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 :اهداء

 شهٌدان همٌشه جاوٌد: به

 نورگلگون کفنان پٌکارهای صحنه های : به

 حماسه سازان فراتر از تارٌخ: به

 خونبازان سر افراز و پٌشرو: به

 پٌشتازان دشت شرؾ و شهامت: به

حضرت )دست آموزان پٌامبر پاکی و پارساٌی : به
 (محمد صلی الله علٌه وسلم

پٌروان سٌد الشهداء در صحنهء نبرد احد : به
 (حمزهء قهرمان رضی الله عنه)

ر نبردگاه خونٌن کربلا سالار شهٌدان عاشورا د: به
 (ماحسٌن بن علی رضی الله عنه)

 (افؽانستان) مجاهدان کشورم: به

 امٌد پٌروزی پاٌدار اسلام : به

 و سرنگونی کفر و استکبار   

 در همهء عصرها و نسلها   

 (خاموش هروی)     
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 فهرست مطالب
و درست ساختن نٌت در همهء کردارها و  باب در مورد اخلاص - 1

 .گفتار ها وحالات پوشٌده و پنهان

 باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته -2

 باب صبر -3

 صدق و راستی باب -4

 باب در مراقبت و رسٌدگی به اعمال خوٌشتن -5

 باب تقوى و پرهٌزگاری -6
 باب ٌقٌن وتوكل -7

 باب استقِامت و پاٌداری بر صراط مستقٌم -8

باب تفکر در عظمت کائنات خداوندی و ناپاٌداری دنٌا و ترس های  -9
روز آخرت و دٌگر امور مربوط به آن و کوتاهی نفس و تهذٌب آن و 

 وادار نمودنش بر استقامت و پاٌداری

باب شتافتن به اعمال خٌر و تشوٌق کردن بر توجه به خٌر  -10
 بنحوی که بدون تردٌد و با جدٌت به آن روی آورد

 باب مجاهدت و تلاش -11

 باب تشوٌق به انجام امور خٌرٌه در اوخر عمر  -12

 باب زٌاد بودن راههای خٌر - 13

 باب مٌانه روی در طاعت و عبادت -14

 و پٌوستگی بر انجام اعمال صالحهباب مواظبت  -15

 باب امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب آن -16

باب وجوب و لزوم پٌروی و اطاعت از خدا  و آنچه آنکه به اٌن  -17
 نهی از منکرکار دعوت شود امر به معروؾ و 

 باب در منع از بدعت ها و کارهای نوپٌدا -18

 باب در مورد کسی که روش نٌک ٌا بدی را اساس نهد -19

  خٌر ودعوت به هداٌت ٌا گمراهیباب راهنمائی به  -20
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 باب تعاون بر نٌکو کاری و پرهٌزگاری -21

 باب نصٌحت و خٌر اندٌشی -22

ی پسندٌده و نهً از منكر و کارهای باب امر به معروؾ و کارها -23
 زشت

باب در مورد سنگٌن بودن عذاب آنکه امر به کارهای خوب کند و  -24
 از کارهای زشت منع نماٌد، ولی سخنش مخالؾ عملش باشد

  دن امانتباب به باز گردان -25

  باب تحرٌم ظلم و امر به باز پس گرداندن حقوق مظلومان -26

باب احترام به حرٌم مسلمٌن و حقوق شان و لزوم رحمت و  -27
 شفقت بر آنان 

 باب پوشٌدن عٌوب مسلمٌن و منع از اشاعهء آن بدون ضرورت -28
 باب برآوردن نٌازمندی های مسلمٌن -29
 باب شفاعت -30
 ب إصلاح آوردن در مٌان مردم با -31
 باب فضٌلت بٌنواٌان مسلمان و فقرای گمنام  -32
باب عطوفت و ٌاری ٌتٌمان و دختران و دٌگرا ناتوانان، فقراء و  -33

 انبی پناهان، و احسان و تواضع به آن
 باب سفارش و رفتار نٌک با زنان -34
 باب حقوق شوهر بر زن  -35
 باب مصارؾ خانواده -36
 باب صدقه دادن از مال خوب و آنچه بٌشتر مورد علاقه است -37
 باب در مورد حق همساٌه و سفارش در نٌکی با آن -39
 باب در مورد حق همساٌه و سفارش در نٌکی با آن -39
 مورد نٌکً به پدر و مادر و پٌوسته داشتن صلهء رحمباب در  -40
باب تحرٌم نافرمانی پدر و مادر و برٌدن پٌوند قرابت و  -41

 خوٌشاوندی
کان باب فضٌلت نٌکی و احسان به دوستان پدر و مادر و نزدٌ -42

 .همسر و دٌگر کسانی که احترام شان پسندٌده و مستحب است
باب إحترام به اهل بٌت و خاندان رسو الله صلی الله علٌه وسلم و  -43

 بٌان فضٌلت شان 
و اهل دانش و مقدم داشتن شان بر باب احترام علماء و بزرگان  -44
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دٌگران و ارزش قائل شدن به مجالس شان و مهم شمردن آن و 
 اعتراؾ به مقام و مرتبت شان

باب ملاقات با مردم خٌرمند و همنشٌنی و محبت با آنان و  -45
 های خوب درخواست ملاقات و دعا از اٌشان و دٌدار از جاه

باب فضٌلت دوستی برای خدا و تشوٌق بر آن و آگاه نمودن  -46
شخص کسی را که دوستش مٌدارد، اٌنکه وی را دوست می دارد، و 

 آنچه مخاطب بعد از خبر دادن او به وی مٌگوٌد
باب نشانه های دوستی خداوند با بنده اش، و تشوٌق بر آراسته  -47

 شدن به اٌن نشانه ها و تلاش در بدست آوردن آن
 باب بٌم دادن از آزار نٌکو کاران و بٌنواٌان و مساکٌن -48
اٌنکه اجرای احکام بر مردم، حسب ظاهر است و اسرار و باب در  -49

 نهان شان با خدا است
 باب ترس و بٌم از خداوند بزرگ -50
 (امٌد)باب رجاء  -51
 باب در فضٌلت امٌد و رجاء -52
 (خوؾ و رجاء)باب جمع بٌن بٌم و امٌد  -53
 باب فضٌلت گرٌستن از ترس خدا و اشتٌاق بسوی او جلت عظمته -54
باب فضٌلت زهد و پارسائی در دنٌا و تشوٌق بر کم طلبی از آن و  -55

 فضٌلت فقر 
باب فضٌلت صبر بر گرسنگی کشٌدن وزندگی خشن داشتن و  -56

اکتفاء به لباس و خوردنی و آشامٌدنی کم و جز آن از بهره های 
 وهانفسانی و ترک شهوات و آرز

باب قناعت و پرهٌز از سإالگری و مٌانه روی در مصرؾ و  -57
 مذمت سإالگری بدون ضرورت

 باب روا بودن گرفتن چٌزی بدون سإالگری و چشمداشت -58
باب ترؼٌب بر خوردن از دسترنج و پرهٌز از سإالگری و پٌش  -59

 شدن برای گرفتن چٌزی 
باب فضٌلت کرم و سخاوتمندی و مصرؾ در راههای خٌر، به  -60

 اساس اعتماد بر خداوند متعال 
 باب ممانعت از بخل و آزمندی -61
 باب بحث در مورد گذشت و همدردی با دٌگران -62
باب مسابقه در امور آخرت و زٌاد طلبی از آنچه بدان برکت  -63

 حاصل می شود
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باب فضٌلت ثروتمند شاکر و آن کسی است که مال را از راه  -64
 درست بدست آورده و در راه صحٌح به مصرؾ رساند

 باب ٌاد مرگ و کوتاه نمودن آرزو -65
ب استحباب زٌارت قبور برای مردان و دعائی که زائر باٌد با -66

 بگوٌد
باب نادرست بودن و کراهٌت آرزوی مرگ از بٌماری اٌکه شخص  -67

 به آن گرفتار است و هر گاه از ترس فتنه در دٌن باشد، باکی نٌست
 (شبهه ناک)باب در مورد پرهٌزگاری و ترک امور مشتبهه  -68
باب استحباب دوری گزٌدن از مردم در وقتی که مردم فاسد شوند،  -69

 ٌا از ترس فتنه در دٌن و افتادن در حرام و امور شبهه ناک و امثال آن
باب فضٌلت آمٌزش با مردم و حاضر شدن در نمازها و گرد همآٌی  -70

های شان و حضور در محضرگاههای خٌر و مجالس علم و ذکر با آنان 
و عٌادت بٌمار و حضور در جنازه ها و برابری و همٌاری با نٌازمندان 

نکه توانائی امر شان و رهنمائی جاهل آنان و مصالح دٌگر شان برای آ
و نهی از منکر را دارد، در حالٌکه خود را از آزار دٌگران  به معروؾ

 باز داشته و بر رنج و آزار صبر و شکٌبائی کند

 باب در مورد توضع و فروتنی با مإمنان -71
 باب تحرٌم کبر و خوٌشتن بٌنی واز خود راضی بودن -72
 باب اخلاق نٌکو و پسندٌده -73
 باب حلم و بردباری و تؤنی کردن و نرمش نمودن -74
 باب عفو و بخشش و دوری از نادانان  -75
 باب تحمل و برداشت آزار و اذٌت -76
باب در مورد خشم و ؼضب، هرگاه حرٌم شرٌعت پاٌمال شود و  -77

 برای ٌاری دٌن خدا
باب دستور اولٌای امور و زمامداران به مهربانی ونرم رفتاری با  -78

رعاٌای خوٌش و خطر اندٌشی و شفقت بر اٌشان و منع از خٌانت و 
سختگٌری و بٌهوده گذاشتن مصالح شان و بی خبری از آنان و 

 نٌازمندی ها و حاجات شان
 باب در فضٌلت و برتری زمامدار دادگر و عدل گستر -79 

باب در لزوم فرمانبرداری اولٌای امر در ؼٌر معصٌت خد و حرام  -80
 بودن پٌروی شان در معصٌت و نافرمانی خداوند جل جلاله

باب منع از درخواست امارت و بهتر بودن ترک زمامداری و  -81
 ولاٌت امر، هرگاه او را معٌن نسازند و ٌا مصلحت تقاضا نکند
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باب ترؼٌب زمامدار و قاضی و دٌگر والٌان امر، برای اٌنکه  -82
 گزٌنند و از همنشٌنان بد دوری جوٌندوزٌر و همکار صالح بر

باب نهی از تفوٌض امارت و قضاء برای آنکه طلبش کند و ٌا بر  -83
 آن حرص ورزد

 باب در فضٌلت حٌاء و تشوٌق بر آن -84
 باب در اهمٌت حفظ و نگهداری اسرار و رازهای نهانی  -85
 باب وفا به عهد و پٌمان و بجای آوردن وعده -86
 کرده استباب در لزوم استمرار بر کار نٌکی که بر آن عادت  -87
 باب استحباب سخن نٌکو گفتن و گشاده روٌی در وقت دٌدار -88
باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن برای  -89

تکرار آن فهمٌده مخاطب وتکرار نمودن آن برای فهمٌدن، هرگاه بدون 
 نشود
باب در موردلزوم شنٌدن همنشٌن، سخن درست و حلال همنشٌن  -90

خوٌش را، و دستور دادن عالم و واعظ، حاضران مجلس خوٌش را به 
 سکوت
 دادن، و مٌانه روی در آن باب در مورد موعظه و پند -91
 باب در فضٌلت سنگٌنی و وقار -92
باب در استحباب رفتن به نماز و درسهای علم و دٌگر عبادات با  -93

 سنگٌنی و وقار
 باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94
 باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خٌر -95
باب در مورد وداع با رفٌق و دوست وسفارش او رد لحظهء  -96

 و دعا به حق او و درخواست دعا از او! جز آن جدائی برای سفر و
 و مشورت با همدٌگر( طلب خٌر)باب  استخاره  -97
باب استحباب رفتن به عٌد و عٌادت مرٌض و حج و جهاد و  -98

 برای زٌاد شدن جای های عٌادتجنازه و آمدن از راه دٌگر 
باب استحباب پٌش نمودن راست در هر آنچه که از باب احترام و  -99

تکرٌم باشد، مانند وضوء، و ؼسل، و تٌمم و پوشٌدن لباس و کفش و 
موزه و ازار و داخل شدن به مسجد و مسواک و سرمه کشٌدن و گرفتن 

و کندن موی زٌر بؽل و تراشٌدن ( بروت)نها و کوتاه کردن سبٌل ناخ
ن در نماز و خوردن و نوشٌدن و مصافح کردن ودست سر و سلام داد

دادن و استلام حجر الاسود و بٌرون شدن از بٌت الخلاء و گرفتن و 
 دادن و ؼٌر اٌن از آنچه که در معنای آن است
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باب درمورد بسم الله گفتن در آؼاز طعام و الحمد لله گفتن در  -100
 آخر آن 
باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و مستحب بودن ستاٌش  -101

 کردن آن
ه داری که نان نمی خورد، آنرا می باب دعائی که شخص روز -102
 گوٌد
باب آنچه که شخص دعوت شده می گوٌد، هرگاه شخص دٌگری  -103

 بدنبالش بٌفتد
باب در استحباب خوردن از نزدٌک خود و پند دادن کسی که  -104

 نمی خورددرست 
باب منع از خوردن دو دانه خرمای بهم پٌوسته و مانند آن،  -105

 هرگاه با عده ای می خورد، جز به اجازهء اٌشان
چه باب  رهنمائی آن کس که می خورد و سٌر نمی شود، اٌنکه  -106

 بگوٌد و ٌا چه انجام دهد
باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از خوردن از مٌان  -107
 آن

 باب کراهٌت ؼذا خوردن درحالتی تکٌه کرده -108
باب استحباب خوردن به سه انگشت و مکٌدن انگشتان  -109

وکراهٌت پاک کردن آن قبل از لٌسٌدن و مستحب بودن لٌسٌدن کاسه و 
گرفتن لقمه ای که از نزد شخص می افتد و خوردن آن و روا بودن 

 کشٌدن دست بعد از لٌسٌدن به بازو و قدم و ؼٌر آن
 باب زٌاد شدن دستها در طعام -110
باب ادب آشامٌدن و استحباب سه بار نفس کشٌدن در بٌرون  -111

ظرؾ، وکراهٌت نفس کشٌدن در داخل ظرؾ، و مستحب بودن تقدٌم و 
 گرداندن ظرؾ بر جانب راست و راست

باب کراهٌت نوشٌدن از دهان مشک و مانند آن و بٌان آنکه اٌن  -112
 کراهٌت تنزٌهی است نه تحرٌمی

 باب کراهٌت و نا پسند بودن دمٌدن در آب -113
وا بودن آشامٌدن اٌستاده و بٌان اٌنکه کاملتر و بهتر باب ر -114

 آشامٌدن در حالت نشسته است
 باب مستحب بودن اٌنکه ساقی گروه باٌد از همه آخر تر بنوشد -115
مهء ظروؾ پاک، ؼٌر از طلا و نقره باب روا بودن آشامٌدن از ه -116

وجائز بودن آشامٌدن با دهان از جوی وامثال آن بدون ظرؾ و دست و 
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حرام بودن استعمال ظروؾ طلا و نقره در آشامٌدن و خوردن و طهارت 
 و دٌگر وجوه استعمال

ازهء پوشٌدن لباس سرخ باب استحباب پوشٌدن لباس سفٌد و اج -117
وسبز و زرد و سٌاه و روا بودن اٌنکه لباس از پنبه و کتان و موی و 

 پشم و ؼٌره بجز ابرٌشم باشد
 باب در مستحب بودن پوشٌدن پٌراهن -118
( لنگی)ستٌن پٌراهن و ازار و گوشهء عمامه باب صفت درازی آ -119

و حرام بودن کشاله نمودن چٌزی از اٌنها به اساس کبر ومکروه بودن 
 آن در صورت نبودن کبر و خود بٌنی

باب استحباب ترك بلند پروازی در لباس، از روی تواضع و  -120
 فروتنی
باب مستحب بودن مٌانه روی کردن در لباس و مبادا که بدون  -121

 حاجت و مقصود شرعی لباسی بپوشد که او را حقٌر و خوار نشان دهد
باب تحرٌم پوشٌدن لباس ابرٌشمٌن برای مردان، و حرام بودن  -122
 تن و تکٌه کردن بر آن و روا بودن پوشٌدن آن، برای زناننشس
باب روا بودن پوشٌدن ابرٌشم برای آنکه بٌماری خارش داشته  -123
 باشد
 آنباب منع از گستردن پوستهای پلنگ و سوار شدن بر  -124
باب آنچه هنگام پوشٌدن لباس نو ٌا کفش نو و امثال آن باٌد  -125

 گفته شود
 باب استحباب آؼاز به راست در پوشٌدن لباس -126
اب آداب خواب و به پهلو ؼلطٌدن و نشستن و مجلس و ب -127

 همنشٌن و خواب دٌدن
باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن ٌک پای بر بالای پای  -128

دٌگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت ترسی نبود و روا بودن چارزانو 
 زدن و چمباتمه زدن

 باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشٌن -129
 باب در مورد خواب دٌدن و مسائلی که بدان ربط دارد -130

 باب در فضٌلت سلام و امر به پخش آن -
 باب کٌفٌت و چگونگی سلام دادن -132
 باب آداب سلام دادن -133
باب استحباب تکرار نمودن سلام بر کسی که دٌدارش در لحظاتی  -134

بار تکرار شود، به اٌنکه داخل گردد و باز بٌرون آٌد، ٌا مٌان کم چند 
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 شان درخت ٌا چٌز دٌگر حائل گردد
 باب مستحب بودن سلام گفتن هنگام ورود به منزل -135
 باب سلام گفتن بر کودکان -136
باب سلام کردن مرد بر همسر و زن و محارمش و سلام بر زن  -137

و زنان بٌگانه ای که از فتنه بر اٌشان هراس نمی شود وسلام 
 کردنشان به اٌن شرط

کافر و چگونگی رد بر اٌشان و باب تحرٌم آؼاز نمودن سلام بر  -138
مستحب بودن سلام گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان و کافران 

 حضور داشته باشند 
باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس برخاسته،  -139

 همنشٌن ٌا همنشٌنانش را ترک گوٌد
 باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -140
باب مسنون بودن اٌنکه هرگاه برای آنکه اجازت می طلبد، گفته -141

فلانی هستم و خود را بنام ٌا کنٌه ای که : شود، کٌستی؟ اٌنکه بگوٌد
 و مانند آن( من)ناپسند بودن اٌنکه بگوٌد  مشهور است بنامد و

باب مستحب بودن دعا کردن برای عطسه زننده، هرگاه الحمد لله  -142
گوٌد و مکروه بودن دعا بر وی هرگاه الحمد لله نگوٌد، و بٌان آداب 

 دعا بر وی و عطسه زدن و خمٌازه کشٌدن
باب مصافحه وگشاده روٌی هنگام دٌدار و بوسٌدن مرد صالح و  -143

با کسی که از سفر ( بؽل کشی)بوسٌدن فرزند از روی شفقت و معانقه 
 می آٌد ومکروه بودن خم و راست شدن در برابر دٌگران

عٌادت مرٌض و بازپرسی از بٌمار و همراهی با مرده و  باب -144
نماز بر مرده و حاضر شدن در بخاک سپاری آن و اٌستادن بر سر 

 قبرش، پس از بگور سپردنش
 باب در مورد دعاهاٌی که بر بٌمار خوانده می شود -145
 باب پرسش از خانوادهء بٌمار در مورد حالش -146
 باب آنچه که شخص مؤٌوس از زندگی اش می گوٌد -147
باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بٌمار و آنکه خدمتش را  -148
کند، به نٌکی کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده می کند و  می

صبر بر آنچه از کارش سخت می نماٌد، و هم توصٌه در مورد آنکه 
 مرگش به سبب حد ٌا قصاص و امثال آن فرا رسٌده باشد

سخت مرٌضم ٌا من مرٌضم، ٌا )باب روا بودن گفتهء مرٌض که  -149
و امثال آن و بٌان اٌنکه در آن کراهٌتی وجود ندارد، هرگاه ( وای سرم
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 بر سبٌل خشم و بی طاقتی نباشد
 باب در مورد تلقٌن لا الا الله برای آنکه مرگش فرا می رسد -150
 باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده می گوٌد -151
باب در آنچه در کنار مرده گفته می شود و آنچه کسی که ٌکی  -152

 از وابستگانش وفات ٌافته، باٌد بگوٌد
ستن بر مرده، مشروط بر آنکه در آن باب در روا بودن گرٌ -153

 نوحه سرائی و داد و فرٌاد نباشد
باب در ثواب آنچه از مکروه، از مرده می بٌند، ولی آن را  -154

 پوشٌده می دارد
و همراهی و حضور ٌافتن در  باب در فضٌلت نماز بر مرده -155

 بخاک سپردنش و کراهٌت رفتن زنان بدنبال جنازه
باب در استحباب گرد آمدن و زٌاد شدن مسلمانان بر نماز جنازه  -156

 و گرداندن صفهای شان به سه صؾ ٌا بٌش از آن
 باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده می شود -157
 باب در شتافتن در بردن جنازه -158
باب شتافتن به ادای دٌن مرده و اقدام نمودن به تجهٌز او، مگر  -159

 مٌرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردداٌنکه ناگهانی ب
 باب در مورد موعظه و سخنرانی بر سر گور -160
باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر سر قبر  -161

 تن و قرائت خواندناو و دعا بر وی و آمرزش خواس
 باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا براٌش -162
 باب ستاٌش مردم از مرده -163
 خردسالی از او می مٌردباب فضٌلت آنکه کودکان  -164
باب گرٌستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران و  -165

جاٌگاه هلاکت آنان و اظهار نٌاز بدرگاه خداوند مهربان جل جلاله و بٌم 
 دادن از ؼفلت از آن

 باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه -166
باب مستحب بودن جستجوی همراه در سفر و امٌر ساختن ٌکی  -167

 از خودشان که از او فرمان برند
ندن و خواب در سفر  و باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذرا -168

مستحب بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپاٌان و مراعات مصلحت آن 
روا . و دستور دادن به آنکه در حقش تقصٌر ورزد تا حقش را ادا نماٌد
 بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگر توان آن را داشته باشد
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 مورد همکاری و همٌاری با رفٌق و همراهباب در  -169
باب در مورد آنچه چون برای رفتن سفر بخواهد بر مرکوبش  -170

 سوار شود
باب تكبٌر گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند شود و  -171
ٌح گفتنش چون به وادی ها و امثال آن فرود آٌد و منع از زٌاد بلند تسب

 کردن صدا
 باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -172
 باب دعائی که هنگام ترس از دٌگران خوانده می شود -173
 باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آٌد آن را می گوٌد -174
باب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برای بازگشت  -175

 به خانه
باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و کراهٌت وارد  -176

 شدن در شب بدون ضرورت
باب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و دٌدن شهرش می  -177
 گوٌد
ت رفتن مسافر پس از بازگشت به مسجدی که باب استحباب نخس -178

 نزدٌک خانه اش است و ادای دو رکعت نماز در آن
 باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -179
 باب فضٌلت  خواندن قرآن -180
باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بٌم دادن از عرضه  -181

 نمودن آن به فراموشی
باب استحباب خوش صداٌی به قرآن و درخواست تلاوت از  -182

 شخص خوش صدا و گوش دادن به آن
 باب تشوٌق بر تلاوت سوره ها و آٌاتی مخصوص -183
 باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -184
 باب فضٌلت  وضوء -185
 باب فضٌلت  أذان -186
 باب فضٌلت  نمازها -187
 باب فضٌلت  نماز صبح و عصر -188
 

 باب فضٌلت رفتن بسوی مساجد -189
 باب فضٌلت انتظار کشٌدن برای نماز  -190
 باب فضٌلت نماز جماعت -191
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 (خفتن)باب تشوٌق برای حضور در جماعت صبح و عشاء  -192
باب امر به مواظبت و همٌشگی بر نمازهای مفروضه و منع  -193

 اکٌد از ترک آن
باب فضٌلت صؾ اول و امر به کامل کردن صفهای اول و  -194

 برابری و منظم استاد شدن در صفها
بابُ فضٌلت ادای سنت های مإکده همراه با نمازهای فرٌضه و  -195

 بٌان کمتر آن و کاملتر و مٌانهء آن
 باب تؤكٌد بر سنت صبح -196
ن خوانده می شود و باب تخفٌؾ دو رکعت صبح و آنچه در آ -197

 وقت آن
باب استحباب استراحت نمودن بر پهلوی راست، بعد از دو  -198

 رکعت صبح و ترؼٌب بر آن، خواه در شب تهجد کرده باشد، ٌا خٌر
 باب سنت نماز ظهر -199
 باب سُنَّت عصر -200
 باب سُنَّت پٌش از نماز شام و سنت بعد از آن -201
 (خفتن)باب سُنّت پٌش و بعد از نماز عشاء  -202
 باب سُنت جمعه -203
باب استحباب ادای نماز های نافلهء راتبه و ؼٌر آن در خانه و  -204

امر به دور شدن از ادای فرٌضه برای ادای نافله ٌا فاصله در مٌان آن 
 دو به سخن گفتن

 باب نماز وتر و وقت آن و اٌنکه آن سنتی است مإکد  -205
باب فضٌلت نماز ضحی و بٌان کم و بٌش آن و دستور مواظبت  -206

 وپاٌداری بر آن
از هنگام بلند ( چاشتگاه)گزاردن نماز ضحی  باب در آنکه هنگام -207

شدن آفتاب تا زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام خوب بلند شدن 
 .آفتاب و سختی گرمی و حرارت گزارده شود

باب تشوٌق بر ادای تحٌهء مسجد، دو رکعت، و کراهٌت نشستن  -208
دو رکعت را بگزارد، هر لحظه ای که وارد مسجد شود و پٌش از آنکه 

خواه دو رکعت را به نٌت تحٌهء مسجد گزارد ٌا نماز فرٌضه ٌا سنت 
 مإکده و ٌا ؼٌر آن

 باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -209
باب فضٌلت روز جمعه و وجوب آن و ؼسل کردن و خوشبوئی  -210

در آن و رفتن برای ادای نماز و دعاء در روز جمعه و درود فرستادن 
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بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم و آنکه در آن ساعت اجابت و قبول است 
 واستحباب بسٌار ٌاد نمودن خداوند جل جلاله بعد از ادای نماز

باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی آشکار  -211
 ٌا رد شدن بلٌهء آشکار

 باب فضٌلت قٌام شب -212
 ضان  که عبارت از نماز ترواٌح استباب استحباب قٌام رم -213
باب فضٌلت برپا داشتن شب قدر و بٌان امٌدوار کننده ترٌن  -214

 شبهای آن
 باب فضٌلت مسواک نمودن و خصلت های فطرت -215
باب تؤكٌد بر وجُوب زكات و فضٌلت آن و مسائلی که به آن  -216

 ارتباط دارد
باب وجوب روزهء رمضان، فضٌلت روزه و مسائلی که به آن  -217

 مربوط می شود
سخاوتمندی وکرم و انجام کارهای خوب و زٌاد انجام دادن باب  -218

 آن در ماه رمضان بوٌژه و علی الخصوص در دههء اخٌر
باب منع از اٌنکه پٌش از رمضان و پس از نٌمهء شعبان روزه  -219 

ا اٌنکه از روی گرفته شود، مگر آنکه آنرا به پٌش از آن پٌوسته دارد ٌ
عادت برابر افتاد بر اٌنکه عادتش چنان بود که روزهای دو شنبه و 

 پنجشنبه را روزه گٌرد، و با آن موافق افتد
 باب در مورد آنچه در هنگام دٌدن ماه نو گفته می شود -220
باب در فضٌلت سحری نمودن و تؤخٌر آن مادامی که از طلوع  -221

 صبح بٌمی نباشد
باب فضٌلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و آنچه  -222

 که بعد از افطارش بگوٌد
باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و اعضای  -223

 وجودش از مخالفت ها و دشنام دادن همدٌگر و امثال آن
 باب در مورد مسائلی از روزه -224
 ان و ماههای حرام      باب در فضٌلت روزهء محرم و شعب -225
 باب فضٌلت روزه و جز آن در دههء اول ذوالحجه -226
 10و  9)باب در فضٌلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء  -227
 (محرم
 باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228
 باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229
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 باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -230
باب فضٌلت آنکه روزه داری را روزه اش را به آن بگشاٌد و  -231

 فضٌلت روزه داری که در کنارش طعام خورده شود
 باب فضٌلت اعتكاؾ -232
 حج و فضٌلت آن باب وجوب -233
 باب فضٌلت جهاد -234
باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاؾ آنکه  -235

درجنگ با کفار کشته شود، ؼسل داده شده و بر آنها نماز گزارده می 
 شود
 باب در فضٌلت آزاد کردن بردگان -236
 باب در فضٌلت نٌکی و احسان با بردگان -237
 ندباب فضٌلت برده اٌکه حق خدا و حق مولاٌش را اداء می ک -238
باب فضٌلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از فتنه ها  -239

 و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن
باب فضٌلت جوانمردی و آسان گٌری در خرٌد و فروش و داد و  -240
نٌکو ادا نمودن و درخواست کردن و سنگٌنتر قرار دادن پلهء ستد و 

ترازو و ٌا پٌمانه در هنگام فروختن و منع از کم فروشی و فضٌلت 
 مهلت دادن ثروتمند به بٌنوا و فقٌر و کم کردن از آنچه از او می خواهد

 باب فضٌلت علم -241
 باب فضٌلت حمد وشکر -242
 باب فضٌلت درود بر رسول الله صلی الله علٌه وسلم -243
 باب در فضٌلت ذکر و تشوٌق بر آن -244
باب فضٌلت ذکر و ٌاد خدای تعالی در حال اٌستاده، نشسته و به  -245

پهلو ؼلطٌده و بی وضوء و در حال جنابت و حٌض، جز قرآن خواندن 
 که برای جنب و حائض جائز نٌست

ب شدن و بٌدار شدن باب در مورد دعاهائی که در هنگام خوا -246
 گفته می شود

باب در فضٌلت حلقه های ذکر و دعوت به ملازمت و پٌوستگی  -247
 بر آن و منع از جدا شدن و دوری از آن بدون عذر

 صبح و شام خوانده می شود باب اذکار و اورادی که در هنگام -248
 باب دعاهائی که در هنگام خوابٌدن گفته می شود -249
 باب فضٌلتت دعا – 250
 باب فضٌلت دعاء در پشت سر -251
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 باب در مورد مسائلی از دعاء -252
 باب  در كرامات اولٌاء الله و فضٌلت شان -253
ه حفظ و باب در حرام بودن ؼٌبت و پشت سرگوئی و امر ب -254

 نگهداشت زبان
باب در حرام بودن شنٌدن ؼٌبت و دستور دادن آنکه ؼٌبت  -255

حرامی می شنود که آن را رد کند و بر گوٌنده اش انتقاد نماٌد و هرگاه 
نمی توانست اٌن کار را بکند و ٌا از او نمی پذٌرد، در صورت امکان 

 س را ترک گوٌدآن مجل
 باب ؼٌبتی که رواست -256
باب تحرٌم نمٌمه و آن عبارت است از سخن چٌنی و نقل سخن  -257

 مردم برای اٌجاد فساد و فتنه
باب نهی از نقل دادن و گفته های مردم و سخن گفتن مردم با  -258

والٌان امور هرگاه نٌازی بدان نباشد، مانند ترس از وقوع مفسده و 
 ؼٌره
 (دو روٌی)باب ذم ذي الوجهٌن  -259
 حرام بودن دروغ گفتن باب -260
 باب در آنچه از دروغ رواست -261
باب تشوٌق نمودن به دقت کردن در آنچه که می گوٌد و ٌا  -262

 حکاٌت می کند
 باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ -263
 معٌن( مرکبی)باب تحرٌم لعنت کردن انسانی معٌن ٌا چارپائی  -264
 باب روا بودن لعنت کردن معصٌت کاران، بشکلی نامعٌن -265
 باب تحرٌم دشنام دادن مسلمان بدون حق -266
 باب تحرٌم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت شرعی -267
 باب منع از آزار رساندن و اذٌت کردن مردم -268
 باب در منع از دشمنی و قطع رابطه و پشت گرداندن به همدٌگر -269
از مٌان )باب تحرٌم حسد و آن عبارت است از آرزوی زوال  -270
 ٌا نعمت دنٌا نعمت از صاحب و دارنده اش، خواه نعمت دٌن باشد( رفتن
باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن به سخن کسی که از  -271

 شنٌدن آن کراهٌت دارد
 باب نهی از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت -272
 باب حرمت تحقٌر و خوار شمردن مسلمانان -273
 باب النهً عن إظهار الشماتة بالمسلم -274

(c) ketabton.com: The Digital Library



 18 

 باب منع طعنه زدن در نسب های ثابت در ظاهر شرٌعت -275
 باب منع از دؼل کاری و نٌرنگ بازی -276
 باب تحرٌم پٌمان شکنی -277
 باب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مانند آن -278
 باب منع از فخر فروشی و سرکشی و طؽٌان -279
باب تحرٌم ترک مراوده با مسلمٌن بٌش از سه روز، مگر اٌنکه  -280

 مرد ترک شده بدعت کار باشد ٌا تظاهر به فسق کند و امثال آن 
باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون اجازه  -281

اش، مگر اٌنکه برای ضرورتی و آن اٌن است که طوری با هم پوشٌده 
صحبت نماٌند که سخن شان را نشنود، همانگونه هرگاه به زبانی سخن 

 گوٌند که آن را نفهمد
ب منع از شکنجنه نمودن ؼلام و مرکب و زن و فرزند بدون با -282

 سبب شرعی، با زٌاده بر اندازهء ادب
باب تحرٌم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر چند  -283

 مورچه و امثال آن باشد
باب تحرٌم تؤخٌر کردن ثروتمند، حقی را که صاحبش درخواست  -284

 نموده است
باب کراهٌت پس گرفتن شخص بخششی را که آن را داده و  -285

تسلٌم نکرده و در آنچه به فرزندش بخشٌده و تسلٌمش کرده ٌا نکرده 
دقه داده از آنکه به وی صدقه و کراهٌت خرٌدن شخص چٌزی را که ص

داده ٌا اٌنکه آن را از زکات ٌا کفاره و ٌا امثال آن بٌرون نموده است و 
هرگاه آن را از شخص دٌگری که مالکٌت به وی انتقال باکی نٌست، 

 ٌافته خرٌداری نماٌد

 باب تؤكٌد بر حرام بودن مال ٌتٌم -286
 باب سخت بودن حرمت سودخواری -287
 باب تحرٌم  رٌاء و خود نمائی -288
باب در مورد آنچه تصور می شود رٌاست، در حالی که رٌا  -289
 ستنٌ

باب تحرٌم نگرٌستن بسوی زن بٌگانه و نوجوان خوش  -290
 صورت، بدون ضرورت شرعی

 باب تحرٌم خلوت و تنها شدن با زن بٌگانه -291
باب تحرٌم شبٌه ساختن مردان خود را به زنان و شبٌه ساختن  -292

 زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن
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 باب نهی از شبٌه ساختن خوٌش به شٌطان و کفار -293
ودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی هاٌشان به باب نهً نم -294

 رنگ سٌاه
و آن عبارت است از تراشٌدن بعضی از سرو " قزع"باب منع از  -295

ترک نمودن برخی دٌگر و مباح بودن تراشٌدن همهء سر، برای مردان 
 نه برای زنان

 باب پٌوند موی و خالکوبی و گشاده کردن مٌان دندانها -296
باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفٌد از رٌش و سر و ؼٌر آن  -297

و از کندن پسر تازه جوان و بی رٌش، موی رٌشش را در اول سر زدن 
 آن

باب كراهٌت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون  -298
 عذر
باب نا پسند بودن رفتن به ٌک لنگه کفش، ٌا موزه و کراهٌت  -299

 پوشٌدن کفش ٌا موزه در حالت اٌستاده، بدون عذر
باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام خواب و  -300

 امثال آن، خواه در چراغ باشد ٌا در ؼٌر آن
باب منع از ساختگی کاری و تکلؾ و آن، کار و سخنی است که  -301

 اری انجام داده می شوددر آن مصلحتی نٌست و با دشو
باب تحرٌم داد و فرٌاد کشٌدن بر سر مرده و زدن بر رخسارها  -302

و چاک کردن گرٌبان ها و کندن موی و تراشٌدن آن و دعا به وٌل گفتن 
 و هلاکت
ز رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بٌنان و باب منع ا -303

 زمل اندازان و آنان که رنگ ٌا دانه جو می اندازند و امثال آن
 باب منع از بدفالی و بد شگونی -304
صوٌر زنده جان بر فرش ٌا سنگ باب تحرٌم کشٌدن عکس و ت -305

ٌا جامه ٌا دٌنار ٌا بالش و ؼٌر آن و حرمت گرفتن عکس بر دٌوار و 
و جامه و امثال آن و امر به از بٌن ( لنگی)سقؾ و پرده و عمامه 

 بردن آن
و  باب حرام بودن نگهداری سگ جز برای شکار ٌا گوسفندان -306

 (کشاورزی)زراعت 
باب ناپسند بودن آوٌزان کردن زنگ بر شتر و ؼٌره و کراهٌت  -307

 همراه بودن سگ و زنگ در سفر
باب کراهٌت سواری بر جلاله و آن شتر نر ٌا ماده اٌست که  -308
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ست می خورد و اگر بعد از آن علؾ پاکی خورد و گوشتش خوب نجا
 شد، کراهٌت دور می شود

باب منع از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور کردن آن،  -309
از مسجد، هرگاه در آن دٌده شد و امر به پاک نگهداشتن مسجد از 

 پلٌدی ها
باب کراهٌت دعوا و صدا بلندی و جستجوی گمشده و خرٌد و  -310

 فروش اجاره و معاملات دٌگر در مسجد
باب منع نمودن از آنکه پٌاز، ٌا سٌر، ٌا کراث و ٌا جز آن را  -311

از داخل شدن به مسجد پٌش از رفتن بسوی  بخورد که بوی بد دارد،
 آن، مگر برای ضرورتی

پشت و ساقهای پا را به جامهء بسته )باب منع از احتباء  -312
در روز جمعه در حالٌکه امام خطبه می خواند، زٌرا اٌن کار ( نشستن

روم ساخته و ترس خواب آورده، شخص را از شنٌدن خطبه مح
 شکستن وضوء هم وجود دارد

باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد قربانی  -313
 کند، از گرفتن چٌزی از موی ٌا ناخنهاٌش تا اٌنکه قربانی نماٌد

باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پٌامبر و کعبه  -314
و فرشتگان و آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت پادشاه و 

 خاک فلان و امانت و اٌن از همه بٌشتر ممنوع شده است
 روی قصد باشدباب دشوار بودن جزای سوگند دروؼی که از  -315
باب استحباب آنکه بر چٌزی سوگند بخورد و ؼٌر آن را از باب  -316

بهتر بٌند، اٌنکه آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و سپس از جای 
 سوگندش کفاره دهد

و اٌنکه کفاره ای در ( بٌهوده)ذشت از سوگند لؽو باب عفو و گ -317
آن نٌست و آن سوگندٌست که بدون قصد بر زبان آٌد، مانند گفته اش 

 بر اساس عادت نه والله و آری والله و امثال آن
 باب کراهٌت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو باشد -318
باب کراهٌت اٌنکه انسان به وجه الله تعالی چٌزی جز بهشت را  -319

طلبد و کراهٌت ندادن به آنکه بنام خدا چٌزی را درخواست کند ونام الله 
 تعالی را شفٌع آرد

ی پادشاه و ؼٌر او شاهِنشاه گفته شود، زٌرا باب تحرٌم اٌنکه برا 320
معناٌش پادشاه پادشاهان است وجز الله تعالی کسی به اٌن صفت 

 موصوؾ شده نمی تواند
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باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به آقا و  -321
 امثال آن
 باب کراهٌت دشنام دادن تب -322
باب منع از دشنام دادن باد و دعاٌی که در هنگام وزٌدن آن گفته  -323

 می شود
 باب کراهٌت دشنام دادن خروس -324
باب منع از اٌنکه شخص بگوٌد، بواسطهء وقت فلان ٌا ستارهء  -325

 فلان بر ما باران بارٌد
 برای مسلمان، ای کافر( مکلؾ)باب تحرٌم گفتهء شخص  -326
 باب منع از کردار بد و گفتار بد -327
باب کراهٌت اظهار فصاحت نمودن با تکلؾ، در سخن و استعمال  -328

کردن کلمات نا آشنا و اعراب های دقٌق، در خطاب با مردم عوام و 
 امثال شان

 شده( پلٌد)باب کراهٌت گفتهء شخص، نفسم خبٌث  -329
 "کرم"باب نادرست بودن نامٌدن تاک انگور به  -330
باب منع ا زتوصٌؾ زٌبائی های زن برای مردی که بدان نٌاز  -331

 رای منظوری شرعی باشد، مانند نکاح و امثال آنندارد، مگر اٌنکه ب
بار خداٌا اگر می خواهی "باب کراهٌت سخن انسان در دعاء که  -332

 ، بلکه باٌد طلب و درخواست او قاطع باشد"بمن بٌامرز
 "آنچه خدا و فلانی بخواهد"ندٌده بودن گفتهء باب ناپس -333
 (خفتن)باب کراهٌت گفتگو بعد از نماز عشاء  -334
باب حرام بودن خودداری زن از اٌنکه با شوهرش همبستر  -335

 د و او نٌز عذر شرعی نداشته باشدگردد، هرگاه وی را طلب کن
باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حالٌکه شوهرش  -336

 حاضر است، مگر به اجازهء او
ز می آنکه پشت سر پٌشنماز نما)باب تحرٌم بلند کردن مقتدی  -337
 (پٌشنماز)سر خوٌش را از رکوع ٌا سجده پٌش از امام ( گزارد
 باب کراهٌت گذاشتن دست بر تهٌگاه در نماز -338
باب کراهٌت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در  -339

 (بول و ؼائط)به آن اشتٌاق هم دارد، ٌا وقت آمدن اخبثان حالٌکه 
 باب منع از نگرٌستن بسوی آسمان در نماز -340
 باب کراهٌت اٌنسو و آنسو دٌدن در نماز بدون عذر -341
 باب منع از ادای نماز بسوی قبرها -342
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 باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پٌش روی نماز گزار -343
آنکه مإذن  باب کراهٌت آؼاز نمودن مقتدی به نماز نافله پس از -344

شروع به اقامت نماٌد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن نماز و ٌا ؼٌر 
 آن باشد
باب کراهٌت خاص ساختن روز جمع به روزه گرفتن ٌا شب  -345

 جمعه برای نماز شب از مٌان شب ها
و آن اٌن است که شخص ( پی در پی)باب تحرٌم روزهء وصال  -346

 دو روز ٌا بٌش از آن روزه گرفته و در بٌن آن نخورد و نٌاشامد
 باب تحرٌم نشستن بر سر قبرها -347
 چ کردن قبرها و بنای ساختمان بر آنباب منع از گ -348
 باب تؤکٌد حرمت گرٌتن برده از نزد آقاٌش -349
 باب تحرٌم شفاعت در حدود -350
ز نجاست کردن در راه مردم و ساٌهء شان و باب ممانعت ا -351

 نهرهای آب و امثال آن
 باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب اٌستاده -352
عضی باب کراهٌت برتری دادن پدر بعضی از فرزندانش را بر ب -353

 دٌگر در بخشش
باب تحرٌم عزاداری و سوگواری زن بر مرده بٌش از سه روز  -354

 جز بر شوهرش که چهار ماه و ده روز است
باب تحرٌم فروختن شهری برای صحرائی و رفتن پٌشا پٌش  -355
وارها و فروختن بر فروختن و خواستگاری کردن بر خواستگاری س

 برادرش، مگر اٌنکه خود اجازه دهد ٌا درخواست او رد گردد
 باب منع از بٌهوده خرج کردن در راههای نا مشروع -356
ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوی مسلمان به سلاح و  باب -357

امثال آن خواه از روی مزاح باشد و ٌا راستی و منع از دست بدست 
 کردن شمشٌر از ؼلاؾ کشٌده

باب منع از بٌرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز فرٌضه را  -358
 آنکه عذری داشته باشدادا نماٌد، مگر 

 بدون عذر( نازبو)باب کراهٌت رد کردن رٌحان  -359
باب کراهٌت ستاٌش در روبروی شخصی که بر او از فسادی  -360

مورد کسی که از  مثل خود بٌنی و ؼٌره هراس شود و روا بودن آن در
 اٌن موضوع در امان باشد

باب در مورد اٌنکه بٌرون شدن از شهری که در آن وبا آمده،  -361
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 مکروه است، چنانچه داخل شدن در آن، در اٌن حالت نٌز کراهٌت دارد
 ب حرمت شدٌد جادوگری و سحربا -362
باب منع از مسافرت با قرآن بسوی شهرهای کفار، هرگاه بٌم آن  -263

 رود که بدست دشمنان افتد
ن و باب تحرٌم استعمال ظروؾ طلا و نقره در خوردن و آشامٌد -364

 وضوء ساختن و مسائل دٌگر
 باب حرمت پوشٌدن لباسی که زعفران مالی شده باشد -365
 باب منع از سکوت در روز تا شب -366
رٌم نسبت دادن شص خود را به ؼٌر پدرش و ولی قرار باب تح -367

 دادن ؼٌر ولی خود را
باب  بٌم از ارتکاب آنچه خدا و رسول الله صلی الله علٌه وسلم  -368

 از آن منع کرده است
نکه مرتکب کار حرامی شود، که چه بگوٌد و چه باب در مورد آ -369
 کند

 باب احادٌث متفرقه و لطائؾ -370
 باب  استؽفار و آمرزش طلبٌدن از درگاه پروردگار -371
باب در مورد نعمت هائی که خداوند بزرگ در بهشت برای  -372

 متقٌان و پرهٌزگاران مهٌا کرده است
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 بسم الله الرحمن الرحٌم

 الله علٌه مإلؾ رحمه مهءمقد

مر خداوند ٌکتای چٌره وغالب و آمرزنده را که بر روز لباس شب ثنا باد 
را و بٌنائٌٌی باشد مر آنانی را  می گستراند تا پندی باشد مر خداوندان چشم و دل

 .که صاحبان خرد و اندٌشه اند و پند پذٌر

را بٌداری نصٌب فرمود و آنان را  هءخداوندٌکه از مٌان بندگانش عد
برگزٌد و در اٌن دنٌا نعمت زهد و پارسائی ارزانی و به تداوم فکر و اندٌشه، و 

م آنان را توفٌق داد ملازمت ذکر و پندگٌری و مراقبت خوٌش مشغول داشت و ه
که بر طاعتش پٌوستگی کنند و برای سرای آخرت خود را آماده سازند و از آنچه 
وی را بخشم آورده و سبب هلاکت شود خود را بر حذر داشته و در تحت هر 

 .گونه شرائط بر اٌن امور مواظبت و پٌوستگی نماٌند

ٌشترٌن ثناها را ثناٌش می گوٌم و رساترٌن و پاکٌزه ترٌن و شاملترٌن و ب
 .بحضورش تقدٌم مٌکنم

مهربان  هءو گواهی مٌدهم که معبود برحقی جز ٌک الله نٌکوکار بخشند
و فرستاده و حبٌب و خلٌل خداست، آنکه بسوی راه راست و  هو محمد بند. نٌست

دٌگر پٌامبران و  و دٌن ثابت و برحق هداٌتگر است که درودها و سلام خدا بر او
 .ان و دٌگر صالحان و نٌکوکاران بادفرزندان ش هءهم

 :اما بعد

 : خداوند در قرآن کرٌم می فرماٌد

من از آنان روزی . ونٌافرٌدم جن و انس را مگر اٌنکه مرا بپرستند
 (٥٘ – ٙ٘: الذارٌات) .درخواست نکرده و نمی خواهم که مرا طعام دهند

شدند از اٌن آٌه صرٌح است در آنکه آنان برای عبادت و نٌاٌش آفرٌده 
اٌنرو بر آنان  حق است و سزاوار که برای آنچه آفرٌده شده اند توجه و اهتمام 

 .های دنٌا اعراض کننده ورزٌده و با پارسائی از بهر

زٌرا دنٌا سرای فناست نه سرای بقا و مرکب عبور است نه منزل 
 .شادمانی

 .و آغاز گسستن است نه سرای پٌوستن

عبادتگران و هشٌارترٌن مردم آن پارساٌان  از اٌن رو مردم بٌدار آن فقط
 .اند

همانا صفت زندگانی دنٌا مانند آبٌست که از آسمان : خداوند می فرماٌد
فروفرستادٌم تا بآن باران انواع مختلف گٌاه زمٌن از آنچه آدمٌان وحٌوانات به آن 
و  تغذٌه می کنند بروٌد تا آن هنگام که زمٌن از خرمی و سبزی بخود زٌنت بسته
آراٌش کرده و مردم خود را بر آن قادر و متصرف پندارند که ناگهان فرمان ما 
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روز ٌا شب در رسد و آنهمه را درو کند و چنان خشک شود که گوئی دٌروز در 
 .44: ٌونس. آن هٌچ نبوده، اٌنگونه آٌات مان را برای اهل فکرت بٌان می کنٌم

 .و آٌات وارده در اٌن مورد زٌاد است

 :ش گفته شاعر عربی کهو چه خو

دنٌا را طلاق داده و از فتنه ها  ا خداوند را بندگان زٌرکٌست که همان
 ترسٌدند

 که آن جاٌگاه زندگان نٌست ر دنٌا نگرٌستند و چون دانستند د

ر آن بعنوان زورق نجات بکار دآنرا درٌاٌی انگاشته و اعمال صالحه را 
 .بردند

دم وحال ما هم چنان که گفته آمد چون حال دنٌا چنانست که توصٌفش کر
پس مکلف را شاٌد، که راه برگزٌدگان و مسلک خداوندان اندٌشه و بٌنائی را 
برگٌرد و به آنچه گفته شد اهتمام ورزٌده و به آنچه اشاره رفت خود را آماده 
سازد و بهترٌن راه برای اٌن سالک اٌن است که به سنت نبوی صلی الله علٌه 

 .پٌدا کند دخو وسلم آشنا شود و

: مائده. با همدٌگر به نٌکوکاری و تقوی همکاری کنٌد: خداوند می فرماٌد
2 

 :و در حدٌث صحٌح آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

خداوند بنده را ٌاری و اعانت مٌکند تا لحظه اٌکه او در صدد ٌاری و 
 . اعانت برادرش باشد

 : و هم فرموده است که

بر کار خٌر راهنمائی کند برای وی مثل ثواب عمل داده می شود، هر آنکه 
 .آن ارزانی مٌگردد هءکه برای انجام دهند

 : و هم فرموده است که

همان پاداش کسانی که از او پٌروی می  به آنکه براه خٌری دعوت کند،
 .کنند داده می شود بدون اٌنکه از مزدشان کم شود

 : عنه فرمودندو اٌنکه اٌشان برای علی رضی الله

تو ٌک فرد را هداٌت کند  هءپس سوگند به خدا که هرگاه خداوند بوسٌل
 .براٌت از شترهای سرخ بهتر است

از اٌن رو مناسب دٌدم مختصری از احادٌث رسول اکرم صلی الله علٌه 
وسلم را گرد آورم شامل اموری که راهنمائی صاحبش بسوی آخرت و حاصل 

طنی آن بوده شامل بٌم و نوٌد و دٌگر انواع از آداب آداب ظاهری و با هءکنند
از احادٌث زهد و رٌاضت های روانی و تهذٌب اخلاق و . سالکان راه حقٌقت باشد
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پاکی و مداوای دلها و حفظ و استقامت اعضاء از کجی و انحراف و جز آن از 
 .مقاصد عارفان

اضح را و در اٌن مورد بر خود لازم می بٌنم که فقط احادٌث صحٌح و
ذکر کنم و آن را به کتابهای صحاح معروف نسبت دهم و در ابتدای ابواب آٌات 
قرآن کرٌم را بٌاورم و آنچه را  که به ضبط و شرح معنای خفی نٌاز داشته باشد 
با اشاراتی زٌبا مزٌن سازم وهرگاه در آخر حدٌث بگوٌم متفق علٌه معناٌش آنست 

 .ه اندکه حدٌث را بخاری و مسلم رواٌت کرد

امٌدوارم اگر چنانچه کتاب تمام شود مإلف را بسوی امور خٌر راهنمائی 
 .نموده و مانعش از انواع بدی ها و مهلکات گردد

و من از برادری که اندک سودی از آن برد خواستارم که برای من، 
 .مسلمٌن دعا کند هءوالدٌن، مشاٌخ و دٌگر دوستانم و هم

 .کارهاٌم را به او وا می گذارم تکٌه بر خداوند بخشنده دارم و

 .و حسبی الله و نعم الوکٌل و لا حول و لا قوة إلا بالله العزٌز الحکٌم
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 بسم الله الرحمن الرحٌم 

باب در مورد اخلاص و درست ساختن نٌت در .  1

 .همهء کردارها و گفتار ها وحالات پوشٌده و پنهان
 

ٌنَ حُنَفَاء وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِ } : قال الله تعالی َ مُخْلصٌِِنَ لهَُ الدِّ عْبُدُوا اللهَّ ٌَ
مَةِ  ٌِّ كَاةَ وَذَلكَِ دٌِنُ الْقَ ٌُإْتُوا الزَّ لَاةَ وَ ٌُقٌِمُوا الصَّ   ٘: البٌنة {وَ

ا وَمَا نَحْنُ } : و قال تعالی ٌَ ا نَمُوتُ وَنَحْ ٌَ نْ اتُنَا الدُّ ٌَ ًَ إلِاَّ حَ إنِْ هِ
     ٣ٖ: المإمنون {بمَِبْعُوثٌِنَ 

عْلمَْهُ اّللهُ  }: و قال تعالی ٌَ قلُْ إنِ تُخْفُواْ مَا فًِ صُدُورِكُمْ أوَْ تُبْدُوهُ 
ءٍ قَدٌِر   ًْ مَاوَاتِ وَمَا فًِ الأرْضِ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَ عْلَمُ مَا فًِ السَّ ٌَ آل  {وَ

 ٢ٕ: عمران
 

اسلام  و امر نشدند مگر اٌنکه خدا را به اخلاص کامل در دٌن: خداوند مٌفرماٌد
پرستش کنند، و از غٌر دٌن حق روی گردانند و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را و اٌن 

 5: بٌنه. است دٌن درست

قبول نمٌرسد و  هءهرگز گوشت و خون اٌن قربانی ها نزد خداوند به درج: و مٌفرماٌد
  37: حج. قبول می رسد  هءلٌک تقوی شماست که در پٌشگاه خدا بدرج

بگو اگر پنهان کنٌد آنچه در دلهای شا است ٌا آشکار نمائٌد، خداوند آن را : اٌدو مٌفرم
 29: آل عمران. می داند

 

صل بْصنِ - 1 ٌْ صابِ بْصن نُفَ وعَنْ أمٌَرِ الْمُإْمِنٌِنَ أبً حفْصصٍ عُمصرَ بصنِ الْخَطَّ
ِ بْن قرُْطِ بْصنِ رزاح بْصنِ عَصدِيِّ بْصن ى بن رٌاح بْن عبدِ اللهَّ كَعْصبِ بْصن  عَبْد الْعُزَّ

ًِّ العصدو سصمعْتُ رسُصولَ الله  :قصال ه،رضصً الله عنص .يلإَُيِّ بن ؼالبٍ القرَُشِص
هِ وسَلَّم ٌقُولُ  ٌْ صا»  صَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ مصا الأعَمصالُ بالنِّ مَصا لكُِصلِّ امصرمٍ مَصا  ت،إنَّ وإنَِّ

ومنْ  ه،ولِ نَوَى ، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إلَِى الله ورَسُولهِِ فهجرتُه إلى الله ورسُ 
ٌُصٌبُه ا  ٌَ صهِ  ا،كانَْت هجْرَتُه لدُنْ ٌْ نْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَصاجَر إل ٌَ  «أوَ امرَأةٍَ 

تهِ فَق  على صحَّ  .متَّ
 

از حضصصرت عمصصر بصصن الخطصصاب رضصصی الله عنصصه رواٌصصت شصصده کصصه  -1
 :گفت

همانصا ثصواب : از رسول خدا صلی الله علٌه وسلم شصنٌدم کصه فرمصود
نٌت خصود را درمٌابصد، پصس  هءستگی دارد و هر کس نتٌجاعمال به نٌت ب
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کسی که هجرت او بسوی خدا و رسول او است ثواب هجرت بسوی خدا 
ورسصصولش را در مصصً ٌابصصد و کسصصی کصصه هجصصرتش بسصصوی دنٌصصا باشصصد بصصآن 
مٌرسصد ٌصا هجصرت او بصرای ازدواج بصا زنصی باشصد، پصس هجصرت او بسصصوی 

 .استچٌزٌست که برای رسٌدن به آن هجرت نموده 

اٌن حدٌث معنا و مفهوم وسٌعی دارد و می رسااند کاه مسالمان : ش
اعمااال و اقااوال خااوٌش رضااای خداونااد را منظااور نظاار  هءباٌااد در هماا

ت خداوناد ثاوابی و مکافااتی نٌکاو وٌش قرار دهد زٌرا بدون اخلاص نٌاخ
و هم باٌد گفت که هجرت لفظی آنست که . در برابر عمل انسان نمی دهد

کاشانه اش را برای خدا رها کند، ولی هجرت حقٌقی آنست  انسان خانه و
کااه انسااان از گناهااان و منهٌااات خداوناادی دوری جوٌااد چنانچااه در حاادٌث 

 (مترجم. )و المهاجر من هجر ما نهی الله عنه: دٌگر آمده
 

ًَ الله عنها قالصت -2 ِ عَائشَةَ رَض قصال : وَعَنْ أمُِّ الْمُإْمِنٌِنَ أمُِّ عَبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّمرس ٌْ داءَ مِنَ » :ول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌْش  الْكَعْبَةَ فَإذَِا كَانُوا بب ؽْزُو جَ ٌَ

لهِِم وَآخِرِهِمْ  ٌُخْسَؾُ بؤوََّ ا رَسُولَ اللهَّ  :تقَالَ . «الأرَْضِ  ٌَ ٌُخْسَصؾُ  ،قُلْتُ  ؾَ  ٌْ كَ
سَ مِص ٌْ لهِِم وَآخِرِهِمْ وَفٌِهِمْ أسَْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَ لهِِم » :قصال؟ م،نهُ بَؤوََّ ٌُخْسَصؾُ بصِؤوََّ

اتِهِمْ  م،وَآخِرِهِ  ٌَّ ٌُبْعَثُون عَلَى نِ هِ  «ثُمَّ  ٌْ فَق  عَلَ  .مُتَّ
 

 :از ام المإمنٌن عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -2

لشصکری بصرای تسصلط بصر : پٌامبر خدا صلی ا لله علٌه وسصلم فرمصود
سصند، اول و آخصر شصان بصه کعبه مصی جنگنصد و چصون بصه زمصٌن صصحراٌی ر

به رسصول خصدا صصلی : عائشه رضی الله عنها گفت. زمٌن فرو برده شوند
ای رسول خدا چگونه همه شان به زمٌن فرو بصرده : الله علٌه وسلم گفتم

د کصصه در مصصی شصصوند، در حالٌکصصه در مٌصصان شصصان بازارٌصصان و کسصصانی هسصصتن
 علٌصه وسصلم ان نٌسصتند؟ آنحضصرت صصلی اللهعقٌده و فکر و عمصل بصا اٌشص

شان به زمٌن فرو برده می شوند، ولی در آخرت بر طبصق  هءهم: فرمود
 .نٌت های شان برانگٌخته می گردند

 

صصهِ  -3 ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص ًَ الله عنْهَصصا قَالصَصت قصصالَ النَّ وعَصصنْ عَائِشَصصة رَضِصص
صة  ، وَ » :موسَلَّ  ٌَّ  «إذَِا اسْصتُنْفرِتُمْ فصانْفرُِوالا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلكصنْ جِهَصاد  وَنِ

فَق  عَلٌَْ   .همُتَّ

هَا صَارَتْ دَارَ إسِْلا :هوَمَعْنَا ةَ لأنََّ  .ملا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّ
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الله عنها رواٌت است که پٌامبر خصدا صصلی الله  از عائشه رضی -3
 :علٌه وسلم فرمود

هجرتصی بعصد از فصصتح نٌسصت، ولصی جهصصاد و نٌصت جهصاد بصصه حصال خصصود 
سصصت و هرگصصاه بصصه جهصصاد دعصصوت شصصدٌد، آن را لبٌصصک گفتصصه، بسصصوی آن باقٌ

 .بشتابٌد

 هءمعنای حدٌث آنست کصه هجرتصی از مکصه وجصود نصدارد، زٌصرا مکص
 .مکرمه سرزمٌن اسلام گردٌده است

برای مسلمانان : مفهوم اٌن حدٌث امام خطابی گوٌد هءدر بار: ش
بصرای دٌصن شصان در آن وقت به علت اٌنکه مکه فتح گردٌده و مسصلمانان 

چصون، علصت وجصوب . نگرانی نداشته اند هجرتصی بسصوی مدٌنصه لازم نبصود
هجرت در ابتداء نٌز بخاطر قلصت مسصلمٌن در آن وقصت در مدٌنصه بصوده تصا  
بدٌن ترتٌب مسلمانان در مدٌنه زٌاد شده و قدرت ٌابند، که در واقع اٌصن 

بصوده اسصت، هجرت به سوی پٌامبر خدا و حماٌت از اٌشصان و تعلصٌم دٌصن 
امصصا پصصس از فصصتح مکصصه از اٌصصن امصصر بصصی نٌصصازی بصصوده و مسصصلمٌن تصصوان و 

 (مترجم. )نٌروی حماٌت از خوٌش را داشته اند

ًَ الله عنْهُمَصا  -4 ِ الأنَْصَارِيِّ رضِص ِ جابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ وعَنْ أبً عَبْدِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم :قصصال ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص صصا مَصصع النَّ إنَِّ بِالْمَدٌِنَصصةِ » :قصصالفصصً ؼَصصزَاة فَ كُنَّ

« وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادٌِاً إلِاَّ كانُوا مَعكُصم حَبَسَصهُمُ الْمَصرَضُ  ا،لرَِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسٌِر
ةِ  ٌَ  .مرَواهُ مُسْلِ  «إلِاَّ شَركُوكُمْ فً الأجَْرِ »: وَفًِ روا

ُ عَنْصص ورواهُ البُخَصصارِيُّ  ًَ اللهَّ رَجَعْنَصصا مِصصنْ ؼَصصزْوَةِ :قصصالهُ عَصصنْ أنََصصسٍ رَضِصص
هِ وسَلَّم فَقَصالَ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ إنَِّ أقَْوَامَصاً خلْفَنَصا بالمدٌِنصةِ مَصا » :تَبُوكَ مَعَ النَّ

 .«حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ  ا،سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادٌِاً إلِاَّ وَهُمْ مَعَنَ 

ری رضی الله عنه رواٌصت از ابی عبد الله جابر بن عبد الله انصا -4
 :است که فرمود

صلی الله علٌه وسلم شصرکت  اسلامما در جنگی از جنگهای پٌامبر 
همانصا در مدٌنصه مردانصی : داشتٌم، آنحضرت صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود

سصصصٌر  را هسصصصتند کصصصه شصصصما مسصصصٌری را طصصصی نکردٌصصصد و  در هصصصٌچ وادٌصصصی
از همراهصی بصا ری آنها را ننمودٌد، مگر اٌنکه آنان با شما بودند که بٌما

شما باز داشته است و در رواٌتی آمده است، مگر اٌنکه آنها در اجصر بصا 
 .شما شرٌک اند
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و بخاری رحمه الله آن را از انس رضی الله عنه رواٌت نمصوده کصه 
مصصا از جنصصگ تبصصوک بصصا پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بازگشصصتٌم، : فرمصصود

همانصا، در مدٌنصه کسصانی را تصرک : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمصود
کوهسصتانی و هصٌچ وادی را طصی نکصردٌم مگصر اٌنکصه  هنمودٌم که هصٌچ را

 .آنان با ما بودند و جز عذر، آنها را چٌزی از همراهی با ما باز نداشت

را جع به شرح اٌن حدٌث مبارک عاقولی در شرح المصصابٌح : ش
و شرٌک بوده و بصه اٌن حدٌث می رساند که آنان در اجر مساوی : گوٌد

مفهصوم تصرجٌح  چصون اسصتدلال گصردد( لاٌستوی القاعدون) هءآٌه ای کرٌم
جانب ؼازی بر قاعد را مصی رسصاند، و البتصه اٌصن قاعصد هصم در صصورتٌکه 
عذری نداشته باشد و بصدون عصذر از جهصاد بصاز مانصد، بنصا بصراٌن در مٌصان 

 .مذکوره تنافسی دٌده نمی شود هءکرٌم هءحدٌث مبارک و آٌ

زٌِدَ بْنِ الأخَْنسِ رضً الله عَصنْهمْ، وَهُصوَ  -5 ٌَ زٌِدَ مَعْنِ بْن  ٌَ وَعَنْ أبً 
ٌُّونَ، قُ بِهَصصا : قَصصال وَأبَُصصوهُ وَجَصصدّهُ صَصصحَابِ تصَصصدَّ ٌَ زٌِصصدُ أخَْصصرَجَ دَنَصصانٌِرَ  ٌَ كَصصانَ أبصصً 

تُصهُ بِ  ٌْ ِ مَصا  :قصالفَ  .اهَصفَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فً الْمَسْصجِدِ فَجِئْصتُ فَؤخََصذْتُهَا فَؤتَ وَاللهَّ
اكَ أرََدْ  ٌَّ هِ وسَصلَّم فَقَصالَ  ت،إِ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ لصَكَ مَصا » :فَخَاصمْتُهُ إلَِى رسول اللهَّ

زٌِ ٌَ ا  ٌَ تَ  ٌْ ا مَعْنُ  د،نو ٌَ  .يرواه البخار «وَلَكَ مَا أخَذْتَ 

د بصصن الاخصصنس رضصصی الله عنصصه رواٌصصت از ابصصو ٌزٌصصد معصصن بصصن ٌزٌصص -5
 :شده که

پصدرم ابوٌزٌصد : و پصدر و پصدربزرگش همصه صصحابی بودنصد،گفت خود
بمنظور صدقه دادن چند دٌناری را نزد شخصی در مسصجد گذاشصت تصا آن 
را برای نٌازمندی صدقه دهد، سپس من آمده و آن مبلػ را گرفتم و نصزد 

بخصصدا مصصن نخواسصصتم کصصه اٌصصن پصصول بصصرای تصصو داده : پصصدرم آوردم، پصصدرم گفصصت
مبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آمصصده بصصا پصصدرم در اٌصصن شصصود و مصصن بحضصصور پٌصصا

مورد، مخاصمه و از او پٌش پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شصکاٌت بصردم، 
تصصو بصصر اسصصاس نٌصصت  ای ٌزٌصصد :هآنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود کصص

خوٌش اجر داده می شوی، و تو ای معن صاحب پولی هسصتی کصه گرفتصه 
 .ای

بصودن فخصر کصردن بصه مواهصب  درٌن حدٌث اشاره اسصت بصه روا: ش
پروردگارو صحبت نمودن از نعمت رب الجلٌل و هم روا بودن رفتن نصزد 
حاکم چنانچه دعوی مٌصان پصدر و پسصر هصم باشصد و اٌنکصه مطلصق اٌصن کصار 
عقوق و نافرمانی بشمار نمی رود و هم اٌنکصه نماٌنصده گصرفتن در صصدقه 
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کصه صصدقه دهنصده نافله جصواز دارد و هصم اٌن هءدادن و بخصوص در صدق
 .به طبق نٌت خوٌش مزد داده می شود، خواه به مستحق برسد ٌا خٌر

صبِ بْصنِ عَبْصدِ  -6 ٌْ وَعَنْ أبً إسِْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبصً وَقَّصاصٍ مَالصك بصن أهَُ
هَصصرِيِّ  ًِّ الزُّ ةَ بْصصنِ كعْصصبِ بصصنِ لصُصإىِّ الْقرُشِصص مَنَصصاؾِ بْصصنِ زُهصصرةَ بْصصنِ كِصصلابِ بْصصنِ مُصصرَّ

 ُ ُ عَصنْهُم قصال رضًِ اللهَّ صة ، رضِصً اللهَّ  :عَنْهُ، أحَدِ الْعَشرة الْمَشْهودِ لَهصمْ بِالْجَنَّ
صة الْصوَداعِ مِصنْ »  عُصودُنًِ عَصامَ حَجَّ ٌَ صهِ وسَصلَّم  ٌْ جَاءَنًِ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَ

صً قَصدْ بلصػَ بصًِ مِصن الْوجصعِ مَصا تَصر :توَجعٍ اشْتدَّ بًِ فَقُلْ  ِ إنِِّ ى ، ٌصا رسُصول اللهَّ
ٌَرثُنًِ إلِاَّ ابْنة  لصِ ق بثُلثَُصىْ مصالًِ؟ ً،وَأنََا ذُو مَالٍ وَلاَ   :تقُلْص ،لا: قَصالَ  أفَؤتَصَصدَّ

ارسصصوُلَ الله ٌَ صصطُر  ؟ لا، :قصصالف ؟فالشَّ لصُصثُ ٌصصا رسصصول اللهَّ لصصثُ : قصصال قُلْصصتُ فالثُّ الثُّ
لثُُ كثٌِر   كَ إنِْ تَذرَ وَرثتصك أؼنٌِصاءَ خَ  والثُّ صر  مِصن أنَْ تصذرهُمْ عالصَةً أوَْ كَبٌِر  إنَِّ ٌْ
ا تكفَّفُونَ النَّ هَصا  س،ٌَ ٌْ كَ لَنْ تُنفِق نَفَقصةً تبْتؽِصً بِهَصا وجْصهَ الله إلِاَّ أجُصرْتَ عَلَ وَإنَِّ

صا رَسُصولَ الله أخَُلَّصؾَ بَعْصدَ أصَْصحَابًِ؟: فَقلْصت :حَتَّى ما تَجْعلُ فً امْرَأتَصكَ قَصال ٌَ 
صصك لصصن تُخَلَّصصؾَ فتعْمَصص: قَصصال ل عَمَصصلاً تَبْتؽِصصً بصِصهِ وَجْصصهَ الله إلاَّ ازْددْتَ بصِصهِ دَرجصصةً إنَِّ

ٌُضَصصرَّ بصصك آخصصرُونَ  اللَّهُصصمَّ . ورِفعصصةً ولعَلَّصصك أنَْ تُخلَّصصؾ حَتَصصى ٌنْتفصصعَ بصصكَ أقََصصوام  وَ
هُمْ عَلَى أعَْقَصابِهم، لَكصن الْبصائسُ سصعْدُ بْصنُ  أمَْضِ لأصِْحابً هجْرتَهُم، وَلاَ ترُدَّ

هِ وسَلَّمٌرْ » خـوْلةََ  ٌْ ةَ « ثى لهَُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَ متفق   «أنَ مَاتَ بمكَّ
 .هعلٌ

وی ٌکصی از  ه،از ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی الله عن -6
 :ده ٌارٌست که به بهشت نوٌد داده شده است، رواٌت است که فرمود

 به دنبال بٌماری سختی که در حجة الوداع به آن مبتلا شده بصودم،
پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم بصه عٌصادتم آمدنصد، خصدمت شصان عصرض کصرده 

ای رسصصول خصصدا، خصصود مشصصاهده مصصی کنٌصصد کصصه چقصصدر بٌمصصاری بصصر مصصن : گفصصتم
فشصصصار آورده و مصصصن مصصصرد ثروتمنصصصدی هسصصصتم و بجصصصز ٌصصصک دختصصصر وارثصصصی 

 مالم را صدقه بدهم؟ 3/2ندارم،آٌا اجازه می فرمائٌد که 

 چطور؟نصؾ آنرا : گفتم! خٌر: فرمود 

 .نه: فرمود 

 مالم را چطور؟ هءحص 3/1: گفتم 

حصه هم زٌاد  3/1. مالت را صدقه بده هءحص 3/1. بلی :فرمود 
همانصا اگصر تصو ورثصه ات را، ؼنصی بگصذاری، . اسصت است ٌا فرمود هنگفت

بهتر از آنست که آنها را فقٌر و نٌازمند ترک کنی،که دست شصان بسصوی 
بمنظور رضای الهی انجام نمصی دهصی،  تو هٌچ مصرفی. مردم دراز باشد
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مگصصصر اٌنکصصصه ثصصصواب آن را در مصصصی ٌصصصابی، حتصصصی لقمصصصه ای را کصصصه در دهصصصن 
 .همسرت مٌگذاری

عصرض کصردم ٌصا رسصول الله، آٌصا بعصد از دوسصتانم مصی مصانم ٌصا : گفت
 چطور؟

که تو بعد از اٌشان نمی مانی، در حالٌکه عملی انجام می : فرمود
مگر اٌنکه بر مقام و منزلتت افصزوده مصی  دهی تا رضای الهی را درٌابی

از " کفصار"شود و شاٌد تو بمانی تا برخی از تو نفع برند و برخی دٌگصر 
خصداٌا، هجصرت اصصحابم را قبصول بفرمصا و : تو زٌصان ببٌننصد، سصپس فرمصود

آنان را به گذشتگان شان باز مگردان، ولی بٌچاره سعد بن خوله اسصت، 
او اظهصار انصدوه مصی نماٌنصد  هءلم در بصارگوٌی پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسص
 .زٌرا او به مکه وفات ٌافته بود

آنصصان دوسصصت نداشصصتند در : ابصصن حجصصردر فصصتح البصصاری مصصی گوٌصصد: ش
سصصرزمٌنی کصصه بخصصاطر خصصدا از آن هجصصرت کصصرده انصصد اقامصصت نماٌنصصد، از اٌصصن 
جهت سعد ترسٌد که مبادا در آن بمٌرد و رسول الله صلی الله علٌه وسلم 

 .ن سعد بن خوله در آن ابراز اندوه فرموداز مرد

مصصال  3/1و اٌصصن حصصدٌث دلٌصصل اسصصت بصصر اٌنکصصه وصصصٌت بصصه زٌصصاده از 
، و هصم نٌکصو بصودن واسصتحباب عٌصادت بصزرگ از پٌصروانش و جواز نصدارد

 (مترجم. )رحم از آن درٌافت می گردد هءتشوٌق بر صل

حْمن بْنِ صخْرٍ رضً الله -7 رة عَبْدِ الرَّ ٌْ قالَ  :قال عَنْهُ وَعَنْ أبً هُر
هِ وسَصلَّم ٌْ نْظُصرُ إلِصى أجَْسصامِكْ » :رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ وَلا إلِصى  م،إنَِّ الله لا 

نْظُرُ إلَِى قُلوُبِكُمْ وَأعَمالكُِمْ  م،صُوَرِكُ  ٌَ  .مرواه مسل «وَلَكِنْ 

از ابصصو هرٌصصرة عبصصد الصصرحمن بصصن صصصخر رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -7
 :است که گفت

همانا خداونصد بصه پٌکرهصا و : نحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمودآ
 .های شما نمی نگرد، بلکه به دلهای شما می نگرده چهر

اٌصصن حصصدٌث دلالصصت مصصی کنصصد بصصر اٌنکصصه انسصصان از نٌصصت و عمصصل : ش
خوٌش مورد باز پرس قرار می گٌرد، از اٌنرو لازم است نٌت خوٌش را 

مطابق احکام خدا و رسصولش خالص برای خدا ساخته و عمل خوٌش را 
 .صلی الله علٌه وسلم عٌار سازد

سٍ الأشَصصعرِيِّ رضِصصً الله عنصصه -8 ٌْ ِ بْصصنِ قَصص  وعَصصنْ أبصصً مُوسَصصى عبْصصدِ اللهَّ
ٌُقاتصِصلُ شَصصجَاعَةً ، : قصصالَ  جُصصلِ  صصهِ وسَصصلَّم عَصصنِ الرَّ ٌْ سُصصئِلَ رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ
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ةً وٌقاتصِلُ رٌِصا ٌَّ ٌُقاتِلُ حَمِ ِ؟أيَُّ  ء،و فَقَصالَ رسصول الله صَصلّى  ذلصِك فصً سَصبٌِلِ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ »  :ماللهُ عَلَ صا فهُصوَ فصً سَصبٌِلِ اللهَّ ٌَ ِ هِصً الْعُلْ مَنْ قاتَلَ لتَِكُون كلمِصةُ اللهَّ

فَق  علٌه «  مُتَّ

از ابو موسی عبد الله بن قٌس اشعری رضی الله عنهما رواٌت  -8
 :است که گفت

 علٌصه وسصلم در مصورد مصردی پرسصش بعمصصل از آنحضصرت صصلی الله 
آمصصد، کصصه بصصرای اظهصصار شصصجاعت و دلٌصصری، ٌصصا روی عصصصبٌت قصصومی و ٌصصا 
بخاطر رٌاء می رزمد، که کدام ٌک از اٌنها فی سصبٌل الله بصه حسصاب مصی 

 آٌد؟ 

آنکصه بخصاطر اعصلای کلمصة : آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
 .آٌدالله بجنگد، آن فی سبٌل الله به حساب می 

9-  ًَّ بصِ قفًِ رَضًِ الله عنصه أنََّ النَّ عِ بْنِ الْحارِثِ الثَّ ٌْ وعن أبً بَكْرَة نُف
صصصهِ وسَصصصلَّم ٌْ هِمَا فالْقاتصِصصصلُ »: قصصصصال صَصصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ ف ٌْ إذَِا الْتقَصصصى الْمُسْصصصلمَِانِ بسصصص

ارِ  ا رَسُول اللهَّ  :تقُلْ  «والمقْتُولُ فً النَّ : قَصال ل؟الْمقْتُوهَذَا الْقَاتِلُ فمَا بَالُ  ،ٌَ
هُ كَانَ حَرٌِصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِِ »  .همتفق  علٌ «إنَِّ

از ابصوبکره نفٌصصع بصصن حصارث ثقفصصی رضصصی الله عنصه رواٌصصت اسصصت  -9
 :که

هرگصصصاه دو مسصصصلمان بصصصا : فرمصصصود آنحضصصصرت صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم
کشصصنده و )شمشصصٌرهای شصصان در برابصصر هصصم قصصرار بگٌرنصصد، قاتصصل و مقتصصول 

ای رسول خدا، اٌن شخص قاتل و : گفتم. هر دو در آتش اند( هکشته شد
 کشنده است که به دوزخ می رود، مقتول و کشته شده چرا؟ 

چصون او حصرٌص بصود کصه : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمودنصد
 .دوستش را بقتل برساند

اٌن حدٌث وعٌد و تهدٌد اسصت بصرای آنانٌکصه بمنظصور دشصمنی : ش
و زمامصصداری بجنگنصصد، امصصا آنکصصه بصصا اهصصل بؽصصی و  دنٌصصوی ٌصصا طلصصب حکومصصت

سرکشان بجنگصد، ٌصا در مقابصل متجصاوز از خصود دفصاع کنصد و کشصته شصود، 
 .زٌرا شرٌعت برای او اجازه داده است. داخل اٌن وعٌد نٌست

و حدٌث دلٌل است بر عقوبت آنکه در دلش نٌت چٌزی را بکنصد و 
 .بدبر آن مصمم شود، هرچند بر انجام آن قدرت نٌا
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ًَ الله عنه قال -10 رَةَ رَضِ ٌْ قال رسصول الله صَصلّى اللهُ : وَعَنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّ  ٌْ تصِهِ » :معَلَ ٌْ جُلِ فً جماعةٍ تزٌدُ عَلَى صَلاتَهِِ فصً سُصوقهِِ وَبَ صَلاةَُ الرَّ

صؤَ فَؤحَْسَصنَ الْوُضُصو ثُصمَّ  ء،بضْعاً وعِشْرٌنَ دَرَجَصةً ، وذلصِكَ أنََّ أحََصدَهُمْ إذِا تَوَضَّ
ٌَخصطُ خُطصوَةً إلِاَّ  صلاةَُ ، لصَمْ  نْهَصزُهُ إلِاَّ الصَّ ٌَ صلاةََ ، لا  ٌُرٌِدُ إلِاَّ الصَّ أتََى الْمَسْجِد لا 

صدْخلَ الْمَسْصجِ  ٌَ صى  فَصإذَِا دخصل  د،رُفعَِ لهَُ بِها دَرجة  ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَصا خَطٌئَصة  حتَّ
صص صصلاةَِ مَصصا كَانَصصتِ الصَّ ًَ التصصً تحبِسُصصالْمَسْصصجِدَ كصصانَ فصصً الصَّ وَالْمَلائِكَصصةُ  ه،لاةُ هِصص

اللَّهُصصمَّ  :نٌقُولصُصو ه،ٌُصَصصلُّونَ عَلصَصى أحََصصدكُمْ مصصا دام فصصً مَجْلسِصصهِ الَّصصذي صَصصلَّى فٌِصص
ٌُإْذِ فٌِ ه،اللَّهُمَّ تُبْ عَلٌَْ  ه،اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لَ  ه،ارْحَمْ  ٌُحْصدِثْ فٌِصهِ  ه،مالَمْ   «مَا لصَمْ 

 متفق  علٌه 

 : هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو -10

که نماز شخص در جماعت : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
زٌرا . بٌست و چند درجه بر نمازش در خانه و بازارش برتری دارد

هرگاه ٌکی از شما درست وضوء بسازد و سپس فقط بمنظور ادای نماز 
جد نراند، هٌچ به مسجد بٌاٌد، و هٌچ امری جز نماز او را به سوی مس

قدمی نمی گذارد مگر اٌنکه در برابر آن ٌک درجه مقامش بالا می 
رود، و ٌک گناهش کم می شود تا به مسجد برسد،  چون به مسجد 
درآٌد، تا هنگامی که نماز مانع برآمدنش شود، گوٌی در نماز می باشد 
و اجر آن را می برد، و فرشتگان تا مادامٌکه ٌکی از شما در جای 

: ز خواندنش نشسته باشد و بر وی دعا می فرستند و می گوٌندنما
خداٌا بر وی رحمت بفرست، خداٌا او را بٌامرز، خداٌا توبه اش را 

 .بپذٌر، تا لحظه ای که کسی را دران اذٌت نکرده، ٌا بی وضوء نشود

فضٌلتی که در حدٌث آمده مختص به نماز جماعتی می باشد : ش
ا نماز در خانه قطعاً بهتر از نماز در بازار ام. ء گرددکه در مسجد ادا

بوده، چون نقل گردٌده که بازارها محل شٌاطٌن می باشند، و بدون 
 .شک نماز با جماعت در بازار و خانه از نماز انفرادی برتر است

لصب رَضِصً  -11 ِِ اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ ِ بْنِ عبَّ اسِ عَبْدِ اللهَّ وَعَنْ أبً الْعَبَّ
صهِ وسَصلَّم الله عنهم ٌْ ص ا، عَنْ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ صرْوى عَصنْ ربِّ ٌَ  ه،، فٌِمصا 

نَ ذل» :قالتَبَارَكَ وَتَعَالَى  ٌَّ ئاتِ ثُمَّ بَ ٌِّ فمَنْ همَّ  :كإنَِّ الله كتَبَ الْحسناتِ والسَّ
ُ عِنْصدَهُ تَبَصارَكَ وَتَعَصالَى عِنْصدَهُ ح سصنةً كامِلصةً وَإنِْ بحَِسَنةٍ فَلمْ ٌعْمَلْهَصا كتبَهَصا اللهَّ

ُ عَشْصر حَسَصنَاتٍ إلِصَى سَصبْعِمَائةِِ ضِصعْؾٍ إلِصَى أضَْصعَاؾٍ  همَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَصا اللهَّ
ُ عِنْصدَهُ حَسَصنَةً كامِلصَةً ، وَإنِْ هَصمَّ  عْمَلْهَا كَتَبَهَصا اللهَّ ٌَ ئَةِ فَلَمْ  ٌِّ كثٌرةٍ ، وَإنِْ هَمَّ بِس

ئَةً وَاحِدَةً بِها فعَمِلهَا كَتَبَهَا  ٌِّ ُ سَ  .همتفق  علٌ «اللهَّ
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از ابو العباس عبد الله بصن عبصاس بصن عبصد المطلصب رضصی الله  -11
عنهما از رسول خصدا صصلی الله علٌصه وسصلم منقصول اسصت، از آنچصه کصه از 

خداونصصد نٌکصصی هصصا و : پروردگصصارش جصصل جلالصصه رواٌصصت مصصی کنصصد کصصه فرمصصود
، پصصس کسصصی کصصه قصصصد انجصصام بصصدٌها را نوشصصته و سصصپس آن را بٌصصان داشصصت

عمل نٌکی را بنماٌد، و آن را انجام ندهد، خداوند تبارک و تعالی در نزد 
کامل می نوٌسد، اگصر قصصد انجصام آن  هءخوٌش براٌش ٌک نٌکی و حسن

نموده و آن را عملی ساخت، خداوند در نزد  خوٌش ده حسنه تا هفتصد 
ی قصصد انجصام عمصل برابر و بٌشتر از آن برای او می نوٌسد واگصر شخصص

بدی را نمود و آن را عملی نساخت خداوند براٌش از پٌشگاه  خود ٌصک 
کامصصصل  مصصصی نوٌسصصصد و هرگصصصاه قصصصصدش را نمصصصوده و آن را عملصصصی  هءحسصصصن

 .ساخت خداوند آن را ٌک بدی و سٌئه می نوٌسد

صابِ، رضصً  -12 ِ بْصنِ عُمَصرَ بْصنِ الْخطَّ حْمَن عَبْصدِ اللهَّ وعن أبً عَبْد الصرَّ
قصُصولُ :  عنهمصصا قصصالالله ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ انْطَلصَصقَ » :سَصصمِعْتُ رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

نْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُصمُ الْمبٌِصتُ إلِصَى ؼَصارٍ فَصدَخَلوُهُ، فانْحَصدَرَتْ  ثَلاثََةُ نفر مِمَّ
هِمْ الْؽَارَ، فَقَصالوُ ٌْ تْ عَلَ صهُ لا :اصَخْرة  مِنَ الْجبلِ فَسَدَّ صخْرَةِ إنَِّ ٌُنْجِصٌكُمْ مِصنْ الصَّ  

 .مإلِاَّ أنَْ تَدْعُوا الله تعالى بصالح أعَْمَالكُ 

خَانِ كَبٌِرا :مقال رجل  مِنهُ  ٌْ وكُنْتُ لاَ أؼَبصِقُ  ن،اللَّهُمَّ كَانَ لًِ أبََوانِ شَ
همَا حَ  ٌْ وْماً فَلمْ أرُِحْ عَلَ ٌَ صى نَامَصا قبْلهَما أهَْلاً وَلا مالاً فنؤىَ بً طَلَبُ الشَّجرِ  تَّ

فَكَرِهْصت أنَْ أوُقظَهمَصا وَأنَْ أؼَْبصِقَ  ن،فَحَلبْت لَهُمَا ؼبُوقَهمَصا فَوَجَصدْتُهُمَا نَصائمٌِْ 
دِى     قَبْلَهُمَا أهَْلاً أوَْ مَالاً، فَلبَثِْتُ  ٌَ أنَْتَظِرُ اسْتٌِقَاظَهُما حَتَّى    وَالْقَدَحُ عَلَى 
ٌَتَضاؼَ  ةُ  ٌَ بْ قظَا فَشَصربَا ؼَبُوقَهُمَص    وْنَ عِنْدَ قَصدَمى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّ ٌْ  .افَاسْصتَ

صصا مَصا نَحْصنُ فٌِصصهِ مِصنْ هَصصذِهِ  جْ عَنَّ اللَّهُصمَّ إنِْ كُنْصتُ فَعَلْصصتُ ذَلصِكَ ابْتِؽَصاءَ وَجْهِصصكَ فَفَصرِّ
سْتَطٌعُونَ الْخُرُوجَ مِنْ  ٌَ ئاً لا  ٌْ خْرَة ، فانْفَرَجَتْ شَ  .هالصَّ

ًَّ  اللَّهُصمَّ  :رقصال اخخصص صصاسِ إلِصَص ًَ ابْنَصصةُ عصمِّ كانصصتْ أحََصبَّ النَّ صصهُ كَانصتْ لصِص « إنَِّ
سَصا» : وفً رواٌة  جَصالُ النِّ ٌُحصبُّ الرِّ هَصا كَؤشَصد مَصا  فَؤرََدْتُهَصا عَلصَى  ء،كُنْتُ أحُِبُّ

صنٌِنَ فَجَصاءَتْنِى فَؤعَْطَ  صتْ بِهَصا سَصنَة  مِصنَ السِّ ى ألَمََّ تُهِصا نَفْسهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّ ٌْ
نَ نَفْسِصصهَا ففَعَلصَص ٌْ نصِصى وَبَصص ٌْ صصى إذَِا  ت،عِشْصصرٌنَ وَمِائَصصةَ دٌِنَصصارٍ عَلصَصى أنَْ تُخَلِّصصىَ بَ حَتَّ

هَا  ٌْ هَ » : وفً رواٌة « قَدَرْتُ عَلَ ٌْ نَ رِجْل ٌْ ا قَعَدْتُ بَ اتَّقِ الله ولا  :تقَال ا،فَلمََّ
ًَّ وَتركْصصتُ فانْصَصصرَفْتُ عَنْهَصص ه،تَفصُصضَّ الْخصصاتَمَ إلِاَّ بحَِقِّصص صصاسِ إلِصص ا وَهِصصىَ أحََصصبُّ النَّ
هَبَ الَّذي أعَْطٌَتُهَ  ا مَا  ا،الذَّ اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعْلتُ ذَلكَِ ابْتِؽَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّ

سْتَطٌِعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَ  ه،نَحْنُ فٌِ ٌَ هُمْ لا  رَ أنََّ ٌْ خْرَةُ ؼَ  .افانفَرَجَتِ الصَّ
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ا صصرَ  :ثلصِصوقَصصالَ الثَّ ٌْ صصتُهمْ أجَْصصرَهُمْ ؼَ ٌْ صصً اسْصصتَؤجَْرْتُ أجُصصرَاءَ وَأعَْطَ اللَّهُصصمَّ إنِِّ
صصرت أجصصره حتصصى كثصصرت منصصه الأمصصوال  رَجُصصلٍ وَاحِصصدٍ تَصصرَكَ الَّصصذي لَّصصه وذهصصب فثمَّ

ًَّ أجَْصرِ  كُصلُّ مَصا تَصرَى مصنْ  :تفَقُلْص ي،فجائنى بعصد حصٌن فقصال ٌصا عبصد الله أدَِّ إلِصَ
قٌِق فقالمِنَ الإبِِ  :كأجَْرِ  ِ لا تَسْصتهْزيْ بص: لِ وَالْبَقَرِ وَالْؽَنَم وَالرَّ  ً،ٌصا عَبْصدَ اللهَّ
ئ :تفَقُلْ  ٌْ تْصرُكْ مِنْصه شَص ٌَ اللَّهُصمَّ إنِْ  ا،لاَ أسَْتَهْزيُ بك، فَؤخََصذَهُ كُلَّصهُ فاسْصتاقَهُ فَلصَمْ 

صا مَصا نَحْصنُ فِ صخْرَةُ  ه،ٌصكُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتؽَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّ فَانْفَرَجَصتِ الصَّ
مْشُونَ  ٌَ  .متفق  علٌه «فخرَجُوا 

از ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضصی الله عنهمصا رواٌصت  -12
 :است که فرمود

قبصصل از : از آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم شصصنٌدم کصصه مصصی فرمصصود
شصما سصصه تصصن بودنصصد، کصه بصصه سصصفر رفتنصصد و بصرای سصصپری کصصردن شصصب وارد 

 هءبزرگصی از کصوه سصرازٌر گردٌصده و آسصتان هءدند، ناگهان صخرؼاری ش
ؼصصار بسصصته شصصد، سصصپس آنصصان گفتنصصد، هصصٌچ چٌصصزی شصصما را از اٌصصن صصصخره 
نجصصات نخواهصصد داد، مگصصر اٌنکصصصه از خصصدا بخواهٌصصد کصصصه بصصه برکصصت اعمصصصال 

 .نٌکتان، شما را نجات دهد

بصار خصداٌا مصن پصدر و مصادری داشصتم کصه : مردی از مٌان شصان گفصت
فرتصصصوت بودنصصصد و قبصصصل از اٌشصصصان هٌچٌصصصک از اعضصصصای خصصصانواده، و  پٌصصصرو

خدمتگاران را سٌرآب نمی کصردم، روزی در جسصتجوی درخصت دور رفصتم 
شٌر شصان را  هءو زمانی بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند، می حص

دوشٌدم، چون دٌدم که آنها به خصواب رفتصه انصد، روا ندانسصتم کصه آنهصا را 
م و ٌا ٌکی از اعضای خانواده و خصدمتگزارانم را شصٌر از خواب بٌدار کن

بنوشصصانم، مصصن همچنصصان صصصبر کصصردم کصصه آنهصصا بٌصصدار شصصوند، و قصصدح هصصم در 
دستم بود تا لحظه ای که صبح دمٌد، در حالٌکه کودکانم در پٌش پاٌم از 

 هءپس آنها از خواب بٌدار شده و حصص. گرسنگی جزع و فزع می کردند
ز اٌصصن داٌا اگصصر اٌصصن کصصار را براٌصصت کصصردم مصصا را اخصص. شصصٌر خصصود را نوشصصٌدند

 .نجات ده( مشکل صخره)مشکل 

پصصصس صصصصخره کمصصصی دور شصصصد بصصصه شصصصکلی کصصصه از آن برآمصصصده نمصصصی 
 .توانستند

خداٌا، دختر عمصوٌی داشصتم کصه محبصوبترٌن مصردم در : دٌگری گفت
مصن بصا بصالاترٌن درجصه کصه مصردان زنصان : نزدم بود، و در رواٌتی آمده که

می دارند او را دوست می داشتم، و خواسصتم بصا وی هصم بسصتر را دوست 
شوم، ولی او امتناع ورزٌد،  تا اٌنکه سصالی  فصرا رسصٌد کصه قحطصی بصود، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 37 

وی خود نزدم آمد، من به وی ٌکصد و بٌسصت دٌنصار دادم کصه خصود را در 
اختٌصصارم بگصصذارد، و او اٌصصن کصصار را کصصرد، چصصون بصصر وی تسصصلط ٌصصافتم، در 

از خصدا بتصرس و : چون در مٌان دو پاٌش  نشسصتم، گفصترواٌتی آمده که 
جصز بصه حقصش دور منمصا، مصن ( بکصارت اسصت هءکناٌه از پرد)اٌن مهر را 

از همه بٌشتر دوست می داشتم از وی روی برگردانصدم را در حالٌکه او 
و از طلاٌی که به وی داده بودم هم گذشتم، خداٌا اگر اٌصن کصار را براٌصت 

 . مشکل نجات دهکردم ما را از اٌن 

صخره قدری آنسوتر رفت، ولصی آنهصا هنصوز نمصی توانسصتند بٌصرون 
 .بٌاٌند

خصداٌا، مصن عصده ٌصی را اجٌصر کصردم و مزدشصان را هصم : سومی گفت
مصن مصزدش را . دادم، ؼٌر از ٌک مصرد کصه دسصتمزدش را گذاشصت و رفصت

به تجارت انداختم، که از آن سود زٌادی عاٌد شد، و مال فراوانی بدست 
خصدا مصزدم را بصده، مصن  هءای بنصد: آمد، وی پس از مدتی نزدم آمصده گفصت

شصترها، گاوهصا، گوسصفندها و ؼصلام هصاٌی را کصه مصی بٌنصی از  هءهم: گفتم
مصن : گفصتم. خدا مرا مورد تمسخر قرار مصده هءای بند: گفت. مزد تواست

تو را مسخره نمی کنم، آنگاه وی همه را گرفته و بصا خصود بصرد و چٌصزی 
نگذاشصصت، خصصداٌا اگصصر اٌصصن کصصار را بصصرای تصصو نمصصوده ام مصصا را از اٌصصن  بصصاقی

آنگصصاه صصصخره از دم ؼصصار بصصه کنصصار رفصصت و آنهصصا از ؼصصار . مشصصکل نجصصات ده
 .بٌرون آمده و به راه افتادند

در حدٌث جواز دعا در وقت سختی و توسل به عمل صصالح و : ش
و فرزند و فضٌلت خدمت و احسان به والدٌن و برتری دادن آنان بر زن 

فضٌلت عفت و مخالفت بصا نفصس و فضصٌلت جصوانمردی در معاملصه وادای 
 (مترجم. )امانت و اثبات کرامات اولٌای خدا استفاده می شود
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 باب توبه و بازگشت به خدای تعالی جلت عظمته -2
 

وْبَةُ وَاجبَة  مِنْ كُلِّ ذَنْ  :ءقَالَ العلما نَ  ب،التَّ ٌْ ةُ بَ ٌَ  فإنْ كَانتِ المَعْصِ
ًِّ فَلهََا ثَلاثَةُ شُرُو نَ اللهِ تَعَالىَ لاَ تَتَعلَّقُ بحقّ آدَمِ ٌْ  :طالعَبْدِ وبَ

اما اگر . توبه از هر معصٌت واجب است: علماء می گوٌندکه
معصٌت در بٌن بنده و خدا باشد و به حقوق آدمی ارتباط نداشته باشد 

 .سه شرط دارد
ةِ  :اأحَدُه ٌَ ٌُقلعَِ عَنِ المَعصِ  .أنْ 

 .اٌنکه خود را از معصٌت و گناه بازدارد -1
انِ نْدَمَ عَلَى فِعْلهَِ  :ًوالثَّ ٌَ  .اأنَْ 

 .اٌنکه از انجام دادن آن پشٌمان شود -2
ال هَا أبََد :ثوالثَّ ٌْ عْزِمَ أنَْ لا ٌعُودَ إلَِ ٌَ لاثَةِ لَمْ تَصِحَّ  .اأنْ  فَإنِْ فقُِدَ أحََدُ الثَّ
 .تَوبَتُهُ 

ًِّ فَشُرُوطُهَا أرْبَعَة  وإنْ كَانَتِ المَعْ  لاثَةُ ، : صٌِةُ تَتَعَلقُ بآدَمِ هذِهِ الثَّ
بْرَأ مِنْ حَقّ صَاحِبِه ٌَ هُ إلٌَِْ  ا،وأنْ  وإنْ كَانَت  ه،فَإنِْ كَانَتْ مالاً أوَْ نَحْوَهُ رَدَّ

نَهُ مِنْهُ أوَْ طَلَبَ عَفْوَ   .الَّهُ مِنْهَ وإنْ كَانْت ؼٌِبَةً استَحَ  ه،حَدَّ قَذْؾٍ ونَحْوَهُ مَكَّ
نُو تُوبَ مِنْ جمٌعِ الذُّ ٌَ تْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ  ب،وٌجِبُ أنْ  فَإنِْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّ

ًَ عَلٌَهِ البَاق نْبِ وبَقِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتَابِ  .ًأهْلِ الحَقِّ مِنْ ذلكَِ الذَّ
ةِ عَلىَ وُجوبِ التَّ  ةِ ، وإجْمَاعِ الأمَُّ نَّ  .وبةِ والسُّ

 .اٌنکه تصمٌم گٌرد که دوباره آن را انجام ندهد -3

اگر ٌکی از شروط موجود نشود، توبه اش مورد قبصول نمصی افتصد، 
اگر معصٌت به حقوق انسانها تعلق داشته باشد چهار شرط دارد، علاوه 

اگصر اٌصن . بر اٌن شروطی که ذکر شد، اٌنکه از صاحب حق برائت بگٌرد
اگصصر حصد قصصذؾ و امثصصال  آن . باشصصد بصصه وی بازگردانصدحصق مصصال و امثصال آن 

اگر ؼٌبت باشد . باشد وی را قدرت جبران دهد، و ٌا از او طلب عفو کند
 .گناهان توبه کند هءلازم است که از هم. بخشش طلبد

اگر جنانچصه از ٌکصی از گناهصان توبصه نمصود، توبصه اش در نصزد اهصل 
 .ش می ماندحق از همان گناه درست است و بقٌه بر ذمه ا

دلاٌل زٌادی در کتاب و سنت و اجماع امصت مبنصی بصر وجصوب توبصه 
 : وجود دارد، از آن جمله
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هَا الْمُإْمِنُونَ لعََلَّكُمْ } : قال الله تعالً  ٌُّ ِ جَمٌِعاً أَ وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
 ٖٔ: النور {تُفْلحُِونَ 

كُمْ ثُمَّ تُ }: و قال تعالی هِ وَأنَِ اسْتَؽْفرُِواْ رَبَّ ٌْ    ٖ: هود {وبُواْ إلَِ

ِ تَوْبَةً نَّصُوحاً }: قال تعالی هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَّ ٌُّ ا أَ ٌَ} 
 ٨: التحرٌم
 

و ای مإمنان همه بدرگاه خدا توبه کنٌد باشد : )خداوند می فرماٌد
 31نور ( که رستگار شود

آمصصصرزش طلبٌصصصد از پروردگصصصار خصصصود و سصصصپس : )وهصصصم مصصصی فرماٌصصصد
 3هود ( بسوٌش باز گردٌد

ای مسصلمانان رجصوع کنٌصد بسصوی خصدا بازگشصتی : ) و هم مٌفرماٌد
  8تحرٌم ( پاک و ناب

رَةَ رضً الله عنه  -13 ٌْ سصمِعتُ رسصول الله صَصلّى  :قالوعَنْ أبً هُرَ
قصُصو ٌَ صهِ وسَصلَّم  ٌْ صً لأسَْصتَؽْفرُ الله»  :لاللهُ عَلَ ص ،واللهَّ إنِِّ ٌْ صص ه،وَأتَُصصوبُ إلِ ٌَ  م،وْ فصً ال
ةً   .يرواه البخار «أكَثر مِنْ سَبْعٌِن مرَّ

 :از ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که گفت -13

سصوگند بصه : از رسول خصدا صصلی الله علٌصه وسصلم شصنٌدم کصه فرمصود
خدا، که هر روز بٌش از هفتاد بار از خدا آمرزش طلبٌده و به درگصاه او 

 .توبه می کنم

محمصصدی صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصه  در اٌصصن حصصدٌث مبصصارک امصصت :ش
توبه و استؽفار ترؼٌب شده اند، زٌرا پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم بصا 
اٌنکصصه معصصصوم و از بهتصصرٌن خلائصصق بصصوده انصصد بصصا اٌنحصصال روزانصصه هفتصصاد 

چنانچه اٌصن اسصتؽفار در واقصع از گنصاه . مرتبه استؽفار و توبه می نمودند
است که خود را در عبودٌت در برابر نبوده بلکه اعتقاد راسخ آنحضرت 

خداوند متعال قاصر مصی دانصد، و هصم اٌصن اسصتؽفار از آن اسصت کصه اٌشصان 
اشصصتؽال بصصه امصصور خصصوٌش از ذکصصر مصصداوم شصصان مصصی  هءلحظصصاتی را بواسصصط

 .مانده اند

ًِّ رضصً الله عنصه  -14 ٌَسار المُزنِ قصال رسصول  :قصالوعن الأؼََرِّ بْن 
هِ  ٌْ ِ واسْتؽْفرُوهُ فصإنًِ »  :موسَلَّ  الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌُّها النَّاس تُوبُوا إلِى اللهَّ ٌا أَ

ة  وْمِ مائة مَرَّ ٌَ  .مرواه مسل «أتَوبُ فً ال

 : از اؼر بن ٌسار مزنی رضی الله عنه رواٌت است که گفت -14
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ای مصصردم از خصصدا آمصصرزش : آنحضصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصود
د، زٌرا من در هر روز صد بصار توبصه مصی طلبٌده، و به درگاه او توبه کنٌ

 .کنم

وعصصنْ أبصصً حَمْصصزَةَ أنََصصس بصصن مَالصِصكٍ الأنَْصَصصارِيِّ خَصصادِمِ رسصصول الله  -15
هِ وسَلَّ  ٌْ صهِ  :قصالرضً الله عنه  م،صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ قصال رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ

ُ أفَْصرحُ بتْوبصةِ عَبْصدِهِ مِصنْ أحََصصدِكُمْ سصقطَ  :موسَصلَّ  عَلصَى بعٌِصرِهِ وقصد أضَصلَّهُ فصصً  للهَّ
 .همتفق  علٌ أرَضٍ فَلاةٍ 

ُ أشَدُّ فرحاً بتَِوْبةِ عَبْدِهِ حٌِن ٌتُوبُ إلٌِْهِ مِصنْ »  :موفً رواٌة لمُسْل للهَّ
ها طعامُهُ وشصرَابُهُ  ٌْ أحََدِكُمْ كان عَلَى راحِلتَهِِ بِؤرَْضٍ فلاةٍ ، فانْفلتتْ مِنْهُ وعلَ

نمصا  ه،وقد أٌَسَِ مِنْ رَاحِلتِ ا،تَى شَجَرةً فاضْطَجَعَ فً ظِلِّهَ فؤَ  ا،فؤٌَسَِ مِنْهَ  ٌْ فَبَ
ةِ الفَصر ه،هوَ كَذَلكَِ إذِْ هُوَ بِها قَائمِة عِنْصدَ   :حفَؤخَصذ بخِطامِهَصا ثُصمَّ قَصالَ مِصنْ شِصدَّ

ةِ الفرح  كَ، أخَْطَؤَ مِنْ شِدَّ  . «اللَّهُمَّ أنَت عبْدِي وأنَا ربُّ

بصصن مالصصک رضصصی الله عنصصه رواٌصصت اسصصت کصصه  از ابصوحمزه انصصس -15
 :گفت

به تحقٌق که خداوند شادتر : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
خود، از ٌکصی از شصما کصه شصتر گصم شصده اش را  هءبند هءمی شود به توب
 .در بٌابان بٌابد

بنده  هءهمانا خداوند شادتر می شود به توب: در رواٌت دٌگر آمده
ه او توبه می کند، از ٌکی از شصما کصه در بٌابصان اش هنگامی که به درگا

کصه شترش از نصزدش فصرار کصرده، در حالٌ بر شترش سوار بوده، ناگهان
طعام و آبش بر بالای شتر باشد و چون از رسٌدن به شصترش مصؤٌوس و 

در اٌصصن هنگصصام . درختصصی ؼلطٌصصده اسصصت هءنصصا امٌصصد شصصده آمصصده و در سصصاٌ
کنصصارش اٌسصصتاده اسصصت، و او د کصصه شصصترش در وشصصمتوجصصه مصصی  ناگهصصان 

 هءخداٌا تو بنصد: زمامش را بدست می گٌرد و از نهاٌت شادمانی مٌگوٌد
الفصاظ را اشصتباه تلفصظ مصی "و از نهاٌت شادمانی ! منی و من خدای تو ام

 "کند

از اٌن حدٌث استفاده می شصود چنصٌن سصخنی را کصه انسصان در : ش
بصرای بهتصر فهمانصدن چنٌن حالات می گوٌد عفو است و اٌن ضرب المثصل 

مطلب و هداٌت است بصر اٌنکصه انسصان همصواره نفصس خصوٌش را محاسصبه 
 .نماٌد
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سٍ الأشَْصعَرِ  -16 ٌْ ِ بنِ قَ  ه،رضِصً الله عنص ي،وعن أبً مُوسى عَبْدِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم قصصال ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص صصلِ »  :عصصن النَّ ٌْ إنِ الله تعصصالى ٌبْسُصصطُ ٌصصدهُ بِاللَّ

صى تَطْلصُعَ لٌتُوب مُسً صلِ حتَّ ٌْ تُصوبَ مُسِصًءُ اللَّ ٌَ هَصارِ ل صدهُ بالنَّ ٌَ هَارِ وٌَبْسُصطُ  ءُ النَّ
مْسُ مِن مؽْرِبِها   .مرواه مسل «الشَّ

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -16

خصوٌش ( دسصت)خداونصد ٌصد : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمصود
را کصصه در روزگنصصاه نمصصوده قبصصول  کسصصی هءرا بصه شصصب مصصی گسصصتراند تصصا توبصص

گنهکصصار شصصب را  هءنماٌصصد و ٌصصد خصصوٌش را بصصه روز مصصی گسصصتراند تصصا توبصص
 .بپذٌرد، تا آفتاب از مؽرب طلوع کند

اٌن حدٌث بعنوان مثلی آمده که قبول توبه و استمرار لطؾ و : ش
رحمصصت خصصدا از آن متجلصصی مصصی شصصود، و آن تنصصزل اسصصت از مقتضصصای ؼنصصی 

 .ی لطٌؾ رإوؾ آمرزندهقوی قاهر، به مقتضا

رةَ رضً الله عنه  -17 ٌْ قال رسصول الله صَصلّى اللهُ  :قالوعَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّ  ٌْ صه »  :معَلَ ٌْ مْسُ مِنْ مؽْرِبِهَا تَابَ الله علَ  «مَنْ تاب قَبْلَ أنَْ تطلعَُ الشَّ
 .مرواه مسل

 :از ابی هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که -17

آن کصس کصه پصٌش از طلصوع : ه وسلم فرمصودآنحضرت صلی الله علٌ
 .نمودن آفتاب از مؽرب توبه کند خداوند توبه اش را می پذٌرد

اب رضً الله  -18 ِ بن عُمرَ بن الخطَّ حْمن عَبْدِ اللهَّ وعَنْ أبً عَبْدِ الرَّ
هِ وسَلَّم قصال ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب بصة إنَِّ الله عصزَّ وجَصلَّ ٌقْبَصلُ توْ » :عنهما عن النَّ

ٌُؽرْؼرِ   .نحدٌث حس: رواه الترمذي وقال «العبْدِ مَالَم 

از ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضصی الله عنهمصا رواٌصت  -18
 :است که

بنصده را  هءخداوند عزوجل توبص: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .می پذٌرد تا لحظه ای که روح به حلقومش نرسد

ن سصخن را چنصٌن تفسصٌر کصرده ابن عباس رضصی الله عنهمصا اٌص: ش
مصصرگ را مصصی بٌنصصد، امصصا عصصالم  هءهنگامٌکصصه آن شصصخص فرشصصت: اسصصت کصصه

 هءچصون دٌصصدار و مشصصاهد. دٌگصری گفتصصه کصه مقصصصود تصصٌقن بصه مصصرگ اسصصت
ُِ لِلْااذٌِنَ } :مصصرگ نبصصوده و لزومصصی نصصدارد خداونصصد مصصی فرماٌصصد هءفرشصصت سَااتِ التْوْبَاا ٌْ وَلَ

ئَاتِ حَتْى إِ  ٌِّ عْمَلوُنَ السْ  18النساء{ذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنًِِّ تُبْتُ الآنَ ٌَ
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صالٍ رضِصً الله  :قصالوعَنْ زِرِّ بْصنِ حُبْصٌشٍ  -19 صتُ صصفْوانَ بْصنِ عسَّ ٌْ أتَ
نِ ف ٌْ ا زِ  :قالعنْهُ أسَْؤلَهُُ عن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ ٌَ ابْتؽَصاءُ  :تفقُلْ  ر؟مَا جَاءَ بِكَ 

ٌَطلصُص :فقَصصال م،الْعِلْصص  ب،إنَِّ الْملائِكَصصةَ تَضَصصعُ أجَْنحِتِهصصا لطَِالصِصبِ الْعِلْصصمِ رِضصصاء بمَصصا 
نِ بَعْصصدَ الْؽَصصائطِِ والْبصصوْ  :تفَقلْصص ٌْ صص صصه قصصدْ حَصصكَّ فصصً صصصدْرِي الْمسْصصحُ عَلصَصى الْخُفَّ  ل،إنَِّ

صهِ وسَصلَّ  ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ هَصلْ  :كفَجئْصت أسَْصؤلَُ  م،وكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أصَْحاب النَّ
ئ ٌْ أوْ     نعَصصمْ كصصانَ ٌؤمُْرنصصا إذا كُنصصا سصصفراً  :قصصال ا؟سصصمِعْتَهُ ٌصصذْكرُ فصصً ذَلصِصكَ شصص

صالٌِهنَّ إلِاَّ مِصنْ جنَابصةٍ ، لكِصنْ     مُسافرٌِن  ٌَ صامٍ ولَ ٌَّ أنَ لا ننْصزعَ خفافَنصا ثلاثصة أَ
ئ :تفقُلْ  .ممِنْ ؼائطٍ وبْولٍ ونْو ٌْ عصمْ ن :قصال ا؟هَل سمِعتهُ ٌذكُر فً الْهصوى شص

هِ وسَلَّم فً سف ٌْ ا مَع رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ نا نحنُ عِنْصدهُ إذِ نصادَاهُ  ر،كُنَّ ٌْ فب
ص :يأعَْرابً بصوْتٍ له جهصور صهِ  د،ٌصا مُحمَّ ٌْ فؤجََابصهُ رسصولُ الله صَصلّى اللهُ عَلَ
حَصصكَ اؼْضُصصضْ مِصصنْ صَصصوْتِكَ  :هفقُلْصتُ لصص «هصصاإُمْ » :هوسَصلَّم نحْصصوا مِصصنْ صَصصوْتِ ٌْ وَ

صهِ وسَصلَّم وقصدْ نُهٌِصت عَصنْ هصذفإِ  ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بص واللهَّ لا  :قصالف ا،نَّك عِنْد النَّ
ًُّ  :ًقَصصالَ الأعَْرابصِص :ضأؼَضُصص بصِص صصا ٌلْحصصق بِهِصصمْ؟ قصصال النَّ ٌُحِصصبُّ الْقَصصوم ولمََّ الْمَصصرْءُ 

هِ وسَلَّ  ٌْ وْمَ الْقٌِامةِ » :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ثُنَا ف «الْمرْءُ مع منْ أحََبَّ  ٌُحصدِّ مصا زَالَ 
اكِصصبُ فصصً عرْضِصصهِ  صصى ذكصصر بابصصاً مصصن الْمَؽْصصرب مَسصصٌرةُ عرْضِصصه أوْ ٌسِصصٌر الرَّ حتَّ

وَاةِ  .أرَْبَعٌِنَ أوَْ سَبْعٌِنَ عَاماً  ُ تعالى  .قَالَ سُفٌْانُ أحَدُ الرُّ امِ خلقَهُ اللهَّ قبِل الشَّ
ٌُؽلصقُ  وبصصة لا  صصمْسُ  ٌصوْم خلصق السصموات والأرَْضَ مفْتوحصاً للِتَّ صى تَطلصُعَ الشَّ حتَّ

 .ححدٌث حسن صحٌ :قالرواه التِّرْمذي وؼٌره و «مِنْهُ 

 

 :از زر بن حبٌش رضی الله عنه رواٌت است که گفت -19

آمصدم در موضصوع مسصح بصر  نزد صفوان ابن عسصال رضصی الله عنصه
 ای زر چه چٌزی ترا آورد؟: روی کفش بپرسم وی گفت

 .به طلب علم آمدم: گفتم

شتگان بالهای خود را برای طالصب علصم مصی گسصترانند، از فر: گفت
 .بسکه از درخواست و طلب وی راضی می باشند

( بصول و بصراز)مسح بصر کفصش بعصد از رفصع ضصرورت  هءمسئل: گفتم
بر دلم گذشت، در حالٌکصه ٌکصی از اصصحاب پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم 

 علٌصه وسصلم بودی و آمدم بپرسم آٌا در اٌن مصورد از آنحضصرت صصلی الله
 چٌزی شنٌده ای؟
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آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم امصصر مصصی نمودنصصد کصصه . بلصصی: گفصصت
را  نمصا( مصوزه هصا)هرگاه در سفر باشٌم برای سصه شصبانه روز کفشصهای 

بٌرون نٌاورٌم مگصر اٌنکصه جنصب شصوٌم، لصٌکن ؼصائط و بصول و خصواب، و 
 .روی آنها را مسح کنٌم

 زی شنٌده ای؟تی چٌسوآٌا از وی در مورد د :گفتم

مصصا بصصا پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم در سصصفر بصصودٌم کصصه . بلصصی: گفصصت
بسٌار بلند صدا زد، ای محمد، پٌامبر صلی الله  ناگهان اعرابٌی با صدای

وای بصر تصو، آهسصته : گفصتم. بلصی: علٌه وسلم با صدای بلنصد مثصل او گفتنصد
ٌصه وسصلم قصرار داد زن، آٌا نمی دانصی کصه تصو در کنصار پٌصامبر صصلی الله عل

 .آهسته صدا نمی زنم: داری و از صدا بلند کردن منع شده ای؟ گفت

کسی قومی را دوست مصی دارد در حالٌکصه هنصوز بصه : اعرابی گفت
 آنها نپٌوسته است؟

هصر شصخص روز قٌامصت بصا : آنحضرت صلی الله علٌه وسصلم فرمصود
 .کسی دمخور و محشور می شود که او را دوست می دارد

صصصحبت نمصصود، تصصا از دروازه ای صصصحبت کصصرد کصصه بصصه  همصصٌن گونصصه
سصصمت مؽصصرب وجصصصود دارد و گذشصصتن از پهنصصصای آن و در رواٌتصصی سصصصواره 

 .پهنای آن را در چهل ٌا هفتاد سال طی می کند

اٌصصن دروازه بصصه : سصصفٌان ٌکصصی از رواٌصصت کننصصدگان حصصدٌث مصصی گوٌصصد
رٌصده طرؾ شام قرار دارد، در روز آفرٌنش آسصمان و زمصٌن آن را نٌصز آف

 .است تا لحظه ای که آفتاب از آن طلوع نماٌد

 

وعصنْ أبصصً سصعٌِدٍ سَصصعْد بْصصنِ مالصك بْصصنِ سِصنانٍ الْخُصصدْرِيِّ رضصصً الله  -20
صهِ وسَصلَّم  ٌْ ًَّ الله صَلّى اللهُ عَلَ كصان فصٌِمنْ كَصانَ قَصبْلكُمْ رَجُصل  »  :قصالعنه أنَ نَبِ

 ب،لِ الأرَْضِ فصدُلَّ علصى راهِصفسصؤلَ عصن أعَلصَم أهَْص ا،قتل تِسْعةً وتِسْصعٌن نفْسص
هُ قَتَل تِسعةً وتسعٌِنَ نَفْس :قالفَؤتََاهُ ف لا فقتلصَهُ  :قصالف ة؟فَهلْ لهَُ مِنْ توْبَ  ا،إنَِّ

لَ بهِِ مِائةً ثمَّ سؤلَ عصن أعلصم أهصلِ الأر : فصدُلَّ علصى رجصلٍ عصالمٍ فقصال ض،فكمَّ
نَ نَ : فقصالَ  ة؟إنهَ قَتصل مائصةَ نفصسٍ فهصلْ لصَهُ مِصنْ تَوْبص ٌْ نَصهُ وبص ٌْ عَصمْ ومصنْ ٌحُصولُ ب

فإنَِّ بها أنَُاساً ٌعْبُدُونَ الله تعالى فاعْبُصدِ  ا،انْطَلقِْ إلَِى أرَْضِ كذا وكذ ة؟التوْب
هَا أرَْضُ سُو م،الله مَعْهُ  فانطَلَق حتَّى إذِا نَصَصؾ  ء،ولا تَرْجعْ إلِى أرَْضِكَ فإنَِّ

رٌقُ أتََاهُ الْموْتُ فاختَصمتْ فٌهِ  حْمَصةِ وملاكصةُ الْعَصذا الطَّ فقالصتْ  .بمَلائكَةُ الرَّ
حْمَصصةَ  ِ تعصصالى ، وقالصَصتْ ملائكَصصةُ : ملائكصصةُ الرَّ جصصاءَ تائبِصصاً مُقْصصبلا بقِلْبصِصهِ إلِصصى اللهَّ
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راً ق :بالْعذا ٌْ عْمَلْ خ ٌَ هُ لمْ  صنهُمْ  ط،إنَِّ ٌْ فؤتََاهُمْ مَلك  فً صُورَةِ آدمصً فجعلصوهُ ب
تهمصا كَصان أدَْنصى فهْصو لصَهُ،  فقال قٌسوا ما   أيَ حكماً  ٌَّ ن الأرَْضَصٌن فصإلَِى أَ ٌْ بَ

حمصصةِ   «فقاسُصصوا فوَجَصصدُوه أدَْنصصى إلِصَصى الأرَْضِ التصصً أرََادَ فَقبَضْصصتهُ مَلائكَصصةُ الرَّ
 .متفق  علٌه

الحَةِ أقَْصربَ بِشِصبْ »  :حوفً رواٌةٍ فً الصحٌ ةِ الصَّ ٌَ  ر،فكَان إلَِى الْقرْ
ُ تعصالَى إلِصَى هَصذِهِ »  :حفً رِواٌة فً الصحٌو «فجُعِل مِنْ أهَْلهِا  فؤوَْحَى اللهَّ

بًِ و نهمَ  :قالأنَ تَبَاعَدِى، وإلِى هَذِهِ أنَ تَقرَّ ٌْ فَوَجدُوه إلَِى هَذِهِ  ا،قٌِسُوا مَا ب
 . «فنؤىَ بِصَدْرِهِ نَحْوهَا »  :وفً رواٌةٍ  .  «أقََرَبَ بِشِبْرٍ فَؽُفَرَ لهَُ 

 

بن مالک بن سنان الخصدری رضصی الله عنصه  از ابو سعٌد سعد -20
 :مروی است که

در زمانهصصای پصصٌش از شصصما : فرمصصود پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم
از مصردم پرسصٌد کصه دانصاترٌن شصان . نفصر را کشصته بصود 99مردی بود کصه 

نصزد راهصب آمصده اعتصراؾ نمصود  ند،کٌست؟ وی را به راهبی رهنمائی کرد
! نصه: برای او وجود دارد؟ راهب گفصت هءوبنفر را کشته، آٌا ت 99که او 

آنگصصصاه از . آن شصصصخص راهصصصب را هصصصم کشصصصت و صصصصد نفصصصر را تکمٌصصصل کصصصرد
نصزد عصالم آمصده، . عالمترٌن مردم پرسٌد او را به عالمی راهنمصائی کردنصد

نفر را کشته است، آٌا راهی برای توبه اش وجود  100اعتراؾ کرد که 
 دارد؟

کصه بصصٌن او و بصٌن توبصصه مصصانع چصصه کسصی مصصی توانصصد . عصالم گفصصت بلصی
شود؟  برو به سرزمٌن فصلان و فصلان در آنجصا مردمصی هسصتند کصه خصدا را 
می پرسصتند، تصو هصم بصا آن مصردم عبصادت کصن و بصه سصرزمٌن خصوٌش مٌصا، 

راه مصرگش  هءرفصت و در نٌمص مٌن جای بدی است، آن مردزٌرا اٌن سرز
 هءملائکص. فرشتگان رحمت و عذاب بر سصرش اخصتلاؾ کردنصد. فرا رسٌد

اٌصصن شصصخص توبصصه نمصصوده و از دل بسصصوی خصصدا روی آورده : رحمصصت گفتنصصد
فرشصته . عذاب گفتند که هرگز او کار خوبی انجام نداده هءو ملائک. است

ای بصصورت آدمصی از راه در رسصٌد، و او را حکصم در مٌصان خصوٌش قصصرار 
ر هر دو زمٌن را اندازه بگٌرٌصد بصه هصر کصدام کصه نزدٌکتص: دادند، وی گفت

بود از آنش بحساب آورٌد، آنها هم هر دو زمصٌن را انصدازه گرفتنصد دٌدنصد 
 هءبه سرزمٌن مطلوبش  که قصد آن را داشته نزدٌکترٌن است و ملائک

 .رحمت روحش را قبض کردند
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کصصه وجبصصصی بصصه ده نکوکصصصاران : در رواٌتصصی در حصصدٌث صصصصحٌح آمصصده
 .مردم آن بحساب رفت هءاز اٌن رو از جمل. نزدٌکتر بود

خداوند به اٌصن سصرزمٌن گفصت کصه دور : در رواٌتی در صحٌح آمده
. بگٌرٌصصد هشصصو و بصصدٌگری گفصصت کصصه نزدٌصصک شصصو و گفصصت بصصٌن آن را انصصداز

چون آنها اندازه گرفتند ٌک وجب به اٌن قرٌه نزدٌکتر بود، پس خداوند 
 .گناهانش را آمرزٌده او را مورد رحمت خوٌش قرار داد

خصصود را بصصصه طصصرؾ آن سصصصرزمٌن  هءدر رواٌتصصی آمصصده کصصصه وی سصصٌن
 .گردانٌد

در اٌصن حصصدٌث اشصصاره بصر اٌصصن رفتصصه کصه بصصرای انسصصان ضصصروری : ش
است تا از گناهی که کرده توبه نماٌد هرچند که کبٌره باشد، و از رحمت 

توبصصه و مهربصصان اسصصت، و  هءزٌصصرا خداونصصد پذٌرنصصد. الهصصی مصصؤٌوس نباشصصد
ش توبصصصه از سصصصوی هرچنصصصد گناهصصصان زٌصصصاد و بصصصزرگ باشصصصد در مقابصصصل پصصصذٌر

ان ربصصک "خداونصدی اسصت  هءبارٌتعصالی کوچصک شصمرده مصی شصود فرمصود
و هم فضٌلت علم بر عبصادت تصوأم بصا جهصل از آن دانسصته " واسع المؽفرة

می شود و اشاره است بر اٌنکصه بصرای شصخص توبصه کننصده لازم اسصت از 
 .حالاتی که در هنگام معصٌت بدان خوی گرفته دوری جوٌد

 

ِ بصنِ كَعْصبِ بصنِ مَالصوعَنْ ع -21 ًَ الله  ك،بْصدِ اللهَّ وكصانَ قائصِدَ كعْصبٍ رضِص
 ، ًَ ثُ  :قالعنه مِنْ بَنٌِهِ حٌِنَ عَمِ ٌُحَصدِّ سَمِعْتُ كعْبَ بن مَالكٍ رضًِ الله عنه 

هِ وسَلَّ  ٌْ  .كفً ؼصزوةِ تبُصو م،بحِدٌِثِهِِ حٌِن تخَلَّؾ عَنْ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
صصهِ وسَصصلَّ لصصمْ أتَخلَّصص :بقَصصال كعْصص ٌْ فصصً ؼَصصزْوَةٍ  م،ؾْ عَصصنْ رسصصولِ الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

ر أنًَِّ قدْ تخلَّفْتُ فً ؼَصزْوةِ بَصدْ  ك،ؼَزَاها إلِاَّ فً ؼزْوَةِ تَبُو ٌْ ٌُعَاتَصبْ  ر،ؼَ ولصَمْ 
صهِ وسَصلَّم والمُسْصلمُِونَ  ه،أحَد تَخلَّؾ عنْص ٌْ مصا خَصرَجَ رسصولُ الله صَصلّى اللهُ عَلَ إنَِّ

ٌُصدونَ  صصرِ  ٌُر ٌْ هِمْ عَلصَى ؼ ن عَصصدُوِّ ٌْ صنهُم وبص ٌْ صى جَمصعَ الله تعصصالَى ب ٌْش حتَّ عٌِصرَ قصُصر
لصَةَ العَقبَصةِ حِصٌنَ  .دمٌعا ٌْ صهِ وسَصلَّم ل ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ وَلقََدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ اللهَّ

بدْر  أذَْكَصرَ  وإنِ كَانتْ  ر،ومَا أحُِبُّ أنََّ لًِ بِهَا مَشهَدَ بَدْ  م،تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسِْلا
صصاسِ مِنهَصصا وكصصان مصصن خبصصري حِصصٌنَ تخلَّفْصصتُ عَصصنْ رسصصول الله صَصصلّى اللهُ  فصصً النَّ

هِ وسَصلَّ  ٌْ صً حِصٌنَ  م،عَلَ سَصرَ مِنِّ ٌْ صً لصَمْ أكَُصنْ قَصطُّ أقَْصوَى ولا أَ فصً ؼَصزْوَةِ تبُصوك أنَِّ
ِ مصصا جَمعْصصتُ قبْلهصصا رَ  صصى تَخلَّفْصصتُ عَنْصصهُ فصصً تِلْصصكَ الْؽَصصزْوَة ، واللهَّ نِ قصصطُّ حتَّ ٌْ احِلتصص

ٌُرٌصدُ  صهِ وسَصلَّم  ٌْ جَمَعْتُهُما فً تلك الْؽَزوَةِ ، ولَمْ ٌكُن رسول الله صَصلّى اللهُ عَلَ
صى كَانَصتْ تِلصكَ الْؽَصزْوةُ ، فؽَزَاهصا رسصول الله صَصلّى  رِهَصا حتَّ ٌْ ى بؽَ ؼَزْوةً إلِاَّ ورَّ

هِ وسَلَّم فً حَرِّ شَدٌ ٌْ وَاسْصتَقْبَلَ عَصدداً . فراً بَعٌِداً وَمَفَازاً وَاسْتَقْبَلَ سَ  د،اللهُ عَلَ
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بوا أهُْبَصصةَ ؼَصصزْوِهِمْ فَصصؤخَْبَرَهُمْ بصصوَجْهِهِمُ  ا،كَثٌصصر تَصصؤهََّ ٌَ فجَلَّصصى للْمُسْصصلمٌِنَ أمَْصصرَهُمْ ل
ٌُرٌصص جْمَعُهُصصمْ كِتَصصاب  حَصصافظِ   د،الَّصصذي  ٌَ » وَالْمُسْصصلمُِون مَصصع رسصصول الله كثٌِصصر  وَلاَ 

 ٌَ صبَ إلِاَّ ظَصنَّ أنََّ ذلصكَ  :بقال كَعْص« وان ٌُرٌدُ بذلكَ الدِّ ٌَّ تَؽَ ٌَ ٌُرٌصدُ أنَْ  فقصلَّ رَجُصل  
نْزِلْ فٌهِ وَحْصى  مِصن اللهَّ  ٌَ خْفى بهِِ مَالَمْ  ٌَ صهِ  ،سَ ٌْ وؼَصزَا رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ

صصلا مَصارُ والظِّ هَصا أصَْصصع ل،وسَصلَّم تلصصكَ الؽصزوةَ حصصٌن طَابصصت الثِّ ٌْ صص ر،فَؤنَصصا إلَِ ز فتجهَّ
صصهِ وسَصصلَّم وَالْمُسْصصلمُِون معصص ٌْ وطفقِْصصت أؼَصصدو لكِصصىْ  ه،رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

أنَصا قَصادِر  علصَى ذلصك : وأقَصُولُ فصً نَفْسصى ا،أتََجَهَّزَ معهُ فؤرَْجعُ ولمْ أقَْض شصٌئ
صاسِ الْجِص صى اسْصتمَرَّ بالنَّ ٌَزلْ ٌتمصادى بصً حتَّ فؤصَْصبَحَ رسصول  د،إذِا أرََدْتُ، فلمْ 

هِ وسَلَّم ؼَادٌصاً والْمُسْصلمُِونَ معَص الله ٌْ وَلصَمْ أقَْصضِ مِصنْ جهصازي  ه،صَلّى اللهُ عَلَ
ئ ٌْ ئ ا،شصص ٌْ صصى  ا،ثُصصمَّ ؼَصصدَوْتُ فَرَجَعْصصتُ وَلصَصم أقَْصصض شَصص تَمصصادَى بصِصً حَتَّ ٌَ فَلصَصمْ ٌصصزَلْ 

تَنً فَ  م،فَهَمَمْتُ أنَْ أرَْتَحِل فؤدَْركَهُ  و،أسَْرعُوا وتَفَارَط الْؽَزْ  ٌْ ال ٌَ ثُصمَّ لصَمْ  ت،علْ فَ
رْ ذلك ل صاسِ بَعْصد خُصرُوجِ رسُصول الله صَصلّى  ً،ٌُقَدَّ فَطفقصتُ إذَِا خَرَجْصتُ فصً النَّ

ه فً  ٌْ ٌُحْزُنُنًِ أنًَِّ لا أرََى لًِ أسُْوَةً ، إلِاَّ رَجُلاً مَؽْمُوصاً عَلَ هِ وسَلَّم  ٌْ اللهُ عَلَ
ُ تعالَى ق،النِّفا نْ عَذَرَ اللهَّ عَفَا أوَْ رَجُلاً مِمَّ ذكُرنً رسصول الله  ء،مِن الضُّ ٌَ ولَمْ 

ى بَلػَ تَبُو هِ وسَلَّم حتَّ ٌْ  :كفقصالَ وَهُصوَ جَصالسِ  فصً القصوْمِ بتَبُصو ك،صَلّى اللهُ عَلَ
ٌصا رسصول الله حَبَسَصهُ : ؟ فقالَ رَجُصل  مِصن بَنصًِ سصلمِة  ما فَعَلَ كعْبُ بْنُ مَالكٍ 

ُ عنص فَقال .هوَالنَّظرُ فً عِطْفٌْ  ه،بُرْدَا ًَ اللهَّ بصِئس مصا  .هلهَُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضص
صر ت،قُلْ  ٌْ صهِ إلِاَّ خَ ٌْ ِ ٌا رسول الله مَا عَلمِْنَا علَ فَسصكَت رسصول الله صَصلّى  ا،وَاللهَّ

هِ وسَلَّم ٌْ صرَا. اللهُ عَلَ صزُولُ بصه السَّ ٌَ نَا هُصوَ علصَى ذلصك رَأىَ رَجُصلاً مُبٌِْضصاً  ٌْ  ب،فبَ
هِ وسَلَّ فقالَ رسولُ الله صَلّ  ٌْ ثمَةَ ، :مى اللهُ عَلَ ٌْ ثَمَصةَ  كُنْ أبََا خَ ٌْ فَإذِا هصوَ أبَُصو خَ

مْر حٌن لمَصزَهُ المنصافقون قَصالَ كَعْص قَ بصاع التَّ  :بالأنَْصَاريُّ وَهُوَ الَّذي تَصَدَّ
صهَ قَصافلا مصنْ تَبُصوكَ  صهِ وسَصلَّم قَصدْ توَجَّ ٌْ  فَلَّما بَلَؽنً أنََّ رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ

صص رُ الكصصذِبَ وَأقَصُصولُ  ً،حَضَصصرَنً بَثِّ بصِصمَ أخَْصصرُجُ مصصن سَصصخطه ؼَصصداً : فطفقصصتُ أتَصصذكَّ
ا قٌِص ً،وَأسَْتَعٌنُ عَلَى ذلكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أهَْل إنَِّ رسصول الله صَصلّى  :لفَلمََّ

هِ وسَلَّم قدْ أظَِلَّ قادماً زاحَ عَنًِّ الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفتُ  ٌْ أنًَِّ لم أنَج مِنْصهُ اللهُ عَلَ
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ بِشَصصًءٍ أبََصصداً فَؤجَْمَعْصصتُ صِصصدْقَةُ ، وأصَْصصبَحَ رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

نِ ثُصصمَّ جَلصصس  ا،قَادمصص ٌْ وكصصان إذِا قصصدمَ مِصصنْ سَصصفَرٍ بَصصدَأَ بالْمَسْصصجد فرَكصصعَ فٌصصه رَكْعَتَصص
ا ا فعل ذَلك جَاءَهُ الْمُخلَّفُونَ ٌعْتذرُون س،للنَّ حْلفصُون لصَ فلمَّ ٌَ صه وَ ٌْ وكصانوا  ه،إلِ

صتهُمْ وَاسْصتؽفَر لهُصمْ وَوَكصلَ سَصصرَائرَهُمْ  ٌَ بضصعاً وثمَصانٌن رَجُصلا فقبصل مصنْهُمْ عَلان
م الْمُؽْضب ثمَّ  ت،حتَّى جئْ . إلِى الله تعَالى  م تبَسُّ ا سَلمَْتُ تبسَّ  تَعَصالَ، :قالفلمَّ

دٌَْ  ٌَ ن  ٌْ ألََمْ تكُنْ قصد ابْتَعْصتَ  ك؟مَا خَلَّفَ  :ًلِ فقالَ  ه،فجئتُ أمَْشً حَتى جَلَسْتُ ب
صركَ مصنْ أهَْصلِ  :تقَالَ قُلْص ظَهْرَك، ٌْ صً واللهَّ لصَوْ جلسْصتُ عنْصد ؼ صا رَسُصولَ الله إنِِّ ٌَ

تُ أنًَ سَؤخَْرُج منْ سَخَطه بعُذْ  ٌْ ا لرََأَ ٌَ نْ صً وَاللهَّ  ،لقدْ أعُْطٌصتُ جَصدَلا ر،الدُّ وَلَكنَّ
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ثْ  ُ لقصصدْ عَلمْصصتُ لصَصئن حَصصدَّ ٌُوشصصكَنَّ اللهَّ صصً لَ صصوْمَ حصصدٌث كَصصذبٍ ترْضصصى بصصه عنِّ ٌَ تُكَ الْ
صصً لأرَْجُصصو فٌِصصه  ً،ٌُسْصصخطك علصص ًَّ فٌصصه إنِِّ ثْتُكَ حَصصدٌث صصصدْقٍ تجصصدُ علصَص وإنْ حَصصدَّ

ِ مَا كُنْصتُ قَصطُّ أقَْصوَى وَلا  ر،واللهَّ ما كان لًِ من عُذْ  ل،عُقْبَى الله عَزَّ وَج واللهَّ
سر مِنًِّ حٌِنَ تَخ ٌْ هِ وسَلَّ  :قاللفْتُ عَنك أَ ٌْ »  :مفقالَ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
ا هذَا فقَدْ صَدَ  ُ فٌكَ  ق،أمََّ ًَ اللهَّ قْض ٌَ ى  وسَارَ رِجَال  مِنْ بَنصًِ سَصلمة  «فَقُمْ حَتَّ

بعُون ِ مَا عَلمِْنَاكَ أذَنْبتَ ذَنْباً قبْل هذَ  :ًفقالوُا لِ  ً،فاتَّ لقَدْ عَجَصزتَ فصً  ا،واللهَّ
صهِ وسَصلَّم بمَصا اعْتَصذَرَ إلٌَِصهِ  أن ٌْ لا تَكُون اعتذَرْت إلَِى رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ

صهِ وسَصلَّم  ٌْ صكَ ذنْبصكَ اسْصتِؽفارُ رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ الْمُخَلَّفُون فقَدْ كَصانَ كافِ
صصى أرََدْت أنَْ أرَْجِصصعَ إلِصصى  :قصصال .كلصَص بُصصوننًِ حتَّ ٌُإنِّ رسصصول الله فصصوالله مصصا زَالصُصوا 

هِ وسَلَّم فؤكَْصذِب نفسْص ٌْ ًَ هَصذا معِصً مِصنْ  :مثُصمَّ قُلصتُ لهُص ً،صَلّى اللهُ عَلَ هَصلْ لقَصِ
هُ معك رَجُلان قَالا مِثْلَ مَا قُلْ  :اقَالوُ د؟أحَ ٌَ وقٌل لَهمَا مِثْصلُ مَصا قٌِصلَ  ت،نَعَمْ لقِ
بٌِصع الْ  :اقصالوُ ا؟مَصن هُمَصص :تقَصال قُلْصص ك،لص ، وهِصلال ابْصصن  عَمْصصرِيُّ مُصرارةُ بْصصنُ الرَّ

 ًُّ صصةَ الْصصوَاقفِِ ٌَّ ن قصصدْ شَصصهِدا بصصدْراً فٌِهِمَصصا  :قصصال؟  أمُ ٌْ نِ صَصصالحَِ ٌْ فَصصذكَروا لصِصً رَجُلصَص
ت حٌِنَ ذَكَروهُمَا لِ  :قال. أسُْوَة   ٌْ  .ًفَمَض

هَا الثلاثَصةُ مِصن    ٌُّ هِ وسَلَّم عن كَلامِنَا أَ ٌْ وَنهَى رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
صاس أوَْ قَصالَ  :قال ه،ن تَخَلَّؾ عَنبٌَن م صرت : فاجْتَنبَنا النَّ صى تَنَكَّ صرُوا لنََصا حَتَّ ٌَّ تَؽَ

ًَ بصصالأرَْضِ التصصً أعَْصصرِ  ض،لصِصً فصصً نفسصصً الأرَْ  فَلبَثْنَصصا عَلصَصى ذَلصصكَ  ؾ،فَمَصصا هصص
لةًَ  ٌْ ص. خمْسٌِنَ ل صانِ وأمََّ ٌَ بْك ٌَ ٌُوتهمَصا  ا صَاحبايَ فَاسصتَكَانَا وَقَعَصدَا فصً بُ ا أنََصا فؤمََّ

صصلاة مَصصعَ الْمُسْصصلمٌِِنَ،  م،فَكُنصصتُ أشََصصبَّ الْقَصصوْمِ وَأجَْلصَصدَهُ  فَكُنصصتُ أخَْصصرُج فَؤشَصصهَدُ الصَّ
كَلِّمُنصِصً أحَصص ٌُ صصهِ  د،وَأطَُصصوؾُ فصصً الأسَْصصوَاقِ وَلا  ٌْ وآتصِصً رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

صلاةِ ،  ه،وسَلَّم فؤسَُلِّمُ عَلٌَْ  هَصل  :ًفَصؤقَُولُ فصً نفسِصوَهُو فصً مجْلسِِصهِ بعصدَ الصَّ
صلامِ أمَ لا كَ شفتٌَهِ بصردِّ السَّ ظَص ؟حَرَّ فَصإذَِا  ر،ثُصمَّ أصُصلًِّ قرٌبصاً مِنصهُ وأسَُصارِقهُُ النَّ
حَتى إذِا طَصال  ً،وإذَِا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أعَْرَضَ عَنِّ  ً،أقَبَلتُ على صلاتًِ نَظر إلَِ 

ًَّ مِن جَفْوَةِ الْمُسْلمٌنَ مشٌَْ  رْت جصدارَ حَصائط أبصً قَتَصادَةَ ذلكَ عَلَ ت حَتَّى تَسصوَّ
اسَ إلَِ  ً وأحَبُّ النَّ صلا ً،وَهُوَا ابْن عَمِّ ًَّ السَّ ِ مَا رَدَّ عَلَ هِ فَواللهَّ ٌْ  م،فَسلَّمْتُ عَلَ

ٌا أبََا قتادَة أنَْشُدكَ باللهَّ هَصلْ تَعْلمَُنصً أحُصبُّ الله وَرَسُصولهَ صَصلّى اللهُ  :هفَقُلْت لَ 
صصهِ  ٌْ الله  :قصصالفَعُصصدْت فَنَاشَصصدْته فَ  ت،فَسَصصكَتَ، فَعُصصدت فَنَاشَصصدتُه فَسصصكَ  م؟وسَصصلَّ عَلَ

نَا .مورَسُولهُُ أعَْلَ  ٌْ رتُ الْجدَارَ  ي،فَفَاضَتْ عَ تُ حَتَّى تَسَوَّ ٌْ  وَتَوَلَّ

   ًُّ نَصا أنََصا أمَْشصً فصً سُصوقِ المدٌنصةِ إذَِا نَبَطص ٌْ صصام  فبَ مصنْ نصبطِ أهَْصلِ الشَّ
نْ قَدِمَ  قُو مِمَّ ٌَ عَامِ ٌبٌعُهُ بالمدٌنةِ  دُلُّ عَلَى كعْبِ بْنِ مَال :لبالطَّ ٌَ فَطَفصقَ  ك؟مَنْ 

ا اسُ ٌشٌرون له إلَِى حَتَّى جَاءَنً فَدَفَعَ إلِى كتَاباً منْ مَلكِِ ؼَسَّ وكُنْصتُ  ن،النَّ
صهُ قَصدْ بلَؽَنَصا أنَ صصاحِبَ  :هفَقَرَأْتُصهُ فَصإذَِا فٌص .اكَاتبِص صا بَعْصدُ فَإنَِّ ولصمْ  ك،كَ قصدْ جَفصاأمََّ
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ُ بدَارِ هَوَانٍ وَلا مَضٌْعَةٍ ، فَالْحقْ بنِا نُوَاسِ  : فَقلْت حِصٌن قرأْتُهَصا ك،ٌجْعلْك اللهَّ
نُّور فَسَجرْتُهَ  مْتُ بِهَا التَّ ضاً من الْبَلاءِ فَتٌَمَّ ٌْ  .اوَهَذِهِ أَ

وَحْىُ إذَِا رسصولِ حَتَّى إذَِا مَضَتْ أرَْبَعُون مِن الْخَمْسِصٌنَ وَاسْصتَلْبَثِ الْص  
صصؤتٌِْنِ ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ إنَِّ رسصصول الله صَصصلّى اللهُ : فَقَصصالَ  ً،رسصصول الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

ؤمَُرُكَ أنَْ تَعْتزِلَ امْرأتَ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ لا : قَصالَ  ل؟أمَْ مَاذا أفَعْص ا،أطَُلِّقُهَ : فقُلْتُ  ك،عَلَ
هَص ًَّ بمِِثْصلِ ذلصِوَأرَْسصلَ  ا،بَلْ اعتْزِلْهَا فصلا تقربَنَّ  :ًفَقُلْصتُ لامْرَأتَصِ .كإلِصى صَصاحِب

ُ فصً هصذَا الأمَص ًَ اللهُّ قْضِ ٌَ ى  فَجَصاءَت امْصرأةَُ  ر،الْحقًِ بِؤهَْلكِ فَكُونًِ عِنْدَهُمْ حَتَّ
هِ وسَلَّم فقالتْ لصَ ٌْ ةَ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ ٌصا رسصول الله إنَِّ  :ههِلالِ بْنِ أمَُ

 ٌَّ سَ لصَهُ خصادِ هِلالَ بْنَ أمُ ٌْ خ  ضَصائع  لص ٌْ لا،  :قصال ه؟فهصلْ تَكْصرهُ أنَْ أخَْدُمص م،ةَ شَ
ص قْربَنَّ ٌَ صهُ وَاللهَّ مَصا بصِهِ مِصنْ حَركصةٍ إلِصَى شَصً :تفَقَالصَ .كوَلَكِنْ لا  وَوَاللهَّ مصا  ء،إنَِّ

وْمِصهِ هَصذَ  ٌَ بْكًِ مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرِهِ مَا كَانَ إلَِى  ٌَ : بعْصضُ أهَْلصًِ فَقَصال لصًِ .ازَالَ 
صهِ وسَصلَّم فصً امْرَأتَصِ ٌْ فقَصدْ أذَن لامْصرأةَِ  ك،لَو اسْتؤذَنْت رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ

ةَ أنَْ تَخْدُمَهُ؟ فقُلْتُ  ٌَّ صهِ : هِلالِ بْنِ أمَُ ٌْ لا أسَْتَؤذِْنُ فٌِهَا رسول الله صَصلّى اللهُ عَلَ
قُولُ رسولُ الله  م،وسَلَّ  ٌَ ٌُدْرٌنً مَاذا  هِ وسَلَّم إذَِا اسْتَؤذَْنْتُهُ ومَا  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

لصَةً مِصنْ  ل،فٌِهَا وَأنََا رَجُل  شَابٌّ فلبَثِْصتُ بصِذلك عشْصر لٌصا ٌْ فَكَمُصلَ لنَصا خمْسُصونَ لَ
 .احٌنَ نُهً عَنْ كَلامن

صصتٍ مِصصنْ   ٌْ لصَصةً عَلصَصى ظهْصصرِ بَ ٌْ تُ صَصصلاةََ الْفَجْصصرِ صصصباحَ خمْسصصٌنَ لَ ٌْ ثُصصمَّ صَصصلَّ
ٌُوتِ ُ تعالَى مِنَّ  ا،نَ بُ ًَّ  ا،فَبٌنَا أنََا جَالس  عَلَى الْحال التً ذكَر اللهَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلصَ

ًَّ الأرَضُ بمَا رَحُبَتْ، سَمعْتُ صَصوْتَ صَصارِخٍ أوفصً عَلصَى  نَفْسِى وَضَاقَتْ عَل
قُولُ بؤعَْلَى صَوْتِ ٌَ ا كَعْبُ بْنَ مَالكٍِ أبَْشِرْ، فخرَرْتُ سَاجِ  :هسَلْعٍ  وَعَرَفْصتُ  ا،دٌَ

صاس بتِوْبَصةِ الله  صهِ وسَصلَّم النَّ ٌْ هُ قَدْ جَصاءَ فَصرَج  فَصآذَنَ رسصول الله صَصلّى اللهُ عَلَ أنََّ
رُونن ٌُبَشِّ اسُ  نَا حٌِن صَلَّى صَلاة الْفجْرِ فذهَبَ النَّ ٌْ فذهَبَ قبَِصلَ  ا،عَزَّ وَجَلَّ عَلَ

صرُو ًَّ مُبَشِّ ًَّ فرَسصصاً  ن،صَصاحِبَ وَسَصعَى سصاعٍ مِصصنْ أسَْصلَمَ قبَِلصِصً  وركصصض رَجُصل  إلِص
صوْتُ أسَْصرَعَ مِصنَ الْفَصرَ  ل،وَأوَْفَى عَلَى الْجَبص صا جَصاءَنًِ الَّصذي  س،وكَصان الصَّ فلمَّ

صاهُ ببشصارَته واللهَّ مصا  ٌَّ ًَّ فَكَسَصوْتُهُمَا إِ صرُنًِ نَزَعْصتُ لصَهُ ثَصوْبَ ٌُبَشِّ سمِعْتُ صصوْتَهُ 
رَهُمَا ٌوْمَئ ٌْ مُ رسصول الله وَا ذ،أمَْلكُِ ؼَ نِ فَلبَسْتُهُمَا وانْطَلقَتُ أتََؤمََّ ٌْ سْتَعَرْتُ ثَوْبَ

وْبَصصصةِ  ئُصصصوننً بِالتَّ ٌُهَنِّ صصصاسُ فَوْجصصصاً فَوْجصصصاً  صصصانًِ النَّ تَلقََّ ٌَ صصصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
قُولوُن لِ  ٌَ صى دَخَلْصتُ الْمَسْصجِدَ فَصإذَِا رسص :ًوَ صكَ، حتَّ ٌْ ول الله لتَِهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَ

ا هِ وسَلَّم جَالسِ  حَوْلهَُ النَّ ٌْ صد الله رضصً  س،صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَقَصامَ طلْحَصةُ بْصنُ عُبَ
ؤنَِ ٌُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنًِ وهَنَّ واللهَّ مَصا قَصامَ رَجُصل  مِصنَ الْمُهصاجِرٌِنَ  ً،الله عنه 

رُ  ٌْ نْساهَا لطَِلحَة  ه،ؼَ ٌَ ا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله  :بقَالَ كَعْ . فَكَان كَعْب  لا  فَلمََّ
هِ وسَلَّ  ٌْ رُور: قال م،صَلّى اللهُ عَلَ بْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّ ٌَ صوْمٍ  وَهوَ  ٌَ صرِ  ٌْ أبَْشِرْ بخَِ

ِ أمَ مِصنْ عِنْصد الله :تفقُلْ  ك،مُذْ ولَدَتْكَ أمُُّ  ك،مَرَّ عَلٌَْ  ا رَسُول اللهَّ ٌَ  ؟أمِنْ عِنْدِكَ 
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هِ وسَلَّم إذَِا  ل،نْد الله عَز وجَ لاَ بَلْ مِنْ عِ  :قال ٌْ وكانَ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
صا  ا نعْصرِؾُ ذلصِكَ مِنْصهُ، فلمََّ سُرَّ اسْتَنارَ وَجْهُهُ حتَّى كَؤنَّ وجْهَهُ قطِْعَةُ قَمر، وكُنَّ

صصهِ قُلصصتُ  ٌْ نَ ٌدَ ٌْ ِ إنَِّ مِصصنْ تَصصوْبَتًِ أنَْ أنَْخَلصِصعَ مِصصن: جلَسْصصتُ بَصص صصا رسصصول اللهَّ مَصصالً  ٌَ
ِ وإلَِى رَسُولِ   .هصدَقَةً إلَِى اللهَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ كَ بَعْضَ مَالصِكَ فَهُصوَ  :مفَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ أمَْسِكْ عَلَ
ر لَ  ٌْ بَ  ك،خَ ٌْ صا رَسُصولَ الله إنِ الله  :توَقُلْ  .رفَقُلْتُ إنًِِّ أمُْسِكُ سَهْمًِ الَّذي بخِ ٌَ

مصصا أنَْجَصصا ثَ إلِاَّ صِصصدْقاً مصصا  ق،نًِ بالصصصدتَعَصصالىَ إنَِّ وَإنِْ مِصصنْ تَصصوْبَتً أنَ لا أحُصصدِّ
ُ تَعَصصالَى فصصً صصصدْق  ت،بَقٌِصص فصصوا لله مصصا علمِْصصتُ أحصصداً مِصصنَ المسصصلمٌِن أبَْصصلْاهُ اللهَّ

ا أبَْلانًَِ  هِ وسَلَّم أحَْسَنَ مِمَّ ٌْ الْحَدٌث مُنذُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لرِسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَ
 ُ صهِ  اللهَّ ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ ِ مَا تَعمّدْت كِذْبَةً مُنْذُ قُلْصت ذَلصِكَ لرَسُصولِ اللهَّ تَعَالَى ، وَاللهَّ

وْمًِ هَذَ  ٌَ ُ تَعَصالى فٌِمَصا بَقصِ ا،وسَلَّم إلَِى  حْفظنصً اللهَّ ٌَ  :قصال ً،وَإنًِِّ لأرَْجُصو أنَْ 
ُ تَعَالَى  ُ عَلصَ}  :فَؤنَْزَلَ اللهَّ ًِّ وَالْمُهَصاجِرٌِنَ والأنَْصَصارِ الَّصذٌِنَ لقََدْ تَابَ اللهَّ بصِ ى النَّ

بَعُوهُ فصً سَصاعَةِ الْعُسْصرةِ  صى بَلصَ {اتَّ صه بِهِصمْ رَءُوؾ  رَحِصٌم  صَصلّى اللهُ }  :ػحَتَّ إنَِّ
هِمُ الأرَْضُ بمَِصا  ٌْ صى إذَِا ضَصاقَتْ عَلصَ لاثَةِ الَّذٌنَ خُلِّفصُوا حَتَّ هِ وسَلَّم وَعَلَى الثَّ ٌْ عَلَ

صادقٌن } : حتى بلػ { تْ رَحُبَ  َ وَكُونُوا مَصعَ الصَّ قُوا اللهَّ  117: التوبصة ]  { اتَّ
 ،119 . ] 

ُ  :بقصالَ كعْصص   ًَّ مِصنْ نِعْمَصصةٍ قَصصطُّ بَعْصصدَ إذِْ هَصصدانًِ اللهَّ ُ عَلصَص ِ مَصصا أنَْعَصصمَ اللهَّ واللهَّ
ِ صَلّى اللهُ  صهِ وسَصلَّم أنَ لاَّ  للِِإسْلام أعَْظمَ فً نَفسًِ مِنْ صِدْقً رَسُولَ اللهَّ ٌْ عَلَ

فؤهلصكَ كَمَصا هَلصَكَ الَّصذٌِنَ كَصذَبُوا إنِ الله تَعَصالَى قَصالَ للَّصذٌِنَ كَصذَبُوا  ه،أكَُونَ كَذَبْتُص
ًَ شَرَّ مَا قَالَ لأح ُ تَعَصالَى  د،حٌِنَ أنَزَلَ الْوَحْ ٌَحلفِون بصِاللهَّ لَكُصمْ } :فَقَصالَ اللهَّ سص

هِم  ٌْ هُصصمْ رِجْصصس ومَصصؤواهُمْ إذَِا انْقَلبَْصصتُم إلِصص لتُعْرِضصصوا عَصصنْهُمْ فؤعَْرِضصصوا عَصصنْهُمْ إنَِّ
مُ جَصزاءً بمَِصا كَصانُوا ٌكْسصبُو حْلفِصُونَ لَكُصمْ لتَِرْضَصوْا عَصنْهُمْ فَصإنِْ ترْضَصوْا  .نجَهَنَّ ٌَ

رْضَى عَنِ الْقَوْم الفاسقٌن َ  ٌَ  [ . 96،  95التوبة ]  { عَنْهُمْ فَإنِ الله لاَ 

لاثََصةُ عَصنْ أمَْصر أوُلئَِصكَ الَّصذٌِنَ قَبصِلَ مِصنْهُمْ  :بقال كَعْ    هَصا الثَّ ٌُّ ا خُلِّفْنَصا أَ كنَّ
صصهِ وسَصلَّم حِصصٌنَ حَلفَصصوا لصَ ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ  م،فبصصاٌعَهُمْ وَاسْصصتَؽْفَرَ لَهُصص ه،رَسُصولُ اللهَّ

صصى قَضَصص صصهِ وسَصصلَّم أمْرَنصصا حَتَّ ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ ُ تَعَصصالَى فٌِصصهِ وِأرْجَصصؤَ رَسصصولُ اللهَّ ى اللهَّ
لاثََةِ الَّذٌِنَ خُلِّفُوا }  :قَالَ اللهُّ تَعَالَى  ك،بِذَل  .  {وَعَلَى الثَّ

ا خُلِّفنا تَخَلُّفنُصا عَصن الؽصز سَ الَّذي ذَكَرَ مِمَّ ٌْ مَصا هُصوَ تَخْلٌَفصهُ  و،ول َِ وَإنَِّ
نْ حَلَؾَ لهَُ واعْتذَرَ إِ  انَا وإرجاإُهُ أمَْرَنَا عَمَّ ٌَّ هِ فَقَبِلَ مِنْ إِ ٌْ فَق  علٌ .هل  .همُتَّ

صصهِ وسَصصلَّم خَصصرَجَ فصصً ؼَصصزْوةِ » وفصصً رواٌصصة    ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص أنََّ النَّ
وْمَ الخمٌ ٌَ وْمَ الخمٌس  س،تَبُوك  ٌَ خْرُجَ  ٌَ ٌُحِبُّ أنَْ   .« وَكَان 
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قدُمُ مِنْ سَفَرٍ إلِاَّ نهَاراً فً ال»  :وفً رِوَاٌةٍ    ٌَ حَى وَكَانَ لاَ  فَإذَِا . ضُّ
نِ ثُمَّ جَلسَ فٌِهِ  ٌْ  . «قَدِم بَدَأَ بالمْسجدِ فصلَّى فٌِهِ ركْعت

از ابی عبد الله بن کعب بن مالک رضی الله عنه رواٌت اسصت  -21
 :که گفت

بازمانصصدن خصصوٌش از  هءاز پصصدرم رضصصی الله عنصصه شصصنٌدم کصصه در بصصار
. بت مصی نمصودتبصوک صصح هءسفر با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در ؼصزو

نمانصصدم  زاز پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصا هءدر هصصٌچ ؼصصزو: کعصصب گفصصت
بصصدر تخلصصؾ نمصصودم و هصصٌچکس از  هءتبصصوک و هصصم در ؼصصزو هءبجصصز ؼصصزو

چصون پٌصامبر . کسانی که از آن ؼزوه بازماندند مورد عتاب قرار نگرفتند
قصرٌش  هءصلی الله علٌه وسلم و مسصلمانها بصرای بصه ؼنٌمصت گصرفتن قافلص

خارج شدند، خداوند بدون وعده و مٌعاد آنان را با دشمنان شان روبصرو 
و من با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در شصب عقبصه لحظصه ای کصه . ساخت

بر اسلام با هم عهد و پٌمان بسصتٌم حضصور ٌصافتم و دوسصت نصدارم کصه در 
برابر آنها به بدر حضور ٌابم هرچند بدر بصٌش از آن در مٌصان مصردم ورد 

داستان بازمانصدنم از پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم چنصٌن بصود . ان استزب
قبصصل از آن . کصصه در هصصٌچ فرصصصتی از آن وقصصت قصصوٌتر و توانمنصصدتر نبصصودم

هرگصز دو بصارکش تهٌصه نکصصرده بصودم کصه در اٌصن ؼصصزوه اٌصن کصار را انجصصام 
انجصام مصی داد بنصام  را که پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم هءدادم، و هر ؼزو

ری، آن را پوشٌده می داشت تا اٌنکه اٌن ؼزوه فصرا رسصٌد و پٌصامبر دٌگ
صلی الله علٌه وسلم اٌن ؼزوه را در گرمی سختی انجام داده و از راهی 
خشک و طولانی و کم آب به اسصتقبال سصفری دور و دراز شصتافتند، و بصا 
دشصصمنی زٌصصاد روبصصرو گردٌدنصصد و قصصبلاً مسصصلمٌن را در جرٌصصان گذاشصصتند و 

فرشصصان را معصصٌن کردنصصد تصصا بصصرای سفرشصصان آمصصادگی کامصصل داشصصته مسصصٌر س
 .باشند

تعداد مسلمانانی که در اٌن سفر همرکاب آنحضرت صلی الله علٌصه 
کمی که خواسصتند از  هءعدّ : کعب گفت. وسلم بودند از شماره بٌرون بود

زٌصصاد  هءصصور مصی کردنصد، کصصه در مٌصان اٌصن عصداٌصن ؼصزوه ؼاٌصب باشصصند ت
اند تا مادامٌکه از طرؾ خداوند در اٌن مورد وحی نصازل پنهان خواهند م

در زمانی پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم عصازم اٌصن ؼصزوه شصدند کصه . نشود
درختصصان بصصی نهاٌصصت نٌکصصو مصصی نمصصود، و مصصن هصصم بصصدان  هءمٌصصوه هصصا و سصصاٌ

سخت تماٌل داشتم، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم و مسلمٌن خود را مجهز 
تند، من هصم صصبح برآمصدم تصا خوٌشصتن را بصا پٌصامبر کارزار ساخ هءو آماد
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صلی الله علٌه وسلم مجهز نماٌم، همٌنطور برمی گشتم و کاری را انجام 
با خود می گفتم، من می توانم هر وقت که خواسصته باشصم اٌصن . نمی دادم

کار را انجام دهم، همٌنطور درنگ می کردم، امروز و فردا می کردم، تصا 
را بصه اتمصصام رسصاندند، پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصصلم  اٌنکصه مصردم کارشصان

 .روانه گردٌدند درحالٌکه من ساز وبرگ خود را آماده نساخته بودم

هم صبح برآمدم و بازگشتم در حالٌکه کاری انجام نداده بودم،  زبا
همٌنطور درنگ می کردم تا اٌنکه آنها بشتافتند، و برای جهاد و حضور 

تنصصد، خواسصصتم کصصوو کصصنم و خصصود را بصصه اٌشصصان در ؼصصزوه از مصصن سصصبقت گرف
برسانم، کاش اٌن کار را مصی کصردم، ولصی وای کصه اٌصن کصار بصراٌم مقصدور 

و چون بعد از برآمصدن پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم در مٌصان مصردم . نشد
زٌصرا مصن بصرای . ظاهر می شدم، احساس ؼم و اندوه براٌم دست مصی داد

جصز کسصی کصه در نفصاق ؼوطصه مصی  دمخوٌش نمونه و الگوٌی  را نمی دٌص
پٌصامبر صصلی الله . داونصد آنهصا را معصذور داشصته بصودخزد و ٌا ضعفاٌی که 

علٌه وسلم مرا ٌصاد نکصرد تصا اٌنکصه بصه تبصوک رسصٌد، و در آنجصا در مٌصان 
ٌصا : گروه پرسٌدند، که کعب بن مالک چه کرد؟ مردی از بنی سصلمه گفصت

ش وی را از همراهصصی بصا شصصما رسصول الله دو عبصا و نظصصر بصه راسصصت و چصپ
چٌصز زشصتی گفتصی، : معاذ بن جبصل رضصی الله عنصه بصراٌش گفصت. بازداشت

بخدا سوگند ای رسول خدا صلی الله علٌه وسصلم جصز خصوبی چٌصزی دٌگصر 
پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم سصکوت نمودنصد، . در مورد وی سراغ ندارٌم

. سصته آب نمصا بصوددر اٌن اثنا مرد سفٌدپوشصی از دور نمصودار شصد کصه پٌو
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودنصد ممکصن اسصت ابصا خٌثمصه باشصد همصان 
بصصود کصصه ابصصا خٌثمصصه انصصصاری رضصصی الله عنصصه رسصصٌد و او کسصصی بصصود کصصه 

خرماٌی در راه خدا صدقه کرده بود، و منافقٌن در اٌن مصورد او  هءپٌمان
رت صلی چون به من خبر رسٌد که آنحض: کعب گفت. را طعن زده بودند

الله علٌه وسلم از تبوک بازگشصته، و بصه جانصب مدٌنصه تشصرٌؾ مصی آورنصد 
: نهاٌصصت ؼمگصصٌن گشصصته و بصصه فکصصر دروؼبصصافی شصصدم و بصصا خصصود مصصی گفصصتم

رسول خدا صلی الله علٌه وسلم خصود را  نجصات  هءچگونه فردا از مإاخذ
 .دهم؟ و از داناٌان خانواده ام ٌاری و مدد می جستم

کصه آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم عنقرٌصب  چون به من گفته شد
تشرٌؾ می آورنصد باطصل از مصن دور شصده و دانسصتم کصه بصه هصٌچ وجصه از 
نزد پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نجات نمی ٌصابم، تصصمٌم گصرفتم کصه بصه او 

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم تشرٌؾ آوردند، عادت مبارک . راست بگوٌم
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گشصصت از مسصصجد آؼصصاز نمصصوده دو  چنصصان بصصود کصصه چصصون از سصصفری بصصاز مصصی
 .رکعت نماز می گزارد و سپس برای دٌدار با مردم می نشست

چون اٌشصان اٌصن کصار را نمودنصد، بازمانصدگان و تخلصؾ کننصدگان کصه 
معصصذرت خواسصصته و  هشصتاد و چنصصد نفصصر بودنصصد، خصصدمت شصصان حضصصور ٌافتصصه

بصول پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ظاهر امصر شصان را ق. سوگند می خوردند
نموده با اٌشان بٌعت، و مباٌعه بعمصل آورده، وبصرای شصان آمصرزش طلصب 

تصصا . مصی کردنصد، واسصصرار نهصان شصان را بصصه خداونصد متعصال وا مصصی گذاشصتند
 هءاٌنکه من آمدم و چون سلام کردم آنحضرت صلی الله علٌه وسصلم خنصد

بٌا، من هصم آمصدم و در برابصر شصان نشسصتم، : خشم آلودی نموده فرمودند
سصصٌدند چصصه چٌصصز سصصبب شصصد کصصه تخلصصؾ نمصصائی؟ آٌصصا سصصواری خصصوٌش را پر

 خرٌداری نکردی؟

ای رسول خدا صلی الله علٌه وسلم مصن مصی دانصم کصه اگصر در : گفتم
مقابل ؼٌر شما از مردم روی زمٌن قرار می داشتم بصا فصصاحتی کصه دارم 
مصی توانسصصتم بصا عصصذر از قهصرش نجصصات ٌصصابم، ولصی بخصصدا اگصر امصصروز بصصرای 

وؼی بگوٌم تا از من راضی شصوٌد زود اسصت کصه خداونصد شصما را شما در
واگر برای شصما سصخن راسصت بگصوٌم کصه شصما را  ،بر من خشمگٌن سازد

بصصر مصصن خشصصمگٌن سصصازد همانصصا امٌصصدوارم کصصه عاقبصصت نٌصصک را از سصصوی 
قسصصصم عصصصذری نداشصصتم، بخصصصدا هرگصصز چنصصصٌن قصصصوی و  ابخصصد. خداونصصد درٌصصصابم

: کصصه از شصصما تخلصصؾ کصصردم، کعصصب گفصصت توانمنصصد نبصصودم، چنانچصصه اٌصصن لحظصصه
 :پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

تصو حکصم کنصد  هءمرا اما اٌن راست گفصت، برخٌصز تصا خداونصد در بصار
سصصوگند : از مصردان بنصی سصلمه برخاسصصتند مصرا دنبصال کردنصد و گفتنصد هءعصد

بخدا در گذشته ندٌدٌم که مرتکب گناهی شده باشصی، تصو عصاجز شصدی کصه 
کنندگان عذری بحضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بٌاوری،  مانند تخلؾ

فقط کصافی بصود کصه اسصتؽفار رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  سصبب محصو 
گناهت شود، بخدا سصوگند، سصخت ملامصتم کردنصد، و کصار بجصاٌی کشصٌد کصه 
نزدٌک بود بحضور رسول صصلی الله علٌصه وسصلم برگشصته خصود را دروغ 

ن گفتم که آٌا کسی دٌگری هم مانند من راسصت سپس برای شا. گو سازم
گفته است؟ گفتند بلی دو نفر هم مانند تو راست گفته اند، و پٌامبر صلی 

گفصتم آنصان . الله علٌه وسلم سصخنی را کصه بتصو گفصت بصرای آنهصا نٌصز فرمصود
. آن دو مرارة بن ربٌع العمری و هلال ابن امٌه واقفصی انصد: کٌانند؟ گفتند
من نام دو نفر صالحی را تذکر دادند که در بصدر حضصور برای : کعب گفت
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ٌافته بودند و می شد با آنها اقتداء کرد و آنها را اسصوه قصرار داد پصس از 
آن روانه شدم و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم مردم را از صحبت کردن بصا 
ما منع کردند و مردم هم از ما دوری اختٌار نمودند، ٌا به عبارتی  گفصت 

مردم هم در برابر ما تؽٌٌر ٌافت، و کار بجاٌی کشصٌد کصه زمصٌن  که روش
و زمٌن زمٌنی نبود که من قصبلاً آنصرا مصی  نظرم زشت جلوه می نمود،در 

 شناختم، پنجاه شصب بصدٌن ترتٌصب گذشصت، رفقصاٌم تواضصع نمصوده در خانصه
ای خوٌش نشستند و در حالت گرٌه اٌن مصدت را بسصر بردنصد، ولصی مصن ه

ر و چصصصالاکتربودم از خانصصصه مصصصی برآمصصصدم و در مسصصصجد بصصصا از آنهصصصا جصصصوانت
مسصصلمانها نمصصاز مصصی خوانصصدم و در بازارهصصا گشصصت وگصصذار مصصی کصصردم، در 
حالٌکصصه کسصصی بصصا مصصن صصصحبت نمصصی کصصرد و خصصدمت پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه 

م در فرصتی که بعد از نماز می نشسصتند بصر اٌشصان سصلام وسلم می رسٌد
ٌصا لبهصای پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم می کردم، و با خود می گفصتم کصه آ

بجصواب سصلام حرکصت خواهصصد نمصود ٌصا خٌصر؟ سصصپس در نزدٌصک شصان نمصصاز 
نمصاز مشصؽول مصی شصدم، ه خوانده و دزدٌده باٌشان می نگرٌسصتم چصون بص

بسوٌم نظر می کردند و چون من متوجه شان می شدم روی خود را می 
سصخت تمصام شصد واٌصن اٌن کار از طصرؾ مسصلمٌن  هءگردانٌدند، وقتی ادام

ابوقتاده کصه پسصر عمصم و از  لانی گردٌد، رفتم و از دٌوار باغمدت هم طو
 سمدوست ترٌن مردم در نزدم بود، بالا شده و بر وی سلام کردم، بخدا ق

ای ابوقتاده ترا بخدا سوگند آٌا مصی : به او گفتم. که جواب سلامم را نداد
لم را دوست می دارم؟ باز دانی که من خدا و رسولش صلی الله علٌه وس

هصصم سصصکوت کصصرد، سصصخنم را تکصصرار کصصردم و سصصوگندش دادم، ولصصی بصصاز هصصم 
سکوت نمود، بصاز سصوگندش دادم، وی گفصت کصه خصدا و رسصولش دانصا تصر 

اشصصصک از چشصصصمانم سصصصرازٌر شصصصد بازگشصصصتم و از دٌصصصوار گذشصصصتم در . اسصصصت
 لحظصصاتی کصصه در بصصازار شصصهر گشصصت مصصی زدم دهقصصانی از دهقانهصصای شصصام را

از آنهائٌکه مواد ؼذاٌی آورده در شصهر مصی فرختنصد، مصی گفصت کصه . دٌدم
کصصی کعصصب بصصن مالصصک را بصصراٌم نشصصان مصصی دهصصد؟ ناگصصاه مصصردم بسصصوٌم اشصصاره 

پادشاه  ؼسصان  هءآمده، نام منموده مرا به او نشان دادند آن شخص نزد
را براٌم داد، چون من سواد داشتم نامه اش را خواندم کصه در آن نوشصته 

 : بود

اما بعد اطلاع ٌافتم که دوستت بر تو ستم روا داشته و خداوند ترا 
بصه سصصرزمٌن خصصواری و زبصونی نگذاشصصته بمصصا بپٌونصصد تصا بصصا تصصو مواسصصات و 

ابصتلاءات اسصت  هءر هصم از جملصاهمدردی کنٌم، بعد از خواندن گفتم اٌن ک
نامصصه را در تنصصور انصصداختم و سصصوزانٌدم تصصا اٌنکصصه چهصصل روز از پنجصصاه روز 
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رسصصول خصصدا صصصلی الله علٌصصه وسصصلم   هءگذشصصت، مصصدتی وحصصی نٌامصصد، فرسصصتاد
نصصزدم آمصصده و گفصصت کصصه رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بتصصو فرمصصان داده 

طلاقصش دهصم ٌصا کصار دگصری : گفصتم. است تا از همسرت دوری اختٌار کنصی
نصه از او دوری کصن و بصا او نزدٌصک مشصو، و بصه دو رفصٌقم : کنم؟ او گفت
بصصه خصصانواده ات بپٌونصصد و : دسصصتور داده شصصد، بصصه همسصصرم گفصصتمنٌصصز چنصصٌن 

سصپس همسصر هصلال . نزدشان باش، تا خداوند در اٌن مورد حکمصی نماٌصد
ٌصا رسصول الله : بصن امٌصه نصزد رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصده گفصت

هلال بن امٌه مرد سالخورده اٌست و خادمی هم نصدارد، آٌصا مصانعی نصدارد 
بصه : گفصت.، ولی بتصو نزدٌصک نشصودنه: نجام دهم؟ فرمودندتا خدمتش را ا

خصصدا سصصوگند او اصصصلاً حرکصصت و تمصصاٌلی بصصه چٌصصزی نصصدارد، سصصوگند بخصصدا از 
: لحظه ای که اٌن کار شصده تصا حصال مصی گرٌصد، بعضصی از فامٌلهصاٌم گفتنصد

چه می شد که تو هم در مورد زنت از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم اجازه 
در مصصورد وی از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم اجصصازت  :مصی گرفتصصی؟ گفصصتم

چه خواهد گفت،  نمی گٌرم چون نمی دانم که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم
بصصدٌن ترتٌصصب ده !! هرگصصاه از وی اجصصازت طلصصبم در حالٌکصصه مصصرد جصصوانی ام

شصصب دٌگصصر صصصبر کصصردم تصصا کصصه پنجصصاه شصصب از روزی کصصه از صصصحبت بصصا مصصا 
صصصبح را در اٌصصن روز در پشصصت ٌکصصی از  نمصصاز. ممانعصصت شصصده بصصود گذشصصت

نشسته بودم بر آن حالتی که خداونصد از مصا صصحبت نمصود، . بامها خواندم
که وجودم بصر مصن گصران آمصده و زمصٌن بصا وسصعتی کصه دارد بصر مصن تنگصی 

: منادٌی را شنٌدم که بر کوه سلع برآمده و با صدای بلند می گفصت. نمود
در حصال بسصجده افتصادم و دانسصتم  مصن! مژده باد براٌت ای کعب بن مالصک

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . کصه گشصصاٌش و روشصصنی ای حاصصصل شصصده اسصصت
مصصا را  هءوسصصلم بعصصد از نمصصاز مصصردم را بصصا خبصصر سصصاختند، کصصه خداونصصد توبصص

پذٌرفته است، و مصردم بصرای مصژده دادن مصا از مسصجد خصارج شصدند، عصده 
ی اسصصصب سصصصوار ای از بشصصصارت دهنصصصدگان بطصصصرؾ دو رفصصصٌقم رفتنصصصد و مصصصرد

ولصی مصردی از ( زبٌر بن عصوام رضصی الله عنصه)ٌم روان شد وبسرعت بس
کوشٌد و در برابصرم ( حمزه بن عمر الاسلمی رضی الله عنه)اسلم  هءقبٌل

ن صدای او از اسب تٌزتر بود، چون اٌبر کوه بالا شده و مرا مژده داد، 
ا کشصٌده شخص مژده دهنده نزدم آمد در مقابل مژده اش هصر دو لباسصم ر

وی را پوشاندم قسم بخدا در آن لحظه چٌزی بجز از آن دو جامه نداشتم 
دٌگصصر را بعارٌصصت گرفتصصه پوشصصٌدم، و بصصه قصصصد دٌصصدار پٌصصامبر  هءو دو جامصص

صلی الله علٌه و سلم  برآمدم، مردم گروه گروه از من اسصتقبال کردنصد و 
ارا بصصاد گصصو: داده مصصی گفتنصصد قبصصول توبصصه ام مبارکبصصادی   هءبصصه مصصن بواسصصط
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قبصصول توبصصه از سصصوی خداونصصد بصصر تصصو، تصصا بصصه مسصصجد رسصصٌدم کصصه رسصصول الله 
نشسصصته و مصصردم در گرداگصصرد شصصان قصصرار  صصصلی الله علٌصصه وسصصلم را دٌصصدم،

دارند، طلحة بن عبٌصدالله رضصی الله عنصه بسصرعت دوٌصده بصا مصن مصصافحه 
کرده و به من مبارک باد گفصت، بصه خصدا هٌچٌصک از مهصاجرٌن بجصز او از 

فرامصوش نمصی ٌش بلند نشصد و کعصب اٌصن کصار طلحصه رضصی الله عنصه را جا
چون بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سلام کصردم در : کعب می گوٌد. نمود

شصصصادباش بصصصه : مبصصصارک از شصصصادی مصصصی درخشصصصٌد فرمصصصود هءحالٌکصصصه چهصصصر
بهتصصرٌن روز از روزی کصصه از مصصادر زاده شصصده ای، پصصس گفصصتم آٌصصا حکصصم از 

: ول الله ٌصا از سصوی خداونصد جصل جصلا لصه؟ فرمودنصدنزد شصما اسصت ٌصا رسص
حکم از سوی خدای عزوجصل اسصت و چصون پٌصامبر اسصلام صصلی الله علٌصه 

 هءگمصان مصی کصردی پصار شصان مصی درخشصٌد هءوسلم شاد می شصدند، چهصر
ما از اٌن امر آگاه بودٌم، وقتصی در برابصر شصان نشسصتم  هءماهٌست و هم

وسصلم بصرای اٌنکصه توبصه ام کامصل شصود  ٌا رسول الله صلی الله علٌه: گفت
مالم را برای خدا و رسولش صلی الله علٌه وسلم  هءلازم می بٌنم که هم

قسمتی را نگهدار  : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودند. صدقه دهم
حصصه ام را کصه در خٌبصر دارم نگهمٌصدارم و : پس گفتم. براٌت بهتر است

راست گفتن  هءٌه وسلم خداوند مرا بواسطگفتم ٌا رسول الله صلی الله عل
کمصال توبصه ام اٌصن اسصت کصه تصا زنصده ام جصز راسصت  هءنجات داد و از جمل

نگوٌم، بخدا از لحظه ای که اٌن سخن را به پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم 
راسصت  هءٌاد کصردم هصٌچکس را ندٌصدم و نمصی شناسصم کصه خداونصد بواسصط

مرحمصصت خصوٌش قصصرار داده باشصصد، و گفصتن مثصصل مصن وی را مصصورد انعصام و 
بخدا سوگند از لحظه ای که اٌن سخن را به پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم 
ٌصصاد کصصردم تصصا امصصروز عمصصداً حتصصی ٌصصک دروغ هصصم نگفصصتم و از خداونصصد مصصی 

 لهمصصان بصصود کصصه خداونصصد نصصاز. خصصواهم کصصه مصصرا در آٌنصصده هصصم حفصصظ فرماٌصصد
 :فرمود

انصصصار را بخشصصٌد، همصصان خداونصصد پٌصصامبر و اصصصحابش از مهصصاجر و 
همانصصا ( تصصا رسصصٌد بصصه)کسصصانی کصصه در موقصصع سصصختی از وی پٌصصروی کردنصصد 

ز سصصصه تصصصن را کصصصه تخلصصصؾ سصصت، و نٌصصصاخداونصصد بصصصر آنهصصصا رحصصصٌم و مهربصصصان 
( تا رسصٌد بصه )فراخی بر آنها تنگ شد،  هءنکه زمٌن با همورزٌدند تا اٌ

 – 117: توبصصه. ای مإمنصصان از خصصدا بترسصصٌد و قصصرٌن راسصصتگوٌان  باشصصٌد
119 

هصصٌچ نعمصصت از نعمتهصصاٌی کصصه خداونصصد بعصصد از هصصداٌتم بصصه : کعصصب گفصصت
در نظصصرم بصصالاتر از راسصصت گفصصتن مصصن بصصه رسصصول الله د اسصصلام ارزانصصی فرمصصو
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صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نٌسصصت، و اٌنکصصه بصصه اٌشصصان دروغ نگفصصتم تصصا ماننصصد 
دروؼگوٌان هلاک شوم، خداوند در هنگصام نصزول وحصی بصدترٌن گفتصار را 

  : در مورد آنها گفته است، خداوند فرموده است

چون بسوی آنها بازگردٌد قسم های مإکد بخدا برای شما ٌاد کننصد 
تا از تخلؾ آنها چشم پوشی کنٌد و از آنهصا اعصراض کنٌصد، پصس اعصراض 

اٌگصصاه شصصان دوزخ اسصصت در ان کصصه آنهصصا مردمصصی پلٌصصد انصصد و جکنٌصصد از اٌشصص
آنهصصا  ازمصصی خورنصصد بصصرای شصصما، تصصا  مقابصصل آنچصصه کسصصب کصصرده انصصد، سصصوگند

راضصی شصوٌد، و اگصر شصما از آنهصا راضصی شصوٌد، همانصا خداونصد از گصروه 
 95،96:توبه. فاسق راضی نمی شود

کصصه کصصار مصصا سصصه نفصصر از آن مردمصصی کصصه پٌصصامبر صصصلی الله  کعصصب گفصصت
علٌصصه وسصصلم عصصذر شصصان را بعصصد از سصصوگند شصصان پصصذٌرفت و بصصا آنصصان بٌعصصت 

پٌصامبر صصلی الله . مرزش خواسصت جصدا قصرار داده شصدنموده و بر اٌشان آ
علٌه وسلم موضوع ما را بتؤخٌر انداخت  تا اٌنکه  خداوند در اٌن مورد 

 .حکم خوٌش را نازل فرمود

کصه گفتصه  مفهوم آنچه( بر آن سه نفری که تخلؾ ورزٌدند)خداوند 
شده از اٌنکه ما تخلؾ نمودٌم اٌصن نٌسصت کصه مصا از ؼصزوه تخلصؾ نمصوده 

اشصصٌم، بلکصصه مفهصصومش اٌنسصصت کصصه پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مصصا را ب
ٌکسو گذاشت و کار ما را از کصار کسصانی کصه بصراٌش عصذر نمصوده سصوگند 

 .فت، جدا قرار دادرخوردند پذٌ

تبصوک  هءپٌامبر صلی الله علٌه وسصلم در ؼصزو: در رواٌتی آمده که
نبه بٌصصرون روز پنجشصصنبه بٌصصرون شصصدند و دوسصصت داشصصتند کصصه روز پنجشصص

روز  هءاز سفرها جصز در نٌمص: و در رواٌت دٌگر چنٌن آمده است. شوند
تشرٌؾ  نمی آوردند و چون تشرٌؾ  می آوردند به مسجد شروع نموده 

 .در آن دو رکعت نماز گزارده و سپس در آن می نشستند

ه رارة بصن ربٌصع هلالصی و هصلال بصن امٌصزهری اشصتباه نمصوده مص: ش
شصمرده، در حالٌکصه چنانچصه ابصن قصٌم جصوزی اشصاره  واقفی را از اهل بدر

 .کرده هر دو از اهل بدر نبودند

 .علماء از اٌن حدٌث  احکام زٌادی را استنباط کرده اند

از جمله روا بودن سصوگند خصودن بصدون اٌنکصه اٌصن امصر از شصخص 
درخواست گردد، پوشاندن هدؾ هرگاه ضصرورتی اٌجصاب نماٌصد، افسصوس 

شده، و آرزو بصردن آنچصه  بصر آن  یکه وقتش سپرخوردن بر امر خٌری 
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افسوس می خورد، رد کردن ؼٌبت و ترک اهل بدعت، و مسصتحب بصودن 
نمصصاز گصصزاردن آنکصصه از سصصفر مصصی آٌصصد و در آمصصدن او بصصه مسصصجد در آؼصصاز 
قدوم، و حکم بر حسب ظاهر، و قبول معذرت ها، و فضصٌلت راسصتی،  و 

کصصان، و مسصصتحب بصصودن برگزٌصصدن محبصصت خصصدا و رسصصولش بصصر محبصصت نزدٌ
مصصژده دادن در هنگصصام رفصصع مشصصکل  و تجدٌصصد نعمصصت، و مصصصافحه بصصا آنکصصه 

 .شکر هءتازه وارد می شود و برخاستن براٌش و مستحب بودن سجد
 

د بِضَم النُّونِ وَفَصتْح الْجصٌِمِ  -22 ٌْ نِ  وَعَنْ أبً نُجَ ٌْ عِمْصرانَ بْصنِ الحُصص
ُ عَنْهُمَا أنََّ  ًِّ رَضًِ اللهَّ امْصرأةًَ مِصنْ جُهٌنصةَ أتََصت رَسُصولَ الله صَصلّى اللهُ  الخُزاع
نَ  ًَ حُبْلَى مِنَ الزِّ هِ وسَلَّم وَهِ ٌْ صا رسصول الله أصََصبْتُ حَصدّاً فؤقَمِْصهُ  :تفقَالصَ ا،عَلَ ٌَ

هَصا فَ  ً،عَلَ  ٌَّ صهِ وسَصلَّم وَل ٌْ ًُّ الله صَصلّى اللهُ عَلَ هَص :قصالفَدَعَا نَبِ ٌْ فَصإذَِا  ا،أحَْسِصنْ إلِ
صهِ وسَصلَّ  تْ فَؤتْنًِِوَضَعَ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًُّ اللهَّ هَصا  م،فَفَعَلَ فَؤمََرَ بِهَا نَبِ ٌْ تْ عَلَ فَشُصدَّ
ابُه ٌَ هَ  ت،ثُمَّ أمََرَ بِهَا فرُجِم ا،ثِ ٌْ ا  :رفَقَالَ لهَُ عُمَ  .اثُمَّ صلَّى عَلَ ٌَ هَا  ٌْ تُصَلًِّ عَلَ

ِ وَقَدْ زَنَ  ن سصبْعٌِنَ مِصنْ أهَْصلِ لقََدْ تَابَ  :قال ت،رَسُولَ اللهَّ ٌْ تْ تَوْبصةً لصَوْ قُسِصمَتْ بَص
ِ عَزَّ وجَل؟،  «المدٌِنَةِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ بنِفْسهَا للهَّ

 .مرواه مسل

از ابونجٌصصصد عمصصصران بصصصن حصصصصٌن خزاعصصصی رضصصصی الله عنهمصصصا  -22
 :رواٌت است که

بود، نزد رسول الله صصلی الله گشته  زنی از جهٌنه که از زنا حامله
ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  جرمصی را : علٌه وسصلم آمصده و گفصت

پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم . مرتکب شدم حکم آن را بر من جصاری کصن
ولصصی او را خواسصصته فرمصصود تصصا بصصه او نٌکصصی کنصصد، و چصصون وی حملصصش را 

اٌن کار را نمود  آن شخص هم. وضع نماٌد، او را به حضورشان بٌاورد
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دستور دادند تا لباسهاٌش را محکم بسصتند و 

 .باز امر نمودند که رجم شود و سپس بر وی نماز گزاردند

ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه : حضصصرت عمصصر رضصصی الله عنصصه گفصصت
وسصلم  بصر زنصی کصه زنصا کصرد نمصاز مصی گصزاری؟ آنحضصرت صصلی الله علٌصصه 

همانصصا اٌصصن زن توبصصه ای کصصرده کصصه اگصصر مٌصصان هفتصصاد نفصصر از : مصصودوسصصلم فر
آٌصا بهتصر از اٌصن . مردم مدٌنه قسمت کرده شود بصرای همصه گنجصاٌش دارد

 ٌافته ای که جانش را در راه خدا فدا کرد؟

اٌن حدٌث دال بر اٌن می باشصد کصه رجصم بصه امصر و در حضصور : ش
اٌنکصه آنحضصرت صصلی  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم صورت پذٌرفت بدون
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امصام شصافعی و مصوافقٌن وی . الله علٌه وسلم شخصاً بدان تعصرٌض نماٌنصد
بصصر اٌصصن اسصصتدلال انصصد کصصه در وقصصت رجصصم حضصصور امصصام ضصصروری نبصصوده و 
شهودی  که شهادت داده اند هم ضصرور نٌسصت کصه حتمصاً در رجصم حاضصر 

 .باشند

امصام خصودش اما امام ابو حنٌفه و امام احمد بصر اٌصن عقٌصده انصد کصه 
البتصه هرگصاه محکومٌصت بصه . حاضر می شود و بصه رجصم ابتصداء مصی نماٌصد

 .اقرار خود شخص ثابت گردد

در نسصصائی آمصصده کصصه شصصخص پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم در رجصصم 
حاضر شده و به رجم شروع نمودند، و لذا حضصور شصهود نٌصز ( ؼامدٌه)

 .رجم کنندلازم بوده بر اٌنکه باٌد آنان شروع و ابتداء بر 

و از اٌن حدٌث نٌز ثابت می گردد که بر کسی کصه رجصم مصی گصردد، 
باٌد امام با اشخاص فاضل و عالم نماز گزارند به گونصه ای کصه بصر دٌگصر 

 (.مترجم. )مردم نماز گزاده می شود

 

صاس وأنصس بصن مالصك رَضِصً الله عصنْهُم أنََّ رَسُصولَ  -23 وَعَنِ ابْصنِ عَبَّ
ِ صَلّى اللهُ  هِ وسَلَّم اللهَّ ٌْ لصَوْ أنََّ لابْصنِ آدَمَ وَادٌِصاً مِصنْ ذَهَصبِ أحََصبَّ أنَْ »  :قالعَلَ
كُصونَ لصَصهُ وادٌِصا صرَا ن،ٌَ مْصفَ فَصصاهُ إلِاَّ التُّ ٌَ ُ عَلصَى مَصصنْ تَصصابَ  ب،وَلصَصنْ  تُصصوب اللهَّ ٌَ  «وَ

فَق  عَلٌْ   .همُتَّ

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -23

هرگاه فرزنصد آدم وادی از : الله علٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی 
طلا داشه باشد دوست می دارد که دو وادی داشته باشد، و دهان فرزنصد 

و خداونصصد مصصی . آدم را جصصز خصصاک چٌصصز دٌگصصری هرگصصز پصصر نمصصی توانصصد کصصرد
 .هر کس را که بخواهد هءپذٌرد توب

 

ُ عَنْهُ أنََّ رَسُصولَ  -24 صهِ  وَعَنْ أبً هرٌرة رَضًِ اللهَّ ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ اللهَّ
نِ ٌقْتُصلُ أحصدُهُمَا اخخَصرَ »  :قالوسَلَّم  ٌْ ُ سبْحَانُه وتَعَصالَى إلِصَى رَجُلصَ ٌَضْحكُ اللهَّ

ٌُقْتص ِ ف ٌُقَاتصِلُ هَصذَا فصً سصبٌلِ اللهَّ ة ،  ُ عَلصَى الْقَاتصِلِ  ل،ٌدْخُلانَِ الجَنَّ تُصوبُ اللهَّ ٌَ ثُصمَّ 
فَ  «فٌَسْلمُِ فٌستشهدُ   .هق  عَلٌَْ مُتَّ

 :از ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که -24

خداوند مصی خنصدد بحصال دو : فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسلم 
مردی که ٌکی دٌگری را می کشصد و هصردو بصه بهشصت داخصل مصی گردنصد، 
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قاتصل  هءٌکی شان در راه خدا جهاد می کند و شهٌد می شصود و خصدا توبص
 .مسلمان می شود و در راه خدا شهٌد می گرددرا می پذٌرد که او هم 
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 صبرباب  -3
 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ اصْبرُِواْ وَصَابرُِواْ } : قال الله تعالی ٌُّ ا أَ : آل عمران{ ٌَ
ٕٓٓ  

نَ }: قال تعالی نَ الْخَوؾْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ ءٍ مِّ ًْ كُمْ بِشَ وَلنََبْلوَُنَّ
ابرٌِِنَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّ  رِ الصَّ  ٘٘ٔ: البقرة {مَرَاتِ وَبَشِّ

رِ حِسَابٍ }: قال تعالی ٌْ ابرُِونَ أجَْرَهُم بِؽَ ٌُوَفَّى الصَّ مَا   ٓٔ: الزمر {إنَِّ

: الشورى{ وَلمََن صَبَرَ وَؼَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ }: قال تعالی
ٖٗ 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ }: قال  تعالی ٌُّ ا أَ لاةَِ إنَِّ اّللهَ  ٌَ بْرِ وَالصَّ اسْتَعٌِنُواْ بِالصَّ
ابرٌِِنَ    ٖ٘ٔ: البقرة {مَعَ الصَّ

ابرٌِِنَ وَنَبْلوَُ }: قال تعالی ى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدٌِنَ مِنكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ وَلنََبْلوَُنَّ
 ٖٔ: محمد {أخَْبَارَكُمْ 

بْر وَبٌَانِ فَضْلهِ   .كَثٌرة  مَعْرُوفة  وَاخٌاتُ فً الأمر بالصَّ
 

ای کسصصانی کصصه اٌمصصان آورده اٌصصد صصصبر کنٌصصد و : خداونصصد مصصی فرماٌصصد
 .200: آل عمران. همدٌگر را به صبر دعوت نمائٌد

همانصا شصما را بصه چٌصزی از تصرس و گرسصنگی و : و هم می فرماٌصد
کمصصی مالهصصا و جانهصصا و مٌصصوه هصصا آزمصصاٌش مصصی کنصصٌم و مصصژده بصصده صصصبر 

 155: بقره. کنندگان را

. همانا مزد صبر کننصدگان بٌشصمار داده مصی شصود: و هم می فرماٌد
 10:زمر

هر آئٌنه آنکه صبر کند و بٌامرزد همانا اٌن کار : و هم می فرماٌد
 43: شوری. کارهای مقصود اٌست هءاز زمر

هر آئٌنه شما را آزماٌش می کنٌم تا مجاهصدٌن و : و هم می فرماٌد
 31: محمد(. ظهور به علم. )صابرٌن شما را بدانٌم

 

ُ عَنْصصهُ  -25 ًَ اللهَّ وعصن أبصصً مَالصِصكٍ الْحَصارِثِ بْصصنِ عَاصِصصم الأشْصعريِّ رَضِصص
صصهِ وسَصصلَّ  :قصصال ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ هُصصورُ شَصصطْرُ الإٌِمَصصا»  :مقَصصالَ رَسُصصولُ اللهَّ  ن،الطُّ

نَ وَالْحَمْصصدُ للهَّ تَمْصصفَ الْمٌصصزانَ وسُصصبْحَانَ الله والحَمْصصدُ للهَّ تَمْصصآ ٌْ نِ أوَْ تَمْصصف مَصصا بَصص
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صصصلاةَِ نصصصو صصصموَات وَالأرَْضِ وَالصَّ صصصدَقَةُ بُرْهَصصصا ر،السَّ ا ن،والصَّ ٌَ صصصبْرُ ضِصصص  ء،وَالصَّ
صص ٌْ صصةُ لصَصكَ أوَْ عَلَ ؽْصصدُو، فَبصِصائعِ  نَفْسَصصهُ فمُعْتقُِهصص .كوالْقصُصرْآنُ حُجَّ ٌَ صصاس  أوَْ  ا،كُصصلُّ النَّ

 .مرواه مسل «مُوبقُِهَا

اصم الاشعری رضی الله عنه رواٌت از ابو مالک حارث بن ع -25
 :است که

 .پصاکی نصصؾ اٌمصان اسصت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
الحمد لله مٌزان را پر می کند و سبحان الله و الحمد لله پر می کنند هردو 
و ٌا پر می کنند بٌن آسمانها و زمصٌن را، و نمصاز نصور و روشصنائی اسصت 

ی اسصت و قصرآن دلٌصل اسصت بنفصع ٌصا بصه و صدقه دلٌل است و صبر روشصن
ضرر تو، هر انسان صبح می کند و سپس خوٌشتن را می فروشد، ٌکی 

 .و دٌگری هلاکش می کند( از عذاب)نفسش را آزاد می کند 
 

ُ عَنْهُمَصا  -26 ًَ اللهَّ وَعَنْ أبً سَعٌدٍ بْن مَالكِ بْصن سِصنَانٍ الخُصدْرِيِّ رَضِص
هِ وسَصلَّم فؤعَْطصاهُ أنََّ نَاساً مِنَ الأنصَارِ سَ  ٌْ ثُصمَّ  م،ؤلَوُا رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَ

ى نَفِد مَا عِنْدَ  م،سَؤلَوُهُ فَؤعَْطَاهُ  دِ  ه،حَتَّ ٌَ ءٍ بِ ًْ »  :هفَقَالَ لَهُمْ حٌِنَ أنََفَقَ كُلَّ شَ
خِصرَهُ عَصنْكُ  صرٍ فَلصَنْ أدَّ ٌْ كُنْ مِصنْ خَ ٌَ ٌُعِفَّصهُ الله وَ  م،مَا  سْصتَؽْنِ وَمَصنْ ٌسْصتعْفِؾْ  ٌَ مَصنْ 

رْهُ اللهَّ  ،ٌُؽْنهِِ اللهَّ  ٌُصَبِّ رْ  تَصَبَّ ٌَ راً وَأوَْسَعَ مِصنَ  .وَمَنْ  ٌْ وَمَا أعُْطِىَ أحََد  عَطَاءً خَ
بْرِ  فَق  عَلٌَْ  «الصَّ  .همُتَّ
 

از ابصصو سصصعٌد سصصعد بصصن مالصصک بصصن سصصنان الخصصدری رضصصی الله  – 26
 : عنهما رواٌت است که

صصلی الله علٌصه وسصلم چٌصزی درخواسصت مردی از انصار از پٌامبر 
بصاز سصئوال نمصود، . کرد، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم حاجت او را برآورد

باز براٌش داد، تا اٌنکه همهء آنچه که نزد شصان بصود تمصام شصد و بعصد از 
اگصر مصالی : آنکه تمام آنچه را که در دست شان بود نفقه دادند، فرمودنصد

رٌصصػ نمصصی کصصنم، و کسصصی کصصه سصصئوال نکنصصد در دسصصتم باشصصد آنصصرا از شصصما د
خداوند او را عفٌؾ نگه مصی دارد، و کسصی کصه خصود را بصه صصبر وادارد، 
خداوند بصه وی توفٌصق صصبر مصی دهصد، بصرای هصٌچکس بخشصش و عطصائی 

 .بهتر و وسٌع تر از صبر داده نشده است

معنای حدٌث چنٌن است که آنکه از سئوالگری امتناع ورزد، : ش
آبروٌش را حفظ کرده و مشکل فقرش را چاره سصازی  خداوند در عوض

مصصی کنصصد، و آنکصصه بصصا نٌصصاز بصصه خصصدای تعصصالی از ؼٌصصر او بصصی نٌصصازی جوٌصصد، 
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خداوند به وی می دهد آنچه را که بدان از سئوالگری بی نٌاز شصود وبصه 
وی ؼنای نفسی ارزانی می کند و کسی که خود را با ترک سئوال عادت 

وی فرا رسد، خداونصد وی را توانصائی دهصد و  دهد و صبر کند تا رزقی به
وی را برای تحمل سختی ها آماده نموده و کمک خدا ٌصار و مصددگار وی 

 . شود و به مقصودش رسد
 

ُ عَنْصصهُ  -27 ًَ اللهَّ بِ بْصصنِ سِصصنَانٍ رَضِصص ٌْ صصى صُصصهَ ٌَ حْ ٌَ قَصصالَ  :قصصالوَعَصصنْ أبصصً 
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ مْصصرِ الْمُصصإْمِنِ إنَِّ أمَْصصرَهُ كُلَّصصهُ لصَصهُ عَجَبصصاً لأ» :مرَسُصصولُ الله صَصصلّى اللهُ عَلَ

سَ ذَلكَِ لأحَِدٍ إلِاَّ للْمُإْمِ  ر،خٌَْ  ٌْ صراً لصَ :نوَلَ ٌْ اءُ شَصكَرَ فَكَصانَ خَ  ه،إنِْ أصََابَتْهُ سَصرَّ
راً لهَُ  ٌْ اءُ صَبَرَ فَكَانَ خ  .مرواه مسل «وَإنِْ أصََابَتْهُ ضَرَّ

 

 :عنه رواٌت است که از ابو ٌحٌی صهٌب بن سنان رضی الله -27

کصار مسصلمان انسصان را بصه : آنحضرت صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
زٌرا همهء کارش برای او خٌر است، و اٌصن . شگفتی و تعجب وا مٌدارد

اگصصر بصصه وی فراخصصی و . امصصر بصصرای هصصٌچکس جصصز مسصصلمان ممکصصن نٌسصصت
آسانی روی دهد شکر کند، براٌش خٌر است، و اگر بصه او سصختی برسصد 

 .ر کند براٌش خٌر استهم صب
 

ًَ الله عنْهُ  -28 صهِ  :قصالوعنْ أنَسٍ رضِ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ صا ثقصُلَ النَّ لمَّ
ًَ الله عنْهَصص صصاهُ الكصصرْبُ فقَالصصتْ فاطِمَصصةُ رَضِصص  ه،واكَصصرْبَ أبَتَصصا :اوسَصصلَّم جَعَصصلَ ٌتؽشَّ

وْمِ »  :قالفَ  ٌَ سَ عَلَى أبٌك كرْب  بعْدَ ال ٌْ ا مَصاتَ قالصَ «ل صا أبتَصاهُ أجََصابَ  :تفلمَّ ٌَ
صةُ الفصِرْدَوْسِ مصؤوَا ه،ربّاً دعَا صا أبََتَصاهُ إلِصَى جبْرٌصلَ نْنعَصا ه،ٌا أبتَصاهُ جنَّ صا  ه،ٌَ فلمََّ

ًَ الله عَنهَ  أطَابتْ أنفسُكُمْ أنَْ تَحْثُوا عَلَى رسُول الله  :ادُفنَ قالتْ فاطِمَةُ رَضِ
هِ وسَلَّم التُّرا ٌْ  .يالبُخار روَاهُ  ب؟صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -28

چصصون پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مصصرٌض شصصدند، شصصدت سصصکرات 
وای بر اٌن : موت بر اٌشان عارض می شد، فاطمه رضی الله عنها گفت

: آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود. رنج و شدتی که بر پصدرم اسصت
ن اٌشصان وفصات ٌافتنصد، حضصرت بعد از امروز بر پدرت رنجی نٌست، چصو

ای پدرم، که دعوت رب را اجابت نمصود، ای : فاطمه رضی الله عنها گفت
پدرم، که جنت الفردوس جاٌگاه اوسصت، ای پصدرم کصه خبصر وفصاتش را بصه 
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آٌصا بصرای تصصان : چصون دفصن گردٌصد گفصت. جبرئٌصل علٌصه السصلام مصی رسصانٌم
 رٌختٌد؟ خوش گذشت که بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم خاک

 

د أسُامَة بن زٌد حَارثَةَ موْلَى رسُول الله صَلّى اللهُ  -29 ٌْ وعنْ أبً ز
ًَ الله عنهُمَص صهِ رضصـِ صهِ وابْصنِ حبِّ هِ وسَصلَّم وحبَّ ٌْ ًِّ  :قصال ا،عَلَ بصِ أرَْسصلَتْ بنْصتُ النَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ صلامَ فؤرَسَصلَ ٌقْصرِ  ا،إنَّ ابْنًِ قَدِ احتُضِصرَ فاشْصهدْنَ  :مصَلّى اللهُ عَلَ مُ السَّ
قُو ٌَ ى ،  ذ،إن للهَّ مَا أخََ »  :لو ءٍ عِنْصدَهُ بؤجَصلٍ مُسصمَّ ًْ ولهُ مَا أعْطَى ، وكُلُّ شَ

هِ لٌؤتٌْنَّها «فلتصْبرِ ولتحْتسبْ  ٌْ هِ تُقْسمُ عَلَ ٌْ فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ . فؤرسَلَتْ إلِ
ًُّ بْنَ كَعْ  ل،عُبادَةَ، وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَ  دُ بْنِ ثابَصِوَ  ب،وَأبَُ ٌْ ُ  ت،زَ ًَ اللهَّ وَرِجَصال  رَضِص

صصهِ وسَصصلَّم الصصصب م،عَصصنْهُ  ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ فؤقعَصصدَهُ فصصً  ً،فَرُفصِصعَ إلِصَصى رَسُصصولِ اللهَّ
نصصا ع،حِجْصصرِهِ ونَفْسُصصهُ تَقعْقصص ٌْ صصا رسُصصولَ الله مَصصا هَصصذَ  :دفقصصالَ سصصعْ  ه،فَفَاضصصتْ عَ  ا؟ٌَ

ُ »  :فقالَ  » : وفصً روِاٌصةٍ  « تعَلصَى فصً قُلصُوبِ عِبَصادِهِ هَصذِهِ رَحْمصة  جعلَهَصا اللهَّ
حَمَصاءَ  ُ مصنْ عِبَصادِهِ الرُّ رْحَمُ اللهَّ ٌَ مَا  فَصق   «فً قُلوُبِ منْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَإنَِّ مُتَّ

 .هعَلٌَْ 
 

از اسصصامة بصصن زٌصصد بصصن حارثصصه، آزاد کصصرده و دوسصصت و فرزنصصد  -29
 :می کند که گفت دوست رسول خدا صلی الله علٌه وسلم رواٌت

دختصصر پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم کسصصی را فرسصصتاد کصصه پسصصرم در 
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم کسصی . ٌائٌدحالت نزع قرار دارد، نزد ما ب

برای خصدا اسصت آنچصه را کصه گرفصت، : را فرستاد تا سلام بفرستد و بگوٌد
نصی دارد چٌصز در نصزد او وقصت معٌ هصرو . و برای خداست آنچه را کصه داد

صصصبر کنصصد و اجصصرش را از خصصدا بخواهصصد، بصصاز کسصصی را ( مصصادرش)باٌصصد وی 
آنحضرت صلی الله علٌه وسصلم . فرستاد تا او را قسم دهد که نزدش بٌاٌد

برخاستند، سعد بن عباده، معاذ بن جبصل، ابصی بصن کعصب، زٌصد بصن ثابصت و 
عصصدهء دٌگصصری رضصصی الله عصصنهم  هصصصم بصصا اٌشصصان برخاسصصتند، پسصصر را بصصصه 

ور آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آوردنصصد، اٌشصصان پسصصر را در بؽصصل حضصص
خوٌش گرفتند در حالٌکه جانش مضطرب بصود و بشصدت مصی زد، ناگهصان 

ٌصا رسصول الله اٌصن چٌسصت؟ : سصعد گفصت. اشک از چشمان شان جاری شد
اٌن رحمت است که خداوند در دل : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .بندگان خود نهاده است

نهصاده و همانصا  و در رواٌتی، در دل کسی که خواسصته از بنصدگانش
 .خداوند فقط بندگان رحم دلش را مورد مرحمت خوٌش قرار می دهد
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حدٌث می رساند که اشکی که از اندوه بصدون اختٌصار از چشصم : ش
سرازٌر می شود مورد بخشش الهی است و منهی عنه جزع فصزع و بصی 

 .صبری است

ٌب صورت گرفتصه بصه شصفقت و رحمصت بصر خلصق چنانچه در آن ترؼ
 .الله و بٌم از سنگدلی و انجماد چشم

 

صصهِ  -30 ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ ُ عَنْصصهُ أنََّ رَسُصصولَ اللهَّ ًَ اللهَّ بٍ رَضِصص ٌْ وَعَصصنْ صُصصهَ
صا كَبصِرَ قَصالَ  ر،كَصانَ مَلصِك  فصٌمَِنْ كَصانَ قصبْلَكُمْ، وَكَصانَ لصَهُ سَصاحِ »  :قالوسَلَّم  فَلمََّ

صحْ  :كمَلِ للِْ  ًَّ ؼُلامَصاً أعَُلِّمْصهُ السِّ صً قَصدْ كَبصِرْتُ فَابعَصثْ إلِصَ صهِ ؼُلامَصاً  ر،إنِِّ ٌْ فَبَعَصثَ إلَِ
صهِ وَسَصمِعَ كَلامَصهُ فؤعَْجَبص ه،ٌعَلِّمُ  ٌْ ، فَقَعَدَ إلَِ  ه،وَكَانَ فً طَرٌقهِِ إذَِا سَلَكَ رَاهِب 

اهِصصب وَقَ  صصاحِرَ مَصصرَّ بالرَّ صصوَكَصانَ إذَِا أتََصصى السَّ ٌْ صصاحِرَ ضَصصرَبَ  ه،عَصصدَ إلَِ  ه،فَصصإذَِا أتََصصى السَّ
اهِبِ ف صاحِر فَقصُ :قالفَشَكَا ذَلكَِ إلَِى الرَّ وَإذَِا  ً،حبَسَصنًِ أهَْلص :لإذَِا خَشِصٌتَ السَّ

اح: خَشٌِتَ أهَْلَكَ فَقُلْ   .رحَبَسَنًِ السَّ

ةٍ عظٌِمَة قدْ        نَمَا هُو عَلَى ذَلكَِ إذْ أتَى عَلَى دابَّ ٌْ صاس فَب حَبَسَت النَّ
اهبُ أفْض :قالف احِرُ أفْضَل أم الرَّ اللهُصمَّ  :قصالفؤخَذَ حجَراً ف ل؟الٌوْمَ أعْلَمُ السَّ

صصى  صصة حتَّ ابَّ صصاحِرِ فاقتُصصلْ هَصصذِهِ الدَّ صصكَ مِصصنْ أمَْصصرِ السَّ ٌْ اهصصب أحَصصبَّ إلَ إنْ كصصان أمْصصرُ الرَّ
ا ًَ النَّ صاسُ، فصؤتَى ال س،ٌمْضِ اهصب فصؤخبَرفرَماها فقتَلَها ومَضصى النَّ فقصال  .هرَّ
اهصص ص :بلصهُ الرَّ ًَّ أنَْصصتَ الٌصصوْمَ أفْضصصلُ منِّ قصصدْ بلصَصػَ مِصصنْ أمْصصركَ مَصصا أرََى ،  ً،أىْ بُنصص

صصكَ سصصتُبْتَلَى ، فصصإنِ ابْتُلٌصصتَ فَصصلاَ تصصدُلَّ علصص وكصصانَ الؽُصصلامُ ٌبْصصرمُ الأكْمصصةَ  ً،وإنَِّ
للملصِكِ كصانَ قصدْ  فَسَصمعَ جلصٌِس   .ءوٌدَاوي النَّاس مِنْ سائرِِ الأدوَا ص،والأبر

تن :قصالعمِىَ، فؤتَاهُ بهداٌاَ كثٌرَةٍ ف ٌْ فقصال  ً،مصا ههُنَصا لصك أجْمَصعُ إنْ أنْصتَ شصفَ
ِ تعَصالَى دعصوْتُ الله  مَا ٌشْفًِ الله تعَالى، فإنْ آمنْتَ بصِاللهَّ إنًِّ لا أشفًِ أحَداً، إنَِّ

ُ تَعَصالَى ، فصؤتَ  ك،فشَفا صهِ كمصا فآمَنَ بصاللهَّ تعَصالى فشصفَاهُ اللهَّ ٌْ ى المَلصِكَ فجَلصَس إل
ك بصَرك؟  :ككانَ ٌجْلسُِ فقالَ لهَُ المَل ٌْ ولصكَ ربٌّ : قَالَ  .ًربِّ  :قالمنْ ردَّ علَ

رِ  ٌْ صى دلَّ عَلصَى الؽُصلامَِ  ،رَبًِّ وربُّصكَ الله :قال، ي؟ؼ بُصهُ حتَّ ٌُعذِّ فؤخََصذَهُ فلصَمْ ٌصزلْ 
ًَّ قصدْ  :كفقال لهُ المَل م،فجئَ بِالؽُلاَ  بَلصَػَ مصنْ سِصحْرِك مَصا تبْصرمُ الأكمَصهَ  أىْ بُنَ

صً لا أشْصفً أحََصد :قصالوالأبرَصَ وتَفْعصلُ وَتفْعَصلُ ف مصا ٌشْصفً الله تَعَصالَى،  ا،إنَِّ إنَّ
اه بُهُ حتَّى دلَّ عَلَى الرَّ اهِبِ فقٌل لصَ ب،فؤخَذَهُ فَلَمْ ٌزَلْ ٌعذِّ ارجَصعْ  :هفجِئ بالرَّ

فوُضِع المنْشَارُ فصً مفْصرقِ رأْسِصهِ، فشصقَّهُ  عنْ دٌِنكَ، فؤبَى ، فدَعا بالمنْشَار
صى وقَصعَ شصقَّا ارجِصعْ عصنْ دٌنصِكَ فصؤبَى ،  :هثُصمَّ جِصئ بجَلصٌِسِ المَلصكِ فقصِلَ لصَ ه،حتَّ

ثُمَّ جئ بصالؽُلامِ  ه،فشقَّهُ به حتَّى وقَع شقَّا ه،فوُضِعَ المنْشَارُ فً مفْرِقِ رَأسِ 
اذهبُصوا  :قالفعَهُ إلَِى نَفَرٍ منْ أصْحابهِِ ففؤبَى ، فدَ  ك،ارجِعْ عنْ دٌنِ :هفقٌِل لَ 

فـإذَا بلؽتُمْ ذروتصهُ فصإنْ رجصعَ عصنْ  ل،بهِِ إلَِى جبَلِ كَذَا وكذَا فاصعدُوا بهِِ الجب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 65 

اللَّهُصمَّ اكفنصٌِهمْ بمَصا  :قصالدٌنهِِ وإلِاَّ فاطرَحوهُ فذهبُوا به فصصعدُوا بصهِ الجَبَصل ف
 :كفقالَ لهَُ المَل ك،وجَاءَ ٌمْشً إلَِى المَلِ  ا،فرجَؾ بِهمُ الجَبَلُ فسَقطُو ت،شئْ 

كفصانٌهِمُ الله تعصالَى ، فدفعَصهُ إلِصَى نَفَصرَ مصنْ أصْصحَابهِِ  :قصالف ك؟ما فَعَلَ أصَصحَاب
صطُوا بصِهِ البحْص :قالف فصإنْ رَجَصعَ عصنْ  ر،اذهبُوا بهِِ فصاحملوُه فصً قرُقصُور وَتَوسَّ

فانكَفَصؤتَْ بِهِصمُ  ت،اللَّهُمَّ اكفنٌِهمْ بمَصا شِصئْ  :قالف فذَهبُوا بهِِ  ه،دٌنهِِ وإلاَّ فَاقْذفُو
فٌنةُ فؽرِقو  ك؟ما فَعَلَ أصَصحَاب :كفقالَ لهَُ الملِ  .كوجَاءَ ٌمْشًِ إلَِى المَلِ  ا،السَّ

فقالَ للمَلكِِ إنَّك لسْتَ بقَاتِلًِ حتَّى تفْعلَ مصا آمُصركَ . كفانٌِهمُ الله تعالَى  :قالف
 ع،وتصلبُُنً عَلصَى جصذْ  د،تجْمَعُ النَّاس فً صَعٌدٍ واح :الق و؟ما هُ  :قال .هبِ 

صهْمِ فصً كَبصدِ القَصوْسِ ثُصمَّ قصُ ً،ثُمَّ خُذ سهْماً مِنْ كنَانتِ ِ  :لثُصمَّ ضصعِ السَّ بسْصمِ اللهَّ
كَ إذَا فَعَلْصتَ ذَلصِكَ قَتَلْتنصِ ً،ربِّ الؽُلامَِ ثُمَّ ارمِنِ صاس فصً صَصعٌدٍ  .ًفإنَّ فجَمَصع النَّ

صهمَ فصً  ه،ثُمَّ أخََصذَ سصهْماً مصنْ كنَانَتصِ ع،وصلبََهُ عَلَى جذْ  د،واحِ  ثُصمَّ وضَصعَ السَّ
ِ رَبِّ الؽُلا :قالكبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ  همُ فً صُدْؼِ  م،بِسْم اللهَّ  ه،ثُمَّ رمَاهُ فَوقَعَ السَّ

صا .تفَوضَعَ ٌدَهُ فً صُصدْؼِهِ فمَصا صا بصِرَبِّ الؽُصلاَ  :سفقَصالَ النَّ ُ  م،آمَنَّ تِىَ المَلصكُ فَصؤ
 نَزَلَ بِك حَذرُ  :هفَقٌِلُ لَ 

ت ما كُنْت تحْذَر قَدْ وَاللهَّ ٌْ ا قدْ آمنَ  .كأرََأَ فصؤمََرَ  .سالنَّ
تَ وَأضْصرِمَ فٌِهصا النٌصرانُ و صكك فخُصدَّ مَصنْ لصَمْ ٌرْجَصعْ  :قصالبِالأخدُودِ بصؤفْوَاهِ السِّ

لوُا حتَّى جَاءتِ امرَأةَ  ومعَهَصا ففعَ  م،اقْتَح :هعنْ دٌنهِِ فؤقْحمُوهُ فٌِهَا أوْ قٌلَ لَ 
ًٌّ لهَ  صكَ  :مفقال لَهَصا الؽُصلاَ  ا،فَتقَاعَسَت أنْ تَقعَ فٌِهَ  ا،صَبِ صاهْ اصصبرِِي فَإنَِّ ٌصا أمَّ

 .مروَاهُ مُسْلَ  «عَلًَ الحَقِّ 
 

از صهٌب رضی الله عنه رواٌت است که آنحضصرت صصلی الله  -30
 : علٌه وسلم فرمود

چصون پٌصر شصد . شاهی بود، ساحری داشصتدر زمان قبل از شما پاد
م پسصری را بصراٌم بفرسصت تصا وی را تعلصٌم ه ابه شاه گفت که من پٌصر شصد

ر دهد در سحر دهم، شاه هم پسری را نزدش فرستاد تا وی را تعلٌم سح
رهگذار اٌن پسر، راهبی وجود داشت که اٌن پسر نصزدش مصی نشسصت و 

بصصه راهصصب شصصکاٌت  چصصون پصصٌش سصصاحر مصصی آمصصد سصصاحر او را مصصی زد، وی
چصون از سصاحر ترسصٌدی بگصو کصه خصانواده ام مصرا نگصه : کرد، راهب گفت

در . داشته اند، چون از خانواده ات ترسٌدی بگو سصاحر مصرا نگصه داشصت
اٌن اثناء او با حٌوان بزرگی روبرو شد که مانع مردم شصده بصود بصا خصود 

 امروز می دانم که ساحر بهتر است ٌا راهب؟: گفت

بار خداٌا  اگر کصار راهصب از کصار : را برداشته و گفتسپس سنگی 
ساحر در نصزدت پسصندٌده تصر اسصت، اٌصن حٌصوان را بکصش تصا مصردم برونصد 

او نصصزد راهصصب . بعصصداً سصصنگ را انداختصصه و حٌصصوان را کشصصت و مصصردم رفتنصصد
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پسصصصرکم تصصصو امصصصروز از مصصصن : راهصصصب گفصصصت. آمصصصده جرٌصصصان را بصصصراٌش گفصصصت
مشصاهده مصی کصنم حتمصاً خداونصد تصصرا  بهتصری، کصارت بجصاٌی رسصٌده کصه مصصن

 .آزماٌش می کند و اگر آزماٌش شدی مرا به کسی معرفی مکن

اٌصصن پسصصر، کصصور مصصادرزاد و پصصٌس مصصادرزاد را شصصفا داده مصصردم را از 
مصردی از هصم نشصٌنان شصاه کصه مصدتی بصه . دٌگر امراض  درمان می نمصود

مصرا شصفا  اگصر: نصزدش آمصده گفصت ؾ کور شده بود با هداٌای زٌصاداٌن طر
مصن کسصی را شصفا : پسصر گفصت. دهی، همهء اٌن اموال را بصه تصو مصی دهصم

اگر تو به خدای تعصالی اٌمصان آوری . نمی دهم، بلکه خداوند شفا می دهد
آن شصخص بصه خصدای تعصالی اٌمصان . از خدا می خصواهم تصا تصو را شصفا دهصد

شصاه . آورده شفا ٌافت و نزد شاه آمد و مثل سصابق در حضصورش نشسصت
چصه کسصی دو بصاره بٌنائٌصت را بصرای تصو پصس داد؟ مصرد گفصت : وی گفت به

 آٌا تو ؼٌر از من خدائی داری؟: شاه گفت. خدای من

شصصاه وی را گرفتصصه شصصکنجه . الله خصصدای مصصن و تصصو اسصصت: مصصرد گفصصت
: شصاه بصه وی گفصصت. پسصر را آوردنصصد. نمصود تصا اٌنکصه پسصصرک را نشصان داد

که کور و پٌس را شفا مصی دهصی پسرکم آگاهی تو در سحر بجاٌی رسٌده 
 و چنٌن و چنان می کنی؟

شصاه . شفا دهنده الله است. من کسی را شفا نمی دهم: پسرک گفت
راهصصب را . وی را گرفتصصه شصصکنجه نمصصود تصصا اٌنکصصه راهصصب را معرفصصی کصصرد

از دٌصن خصود برگصرد، راهصب نپصذٌرفت، شصاه : شصاه بصه راهصب گفصت. آوردند
اشته او را دو شق نمودند کصه شصقه اره خواست اره را بر فرق سرش گذ

هصاٌش  افتصصاد سصصپس همنشصصٌن شصصاه آورده شصد و بصصه وی گفتصصه شصصد، کصصه از 
اره را بصر فصرق سصرش گذاشصتند و او . دٌنت برگرد، ولی او امتناع ورزٌد

سصپس پسصرک  را . را با اره شصق کردنصد، کصه شصقه هصاٌش بصر زمصٌن افتصاد
او را بصصصه . نپصصصذٌرفت آوردنصصصد و بصصصه وی گفتنصصصد کصصصه از دٌنصصصت برگصصصرد، ولصصصی

او را بصه کصوه فصلان و فصلان بصرده بصه کصوه : گروهی از ٌارانش داد و گفصت
بالا کنٌد، چون به قلصه رسصٌدٌد اگصر از دٌصنش برگشصت خصوب، ورنصه او را 

 .آنها او را به کوه برده بالا نمودند. از آنجا بٌاندازٌد

خصداٌا بصه هصر نحصوی کصه مصی دانصی مصرا از شصر شصان بصاز : وی گفصت
همراهانصت : شصاه گفصت. و وی نزد شاه آمصد. کوه لرزٌد و آنها مردند. ارد

شصاه بصاز او . خداوند مرا از شصر شصان حفصظ فرمصود: پسر گفت. کجا شدند
او را بصصرده در کشصصتی سصصوار : را بصصه دسصصت چنصصد نفصصر از ٌصصارانش داده گفصصت

کرده  و به وسط درٌا ببرٌد، اگصر از دٌصنش  بازگشصت خصوب، ورنصه او را 
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خداٌا مرا هر طصوری کصه خصواهی : او گفت. او را بردند. ٌا بٌاندازٌدبه در
کشتی شان سر نگصون شصد و آنصان همصه ؼصرق . از شر شان در امان بدار

: همراهانت چه شدند؟ پسصرک گفصت: باز نزد شاه آمد، شاه گفت. گردٌدند
تو قاتصل مصن نخصواهی : خداوند مرا از شرشان حفظ کرد و برای شاه گفت

همصهء : آن چٌست؟ او گفت: شاه گفت. نچه می گوٌم عمل کنیشد تا به آ
مصصردم را در ٌصصک زمصصٌن همصصوار جمصصع کنصصی و مصصرا بصصه شصصاخهء خرمصصا بصصدار 

در وسصصط کمصصان بگصصذار و بعصصد  کشصصی، سصصپس تٌصصری از تٌصصردانم کشصصٌده آنصصرا
اگصر اٌصن کصار را انجصام . بگو بنام الله پروردگار بچه و پس از آن مرا بزن

وی مردم را در ٌصک زمصٌن جمصع نمصوده و او . کشیدهی مرا می توانی ب
ٌده و تٌصصری از تٌصصردانش گرفتصصه  در کشصصدرخصصت خرمصصا بصصدار  هءرا بصر شصصاخ

و سپس تٌصر را رهصا بنام الله خداوند اٌن پسر : وسط کمان گذاشته و گفت
تٌر در نرمصی گصوش پسصر اصصابت کصرده و پسصر دسصتش را بصر نرمصی . کرد

. اٌمصصان آوردٌصصم بصصه خصصدای اٌصصن پسصصر: مصصردم گفتنصصد. گوشصصش گذاشصصته ومصصرد
دٌصدی از آنچصه مصی ترسصٌدی بسصرت : مردم نزد شصاه آمدنصد و بصه او گفتنصد

هصا شاه دستور داد که در ابتدای کوچه . آوردند نمردم اٌما آمد، و همهء
گودالهصا درسصصت کننصصد، اٌصصن کصصار عملصصی شصصد و در آن آتصصش افروختصصه شصصد و 

ٌصا اٌنکصه  ٌصددر در آن بٌنداز رکسی از دٌنش بر نگردد او را به زو: گفت
همصصه اٌصصن کصصار را کردنصصد تصصا اٌنکصصه زنصصی بصصا پسصصر ! در آ: بصصوی مصصی گفتنصصد

ای : پسر براٌش گفت. کوچکش رسٌد و توقؾ کرد از اٌنکه به آن دراٌد
 .مادر صابر باش زٌرا تو برحقی

 

ُ عَنْصهُ  -31     ًُّ صَصلّى اللهُ  :قصالوَعَنْ أنََصسٍ رَضِصً اللهَّ بصِ صهِ  مَصرَّ النَّ ٌْ عَلَ
قصِصً الله وَاصْصصبرِِي » :قصصالوسَصصلَّم بصِصامْرَأةٍَ تَبْكِصصً عِنْصصدَ قَبْصصرٍ فَ  صصكَ  :تفَقَالصَص «اتَّ ٌْ إلَِ

كَ لَمْ تُصَبْ بمُصٌِبتى، وَلَمْ تعْرفْ  ً،عَنِّ  ًُّ صَصلّى اللهُ  :افَقٌلَ لَهص ه،فَإنِِّ بصِ صه النَّ إنَِّ
هِ وسَلَّ  ٌْ بًِّ صَلّى اللهُ  م،عَلَ هِ وسَلَّ فَؤتَتْ بَابَ النَّ ٌْ ابٌ م، عَلَ  ن،فلَمْ تَجِد عِنْصدَهُ بَصوَّ

دْمَةِ الأولَى »  :قالف ك،لَمْ أعَْرِفْ  :تفَقال بْرُ عِنْدَ الصَّ ما الصَّ  .متفق  علٌه «إنَِّ

ًِّ لَهَا »  :موفً رواٌة لمُسْل  . «تَبْكًِ عَلَى صَب
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -31

علٌه وسلم از کنار زنی گذشتند که در برابر قبری پٌامبر صلی الله 
از : ای زن از خدا بترس و صبر کن، آن زن گفت: می گرٌست، فرمودند

پٌامبر صصلی الله علٌصه . من دور شو، زٌرا تو به مصٌبتم گرفتار نشده ای
به او گفته شد که اٌن شصخص پٌصامبر صصلی الله علٌصه . و سلم را نشناخت
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نهء خانهء آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم آمصده وی به آستا. وسلم است
آنحضصرت . ببخشٌد شما را نشصناختم: و دربانان در کنار آن نٌافت و گفت

 .صبر در برابر مصٌبت بهتر است: صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .و در رواٌتی در مسلم آمده که آن زن بر طفلش می گرٌست
 

صهِ وَعَنْ أبً هَرٌَرَةَ رَضً اللهَّ عنه أَ  -32 ٌْ نَّ رَسُصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ُ تَعَالَى»  :قالوسَلَّم  مَصا لعَِبْصدِي المُصإْمِنِ عِنْصدِي جَصزَاء  إذَِا قَبضْصتُ : ٌَقولُ اللهَّ

ة  ا ثُمَّ احْتَسَبهُ إلِاَّ الجَنَّ ٌَ نْ هُ مِنْ أهَْلِ الدُّ ٌَّ  .يرواه البخار «صَفِ
 

 :ت کهاز ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت اس -32

هرگصاه : خداوند می فرماٌصد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
محبوب بندهء مإمنم از اهل دنٌا را از او بگٌرم و او محصض بصراٌم صصبر 

 .نماٌد، جزاٌی در نزدم جز بهشت ندارد
 

ُ عنهصا أنَهَصا سَصؤلََتْ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ  -33 وعَنْ عائشَةَ رضً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صاعوعَلَ بْعَثُصهُ اللهَّ تعصالى عَلصَى  ن،م عَصن الطَّ ٌَ فَؤخَبَرَهَصا أنََصهُ كَصانَ عَصذَاباً 
شَصصا ٌَ ُ تعصصالَى رحْمصصةً للْمُصصإْمنٌِ ء،مصصنْ  قَصصعُ فصصً  ن،فَجَعَلصَصهُ اللهَّ ٌَ سَ مِصصنْ عَبْصصدٍ  ٌْ فَلصَص

ٌُصٌِبُ  هُ لاَ  عْلَمُ أنََّ ٌَ مْكُثُ فً بلَدِهِ صَابرِاً مُحْتَسِباً  ٌَ اعُون فَ ُ الطَّ هُ إلِاَّ مَصا كَتَصبَ اللهَّ
هٌِدِ   .يرواه البخار« لهَُ إلِاَّ كَانَ لهَُ مِثْلُ أجَْرِ الشَّ

 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -33

. وی از رسول خدا صلی الله علٌصه وسصلم در بصارهء طصاعون پرسصٌد
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم وی را با خبر سصاختند کصه طصاعون عصذابی 

و خداونصد . که خداوند آنرا بر کسی که مصی خواسصت نصازل مصی نمصود بوده
پصصس هصر بنصصدهء کصه در برابصصر . آنصرا بصرای مإمنصصان رحمصت قصصرار داده اسصت

طصاعون قصرار گٌصرد و در شصهر خصوٌش صصبر نمصوده از خصدا مصزد بطلبصد و 
بدانصصد کصصه بصصه وی جصصز آنچصصه کصصه خداونصصد بصصراٌش نوشصصته نمصصی رسصصد، مگصصر 

 .زد شهٌد را ارزانی می دارداٌنکه خداوند به وی م
 

سَصصمِعْتُ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعَصصنْ أنَصصسٍ رضصصً اللهَّ عنصصه  -34
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ صصهِ  :قصصالإنَّ اللهَّ عَصصزَّ وجَصصلَّ »  :لعَلَ ٌْ صصتُ عَبصصدِي بحبٌبتَ ٌْ إذَِا ابْتَلَ

ةَ  ضْتُهُ مِنْهُمَا الْجنَّ  .يررواه البخا ه،ٌُرٌدُ عٌنٌْ  «فَصبَرَ عَوَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -34
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خداونصصصد : از رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم شصصصٌدم کصصصه فرمصصصود
نصور )هرگاه بندهء را به فقدان دو حبٌبش ابتلاء کنم : عزوجل می فرماٌد

 .و صبر کند در عوض آن به وی بهشت می دهم( دو چشمش را بگٌرم
 

ُ  :قصالوعنْ عطاءِ بْن أبًَ رَباحٍ  -35 صاسٍ رضصً اللهَّ قصالَ لصًِ ابْصنُ عبَّ
صص هصصذِهِ المْصصرأةَُ  :قصصالبلصَصى ،  :تفَقُلصص ة؟عنهُمَصصا ألا أرٌصصكَ امْصصرَأةًَ مِصصن أهَْصصلِ الجَنَّ

صصصهِ وسَصصصلَّم فقالصَصص ٌْ ًَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ صصصً أصُْصصصرَ  :تالسصصصوْداءُ أتََصصصتِ النبصصص صصصً  ع،إنِِّ وإنِِّ
صص صصةُ، وإنِْ إِ »  :قصصالفَصصادْعُ اللهَّ تعصصالى لصِصً  ؾ،أتَكَشَّ ن شصصئْتِ صَصصبَرْتِ ولصصكِ الْجنَّ

صكِ  ٌَ ٌُعافِ ص :تفَقالص ر،أصَْصب :تفقَالص «شِئْتِ دعَوْتُ اللهَّ تَعصالَى أنَْ  صً أتََكشَّ  ؾ،إنِِّ
 .همتَّفق  علٌْ  .افَدَعَا لَهَ  ؾ،فَادْعُ اللهَّ أنَْ لا أتَكشَّ 

 

 :از عطاء بن ابی رباح رحمة الله علٌه رواٌت است که -35

آٌصا بصه تصو زنصی را از اهصل : بمصن گفصت ضصی الله عنهمصاابن عبصاس ر
 بهشت نشان بدهم؟

اٌصن زن سصٌاه بصه حضصور پٌصامبر صصلی الله علٌصه : گفت! بلی: گفتم 
مصن بصه مصرض صصرع  گرفتصار مصی شصوم و بعضصی از : وسلم آمصده و گفصت

 .بدنم ظاهر می شود و برای من دعا کن

صصصبر کنصصی، اگصصر بخصصواهی : آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
از خداوند بخواهم که  وض آن بهشت است و اگر می خواهیبراٌت در ع

بعضی بدنم ظاهر : و گفت. صبر می کنم: آن زن گفت. ترا تندرست نماٌد
آنحضرت صصلی الله علٌصه . می شود از خداوند بخواه که بدنم ظاهر نشود

 .وسلم براٌش دعا کرد
 

حْمنِ عبْصصدِ اللهَّ  -36 ًَ اللهَّ عنصصه وعصصنْ أبَصصً عبْصصدِ الصصرَّ  بصصنِ مسْصصعُودٍ رضصص
صصاً مصصن  :قصصال ٌّ صصهِ وسَصصلَّم ٌحْكصصًِ نَب ٌْ كَصصؤنًَِّ أنَْظُصصرُ إلِصصى رسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

ه ء،الأنَْبٌِصصا ٌْ ِ وسَصصلامَُهُ عَلصص ضَصصرَبُهُ قَوْمُصصهُ فَؤدَْمصصـوْهُ وهُصصو ٌمْسصصحُ  م،صصصلواتُ اللهَّ
م عصصنْ وجْهِصص هُمْ لا ٌعْلمُصصونَ  اللَّهصصمَّ اؼْفصِصرْ »  :لٌقصُصو ه،الصصدَّ متفصصق   «لقَِصصوْمً فصصإنَِّ

 .هعَلٌَْ 
 

 :از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که گفت -36

گوٌی اخن من بسوی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نظصر مصی کصنم در 
او از پٌامبری از پٌامبران صلواة الله علٌهم حکاٌت می کنصد کصه ! حالٌکه
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ه به خونش کردند و او خون را از چهصره اش قومش او را زدند و آؼشت
 .خداوندا قومم را بٌامرز، زٌرا آنها نمی دانند: پاک می کرد و می گفت

 

ًِّ صَصلّى  -37 ب رة رضً اللهَّ عَنْهُمَا عن النَّ ٌْ وَعنْ أبًَ سَعٌدٍ وأبًَ هُرَ
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌُصٌِبُ الْمُسْصلمَِ مِصنْ نَصَصبٍ وَلاَ وَ » :قالاللهُ عَلَ صَصبٍ وَلاَ هَصمِّ وَلاَ مَا 

صاه  م،حَزَن وَلاَ أذًَى وَلاَ ؼ ٌَ ٌُشَاكُها إلِاَّ كفَّر اللهَّ بهَا مِصنْ خطَا وْكَةُ   «حتَّى الشَّ
 .همتفق  علٌ

 

 :از ابو سعٌد و ابو هرٌرة رضی الله عنهما رواٌت است که -37

هصصٌچ خسصصتگی و مرضصصی، : آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
ٌصصت و شصصکنجه بصصه مسصصلمان نمصصی رسصصد حتصصی خصصاری کصصه ؼصصم و انصصدوه و اذ

لصه در برابصر آن گناهصانش را لابپاٌش می خلد، مگصر اٌنکصه خداونصد جصل ج
 .می آمرزد

 

ًِّ صَصلّى  :قالوعن ابْن مسْعُود رضً اللهَّ عنه  -38 دَخلْتُ عَلى النَبص
صصكَ تُ  ٌُوعَصصكُ فَقُلْصصتُ ٌصصا رسُصصولَ اللهَّ إنَِّ صصهِ وسَصصلَّم وَهُصصو  ٌْ وعصصكُ وَعْكصصاً شَصصدٌِداً اللهُ عَلَ

ٌُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُم»  :قال  ن؟ذلك أنََّ لَكَ أجَْصرٌْ  :تقُلْ  «أجََلْ إنًِِّ أوُعَكُ كَمَا 
ٌُصٌِبُهُ أذًَى ، شوْكَة  فَمَا فوْقَهَا إلاَّ كَفَّر »  :قال أجََلْ ذَلك كَذَلك مَا مِنْ مُسْلمٍِ 

صصتْ عنْصصهُ ذُنُوبُصص ه،اللهَّ بهَصصا سصصٌئات صصجرةُ وَرقَهَصصا وَحطَّ متفصصق   «هُ كَمَصصا تَحُصصطُّ الشَّ
 .علٌه

 

از ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنصه رواٌصت  -38
 :است که گفت

بصصر پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم وارد شصصدم در حالٌکصصه اٌشصصان تصصب 
بلصی : فرمصود. شصما سصخت تصب کصرده اٌصد! ٌا رسصول الله: کرده بودند، گفتم
اٌصن بصرای آنسصت کصه شصما دو : گفصتم. رد شصما تصب مصی کصنممن برابر دو مص

هصصٌچ مسصصلمانی  . بلصصی همصصٌن طصصور اسصصت: اجصصر درٌافصصت مصصی کنٌصصد؟ فرمصصود
نٌست کصه اذٌتصی بصوی برسصد خصار و بصالاتر از آن، مگصر اٌنکصه خداونصد در 
برابصر آن گناهصانش را بخشصٌده و کصم مصی کنصد، مثصل درختصی کصه برگهصصاٌش 

 .می رٌزد
 

ُ عنه وعنْ أبًَ هُ  -39 ًَ اللهَّ ِ صَصلّى اللهُ  :قالرٌَرة رض قال رسصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ٌُصِبْ مِنْهُ »  :معَلَ راً  ٌْ ُ بهِِ خَ ٌُرِدِ اللهَّ  .يرواه البخار:  «مَنْ 
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 :از ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که -39

کسصصی کصصه خداونصصد ارادهء : آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
بصدنی، مصالی و " ه باشصد، او را بصه مصصٌبتی گرفتصار سصازدخٌر به او داشت
 ".ٌا زندانی شدن

 

ُ عنه  -40 صهِ  :قالوعَنْ أنََسٍ رضً اللهَّ ٌْ قال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
 :لفَإنِْ كَانَ لا بُدَّ فاعلاً فلٌقُ  ه،لا ٌتَمنٌنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْتَ لضُِرِّ أصََابَ »  :موسَلَّ 

صراً لصًِ اللَّهُمَّ أحَْ  ٌْ  «ٌنً ما كَانَت الْحٌاةُ خٌَراً لًِ وتصوفَّنً إذَِا كَانَصتِ الْوفصاةَُ خَ
 .همتفق علٌ

 

 : از انس رضی الله عنه رواٌت است که -40

هٌچکصصصصدام از شصصصصما : رسصصصصول الله صصصصصلی الله علٌصصصصه وسصصصصلم  فرمصصصصود
گر حتما اٌن کار . بواسطهء مرضی که به وی رسٌده مرگ را طلب نکند

نی کصه زنصدگی بصراٌم خصداٌا مصرا زنصده بصدار تصا زمصا: باٌصد بگوٌصدرا مصی کنصد 
 .بمٌران زمانی که مرگ براٌم بهتر است بهتر است و 

 

ُ عنه  -41 ًَ اللهَّ ابِ بْن الأرَتِّ رض ِ خَبَّ شَصكَوْنَا  :قصالوعنْ أبً عبدِ اللهَّ
د  بُردةً  هِ وسَلَّم وَهُو مُتَوسِّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ لهَُ فً ظلِّ الْكَعْبصةِ ،  إلَِى رسولِ اللهَّ

جُصلُ  :قصالفَ  ا؟ألَا تَسْتَنْصرُ لنََا ألَا تَدْعُو لنََ  :افَقُلْنَ  قَصد كَصانَ مَصنْ قَصبْلكُمْ ٌإْخَصذُ الرَّ
ٌُحْفَرُ لهَُ فً الأرَْضِ فً جْعلُ فٌِهَ  ٌُوضَعُ علَى رَأْسِصهِ  ا،ف ٌُإْتِى بالْمِنْشارِ فَ ثمَّ 

ٌُجعلُ نصْفٌَْ  ٌُمْشطُ بِؤَ  ن،ف هُ  ه،مْشاطِ الْحدٌصدِ مَصا دُونَ لحَْمِصهِ وَعظْمِصو صُصدُّ ٌَ مصا 
اكِبُ مِنْ صنْعاءَ إلَِى  ه،ذلكَ عَنْ دٌِنِ ُ هَذا الأمَْر حتَّى ٌسٌِر الرَّ واللهَّ لٌتمِنَّ اللهَّ

ئْبَ عَلَى ؼنَمِ  كُمْ تَسْصتَعْجِلوُنَ  ه،حَضْرمْوتَ لا ٌخاؾُ إلِاَّ الله والذِّ رواه  «ولكِنَّ
 .يالبخار

ةً » : وفً رواٌة  د  بُرْدةً وقَدْ لقٌِنَا مِنَ الْمُشْركٌِن شِدَّ  . «وهُوَ مُتَوسِّ
 

از ابو عبد الله خباب بن ارت رضی الله عنصه رواٌصت اسصت کصه  -41
 :گفت

بصصه پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم شصصکاٌت کصصردم در حالٌکصصه اٌشصصان 
چصرای بصرای : پوشٌده و در سصاٌهء خانصهء کعبصه بودنصد، گفصتم( پتو)بردی 

در : ما طلب نصصرت نمصی کنٌصد و چصرا بصرای مصا دعصا نمصی کنٌصد؟ فرمودنصد
گرفتصصه شصصده و در گصصودالی کصصه در زمصصٌن بصصرای او ( مسصصلمان)گذشصصته مصصرد 

حفر کرده بودند نهاده مصی شصد، سصپس اره بصر سصرش گذاشصته شصده و دو 
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قسصصصمت مصصصی شصصصد، و سصصصٌخ هصصصای داغ شصصصدهء آهنصصصی را در زٌصصصر گوشصصصت و 
و مصصی کردنصصد، او و وجصصودش را بصصا آن سصصٌخ هصصا شصصانه مصصی اسصصتخوانش فصصر

بخصدا سصوگند هصر آٌنصه . با آن همه او را از دٌصنش بصاز نمصی داشصت. کردند
خداوند اٌن دٌن را به کمال خواهد رساند بنحوی که سواره از صنعاء به 
حضصصصرموت بصصصرود و جصصصز خصصصدا و خطصصصر گصصصرگ بصصصر گوسصصصفندانش از چٌصصصزی 

 .نهراسد، ولی شما شتاب زده اٌد

را پوشصصٌده ( لبصصاس خصصط خصصط)و در رواٌتصصی آمصصده کصصه اٌشصصان بصصردی 
 .بودند و ما هم از مشرکٌن اذٌت و سختی دٌده بودٌم

 

نٍ آثصر  :قالوعن ابن مَسعُودٍ رضً اللهَّ عنه  -42 ٌْ صوْمُ حُنَص ٌَ صا كَصانَ  لمَّ
صصهِ وسَصصلَّم نَاسصصاً فصصً الْقِسْصصمَةِ  ٌْ قْصصرعَ بْصصنَ فصصؤعَْطَى الأَ : رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
نَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذلِ  ٌْ وأعَطى نَاساً مصنْ  ك،حابسٍِ مائةً مِنَ الإبِِلِ وأعَْطَى عٌُ

ِ إنَّ هَذِهِ قِسْصمة   :لفَقَالَ رجُ . أشراؾِ الْعربِ وآثَرهُمْ ٌوْمئِذٍ فً الْقِسْمَةِ  واللهَّ
ِ واللهَّ : فَقُلْصصتُ  ،ومصصا أرٌُصصد فٌِهَصصا وَجصصهُ اللهَّ  ا،مصصا عُصصدِلَ فٌِهصص  لأخُْبصِصرَنَّ رَسُصصولَ اللهَّ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصى كَصصانَ  ل،فؤتٌتُصصهُ فَؤخبرتصصه بمِصصا قصصا م،صَصصلّى اللهُ عَلَ صصر وَجْهُصصهُ حتَّ ٌَّ فتؽَ
رْ  ُ ورسُصولُ »  :قالثُمَّ  .ؾكَالصِّ عْصدِلُ إذَِا لصَمْ ٌعصدِلِ اللهَّ ٌَ ٌصرحَمُ  :قصالثصم  ه؟فَمصنْ 

ُ موسصصى قَصصدْ أوُْذِيَ بصِصؤكَْثَرَ مِصصنْ  لا جصصرمَ لا أرَْفصصعُ إلٌَصصه : فَقُلْصصتُ  «هَصصذَا فَصصصبرَ اللهَّ
 .همتفق  علٌ .بعْدها حدٌِثاً 

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -42

در روز حنصصٌن پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم عصصده ای را در تقسصصٌم 
برگزٌدند به اقرع بن حابس و عٌٌنه بن حصن هر کدام صد شتر دادند و 

دهء از اشصراؾ قصرٌش، در آن روز آنصان را در تقسصٌم اختٌصار هم بصرای عص
بخصصدا اٌصصن قسصصمتی اسصصت کصصه در آن عصصدالت رعاٌصصت : نمودنصصد، مصصردی گفصصت

بخصدا مصن رسصول : مصن گفصتم. نشده و هدؾ از آن رضای خدا نبصوده اسصت
همان بود که خدمت شان آمصده . الله صلی الله علٌه وسلم  را خبر می کنم

چهصصرهء مبصصارک تؽٌٌصصر ٌافتصصه و صصصورت مبصصارک . اٌشصصان را بصصا خبصصر کصصردم
هرگصاه خصدا و رسصولش عصدالت نکننصد، : برافروخت و گلگون شد، فرمصود

خصدا بصر موسصی علٌصه السصلام : پس چه کسی عدالت مصی کنصد؟ و بصاز گفصت
گفصتم البتصه بعصد از . رحمت کند هر آٌنه بٌش از اٌن اذٌت شد و صصبر کصرد

 .اٌن هٌچ سخن را به اٌشان نمی رسانم
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صهِ  :قالوعن أنس رضً اللهَّ عنه  -43 ٌْ قال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
نٌَْ »  :موسَلَّ  لَ لهَُ الْعُقُوبةَ فصً الصدُّ راً عجَّ ٌْ ُ بعبْدِهِ خَ وإذَِا أرََادَ اللهَّ  ا،إذَِا أرََادَ اللهَّ

ومَ الْقٌِا ٌَ ًَ بهِ  ٌُوافِ ى  رَّ أمسَكَ عنْهُ بذَنْبهِِ حتَّ  . «مةِ بِعبدِهِ الشَّ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ إنَِّ عِظَصصمَ الْجصصزاءِ مَصصعَ عِظَصصمِ »  :موقَصصالَ النبصِص
ًَ فلهَُ الرضَص م،وإنَِّ اللهَّ تعالى إذَِا أحََبَّ قَوماً ابتلاهُ  ء،الْبلا ومَصنْ  ا،فَمنْ رضِ

خْطُ   .نحدٌث  حس: رواه الترمذي وقَالَ  «سَخِطَ فَلهَُ السُّ
 

 :الله عنه رواٌت است کهاز انس رضی  -43

هرگاه خداوند به بنده اش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ارادهء خٌصصصر نماٌصصصد عصصصذابی را در دنٌصصصا بصصصر وی عصصصارض سصصصازد، و هرگصصصاه 
خداونصصد بصصر بنصصده اش ارادهء شصصر کنصصد عقوبصصت خصصود را از او بصصاز دارد تصصا 

رت صصلی الله آنحضص. اٌنکه در قٌامت او را بصه عصذاب خصوٌش گرفتصار کنصد
همانصا پصاداش بصزرگ در برابصر ابصتلای بصزرگ اسصت و : علٌه وسلم فرمصود

چصون خداونصصد گروهصی را دوسصصت بصصدارد آنهصا را آزمصصاٌش مصی کنصصد و آنکصصه 
خصصدا از او راضصصی مصصی شصصود و هصصر کصصه " ابصصتلای خصصدا"راضصصی شصصود بصصه 

 .ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود گردد
 

كَانَ ابْن  لأبً طلْحصةَ رضصً اللهَّ  :قالعنه وعنْ أنََسٍ رضً اللهَّ  -44
شْتَك ٌَ بِ  ً،عنه  ا رَجَعَ أبَُصو طَلْحصةَ  ً،فخرج أبُو طَلْحة ، فَقبُِضَ الصَّ  :قصالفَلمََّ
صب ً؟ما فَعَلَ ابنصِ ًَ أمُُّ الصَّ م وَهِص ٌْ بَصتْ  ن،هصو أسَْصكَنُ مَصا كَصا :ًقَالصَت أمُُّ سُصلَ فَقَرَّ

ى  هِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّ ٌْ ا فرغَ قَالَ إلَِ ب :ت، ثُمَّ أصََابَ مِنْهَا، فَلمََّ صا  ً،وارُوا الصَّ فَلمََّ
صصهِ وسَصلَّم فَصؤخَْبرهُ، فَقَصصالَ  ٌْ »  :أصَْصبحَ أبَُصو طَلْحَصة أتََصصى رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

لَ  ٌْ سْتُمُ اللَّ  فَولصَدتْ ؼُلامصاً فقَصالَ  «اللَّهصمَّ بصاركْ لَهُمصا »  :قال م،نَعَ  :قال ة؟أعَرَّ
صهِ وسَصلَّ : لًِ أبَُو طَلْحَصةَ  ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ًَ بصِهِ النبص صى تَصؤتَِ وبَعصثَ  م،احْمِلْصهُ حتَّ

ًُّ صَصلّى  م،نع :قال « ء؟أمَعهُ شًْ» :قالف ت،مَعهُ بتِمْرَا بِ تَمرات  فَؤخََذَهَا النَّ
هِ وسَلَّم فَمضَؽَهَ  ٌْ كَه  ثُمَّ أخَذَهَا مِنْ فٌِهِ فَجَعَلَهَا ا،اللهُ عَلَ ًِّ ثُمَّ حَنَّ ب فً فً الصَّ

 ِ اهُ عبدَ اللهَّ  .همتفق  علٌوسمَّ

نَصصة  :يوفصصً رواٌصصةٍ للْبُخَصصار ٌْ ٌَ  :رفَقَصصالَ رجُصصل  مصصنَ الأنَْصصصا: قصصال ابْصصنُ عُ
صصصتُ تَسصصصعة أوَْلادٍ كلُّهُصصصمْ قصصصدْ قَصصصرإُوا الْقصُصصرْآ ٌْ ٌعْنصِصصً مِصصصنْ أوَْلادِ عَبْصصصدِ اللهَّ  ن،فَرَأَ

 .دالْموْلوُ

 :افَقَالَتْ لأهْلهَِ  م،ماتَ ابْن  لأبًِ طَلْحَةَ مِنْ أمُِّ سُلٌَْ  :ملمسلِ وفً رواٌةٍ 
ثُص صى أكَُصونَ أنََصا أحَُدِّ ثُوا أبََا طَلْحَةَ بابنهِِ حتَّ صهِ عَشَصاءً  ه،لا تُحَدِّ ٌْ بَصتْ إلَِ فَجَصاءَ فَقَرَّ
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عُ قَبْصلَ ذلص ب،فَؤكََلَ وشَرِ  عتْ لصهُ أحَْسصنَ مصا كانصتْ تَصَصنَّ  ا،فَوقَصعَ بِهَص ،كثُمَّ تَصنَّ
هُ قَدْ شَبعِِ وأصََابَ مِنْها قَالصتْ  ا أنَْ رأتَْ أنََّ صتَ لصَوْ أنََّ : فَلمََّ ٌْ ٌصا أبََصا طلْحصةَ ، أرََا

تَهُ  ٌَ صتٍ فَطَلبصوا عصار ٌْ  :قصالألَهُصمْ أنَْ ٌمْنَعُوهَصا؟  م،قَوْماً أعَارُوا عارٌِتهُمْ أهَْل ب
خْصتُ  :قصالثُصمَّ  ب،فؽَضِص :قال .كفاحتسِبْ ابْنَ  :تفَقَالَ  ،لا صى إذَِا تَلطَّ تركتنصًِ حتَّ

صصهِ وسَصصلَّم  ً،ثُصصمَّ أخَْبرتنِصصً بصِصابْن ٌْ صصى أتََصصى رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ فَصصانْطَلَقَ حتَّ
صهِ وسَصلَّ  ن،فؤخْبَرهُ بما كَا ٌْ بَصاركَ اللهَّ لكُمصا »  :مفَقَالَ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
لتِكُما  ٌْ  .« فً ل

صصهِ وسَصصلَّم فصصً  :قصصال ت،ملصَصفح :قصصال     ٌْ وكَصصانَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَصلَّم إذَِا أتََصى الْمَدٌِنَصةِ مِصنْ  ٌْ سفَرٍ وهًِ مَعَهُ وكَانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

طْرُقُهصصا طُرُوقصصاً فَصصدنَوْا مِصصنَ الْمَدٌِنَصصةِ ، فَضَصصرَبَهَا الْمَخصصا ٌَ فَصصاحْتَبَس  ض،سَصصفَرٍ لاَ 
هِ وسَلَّ عَلَ  ٌْ هَا أبَُو طلْحَةَ ، وانْطلَقَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌقُولُ أبَُو  :قال .مٌْ

صهِ  ٌْ هُ ٌعْجبُنًِ أنَْ أخَْرُجَ معَ رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ا ربِّ أنََّ ٌَ كَ لتعلمُ  طَلْحةَ إنَِّ
تقصصولُ أمُُّ . بَسْصصتُ بمِصصا تَصصرى وقَصصدِ احْتَ  ل،وأدَْخُصصلَ مَعصصهُ إذَِا دَخَصص ج،وسَصلَّم إذَِا خَصصرَ 

وضَصصربهَا  ا،فانْطَلقْنَصص ق،انْطَلصِص د،ٌصصا أبََصصا طلْحصصةَ مَصصا أجَِصصد الَّصصذي كنْصصتُ أجَِصص :مسُصصلٌَْ 
ٌُرْضِصعُهُ أحَصد   :ًفقالَتْ لًِ أمُِّ  .االمَخاضُ حٌنَ قَدِمَا فَولَدتْ ؼُلام ٌصا أنََصسُ لا 

صصهِ وسَصصصلَّ تَؽْصصدُوَ بصِصصهِ عَلصَصصى رسُصصصول اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ  صصصا أصَْصصصبحَ احتملْتُصصصهُ  م،ٌْ فلمَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ  .ثوذَكَرَ تمامَ الْحَدٌِ .مفانطَلقْتُ بهِِ إلَِى رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -44

پسر ابو طلحه مرٌض شد، ابصو طلحصه از خانصه بٌصرون آمصد پسصرش 
پسصرم چصه کصار شصد؟ ام سصلٌم مصادر : فصتوفات ٌافت، چون ابوطلحه آمصد گ

حالش بهتر اسصت و ؼصذای شصب را بصراٌش آمصاده سصاخته و او : پسر گفت
ابصو طلحصصه بصصا خصصاطری آسصوده خوابٌصصد و آن شصصب بصصا . هصم ؼصصذا صصصرؾ کصصرد

پسصر را : کار را تمام کصرد همسصرش گفصتهمسرش نزدٌکی نمود و چون 
لی الله علٌصه هنگام صصبح ابصو طلحصه خصدمت رسصول الله صص. بخاک سپردند

آنحضصرت صصلی الله علٌصه . وسلم  آمده اٌشان را از جرٌان با خبر ساخت
 !خداٌا بر اٌشان برکت نازل فرما: وسلم فرمود

ابوطلحصصه بصه مصصن . مصدتی بعصد همسصصر ابصو طلحصصه پسصری ولادت نمصود
او را نصصزد پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم ببصصر، چنصصد دانصصه خرمصصا هصصم : گفصصت

آٌصا بصا او چٌصزی : ر صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصودپٌصامب. همراهش فرسصتاد
 هست؟
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آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم . بلصی چنصد دانصه خرمصا هسصت: گفتم
آنرا جوٌصده و بعصد آنصرا گرفتصه بصه دهصن طفصل نهصاده و بصه کصامش مالٌصده و 

 .نامش را عبدالله گذاشتند

ار و در رواٌت بخاری بنقل از ابن عٌٌنه آمصده کصه شخصصی از انصص
فرزند از همان عبد الله را که ولادت شده بود، دٌدم که همصه  9 من: گفت

 . قرآن خوانده بودند

فرزندی از ابوطلحصه کصه از ام سصلٌم ولادت : و در رواٌت مسلم آمد
شصصما در رابطصه بصصا : ام سصصلٌم بصه خصصانواده اش گفصت. شصده بصود وفصصات ٌافصت

مصصد ابصصو طلحصصه آ. پسصصر ابصصو طلحصصه صصصحبت نکنٌصصد تصصا مصصن بصصا او صصصحبت کصصنم
همسصصرش نصصان شصصب را زود تصصر آمصصاده سصصاخت و وی نصصان را خصصورد، آب 
آشامٌد سپس ام سلٌم خودش را برای شوهر خود به بهتصرٌن شصکلی کصه 

چصون . در سابق زٌنت می داد آراٌش کرد و ابو طلحه بصا او همبسصتر شصد
فراؼت ٌافت، ام سلٌم دٌد که ابو طلحصه سصٌر شصده و بصا او همبسصتر شصده 

لحصصه هرگصصاه قصصومی عصصارٌتی را نصصزد خصصانوادهء گذاشصصتند و ای ابصصو ط:  گفصصت
 سپس آنرا طلب کردند آٌا اٌن خانواده حق دارد که عارٌت شان را ندهد؟ 

 .نه: گفت

ابوطلحصصصه خشصصصمگٌن گردٌصصصد و . فرزنصصصد را از خداونصصصد بخصصصواه: گفصصصت
گذاشتی که من آلصوده شصوم و بعصد مصرا از پسصرم خبصر سصاختی؟ نصزد : گفت

آنحضصرت صصلی . ٌه وسلم آمده جرٌان را براٌش گفصتپٌامبر صلی الله عل
بعصداً ام سصلٌم . خداونصد در شصب شصما برکصت دهصد: الله علٌه وسلم فرمودنصد

باردار شد و رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از سفر، بصه مدٌنصهء منصوره 
اٌشان بصه . باز می گشتند، شب هنگام به مدٌنهء منورده داخل نمی شدند

ک شصصدند، ام سصصلٌم را درد ولادت گرفصصت و ابوطلحصصه مدٌنصصهء منصصوره نزدٌصص
رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  . بواسطهء بٌماری خصانمش بصا وی مانصد

 . رفتند

خداٌا تو می دانی که چقصدر بصراٌم لصذت : ابوطلحه گفت: راوی گوٌد
بخصصش اسصصت کصصه بصصا پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم هنگصصام بٌصصرون آمصصدنش 

ولصصی بواسصصطهء  . هء ورود شصان داخصصل گصصردمبٌصرون شصصوم و بصصا او در لحظصص
ام . آنچه که می دانی از همرکصابی آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم مانصدم

گفصتم ای ابوطلحصه مثصل اول فشصار بٌمصاری بصر مصن نٌسصت : سلٌم می گوٌصد
بصصرو، و رفتصصٌم و چصصون رسصصٌدند درد ولادت وی را گرفصصت، پسصصری ولادت 

را نمصی توانصد شصٌر بدهصد تصا ای انصس کسصی او : مادرم بصه مصن گفصت. نمود
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چون صصبح . اٌنکه صبح او را نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ببری
و تمصام . شد او را برداشته خصدمت رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم بصردم

 .حدٌث را ذکر نمود
 

صهِ  -45 ٌْ وعنْ أبًَِ هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنه أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صا الشصدٌدُ الَّصذي ٌمْلصِكُ نَفسَصهُ عِنْصد »  :القصوسَلَّم  صرَعةِ إنِمَّ سَ الشصدٌدُ بالصُّ ٌْ لصَ
 .همتفق  علٌ «الْؽَضَبِ 

 

 :از ابوهرٌرة رضی الله عنه رواٌت است اٌنکه -45

نٌرومنصد کسصی نٌسصت کصه : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
ر خصصوٌش نٌرومنصصد کسصصی اسصصت کصصه در هنگصصام خشصصم بصص. زٌصصاد کشصصتی بگٌصصرد
 .تسلط داشته باشد

 

مانَ بْصنِ صُصرَدٍ رضصً اللهَّ عنصهُ  -46 ٌْ كُنْصتُ جالسِصاً مصع  :قصالوعنْ سُصلَ
انِ وأحَصدُهُمَا قَصدِ احْمَصرَّ وَجْهُص صهِ وسَصلَّم، ورجُصلان ٌسصتَبَّ ٌْ بًِ صَصلّى اللهُ عَلَ  .هالنَّ

صصهِ وسَصصلَّ  .هوانْتفَخَصصتْ أودَاجصص ٌْ صصً لأعلصَصمُ »  :مفقصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ إنِِّ
جٌِمِ  :قاللوْ  د،كَلمِةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عنْهُ ما ٌجِ  طَانِ الصرَّ ٌْ ص أعَْوذُ بِالّلهِ مِصنَ الشَّ

صهِ وسَصلَّم  :هفقَالوُا لَ  .دذَهَبَ عنْهُ ما ٌج ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ ذْ » :قصالإنَِّ النَّ تعصوَّ
جٌِمِ  ٌَطان الرَّ ِ مِن الشَّ  .هفق  علٌمت .«بِاللهِّ

 

 :از سلٌمان بن صرد رضی الله عنه رواٌت است که گفت -46

بصصا پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم نشسصصته بصصودم در حالٌکصصه دو مصصرد 
چهرهء ٌکی از آنها سرخ گردٌصده و رگهصای . همدٌگر را دشنام می دادند

من کلمصه ای : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودند. گردنش باد کرده بود
هرگصاه مصی . انم که هرگاه آنرا می گفت خشمش فصرو مصی نشسصترا می د

جٌِمِ : : "گفت طَانِ الرَّ ٌْ همان بود . ؼضب او می رفت"  أعَْوذُ بِالّلهِ مِنَ الشَّ
پنصاه بجصوی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مصی فرماٌصد: که به او گفتند

 .به خداوند از شٌطان رانده شده
 

صصهِ  وعصنْ مُعصاذ بْصنِ أنََصسٍ  -47 ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ رضصً اللهَّ عنصه أنََّ النَّ
ٌُنْفصِذَ  ا،مَنْ كظَمَ ؼٌظ»  :قالوسَلَّم  ُ سُصبْحانَهُ  ه،وهُو قَادِر  عَلَى أنَْ  دَعَصاهُ اللهَّ

رَهُ مِنَ الْحُصورِ الْعِصٌنِ مَصا  ٌِّ ٌُخَ ى  وْمَ الْقٌِامَةِ حَتَّ ٌَ وتَعالَى عَلَى رُإُوسِ الْخلائقِ 
رْمِذيُّ و د،اه أبَُو داوُ رو «شَاءَ   .نحدٌث  حس :قالوالتِّ
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 :از معاذ بن انس رضی الله عنه رواٌت است که -47

کسصی کصه خشصمش را فصرو : آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
خورد، در حالٌکه می تواند آنصرا عملصی سصازد خداونصد در روز قٌامصت در 

زد تصا از آنچصه از برابر سران مردم، او را می خوانصد و مختصارش مصی سصا
 .حور العٌن می خواهد انتخاب کند

 

ًِّ صَصلّى اللهُ  -48 بصِ ُ عنهُ أنََّ رَجُصلاً قَصالَ للنَّ ًَ اللهَّ رَةَ رَض ٌْ وعنْ أبًَِ هُر
هِ وسَلَّ  ٌْ دَ مِراراً قَا «لا تَؽضَبْ »  :قال ً،أوْصِن :معَلَ « لا تَؽْضَبْ »  ل،فَردَّ

 .رواه البخاريُّ 
 

 :رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌرة  -48

اٌشان . مرا توصٌه کن: مردی به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت
رسول . آن مرد چند بار سإالش را تکرار کرد. خشمگٌن مشو: فرمودند

 .خشمگٌن مشو: الله صلی الله علٌه وسلم  در هر بار فرمودند
 

ُ عنه  -49 ًَ اللهَّ رةَ رَضِ ٌْ ِ صَصلّى اللهُ  قال :قالوَعَنْ أبً هُرَ رسصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ زَال الْبَلاءُ بِالْمُإْمِنِ وَالْمإمِنَصةِ فصً نَفْسِصهِ وَولصَدِهِ ومَالصِهِ »  :معَلَ ٌَ مَا 

هِ خَطٌِئَة   ٌْ لْقَى اللهَّ تعالى وَمَا عَلَ ٌَ ى  رْمِذيُّ و «حَتَّ حصدٌث  حسصن   :قصالرواه التِّ
 .حصحٌِ

 

 :واٌت است کهاز ابو هرٌرة رضی الله عنه ر -49

مصصردان و زنصصان مصصإمن : رسصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمودنصد
همٌشه در جان و فرزند و مصال خصوٌش مصورد آزمصاٌش خداونصد قصرار مصی 

 .گٌرند، تا به خدا بپٌوندند، در حالٌکه گناهی ندارند
 

نَصة بْصنُ حِصْصنٍ  :قصالوَعَنْ ابْن عَبَاسٍ رضً اللهَّ عنهما  -50 ٌْ ٌَ قَصدِمَ عُ
ٌُصدْنٌِهِمْ عُمصرُ  س،فَنَزلَ عَلصَى ابْصنِ أخٌَصِهِ الْحُصر بْصنِ قَصٌْ  فَصرِ الَّصذٌِن  وَكَصانَ مِصن النَّ

ُ عنصصص ًَ اللهَّ ُ عنصصصه  ه،رضِصصص اءُ أصَْصصصحابَ مَجْلصِصصسِ عُمَصصصرَ رضصصصً اللهَّ وَكَصصصانَ الْقصُصصرَّ
ان نَةُ لابْصنِ أخٌَصِ ا،وَمُشاوَرَتهِِ كُهولاً كَانُوا أوَْ شُبَّ ٌْ ص :هفَقَالَ عٌُ ا ابْصنَ أخَِصى لصَكَ ٌَ

صا دخَصلَ  .رفاستَؤذنَ فَؤذَِنَ لهَُ عُم ه،وَجْه  عِنْدَ هَذَا الأمٌِرِ فَاسْتَؤذِْنْ لى عَلٌَْ  فَلمََّ
صا :قال ًْ ٌصا ابْصنَ الْخَطَّ  ل،فَصوَاللهَّ مَصا تُعْطٌِنَصا الْجَصزْلَ وَلا تَحْكُصمُ فٌِنَصا بالْعَصدْ  ب،هِ

صى ًَ اللهَّ عنه حتَّ ٌُوقصِعَ بصِهِ فَقَصالَ لصَهُ الْحُص فَؽَضِبَ عُمَرُ رض ٌصا أمٌَِصرَ  :رهَصمَّ أنَْ 
صهِ وسَصلَّ  ٌْ هِ صَلّى اللهُ عَلَ ٌِّ  تعَالى قَال لنِبِ

خُصذِ الْعَفْصوَ وَأْمُصرْ }  :مالْمُإْمِنٌِنَ إنَِّ اللهَّ
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وإنَّ هَصصذَا [  198: سصصورة الأعصصراؾ]   {بصصالْعُرْؾِ وَأعَْصصرِضْ عَصصنِ الجصصاهلٌنَ 
ِ  ا، ما جاوَزَها عُمَرُ حٌِنَ تلاهوَاللهَّ  ن،مِنَ الجاهلٌ وكَانَ وَقَّافاً عِنْد كِتَصابِ اللهَّ

 .رواه البخارى تعالى 
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -50

عٌٌنصصه بصصن حصصصن آمصصده و در خانصصهء بصصرادر زاده اش حصصر بصصن قصصٌس 
نهصا را بصه فرود آمد و او از زمرهء افرادی بود کصه عمصر رضصی الله عنصه آ

چصصون قصصراء پٌصصر و جصصوان شصصان هصصم مجلسصصان و . خصصود نزدٌصصک مصصی سصصاخت
: عٌٌنصه بصرای بصرادرزاده اش گفصصت. مشصاوران عمصر رضصی الله عنصه بودنصد

ای فرزند برادرم تو در نزد اٌن امٌر منزلتی داری، اجازه بخصواه کصه مصرا 
او از حضرت عمر رضی الله عنه اجصازه طلبٌصد و . به حضور خود بپذٌرد

هصان ای : چصون نصزدش حضصور ٌافصت گفصت. ی هم به عموٌش اجازه دادو
پسر خطاب  تو برای ما دارائی بسٌار نمصی دهصی و عادلانصه در مصورد مصا 

عمر رضی الله عنه خشصمناک شصد و نزدٌصک بصود کصه وی . حکم نمی کنی
ای امٌر المإمنٌن، خداوند بصه پٌصامبر صصلی الله : حر براٌش گفت. را بزند

عفصصو پٌشصصه کصصن و بصصه کصصار پسصصندٌده امصصر نمصصا و از : گوٌصصد علٌصصه وسصصلم مصصی
بخصدا سصوگند عمصر . جاهلان اعراض کن، و اٌصن از جملصهء جصاهلان اسصت

رضی الله عنه از عدل تجاوز نکرده و بحق که سخت در برابر کتاب خدا 
 .توقؾ می کرد

 

صهِ وعَن ابْنِ مسْعُودٍ رضً اللهَّ عنه أنَّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَ  -51 ٌْ لَ
هَا سَتكُونُ بَعْصدِى أثََصرَة  وَأمُُصور  تُنْكِرونَهص»  :قالوسَلَّم  ٌصا رسُصولَ  :اقَصالوُ ا،إنَِّ

ِ فَما تَؤمرُن كُمْ وتَسْصؤلونَ اللهَّ الصذي لكُصمْ  :قال ا؟اللهَّ ٌْ ونَ الْحصقَّ الَّصذي عَلصَ  «تُصإَدُّ
 .همتفق  علٌ

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -51

بصدون شصک بعصد از مصن : ول الله صلی الله علٌه وسصلم فرمودنصدرس 
ٌصا : گفتنصد. خود خواهی و اموری که زشتش می دارٌصد، پدٌصد خواهصد آمصد

حقی را که بر شما اسصت ادا : رسو الله به ما چه دستور می دهی؟ فرمود
 .کنٌد، و از خداوند برای خود چٌزی را طلب کنٌد که از آن شما است

 

ُ عنصهُ أنََّ رَجُصلاً مِصنَ وَعن أبً  -52 رٍ رضصً اللهَّ ٌْ دِ بْصنِ حُضَص ٌْ ى أسَُ ٌَ ٌحْ
ِ ألَا تَسْتَعْمِلنًُ كَمَصا اسْصتْعْملتَ فُلانصاً وفلانصاً فَ  :قالالأنَْصَارِ   :قصالٌا رسولَ اللهَّ
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صى تلقَصوْنًِ علصَى الْحصوْضِ »  كُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدي أثََرَةً فاصْصبرُِوا حَتَّ متفصق   «إنَِّ
 .هعلٌ

 

 :از ابو ٌحٌی اسٌد بن حضٌر رضی الله عنه رواٌت است -52

ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  آٌصصا : مصصردی از انصصصار گفصصت
د مصصرا مإظصصؾ نمصصی سصصازٌد؟ اٌشصصان نطور کصصه فلانصصی را مإظصصؾ سصصاختٌهمصصا

کصصصه  همانصصصا زود اسصصصت کصصه بعصصصد از مصصصن بصصا خصصصودگزٌنی در حقصصصی: فرمودنصصد
رو شوٌد پس صبر کنٌد تصا مصرا بصر سصر دٌگران هم در آن شرٌک اند روب

 .حوض ملاقات نمائٌد
 

ُ عنهمَصا أنََّ  -53 وَعنْ أبً إبِْراهٌمَ عَبْدِ اللهَّ بْصنِ أبصً أوَْفصً رضصً اللهَّ
ًَ فٌِهَصصا الْعَصصدُ  امِصصهِ التصصً لقَصِص ٌَّ صصهِ وسَصصلَّم فصصً بعْصصضِ أَ ٌْ  و،رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صى إذَِا مَالصَتِ ال صمْسُ قَصامَ فصٌِهمْ فَقَصالَ انْتَظرَ حَتَّ صوا » : شَّ صاسُ لا تَتَمنَّ هَصا النَّ ٌُّ صا أَ ٌَ
صصةَ ، فَصصإذَِا لقٌتُمصصوهم فاصْصصبرُو و،لقَِصصاءَ الْعصصدُ  ٌَ وَاعْلمَُصصوا أنََّ  ا،وَاسْصصؤلَوُا اللهَّ العَافِ

ٌُوؾِ  ة تَحْتَ ظِلالَِ السُّ صهِ وسَصلَّ  «الْجَنَّ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بِ اللَّهُصمَّ »  :مثُمَّ قَالَ النَّ
حَا هِمْ  ب،وَهَازِمَ الأحَْزا ب،مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّ ٌْ اهْصزِمْهُمْ وَانْصُصرْنا عَلصَ

وْفٌ. «   .قمتفق  علٌه وباللهَّ التَّ
 

از ابراهٌم عبد الله بن ابی اوفصی رضصی الله عنصه رواٌصت اسصت  -53
 :که

ئی که با دشصمن رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در ٌکی از روزها
روبصصرو شصصدند انتظصصار کشصصٌدند تصصا اٌنکصصه آفتصصاب مصصٌلان نمصصود، بصصاز در مٌصصان 

ای مصصردم روبصصرو شصصدن بصصا دشصصمن را آرزو : شصصان برخاسصصته چنصصٌن فرمصصود
مکنٌصصد و از خداونصصد سصصلامتی بخواهٌصصد و هرگصصاه بصصا دشصصمن روبصصرو شصصدٌد 

 بعصداً . و بدانٌد کصه بهشصت در زٌصر سصاٌه هصای شمشصٌرها اسصت. صبر کنٌد
ای خداوند فرو فرستندهء کتصاب، و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمودند

جرٌصصصان دهنصصصدهء ابرهصصصا و هزٌمصصصت دهنصصصدهء احصصصزاب و گروههصصصا، آنهصصصا را 
 .شکست ده و ما را بر آنها نصرت و ٌاری فرما

اٌصصن حصصدٌث از جملصصهء کصصلام نفصصٌس و بصصدٌعی اسصصت کصصه انصصواع : ش
سصصتعارهء نٌکصصو و شصصمول بصصر بلاؼصصت از قبٌصصل ملاحصصت و کوتصصاهی لفصصظ و ا

 .معانی زٌاد را شامل است
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 و راستی باب صدق -4
 

ادِقٌِنَ }: قال الله تعالی قُواْ اّللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ} 
 ٢ٔٔ: التوبة

ادِقَاتِ }: قال تعالی ادِقٌِنَ وَالصَّ  ٖ٘: الأحزاب {وَالصَّ

راً لَّهُمْ فَلَوْ صَدَ }: قال تعالی ٌْ َ لكََانَ خَ  ٕٔ: محمد {قوُا اللهَّ
 

ای مإمنان از خدا بترسٌد و با راستان ٌار : خداوند می فرماٌد
 119: توبه. باشٌد

 35: احزاب. مردان راستگو و زنان راستگو: و هم می فرماٌد

همان اگر با خدا راستی می کردند حقا که برای : و نٌز می فرماٌد
 21: محمد. شان بهتر بود

 :اما رواٌات وارده در اٌن مورد بشرح زٌر است
 

ًَّ صَصلّى اللهُ  :لفَالأوََّ  -54 بصِ عَصن ابْصنِ مَسْصعُودٍ رضصً اللهَّ عنصه عصن النَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ صةِ ، »  :قالعَلَ هْدِي إلِصَى الجَنَّ ٌَ هْدِي إلَِى الْبرِِّ وَإنَِّ الْبرَِّ  ٌَ دْقَ  إنَِّ الصَّ

جُصصلَ لٌصْصصدُ  ٌقوَإنَِّ الرَّ ِ صِصصدِّ ٌُكتَصصبَ عِنْصصدَ اللهَّ صصى  هْصصدِي إلِصَصى  ا،قُ حَتَّ ٌَ وإنَِّ الْكَصصذِبَ 
صا هْصدِي إلِصَى النَّ ٌَ ٌُكتَصبَ عِنْصدَ  ر،الفجُورِ وَإنَِّ الفجُورَ  صى  كْصذِبُ حَتَّ ٌَ جُصلَ لَ وَإنَِّ الرَّ

اباً  ِ كَذَّ  .همتفق  علٌ «اللهَّ
 

 :هاز عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت است ک -54

همانصصصا راسصصصتی انسصصصان را : فرمودنصصد پٌصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم
بسوی نٌکوکاری رهنمصائی مصی کنصد، و نٌکصو کصاری انسصان را بصه بهشصت 
رهنمصصون مصصی گصصردد، و همانصصا شصصخص راسصصت مصصی گوٌصصد تصصا اٌنکصصه در نصصزد 

دروغ انسصصان را بصصه . خداونصصد بسصصٌار راسصصتگو و صصصدٌق نوشصصته مصصی شصصود
هصصد و گناهصان انسصصان را بسصوی دوزخ مصصی معاصصی و گناهصان سصصوق مصی د

شصخص همانصا دروغ مصی گوٌصد تصا کصه در پٌشصگاه خداونصد کصذاب و . کشاند
 .بسٌار دروؼگو نوشته می شود

 

ان -55 ًِّ بْصنِ أبصً طَالصِ :ًالثَّ دٍ الْحَسنِ بْنِ عَلصِ ًَ  ب،عَنْ أبً مُحَمَّ رَضص
ُ عَنْهمصص صصهِ وسَصصلَّ قَصصالَ حفظِْصصتُ مِصصنْ رسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ا،اللهَّ ٌْ دَعْ مصصا »  :م عَلَ
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ٌَرٌبُصصص رٌِبُصصصكَ إلِصَصصى مَصصصا لا  ، وَالْكَصصصذِبَ رٌِبصصصة   ك،ٌَ صصصدْقَ طُمؤنٌنَصصصة  رواه  «فَصصصإنَِّ الصِّ
 .ححدٌث  صحٌ :قالالترِْمذي و

 

از ابومحمصصد حسصصن بصصن علصصی بصصن ابصصی طالصصب رضصصی الله عنهمصصا  -55
سصصلم کصصصه بٌصصاد دارم از پٌصصصامبر صصصلی الله علٌصصصه و: رواٌصصت اسصصصت کصصه گفصصصت

تصصرک کصصن آنچصصه را کصصه تصصرا بصصه شصصک مصصی انصصدازد و چنصصگ زن بصصه : فرمصصود
چون راستی اطمٌنان و آرامصش خصاطر . چٌزی که ترا به شک نمی اندازد

 .است و دروغ شک است

ٌعنی وقتی نفس خود را ٌصافتی کصه در چٌصزی شصک دارد تصرک : ش
 چون نفس مسلمان اٌن خاصٌت را دارد که به صصدق. آن چٌز بهتر است

و راسصصتی اطمٌنصصان حاصصصل مصصی نماٌصصد و از دروغ و کصصذب، تنفصصر مٌداشصصته، 
هصصر چنصصد کصصه ندانصصد آنچصصه بصصراٌش اطمٌنصصان و سصصکون مصصی دهصصد چٌسصصت؟ 

 (مترجم)
 

ال -56 ًَ اللهَّ عن.  عنْ أبً سُفٌْانَ صَخْرِ بْنِ حَربٍ  :ثالثَّ فصً  .هرض
ةِ هِرقْ  وٌلِ فً قِصَّ ًَّ صَصلّى فَماذَا  :لقَالَ هِرقْ  ل،حدٌثهِ الطَّ بصِ صؤمُْرُكُمْ ٌعْنصً النَّ ٌَ

انَ  ٌَ هِ وسَلَّم قَالَ أبَُو سُفْ ٌْ َ وَحْصدَهُ لا تُشصرِكُوا » ٌقول  :تقُلْ : اللهُ عَلَ اعْبُدُوا اللهَّ
ئ ٌْ قصُولُ آبصاإُكُ  ا،بهِِ شَ ٌَ صد م،واتْرُكُوا ما  صلاةِ والصِّ ؤمُْرنَصا بالصَّ ٌَ  ؾ،والْعفَصا ق،و
لةَِ   .متفق  علٌه. « والصِّ

 

از ابو سفٌان صخر بن حرب رضی الله عنصه در حصدٌث طوٌصل  -56
 :نقل شده که( هراکلٌوس)و درازش در قصهء هرقل 

آنحضرت صلی الله علٌه وسلم شما را به چصه امصر مصی : هرقل گفت
 کند؟

می گوٌد خدای واحد را بپرسصتٌد، بصه او : ابوسفٌان می گوٌد، گفتم
پدران شما می گوٌند  ا کهچٌزی را شرٌک مٌاورٌد و ترک نمائٌد آنچه ر

و مصصا را دسصصتور مصصی دهصصد کصصه نمصصاز بخصصوانٌم و راسصصت بگصصوٌٌم و پاکصصدامنی 
 .ورزٌم و صلهء رحم بجای آورٌم

 

ابِ  -57  د،أبصً الْولٌِص :لوقٌِص د،أبصً سصعٌ :لوقٌِص ت،عَنْ أبصً ثَابصِ :عالرَّ
صص ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ  ه،رضصصً اللهَّ عنصص ي،وَهُصصوَ بصصدرِ  ؾ،سَصصهْلِ بْصصنِ حُن صصهِ أنَ النبصص ٌْ  عَلَ

َ مَصصصنْ سَصصصؤلََ »  :قصصصالوسَصصصلَّم  صصصهَادَة بِصِصصصدْقٍ بَلَّؽصصصاللهَّ ُ مَنَصصصازِلَ ، تعصصصالَى الشِّ هُ اللهَّ
 .مرواه مسل «، وإنِْ مَاتَ عَلَى فرِاشِهِ الشُّهدَاء
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از ابو ثابت ٌا ابو سعٌد ٌصا ابصو الولٌصد سصهل بصن حنٌصؾ بصدری  -57
 :رضی الله عنه رواٌت است که

کسی که از روی صدق و :  علٌه وسلم فرمودندآنحضرت صلی الله
راسصصتی از خداونصصد شصصهادت را طلصصب کنصصد خداونصصد او را از درجصصات شصصهداء 

 .بهره مند می سازد هرچند بر بالٌنش بمٌرد

از اٌن حصدٌث، اسصتحباب طلصب شصهادت، و : مصنؾ کتاب گوٌد: ش
 (جممتر. )اٌنکه انسان می باٌد نٌت خٌر داشته باشد، درٌافت می گردد

 

ُ عنصه  :سالخامِ  -58 رة رضصً اللهَّ ٌْ قصال رسصولُ اللهَّ  :قصالعَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌْ ًٌّ مِنَ الأنَْبٌِاءِ صلواتُ اللهَّ وسصلامُهُ علصٌَهِمْ » : صَلّى اللهُ عَلَ ؼزا نَبِ

ًَ بِ . لا ٌتْبعْنً رَجُل  ملَكَ بُضْعَ امْرَأةٍَ  :هفَقَالَ لقوْمِ  بْنِ ٌَ ٌُرٌِدُ أنَ  صا وَهُوَ  هَصا وَلمََّ
صبْنِ بِهص ٌُوتصصاً لصَمْ ٌرفَصصع سُصقوفَهَ  ا،ٌَ ولا أحََصصد  اشْصتَرى ؼَنَمصصاً أوَْ  ا،ولا أحَصصد  بنَصى ب

نْتَظرُ أوْلادَهَ  ٌَ فَؽزَا فَدنَا مِنَ الْقَرٌْةِ صلاةَ الْعصْرِ أوَْ قَرٌباً مِنْ  .اخَلفََاتٍ وهُو 
كِ مَؤمُورة  وأنَا مؤمُو :سفَقَال للشَّم ك،ذل فَحُبستْ  ا،اللهمَّ احْبسْهَا علٌَن ر،إنَِّ

ُ علٌْ  ى فَتَحَ اللهَّ ارَ لتَؤكُلهَا فَلَمْ تطْعمْهَ  فَجاءَتْ  م،فَجَمَعَ الْؽَنَائِ ه،حَتَّ عْنًِ النَّ  ا،ٌَ
فلزِقصتْ ٌصدُ رَجُصلٍ بٌِصدِهِ  ل،قبٌِلصَةٍ رجُص إنَِّ فٌِكُمْ ؼُلوُلاً، فلٌباٌعنًِ منْ كُلِّ : فقال
دِهِ ف ك،فلٌباٌعنًِ قبٌلتَُ  ل،لوفٌِكُم الْؽُ  :قالفَ  ٌَ نِ أو ثلاثَةٍ بِ ٌْ  :قصالفلزقَتْ ٌدُ رجُل

ه ل،فٌِكُمُ الْؽُلوُ فوضَصعها فَجَصاءَت  ب،فَجاءوا برَأْسٍ مِثْلِ رَأْس بَقَصرَةٍ مِصنْ الصذَّ
ارُ فَؤكََلتَه ُ لنَصا الؽَنَصا ا،فلمْ تَحل الْؽَنَصائِمُ لأحصدٍ قَبلنََص ا،النَّ صا رأىَ ثُصمَّ أحََصلَّ اللهَّ ئِمَ لمَّ

 .همتفق  علٌ «ضَعفَنَا وعجزنَا فؤحلَّها لنَا 
 

 :از ابوهرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که -58

ٌکصی از پٌصامبران علصٌهم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودنصد
چنصصد کصصس : السصصلام جهصصاد نمصصوده، و بصصه ؼصصزا رفصصت، و بصصرای قصصومش گفصصت

نکاح گرفته تصا بصا او همبسصتر شصود  بدنبال من نٌاٌد، مردی که زنی را به
که هنوز با وی همبستر نشده و نه کسی که خانه های سصاخته و ٌدر حال

سقؾ آنها را بلند نکرده است، و نه کسی که گوسفندی ٌا شتر بصارداری 
سپس جهاد نمود، نماز عصر ٌصا . را خرٌده، و انتظار اولاد آنرا می کشد

تصصو هصصم : بصصرای آفتصصاب گفصصت نزدٌصصک نمصصاز عصصصر بصصه قرٌصصهء نزدٌصصک شصصد و
مؤموری و من هم مؤمورم، خداٌا آفتاب را بر ما نگهدار، و حبس کن، و 
آفتصصاب بنصصد شصصد تصصا اٌنکصصه قرٌصصه را بصصراٌش گشصصود بعصصداً ؼنٌمصصت هصصا را جمصصع 

همانصا در مٌصان : نمود، و نوبت آتش رسٌد، ولی آتش آنرا نسوخت، گفت
ٌک نفر از شما با من  باٌد از هر قبٌله. شما به ؼنٌمت خٌانت شده است
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خٌانت در ؼنٌمصت از : بٌعت کند، بعداً دست مردی بدستش چسبٌد و گفت
بعصد دسصت دو . طرؾ شما صورت گرفته باٌد قبٌله ات با مصن بٌعصت نماٌصد

از مٌصان شصما شصده بعصداً سصپر  تخٌانص: ٌا سه نفر به دستش رسٌد،و گفصت
ت آتش آمصده آنصرا طلائی را که مانند سر گاو بود آوردند سپس آنرا گذاش

ؼنائم برای هٌچ کصس پصٌش از مصا حصلال نشصد، ولصی بعصداً خداونصد . سوخت
 .ضعؾ و ناتوانی ما را دٌده آنرا برای ما حلال ساخت

کصه پٌصامبر مصذکور : امام قرطبی در شرح اٌصن حصدٌث مصی گوٌصد: ش
صلی الله علٌه وسلم قومش را نهی فرمود کصه در ٌکصی از احصوال مصذکور 

کننصصد، زٌصصرا ٌصصاران آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم در آن  از آنهصصا پٌصصروی
صورت وابستگی ذهنی ٌا نفصی بصر اٌصن اسصباب پٌصدا مصی کردنصد، و عصزائم 
شان در نتٌجه سست و در جهاد و شهادت رؼبت و علاقصه شصان کصم مصی 

بصرای مصن : گردٌد البته در بارهء ؼنائم حدٌث دٌگصری نٌصز آمصده اسصت کصه
. بصصرای کسصصی قبصصل از مصصن حصصلال نشصصده بصصودؼنصصائم حصصلال شصصده بصصا اٌنکصصه 

 (مترجم)
 

ُ عنص .معن أبً خالدٍ حكٌمِ بنِ حصزَا :سالسادِ  -59 ًَ اللهَّ  :قصال ه،رضِص
هِ وسَلَّ  ٌْ قص»  :مقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ تفرَّ ٌَ عَان بالخٌِارِ ما لم  ٌِّ فصإنِ  ا،الْب
نا بوُرِك لهُما فً بٌَعْهِم ٌَّ عِهِمصا وإنِ كَتَما  ا،صدقَا وب ٌْ  «وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ ب

 .همتفق  علٌ
 

از ابصو خالصد حکصٌم بصن حصزام رضصی الله عنصه کصه در سصال فصتح  -59
مکصه اٌمصصان آورد و پصدرش از بزرگصصان قصصرٌش در زمصان جاهلٌصصت و اسصصلام 

 :بود، رواٌت است که

هصصصردو معاملصصصه کننصصصده : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
اختٌصار دارنصد تصا زمصانی کصه از هصم جصدا نشصوند، اگصر  (فروشنده و خرٌدار)

اگصر . راست گفتند و بٌصان نمودنصد در معاملصه شصان برکصت نهصاده مصی شصود
 .پوشٌدند و دروغ گفتند، برکت معامله شان از مٌان می رود

چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد ودر خرٌد و فروشش خٌانت : ش
ود، همٌنگونه برای بنصده و ؼش ننماٌد، در معامله اش برکت داده می ش

ای که در معامله اش بصا خداونصد متعصال صصدق و راسصتی نماٌصد و در ادای 
حصصق عبودٌصصت آن رٌصصا و ؼصصش نداشصصته باشصصد، در اٌصصن معاملصصهء وی برکصصت 

در اٌصن آٌصهء کرٌمصه . داده شده و ثمرهء آن را بصورت ثواب در می ٌابد
مِنٌِنَ أنَفُسَصهُمْ وَأمَْصوَالَهُم بصِؤنََّ لَهُصمُ إنَِّ اّللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُصإْ }: ٌاد آوری شده
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صصةَ  و اٌصصن خصصود مصصی رسصصاند کصصه صصصدق در معاملصصه مبصصٌن . 111التوبصصة{الجَنَّ
و إن البصصر . کمصصال مراقبصصت بصصوده و رهنمصصون وی بسصصوی بهشصصت مصصی باشصصد

 (مترجم. )ٌهدی إلی الجنة
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باب در مراقبت و رسٌدگی به اعمال  -5
 خوٌشتن

 

رَاكَ حٌِنَ تَقُومُ } :قال الله تعالی ٌَ وَتَقَلُّبَكَ فًِ { 218}الَّذِي 
اجِدٌِنَ   ٢ٕٔ – ٨ٕٔ: الشعراء {219}السَّ

نَ مَا كُنتُمْ }: و قال تعالی ٌْ  ٗ: الحدٌد  {وَهُوَ مَعَكُمْ أَ

ء  فًِ الأرَْضِ وَلاَ فًِ }: و قال تعالی ًْ هِ شَ ٌْ خْفَىَ عَلَ ٌَ إنَِّ اّللهَ لاَ 
مَاء  ٘: آل عمران {السَّ

كَ لبَِالْمِرْصَادِ } : و قال تعالی  ٗٔ: الفجر{ إنَِّ رَبَّ

دُورُ  }: و قال تعالی ٌُنِ وَمَا تُخْفًِ الصُّ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأعَْ  ٢ٔ: ؼافر {ٌَ

 .وَالآٌات فً البابِ كثٌرة معلومِ 
 

آن خداٌی که وقتی قٌام مٌکنصی تصرا مصی بٌنصد و : خداوند می فرماٌد
 219:شوری. زگزاران می بٌندهم گشتن ترا در مٌان نما

 4: حدٌد. او با شماست هرکجاٌی که باشٌد: و هم می فرماٌد

 14: فجر. همان پروردگار تو در کمٌن است: و نٌز می فرماٌد

همانصصا نصصه در زمصصٌن و نصصه در آسصصمان چٌصصزی از : و نٌصصز مصصی فرماٌصصد
 6: آل عمران. خداوند پوشٌده نمی ماند

د خٌانصصت چشصصم را و آنچصصه دلهصصا خداونصصد مصصی دانصص: و هصصم مصصی فرماٌصصد
 19: ؼافر. پنهان می دارند

 

ا الأحادٌ- 60 ُ عن ب،عَنْ عُمرَ بنِ الخطا :لفالأوََّ  ث،وأمََّ ًَ اللهَّ  ه،رض
هِ وسَلَّ »: قال ٌْ نما نَحْنُ جُلوُس  عِنْد رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وْمٍ إذِْ  م،بَ ٌَ ذَات 

نَا رجُل  شَدٌدُ بٌاضِ  ٌْ ٌاطَلع عَلَ عْ  شدٌدُ  ب،الثِّ هِ أثََر  ر،سوادِ الشَّ ٌْ ٌُرَى عل لا 
فَ  صا أحَص ر،السَّ عْرِفهُُ منَّ ٌَ صهِ وسَصلَّ  د،ولا  ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ صى جَلصَسَ إلِصَى النَّ  م،حتَّ

صص ٌْ صصهِ إلِصَصى رُكبَت ٌْ صصه عَلصَصى فخِذٌصصهِ و ه،فَؤسَْصصنَدَ رَكْبَتَ ٌْ صصدُ  :قصصالوَوَضصصع كفَّ ٌصصا محمَّ
صصهِ وسَصصلَّ أخَبرِْنصِصً عصصن الإ ٌْ الإسِصصلامُ أنَْ  :مسصصلام فقصصالَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

ًَ  ،تَشْصصهَدَ أنَْ لا إلِصَصصهَ إلِاَّ اللهَّ  صصصلاةََ ، وَتُصصصإتِ ِ وَتُقصِصٌمَ الصَّ صصداً رسصصصولُ اللهَّ وأنََّ مُحَمَّ
كاةَ ، وتصُومَ رَمضَا هِ سَبٌلاً  ن،الزَّ ٌْ تَ إنِِ استَطَعتَ إلَِ ٌْ  .وتحُجَّ الْب
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قُ  .تصدَق :قال  .نفَؤخَْبرِْنًِ عن الإٌِمصا :قال ه،فَعجِبْنا لهَُ ٌسْؤلَهُُ وٌصدِّ
ِ وملائِكَتِ: قَالَ  وتُإمِنَ بالْقَدَرِ  ر،والٌْومِ اخخِ  ه،وكُتُبهِِ ورُسُلِ  ه،أنَْ تُإْمِن بِاللهَّ

رِهِ وشَرِّ  ٌْ اللهَّ  أنَْ تَعْبُصدَ  :قصال .نفصؤخَْبرِْنًِ عصن الإحِْسصا :قصالصدقْتَ : قال .هخَ
كَ تَرا صراكَ  .هكَؤنََّ ٌَ هُ  صاعةِ  :قصالفإنِْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنَِّ  :قصال. فَصؤخَْبرِْنًِ عصن السَّ

ائِ أنَْ  قَصالَ  .افَصؤخَْبرْنًِ عَصنْ أمََاراتِهَص :قال .لمَا المسْإُولُ عَنْهَا بؤعَْلَمَ مِن السَّ
تَه صاءِ ٌتَطصاولوُن فصً  وَأنَْ تَرى الحُفَاةَ الْعُراةَ  ا،تلدَ الأمََةُ ربَّ الْعالةََ رِعاءَ الشَّ

ص ق،ثُمَّ انْطلَ  الْبُنٌانِ  ًٌّ صائِلُ  ر،ٌصا عُمص :قصالثُصمَّ  ا،فلبثْتُ ملِ  :تقلصأتََصدرِي مصنِ السَّ
ُ ورسُولهُُ أعَْلمُ  ٌُعلِّمُكم دٌِنِكُمْ  :قالاللهَّ هُ جِبْرٌِلُ أتََاكُمْ   .رواه مسلم  « فَإنَِّ

 

 : عنه رواٌت است که گفتاز عمر بن الخطاب رضی الله -60

روزی در اثنصصای کصصه مصصا در حضصصور پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم 
نشسصصته بصصودٌم، ناگهصصان مصصردی در برابصصر مصصا پدٌصصدار شصصد، کصصه لباسصصهاٌش 
بسٌار سفٌد و موٌهاٌش بسٌار سٌاه بود نه اثر سفر بصر وی هوٌصدا بصود، 

ر صصلی الله ونه هم کسی از مصا او را مصی شصناخت، تصا اٌنکصه خصدمت پٌصامب
علٌه وسلم نشسته زانوهاٌش را به زانصوی پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم 
تکٌصه داده، و هصر دو دسصتش را بصر رانهصای پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم 

 : گذاشته و گفت

 . ای محمد مرا از اسلام خبر ده

اسصلام اٌنسصت کصه شصهادت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بصصر حقصصی جصصز الله نٌسصصت و محمصصد فرسصصتاهء خداسصصت و دهصصی اٌنکصصه معبصصود 

نماز بر پا داری و زکات بدهی و رمضصان را روزه بگٌصری، اگصر توانصائی 
، ما در شگفت ماندٌم یراست گفت: داشتی به حج خانهء خدا بروی، گفت

 .که از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سإال می کند و تصدٌقش می نماٌد

اٌنکصه اٌمصان بٌصاوری بصه : فرمصود. انپس خبصر ده مصرا از اٌمص: گفت
خصصصدا و فرشصصصتگانش و کتابهصصصاٌش و پٌصصصامبرانش و روز آخصصصرت و اٌمصصصان 

 .شبٌاوری به قدر، خٌرش و شر

 .راست گفتی: گفت

 .پس خبر ده مرا از احسان

اگصر . اٌنکه خدا را چنان بپرستی کصه گصوٌی او را مصی بٌنصی: فرمود
 . تو او را نمی بٌنی او ترا می بٌند

 .پس خبر ده مرا از قٌامت: گفت
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 .سإال شده از سإال کننده داناتر نٌست: فرمود

 .پس خبر ده مرا از نشانها های آن: گفت

اٌنکه بزاٌد کنٌز مالک خود را، و اٌنکه مشاهده کنصی  کصه : فرمود
پا برهنه ها و تن برهنه ها و گرسنه های گوسفند چران در ساختمان ها 

مصدتی درنصگ نمصودم، . آن مصرد رفصت سصپس. بر ٌکدٌگر سبقت می جوٌنصد
 آٌا می دانی که سإال کننده کی بود؟! ای عمر: رمودبعداً ف

 .خدا و رسولش داناتر است: گفتم

 .اٌن جبرئٌل بود که برای تعلٌم دٌن برای شما آمده بود: فرمود

ٌعنی کنٌز آقاٌش را ولادت کند، اٌصن (: تلد الامة ربتها)معنای : ش
شصوند، چنانچصه کنٌصز بصرای آقصاٌش دختصری ولادت است زنهای اسٌر زٌاد 

 .نماٌد و دختر آقا در معنای آقاست
 

ان -61 حْمنِ مُعصاذِ  :ًالثَّ عن أبً ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ ، وأبً عبْدِ الرَّ
ًَ اللهَّ عنهمص صهِ وسَصلَّ  ا،بْنِ جبل رض ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ »  :قصال م،عصنْ رسصولِ اللهَّ

َ حَ  صصقِ اللهَّ صصاسَ بخُلصُصقٍ اتَّ ئَةَ الْحسصصنةَ تَمْحُهَصصا، وخَصصالقِ النَّ ٌِّ صص ثُمَصصا كُنْصصتَ وأتَْبصِصعِ السَّ ٌْ
رْمذيُّ و «حَسَنٍ   .نحدٌث  حس :قالرواهُ التِّ
 

 :از ابو ذر و معاذ بن جبل رضی الله عنهما رواٌت است که -61

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود، از خصدا بتصرس هصر کجصاٌی 
مقابصصل بصصدی نٌکصصی کصصن تصصا آنصصر محصصو نماٌصصد، و بصصا مصصردم بصصه  کصصه بصصودی و در

 .شٌوهء نٌکو و اخلاق حسنه رفتار کن
 

ال -62 ا :ثالثَّ ًَ اللهَّ عنهمَ  س،عن ابنِ عبَّ كُنْصتُ خَلْصؾَ »  :قصال ا،رض
هِ وسَصلَّم ٌوْمصاً فَ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ صً أعُلِّمصكَ كَلمَِصا»  :قصالالنَّ صا ؼُصلامُ إنِِّ »  :تٌَ

حْفَظْصصصكَ احْفَصصص ٌَ  َ َ تَجِصصصدْهُ تُجَاهَصصص ظِ اللهَّ وَإذَِا  ،إذَِا سَصصصؤلَْتَ فَاسْصصصؤلَ اللهَّ  ك،احْفَصصصظِ اللهَّ
صصةَ لصَصو اجتَمعصصتْ عَلصَصى أنَْ ٌنْفعُصصصوكَ  :مواعلصَص ،اسْصصتَعَنْتَ فَاسْصصتَعِنْ بصِصاللهَّ  أنََّ الأمَُّ

 ًْ ُ لصَصص ء،بِشصصص ءٍ قَصصصد كَتَبَصصصهُ اللهَّ ًْ نْفعُصصصوكَ إلِاَّ بِشَصصص ٌَ وإنِِ اجْتَمَعُصصصوا عَلصَصصى أنَْ  ك،لصَصصمْ 
 ًْ وك بِشَ ضُرُّ ص ء،ٌَ ٌْ ءٍ قصد كَتَبَصهُ اللهَّ عل ًْ وكَ إلِاَّ بَشَص ضُصرُّ ٌَ  م،رُفِعَصتِ الأقْصلا ك،لَمْ 
حُؾُ   .«وجَفَّتِ الصُّ

 .ححدٌث  حسن  صَحٌ :قالرواهُ التِّرمذيُّ و
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رْمِذ َ تَجِدْهُ أمََامَص»  :يوفً رواٌة ؼٌرِ التِّ ِ تَعَص ك،احفظَ اللهَّ ؾْ إلِصَى اللهَّ رَّ
ٌُصصٌبَ  كُصنْ لِ ٌَ دةِ ، واعْلَمْ أنَّ مَصا أخَْطَصؤكََ لصَمْ  خَاءِ ٌعرِفْكَ فً الشِّ وَمَصا  ك،فً الرَّ

صصبْ  صْصصرَ مَصصعَ الصَّ ٌُخْطِئَصصكَ واعْلصَصمْ أنّ النَّ كُصصن لِ ٌَ وأنََّ الْفَصصرَجَ مَصصعَ  ر،أصََصصابَكَ لصصمْ 
ٌُسْراً  ب،الْكَرْ   .« وأنََّ مَعَ الْعُسرِ 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -62

روزی در پشصصت سصصر پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصر مرکصصب شصصان 
خصدا را : فرزندم چنصد سصخن براٌصت تعلصٌم مصی دهصم :سوار بودم بعد فرمود

اگصر . در برابصرت مصی ٌصابی را بٌصاد خصدا بصاش او. حفظ کن تا ترا حفظ کنصد
اگصر ٌصاری مصی جصوٌی از خصدا بجصو و چٌزی می خواهی از خصدا بخصواه، و 

بدان که اگر تمام مردم جمع شوند تصا بصه تصو نفعصی برسصانند، نفصع رسصانده 
نمی توانند، مگر چٌزی را که خداوند براٌت نوشته است واگر همه جمع 
شوند تا به تو ضرری برسانند، ضرری رسصانده نمصی تواننصد، مگصر آنچصه 

لم ها برداشته شصده و صصحٌفه ق. وشته و مقدر کرده استبراٌت نخداوند 
 .خشک گردٌده است

بٌاد خدا بصاش، او را در برابصر خصود مصی : و در رواٌت ترمذی آمده
ٌابی، در هنگصام فراخصی خصدا را بشصناس تصا در سصختی هصا تصرا بشناسصد، و 
بدان آنچه که باٌد بتو نرسد، نمصی رسصد و آنچصه کصه باٌصد بتصو برسصد حتمصاً 

گشصادگی بصا  و مصدد بصا صصبر و پاٌصداری،سصت، و بصدان کصه ٌصاری رسٌدنی ا
 .سختی و دشواری با آسانی است

بصدان کصه : حافظ ابن رجب در جامع العلصوم و الحکصم مصی گوٌصد: ش
سصصإال از خداونصصد بصصه بنصصدگانش لازمسصصت، زٌصصرا در سصصإال کصصردن اظهصصار 

ٌرد از مسائل مطرح می شود و در آن اعتراؾ صورت می گٌخواری و ن
د بر رفع ضرر و رسٌدن بصه هصدؾ و وشوی می به قدرت آنکه سإال از 

 .نٌاز و تواضع جز در برابر خدا شاٌسته نٌست

و مصصراد از رفصصع اقصصلام تصصرک نوشصصتن بصصدان اسصصت و مصصراد از صصصحؾ 
اوراقی است که در آن مقادٌر کائنات نوشته شده است و اٌن کناٌه است 

 .از مقدم بودن مقادٌر کائنات و فراؼت از آن
 

اب -63 ُ عنه  عنْ  :عالرَّ كُصمْ لتََعْملصُونَ أعَْمَصالاً »  :قصالأنََس رضً اللهَّ إنَِّ
عَ  ٌُنِكُمْ مِنَ الشَّ ًَ أدَقُّ فً أعَْ ِ صَصلّى اللهُ  ر،هِ هَا عَلصَى عَهْصدِ رسصولِ اللهَّ ا نَعْصدُّ كُنَّ
هِ وسَلَّم مِنَ الْمُوِبقاتِ  ٌْ   .يرواه البخار «عَلَ
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 :فتاز انس رضی الله عنه رواٌت است که گ -63

بارٌکتر از مو است  تانشما مرتکب اعمالی می شوٌد که در نظر 
با اٌنکه در عهد پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم مصا آنصرا از جملصهء مهلکصات 

 .می شمردٌم
 

صرَةَ ، رضصً اللهَّ عنص :سالْخَامِ  -64 ٌْ ًِّ صَصلّى  ه،عَنْ أبصً هر عصن النبص
هِ وسَلَّم  ٌْ َ تَعَالَ  :قالاللهُ عَلَ ؽَارُ إنَِّ اللهَّ ٌَ ِ تَعَصالَىى  رَةُ اللهَّ ٌْ ًَ الْمَصرْءُ ، وَؼَ صؤتِْ ٌَ ، أنْ 
هِ  ٌْ ُ عَلَ مَ اللهَّ  .همتفق  علٌ «مَا حَرَّ

 

از ابصصوهرٌرة رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  -64
 :رواٌت است که فرمود

همانا خداوند ؼٌرت می کند و ؼٌصرت خصدا آنسصت کصه شصخص آنچصه 
 حرام نموده انجام دهد را که خداوند بر وی

 

ادِ  -65 ًَّ صَصلّى  :سالسَّ بِ هُ سمِع النَّ  عنه أنََّ
رَةَ رضً اللهَّ ٌْ عَنْ أبً هُر

قصُصو ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ  ع،وأقَْصصرَ  ص،أبَْصصرَ  :لإنَِّ ثَلاثََصصةً مِصصنْ بَنصِصً إسِْصصرائٌ»  :لاللهُ عَلَ
هِمْ  ٌْ هُمْ فَبَعصصث إلِصَص ٌَ بْتَلصص ٌَ ُ أنَْ  أيَُّ  :قصصالفصصؤتََى الأبَْصصرَصَ فَ  ا،مَلَكصصوأعَْمَصصى ، أرََادَ اللهَّ

ص ٌْ ءٍ أحَصصبُّ إلَِ ًْ ، وَجِلْصصد  حَسَص :قصصال ك؟شَص صً الَّصصذي قَصصدْ  ن،لصَوْن  حسصصن  ٌُصصذْهَبُ عنِّ و
صصا ًَ لَوْنصصاً حَسصصن س،قَصصذَرنًِ النَّ فَصصؤيَُّ  :قصصال .افَمَسَصصحهُ فصصذَهَب عنصصهُ قصصذرهُ وَأعُْطِصص

اوِي     قَصالَ الْبَقَصرُ أوَْ     الإبِصلُ  :قصال ك؟الْمالِ أحََبُّ إلٌَِْ  ًَ     شَصكَّ الصرَّ فصؤعُْطِ
ُ لَكَ فٌِه :قالفَ  ء،نَاقَةً عُشرَا  .ابارَك اللهَّ

ص :قالفؤتََى الأقَْرعَ فَ  ٌْ ءٍ أحَصب إلَِ ًْ وٌصذْهبُ  ن،شَصعْر  حسص :قصال ك؟أيَُّ شَص
ا ًَ شَصعراً حسصن .هفَمسحهُ عنْ  س،عنًِّ هَذَا الَّذي قَذِرَنً النَّ يُّ قصال فَصؤَ  .اأعُْطِص

صص .لالْمَصصا ٌْ ًَ بقصصرةً حصصامِلا ر،الْبَقصص :قصصال ك؟أحَصصبُّ إلَِ ُ لصَصكَ  :قصصالو ،فصصؤعُِط بَصصارَكَ اللهَّ
 .افٌِهَ 

صصص :قصصصالفَصصؤتََى الأعَْمَصصصى فَ  ٌْ ءٍ أحََصصصبُّ إلَِ ًْ ًَّ  :قصصال ك؟أيَُّ شَصص ُ إلِصَصص أنَْ ٌصصصرُدَّ اللهَّ
صهِ بصَص ٌْ ُ إلَِ صاسَ فَمَسَصحَهُ فَصرَدَّ اللهَّ فَصؤيَُّ الْمَصالِ أحََصبُّ  :قصال .هرَ بَصَري فَؤبُْصِرَ النَّ

ًَ شَاةً والدِاً فَؤنَْتجَ هصذَانِ وَولَّصدَ هَصذ :قال ك؟إلٌِْ  فكَصانَ لهَِصذَا وَادٍ  ا،الْؽنمُ فَؤعُْطِ
 .موَلَهَذَا وَادٍ مِنَ الْؽَنَ  ر،ولَهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَ  ل،مِنَ الإبِِ 

ئتصِص ٌْ صصهُ أتَصصى الْأبصصرص فصصً صصصورَتهِِ وَهَ رَجُصصل  مِسْصصكٌن  قصصدِ  :قصصالفَ  ه،ثُصصمَّ إنَِّ
ًَ الْحِبَالُ فً سَفَرِ  ِ ثُصمَّ بصِ ي،انقَطعتْ بِ صوْمَ إلِاَّ بصاللهَّ ٌَ ًَ الْ أسَْصؤلَكَُ  ك،فَصلا بَصلاغَ لصِ
بَعٌصِراً أتَبلَّصػُ بصِهِ فصً  ل،والْمَصا ن،والْجِلْصدَ الْحَسَص ن،بِالَّذي أعَْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَص
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قْصذُرُكَ  :قالف. ٌرة  الحقُوقُ كَثِ :قالف ي،سفَرِ  ٌَ كَصؤنًَِّ أعَْرفصُكُ ألَصَمْ تَكُصنْ أبَْصرصَ 
ا مصا وَرثْصتُ هَصذا المصالَ كَصابراً عَصنْ كصابِ  :قصالف ،فَؤعَْطَاكَ اللهَّ  ا،فَقٌر س،النَّ  ر،إنَِّ
ُ إلِى مَا كُنْ  :قالف ٌَّركَ اللهَّ  .تإنِْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَ

وَرَدَّ  ا،فَقَصالَ لصَهُ مِصـثْلَ مصا قَصالَ لهصذَ  ه،وأتََى الأقَْرَع فصً صصورتهِ وهٌئَتصِ
ه مِثْلَ مَاردَّ هَذَّ  ٌْ ًَ مَاكُنْ  :قالفَ  ا،عَلَ رَكَ اللهُ إلِ ٌّ  .تإنِْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَ

ئَتصِ ٌْ رَجُصل  مِسْصكٌن  وابْصنُ سَصبٌِلٍ  :قصالف ه،وأتََى الأعَْمَى فً صُصورتهِِ وهَ
ًَ الْحِبَالُ فً سَفَرِ  ِ ثُصمَّ بصِفَص ي،انْقَطَعَتْ بِ صوْمَ إلِاَّ بصِاللهَّ ٌَ ًَ ال أسَْصؤلَكَُ  ك،لا بَصلاغَ لصِ

كَ بصرَكَ شَاةً أتََبَلَّػُ بِهَا فً سَفَرِ  ٌْ قَدْ كُنْتُ أعَْمَى فَرَدَّ  :قالف ي؟بالَّذي رَدَّ عَلَ
ًَّ بَصر ُ إلَِ صوْمَ  ي،اللهَّ ٌَ ِ ما أجَْهَصدُكَ الْ بِشْصًءٍ  فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهَّ

ِ عزَّ وج ُ عنص :قصالف .لأخََذْتَهُ للهَّ ًَ اللهَّ مَصا ابْتُلٌِصتُمْ فَقَصدْ رضص  ك،أمَْسِصكْ مالصَكَ فَإنَِّ
كَ  ٌْ  .همتفق  علٌ «وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَ

 

 :از ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت است که -65

خداونصصصد : از پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم شصصصنٌد کصصصه مصصصی فرمصصصود
ه سه تن از بنصی اسصرائٌل را کصه ٌکصی پصٌس مصادرزاد و دٌگصری خواست ک

پصس فرشصته ای . مادرزاد و سومی کور مادرزاد بود، بٌازماٌصد( کچل)کل 
چصصه چٌصصز را بٌشصصتر دوسصصت : را فرسصصتاد کصصه نصصزد ابصصرص آمصصده بصصه او گفصصت

 داری؟

سصصبب کصصه  ، و اٌنکصصه اٌصصن بٌمصصاریرنصصگ  و پوسصصت نٌکصصو: وی گفصصت
پس دستی بر وی کشصٌد، . شده از مٌان برودنفرت و دوری مردم از من 

 .پلٌدی از مٌان رفت، رنگی نٌکو به وی داده شد

 ؟ کدام مال را دوست داری: به او گفتبعد 

خداونصد بصه وی مصاده شصتری بصاردار  .شصتر را ٌصا گفصت گصاو را :گفت
 . داد و گفت خداوند براٌت در آن برکت دهد

 اری؟چه چٌز را دوست د: بعد نزد کچل آمده گفت

موی نٌکو، اٌنکه اٌن بٌمصاری کصه سصبب دوری مصردم از مصن : گفت
پس سر او را مسح نموده کچلی اش از بٌن رفت، و  .شده از مٌان برود

 .موی نٌکو به او داده شد

 کدام مال را دوست تر می داری؟: گفت

 .گاو بارداری به او داده شد. گاو را: گفت
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 .خداوند براٌت در آن برکت دهد: گفت

 کدام چٌز را دوست تر داری؟: د نزد کور آمده گفتبع

او هصصم . بٌنصصائٌم را بصصاز دهصصد تصصا مصصردم را ببٌصصنم اٌنکصصه خداونصصد: گفصصت
 . دستش را بر وی کشٌد و خداوند بٌنائٌش را به وی داد

 کدام مال را دوست تر داری؟: گفت

 .گوسفندی باردار به او داده شد .گوسفند: گفت

ن ٌکی صاحب ٌک دشت شتر، و دٌگری آ. اٌن دو زادند و آن نٌز
کناٌصه از . صاحب ٌک دشت گاو و سومی صاحب ٌک دشت گوسصفند شصد

 .تعداد زٌاد دام و احشام است

( پٌس)سپس اٌن فرشته به همان شکل و هٌکل اولی، نزد ابرص 
مصصردی هسصصتم مسصصکٌن کصصه از سصصفر بازمانصصده و نمصصی تصصوانم بصصه : آمصصده گفصصت

از تو می خواهم به ذاتی . بعد کمک تومنزل برسم، مگر به کمک خدا و 
که برای تو رنگ نٌکو جلد نٌکو و مال داده، اٌنکه براٌم شصتری بصدهی، 

 . که در سفرم بوسٌلهء آن به منزلم برسم

 .زٌاد دارم( قرض)بدهی : مرد گفت

فکصر مصی کصنم مصن تصرا مصی شناسصم، آٌصا همصان ابصرص : فرشته گفصت
و اکنون خداونصد براٌصت اٌصن همصه  ، که مردم از تو نفرت بردهیفقٌر نٌست

 نعمت داده است؟

 . من اٌن ثروت را از بزرگانم به ارث برده ام: مرد گفت

اگر چنانچه دروغ می گوٌی خداونصد تصرا بصه حالصت اولصت : وی گفت
برگرداند و بعد به همان شکل نصزد کچصل آمصده و او هماننصد ابصرص جصواب 

گفتصه بصود و گفصت اگصر  داد، و فرشته هم به وی همان گفت کصه بصه ابصرص
 .چنانچه دروغ می گوٌی خداوند ترا به حالت اولت باز گرداند

مردی مسکٌن و : بعد به همان شکل و قٌافه نزد کور آمده و گفت
مسافرم، وساٌل سفرم از بٌن رفته و امروز به جاٌگاهم نمی رسم، مگر 

از تصصو مصصی خصصواهم بصصه حصصق آنکصصه نصصور . بصصه کمصصک خصصدا و بعصصد بصصه کمصصک تصصو
 .مت را به تو باز داد، گوسفندی ده که بدان به سفرم ادامه دهمچش

بلصی براسصتی کصه خداونصد بٌنصائٌم را بصاز داد، هصر چصه مصی : وی گفت
هرگصز در آنچصه کصه بصرای خصود . خواهی بگٌر و هر چه می خواهی بگذار

 . می گٌری با تو سختگٌری نمی کنم
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خصدا قصرار  شصما مصورد آزمصاٌش. مالت را با خصود بصدار: فرشته گفت
 .گرفتٌد، خداوند از تو راضی شد و بر دو رفٌقت خشم نمود

 

صصابِ  -66 ادِ بْصصن أوَْسٍ رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن  :عالسَّ عْلصَصى شَصصدَّ ٌَ عَصصنْ أبصصً 
هِ وسَصلَّم  ٌْ ٌِّس مَصنْ دَانَ نَفْسَص» :قصالالنبً صَلّى اللهُ عَلَ وَعَمِصلَ لمِصا بَعْصدَ  ه،الكَص

ِ الأمصانً  ا،بَصعَ نَفْسَصه هَواهَصوَالْعَاجِزُ مَصنْ أتَْ  ت،الْموْ  صى عَلصَى اللهَّ رواه  «وتمَنَّ
رْمِذيُّ وقالَ      حدٌث  حَسَن   التِّ

 

 :از ابی ٌعلی شداد بن اوس رضی الله عنه رواٌت است که -66

زٌصصرک کسصصی اسصصت کصصه نفصصس : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
نصد، و نصصاتوان خصود را محاسصبه نمصوده و بصصرای زنصدگی بعصد از مصصرگ کصار ک

کسی است که نفسش را بدنبال آرزوها و هوای خوٌش کشاند، و از خصدا 
 .امٌد داشته باشد

 

صصامِ  -67 ُ عنصصهُ  :نالثَّ صصرَةَ رضصصً اللهَّ ٌْ قصصالَ رسصصولُ اللهَّ  :قصصالعَصصنْ أبصصً هُرَ
هِ وسَصلَّ  ٌْ عْنٌِصهِ  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ حصدٌث   «مِصنْ حُسْصنِ إسِْصلامِ الْمَصرْءِ تَرْكُصهُ مَصالاَ 

رْمذيُّ وؼٌرُ   .هحسن  رواهُ التِّ
 

 :از ابی هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -67

از حسن و نٌکوئی اسصلام : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .شخص ترک امور بی فاٌده است

 

اسصص -68 صصهِ  :عالتَّ ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص ُ عنصصه عَصصنِ النَّ عَصصنْ عُمَصصرَ رضصصً اللهَّ
جُلُ فٌمَ ضَربَ امْرَأتََهُ »  :قال وسَلَّم ٌُسْؤلَُ الرَّ  .هرواه أبو داود وؼٌرُ « لا 

 

 :از عمر رضی الله عنه رواٌت است که -68

مصصرد از اٌنکصصه همسصصرش را : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
 .برای چه زده مورد پرسش قرار نمی گٌرد

 

 

 و پرهٌزگاری باب تقوى -6
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ا} : قال الله تعالی قُواْ اّللهَ حَقَّ تُقَاتهِِ  ٌَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ اتَّ ٌُّ آل  {أَ
 ٕٓٔ: عمران

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ } : و قال تعالی قُوا اللهَّ  ٙٔ: التؽابن {فَاتَّ

 .وهذه اخٌة مبٌنة للمراد مِنَ الأوُلى 

َ وَقُولوُا قَ } : و قال تعالی قُوا اللهَّ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا اتَّ ٌُّ ا أَ  {وْلاً سَدٌِداً ٌَ
 ٣ٓ: الأحزاب

 .وَاخٌات فً الأمر بالتقوى كثٌرة  معلومة  

جْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }: و قال تعالی ٌَ  َ قِ اللهَّ تَّ ٌَ ثُ { 2}وَمَن  ٌْ رْزُقْهُ مِنْ حَ ٌَ وَ
حْتَسِبُ  ٌَ  ٖ – ٕ: الطلاق  {3}لَا 

جْعَل لَّكُمْ فرُْقَاناً  }: و قال تعالی ٌَ قُواْ اّللهَ  ئَاتِكُمْ إنَ تَتَّ ٌِّ ٌُكَفِّرْ عَنكُمْ سَ وَ
ؽْفرِْ لَكُمْ وَاّللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظٌِمِ  ٌَ  ٢ٕ: الأنفال  {29}وَ

 .واخٌات فً البابِ كثٌرة  معلومة   

ای کسصصانی کصصه اٌمصصان آوردٌصصد از خصصدا بترسصصٌد : خداونصصد مصصی فرماٌصصد
 102: آل عمران. چنانکه شاٌستهء ترسٌدنش است

اٌصن ) 16: تؽصابن. ز خصدا بترسصٌد تصا مصی توانٌصدا: و هم مصی فرماٌصد
 (آٌه بٌان کننده مراد و معنی اولی است

ای آنصانی کصه اٌمصان آورده اٌصد از خصدا بترسصٌد و : و نٌز می فرماٌد
آٌاتی که در آن امر به تقصوی شصده زٌصاد ) 75: احزاب. سخن حق بگوئٌد

 (.و معلوم است

ش گرٌزگصاهی از هصر کسی که از خدا بترسد بصراٌ: و هم می فرماٌد
. کاری مقصرر داشصته و از جصاٌی او را روزی مصی دهصد کصه گمصان نمصی کنصد

 3، 2: طلاق

اگر از خدا بترسٌد، پٌدا کند بصرای شصما گشاٌشصی : و هم می فرماٌد
را و از گناهانتصصان در گصصذرد و خصصدا شصصما را بٌصصامرزد و خصصدا صصصاحب فضصصل 

 29: انفال. بزرگ است
 

صصا الأحََادٌصصثُ  -69 ُ عنصصه  :لفَصصالأوََّ وأمََّ صصرَةَ رضصصً اللهَّ ٌْ  :قصصالعَصصنْ أبصصً هُرَ
ِ  :لقٌِ اسِ؟ قالٌا رسولَ اللهَّ سَ عَنْ هَذا : فقَالوُا «أتَْقَاهُمْ »  : مَن أكَْرَمُ النَّ ٌْ لَ

ِ »  :نَسْؤلَكَُ، قَالَ  ِ ابنِ خَلٌِصلِ اللهَّ ًِّ اللهَّ ِ ابن نَب ًِّ اللهَّ ِ ابن نَبِ
ًُّ اللهَّ ٌُوسُؾُ نَبِ  .«ف
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سَ عن هَذَا نَسْؤلَكَُ : قَالوُا ٌْ ارُهُمْ فً مَعَادِنِ الْعَرَب تسْؤلَوُنًِ فعَنْ  :، قاللَ ٌَ ؟ خِ
ارُهُمْ فً الإسِلامِ إذَا فَقُهُوا  ٌَ ةِ خِ ٌَّ  .متفق  علٌه «الْجاهِل

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -69

 گفته شد ٌا رسول الله گرامی ترٌن مردم کٌست؟

 .پرهٌزگارترٌن شان: مودفر

 !درٌن باره از شما نمی پرسٌم: گفتند

ٌوسصؾ پٌصامبر خصدا فرزنصد پٌصامبر خصدا، فرزنصد پٌصامبر خصدا، : فرمود
 .فرزند پٌامبر خدا، خلٌل الله

 .از اٌن سإال نمی کنٌم: گفتند

آٌا از سلالهء عرب مصی پرسصٌد؟ بهتصرٌن شصان در جاهلٌصت : فرمود
 .زمانی که دانش بٌندوزندبهترٌن شان در اسلام است، 

سخن برای تمثٌل آمده، ٌعنی چنانچه معصادن شصامل گوهرهصای : ش
مختلفصصی اسصصت کصصه در آن ارزشصصمند و بصصی ارزش وجصصود دارد و هصصر معصصدن 

مردم هم آنچه اصالت داشصته . دفن شده آشکار می کند نآنچه را که در آ
ٌصصت پصصس آنکصصه در دورهء جاهل. سصصٌمای شصصان نمصصودار مصصی شصصودباشصصند از 

و . صصصاحب شصصرافت و فضصصٌلت بصصوده اسصصلام جصصز شصصرفش را نٌفصصزوده اسصصت
. هرگاه در دٌن خدا دانشمند شود به بلندترٌن مراتب شصرؾ رسصٌده اسصت

 .زٌرا اسباب شرؾ و بزرگی در او جمع شده است
 

انِ- 70 ًِّ صَصلّى  :ًالثَّ عَنْ أبً سَعٌدٍ الْخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنه عن النب
هِ و ٌْ َ مُسْصتَخْلفُِكُمْ فٌِهَص»  :قالسَلَّم اللهُ عَلَ نٌْا حُلْصوَة  خضِصرَة  ، وإنَّ اللهَّ  .اإنَّ الدُّ

صصؾَ تَعْمَلصُصو ٌْ سَصصاءِ  .نفٌنْظُصصر كَ قصُصوا النِّ ا واتَّ ٌَ نْ لَ فتِْنصصةِ بَنصِصً . فَصصاتَّقوا الصصدُّ فَصصإنَِّ أوََّ
 .رواه مسلم «إسْرَائٌلَ كَانَتْ فً النسَاء 

 

 :ی الله عنه رواٌت است کهاز ابو سعٌد الخدری رض -70

همانصصا دنٌصصا شصصٌرٌن و : پٌصصامبر خصصدا صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمودنصصد
خداوند شما را در آن خلٌفه ساخته اسصت (. زرق و برق دارد)سبز است 

تا ببٌند، که چگونه عمل مصی کنٌصد، پصس بترسصٌد از دنٌصا و از زنهصا، چصرا 
 .که اولٌن ابتلای بنی اسرائٌل در بارهء زنها بود
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ًَّ صَصصلّى اللهُ  :ثالثالصص -71 بصِص عَصصنْ ابْصصنِ مَسْصصعُودٍ رضصصً اللهَّ عنصصه أنََّ النَّ
قُو ٌَ هِ وسَلَّم كَانَ  ٌْ قَصى وَالْعفصاؾَ والْؽِنَصى » :لعَلَ اللَّهُمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكَُ الْهُصدَى وَالتُّ

 .مرواه مسل «
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -71

خداونصصدا، از تصصو هصصداٌت، : لٌصصه وسصصلم مصصی فرمصصودپٌصصامبر صصصلی الله ع
 .و بی نٌازی طلب می کنم( ازدست درازی به اموال)پرهٌزگاری، عفاؾ 

 

اب -72 ًِّ رضصً اللهَّ عنصه  :عالرَّ عَنْ أبً طَرٌؾٍ عدِيِّ بْصنِ حصاتمٍ الطصائِ
هِ وسَلَّم ٌقُو :قال ٌْ ٌمٌِن مَنْ حَلَؾَ عَلَى »  :لسمعت رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

قْوَى  ؤتِْ التَّ ٌَ ِ مِنْها فَلْ  .مرواه مسل «ثُمَّ رَأىَ أتقَى للهَّ
 

از ابصصو طرٌصصؾ عصصدی بصصن حصصاتم طصصائی رضصصی الله عنصصه مصصروی  -72
 :است

آنکه به چٌزی : از آنحضرت صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که فرمود
سوگند خصورد، سصپس چٌصزی را ببٌنصد کصه از آن بصه تقصوای الهصی نزدٌکتصر 

 .ٌد راه تقوی را برگزٌنداست، با
 

ُ  :سالْخَامِ  -73 ًِّ رضصً اللهَّ عنْ أبً أمَُامَةَ صُدَيَّ بْصنِ عَجْصلانَ الْبصاهِلِ
صةِ الْصودَاع : عنه قال خْطُبُ فصً حَجَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ سَمِعْتُ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

قصُصصصوا اللهَّ »  :قصصصصالفَ  وا زكَصصصصاةَ  م،وصُصصصصومُوا شَصصصصهْرَك م،وصَصصصصلُّوا خَمْسصصصصكُ  ،اتَّ وأدَُّ
كُصمْ  م،وَأطٌَِعُوا أمَُصرَاءَكُ  م،أمَْوَالكُِ  صةَ رَبِّ رْمصذ «تَصدْخُلوُا جَنَّ فصً آخصر  ي،رواه التِّ

 .ححدٌث  حسن  صحٌ :قالكتابِ الصلاةِ و
 

از ابو امامه صدی بن عجلان الباهلی رضصی الله عنصه رواٌصت  -73
 :است که گفت

ة الصوداع را شصنٌدم کصه خطبهء پٌامبر صصلی الله علٌصه وسصلم در حجص
وقصت خصود را بخوانٌصد و مصاه  از خدا بترسصٌد و نمازهصای پصنج: می فرمود

روزهء خود را روزه بگٌرٌد، زکات مالهای خوٌش را بدهٌصد واز امٌصران 
، به جنت پروردگار خوٌش داخصل مصی خوٌش اطاعت و فرمانبرداری کنٌد

 .شوٌد
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 توكلباب ٌقٌن و -7

 

ا رَأىَ الْمُإْمِنُونَ الْأحَْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَنَا وَلَ } : قال الله تعالی مَّ
ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إٌِمَاناً وَتَسْلٌِماً  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهَّ : الأحزاب {اللهَّ

ٕٕ 

اسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُ } : و قال تعالی اسُ إنَِّ النَّ مْ الَّذٌِنَ قَالَ لهَُمُ النَّ
فَانقَلبَُواْ { 173}فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إٌِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبُنَا اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكٌِلُ 

بَعُواْ رِضْوَانَ اّللهِ وَاّللهُ ذُو فَضْلٍ  مْسَسْهُمْ سُوء  وَاتَّ ٌَ نَ اّللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ  بنِِعْمَةٍ مِّ
 ٣ٗٔ - ٣ٖٔ: آل عمران {174}عَظٌِمٍ 

ٌَمُوتُ } : الیو قال تع ًِّ الَّذِي لَا  لْ عَلىَ الْحَ  ٨٘: الفرقان {وَتَوَكَّ

لِ الْمُإْمِنُونَ }: و قال تعالی تَوَكَّ ٌَ  ٔٔ: إبراهٌم} {وَعلىَ اّللهِ فَلْ

نَ اّللهِ لنِتَ لهَُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً ؼَلٌِظَ  }: و قال تعالی فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَ  وْلكَِ فَاعْؾُ عَنْهُمْ وَاسْتَؽْفرِْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فًِ الأمَْرِ الْقَلْبِ لانَفَضُّ

لٌِنَ  ٌُحِبُّ الْمُتَوَكِّ لْ عَلىَ اّللهِ إنَِّ اّللهَ   ٢٘ٔ: آل عمران {فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

 .واخٌات فً الأمرِ بالتوكلِ كثٌرة  معلومة  

ِ  }: و قال تعالی لْ عَلَى اللهَّ تَوَكَّ ٌَ  ٖ: الطلاق { فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن 

مَا الْمُإْمِنُونَ الَّذٌِنَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبُهُمْ وَإذَِا  }: و قال تعالی إنَِّ
لوُنَ  تَوَكَّ ٌَ هِمْ  اتُهُ زَادَتْهُمْ إٌِمَاناً وَعَلىَ رَبِّ ٌَ هِمْ آ ٌْ تْ عَلَ ٌَ  ٕ: الأنفال {تُلِ

 .وفة  واخٌات فً فضل التوكل كثٌرة  معر

و چون مسلمانان احصزاب را دٌدنصد گفتنصد : خداوند تعالی می فرماٌد
وعده داده بود خدا و پٌؽصامبرش و راسصت گفصت خصدا و  اٌنست آنچه ما را

 22: احزاب. رسول او و اٌن امر جز بر اٌمان و تسلٌم شان نٌفزود

آنانکصه مصردم بصصر اٌشصان گفتنصد کصه کصافران بصصرای : و هصم مصی فرماٌصد
جمع کرده انصد، پصس از آن لشصکرها بترسصٌد، ولصی زٌصاده کصرد  شما لشکر

اٌصصن سصصخن اٌمصصان شصصان را، و گفتنصصد بصصس اسصصت مصصا را خصصدا و نٌکصصو ٌصصاور 
بصصه نعمتصصی از خصصدا و فضصصل او و " اٌصصن مسصصلمانان"اسصصت، پصصس بصصاز گشصصتند 

نرسٌد به اٌشان هٌچ سختی، و خوشنودی خصدا را پٌصروی نمودنصد و خصدا 
 174، 173: مرانآل ع. صاحب فضل بزرگ است
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: فرقصان. و توکصل کصن بصر آن زنصدهء کصه هرگصز نمٌصرد: و می فرماٌصد
58 

 11: ابراهٌم. و بر خدا باٌد که توکل کنند مسلمانان: و مٌفرماٌد

آل . و چصصون قصصصد کصصردی پصصس بصصر خصصدا اعتمصصاد کصصن: و هصصم مٌفرماٌصصد
 159: عمران

ا و هصر کصه بصر خصدا توکصل کنصد، پصس وی او ر: و خداوند می فرماٌصد
 3: طلاق. بس است

حقا مإمنان آنانی اند که چون خدا ٌاد کرده شصود، دل : و مٌفرماٌد
آن "اٌشان بترسصد و چصون آٌصات خصدا بصر آنصان تصلاوت شصود، زٌصاده سصازد 

 2: انفال. اٌمان شان را و بر پروردگار خوٌش توکل می کنند" آٌات
 

ُ عنهما  :لفَالأوَّ   -74 اسٍ رضً اللهَّ قصال رسصولُ اللهَّ  :لقاعَن ابْن عَبَّ
ًَّ الأمَصص»  :مصصصلى اللهَّ علٌصصه وآلصصه وسصصل ًَّ وَمعَصصه  م،عُرضَصصت علصص بصِص صصت النَّ ٌْ فَرَأ

جُلا جُل وَالرَّ ًَّ ومَعهُ الرَّ بِ طُ والنَّ ٌْ ه سَ مَعهُ أحصد  إذ رُفصِعَ لصِى  ن،الرُّ ٌْ ًَّ ول بِ وَالنَّ
تصِ هُمْ أمَُّ وقومصه ولكصن انظصر هصذا موسصى : فَقٌِصلَ لصِى ً،سواد  عظٌم  فظننتُ أنََّ

إلى الأفق فإذا سواد عظٌم فقٌل لى انظر إلى الأفق اخخر فإذا سواد عظٌم 
تُص :ًفقٌل ل صرِ حِسَصابٍ ولا  ك،هَذه أمَُّ ٌْ صة بِؽَ صدْخُلوُنَ الْجَنَّ ٌَ ومعَهُصمْ سصبْعُونَ ألَْفصاً 
صاسُ فصً أوُلئَصِكَ الَّصذٌنَ  ه،ثُمَّ نَهَض فَصدَخَلَ منْزِلصَ «عَذَابٍ  ٌصدْخُلوُن  فَخَصاض النَّ

رِ حسابٍ وَلا عذا ٌْ ةَ بِؽَ فَلَعَلَّهُصمْ الَّصذٌنَ صَصحِبُوا رسصول  :مفَقَالَ بعْضصهُ  ب،الْجنَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ  م،فَلعَلَّهُمْ الَّصذٌنَ وُلصِدُوا فصً الإسْصلا :موقَال بعْضهُ  م،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُشْرِكُوا باللهَّ شٌئاً  همْ رسول اللهَّ صَلّى فَخ    وذَكَروا أشٌْاء     فَلَمْ  ٌْ رجَ عَلَ

هِ وسَلَّم فَ  ٌْ هُصمْ »  :قصالفَصؤخْبَرُوهُ فَ  « ه؟مَا الَّذي تَخُوضصونَ فٌِص»  :قالاللهُ عَلَ
سْصصتَرْقُو ٌَ صصرُو ن،الَّصصذٌِنَ لا ٌرقصُصونَ، وَلا  ٌَّ تَط ٌَ لصُصونَ  ن،وَلاَ  هصصمْ ٌتَوكَّ  «وَعَلصَصى ربِّ
اشصصةُ بصصنُ مُحْصِصصن فَ  أنْصصت »  :قصصالفَ  م، أنْ ٌجْعَلنَصصً مِصصنْهُ ادْعُ اللهَّ  :قصصالفقَصصامَ عُكَّ

جْعَلنَصًِ مِصنْهُمْ ف :قصالثُصمَّ قَصام رَجُصل  آخَصصرُ فَ  «مِصنْهُمْ  ٌَ سَصصبَقَكَ » :قصالادْعُ اللهَّ أنْ 
اشَةُ   .همتفق  علٌ «بِهَا عُكَّ

 

 :اما احادٌث وارده

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -74

امصت هصای سصابقه بصر مصن : وسصلم  فرمصود رسول الله صلی الله علٌه
عرضصصه شصصدند، و دٌصصدم پٌصصامبری را بصصا گصصروه بسصصٌار کصصوچکی، کمتصصر از ده 
نفر، دٌدم پٌامبری را با ٌک نفر ٌصا دو نفصر، و پٌصامبری را در حالٌکصه بصا 
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او ٌصک نفصر نبصود، ناگهصصان گصروه بسصٌاری را دٌصدم و گمصصان کصردم کصه آنهصصا 
ٌصن موسصی و قصوم او هسصتند، لصٌکن بصه امت من هستند، به من گفتند که ا

آن کرانهء دٌگر ببصٌن و دٌصدم و سصٌاهی بزرگصی را مشصاهده کصردم بصاز بصه 
به آن سوی دٌگر ببٌن، دٌصدم گصروه زٌصادی را، بصاز بصه مصن گفته شد، من 

که بصدون فر وجود دارد گفته شد اٌن امت تو است و با آنها هفتاد هزار ن
بعصداً برخاسصته بصه خانصه داخصل . حساب و عذاب به بهشت داخل می شصوند

مردم در مورد اٌن اشخاصی که بصدون حسصاب و عصذاب بصه بهشصت . شدند
شاٌد آنها اصحاب پٌامبر صلی : بعضی گفتند. داخل می شوند بحث کردند

شاٌد آنها کسانی باشند که در اسصلام : بعضی گفتند. الله علٌه وسلم باشند
. د، و از اٌصصن قبٌصصل چٌزهصصامتولصصد شصصده انصصد و بصصه خصصدا شصصرٌک نٌصصاورده انصص

در بصصارهء چصصه : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصر اٌشصصان برآمصصده و فرمصصود
. بحث می نمائٌد؟ آنها آنحضرت صلی الله علٌه وسصلم را بصا خبصر سصاختند

نمصی ( رقٌصه)آنها کسانی هستند که تعوٌذ و افسصون : بعداً اٌشان فرمودند
، (وٌصذ و افسصون نمصی نماٌنصدطلب رقٌصه و تع)کنند، دٌگران را و خود هم 

. و بصصد فصصالی نمصصی نماٌنصصد و بصصر خصصدای خصصوٌش توکصصل و اعتمصصاد مصصی کننصصد
ٌصا رسصول الله دعصا :  عکاشه بن محصن رضصی الله عنصه برخاسصته و گفصت

آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه . کصصن کصصه خداونصصد مصصرا از جملصصهء آنهصصا بگردانصصد
: برخاسصته گفصتبعداً مرد دٌگری . تو از جملهء آنها هستی: وسلم فرمود

اٌشصصصان . دعصصصا کصصصن کصصصه خداونصصصد جصصصل جلالصصصه مصصصرا از آنهصصصا بحسصصصاب آورد
 .عکاشه بر تو سبقت جسته است: فرمودندکه

 

انِ -75 ِ  :ًالثَّ ضصاً أنََّ رسصول اللهَّ ٌْ صاس رضصً اللهَّ عنهمصا أ عَنْ ابْصن عبَّ
صهِ وسَصلَّم كصانَ ٌقصُو ٌْ وعلٌصكَ  ت،منْصاللَّهُصم لصَكَ أسْصلمَْتُ وبصِكَ آ» :لصَلّى اللهُ عَلَ

لْ  تصِ .توبِكَ خاصَمْ  ت،وإلٌَكَ أنَبْ  ت،توَكَّ لا إلصَه إلاَّ أنْصتَ أنْ  ك،اللَّهصمَّ أعُصوذُ بِعِزَّ
ًُّ الَّذي لا تمُصو  .همتفصق  علٌص «وَالْجِصنُّ وَالإنِْصسُ ٌمُوتُصونَ  ت،تُضِلَّنًِ أنْت الْح

 .يوَهَذا لفَْظُ مُسْلمٍِ وَاخْتَصرهُ الْبُخَارِ 
 

 :اس رضی الله عنهما رواٌت است کهاز ابن عب -75

خصصداٌا بصرای تصصو تسصصلٌم : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  فرمودنصد
شصدم و بصه تصصو اٌمصان آوردم و بصصر تصو اعتمصاد کصصردم و بصه تصصو رجصوع کصصردم 

بار خداٌا به عزتت پنصاه مصی . دشمنی ورزٌدم( با دشمنان دٌن)وبرای تو 
تصصو زنصصدهء . گمصصراه سصصازی جصصوٌم کصصه خصصداٌی جصصز تصصو نٌسصصت، از اٌنکصصه مصصرا
 .هستی که نمی مٌری، ولی جن و انس می مٌرند
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الِ  -76 صاس رضصً اللهَّ عنهمصا أٌضصاً  :ثالثَّ حسْصبُنَا » :قصالعن ابْنِ عَبَّ
صا صهِ وسَصلَّم حصٌنَ ألُْقصِى فصً النَّ ٌْ ُ ونِعْمَ الْوكٌِلُ قَالَهَا إبْراهٌِمُ صَصلّى اللهُ عَلَ  ر،اللهَّ

د  صَلّ  هِ وسَلَّم حٌِنَ قَصالوُاوَقالهَا مُحمَّ ٌْ صاسَ قَصدْ جَمعُصوا لَكُصمْ » :ى اللهُ عَلَ إنَِّ النَّ
ُ وَنِعْمَ الْوكٌِلُ  :افَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إٌماناً وقَالوُ  .رواه البخارى« حَسْبُنَا اللهَّ

 

صاسٍ رضصً اللهَّ عنهمصا  كَصانَ آخِصرَ »  :قصالوفً رواٌة لصه عصن ابْصنِ عَبَّ
صارِ  قَوْل إبْراهٌِمَ  هِ وسَلَّم حٌِنَ ألْقصًِ فصً النَّ ٌْ ُ وَنِعصمَ »  صَلّى اللهُ عَلَ حسْصبً اللهَّ

 .« الْوَكٌِلُ 
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت شده که فرمود -76

ُ وَنِعْمَ الْوكٌِلُ، ابراهٌم علٌصه السصلام هنگصامی کصه در آتصش  حَسْبُنَا اللهَّ
 علٌه وسصلم هصم هنگصامی کصه گفتصه محمد صلی الله. انداخته شد، آنرا گفت

مردم برای مقابله با شما جمع شده انصد، پصس از آنهصا بترسصٌد، پصس "شد 
ُ وَنِعْمَ الْوكٌِلُ گفتند" اٌمان افزوده شده  .حَسْبُنَا اللهَّ

 :و در رواٌتی از ابن عباس رضی الله عنهما آمده که گفت

ختصه شصد، سخن آخر ابراهٌم علٌه السصلام هنگصامی کصه در آتصش اندا
ُ وَنِعمَ الْوَكٌِلُ : اٌن بود که گفت کافٌسصت الله بصرای مصن و نٌکصو . حسْبً اللهَّ
 .نگهبانی است

 

ابصص -77 صصرةَ رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ  :عالرَّ ٌْ عَصصن أبصصً هُرَ
هِ وسَلَّم  ٌْ رِ عَلَ ٌْ ةَ أقْوَام  أفْئِدتُهُمْ مِثْلُ أفئدة الطَّ دْخُلُ الْجَنَّ  .ممسلرواه  «ٌَ

 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -77

مردمصی بصه بهشصت داخصل مصصی : پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصصود
 .شوند، که دلهای شان مثل دلهای پرندگان است

در اٌن حدٌث اشاره بر اٌن است کصه ماننصد پرنصدگان کصه جهصت : ش
وصصصول حصصول رزق تصصدبٌر ننمصصوده وخداونصصد تبصارک و تعصصالی بصصرای شصصان 

رزق را با اٌنکه آنان ضعٌؾ و حٌلهء شان کم می باشد، مٌسر و فصراهم 
 .می گرداند، آنها متوکلی اند، ٌا اٌنکه دلهای شان نرم و رقٌق است

 

ًِّ صَلّى اللهُ  :سالْخَامِ - 78 بِ هُ ؼَزَا مَعَ النَّ ُ عنه أنََّ
عنْ جَابرٍِ رضً اللهَّ

ا هِ وسَلَّم قبَِلَ نَجْدٍ فَلمََّ ٌْ صهِ وسَصلَّم قَفَصل مَعهُص عَلَ ٌْ  م،قَفَل رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صصهِ  ه،فصصؤدْركتْهُمُ الْقائِلصَصةُ فصصً وادٍ كَثٌِصصرِ الْعضَصصا ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ فَنَصصزَلَ رسصصولُ اللهَّ
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اسُ ٌسْتظلُّونَ بالشج قَ النَّ صهِ  ر،وسَلَّم، وتَفَرَّ ٌْ ونَصزَلَ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
فَ وسَلَّم  ٌْ ِ صَصلّى  ه،تَحْتَ سمُرَةٍ ، فَعَلَّقَ بِهَا سص ونمِْنَصا نوْمصةً ، فصإذا رسصولُ اللهَّ

هِ وسَصلَّم ٌصدْعونَ  ٌْ ًُّ ف ا،اللهُ عَلَ ًَّ »  :قصالوإذَِا عِنْصدَهُ أعْرابصِ إنَّ هَصذَا اخْتَصرَطَ عَلصَ
فً وأنََصصا نَصصائِ ٌْ مْنَعُصصكَ  :قصصال ا،فاسْصصتٌقَظتُ وَهُصصو فصصً ٌصصدِهِ صَصصلْت م،سصص ٌَ صص مَصصنْ   ً؟منِّ

ٌُعاقبِْهُ وَجَلَ  «ثَلاثاً     اللهَّ  :تقُلْ   .همتفق  علٌ .سوَلَمْ 

صصهِ  :رقَصصالَ جصصابِ : وفصصً رواٌصصة        ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصا مصصع رسصصول اللهِّ كُنَّ
قا فإذَا أتٌنا على شَجرةٍ ظلٌلة تركْنَاهَصا لرسصول اللهَّ صَصلّى  ع،وسَلَّم بذاتِ الرِّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ وسصٌؾ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ن،فَجصاء رجُصل  مصن الْمُشْصرِكٌِ ،ماللهُ عَلَ

صجرةِ ، فاخْترطصهُ ف هِ وسَلَّم مُعَلَّصق  بالشَّ ٌْ  :قصال «لا »  :قصال ً؟تَخَصافنُِ :قصالعَلَ
 .«اللهَّ » :قال ً؟فمَنْ ٌمْنَعُكَ مِنِّ 

قصال مصنْ ٌمْنعُصكَ  :هوفً رواٌصة أبصً بكصرٍ الإسِصماعٌلً فصً صصحٌحِ     
ُ »  :قال ً؟مِنِّ  ؾُ مِنْ ٌدِ : قال «اللهَّ ٌْ فؤخذ رسَول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ه،فسقَطَ السَّ

ؾَ فَ  ٌْ هِ وسَلَّم السَّ ٌْ رَ آخِ  :قالفَ  « ً؟منْ ٌمنعُكَ مِنِّ »  :قالعَلَ ٌْ  :قصالفَ  ذ،كُن خَ
صً أعاهِصدُك أن  :قال « ؟وأنًِّ رسولُ اللهَّ  ،تَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهَّ »  لا، ولكِنِّ
 :قصالفَصؤتى أصصحابَه ف ه،فَخلَّصى سصبٌِل ك،ولا أكُونَ مع قوم ٌقاتلونص ك، أقَاتِلَ لا

ا  .سجِئتكُمْ مِنْ عِندِ خٌرِ النَّ
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -78

وی با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بسوی نجد به جهاد رفت، چون 
هنگصام قٌلولصه . ماٌشان از ؼزوه بازگشتند، من هصم همصراه شصان بصاز گشصت

آنحضصرت صصلی . به وادٌی رسٌدند که بسٌار خار داشصت( خواب نٌمروز)
الله علٌصصه وسصصلم زٌصصر درخصصت طلحصصی فصصرود آمصصده، شمشصصٌر خصصود را بصصر آن 

ناگهان متوجه شدٌم که پٌامبر صلی الله . آوٌزان نموده، لحظهء خوابٌدند
. ه اسصصتعلٌصصه وسصصلم مصصا را مصصی خواهنصصد و در کنصصار شصصان اعرابٌصصی اٌسصصتاد

اٌن شخص شمشٌر مرا از ؼلاؾ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کشٌده و من خواب بودم، ناگهان بٌدار شدم و دٌدم که شمشٌر برهنه در 

کی ترا از من باز مصی دارد؟ مصن سصه بصار : به من گفت. دستش قرار دارد
 .گفتم الله، و وی را توبٌخ و مجازات ننموده نشستند

مصا بصا پٌصامبر صصلی الله علٌصه : ابر رضی الله عنصه گفصتدر رواٌتی ج
وسلم به ؼزوهء ذات الرقاع رفته بودٌم، چصون بصه درختصی سصاٌه دار مصی 

مصصردی از . رسصصٌدٌم آنصصرا بصصرای پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مصصی گذاشصصتٌم
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مشصصرکٌن آمصصد، در حالٌکصصه شمشصصٌر رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصه 
 از من نمی ترسی؟: نرا گرفته و گفتدرخت آوٌزان بود، وی آ

 ! نه: فرمودند 

 چه کسی ترا از من باز می دارد؟: گفت

 الله: فرمودند 

چصه کسصی : آن مصرد گفصت: و در رواٌتی در صحٌح اسصماعٌلی آمصده
 ترا از من باز می دارد؟

رسول الله صلی الله . سپس شمشٌر از دست او افتاد. الله: فرمودند
آٌصصا شصصهادت مصصی دهصصی کصصه معبصصود : گرفتصصه فرمصصودعلٌصصه وسصصلم  شمشصصٌر را 

 برحقی جز الله نٌست و من رسول خداٌم؟

ولی با تو پٌمان می کنم، که با تو نجنگم و با کسانی که ! نه: گفت
پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم او را رهصصا . بصصا تصصو بجنگنصصد همراهصصی نکصصنم

ن مصردم مصن از نصزد بهتصرٌ: بدنبال آن، وی نزد رفقاٌش رفته گفصت. کردند
 .پٌش شما آمدم

 

ُ عنصصه  :سالسصصادِ - 79 سصصمعْتُ رسصصولَ اللهَّ  :قصصالعصصنْ عمصصرَ رضصصً اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصُصولُ  ٌْ لصِصهِ » : صَصصلّى اللهُ عَلَ ِ حصصقَّ تَوكُّ لصصونَ علصصى اللهَّ كصصم تتوكَّ لصَصوْ أنَّ

صص ٌْ  ي،رواه الترمصصذ «تَؽْصصدُو خِماصصصاً وتصصرُوحُ بطَِانصصاً  ر،لصصرزَقكُم كَمصصا ٌصصرزُقُ الطَّ
 .نحدٌث  حس :القو

 

 :از عمر رضی الله عنه رواٌت است که گفت  -79

اگر شما بنحصوی کصه : شنٌدم پٌامبر صلی الله علٌه و سلم را فرمود
شاٌسته اسصت بصر خصدا توکصل و اعتمصاد کنٌصد، همانصا شصما را خداونصد ماننصد 
مرؼان که صبح گرسصنه بصر مصی آٌنصد و شصام سصٌر بصاز مصی گردنصد، روزی 

 .می دهد

اٌصن حصدٌث دال : م بٌهقی در شعب اٌمصان بٌصان مصی دارد کصهاما: ش
بصصر اٌصصن نٌسصصت کصصه انسصصان بصصه کسصصب روزی و رزق تصصلاش نورزٌصصده و بصصر 
جای بنشٌند، بلکه اٌن را افاده می نماٌصد کصه باٌصد تکصاپو و سصعی خصوٌش 

چنانچه پرندگان نٌز وقتی احتٌاج به ؼذا دارند، در طلب آن بصر . را بدارد
ر همهء موارد توکل بر خدا را باٌصد از نظصر دور نداشصت، البته د. می آٌند
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ر از ؾ، و ؼٌصره و بصر اٌصن بصاور شصد کصه خٌصرفتن در پی رزق و در تصصر
 .سوی خدا و با قدرت وی می باشد

 

صصابِ - 80 عصصن أبصصً عِمَصصارةَ الْبصصراءِ بْصصنِ عصصازِبٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا  :عالسَّ
هِ وسَ  :قال ٌْ تَ إلَِى فرَِاشِصكَ »  :ملَّ قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌا فُلان إذَا أوَ
صص :لفَقصُص ٌْ صص ك،اللَّهصصمَّ أسْصصلمَْتُ نفْسصصً إلَ ٌْ هْصصتُ وجْهِصصً إلَِ ضْصصتُ أمصصري  ك،ووجَّ وفَوَّ
لا ملجَصؤَ ولا منْجصى مِنْصكَ إلاَّ  ك،رؼْبَة ورهْبةً إلٌَْ  .كوألْجؤتُْ ظهْرِي إلٌَْ  ك،إلٌَِْ 
صك الَّصذي أرْسصلآمَنْتُ بِكِتَابصِكَ الَّصذي أ ك،إلٌَْ  ٌِّ صكَ إنْ مِصتَّ مِصنْ  ت،نْزَلْصتَ، وبنب فَإنَِّ

راً  ٌْ لتَِكَ مِتَّ عَلَى الْفطِْرَةِ ، وإنْ أصْبحْتَ أصَبْتَ خ ٌْ  .همتفق  علٌ «لَ

حٌحٌن عن الْبرَاء        قصال لصً رسصول اللهَّ  :قالوفً رواٌة فً الصَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ تَ مضصجعَكَ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ صلاةَِ ، ثُصمَّ  إذَا أتَ صؤْ وُضُصوءَكَ للصَّ فَتَوَضَّ

مَنِ وقُ  ٌْ وذَكَر نحْوَه ثُمَّ قَالَ وَاجْعَلْهُنَّ آخرَ ما تَقُولُ  :لاضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأ
 ». 

 

از ابو عماره بصراء بصن عصازب رضصی الله عنهمصا رواٌصت اسصت  -80
 :که گفت

کصه بصه بسصتر ای فلانصی زمصانی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمصود
بصصار خصصداٌا خصصود را بصصه تصصو سصصپردم، و روٌصصم را : خوابصصت قصصرار گرفتصصی بگصصو

کصا کصردم از روی بسوی تو نمودم، و کصارم را بصه تصو سصپردم، و بصر تصو ات
پناهگصصاهی از تصصو جصصز بخصصودت وجصصود  و هصصٌچ گرٌزگصصاه بصصٌم و امٌصصد از تصصو

. دیاٌمان آوردم به کتابی که فرسصتادی و پٌصامبری کصه مبعصوث کصر. ندارد
اگر تو همان شب بمٌری بر اصل فطرت مصی مٌصری و اگصر صصبح کنصی بصه 

 .خٌر می رسی

در رواٌتصصی در صصصحٌحٌن از بصصراء رضصصی الله عنصصه رواٌصصت شصصده کصصه 
هرگصاه تصصمٌم گرفتصی بخصوابی : پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم بصراٌم فرمصود
سصصپس بصصر پهلصصوی راسصصت قصصرار . هماننصصد وضصصوٌت بصصرای نمصصاز وضصصوء کصصن

حدٌث را ذکر نمود و در آخر افزود، اٌن دعا را آخر سصخنت : گرفته بگو
 .قرار ده

 

صصامِ - 81 ٌق رضصصً اللهَّ عنصصه عبصصدِ اللهَّ بصصنِ  :نالثَّ صصدِّ عصصنْ أبصصً بَكْصصرٍ الصِّ
ةَ بْصنِ كَعْصبِ بْصن  مِ بْصن مُصرَّ ٌْ عثمانَ بنِ عامِرِ بنِ عُمَرَ ابن كعب بن سصعد بْصنِ تَص

 ًِّ ًِّ رضً اللهَّ عنهالتَّ  لإُيِّ بْنِ ؼَالبِ الْقرَُشِ مِ ص ٌْ هُ صصحابَة  ، وهُصو وأبُصوهُ وَأمَُّ
نظصصرتُ إلصصى أقْصصدَامِ المُشْصصرِكٌِنَ ونَحصصنُ فصصً الْؽَصصارِ وهُصصمْ  :قصصالرضصصً اللهَّ عصصنهم 
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صهِ لأبصصرَنا  :تعلَى رإوسنا فقل ٌْ ِ لَوْ أنََّ أحَدَهمْ نَظصرَ تَحصتَ قَدم ٌا رسولَ اللهَّ
هْما مَا ظَنُّك ٌا أبا بكرٍ باثْ »  :فقال ُِ ُ ثالثِ  .همتفق  علٌ «نٌْنِ اللهَّ

 

 :از ابوبکر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -81

من در ؼار متوجه پاهای مشرکٌن شصدم کصه بصالای سصر مصا اٌسصتاده 
اگر ٌکی از اٌشان زٌر پاٌش را بنگرد، مصا را ! ٌا رسول الله: گفتم. بودند

چصه فکصر مصی کنصی : درسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصو. خواهد دٌد
 بدو کسی که سوم شان خدا است؟

 

اسِصص-  82 عَصصنْ أمُِّ المُصصإمِنٌِنَ أمُِّ سصصلمََةَ ، واسصصمُهَا هِنْصصدُ بنْصصتُ أبصصً  :عالتَّ
هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ُ عنها أن النب فةَ المخزومٌة رضً اللهَّ ٌْ ةَ حُذَ ٌَّ أمَُ

تهِِ  ٌْ ِ »  :قالإذَا خَرجَ مِنْ ب صً أعصوذُ بصِكَ بسصم اللهَّ ِ، اللَّهُصمَّ إنِِّ لْصتُ عَلصَى اللهَّ ، توكَّ
ٌُجهَصصلَ  م،أوْ أظلصِصمَ أوْ أظُلصَص ل،أوَْ أزَِلَّ أوْ أزُ ل،أنْ أضَِصصلَّ أو أضَُصص أوْ أجَْهَصصلَ أو 

 ًَّ رُهُمَا بِؤسانٌِدَ صصحٌحةٍ « عَلَ ٌْ حدٌث  صحٌح  رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وَؼ
رْمذ.   .دوهذا لفَظُ أبً داو ح،ث  حسن  صحٌحدٌ :يقالَ التِّ

 

 :از ام المإمنٌن ام سلمه رضی الله عنها رواٌت است -82

چصصون پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم از خانصصه بٌصصرون مصصی آمصصد مصصی 
ِ، اللَّهُمَّ : فرمود لْتُ عَلَى اللهَّ ِ، توكَّ بنام خدا توکصل نمصودم بصر خصدا، ... بسم اللهَّ

و از اٌنکه گمراه کنم ٌصا گمصراه شصوم، لؽصزش بار خداٌا پناه می جوٌم به ت
کنم ٌصا دٌگصری را بلؽصزانم، ظلصم کصنم ٌصا بصر مصن ظلصم شصود، کصار جاهلانصهء 

 .انجام دهم و ٌا بر من انجام داده شود
 

ُ عنه  :رالْعَاشِ -  83 ًَ اللهَّ ِ صَصلّى  :قصال :قصالعنْ أنسٍ رض رسصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ تصِهِ  ٌعنًِمَنْ قَالَ »  :ماللهُ عَلَ ٌْ لْصتُ عَلصَى : إذا خَرَج مِصنْ ب ِ توكَّ بِسْصم اللهَّ

صصى وُقٌِصصتَ  لُ لصصهُ هُصصدٌتَ وَكُفٌِصصت وٌقصصا ،ولا حصصوْلَ ولا قصُصوةَ إلاَّ بصِصاللهَّ  ،اللهَّ  ، وتنحَّ
طَانُ  ٌْ صصص ًُّ وؼٌصصصرُهمِ رواه أبصصصو داودَ والترمصصصذيُّ « عنصصصه الشَّ سصصصائِ وقصصصال : ، والنِّ

، زاد أبصو داود: الترمذيُّ  طَانَ  :فٌقصول » :حدٌث  حسصن  ٌْ ص طانٍ  ٌعْنصًِ الشَّ ٌْ لشَِص
ؾَ لك برِجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفً وَوُقِى :رآخ ٌْ  .؟ «ك

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -83

کسصصی کصصه هنگصصام بٌصصرون : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
لْصتُ عَلصَى اللهَّ : آمدن از خانه اش بگوٌد ِ توكَّ ولا قصُوةَ إلاَّ  ولا حصوْلَ  ،بِسْم اللهَّ
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 ِ بنام خدا توکل و اعتمصاد کصردم بصر خصدا، نٌسصت گردٌصدنی از معصصٌت . بِاللهَّ
. مگصر بتوفٌصق خصدا( برای انجام اعمال خٌر)بسوی طاعت و نٌست قوتی 

هصصداٌت شصصدی و کارهاٌصصت رو بصصراه شصصد و حفصصظ و : بصصه او گفتصصه مصصی شصصود
 . وقاٌه گردٌدی و شٌطان از وی دور می شود

چه خواهی : شٌطان به شٌطان دٌگر می گوٌد: فزوده کهابو داود ا
کصصرد بصصا مصصردی کصصه هصصداٌت شصصده و کارهصصاٌش انجصصام گردٌصصده و حفصصظ شصصده 

 است؟
 

ُ عنه  - 84 ًِّ  :قصالوَعنْ أنَسٍ رضً اللهَّ كَصان أخصوانِ عَلصَى عهْصدِ النبص
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ  م،صَصصلّى اللهُ عَلَ صصهِ وسَصصلَّ وكَصصانَ أحَصصدُهُما ٌصصؤتًِْ النبصص ٌْ  م،عَلَ

هِ وسَلَّم ف ؾ،واخخَرُ ٌحْتَرِ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ »  :قصالفَشَكَا الْمُحْتَرِؾُ أخَاهُ للنب
رْمذيُّ بإسناد صحٌح على شرط مسل «لَعلَّكَ تُرْزَقُ بهِِ   .مرواه التِّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -84

دو بصرادر بودنصد کصه ٌکصی بصه  در زمان پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم
حضور رسول الله صلی الله علٌه وسلم مصی آمصد و دٌگصری کصار مصی کصرد، 
بصصرادری کصصه کصصار مصصی کصصرد از بصصرادر خصصوٌش بحضصصور رسصصول الله صصصلی الله 

شاٌد تصو بصه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود. علٌه وسلم شکوه نمود
 .خاطر برادرت روزی داده می شوی

 

 

 امت و پاٌداری بر صراط مستقٌمباب استقِ -8
 

 ٕٔٔ: هود {فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ } : قال الله تعالی

هِمُ } : و قال تعالی ٌْ لُ عَلَ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللهَّ إنَِّ الَّذٌِنَ قَالوُا رَبُّ
ةِ  { 30}الَّتًِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ  الْمَلَائِكَةُ ألَاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّ

ا وَفًِ اخْخِرَةِ وَلَكُمْ فٌِهَا مَا تَشْتَهًِ أنَفُسُكُمْ  ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ اإُكُمْ فًِ الْحَ ٌَ نَحْنُ أوَْلِ
عُونَ  حٌِمٍ { 31}وَلَكُمْ فٌِهَا مَا تَدَّ نْ ؼَفُورٍ رَّ  ٕٖ - ٖٓ: فصلت {32}نُزُلاً مِّ

هِمْ إنَِّ الَّذٌِنَ  }: و قال تعالی ٌْ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْؾ  عَلَ نَا اللهَّ قَالوُا رَبُّ
حْزَنُونَ  ٌَ ةِ خَالدٌِِنَ فٌِهَا جَزَاء بمَِا كَانُوا { 13}وَلَا هُمْ  أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّ

عْمَلوُنَ   ٗٔ – ٖٔ: الأحقاؾ {14}ٌَ
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. پصصصس اسصصصتوار بصصصاش چنانکصصصه امصصصر شصصصده ای: خداونصصصد مصصصی فرماٌصصصد
  112:هود

هصصر آٌنصصه آنانکصصه گفتنصصد، پروردگصصار مصصا خداسصصت و بصصاز  :و مٌفرماٌصصد
ثابصصت ماندنصصد، بصصر اٌشصصان فصصرود مصصی آٌصصد فرشصصتگان کصصه مترسصصٌد و انصصدوه 

مصصصا . مخورٌصصصد و بصصصه بهشصصصتی کصصصه وعصصصده داده مصصصی شصصصدٌد خوشصصصحال شصصصوٌد
دوستان شما بودٌم در زندگانی دنٌا و در آخرت نٌصز، و بصرای شصما اسصت 

لبد نفصس شصما و بصرای شماسصت اٌنجصا آنچصه درخواسصت در اٌن جا آنچه ط
  32 – 30: فصلت. کنٌد، بطور مهمانی از جانب خدای آمرزگار مهربان

هر آٌنصه آنانکصه گفتنصد پروردگصار مصا خداسصت بصاز : و هم می فرماٌد
ثابت ماندند، پس هٌچ ترس بر اٌشان نٌست و نه اٌشان انصدوه خورنصد و 

ن و در آنجصا پصاداش داده شصوند حسصب اٌن جماعصه اهصل بهشصت انصد جصاودا
 14، 13: احقاؾ. آنچه مٌکردند

 

وقٌصل أبصً عمْصرة سُصفٌْانَ بصنِ عبصد اللهَّ رضصً  و،وَعَنْ أبً عمر- 85
ِ قُلْ لًِ فً الإسِلامِ قَولاً لا أسَْؤلَُ عنْه أحَصداً  :تقُلْ : اللهَّ عنه قال ٌا رسول اللهَّ

ر ٌْ ِ  :لقُ »  :قال .كؼ  .مرواه مسل« اسْتَقِمْ  ثُمَّ : آمَنْت باللهَّ
 

ٌصا ابصو عمصره سصفٌان بصن عبصد الله رضصی الله عنصه از ابو عمصر  -85
ٌا رسول الله برای من در اسلام سصخنی بگصو : گفتم: رواٌت است که گفت

( آمنت بالله)بگو بخدا اٌمان آوردم : فرمود. که بعد از تو از کسی نپرسم
 .و سپس استقامت کن و پاٌدار باش

 

رة رضً اللهَّ عن وعنْ - 86 ٌْ قال قال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :هأبً هُر
هِ وسَلَّ  ٌْ دُو»  :معَلَ ه لَنْ ٌنْجُصو أحصد  مصنْكُمْ بعملصهِ  ا،قَارِبُوا وسدِّ  «واعْلمَُوا أنََّ

؟  :اقَصصالو صصا رسُصصولَ اللهَّ ٌَ صصدنً اللهَّ برَحْمصصةٍ »  :قصصالولا أنْصصت  ولا أنََصصا إلا أنْ ٌتَؽَمَّ
 .مرواه مسل «منْه وَفضْلٍ 

 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه مروی است که -86

مٌانصه روی کنٌصد و بصر حصق : پٌامبر صصلی الله علٌصه وسصلم فرمودنصد
. استقامت ورزٌد و بدانٌد که هٌچٌک از شصما بصه عملصش نجصات نمصی ٌابصد

و حتصی نصه مصن، مگصر اٌنکصه : شصما نٌصز ٌصا رسصول الله؟ فرمودنصد: پرسٌدند
 .ی شامل حالم شودرحمت و فضل خداوند
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معنی اٌن حدٌث اٌن است که بنده نمی باٌد به عملصش مؽصرور : ش
گردد، بلکه همواره باٌد نجصات را در پرتصو رحمصت خصدا جسصتجو کنصد، کصه 
اٌن امر موجب افزوده شدن اخلاص او می گصردد، و خداونصد فقصط اعمصال 

  .خالصانه را می پذٌرد

 

 

 تفکر در عظمت کائنات خداوندی وباب  -9
ناپاٌداری دنٌا و ترس های روز آخرت و دٌگر 
امور مربوط به آن و کوتاهی نفس و تهذٌب آن و 

 وادار نمودنش بر استقامت و پاٌداری

 
ِ مَثْنَى } : قال الله تعالی مَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أنَ تَقُومُوا لِلهَّ قُلْ إنَِّ
رُوا  ٙٗ: سبؤ {وَفرَُادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

لِ  } :و قال تعالی ٌْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاؾَِ اللَّ إنَِّ فًِ خَلْقِ السَّ
وُْلًِ الألْبَابِ  اتٍ لأِّ ٌَ هَارِ خ اماً وَقُعُوداً وَعَلىََ { 190}وَالنَّ ٌَ ذْكُرُونَ اّللهَ قِ ٌَ الَّذٌِنَ 

نَا مَا خَلَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ رُونَ فًِ خَلْقِ السَّ تَفَكَّ ٌَ قْتَ هَذا بَاطِلاً جُنُوبِهِمْ وَ
ارِ   ٢ٔٔ - ٢ٓٔ: آل عمران {191}سُبْحَانَكَ فَقنَِا عَذَابَ النَّ

ؾَ خُلقَِتْ  }: و قال تعالی ٌْ نظُرُونَ إلَِى الْإبِِلِ كَ ٌَ وَإلِىَ { 17}أفََلَا 
ؾَ رُفِعَتْ  ٌْ مَاء كَ ؾَ نُصِبَتْ { 18}السَّ ٌْ وَإلِىَ الْأرَْضِ { 19}وَإلِىَ الْجِبَالِ كَ

ؾَ سُطِ  ٌْ ر  { 20}حَتْ كَ مَا أنَتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ  ٕٔ - ٣ٔ: الؽاشٌة {21}فَذَكِّ

نظُرُوا }: و قال تعالی ٌَ سٌِرُوا فًِ الْأرَْضِ فَ ٌَ  ٓٔ: محمد {أفََلَمْ 

 والآٌات فً الباب كثٌرة  

 

به ٌک چٌز پند می دهم که دو  بگو که شما را: خداوند می فرماٌد
 46: سباء. سپس اندٌشه کنٌددو و تنها و تنها برای خدا برخاسته و 

همانا در آفرٌنش آسمانها و زمٌن و اختلاؾ : و هم می فرماٌد
آنانی . شب و روز دلائل درستی برای کسانی که عقل دارند، وجود دارد

که اٌستاده، نشسته و بر پهلوی شان خدا را ٌاد می کنند و در آفرٌنش 
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ار ما، اٌن را عبث ای پروردگ: آسمانها و زمٌن اندٌشه نموده می گوٌند
 191، 190: آل عمران... نٌافرٌدی پاکی است ترا

آٌا نگاه نمی کنند بسوی شتر که چگونه آفرٌده : و هم می فرماٌد
شد و به آسمانها که چگونه برداشته شد وبه زمٌن که چگونه هموار 

 21 – 17: الؽاشٌه. پس پند بده که تو فقط بٌم دهنده ای. ساخته شد

: محمد ؟آٌا گردش نمی کنند در زمٌن که ببٌنند: ٌدو نٌز می فرما
10 

 .آٌات وارده در اٌن موضع زٌاد است
 

اب ٌِّس مَنْ دَانَ نَفْسَه »  :قومِنْ الأحَادٌث الحدٌث السَّ  .« الْكَ
 

ٌِّس مَنْ دَانَ نَفْسَه » : و از احادٌث، حدٌث سابق است   .«الْكَ

 

 

دن بر شتافتن به اعمال خٌر و تشوٌق کرباب  -10
تردٌد و با جدٌت به آن روی  توجه به خٌر بنحوی که بدون

 آورد
 

رَاتِ }: قال الله تعالی ٌْ  ٨ٗٔ: البقرة {فَاسْتَبقُِواْ الْخَ

ةٍ عَرْضُهَا  }: و قال تعالی كُمْ وَجَنَّ بِّ ن رَّ وَسَارِعُواْ إلَِى مَؽْفرَِةٍ مِّ
قٌِنَ  تْ للِْمُتَّ مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ  ٖٖٔ: آل عمران {133}السَّ

 

در امور خٌر از همدٌگر پٌشی و سبقت : خداوند می فرماٌد
 148: بقره. بگٌرٌد

بشتابٌد بسوی مغفرت و آمرزشی که از جانب :  می فرماٌد
پروردگار شما است و بسوی بهشتی که پهنای آن برابر آسمانها و زمٌن 

 123: آل عمران. است و برای پرهٌزکاران آماده شده است
 

ِ صَلّى اللهُ  :لفالأوَّ - 87 عَنْ أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أن رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ صلِ »  :عَلَ صالحِةِ ، فسصتكونُ فصِتَن  كقطَصعِ اللٌَّ بادِروا بالأعْمالِ الصَّ
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ٌُمْسًِ كافر ٌُصبحُ الرجُلُ مُإمناً و ٌُصصبحُ كصافر ا،الْمُظْلمِ  ٌُمسِصً مُإْمنصاً و  ا،و
نٌْا ٌبٌع دٌنه بعَرَضٍ   .مرواه مسل «من الدُّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -78

بشصتابٌد بصه انجصام اعمصال : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
صصصالحه، پصصٌش از آنکصصه فتنصصه هصصاٌی ظصصصاهر شصصود ماننصصد پصصاره هصصای شصصصب 
تارٌک، که شخص صبح می کند در حالٌکصه مصإمن اسصت و بهنگصام شصام 

، و شب را مإمن می گذراند و صصبح کصافر مصی گصردد، دٌصن کافر می شود
 .خود را در برابر متاع کمی از دنٌا می فروشد

 

انً- 88 بكسرِ السٌن المهملصةِ وفتحهصا عُقبصةَ  عنْ أبً سِرْوَعَةَ : الثَّ
صهِ وسَصلَّم  :بنِ الْحارِثِ رضً اللهَّ عنه قصال ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ صصلٌت وراءَ النَبص

اسِ إلى بعض حُجَرِ  ر،الْعصْ بالمدٌِنةِ  ى رِقَابَ النَّ فسلَّم ثُمَّ قَامَ مُسْرعاً فَتَخَطَّ
هُمْ قدْ عَجِبصوا مصنْ  م،فخرج عَلٌه ه،فَفَزعَ النَّاس من سرعَت ه،نسائِ فرأى أنَّ
فصؤمرْتُ  ً،فكرِهْصتُ أن ٌحبسَصنِ ا،ذكرت شصٌئاً مصن تبْصرٍ عنصدَن» :قال ه،سُرْعتِ
 .يرواه البخار «بقسْمتهِ

صدقةِ ، فكرِهْصتُ أنْ : وفً رواٌة له كنْتُ خلَّفْتُ فً الْبٌتِ تبِراً مصن الصَّ
تَه ٌِّ  .  «أبَُ

 

از ابو سروعه عقبة بن الحارث رضصی الله عنصه رواٌصت اسصت  -88
در مدٌنصصه نمصصاز عصصصر را در عقصصب رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه : کصصه گفصصت

ه از بصصالای وسصصلم  ادا کصصردم، اٌشصصان چصصون سصصلام دادنصصد، بسصصرعت برخاسصصت
صصفهای مصردم رد شصده، بصه خانصصهء ٌکصی از همسصران شصان داخصل گشصصتند، 

آنحضصرت . مردم از شتاب رسول الله صلی الله علٌه وسلم  هراسان شدند
صصصلی الله علٌصصه وسصصلم برآمصصده شصصگفتی مصصردم را از شصصتاب شصصان مشصصاهده 

 بٌادم آمد که تکهء از طلا ٌصا نقصره در خانصهء مصا موجصود: نموده فرمودند
است، زشت پنداشتم مرا به خود مشؽول دارد، از اٌنرو به تقسٌمش امر 

 .نمودم

تکصصهء زری، طصصلا ٌصصا نقصصره از : در رواٌصصت دٌگصصر از بخصصاری آمصصدهو 
صدقه را بٌاد آوردم، که در خانه گذاشته ام، زشت پنداشتم کصه شصب آنصرا 

 .در خانه نگهدارم و صدقه اش ندهم
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الث- 89 ُ : الثَّ ًِّ صَصلّى  : عنصه قصالعن جصابر رضصً اللهَّ قصال رجصل  للنبص
صصهِ وسَصصلَّم ٌصصومَ أحُُصصدٍ  ٌْ صصةِ » :قصصال ا؟أرأٌصصتَ إنْ قتُلصصتُ فصصؤٌنَ أنََصص: اللهُ عَلَ  « فصصً الْجنَّ
دِ  ٌَ  .همتفق  علٌ .ثُمَّ قاتل حتَّى قتُلَ  ه،فؤلْقى تَمراتٍ كنَّ فً 

 

مصردی در روز : از جابر رضی الله عنه رواٌت اسصت کصه گفصت -89
بصصا خبصصرم سصصاز هرگصصاه : ول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  گفصصتاحصصد بصصرای رسصص

 کشته شوم جاٌگاهم کجاست؟ 

بصدنبال آن، شصخص مصذکور چنصد دانصه خرمصاٌی را . بهشت: فرمودند
 .که در دستش بود انداخته جنگٌد تا کشته شد

 

ُ عنصصه قصصال: الرابصصع- 90 جصصاءَ رجصصل  إلصصى : عصصن أبصصً هُرٌصصرةَ رضصصً اللهَّ
ًِّ صَلّى اللهُ عَ  هِ وسَلَّم، فقالالنب ٌْ صدقةِ أعْظصمُ أجْصر :لَ ِ، أيُّ الصَّ  ا؟ٌا رسولَ اللهَّ

قَ وأنْصصت صصصحٌح  شَصصحٌح  تَخْشصصى الْفقصصرَ، وتؤمُْصصلُ الْؽنصصى، ولا » :قصصال أنْ تَصَصصدَّ
لفُلانٍ كذا ولفلانٍ كَصذَا، وقَصدْ كصان لفصُلان  :قُلت .تُمْهِلْ حتَّى إذا بلَؽتِ الْحلقُُومَ 

 .همتفق  علٌ «
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است  که گفت از -90

ٌصصا : شخصصصی خصصدمت رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آمصصده گفصصت
 رسول الله، اجر و مزد کدام صدقه بزرگتر است؟

اٌنکصه صصدقه دهصی در حالٌکصه تندرسصتی و بخٌصل و از فقصر : فرمود
تصصؤخٌر مکصصن تصصا : مصصی ترسصصی و آرزوی دارائصصی و ثصصروت داری و فرمودنصصد

بصصه فلانصصی اٌنقصصدر و بصصه فلانصصی : ه ای کصصه روح بحلقصصوم برسصصد بگصصوٌیلحظصص
 .اٌنقدر در حالٌکه اٌن مال از ورثه ات می باشد

 

أنََّ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ه،عصصن أنصصس رضصصً اللهَّ عنصص: الخصصامس- 91
فاً ٌصصوم أحُصصدٍ فقَصصالَ  ٌْ صصهِ وسَصصلَّم أخَصصذَ سصص ٌْ صصً هَصصذ»  :عَلَ فبسصصطُوا  ا؟مَصصنْ ٌؤخُْصصذُ منِّ

فَصؤحَْجمِ  ه؟فمصنْ ٌؤخَُصذُهُ بحقصِ»: قَصالَ  .اأنَصا أنَص :لكُصلُّ إنْسصانٍ مصنهمْ ٌقصُو م،ٌهُ أٌَدِ 
فؤخََذهُ ففَلق بصِهِ هَصام  ه،أنَا آخُذه بحقِّ  :هفقال أبَُو دجانة رضً اللهَّ عن م،الْقو

 .مرواه مسل .«الْمُشْرِكٌنَ 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -91

لٌصصصه وسصصلم  در روز احصصصد شمشصصٌری گرفتصصصه رسصصول الله صصصلی الله ع
چه کسی اٌن شمشٌر را از من می گٌصرد؟ همصه دسصتهای خصود را : فرمود
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: فرمودنصد. مصن، مصن: بسوی شان دراز نموده هر ٌک از اٌشان می گفصت
ابودجانه رضصی الله . می ستاند؟ مردم درنگ کردندمن کی آنرا بحقش از 

آن شمشصصٌر را گرفتصصه و  مصصن آنصصرا بحقصصش مصصی گٌصصرم و بصصدنبال: عنصصه گفصصت
 .سرهای مشرکٌن را بدان شکافت

 .اسم ابو دجانه، سماک بن خرشه است: ش
 

ادس- 92 رِ بنِ عديِّ قال: السَّ ٌْ ب نَا أنَس بصن مالصكٍ رضصً : عن الزُّ ٌْ أتََ
صاجِ  اصْصبرِوا فإنِصه لا ٌصؤتًْ » :فقصال. اللهَّ عنه فشَكوْنا إلٌهِ مصا نلْقصى مصن الْحَجَّ

كُصمْ زمان  إلاَّ والَّ  كُمْ صَصلّى  «ذي بعْده شَر  منه حتَّى تلقَصوا ربَّ ٌِّ سصمعتُه مصنْ نبص
هِ وسَلَّ  ٌْ  .يرواه البخار .ماللهُ عَلَ

 

نزد انس بن مالک رضصی الله عنصه آمصدٌم : زبٌر بن عدی گفت -92
صصبر کنٌصد، : و ازستمی که از حجاج می کشٌدٌم شکاٌت کردٌم وی گفصت

ء بعدی بدتر از آنسصت تصا بصا خصدای زٌرا هر لحظه ای که می گذرد، لحظه
من اٌن سخن را از پٌامبر شما صلی الله علٌه وسلم . خوٌش ملاقات کنٌد

 .شنٌدم

مفهوم  صبر در اٌنجا اٌن است که چون مسصلمانان مخلصص و : ش
متدٌن دارای تشکٌلاتی برای جانشٌن گردٌدن نمی باشند، کسانی که بعصد 

مسصلماً همصان شصٌوهء اسصتبداد و از اٌن قوم نابکصار بصه قصدرت مصی رسصند، 
ظلصصم را بصصا فشصصار و اختنصصاق بٌشصصتر بکصصار خواهنصصد گرفصصت، لصصذا صصصبر پٌشصصه 

البتصه . کردن تا اٌجاد تشکٌلات منظم اسلام امصری حٌصاتی بشصمار مصی رود
 .در کشورهائی که همچو تشکٌلاتی وجود ندارد

 

ابع- 93 ى اللهُ عن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أنَ رسول اللهَّ صَلّ : السَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ بادروا بالأعَْمصال سصبعاً، هصل تَنتَظصرونَ إلاَّ فقصراً مُنسصٌاً، »  :عَلَ

ً  مُطْؽٌصصصاً، أوَْ مرضصصصاً مُفسصصصداً، أوَ هرمصصصاً مُفْنصصصداً أوَ موتصصصاً مُجهصصصزاً أوَِ  أوَْ ؼنصصص
صصصاعةُ أدَْهصصصى وأمَصصصر، صصصاعة فالسَّ ٌُنتَظصصصر، أوَِ السَّ ال فشصصصرُّ ؼَائصصصب  جَّ رواه  «الصصصدَّ

 .نحدٌث  حس: مذي وقالالتر
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -93

پصٌش از هفصت چٌصز بصه : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمودنصد
که شصما را انجام اعمال صالحه بشتابٌد، آٌا انتظار می کشٌد، مگر فقری 

را بفراموشی وادارد، ٌا ثروتی که شما را طؽٌانگر سازد، ٌا بٌمارٌی که 
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وجود تان را فاسد کند، ٌا پٌرٌی که شما را خرؾ کند، ٌا مرگی کصه شصما 
را بشتاب درٌابد ٌا دجال را که بدترٌن ؼصاٌبی اسصت کصه انتظصارش را مصی 

 .کشند ٌا قٌامت که حقا قٌامت بزرگترٌن آزمون و تلخ ترٌن شان است
 

صصهِ وسَصصلَّم قصصا: الثصصامن- 94 ٌْ ل ٌصصوم عنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
بر ٌْ ٌُحبُّ اللهَّ ورسُوله، ٌفتَح اللهَّ عَلَى ٌدٌصهِ » :خ  «لأعطٌِنَّ هذِهِ الراٌة رجُلا 

ُ عنه ما أحَببْت الإمِارة إلاَّ ٌومئذٍ فتسصاورْتُ لهَصا رجَصاءَ  :قال عمر رضً اللهَّ
ًَ بصن أبصً طالصب،  أنَْ أدُْعى لهَا، صهِ وسَصلَّم علص ٌْ فدعا رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

اهصصا، وقصصالَ رضصص ٌَّ  عنصصه، فؤعَْطَصصاه إِ
فصصتح اللهَّ »: ً اللهَّ ٌَ صصى  امصصش ولا تلْتَفصصتْ حتَّ

ًٌّ شٌئاً، ثُمَّ وقؾ ولم ٌلْتفتْ، فصرخ «علٌكَ  ، علصى  :فَسار عل ٌا رسصول اللهَّ
داً » :قال ماذَا أقُاتل النَّاس؟ ، وأنََّ مُحمَّ قاتلْهُمْ حتَّى ٌشْهدوا أنَْ لا إله إلاَّ اللهَّ

، فَصإذِا فعلصوا ذلصصك فقصدْ منعصوا منْصصك دمصاءَهُمْ وأمَصوالهُمْ إلاَّ بحَقِّهصصا، رسصول اللهَّ 
 ِ  رواه مسلم  «وحِسابُهُمْ على اللهَّ

 

 : و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -94

امصروز پصرچم را : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم در روز خٌبصر فرمودنصد
ش را دوسصصصت مصصصی دارد، و بدسصصصت مصصصردی خصصصواهم داد کصصصه خصصصدا و رسصصصول
: عمر رضی الله عنه گفت. خداوند به دستهای او گشاٌش و فتح می دهد

من امارت را جز در همان روز دوست نداشتم وبرای رسصٌدن بصه آن بصالا 
رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . بلنصصدی کصصردم تصصا شصصاٌد بصصرای آن خوانصصده شصصوم

: دنصد وفرمودنصدوسلم  علی بن ابصی طالصب را خواسصته پصرچم را بصراٌش دا
علصی رضصی الله . برو بجاٌی التفات نکن تصا خداونصد تصرا فصتح نصصٌب نماٌصد

عنه قدری رفت و سپس اٌستاده و بدون اٌنکه التفات نماٌصد فرٌصاد زد ٌصا 
 رسول الله بر چه چٌز با مردم بجنگم؟ 

با اٌشان بجنگ تا شهادت دهند که معبود بر حقی جصز الله نٌسصت : فرمود
هرگصاه اٌصن را گفتنصد ( صلی الله علٌصه وسصلم)هء خدا است و محمد فرستاد

در حقٌقت خونها و مالهای خوٌش را از تصو بازداشصتند، مگصر بحصق آن و 
 .حساب شان با خدا است

 

 مجاهدت و تلاش باب -11
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َ لمََعَ } : قا الله تعالی هُمْ سُبُلنََا وَإنَِّ اللهَّ نَّ ٌَ وَالَّذٌِنَ جَاهَدُوا فٌِنَا لنََهْدِ
 ٢ٙ: العنكبوت {لْمُحْسِنٌِنَ ا

قٌِنُ  }: و قال تعالی ٌَ كَ الْ ٌَ ؤتِْ ٌَ ى  كَ حَتَّ  ٢٢: الحجر {وَاعْبُدْ رَبَّ

هِ تَبْتٌِلاً } : و قال تعالی ٌْ لْ إلَِ كَ وَتَبَتَّ  ٨: المزمل {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ

رَهُ } : و قال تعالی ٌَ راً  ٌْ ةٍ خَ عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ٌَ  ٣: الزلزلة {فَمَن 

راً }: و قال تعالی ٌْ ِ هُوَ خَ رٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَّ ٌْ نْ خَ مُوا لِأنَفُسِكُم مِّ وَمَا تُقَدِّ
 ٕٓ: المزمل {وَأعَْظَمَ أجَْراً 

رٍ فَإنَِّ اّللهَ بهِِ عَلٌِم  }: و قال تعالی ٌْ  ٣ٖٕ: البقرة {وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَ

 .واخٌات فً الباب كثٌرة معلومة 
 

آنانی که در راه ما جهاد کردند همانا آنها را به : رماٌدخداوند می ف
راههای هداٌت مان رهنمونی می کنٌم و هر آئٌنه خداوند با نٌکو کاران 

 69: عنکبوت. است

. پرستش و عبادت کن خداٌت را تا مرگت فرا رسد: و هم می فرماٌد
 99: حجر

دت او از هر اسم پروردگارت را ٌاد نموده و برای عبا: و نٌز می فرماٌد
 8: مزمل. جهت گسسته شده و به وی متوجه شو

هر کس باندازهء ٌک ذرهء کوچک عمل خٌر انجام دهد : و می فرماٌد
 7: زلزال. پاداشش را می ٌابد

آنچه برای خوٌش پٌش می فرستٌد آن را : و در جای دٌگر می فرماٌد
 20: مزمل. در نزد خداوند می ٌابٌد، آن بهتر است و اجر آن فزونتر

د همانا خداوند به آن دانا آنچه از خٌر نفقه می کنٌ: فرماٌد و نٌز می
 273: بقره. است

 

 :و أما الاحادٌث

 :احادٌثی که در اٌن مورد رواٌت شده بقرار ذٌل است
 

قصصال قصصال رسصصول اللهَّ . عصصن أبصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه: فصصالأوَل -95
هِ وسَلَّم ٌْ صاً :  تعالى قصالإنَِّ اللهَّ » :صَلّى اللهُ عَلَ ًٌّ فقصدْ آذنتصهُ . مصنْ عصادى لصً ول

صهِ . بالْحرْب ٌْ صا افْتَرَضْصت عل ًَ مِمَّ ًَ عبْدِي بِشًْءٍ أحَصبَّ إلِصَ بَ إلَِ ومصا : وما تقرَّ
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صه، فَصإذِا أحَبَبْتُصه كُنْصتُ سصمعهُ الَّصذي  وافِل حَتَّى أحُِبَّ بُ إلِى بالنَّ ٌَزالُ عبدي ٌتقرَّ
ٌُبصِصصرُ  صبْطِش بِهَصصا، ورِجلصَهُ التصصً  ٌسْصمعُ بصه، وبَصصصره الصذي  ٌَ بصِهِ، وٌصدَهُ التصصً 

نه تَه، ولئَِنِ اسْتَعَاذَنًِ لأعٌُِذَّ ٌْ  .رواه البخاري «ٌمْشًِ بها، وَإنِْ سؤلَنًِ أعَْط

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -95

کسصی : خداوند مصی فرماٌصد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
از وسصائلی کصه بنصده . ی کند با او اعلان جنگ مصی کصنمکه با دوستم دشمن

ام به من تقرب و نزدٌکی می جوٌد، آنچه بر وی فصرض کصرده ام بصه مصن 
بنده ام همٌشه بوسٌلهء نوافل به من تقصرب مصی جوٌصد، . محبوب تر است

چصون وی را دوسصت داشصتم مصن شصنوائی . تا اٌنکه او را دوست مصی دارم
، و بٌنائی اش که بدان می بٌند، و دستی اش می شوم که بدان می شنود

که بدان چنگ می زند، و پاٌٌکه بدان می رود واگر از مصن چٌصزی بطلبصد 
 .به وی می دهم و اگر به من پناه جوٌد، به وی پناه می دهم

اٌنهصصصا : مصصصی گوٌصصصد 11/295حصصافظ بصصصن حجصصصر در فصصصتح البصصصاری : ش
در اعمصالی کصه مثلهاٌست و معناٌش اٌن است که خداوند بصرای بنصده اش 

بوسٌلهء اٌن اعضصاء انجصام مصی دهصد توفٌصق عناٌصت مصی کنصد، و او را بصه 
اعمال علاقمند می سصازد، بنحصوی کصه اعضصای او را بصراٌش حفصظ نمصوده 
گوش او را از شصنٌدن لهصو، چشصمش را از دٌصدن منهٌصات، و دسصت او را 

 .ارداز چنگ زدن به معاصی، و پای او را از دوٌدن بدنبال باطل باز مٌد

و هم گفته که مراد از اٌن تعبٌرات سرعت اجابت دعاء و کامرانی 
در رسصٌدن بصصه هصدؾ اسصصت، زٌصصرا تلاشصهای انسصصان بوسصٌلهء اٌصصن اعضصصاء 

 (مترجم. )انجام می شود
 

صصهِ : الثصصانً -96 ٌْ عصصن أنَصصس رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
ًَّ شِصصبْراً » :لوسَصصلَّم فٌمَصصا ٌرْوٌِصصهِ عصصنْ ربصصهِ عصصزَّ وجَصصلَّ قصصا إذَِا تقصصرب الْعبْصصدُ إلِصص

بْصصتُ منصصه باعصصاً، وإذِا أتَصصانًِ  ًَّ ذراعصصاً تقرَّ ب إلِصَص صصهِ ذِراعصصاً، وإذَِا تقصصرَّ ٌْ بْصصتُ إلَِ تَقرَّ
تُهُ هرْوَلةَ ٌْ مْشًِ أتَ  .رواه البخاري «ٌَ

 

از انصصس رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم از  -96
 :ت می کرد، نقل می کند که فرمودآنچه که از پروردگارش رواٌ

بصه مصن تقصرب جوٌصد، مصن ٌصک گصز بصه وی  هرگاه بنده ام ٌک وجصب
نزدٌصصک مصصی گصصردم و چصصون ٌصصک گصصز بصصه مصصن تقصصرب جوٌصصد مصصن ٌصصک بصصاع 
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بصه  ({قصلاو: به اصطلاح خود مصانی بدخشصان}اندازهء کردن هر دو دست)
 .وی نزدٌک می شوم و هرگاه به آهستگی سوٌم آٌد، بطرؾ او می دوم

اٌن از باب تمثٌل از هصر دو طصرؾ اسصت و معنصاٌش اٌصن اسصت : ش
که آنکه طاعتی انجام دهد هر چند کم باشد من بصا چنصدٌن برابصر ثصواب بصا 
او روبرو می شوم، و هصر انصدازه طصاعتش فزونصی ٌابصد ثصوابم فزونصی مصی 
ٌابد و هر گاه او با تؤنی به انجام طاعات بپردازد، ثوابم به سرعت او را 

 مترجم. 429 – 427/ 13فتح الباری . ٌابددر می 
 

قصصال رسصصول اللهَّ : عصصن ابصصن عبصصاس رضصصً اللهَّ عنصصه قصصال: الثالصصث -97
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ الصصصحة : نِعْمتصصانِ مؽبصصون  فٌهمصصا كثٌصصر مصصن النصصاس» :صَصصلّى اللهُ عَلَ

 .رواه مسلم «والفراغ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -97

دو نعمصصصت اسصصصت کصصصه :  علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصودرسصصصول الله صصصصلی الله
بسٌاری مردم از آن استفادهء درست نمی نماٌند،تندرستی و آسصودگی از 

 .کار

ؼبن خرٌداری به چند برابر قٌمت ٌا فروش بصه : مؽبون فٌهما: ش
 .کمتر از مثل است

پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مکلصصؾ را بصصه تصصاجر، و صصصحت بصصدن و 
و  زٌصرا اٌصن دو از اسصباب فائصده. بٌه نمصوده انصدفراغ را به رأس المال تش

مقصدمات رسصصٌدن بصصه کامٌصصابی بشصصمار مصصی رود، پصصس آنکصصه ازٌصصن دو نعمصصت 
استفاده نموده و دستورات خداٌش را عملصی کنصد، سصود مصی بصرد و آنکصه 
سرماٌه و رأس المال خوٌش را ضصاٌع کنصد، وقتصی پشصٌمان مصی شصود کصه 

 مترجم. پشٌمانی سودی ندارد
 

صهِ : رابعال -98 ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ عصن عائشصة رضصً اللهَّ عنهصا أنََّ النَّ
صى تتَفطَصرَ قَصدمَاهُ، فَقُلْصتُ لصَهُ، صلِ حتَّ ٌْ لصِمْ تصصنعُ هصذا ٌصا  وسَلَّم كَان ٌقُومُ مِنَ اللَّ

رَ؟ قصال مَ مِنْ ذَنبِكَ وما تؤخَّ  لَكَ مَا تقدَّ
ِ، وقدْ ؼفَرَ اللهَّ بُّ أفََصلاَ أحُِص» :رسولَ اللهَّ
هصصذا لفصصظ البخصصاري، ونحصصوه فصصً . متفصصق  علٌصصه «أنَْ أكُصصونَ عبْصصداً شصصكُورا؟ً

 .الصحٌحٌن من رواٌة المُؽٌرة بن شُعْبَةَ 
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -98
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آنحضرت صلی الله علٌه وسلم شب زنده داری می کردند بحدی که 
را ٌصا رسصول الله اٌصن چ: از اٌنرو بر اٌشان گفتم. پاهاٌشان متورم می شد

 !کار را می کنٌد، در حالٌکه خداوند گناه گذشته و آٌنده ات را بخشٌده

 آٌا دوست نداشته باشم که بندهء شکر گزاری باشم؟: فرمود

منظور اٌصن نٌسصت  کصه پٌصامبران گنصاه مصی کننصد، زٌصرا آنصان از  :ش
ن کبائر وگناهان صؽٌرهء که از رذائل اسصت معصصوم انصد، بلکصه عمصل شصا

بعنوان وفائی در برابر عظمت خداوند است، زٌصرا تصوافر نعمصت هصا بصرای 
آنکه دارای مقامی رفٌع است بصٌش از دٌگصران اسصت و حقصوق هصم بصر او 
برٌن منوال زٌاد است، و چون عجز لازم مٌآٌد ؼفصران از اٌصن سصبب مصی 

 (مترجم. )باشد
 

سولُ كان ر» :عن عائشة رضً اللهَّ عنها أنها قالت: الخامس- 99
لَ، وأٌقظ أهْلهْ، وجدَّ وشَدَّ  ٌْ هِ وسَلَّم إذَا دَخَلَ الْعشْرُ أحٌا اللَّ ٌْ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه «المِئْزَرَ 
 

 :و هم از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت می کند که -99

چون دههء اخٌر رمضان فرا مصی رسصٌد رسصول الله صصلی الله علٌصه 
و کوشش  وده و خانواده اش را بٌدار می نمودوسلم  شب زنده داری نم

ٌعنصصی از زنصصان دوری مصصی . نمصصوده و ازاربنصصد خصصوٌش را محکصصم مصصی نمصصود
 .گزٌد

 

قال رسولُ اللهَّ : عن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه قال: السادس- 100
صهِ وسَصلَّم ٌْ ِ مِصنَ المُصص» :صَصلّى اللهُ عَلَ إْمِنِ المُصصإمِن الْقَصوِيُّ خٌصر  وَأحَصصبُّ إلِصى اللهَّ
صر   ٌْ عٌِؾِ وفً كُلِّ خ ِ وَلاَ تَعْجَصزْ . الضَّ . احْصرِصْ عَلصَى مَصا ٌنْفَعُصكَ، واسْصتَعِنْ بصِاللهَّ

ُ، : لَوْ أنًَِّ فَعلْتُ كانَ كَذَا وَكذَا، وَلَكِنْ قُلْ : وإنْ أصابَك شًء  فلاَ تقلْ  رَ اللهَّ قدَّ
طَ  ٌْ  .رواه مسلم. «انومَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است  که -100

در نزد خدا مإمن قصوی و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
نٌرومند از مإمن ضعٌؾ بهتصر و محبصوب تصر اسصت، و در هصر کصدام شصان 

تلاش کن و حرٌص باش بدانچه براٌت نفع مصی رسصاند، . خٌر وجود دارد
هرگاه ترا چٌزی برسد، مگصو . اری خواسته و ناتوان مشوو از خداوند ٌ

اگر من چنٌن می کردم چنٌن وچنان می شد، ولی بگو خدا مقصدر سصاخته 
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دروازهء " اگصر"زٌصرا کلمصهء . بود و آنچه خداوند بخواهد انجصام مصی دهصد
 .وسوسهء شٌطان را باز می کند

ام اسصت گفته اند اگر در برابر معارضه با قدر باشصد مطلقصاً حصر: ش
ٌا با اعتقاد به اٌنکه اگر آن مانع برداشته شد بر خصلاؾ آنچصه مقصدر بصود 

 ..واقع می شد
 

صصصهِ وسَصصصلَّم قصصصال: السصصصابع -101 ٌْ  :عنصصصه أنََّ رسصصصول اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
ةُ بَالمكَارِهِ » هَواتِ، وحُجِبتْ الْجَنَّ ارُ بِالشَّ  .متفق  علٌه «حُجِبتِ النَّ

بٌنصهُ : أيْ : وهصو بمعنصاهُ  «حُجِبصتْ » بَدلَ  «فَّتحُ » :وفً رواٌة لمسلم
نَهَا هَذا الحجابُ، فإذا فعلهَُ دخَلها ٌْ  .وب

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است  که -101

دوزخ بصصصه شصصصهوات و : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
آرزوها و بهشت به سصختی هصا پوشصانده شصده اسصت و در رواٌتصی عصوض 

 .آمده و معنای هر دو ٌکٌست حجبت، حفت
 

ُ : الثصصصامن -102 فصصصةَ بصصصن الٌمصصصانِ، رضصصصً اللهَّ ٌْ عصصصن أبصصصً عبصصصد اللهَّ حُذَ
لصَةٍ، فَصافَتَتَحَ  :عنهما، قال َِ ًْ صهِ وسَصلَّم ذَاتَ ل ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ تُ مصع النَّ ٌْ صَلَّ

ٌُصصصلًِّ بِهَصصا فصصً رَكْعصصةٍ،  الْبقصصرة، فقُلْصصت ٌرْكَصصعُ عِنصصدَ المائصصة، ثُصصمَّ مضصصى، فَقُلْصصت 
 .فَمَضَى

سَصصاءَ، فَقَرأهََصصا، ثصصمَّ افْتصصتح آلَ عِمْصصرانَ  رْكَصصع بهَصصا، ثصصمَّ افْتصصتَح النِّ ٌَ فَقُلْصصت 
حَ، وإذَِا مَصرَّ بِسْصإالٍ سَصؤل،  ةٍ فٌِها تَسْبٌِح  سَبَّ ٌَ لاً إذَا مرَّ بِآ قْرُأُ مُتَرَسِّ ٌَ فَقَرَأهََا، 

ذَ، ثصم ركصع فَجعص ًَ الْعظِصٌمِ » :ل ٌقصُولوإذَا مَرَّ بتَِعَوذٍ تَعَصوَّ ص فَكَصانَ  «سُصبحانَ رَبِّ
نا لك الْحمصدُ » :ركُوعُه نحْوا مِنْ قٌِامِهِ ثُمَّ قَالَ  ُ لمِن حمِدَه، ربَّ ثُصم  «سمِع اللهَّ

صا ركَصع، ثُصمَّ سَصجَدَ فَقصالَ  ًَ الأعلصَى» :قَام قٌِاماً طصوٌِلاً قَرٌبصاً مِمَّ ص  «سصبحان رَبِّ
 .رواه مسلم. «امِهِ فَكَانَ سُجُوده قَرٌِباً مِنْ قٌِ

 

از ابصصو عبصصد الله حذٌفصصه بصصن الٌمصصان رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -102
 :است که گفت

، سصورهء بقصره را با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نمصاز گصزاردم یشب
شروع کردند، گفتم بصر سصر صصد آٌصه رکصوع خواهنصد کصرد، از آن گذشصتند، 

بصا اتمصام آن : گفصتم. ندگفتم آنرا در ٌک رکعت تمام مصی کننصد، از آن گذشصت
رکصوع مصی کننصد، سصورهء نسصاء را شصروع نمصوده خوانصد، بصاز سصصورهء آل 
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عمران را شروع نمصوده آنصرا خواندنصد کصه در همصه تجوٌصد را رعاٌصت مصی 
کردند، چصون بصه آٌصهء تسصبٌح مصی رسصٌدند، تسصبٌح مصی گفتنصد و چصون بصه 

ٌدند، رسصسإالی می رسٌدند سإال می کردند و چون بصه پنصاه جسصتن مصی 
ًَ الْعظِصٌمِ »: پناه می جستند، سپس رکوع نموده گفتند رکصوع « سُبحانَ رَبِّ

ُ لمِصن حمِصدَه، »: سصپس گفتنصد. شان مانند قٌصام شصان طصولانی بصود سصمِع اللهَّ
نا لك الْحمدُ  سپس به قومه اٌستادند که قومهء شان هم مانند رکصوع . «ربَّ

ًَ الأعلصَصىسصبحا»: شصان طصولانی بصود، سصصپس سصجده نمصوده گفتنصصد ص ، «ن رَبِّ
 .سجده شان مانند قٌام شان طولانی بود

 

ُ عنصصه قصصال: التاسصصع -103 ًَ اللهَّ ت مصصع  :عصصن ابصصن مسصصعودٍ رَضِصص ٌْ صصصلَّ
صصى هممْصصتُ أنَْ أجْلصِصسَ  صصهِ وسَصصلَّم لٌَلصَصةً، فَؤطََصصالَ الْقٌِصصامَ حتَّ ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ النَبصِص

 .متفق  علٌه .وَأدعَهُ 
 

 :ی الله عنه رواٌت است که گفتاز ابن مسعود رض -103

اٌشان قٌام را بصه . شبی با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نماز گزاردم
 . اندازهء طولانی نمودند که قصد بدی کردم

 چه قصد کردی؟: گفته شد

 .قصد کردم که بنشٌنم و اٌشان را تنها گذارم: گفت

 که ادب چنصٌن اقتضصا مصی کنصد: مصنؾ کتاب در اٌن باره گوٌد: ش
کصه بصصا ائمصصه و بزرگصان دٌصصن، در گفتصصار و اعمصال شصصان تصصا زمصانی کصصه حصصرام 

 .نباشد، مخالفت صورت نپذٌرد

و اتفصصاق علمصصاء بصصر اٌصصن اسصصت کصصه چصصون گصصزاردن نمصصاز واجصصب و ٌصصا 
مسصصتحبی بصصا پٌشصصنماز بسصصختی تمصصام انجصصام گصصردد و از آن نصصاتوان شصصود و 

ش را بصه امصصام عصاجز مانصد قعصود مجصاز بصوده و مصی توانصد نشسصته اقتصداء ا
امصا اٌنکصه ابصن مسصعود رضصی الله عنصه ننشسصت بعلصت رعاٌصت . ادامه دهصد

 .ادب در برابر پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم بوده است
 

ِ صَصلّى اللهُ : العاشر -104 عصن أنصس رضصً اللهَّ عنصه عصن رسصولِ اللهَّ
صهِ وسَصلَّم قصصال ٌْ صصتَ ثلاثَصة  » :عَلَ ٌْ لصُصه، فٌرْجِصع اثنصصانِ أهلصُصهُ ومالصُه وعمَ : ٌتْبصعُ الم

 .متفق  علٌه «ٌرجعُ أهلهُُ ومالهُُ، وٌبقَى عملهُُ : وٌبْقَى واحِد  
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -104
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سصه چٌصز بصدنبال مصرده مصی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمصود
خصصانواده و . رود، دو چٌصز بعصداً بصصاز مصی گصصردد و ٌصک چٌصصز بصا او مصصی مانصد

 .می گردند، و عملش با او می ماند مالش باز
 

ُ عنصصه قصصال: الحصصادي عشصصر- 105 ًَ اللهَّ قصصال : عصصن ابصصن مسصصعودٍ رضصص
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ الجنصصة أقَصصربُ إلصصى أحَصصدِكُم مِصصنْ شِصصراكِ نَعْلصِصهِ » :النبصص

ارُ مِثْلُ ذلكَِ   .رواه البخاري «والنَّ
 

 :که از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است -105

بهشصت از بنصد کفصصش بصه شصصما : پٌصامبر صصلی الله علٌصصه وسصلم فرمصصود
 . نزدٌکتر است و دوزخ نٌز همچنان

معنصی حصدٌث اٌنسصت کصه بدسصت آوردم : ابن جوزی می فرماٌصد: ش
جنت آسان بصوده و آن فقصط بصا تصصحٌح نٌصت و بجصا آوردن عبصادات مٌسصر 

ک حاصصل آٌد، چنانچه در موافقت از هصوی و معصصٌت بسصوی آتصش نزدٌص
 .آٌد

آنکصه کصافر : شٌخ سعد کصازونی د رکتصاب شصرح المشصارق مصی گوٌصد
اسصصت، اراده ای قصصرب جنصصت مصصی نماٌصصد و اسصصلام را مصصی پصصذٌرد و آنکصصه بصصر 

 .عکس عمل می دارد، قرب آتش نصٌبش گردد
 

ًِّ خصادِم : الثانً عشر- 106 عن أبً فرِاس رَبٌِعصةَ بصنِ كَعْصبٍ الأسْصلمَِ
ِ صَصصلّى اللهُ  ُ عنصصه قصصالرسصصولِ اللهَّ صصفَّةِ رضصصً اللهَّ صصهِ وسَصصلَّم، ومِصصنْ أهَْصصلِ الصُّ ٌْ  : عَلَ

صهِ وسَصلَّم، فآتٌِصهِ بِوَضصوئهِِ، وحاجتصِهِ  ٌْ  صَصلّى اللهُ عَلَ
كُنْتُ أبٌتُ مع رسصول اللهَّ

صةِ : فقُلْت «سلْنً» :فقال صرَ ذلصِك؟» :فقصالَ . أسْؤلكَُ مُرافَقَتَكَ فصً الجنَّ ٌْ  «أوَ ؼَ
صصةِ أسْصصؤلكَُ مُر: قُلْصت صصرَ ذلصِص» :فقصصالَ . افَقَتَصصكَ فصصً الجنَّ ٌْ . هصصو ذَاك: قُلْصصت «ك؟أوَ ؼَ
 .رواه مسلم «فؤعَِنًِّ على نَفْسِكَ بِكَثْرةِ السجُودِ » :قال

 

از ابی فراس ربٌعصه بصن کعصب اسصلمی رضصی الله عنصه، خصادم  -106
رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  کصه از اصصحاب صصفه بصود، رواٌصت اسصت 

 :که گفت

ا را بصصصا پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم مصصصی گذرانصصصدم، آب مصصصن شصصصبه
 .وضوء بر اٌشان مهٌا می کردم و نٌازهای شان را بر طرؾ می ساختم

 . از من چٌزی بخواه: به من گفتند 
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 . می خواهم که همراهت در بهشت باشم: گفتم

 آٌا ؼٌر از اٌن هم درخواستی داری؟: فرمودند

 .همانست که گفتم: گفتم

 .ن مرا با کثرت سجود بر خوٌشتن ٌاری دهها: فرمود
 

ٌُقَصصالُ : الثالصصث عشصصر- 107 حمنِ : عصصن أبصصً عبصصد اللهَّ و أبُصصو عبْصصدِ الصصرَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ سمِعْتُ رسولَ اللهَّ صَصلّى : ثَوْبانَ موْلى رسولِ اللهَّ

هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ص :اللهُ عَلَ صجُودِ، فإنَِّ ِ سصجْدةً إلاَّ علٌكَ بِكَثْصرةِ السُّ ك لصَنْ تَسْصجُد للهَّ
ُ بِهَا درجةً، وحطَّ عنْكَ بِهَا خَطٌِئَةً 

 .رواه مسلم «رفَعكَ اللهَّ
 

از ابصصصو عبصصصد الله ٌصصصا ابصصصو عبصصصد الرحمصصصان ثوبصصصان، آزاد شصصصدهء  -107
 :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  رواٌت شده گفت

زٌصاد سصجده : از پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم شصنٌدم کصه مصی فرمصود
کن، زٌرا هرگز برای خدا سجدهء بجا نمی آوری مگر اٌنکصه خداونصد تصرا 

 .بدان درجهء بالا می برد و در برابر آن، گناهی از ترا کم می سازد
 

،  عن أبصً صَصفْوانَ عبصدِ اللهَّ : الرابع عشر -108 ًِّ بصن بُسْصرٍ الأسصلمَِ
صهِ وسَصلَّمقصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ : رضً اللهَّ عنه، قال ٌْ صاسِ » :عَلَ صرُ النَّ ٌْ خَ

 .رواه الترمذي، وقال حدٌث  حسن   «مَن طالَ عمُرُه وَحَسُنَ عملهُ
 

از ابصصو صصصفوان عبصصد الله بصصن بسصصر الاسصصلمی رضصصی الله عنصصه   -108
 :رواٌت است که

بهتصرٌن مصردم کسصی اسصت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .که عمرش دراز و عملش نٌکو باشد

 

صً  :عصن أنصسٍ رضصً اللهَّ عنصه، قصال: الخامس عشر -109 ؼَصاب عمِّ
ُ عنصه، عصن قتِصالِ بصدرٍ، فقصال ضْرِ رضً اللهَّ ٌصا رسصولَ اللهَّ ؼِبْصت : أنََسُ بنُ النَّ

 ُ نَّ اللهَّ ٌَ ٌُرِ ُ أشْهَدَنًِ قتالَ المشركٌن لَ لِ قتِالٍ قَاتلْتَ المُشرِكٌِنَ، لئَِنِ اللهَّ عن أوَّ
صكَ  :كصانَ ٌصومُ أحُصدٍ انْكشَصؾَ المُسْصلمُِون فقصال ما أصنعُ، فلمصا ٌْ اللَّهُصمَّ أعْتَصذِرُ إل

صصا صصصنَع هَصصإُلاءِ  صصا صصصنعَ هَصصإُلاءَِ  مِمَّ صصكَ مِمَّ ٌْ عْنصصً أصْصصحَابَه وأبصصرأُ إلَ ٌعنصصً  ٌَ
مَ فَاسْتَقْبَلهَُ سعْدُ بْنُ مُعاذٍ، فَقالَ   المُشْرِكٌِنَ  ص :ثُمَّ تَقَدَّ ةُ ٌصا سصعْدُ بْصنَ معُصاذٍ الْجنَّ

فَمَصصا اسْصصتَطعْتُ ٌصصا : قصصال سصصعْد   .ورَبِّ الكعْبصصةِ، إنِصِصى أجِصصدُ رٌِحَهَصصا مِصصنْ دُونِ أحُُصصدٍ 
صٌؾِ، : رسول اللهَّ ماصنَعَ، قَالَ أنس   فَوجصدْنَا بصِهِ بِضْصعاً وثمصانٌِنَ ضَصرْبةً بِالسَّ
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صلَ بصِهِ ا لمُشصرِكُونَ فَمصا أوْ طَعْنَةً برُِمْحٍ، أو رمٌْةً بِسهْمٍ، ووجدْناهُ قَد قتُِلَ وَمثَّ
صة نزلصَتْ : قال أنس  . عرفَهُ أحَد  إلِاَّ أخُْتُهُ ببِنَانهِِ  ٌَ ا نَرى أوْ نَظُنُّ أنَّ هَصذِهِ اخ كُنَّ

[ مِصصنَ المُصصإْمِنٌِنَ رِجصصال  صصصدقُوا مصصا عَاهَصصدُوا اللهَّ علٌَصصهِ ] :فٌصصهِ وَفصِصً أشْصصباهِهِ 
 .متفق  علٌه. إلى آخرها[ 23: الأحزاب]

 

 :الله عنه رواٌت است که گفت از انس رضی  -109

: عموٌم انس بن نضر رضی الله عنه از جنگ بدر ؼاٌصب بصود گفصت
ٌا رسول الله، من از اولٌن جنگی که با مشرکٌن نمودٌد ؼائب بودم، اگصر 
 خداوند مرا به جنگ مشرکٌن حاضر سازد، خواهد دٌد که چه می کنم؟

: وی گفصتچون روز احد فرا رسٌد مسلمانها عقصب نشصٌنی کردنصد، 
و از آنچصه  نزد تو پوزش می خصواهم( صحابه)خداٌا از آنچه اٌنان کردند 

 .بٌزاری می جوٌم( مشرکٌن)اٌنان کردند 

: سپس پٌش رفت، سعد بن معصاذ وی را اسصتقبال نمصود بصه او گفصت
ای سعد بن معاذ بسوی جنت بشتاب به خدای کعبصه سصوگند کصه مصن بصوی 

 . آن را از ورای احد در مً ٌابم

ٌا رسصول الله، مصن نتوانسصتم آنچصه او انجصام داد : عد بن معاذ گفتس
 . انجام دهم

در بصصدن او هشصصتاد و انصصدی زخصصم از اثصصر : انصصس رضصصی الله عنصصه گفصصت
شمشٌر و نٌزه و تٌر ٌافتٌم و او را در حالی کشته ٌافتٌم که مشصرکٌن او 
را مثله کرده بودند، هٌچکس او را نشصناخت، مگصر خصواهرش کصه وی را 

 .ه گوشه های انگشتانش شناختب

معتقد بودٌم، ٌا گمصان مصی کصردٌم کصه اٌصن آٌصه در بصارهء : انس گفت
مِصنَ المُصإْمِنٌِنَ رِجصال  صصدقُوا مصا عَاهَصدُوا اللهَّ : ]او و امثالش نازل شده کصه

 .شتا آخر[ علٌَهِ 
 

عن أبً مسعود عُقْبَصةَ بصن عمصروٍ الأنصصاريِّ : السادس عشر -110
 ُ صصصا نُحَامِصصصلُ عَلصَصصى  : عنصصصه قصصصالالبصصصدريِّ رضصصصً اللهَّ صصصدقَةِ كُنَّ صصصا نَزَلصَصصتْ آٌصصصةُ الصَّ لمَّ

ءٍ كَثٌِصرٍ فَقَصالوُا. ظُهُورِنا ًْ قَ بِشَص مُصراءٍ، وجصاءَ رَجُصل  آخَصرُ : فَجَاءَ رَجُل  فَتَصَدَّ
قَ بِصَاعٍ فقالوُا ًٌّ عَنْ صاعِ هَذَا، فَنَزَلصَتْ : فَتَصَدَّ لْ } إنَّ اللهَّ لَؽَنِ ٌَ مِصزُونَ الَّصذٌِنَ 

جِصصصدُونَ إلاَّ جُهْصصصدَهُمْ  ٌَ صصصدَقَاتِ وَالَّصصصذٌِنَ لاَ  عٌِنَ مِصصصنَ المُصصصإْمِنٌِنَ فصِصصً الصَّ صصوِّ  {المُطَّ
 .متفق  علٌه. اخٌة[ 79التوبة ] 
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از ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاری رضی الله عنه   -110
 :رواٌت است که گفت

می کشٌدٌم و چون آٌهء صدقه نازل شد، ما بر شانه های مان بار 
: ناگهان مردی آمده مال زٌادی را صدقه داد، گفتند. آنرا صدقه می دادٌم

اٌن شخص رٌاکار است و دٌگری آمده پٌمانهء را صدقه داد، مردم 
الَّذٌِنَ }: خداوند از پٌمانهء اٌن مرد بی نٌاز است، نازل شد: گفتند

عٌِنَ مِنَ المُإْمِنٌِنَ فًِ ال وِّ لْمِزُونَ المُطَّ جِدُونَ إلاَّ ٌَ ٌَ دَقَاتِ وَالَّذٌِنَ لاَ  صَّ
 79: توبه.  {جُهْدَهُمْ 
 

عن سعٌدِ بنِ عبدِ العزٌزِ، عن رَبٌعةَ بنِ : السابَع عشر -111
 ُ ، عن أبًَِ ذَرِّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ، رضً اللهَّ ًِّ ٌزٌدَ، عن أبًَِ إدرٌس الخَوْلانَ

هِ و ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ِ تباركَ وتعالى أنه عنه، عن النَّ ٌَرْوِى عَنِ اللهَّ سَلَّم فٌما 
ماً فَلاَ » :قال نَكُمْ مُحَرَّ ٌْ لْمَ عَلىَ نَفْسًِ وَجَعَلْتُهُ بَ مْتُ الظُّ ٌا عِبَادِي إنًِِّ حَرَّ

ا عِبَادي  ٌَ تُهُ، فَاسْتَهْدُونً أهْدكُمْ،  ٌْ ا عِبَادِي كُلُّكُم ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَ ٌَ تَظالمُوا، 
كُمْ جائع  إلِاَّ منْ أطعمتُه، فاسْتطْعمونً أطعمْكم، ٌا عبادي كلكم عَارٍ إلاَّ كُلُّ 

هَارِ  لِ وَالنَّ ٌْ كُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّ ا عِبَادِي إنَّ ٌَ مِنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونً أكْسُكُمْ، 
ا عِ  ٌَ نُوبَ جَمٌِعاً، فَاسْتَؽْفرُِونً أؼْفرِْ لَكُمْ،  كُمْ لنَْ تَبْلؽُُوا وَأنََا أؼْفرُِ الذُّ بَادِي إنَِّ

لَكُمْ  ا عِبَادِي لوَْ أنََّ أوَّ ٌَ ونً، وَلَنْ تَبْلؽُُوا نَفْعًِ فَتَنْفَعُونً،  ي فَتَضُرُّ ضُرِّ
كُمْ كَانُوا عَلىَ أتقَى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زادَ ذلكَ  وآخِركُمْ، وَإنْسَكُمْ وَجِنَّ

لكم وآخرَكُم وإنسَكُم وجنكُمْ كَانوا عَلىَ  فًِ مُلكً شٌئاً، ٌا عِبَادِي لو أنََّ  أوَّ
ا عِبَادِي لَوْ أنََّ  ٌَ ئاً،  ٌْ أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكًِ شَ
تُ  ٌْ كُمْ، قَامُوا فًِ صَعٌدٍ وَاحدٍ، فَسؤلوُنً فَؤعْطَ لَكُمْ وَآخِركُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّ أوََّ

طُ إذَِا كُلَّ إ ٌَ نْقُصُ المِخْ ٌَ ا عِنْدِي إلِاَّ كَمَا َ نْسانٍ مَسْؤلتََهُ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ
اهَا،  ٌَّ ًَ أعْمَالكُُمْ أحُْصٌِهَا لَكُمْ، ثُمَّ أوَفٌِّكُمْ إ ما هِ ا عِبَادِي إنَّ ٌَ أدُْخِلَ البَحْرَ، 

، وَمَنْ وَجَدَ ؼَ  حْمِدِ اللهَّ ٌَ راً فَلْ ٌْ لوُمَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ فَمَنْ وَجَدَ خَ ٌَ رَ ذَلكَِ فَلاَ  قَالَ  .«ٌْ
ثَ بهذا الحدٌث جَثَا عَلَى رُكبتٌه: سعٌد   رواه . كان أبو إدرٌس إذا حدَّ
لٌس لأهل الشام : وروٌنا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهَّ قال. مسلم

 .حدٌث أشرؾ من هذا الحدٌث
 

زٌصصد از ابصصو ادرٌصصس از سصصعٌد بصصن عبصصد العزٌصصز از ربٌعصصه بصصن ٌ -111
خصصصولانی رضصصصی الله عنصصصه از پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم از آنچصصصه از 

ای : خداونصصد تعصصالی فرمصصود کصصه پروردگصصارش نقصصل مصصی کنصصد، مصصروی اسصصت
را بر خصوٌش حصرام کصردم، آنصرا نٌصز در مٌصان شصما  م من ظلم و ستمبندگان
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شصما ای بنصدگانم همصهء . حرام ساختم، پس به ٌکصدٌگر ظلصم و سصتم نکنٌصد
د تصا شصما گمراهٌد جز آنکه را که هداٌت کرده ام، پس از من هداٌت طلبٌص

ای بندگانم همهء شما گرسنه اٌصد، مگصر آنکصه  !را هداٌت و رهنمونی کنم
ای  !دهصصمرا کصصه مصصن طعصصام دهصصم، پصصس از مصصن بخواهٌصصد تصصا شصصما را طعصصام 

بنصصدگانم همصصهء شصصما برهنگانٌصصد، مگصصر کسصصی را کصصه مصصن بپوشصصانم، از مصصن 
ای بندگانم شما شب و روز خطا می کنٌصد و  !هٌد تا شما را بپوشانمبخوا

ن آمصصصرزش طلبٌصصصد تصصصا شصصصما را مصصصن همصصصهء گناهصصصان را مصصصی آمصصصرزم، از مصصص
ای بندگانم شصما بصه مصن قصدرت ضصرر رسصاندن ندارٌصد تصا بصه مصن  !بٌامرزم

ن را ندارٌصد تصا بصه مصن ضرر برسانٌد و هم شما قدرت نفصع رسصاندن بصه مص
بنصصصصدگانم اگصصصصر اول و آخصصصصر و انصصصصس و جصصصصن شصصصصما بصصصصر ای  !نفصصصصع رسصصصصانٌد

ن امر به ملک مصن چٌصزی نمصی پرهٌزگارترٌن قلب ٌک مرد شما باشد، اٌ
و اگصر اول و آخصر و انصس و جصن شصما بصر عاصصی تصرٌن قلصب ٌصک  !افزاٌد

ای  !مصصرد شصصما باشصصد، اٌصصن امصصر بصصه ملصصک مصصن چٌصصزی نقصصصان نمصصی آورد
ٌک جای باٌستند و از مصن  بندگانم، اگر اول و آخر و انس و جن شما بر

درخواسصصت کننصصد بصصه هصصر فصصرد خواسصصته اش را بصصدهم از آنچصصه در نصصزد مصصن 
ا فرو شود، کم نماٌد، کصم است، بجز اندازه ای که ٌک سوزن اگر در درٌ

ای بندگانم، همانا اٌن اعمال شما است کصه آنصرا بصر مصی شصمارم  !نمی کند
ی ٌافصت باٌصد حمصد و و شما را به نتائج آن می رسانم، پس کسی که خٌصر

خوٌش  ثنای حق تعالی را گوٌد و اگر کسی ؼٌر از اٌن را ٌافت، باٌد جز
 !کسی را ملامت نکند
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 تشوٌق به انجام امور خٌرٌه در اوخر عمر  باب -12
 

ذٌِرُ }: قال الله تعالی رَ وَجَاءكُمُ النَّ رُ فٌِهِ مَن تَذَكَّ تَذَكَّ ٌَ ا  رْكُم مَّ  {أوََلَمْ نُعَمِّ
 ٣ٖ: فاطر

ٌنَ سَنَ  :نقَالَ ابن عباس والمُحَقِّقُو رْكُمْ سِتِّ  ة؟معناه أوَ لَمْ نُعَمِّ
دُهُ الحدٌث الَّذِي سنذْكُرُهُ إنْ شاء الله تَعَالَى ، وقٌ ٌِّ إَ ٌُ معناه ثمانً  :لوَ

أرْبَعٌنَ سَنَةً ، قاله الحسن والكلبً ومسروق ونُقِلَ  :لعَشْرَة سَنَةً ، وقٌ
نَقَلوُا أنَّ أهَْلَ المدٌنَةِ كانوا إذَِا بَلػََ أحََدُهُمْ أربْعٌنَ وَ  .اعن ابن عباس أٌض

غَ للعِبادَةِ ، وقٌ قَالَ ابن {  ئۇئو  ئو} : وقوله تَعَالَى  .غهُوَ البُلوُ :لسَنَةً تَفَرَّ
ًّ  :رعباس والجمهو ب ٌ :ل، وقٌ -صلى الله علٌه وسلم  -هُوَ النَّ  ب،الشَّ

نَ  ٌْ ٌَ  .موالله أعل .اة وؼٌرهمقاله عِكْرِمَةُ وابن عُ
 

آٌا به شما عمری ندادٌم که در آن کسی که : خداوند می فرماٌد
 37: فاطر. پند بگٌر است پند بگٌرد و به شما بٌم دهنده آمد

معناٌش اٌنست که آٌا شما را شصت : ابن عباس و محققٌن گوٌند
 .سال 40سال، برخی گوٌند  18سال عمر ندادٌم، برخی گوٌند 

ه که چون مردم مدٌنهء منوره به چهل سالگی می رواٌت شد
رسٌدند خود را برای عبادت فارغ می ساختند، برخی می گوٌند که آن 

ابن عباس رضی الله عنهما و جمهور . { ئۇئو  ئو }عبارت از بلوغ است، 
گوٌند مراد آن حضرت صلی الله علٌه وسلم است و برخی گوٌند آن 

 .عبارت از پٌری است
 

ا - 112 عصن  ه،عن أبَصًِ هرٌصرة رضصً اللهَّ عنص :لالأحادٌث فالأوَّ وأمَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ رَ أجلهَ حتى بلػََ » :قالالنَّ ُ إلى امْرِىءٍ أخَّ أعْذَرَ اللهَّ

ٌنَ سنةً   .رواه البخارى «سِتِّ
 

 :اما احادٌث

از ابو هرٌره رضصی الله عنصه رواٌصت اسصت کصه پٌصامبر صصلی  -112
خصصدا بصصه کسصصی کصصه عمصصرش را بصصه شصصصت سصصال : ٌصصه وسصصلم فرمصصودالله عل

 .رسانده عذری باقی نگذاشته است
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 124 

كصان عمصر  :قصال ا،رضصً اللهَّ عنهمص س،عصن ابصن عبصا :ًالثان- 113
ٌُدْخِلنُى مَع أشٌْاخ بْد  :قصالفَكؤنَّ بعْضَهُمْ وجدَ فصًِ نفسصه ف ر،رضً اللهَّ عنه 

صصدْخُلُ هَصصذِا معنصصا ولنَصصا أبْنَصصاء  ٌَ صصثُ علمِْصصتُ  :ر؟ فقصصال عمصصه،مِثْلصُصلصِصمَ  ٌْ صصهُ مصصن ح  م،إنَِّ
صوْمٍ فَصؤدْخلنَى معهُص ٌَ ٌُصصرٌِهُمْ  م،فصدَعَانى ذاتَ  صه دعصانى ٌوْمئصِذٍ إلِاَّ لِ صتُ أنَّ ٌْ فمصا رأَ

ِ والْفَصتْحُ }  : ما تقولون فً قول اللهَّ تعالى  :قال  :حالفصت] {إذا جاءَ نَصْرُ اللهَّ
نَصصصأمِرْنَصصصا نَحْمَصصص :مفقصصصال بَعضُصصصهُ  [ 1 ٌْ َ ونَسْصصصتَؽْفرِه إذَا نَصصصصرنَا وفَصصصتَحَ علَ  .ادُ اللهَّ

 :تفقلص س؟أكَذلك تقول ٌا ابصنَ عبصا: وسكَتَ بعضهُمْ فلم ٌقُلْ شٌئاً فقال لى 
صهِ وسَصلَّ  :تقل ل؟قال فما تقو .لا ٌْ أعْلمَصه  م،هُو أجلُ رسصولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ِ والْفصصتحُ }  :قصصاللصه  حْ بحِمْصصدِ }  وذلصصك علامصصة أجلصِصك  {إذا جَصصاءَ نَصْصصرُ اللهَّ فَسَصصبِّ

اباً  كَ واسْتؽْفرِْهُ إنَِّه كانَ تَوَّ ما  :هفقال عمر رضً اللهَّ عن [ 3 :حالفت]   {رَبِّ
 .رواه البخارى  .لأعْلَم منها إلاَّ ما تَقُو

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -113

در مجلصصس خصصوٌش مصصی عمصصر رضصصی الله عنصصه مصصرا بصصا بزرگصصان بصصدر 
در  مصصا نشصصاند، گصصوٌی برخصصی زمزمصصه مصصی کردنصصد کصصه چصصرا اٌصصن طفصصل را بصصا
حضصرت . مجلس ٌکجا می نشاند، در حالٌکصه مصا مثصل او فرزنصدانی دارٌصم

مٌدانٌصد او کٌسصت؟ پصس روزی مصرا خواسصت و : عمر رضی الله عنه گفت
مصصن را بصصا اٌشصصان داخصصل سصصاخت، دانسصصتم کصصه او مصصرا در آنوقصصت بصصرای آن 

در اٌصصن : عمصصر رضصصی الله عنصصه گفصصت. واسصصته کصصه بصصه اٌشصصان نشصصان دهصصدخ
ِ والْفتحُ } : فرمودهء خداوند  چه می گوٌٌد؟  {إذا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ

مصصؤمور گشصصته اٌصصم کصصه چصصون خداونصصد مصصا را ٌصصاری داده : عصصدهء گفتنصصد
فصصتح و گشصصادگی دهصصد، اٌنکصصه حمصصد خصصدای بجصصای آورده و از وی آمصصرزش 

 .نموده چٌزی نگفتندطلبٌم، برخی سکوت 

 ای ابن عباس آٌا تو هم چنٌن می گوٌی؟: به من گفت

 .نه: گفتم

 پس چه می گوٌی؟: گفت

اٌصصن خبصصر فصصوت رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  اسصصت کصصه : گفصصتم
ِ } : خداونصصد او را بصصه آن آگصصاه سصصاخته فرمصصود و اٌصصن  {إذَا جَصصاءَ نصْصصرُ اللهِّ

صصه كصصانَ فَسَصصبِّ } . علامصصت و نشصصانهء اجصصل تسصصت صصكَ واسْصصتؽْفرِْهُ إنَِّ حْ بحِمْصصدِ رَبِّ
اباً    .{تَوَّ
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مصصن هصصم از آن چٌصصز دٌگصصری جصصز آنچصصه : عمصصر رضصصی الله عنصصه گفصصت
 .گفتی نمی دانم

 

مصا صَصلَّى رسصولُ  :تعن عائشةَ رضصً اللهَّ عنهصا قالص :ثالثال- 114
صصهِ  ٌْ صصهِ وسَصصلَّم صصصلاةً بعْصصد أنَْ نزَلصَصتْ علَ ٌْ ِ }  اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ إذَا جَصصاءَ نصْصصرُ اللهِّ

نَصصا وبحِمْصصدِ »  :اإلاَّ ٌقصصول فٌهصص  {والْفَصصتْحُ   «اللَّهُصصمَّ اؼْفصِصرْ لصصى  ك،سُصصبْحانك ربَّ
 .همتفق  علٌ

صهِ  :اوفً رواٌة الصصحٌحٌن عنهص       ٌْ كصان رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
قُول فًِ ركُوعِه وسُجُودِ  ٌَ ٌُكْثرِ أنْ  نَا وَبحمْدِ سُبْحانَكَ ا»  :هوسَلَّم   ك،للَّهُمَّ ربَّ

ل الْقرُْآ «اللَّهمَّ اؼْفرِْ لً   .نٌتؤوَّ

ل الْقرُُآنَ »  :معنى       ٌعْمل مَا أمُِرَ بهِِ فً الْقُــرآنِ فً  :يأ «ٌتؤوَّ
كَ واستَؽْفرِْهُ } : قولهِِ تعالى  حْ بحِمْدِ ربِّ  .{ فَسبِّ

ٌُكْثصِصرُ أنْ كصان رسصصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَ  :موفصً رواٌصة لمسصل صهِ وسَصلَّم  ٌْ لَ
مُو ٌَ صكَ  ك،سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبحِْمدِ » :تٌَقولَ قبْلَ أنَْ  ٌْ .  «أسْتَؽْفرِكَ وأتُصوبُ إلَ
ٌصصا رسصصولَ اللهَّ مصصا هصصذِهِ الكلمَِصصاتُ الَّتصصً أرَاكَ أحْصصدثْتَها  :تقلصص: قالصصت عائشصصةُ 

تً إذا رَأٌ»  :قال ا؟تَقوله إذَا جَاءَ نَصْرُ }  تُها قُلتُهاجُعِلَتْ لًِ علامة  فً أمَّ
ِ والْفَتْحُ   .«إلى آخر السورة  {اللهِّ

ٌُكْثصِرُ مِصنْ  :هوفً رواٌة ل       هِ وسَصلَّم  ٌْ كان رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ِ وبحَمْدِ »  :لقَوْ  صه  .هسُبْحانَ اللهَّ ٌْ ٌصا  :تقلص :تقالص . «أسْصتَؽْفرُِ اللهَّ وَأتَُصوبُ إلَ

ِ وبحمْصدِ  :لأرََاكَ تُكْثصِرُ مِصنْ قَصوْ  ،رسولَ اللهَّ  أسْصتؽْفرِ اللهَّ وأتُصوبُ  ه،سُصبْحَانَ اللهَّ
تُهصا أكْثَصرْتُ »  :قالف ه؟إلٌْ  ٌْ تً فَإذَِا رأ أخْبرنً ربًِّ أنًِّ سَؤرَى علامََةً فًِ أمَُّ

ِ وبحَمْدِ  :لمِن قَوْ  ص ه،سُبْحانَ اللهَّ ٌْ تُهصافَقَصدْ رَ  :هأسْصتَؽْفرُِ اللهَّ وَأتُصوبُ إلَ ٌْ إذَا }  :أَ
ِ والْفَتْحُ  ةَ ، {جَاءَ نَصْرُ اللهِّ ِ }   فَتْحُ مَكَّ صاس ٌصدْخُلوُنَ فصًِ دٌِصنِ اللهَّ صتَ النَّ ٌْ ورأ

اباً  ا،أفْوَاجً  هُ كانَ توَّ كَ واسْتَؽفرِْهُ إنَّ  . { فَسبحْ بحمْدِ ربِّ
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -114

ِ والْفَتْحُ إذَا جَاءَ نَصْ }چون  نازل شصد، پٌصامبر صصلی الله علٌصه  {رُ اللهِّ
نَصا »  :وسلم نماز را اداء نکردند، مگر اٌنکه در آن می گفتند سُصبْحانك ربَّ

ٌعنی پاکٌست تصرا بصار خصداٌا و تصرا مصی سصتاٌم « اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لى  ك،وبحِمْدِ 
 .بار خداٌا مرا بٌامرز

ه پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه کصص: در رواٌتصصی در صصصحٌحٌن از وی آمصصده
سُصصبْحانَكَ اللَّهُصصمَّ »  :: وسصصلم در رکصصوع و سصصجدهء خصصوٌش زٌصصاد مصصی فرمصصود

(c) ketabton.com: The Digital Library



 126 

نَصصا وَ  و طبصصق دسصصتور قصصرآن عمصصل مصصی نمصصود، « اللَّهصصمَّ اؼْفصِصرْ لصصً ك،بحمْصصدِ ربَّ
صكَ واسْصتَؽفرِْهُ }  دستوری که در آٌصهء آمصده، پاکٌسصت بصار  {فَسصبحْ بحمْصدِ ربِّ

 .بار خداٌا مرا بٌامرز! ستاٌمخداٌا ترا و من ترا می 

رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  قبصل : و در رواٌت مسلم آمده کصه
أسْصصتَؽْفرِكَ  ك،سُصصبْحانَكَ اللَّهُصصمَّ وبحِْمصصدِ »: از وفصصات خصصوٌش زٌصصاد مصصی فرمصصود

صصكَ  ٌْ گفصصتم ٌصصا رسصصول الله اٌصصن : عاٌشصصه رضصصی الله عنهصصا گفصصت. «وأتُصصوبُ إلَ
بصراٌم نشصانه : آنصرا مصی گصوٌی؟ فرمصود سخنان چٌسصت کصه تصو آورده ای و

إذَا }ای در امتم قرار داده شده که چون آنرا مشاهده کنم، آنصرا مصی گصوٌم 
ِ والْفَتْ   تا آخر سوره {...حجَاءَ نَصْرُ اللهِّ

و در رواٌتی از مسلم آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  اٌن 
ِ » : گفته را زٌاد تکرار می کرد که  وبحَمْدِهِ أسْتَؽْفرُِ اللهَّ وَأتَُوبُ سُبْحانَ اللهَّ

ه  ٌْ گفتم ٌا رسصول الله مشصاهده مصی کصنم : عاٌشه رضی الله عنها گفت « إلَ
صصه » کصصه زٌصصاد  ٌْ ِ وبحَمْصصدِهِ أسْصصتَؽْفرُِ اللهَّ وَأتَُصصوبُ إلَ . مصصی گصصوٌی« سُصصبْحانَ اللهَّ
چون  خداوند مرا خبر داد بزودی نشانه ای در امتم خواهم دٌد و: فرمود

ه » آنرا ببٌنم،  ٌْ ِ وبحَمْدِهِ أسْتَؽْفرُِ اللهَّ وَأتَُوبُ إلَ زٌاد می گوٌم « سُبْحانَ اللهَّ
ِ والْفَصتْحُ }که آنرا دٌدم  صتَ } مصراد فصتح مکصه اسصت  .{إذَا جَصاءَ نَصْصرُ اللهِّ ٌْ ورأ

ِ أفْوَاجًص صكَ واسْصتَؽفِ ا،النَّاس ٌدْخُلوُنَ فًِ دٌِصنِ اللهَّ صهُ كصانَ فَسصبحْ بحمْصدِ ربِّ رْهُ إنَّ
اباً   .  {توَّ

 

ُ عنصه  :عالراب- 115 إنَّ اللهَّ عصزَّ وجصلَّ تَصابعَ  :قصالعن أنسٍ رضً اللهَّ
هِ وسَصلَّم قَبْصلَ وَفَاتصِ ٌْ ًَ على رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ صى تُصوُفِّى أكْثَصرَ  ه،الوحْ حتَّ

 .همتفق  علٌ .ًمَا كَانَ الْوَحْ 
 

 :واٌت شده که گفتاز انس رضی الله عنه ر -115

خدای عزوجل قبل از وفات رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  وحصی 
را پٌاپی فرسصتاد و در هنگصام وفصات بٌشصتر از اوقصات دٌگصر بصر وی وحصی 

 .نازل می شد
 

قال رسول اللهَّ صَلّى  :قالعن جابر رضً اللهَّ عنه  :سالخام- 116
هِ وسَلَّ  ٌْ هِ  ٌُبْعثُ كُلُّ عبْدٍ »  :ماللهُ عَلَ ٌْ  .مرواه مسل «على ما مَاتَ علَ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -116
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هصصر بنصصده بصصر آنچصصه کصصه مصصرده : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
 .است برانگٌخته می شود

در حصدٌث تشصصوٌق صصصورت گرفتصصه بصه نٌکصصی عمصصل و پٌصصروی از : ش
ص بصرای او سنت محمدی صصلی الله علٌصه وسصلم در همصهء احصوال و اخصلا

تعصصالی در گفتارهصصا و کردارهصصا، تصصا بصصر آن حالصصت نٌکصصو بمٌصصرد و همانگونصصه 
 .برانگٌخته شود، از خداوند حسن خاتمه می خواهٌم
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 خٌرباب زٌاد بودن راههای  - 13
 

رٍ فَإنَِّ اّللهَ بهِِ عَلٌِم  } : قال الله تعالی ٌْ : البقرة {وَمَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَ
ٕٔ٘ 

عْلمَْهُ اّللهُ } : و قال تعالی ٌَ رٍ  ٌْ  ٢٣ٔ: البقرة {وَمَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَ

رَهُ } : و قال تعالی ٌَ راً  ٌْ ةٍ خَ عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ٌَ  ٣: الزلزلة {فَمَن 

 ٘ٔ: الجاثٌة {مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنَِفْسِهِ } : و قال تعالی

 .والآٌات فً الباب كثٌرة 
 

جام می دهٌد همانا خداوند به آن آنچه از خٌر ان: خداوند می فرماٌد
 215: بقره. دانا است

آنجه از خٌر انجام می دهٌد، خداوند آنرا می : و هم می فرماٌد
 197: بقره. داند

پس کسی که به اندازهء ذرهء کوچکی عمل خٌر : و هم می فرماٌد
 7: زلزله. انجام دهد آنرا می بٌند

هد، برای نفع کسی که عمل نٌکو انجام می د: و هم می فرماٌد
 15: جاثٌه. خوٌشتن انجام می دهد

 

و أما الاحادٌث فکثٌرة جداً، و هی غٌر منحصرة، فنذکر طرفاً 
 :منها

آٌاد در اٌن مورد زٌاد است و احادٌث هم بٌحد است که برخی از 
 :آنها آورده می شود

قلصت  :قالعن أبًَِ ذرِّ جُنْدَبِ بنِ جُنَادَةَ رضً اللهَّ عنه  :لالأوَّ - 117
، أيُّ الأعْمالِ أفْضَ  وَالجِهَادُ فًِ سَبٌِلهِِ  ،الإٌِمانُ بِاللهَّ »  :قال ل؟ٌا رسولَ اللهَّ

قَابِ أفْضَ  :تقُلْ  .«   . «وأكثَرُهَا ثَمَنصاً  ا،أنْفَسُهَا عِنْد أهْلهَِ »  :قال ل؟أيُّ الرِّ
ٌا رسول  :تقُلْ  « قَ تُعٌنُ صَانِعاً أوْ تَصْنَعُ لأخْرَ »  :قال ل؟فَإنِْ لَمْ أفْع :تقُلْ 

صصاسِ »  :قصصال ل؟اللهَّ أرَأٌصصتَ إنْ ضَصصعُفْتُ عَصصنْ بَعْصصضِ الْعمصص كَ عَصصن النَّ تَكُصصؾُّ شَصصرَّ
 .همتفق  علٌ.  «فَإنَِّها صدقة  مِنْكَ على نَفسِكَ 

 

 :از ابوذر رضی الله عنه رواٌت که گفت  -117

 گفتم ٌا رسول الله کدام کارها بهتر است؟
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 .و جهاد در راه اواٌمان بخدا : فرمود

 بهتر است؟( گردن ها)کدام رقبه ها : گفتم

 .بهترٌن و پرقٌمت ترٌن آن نزد اهلش: فرمود

 ندهم؟اگر اٌن كار را انجام : گفتم

اٌنکه با صنعتگری همکصاری کنصی ٌصا بصرای کسصی کصه خصود : فرمود
 .درست کار کرده نمی تواند کار کنی

از کارهصصا نصصاتوان مانصصدم، ٌصصا رسصصول الله اگصصر از انجصصام گوشصصهء : گفصصتم
 چه کنم؟

شر خود را از مردم باز داری کصه اٌصن خصود صصدقهء از تصو : فرمود
 .بر خوٌشتن است

 

ِ صَصلّى  :ًالثان- 118 عن أبًَِ ذرِّ رضً اللهَّ عنه أٌضاً أنَّ رسُولَ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ، فَكُصصل  ٌُصْصصبِحُ علصصى كصصلِّ سُصصلامََى مِصصنْ أحََصصدِكُمْ صصصدقَة   :قصصالاللهُ عَلَ

حةٍ صَصدقة  ، وكُصلُّ تحْمٌِصدَةٍ صصدقَة  ، وكُصلُّ تهْلٌِلصَةٍ صَصدَقة  ، وكصلُّ تَكْبٌِصرةٍ  ٌْ تَسبِ
ً  عَنِ المُنْكَصرِ صصدقَة   ٌُجْصزِمُ مِصنْ . صَدَقَة  ، وأمْر  بالمعْرُوؾِ صدقَة  ، ونَهْ و

حى   رواه مسلم  «ذَلكَ رَكعَتَانِ ٌرْكَعُهُما مِنَ الضُّ
 

 :ی الله عنه رواٌت است کهاز ابو ذر رض -118

بصر هصر مفصصل و بنصد شصما : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم فرمصود
صدقه لازم می شود، پس هر تسبٌح گفتن صصدقه اسصت و هصر حمصد گفصتن 

گفصتن صصصدقه اسصصت و هصصر تکبٌصصر ( لا الصصه الا الله)صصدقه اسصصت و هصصر تهلٌصصل 
ز اعمصال گفتن صدقه است، امر به کارهای پسندٌده صدقه اسصت، ونهصی ا

بد صدقه اسصت، و کفاٌصت مصی کنصد از آن دو رکعتصی کصه در چاشصتگاه اداء 
 .نماٌد

 

الثُ عنْهُ - 119 هِ وسَلَّ  :قالالثَّ ٌْ عُرِضَصتْ »  :مقال النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُمصاطُ  ئُهَا فوجَدْتُ فً مَحاسِنِ أعْمالهَِا الأذَى  ٌِّ تً حسَنُهَا وس ًَّ أعْمالُ أمَُّ عَلَ

رٌِ وَوجَدْتُ فً مَساوَىءِ أعْمالهِا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فصًِ المَسْصجِدِ لاَ  ق،عن الطَّ
 .مرواه مسل «تُدْفَنُ 

 

 :از ابو ذر ر ضی الله عنه رواٌت است که -119
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اعمال خوب و بصد امصتم بصه مصن : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
راه دور نشان داده شده و ٌافتم در اعمال نٌکشان خس و خاشاک که از 

و دٌصدم در اعمصال بدشصان آب ( و هصر گونصه مصانع در راه)ساخته می شود 
 .که در مسجد بوده و دفن نمی گردد( بلؽم)دهان 

 

ثُور  ،ٌا رسُصولَ اللهَّ  :اأنَّ ناساً قالو :هالرابع عن -120 ذَهَصب أهْصلُ الصدُّ
صُصومُونَ كَمَصا نَصُصو ر،بالأجُو ٌَ قُونَ وَ  م،ٌُصَلُّونَ كَمَا نُصَصلِّى ، وَ تَصَصدَّ ٌَ

قُونَ بِ » :قال بَفُضُولِ أمْوَالهِمْ  ٌْس قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّ إنَّ بِكُلِّ  :هأوَ لَ
تَسْصصبٌِحَةٍ صَصصدقَةً، وكُصصلِّ تَكبٌِصصرةٍ صصصدقة ، وكصصلِّ تَحْمٌِصصدةٍ صصصدقةً ، وكصصلِّ 
ة  تِهْلٌِلةٍَ صَدقَةً ، وأمر  بصالمعْرُوؾِ صصدقة  ، ونَهْصى  عصنِ المُنْكصر صصدق

ِ أٌؤتً أحدُنَا شَصهْوَتَ  :اقالو «وفً بُضْعِ أحدِكُمْ صدقة    ه،ٌا رسولَ اللهَّ
تُمْ لو وضَعهَا فً حرامٍ أكََصانَ علٌصهِ » :قال، ر؟وٌكُونُ لهَ فٌها أجْ  ٌْ أرأ

 .مرواه مسل «فكذلكَ إذا وضَعهَا فً الحلالَِ كانَ لهَُ أجْر   ر؟وِزْ 
 

 :ت کهاز ابوذر رضی الله عنه رواٌت اس -120

ٌا رسول الله، پصاداش را ثروتمنصدان بردنصد، : عده ای از مردم گفتند
مثصصل مصصا نمصصاز گصصزارده و روزه مصصی گٌرنصصد، از آنچصصه از مالشصصان از حاجصصت 

 .افزون باشد، آنرا صدقه می دهند

آٌا خداوند برای شصما چٌصزی نصداده کصه آن را صصدقه دهٌصد؟ : فرمود
تکبٌصر گفصتن صصدقه اسصت و همانا در هر تسبٌح گفتن صصدقه اسصت و هصر 

هصر حمصصد گفصتن صصصدقه اسصصت و هصر تهلٌصصل صصدقه اسصصت، امصصر بصه کصصار هصصای 
خوب صدقه اسصت و نهصی از کارهصای بصد صصدقه اسصت و در همبسصتری بصا 

 . زن صدقه است

ٌکی از ما شهوت خود را برآورده مصی سصازد ! ٌا رسول الله: گفتند
 در آن اجر و مزد است؟

در حصرام بنهصد آٌصا بصر وی گنصاه اسصت؟ بگوئٌد هرگاه آن را : فرمود
 .همچنان اگر آنرا در حلال بنهد برای او اجر است

 

ًُّ صلى اللهَّ علٌه وآله وسل :قالعنه  :سالخام- 121  :مقال لً النب
ئاً ولصَصوْ أنْ تلْقَصصى أخَصصاكَ بِوجصصهٍ طلٌِصصقٍ » ٌْ رواه  «لاَ تَحقصِصرنَّ مِصصن المعْصصرُوؾِ شَصص

 .ممسل
 

 :عنه رواٌت است که گفت از ابوذر رضی الله -121
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هصٌچ کصار خصوب و پسصندٌده را : پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم فرمصود
 .حقٌر مشمارٌد، هر چند با برادرت به چهرهء گشاده روبرو شوی

 

قال رسُولُ اللهَّ  :قالعن أبًَِ هرٌرة رضً اللهَّ عنه  :سالساد- 122
هِ وسَلَّم ٌْ صوْمٍ تَطْلصُعُ  كُلُّ سُلامََى مِنَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ هِ صصدَقة  كُصلَّ  ٌْ اسِ علَ النَّ

مْ  تصِ :سفٌه الشَّ جُصلَ فصً دابَّ نِ صصدَقَة  ، وتُعِصٌنُ الرَّ ٌْ ن الاثْنَص ٌْ فَتحْمِلصُهُ  ه،تعدِلُ بص
هَصص ٌْ ، وبِكُصصلِّ  ا،عَلَ بصصةُ صصصدَقة  ٌِّ هَصصا متَاعَصصهُ صصصدقة  ، والكلمصصةُ الطَّ ٌْ أوْ ترْفَصصعُ لصَصهُ علَ

صص  «لاةَِ صصصدقَة  ، وَتُمصصٌطُ الأذَى عَصصن الطرٌِصصق صَصصدَقة  خَطْصصوَةٍ تمْشِصصٌها إلصصى الصَّ
 .همتفق علٌ

قصال  :تورواه مسلم أٌضاً من رواٌة عائشة رضً اللهَّ عنها قال     
هِ وسَلَّم ٌْ هُ خُلقَِ كُلُّ إنْسصانٍ مِصنْ بنصً آدم علصَى »  :رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ إنَّ

ٌنَ وثلاثمائَصصةِ مَفْصِصص صصر اللهَّ فَمصصنْ  ل،سِصصتِّ حَ اللهَّ  ،وَهَلَّصصلَ اللهَّ  ،وحمِصصدَ اللهَّ  ،كَبَّ وسصصبَّ
صصاسِ أوْ شَصصوْكَةً أوْ عظْمصصاً عصصن  ،واسصصتَؽْفَر اللهَّ  وعَصصزلَ حَجصصراً عصصنْ طَرٌِصصقِ النَّ
ا لاثَمائة  ر،أوْ أمر بمعرُوؾٍ أوْ نهى عنْ مُنْكَ  س،طَرٌِقِ النَّ ٌنَ والثَّ تِّ عَددَ السِّ

وْم ٌَ ٌُمْسً  هُ  ارِ ، فَإنَِّ  .« ئِذٍ وَقَد زَحزحَ نفْسَهُ عنِ النَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که  -122

بصصر هصصر مفصصصل و بنصصد از : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
مٌصان دو . مردم در هر روزی که آفتاب بر وی می تابد، صدقه لازم است

سصتورش ٌصاری مصردی را در بصاز کصردن . کس عدالت می کنی صدقه است
سصصخن نٌکصصو . مصصی کنصصی ٌصصا خصصودش را بصصر آن سصصوار مصصی کنصصی صصصدقه اسصصت

دور . صدقه است، و به هر گصامی کصه بسصوی نمصاز مصی نهصی صصدقه اسصت
 .کردن پلٌدی از راه صدقه است

مسصصلم آنصصرا از عاٌشصصه رضصصی الله عنهصصا رواٌصصت کصصرده کصصه رسصصول الله 
 :صلی الله علٌه وسلم  فرمود

مفصصصل آفرٌصصده شصصده، آنکصصه ( 360)بصصا  هصصر شصصخص از فرزنصصدان آدم
خدا را تکبٌر، حمد، و تهلٌل و تسبٌح و استؽفار گوٌد، سصنگ ٌصا خصار ٌصا 
استخوانی را از راه مردم دور سازد، ٌا امر به معصروؾ و نهصی از منکصر 

بنماٌصصد، همانصصا آن روز را بحصصالتی شصصب مصصی کنصصد، کصصه ( 360)بصصه شصصمار 
 .خوٌش را از آتش دور کرده است
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هِ وسَلَّم  :علسابا- 123 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ منْ ؼدَا »  :قالعنه عن النَبِ
ةِ نُصزُلاً كُلَّمَصا ؼَصدا أوْ رَاحَ  ح،إلى المَسْجِدِ أو رَا ُ لهَُ فً الجنَّ متفصق   «أعدَّ اللهَّ

 .هعلٌ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -123

اول روز ٌصا اول شصب کسی کصه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بسصصوی مسصصجد رود در هصصر صصصبح و ٌصصا هصصر شصصامی کصصه مصصی رود، خداونصصد 

 .براٌش در بهشت مهمانسراٌی آماده می سازد
 

هِ وسَلَّ  :قالعنه  :نالثام- 124 ٌْ ٌصا »  :مقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .همتفق  علٌ «شاةٍ نِسَاء المُسْلمِاتِ لاَ تَحْقرِنَّ جارَة  لجِارتِهَا ولَوْ فرِْسِنَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -124

ای زنان مسلمان هٌچ زن  :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
برای زن همساٌه حقٌر نشمارد، هر چند کصه سصم گوسصفندی هصم   همساٌه
 .باشد

  

هِ وسَلَّم  :عالتاس- 125 ٌْ ٌمَصانُ الإِ »  :قالعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
 ،فَؤفْضصصلهَُا قصصوْلُ لاَ إلصَصهَ إلاَّ اللهَّ : أوْ بِضْصصع  وَسِصصتُّونَ شَصصعْبَةً  ن،بِضْصصع  وَسصصبْعُو

رٌِصص صصاءُ شُصصعْبة  مِصصنَ الإٌِمصصانِ  ق،وَأدْنَاهَصصا إمَاطَصصةُ الأذَى عصصنِ الطَّ ٌَ متفصصق   «وَالح
 .هعلٌ

 

 :و هم از وی رضی الله عنه رواٌت است که -125

اٌمان را هفتاد و اند ٌا شصصت : ه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله علٌ
و اند، شاخه است، کصه بهتصرٌن آن کلمصهء لا الصه الا الله و پصاٌٌن تصرٌن آن 

مثصصل سصصنگ، و دٌگصصر مصصوانعی کصصه در راه )دور کصصردن درشصصتٌها و موانصصع 
 .از راه است و حٌاء و آزرم شاخه ای از اٌمان است( قرار دارد

مصصراد را ( هفتصصاد و چنصصد)عصصدد علمصصای اسصصلامی در بصصارهء اٌصصن : ش
حافظ بن حجر عسقلانی در اٌن مورد شٌوهء . کثرت و مبالؽه دانسته اند

 .ابن حبان را ترجٌح داده که از نظر وی اٌن نظر به حق نزدٌکتر است

مصصن همصصهء طاعصصاتی را کصصه خداونصصد و پٌصصامبرش در : وی مصصی گوٌصصد
نتٌجصه هفتصاد و کتاب و سنت بٌان داشته اند شمرده و حساب کرده ام در 

 .نه شد که دانستم مراد همٌن است
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شٌخ کازونی نٌز در کتاب شرح المشارق ذکر کصرده اسصت و حصافظ 
ابصن حجصصر را نٌصز رأی بصصر اٌنسصت چنانچصصه وی همصهء اعمصصال را کصه شصصامل 

وی . اعمال قلب و لسان و بدن باشد، بصورت تفضٌلی بٌان داشته است
 24ٌصصات مصصی باشصصد، کصصه اٌصصن اعمصصال قلصصب شصصامل معتقصصدات و ن: مصصی گوٌصصد

خصلت باشد، اٌمان به خدا که در آن اٌمان به ذات خدا، صفات توحٌصد و 
اٌنکه خداوند مانند ندارد اعتقاد بر اٌنکه ؼٌر خدا حادث است، اٌمان بصه 
ملائکصصه، کتصصب، پٌصصامبران، قصصدر خٌصصر و شصصر آن، اٌمصصان بصصه روز آخصصرت کصصه 

صصصراط، جنصصت و نصصار شصصامل مسصصئلهء قبصصر، بعث،نشصصور، حسصصاب، مٌصصزان، 
باشد، و محبت خدا و حب و بؽض بصرای خصدا محبصت نبصی صصلی الله علٌصه 
وسلم اعتقاد بر تعظٌم آن، که شصامل درود بصر پٌصامبر واتبصاع از سصنت آن 

، توبصه، خصوؾ، رجصاء، شصکر، باشد، و اخلاص که شامل ترک رٌصا، نفصاق
م بصه صبر، رضا به قضا و توکل و رحمت باشد و تواضع که شامل احترا

بزرگان، رحم و شفقت بر صؽار، ترک کبصر وعجصب، تصرک حسصد، کٌنصه و 
 .ؼضب می باشد

بعضصصی : خصصصلت را در بصصر مصصی گٌصصرد، از جملصصه 7 بصصانامصصا اعمصصال ز
باشد، پاکٌزگی د رحواس و از نظر دسصتور  15خاص به اعٌان است که 

که شامل اجتناب نجاست، ستر عورت در نمصاز واجصب و مسصتحبی زکصات 
سصصخاوت کصه شصصامل اطعصصام طعصام و اکصصرام مهمصصان، . بردگصان اسصصتو آزادی 

روزهء فرض و نفل حج عمره و همچنٌن طواؾ، اعتکاؾ، التماس شصب 
خروج بخاطر دٌن که شامل  هجصرت از دار کفصر، وفصاء بصه . قدر می شود

 .نذر، تحری در اٌمان و ادای کفارات باشد

اشصد، از خصصلت مصی ب 6و از جمله بعضی تعلق به اتباع اسصت کصه 
جمله تعفصؾ بصه نکصاح، قٌصام بصه حقصوق عٌصال، بصر والصدٌن و از جملصهء آن 
اجتنصصاب عقصصوق، تربٌصصت اولاد، صصصلهء رحصصم، اطاعصصت ا زکصصار فرمصصا و آقصصای 

 .برده و مهربانی بر بردگان است

باشد، قٌام به امصارت بصا  17و از جمله تعلق می گٌرد به عامه که 
، اصلاح بصٌن النصاس کصه شصامل عدل، متابعت، جماعت، طاعت اولی الامر

مصصی شصصود قتصصال بصصا خصصوارج و باؼٌصصان معاونصصت بربصصر، کصصه شصصامل امصصر بصصه 
 .معروؾ و نهی از منکر، اقامت حدود و جهاد از جملهء آن است

مرابطه و اداء امانت و نٌصز اداء خمصس و قصرض بصا وفصاء بصه آن و 
اکصصرام همسصصاٌه وحسصصن معاملصصه کصصه شصصامل مصصی شصصود جمصصع مصصال از حصصلال و 

نفاق مال در حق آن و ترک تبذٌر و اسراؾ و رد سلام و جواب عطسه ا
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کننده و نگهداشت ضرر از مردم، اجتناب لهو و دور کردن پلٌدی از راه 
برسد بصه  79خصلت می گردد، و نٌز ممکن است تا  69که مجموع اٌن 

 .بعض دٌگر شان به اعتبار افراد، ضم و پٌوست بعضی

بی داود پس از اٌنکه اٌصن رواٌصت حافظ سٌوطی در حاشٌهء سنن ا
اٌن قولی است که دٌگر علماء : را ترجٌح داده گفته است( هفتاد و چند)

امصصا مقصصصود حصصدٌث مبصصارک اٌنسصصت کصصه اعمصصال . نٌصصز راجصصح دانسصصته انصصد
شصرعٌهء کصه اٌمصصان نامٌصده مصصی شصود در اٌصن عصصدد منحصصر مصصی باشصد امصصا 

از هم جدا نگردانده  زآن را نٌشرع اٌن عدد را برای ما معٌن نساخته و 
اما برخی از متؤخرٌن اٌن را در همٌن عدد منحصر گردانصده انصد و . است

. اٌن قول صحٌح و راجح نٌست، زٌرا امکان زٌاد وکم شصدن آن مصی رود
البته آنچه بٌشتر صحٌح به نظر می رسصد، آنسصت کصه ابوسصلٌمان خطصابی 

 علٌصصه وسصصلم بٌصصان کصصرده کصصه اٌصصن تعصصداد بصصه علصصم خصصدا و پٌصصامبر صصصلی الله
اما شرٌعت مقصدس . منحصر باشد و در شرٌعت با تفصٌل بٌان شده است

عصصدد آن را عنصصاوٌن اٌصصن را بصصرای مصصا مشصصخص نگردانصصده اسصصت و نصصه هصصم 
البتصه آنچصه . واضح گردانده و نه کٌفٌت تقسٌم آن را شصرح فرمصوده اسصت

م ما بدان امصر شصده اٌصم بصه آن عمصل مصی دارٌصم و از آنچصه نهصی گردٌصده اٌص
پصس ضصرورتی بصرای تعٌصٌن و حصصر اٌصن . خوٌش را از آن باز می دارٌصم

 (مترجم. )عدد دٌده نمی شود
 

صصهِ وسَصصلَّم قصصال :رالعاشصص- 126 ٌْ »  :عنصصه أن رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
هِ الْعَط ٌْ مْشًِ بطَرٌقٍ اشْتَدَّ علَ ٌَ نمَا رَجُل   ٌْ  ب،فَوجد بئِراً فَنزَلَ فٌها فَشَصرش،بَ

ؤكُْلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَ  ثُمَّ خرج ٌَ جُصش،فإذِا كلْب  ٌلهثُ  لقََصدْ بلصَػَ هَصذَا  :لفقال الرَّ
فَنَزَلَ الْبئِْرَ فَمفَ خُفَّه مَاءً ثُصمَّ  ً،الْكَلْبُ مِنَ العطشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلػََ مِنِّ 

ًَ فَسَصصقَى الْكَلْصص ه،أمَْسَصصكَه بفٌِصص صصى رقصِص ُ  ب،حتَّ ٌصصا : قَصصالوُا .لصَصه فَؽَفَصصرَ لصَصه فَشَصصكَرَ اللهَّ
متفق   «فً كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجَْر  »  :فَقَالَ  ا؟رسولَ اللهَّ إنَِّ لنََا فً الْبَهَائِم أجَْر

 .هعلٌ

صةَ  ه،فَشَكَر اللهَّ لهُ فَؽَفَرَ لَ »  :يوفً رواٌة للبخار       «فَؤدْخَلهَ الْجنَّ
. 

نَما كَلْب  ٌُ »  :اوفً رواٌة لَهُم ٌْ ةٍ قَدْ كَادَ ٌقْتُلهُ الْعطَصشُ إذِْ بَ ٌَّ طٌؾ برِكِ
ًٌّ مِصنْ بَؽَاٌصا بَنصًِ إسِْصرَائٌ فَسَصقَتْهُ  ه،فَنَزَعَصتْ مُوقَهَصا فاسْصتَقت لصَهُ بصِ ل،رأتْه بؽِ

 .«فَؽُفرِ لَهَا بهِِ 
 

 :از وی رضی الله عنه رواٌت است که -126
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دی در در اثنصصاٌی کصصه مصصر: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
راهصی مصصی رفصصت سصصخت تشصصنه شصصد، و چصصاهی را دٌصصد در آن فصصرو شصصد و آب 

بٌصصصرون شصصصد، ناگهصصصان سصصصگی را دٌصصصد کصصصه از شصصصدت  آشصصصامٌد، و بعصصصد از آن
بصصا . تشصصنگی زبصصان از کصصامش برآمصصده بصصود، از تشصصنگی خصصاک را مصصی خصصورد

اٌن سگ هم مثل من تشنه شده، پصس بصه چصاه درآمصده مصوزهء : خود گفت
را بصصدهن خصصود گرفصصت، از چصصاه بصصالا شصصد و سصصگ را خصصود را آب کصصرده آنصص

ٌصصا : گفتنصصد. سصصٌراب کصصرد، خداونصصد مصصزد اٌصصن عمصصل را داد و او را آمرزٌصصد
 رسول الله آٌا در کمک کردن به چارپاٌان پاداش داده می شود؟

 .در هر جگر تازه ای پاداش است: فرمود

، او را بصصه و در رواٌتصصی از بخصصاری آمصصده کصصه خداونصصد مصصزدش را داد
 .هشت داخل نمودب

و در رواٌتی از بخصاری و مسصلم آمصده در اثنصاٌی کصه سصگی بصه دور 
چاهی می گشت که از تشنگی در حال هلاکت بود، زنی از زناکصاران بنصی 

آن سصٌرابش کصرد، گناهصان  اسرائٌل وی را دٌده مصوزه اش را کشصٌد و بصه
 .وی آمرزٌده شد

 

صهِ وسَصلَّم  عنْهُ عن النبً صَصلّى اللهُ  :رالْحادي عشَ - 127 ٌْ »  :قصالعَلَ
رٌصقِ كَانَصتْ  ةِ فًِ شَجرةٍ قطَعهصا مِصنْ ظَهْصرِ الطَّ تَقَلَّبُ فًِ الْجنَّ ٌَ تُ رَجُلاً  ٌْ لقََد رأَ

 .مرواه مسل.  «تُإْذِي الْمُسلمٌِِنَ 

 :قصالمرَّ رجُل  بِؽُصْنِ شَجرةٍ عَلَى ظَهْرِ طرٌِصقٍ فَ »  :وفً رواٌة      
ٌنَّ هذ ِ لأنَُحِّ ٌُإْذٌِهُ واللهَّ ةَ  م،ا عنِ الْمسلمٌِِنَ لا   .« فؤدُْخِلَ الْجَنَّ

نَما رجُل  ٌمْشًِ بطِرٌصقٍ وجصد ؼُصْصن »  :اوفً رواٌة لهم           ٌْ ب
رٌِ ُ لَ  ق،شَوْكٍ علَى الطَّ رُه فشَكَر اللهَّ  . «فؽَفر لهَُ  ه،فؤخَّ

 

 :از وی رضی الله عنه رواٌت است که -127

مصردی را دٌصدم کصه در بهشصت : م فرمصودپٌامبر صلی الله علٌصه وسصل
اٌن طرؾ و آن طرؾ می گردٌد، چون درختصی را کصه از بصالای راه سصبب 

 .اذٌت مسلمٌن می شد قطع نموده بود

و در رواٌتی دٌگر آمده کصه مصردی متوجصه شصاخهء درختصی شصد کصه 
بخصصدا حتمصصاً اٌصصن را از سصصر راه مسصصلمانها : بصصالای راه قصصرار داشصصت و گفصصت

 .ه سبب اذٌت شان نشود، و به بهشت داخل شددور می کنم ک
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در اثناٌی کصه مصردی در راهصی مصی : و در رواٌتی از صحٌحٌن آمده
رفت، شاخهء خاری را دٌد کصه در راه قصرار گرفتصه آنصرا از راه دور کصرد، 

 .خداوند در برابر اٌن عمل وی را جزای خٌر داد و عفوش نمود
 

انً عشَ - 128 هِ وسَلَّ قَال رس :قالعنْه  :رالثَّ ٌْ  :مولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ؤ فؤحَسَنَ الْوُضُو»  ؼُفرِ لصَهُ  ت،ثُمَّ أتَى الْجُمعةَ ، فَاستمع وأنْص ء،منْ توضَّ

ا ٌَّ نَ الْجُمعةِ وزٌِادةُ ثَلاثَةِ أ ٌْ نَهُ وب ٌْ رواه  «ومَنْ مسَّ الْحصصا فَقصد لَؽَصا  م،ما ب
 .ممسل

 

 :هاز وی رضی الله عنه رواٌت است ک -128

کسصی کصه وضصوء سصازد و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بعد به نماز جمعه رود و بشنود و خاموش باشد، آنچه مٌصان او و جمعصه 
و سه روز دٌگر انجام شده آمرزٌده مصی شصود، و کسصی کصه سصنگرٌزه را 

ٌعنی در هنگام . بدستش دور کند، کار لؽو و بٌهودهء را انجام داده است
 .نماز

 

الثَ عَش- 129 صهِ وسَصلَّم  :رالثَّ ٌْ  :قصالعنْه أن رسولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ؤَ الْعبْصدُ الْمُسْصلِ »  أو الْمُصإْمِنُ فؽَسصلَ وجْهصهُ خصرج مِصنْ وَجْهِصهِ كُصلُّ  م،إذَا تَوضَّ

هَا بعٌنهِ مَعَ الْما ٌْ فَصإذَِا ؼَسَصل ٌدٌصهِ  ء،أوْ مَعَ آخِر قَطْرِ الْمصا ء،خطٌِئةٍ نظر إلَِ
ئَصصةٍ كصصانَ بطشصصتْهَا ٌصصداهُ مصصع الْمَصصاءِ أوَ مصصع آخِصصرِ قَطْصصرِ  ٌْ صصهِ كُصصلُّ خَطِ ٌْ خَصصرج مِصصنْ ٌد

ئَةٍ مشَتْها رِجْلاهُ مصع الْمصاءِ أوَْ مصع  ء،الْما ٌْ هِ خَرجَتْ كُلُّ خَطِ ٌْ فَإذَِا ؼسلَ رِجل
نُوبِ   .مرواه مسل «آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى ٌخْرُج نقٌِاً من الذُّ

 

 :ی رضی الله عنه رواٌت است کهاز و -129

هرگصاه بنصدهء مسصلمان ٌصا : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
مإمن وضوء بگٌرد و روٌش را بشوٌد به آب و ٌا با آخرٌن قطصرات آب 
گناهی که با چشمش بسوی آن نظر نموده از روٌصش بٌصرون مصی شصود و 

هر گناهی که بصا  هرگاه دستهاٌش را بشوٌد با آب ٌا با آخرٌن قطرات آب
هرگاه پاهصاٌش را بشصوٌد بصا آب . دستهاٌش مرتکب شده بٌرون می شود

ٌا با آخرٌن قطرات آب گناهانی را که پاهاٌش مس کصرده و گصام برداشصته 
 .از آن بٌرون می شود تا اٌنکه از گناهان پاک بٌرون می گردد
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ابعَ عش- 130 هِ  :رالرَّ ٌْ  :قصالوسَلَّم  عنه عن رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صصصلواتُ الْخَمْصصص»  والْجُمُعَصصصةُ إلِصَصصى الْجُمُعصصصةِ ، ورمضصصصانُ إلِصَصصى رمضصصصانَ  س،الصَّ

 رواه مسلم «مُكفِّرَات  لمَِا بٌنَهُنَّ إذَِا اجْتنبَِت الْكَبائرُِ 
 

 :از وی رضی الله عنه رواٌت است که  -130

 هنمازهای پنج وقت و جمع: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تا جمعه و رمضان تا رمضان سبب بخشش و کفصارهء گناهصانی کصه درٌصن 

 .مٌان می شود می گردد، زمانی که از گناهان کبٌره پرهٌز شو

عصصده ای از علمصصاء اسصصلامی بصصا اسصصتدلال بصصه اٌصصن حصصدٌث کفصصارهء : ش
گناهان را به عمل صالح مقٌصد دانسصته انصد، امصا ابصن التصٌن خصلاؾ آن ذکصر 

خداوند با اٌن اعمصال کبصائر را بصرای بنصده مصی بخشصد  آٌا: کرده گفته است
در صورتٌکه دوام بصر آن ننماٌصد ٌصا فقصط صصؽائر را مصورد عفصو قصرار مصی 

 دهد؟

در جصصواب قصصول قرطبصصی را نوشصصته ذکصصر کصصرده کصصه بعٌصصد نٌسصصت بصصرای 
بعضصصی اشصصخاص گناهصصان کبٌصصره و صصصؽٌره بصصر حسصصب اخصصلاص شصصان و بصصا 

فضل خدا است کصه بصرای هصر کصه  مراعات احسان بخشٌده شود، و اٌن از
خواهد ارزانی می دارد، چنانچه اٌن نظرٌصهء ابصن حصزم و ابصن عربصی نٌصز 

 .می باشد

اما آنچه جمهور علماء بر آن نظر داده اند، آنست که عمصل صصالح 
گناهصصان کبٌصصره را کفصصاره نمصصی گصصردد، بلکصصه کبصصائر فقصصط بصصا توبصصه و ٌصصا فضصصل 

 (جممتر. )خداوندی مورد عفو قرار می گٌرد
 

صصهِ  :قصصالعنصصه : الْخَصصامسَ عشصصر- 131 ٌْ قصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ُ بصِهِ الْخَطاٌص»  :موسَلَّ  مْحُصو اللهَّ ٌَ رجا ا،ألا أدلُّكَم على ما   « ت؟وٌرْفَصعُ بصِهِ الصدَّ
إسصصباغ الْوُضصصوءِ علصصى الْمَكَصصارِهِ وكَثْصصرةُ »  :قصصال ،بلصصى ٌصصا رسُصصولَ اللهَّ  :اقصصالو

صلاةِ ، فَصذلكُِمُ الرّبَصاطُ  د،لْمسَصاجِ الْخُطَا إلَِى ا صلاةِ بعْصدِ الصَّ رواه  «وانْتظَِصارُ الصَّ
 .ممسل

 

 :از وی رضی الله عنه رواٌت است که -131

آٌصصصا شصصصما را بچٌصصصزی : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
 رهنماٌی نکنم که بآن گناهان محو گشته و درجات بلند شود؟

 !آری ٌا رسول الله: گفتند
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کامل ساختن وضوء در سختی ها و قصدم زدن زٌصاد بسصوی : فرمود
مساجد و منتظر ماندن برای نماز، بعد از ادای نمصاز، پصس اٌصن سصنگر را 

 .محکم گٌرٌد

ربصصاط حقٌقصصی ملازمصصت حفصصظ حقصصوق مسصصلمٌن اسصصت بصصر اٌنکصصه : ش
انسان بصا نفصس خصود مبصارزه نمصوده و شصهوات خصوٌش را در حصب دنٌصا و 

در اٌصصن وقصصت اسصصت کصصه راههصصای . سصصرکوب نماٌصصد اتصصلاؾ حقصصوق دٌگصصران
 شصصٌطان و وسصصاوس آن بسصصته گردٌصصده و در واقصصع اٌصصن مفهصصوم کصصه ربصصاط

 .حقٌقی جهاد است را افاده می دارد

. رجعنا من الجهاد الاصؽر الی الجهصاد الاکبصر: در حدٌث دٌگر آمده
زٌصصرا جهصصاد بصصا کفصصار . ٌعنصصی از جهصصاد دشصصمن بسصصوی جهصصاد نفصصس آمصصده اٌصصم

ت ٌافته بر اٌنکه انسان خود، اولاد و امصوالش را بخصاطر اعصلاء مشروعٌ
کلمة الله، با دور ساختن نفس از لذات دنٌوی تنها گذاشته و بصرای هصدؾ 

 (مترجم. )و مقصودش راه جهاد و مبارزه را برگزٌند
 

صصادسَ عشصص- 132 عصصن أبَصِصً موسصصى الأشصصعري رضصصً اللهَّ عنصصه  :رالسَّ
هِ وسَلَّ قال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ  :قال ٌْ ةَ »  :م عَلَ نِ دَخَلَ الْجنَّ ٌْ منْ صلَّى الْبَرْد
 .همتفق  علٌ «

بْحُ والْعَصْ :  «البرْدَانِ »   .رالصُّ
 

 :از ابوموسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -132

نمازهصصای )آنکصصه بَصصردٌَن : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .شت داخل می شودرا اداء نماٌد به به( صبح و عصر

ر ٌدر حصصدٌث مبصصارک لفصصظ بَصصردٌَن بصصه معنصصی عصصصر و فجصصر تفسصص: ش
علصت نامٌصدن آن بصصر بَصردٌَن چصون اٌصصن دو : امصام خطصصابی گوٌصد. شصده اسصت

نمصصاز در دو طصصرؾ روز در سصصردی واقصصع مصصی گصصردد، چصصون در اٌصصن وقصصت 
شدت گرمی کم شده و هوا خوش گوار می گصردد، و اٌنگونصه هصم احتمصال 

ٌن حکم در اوائل فرضٌت نماز بوده، در آن زمان که هنوز پنج دارد که ا
ود و تنهصا دو رکعصت صصبح و دو رکعصت عشصاء فصرض بصوقت فرض نشصده 

گردٌده بود، و اٌن حصدٌث خبصر از آن مصردم مصی دهصد کصه در آن وقصت مصی 
 .زٌسته اند

برخصصی علمصصاء را عقٌصصده بصصر اٌصصن اسصصت کصصه مصصراد از بَصصردٌَن صصصبح و 
صصصٌص عشصصاء بخصصاطر اٌنسصصت، چصصون در آن وقصصت عشصصاء اسصصت و وجصصه تخ
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خواب ؼلبه نموده و اداء اٌن نماز برای نماز گزار بصا مشصقت همصراه مصی 
 (مترجم. )باشد

 

صصصابعَِ عشَصصص- 133 صصصهِ  :قصصصالعنصصصه  :رالسَّ ٌْ قصصصال رسصصصول اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
 «ٌمصاً صصحٌحِاً إذَِا مرِضَ الْعبْدُ أوَْ سافَر كُتِب لهَُ ما كانَ ٌعْمصلُ مُقِ»  :موسَلَّ 

 .يرواه البخار
 

 :از وی رضی الله عنه رواٌت است که -133

هرگصصاه شخصصصی مصصرٌض : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
شود ٌا سفر نماٌد، ثواب آنچه را که در حال صحت واقامت انجام مٌداده 

 .درمی ٌابد
 

امنَ عشَ - 134 لُ اللهَّ قصال رسصو :قصالعنْ جابرٍ رضصً اللهَّ عنصه  :رالثَّ
صصهِ وسَصصصلَّ  ٌْ ورواه  ي،رواه البخصصصار «كُصصلُّ معصصصرُوؾٍ صصصدقَة  »  :مصَصصلّى اللهُ عَلَ

 .همسلم مِن رواٌة حذٌَفَةَ رضً اللهَّ عن
 

 :از جابر رضی الله عنه مروٌست که -134

هر کار پسندٌده و خصوبی، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .صدقه است

 

اسصصصع عشصصص- 135 صصصهِ  :قصصصالهُ عنْصصص :رالتَّ ٌْ قصصصال رسصصصول اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
ؽْرِسُ ؼَرْساً إلاَّ كانَ مصا أكُِصلَ مِنْصهُ لصهُ صصدقةً ، ومصا »  :موسَلَّ  ٌَ ما مِنْ مُسْلمٍِ 

وفً  .مرواه مسل «سُرِقَ مِنْه لهَ صدقَةً ، ولا ٌرْزإه أحََد  إلاَّ كَانَ له صدقةً 
ؤكُْلَ مِنْهُ إنِسان  ولا دابة  ولا طٌَصر   ا،فَلا ٌؽْرِس الْمُسْلمِ ؼرس»  :هرواٌة ل ٌَ فَ

امة  ٌَ وْمِ الْقِ ٌَ  .«إلاَّ كانَ له صدقَةً إلَِى 

فٌؤكُْصل  ا،ولا ٌصزْرعُ زرْعص ا،لا ٌؽْصرِس مُسصلمِ ؼرْسص»  :هوفً رواٌة لص
ء  إلاَّ كَانَصصتْ لصَصه صصصدقةً ، ًْ صصة  ولا شَصص صصاه جمٌعصصاً مِصصنْ  مِنْصصه إنِْسصصان  وَلا دابَّ ٌَ ورو

 .هرضً اللهَّ عن رواٌة أنََسٍ 

      

 :و هم از وی رضی الله عنه رواٌت است که -135

هصٌچ مسصلمانی نٌسصت کصه : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
نهصصالی بنشصصاند، جصصز اٌنکصصه آنچصصه از آن خصصورده مصصی شصصود، بصصراٌش صصصدقه 
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اسصت و آنچصه از آن دزدی شصود، بصراٌش صصدقه اسصت، و هصصٌچکس آن را 
 .ٌنکه براٌش صدقه استکم نمی کند، جز ا

پس مسصلمان نهصالی نمصی نشصاند، کصه : و در رواٌتی از وی آمده که
از آن انسانی ٌصا حٌصوانی ٌصا پرنصده ای بخصورد، جصز اٌنکصه بصراٌش تصا روز 

 .قٌامت صدقه بحساب مٌآٌد

مسلمانی نهالی نمصی نشصاند و کشصتی : و در رواٌتی از وی آمده که
حٌوانی و نه چٌزی از آن مصی خصورد، نمی کند که از آن انسانی و نه هم 

 .مگر اٌنکه براٌش صدقه است

اٌصصن از کصصرم الهصصی اسصصت کصصه ثصصواب را : ابصصن عربصصی مصصی گوٌصصد: ش
چنانچه در حٌات باشد، پس از حٌات نٌز بصاقی گصذارد و ثصواب مسصتمر در 

چٌز باشد، صدقهء جارٌه، علمی که به آن نفع برند، فرزند صصالح کصه  6
، گشصتمندی و ربصاط کصه بصرای مصرابط ثصواب او تصا دعا کند، درخت نشصاندن

 .قٌامت است

علمصصاء در بصصارهء اٌنکصصه بهتصصرٌن کسصصب هصصا و : مصصصنؾ کتصصاب گوٌصصد
برخصی را عقٌصده بصر . برترٌن آن کدام است، نقطه نظرهای مختلفصی دارنصد

اٌصصن اسصصت کصصه تجصصارت اسصصت و برخصصی صصصنعت دسصصت را گفتصصه و برخصصی نٌصصز 
د کصه ارجصصح و اصصصلح همصصٌن گفتصصهء را بٌصصان کصصرده انصص زراعصت و کشصصاورزی

 .آخری ٌعنی بهترٌن پٌشه کشاورزی است

در حدٌث دٌگر آمده که انسان بر آنچه از مالش دزدٌده شصود و ٌصا 
چارپاٌی تلؾ سازد و ٌا پرنده ای آن را ضاٌع گرداند، ثصواب و مصزد داده 

 (مترجم. )می شود
 

ٌنْتَقِلوا قرُْبَ المَسْصجِدِ أرَاد بنُو سَلمَِة أنَ  :قالعنْهُ  :نالعْشْرُو- 136
هِ وسَلَّ  ٌْ كُصمْ »  :مفَقَالَ لَهُ  م،فبلػََ ذلك رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ه قَدْ بَلَؽَنصًِ أنََّ إنَِّ

ِ قَصصدْ أرََدْنَصصا  :افَقَصصالوُ « د؟تُرٌِصصدُونَ أنَْ تَنْتَقِلصُصوا قصُصربَ الْمَسْصصجِ  نَعَصصمْ ٌصصا رسصصولَ اللهَّ
 «تُكْتَصبْ آثصارُكُمْ  م،دٌِصاركُ  م،تكْتصبْ آثَصارُكُ  م،ةَ دٌصارَكُ بَنصًِ سَصلمِ»  :قصالفَ  ك،ذل

 .مرواه مسل

ورواه  .مرواه مسصصصصل «إنَِّ بِكُصصصصلِّ خَطْصصصصوةٍ درجصصصصةً »  :وفصصصصً رواٌصصصصةٍ 
 .هالبخاري أٌضاً بمِعنَاهُ مِنْ رواٌةِ أنََسٍ رضً اللهَّ عن

 

 :و هم از وی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -136
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( نبوی صلی الله علٌه وسصلم)ند که نزدٌک مسجد بنو سلمه خواست
نقل مکان نماٌند، اٌن خبر به رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  رسصٌد، و 

بمن خبصر رسصٌده کصه شصما مصی خواهٌصد، نزدٌصک مسصجد : بر اٌشان فرمود
 .نقل مکان نمائٌد

 !آری ٌا رسول الله: گفتند 

شصما در پلصهء ای بنی سصلمه در جاٌتصان باشصٌد کصه گامهصای : فرمود
حسنات تان بحساب مٌرود و در جاٌتان باشٌد کصه گامهصای شصما در پلصهء 

 .حسنات شما بحساب مٌرود

مصراد هصر . همانصا در هصر گصامی درجصه اٌسصت: و در رواٌتی آمده که
 .قدمی است که بسوی مسجد برداشته می شود

 

ًِّ بصنِ كَعص :نالْحَادي والْعِشْرُو- 137 بٍ رضصً اللهَّ عنْ أبًَِ الْمُنْذِر أبُص
وكَصانَ لا تُخْطِئُصهُ  ه،كَان رجُل  لا أعَْلصمُ رجُصلا أبَْعَصدَ مِصنَ الْمَسْصجِدِ مِنْص :قالعنه 

لْمصا: أوَْ فقُلْتُ لصهُ  ه،صلاة  فَقٌِل لَ  تَ حِمصاراً ترْكَبُصهُ فصً الظَّ ٌْ وفصً  ء،لصَوْ اشْصتَر
مْضَاءِ فَ  نًِ أنَ منْزِلًِ إلَِى جنْب الْمسْ  :قالالرَّ ٌُكْتَب  د،جِ ما ٌسُرُّ إنًِِّ أرٌُِدُ أنَْ 

فقصالَ رسصول اللهَّ  ً،ورُجُوعًِ إذَِا رجعْتُ إلِصَى أهَْلصِ د،لًِ ممْشَايَ إلَِى الْمَسْج
هِ وسَلَّ  ٌْ ُ لكَ ذلكَِ كُلَّهُ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ  .مرواه مسل «قَدْ جمع اللهَّ

  . «إنَِّ لَكَ مَا احْتسَبْت »  :وفً رواٌةٍ      
 

 :از ابو منذر ابی بن کعب رضی الله عنه مروٌست که گفت -137

از مسصصجد را نمصصی دانسصصتم، و از وی دورتصصر کصصه مصصردی مصصردی بصصود 
چه مصی شصد : ٌا به وی گفتم ،بوی گفته شد .هٌچ نمازی از وی نمی ماند

هرگصاه مرکبصصی خرٌصصداری مٌکصردی، کصصه در تصصارٌکی و شصدت گرمصصی بصصر آن 
 سوار می شدی؟

د کصه خانصه ام در کنصار مسصجد باشصد، مصن مصی شادم نمصی سصاز: گفت
خصصواهم کصصه رفتصصنم بصصه مسصصجد و بصصاز گشصصتم بخصصانواده ام در پلصصهء حسصصناتم 

خداوند همهء اٌنها : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود. نوشته شود
 .را براٌت فراهم کرده است

همانصا تراسصت آنچصه را خالصصانه انجصام داده : و در رواٌتی آمده که
 .ای
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صصانً والْعشْصصرُو- 138 ِ بصصنِ عمصصرو بصصن  :نالثَّ عصصنْ أبَصِصً محمصصدٍ عبصصدِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالالعصصاص رضصصً اللهَّ عنهمصصا  ٌْ »  :مقصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

أرَْبعُونَ خَصْلةً أعَلاها منٌِحةُ الْعَنْزِ، ما مِنْ عامَلٍ ٌعملَ بخَِصْلةٍَ مِنْها رجاءَ 
ةَ ثَوَابِهَا وتَصْدٌِقَ  ُ بِهَا الْجنَّ

 .رواه البخارى «موْعُودِهَا إلِاَّ أدَْخلهَُ اللهَّ
 

از ابصصو محمصصد عبصصد الله بصصن عمصصرو العصصاص رضصصی الله عنهمصصا  -138
 :رواٌت است که گفت

چهصصل خصصصلت اسصصت کصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 ، هصٌچ(بصرای اسصتفاده از شصٌرش)بالاترٌن آن دادن گوسفند شصٌری اسصت 

عاملی نٌست که به خصلتی از اٌن خصصلتها بصه امٌصد ثصواب و تصصدٌق بصه 
وعده هاٌی که در مصورد آن شصده عمصل مٌکنصد، جصز اٌنکصه خداونصد او را، 

 .در برابر آن به بهشت داخل می سازد
 

الثُ والْعشْرو- 139  :قصالعَنْ عصدِيِّ بصنِ حصاتِمٍ رضصً اللهَّ عنصه  :نالثَّ
ًَّ صَلّى اللهُ  بِ هِ وسَلَّم ٌقوسمِعْتُ النَّ ٌْ قُوا النار وَلصوْ بِشصقِّ تَمْصرةٍ »  :ل عَلَ  «اتَّ

 .همتفق  علٌ

صهِ وسَصلَّ  :قالوفً رواٌة لهما عنه  ٌْ »  :مقال رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌنَهُ تَرْجُمَا َِ نَهُ وبَ ٌْ ٌْس بَ ٌُكَلِّمُه ربُّه لَ مصنَ  ن،مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ س ٌْ فٌَنْظُصرَ أَ

ٌَرى إلِاَّ مَا قَدَّ  ٌَرَى إلاَّ مصا قَصدَّ  م،مِنْهُ فَلا  نَ  م،وٌنْظُر أشؤمَ مِنْهُ فلا  ٌْ وٌَنْظُصر بَص
ارَ تِلْقَاءَ وَجْهِ  ٌَرى إلاَّ النَّ هِ فَلا  ٌْ ارَ ولصوْ بِشِصقِّ تَمْصرةٍ، فَمَصنْ لصَمْ  ه،ٌدَ قُوا النَّ فاتَّ

بَةٍ  ٌِّ  . «ٌَجدْ فَبِكَلمَِة ط
 

 :رضی الله عنه رواٌت است که گفت از عدی بن حاتم -139

خصصود را از : از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم شصصنٌدم کصصه مٌفرمصصود
 .دوزخ حفظ کنٌد، هر چند به نٌم دانهء خرما باشد

و در رواٌتصصی از اٌشصصان آمصصده کصصه رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  
خداوند با هصر کصدام شصما سصخن مصی گوٌصد در حالٌکصه بصٌن شصما و : فرمود

ق تعالی ترجمانی نٌسصت و شصخص بصه طصرؾ راسصتش مصی نگصرد و جصز ح
آنچصصه را کصصه پصصٌش فرسصصتاده نمصصی بٌنصصد، و بطصصرؾ چصصز هصصم مصصی بٌنصصد و جصصز 
آنچصه را کصصه انجصام داده نمصصی بٌنصصد، و در پصٌش روٌصصش هصصم مصی بٌنصصد و جصصز 
دوزخ چٌز دٌگری را در برابرش نمصی ٌابصد، پصس از دوزخ خصود را حفصظ 

نصصهء خرمصصا باشصصد، و کسصصٌکه آنصصرا نٌابصصد پصصس بصصه کنٌصصد، هصصر چنصصد بصصه نصصٌم دا
 .سخنی نٌکو خود را از دوزخ وقاٌه نماٌد
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ابعِِ والْعشرو- 140 قصال رسصول اللهَّ  :قصالعنْ أنََسٍ رضصً اللهَّ  :نالرَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ؤكُْصلَ الأكَْلصَةَ فٌحْمصدَهُ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ إنَِّ اللهَّ لٌَرْضَى عَنِ الْعَبْصدِ أنَْ 

هَا  ا،هَ علٌْ  ٌْ رْبَةَ فٌحْمدَهُ عل  .مرواه مسل «أوَْ ٌشْربَ الشَّ
 

از انصس رضصی الله عنصه از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم   -140
 :رواٌت است که فرمود

خداوند ٌقٌناً از بندهء راضی می شود که چون نانی بخورد ٌصا آبصی 
 .بنوشد ستاٌش حق تعالی را بجا آورد

 

عصصن النبصصى  ه،عصصن أبَصِصً رضصصً اللهَّ عنصص :نشْصصرُوالْخَصصامِسُ والْع- 141
هِ وسَلَّم  ٌْ صتَ إنِْ لصَمْ  :قصال «عَلصَى كُصلِّ مُسْصلمٍِ صصدقة  »  :قصالصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ أرََأَ

جصص قُ »  :قصصال د؟ٌَ تَصصصدَّ ٌَ دٌصِصهِ فٌَنْفَصصعُ نَفْسَصصه وَ ٌَ صصتَ إنِْ لصَصمْ  :قصصال:  «ٌعْمَصصل بِ ٌْ أرََأَ
صت إنِْ لصَمْ ٌسْصتَطِعْ  :قال «جَةِ الْملْهوؾَ ٌُعٌِنُ ذَا الْحَا :قال ع؟ٌسْتطِ  ٌْ  :قصالأرَأَ
رِ »  ٌْ ؤمُْرُ بِالمَعْرُوؾِ أوَِ الْخَ تَ إنِْ لَمْ ٌفْع :قال «ٌَ ٌْ ٌُمْسِصكُ عَصنِ » :قصال ل؟أرَأَ

هَا صدَقة   رِّ فَإنَِّ  .همتفق  علٌ «الشَّ
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -141

بصصر هصصر مسصصلمان صصصدقه لازم :  علٌصصه وسصصلم فرمصصودپٌصصامبر صصصلی الله
 .است

 !اگر نٌافت؟: گفتند 

 .بدست خود کار کند وبخود نفع رساند و صدقه دهد: فرمودند

 اگر نتوانست؟: گفتند

 .به نٌازمند رنج کشٌده کمک رساند: فرمود

 اگر نتوانست؟: گفتند

 .به کارهای خوب ٌا خٌر امر نماٌد: فرمود

 ر را انجام نداد؟اگر اٌنکا: گفتند

 .از بدی خود را باز دارد، زٌرا اٌن کار هم صدقه است: فرمود

ا کصصان والله فصصی عصصون العبصصد مصص: و همچنصصٌن در حصصدٌث آمصصده کصصه: ش
ٌعنی خداوند تا زمانی بنده اش را ٌاری می کنصد کصه . العبد فی عون اخٌه

 (مترجم. )او در خدمت برادر مسلمانش باشد
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 طاعت و عبادت باب مٌانه روی در -14
 

كَ الْقرُْآنَ لتَِشْقَى{ 1}طه }: قال الله تعالی ٌْ : طه{  2}مَا أنَزَلْنَا عَلَ
ٔ – ٕ 

ٌُرٌِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }: و قال تعالً ٌُسْرَ وَلاَ  : البقرة {ٌُرٌِدُ اّللهُ بِكُمُ الْ
ٔ٨٘ 

 

ما اٌن قرآن را بر تو نفرستادٌم که تا . طه :خداوند می فرماٌد
 2، 1: طه .رنج کشی

خداوند به شما ارادهء آسانی دارد و ارادهء : و هم می فرماٌد
 185: بقره. دشواری بر شما ندارد

 

صهِ وسَصلَّم  -142 ٌْ ُ عنهصا أنَ النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ عن عائشةَ رضصً اللهَّ
هصصا وعِنْصصدها امْصصرأةَ   ٌْ هَصصذِهِ فُلانَصصة تَصصذْكُرُ مِصصنْ  :تقالصص ه؟مصصنْ هَصصذِ  :قصصالدخَصصلَ عل

صى تَمَلُّصوا وكَصانَ  ن،مَهُ علٌكُمْ بمِا تُطٌِقُو»  :قالتِهَا صَلا ُ حتَّ مَلُّ اللهَّ ٌَ فَوَاللهَّ لا 
هِ  ٌْ هِ ما داوَمَ صَاحِبُهُ علَ ٌْ ٌنِ إلَِ  .همتفق  علٌ «أحََبُّ الدِّ

 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت  -142

کصه زنصی نصزد او پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نصزدش آمدنصد، در حالٌ
 اٌن زن کٌست؟: فرمودند. نشسته بود

 .اٌن فلانی است و از نماز خواندنش ٌاد آوری کرد: گفت

فقط آنچه را که می توانٌصد انجصام دهٌصد، سصوگند بخصدا کصه : فرمودند
خدا ملول نمصی شصود و ثصوابش را قطصع نمصی کنصد تصا زمانٌکصه شصما خسصته 

لصی بصود، کصه صصاحبش بصر و بهتصرٌن عمصل در نصزد رسصول خصدا عم. نشوٌد
 .وی مداومت نماٌد

زٌرا دوام . بهترٌن عمل مداوم تر آنست: ابن جوزی می گوٌد: ش
خٌر مستلزم ثواب متداوم است و مفهصوم حصدٌث رضصاٌت اعتصدال و مٌانصه 

وَكَصصذَلكَِ }: روی در کلٌصصهء امصصور حتصصی عبصصادت اسصصت کصصه خداونصصد فرمصصوده
ةً وَسَطاً   .است. خٌر الامور اوسطها: وهم 143البقرة{جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
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ٌُصوتِ  :قصالوعن أنَصسٍ رضصً اللهَّ عنصه  -143 جصاءَ ثَلاثصةُ رهْصطِ إلِصَى بُ
هِ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ هِ وسَلَّم ٌسْؤلَوُنَ عنْ عِبَادَةِ النَّ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ أزَْواجِ النَّ

هُمْ تَقَالَّوْهصا م،وسَلَّ  صا أخُبصِروا كصؤنََّ ًِّ صَصلّى اللهُ  :اوقصالوُ فَلمََّ بصِ أٌَصن نَحْصنُ مِصنْ النَّ
م مِصنْ ذَنْبصِهِ ومصا تَصؤخََّ  هِ وسَلَّم قَدْ ؼُفصِر لصَهُ مصا تَقَصدَّ ٌْ صا أنََصا  :مقصالَ أحََصدُهُ  .رعَلَ أمََّ

هْرَ أبصصداً ولا أفُْطِصص :روقصصال اخخَصص ا،فؤصُصصلًِّ اللٌصصل أبَصصد وقصصالَ  ر،وَأنَصصا أصَُصصومُ الصصدَّ
صهِ وأنَا اعْتَزِ  :راخخ ٌْ جُ أبَداً، فَجاءَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ لُ النِّساءَ فلا أتََزوَّ

همْ ف ٌْ ِ ا؟أنَْتُمُ الَّذٌِنَ قُلْتُمْ كصذا وكصذَ »  :قالوسَلَّم إلَ صً لأخَْشَصاكُمْ للهَّ ِ إنِِّ ، أمَصا واللهَّ
سَصصاءَ، فمصصنْ  وَأصُصصلًِّ وَأرَْقصُصد، وَأتََصصزَوّجُ  ر،وَأتَْقَصصاكُم لصصه لكِنصصً أصَُصصومُ وَأفُْطِصص النِّ
ى تًِ فَلٌَسَ مِنِّ  .متفق  علٌه «رؼِب عن سُنَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -143

سه شخص به خانه های زنان پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده از 
چون بصر اٌشصان گفتصه . عبادت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پرسش نمودند

مصا بصا پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم چصه : دشد، گوٌا آنصرا کصم شصمرده گفتنص
 مناسبتی دارٌم، در حالٌکه گذشته و آٌنده شان بخشٌده شده؟ 

مصن همٌشصه در تمصام عمصر تمصام شصب را نمصاز : ٌکی از اٌشان گفصت
 .می گزارم

مصن از : من تمصام عمصر روزه مٌگٌصرم و سصومی گفصت: دٌگری گفت
 .زنها دوری گزٌده و هرگز ازدواج نمی کنم

شصصما همصصان کسصصانی : الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آمصصده فرمصصودرسصصول 
شصما از  هستٌدکه چنٌن و چنان گفتٌد؟ امصا بخصدا سصوگند کصه مصن از همصهء

و مصن هصم روزه مصی . خدا بٌشصتر ترسصٌده، و از همصهء شصما پرهٌزگصارترم
گٌرم و هم نمی گٌرم و نماز می خوانم و خواب هصم مصی شصوم و زنصان را 

سٌکه از سصنت و طرٌقصهء مصن اعصراض کنصد از مصن به نکاح مٌگٌرم، و ک
 .نٌست

 

صصهِ  -144 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ وعصصن ابصصن مسصصعودٍ رضصصً اللهَّ عنصصه أن النبصص
عُونَ »  :قالوسَلَّم   .مرواه مسل ا،قالَهَا ثلاث «هَلَكَ الْمُتَنَطِّ

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -144
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هصلاک شصدند متنطعصون : بار فرمود پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سه
کسانی که بی مورد سختگٌری کصرده و در گفتصار و کردارشصان ؼلصو مصی )

 .(نماٌند
 

صهِ وسَصلَّم  -145 ٌْ عن أبًَِ هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌُسْ  :قال ٌنَ  دُوا وقَصارِبُوا وَأَ  ر،إنَِّ الدِّ ٌنُ إلاَّ ؼَلبَصه فسصدِّ  ا،بْشِصرُوولنْ ٌشادَّ الدِّ

لْجةِ  ءٍ مِن الدُّ ًْ وْحةِ وشَ  .يرواه البخار «واسْتعٌِنُوا بِالْؽدْوةِ والرَّ

دُوا وقَصارِبُوا واؼْصدوا ورُوحُصو»  وفً رواٌة له     ء مِصنَ  ا،سدِّ ًْ وشَص
لْجةِ ، الْقَصْد الْقصْد تَبْلؽُُوا   . «الدُّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که فرمود -145

ٌن آسانی است و کسٌکه با دٌن بمقابله برخٌزد و سصختگٌری در د
پصصس حصصق را طلصصب نمصصوده وخصصود را بصصآن . کنصصد، ناکصصام و مؽلصصوب مٌگصصردد

نزدٌک ساخته و شاد باشٌد، و با حرکت صبحگاهی و شصامگاهی و آخصر 
 .ٌعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه بپردازٌد. شب ٌاری جوئٌد

ده حق را طلب نموده خود را بدان نزدٌک و در رواٌتی از وی آم 
سصصاخته و در صصصبحگاه و شصصامگاه و آخصصر شصصب عمصصل کصصرده و مٌانصصه روی 

 .کنٌد، تا بمقصد برسٌد
 

ُ عنصه  -146 صصهِ  :قصصالوعصن أنَصسٍ رضصً اللهَّ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ دَخَصلَ النَّ
تٌَْ  ٌَ صصارِ نَ السَّ ٌْ  ل؟مصصا هَصصذَا الْحبْصص»  :قصصالنِ فوسَصصلَّم الْمسْصصجِدَ فَصصإذَِا حبْصصل  مَمْصصدُود  بَصص

نَصصبَ فَصإذَِا فَتصرَتْ تَعَلقََصتْ بصِص ا،قصالوُ ٌْ صصهِ  .ههَصذا حبْصل  لزَِ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ فقصال النَّ
ٌُصَلِّ أحَدُكُمْ نَشَاطَ  ه،حُلّو»  :موسَلَّ   .همتفق  علٌ «فَإذِا فَترَ فَلٌْرْقُدْ  ه،لِ

 

 :فتاز انس رضی الله عنه رواٌت است که گ -146

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بصه مسصجد داخصل شصده طنصابی را دٌدنصد، 
 اٌن چه طنابی است؟ : فرمود. که در مٌان دو ستون مسجد آوٌزان است

اٌن رٌسمان زٌنب است که چصون خسصته شصود خصود را بصدان : گفتند
 .مٌگٌرد

باٌصصد ٌکصصی از ! آنصصرا بصصاز کنٌصصد: پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
مانی نماز می گزارد که بصا نشصاط هسصت، و هرگصاه خسصته شصود، شما تا ز
 .بخوابد
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در اٌن حدٌث ترؼٌب شده بصر مٌانصه : حافظ ابن حجر می گوٌد: ش
روی در عبصصادت و نهصصی از تعمصصق در آن، و امصصر اسصصت بصصه اٌنکصصه بسصصوی 
عبادت با نشاط روی آورده شود و در اٌن حدٌث نٌز بٌان است بر اٌنکه 

ان و دسصت دور سصاخت، و تکلٌصؾ هصر شصخص در اٌصن باٌد منکررا با زبص
 (مترجم. )موضوع معٌن می شود

 

صهِ  -147 ٌْ وعن عائشصة رضصً اللهَّ عنهصا أن رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌُصَلِّ »  :قالوسَلَّم  صوْ  ً،إذَِا نَعَسَ أحَدُكُمْ وَهُوَ  صذْهَبَ عَنْصهُ النَّ ٌَ ى  رْقُدْ حَتَّ ٌَ  م،فَلْ

سُصبُّ نَفْسَصهُ فإنِ أحَدَكم إذَِا  ٌَ دْرِي لعلَّهُ ٌذهَبُ ٌسْتَؽْفرُِ ف ٌَ صلَّى وهُو نَاعَس  لا 
 .همتفق  علٌ.  «

 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -147

کصصه چصصون ٌکصصی از شصصما : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
زٌصرا . پٌنکی رود، هنگام ادای نماز، باٌد استراحت کنصد تصا خصوابش بصرود

ر همراه پٌنکی رفتن نماز بخواند، نمی داند که چه می گوٌصد، شصاٌد در اگ
 .عوض اٌنکه آمرزش طلبد، خود را دشنام دهد

 

ُ عنهمصصا  -148  :قصصالوعصصن أبَصِصً عبصصد اللهَّ جصصابر بصصن سصصمُرَةَ رضصصً اللهَّ
لَوَا هِ وسَلَّم الصَّ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ هُ قَصصداً فَكَانَتْ صصلاتُ  ت،كُنْتُ أصَُلًِّ مَعَ النب

 .مرواه مسل «وخُطْبَتُه قَصْداً 
 

از ابو عبدالله جابر بن سمره رضی الله عنه رواٌت شده که  -148
 :گفت

من بصا پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم نمازهصا را ادا مصی کصردم، طصول 
 .نماز شان مٌانه بود، و خطبهء شان همچنٌن

 

فَةَ وَهبِ بْنِ عبد اللهَّ ر -149 ٌْ ُ عنه وعن أبًَِ جُحَ آخَصى  :قالضً اللهَّ
رْدَا ن سَصصلْمَانَ وأبَصِصً الصصدَّ ٌْ صصهِ وسَصصلَّم بَصص ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص فَصصزَارَ سصصلْمَانُ أبََصصا  ء،النَّ

رْدَا لةًَ ف ء،الدَّ رْدَاء مُتَبَذِّ رداءِ  :تما شَؤنُْكِ؟ قالَ  :قالفَرَأىَ أمَُّ الدَّ أخَْوكَ أبَُو الدَّ
نٌَْ  سَ له حَاجة  فًِ الدُّ ٌْ كُصلْ  :هفقصالَ لصَ ا،فَجَاءَ أبَُو الدرْدَاءِ فَصَنَعَ لهَ طَعَامص .ال

صى تؤكْص :قال م،فَإنًِِّ صَائِ صلُ ذَهَصبَ أبَُصو  ل،فَؤكََص ل،ما أنَصا بآكصلٍ حَتَّ ٌْ فَلَّمَصا كصانَ اللَّ
رْداءِ ٌقُوم فقال لَ  قصُوم فقصالَ لصَ م،نَمْ فَنَا :هالدَّ ٌَ صا كصان مصن  م،نَص :هثُمَّ ذَهَصبَ  فَلمََّ
لِ قالَ سلْما ٌْ ا جَمٌِعص :نآخرِ اللَّ ٌَ صكَ  :نفقصالَ لصه سَصلْمَا ا،قصُم اخنَ، فَصَصلَّ إنَِّ لرَبِّ

كَ حَقًّ  ٌْ كَ حقًّ  ا،عَلَ ٌْ ص ا،وَإنَِّ لنَفْسِكَ عَلَ صكَ حَقًّ ٌْ فَصؤعَْطِ كُصلَّ ذِي حَصقِّ  ا،ولأهلصِك عَلَ
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هِ وسَلَّم فَذَكر ه،حَقَّ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ًُّ صَصلّى اللهُ  ه،ذلكَ لصَ فَؤتََى النَّ بصِ فقصالَ النَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ  .يرواه البخار «صَدَقَ سلْمَانُ »  :معَلَ

 

از ابوجحٌفه وهب بصن عبصد الله رضصی الله عنصه رواٌصت شصده  -149
 :که گفت

پٌصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مٌصصان سصصلمان و ابوالصصدرداء رضصصی الله 
الله عنصصصه بدٌصصصدن  سصصصلمان رضصصصی. عنهمصصصا عقصصصد اخصصصوت و بصصصرادری بسصصصتند

ابوالصصصدرداء رضصصصی الله عنصصصه آمصصصده، دٌصصصد کصصصه ام الصصصدرداء رضصصصی الله عنهصصصا 
 لباسهای کهنه را پوشٌده، سوال کردند که چرا اٌنطوری؟

زٌصصرا بصصرادرت ابوالصصدرداء رضصصی الله عنصصه بصصه زنصصان مٌلصصی : وی گفصت
نصصدارد، در اٌصصن هنگصصام ابوالصصدرداء رضصصی الله عنصصه آمصصده، طعصصامی را بصصرای 

 .بخور، زٌرا من روزه دارم: رضی الله عنه آماده کرده و گفتسلمان 

تصا تصو نخصوری مصن نمصی خصورم و نصان : سلمان رضی الله عنه گفت 
چون شب شد ابوالدرداء رضی الله عنه خواسصت بصرای ادای نمصاز . خورد

بصاز خواسصت برخٌصزد، . خصواب شصو: برخٌزد، سلمان رضصی الله عنصه گفصت
چون آخر شب شد سلمان رضصی الله . خوابب: سلمان رضی الله عنه گفت

 .حالا برخٌز، هردو برخاسته نماز گزاردند: عنه گفت

هر آٌنه خداوند بر تو حقصی دارد، ونفصس تصو بصر : بوی گفت سلمان
تصو حقصی دارد، و خصانواده ات بصر تصو حقصی دارد، وحصق هصرکس را بصصاو ادا 

ٌصاد آوری  وی نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آمده موضوع را. کن
 .نمود

 .سلمان راست گفته است: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

حدٌث شامل فوائدی است از قبٌال مشاروع باودن عقاد بارادری : ش
برای خدا، و دٌدن برادران دٌنی و شاب گذرانادن نازد آناان و جاائز باودن 
صحبت کردن با زن بٌگانه هنگام ضارورت و نصاٌحت بارای مسالمان و 

ت کردن زن بارای شاوهر و ثباوت حاق زن بار شاوهر در مشروعٌت زٌن
معاشاارهء نٌکااو و جااواز نهاای از مسااتحبات هرگاااه ساابب ماالال شااود، ٌااا 

و روا باودن . حقوق واجبی ٌا مستحبی که از آن افضل است پاٌمال گاردد
 .افطار کردن از روزهء مستحب

 

ِ بصصن عمصصرو بصصنِ العصصاص رضصصً اللهَّ  -150 وعصصن أبَصِصً محمصصد عبصصدِ اللهَّ
صصً أقَصُصو :قصصالنهمصصا ع صصهِ وسَصصلَّم أنِّ ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص ِ لأصَصصومَنَّ  :لأخُْبصصرَ النَّ وَاللهَّ
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هَا صلَ مصا عشْص ر،النَّ ٌْ صهِ وسَصلَّ  ت،ولأقَُومنَّ اللَّ ٌْ  :مفَقَصالَ رسُصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ص :هفَقُلْصت لص ك؟أنَْتَ الَّذِي تَقُول ذلص»  .ً ٌصا رسصولَ اللهَّ قَصدْ قُلتُصه بصؤبًَِ أنَْصتَ وأمُِّ
صصهْرِ  م،ونَصصمْ وَقصُص ر،فَصُصصمْ وأفَْطص ك،فَإنِصصكَ لا تَسْصصتَطٌِعُ ذلصِص»  :قَصالَ  وَصُصصمْ مِصصنَ الشَّ

امٍ فَإنَِّ الْحسنَةَ بعَشْصرِ أمَْثَالهَص ٌَّ هْرِ  ا،ثَلاثَةَ أَ فَصإنًِِّ  :تقُلْص وذلصكَ مثْصلُ صِصٌامٍ الصدَّ
وْمصصاً وَ  :قصصالأطٌُصصق أفْضَصصلَ مصصنْ ذلصصكَ  ٌَ صصوْمٌَْ فَصصصمْ  ٌَ فَصصإنًِِّ أطٌُُصصق  :تقُلْصص ن،أفَْطصصرْ 

وْمصاً وَأفَْطصرْ ٌوْمص»  :قال ك،أفْضَلَ مِنْ ذل ٌَ ام دَاوود صصلى  ا،فَصُم  ٌَ فَصذلكَ صِص
امِ  ٌَ صٌامِ »  :وَفً رواٌة  .« الله علٌه وسلم، وَهُو أعَْدَل الصِّ هوَ أفَْضَلُ الصِّ

هِ وسَصلَّ فقا ك،فَقُلْتُ فَإنًِِّ أطٌُِقُ أفَْضَلَ مِنْ ذل « ٌْ  :مل رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صامِ الَّتصًِ قصال رسصولُ اللهَّ  «لا أفَْضَلَ منْ ذلك»  ٌَّ لاثَصةَ الأَ وَلأنْ أكَْصونَ قَبلْصتُ الثَّ

ًَّ منْ أهَْلًِ وَمَالىِ هِ وسَلَّم أحََبُّ إلِ ٌْ  .صَلّى اللهُ عَلَ

صصكَ تَصصصومُ ا»  :وفصصً رواٌصصةٍ       صصألَصَصمْ أخُْبَصصرْ أنََّ ٌْ هَصصارَ وتَقصُصومُ اللَّ  « ل؟لنَّ
صصا رسصصول اللهَّ  :تقلصص ٌَ ونَصصمْ وقصُصمْ فَصصإنَِّ  ر،صُصصمْ وأفَْطصص :لفَصصلا تَفْعصص»  :قصصال .بلصَصى 

صص صصكَ حقًّ ٌْ صص ا،لجَسَصصدكَ علَ صصكَ حَقًّ ٌْ صصا وَإنَِّ لزَوْجِصصكَ علَ صصكَ حَقًّ ٌْ صصكَ عَلَ ٌْ نَ ٌْ وَإنَِّ  ا،وإنَِّ لع
كَ حَقًّ  ٌْ اوإنَِّ بحَسْبكَ أَ  ا،لزَوْركَ عَلَ ٌَّ فَصإنَِّ لصَكَ  م،نْ تَصْومَ فًِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَ

هْرِ  ا،بِكُصلِّ حَسَصنةٍ عشْصصرَ أمَْثَالهَِص امُ الصدَّ ٌَ دَ عَلصَص «فَصإذِن ذلصصك صِص دْتُ فَشُصدِّ  ً،فشَصصدَّ
ةً،  :تقُلْ  ِ داوُدَ وَلا تَصزدْ »  :قالٌا رسول اللهَّ إنًِّ أجَِدُ قُوَّ ًِّ اللهَّ امَ نَبصِ ٌَ صُصمْ صِص
امُ داودَ؟ : قلت «هِ عَلٌَْ  ٌَ ِ  «نِصْصؾُ الصدهْرِ »  :قصالوما كَصان صِص فَكَصان عَبْصدُ اللهَّ

هِ وسَلَّ  :رٌقول بعْد مَا كَبِ  ٌْ تَنًِ قَبِلْتُ رُخْصةَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ  .مٌالَ

هْ »  :وفصً رواٌصصة      صك تصُصصومُ الصدَّ  وَتْقَصصرَأُ الْقصُرْآنَ كُصصلَّ  ر،ألَصَمْ أخُْبَصصرْ أنََّ
لَ  ٌْ ص ،بَلصَى ٌصا رسصولَ اللهَّ  :تفَقُلْص « ة؟لَ ٌْ فَصُصمْ »  :قصال ر،ولصَمْ أرُِدْ بصذلكَِ إلِاَّ الْخ

ِ داو ًِّ اللهَّ صا د،صَوْمَ نَبِ ه كَانَ أعَْبَصدَ النَّ  «واقْصرأْ الْقصُرْآنَ فصً كُصلِّ شَصهْرٍ  س،فَإنَِّ
ِ إنًِِّ أطٌُِق أفَْضل مِنْ ذلِ  :تقُلْ  ًِّ اللهَّ ا نَبِ فَاقْرَأه فصًِ كُصلِّ عِشصرٌِنَ »  :قال ك؟ٌَ
ِ إنًِِّ أطٌُِق أفَْضَل مِنْ ذَلصِ :تقُلْ  « ًِّ اللهَّ ا نب فَصاقْرَأْهُ فصًِ كُصلِّ عَشْصر » :قصال ك؟ٌَ
ِ إنًِِّ أطٌُِق أفَْضلَ مِنْ ذلِ  :تقُلْ  « ًَّ اللهَّ ا نَبِ فَصاقْرَأْه فصً كُصلِّ سَصبْعٍ »  :قصال ك؟ٌَ

دَ عَلصَفَشَص «وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلصِكَ  دْتُ فَشُصدِّ صهِ  ً،دَّ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ وقَصالَ لصًِ النَّ
طُول بِكَ عُمُر  »  :موسَلَّ  ٌَ كَ لاَ تَدْرِي لَعلَّكَ  فَصِرْت إلَِى الَّصذِي قَصالَ لصًِ  :قال إنَِّ

صً قَبِلْصصت رخْصَصةَ نَبصِص صا كَبصِصرْتُ وَدِدْتُ أنِّ صهِ وسَصصلَّم فَلمََّ ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِ ِ النَّ ًِّ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ  .مصَلّى اللهُ عَلَ

صا »  :وفً رواٌة      صكَ حَقًّ ٌْ لا صَصامَ  :وفصً رواٌصةٍ  «وَإنَِّ لوَلصَدِكَ علَ
امُ »  :وفً رواٌةٍ  .اثَلاث «من صَامَ الأبََدَ  ٌَ امِ إلِصَى اللهَّ تَعَصالَى صِص ٌَ ص أحََصبُّ الصَّ

ِ تَعَصص د،دَاوُ  صصلاةِ إلِصَصى اللهَّ صص :دالَى صَصصلاةُ دَاوُ وَأحََصصبُّ الصَّ نَصصامُ نِصْصصؾَ اللٌَّ ٌَ  ل،كَصصانَ 
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قصُصومُ ثُلثَُصص ٌَ نَصصامُ سُدُسَصص ه،وَ ٌَ وْمصص ه،وَ ٌَ ٌُفْطِصصرُ  صُصصومُ ٌوْمصصاً و ٌَ فصِصرُّ إذَِا  ا،وَكَصصانَ  ٌَ وَلا 
 . «لاقَى 

تَعَاهَصدُ كَ  ب،أنَْكَحَنًِ أبًَِ امْرَأةًَ ذَاتَ حسَص :قالوفً رواٌة   ٌَ تصهُ وكَصانَ  نَّ
طَصؤْ  :هفَتَقُولُ لَ  ا،فٌَسْؤلَهَُا عَنْ بَعْلهَِ  لَدِهِ امْرَأةَ و :يأ ٌَ جْلُ مِنْ رجُل لصَمْ  نِعْمَ الرَّ

 ًِّ بصِ ا طالَ ذَلكَِ علٌه ذكَصرَ ذلصِكَ للِنَّ نَاهُ فَلمََّ ٌْ ٌُفتِّشْ لنَا كَنَفاً مُنْذُ أتََ لنَا فرَِاشاً ولَمْ 
صهِ وسَصلَّ صَلّى  ٌْ كٌصؾَ » :قٌتُصهُ بَعْصدَ ذلصكَ فَقَصالَ فلَ  «الْقَنصً بصه»  :فقَصالَ  .ماللهُ عَلَ
وْم «تَصُومُ؟ ٌَ ؾَ تَخْصتِم» :، قَالَ قُلْتُ كُلَّ  ٌْ كُصلَّ لٌَلصة ، وذَكَصر نَحْصوَ : قلصتُ  «؟وَك

صصبُعَ الَّصصذِي ٌقْصصرإهُ، ٌعْرضُصصهُ مِصصن  مَصصا سَصصبَق وكَصصان ٌقْصصرَأُ عَلصَصى بعْصصض أهَْلصِصه السُّ
ص ٌْ هَارِ لٌِكُون أخَؾَّ علٌَصِهِ بِاللَّ امصاً وَأحَصَصى وَإِ  ل،النَّ ٌَّ ى أفَْطَصر أَ تَقَصوَّ ٌَ ذَا أرَاد أنَْ 

صصهِ  ٌْ بصِصً صَصصلّى اللهُ عَلَ وصَصصام مِصصثْلَهُنَّ كَراهٌِصصةَ أنَ ٌتْصصرُك شصصٌئاً فصصارقَ علٌَصصهِ النَّ
 .موسَلَّ 

نَ وقلٌصل  منْهَصا فصً  ٌْ صحٌح وَاٌات صحٌحِة  مُعْظَمُهَصا فصًِ الصَّ كُلُّ هذِه الرِّ
 .اأحََدِهِم
 

د عبد الله بن عمرو بن العاص رضصی الله عنهمصا از ابو محم -150
 :رواٌت شده که گفت

بصه پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم خبصر رسصٌده بصود کصه مصن گفتصه ام، 
بخدا سوگند که تا زنده ام روزها را حتماً روزه گرفته و شب هصا را زنصده 

 آٌا تو چنٌن گفته ای؟: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود. می دارم

 .بلی ٌا رسول الله پدر و مادرم فداٌت باد: مگفت

تو نمی توانی اٌن کار را انجام دهصی، پصس هصم روزه بگٌصر : فرمود
و هم بخور، هم بخواب و هم نماز شب بخوان، و هم در ماه سصه روز را 

و اٌنکصصار مثصصل روزه . روزه بگٌصصر، زٌصصرا هصصر نٌکصصی ده برابصصر ثصصواب دارد
 .از اٌن را می توانم انجام دهممن بٌشتر : گفتم. داری همٌشه است

 .پس دو روز را بخور و ٌک روز را روزه بگٌر: فرمود

 .من بٌشر از اٌن را می توانم :گفتم

اٌصن روزهء  .پس ٌکروز را بخور و ٌکروز را روزه بگٌصر: فرمود
 .داود علٌه السلام است، و اٌن مٌانه ترٌن روزه است

 .اٌن بهترٌن روزه است: در رواٌتی آمده

 .من از اٌن بهتر را می توانم: گفتم من

(c) ketabton.com: The Digital Library



 152 

 .ازٌن بهتر وجود ندارد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

اگصر مصن سصه روزی را کصه رسصول الله : عبد الله رضی الله عنه گفصت
صلی الله علٌه وسلم  فرموده بود قبول می کردم براٌم از خانواده و مالم 

 .محبوبتر بود

من خبر نرسٌده که روزهصا را روزه گرفتصه آٌا ب: و در رواٌتی آمده
 وشبها را زنده می داری؟

 .آری ٌا رسول الله: گفت

هصم روزه بگٌصر، هصم بخصواب، وهصم نمصاز . اٌن کصار را مکصن: فرمود
بصصدنت بصصر تصصو حقصصی دارد و چشصصمانت بصصر تصصو حقصصی دارد  زٌصصرا. شصصب بخصصوان

در  وکافٌست کصه. وهمسرت بر تو حقی دارد، و مهمانت بر تو حقی دارد
هر ماه سه روز روزه بگٌری، زٌرا در برابصر هصر نٌکصی ده برابصر براٌصت 

مصن بصر . مثصل روزهء تمصام عمصر اسصت( روزه گصرفتن)اٌصن . داده مصی شصود
 .اٌشان سخت گرفتم، اٌشان هم بر من سخت گرفتند

 .ٌا رسول الله من قدرتمندم: گفتم

آن  روزهء پٌصصصامبر خصصصدا داود علٌصصصه السصصصلام را بگٌصصصر و از: فرمصصصود
 .زٌادتر روزه مگٌر

 روزهء داود علٌه السلام چگونه بود؟: گفتم

چصصون عبصصد الله رضصصی الله عنصصه کهنسصصال شصصده . نصصصؾ زمصصان: فرمصصود
کاش اجازهء رسول خدا صلی الله علٌه وسصلم را قبصول مصی : بود، مٌگفت

 !کردم

آٌا بمن خبر نرسٌده که تو تمام عمر : و در رواٌتی آمده که فرمود
 و هر شب قرآن می خوانی؟روزه گرفته 

 .آری ٌا رسول الله و از آن اراده ای جزخٌر ندارم: گفتم

او پارسصصاترٌن مصصردم . روزهء داود علٌصصه السصصلام را بگٌصصر: فرمصصود
 .و در هر ماه قرآن بخوان. بود

 . ای پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم بٌش از اٌن توان دارم: گفتم

 .بٌست روز قرآن بخوان: فرمود

 .بٌشتر از اٌن در توانم هست: گفتم

 .در هر ده روزی بخوان: فرمود
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 .بٌش ازٌن در توانم هست: گفتم

در هر هفت روز بخوان، و براٌن زٌاده روی مکصن، چصون : فرمود
 .سختگٌری کردم بر من سختگٌری شد

تو نمٌصدانی شصاٌد عمصرت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
 .دراز شود

کصصه پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصراٌم فرمصصود،  پصصس بدانچصصه: گفصصت
عمل کردم و چصون کهنسصال شصدم دوسصت داشصتم کصه کصاش اجصازهء پٌصامبر 

 .صلی الله علٌه وسلم را می پذٌرفتم

و در رواٌتی آمده که فرزندانت را بصر تصو حقصی اسصت و در رواٌتصی 
 .ه که کسٌکه همٌشه روزه گٌرد، روزه اش هٌچ استددٌگر آم

بهتصرٌن روزه نصزد خداونصد، روزهء داود علٌصه : ی دٌگصرو در رواٌت
السصصلام اسصصت و بهتصصرٌن ومحبصصوبترٌن نمصصاز نصصزد خداونصصد نمصصاز داود علٌصصه 

را  6/1را بر می خاسصت،  و  3/1است که نٌم شب می خوابٌد و السلام 
، و روزی را افطار مصی کصرد و چصون می خوابٌد وروزی روزه می گرفت

 .نمی کردبا دشمن مقابل می شد فرار 

پدرم مرا زنصی صصاحب نصام داد و وی : و در رواٌتی آمده که فرمود
و از او از شصصوهرش مصصصی پرسصصٌد، آن زن پاسصصصخ . مصصی گرفصصصتر از او خبصص

مرد خوبی است، از وقتی که آمده ام با من همخوابی نکرده است : مٌداد
ٌاد  و چون اٌن مسئله دوام ٌافت برای پٌامبر اسلام صلی الله علٌه وسلم

. او را بصصر مصصن بنماٌصصان: وری شصصد و نبصصی صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصودآ
 چگونه روزه می گٌری؟: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم او وی پرسٌد

 !همه روزه: گفت

 چگونه قرآن ختم می کنی؟: پرسٌد

در هصصر شصصب و وی عصصادت داشصصت آنچصصه را کصصه بصصه شصصب مصصی : گفصصت
اند تا از طرؾ شصب واند روز بر بعضی از اعضای خانواده اش می خوخ

بصصروی آسصصانتر شصصود، و چصصون مصصی خواسصصت کصصه خصصود را نٌصصرو دهصصد چنصصدٌن 
روز افطصصار مصصی کصصرد و مصصی شصصمرد آنروزهصصا را و بعصصد آن روزهصصا را روزه 
مصصی گرفصصت، از خصصوؾ اٌنکصصه شصصاٌد از وی چٌصصزی تصصرک شصصود، کصصه پٌصصامبر 
صصصلی الله علٌصصه وسصصلم را بصصران تصصرک نمصصوده اسصصت، همصصهء اٌصصن رواٌصصات 

 .است واکثر شان در صحٌحٌن آمده استصحٌحه 
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صابِ  -151 بٌع الأسٌُدِيِّ الْكَاتِب أحَدِ كُتَّ ًِّ حنْظَلةَ بنِ الرَّ وعن أبًَِ ربْعِ
هِ وسَلَّم  ٌْ  :قصاللقٌَنًَ أبَُو بَكْصر رضصً اللهَّ عنصه ف :قالرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صؾَ أنَْصتَ ٌصا حنْظلصَ ٌْ : ، ل؟سُصبْحانَ اللهَّ مصا تقصُصو :قصال، نَصصافَقَ حنْظَلصَةُ  :تقُلْص ة؟كَ
صا  :تقُلْ  ارِ كؤنََّ ةِ والنَّ رُنَا بالْجنَّ ٌُذكِّ هِ وسَلَّم  ٌْ نَكُونُ عِنْد رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صهِ وسَصلَّم عافَسصنَا  ن،رأْيَ عٌ ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ فَإذَِا خَرجنَصا مِصنْ عِنْصدِ رسصولِ اللهَّ
عاتِ نَسٌنَا كَثٌِراً قال أبَُو بكْر رضً اللهَّ عنالأزَْوَاجَ وَالأوَْلادَ وَ  ٌْ ِ  :هالضَّ فَواللهَّ

ا لنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فانْطلقْتُ أنََا وَأبَُو بَكْر حتى دخَلْنَصا عَلصى رسصول اللهَّ صَصلّى  إنَِّ
هِ وسَلَّ  ٌْ اللهُ  فقالَ رسولُ اللهَّ صَلّى ،فقُلْتُ نافَقَ حنْظَلةُ ٌا رسول اللهَّ  .ماللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ٌْ صارِ : قُلْتُ  «ومَا ذَاكَ؟»  :عَلَ رُنَا بالنَّ ٌصا رسصولَ اللهَّ نُكصونُ عِنْصدكَ تُصذَكِّ

نِ فَصصإذَِا خَرَجْنَصصا مِصصنْ عِنْصصدِكَ عَافَسصصنَا الأزَوَاج والأوْلادََ  ٌْ صصا رأْيَ العَصص والْجنَصصةِ كَؤنََّ
عاتِ نَسِصصٌنَا كَثٌِصر ٌْ ص صهِ وسَصصلَّمفقصصال رسصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  .اوالضَّ ٌْ وَالَّصصذِي » : عَلَ

كْر لصَصافَحتْكُمُ  نَفْسًِ بٌِدِهِ أن لَوْ تَدُومُونَ عَلصَى مَصا تَكُونُصونَ عِنْصدِي وَفصًِ الصذِّ
ثَصلاثَ  «وَلَكِنْ ٌا حنْظَلةَُ ساعةً وسصاعةً  م،الملائِكَةُ عَلَى فرُُشِكُم وفً طُرُقِكُ 

ا  .مرواه مسل ت،مرَّ
 

بصن ربٌصع أسصٌدی کاتصب، ٌکصی از کاتبصان  حنظله از ابو ربعی -151
 : رسول الله صلی الله علٌه وسلم رواٌت شده که گفت

 حنظله چطوری؟: ابوبکر رضی الله عنه مرا دٌده و گفت

 .حنظله نفاق ورزٌد: گفتم

 سبحان الله چه می گوئی؟: گفت

ما نصزد رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  مصی باشصٌم و مصا را : گفتم
پند مٌدهد که گوٌی آنرا به چشم سر مشاهده می کنٌم و  بدوزخ و بهشت

چون از نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم برمی آٌٌم با زنها و اولادهصا 
 . و مسائل زندگی سرو کار پٌدا کرده، بسٌاری را فراموش می کنٌم

مصا هصم بصاٌن چنصٌن چٌصزی روبصرو مصی : ابوبکر رضی الله عنه گفصت
مصن . حضرت صلی الله علٌه وسلم مشرؾ شدٌممن با او خدمت آن. شوٌم
 .ٌا رسول الله حنظله نفاق ورزٌد: گفتم

اٌصن چصه سصخنی اسصت کصه : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
 می گوٌی؟

وقتصصی نصصزد شصصما مٌباشصصٌم مصصا را بصصه بهشصصت و دوزخ پنصصد مصصی : گفصصتم
دهٌد، گوٌی که آنرا بچشم می بٌنٌم، و چون از حضور شما مرخص مصی 
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وٌم، بصصا زنصصان و فرزنصصدان  و مسصصاٌل زنصصدگی مخالطصصت نمصصوده بسصصٌاری شصص
 .چٌزها را فراموش می کنٌم

سوگند بذاتی  که نفسم بٌصد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اگر همٌشه به شکلی که در نزدم مصی باشصٌد، بسصر برٌصد و  ،قدرت اوست

ههصصای شصصما و را بٌصصاد خصصدا باشصصٌد، فرشصصتگان شصصما را در خانصصه هصصای شصصما
( بصرای ادای عبصادت)، ولی اي حنظله ساعتی اسصت مصافحه خواهند کرد

 .سه بار اٌن سخن را تکرار کردند. (برای کار دنٌا)و ساعتی است 
 

ًُّ صَصلّى اللهُ  :قالوعن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما  -152 بِ نما النَّ ٌْ ب
خْطُبُ إذَِا هُوَ برِجُلٍ قَائِ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ أبَُصو إسِْصرائٌلَ نَصذَر  :الَ عَنْهُ فَقَالوُفسؤَ  م،عَلَ

قُومَ فًِ الشَّمْس وَلا ٌقْعُ  ٌَ ًُّ  م،وٌصصو م،ولا ٌستَظِلَّ ولا ٌتَكَلَّ  د،أنَْ  بصِ فَقصالَ النَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ٌُصصتِمَّ صصصوْمَهُ »  :مصَصصلّى اللهُ عَلَ سصصتَظِلَّ ولْ ٌَ صصتَكَلَّمْ ولْ ٌَ رواه  «مُصصرُوهُ فَلْ

 .يالبخار
 

 :عباس رضی الله عنهما رواٌت شده که گفتاز ابن  -152

در اثناٌٌکه پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم خطبصه مصی خوانصد، متوجصه 
جصصواب دادنصصد او ابصصو اسصصرائٌل . شصصخص اٌسصصتادهء شصصده از حصصالش پرسصصٌدند

نذر کرده که در آفتاب اٌسصتاده و ننشصٌند، بصه سصاٌه نرفتصه و سصخن . است
 .نگوٌد و روزه گٌرد

او را بگوٌٌد سخن گوٌصد و در : علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله 
 .ساٌه اٌستاده و بنشٌند و روزه اش را باٌد تمام کند

در حصصدٌث آمصصده کصصه آنچصصه سصصبب اذٌصصت انسصصان مصصی شصصود و دلٌصصل : ش
شصصرعی بصصر آن وجصصود نصصدارد، مثصصل راه رفصصتن بصصا پصصای برهنصصه و نشسصصتن در 

م بر آن منعقد آفتاب از زمرهء طاعت خداوندی بحساب نمی رود و نذر ه
نمی شود، زٌرا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ابو اسصرائٌل را فقصط بصه تمصام 

 .کردن روزه اش امر نمود و بس
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 باب مواظبت و پٌوستگی بر انجام اعمال صالحه -15
 

ِ وَمَا} : قال الله تعالی ؤنِْ للَِّذٌِنَ آمَنُوا أنَ تَخْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللهَّ ٌَ  ألََمْ 
هِمُ الْأمََدُ  ٌْ كُونُوا كَالَّذٌِنَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَ ٌَ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا 

 ٙٔ: الحدٌد {فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ 

نَاهُ الْإنِجٌِلَ وَجَعَلْنَا فًِ }: و قال تعالی ٌْ مَ وَآتَ ٌَ نَا بِعٌِسَى ابْنِ مَرْ ٌْ وَقَفَّ
هِمْ إلِاَّ قُلوُبِ الَّذٌِنَ اتَّ  ٌْ ةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَ ٌَّ بَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِ

تِهَا ٌَ ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا  ٣ٕ: الحدٌد {ابْتِؽَاء رِضْوَانِ اللهَّ

ةٍ أنَكَاث} : و قال تعالی  {اً وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتًِ نَقَضَتْ ؼَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّ
 ٢ٕ: النحل

قٌِنُ  }: و قال تعالی ٌَ كَ الْ ٌَ ؤتِْ ٌَ ى  كَ حَتَّ  ٢٢: الحجر {وَاعْبُدْ رَبَّ
 

آٌا وقت آن نرسٌده که دل مإمنان بٌاد خدا و : خداوند می فرماٌد
آنچه از حق فرستاده بترسند، و نباشند مانند کسانی که در گذشته کتاب 

. و سخت دل شدند بر اٌشان داده شد، ولی دراز گشت بر اٌشان مدت
 160: حدٌد

از پی آورده اٌم عٌسی بن مرٌم را و دادٌمش : و هم می فرماٌد
انجٌل و نهادٌم در دل تابعان او مهربانی و بخشاٌش و گوشه نشٌنی که 
خود پٌدا کرده بودند، آنرا فرض نساخته بودٌم بر اٌشان، لٌکن اختراع 

ردند، حق کرده بودند بطلب خشنودی خدا، پس نگهداشت آن نک
 27: حدٌد. نگهداشتن آن

نباشٌد مانند زنی که گسست رشتهء خود را، : و نٌز می فرماٌد
 92: نحل. بعد از استواری پاره پاره ساخت

: حجر. پرستش کن خداٌت را تا مرگت در رسد: و هم می فرماٌد
99 

 

هِ مَا دَ : اما الاحادٌث، فمنها حدٌث عائشة  ٌْ ٌن إلَِ اوَمَ وَكَانَ أحََبُّ الدِّ
 رواه البخاری. وَقَدْ سَبَقَ فً البَاب قَبْلهَُ  .هصَاحِبُهُ عَلٌَ

 

بهترٌن عمل نزد : از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  عملی بود که صاحبش بر آن مداومت و 
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 142که در باب قبل حدٌث شماره . پٌوستگی و مواظبت می کرد
 .گذشت

 

قصال رسصول اللهَّ  :قصالوعن عمرَ بصن الخطصاب رضصً اللهَّ عنصه  -153
هِ وسَلَّم ٌْ ص»  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ءٍ مِنْصهُ  ل،منْ نَامَ عَصنْ حِزْبصِهِ مِصنَ اللَّ ًْ أوَ عَصنْ شَص

صلِ  ر،فَقَرأهَ ما بٌنَ صلاةِ الْفَجِر وَصـلاةِ الظه ٌْ  «كُتب لهَُ كؤنَمصا قصرأهَُ مِصن اللَّ
 .مرواه مسل

 

 :از عمر رضی الله عنه رواٌت است که -153

آنکصه نصوبتی از شصب اش : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
را و ٌا بخشصی از آنصرا کصه باٌسصت قصرآن مصی خوانصد، نخوانصد و آنصرا مٌصان 

 .نماز صبح و پٌشٌن بخواند مثل آنست که آنرا در شب خوانده باشد
 

 :قصالرضصً اللهَّ عنهمصا وعن عبدِ اللهَّ بصنِ عمصرو بصنِ العصاص  -154
هِ وسَصلَّ  ٌْ صا عبْصدَ اللهَّ لا تَكُصنْ مِثصلْ فصُلا»  :مقال لً رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  ن،ٌَ

ل  ٌْ لَ فَتَركَ قٌِامَ اللَّ ٌْ  متفق  علٌه «كَانَ ٌقُومُ اللَّ
 

از عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما رواٌت شده  -154
 :که گفت

ای عبصصد الله مثصصل :  علٌصصه وسصصلم  بصصراٌم فرمصصودرسصصول الله صصصلی الله
 .فلانی مباش که نماز شب می گزارٌد، ولی آنرا ترک نمود

 

كان رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ  :توعن عائشةَ رضً اللهَّ عنها قال -155
رِ  ٌْ لِ مِنْ وجعٍ أوَْ ؼ ٌْ لاةُ مِنْ اللَّ هِ وسَلَّم إذَا فَاتَتْهُ الصَّ ٌْ هَصارِ صلَّى مِنَ ا ه،عَلَ لنَّ

 .مرواه مسل «ثنْتَى عشْرَةَ ركعةً 
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت

چون نماز شب رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بواسصطهء بٌمصاری 
  .رکعت نماز می گزاردند 12و ٌا ؼٌر آن ترک می شد در روز 

 

امر به محافظت و مواظبت بر سنت و آداب باب  -16
 آن
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سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } : تعالی قال الله وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
 ٣: الحشر{ 

نطِقُ عَنِ الْهَوَى} : و قال تعالی ٌَ ً  { 3}وَمَا  إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْ
 ٗ – ٖ: النجم {4}ٌُوحَى

ٌُحْببِْ } : و قال تعالی بِعُونًِ  ؽْفِرْ قلُْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اّللهَ فَاتَّ ٌَ كُمُ اّللهُ وَ
 ٖٔ: ل عمرانآ {لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 

ِ أسُْوَة  حَسَنَة  لِّمَن كَانَ } : و قال تعالی لقََدْ كَانَ لَكُمْ فًِ رَسُولِ اللهَّ
وْمَ اخْخِرَ  ٌَ َ وَالْ رْجُو اللهَّ  ٕٔ: أحزاب {ٌَ

مُ } : و قال تعالی ٌُحَكِّ ىَ  ٌُإْمِنُونَ حَتَّ كَ لاَ  نَهُمْ فَلاَ وَرَبِّ ٌْ وكَ فٌِمَا شَجَرَ بَ
ٌُسَلِّمُواْ تَسْلٌِماً  تَ وَ ٌْ ا قَضَ مَّ جِدُواْ فًِ أنَفُسِهِمْ حَرَجاً مِّ ٌَ  ٘ٙ: النساء {ثُمَّ لاَ 

سُولِ }: و قال تعالی وهُ إلَِى اّللهِ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ ًْ  {فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فًِ شَ
 ٢٘: النساء

 والسُنِّمعناه إلِىَ الكتاب  :ءقَالَ العلما

سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اّللهَ } : و قال تعالی ٌُطِعِ الرَّ نْ   ٨ٓ: النساء {مَّ

سْتَقٌِمٍ }: و قال تعالی كَ لتََهْدِي إلَِى صِرَاطٍ مُّ ِ { 52}وَإنَِّ .. صِرَاطِ اللهَّ
 ٖ٘ - ٕ٘: الشورى  {53}

ٌُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ }: و قال تعالی  حْذَرِ الَّذٌِنَ  ٌَ تُصٌِبَهُمْ فتِْنَة  أوَْ فَلْ
 ٖٙ: النور {ٌُصٌِبَهُمْ عَذَاب  ألٌَِم  

ِ وَالْحِكْمَةِ } : و قال تعالی اتِ اللهَّ ٌَ ٌُوتِكُنَّ مِنْ آ ٌُتْلَى فًِ بُ  {وَاذْكُرْنَ مَا 
 ٖٗ: الأحزاب

 .والآٌات فً الباب كثٌرة 
 

آنچه رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصما را : خداوند می فرماٌد
 7: حشر. هد آنرا بگٌرٌدبد

سصخن نمصی گوٌصد از هصوای نفصس خصوٌش، نٌسصت : و هم می فرماٌد
 4، 3: نجم. قرآن، مگر وحٌی که بسوی او فرستاده می شود

بگو اگصر دوسصت مٌدارٌصد خصدا را پصس ! ای محمد: و نٌز می فرماٌد
آل . پٌروی من کنٌد تا دوست دارد شما را خدا و بٌامرزد گناهان شصما را

 31 :عمران
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هر آٌنه شصما را بصه پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم : و هم می فرماٌد
پٌروی نٌک است برای آنکه توقع می داشصت خصدا را و توقصع مصی داشصت 

 21:احزاب. را تروز آخر

پصس قسصم بصصه پروردگصار تصو کصصه اٌشصان مسصصلمان : و نٌصز مصی فرماٌصصد
شصان، بصصاز نباشصند تصا آنکصه حصاکم کننصد تصرا در اختلافصی کصه واقصع شصود مٌان

. نٌابنصصد در دل خصصوٌش تنگصصی از آنچصصه حکصصم فرمصصودی و قبصصول کننصصد بانقٌصصاد
 65: نساء

اگر در چٌزی منازعه کردٌد، آنرا بخدا و رسول : و نٌز می فرماٌد
 59: نساء. رجعت دهٌد، اگر مإمن بخدا و روز آخرت هستٌد

معناٌش اٌنست که بکتاب الله و سصنت رسصول الله : علماء می گوٌند
 .الله علٌه وسلم  رجعت داده شودصلی 

کسصٌکه از رسصول فرمصانبرداری کنصد، همانصا از : خداوند می فرماٌصد
 80:نساء. خدا اطاعت کرده است

همانا تو به راه راست هداٌت مصی : در جای دٌگر چنٌن می فرماٌد
 53، 52: شوری. کنی، راه خدا

( پٌصصصامبر)باٌصصصد بترسصصصند کسصصصانٌکه از امصصصر او : و نٌصصصز مصصصی فرماٌصصصد
: نصور. مخالفت می کنند از  اٌنکه برسد بر اٌشان فتنه ٌصا عصذاب دردنصاک

63 

ای زنان پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ٌاد : در جای دٌگر می فرماٌد
کنٌصصد آنچصصه را کصصه تصصلاوت مصصی شصصود در خانصصه هصصای شصصما از آٌصصات خصصدا و 

 34:احزاب. حکمت
 

رَةَ رضصً اللهَّ عنص :لفالأوََّ  -156 ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عنْ أبًَِ هُرَ ه عصن النبص
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ مصصا أهَْلصَصكَ مصصن كَصصانَ قصصبْلكُم كَثْصصرةُ : دَعُصصونًِ مصصا تَصصرَكتُكُمْ » :قصصالعَلَ إنَِّ

ءٍ فصاجْتَنبُِو م،سُإَالهِ ًْ صتُكُمْ عصنْ شَص ٌْ وَإذِا  ه،وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أنَْبٌصائِهمْ، فَصإذِا نَهَ
 .همتفق  علٌ «تَطَعْتُمْ أمََرْتُكُمْ بؤمَْرٍ فَؤتُْوا مِنْهُ ما اسْ 

 

از ابو هرٌره رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم  -156
 :رواٌت است که فرمود

ٌعنصصی سصصإال بٌمصصورد . مصصرا بگذارٌصصد مادامٌکصصه مصصن شصصما را گذاشصصتم
به تحقٌق که هلاک شدند کسصانٌکه پصٌش از شصما بودنصد بعلتصی کصه . نکنٌد
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ان اخصصتلاؾ کردنصصد، هرگصصاه شصصما را از زٌصصاد سصصإال نمودنصصد و بصصر پٌصصامبر شصص
چٌزی نهی کردم از آن دوری کنٌد، اگر شما را بچٌزی امر کنم آنرا بقدر 

 .توان بجا آورٌد

ٌَاء إنِ }: خداوند می فرماٌد: ش هَا الْذٌِنَ آمَنُاواْ لَا تَسْاؤَلُواْ عَانْ أَشْا ٌُّ ا أَ ٌَ
عنااه سااإال زٌاااد و  شااکی نٌساات کااه منهاای 101المائاادة{تُبْاادَ لَكُاامْ تَسُااإْكُمْ 

کاوش و جستجو در بارهء آنچه موجاود اسات و آنچاه هناوز موجاود نشاده 
می باشد، و اٌن منع فقط در زمان حٌاات رساول الله صالی الله علٌاه وسالم  

 (مترجم. )بوده است
 

ان -157 ٌَة رضصً اللهَّ عنصه  :ًالثَّ عَنْ أبَصًِ نَجِصٌحٍ الْعِرْبصاضِ بْصنِ سَصارِ
صهِ وسَصلَّم مَوْعِظَصةً بلٌؽصةً وَجِلصَتْ مِنْهَصا  وَعَظَنَصا رسصولُ  :قال ٌْ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

ٌُصصو عٍ  :افقُلْنَصص ن،الْقُلصُصوبُ وَذَرَفَصصتْ مِنْهَصصا الْعُ ٌصصا رَسصصولَ اللهَّ كَؤنََهَصصا موْعِظَصصةُ مُصصوَدِّ
اعَصةِ وإنِْ تَصؤمََّ »  :قصال .افَؤوَْصِنَ  صمْعِ وَالطَّ ، وَالسَّ كُمْ أوُصِصٌكُمْ بتَِقْصوى اللهَّ ٌْ ر عَلصَ

عِصصشْ مِصصنْكُمْ فَسَصصٌرى اخْتِلافصصاً كثٌِصصر ً،عَبْصصد  حبشصص ٌَ صصهُ مَصصنْ  كُمْ بسُصصنَّتً  .اوَأنََّ ٌْ فَعَلصَص
ٌ ٌِّ اشِصصصدٌِنَ الْمَهْصصصدِ ةِ الْخُلفَُصصصاءِ الرَّ واجِصصص ن،وَسُصصصنَّ هَصصصا بالنَّ ٌْ صصصوا عَلَ صصصاكُمْ  ذ،عضُّ ٌَّ وإِ

والترمصذِي وقصال  د،رواه أبصو داو «ومُحْدثَاتِ الأمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضصلالةَ  
 .ححدٌث حسن صحٌ

 

از ابونجٌح عرباض بن سارٌه رضصی الله عنصه رواٌصت شصده  -157
 :که گفت

رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بصرای مصا موعظصهء شصٌوائی نمصود 
 . که دلها از آن ترسٌده، و چشمها اشک رٌزان شد

وداع مصی کنصد، گوٌا اٌن موعظهء کسٌست کصه ! ٌا رسول الله: گفتم
 .ما را وصٌت کن

شصصما را بصصه تقصصوی و تصصرس از خصصدا، و شصصنٌدن و اطاعصصت : فرمودنصصد
کردن توصٌه مصی کصنم، هصر چنصد ؼصلام حبشصی بصر شصما امٌصر باشصد، و هصر 
آٌنه آنکه از شما زنده بماند، بزودی شاهد اختلافات زٌادی خواهصد بصود، 

ای راشصدٌن کصه پس بر شما باد به پٌروی از طرٌقهء من، و طرٌقهء خلفص
آنها هداٌت کنندگان اند، بر آن بصا دنصدانهای کرسصی خصوٌش گزٌصده و آنصرا 
محکم گٌرٌد، و بر شما باد که از امور بصدعت دوری کنٌصد، زٌصرا هصر امصر 

 .نوپٌداٌی گمراهی در پی دارد
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الِ  -158 عَنْ أبَصًِ هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى  :ثالثَّ
صصهِ  ٌْ صصةَ إلِاَّ مَصصنْ أبَصِصً  :قصصالوسَصصلَّم اللهُ عَلَ تصِصً ٌصصدْخُلوُنَ الْجنَّ قٌِصصلَ وَمَصصنْ .  «كُصصلُّ أمَُّ

ؤبَى ٌا رسصول اللهَّ  صةَ ، ومصنْ عصَصانًِ فَقَصدْ »  :قصال ؟ٌَ مصنْ أطََصاعَنًِ دَخَصلَ الجنَّ
 .يرواه البخار «أبًَِ 

 

از ابصصو هرٌصصره رضصصی الله عنصصه رواٌصصت اسصصت کصصه رسصصول الله  -158
 :ه وسلم  فرمودصلی الله علٌ

 . همهء امتم به بهشت داخل می شوند، مگر کسی که سرباز زند

 سرباز می زند ٌا رسول الله؟ چه کسی: گفتند

آنکصصه از مصصن پٌصصروی کنصصد، داخصصل بهشصصت مٌگصصردد و آنکصصه : فرمصصود
 .نافرمانی مرا کند بتحقٌق سرباز زده است

 

اب -159 اسٍ سلَ  :لوقٌ م،عن أبًَِ مسل :عالرَّ ٌَ مةَ بْنِ عَمْرو بن أبًَِ إِ
صهِ وسَصلَّم  ه،الأكَْوَعِ رضً اللهَّ عن ٌْ أنََّ رَجُلاً أكََلَ عِنْدَ رسولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

مصا « لا اسصتطعَت »  :قصال .علا أسَْصتَطٌِ :قصال «كُلْ بٌِمٌِنصكَ »  :قالبِشِمَالهِِ ف
 .مرواه مسل ه،فَمَا رَفعَها إلَِى فٌِ منعَهُ إلِاَّ الْكِبْرُ 

 

از ابومسلم و گفته شده ابو اٌصاس سصلمه بصن عمصرو الاکصوع  -159
 :رضی الله عنه رواٌت است که گفت

شخصی نزد رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بدسصت چصز ؼصذا مصی 
 .بدست راست بخور: خورد، آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .نمی توانم: گفت

و . ت بصصاز نداشصصتچٌصصزی بجصصز کبصصر او را از اطاعصص. نتصصوانی: فرمصصود
ٌعنصصی دسصصتش . وی بعصصد از آن نتوانسصصت چٌصصزی را بصصدهن خصصوٌش بلنصصد کنصصد

 .بقدرت خداوند فلج شد
 

عْمَصصانِ بْصصصنِ بَشصصٌرٍِ رضصصصً اللهَّ  :سالْخصصامِ - 160 عصصنْ أبَصِصصً عبصصدِ اللهَّ النُّ
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو: عنهمصصا، قصصال ٌْ نَّ »  :لسصصمِعْتُ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ لتَُسَصصوُّ

نَ وُجُوهِكمْ صُفُ  ٌْ ٌُخَالفَِنَّ اللهَّ بَ  متفق  علٌه «وفَكُمْ أوَْ لَ

ي  :موفصصً رواٌصصةٍ لمِْسصصل ٌُسَصصوِّ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ كصصان رسصصولُ اللهُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
صا قَصدْ عَقَلْنَصا عَنْصهُ ثُصمَّ  صى إذَِا رأىَ أنََّ ٌُسَصوي بِهَصا الْقصِداحَ حَتَّ مَا  صُفُوفَنَآ حَتَّى كؤنََّ
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ٌَو عِبصادَ »  :قصالفَرأىَ رجُلا بادٌِاً صدْرُهُ ف ر،فقامَ حتَّى كَادَ أنَْ ٌكبِّ  ا،مخَرَجَ 
ن وُجُوهِكُمْ  ٌْ ٌُخَالفَِنَّ اللهَّ ب نَّ صُفوفَكُمْ أوَْ لَ  . «اللهَّ لتَُسوُّ

 

از ابصصو عبصصد الله نعمصصان بصصن بشصصٌر رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت   -160
 :است که گفت

همانصصا : لم  شصصنٌدم کصصه مصصی فرمصصوداز رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصص
حتماً صفهای خوٌش را درست می کنٌد، ٌصا اٌنکصه خداونصد در مٌصان شصما 

 .اختلاؾ می افگند

و در رواٌتصصی از مسصصلم آمصصده کصصه رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  
طوری صصفهای مصا را درسصت مصی نمصود کصه گصوٌی چوبهصای تٌصر را برابصر 

فهمٌصصده اٌصصم، سصصپس روزی برآمصصده و مصی کنصصد، تصصا زمانٌکصصه مصصی دٌصصد، آنصصرا 
اٌسصتاد تصصا اٌنکصصه نزدٌصصک بصصود تکبٌصصر بگوٌصصد، مصصردی را دٌصصد کصصه سصصٌنه اش 

ای بنده های خدا باٌد صفهای خود را برابصر کنٌصد، ٌصا : ظاهر بود، فرمود
 .اٌنکه حتماً خداوند در مٌان شما اختلاؾ می افگند

مٌان امت اٌن حدٌث اشاره می کند به اهمٌت نظم و دسپلٌن در : ش
و باا . اسلامی که بدون شک سورهء صف نٌز اٌن مطلب را افاده می کناد

توجه به تحولات روز مرهء جهان معاصر وجود تشکٌلات منظم اسلامی 
ٌگانااه عاااملی اساات کااه ماای توانااد در بااه پٌااروزی رساااندن انقاالاب هااای 

متؤساافانه . اساالامی و اجاارای شاارٌعت الهاای در سراساار گٌتاای مااإثر باشااد
ت هااا بااا وجااود نادرساات بااودن مساالک شااان بااا همااٌن تشااکلات کمونٌساا

توانسته اند در بسٌاری از کشورهای جهان ساوم زعامات مباارزاتی و در 
 .نتٌجه موفقٌت های زٌادی را کسب نماٌند

پس با توجه به ارزش دادن اسلام به نظام و تشاکٌلات و دساتورات 
در اٌان مساٌر از  اکٌد الهی و نباوی صالی الله علٌاه وسالم اهتماام صاادقانه

ثواب و ارزش عظٌمای در دنٌاا و آخارت برخاوردار اسات و چاه بساا کاه 
رعاٌت نظم در نماز منجر به اٌجاد نظم در تشکٌل فردی و اجتماعی امام 

 .شود
 

ادِ - 161 صت   :قصالعن أبًَِ موسصى رضصً اللهَّ عنصه  :سالسَّ ٌْ احْتَصرق ب
ص صل فَلمََّ ٌْ صهِ وسَصلَّم بالْمدٌِنَةِ عَلَى أهَلصِهِ مِصنَ اللَّ ٌْ ث رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ا حُصدِّ

ار عَدُوٌّ لكُ »  :قالبِشَؤنِْهمْ  فصق   «فَإذَِا نمِْتُمْ فَؤطَْفئُِوهَصا عَصنْكُمْ  م،إنَِّ هَذِهِ النَّ متَّ
 .هعلٌ
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 :از ابوموسی رضی الله عنه رواٌت است که گفت -161

ون رسول خانه ٌی در شب در مدٌنه بالای اهلش آتش گرفت، و چ
اٌن آتش دشمن : الله صلی الله علٌه وسلم  از حال شان مطلع شد، فرمود
 .شما است، و وقتی خواب می شوٌد، آنرا خاموش کنٌد

 

ابِ  -162 صهِ وسَصلَّ  :قصالعَنْهُ  :عالسَّ ٌْ »  :مقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صثٍ أصََصاب أرَْضصاً فكَانَصتْ إنَِّ مَثَل مَا بعَثنً اللهَّ بهِِ منَ الْهُدَى والْعلْمِ كَ  ٌْ مَثَلَ ؼَ

وَكَصانَ مِنْهَصا أجََصادِبُ  ر،طَائفَِة  طٌَبَة  ، قبِلَتِ الْمَاءَ فؤنَْبَتتِ الْكفَ والْعُشْبَ الْكَثٌِ
وأصََصابَ . فَنَفَعَ اللهَّ بها النَّاس فَشَربُوا مِنْهَا وسَقَوْا وَزَرَعَصوا ء،أمَسكَتِ الما

ًَ قٌِعصان  لا تُمْسِصكُ مصاءً وَلا تُنْبصِتُ كَصف فَصذَلكَِ مَثَصلُ مَصنْ طَائفَِةً أخُْرَى ، إِ  مَا هِص نَّ
رْفَصعْ  ه،وَنَفَعَه ما بعَثَنصًِ اللهَّ بص ،فَقهَُ فًِ دٌِنَ اللهَّ  ٌَ فَعَلصِمَ وعَلَّصمَ، وَمثصلُ مَصنْ لصَمْ 

ِ الذي أرُْسِلْتُ بهِِ  قْبَلْ هُدَى اللهَّ ٌَ   .هعلٌمتفق   «بِذلكَِ رَأْساً وِلَمْ 

 :و نٌز از ابوموسی رضی الله عنه رواٌت است که

مثل آنچه از علم و هداٌت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
پصس . که خداوند مرا بآن فرستاده، مانند بارانی است که بزمٌن می رسصد

برخی از آن قسمت خصوبی اسصت کصه آب را قبصول نمصوده، علصؾ و سصبزهء 
ی از آن سصصخت اسصصصت کصصصه آنصصصرا نگهداشصصصته و زٌصصاد مصصصی روٌانصصصد،  و بعضصصص

خداوند مردم را بدان نفع می رساند کصه از آن مصی آشصامند و زمصٌن شصان 
و به بخش دٌگری از زمصٌن مصی رسصد .. را آبٌاری کرده و کشت می کنند

که هموار اسصت، نصه آب را نگهمٌصدارد و نصه علصؾ را مصی روٌانصد، و اٌصن 
ی شصصود، و آنچصصه خداونصصد مصصرا ماننصصد کسٌسصصت کصصه در دٌصصن خصصدا دانشصصمند مصص

بدان مبعوث ساخته بوی نفع می رساند، پس می آموزد و تعلٌم می دهصد 
و مثصصل آن کسٌسصصت کصصه سصصر خصصود را بصصدان بلنصصد نکصصرده و هصصداٌتی را کصصه 

 . خداوند مرا بدان فرستاده نمی پذٌرد
 

امِ - 163 قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالعن جابرٍ رضً اللهَّ عنصه  :نالثَّ
صصهِ وسَصصلَّ اللهُ  ٌْ مثَلصِصً ومصصثَلكُُمْ كَمَثَصصل رجُصصلٍ أوَْقَصصدَ نَصصاراً فَجَعَصصلَ الْجَنَصصادِبُ » :معَلَ

هُنَّ عَنهَا وأنََا آخصذ  بحُجَصزِكُمْ عَصنِ النصا قَعْنَ فٌهَا وهُوَ ٌذُبُّ ٌَ وأنَْصتُمْ  ر،وَالْفَراشُ 
دِي  ٌَ  .مرواه مسل «تَفَلَّتُونَ منْ 

 

 :است کهاز جابر رضی الله عنه رواٌت  -163

مثل من و مثل شصما ماننصد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
کسی است که آتصش مصی افصروزد، ملصخ هصا و پروانصه هصا خصود را مٌصان آن 
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می اندازند و او آنها را ممانعت می کند، ومن کمربندهای شصما را گرفتصه 
 ام تصا شصما را از دوزخ بصاز دارم، ولصی شصما خصود را از چصنگم بٌصرون مصصی

 .کشٌد تا به آتش درآٌٌد
 

اس -164 صهِ وسَصلَّم أمََصر بِلَعْصقِ  :عالتَّ ٌْ  صَصلّى اللهُ عَلَ
عَنْهُ أنَْ رسصولَ اللهَّ

هَا الْبَرَكَةَ »  :الأصَابعِِ وَالصحْفةِ وقال ٌِّ كُــم لا تَدْرُونَ فً أَ  .مرواه مسل «إنَِّ

ؤْ  .مإذَِا وَقَعصتْ لقُْمصةُ أحَصدِكُ »  :هوفً رواٌصة لصَ ٌَ ٌُمِطْ مَصا كَصانَ فَلْ خُصذْهَا فَلْص
ؤكُْلْهَ  ٌَ طا ا،بِهَا مِنْ أذًَى ، وَلْ ٌْ دَعْهَا لَلشَّ ٌَ دَهُ بِالْمَندٌِلِ حَتَّى  ن،وَلا  ٌَ مْسَحْ  ٌَ وَلا 

لْعَقَ أصََابِع هُ لا ٌدْرِي فً أيَِّ طَعَامِهِ الْبَركَةَ  ه،ٌَ  . «فَإنَِّ

حْضُصصرُ أَ »  :هوفصصً رواٌصصة لصص ٌَ طَانَ  ٌْ صص حَصصدكُمْ عِنْصصدَ كُصصلِّ شَصصًءٍ مِصصنْ إنَِّ الشَّ
حْضُرَهُ عِنْصدَ طَعَامِص ٌَ ى  ٌُمِطْ مَصا  ه،شَؤنْهِِ حَتَّ فَصإذَِا سَصقَطَتْ مِصنْ أحََصدِكُمْ اللُّقْمَصةُ فَلْص

طَا ا،كَان بِهَا منْ أذًَى، فَلٌْؤكُْلْه ٌْ دَعْهَا للِشَّ ٌَ  .نوَلا 
 

 :و هم از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -164

 صلی الله علٌه وسلم  به لٌسصٌدن انگشصتان و کاسصه امصر رسول الله
 .شما نمی دانٌد برکت در کدام آنست: نموده، فرمودند که

در رواٌتی از وی آمده هرگاه لقمهء ٌکصی از شصما بٌفتصد، باٌصد آنصرا 
برداشصصته، و خاشصصاکی را کصصه بصصآن چسصصبٌده دور نمصصوده آنصصرا بخصصورد و آنصصرا 

از اٌنکصه دسصت خصود را بدسصتمال پصاک  برای شصٌطان نگصذارد، و باٌصد قبصل
می کند، آنرا بلٌسد، زٌرا او نمی داند که در کصدام قسصمت طعصام او برکصت 

 . نهاده شده است

انجام می دهٌد، همانا شٌطان در هر کاری که : در رواٌتی آمده که
ء  نصصزد شصصما حاضصصر مصصی شصصود، حتصصی در وقصصت طعصصام خصصوردن، هرگصصاه لقمصصه

شصصاکی را کصصه بصصآن چسصصبٌده دور نمصصوده آنصصرا ٌکصصی از شصصما بٌفتصصد باٌصصد خا
 .بخورد وبرای شٌطان نگذارد

 

ًَ اللهَّ عنهمصص س،عصصن ابصصن عبصصا :رالْعَاشِصص- 165 قَصصامَ فٌنَصصا  :قصصال ا،رضصص
صصصهِ وسَصصصلَّم بمَوْعِظَصصصةٍ ف ٌْ كُصصصمْ »  :قصصصالرسصصصولُ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ صصصاسُ إنَِّ هَصصصا النَّ ٌُّ أَ

لَ خَلْصقٍ نُعٌِصصدُهُ }   عُصرَاةً ؼُصرْلاً  محشصورونَ إلِصَى اللهَّ تَعَصالَى حُفَصصاةَ  كَمَصصا بَصدَأْنَا أوََّ
صصصا فَصصصاعِلٌِنَ  صصصا كُنَّ نَصصصا إنَِّ ٌْ لَ الْخَلائصِصصقِ  [103 :ءالأنبٌصصصا]   {وَعْصصصداً علَ ألَا وَإنَِّ أوََّ

ٌُجَاء برِِجَصالٍ  صهُ سَص صهِ وسَصلَّم، ألَا وإنَِّ ٌْ امَةِ إبِصراهٌم صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ ٌُكْسى 
صمال فصؤقَُولُ  ٌُإْخَذُ بِهِصمْ ذَاتَ الشِّ تِى، فَ صكَ لا  :قصالفٌُ  ً،ٌصارَبِّ أصَْصحَابِ : مِنْ أمَُّ إنَِّ
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صصالِ  ك،تَصصدْرِي مَصصا أحَْصصدَثُوا بَعْصصدَ  همْ }  :حفَصصؤقَُول كَمصصا قَصصالَ الْعَبْصصدُ الصَّ ٌْ وكُنْصصتُ عَلصَص
،  117: المائصدة ]  {العَزٌِصز الحَكصٌمُ }   :هإلَِى قولِ  { شَهٌداً ما دُمْتُ فٌِهمْ 

ٌُقَصالُ لصِص [ 118 ٌنَ عَلصَصى أعَقَصصابِهِمْ مُنصصذُ فصصارَقْتَهُمْ  :ًفَ زَالصُصوا مرْتَصدِّ ٌَ هُصصمْ لصَصمْ   «إنَِّ
 .همتفق  علٌ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -165

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مٌان ما برای موعظه برخاسته 
شما پای برهنه تن برهنصه و ختنصه ناشصده بحضصور ای مردم : بود، فرمود

چنانکصصه آؼصصاز کصصردٌم اول آفصصرٌنش را دٌگصصر )خداونصصد محشصصور مصصی شصصوٌد 
: انبٌصصاء. بصصاره کنصصٌم آفصصرٌنش را وعصصدهء لازم بصصر مصصا هصصر آٌنصصه مصصا کننصصده اٌصصم

آگصصاه باشصصٌد اولصصٌن کسصصٌکه از مصصردم در روز قٌامصصت پوشصصانده مصصی ( 103
آگاه باشٌد همانا مردانی از امصت مصن . اشدشود ابراهٌم علٌه السلام می ب

خصداٌا : آورده شده و بطرؾ دوزخ سوق داده خواهند شد، مصن مصی گصوٌم
گفته می شود تو نمٌدانی بعد از تو چه انجصام داده انصد؟ مصن هصم ! اصحابم

من شاهد شصان بصودم تصا لحظصه )مانند بندهء صالح که می گوٌد، می گوٌم 
العَزٌِصز } تصا فرمصودهء خداونصد  118و  117: مائصده. اٌکه با اٌشان بودم

آنها از لحظه اٌکصه تصو از آنهصا جصدا شصدی : براٌم گفته می شود. {الحَكٌمُ 
 .عقبگرد کردند و دوباره منحرؾ شدند

 

ِ بصنِ مُؽَفَّص عَنْ  :رالْحَادِي عَشَ  -166 رضصً اللهَّ  ل،أبًَِ سعٌدٍ عبصدِ اللهَّ
هِ وسَلَّ نَهَى رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ  :قال ه،عن ٌْ صهُ »  :قالعَن الخَذْؾِ و م، عَلَ إنَِّ

صصٌْ  نْكَصصؤُ  د،لا ٌقْتُصصلُ الصَّ ٌَ فْقَصصؤُ  و،الْعَصصدُ ولا  ٌَ صصهُ  صصنَّ  ن،الْعَصصٌْ وَإنَِّ كْسِصصرُ السِّ ٌَ متفصصق   «و
 .هعلٌ

إنَِّ رسصولَ اللهَّ  :قصالفَنَهَاهُ و ؾ،أنََّ قرٌباً لابْنِ مُؽَفَّلٍ خَذَ : وفً رواٌة 
هِ وسَلَّم نَهَى عن الخَذْؾِ وصَلّى اللهُ عَلَ  داً »  :قصالٌْ ٌْ هَصا لا تَصِصٌدُ صَص ثُصمَّ  «إنَِّ

هِ وسَلَّ  :قالعادَ ف ٌْ ثُكَ أنَ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ثُصمَّ عُصدْتَ  ه،نَهَى عَنْ  م،أحَُدِّ
 .ا؟ لا أكَُلِّمُكَ أبَدؾ،تَخْذِ 

 

ت شصده ز ابو سصعٌد عبصد الله بصن مؽفصل رضصی الله عنصه رواٌصا -166
 :که گفت

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  از زدن سصصنگرٌزه بانگشصصت منصصع 
آن شکار را نکشته و دشمن را بقتل نمصی رسصاند، ولصی : فرمودند. کردند

 .چشم را کور کرده و دندان را می شکند
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و در رواٌتصی آمصده کصه ٌکصی از نزدٌکصصان ابصن مؽفصل رضصی الله عنصصه 
رسصصول الله : وی را نهصصی نمصصوده گفصصت سصصنگرٌزه هصصا را پرتصصاب نمصصود، و او

آن : صلی الله علٌه وسلم از زدن سنگرٌزه بانگشت منع نموده و فرمصود
. آن شصخص دوبصاره سصنگرٌزه را پرتصاب نمصود. شکاری را صٌد نمی کنصد

من بتو از رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  رواٌصت مصی کصنم کصه : او گفت
اره سنگرٌزه پرتاب مصی کنصی، او ازٌن کار نهی نموده است و تو باز دوب

 .هرگز با تو حرؾ نخواهم زد
 

صتُ عُمَصرَ بصنَ الخطصا :قالوعنْ عابسِ بن ربٌعةَ  -167 ٌْ رضصً  ب،رَأَ
لُ الْحَجَرَ  ه، عناللهَّ  قُو ٌُقَبِّ ٌَ عْنًِ الأسَْوَدَ و كَ حَجَر  مَا تَنْفَصعُ ولا  :لٌَ إنًِ أعَْلَمُ أنََّ
تُ رسولَ  ر،تَضُ  ٌْ هِ وسَصلَّ  ولَوْلا أنًِّ رأَ ٌْ لْتُص م،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ لصُكَ مصا قَبَّ . .كٌُقَبِّ

 .همتفق  علٌ
 

 :از عابس بن ربٌعه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -167

عمر بن الخطاب رضی الله عنه را دٌدم در حالٌکه حجر الاسود را 
مٌدانم که تو سنگی، سصود و زٌصان نمصی رسصانی : بوسه می زد و مٌگفت

اه نمی دٌدم که رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  تصو را بوسصه مصی و هرگ
  .زد، ترا بوسه نمی زدم

 

 

و لزوم پٌروی و اطاعت از خدا  و وجوب  باب -17
آنچه آنکه به اٌن کار دعوت شود امر به معروؾ و نهی 

 از منکر
 

مُوكَ } : قال الله تعالی ٌُحَكِّ ىَ  ٌُإْمِنُونَ حَتَّ كَ لاَ  فٌِمَا شَجَرَ  فَلاَ وَرَبِّ
ٌُسَلِّمُواْ تَسْلٌِماً  تَ وَ ٌْ ا قَضَ مَّ جِدُواْ فًِ أنَفُسِهِمْ حَرَجاً مِّ ٌَ نَهُمْ ثُمَّ لاَ  ٌْ : النساء {بَ

ٙ٘ 

ِ وَرَسُولهِِ  }:و قال تعالی مَا كَانَ قَوْلَ الْمُإْمِنٌِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهَّ إنَِّ
قُولوُا سَمِعْ  ٌَ نَهُمْ أنَ  ٌْ حْكُمَ بَ ٌَ  ٔ٘: النور {نَا وَأطََعْنَا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ لِ

 

پصصس قسصم بصصه پروردگصارت کصصه اٌشصان مسصصلمان : خداونصد مصصی فرماٌصد
نباشند، تا ترا داور کنند در اختلافی که مٌان اٌشان واقع شد و باز نٌابند 
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در دل خوٌش از آنچه حکم فرمصودی دلتنگصی ای را و قبصول کننصد آنصرا بصا 
 65: نساء. رداریفرمانب

همانا سخن مإمنان آنست کصه چصون بسصوی حکصم خصدا : و مٌفرماٌد
و رسصصولش خوانصصده شصصوند تصصا حکصصم کنصصد در مٌصصان شصصان بصصر اٌنکصصه گوٌنصصد 

 51: نور. شنٌدٌم و فرمانبرداری نمودٌم اٌن جماع حقا رستگارند
 

صا نَزَلصَتْ عَلصَى رسصولِ  :قصال ه،عن أبًَِ هرٌرة رضً اللهَّ عن -168  لمََّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصمواتِ وَمَصصا فصِصً الأرض وإن }    :ماللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ِ مصصا فصصً السَّ للهَّ

ٌُحاسبْكُمْ بهِِ اللهَّ  اشْتَدَّ  [ 283البقرة ]اخٌة  { تبدوا مافًِ أنَْفُسِكُمْ أوَْ تُخْفوهُ 
هِ وسَلَّ  ٌْ  صَصلّى فؤتَوْا رسصول اللهَّ  م،ذلكَ عَلَى أصَْحابِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
كَصصب فَقصصالوُ صصهِ وسَصصلَّم، ثُصصمَّ برَكُصصوا عَلصَصى الرُّ ٌْ أيَْ رسصصولَ اللهَّ كُلِّفَنَصصا مِصصنَ  :االلهُ عَلَ

صكَ  :قالأعَمالِ مَا نُطٌِ ٌْ صدقةَ ، وَقَصدَ أنُْزلصتْ عل ٌام وَالصَّ لاةََ وَالْجِهادَ وَالصِّ الصَّ
ةُ وَلا نُطٌِقُهَ  ٌَ هِ وسَصلَّ قالَ رسولُ اللهَّ صَلّ  .اهَذِهِ اخ ٌْ أتَُرٌصدُونَ أنَْ » :مى اللهُ عَلَ

سصمِعْنا  :ابَلْ قُولصو ا؟سَمِعْنَا وَعصٌنَ  :متَقُولوا كَمَا قَالَ أهَْلُ الْكِتابٌَن مِنْ قَبْلكُ 
صصكَ الْمصِصصٌرُ  ٌْ نَصصا وَإلَِ صصا اقْتَرَأهََصصا الْقَصصو «وَأطََعْنَصصا ؼُفْرانَصصك رَبَّ وَذَلقَصصتْ بِهَصصا  م،فَلمََّ

صهِ }  :انَزلَ اللهَّ تَعَالَى فً إثِْرهَ أَ  م،ألَْسِنتهُ  صهِ مِصنْ رَبِّ ٌْ سُولُ بمِا أنُْصزِلَ إلِ آمنَ الرَّ
نَ أحََصصدٍ مِصصنْ  ٌْ قُ بَصص وَالْمُإمِنصونَ كُصصلٌّ آمصصنَ بصِصاللهَّ وَملائِكَتصِصهِ وكُتبصِصه وَرُسُصصلهِ لا نُفصصرِّ

كَ الْمَ  ٌْ نَا وَإلَِ ا فعَلصُوا ذلصك   { صٌرُ رُسُلهِ وَقالوا سمعْنَا وَأطَعْنا ؼُفْرَانكَ رَبَّ فَلمََّ
ٌُكلِّؾُ اللهَّ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَصا }  :لنَسَخَهَا اللهَّ تَعَالَى ، فَؤنَْزَلَ اللهَّ عَزَّ وَجَ  لا 

هَا مَا اكْتَسَب ٌْ نَا لا تُإاخِذْنَا إنِْ نَسٌِنَا أوَ أخَْطَؤنَْصا  ت،مَا كَسَبتْ وَعَلَ  :قصال  {رَبَّ
نَا إصِْراً كَمَا حمَلْتَهُ عَلصَى الَّصذٌِنَ مِصنْ قَبْلنَِصا رَبَّ }  نَعَمْ  ٌْ : قَصالَ  {نَا وَلا تَحْمِلْ عَلَ
لْنَا مَالا طَاقَةَ لنََا بهِِ }   نعَمْ  نَا ولا تُحَمِّ ا واؼْفرِْ لنََا }  نَعَمْ  :قال {رَبَّ واعْؾُ عَنَّ

 .مرواه مسل .منعَ  :قال{ افرٌِنَ وَارْحَمْنَا أنَْت مَوْلانَا فانْصُرنَا عَلَى الْقَومِ الْكَ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -168

ِ مصا } : چون بر رسول الله صلی الله علٌه وسلم  اٌن آٌه نصاز شصد للهَّ
ٌُحاسصبْكُمْ  مواتِ وَمَا فًِ الأرض وإن تبدوا مصافًِ أنَْفُسِصكُمْ أوَْ تُخْفصوهُ  فً السَّ

پصس بحضصور . بر اصحاب کصرام سصخت و دشصوار آمصد 283:بقرة  {بهِِ اللهَّ 
ٌصا رسصول : آمصده بصه زانصو افتصاده و گفتنصد رسول الله صلی الله علٌه وسلم 

رسول الله صلی الله . الله ما باعمالی مکلؾ شده اٌم و ماطاقت آنرا ندارٌم
آٌا می خواهٌصد مثصل اهصل دو کتصابی کصه پصٌش از شصما : علٌه وسلم  فرمود
دٌم و نافرمانی کصردٌم؟ بلکصه بگوئٌصد شصنٌدٌم و اطاعصت بودند بگوئٌد شنٌ

. کردٌم، پروردگارا از تو آمرزش می طلبٌم و مرجصع مصا بسصوی تصو اسصت
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آنها هم اٌن دعا را کردند و چون مصردم آنصرا خواندنصد و زبانهاٌشصان بصآن 
صهِ } : عادت ٌافت، خداوند بصه تعقٌصب آن فرمصود ٌْ سُصولُ بمِصا أنُْصزِلَ إلِ آمصنَ الرَّ

نَ أحََدٍ  مِنْ  ٌْ قُ بَ هِ وَالْمُإمِنونَ كُلٌّ آمنَ بِاللهَّ وَملائِكَتهِِ وكُتبهِ وَرُسُلهِ لا نُفرِّ رَبِّ
صصكَ الْمَصصصٌرُ  ٌْ نَصصا وَإلَِ : بقصصره .{مِصصنْ رُسُصصلهِ وَقصصالوا سصصمعْنَا وَأطَعْنصصا ؼُفْرَانصصكَ رَبَّ

285 

چون آنصرا انجصام دادنصد خداونصد آنصرا نسصخ نمصود و اٌصن آٌصه را نصازل 
هَصا مَصا اكْتَسَصب} : فرمود ٌْ ٌُكلِّؾُ اللهَّ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَصبتْ وَعَلَ  ت،لا 

نَا لا تُإاخِذْنَا إنِْ نَسٌِنَا أوَ أخَْطَؤنَْصا  خداونصد هصٌچکس را تکلٌصؾ نکنصد،   {رَبَّ
مگر بقدر توانائی او، نٌکٌهای هر کس بسود خود او و بدٌهاٌش هم بصر 

وست، پروردگصارا مصارا بصر آنچصه بفراموشصی ٌصا بصه خطصا کصرده زٌان خود ا
 .اٌم مإاخذه مکن

نَا إصِْرًا كَمَصا } . بلی، اجابت کردم: خداوند فرمود ٌْ نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَ رَبَّ
گارا تکلٌؾ گران طاقصت فرسصا چنانکصه پرورد{ حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذٌِنَ مِنْ قَبْلنَِا

لْنَا مَالا طَاقَةَ } بلی : فرمود. ذاربر پٌشٌنٌان نهادی بر ما مگ نَا ولا تُحَمِّ رَبَّ
بلصی : فرمصود. پروردگارا بار تکلٌؾ فوق طاقت ما را بدوش منصه {لنََا بهِِ 

ا واؼْفرِْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْت مَوْلانَا فانْصُرنَا عَلَى الْقَصومِ الْكَصافرٌِنَ }  واعْؾُ عَنَّ
بر ما رحمت فرما تنها سلطان و ٌار و  و بٌامرز و ببخش گناه ما را و{ 

: فرمصود. گروه کافران ٌاری فرما( مؽلوب کردن)ٌاور ما توئی، ما را بر 
 .بلی

ت سابو هرٌره و غٌر او اٌن را نسخ شمرده اند و مراد شان اٌن: ش
سُصو}که اٌان آٌاه  وإن تبصدوا } ابهاامی را کاه در آٌاهء اولای  { ...لآمصنَ الرَّ

ٌُحاسصصبْكُمْ بصِصهِ اللهَّ مصصافًِ أنَْفُسِصصكُمْ  وجااود داشاات از مٌااان باارده و   {أوَْ تُخْفصصوهُ 
بٌان داشته، که مراد از آٌهء اولی عزائمی است کاه تصامٌم بار آن گرفتاه 

 .شده است و مثل اٌن را سلف صالح نسخ می نامٌدند

 – 334جااامع العلااوم والحکاام صاافحه )حااافظ اباان رجااب در کتاااب 
دان تصمٌم اتخاذ شده و در نفس انساانی عزم هائی که ب: می گوٌد(  335

 :واقع و دوام می آورد و صاحبش با آن لزوم پٌدا می کند دو نوع است

ٌکی آنکه عملی باشد مستقل از اعمال دلها، مثل شک در وحدانٌت 
حق تعالی ٌا نبوت ٌا بعثت و جز آن از اموری که کفار بحسااب مای رود 

شااخص مااورد مجااازات قاارار  و اعتقاااد تکااذٌب آن کااه در تمااام اٌاان امااور
گرفته و با اٌن کارها کافر ٌا منافق بحساب می رود و دٌگار گناهاانی کاه 
به دل ارتباط دارد به اٌن قسم ملحق می شود مثل محبات آنچاه خداوناد آن 
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را زشاات ماای دارد و کٌنااه و بغااض بااا آنچااه خاادا دوساات ماای دارد، کباار، 
 .لخوٌشتن بٌنی، حسد وگمان بد بر مسلمان بدون دلٌ

آنچااه از اعمااال قلباای نبااوده و از اعمااال جااوارح بحساااب : نااوع دوم
می رود مثل زنا و دزدی و باده نوشای، آدم کشای و قاذف و امثاال آن کاه 
هار گاااه انساان باار آن اصارار ورزد و اثااری آن در خاارو آشااکار نشااود، 
شخص در برابر  آن مورد مإاخذه قرار می گٌرد و اٌن رأی بساٌاری از 

ٌن و متکلمٌن است و استدلال جسته اند به فرماودهء او تعاالی فقها و محدث
ُ ؼَفُور  حَلٌِم  } ٌُإَاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلوُبُكُمْ وَاللهَّ   225: بقره {وَلَكِنْ 

الاثم ما حاک فی )و مثل فرمودهء رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم 
ی الله فرمااودهء آنحضاارت صاال(. صاادرک و کرهاات ان ٌطلااع علٌااه الناااس

ان الله تجاوز لامتی عما حادثت باه انفساها ماالم تاتکم باه او )علٌه وسلم را 
آنچاه : شاود حمال کارده اناد و گفتاه اناد یبر خطراتی که عارض م( تعمل

را بنده پنهان دارد و دلش بار آن مصامم باشاد از کساب و عملاش بحسااب 
 .می رود و در مورد آن عفو نمی شود
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 ها و کارهای نوپٌدا در منع از بدعتباب  -18
 

ُ  }: قال الله تعالی لالَ  ٕٖ: ٌونس {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

ءٍ } : و قال تعالی ًْ طْنَا فًِ الكِتَابِ مِن شَ ا فَرَّ  ٨ٖ: الأنعام{ مَّ

سُولِ } : و قال تعالی وهُ إلَِى اّللهِ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ ًْ  {فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فًِ شَ
 ٢٘: النساء

 ِِ نْ  أيِ الكِتَابِ وَالسُّ

بِعُواْ } : و قال تعالی بِعُوهُ وَلاَ تَتَّ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطًِ مُسْتَقٌِماً فَاتَّ
قَ بِكُمْ عَن سَبٌِلهِِ  بُلَ فَتَفَرَّ  ٖ٘ٔ: الأنعام {السُّ

ٌُحْببِْكُمُ اّللهُ وَ } : و قال تعالی بِعُونًِ  ؽْفِرْ قلُْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اّللهَ فَاتَّ ٌَ
 ٖٔ: آل عمران {لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 

  ِ  .وَالآٌاتُ فً البَابِ كَثٌرة  مَعلوُمَ
 

 32: ٌونس. چٌست بعد از حق بجز گمراهی: خداوند می فرماٌد

. هٌچ چٌزی را در کتاب فرو نگذاشتٌم: در آٌهء دٌگر چنٌن آمده
 38: انعام

خدا و اگر در مورد چٌزی منازعه کردٌد آن را ب: و مٌفرماٌد
 59: نساء( ٌعنی کتاب و سنت. )رسول او باز گردانٌد

پس از آن پٌروی . هر آٌنه اٌن راه راست من است: و مٌفرماٌد
کنٌد و پٌروی مکنٌد راههای دٌگر را که اٌن راهها جدا کنند شما را از 

 153: انعام. راه خدا

ای محمد صلی الله علٌه وسلم بگو اگر شما خدا : و هم می فرماٌد
ا دوست می دارٌد از من پٌروی کنٌد همانا خداوند شما را دوست می ر

 31: آل عمران. دارد و می آمرزد گناهان شما را
 

قالت قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ  ا،عن عائشةَ ، رضً اللهَّ عنه -169
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ سَ مِنْصصهُ فهُصصو رَدٌّ »  :معَلَ ٌْ متفصصق   «مصصنْ أحَْصصدثَ فصصً أمَْرِنَصصا هَصصذَا مَصصا لصَص

 .هعلٌ

هِ أمَْرُنَا فَهُو ردٌّ »  :موفً رواٌة لمسل  ٌْ سَ عَلَ ٌْ  . «مَنْ عَمِلَ عمَلاً لَ
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 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -169

دٌصن "کسٌکه در اٌصن امصر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 . چٌزی را بٌاورد که از آن نٌست مردود است" ما

کسٌکه عملصی انجصام دهصد کصه دٌصن مصا : آمده که در رواٌتی از مسلم
 .آن را تؤٌٌد نکند، مردود است

ٌعنی آنکه در اسلام چٌازی را بوجاود آورد کاه از آن نٌسات و : ش
اصاالی از اصااول اساالام باادان گااواهی ندهااد، پااس آن مااردود بااوده و باادان 
توجه نمی شود، واٌن حدٌث اصلی از اصول دٌن بشمار مای رود و لازم 

عنوان اصلی در ابطال امور بدعی و محدث در تشهٌر آن اقادام است که ب
 .شود

 

كصان رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصال ه،رضصً اللهَّ عنص ر،وعن جاب -170
هِ وسَلَّ  ٌْ نَصا م،عَلَ ٌْ تْ ع صى  ه،وَاشْصتَدَّ ؼَضَصب ه،وعَصلا صصوْتُ  ه،إذَِا خَطَب احْمرَّ حتَّ

قُو ٌَ شٍ  ٌْ هُ مُنْذِرُ جَ اكُمْ صَبَّحَ » :لكَؤنََّ اعةُ »  :لوٌَقُو «كُمْ ومَسَّ بُعِثْتُ أنََا والسَّ
ن  ٌْ قْرنُ بٌن أصُْبُعٌَْ  «كَهَات ٌَ قصُولُ  ه،وَ ٌَ صا بَعْص»  :السبَابَةِ ، وَالْوُسْطَى ، وَ  د،أمََّ

صصهِ  ،فَصصإنَِّ خٌَصصرَ الْحَصصدٌثَ كِتَصصابُ اللهَّ  ٌْ صصد صَصصلّى اللهُ عَلَ صصرَ الْهَصصدْى هصصدْيُ مُحمِّ ٌْ وخَ
أنََصا أوَْلصَى »  :لثُصمَّ ٌقصُو «الأمُُورِ مُحْدثَاتُهَا وكُصلَّ بِدْعَصةٍ ضَصلالةَ   وَشَرَّ  م،وسَلَّ 

اعاً،  ه،مَصنْ تَصصرَك مَصالا فَفهْلصِ .هبُكُصلِّ مُصإْمِن مِصصنْ نَفْسِص ٌَ نصاً أوَْ ضَصص ٌْ وَمَصصنْ تَصرَكَ دَ
 ًَّ ًَّ وعَلَ  .مرواه مسل «فَإلِ

ةَ ، رضً اللهَّ عن ٌَ ابِقُ فصً بصابِ  ه،وعنِ الْعِرْبَاض بن سَارِ حَدٌِثُهُ السَّ
ةِ  نَّ  .الْمُحَافَظةِ عَلَى السُّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -170

هنگامٌکصصه رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  خطبصصه مصصی خواندنصصد، 
چشمانشان سرخ گشته، صداٌشان بلند شده و سخت ؼضبناک می شصدند 

دشمن صبح بصر : و می گوٌد که گوٌی اٌشان بٌم دهندهء ٌک لشکر است
من برانگٌختصه : شما حمله می آورد بر شما شبٌخون می زند و مٌفرمود

شدم در حالٌکه مٌان من و قٌامت مانند اٌن دو است و انگشت سصبابه و 
اما بعصد هصر : وسط خود را بهم مربوط و پٌوسته می ساخت و می فرمود

ت راه هصصصداٌت سصصصت و بهتصصصرٌن راه هصصصداٌا آٌنصصه بهتصصصرٌن سصصصخن کتصصصاب خصصصدا
محمدی است و بدترٌن امور آن است کصه نوپٌصدا باشصد، هصر امصری نوپٌصدا 

مصصن بصصه هصصر مسصصلمان از جصصانش برتصصرم، : سصصپس مٌفرمصصود. گمراهصصی اسصصت
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کسی که مالی بگذارد از خانواده اش اسصت و کسصٌکه قصرض و ٌصا عٌصالی 
 .را بگذارد، پس از من و بر من است

 

ا بدی را در مورد کسی که روش نٌک ٌباب  -19
 اساس نهد

 

اتنَِا } : قال الله تعالی  ٌَّ نَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ قُولوُنَ رَبَّ ٌَ وَالَّذٌِنَ 
قٌِنَ إمَِاماً  ٌُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ ةَ أعَْ  ٣ٗ: الفرقان {74}قرَُّ

هْدُونَ بِؤمَْرِنَا }: و قال تعالی ٌَ ةً   ٣ٖ: اءالأنبٌ {وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ
 

کسانٌکه می گوٌند ای پروردگار ما ببخش : خداوند می فرماٌد
برای ما از زنها و فرزندان روشنی چشم و بگردان ما را پٌشوای 

 74: فرقان. پرهٌزگاران

گردانٌدٌم آنها را پٌشواٌانی که به امر ما : و هم می فرماٌد
 73: انبٌاء. رهبری می کردند

 

صا  :قصال ه،رضصً اللهَّ عنص ،بنِ عبدِ اللهَّ  عَنْ أبًََ عَمروٍ جَرٌر- 171 كُنَّ
صصهِ وسَصلَّم فَجصصاءهُ قصوْم  عُصصرَاة   ٌْ هصصارِ عِنْصد رسصصولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ فصً صَصدْر النَّ

تُه .ءمُجْتابً النِّمار أوَ الْعَبصا صٌوؾِ عصامَّ  ر،بصل كلهصم مِصنْ مُضص م،مُتَقلِّصدي السُّ
صر وجصصهُ رسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  صصهِ وسَصصلَّ  فَتمعَّ ٌْ لمِصصا رَأىَ بِهِصصمْ مِصصنْ الْفَاقصصة ،  م،عَلَ

ن وأقََصا ج،فدخلَ ثُمَّ خر هَصا }  :قصالفَ  ب،فَصصلَّى ثُصمَّ خَطص م،فَؤمَر بصلالاً فَصؤذََّ ٌُّ صا أَ ٌَ
كُمُ الذي خلقكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ  قُوا رَبَّ إنَِّ اللهَّ }  :إلَِى آخِرِ اخٌصة { الناسُ اتَّ

كُمْ  ٌْ هَصا الَّصذٌِنَ }   :ر، وَاخٌةُ الأخُْرَى الَّتًِ فً آخر الْحشْ  {رَقٌِباً  كَانَ عَل ٌُّ صا أَ ٌَ
متْ لؽَِدٍ  ا قَدَّ قُوا اللهَّ ولْتنظُرْ نَفْس  مَّ ق رَجُل  مِنْ دٌِنَارِهِ مِنْ { آمنُوا اتَّ َِ ٍِ تَصدَّ

صى  ه مِنْ صَاعِ تَمرِه حَتَّ وْ بِشصقِّ تَمْصرةٍ وَلص :قصالدِرْهَمهِ مِنْ ثَوْبهِِ مِنْ صَاع بُرِّ
ةٍ كصادتْ كَفُّصهُ تَعجصزُ عَنْهَص فَجَاءَ  ثُصمَّ  ت،بَصلْ قَصدْ عَجصز ا،رَجُل  مِنْ الأنَْصَارِ بِصُرَّ

نِ مِنْ طَعصامٍ وَثٌصا ٌْ تُ كَوْم ٌْ ى رَأَ اسُ حَتَّ صتُ وجْصهَ رسصولِ  ب،تَتابَعَ النَّ ٌْ صى رَأَ حتَّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ ص م،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ تهلَّصلُ كَؤنََّ هُ مذْهَبَصة  ، فقصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ ٌَ

هِ وسَلَّ  ٌْ مَنْ سَنَّ فً الإسِْلام سُنةً حَسنةً فَلهَُ أجَْرُهَا، وأجَْرُ منْ عَملَ »  :معَلَ
رِ أنَْ ٌنْقُصَ مِنْ أجُُورهِمْ شًَ ٌْ ومَنْ سَنَّ فصً الإسِْصلامِ  ء،بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ؼَ

ئةً كَصصانَ عَ  ٌَّ ةً سصص صصرِ أنَْ سُصصنَّ ٌْ لٌصصه وِزْرهصصا وَوِزرُ مَصصنْ عَمِصصلَ بِهَصصا مِصصنْ بعْصصده مِصصنْ ؼَ
ء   ًْ نْقُصَ مِنْ أوَْزارهمْ شَ  .مرواه مسل «ٌَ
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از ابی عمرو جرٌر بن عبد الله رضی الله عنصه رواٌصت اسصت  -171
 :که گفت

ما در اول روز نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بودٌم که ناگاه 
دند که برهنصه بصوده و عباهصای پشصمی خصط داری کصه گروهی خدمتش رسٌ

شمشصٌرهای شصان در ؼصلاؾ . از قسمت سر پاره می  شد، پوشٌده بودنصد
رسصول الله صصلی . بود، عموم شان و بلکه همه شان از قوم مضصر بودنصد

الله علٌصصه وسصصلم  از گرسصصنگی اٌکصصه باٌشصصان دٌصصد حالشصصان دگرگصصون شصصده 
ل دسصصتور دادنصصد و او اذان داده و بخانصصه در آمصصد و بصصاز برآمصصده و بصصه بصصلا

ای مصردم از : اقامت گفصت، سصپس نمصاز گصزارده و خطبصه خوانصده فرمودنصد
تصا . ..پروردگار تان بترسٌد، خداٌی که همهء شصما را از ٌصک نفصس آفرٌصد

 ."همانا خداوند مراقب و نگهبان شما است" آخر آٌه که 

ه ای کسصصانٌک" و آٌصصهء دٌگصصری کصصه در آخصصر سصصورهء حشصصر اسصصت 
و باٌد بنگرد هر نفصس بآنچصه بصرای فصرداٌش اٌمان آوردٌد از خدا بترسٌد 

باٌصصد صصصدقه بدهصصد مصصرد از دٌنصصارش از درهمصصش، از ." پصصٌش فرسصصتاه اسصصت
اگرچصصه نصصٌم دانصصهء : لباسصصش، از پٌمانصصهء گنصصدم و خرمصصاٌش، حتصصی فرمصصود

بعد مردی از انصار همٌانی آورد که نزدٌک بصود دسصتش . خرما هم باشد
پصصس مصصردم بصصه تعقٌصصب . ن عصصاجز شصصود، بلکصصه عصصاجز شصصده بصصوداز حمصصل آ

همدٌگر آمدند بحدی که دو انبار از طعام و لباس جمع شد تا اٌنکه دٌصدم 
. که چهصرهء رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  همچصون طصلا مصی درخشصٌد

کسصٌکه در اسصلام روش و : بعد رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
س گصذارد، بصرای اوسصت مصزد آن و مصزد کسصی کصه طرٌقهء نٌکوٌی را اسا

. بعد از او آن کار را انجام دهد، بدون اٌنکه از مزد شان چٌزی کم شصود
و کسی که در اسلام روش و طرٌقهء بدی را اساس گصذارد، بصر وی گنصاه 
آن است و گناه کسی که بعد از وی مرتکب آن می شود، بدون اٌنکصه از 

 .گناهان شان چٌزی کم شود
 

صصهِ - 172 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص وعصصن ابصصن مسصصعودٍ رضصصً اللهَّ عنصصه أنََّ النَّ
لِ كِفْصل  »  :قالوسَلَّم  لصٌس مِصنْ نفْصسٍ تُقْتَصلُ ظُلمصاً إلِاَّ كَصانَ عَلصَى ابصنِ آدمَ الأوَّ

ل مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ  هُ كَان أوََّ  .متفق  علٌه «مِنْ دمِهَا لأنََّ
 

 :عنه رواٌت است که از ابن مسعود رضی الله -172
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هصصٌچ کسصصی مظلومانصصه کشصصته : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
نمصصی شصصود، مگصصر اٌنکصصه بصصر فرزنصصد اول آدم علٌصصه السصصلام نصصصٌبی از خصصون 

 .آنست، زٌرا او اولٌن کسی بود که کشتن را اساس گذارد
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راهنمائی به خٌر ودعوت به هداٌت ٌا باب  -20
 گمراهی 

 

كَ }: قال الله تعالی  ٨٣: القصص {وَادْعُ إلِىَ رَبِّ

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } : و قال تعالی  {ادْعُ إلِىِ سَبٌِلِ رَبِّ
 ٕ٘ٔ: النحل

قْوَى}: و قال تعالی  ٕ: المائدة {وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ

دْعُونَ إلَِ  }: و قال تعالی ٌَ ة   نكُمْ أمَُّ رِ وَلْتَكُن مِّ ٌْ : آل عمران {ى الْخَ
ٔٓٗ 

 

 87: قصص. بخوان بسوی پروردگارت: خداوند می فرماٌد

بخوان براه پروردگارت به علم و موعظهء : و هم می فرماٌد
 125: نحل. نٌک

. در نٌکوکاری و تقوی با همدٌگر همکاری کنٌد: و هم می فرماٌد
 2: مائده

کارهای خٌر و باٌد باشد از شما گروهی که به : و هم می فرماٌد
 104: آل عمران. پسندٌده دعوت کنند

 

وعن أبًَِ مسعودٍ عُقبَةَ بْن عمْرٍو الأنَْصَصارِيِّ رضصً اللهَّ عنصه  -173
صهِ وسَصلَّ  :قال ٌْ صرٍ فَلصهُ مثصلُ »  :مقال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ مَصنْ دَلَّ عَلصَى خَ

 .مرواه مسل «أجَْرِ فَاعِلهِِ 
 

رضصصی الله قبصصه بصصن عمصصرو انصصصاری بصصدری از ابصصو مسصصعود ع -173
 :عنه رواٌت است که

آنکه به کار خٌر رهنماٌی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .کند، برای او مانند مزد انجام دهندهء آن داده می شود

 

وعصصن أبَصِصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -174
هِ  ٌْ منْ دَعَا إلَِى هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الأجَْرِ مِثْلُ أجُُورِ منْ تَبِعَصهُ » :قالوسَلَّم عَلَ

ئ ٌْ هِ مِصنَ الإثِْصمِ  ا،لا ٌنْقُصُ ذلكَِ مِنْ أجُُورِهِم شَ ٌْ ومَنْ دَعَا إلَِى ضَلالَةٍَ كَانَ عَلَ
ئاً  ٌْ  .رواه مسلم «مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا ٌنقُصُ ذلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -174

آنکه بدعوتی هداٌت کنصد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
درست مزد آنکه را که از وی پٌصروی کنصد، در مصً ٌابصد، بصدون اٌنکصه از 

و آنکصصصه بگمراهصصصی دعصصصوت کنصصصد، بصصصر وی . مصصصزدش چٌصصصزی کاسصصصته شصصصود
ه از وی پٌروی کردند واٌن  امر از گناه شان گناهٌست مثل گناهان آنانک

 .چٌزی نمی کاهد
 

اعِدِيِّ رضً اللهَّ عنه أنَ  -175 وعن أبًَ العباسِ سهل بنِ سعدٍ السَّ
بَصص ٌْ صصوْمَ خَ ٌَ صصهِ وسَصصلَّم قصصال  ٌْ صصةَ ؼَصصداً »  :ررسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ ا نَّ الرَّ ٌَ لأعْطِصص

دٌَْ  ٌَ فْتَحُ اللهَّ عَلَى  ٌَ صهُ اللهَّ وَرَسُصولهُُ  ه،ٌُحبُّ اللهَّ ورسُولَ  ،هرَجُلاً  ٌُحبُّ فَبَصاتَ  «وَ
ٌُعْطَاهَ  هُمْ  ٌُّ لتََهُمْ أَ ٌْ دُوكونَ لَ ٌَ اسُ  صاسُ ؼَصدَوْا عَلصَى رسصولِ  .االنَّ صا أصصبحَ النَّ فَلمََّ

هِ وسَصلَّ  ٌْ ٌُعْطَاهَص :ماللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَرجُصو أنَْ  ًُّ »  :فقصال ا،كُلُّهُصمْ  صنَ علص ٌْ بصنُ أَ
صه :لفَقٌ « ب؟أبًَ طال ٌْ نَ ٌْ شْتَكً عَ ٌَ صهِ »  :قصال ٌا رسولَ اللهَّ هُو  ٌْ فَؤرَْسِصلوُا إلَِ

ص ه،فَؤتًُِ بِ  « ٌْ ن ٌْ هِ وسَصلَّم فصً ع ٌْ  ه،وَدعصا لصَ ه،فَبَصقَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
كُنْ بهِِ وَج ٌَ ةَ  ع،فَبَرأَ حَتَّى كَؤنَْ لَمْ  ٌَ ا  :هًٌّ رضً اللهَّ عنفقال عل. فؤعَْطَاهُ الرَّ

كُونُصوا مِثْلنََص ٌَ صى  صى »  :قصالفَ  ا؟ٌا رسصول اللهَّ أقُصاتِلهُمْ حَتَّ انْفصُذْ عَلصَى رِسصلكَِ حَتَّ
وَأخَْبصصرْهُمْ بمَِصا ٌجِصصبُ مِصصنْ حصصقِّ اللهَّ  م،تَنْصزِلَ بِسَصصاحتِهِمْ، ثُصصمَّ ادْعُهُصمْ إلِصَصى الإسِْصصلا

هْدِيَ اللهَّ  ه،تَعَالَى فٌِ ٌَ عَمَ فَواللهَّ لأنَْ  صر  لصَكَ مِصنْ حُمْصرِ الصنَّ ٌْ  « بِكَ رَجُصلاً وَاحِصداً خَ
 .متفق  علٌه

 

از ابصصصو العبصصصاس سصصصهل بصصصن سصصصعد السصصصاعدی رضصصصی الله عنصصصه  -175
 :رواٌت است که

اٌن پرچم را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در روز خٌبر فرمود
خصدا  کصه فردا بدست مردی می دهم که خداوند بدستهای او فتح مصی آورد

. و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوسصت مصی دارنصد
سپری کردند که بصه کصدام شصان داده خواهصد مردم شب شانرا باٌن صحبت 

شصصد، چصصون صصصبح کردنصصد نصصزد رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  آمدنصصد در 
علصی بصن : حالٌکه هر ٌکشان امٌد داشت تصا پصرچم بصاو داده شصود، فرمصود

 ب کجاست؟ابی طال

 .ٌا رسول الله چشمان او درد می کند: گفته شد
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او را آوردنصد، رسصول الله صصلی الله علٌصه . دنبالش بفرستٌد: فرمود
وسصصلم  لعصصاب دهصصنش را بصصه چشصصمان او مالٌصصده و در حقصصش دعصصا کصصرد و 

 .صحت ٌافت، گوٌی که اصلاً دردی نداشته باشد و پرچم را باو داد

سصول الله بصا آنهصا بجصنگم تصا مثصل مصا ٌصا ر: علی رضی الله عنصه گفصت
 باشند؟

براهصت ادامصه بصده تصا بصه منطقصهء شصان فصرود آٌصی و بعصداً : فرمودند
آنان را به اسلام دعوت کن و خبصر ده آنهصا را بصه حقصوقی کصه خداونصد بصر 

سوگند بخدا که اگر خداوند بوسٌله ات ٌک . آنها درٌن مورد لازم ساخته
 .رهای سرخ بهتر استمرد را هداٌت کند براٌت از شت

 

ٌصا رسُصولَ  :قصالوعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنصه أنَْ فَتًصى مِصنْ أسَْصلَمَ  -176
صزُ بصِ ٌْس مَعِصً مَصا أتَجهَّ ائْصتِ فُلانصاً فإنِصه قَصدْ »  :قصال ه؟اللهَّ إنًِِّ أرٌُِد الْؽَزْوَ ولصَ

صصزَ فَمَصصرِضَ  صصهِ وسَصصلَّم  إنَِّ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالفَؤتََصصاهُ ف «كصصانَ تَجَهَّ ٌْ عَلَ
قصُصو ٌَ صصلامَ وَ صصزْتَ بصِص :لٌُقْرئُصصكَ السَّ ٌصصا فُلانَصصةُ أعَْطٌِصصهِ  :قصصالف ه،أعَْطِنصصً الصصذي تجَهَّ
صصزْتُ بصِص ئ ه،الصصذي تجَهَّ ٌْ ئاً  ا،ولا تحْبِسِصصً مِنْصصهُ شَصص ٌْ  لا تَحْبِسِصصٌنَ مِنْصصهُ شَصص

فَصصواللهَّ
ٌُبَارَكَ لَكِ فٌِ  .مرواه مسل .هفَ

 

 :رواٌت است کهاز انس رضی الله عنه  -176

ٌا رسصول الله مصی خصواهم جهصاد کصنم و : جوانی از قبٌلهء اسلم گفت
 .آنچه که باٌد خود را بوسٌلهء آن مجهز کنم در اختٌار ندارم

نصزد فلانصی بصرو کصه خصود را آمصاده کصرده بصود، ولصی مصرٌض : فرمود
رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  بصر تصو : او بنزد وی رفته گفت کصه. شد

ی رساند و می گوٌد وساٌلی که خود را به آن مجهز کصرده بصودی سلام م
وسائلی که خصود را بصا آن مجهصز کصرده بصودم ! ای فلانی: او گفت. بمن ده

بصصه او ده و چٌصصزی از آنصصرا نگصصه مصصدار بخصصدا سصصوگند هصصٌچ چٌصصزی از آن را 
 .نگه نمٌداری که بعد برای تو در آن برکت نهاده شود

 

 

 اری و پرهٌزگاریبر نٌکو کباب تعاون  -21
 

قْوَى}: قال الله تعالی  ٕ: المائدة {وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ
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إلِاَّ الَّذٌِنَ { 2}إنَِّ الْإنِسَانَ لفًَِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ  }: و قال تعالی
بْرِ  الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ : عصرال{ 3}آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

ٔ - ٖ 
 

با هم بر نٌکوکاری و تقوی همکاری و تعاون : خداوند می فرماٌد
 2: مائده. نماٌٌد

سوگند به عصر و زمانه، هر آٌنه انسان در : و هم می فرماٌد
زٌانکاری است، مگر کسانٌکه اٌمان آورده و عمل صالح و همدٌگر را 

  3 – 1: عصر. بحق و صبر توصٌه کردند
 

اسَ أوَْ أكثرَهم  :هكلاماً معنا -رَحِمَهُ الله  -فعً قَالَ الإمام الشا إنَّ النَّ
 .فً ؼفلة عن تدبر هذِهِ السورة

 

هر آٌنه همهء مردم ٌا اکثر شان از : امام شافعی رحمه الله گفته
 .تفکر و تدبر در اٌن سوره غافل اند

 

ًَ اللهَّ عنصه  -177 ًِّ رضص عن أبًَ عبصدِ الصرحمن زٌصدِ بصن خالصدٍ الْجُهَنص
صهِ وسَصلَّ  :قال ٌْ صزَ ؼَازٌِصاً فصً سَصبٌِلِ اللهَّ  :مقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ مَصنْ جهَّ

رٍ فَقَدْ ؼَزَا ٌْ  .همتفق  علٌ «فَقَدْ ؼَزَا وَمَنْ خَلَؾَ ؼَازٌِاً فً أهَْلهِِ بخَِ
 

از ابوعبد الرحمن زٌد بن خالد جهنی رضی الله عنه رواٌت  -177
 :شده که

هصر کصس رزمنصده ای را در : لی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله ص
و آنکصصه بصصوجهی . راه خصصدا سصصاز و بصصرگ دهصصد، در واقصصع جهصصاد کصصرده اسصصت

 .پسندٌده سرپرستی فامٌل ؼازٌی را بنماٌد، در واقع جهاد کرده است
 

وعن أبًَِ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنصهُ أنََّ رسصولَ اللهَّ صَصلّى  -178
هِ  ٌْ لٍ ف م،وسَلَّ  اللهُ عَلَ ٌْ نْبعِثْ مِنْ كُلِّ »  :قالبَعَثَ بَعْثاً إلِى بَنً لحٌِانَ مِنْ هُذَ ٌَ لِ

نَهُمَا  ٌْ نِ أحََدُهُمَا وَالأجَْرُ بَ ٌْ  .رواه مسلم «رَجُلَ
 

 :از ابوسعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت است که گفت -178

بٌلصصهء رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  هٌئتصصی را بصصه بنصصی لحٌصصان ق
باٌصد از هصر دو نفصر ٌکصی بصرای جهصاد برانگٌختصه : هذٌل فرستاده فرمودند

 .شود و مزد مٌان هردو باشد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 179 

 

وعصن ابصصنِ عبصصاسٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا أنََّ رسُصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -179
وْحَصاءِ فقصال ًَ ركْبصاً بالرَّ هِ وسَلَّم لقَِ ٌْ  ن،المُسْصلمُِو :اقصالوُ « م؟مَصنِ الْقصوْ »: عَلَ

ا فَقَالصَ «رسولُ اللهَّ » :قال ت؟مَنْ أنَْ  :افَقَالوُ ًٌّ هِ امْرَأةَ  صَبِ ٌْ ألََهَصذَا  :تفَرَفَعَتْ إلَِ
 .مرواه مسل «نَعمْ وَلَكِ أجَْر  »  :قال ج؟حَ 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -179

اسصم )رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  چنصد سصواری را در روحصاء 
 از کدام گروه اند؟: ملاقات نموده فرمودند( است نزدٌک مدٌنهجاٌی 

 .مسلمانٌم: گفتند

 تو کی هستی؟: آنان گفتند

بعداً زنی کودکی را بسصوی آنحضصرت صصلی الله ! رسول الله: فرمود
 آٌا بر اٌن حجی است؟: علٌه وسلم بلند کرده گفت

 .و برای تو پاداش داده می شود. بلی: فرمود
 

ُ عنوَعَنْ أَ  -180 ًَ اللهَّ ًِّ صَصلّى  ه،بًِ موسى الأشَْعَرِيِّ رض عصن النبص
هُ قصال هِ وسَلَّم أنََّ ٌْ ٌُنَفِّصذُ مصا أمُِصرَ بصِ»  :اللهُ عَلَ  ه،الخَصازِنُ المُسْصلمُِ الأمَِصٌنُ الصذي 
ٌُعْطٌِصصهِ كَصصامِلاً مَصصوفَّر دْفَعُصصهُ إلِصصى الصصذي أمُِصصرَ لصَصهُ بصِصهِ أحََصص ا،فَ ٌَ بَصصةً بصِصهِ نَفْسُصصهُ فَ ٌِّ دُ طَ

نِ  ٌْ قَ  .همتفق  علٌ «المُتَصَدِّ
 

ابصصو موسصصی اشصصعری رضصصی الله عنصصه، از پٌصصامبر صصصلی الله از  -180
خزانه دار امٌن مسصلمان کسٌسصت کصه : علٌه وسلم رواٌت شده که فرمود

آنچه بدان دستور داده شود، اجرا می کند و آنرا کامل و تمام می دهد به 
اٌت خصاطر مصی پصردازد، ٌکصی از کسی که بدادن آن باو امر شده و با رضص

 .دو صدقه دهنده است

 

 

 ت و خٌر اندٌشینصٌحباب  -22
 

قُوا  }: قال الله تعالی كُمْ وَاتَّ ٌْ نَ أخََوَ ٌْ مَا الْمُإْمِنُونَ إخِْوَة  فَؤصَْلحُِوا بَ إنَِّ
َ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ    ٓٔ: الحجرات {اللهَّ
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 {وَأنَصَحُ لَكُمْ }  :السلامإخباراً عن نوحٍ علٌه : وَقالَ تَعَالىَ 
 ٕٙ: الأعراؾ

 ٨ٙ: الأعراؾ {وَأنََاْ لَكُمْ نَاصِح  أمٌَِن  }  :علٌه السلاموعن هود 
 

 10: حجرات. همانا مإمنان برادرند: خداوند می فرماٌد

در حالٌکه از نوح علٌه السلام خبر می دهد، و : و هم می فرماٌد
 62: اعراؾ. نصٌحت می کنم شما را

و من برای شما نصٌحت گری امٌن می : د علٌه السلامو از هو
 .68: اعراؾ. باشم

 

ارِيِّ رضصً اللهَّ عنصه  :لفَالأوََّ  -181 ةَ تَمٌمِ بصنِ أوَْس الصدَّ ٌَّ عن أبًَِ رُق
هِ وسَلَّم قَالَ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ صٌِحَةُ »  :أنََّ النَّ ٌنُ النَّ » قَالَ  ن؟لمَِ  :اقُلْنَ  «الدِّ

تِهِمْ للهَّ وَلِ  ةِ المُسْلمٌِِنَ وَعَامَّ  .مرواه مُسْل «كِتَابهِِ ولرِسُولهِِ وَلأئَمَّ
 

از ابو رقٌة تمٌم بن اوس داری رضی الله عنه رواٌت است  -181
 :که

دٌن عبارت از نصٌحت و خٌصر : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . اندٌشی است

 برای چه کسی؟: گفتند

تصصابش و رسصصولش وبصصرای پٌشصصواٌان بصصرای خصصدا و بصصرای ک: فرمصصود
 .مسلمانها، وبرای همهء مسلمٌن

 

صصان -182 عْصصتُ  :قصصالعَصصنْ جرٌصصر بْصصنِ عبصصدِ اللهَّ رضصصً اللهَّ عنصصه  :ًالثَّ ٌَ بَا
صصهِ وسَصصلَّم عَلصصى  ٌْ كَصصاةِ ، : رَسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصلاةَِ ، وإٌِتَصصاءِ الزَّ إقَِصصامِ الصَّ

 .هعلٌ متفق   .موَالنُّصْحِ لكِلِّ مُسْلِ 
 

 :از جرٌر بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت است که گفت -182

بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصر ادای نمصصاز و دادن زکصصات و 
 .نصٌحت برای هر مسلمان بٌعت نمود
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ال -183 صهِ  :ثالثَّ ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ عَنْ أنََصس رضصً اللهَّ عنصه عصن النبص
ٌُصإْمِنُ »  :قصالوسَصلَّم  ٌُحِصبُّ لنَِفْسِصهِ  لاَ  ٌُحِصبَّ لأخٌَِصهِ مَصا  صى  متفصصق   «أحََصدُكُمْ حَتَّ
 .هعلٌ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -183

مإمن شصمرده نمصی شصود ٌکصی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
از شصصما تصصا دوسصصت داشصصته باشصصد بصصرای بصصرادرش آنچصصه را بصصرای خصصوٌش 

  .دوست می دارد

 

 

 

از نهً  و و کارهای پسندٌده معروؾه بمر اباب  -23
 و کارهای زشت منكر

 

ؤمُْرُونَ } : قال الله تعالی ٌَ رِ وَ ٌْ دْعُونَ إلَِى الْخَ ٌَ ة   نكُمْ أمَُّ وَلْتَكُن مِّ
نْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ  ٌَ  ٗٓٔ: آل عمران{ بِالْمَعْرُوؾِ وَ

اسِ تَؤمُْرُونَ بِالْمَعْرُوؾِ كُنتُمْ خَ } : و قال تعالی ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ رَ أمَُّ ٌْ
 ٓٔٔ: آل عمران { وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْؾِ وَأعَْرِضْ عَنِ } : و قال تعالی
 ٢٢ٔ: الأعراؾ {199}الْجَاهِلٌِنَ 

اء بَعْضٍ وَالْمُإْمِنُونَ وَالْمُإْمِنَاتُ بَ } : و قال تعالی ٌَ عْضُهُمْ أوَْلِ
نْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  ٌَ ؤمُْرُونَ بِالْمَعْرُوؾِ وَ  ٣ٔ: التوبة {ٌَ

لعُِنَ الَّذٌِنَ كَفَرُواْ مِن بَنًِ إسِْرَائٌِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ } : و قال تعالی
عْتَدُونَ  ٌَ كَانُواْ  مَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ ٌَ تَنَاهَوْنَ { 78}وَعٌِسَى ابْنِ مَرْ ٌَ كَانُواْ لاَ 

فْعَلوُنَ  ٌَ نكَرٍ فَعَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانُواْ   ٣٢ - ٣٨: المائدة {79}عَن مُّ

ٌُإْمِن وَمَن شَاء } : و قال تعالی كُمْ فَمَن شَاء فَلْ بِّ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ
كْفرُْ  ٌَ  ٢ٕ: الكهؾ {فَلْ

 ٢ٗ :الحجر {فَاصْدَعْ بمَِا تُإْمَرُ } : و قال تعالی
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وءِ وَأخََذْنَا الَّذٌِنَ ظَلمَُواْ } : و قال تعالی نْهَوْنَ عَنِ السُّ ٌَ نَا الَّذٌِنَ  ٌْ أنَجَ
فْسُقُونَ  ٌَ  ٘ٙٔ: الأعراؾ {بِعَذَابٍ بَئٌِسٍ بمَِا كَانُواْ 

 .وَالآٌات فً الباب كثٌرة معلومِ 
 

باٌد که باشد از شما گروهی که دعوت کند : خداوند می فرماٌد
و باز دارند از کارهای ناپسندٌده و آن گروه اٌشانند بسوی نٌکی 

 104: آل عمران. رستگاران

شما بهترٌن امتی بودٌد که بٌرون آورده شده : و نٌز می فرماٌد
. برای مردمان می فرماٌٌد بکارهای پسندٌد و منع می کنٌد از ناپسندٌده

 110: آل عمران

اٌشان مردان مإمن و زنان مإمن بعضی : و هم می فرماٌد
کارساز بعضی اند می فرماٌند به کار پسندٌده و منع می کنند از کار 

 71: توبه. ناپسندٌده

زبان داود و لعنت کرده شد کافران از بنی اسرائٌل بر : و مٌفرماٌد
السلام اٌن بسبب آنست که نافرمانی می کردند  عٌسی پسر مرٌم علٌهم

از آن عمل زشتٌکه و از حد می گذشتند ٌک دٌگر را منع نمی کردند 
 79، 78: مائده. مرتکب آن شدند، هر آٌنه بدچٌزی است که می کردند

بگو اٌن حق همانست که از جانب پروردگار شما : و می فرماٌد
: کهؾ. آمده پس هر که خواهد اٌمان آورد و هر که خواهد کافر شود

29 

: الحجر. پس آشکار کن به آنچه فرموده می شوی: و می فرماٌد
94 

پس نجات دادٌم آنانی را که از بد منع می کردند : می فرماٌدو 
. وگرفتار کردٌم ستمکاران را به عذاب سخت به سبب آنکه فاسق بودند

 165: اعراؾ
 

سصمِعْتُ  :قصالعن أبًَ سعٌدٍ الخُصدْريِّ رضصً اللهَّ عنصه  :لفالأوََّ  -184
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصُصو ٌْ صصرْهُ مَصصنْ »  :لرسُصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌِّ رَأىَ مِصصنْكُم مُنْكصصراً فَلٌْؽ

د ٌَ سْتَطعْ فبِلسَِانِ ه،بِ ٌَ سْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلصَكَ أضَْصعَؾُ الإٌِمصانِ  ه،فَإنِْ لَمْ  ٌَ فَإنِْ لَمْ 
 .مرواه مسل «

 

 :از ابوسعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -184
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هرگصاه : مصوداز رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فر
کسصصی از شصصما کصصار بصصدی را دٌصصد باٌصصد آنصصرا بدسصصت خصصوٌش تؽٌٌصصر دهصصد، اگصصر 
نتوانست بزبان خود آنرا منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببصرد 

 .و اٌن ضعٌؾ ترٌن مرحلهء اٌمان است
 

ان -185 عن ابنِ مسْعُودٍ رضصً اللهَّ عنصه أنََّ رسصولَ اللهَّ صَصلّى  :ًالثَّ
هِ وسَلَّم اللهُ عَلَ  صةٍ قَبْلصًِ إلِاَّ كصان لصَه مِصن » :قصالٌْ ًِّ بعَثَصهُ اللهَّ فصً أمَُّ مَصا مِصنَ نَبصِ

هصا تَخْلصُؾُ  تهِِ وٌقْتصدُون بصؤمَْرِه، ثُصمَّ إنَِّ ؤخْصذون بِسُصنَّ ٌَ ٌُّون وأصَْصحَاب   تهِِ حوار أمَُّ
ٌُصصإْمَ  ن،مِصصنْ بعْصصدِهمْ خُلصُصوؾ  ٌقُولصُصون مَصصالاَ ٌفْعلصُصو فَمَصصنْ  ن،رووٌفْعَلصُصون مَصصالاَ 

دهِ فَهُو مُإْمِ  ٌَ ومَصنْ جَاهَصدهُمْ  ن،وَمَنْ جاهصدهم بقَلْبصِهِ فَهُصو مُصإْمِ  ن،جاهدهُم بِ
صصةُ خصصرْدلٍ  ن،بِلسِصصانهِِ فَهُصصو مُصصإْمِ  رواه  «ولصصٌس وراءَ ذلصِصك مِصصن الإٌِمصصانِ حبَّ

 .ممسل
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -185

هصٌچ پٌصامبری را خداونصد : فرمصود  رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم
در امصصت هصصای گذشصصته نفرسصصتاد، مگصصر اٌنکصصه بصصرای او از امصصتش دوسصصتانی 
خالص بودند و ٌارانی بودند که به سنت و طرٌقهء او متوسل شده و بصه 
فرمصصان او اقتصصداء مصصی کردنصصد، بعصصداً جانشصصٌنانی بصصه مسصصند خلافصصت آنصصان مصصی 

هند و انجام مصی دهنصد، آنچصه را نشٌنند که می گوٌند آنچه را انجام نمی د
کصه بصصدان مصصؤمور نشصده انصصد، کسصصی کصصه بصا دسصصت خصصوٌش بصا آنهصصا جهصصاد کنصصد 
مإمن است، و کسی که با دلش با آنها جهاد کند مإمن است، وکسی کصه 
با آنها به زبان خوٌش جهاد کند مإمن اسصت و مصاورای اٌصن بقصدر دانصهء 

 .سپندی اٌمان وجود ندارد
 

صصامِتِ رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن أَ  :ثالثالصص -186 بصصً الولٌصصدِ عُبَصصادَةَ بصصنِ الصَّ
اعَصةِ فصً »  :قال صمعِ والطَّ صهِ وسَصلَّم علصى السَّ ٌْ باٌعنا رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

ٌُسْصرِ والمَنْشَصطِ والمَكْصرَ  نَصا، وعَلصَى أنَْ لاَ نُنَصازِعَ  ه،العُسْرِ وَال ٌْ وَعلصى أثََصرَةٍ عَل
وعلصى  ن،نْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدكُمْ مِنَ اللهَّ تعالَى فٌه بُرهصاالأمَْرَ أهَْلهَُ إلِاَّ أَ 

ا لا نخاؾُ فً اللهَّ لَوْمةَ لائمٍ   .همتفق  علٌ «أن نقول بالحقِّ أٌنَما كُنَّ
 

از ابوالولٌد عباده بن الصصامت رضصی الله عنصه رواٌصت شصده  -186
 :که گفت
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و  ه شصصنٌدنوسصصلم  بصصپٌمصصان بسصصتٌم بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه 
فرمانبرداری کردن در سختی و آسانی در نشاط وعصدم نشصاط و برگزٌصدن 
بر ما و بر اٌنکه با زمامداران منازعه نکنٌم، مگصر اٌنکصه کفصر آشصکاری 
را ببٌنٌصصد کصصه دلٌلصصی در مصصورد آن از نصصزد خداونصصد متعصصال داشصصته باشصصٌد و 

در راه خصصدا از اٌنکصصه حصصق را بگصصوئٌم در هصصر کجصصاٌی کصصه باشصصٌم و نترسصصٌم 
 .سرزنش ملامتگر

 

ابص -187 ًِّ  :عالرَّ عصصن النعْمصانِ بصصنِ بَشصٌرٍ رضصصً اللهَّ عنهمصا عصصن النبصص
هِ وسَلَّم قال ٌْ والْوَاقصِعِ فٌهصا كَمَثَصلِ  ،مَثَلُ القَائِمِ فً حُدودِ اللهَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ

ها وكصصانَ قَصومٍ اسْصتَهَمُوا علصصى سصفٌنةٍ فصصصارَ بعضُصهم أعلاهَصا وبعضُصصهم أسصفلَ 
وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالوُ صا  :االذٌنَ فً أسفلها إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّ لصَوْ أنََّ

فَإنِْ تَرَكُصوهُمْ وَمَصا أرَادُوا هَلكُصوا  ا،خَرَقْنَا فً نَصٌَبنِا خَرْقاً وَلَمْ نُإْذِ مَنْ فَوْقَنَ 
دٌِهِم نَج ا،جَمٌِع ٌْ  .يرواهُ البخار.  «وْا ونجوْا جَمٌِعاً وإنِْ أخََذُوا عَلَى أَ

 

 :از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما رواٌت است که -187

صفت کسی که در برابر حصدود : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
خصدا اٌسصصتاده اسصصت و بصرای از بصصٌن بصصردن منکصصرات قٌصام مصصی کنصصد و صصصفت 

ت قرعصه انداختنصد ماننصد مردمصی اسص( تجصاوز کنصد)کسی که در آن می افتد 
که در ٌک کشتی، بعضی بالا و بعضی در پاٌان قرار گرفتند، مردمصی کصه 
در پاٌصصان بودنصصد، چصصون مصصی خواسصصتند آب بنوشصصند باٌصصد از بصصالای کسصصانٌکه 
بالاتر از آنهصا بودنصد، مصی گذشصتند بصا خصود گفتنصد چصه مصی شصود کصه مصا در 

از مصا هسصتند  سهم خوٌش شکافی اٌجاد کنصٌم، و کسصانی را کصه در بصالاتر
اگصر آنهصا را بصه کصار شصان بگذارنصد، همصه هصلاک شصوند و اگصر . آزار ندهٌم

 .دست شانرا بگٌرند نجات می ٌابند و همه نجات حاصل می کنند
 

صصصةَ  :سالخصصصامِ  -188 ٌَّ عَصصصنْ أمُِّ المُصصصإْمِنٌِنَ أمُِّ سَصصصلمََة هِنْصصصدٍ بنصصصتِ أبَصِصصً أمَُ
فَةَ رضصً اللهَّ عنهص ٌْ صهِ وسَصلَّم أنصه  عصن النبصً صَصلّى ا،حُذ ٌْ صهُ »  :قصالاللهُ عَلَ إنَِّ

كُمْ أمَُصراءُ فَتَعْرِفصُونَ وتنُكِصرُونَ فَمِصنْ كَصرِه فقَصدْ بَصرِىءَ وَمَصنْ أنَْكَصرَ  ٌْ ٌُسْتَعْملُ عَل
ًَ وَتَصابَعَ  م،فَقَدْ سَلِ   :قصال م؟ٌصا رَسُصولَ اللهَّ ألَاَ نُقَصاتِلهُُ  :اقصالو «وَلَكِنْ منْ رَضِ

لاةََ لاَ، مَا أقََامُ »  .مرواه مسل «وا فٌِكُمْ الصَّ
 

از ام المإمنٌن ام سلمه هند بنت ابی امٌه حذٌفصه رضصی الله  -188
 :عنها رواٌت شده که
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بصصر شصصما امراٌصصی تعٌصصٌن مصصی : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
. که برخی کارهای شان مصورد پسصند شصما و برخصی ناپسصند شماسصتگردند

نا نجات ٌافته از گناه و کسصی کصه اعصراض پس کسی که از آن بد برد هما
 . کند، سالم مانده است و لٌکن کسٌکه راضی شود و پٌروی کند

 ٌا رسول الله آٌا با آنها بجنگٌم؟: گفتند

 .تا مادامٌکه در مٌان شما نماز را برپا دارند! نه: فرمود

معناٌش اٌن است که بعضی افعاال شاانرا بواساطهء موافقات باا : ش
پس . دٌد و بعضی را که مخالف شرٌعت است بد می بٌنٌدشرٌعت می پسن

آنکااه آن را ناااخوش دارد و بدساات و زبااانش انکااار نتوانااد از گناااه نجااات 
ٌافته و وظٌفهء خود را اداء کرده، و آنکه حسب طاقتش از آن بد ببرد از 
اٌن معصٌت سالم مانده و آنکه به کارشان راضی شده و از اٌشان پٌروی 

 .ر بشمار می رودکند، او گنهکا
 

اد -189        نبَ بنِْتِ جحْصشٍ  :سالسَّ ٌْ عن أمُِّ الْمُإْمِنٌن أمُِّ الْحكَم زَ
هَصا فَزعصاً ٌقصُو ٌْ هِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنها أنََّ النَّ

»  :لرضً اللهَّ
ل  للِْعصربِ مِصنْ شَصرِّ قَصدِ اقْتصر ،لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ  ٌْ صؤجُْوجَ فصُ ب،و ٌَ صوْمَ مِصن ردْمِ  ٌَ تحَ الْ

صا رسصول  :فَقُلْصتُ  .اوَحَلَّقَ بؤصُْبُعه الإبِْهَامِ والَّتًِ تَلٌِهَص «وَمؤجْوجَ مِثْلُ هذِهِ  ٌَ
الحُو  .همتفق  علٌ «نَعَمْ إذَِا كَثُرَ الْخَبَثُ »  :قال ن؟اللهَّ أنََهْلكُِ وفٌِنَا الصَّ

 

ت جحصش رضصی الله عنهصا از ام المإمنٌن ام الحکم زٌنصب بنص -189
 :رواٌت شده که گفت

اٌنکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم با حالتی هراسان نصزد وی داخصل 
لا الصصه الا الله وای بصاد بصصر عصصرب از شصری کصصه نزدٌصصک شصصده، : شصده فرمصصود

امروز از سد ٌؤجوج و مؤجوج به اندازهء اٌصن بصاز شصده و انگشصت ابهصام 
 .دحلقه نمودن و انگشت پٌوسته بآن را

ٌصصا رسصصول الله، آٌصصا هصصلاک مصصی شصصوٌم در حالٌکصصه در مٌصصان مصصا : گفصصتم
 افراد صالح وجود دارند؟

 .بلی، زمانٌکه فسق و فجور زٌاد شود: فرمود

اٌن حدٌث می رساند که چاون فساق و فجاور اشااعه ٌاباد ماردم : ش
بشکل عام ٌا هلاکت و نابودی روبرو می شوند، هر چند صالحٌن زٌاادی 

، زٌرا به شومی معصٌت وجاود صاالحٌن هام اثار نکارده هم موجود باشند
 .و هلاکت و نٌستی عمومٌت می ٌابد
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صصاب -190 ًِّ  :عالسَّ بصِص عصصنْ أبَصِصً سَصصعٌد الْخُصصدْرِيِّ رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن النَّ
صهِ وسَصلَّم  ٌْ صاكُم وَالْجُلصُوسَ فصً الطرُقصاتِ »  :قصالصَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ صا  :افقَصالوُ «إِ ٌَ

ثُ فٌِهَص د،النََا مِنْ مَجالسِصنَا بُصرسَولَ اللهَّ مَ  فقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ا،نَتحصدَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ رٌقَ حَقَّهُ  :معَلَ تُمْ إلِاَّ الْمَجْلسِ فَؤعَْطُوا الطَّ ٌْ ومَصا حَصقُّ : قصالوا «فَإذَِا أبََ

رٌِصصقِ ٌصصا رسصصولَ اللهَّ  صص ر،ؼَصصضُّ الْبَصَصص»  :قصصال ؟الطَّ  م،لاوكَصصؾُّ الأذََى، ورَدُّ السَّ
ًُ عنِ الْمُنْكَرَ  ؾ،وَالأمَْرُ بالْمعْرو هْ  .همتفق  علٌ« والنَّ

 

 :از ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت است که -190

پرهٌز کنٌصد از نشسصتن بصر سصر : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .راهها

ٌصصا رسصصول الله از اٌصصن مجصصالس چصصارهء نصصدارٌم، در آن بصصا هصصم : گفتنصصد
 .نٌمصحبت می ک

هرگصاه نشسصتن را لابصدی : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
 .می دانٌد حق راه را بدهٌد

 ٌا رسول الله حق راه چٌست؟: گفتند

پوشصصصٌدن چشصصصم و بصصصاز داشصصصتن اذٌصصصت و رد سصصصلام وامصصصر بصصصه : گفصصصت
 .کارهای پسندٌده و منع از کار ناپسندٌده

 

ام -191 أنَ رسولَ اللهَّ صَلّى  عن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما :نالثَّ
د رَجُ  ٌَ هِ وسَلَّم رأى خَاتماً مِنْ ذَهَبٍ فً  ٌْ »  :قصالفَنَزعَهُ فطَرحَصهُ و ل،اللهُ عَلَ

صصدِ  ٌَ عْمَصدُ أحََصصدُكُمْ إلِصَى جَمْصصرَةٍ مِصصنْ نَصارٍ فٌَجْعلهَصصا فصً  جُصل بَعْصصدَ مَصصا  « ه،ٌَ فَقٌِصصل للِرَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ لا واللهَّ  :قصال .هانتَفصعْ بصِ ك،خُذْ خَاتمَص :مذَهَبَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّ  ٌْ  .مرواه مسل .ملا آخُذُهُ أبََداً وقَدْ طَرحهُ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -191

رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  انگشصصصتر طلاٌصصصی را در دسصصصت 
ٌکی از شصما مصی خواهصد : انداخت، فرمود شخصی دٌده آنرا کشٌد و دور

که آتش بدست خود کند، چون رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  رفصت بصه 
 . انگشتر خود را بگٌر و از آن بهره مند شو: آن مرد گفته شد

نه، بخدا هرگز آن را نمی گٌصرم در حالٌکصه رسصول الله صصلی : گفت
 .الله علٌه وسلم  آنرا انداخته است
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عَنْ أبًَِ سعٌدٍ الْحسصنِ البصْصرِي أنََّ عَائصِذَ بصن عمْصروٍ  :عاسِ التَّ  -192
صادٍ فَ  ٌَ ِ بصن ز صدِ اللهَّ ٌْ صادٍ فَ  :قصالرضً اللهَّ عنه دخَصلَ عَلصَى عُبَ ٌَ أيَْ  :قصالأيَْ بصن ز

ٌَقو ً،بن هِ وسَلَّم  ٌْ عصاءِ »  :لإنًِِّ سمِعتُ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ إنَِّ شَرَّ الرِّ
صصاكَ أنَْ تَكُصصونَ مِصصنْهُ  « الْحُطَمَصصةُ  ٌَّ مَصصا أنَصصت مِصصنْ نُخَالصَصةِ  :هفَقَصصالَ لصَص .مفَإِ اجْلصِصسْ فَإنَِّ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصدٍ صَصصلّى اللهُ عَلَ مَصصا  :قصصالف م،أصَْصصحَابِ مُحَمَّ وهَصصلْ كَانَصصتْ لَهُصصمْ نُخَالصَصة  إنَِّ
 .مرواه مسل م،كَانَتِ النُّخالةَُ بَعْدَهُمْ وَفً ؼٌَرِهِ 

 

 :عٌد حسن بصری رواٌت شده کهاز ابو س -191

عائصذ بصصن عمصصرو رضصصی الله عنصصه بصصر عبٌصصدالله بصصن زٌصصاد داخصصل شصصده و 
ای پسرکم، همانا از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم کصه مصی : گفت

پصصس وای بصصر تصصو کصصه از . بصصدترٌن راعٌصصان و شصصبانان حطمصصه اسصصت: فرمصصود
 . اٌشان باشی

دهء ٌصصاران محمصصد صصصلی الله بنشصصٌن کصصه تصصو از پسصصمان: عبٌصد الله گفصصت
 .علٌه وسلم هستی

آٌا آنها پسمانده هم داشتند، همانا پسمانده کسانی انصد کصه : او گفت
 .بعد از اٌشانبودند و ؼٌر از اٌشان اند

حطمه کسی است که با عناف و ساتمگری باا رعٌاتش برخاورد : ش
 .نموده بر آنها رحم و شفقت ننماٌد و نظم و عدالت را بکلی فراموش کند

  

صهِ  :رالْعاش -193 ٌْ عَنْ حذٌفةَ رضً اللهَّ عنصه أنََّ النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
دِهِ لتََؤمُْرُنَّ بالْمعرُو»  :قالوسَلَّم  ٌَ  ر،ولتََنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَص ؾ،والَّذِي نَفْسًِ بِ

كمْ عِقَاباً مِنْ  ٌْ بْعثَ عَلَ ٌَ ٌُوشِكَنَّ اللهَّ أنَْ  ٌُسْصتَجابُ لَكُصمْ  ثُمَّ تَدْعُونَهُ  ه،أوَْ لَ  «فَصلاَ 
 .نحدٌث  حس :قالرواه الترمذي و

 

از حذٌفصصه رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  -193
سوگند بذاتی که نفسم در حٌطصهء قصدرت اوسصت، : رواٌت است که فرمود

همانصصا بصصه کارهصصای پسصصندٌده امصصر نمصصوده و از کارهصصای ناپسصصندٌده منصصع مصصی 
که خداوند بر شما عذابی از نصزد خصوٌش بفرسصتد و  ٌا نزدٌک است. کنٌد

 .سپس او را بخوانٌد و او دعای شما را اجابت نکند
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عصنْ أبَصًِ سَصعٌد الْخُصدريِّ رضصً اللهَّ عنصه عصن  :رالْحَصادي عشَص -194
صهِ وسَصلَّم قصال ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ أفَْضَصلُ الْجِهَصادِ كَلمَِصةُ عَصدْلٍ عنصدَ سصلْطَانٍ »: النب

 .نحدٌث  حس: والترمذي وقال د،رواه أبو داو « جائرٍِ 
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -194

بهترٌن جهاد سخن حقی اسصت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .که در برابر پادشاه ستمگر گفته می شود

 

صصانً عَشَصص -195 ًِّ عصصنْ أبَصِصً عبصصدِ اللهَّ طصصارِقِ بصصنِ شِصصهابٍ الْبُ  :رالثَّ جَلصِص
صهِ وسَصلَّ  ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ ًِّ رضً اللهَّ عنه أنََّ رجصلاً سصؤلََ النَّ وقَصدْ  م،الأحَْمَسِ

كَلمَِصةُ حصقِّ عِنْصدَ سُصلْطَانٍ »: قَصالَ  أيَُّ الْجِهصادِ أفَْضَصل؟ُ :زوَضعَ رِجْلهَُ فصً الؽَصرْ 
ًُّ بإسنادٍ صحٌحٍ  «جائرِ  .رَوَاهُ النسائ

 

طصصارق بصصن شصصهاب بجلصصی احمسصصی رضصصی الله  از ابصصو عبصصد الله -195
 :عنه رواٌت است که

شخصصصی از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم در حالٌکصصه پصصاٌش را در 
 کدام جهاد برتر است؟: رکاب نهاده بود، پرسٌد که

 .سخنی حق که در برابر پادشاه ستمگر گفته شود: فرمود
 

نٍ مُعْجَمةٍ مَفْتُوحةٍ ثُمَّ راءٍ  «الْؽَرْز »  ٌْ وَهُوَ ركَابُ  ي،ساكنة ثم زَا بِعَ
خْتَصُّ بجِِلدٍ وَخَشَ  :لوَقٌِ ب،كَورِ الْجمَلِ إذَِا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أوَْ خَشَ  ٌَ  .بلاَ 

الصِصثَ عشَصص -196 قصصال  :قصصالعصصن ابصصن مَسْصصعُودٍ رضصصً اللهَّ عنصصه  :رالثَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ لَ مَصصا دخَصصلَ الصصنَّ » :مرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ قْصُ عَلصَصى بَنصِصً إنَِّ أوََّ

قُو ٌَ جُلَ فَ لْقَى الرَّ ٌَ جُلُ  ه كَانَ الرَّ صق اللهَّ وَدعْ مَصا تَصْصنَعُ  :لإسِْرائٌلَ أنََّ ا هَذَا اتَّ ٌَ
حِلُّ ل ٌَ هُ لا  لْقَاهُ مِن الْؽَدِ وَهُو عَلَى حالِ  ك،فَإنَِّ ٌَ فلا ٌمْنَعُه ذلكِ أنَْ ٌكُونَ  ه،ثُم 

ا فَعَلوُا ذَلصِكَ ضَصرَبَ اللهَّ قُلصُوبَ بَعْضِصهِمْ بصِبَعْضٍ فَلَ  ه،أكٌَِلهَُ وشَرٌِبَهُ وَقعٌِدَ   «مَّ
لعُِنَ الَّذٌِنَ كَفَروا مِنْ بنًِ إسِْرَائٌِلَ عَلَى لسَِانِ داوُدَ وعٌِسَى ابنِ }   :قالثُمَّ 

تَنَصاهَوْنَ عصنْ مُنْكَصرٍ فَعَلصُوهُ  ن،مَرٌْمِ ذلكِ بمصا عَصَصوْا وكَصانوا ٌعْتَصدُو ٌَ كَصانُوا لا 
تَوَلَّصصوْنَ لَ  ٌَ صصهِ وسَصصلَّم تَصصرى كثٌِصصراً مِصصنْهُمُ  ٌْ فْعلصُصون صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ بصِصئْسَ مصصا كصصانُوا 

متْ لَهُصصمْ أنَْفُسُصصهُمْ  ]   {فَاسِصصقُونَ }   :هإلصصى قولصص {الَّصصذٌنَ كَفَصصرُوا لبَصِصئْسَ مَصصا قَصصدَّ
وَلتََنْهصوُنَّ  ،ؾوَاللهَّ لتََصؤمُْرُنَّ بصالْمعْرُو ،كَصلا»  :قصالثُصمَّ  {  81، 78: المائدة 

صصصالِ  صصصدِ الظَّ ٌَ صصصهُ عَلصَصصى الْحَصصصقِّ أطَْصصصر م،عَصصصنِ الْمُنْكَصصصرِ، ولتََؤخُْصصصذُنَّ عَلصَصصى   ا،ولتََؤطِْرُنَّ
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هُ عَلَى الْحَقِّ قَصْر ضْصرِبَنَّ اللهَّ بقُلصُوبِ بَعْضِصكُمْ عَلصَى بَعْص ا،ولتَقْصُرُنَّ ٌَ  ض،أوَْ لَ
لْعَنكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ  ٌَ  .نحدٌث حس :قالو داود، والترمذي ورواه أب« ثُمَّ لَ

صصلى الله علٌصه  -قَالَ رَسُصول الله  ي،ولفظ الترمذ د،هَذَا لفظ أبًَ داو
صصا وَقَعَصصتْ بَنُصصو إسْصصرَائٌِلَ فصصً المَعَاصصصً نَهَصصتْهُمْ عُلمََصصاإهُمْ فَلصَصمْ } : -وسصصلم  لمََّ
نْتَهُو فَضَربَ اللهُ قُلوُبَ  م،وهُ وَوَاكَلوُهُمْ وَشَارَبُ  م،فَجَالَسُوهُمْ فً مَجَالسِِه ا،ٌَ

مَ ذلكَِ بما عَصَوا  ض،بَعضِهِمْ ببِعْ  ٌَ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لسِانِ دَاوُد وعٌِسَى ابنِ مَرْ
عتَدُونَ  ٌَ كِئصاً، -صصلى الله علٌصه وسصلم  -فَجَلسََ رَسُول الله  {وَكَانُوا   وكصان مُتَّ

دِهِ حَتَّى تَؤطِرُ }: فَقَالَ  ٌَ  .{ وهُمْ عَلَى الحَقِّ أطْراً لا، والَّذِي نَفْسًِ بِ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -196

اولصٌن نقصصی کصه در بنصی : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
اسرائٌل پدٌدار شد، اٌن بود که مرد با مصردی روبصرو مصی شصد و بصاو مصی 

رک ای فلانی از خداوند بترس و اٌن عمل را کصه انجصام مصی دهصی تص: گفت
کن، زٌرا اٌن کار براٌت جاٌز نٌست و فردا با او روبرو مصی شصد و او را 

از هصم کاسصگی و هصم پٌصالگی و  ارهمان حالت مصی ٌافصت و اٌصن کصار، او ب
چصصون اٌصصن کصصار را کردنصصد خداونصصد برخصصی را . همنشصصٌنی او بصصاز نمصصی داشصصت

لعنصت کصرده شصده : نسبت به بعضی دٌگصر دل زده سصاخت و سصپس فرمصود
از بنصصی اسصصرائٌل بصصر زبصصان داود علٌصصه السصصلام و عٌسصصی بصصن مصصرٌم کصصافران 
السلام، اٌن به سبب آنست کصه نافرمصانی مصی کردنصد و از حصد مصی  ماعلٌه

گذشتند، ٌکدٌگر را منع نمی کردند، از عمل زشتی که مرتکصب آن شصدند 
هر آٌنه بد چٌزٌست که می کردند، می بٌنی کصه بسصٌار از اٌشصان دوسصتی 

فران هر آٌنه بد چٌزٌست که پٌش فرستاده است برای شان می کنند با کا
 .{فَاسِقُونَ } تا  81 – 77: مائده. نفوس اٌشان

نه هرگز، قسم به خدا ٌا حتماً به کارهای پسصندٌده امصر : باز فرمود
می کنٌد و از کارهای بد منع مصی نماٌٌصد ودسصت ظصالم را مصی گٌرٌصد و او 

ق اسصتوار مصی دارٌصد، ٌصا خداونصد را بطرؾ حق می کشصانٌد و او را بصر حص
بعضی از شما را نسبت بصه برخصی دٌگصر دل زده مصی سصازد، سصپس چصون 

 . آنان شما را به لعنت خود گرفتار خواهد کرد

چون بنی اسصرائٌل بصه گنصاه و معصصٌت : و لفظ ترمذی اٌن است که
افتادند، علمای شان آنها را منع کردند، ولی آنها باز ناٌستادند و آنان را 
در مجصصالس خصصود نشصصاندند و بصصا آنهصصا خوردنصصد و نوشصصٌدند، پصصس خداونصصد 
دلهای بعضی شانرا بر بعض دٌگر زد و آنان را بصر زبصان داود و عٌسصی 
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بسصبب عصصٌان و نافرمصانی ای کصه مصی  ٌهم السصلام لعنصت کصردبن مرٌم عل
رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  . کردنصصد و بسصصبب آنکصصه سصصرکش بودنصصد

سصصوگند بصصذاتی کصصه نفسصصم در ٌصصد : د، نشسصصتند و فرمودنصصدتکٌصصه کصصرده بودنصص
 .قدرت اوست تا اٌنکه آنها را بزور بطرؾ حق بکشانٌد

مااردم باٌااد ظلاام و سااتمگری زماماادار را بدساات ٌااا زبااان عماالًا : ش
بگٌرنااد و ٌااا در دل اقاالًا از او بااد برنااد ور نااه خداونااد ظااالم را بواسااطهء 

باه رفاع ظلاام نکارده اناد، بااا  ظلماش، و آناانی را کااه ساکوت کارده و اقاادام
وجودٌکه قدرت داشته اند، بواسطهء سکوت و عادم اعتاراض شاان ماورد 

 .مإاخذه قرار می دهد
 

ابعَ عَشَ  -197 ٌ :رالرَّ دِّ ٌصا  :قصال .هرضً اللهَّ عن ق،عن أبًَ بَكْرٍ الصِّ
كُمْ تقرءونَ هَذِهِ اخٌةَ  اسُ إنَِّ هَا النَّ ٌُّ هَصا الَّصذٌِنَ }  :أَ ٌُّ ا أَ كُمْ أنَْفُسَصكُمْ ٌَ ٌْ آمَنُصوا علصَ

تُمْ  ٌْ كُمْ منْ ضَلَّ إذَِا اهْتَصدَ ضُرُّ ٌَ وإنِصً سَصمِعت رسصول  [ 105: المائصدة ] { لا 
قصُصو ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ؤخُْصصذُوا »  :لاللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ صصالمَِ فَلصَصمْ  صصاسَ إذَِا رَأوَْا الظَّ إنَِّ النَّ
هُصص عُمَّ ٌَ صصهِ أوَْشَصصكَ أنَْ  ٌْ دَ ٌَ  بِعِقَصصابٍ مِنْصصهُ عَلصَصى 

والترمصصذي  د،رواه أبصصو داو «مُ اللهَّ
 .والنسائً بؤسانٌد صحٌحة 

 

 :از ابوبکر صدٌق رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -197

ای مردمصصی کصصه اٌمصصان : ای مصصردم شصصما اٌصصن آٌصصه را مصصی خوانٌصصد کصصه
آوردٌصد بصصر شصما بصصاد نفسصصهای شصما، ضصصرر نمصی رسصصاند بصصر شصما کسصصی کصصه 

 105: مائده. شما هداٌت شوٌد گمراه شد، اگر

: و مصن از رسصصول الله صصلی الله علٌصصه وسصلم  شصصنٌدم کصه مصصی فرمصصود
هرآٌنصه اگصصر مصصردم ظصصالم را ببٌننصصد و دسصتش را نگٌرنصصد، نزدٌصصک اسصصت کصصه 

 .خداوند همهء شانرا به عذاب خوٌش گرفتار کند

 

 

 

در مورد سنگٌن بودن عذاب آنکه امر به  باب -24
نماٌد، ولی کارهای زشت منع  کارهای خوب کند و از

 سخنش مخالؾ عملش باشد
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اسَ بِالْبرِِّ وَتَنسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ } : قال الله تعالی أتََؤمُْرُونَ النَّ
 ٗٗ: البقرة {الْكِتَابَ أفََلاَ تَعْقِلوُنَ 

هَا الَّذٌِنَ آمََنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَا  }: و قال تعالی ٌُّ ا أَ كَبُرَ { 2} تَفْعَلوُنَ ٌَ
ِ أنَ تَقُولوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ   ٖ – ٕ: الصؾ {3}مَقْتاً عِندَ اللهَّ

وَمَا أرٌُِدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ }  :وَقالَ تَعَالَى إخباراً عن شعٌب علٌه السلام
 ٨٨: هود{ إلَِى مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ 

 

ی امر نموده و خود آٌا مردم را به نٌکو کار: خداوند می فرماٌد
چرا در آن ! را فراموش می کنٌد؟ در حالٌکه شما کتاب را می خوانٌد

 44: اندٌشه وتعقل نمی کنٌد؟ بقره

ای کسانٌکه اٌمان آوردٌد چرا می گوٌٌد آنچه عمل : ومی فرماٌد
بزرگ است از روی عذاب در نزد خداوند که بگوئٌد آنچه . نمی کنٌد

  3 – 2: صؾ. خود انجام نمی دهٌد

اراده ندارم که : خداوند از شعٌب علٌه السلام خبر داده می فرماٌد
 88: هود. مخالفت کنم شما در آنچه شما را از آن نهی می کنم

 

 :قصصال ا،وعصصن أبَصصً زٌصصدٍ أسُصصامة بْصصنِ حَارثَصصةَ ، رضصصً اللهَّ عنهمصص -198
قصُصصو ٌَ صصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ صصصوْمَ ٌُإْتَصص»  :لسَصصمِعْتُ رسصصصولَ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ جُصصصلِ  ـى بالرَّ

ا لْقَى فً النَّ ٌُ صدُورُ الحِمَصارُ  ه،فَتَنْدلقُِ أقَْتَابُ بَطْنصِ ر،الْقٌِامةِ فَ ٌَ صدُورُ بِهَصا كَمَصا  ٌَ ف
ح قُولصُو ا،فً الرَّ ٌَ صار فَ هِ أهَْلُ النَّ ٌْ صا فصُلانُ مَالصَ :نفٌَجْتَمِعُ إلَِ ألَصَمْ تَكُصن تَصؤمُْرُ  ك؟ٌَ

قصُصو ر؟مُنْكَصصبصصالمَعْرُوؾِ وَتَنْهَصصى عَصصنِ ال ٌَ بَلصَصى ، كُنْصصتُ آمُصصرُ بصصالمَعْرُوؾِ وَلاَ  :لفَ
 .همتفق علٌ «وَأنَْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتٌَِهِ  ه،آتٌِ

 

از ابوزٌد اسامه بن زٌد بن حارثه رضصی الله عنهمصا رواٌصت  -198
 :شده که گفت

مصردی در : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شصنٌدم کصه مٌفرمصود
حضار شده و در آتش انداختصه مصی شصود کصه روده هصاٌش از روز قٌامت ا

شمکش خارج است وهم چون خری که در آسٌاب بسصته باشصد، آنصرا مصی 
ای فلانصی چصرا بصه چنصٌن : چرخاند، اهل دوزخ بر او گصرد آمصده مصی گوٌنصد

وضصصعی گرفتصصار شصصدی؟ آٌصصا تصصو بصصه کارهصصای خصصوب امصصر نمصصی نمصصودی و از 
 ؟کارهای بد مردم را منع نمی کردی
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آری به کارهای خوب امصر مصی کصردم، ولصی خصود آنصرا : او می گوٌد
بجای نمصی آوردم و از کارهصای بصد منصع مصی کصردم و آنصرا خصود انجصام مصی 

 .دادم

 

 

 به باز گرداندن امانت باب  -25
 

واْ الأمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا} : قال الله تعالی ؤمُْرُكُمْ أنَ تُإدُّ ٌَ  {إنَِّ اّللهَ 
 ٨٘: النساء

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ  }: و قال تعالی ا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلَى السَّ إنَِّ
هُ كَانَ ظَلوُماً جَهُولاً  حْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الْإنِسَانُ إنَِّ ٌَ نَ أنَ  ٌْ  {فَؤبََ

 ٣ٕ: الأحزاب
 

ی کند که امانت هرآٌنه خداوند شما را امر م: خداوند می فرماٌد
 58: نسآء. ها را بمردمانش بسپارٌد

همانا، عرض امانت کردٌم بر آسمانها و زمٌن : و هم می فرماٌد
و کوهها همه از تحمل آن امتناع ورزٌدند و اندٌشه کردند از آن و 

: احزاب. پذٌرفت آنرا انسان، همانا انسان بسٌار ستمگر و نادان بود
72 

 

أن رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ه،ً اللهَّ عنصصعصصن أبَصصً هرٌصصرة ، رضصص -199
هِ وسَصلَّم  ٌْ صةُ المُنَصافِقِ ثَصلاث  »  :قصالعَلَ ٌَ ثَ كَصذَ : آ  ؾ،وَإذَِا وَعَصدَ أخَْلصَ ب،إذَِا حَصدَّ

 .متفق  علٌه «وإذَِا آإْتُمِنَ خَانَ 

هُ مُسْلمِ  » : وفً رواٌة    . «وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى وزعَمَ أنََّ
 

 :ه رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌر -199

 : نشانهء منافق سه است: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

 .چون سخن زند، دروغ گوٌد

 .و چون وعده کند، بدپٌمانی نماٌد

 .و چون امٌن قرار داده شود، خٌانت کند
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در رواٌتی آمده اگر چه نماز بخواند و روزه بگٌرد و ادعا کنصد کصه 
 .او مسلمان است

 

فَة بنِ الٌْما -200 ٌْ حصدثنا رسصولُ  :قصال ه،رضصً اللهَّ عنص ن،وعن حُذ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصتُ أحَصصدهُمَ  م،اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ  :روَأنََصصا أنَْتظصصرُ اخخَصص ا،حَصصدٌثٌْن قَصصدْ رَأَ

جَصا ثَنا أنََّ الأمََانَة نَزلتْ فً جَذْرِ قُلوُبِ الرِّ نَ ثُصمَّ نَصزَلَ الْقصُرآنُ فَعلمصوا مِص ل،حدَّ
ثنا عَنْ رَفْعِ الأمَانَةِ فَ  ن،الْقرُْآ ةِ ، ثُمَّ حَدَّ نَّ جل » :قالوَعلمُِوا مِنَ السُّ نَـامُ الرَّ ٌَ

وْمةَ فَتُقبضُ الأمََانَةُ مِنْ قَلْبِ  وْمَصةَ  ت،فٌَظصلُّ أثََرُهَصا مِثْصلَ الْوَكْص ه،النَّ ثُصمَّ ٌنصامُ النَّ
كجَمْرٍ دَحْرجْتَصهُ عَلصَى  ل،ثَرُهَا مِثْل أثرِ الْمَجْ فٌَظَلُّ أَ  ه،فَتُقبضُ الأمََانَةُ مِنْ قَلْبِ 

سَ فٌِهِ شًَء   ك،رِجْل ٌْ ثُمَّ أخَذَ حَصَاةً فَدَحْرجَهَا عَلَى « فَنفطَ فتَراه مُنْتبراً وَلَ
ٌَعو ه،رِجْلِ  تبا ٌَ اسُ  ٌُصْبحُ النَّ صى ٌُ  ن،فَ ي الأمََانَصةَ حَتَّ ٌُإدِّ كادُ أحََد   ٌَ إنَِّ  :قصالفَلا 
ٌُقَالَ للَِّرج ا،ً فَلانٍ رَجُلاً أمٌَِنفً بَنِ ى   ه،مَا أعَْقلَ  ه،مَا أجَْلدهُ مَا أظَْرَف :لحَتَّ

ةٍ مِصنْ خَصرْدَلِ مِصنْ إٌِمصانٍ  ًَّ زَمَصان  وَمَصا . وَمَا فً قلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّ وَلقََصدْ أتََصى عَلصَ
كُمْ باٌعْ  ٌُّ ًَّ  ت،أبَُالًِ أَ هُ عَل ولئَِنْ كَانَ نَصْرانٌاً أوَْ  ه،دٌِنُ  لئَِنْ كَانَ مُسْلماً لٌردُنَّ

ًَّ سَاعٌِ هُ عَلَ ٌُرُدنَّ ا لَ ًٌّ هُود ٌُعُ مِنْكمْ إلِاَّ فُلاناً وَفلانصاً  ه،ٌَ وْمَ فَما كُنْتُ أبُا ٌَ ا الْ وأمََّ
 .همتفق  علٌ «

 

 :از حذٌفه بن الٌمان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -200

ی مصا دو حصدٌث گفصت کصه ٌکصی رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بصرا
برای ما بٌان داشت که امانصت در  .را دٌدم و اکنون منتظر دٌگرش هستم

رٌشهء دلهای مردم فرود آمد و بعد از آن قرآن نازل شد و آنها به قرآن 
سصصپس بصصرای مصصا از برداشصصته شصصدن امانصصت . و سصصنت علصصم حاصصصل نمودنصصد

انصت از دلصش لحظصه اٌکصه شخصصی مصی خوابصد، ام: صحبت نمود و فرمصود
برداشته می شود و علامت آن قصدری مصی مانصد، بصاز انصدکی مصی خوابصد و 
امانصصت از دلصصش برداشصصته مصصی شصصود و اثصصر آن مثصصل آبلصصه مصصی مانصصد و ماننصصد 

ی و مجصصروح گردٌصصد و آنصصرا آتشصصی اسصصت کصصه بصصا پاٌصصت آنصصرا ؼلتانصصدپصصارهء 
چٌصصزی نٌسصصت، بعصصد  کنصصی کصصه متصصورم شصصده در حالٌکصصه در آنمشصصاهده مصصی 

مردمصی بصا هصم خرٌصد و : ٌزه را گرفته بصا پصای خصود لصول داد و گفصتسنگر
فصصروش مصصی کننصصد و هصصٌچکس حاضصصر نمصصی شصصود کصصه امانصصت را ادا کنصصد تصصا 

همانا در مٌصان قبٌلصهء بنصی فصلان مصرد امٌنصی وجصود : اٌنکه گفته می شود
چقصدر  !الاک اسصتچقدر چسصت و چص: دارد تا به آن مرد گفته می شود که

در حالٌکصصه در دلصصش  !هوشصصٌار اسصصتچقصصدر ! تظرٌصصؾ وخصصوش طبصصع اسصص
و در زمصانی قصرار دارم کصه بصا . باندازهء دانهء سپندی اٌمان وجصود نصدارد
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هصصر کصصدام شصصما حاضصصرم بصصی باکانصصه معاملصصه کصصنم، زٌصصرا اگصصر مسصصلمان باشصصد، 
دٌصصصنش آنصصصرا بمصصصن بصصصاز مصصصی گردانصصصد و اگصصصر نصصصصرانی ٌصصصا ٌهصصصودی باشصصصد، 

امصصروز حاضصصر نٌسصصتم کصصه جصصز سرپرسصصتش آنصصرا بمصصن خواهصصد گردانصصد، امصصا 
 .همراه فلانی و فلانی با کسی معامله کنم

 

فَصصةَ ، وَأبَصصً هرٌصصرة ، رضصصً اللهَّ عنهمصصا، قصصالا -201 ٌْ قصصال  :وعصصن حُذَ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ جْمصصعُ اللهَّ » :مرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصاسَ  ،ٌَ تَبصصاركَ وَتَعَصصالَى ، النَّ
صصى تَزْلصصؾَ  ٌُقصُصومُ الْمُإمِنُصصونَ حَتَّ صصفَ ٌْ صصؤتُْونَ آدَمَ صصصلواتُ اللهَّ عَلَ ٌَ صصةُ ، فَ  ه،لَهُصصمُ الْجَنَّ

قُولوُ ٌَ صةَ ، فٌَقصُو :نفَ ا أبََانَا اسْتفْتحْ لنََصا الْجَنَّ صةِ إلِاَّ  :لٌَ وهَصلْ أخَْصرجكُمْ مِصنْ الْجنَّ
: الَ قَص ،اذْهَبُوا إلَِى ابْنًِ إبْراهٌِمَ خَلٌِصل اللهَّ  ك،لَسْتُ بصاحبِ ذَلِ  م،خَطٌِئَةُ أبٌَِكُ 

مَصا كُنْصتُ خَلصٌِلاً مِصنْ  :مفٌقصُولُ إبْصرَاهٌِ م،فٌَؤتُونَ إبْصرَاهٌِ لَسْصتُ بصَصاحِبِ ذَلصِك إنَِّ
صصؤتُْونَ مُوسَصصى ،  ا،اعْمَصدُوا إلِصَصى مُوسَصصى الصصذي كَلَّمصهُ اللهَّ تَكْلٌِمصص ء،وَرَاءَ ورا ٌَ فَ

ورُوحِصصهِ فٌَقصُصولُ لسْصصتُ بِصَصصاحِب ذلصصكَ، اذْهَبُصصوا إلِصَصى عٌِسصصى كَلمَِصصةِ اللهَّ  :لفٌقصُصو
صهِ وسَصلَّ . لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلكَ : عٌسَى  ٌْ صداً صَصلّى اللهُ عَلَ صؤتُْونَ مُحَمَّ ٌَ قصُومُ  م،فَ ٌَ فَ
ٌُإْذَنُ لَ  مٌِنصاً وشِصمالا ه،فَ ٌَ قُومَان جنْبَتًَ الصصراطِ  ٌَ حِمُ فَ  ،وَتُرْسَلُ الأمَانَةُ والرَّ

لكُُمْ كَالْبَرْقِ  مُرُّ أوََّ ٌَ ألَصَمْ »  :قصال ق؟أيَُّ شًَءٍ كَمَرِّ الْبَرْ  ً،وَأمُِّ  بؤبًَِ :تقُلْ « ف
رْجعُ فً طَرْفَةِ عٌَْ  ٌَ ؾَ ٌمُرُّ و ٌْ ٌْ  ن؟تَرَوْا كَ وَأشََصدُّ  ر؟ثُمَّ كَمَرِّ الرٌحِ ثُمَّ كَمرِّ الطَّ

جالِ تَجْصرِي بهصمْ أعَْمَصالهُُ  قصُو م،الرِّ ٌَ اطِ  كُمْ قَصائِم  عَلصَى الصصرِّ ٌُّ  م،رَبِّ سَصلِّ  :لونَبص
صصى تَعْجِصصزَ أعَْمَصصالُ الْعَبَصصاحَ  رَ إلاَّ زَحْفصص د،تَّ ٌْ صص سْصصتَطٌِعُ السَّ ٌَ جُصصلُ لا  ٌَجصصئَ الرَّ صصى   ا،حَتَّ

اطِ كَلالٌِبُ مُعَلَّقَة  مَؤمُْورَة  بؤخَْذِ مَصنْ أمُِصرَتْ بصِ فَمَخْصدُوش   ه،وفًِ حافَتًَ الصرِّ
صصارِ  صصرَ  «نَصصاجٍ وَمُكَصصرْدَس  فصصً النَّ ٌْ م وَالَّصصذِي نَفْصصسُ أبَصِصً هُرَ صصدِهِ إنَِّ قَعْصصرَ جَهصصنَّ ٌَ ةَ بِ

 .مرواه مسل .الَسبْعُونَ خَرٌف
 

 :از حذٌفه و ابوهرٌره رضی الله عنهما رواٌت است که -201

خداونصصد تبصصارک و تعصصالی : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
مصصردم را جمصصع مصصی کنصصد پصصس مسصصلمانها برمصصی خٌزنصصد تصصا اٌنکصصه بهشصصت بصصه 

ای پصدر : نصزد آدم علٌصه السصلام آمصده مصی گوٌنصد اٌشان نزدٌک می شود و
 . روی ما باز شوده در خواست کن که بهشت ب

آٌا جز خطای پدر شما چٌز دٌگری شما را از بهشصت : او می گوٌد
بٌصصرون سصصاخت؟ اٌصصن کصصار از مصصن سصصاخته نٌسصصت، بصصه نصصزد پسصصرم ابصصراهٌم 

 .بروٌد

د اٌصن کصار باز نزد ابراهٌم علٌه السصلام مصی آٌنصد، او مصی گوٌص: گفت
از راه تواضصع )از من ساخته نٌست همانا من در عقب عقب خلٌلی بودم 
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کصه خداونصد بصا  بروٌد به نزد موسی علٌه السلام( اٌن سخن را می فرماٌد
: نزد موسصی علٌصه السصلام مصی آٌنصد، او مصی گوٌصد .او صحبت نموده است

هء کلمص م،اٌن کار از من ساخته نٌست، بروٌصد بسصوی عٌسصی علٌصه السصلا
اٌصن کصار از مصن سصاخته : می فرماٌصد علٌه السلام عٌسی. خدا و روح خدا

آنحضرت صصلی . و باز به نزد محمد صلی الله علٌه وسلم می آٌند. نٌست
الله علٌه وسلم برمی خٌزند و بر اٌشان اجصازت داده مصی شصود وامانصت و 
. رحصصم رهصصا گردٌصصده در دو طصصرؾ و در راسصصت و چصصز صصصراط مصصی اٌسصصتند

 .ما مانند برق می گذرداولٌن ش

 پدر و مادرم فداٌت باد، چه چٌز مانند گذشتن برق است؟: گفتم

آٌصصا ندٌدٌصصد چطصصور بصصا بهصصم زدن چشصصم مصصی گصصذرد و بصصاز مصصی : فرمصصود
گردد، مانند گذشتن و مرور کردن باد، باز مانند رد شدن وگذشتن پرنصده 

صصلی  و دوٌدن مردان که اعمصال شصان آنهصا را رد مصی کنصد و پٌصامبر شصما
پروردگصارا سصلامت : مصی گوٌصدالله علٌه وسلم بصر صصراط اٌسصتاده اسصت و 

شان بدار، سلامت شان بدار تا اٌنکصه اعمصال بنصدگان از گذشصتاندن سصرٌع 
د تصا کصصه نصصآنهصا عصاجز مصصی شصود کصه جصصز بصه خزٌصدن نمصصی تواننصد، حرکصت کن

شصصخص مصصی آٌصصد در دو طصصرؾ صصصراط آهنهصصاٌی قصصرار دارد، آهنهصصاٌی مثصصل 
. ، آوٌزان که بگصرفتن هصر کسصی کصه مصؤمور گصردد مکلصؾ اسصتسٌخ کباب

پس آنکه خراشه شود نجات می ٌابد و کسانٌکه محکم بسصته مصی گردنصد 
در دوزخ اند و قسصم بصذاتی کصه جصان ابصوهرٌره در حٌطصهء قصدرت اوسصت، 

 .همانا عمق جهنم هفتاد هزار سال است
 

صبٍ بضصم الخصاءِ المعجمصة  -202 ٌْ ِ  وعن أبَصًِ خُبَ صعبصد اللهَّ ٌْ بَ  ر، بصنِ الزُّ
وْمَ الْجَمَلِ دَعانًِ فَقمُْتُ إلَِى جَنْبصِ :قالرضً اللهَّ عنهما  ٌَ رُ  ٌْ ا وَقَؾَ الزبَ  ه،لمََّ

وْمَ إلِاَّ ظَصالمِ  أوَْ مَظْلصُو :قالفَ  ٌَ ٌُقْتَلُ الْ هُ لا  ًَّ إنَِّ ا بُنَ صً لاأرَُنصًِ إلِاَّ سَصؤقُْتَلُ  م،ٌَ وإنِِّ
ومَ مَظْلوُماً، وَإِ  ٌَ ئالْ ٌْ ٌُبْقى مِنْ مالنا شَص نَنَا  ٌْ ً لَدٌَنًِْ أفََتَرَى دَ  ا؟نَّ مِنْ أكَْبَرِ هَمِّ

نصِ :قالثُمَّ  ٌْ لصُ ً،بعْ مَالنََصا واقْصضِ دَ عْنصًِ لبَنصًِ  ه،وَثُلثُصِهُ لبنٌص ث،وَأوَْصَصى بالثُّ ٌَ
لُ  نِ فَصإنِ فَضصلِ مِصنْ مالنَِصا بعْصدَ قَضَص :قصال .ثعَبْدِ اللهَّ بن الزبٌر ثُلثُُ الثُّ ٌْ اءِ الصدَّ

ِ قَصصدْ ورأى بَعْصصضَ بَنصصً  :مقَصصالَ هِشَصصا ك،شَصصًء  فثُلثُُصصهُ لبَِنٌِصص وكصصان وَلصَصدُ عَبْصصدِ اللهَّ
صصا صصرِ خُبٌصصبٍ وَعَبَّ ٌْ وْمَئصصذٍ تَسْصصعَةُ بَنصصٌنَ وتِسصصعُ بَنَصصا د،الزبَ ٌَ  :قَصصالَ عَبْصصدُ اللهَّ  .توَلصَصهُ 

قصُو ٌَ نصِهِ وَ ٌْ ٌُوصِصٌنًِ بد ًَّ إنِْ عَ  :لفَجَعَل  صا بُنَص جصزْتَ عصنْ شَصًءٍ مِنْصهُ فَاسْصتَعِنْ ٌَ
هِ بموْلا ٌْ ى قُلْصتُ  :قال .يعَلَ تُ ما أرادَ حَتَّ ٌْ ِ مَا دَر صا أبََصتِ مَصنْ مَصوْلاَ  فَوَاللهَّ  ك؟ٌَ

نهِِ إلِاَّ قُلْصتُ  :قال .اللهَّ  :قال ٌْ ِ مَا وَقَعْتُ فً كُرْبَةٍ مِنْ دَ صرِ : فَواللهَّ ٌْ صا مَصوْلَى الزبَ ٌَ
نَ  ٌْ قْضٌَِ  ،هاقض عَنْهُ دَ ٌَ صدَعْ دٌِنَصاراً وَلاَ دِرْهَمصاً إلِاَّ  :قال .هفَ ٌَ صرُ وَلصَمْ  ٌْ بَ فَقتُِلَ الزُّ
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صصن بالْبَصْصصرَةِ ، . مِنْهَصصا الْؽَابَصصةُ وَإحِْصصدَى عَشَصصرَةَ داراً بالْمَدٌِنَصصةِ  ن،أرََضِصصٌ ٌْ ودار
نُصصهُ الصصذي  :قصصال .روَدَارَاً بالْكُوفَصصة وَدَاراً بمِِصْصص ٌْ مَصصا كَصصانَ دَ صصهِ أنََّ وَإنَِّ ٌْ كَصصانَ عَلَ

ؤتٌَْهِ بِالما ٌَ جُلَ  ا ل،الرَّ ٌَّ سْتَودِعُهُ إِ ٌَ رُ  ه،فَ ٌْ ب قُولُ الزُّ ٌَ صً : فَ لا وَلَكنْ هُوَ سَصلَؾ  إنِِّ
عةَ  ٌْ هِ الضَّ ٌْ ئاً . أخَْشَى عَلَ ٌْ وَمَصا ولصًِ إمََصارَةً قَصطُّ وَلا جِبَاٌصةً ولا خَراجصاً ولا شَص

كُونَ فً ؼَزْوٍ مَعَ  ٌَ هِ وسَلَّ  إلِاَّ أنَْ  ٌْ أوَْ مَعَ أبَصًِ بَكْصر  م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صهِ مِصنَ  :قَصالَ عَبْصدُ اللهَّ  م،وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضً اللهَّ عنه ٌْ فَحَسَصبْتُ مَصا كَصانَ عَلَ

 ِ ًَ حَكِصٌمُ بْصنُ حِصزَامٍ عَبصدَ اللهَّ ًْ ألَْصؾٍ، فَلقَصِ ًْ ألَْصؾٍ وَمصائَتَ نِ فَوَجَدْتُصهُ ألَْفَص ٌْ  بْصن الدَّ
صصرِ فَ  ٌْ بَ ٌْ  :قصصالالزُّ صصا ابْصصنَ أخَِصصً كَصصمْ عَلصَصى أخَِصصً مِصصنَ الصصدَّ مِائَصصةُ  :تفَكَتَمْتُصصهُ وَقُلْصص ن؟ٌَ

تُصكَ  :فَقَصالَ عَبْصدُ اللهَّ  ه،وَاللهَّ مَا أرَى أمَْصوَالَكُمْ تَسصعُ هَصذِ  :محَكٌ :قالفَ  .ؾألَْ  ٌْ أرََأَ
ًْ ألَْ  ؾ؟إنِْ كَانَتْ ألَْفًَ ألَْ  فَإنِْ عَجَصزْتُمْ  ا،مَا أرََاكُمْ تُطٌِقُونَ هَذَ  :الق ؾ؟وَمِائَتَ

رُ قدِ اشْصتَرَى الْؽَابَصةَ بِسَصبْعٌِنَ  :قال .ًعَنْ شَىْء مِنْهُ فَاسْتَعٌِنُوا بِ  ٌْ بَ وكَانَ الزُّ
مِائَةِ ألَْص ِ بصِؤلْؾ ألصؾٍ وسِصتِّ مَصنْ  :قصالثُصمَّ قَصامَ فَ  ؾ،ومِائَة ألَْؾ، فَبَاعَهَصا عَبْصدُ اللهَّ

ِ بْصنُ جَعفصكَانَ  ٌُوافنَِا بِالْؽَابَةِ ، فؤتََاهُ عبْدُ اللهَّ ء فَلْ ًْ رِ شَ ٌْ بَ وكَصانَ  ر،لهَُ عَلَى الزُّ
رِ أرَْبعُمِائةِ ألَْ  ٌْ بَ قَالَ عَبْدُ  م؟إنِْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُ  :فَقَالَ لعَبْدِ اللهَّ  ؾ،لهَُ عَلَى الزُّ

صرْتُ قال فَإنِْ شِئْتُمْ جعَلْتُمْو ،لا :اللهَّ  رُونَ إنِْ أخََّ  :فقصال عَبْصدُ اللهَّ  م،هَصا فٌِمَصا تُصإخِّ
فَبَصاعَ . لصَكَ مِصنْ هاهُنصا إلِصَى هاهُنَصا :فَاقْطَعُوا لًِ قطِْعَةً ، قال عبْدُ اللهَّ  :قال ،لا

نَص ٌْ ِ مِنْهَا فَقَضَصى عَنْصهُ دَ ًَ منْهَصا أرَْبَعصةُ أسَْصهُمٍ وَنِصْص ه،عَبْدُ اللهَّ  ؾ،وَوَفَّصاهُ وَبَقصِ
صصةَ وَعَنْصصدَهُ عَمْصصرُو بْصصنُ عُثْمَصصا ٌَ صص ن،فَقَصصدم عَلصَصى مُعَاوِ ٌْ ب وَابْصصن  ر،وَالْمُنْصصذِرُ بْصصنُ الزُّ

ةُ . زَمْعَةَ  ٌَ مَتِ الْؽَابَ : فقال لهَُ مُعَاوِ : كُلُّ سَهْمٍ بمِائَصةِ ألَْصؾٍ قصال :قال ة؟كَمْ قَوَّ
بٌَْ فقال الْ  ؾ،أرَْبَعَةُ أسَْهُمٍ ونِصْ  :قال ا؟كَمْ بَقًِ مِنْهَ  قَصدْ أخََصذْتُ  :رمُنْذرُ بْنُ الزَّ

قَدْ أخََذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمِِائَةِ  :نوقال عَمْرُو بنُ عُثْما ؾ،مِنْهَا سَهْماً بمِائَةِ ألَْ 
كَمْ : فَقَالَ مُعَاوٌِةُ  ؾ،قَدُ أخََذْتُ مِنها سَهْماً بمِِائَةِ ألَْ : وقال ابْن زمْعَةَ  .ؾألَْ 

ًَ مِنْهَا؟   .ؾقَصدْ أخََذْتُصهُ بخَِمسصٌنَ ومائَصةِ ألص :قال م،سَهْم  ونصْؾُ سَهْ  :قالبَقِ
مِائَةِ ألَْصؾٍ  :قال صةَ بسِصتِّ ٌَ صا فَصرغَ . وبَاعَ عَبْدُ اللهَّ بْنُ جَعْفَرٍ نصِصٌبَهُ مِصنْ مُعَاوِ فَلمََّ

بٌْص نصِهِ قَصصالَ بَنُصصو الزُّ ٌْ ضصصاءِ د َِ صصرِ مِصنْ قَ ٌْ بَ نَنَصا مٌِراثَنَصص :رابصنُ الزُّ ٌْ  :قصصال .ااقْسِصصمْ بَ
ى أنََادِيَ بالموسم أرَْبَصع سِصنٌِ نَكُمْ حَتَّ ٌْ ِ لا أقَْسِمُ ب ألَا مَصنْ كصان لصَهُ عَلصَى  :نوَاللهَّ

ؤتْنَِا فَلْنَقْضِ  ٌَ ن  فَلْ ٌْ رِ دَ ٌَّ بَ ٌُنَصادِي فصً الْمَوسص .هالزُّ صا مَضصى  م،فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ  فَلمََّ
نَهُمْ ودَفَعَ الثُ  ٌْ صرِ أرَْبَصعُ نِسْصوةٍ ، فَؤصَصاب كُصلَّ أرَْبَعُ سِنٌنَ قَسم بَ ٌْ بَ لث وكَان للزُّ

 .فَجَمٌِصعُ مَالصِهِ خَمْسُصونَ ألَْصؾ ألَْصؾٍ ومِائَتَصا ألَْصؾ ؾ،امْرَأةٍَ ألَْؾُ ألَْؾٍ ومِائَتَا ألَْ 
 .يرواه البخار

 

از ابصصو خبٌصصب عبصصد الله بصصن زبٌصصر بصصن عصصوام رضصصی الله عنهمصصا  -202
 :رواٌت است که گفت
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روز جمل اٌستاد، مرا خواسصت و مصن  رالله عنه دچون زبٌر رضی 
کسی ٌا مظلوم  ای پسرکم امروز بجز ظالم: در کنارش اٌستادم، بعد گفت

گمان نمی کنم، مگصر اٌنکصه امصروز بصزودی بقتصل خصواهم کشته نمی شود، 
آٌا فکر مصی کنصی . رسٌد و بزرگترٌن ؼم من در رابطه با قرض من است

ای پسصرم مصال مصرا : بگصذارد؟ بعصد گفصت که قرض مصا چٌصزی از مصال مصا را
بفروش و قرضم را ادا کن و بر ٌک سوم سصهم مصال خصود وصصٌت نمصود، 
اٌنکه ثلث آن از فرزندان او باشد، ٌعنی برای فرزندان عبصد الله بصن زبٌصر 

اگصر چٌصزی بعصد از دای : رضی الله عنهما سوم حصصهء ثلصث باشصد و گفصت
 . اشدقرض ماند پس ثلث آن برای فرزندان تو ب

برخی از فرزندان عبد الله برابر با بعضی از اولادهصای : هشام گفت
دختصر  9پسصر و  9بودنصد در حالٌکصه  ، خبٌصب و عبصادزبٌر رضی الله عنصه

 . داشت

: او مرا به قرض خصوٌش وصصٌت نمصوده و مصی گفصت: عبد الله گفت
ای پسصرم اگصصر از ادای چٌصزی از آن عصصاجز مانصدی از مصصولاٌم ٌصاری طلصصب، 

  !م ندانستم که کدام کس مقصود اوستبگفت و بخدا قس آنرا

 ای پدرم، مولاٌت کٌست؟: گفتم

 .الله: گفت

ای : مگصصر اٌنکصصه گفصصتم مشصصکلی در قصصرض او پٌصصدا نشصصد،: وی گفصصت
 .قرض او را ادا کن واو اداٌش می نمودمولای زبٌر 

زبٌصصر رضصصی الله عنصصه کشصصته شصصد در حالٌکصصه درهصصم و : راوی گفصصت
ارث نگذاشصصته بصصود، مگصصر زمٌنهصصاٌی کصصه قسصصمتی از آن دٌنصصاری از خصصود بصص

خانصصه در بصصصره، ٌصصک خانصصه در  2جنگصصل بصصود و ٌصصازده خانصصه در مدٌنصصه و 
 .کوفه و ٌک خانه در مصر

قرضی که بر زبٌر بود اٌن بود که شخصی می آمد تا چٌزی  :گفت
نصه، ولصی اٌصن : را به نزد او ودٌعت گذارد و زبٌصر رضصی الله عنصه مٌگفصت

من می ترسم که مالصت گصم شصود و مصن هرگصز امصارت و بصاج  قرض است،
گٌری و خراجی بدارم، مگر چٌزی از ؼناٌم که در ؼصزوات بصا رسصول الله 

ان رضصی الله عصنهم نصصٌبم صلی الله علٌه وسلم  و ابوبکر و عمر و عثم
من قرضهای او را حساب کصردم : عبد الله رضی الله عنه گفت. شده است

 .است رهزار هزار و دو صد هزا 2و دٌدم که قرض او 
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حکٌم بن حزام با عبد الله بن زبٌر رضی الله عنهما روبصرو شصده و 
است؟ مصن آنصرا پوشصٌده داشصتم و  ای برادرزاده قرض برادرم چقدر: تگف

بخصدا فکصر نمصی کصنم مالهصای شصما گنجصاٌش آنصرا : او گفت. صدهزار: گفتم
دو هصزار هصزار و  چصه فکصر مصی کنصی، اگصر قرضصهاٌش: گفصتم. داشته باشد

فکر نمی کنم که شما تواناٌی اٌن کار را داشصته : دوصد هزار باشد؟ گفت
 . باشٌد، اگر از ادای قسمتی از آن عاجز شدٌد از من کمک بخواهٌد

زبٌصصر رضصصی الله عنصصه جنگصصل را بصصه صصصدو هفتصصاد هصصزار خرٌصصده : گفصصت
بصصود و عبصصصد الله رضصصصی الله عنصصصه آن را بصصصه هصصصزار هصصصزار و ششصصصصد هصصصزار 

هصر کصصس کصه بصر زبٌصر رضصی الله عنصصه : سصپس  برخاسصت و گفصت. فروخصت
بعصداً عبصد الله بصن جعفصر رضصی الله . قرض دارد باٌد در جنگل نزد ما بٌاٌد

عنه آمد که چهارصد هزار از زبٌصر رضصی الله عنصه مصی خواسصت و بصرای 
اگصر بخواهٌصد آنصرا بصرای شصما واگصذارم؟ عبصد الله رضصی الله : عبد الله گفصت

از : عبد الله گفصت. پس ٌک قطعه زمٌنی براٌم بدهٌد: گفت! نه: فتعنه گ
اٌنجا تا اٌنجا از تو باشد و عبصد الله قسصمتی از آنصرا فروختصه قصرض او را 

ادا کرد و چارونٌم سهم از آن ماند و بنصزد معاوٌصه رضصی الله ( پدرش را)
زد منذر بن زبٌر و ابن زمعه در نصعنه آمد و دٌد که عمرو بن عثمان بن 

 که قٌمت جنگل چقدر شد؟: معاوٌه گفت. او نشسته اند

 .هر سهم به صد هزار: گفت

 چقدر از آن باقی مانده؟: گفت

 .چهار و نٌم سهم: گفت

 .ٌک سهم آنرا به صد هزار خرٌدم: منذر گفت

 چقدر ماند؟: معاوٌه گفت

 .ٌک و نٌم سهم: گفت

 بصصن عبصصد الله: راوی گفصصت. آنصصرا بصصه صصصدو پنجصصاه هصصزار خرٌصصدم: گفصصت
. جعفر رضی الله عنه سهم خود را بصه ششصصد هصزار بصه معاوٌصه فروخصت
چون پسر زبٌصر از ادای قرضصش فراؼصت ٌافصت، فرزنصدان زبٌصر رضصی الله 

 . مٌراث ما را قسمت کن: عنه گفتند

بخدا قسم آنرا تقسصٌم نمصی کصنم تصا چهصار سصال در موسصم حصج : گفت
رضصی الله عنصه  قرضصی  آگصاه باشصٌد هصر کصس کصه بصر زبٌصر: اعلان کنم کصه

دارد بٌاٌد که حق او را بدهٌم و چون چهار سال گذشت آنرا تقسٌم نمصود 
زبٌر رضی الله عنه چهصار زن داشصت . و ٌک سوم آنرا طبق وصٌتش داد
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که برای هر زنش، هزار هزار و دو صد هصزار مصی رسصٌد و تمصام مصال او 
 .پنجاه هزار هزار و دو صد هزار بود

ظلوم، زٌرا ٌا صحابی اٌسات کاه تؤوٌال نماوده کاه الا ظالم او م: ش
او مظلومانه کشاته مای شاود و ٌاا غٌار صاحابی اٌسات کاه بارای دنٌاا مای 

 .جنگد و او ظالم بشمار می رود

 

 

و امر به باز پس گرداندن حقوق باب تحرٌم ظلم  -26
 مظلومان 

 

المٌِِنَ مِنْ حَمٌِمٍ وَلَا شَفٌِعٍ ٌُ }: قال الله تعالی  ٨ٔ: ؼافر {طَاعُ مَا للِظَّ

صٌِرٍ } : و قال تعالی المٌِِنَ مِن نَّ  ٣ٔ: الحج {وَمَا للِظَّ
 

فً آخر  ذر رضً الله عنه المتقدمحدٌث أبً  وأمّا الأحادٌث فمنها
 .باب المجاهدة

 

ستمکاران را هٌچ خوٌشی که حماٌت کند و : خداوند می فرماٌد
 18: ؼافر. ٌاورٌکه شفاعتش پذٌرفته شود،نخواهد بود

. هرگز ستمکارانرا ٌاور و ٌاری نخواهد بود: هم می فرماٌد و
 71: حج

 

از زمرهء احادٌث ابوذر رضی الله عنه است که در آخر باب 
 .مجاهدت گذشت

 

صصهِ  -203 ٌْ وعصصن جصصابر رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
لْمَ »  :قالوسَلَّم  لْمَ فَإنَِّ الظُّ قُوا الظُّ امَةِ ظُلمَُا اتَّ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ قُوا الشُّحَّ فَصإنَِّ ت   ، واتَّ
صصحَّ  ، حملَهُصصمْ علصصى أنَْ سصصفَكَوا دِمصصاءَهُمْ واسْصصتَحلُّوا أهَْلصَصكَ مصصـنَْ كَصصانَ قَصصبْلَكُمْ الشُّ

 .مرواه مسل «مَحارِمَهُمْ 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -203

هٌزٌد، زٌرا ظلم از ظلم بپر: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و از آزمنصصدی بپرهٌزٌصصد، زٌصصرا آزمنصصدی . تصصارٌکی هصصای روز قٌامصصت اسصصت
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مردمصصی را کصصه پصصٌش از شصصما بودنصصد، هصصلاک سصصاخت، وادارشصصان کصصرد، تصصا 
 .       خونهای شانرا برٌزند، و محارم شانرا حلال شمارند

 

وعصصن أبَصِصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -204
هِ وسَلَّم عَ  ٌْ صاةِ »  :قاللَ ٌُقَصادَ للشَّ صى  وْمَ الْقٌامَةِ حَتَّ ٌَ نَّ الْحُقُوقَ إلَِى أهَْلهَِا  لتَُإَدُّ

اةِ الْقَرْنَاء   .مرواه مسل «الْجَلْحَاء مِنَ الشَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -204

وق را بخداوند قسم که حق: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بصصه صصصاحبانش در روز قٌامصصت خواهٌصصد پرداخصصت تصصا قصصصاص گوسصصفند بصصی 

 .شاخ از گوسفند شاخدار گرفته شود
 

صةِ  :قصالوعن ابن عمر رضً اللهَّ عنهما  -205 ثُ عَصنْ حَجَّ صا نَتحصدَّ كُنَّ
ن أظَْهُرِنَصص ع،الْصصوَدَا ٌْ صصهِ وسَصصلَّم بَصص ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص صصةُ وَلاَ نَصصدْرِي مَصصا حَ  ا،وَالنَّ جَّ
هِ وسَلَّ  ع،الْودا ٌْ هِ ثُمَّ ذَكَر  م،حَتَّى حمِدَ اللهَّ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وَأثَْنَى عَل

جَالَ فَؤطَْنَبَ فً ذِكْصرِ  ًِّ إلاَّ أنَْصذَرَهُ »  :قصالوَ  ه،الْمسٌِحَ الدَّ مصا بَعَصثَ اللهَّ مِصنْ نَبص
ت ٌُّون مِنْ بَعْدِ  :هأمَُّ بِ كُمْ  ه،أنَْذَرَهُ نوح  وَالنَّ ٌْ ًَ عَلص خْرُجْ فصٌِكُمْ فمصا خفصِ ٌَ هُ إنْ  وَإنَّ

كُصصمْ لصَصٌس بصصؤعَْو كُمْ، إنَِّ رَبَّ ٌْ خْفصِصً عَلصَص ٌَ سَ  ٌْ ن  ر،مِصصنْ شَصصؤنْهِِ فَلصَص ٌْ صصهُ أعَصصورُ عَصص وَإنَِّ
ة   ٌَ نَهُ عِنبَة  طَافِ ٌْ ٌُمْنَى ، كَؤنََّ ع كُمْ دِمَصاءَكُمْ وَأمَْصوالكُ . الْ ٌْ م علصَ  م،ألا إن اللهَّ حرَّ

 :اقَصالوُ « ت؟فً شَهْرِكُم هذا ألاَ هل بلَّؽْص ا،فً بلدِكُمْ هذ ا،حُرْمَةِ ٌوْمكُمْ هذكَ 
لَكُصمْ أَ »  :قال م،نَعَ  ٌْ لا ترْجِعُصوا بَعْصدِي : انظُصرُوا م،وٌحكُص:واللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاثاً و

 .هوروى مسلم بعض ي،رواه البخار «كُفَّاراً ٌضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -205

ما در کنار پٌامبر صلی الله علٌه وسلم با همصدٌگر از حجصة الصوداع 
صصصحبت مصصی کصصردٌم و نمصصی دانسصصتٌم کصصه حجصصة الصصوداع چٌسصصت؟ تصصا اٌنکصصه 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  حمد خدا را گفته و بر وی ثنا فرسصتاد و 

نمصصصود و در مصصصورد وی سصصصخن را بصصصدرازا  سصصپس از مسصصصٌح دجصصصال صصصصحبت
اٌنکه امت خصود  خداوند هٌچ پٌامبری را نفرستاد، مگر: کشٌده و فرمود
نصوح علٌصه السصلام و پٌصامبرانی کصه بعصد از وی بودنصد از  .را از او بٌم داد

او بٌم دادند، و اگر او در مٌان شما برآٌصد، و چٌصزی از امصر وی بصر شصما 
نمی باشصد کصه خصدای شصما ٌصک چشصم نٌسصت و پوشٌده بماند، اٌن پوشٌده 

چشم راست او کور است که گوٌی چشمش ماننصد دانصهء انگصوری برآمصده 
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است، بدانٌصد کصه خداونصد خونهصا و مالهصای شصما را بصر شصما حصرام سصاخته 
مانند حرمت اٌن روز شما در اٌن ماه شما و در اٌن شهر شما، هصان آٌصا 

 تبلٌػ کردم؟

 .بلی: گفتند

داٌا گواه باش و سه بصار اٌصن سصخن را تکصرار نمصوده بار خ: فرمود
وای بر شما، وای بصر شصما متوجصه باشصٌد کصه بعصد از مصن بصه کفصر : فرمود

 .باز نگردٌد که برخی گردن برخی دٌگر را بزند
 

وعن عائشصة رضصً الله عنهصا أن رسصول الله صصلى الله علٌصه  -206
قَصهُ مصصنْ سَصصبْعِ أرََضِصصٌنَ مَصصنْ ظَلصَمَ قٌِصصدَ شِصصبْرٍ مِصصنَ الأرْ ))  :قصصالوسصلم   ((ضِ طُوِّ

 .همتفق  علٌ
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -206

کسصصٌکه بانصصدازهء ٌصصک : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
وجب از زمٌن ظلم نماٌد، از هفصت زمصٌن آن وجصب بصر گصردنش حلقصه مصی 

 .شود
 

سصول اللهَّ صَصلّى قصال ر :قصالوعن أبًَ موسى رضصً اللهَّ عنصه  -207
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ٌُفْلتِْصص»  :ماللهُ عَلَ صصالمِِ فَصصإذَِا أخََصصذَهُ لصَصمْ  ٌُمْلصِصً للِظَّ }   :اثُصصمَّ قَصصرَ  ه،إنَِّ اللهَّ لَ

كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهًِ ظَالمَِة  إنَِّ أخَْذَهُ ألٌَِم  شَدٌد    . { وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
 

 :رواٌت است که از ابو موسی رضی الله عنه -207

خداونصد بصرای ظصالم مهلصت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
می دهد و چون او را بگٌرد و مورد مإاخذه قرار دهد رهاٌش نمی کنصد، 

صصكَ إذَِا أخََصصذَ الْقصُصرَى وَهِصصً } : سصصپس اٌصصن آٌصصه را تصصلاوت نمصصود وَكَصصذَلكَِ أخَْصصذُ رَبِّ
 102: هود{ ٌد  ظَالمَِة  إنَِّ أخَْذَهُ ألٌَِم  شَد

 

بعَثَنصًِ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصالوعن مُعصاذٍ رضصً اللهَّ عنصه  -208
هِ وسَلَّم ف ٌْ كَ تَؤتًِْ قوْماً مِنْ أهَْلِ الْكِتَا» :قالعَلَ هَصادة  ب،إنَّ َِ فادْعُهُمْ إلِصَى شَ

فَؤعَْلمِهُمْ أنََّ اللهَّ قَدِ  ك،وأنًَِّ رسول اللهَّ فإنِْ هُمْ أطَاعُوا لذَِلِ  ،أنَْ لا إلِهََ إلاَّ اللهَّ 
لصَةٍ ، فَصإنِْ هُصمْ أطََصاعُوا لصِذل ٌْ هم خَمْسَ صَلَواتٍ فً كُصلِّ ٌصومٍ وَلَ ٌْ  ك،افْترضَ علَ

فَصؤعَلمِْهُمْ أنََّ اللهَّ قَصصدِ افْتَصصرَضَ عَلصَصٌهمْ صصصدَقَةً تُإْخصصذُ مِصصنْ أؼَنٌصصائِهِمْ فَتُصصرَدُّ عَلصَصى 
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صصصاكَ وكَصصصرائِمَ أمَْصصصوالهِ ك،لصِصصذل فَصصصإنِْ هُصصصمْ أطََصصصاعُوا م،فقَُصصصرائه ٌَّ صصصقِ دعْصصصوةَ  .مفَإِ واتَّ
نَ اللهَّ حِجَاب   ٌْ ٌْس بٌنها وب هُ لَ  .همتفق  علٌ «الْمَظْلوُمِ فَإنَِّ

 

 :از معاذ رضی الله عنه رواٌت است که گفت -208

مرا رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  بصه عنصوان نماٌنصده فرسصتاد و 
وی که آنها اهل کتاب اند، پصس دعصوت شصان تو نزد مردمی می ر: فرمود

کن تا شهادت دهند که معبودی بر حصق جصز ٌصک خصدا وجصود نصدارد و مصن 
اگر از تو فرمان بردند آنان را آگاه ساز، که خداوند بصر . فرستادهء خداٌم

آنها در هر شبانه روز پنج نماز واجب گردانٌده، اگر از تو فرمصانبرداری 
ز که خداوند بصر آنصان صصدقهء فصرض نمصوده کصه کردند، آنان را با خبر سا

اگصر بصاز . از ثروتمندان شان گرفته شده و به فقصرای شصان داده مصی شصود
هم از تصو فرمصانبرداری کردنصد، پصس خصود را از مالهصای سصرهء شصان دور 
بصصدار و از دعصصای مظلصصوم بتصصرس، زٌصصرا بصصٌن دعصصای مظلصصوم و بصصٌن خداونصصد 

 .حجاب و پرده ای وجود ندارد
 

صاعِدِيِّ رضصً اللهَّ  -209 حْمن بصنِ سصعدٍ السَّ صد عبْصدِ الصرَّ ٌْ وعن أبَصًِ حُم
ٌُقَالُ لَ  :قالعنه  هِ وسَلَّم رَجُلاً مِن الأزَْدِ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ابْـنُ  :هاسْتعْملَ النَّ

ا قَدِمَ  دقَةِ ، فَلمََّ ةِ عَلَى الصَّ ٌَّ ًَّ فَقَصامَ رسصولُ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أهُدِيَ إلِصَ :قالاللُّتْبِ
هِ وسَصلَّم علصى الْمِنبص ٌْ ص ر،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ »  :قصالثُصمَّ  ه،فَحمِصدَ اللهَّ وأثَْنَصى عَلَ

ا ولاَّنًِ اللهَّ  جُلَ مِنْكُمْ على الْعمَلِ مِمَّ ا بعْدُ فَإنًِِّ أسَْتعْمِلُ الرَّ قُو ،أمََّ ٌَ ؤتًِْ فَ ٌَ  :لفَ
ة   ٌَّ ٌَت إلَِ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِ هُ  ً،أهُْدِ ٌَ هِ حتَّى تؤتِْ أفََلا جلس فً بٌتِ أبٌَهِ أوَْ أمُِّ

ًَ اللهَّ تَعصالَى ،  رِ حقِّصهِ إلاَّ لقَصِ ٌْ ئاً بِؽَ ٌْ  لا ٌؤخُْذُ أحَد  مِنْكُمْ شَ
إنِْ كَانَ صادقاً، واللهَّ

ًَ اللهَّ  وْمَ الْقٌِامَةِ، فَلا أعَْرفَنَّ أحَصداً مِصنْكُمْ لقَصِ ٌَ حْمِلهُُ  حْمِصلُ بعٌِصراً لصَهُ رؼَصاٌَ  ء،ٌَ
عَصصرُ  ر،أوَْ بَقصصرة لَهَصصا خُصصوا ٌْ صصهِ  أوَْ شصصاةً ت ٌْ صصى رُإِيَ بٌَصصاضُ إبْط صصهِ حتَّ ٌْ د ٌَ ثُصصمَّ رفَصصعَ 

 .همتفق  علٌ ا،ثلاث «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّؽْتُ »  :قالف
 

از ابو حمٌصد عبصد الصرحمن بصن سصعد سصاعدی رضصی الله عنصه  -209
 :رواٌت شده که گفت

لی الله علٌصه وسصلم مصردی از قبٌلصهء ازد را کصه ابصن لتٌبصه پٌامبر ص
اٌصن مصال : نام داشت، مؤمور جمع آوری صدقات نمود و چصون آمصد، گفصت

رسصصول الله صصصلی الله . از شصما اسصصت و اٌصصن بصصراٌم بخشصصش داده شصصده اسصصت
 :علٌه وسلم  به منبر برآمده بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود
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ای که دارم، ٌکی از شصما را بوظٌفصه  پس من طبق وظٌفه ،اما بعد
اٌن مال از شما اسصت و اٌصن بصراٌم : ای می گمارم، او می آٌد و می گوٌد

اگصصر درسصصت مصصی گوٌصصد، چصصرا بصصه خانصصهء پصصدر ٌصصا . بخشصصش داده شصصده اسصصت
مادرش ننشست تا اٌن هدٌه بوی برسد؟ بخدا هٌچ ٌک از شما چٌزی را 

لتی روبرو مصی شصود کصه آن بدون حقش نمی گٌرد، مگر اٌنکه با خدا بحا
را بر دوش دارد، پس نبٌصنم ٌکصی از شصما را کصه بصا خصدا ملاقصی شصود، در 

دارد کصصه هصصر کصصدام از آنهصصا حالٌکصصه شصصتر و گصصاو و گوسصصفندی را بصصر دوش 
آواز می نماٌد صصدا مصی کنصد، سصپس دسصتهاٌش را بصالا نمصود، طصوری کصه 

دم آٌصصا تبلٌصصػ بصصار خصصداٌا آٌصصا رسصصان: سصصفٌدی بؽصصل شصصان دٌصصده شصصد و فرمصصود
 .نمودم؟ و اٌن سخن را سه بار تکرار فرمود

 

صهِ  -210 ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ صرَةَ رضصً اللهَّ عنصه عصن النَّ ٌْ وعن أبَصً هُرِ
ًْ  ه،مَصصنْ كَانصصتْ عِنْصصدَه مَظْلمَصصة  لأخٌَِصص»  :قصصالوسَصلَّم   ء،مِصصنْ عِرْضِصصهِ أوَْ مِصصنْ شَصص

إنْ كَصصانَ لصَصهُ عَمصصل   م،لا ٌكُصصونَ دٌِنَصصار  ولا دِرْهَصص فَلٌْتَحَلَّلْصصه مِنْصصه الٌْصصوْمَ قَبْصصلَ أنَْ 
ئَاتِ  ه،صَصصالح  أخُِصصذَ مِنْصصهُ بقِصصدْرِ مظْلمتصِص ٌِّ كُصصنْ لصَصهُ حسَصصنَات  أخُِصصذَ مِصصنْ سصص ٌَ وإنْ لصَصمْ 

هِ  ٌْ  .يرواه البخار «صاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَ
 

پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم از ابو هرٌره رضی الله عنه از  -210
آنکه حقی از برادرش بر اوسصت، از آبصروٌش ٌصا : است که فرمودرواٌت 

چٌصصزی دٌگصصر باٌصصد از وی بخشصصش طلبصصد، قبصصل از اٌنکصصه  روزی بٌاٌصصد کصصه 
و هرگصاه عمصل صصالحی داشصته باشصد، بصه انصدازهء . درهم و دٌناری نٌسصت

ظلمش گرفته شود، و اگر عمل نٌصک نداشصته باشصد، از گناههصای رفصٌقش 
 .شده و بر دوش او نهاده می شود گرفته( طرؾ خصومت او)

 

وعصن عبصصد اللهَّ بصصن عَمْصصرو بصصن الْعصصاص رضصصً اللهَّ عنهمصصا عصصن  -211
هِ وسَلَّم  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ الْمُسْصلمُِ مَصنْ سَصلمَِ الْمُسْصلمُِونَ مِصنْ لسِصانهِِ » :قصالالنَّ

دِ  ٌَ  .هلٌمتفق ع« والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللهَّ عَنْهُ  ه،و
 

از عبد الله بصن عمصر و بصن العصاص رضصی الله عنهمصا رواٌصت  -211
 :است که

آنسصصت کصصه ( کامصصل)مسصصلمان : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
مسصصلمانها از زبصصان و دسصصتش در امصصان باشصصند، و مهصصاجر کسصصی اسصصت کصصه 

 .منهٌات خدا را ترک کند
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ًِّ صَصصلّى اللهُ كَصصانَ عَلصَصى ثَقَصصل ا :قصصالوعنصصه رضصصً اللهَّ عنصصه  -212 بصِص لنَّ
صهِ  ٌْ ٌُقَصالُ لصَهُ كِرْكِصرةُ ، فَمَصاتَ فقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم رَجُصل   ٌْ عَلَ

صارِ »  :موسَلَّ  صهِ فوَجَصدُوا عَبَصاءَة قَصدْ ؼَلَّهَصا «هُوَ فصً النَّ ٌْ نْظُصرُونَ إلَِ ٌَ  .فَصذَهَبُوا 
 .يرواه البخار

 

و بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا و هصصم از عبصصد الله بصصن عمصصر -212
در زمصصرهء حشصصم پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم : رواٌصصت اسصصت کصصه گفصصت

رسول الله صلی الله علٌه وسصلم . شخصی بود که کرکره نام داشت و مرد
کصصه او در دوزخ اسصصت، پصصس رفتصصه و جسصصتجو کردنصصد، دٌدندکصصه : فرمودنصصد

 .عبائی را از مال ؼنٌمت خٌانت کرده است

م تحاارٌم خٌاناات در غنٌماات تااذکر ٌافتااه و اٌنکااه در حاادٌث حکاا: ش
 .خٌانت در مال غنٌمت سبب دخول جهنم می گردد

 

ًَ اللهَّ عنصهُ عصن النبصً  -213 صعِ بصنِ الحصارثِ رضص ٌْ وعن أبًَ بَكْصرَةَ نُفَ
هِ وسَصلَّم قصال ٌْ صوْمَ خَلصَقَ اللهَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ئَتصِهِ  ٌْ مَصانَ قَصدِ اسْصتَدَارَ كَهَ  إنَِّ الزَّ

صصصمواتِ والأرَْ  صصصنةُ اثْنَصصصا عَشَصصصر شَصصصهْر :ضالسَّ ثَصصصلاث  : مِنْهَصصصا أرَْبَعَصصصة  حُصصصرُم ا،السَّ
صصا ٌَ صصةِ ، والْمُحصصرَّ  :تمُتَوَالِ نَ جُمصصادَي  م،ذُو الْقعْصصدة وَذو الْحِجَّ ٌْ وَرجُصصب الصصذي بَصص
صى ظ م،اللهَّ ورسُولهُُ أعَْلصَ :اقلْنَ  « ا؟أيَُّ شَهْرٍ هَذَ  ن،وَشَعْبَا صهُ فَسصكَتَ حَتَّ صا أنََّ نَنَّ

صرِ اسْصصمِ  ٌْ ٌهِ بِؽَ ٌُسصمِّ صأَ  :قصال ه،سَ ٌْس ذَا الْحِجَّ فصؤيَُّ بلصَصدٍ »  :قصصال: بلصَى :اقُلْنَصص ة؟لصص
صصر  م،اللهَّ وَرسُصصولهُُ أعَلصص: قُلْنَصصا « ا؟هَصصذَ  ٌْ ٌهِ بؽَ ٌُسصصمِّ صصهُ س صصا أنََّ صصى ظَنَنَّ فَسَصصكَتَ حتَّ
سَ الْبلْدةَ الحر»  :قال .هاسْمِ  ٌْ صومٍ هصذَ »  :قال .بلَى  :اقُلْن « م؟ألََ ٌَ  « ا؟فَؤيَُّ 
ر اسمِ  م،اللهَّ ورسُولهُُ أعَْل :اقُلْنَ  ٌْ ٌهِ بِؽ ٌُسمِّ ا أنََّه س »  :قال .هفَسكَتَ حَتَّى ظَنَنَّ

وْمَ النَّحْ  ٌَ سَ  ٌْ فصإنَِّ دِمصاءَكُمْ وَأمَْصوَالَكُمْ وأعَْراضَصكُمْ »  :قال. بَلَى  :اقُلْنَ  « ر؟ألََ
كُمْ حرَا ٌْ وْمِكُمْ هَذَا فً بَلَدِكُمْ هَذا فصً شَصهْرِكم هَصذَ كَحُرْمَةِ  م،عَلَ وَسَصتَلْقَوْن  ا،ٌَ

سْصصؤلْكُُمْ عَصصنْ أعَْمَصصالكُِ  ٌَ كُصصم فَ ألَا فَصصلا تَرْجِعُصصوا بَعْصصدِي كُفَّصصاراً ٌضْصصرِبُ بَعْضُصصكُمْ  م،ربَّ
صصاهِدُ الْؽَائصِص ض،رِقَصصابَ بَعْصص ٌُبلِّصصػِ الشَّ كُصص ب،ألَاَ لِ ٌَ ونَ فلَعصصلَّ بعْصصض مصصن ٌبْلؽُصصه أنَْ 

 « ت؟ألَا هَلْ بلَّؽْص ت،ألَا هَلْ بَلَّؽْ »  :قالثُمَّ  «أوَْعَى لهَ مِن بَعْضِ مَنْ سَمِعه 
 .همتفق  علٌ« اللَّهُمْ اشْهدْ »  :قال م،نَعَ  :اقُلْن

 

از ابوبکره نفٌع بصن حصارث از پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم  -213
داونصد در زمصان در گصردش اسصت بصه شصکلی کصه خ: رواٌت شده کصه فرمصود

ماه است که  12سال . روز آفرٌنش آسمانها و زمٌن آنرا در آورده است
چهار ماه آن ماههای حرام است، سه پی در پصی اسصت، ذی القعصده و ذی 

  .الحجة و محرم و ماه رجب ماهی که در مٌان جمادی و شعبان است
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 حالا کدام ماه است؟ : بعد فرمود

سصپس سصکوت اختٌصار نمصود، ! خدا و رسصول او دانصاتر اسصت: گفتٌم
  .طوری که گمان کردٌم شاٌد آنرا به نام دٌگری ؼٌر از نامش بنامد

 آٌا ذوالحجة نٌست؟: فرمود

 .آری: گفتٌم

 پس اٌن کدام شهر است؟: فرمود

و سصصکوت فرمصصود چنانچصصه . خصصدا و رسصصول او دانصصاتر اسصصت: گفتصصٌم
 .گمان کردٌم، شاٌد آنرا بنامی دٌگر جز نامش بنامد

 آٌا سرزمٌن حرام نٌست؟ :فرمود

 !آری: گفتٌم

 اٌن کدام روز است؟: بعد فرمود

بصصاز سصکوت فرمصصود کصه گمصصان . گفتصٌم خصصدا و رسصول او دانصصاتر اسصت
عٌصد )آٌصا روز قربصانی نٌسصت؟ : کردٌم شاٌد آنرا بجز نامش بنامد، فرمصود

 (.قربان

 .آری: گفتٌم

 پصصس جانهصای شصصما و مالهصصای شصما و آبصصروی شصما بصصر شصصما: فرمصود
. ن روز شما درٌن شهر شما و درٌن ماه شماٌحرام است، مانند حرمت ا

آگصصاه . و زود اسصت کصصه بصا خصصدا روبصصر شصوٌد و از اعمصصال شصصما سصإال نماٌصصد
باشٌد، پس باٌصد شخصصی کصه حاضصر اسصت بصه کسصٌکه حاضصر نٌسصت اٌصن 
پٌام را برساند، شاٌد برخی از کسانٌکه پٌام باو می رسد، بهتر حفظ کند 

 آٌا تبلٌػ کردم؟: سپس فرمود. عضی که آنرا شنٌده اندآنرا از ب

 .بلی: گفتٌم

 !بار خداٌا شاهد باش: فرمود

رجب مضر گفته شده، زٌرا قبٌلهء مضر بٌش از دٌگار عربهاا : ش
 .بر تحرٌم آن اهتمام می ورزٌدند

 

ًِّ رضصً اللهَّ عنصه أنَ  -214 اسِ بصنِ ثعْلبََصةَ الْحَصارِثِ ٌَ وعن أبًَ أمَُامةَ إِ
صصهِ وسَصصلَّم قصصالرسصص ٌْ مَصصنِ اقْتَطَصصعَ حَصصقَّ امْصصريءٍ مُسْصصلمٍ » : ولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
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ا مٌِنهِِ فَقدْ أوَْجَبَ اللهَّ لهَ النَّ ٌَ صةَ  ر،ب صهِ الْجَنَّ ٌْ مَ عَلَ وإنِْ كَصانَ  :لفقصال رجُص «وَحَرَّ
ئاً ٌسٌِراً ٌا رسولَ اللهَّ  ٌْ  .مرواه مسل «وإنِْ قَضٌِباً مِنْ أرََاكٍ »  :قالف ؟شَ

 

از ابو امامه اٌصاس بصن ثعلبصه حصارثی رضصی الله عنصه رواٌصت  -214
 : است که

کسی که حصق مسصلمانی را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
برای خوٌش بگٌرد، خداوند دوزخ را بصر وی واجصب سصاخته و بهشصت را 

 چطور است اگر چٌز اندکی باشد؟: مردی گفت. بر او حرام می سازد

اراک درختصی اسصت کصه . )هر چند شاخهء چوب اراک باشد: مودفر
 (با چوب آن مسواک کنند

 

رَةَ رضً اللهَّ عنه  -215 ٌْ سَمِعْتُ رسولَ اللهَّ  :قالوعن عَدِي بن عُمَ
قصُصو طصصاً فَمَصصا فَوْقَصص ل،مَصصن اسْصصتَعْمَلْنَاهُ مِصصنْكُمْ عَلصَصى عَمَصص»  :لٌَ ٌَ كَصصانَ  ه،فَكَتَمَنَصصا مِخْ

صصؤتِْ ٌَ كصصؤنًَِّ  ر،فقَصصام إلٌَْصصهِ رجُصصل  أسَْصصودُ مِصصنَ الأنَْصَصصا «ً بصِصهِ ٌصصوْم الْقٌِامَصصةِ ؼُلصُصولا 
ص ٌْ  :قصال « ك؟ومالص»  :ٌصا رسصول اللهَّ اقْبصل عنصً عملصَكَ قصال :قصالف ه،أنَْظرُ إلَِ

من اسْصتعْملْنَاهُ عَلصَى عمصلٍ  :نوَأنََا أقَُولهُُ اخ»  :قال ا،سَمِعْتُك تقُول كَذَا وَكَذَ 
ى عَنْصهُ انْتَهَصى  ه،قَلٌِلهِ وَكِثٌرِ فلٌْجًِء ب ِِ رواه « فمَا أوُتًِ مِنْهُ أخََذَ ومَصا نُصهِ

 .ممسل
 

 :از عدی بن عمٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -215

هرگصاه کسصی : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که فرمصود
هان دارد، ما پن از را بر کاری مإظؾ سازٌم و سوزنی ٌا بالاتر از آن را

 .خائن و دزد شمرده شده، و در روز قٌامت با آن حاضر می شود

مصصرد سصصٌاهی از انصصصار برخاسصصت، گصصوٌی مصصن اکنصصون بسصصوٌش مصصی 
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وظٌفه ات را که به من : نگرم و گفت

 !دادی پس بگٌر

 ترا چه شده؟: فرمود

 !شنٌدم که چنٌن و چنان فرمودی: گفت

حصالا هصصم مصی گصصوٌم هرگصاه کسصصی را بصه کصصاری مقصرر سصصازٌم : فرمصود
آنچصه از آن بصه او داده مصی شصود، بگٌصرد . باٌد کم و زٌادش را بما رساند

 .و آنچه به دوری از آن امر شود، از آن دوری گزٌند
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در اٌن حدٌث وعٌد شدٌدی اسات بارای کارمناد و ماؤموری کاه : ش
 .خٌانت می کند، خواه کم باشد، ٌا زٌاد

 

ُ عنصصه  -216 صصا كصصان ٌصصوْمُ  :قصصالوعصصن عمصصر بصصن الخطصصاب رضصصً اللهَّ لمَّ
هِ وسَلَّم فَقَالوُ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ برَ أقَْبل نَفر  مِنْ أصَْحابِ النَّ ٌْ  د،فُلان  شَهٌِ :اخ

وا علَى رَجُلٍ فقالو د،وفُلان  شهٌِ ًُّ صَصلّى  .دفصلان  شصهٌِ :احتَّى مَرُّ بصِ فقصال النَّ
صصهِ  ٌْ صصارِ فصِصً بُصصرْدَةٍ ؼَلَّهصصا أوَْ عبَصصاءَةٍ »  :موسَصصلَّ  اللهُ عَلَ تُصصهُ فصِصً النَّ ٌْ صصً رَأَ  «كصصلاَّ إنِِّ
 .مرواه مسل

 

 :عمر بن الخطاب رضی الله عنه می گوٌد -216

در روز خٌبر عده ای از اصحاب پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمصده 
هٌد فلانی شهٌد است و فلانی شهٌد است و سصپس گفتنصد فلانصی شص: گفتند
مصصن او را در ! هصصر گصصز نصصه: پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمودنصصد. اسصصت

دوزخ دٌدم  در حالٌکصه در بصرش بصرده ٌصا عبصائی بصود کصه از مصال ؼنٌمصت 
 .دزدٌده بود

 

وعن أبًَ قَتَادَةَ الْحارثِ بنِ ربعً رضً اللهَّ عنه عن رسصول  -217
هُ قَام فِ هِ وسَلَّم أنََّ ٌْ  ،ٌهمْ، فذَكَرَ لَهُمْ أنََّ الْجِهادَ فصًِ سصبٌِلِ اللهَّ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صصت إنِْ  :وَالإٌِمصصانَ بصِصاللهَّ أفَْضصصلُ الأعَْمصصالِ، فَقَصصامَ رَجصصل  فقصصال ٌْ ٌصصا رسصصول اللهَّ أرََأَ
اىَ؟ ،قتُِلْتُ فًِ سَبٌِلِ اللهَّ  ٌَ هِ  تُكَفِّرُ عنًِ خَطَا ٌْ فقال لهَُ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

رَ مُدْبرٍ  ب،نعَمْ إنِْ قتُِلْتَ فًِ سَبٌِلِ اللهَّ وأنَْتَ صَابر مُحْتَسِ »  :موسَلَّ  ٌْ مُقْبِل  ؼ
هِ وسَلَّ  « ٌْ ؾ قُلْ »  :مثُمَّ قال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ تَ إنِْ  :قال « ت؟ك ٌْ أرََأَ

صهِ فقصال رسصول اللهَّ صَصلّى  ي؟أتَُكَفرُ عنصً خَطَاٌصا ،قتُِلْتُ فًِ سَبٌِل اللهَّ  ٌْ اللهُ عَلَ
رَ مُصدْبِ  ب،نَعمْ وأنَْت صابرِ  مُحْتَسِ » :موسَلَّ  ٌْ ن فَصإنَِّ جِبْرٌِصلَ  ر،مُقبِل  ؼَ ٌْ إلِاَّ الصدَّ

 .مرواه مسل «قال لًِ ذلكَِ 
 

از ابصصو قتصصاده حصصارث بصصن ربعصصی رضصصی الله عنصصه رواٌصصت اسصصت  -217
 :که

 رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  در مٌصصان اٌشصصان اٌسصصتاده و بصصر
اٌشصصان بٌصصان نمصصود کصصه جهصصاد در راه خصصدا و اٌمصصان بصصه خصصدا برتصصرٌن اعمصصال 

 . است

ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  : سپس مردی برخاسته و گفت
 آگاهم کن که هرگاه در راه خدا کشته شوم، آٌا گناهانم بخشٌده می شود؟
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بلصصی اگصصر در راه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصراٌش فرمصصود
شصصته شصصوی در حالٌکصصه صصصبر نمصصوده و از خصصدا مصصزدی طلبصصی و بصصا خصصدا ک

بعصصد رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . دشصصمن روبصصرو شصصده بصصه وی پشصصت نصصدهی
 چطور گفتی؟: وسلم  فرمود

آگصصاهم کصصن کصصه هرگصصاه در راه خصصدا کشصصته شصصوم آٌصصا گناهصصانم : گفصصت
 بخشٌده می شود؟

دت در حالٌکصه صصبر نمصوده و مصز لی، هرگاه کشصته شصویب: فرمود
را از خدا بخصواهی و بصا دشصمن روبصرو شصده و بصه وی پشصت نصدهی، بجصز 

 .قرض، چون جبرئٌل اٌن را براٌم گفته است

در اٌاان حاادٌث اشاااره اساات بااه حقااوق مااردم و اٌنکااه جهاااد و : ش
ماای سااازد، بلکااه حقااوق الله را محااو ماای نشااهادت حقااوق مااردم را محااو 

 .سازد
 

ن رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ أَ  ه،وعصصن أبَصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصص -218
هِ وسَلَّم  ٌْ الْمُفْلسُ فٌِنَا مَصنْ لا دِرْهَصمَ  :اقالوُ «س؟أتََدْرُون من الْمُفْلِ » :قالعَلَ
صوْمَ الْقٌامصةِ بِصَصلاةٍ »  :قالف .علهَُ وَلا مَتَا ٌَ صؤتًِْ  ٌَ تصًِ مَصنْ  إنَِّ الْمُفْلسَِ مِصنْ أمَُّ

امٍ وزَكَاةٍ ، وٌؤتًِْ وقَدْ شَتَ  ٌَ وقذَؾ هذَا وَأكََلَ مالَ هَذَا، وسصفَكَ دَم  ا،مَ هذوَصِ
ٌُعْطَى هذَا مِنْ حسَنَاتِ ا،وَضَرَبَ هذ ا،هذَ  صتْ  ه،وهَصذا مِصن حسَصنَاتِ ه،ف ٌَ فَصإنِْ فَنِ

ًَ مَا عَلٌَْ  اهُمْ فَطُرحَتْ علٌَْ  ه،حسناته قَبْلَ أنَْ ٌقْضِ ٌَ ثُمَّ طُصرِح  ه،أخُِذَ مِنْ خَطَا
ارِ   .مرواه مسل «فً النَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -218

آٌصا مصصی دانٌصد کصصه مفلصصس : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  فرمصصود
 کٌست؟

 .مفلس در مٌان ما کسی است که درهم و متاعی ندارد: گفتند

مفلصس در مٌصان امصتم کسصی : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمصود
و زکصات مصی آٌصد در حالٌکصه اٌصن است که به روز قٌامت با نمصاز و روزه 

را دشنام داده و اٌن را به زنا متهم ساخته مال اٌن را خورده، خون اٌصن 
را رٌخته و اٌن را زده است، و به اٌن از نٌکی هصا و حسصناتش داده مصی 
شود به اٌن هم از حسنات و نٌکصی هصاٌش داده مصی شصود، اگصر حسصناتش 

د از گناهصصان شصصان گرفتصصه قبصصل از ادای حقصصوق کصصه بصصر وی اسصصت، تمصصام شصصو
 .شده و بر دوشش نهاده شده و سپس به آتش افگنده می شود
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هِ  ا،وعن أمُِّ سَلمَةَ رضً اللهَّ عنه -219 ٌْ أنَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
مَا أنََا بشَ »  :قالوسَلَّم  كُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَِ  ر،إنَِّ كُصونَ  ً،وَإنَِّ ٌَ وَلَعَصلَّ بَعْضَصكُمْ أنَْ 

تهِِ مِنْ بَعْ أَ  تُ لصَهُ بحَصقِّ  ض،لْحنَ بحُجَّ ٌْ فؤقَْضِصً لصَهُ بنِحْصو مصا أسَْصمَعُ فَمَصنْ قَضَص
ارِ  مَا أقَْطَعُ لهَُ قطِْعَةً مِنَ النَّ  أعَْلَم :يأَ  «ألَْحَنَ » .همتفق علٌ «أخٌَِهِ فَإنَِّ

 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که -219

همانصا مصن بشصرم و شصصما : لم  فرمصصودرسصول الله صصلی الله علٌصه وسص
دعواهای تان را به من عرضه می کنٌد و شاٌد بعضصی از شصما از بعصض 
دٌگر در اظهار دلصٌلش دانصاتر باشصد و مصن بنفصع او طصوری کصه مصی شصنوم 
حکصصم کصصنم، هرگصصاه مصصن حکصصم کصصنم بصصرای کسصصی حصصق بصصرادرش را، در واقصصع 

 .پارهء از آتش دوزخ را به وی جدا می کنم
 

 صَلّى اللهُ ن ابنِ عمرَ رضً اللهَّ عنهما قال قال رسولُ اللهَّ وع -220
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُصِبْ دَماً حَرامصاً »  :عَلَ زَالَ الْمُإمِنُ فًِ فُسْحَةٍ مِنْ دٌِنهِِ مَالَمْ  ٌَ لَنْ 

 .رواه البخاري «
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -220

مسصصصلمان همٌشصصصه در : ودرسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصص
 .فراخی از دٌنش قرار دارد تا لحظه ای که خون حرام را مرتکب نشود

 

ًَ امْرَأةَُ حمْصزَةَ رضصً  -221 ةِ ، وَهِ ٌَّ وعن خَوْلةََ بنِْتِ عامِرٍ الأنَْصَارِ
ُ عنه وعنه قصُو :تقال ا،اللهَّ ٌَ صهِ وسَصلَّم  ٌْ »  :لسصمِعْتُ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

امصةِ إنَِّ رِ  ٌَ صوْمَ الْقِ ٌَ ارُ  رِ حَـقِّ فَلهُمُ النَّ ٌْ ِ بِؽَ
ضُونَ فًِ مالِ اللهَّ تَخَوَّ ٌَ رواه  «جَالاً 

 .يالبخار
 

از خوله بنت عامر انصاری که همسر حمزه رضی الله عنه  -221
 :بود، رواٌت شده که گفت

هصصر : از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدم کصصه مصصی فرمودنصصد
جصود دارنصد کصه در مصال خصدا بنصاحق تصصرؾ مصی کننصد، پصس آٌنه مردانصی و

 .برای شان در روز قٌامت آتش دوزخ است
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احترام به حرٌم مسلمٌن و حقوق شان و باب  -27
 لزوم رحمت و شفقت بر آنان 

 

هِ } : قال الله تعالً ر  لَّهُ عِندَ رَبِّ ٌْ ِ فَهُوَ خَ مْ حُرُمَاتِ اللهَّ ٌُعَظِّ  {وَمَن 
 ٖٓ: الحج

هَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ }: تعالی و قال ِ فَإنَِّ مْ شَعَائرَِ اللهَّ ٌُعَظِّ  {ذَلكَِ وَمَن 
 ٕٖ: الحج

 ٨٨: الحجر {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُإْمِنٌِنَ }: و قال تعالی

مَا }: و قال تعالی رِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فًِ الأرَْضِ فَكَؤنََّ ٌْ مَن قَتَلَ نَفْساً بِؽَ
ا اسَ جَمٌِعاً قَتَلَ النَّ ا النَّ ٌَ مَا أحَْ اهَا فَكَؤنََّ ٌَ  ٕٖ: المائدة {سَ جَمٌِعاً وَمَنْ أحَْ
 

هرکس امورٌرا که خدا حرمت نهاده، بزرگ و : خداوند می فرماٌد
 30: حج. محترم شمارد، البته مقامش نزد پروردگارش بهتر خواهد بود

از " متعظصٌ"و هرکه تعظٌم کند شعائر خدا را پس اٌن : و مٌفرماٌد
 32: حج. تقوای دلهاست

: حجصر. و پست گردان بازوی خود را برای مسصلمانان: و مٌفرماٌد
88 

هر آنکه کسٌرا بؽٌصر عصوض کسصی و بؽٌصر فسصاد : و هم می فرماٌد
بکشد، چنان اسصت کصه همصهء مصردم ( ٌعنی قطع طرٌق و ارتداد)در زمٌن 

ه را کشصصته اسصصت و هصصر کصصه سصصبب زنصصدگانی کسصصی شصصد، پصصس چنصصان اسصصت کصص
 32: مائده. همهء مردم را زنده نموده باشد

 

 صَصلّى قصال رسصول اللهَّ  :قصالوعن أبًَ موسى رضصً اللهَّ عنصه  -222
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَشدُّ بعْ » :اللهُ عَلَ انِ  ٌَ نَ  «ضُهُ بَعْضاً الْمُإْمنُ للْمُإْمِن كَالْبُنْ ٌْ كَ بَص وَشَبَّ

 .متفق علٌه .أصََابِعِه
 

 :عنه رواٌت شده که از ابو موسی رضی الله -222

مسصصلمان بصصرای مسصصلمان : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
چصصصصون ( ٌعنصصصی رابطصصصهء مسصصصصلمانها بصصصا همصصصدٌگر در تعصصصصاون و همکصصصاری)

سصصپس . سصصاختمانی اسصصت کصصه برخصصی، برخصصی دٌگصصر را محکصصم مصصی سصصازد
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آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم انگشصصت هصصای خصصود را بصصه همصصدٌگر در 
 (.دشبکه کردن)آوردند 

اٌن حدٌث تمثٌال اسات و در آن باه همکااری  :قرطبی می گوٌد: ش
و کمک مسلمان به مسالمان تشاوٌق صاورت گرفتاه اسات، زٌارا تعمٌار و 
ساااختمان زمااانی اسااتوار ماای مانااد کااه اجاازای آن همدساات ومحکاام باشااد، 

و ٌااری  یهمٌنگونه مسلمان بدون همکار. ورنه خراب و وٌران می شود
نٌای خود را بدرستی انجاام داده نمای تواناد و ناه باه مسلمان امور دٌن و د

تنهائی می تواند به مصالح خوٌش پرداخته و در برابار ضاررها مقاومات 
کند و در نتٌجاه کاار دٌان و دنٌااٌش سار انجاام نگرفتاه و شاخص نٌسات و 

 .نابود می شود
 

صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -223 ٌْ  مَصن مَصرَّ »  :مقال رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَ  ًْ ٌُمْسِص ا،فًِ شَ قْصبِضْ عَلصَى  ك،أوَْ أسَْصوَاقنَِا، ومَعَصه نَبْصل  فَلْ ٌَ أوَْ لِ

ءٍ  ًْ ٌُصٌِب أحََداً مِنَ الْمُسْلمٌِِنَ مِنْهَا بِشَ  .همتفق علٌ «نِصالهَِا بِكفِّهِ أنَْ 
 

 :و هم از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -223

آنکه در گوشهء از مساجد : فرمود علٌه وسلم رسول الله صلی الله
ٌصصا بازارهصصای مصصا مصصرور مصصی کنصصد و همصصراهش تٌصصری اسصصت باٌصصد کصصه تٌصصر را 

آن را به دسصتش بگٌصرد، مبصادا ( آهن سر تٌر)محکم گٌرد ٌا اٌنکه نصال 
 .که کدام مسلمانی را از آن ضرری رسد

 

عْمَانِ بنِ بشٌِرٍ رضً اللهَّ عنهما  -224 قال رسولُ اللهَّ  :قالوعن النُّ
هِ وسَلَّم ٌْ هِمْ وتَصرَاحُمِهِمْ وتَعصاطُفِهِ »  :صَلّى اللهُ عَلَ  م،مثَلُ الْمُإْمِنٌِنَ فصًِ تَصوَادِّ

صى  مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَداعَى لهُ سصائرُِ الْجسصدِ بالسصهَرِ والْحُمَّ
 .همتفق  علٌ «

 

 :عنهما رواٌت است که از نعمان بن بشٌر رضی الله -224

مثل مسلمانها در محبت و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
رحمصصت و مهربصصانی شصصان بصصه همصصدٌگر ماننصصد ٌصصک جسصصد اسصصت، کصصه هرگصصاه 
عضوی از آن بدرد آٌد، دٌگر اعضای جسد در تب و بٌدار خصوابی بصا آن 

 .همراهی می کنند
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 212 

صصرَةَ رضصصً اللهَّ عنصصه  -225 ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ  :القصصوعصصن أبَصصً هُر بصِص صصل النَّ قبَّ
ًِّ رضً اللهَّ عنهم هِ وسَلَّم الْحسنَ ابن عَل ٌْ  س،وَعِنْدَهُ الأقَْصرعُ بْصنُ حَصابِ  ا،عَلَ

صهِ رسصولُ  :عفقال الأقَْرَ  ٌْ لتُ مِنْهُمْ أحَداً فنَظَر إلَِ إنَِّ لًِ عَشرةً مِنَ الْولَدِ ما قَبَّ
هِ وسَلَّم ف ٌْ ٌُرْحَمْ » :القاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ رْحمْ لا  ٌَ  .متفق  علٌه «مَن لا 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -225

پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم صصصورت حسصصن بصصن علصصی رضصصی الله 
 .عنهما را بوسٌد در حالٌکه اقرع بن حابس کنار شان نشسته بود

را  مصصن ده فرزنصصد دارم، تصصا بحصصال صصصورت ٌکصصی از آنهصصا: اقصصرع گفصصت
 .نبوسٌده ام

کسی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بسوٌش نگرٌسته و فرمود
 .که رحم نکند مورد رحمت قرار نمی گٌرد

 

قصدِم نصاس  مِصن الأعَْصرابِ  :توعن عائشةَ رضً اللهَّ عنهصا قالص -226
هِ وسَلَّم، فقالو ٌْ انَكُ  :اعَلَى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ لصونَ صِصب »  :قصالف م؟أتَُقبِّ

ا واللهَّ ما نُقَبِّ  :اقالو «نَعَمْ  صهِ وسَصلَّ  ل،لَكِنَّ ٌْ »  :مفقال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
حمَةَ   نَزعَ مِنْ قُلوُبِكُمْ الرَّ

 .همتفق  علٌ «أوََ أمَْلكُِ إنِْ كَانَ اللهَّ
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -226

ضور رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  گروهی از بادٌه نشٌنان به ح
 آٌا صورت بچه های تان را بوسه می زنٌد؟: آمده گفتند

 .بلی: فرمود

 .ولی ما به خدا نمی بوسٌم: گفتند

هرگصاه خداونصد از دلهصای : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
شصصما رحمصصت را بٌصصرون کصصرده باشصصد، مصصن چصصه کصصاری انجصصام داده مصصی تصصوانم 

 .بدهم
 

قصال رسصول اللهَّ  :قصالوعن جرٌر بن عبد اللهَّ رضصً اللهَّ عنصه  -227
هِ وسَلَّ  ٌْ  .همتفق  علٌ «مَنْ لا ٌرْحَم النَّاس لا ٌرْحمْهُ اللهَّ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از جرٌر بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که -227
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حصصم کسصی کصصه بصه مصردم ر: رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصصلم  فرمصود
 .نکند، خدا بر او رحم نمی کند

 

أنََّ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ه،وعصصن أبَصصً هُرٌصصرةَ رضصصً اللهَّ عنصص -228
هِ وسَصلَّم  ٌْ ٌُخَفِّص»  :قصالعَلَ صاسِ فلْ صعٌِؾَ  ؾ،إذِا صصلى أحَصدُكُمْ للنَّ فَصإنَِّ فصٌِهِمْ الضَّ

ل ما شَاءَ وإذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ لنَِفْسِهِ فَلْ  .روَالسقٌمَ والْكَبٌِ  .همتفق  علٌ «ٌطَوِّ

 . «وذَا الْحاجَةِ »  :وفً رواٌةٍ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -228

شصصما بصصرای کصصدام هرگصصاه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
باٌد کوتاهش نماٌد، زٌرا در مٌان آنان ( پٌشنمازی کند)رد مردم نماز گزا

و هرگصصاه بصصرای خصصوٌش نمصصاز . سصصال وجصصود داردنصصاتوان و مصصرٌض و بزرگ
 .گزارد، آنگونه که می خواهد به درازا کشاند

 .حاجتمند در آنها وجود دارد: و در رواٌتی آمده
 

إنِْ كَان رسولُ اللهَّ صَصلّى  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قَالَ  -229
هِ وسَصلَّم لٌَصدعُ الْعَمَص ٌْ عْ  ل،اللهُ عَلَ ٌَ عْمَصلَ بصِهِ  ه،مصلَ بصِوهُصوَ ٌحِصبُّ أنََ  ٌَ خَشْصٌةَ أنَْ 

هِمْ  ٌْ ٌُفْرَضَ عَلَ اسُ ف  .همتفق  علٌ «النَّ
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -229

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  کصصاری را تصصرک مصصی کردنصصد کصصه 
دوسصت داشصصتند بصه آن عمصصل کننصد، از تصصرس اٌنکصه مبصصادا مصردم بصصدان عمصصل 

 .واجب نشود کنند و بر آنها
 

صصهِ  :توعنْهَصصا رضصصً اللهَّ عنهصصا قالصَص -230 ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص نَهَصصاهُمْ النَّ
صصكَ تُواصصص: فقصصالوا م،وسَصصلَّم عَصصن الْوِصصصال رَحْمصصةً لهُصص صصً لَسْصصتُ »  :قصصال ل؟إنَِّ إنِِّ

سْقٌِنً  ٌَ ٌُطْعِمُنً رَبًِّ و  متفق  علٌه  «كَهٌَئَتِكُمْ إنًِِّ أبٌَِتُ 

ةَ مَنْ أكََلَ وَشَرَ  ٌجعَلُ  :همَعنا ًَّ قُوَّ  .بف
 

 :و هم از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -230

پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم آنهصصصا را از روزهء پصصصی در پصصصی منصصصع 
 . نمودند
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 !ٌا رسول الله شما روزهء پی در پی می گٌرٌد: گفتند

مصصن مثصصل شصصما نٌسصصتم، مصصن شصصب را مصصی گصصذرانم در حالٌکصصه : فرمصصود
 .پروردگارم مرا طعامی می دهد و سٌراب می نماٌد

مفهومش اٌنست که خداوند تاوان آن را باه مان مای دهاد، ٌعنای : ش
 .از قدرت خود به من طعام می خوراند و می نوشاند

 

قصال  :قصالوعن أبًَ قَتادَةَ الْحصارِثِ بصنِ ربْعصً رضصً اللهَّ عنصه  -231
هِ وسَلَّ  ٌْ ل » :مرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ لاةِ ، وَأرٌُِدُ أنَْ أطَُوِّ إنًِِّ لأقَُومُ إلَِى الصَّ

بِ  ا،فٌِه صهِ  ً،فَؤسَْمعُ بُكَاءَ الصَّ صةَ أنَْ أشَُصقَّ عَلصَى أمُِّ ٌَ زَ فًِ صصلاتًِ كَرَاهِ فَؤتََجوَّ
 .يرواه البخار «

 

از ابصصو قتصصاده حصصارث بصصن ربعصصی رضصصی الله عنصصه رواٌصصت اسصصت  -231
 :که

چون به نماز برمصی خٌصزم : وسلم  فرمود رسول الله صلی الله علٌه
و مصصی خصصواهم کصصه درازش کصصنم، ناگهصصان گرٌصصهء بچصصه را مصصی شصصنوم و در 

 .نمازم تخفٌؾ می آورم، از ترس اٌنکه مبادا بر مادرش سختی آورم
 

قصال رسصولُ اللهَّ : وعن جُنْدِبِ بن عبد اللهَّ رضً اللهَّ عنصه قصال -232
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ صصبحِ فَهُصصوَ فصِصً ذِمصصةِ اللهَّ فَصصلا  مصصنْ »:صَصصلّى اللهُ عَلَ صَصصلَّى صَصصلاةَ الصُّ

 ًْ تهِِ بِشَ ُ مِنْ ذِمَّ
كُمْ اللهَّ ٌُدرِكْص ء،ٌطْلبُنَّ ءٍ  ًْ تصِهِ بِشَص طْلبُْصهُ مِصنْ ذِمَّ ٌَ هُ مصنْ  ثُصمَّ  ه،فَإنَِّ

م  هُ عَلَى وجْهِهِ فً نَارِ جَهَنَّ  .مرواه مسل «ٌكُبُّ
 

 :ه رواٌت است کهاز جندب بن عبد الله رضی الله عن -232

کسصصی کصصه نمصصاز صصصبح را : رسصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
بکوشصٌد کصه خداونصد در مصورد چٌصزی پصس . بخواند او در امصان خصدا اسصت

دٌن و بدهی خود، شما را مورد پرسش قصرار ندهصد، زٌصرا هرگصاه خداونصد 
ا از کسی چٌزی از بدهی خود را بطلبد، او را فرا می گٌرد و سصپس او ر

 .بروٌش در آتش دوزخ می اندازد

در اٌن حدٌث تهدٌد شدٌدی اسات بارای آنکاه بار کسای تعارض : ش
کند که نماز صبح را گزارده باشد، که طبعاً بقٌهء نمازها را می گزارد و 

 .آنکه بر او تعرض کند در واقع به خدا اهانت روا داشته است
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 صَصصلّى اللهُ وعصصن ابصصن عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا أنََّ رسصصول اللهَّ  -233
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌُسْصلمِ ه،لا ٌظْلمُِص م،المُسْصلمُِ أخَُصو المُسْصلِ »  :قصالعَلَ مصنْ كَصانَ  ه،ولا 

ُ فصًِ حاجتصِ ُ  ه،فًِ حَاجَةِ أخٌَِصهِ كَصانَ اللهَّ جَ اللهَّ ج عصنْ مُسْصلمٍِ كُرْبصةً فَصرَّ ومَصنْ فَصرَّ
صصوْم عنْصصهُ بِهَصصا كُرْبَصصةً مِصصنْ كُصصرَبِ ٌصصوْمَ الْقٌِامَصصةِ ، و ٌَ  ُ مَصصنْ سصصتر مُسْصصلمِاً سَصصتَرهُ اللهَّ

امَةِ  ٌَ  .همتفق  علٌ «الْقِ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -233

مسصصلمان بصصرادر مسصصلمان : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
است بر او ظلم نمی کند، او را به دشمنش تسلٌم نمی دهد، کسصی کصه در 

حاجصصت بصصرادرش باشصصد، خداونصصد در بصصرآوردن صصصدد بصصرآوردن نٌازمنصصدی و 
و کسصصی کصصه مشصصکل مسصصلمانی را حصصل کنصصد، . حصصاجتش ٌصصاری اش مصصی نماٌصصد

خداوند در برابر آن مشکلی از مشصکلات روز قٌامصت او را مصی گشصاٌد و 
کسی کصه عٌصب مسصلمانی را بپوشصاند، خداونصد در روز قٌامصت عٌصب او را 

 .می پوشاند
 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصال عنصه وعن أبًَ هرٌصرة رضصً اللهَّ  -234
هِ وسَلَّ  ٌْ كُصلُّ  ه،المُسْلمُِ أخَُو الْمُسْصلمِ لا ٌخُونُصه ولا ٌكْذِبُصهُ ولا ٌخْذُلصُ» :ماللهُ عَلَ

قْصصوَى هَاهُنصص بحِسْصصبِ  ا،الْمُسْصصلمِِ عَلصَصى الْمُسْصصلمِِ حصصرام  عِرْضُصصهُ ومالصُصه ودمُصصهُ التَّ
حْقصِصرَ  ٌَ صصرِّ أنَْ  حصصدٌث  :قصصالرواه الترمصصذيُّ و «أخَصصاهُ المسصصلمامْصصرِىءٍ مِصصنَ الشَّ

 .نحس
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -234

مسصلمان بصصرادر مسصصلمان : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  فرمصصود
است، بصه وی خٌانصت نمصی کنصد، دروغ نمصی گوٌصد، او را خصوار نمصی کنصد، 

وٌش، مصال و همهء ارزشهای ٌصک مسصلمان بصر مسصلمان حصرام اسصت، آبصر
کافٌسصت بصرای شصخص از شصر و ! آگاه باشٌد که تقصوی اٌنجاسصت. خونش
 .برادر مسلمانش را تحقٌر کندبدی که 

 

صصصهِ وسَصصصلَّ  :قصصصالوعنصصصه  -235 ٌْ لا »  :مقصصصال رسصصصول اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
صعِ  ٌْ تَحاسدُوا ولا تناجشُوا ولا تَباؼَضُوا ولا تَصدابرُوا ولا ٌبصِعْ بعْضُصكُمْ عَلصَى ب

حْقصِرُهُ . وكُونُوا عِبادَ اللهَّ إخِْوانصاً  ض،عْ ب ٌَ ٌَظلمُِصه ولا  المُسْصلمُِ أخَُصو الْمُسْصلمِ لا 
خْذُلُ  ٌَ اتٍ بحِسْصبِ امْصرِيءٍ  .هولا  ٌُشِصٌرُ إلِصَى صَصدْرِهِ ثَصلاثََ مصرَّ قْصوَى هَاهُنصا و التَّ
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حْقرِ أخَاهُ المسل ٌَ رِّ أنَْ  سْصلمِِ حصرام  دمُصهُ ومالصُهُ كُلَّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُ  .ممِنَ الشَّ
 .مرواه مسل «وعِرْضُهُ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -235

با همدٌگر حسد نکنٌد، با : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
نجش اٌن است که در قٌمصت متصاع بٌفزاٌصد در )همدٌگر بٌع نجش ننماٌٌد 

بصا همصدٌگر ( ٌگصری را بفرٌبصدحالٌکه قصصد خرٌصد نصدارد بصه خصاطر آنکصه د
بؽصصض و کٌنصصه نکنٌصصد، بصصه هصصم پشصصت نگردانٌصصد و بعضصصی شصصما بصصر فصصروش 

مسصلمان بصرادر . بعضی دٌگر نفروشد، ای بندگان خدا با هم بصرادر باشصٌد
مسلمان است، بر او ظلم نمی کند، او را تحقٌر ننمصوده، و خصوارش نمصی 

ه بار اٌصن سصخن و به سٌنه اش اشاره کرده و س"تقوی اٌنجاست . سازد
بصرای شصرارت شصخص کافٌسصت کصه بصرادر مسصصلمانش را " را تکصرار نمصود

همصصصهء مسصصصلمان بصصصر مسصصصلمان حصصصرام اسصصصت، خصصصون و مصصصال و . تحقٌصصصر کنصصصد
 .آبروٌش

 

صهِ وسَصلَّم  -236 ٌْ وعن أنَصسٍ رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌُحِبَّ لأخٌَِهِ مَ »  :قال ى  ٌُإْمِنُ أحَدُكُمْ حتَّ ٌُحِبُّ لنَِفْسِهِ لا   .همتفق  علٌ «ا 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -236

مإمن کامل شمرده نمی شصود، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌکی از شما تا دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست 

 می دارد
 

صصهِ  :قصصالوعنصه  -237 ٌْ انْصُصصرْ »  :موسَصصلَّ  قصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ا رسول اللهَّ أنَْصصرهُ إذَِا كَصانَ مَظلوُمصاً : فقَالَ رَجُل   «أخََاكَ ظَالمِاً أوَْ مَظْلوُماً  ٌَ

ؾَ أنَْصُرُ  ٌْ تَ إنِْ كَانَ ظَالمِاً كَ ٌْ لْصمِ فَصإنَِّ »  :قال ه؟أرََأَ تَحْجُزُهُ أوَْ تَمْنعُهُ مِنَ الظُّ
 .يرواه البخار «ذلكِ نَصْرُهْ 

 

 :و هم از انس رضی الله عنه رواٌت است که فرمود -237

بصرادرت را ٌصاری کصن، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  براٌم گفت
 ! خواه ظالم باشد، ٌا مظلوم
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ٌاری اش مصی دهصم : مردی گفت
 چون مظلوم باشد، هرگاه ظالم باشد، چطور او را ٌاری کنم؟

 .ه او را از ظلم باز داری، اٌن ٌاری دادن اوستاٌنک: فرمود
 

وعصصن أبَصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنََّ رسصصول الَّصصه صَصصلّى اللهُ  -238
هِ وسَلَّم  ٌْ ِِ عَلَى الْمُسْلمِِ خم»  :قالعَلَ صلا :سحقُّ الْمُسْلمِ صادَةُ  م،رَدُّ السَّ ٌَ وَعِ

بَصصاعُ الْجنَصصائِ ض،الْمصصرٌِ عوةِ ، و ز،واتِّ متفصصق  «تَشصصمٌِت العْصصاطِسِ وإجِابصصة الصصدَّ
 .هعلٌ

ص :تحق الْمُسْلمِ سِ »  :موفً رواٌة لمسل  ٌْ وإذَِا  ه،إذِا لقٌِتَهُ فسلِّم عل
تْ  ه،وَإذَِا اسْتَنْصَصصحَكَ فَانْصصصحْ لصص ه،دَعصاكَ فَؤجَبْصص  .هوإذِا عطَصصس فحمِصصد اللهَّ فَشَصصمِّ

 .«وَإذَِا ماتَ فاتْبعهُ  ه،وَإذَِا مرِضَ فَعُدْ 
 

 :ره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌ -238

حصق مسصلمان بصر مسصلمان  :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
جواب سصلام، عٌصادت مصرٌض، رفصتن بصدنبال جنصازه، قبصول : پنج چٌز است

 .کردن دعوت، دعا برای عطسه زننده

در رواٌتی از مسصلم آمصده کصه حصق مسصلمان بصر مسصلمان شصش چٌصز 
دی سلام بگو، چون ترا دعوت کند، اجابتش هرگاه با او روبرو ش: است

کن، چون از تو پند خواهد، بصه او پنصد ده، چصون عطسصه زنصد و الحمصد لله 
بگوٌصصد، بصصر او دعصصا کصصن، چصصون او مصصرٌض شصصد بصصه عٌصصادت او بصصرو، چصصون 

 .بمٌرد، به دنبال جنازه اش برو
 

 :قصصالوعصصن أبَصصً عُمصصارة الْبصصراءِ بصصنِ عصصازبٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -239
صصهِ وسَصصلَّم بِسصصبْ أمَر ٌْ  صَصصلّى اللهُ عَلَ

 ض،أمَرنَصصا بِعٌِصصادة الْمصصرٌِ :عنصصا رسصصولُ اللهَّ
بَصصاعِ الْجنصصازةِ ، وتَشْصصمٌِتِ الْعصصاطِ   م،ونَصْصصرِ المظْلصُصو م،وَإبِْصصرارِ الْمُقْسِصص س،وَاتِّ

اعِ  صصلا ً،وَإجِابَصصةِ الصصدَّ ه .موإفِْشصصاءِ السَّ مٍ بالصصذَّ  ب،وَنَهانَصصا عَصصنْ خصصواتٌِمَ أوَْ تَخصصتُّ
صصةِ ، وعَصصنِ المٌصصاثرِِ الحُمْصص صص ر،وَعصصنْ شُصصرْبٍ بالفَضَّ وَعَصصنْ لصُصبْسِ  ً،وَعَصصنِ الْقَسِّ

ٌبَا  .همتفق علٌ .جالحَرٌِرِ وَالإسِْتَبْرَقِ وَالدِّ

بْعِ الأوُ :وفً رواٌةٍ        الةِ فًِ السَّ  .لوإنِْشَادِ الضَّ
 

از ابو عماره براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت است که  -239
 :گفت
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مصا را بصه هفصت چٌصز امصر نمصوده و 
ما را امصر کصرده اسصت بصه عٌصادت مصرٌض و : از هفت چٌز منع کرده است

حضور جنازه و دعا بحق عطسه زننده و راسصت نمصودن آنچصه کصه بصه آن 
قسم خورده شده و ٌاری کردن بصا مظلصوم و قبصول دعصوت و پخصش کصردن 

هی کرده است از استعمال انگشترها ٌا انگشتر طلا و از و ما را ن .سلام
نوشٌدن به ظصرؾ نقصره و از روزٌنصی ابرٌشصمی کصه بصه اطصراؾ آن پارچصه 
پنبه اٌست و لباس مخلوط ابرٌشم و کتان و از پوشٌدن انواع ابرٌشصم از 

 .حرٌر و استبرق و دٌباج

 

 

باب پوشٌدن عٌوب مسلمٌن و منع از اشاعهء آن  -28
 تبدون ضرور

 

ٌُحِبُّونَ أنَ تَشٌِعَ الْفَاحِشَةُ فًِ الَّذٌِنَ آمَنُوا } : قال الله تعالً إنَِّ الَّذٌِنَ 
ا وَاخْخِرَةِ  ٌَ نْ  ٢ٔ: النور{ لَهُمْ عَذَاب  ألٌَِم  فًِ الدُّ

هرآٌنه آنان که دوست مٌدارند عمل فحشاء و : خداوند می فرماٌد
قوبت درد دهندهء در منکر در مٌان مسلمٌن اشاعه ٌابد برای شان ع

  19: نور. دنٌا و آخرت باشد
 

صهِ - 240 ٌْ وعن أبَصً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
صصوْمَ الْقٌامَصصةِ »  :قصصالوسَصصلَّم  ٌَ ا إلِاَّ سَصصتَرهُ اللهَّ  ٌَ نْ  «لا ٌسْصصتُرُ عَبْصصد  عبْصصداً فصِصً الصصدُّ

 .مرواه مسل
 

 :ت است که فرموداز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌ -240

مگصر اٌنکصه خداونصد ( ٌعنی عٌوب او را)نمی پوشاند بنده بندهء را 
 .می پوشاند( عٌوب)در روز قٌامت او را 

 

هِ وسَلَّم ٌقصو :قالوعنه - 241 ٌْ »  :لسمِعت رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
تًِ مُعَافًى إلِاَّ المُجاهرٌ جُصلُ باللٌصلِ وإنَِّ مِصن المُجصاهرةِ أنَ ٌعمَص ن،كُلُّ أمََّ لَ الرَّ

صهِ فٌَقصُو ،عمَلا ٌْ ٌُصْبحَ وَقَصدْ سَصتَرهُ اللهَّ عَلَ صا فصلانُ عَمِلْصتُ الْبَارِحَصةَ كصذَا  :لثُمَّ  ٌَ
سْترهُ ربُّ  ا،وَكَذَ  ٌَ كْشؾُ سِتْرَ اللهَّ  ه،وَقَدْ بَاتَ  ٌَ ٌُصْبحُ   .همتفق علٌ «و
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 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -241

همصهء : از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصود
امتم مورد عفو قرار می گٌرند، مگر اعلان کنندگان، و از زمرهء اعصلان 
اٌنست که مرد در شب عملی را انجام دهد، و باز صصبح کنصد، در حالٌکصه 
خداوند آنرا بر وی پوشٌده داشته، و بگوٌد ای فلان مصن دٌشصب چنصٌن و 

شصصصب را سصصصپری کصصصرده و خداونصصصد آنصصصرا بصصصر وی  دم، در حالٌکصصصهچنصصصان کصصصر
پوشصصٌده، و او صصصبح کصصرده و آنچصصه را کصصه خصصدا پوشصصٌده داشصصته ظصصاهر مصصی 

 .کند

زٌرا در اعلان کردن معصٌت استخفاف و تاوهٌن باه حاق خادا : ش
. و رسول و مإمنان صالحش است، و در آن نوعی عناد و سرکشی اسات

 .خفافی نٌستاما در پوشٌده نگهداشتن آن است
 

هِ وسَلَّم - 242 ٌْ إذَِا زَنَصتِ الأمَصةُ »  :قالوعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
هَ  د،فَتبٌنَ زِناهَا فَلٌجلدْها الح ٌْ بْ عَلَ ٌُثَرِّ انٌصة فَلٌْجلصدْها  ا،ولا  ثصمَّ إنِْ زَنَصتِ الثَّ

هَص ٌْ بْ عَلَ ٌُثرِّ الثصةَ فَلٌْبعَهصا  ا،الحدَّ ولا   «ولصوْ بحِبْصلٍ مِصنْ شصعرٍ ثُصمَّ إنِْ زَنصتِ الثَّ
 .همتفق علٌ

 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -242

هرگاه کنٌزی زنا کند و زناٌش : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ثابت شود، باٌد حد را بر وی جاری کند و توبٌخش ننماٌد و باز اگصر بصار 

وبٌخش ننماٌصصد، اگصصر بصصار دوم زنصصا کصصرد، باٌصصد حصصد را بصصر او جصصاری کنصصد و تصص
 .سوم زنا کرد باٌد او را بفروشد، اگر چه به رٌسمانی از موی باشد

 

صهِ وسَصلَّم برِجصلٍ قَصدْ شصرِب  :وعنه قال- 243 ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بِ ًَ النَّ أتُِ
صرةَ  «اضْصصربُوهُ »  :خَمْصراً قصصال ٌْ صصارِبُ بٌِصصدهِ والضَصصارِبُ : قصصال أبَُصصو هُرَ صصا الضَّ فمِنَّ

ارِبُ بثِوبِ  ه،بنَِعْل ا انْصَرَؾَ قَال بعْضُ الْقَو .هوالضَّ لا  :قال ،أخَْزاكَ اللهَّ  :مفَلمََّ
طان  ٌْ  .يرواه البخار «تقُولوُا هَكَذا لا تُعٌِنُوا علٌه الشَّ

 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -243

شصراب مردی را به حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آوردنصد کصه 
پصصس : ابصصو هرٌصره رضصصی الله عنصه گفصصت. او را بزنٌصصد: خصورده بصصود، فرمصود

بعضصصی از مصصا بصصه دسصصتش او را مصصی زد و بعضصصی بصصه کفشصصش و بعضصصی بصصه 
خصدا : جامه اش، چون بازگشت بعضی از کسانی که حاضصر بودنصد، گفتنصد
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اٌنطصور نگوٌٌصد، : ترا خصوار کنصد، آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
 .وی ٌاری ندهٌد شٌطان را بر
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 برآوردن نٌازمندی های مسلمٌنباب  -29
 

رَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ }: قال الله تعالً ٌْ  ٣٣: الحج{ وَافْعَلوُا الْخَ

 77: حج. و کار نٌکو کنٌد تا رستگار شوٌد: خداوند می فرماٌد
 

ُ عنهمصصا أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -244 وعصصن ابصصن عمصصرَ رضصصً اللهَّ
هِ وسَلَّم عَلَ  ٌُسْصلمُِ  المسصلمُ أخَـصـو المسصلم لا » :قالٌْ ومَصنْ كَصانَ  .هٌَظلمُِصه ولا 

 ُ جَ اللهَّ جَ عصنْ مُسصلمٍ كُرْبصةً فَصرَّ ُ فصًِ حاجتصِهِ، ومصنْ فَصرَّ فًِ حاجةِ أخٌَِصهِ كصانَ اللهَّ
صصومَ  ٌَ  ُ  عنصصه بهصصا كُرْبصصةً مصصن كُصصرَبِ ٌصصومَ القٌامصصةِ ، ومصصن سَصصتَرَ مُسْصصلماً سَصصتَرَهُ اللهَّ

 .همتفق علٌ« الْقٌِامَةِ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -244

مسصلمان بصصرادر مسصصلمان : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  فرمصصود
کسصی کصه . است، بر او ظلم نمی کند، او را به دشمنش تسصلٌم نمصی نماٌصد

در صصصصدد بصصصرآوردن حاجصصصت بصصصرادرش باشصصصد، خداونصصصد در صصصصدد بصصصرآورده 
کسی که گره کار مسلمانی را بگشصاٌد، خداونصد بصه . جت اوستساختن حا

عوض آن در قٌامت مشکلی از مشکلاتش را می گشاٌد، وکسی که عٌب 
 .مسلمانی را بپوشد، خداوند در روز قٌامت عٌب او را می پوشاند

 

صهِ  ه،وعن أبًَ هرٌرة رضً اللهَّ عنص -245 ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ عصن النبص
نٌْ من»  :قالوسَلَّم  نفَّصس اللهَّ عنْصه  ا،نَفَّصس عصن مصإمن كُرْبصة مصنْ كُصرب الصدُّ

صصه فصصً  ٌْ صصرَ اللهَّ عل صصرَ علصصى مُعْسصصرٍ ٌسَّ كُرْبصصة مصصنْ كُصصرَب ٌصصومِ الْقٌِامَصصةِ ، ومصصنْ ٌسَّ
ا واخخِرةِ ، ومنْ سَتَر مُسْلمِاً سَترهُ اللهَّ فًِ الصدنٌْا واخخصرة ، واللهَّ فصًِ  ٌَ نْ الدُّ

ومنْ سلك طَرٌقاً ٌلْتَمسُ فٌهِ عِلْماً  ه،العبْدُ فً عوْن أخٌَ عوْنِ العبْد ما كانَ 
ٌُصوتِ اللهَّ . سهَّل اللهَّ لهُ به طرٌقاً إلى الجنَّة  صتٍ مصنْ بُ ٌْ وما اجْتَمَصعَ قصوْم  فصًِ ب

صصكٌِنةُ ،  ،تعصصالَى ، ٌتْلصُصون كِتَصصابَ اللهَّ  صصنَهُمْ إلاَّ نَزَلصَصتْ علصصٌهم السَّ ٌْ تَدارسُصصونهُ ب ٌَ و
تْهُ  ٌَ حْمةُ ، وحفَّتْهُمُ الملائكَةُ ، وذكَرهُمُ اللهَّ فٌمَنْ عندوؼَشِ صؤَ  .همُ الرَّ ومصنْ بَطَّ

ٌُسرعْ به نَسَبُهُ   .مرواه مسل «به عَملهُُ لمْ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -245

کسی کصه مشصکلی از مشصکلات : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
خداونصد مشصکلی از مشصکلات روز قٌامصت او را دنٌوی مإمنی را حل کند،

حصل مصی کنصد، وکسصصی کصه بصا تنگدسصتی سصصهلگٌری کنصد، خداونصد در دنٌصصا و 
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کسصصی کصصه عٌصصب مسصصلمانی را بپوشصصد، . قٌامصصت بصصا او سصصهلگٌری مصصی کنصصد
خداونصصد در صصصدد کمصصک . خداونصصد در دنٌصصا و آخصصرت عٌصصب او را مصصی پوشصصد

کسصی . ه بصرادرش باشصد، تا لحظه ای که بنصده در صصدد کمصک بصستبنده ا
کصه در طلصصب علصم راهصصی را طصصی کنصد، خداونصصد در عصوض بصصراٌش راهصصی را 

گصصرد نمصصی آٌصصد گروهصصی در خانصصه ای از . بسصصوی بهشصصت همصصوار مصصی سصصازد
ا های خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و ٌا هم به شصکل درس ه خانه

رحمصت تکرار کنند، مگر اٌنکه حالت اطمٌنان قلصب بصه آنهصا دسصت داده و 
شامل حالشان شده، و ملائکه اٌشان را احاطه مصی کننصد، و خداونصد آنهصا 
را در نصصزد کسصصانی کصصه نصصزد اوٌنصصد ٌصصاد مصصی کنصصد، و کسصصی کصصه او را عملصصش 

 .عقب براند، نسبش او را پٌش نمی اندازد

درٌن حادٌث فضاٌلت حال مشاکلات مسالمٌن و نفاع رسااندن باه : ش
مال ٌاا مقاام ٌاا نصاٌحت باوی ٌاا  اٌشان به آنچه ممکن است، از قبٌل علم،

رهنمائی بر کار خٌر ٌا ٌاری دادن او شخصااً ٌاا نماٌنادگی اش، ٌاا وساٌله 
شدن برای کار خٌرش، ٌا شفاعت کردن او ٌا دعاٌش در پشات سار تاذکر 

 .ٌافته است

 

 

 تشفاعباب  -30
كُن لَّهُ نَصٌِب  مِّ  }: قال الله تعالً ٌَ شْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً  ٌَ ن  { نْهَامَّ

 ٨٘: النساء

هر که شفاعت کند، شفاعتی نٌک، باشد او را : خداوند می فرماٌد
  85: نساء. بهرهء از ثواب آن

 

كصان النبصً  :قصالوعن أبَصً موسصى الأشَصعري رضصً اللهَّ عنصه  -246
صصهِ وسَصصلَّم إذَِا أتََصصاهُ طالصِصبُ حاجصصةٍ أقَْبَصصلَ عَلصَصى جُلسصصائهِِ ف ٌْ »  :قصصالصَصصلّى اللهُ عَلَ

هِ ما أحَبَّ اشْفَ  ٌِّ  عَلَى لسِان نَبِ
قْضًِ اللهَّ ٌَ  .همتفق علٌ «عُوا تُإجَرُوا و

 .« مَا شَاءَ »  :وفً رواٌة  
 

چصصصصون : ابصصصصو موسصصصصی اشصصصصعری رضصصصصی الله عنصصصصه مصصصصی گوٌصصصصد -246
حاجتمندی بحضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می آمصد، آنحضصرت صصلی 

شفاعت کنٌصد، : فرمود الله علٌه وسلم به همنشٌنان خوٌش رو آورده می
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مزد داده می شوٌد، و ادا می کند خداوند بصه زبصان پٌصامبرش آنچصه را کصه 
 .دوست بدارد

 .و در رواٌتی آنچه را که بخواهد
 

ة برٌِصرَةَ وزَوْجِهص -247  .اوعن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما فً قِصَّ
صصهِ وسَصصلَّ  :قصصال ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص ٌصصا  :تقَالصص « ه؟راجَعْتصِص لصَصوْ »  :مقصصال لَهَصصا النَّ

مصصا أشَصصـفْعُ »  :قصصال ً؟رَسُصصولَ اللهَّ تصصؤمُْرُنِ رواه  .هلا حاجصصة لصِصً فٌِصص :تقَالصَص «إنَِّ
 .يالبخار

 

از ابن عباس رضی الله عنهما در قصهء برٌره و شوهرش  -247
 :رواٌت شده که

چه می شود کصه بصه کنصار : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌش گفت
 دی؟ شوهرت باز گر

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آٌا مرا امر می کنی؟ : گفت

 .نه، من شفاعت می کنم: فرمود

 .من به او نٌاز ندارم: گفت

 

 

 آوردن در مٌان مردم باب إصلاح  -31
 

جْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ  }: قال الله تعالً ن نَّ رَ فًِ كَثٌِرٍ مِّ ٌْ لاَّ خَ
اسِ مَعْرُ  نَ النَّ ٌْ  ٗٔٔ: النساء{  وؾٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بَ

ر  }: و قال تعالی ٌْ لْحُ خَ  ٨ٕٔ: النساء {وَالصُّ

نِكُمْ }: و قال تعالی ٌْ قُواْ اّللهَ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بِ  ٔ: الأنفال {فَاتَّ

كُمْ } : و قال تعالی ٌْ نَ أخََوَ ٌْ مَا الْمُإْمِنُونَ إخِْوَة  فَؤصَْلحُِوا بَ  {إنَِّ
   ٓٔ: جراتالح

 

و خوبی نٌست در بسٌاری از مشورت های : خداوند می فرماٌد
پنهانی شان، اما خوبی در مشورت کسی را است که بصدقه ٌا به کار 

 114: نساء. پسندٌده ٌا به اصلاح مٌان مردمان امر نماٌد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 224 

 128: نساء. و صلح، کاری بهتر است: و مٌفرماٌد

. مٌان خوٌش اصلاح آورٌدپس از خدا بترسٌد و در : و مٌفرماٌد
 1: انفال

حقا که مسلمانان برادر ٌکدٌگر اند پس مٌان : و هم می فرماٌد
 10: حجرات. دو برادر خوٌش صلح آورٌد

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبًَ هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -248
هِ وسَلَّ  ٌْ صهِ صَصدَقَة  »  :ماللهُ عَلَ ٌْ صاسِ عَلَ كُصلَّ ٌصوْمٍ تَطْلصُعُ فٌِصهِ  كُلُّ سُصلامى مِصنَ النَّ

مْ  هَص :سالشَّ ٌْ تهِِ فَتحْمِلهُُ عَلَ جُلَ فًِ دَابَّ نِ صَدقَة  ، وَتُعٌِنُ الرَّ ٌْ ن الاثْنَ ٌْ  ا،تَعْدِلُ ب
ٌبصصةُ صصصدقَة  ، وبكُصصلِّ خَطْصصوَةٍ  ، وَالْكَلمَِصصةُ الطَّ هَصصا مَتَاعصصهُ صَصصدقَة  ٌْ أوَْ تَرْفَصصعُ لصَصهُ عَلَ

صصلاةِ  رٌِصصقِ صَصصدَقَة   تَمْشِصصٌهَا إلِصَصى الصَّ متفصصق  «صَصصدقَة  ، وَتُمِصصٌطُ الأذََى عَصصنِ الطَّ
 .هعلٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -248

بر هر مفصصلی و بنصدی از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
در هصر روزی کصه آفتصاب در آن، طلصوع مصی کنصد، . مردم صصدقه لازم اسصت

کنی صدقه است، چون مردی و ٌا کالاٌش چون مٌان دو کس عدالت می 
سخن نٌکو صدقه است، و . را بر چهارپاٌش سوار می کنی، صدقه است

به هر قدمی که بسصوی نمصاز مصی گصزاری صصدقه اسصت، دور کصردن اشصٌاء 
 .از راه صدقه است( سنگ و خار و خاشاک و ؼٌره)موذی 
 

طٍ  -249 ٌْ رضصصً اللهَّ عنهصصا  وعصصن أمُِّ كُلْثُصصومٍ بنصصتِ عُقْبَصصةَ بصصن أبَصصً مُعَصص
قُو :تقال ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ابُ الصذي »  :لسمِعْتُ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ سَ الْكَصذَّ ٌْ لَ

ر ٌْ نْمً خَ ٌَ اسِ فَ نَ النَّ ٌْ راً  ا،ٌُصْلحُ بَ ٌْ قُولُ خَ ٌَ  .همتفق علٌ« أوَْ 

ص :توفً رواٌة مسلمٍ زٌادة ، قال ءٍ مِمَّ ًْ صُ فصً شَص ٌُصرَخِّ ا وَلَمْ أسَْمَعْهُ 
اسُ إلِاَّ فً ثَلاثٍ، قُولهُُ النَّ صا ب،الحَصرْ  :ًتَعْنِ ٌَ نَ النَّ ٌْ وَحَصدٌِثَ  س،وَالإصِْصلاحََ بَص

جُلِ امْرَأتََ   .هوَحَدٌثَ المَرْأةَِ زَوْجَ  ه،الرَّ
 

از ام کلثوم بنت عقبه بصن ابصی معصٌط رضصی الله عنصه رواٌصت  -249
 :شده که گفت

کصصذاب : کصصه مصصی فرمصصود از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدم
کسی نٌست که در مٌان مردم صلح می آورد، سخن خٌری را می رسصاند 

 .و ٌا خٌری می گوٌد
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از رسصصول الله صصصلی الله : در رواٌصصت مسصصلم زٌصصادتی اسصصت کصصه گفصصت
علٌه وسلم  نشنٌدم که در چٌزی از آنچه که مردم مصی گوٌنصد اجصازه داده 

بٌن مردم و سخن مصرد جنگ، اصلاح : باشد، مگر در سه چٌز منظورش
 .به زنش و ٌا سخن زن برای شوهرش بود

 

سصمِع رسصول اللهَّ صَصلّى  :توعن عائشصة رضصً اللهَّ عنهصا قالص -250
صصصهِ وسَصصصلَّم صَصصصوْتَ خُصُصصصومٍ بالْبَصصصابِ عَالٌِصصصةٍ أصَْصصصواتُهُمَ  ٌْ وَإذَِا أحََصصصدُهُمَا  ا،اللهُ عَلَ

سْصصتَرْفقِهُُ فصِصً شصصً ٌَ سْتَوْضِصصعُ اخخَصصرَ وَ قصُصووَ  ء،ٌَ ٌَ ِ لا أفَعَصص :لهُصصوَ  فَخَصصرَجَ  ل،واللهَّ
صهِ وسَصلَّم ف ٌْ هِمَا رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ صنَ الْمُتَصؤلًَِّ عَلصَى اللهَّ لا »  :قصالعَلَ ٌْ أَ

فْعَلُ المَعْرُو ا رسولَ اللهَّ  :قالف « ؾ؟ٌَ ٌَ  .همتفق  علٌ .بفَلهُ أيَُّ ذلكَِ أحََ  ،أنََا 
 

 :نها رواٌت شده که گفتاز عاٌشه رضی الله ع -250

رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  صصصصدای چنصصصد شصصصخص را کنصصصار 
دروازه شصصنٌدند کصصه بلنصصد بصصود، ٌکصصی از دومصصی مصصی خواسصصت تصصا چٌصصزی از 
قرضش را کم نموده و خواسصتار مهربصانی ونصرمش در چٌصزی مصی شصد و 

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . بخصصدا قسصصم اٌنکصصار را نمصصی کصصنم: او مصصی گفصصت
کجا شد آنکصه قسصم مصی خصورد کصه کصار : بر آن دو برآمده و فرمود  وسلم

و . من ٌا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم: مرد گفت. خٌر را انجام ندهد
 .او مختار است که هر طوری که دوست می دارد

 

ُ عنص -251 صاعِدِيِّ رضصً اللهَّ  ه،وعن أبًَ العباس سصهلِ بصنِ سصعدٍ السَّ
صصهِ وسَصصلَّم بلَؽصصهُ أنََّ بَنصصً عَمْصصرِو بصصن عصصوْؾٍ كصصان أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ٌْ  عَلَ

نهُمْ شَ  ٌْ صنَهمْ فصًِ أنَُصاسٍ  ر،ب ٌْ ٌُصْصلحُِ بَ هِ وسَلَّم  ٌْ فَخَرَجَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صلاةَُ ، فَجَصاءَ بصِلال   ه،مَعَ  هِ وسَلَّم وَحَانَتِ الصَّ ٌْ فَحُبسَِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ِ صَصصلّى اللهُ  :قصصالى أبَصصً بَكْصصرٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا فإلِصَص صصا أبََصصا بَكْصصرٍ إنَِّ رسصصولَ اللهَّ ٌَ

هِ وسَلَّم قَدْ حُبِ  ٌْ صاس؟ س،عَلَ لاةُ ، فَهَلْ لصكَ أنَْ تَصإُمَّ النَّ نَعَصمْ  :قصال وَحَانَتِ الصَّ
صصرَ  ت،إنِْ شِصصئْ  مَ أبَُصصو بَكْصصرٍ فَكَبَّ صصلاةَ ، وَتقَصصدَّ صصاسُ، وَجَصصاءَ  فَؤقََصصامَ بصِصلال  الصَّ صصرَ النَّ وكبَّ

صص صصى قصصامَ فصصً الصَّ صصفوؾِ حتَّ صصاسُ فصِصً  ؾ،رسصصول اللهَّ ٌمْشِصصً فصصً الصُّ فَؤخََصصذَ النَّ
صْصفٌِ صا أكََثَصصرَ  ق،التَّ لْتَفصِتُ فصِصً صصلاتهِِ، فَلمََّ ٌَ وكَصانَ أبَُصو بَكْصصر رضصً اللهَّ عنصه لا 

صْفٌِقَ الْتَفَ  اسُ التَّ صهِ وسَصلَّ فَإذَِا رسولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  ت،النَّ ٌْ صهِ  م، عَلَ ٌْ فَؤشََصار إلَِ
هِ وسَلَّ  ٌْ فَرَفَصعَ أبَْصو بَكْصر رضصً اللهَّ عنصه ٌصدَهُ فَحمِصد  م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ص ،اللهَّ  صى قَصامَ فصًِ الصَّ مَ رسصول اللهَّ صَصلّى  ؾ،وَرَجَعَ القهقصرى وَراءَهُ حَتَّ فَتَقصدَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ص م،اللهُ عَلَ صاسِ ف س،افَصَلَّى للنَّ صا فصرغَ أقَْبصلَ عَلصَى النَّ هَصا »  :قصالفَلمََّ ٌُّ أَ

صْصصفٌِ صصلاةَِ أخَصصذْتمْ فصِصً التَّ ء  فصصً الصَّ ًْ صصاسُ مصصالَكُمْ حِصصٌن نَصصابَكُمْ شَصص مصصا ق؟النَّ ، إنَِّ
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سَصا صْصفٌِقُ للِنِّ قصصلْ  .ءالتَّ ٌَ صصهُ لا  ؟سُصبْحَانَ اللهَّ : مصصنْ نَابُصهُ شصصًء  فصًِ صصلاتهِِ فَلْ فَإنَِّ
سْصصمعُهُ أَ  قصُصوٌَ ٌَ صصا أبََصصا بَكْصص .تإلِاَّ الْتَفَصص ،سُصصبْحانَ اللهَّ  :لحصصد  حِصصٌنَ  مصصا منعَصصك أنَْ  :رٌَ

اسِ حٌِنَ أشَرْتُ إلٌَِْ  ًَ بِالنَّ مَا كَصانَ ٌنبَؽِصً لابْصنِ أبَصً  :رفقال أبَُو بكْ  « ك؟تُصَلِّ
صهِ  ٌْ دَيْ رسولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ نَ  ٌْ اسِ بَ ًَ بِالنَّ ٌُصلِّ متفصق   .موسَصلَّ  قحُافَةَ أنَْ 

 .هعلٌ
 

از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنصه رواٌصت  -251
 :است که

به رسول الله صلی الله علٌه وسلم  خبر رسصٌد کصه در مٌصان قبٌلصهء 
بنی عمرو بن عوؾ، هرج و مرجی پدٌصد آمصده، اٌشصان بصا عصده ای بصرای 

فرا رسصٌد، ت نماز اٌجاد صلح در مٌان شان برآمده و در آنجا ماندند، وق
کصه رسصول الله صصلی : بلال رضی الله عنه به ابوبکر رضصی الله عنصه گفصت

گٌصصر کصصرده اسصصت و وقصصت نمصصاز هصصم در رسصصٌده اسصصت، مصصی الله علٌصصه وسصصلم 
 توانی مردم را امامت دهی؟

بصلال رضصی الله عنصه بصرای نمصاز اقامصت . اگر می خصواهی بلصی: گفت
کبٌصصر گفصصت، مصصردم هصصم تکبٌصصر گفصصت و ابصصوبکر رضصصی الله عنصصه جلصصو شصصده ت

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آمده از صصفها گذشصته و بصه صصؾ . گفتند
اول رسٌده اٌستاد، مردم صفها را بهم زدند و ابوبکر رضصی الله عنصه در 
نماز بطرفی التفات نمصی کصرد، چصون کصؾ زدن مصردم زٌصاد شصد، نگرٌسصته 

رسصصول الله صصصلی الله . رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  را مشصصاهده کصصرد
علٌه وسلم  اشاره نموده، ابوبکر رضی الله عنه دستهاٌش را بلنصد کصرده 
. حمصصد خصصدا را گفتصصه، و بصصه عقصصب خصصوٌش آمصصده و خصصود را بصصه صصصؾ رسصصاند

چصون . رسول الله صلی الله علٌه وسلم  جلو آمده، نماز مصردم را گزاردنصد
ه کصه چصون امصری ای مردم چه شصد: فارغ شد به مردم روی آورده فرمود

پدٌصصدار شصصد، باٌصصد سصصبحان الله بگوٌٌصصد، زٌصصرا هصصر کصصس کصصه سصصبحان الله را 
ای ابصابکر چصه مصانع شصد، بعصد از آنکصه بسصوٌت . بشنود متوجصه مصی شصود

 اشاره کردم اٌنکه برای مردم نماز گزاری؟

برای پسصر ابصی قحافصه شاٌسصته نٌسصت : ابوبکر رضی الله عنه گفت
  .الله علٌه وسلم برای مردم نماز گزارد که با حضور رسول الله صلی
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  ت بٌنواٌان مسلمان و فقرای گمناملٌباب فض -32
 

هُم بِالْؽَدَاةِ  }: قال الله تعالً دْعُونَ رَبَّ ٌَ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذٌِنَ 
نَاكَ عَنْهُمْ  ٌْ ٌُرٌِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَ  ًِّ  ٨ٕ: الكهؾ {وَالْعَشِ

و باز دار خوٌش را با آنکه پروردگار خود را : ی فرماٌدخداوند م
ٌاد می کنند در صبح و شام و می خواهند وجه او و رضاٌش را و باٌد 

 28:کهؾ. که چشمهای تو از اٌشان در نگذرد
 

سصمعتُ رسصولَ اللهَّ  :قصالعن حَارِثَة بْنِ وهْب رضصً اللهَّ عنصه  -252
صصصهِ وسَصصصلَّم ٌقصصصو ٌْ صصص » :لصَصصصلّى اللهُ عَلَ كُصصصلُّ ضَصصصعٌؾٍ  ة؟ألَا أخُْبصِصصرُكُمْ بِؤهَْصصصلِ الجنَّ

ؾٍ لَوْ أقَْسَصم عَلصَى اللهَّ لأبصرَّ  اظٍ  ه،مُتَضَعِّ صارِ؟ كُصلُّ عُتُصلِّ جَصوَّ ألَاَ أخُْبصِرُكُمْ بَؤهَْصلِ النَّ
 .همتفق  علٌ.  «مُسْتَكْبرٍِ 

 

 :از حارثه بن وهب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -252

آٌصا شصما : الله علٌه وسلم شصنٌدم کصه مصی فرمصود از رسول الله صلی
را از اهل بهشت خبر ندهم؟ هر ناتوان و مستضعفی کصه هصر گصاه بصه خصدا 

آٌصا شصما را از اهصل دوزخ بصا . قسم خصورد او را خداونصد راسصتگو مصی کنصد
 .خبر نسازم؟ هر سنگدل، آزمند، خود نما، متکبر

 

عِدِيِّ رضصً اللهَّ عنصه وعن أبًَ العباسِ سهلِ بنِ سعدٍ السا -253   
هِ وسَلَّم فقالَ لرجُلٍ عِنْدهُ جصال :قال ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ »  :سمرَّ رجُل  على النَب

ٌُصصكَ فصِصً هَصصذَ  ِ حَصصريٌّ إنِْ  :قصصالف « ا؟مصصا رَأَ صصاسِ هصصذا وَاللهَّ رَجُصصل  مِصصنْ أشَْصصراؾِ النَّ
ٌُشَصصفَّ  صصنْكَحَ وَإنِْ شَصصفَع أنَْ  ٌُ صصهِ فَسَصصكَتَ رسصص .عخَطَصصب أنَْ  ٌْ ول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صهِ وسَصلَّ  ر،ثُمَّ مَرَّ رَجُل  آخ م،وسَلَّ  ٌْ مَصا »  :مفقصال لصه رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌُكَ فًِ هَذَ  هصذَا  ن،ٌا رسولَ اللهَّ هصذا رَجُصل  مِصنْ فقَُصرَاءِ الْمُسْصلمٌِِ :قالف « ا؟رأُ

ٌُصنْكَ  ٌُسْصمع وَإنِْ شَصفَع  ح،حريٌّ إنِْ خطَصب أنَْ لا  ٌُشَصفَّعَ، وَإنِْ قَصالَ أنَْ لا  أنَْ لا 
هِ وسَلَّ  .هلقَِوْلِ  ٌْ ر  منْ مِصلءِ الأرَْضِ »  :مفقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ هَذَا خَ

 .همتفق  علٌ «مِثْلَ هذَا
 

از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنصه رواٌصت  -253
 :شده که گفت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 228 

الله علٌه وسلم گذشت، آنحضصرت صصلی مردی از کنار پٌامبر صلی 
نظصرت در : الله علٌه وسلم برای مردی کصه در کنصارش نشسصته بصود، گفصت

 مورد اٌن شخص چٌست؟

اٌن مرد از اشصراؾ مصردم اسصت، بخصدا بصراٌش شاٌسصته اسصت : گفت
که هر گاه خواستگاری کند به نکاح داده شود، و چون شفاعت کسی را 

 صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  سصصکوت رسصصول الله. کنصصد، شصصفاعتش قبصصول شصصود
 . نمودند

بصصاز مصصرد دٌگصصری گذشصصت، رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصه آن 
 نظرت در بارهء اٌن شخص چٌست؟: مرد گفتند

اٌن مرد از فقرای تنگدست مسلمٌن است، اٌن سزاوار است : گفت
کصصه چصصون خواسصصتگاری کنصصد، بصصه نکصصاح داده نشصصود، و چصصون شصصفاعت کنصصد 

 . نشود و اگر سخن بگوٌد سخنش شنٌده نشود شفاعتش قبول

اٌن مصرد بهتصر از آنسصت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودند
 .اگر چه روی زمٌن پر از امثال او باشد

 

وعن أبًَ سعٌدٍ الخدري رضً اللهَّ عنه عصن النبصً صَصلّى اللهُ  -254
صصصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ صصصارُ فقا» :قصصصالعَلَ صصصةُ والنَّ صصصتِ الجنَّ صصصااحْتجَّ صصصارُونَ  :رلصصصت النَّ ًَّ الجبَّ فصصص
صصرُو صصةُ  ن،والمُتَكَبِّ ُ : وقَالصصتِ الجَنَّ صصاسِ ومسَصصاكٌِنُهُم فَقَضَصصى اللهَّ ًَّ ضُصصعفَاءُ النَّ فصص

نَهُم ٌْ ةُ رحْمتًِ أرَْحَمُ بصِكِ مَصـنْ أشََصا :ابَ ب  ء،إنَِّك الجنَّ صارُ عَصذابًِ أعُصذِّ صكِ النَّ وَإنَِّ
ًَّ مِلإُها ولكِِلٌَكُمَا عَ  ء،بِكِ مَــنْ أشََا  .مرواه مسل «لَ

 

 :از ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت است که -254

بهشصصت و دوزخ بصصا هصصم دلٌصصل : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
 .در من ستمگران و مستکبران وجود دارد: دوزخ گفت. تراشی کردند

 . در من ناتوانان و مساکٌن مردم وجود دارند: بهشت گفت

مٌصان شصصان حکصم نمصصود کصه تصصو بهشصتی، رحمصصت منصی بصصه خداونصد در 
وسصصٌلهء تصصو کسصصی را کصصه بخصصواهم مصصصورد رحمصصتم قصصرار مصصی دهصصم، و تصصصو 
دوزخی، عذاب منی، بوسٌلهء تو کسی را که بخواهم عصذابش مصی کصنم و 

 .من ضمانت می کنم که هردوی شما را پر سازم
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اللهُ  وعصصن أبَصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن رسصصول اللهَّ صَصصلّى -255
هِ وسَلَّم  ٌْ صوْمَ الْقٌِامصةِ لا ٌصزنُ »  :قصالعَلَ ٌَ صمٌِنُ العْظِصٌمُ  جُصلُ السَّ صهُ لٌَصؤتًِ الرَّ إنَِّ

 .همتفق  عَلٌَ «عِنْد اللهَّ جنَاحَ بعُوضَةٍ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -255

بصدون شصک مصرد فربصه و : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
در روز قٌامصصت مصصی آٌصصد کصصه در نصصزد خداونصصد بانصصدازهء بصصال پشصصه ای بصصزرگ 

 .ارزش و قٌمت ندارد
 

 ا،فَفقَصدَهَ  ا،أوَْ شَصابّ  د،وعنه أنََّ امْرأةًَ سوْداءَ كَانَتَ تَقُمُّ المسْجِ  -256
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ  :افقصصالو ه،فَسَصصؤلََ عَنْهَصصا أوَْ عنْصص م،أو فقصصده رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

رُوا أمَْرَهَ  «أفََلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونًِ »  :قال .تما هُمْ صؽَّ  :قصالف ه،أوَْ أمَْر ا،فَكَؤنََّ
إنَِّ هَصصذِهِ الْقبُُصصور » :  ثُصصمَّ قصصال  ه،فصصدلُّوهُ فَصصصلَّى عَلٌَصص« دُلُّصصونًِ عَلصَصى قَبْصصرِهِ 

رهَصا لَهُصمْ بصَص ا،مملوُءَة  ظُلْمصةً عَلصَى أهَْلهَِص ٌُنَوِّ هِمْ وإنَِّ اللهَّ تعصالى  ٌْ  «لاتًِ عَلصَ
 .همتفق  علٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -256

رسصول الله . زنی سٌاه، ٌا جوانی بود که مسجد را نظافصت مصی کصرد
از احصوال او پرسصٌد، . صلی الله علٌه وسصلم آن زن ٌصا آن جصوان را نٌافصت

ر آن زن ٌصا چرا مرا آگاه نکردٌد، گوٌی آنها کصا: فرمود. گفتند مرده است
 .جوان را کوچک شمردند

قبصصر او را بصصراٌش نشصصان . قبصصرش را بصصه مصصن نشصصان بدهٌصصد: فرمودنصصد
اٌصن : دادند، آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم بصر آن نمصاز گصزارد و فرمصود

قبرها بر صاحبانش پر از ظلمت اسصت و خداونصد بصه برکصت نمصاز خوانصدن 
 .من آنرا برای شان روشن می سازد

 

صصهِ وسَصصلَّ  :لقصصاوعنصصه  -257 ٌْ رُبَّ »  :مقصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
هُ  ِ لأبَرَّ  .مرواه مسل «أشَْعثَ أؼبرَ مدْفُوعٍ بالأبَْوَابِ لَوْ أقَْسمَ عَلَى اللهَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -257

بسصصا ژولٌصصده مصصوی ؼبصصار : رسصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصود
شده در دروازه ها وجود دارد که اگر بخصدا قسصم خصورد، او را  آلود رانده

 .راستگو می سازد
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صهِ وسَصلَّم  -258 ٌْ وعن أسُامَة رضً اللهَّ عنه عن النبً صَصلّى اللهُ عَلَ
ةُ مَنْ دخَلَهَصا الْمَسَصاكٌِ»  :قال ةِ ، فَإذَِا عامَّ وأصَْصحابُ  ن،قمُْتُ عَلَى بابِ الْجنَّ

صاالجَدِّ محْبُوسُونَ ؼٌْ  ارِ قَدْ أمُِر بِهِصمْ إلِصَى النَّ وقمُْصتُ عَلصَى  .رر أنََّ أصَْحاب النَّ
سَاءُ  ةُ منْ دَخَلَهَا النِّ ارِ فَإذَِا عامَّ  .همتفق  علٌ «بابِ النَّ

     

 :از اسامه رضی الله عنه رواٌت شده که -258

در دروازهء بهشصت اٌسصتادم و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
دم، که عامهء کسانی که به آن داخل می شوند، مساکٌن انصد، مشاهده کر

و هنصصصوز بصصصه ثروتمنصصصدان اجصصصازهء دخصصصول داده نشصصصده اسصصصت، مگصصصر اٌنکصصصه 
دوزخٌصصصان بصصصه طصصصرؾ دوزخ سصصصوق داده شصصصده انصصصد، و در دروازهء دوزخ 
اٌستادم و مشاهده کردم که عموم کسانی که به آن داخل می شصوند زنهصا 

 .هستند
 

صهِ وعن أبَصً هرٌصر -259 ٌْ ة رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
صتَكَلَّمْ فصًِ المَهْصدِ إلِاَّ ثَلاثَصة  »  :قصالوسَلَّم  ٌَ وصَصاحِب  م،عٌِسصى ابْصنُ مصرٌَْ : لصَمْ 
ج  رَجُلاً عَابِد ج،جُرٌَْ  ٌْ خَذَ صَوْمَعةً فكانَ فٌِهَ  ا،وكَانَ جُرَ هُ وَهَو  ا،فَاتَّ فَؤتََتْهُ أمُُّ

صصً وَصَصصلاتًِ فَؤقَْبصصلَ عَلصَصى صصصلاتهِِ  :قصصالف ج،ٌصصا جُصصرٌَْ  :تٌُصصصلً فَقَالصَص صصارَبِّ أمُِّ ٌَ
ٌُصَلِّ  ا كَانَ مِنَ الْؽَدِ أتََتْهُ وهُو  صا جُصرٌَْ  :تفقَالَ  ً،فَانْصرفَتْ فَلمََّ أيَْ  :قصالف ج،ٌَ

ً وَصَلاتِ ا كَانَ مِنَ الْؽَد أتََتْصهُ وَهُصو ه،فَؤقَْبَلَ عَلَى صَلاتِ .ًرَبِّ أمُِّ ٌُصَصلًِّ  فَلمََّ
جُ ف :تفَقَالَ  ٌْ ا جُرَ ً وَصَلاتِ :قالٌَ  :تفَقَالصَ ه،فَؤقَْبَصلَ عَلصَى صَصلاتِ ً،أيَْ رَبِّ أمُِّ

جصاً  .تاللَّهُمَّ لا تُمِتْه حَتَّى ٌنْظُرَ إلَِى وُجُوه المومِسَا ٌْ رَ بَنُو إسِْرائٌِلَ جُر فَتَذَاكَّ
صصلُ  ه،وَعِبَادَتصص ٌُتَمَثَّ  ًٌّ صص :تفَقَالصَص ا،بحُِسْصصنِهَ  وَكَانَصصتِ امْصصرَأةَ  بؽِصص  ه،إنِْ شِصصئْتُمْ لأفَْتنَِنَّ

ضَصصتْ لصَص هَصص ه،فتعرَّ ٌْ صصؤوَي إلِصَصى صصصوْمعَتِ ا،فَلصَصمْ ٌلْتَفصِصتْ إلَِ ٌَ  ه،فَؤتَصصتْ رَاعٌِصصاً كَصصانَ 
هَصص ٌْ صصا وَلصصدتْ قَالصَص ت،فَحملصَص .افَؤمَْكنَتْصصهُ مِصصنْ نفسصصها فَوقَصصع علَ  ج،هُصصوَ جُصصرٌَْ  :تفَلمََّ

ضْصرِبُون ه،وهدَمُوا صصوْمعَتَ  فَؤتََوْهُ فاسْتنزلوُه ٌَ  م؟مصا شَصؤنُْكُ  :قصالف ه،وَجَعَلصُوا 
ًِّ فَولَدتْ مِنْ : قالوا تَ بِهذِهِ الْبؽِ ٌْ صبِ  :قصال .كزَنَ صنَ الصَّ ٌْ  :قصالفَجصاءَوا بصِهِ ف ً؟أَ

ًَّ فَطَعصصنَ فصِصً بطْنصِصهِ  صصبِ صصا انْصَصصرَؾَ أتََصصى الصَّ صصى أصَُصصلًِّ فَصصصلىَّ ، فَلمََّ دَعُصصونًِ حَتَّ
اعِص :قال ك؟ؼُلامُ مَنْ أبَُو ٌا :قالو لوُنَصهُ  ً،فصُلان  الرَّ ٌُقَبِّ جُ  ٌْ فَصؤقَْبلوُا علصَى جُصرَ

حُونَ بهِِ وقَالوُ تَمَسَّ ٌَ لا، أعٌَصدُوهَا مِصنْ  :قصالنَبْنًِ لَكَ صوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَصبٍ  :اوَ
ًٌّ ٌرْضعُ مِنْ أمُِّ  .افَفَعَلوُ ت،طٌِنٍ كَمَا كَانَ  نَا صَبِ ٌْ رَجُصل  رَاكِصب  عَلصَى فَمَرَّ  ه،وَب

ةٍ فَارِهَةٍ وَشَارةٍ حَسَصنَةٍ  ص دابَّ فَتَصرَكَ  ا،اللَّهُصمَّ اجْعَصل ابْنصًِ مثْصلَ هَصذَ  :هفَقالصت أمُُّ
هِ ف ٌْ هِ فَنَظَرَ إلَِ ٌْ دْيَ وَأقَْبَلَ إلَِ ثُمَّ أقََبَلَ عَلَى ثَدٌْصِهِ  ه،اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنًِ مِثْل :قالالثَّ

رْتَضِصصعُ  ٌَ صصهِ وسَصصلَّم وَهُصصوَ  «فَجَعْصصلَ  ٌْ فَكَصصؤنًَِّ أنَْظُصصرُ إلِصَصى رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
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ابةِ فصًِ فٌِص صبَّ صهَا،  ه،ٌحْكًِ ارْتِضَاعَهُ بِؤصُْبُعِه السَّ مُصُّ ٌَ وا »  :قصالفَجَعصلَ  وَمَصرُّ
قُولوُ ٌَ ضْرِبُونَهَا، وَ ٌَ ةٍ وَهُمْ  ٌَ تِ سَصرَقْ  :نبجَِارِ ٌْ ًَ  :لوَهِصً تَقصُو ت،زَنَ ُ  حَسْصبِ اللهَّ

ضَصاعَ وَنَظَصرَ  ا،اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ ابْنصًِ مِثْلَهَص :هفقالت أمُُّ  .لوَنِعْمَ الْوكٌِ فَتَصركَ الرِّ
هَا ف ٌْ مَصرَّ رَجُصل   :تفَهُنالصِكَ تَرَاجَعَصا الحَصدٌِثِ فقالصَ ا،اللَّهُمَّ اجْعَلْنًِ مِثْلَهَص :قالإلَِ

ئَةِ فَقُلْص ٌْ  ه،اللَّهُصمَّ لا تَجْعَلنصًِ مِثْلصَ :تلْ ابْنصًِ مِثْلصَهُ فَقُلْصاللَّهُصمَّ اجْعَص :تحَسنُ الهَ
قُولوُ ٌَ ضْربُونَهُا وَ ٌَ وا بِهَذِهِ الأمََةِ وَهُم  تِ سَرَقْ  :نوَمَرُّ ٌْ اللَّهُصمَّ لا  :تفَقُلْ  ت،زَنَ

جُصص :قصال، ا؟اللَّهُصصمَّ اجعَلْنصِصً مِثْلَهَصص :تتَجْعَصلْ ابْنصِصً مِثْلَهَصصا فَقُلْص لَ كَصصانَ إنَِّ ذلصِصكَ الرَّ
اراً فَقُل قُولوُنَ لها زَنٌَْ  ه،اللَّهُمَّ لا تجْعَلْنًِ مِثْلَ  :تجَبَّ ٌَ  ن،وَلَمْ تَصزْ  ت،وإنَِّ هَذِهِ 
 .متفق علٌه «اللَّهُمَّ اجْعَلْنًِ مِثْلَهَا  :تفَقُلْ  ق،وَلَمْ تَسْرِ  ت،وَسَرقْ 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -259

در گهواره فقصط سصه تصن سصخن : فرمود ٌه وسلمپٌامبر صلی الله عل
جصرٌج مصردی  .مرٌم علٌهما السلام و دوست جصرٌج گفته اند، عٌسی پسر

. بود که عبادتگاهی برای خود ساخته بود و در آن بسصر مصی بصرد یعابد
: جصرٌج گفصت !ای جرٌج: او نماز می گزارد، گفتمادرش آمد در حالٌکه 
فصصردا هصصم  .امصصه داد، و مصصادرش رفصصتبصصه نمصصازش ادخصصداٌا مصصادرم و نمصصازم و

: او گفصت !ای جصرٌج: مادرش در حالی آمد که او نماز می گصزارد و گفصت
بصاز فصردا مصادرش در حصالی . خداٌا مصادرم و نمصازم وبصه نمصازش ادامصه داد

پروردگصارا مصادرم و : گفصت !ای جصرٌج: آمصد کصه او نمصاز مصی گصزارد، گفصت
 .نمازم و به نماز خود ادامه داد

 .خداٌا او را نکش تا روی زنهای زنا کار را ببٌند: فتمادرش گ

بنی اسرائٌل از جرٌج و عبادتش صحبت کردنصد، زنصی فاحشصه بصود 
اگر بخواهٌصد مصن او را : گفت. که به حسن خوٌش ضرب المثل گشته بود

فرٌصصب مصصی دهصصم، و خصصود را بصصه او عرضصصه کصصرد، ولصصی او تصصوجهی بصصه وی 
گصاهش زنصدگی مصی کصرد رفصت، خصود زن پٌش چوپانی که در عبادت. ننمود

را در اختٌصصارش گذاشصصت و بصصا وی زنصصا نمصصود و بصصاردار شصصد، چصصون ولادت 
مصصردم رفتصصه او را پصصائٌن کشصصٌده،  اٌصصن طفصصل از جصصرٌج هسصصت،: نمصصود گفصصت

  .نهدم ساخته و شروع به زدنش کردندعبادتگاهش را م

 چه شده؟: گفت

 .ه استبا اٌن فاحشه زنا کردی، و از تو پسری زائٌد: گفتند
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مرا بگذارٌد که نمصاز : بچه کجا است؟ پسر را آوردند و گفت: گفت
گزارم، سپس نماز گصزارد، چصون نمصاز را تمصام کصرد، نصزد کصودک آمصده بصه 

 ای پسر پدرت کٌست؟: شکمش زده و گفت

فلان چوپان، مردم بصه جصرٌج روی آورده او را بوسصٌده وبصه : گفت
 .را از طلا می سازٌم عبادتگاهت: جانش دست می کشٌدند و گفتند

نصصه مثصصل حالصصت اولصصٌش ازگصصل بسصصازٌد و آنهصصا هصصم آنصصرا درسصصت : گفصصت
 .کردند

و طفلی بصود کصه از پسصتان مصادر شصٌر مصی خصورد، مصردی بصر اسصبی 
 . نفٌس و ممتاز، و علامتی زٌبا از کنارش گذشت

 .خداٌا پسرم را مثل اٌن مرد بگردان: مادرش گفت

روی نمصصود و نگرٌسصصصته و پسصصر پسصصتان را رهصصصا کصصرده بطصصصرؾ وی 
خداٌا مرا مانندش مساز و سپس به پسصتان روی آورده شصروع بصه : گفت

گصصوٌی مصصن اکنصصون بسصصوی رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  . مکٌصصدن نمصصود
می نگصرم و اٌشصان شصٌر خصوردن او را بصه انگشصت سصبابهء خصود، کصه در 

کنصصار  و از: سصصپس فرمصصود. دهصصن قصصرار داده مصصی مکنصصد، تمثٌصصل مصصی نماٌنصصد
کنٌصزی گذشصتند کصصه مصردم او را مصی زدنصصد و مصی گفتنصد کصصه تصو زنصا کصصردی، 

خصداٌا : مادرش گفت. حسبی الله و نعم الوکٌل: دزدی نمودی، او می گفت
پسصصر پسصصتان را رهصصا نمصصوده بصصه او نگرٌسصصته و . پسصصرم را مثصصل اٌصصن مسصصاز

 .خداٌا مرا مانند او بگردان: گفت

مصصردی نٌکصصو شصصمائل : مصصادر گفصصت. در اٌنجصا سصصخن را بصصاز گردانٌدنصصد
خداٌا پسرم را مثل او گردان، ولی تو گفتی خداٌا مرا : گذشت و من گفتم

مثل او مگردان، و مصردم اٌصن کنٌصز را بردنصد، در حالٌکصه او را مصی زدنصد 
خداٌا پسرم : من گفتم زنا کردی و دزدی نمودی، وبه او می گفتند که تو

 ! را مثل او گردانخداٌا م: را مثل او مگردان، تو گفتی

. آن مرد ستمگر بود،گفتم خداٌا مرا چون او مگردان: پسرک گفت
: زنصا کصردی، در حالٌکصه زنصا نکصرده، مصی گفتنصد: و به اٌن کنٌز می گفتنصد

خصداٌا مصرا مثصل : دزدی کردی در حالٌکه دزدی نکرده بود، از اٌنرو گفتم
 .او بگردان
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دٌگرا  ان و دختران وٌتٌمباب عطوفت و ٌاری  -33
 ناتوانان، فقراء و بی پناهان، و احسان و تواضع به آنان

 

   ٨٨: الحجر{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُإْمِنٌِنَ }: قال الله تعالً

هُم بِالْؽَدَاةِ } : و قال تعالی دْعُونَ رَبَّ ٌَ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذٌِنَ 
ٌُرٌِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَ   ًِّ اوَالْعَشِ ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ نَاكَ عَنْهُمْ تُرٌِدُ زٌِنَةَ الْحَ ٌْ} 

 ٨ٕ: الكهؾ

تٌِمَ فَلَا تَقْهَرْ } : و قال تعالی ٌَ ا الْ ائِلَ فَلَا تَنْهَرْ { 9}فَؤمََّ ا السَّ { 10}وَأمََّ
 ٓٔ – ٢: الضحى

ٌنِ  }: و قال تعالی بُ بِالدِّ ٌُكَذِّ تَ الَّذِي  ٌْ دُعُّ { 1}أرََأَ ٌَ فَذَلكَِ الَّذِي 
تٌِمَ ا ٌَ ٌَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكٌِنِ { 2}لْ  ٖ – ٔ: الماعون {3}وَلَا 

 

 88: حجر. و در برابر مسلمانان فروتن باش: خداوند می فرماٌد

پروردگار  ٌاد می کنند با آنانکهخود را  کن بندو : و مٌفرماٌد
در نگذرد باٌد که به صبح و شام می خواهند رضای او را و خود 

 28: کهؾ. طلب کنان آرائش زندگانی دنٌا رااز اٌشان چشمهای تو 

اما ٌتٌم را پس درشتی مکن و اما سائل را پس : و مٌفرماٌد
 10 – 9: ضحی. مران

آٌا دٌدی آن شخص را که جزای اعمال را دروغ : و هم می فرماٌد
می شمرد، پس آن شخص کسی است که ٌتٌم را به اهانت می راند و بر 

  3 – 1: ماعون. دٌب نمی نمور ترؼطعام دادن فقٌ
 

ًِّ  :قصالعن سعد بن أبًَ وَقَّصاص رضصً اللهَّ عنصه  -260 بصِ صا مَصعَ النَّ كُنَّ
ةَ نفَصص صصهِ وسَصصلَّم سِصصتَّ ٌْ صصهِ  ر،صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص فقصصال المُشْصصرِكُونَ للنَّ

ن :موسَلَّ  ٌْ جْتَرِئُون عل ٌَ وابْصنُ مسْصعُودٍ ورجُصل مِصنْ وكُنْتُ أنَا  ا،اطْرُدْ هُإُلاءِ لا 
ٌهِم لِ وبِلال ورجلانِ لَستُ أسُمِّ ٌْ فَوقَصعَ فصً نَفْصسِ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ا،هُذَ

صصهِ وسَصصلَّم مصصا شصصاءَ اللهَّ أنَ ٌقصصعَ فحصصدث نفْسصص ٌْ ُ تعصصالى  ه،عَلَ ولا }  :فصصؤنَْزَلَ اللهَّ
 ًِّ هُمْ بالْؽَداةِ والعَشِ دْعُون رَبَّ ٌَ  52 :مالأنعصا]   {ٌُرٌدُونَ وجْهَهُ  تَطْرُدِ الَّذٌِنَ 

 .رواه مسلم[ 
 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت است که گفت -260
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ما شش نفر با پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم بصودٌم، مشصرکٌن بصرای 
اٌنصان را بصران تصا بصر مصا دلٌصر نشصوند، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفتنصد
ی از قبٌلصهء هصذٌل و بصلال و دو نفصر دٌگصر من بودم و ابن مسعود و مصرد
و در دل رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم . که نامهاٌشان را بخاطر ندارم

و : خداوند نازل فرمود. آنچه خدا خواست واقع شد و با خود زمزمه کرد
آنصصانی را کصصه صصصبح و شصصام خصصدای شصصان را مصصی خواننصصد و مصصراد شصصان فقصصط 

 53: انعام. خداست، از خود مران
 

عصةِ  -261  ٌْ ًِّ وَهُوَ مِنْ أهَْصلِ ب رةَ عائِذِ بن عمْرو المزَنِ ٌْ وعن أبًَ هُب
ب وبصلالٍ  ٌْ انَ أتََصى عَلصَى سصلْمَانَ وصُصهَ ٌَ ضوانِ رضً اللهَّ عنه، أنََّ أبَا سُفْ الرِّ

ٌُوؾُ اللهَّ مِصنْ عصدُوِّ اللهَّ مَؤخَْصذَهَ مصا أخََص :افً نفَرٍ فقالو فقصال أبَُصو بَكْصرٍ  ا،ذَتْ سُص
دِهِمْ؟ :هرضً اللهَّ عن ٌِّ شٍ وَسص ٌْ خِ قرُ ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ  أتََقُولوُنَ هَذَا لشَِ بصِ فَصؤتََى النَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ؼْضَصبْتَهُمْ لصَئِنْ كُنْصتَ أَ  م؟ٌا أبَا بَكْر لَعلَّصكَ أؼَْضَصبتَهُ  :قالفَؤخَْبرهُ ف م،عَلَ

ص ٌؽْفصِرُ اللهَّ  ،لا :اقصالو م؟ٌصا إخِْوتَصاهُ آؼْضَصبْتُكُ  :قصالفؤتََصاهُمْ ف ك؟لقََدْ أؼَْضَبتَ رَبَّ
 .مرواه مسل .ًلَكَ ٌا أخَُ 

 

از ابصصصو هبٌصصصره عائصصصذ بصصصن عمصصصرو المزنصصصی کصصصه از اهصصصل بٌعصصصت  -261
ابصصو سصصفٌان بصصا عصصده ای، از کنصصار سصصلمان و  :الرضصصوان اسصصت رواٌصصت شصصده

انتقصصصامی را کصصصه : آنهصصصا گفتنصصصد. لال رضصصصی الله عصصصنهم گذشصصصتصصصصهٌب وبصصص
گرفتصصه از هصصٌچ دشصصمن خصصدا ( ابوسصصفٌان)شمشصصٌرهای خصصدا از اٌصصن شصصخص 

 . نگرفته است

برای کلان و سردار قصرٌش چنصٌن مصی : ابوبکر رضی الله عنه گفت
گوئٌد؟ بعصداً نصزد پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم آمصده، اٌشصان را از جرٌصان 

ای ابصوبکر رضصی : ول الله صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصودرسص. آگصاه سصاخت
اگصصصر چنانچصصصه آنهصصصا را ! الله عنصصصه شصصصاٌد آنهصصصا را ؼضصصصبناک سصصصاخته باشصصصی

ؼضصصبناک سصصاخته باشصصی، مثصصل آنسصصت کصصه پروردگصصارت را بصصه خشصصم آورده 
ای برادران آٌصا شصما را : ابوبکر رضی الله عنه نزدشان آمده گفت. باشی

 خشمناک ساختم؟

 .نه برادرکم، خداوند ترا بٌامرزد: آنها گفتند
 

قال رسول اللهَّ صَلّى  :قالوعن سهلِ بن سعدٍ رضً اللهَّ عنه  -262
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصةِ هَكَصصذَا » :ماللهُ عَلَ ابَةِ  «أنََصصا وكافصصلُ الٌْتصِصٌمِ فصصً الجنَّ صصبَّ وأشََصصار بِالسَّ

نَهُمَا  ٌْ جَ بَ  .رواه البخاري.  «وَالْوُسْطَى ، وفَرَّ
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 :ل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است کهاز سه -262

مصصن و سرپرسصصت ٌتصصٌم، : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
اٌنگونصصه در بهشصصت مصصی باشصصٌم، اشصصاره بصصه انگشصصت سصصبابه و مٌانصصه اش 

 .نموده آنها را از هم گشاده داشت
 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبًَ هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -263
صةِ  .هكَافِل الٌْتصٌمِ لصَهُ أوَْ لؽٌَِصرِ » :مهِ وسَلَّ اللهُ عَلٌَْ  نِ فصً الجَنَّ ٌْ  «أنََصا وهُصوَ كهَصاتَ

ابةِ والْوُسْطى  بَّ اوي وهُو مَالكُِ بْنُ أنََسٍ بِالسَّ  .مرواه مسل. وَأشََارَ الرَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -263

کصه سرپرسصتی ٌتصٌم  کسصی: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
خصصودی و ٌصصا بٌگانصصهء را بنماٌصصد، مصصن و او ماننصصد اٌصصن دو در بهشصصت مصصی 

راوی که مالک بن انس رضی الله عنه بود، به دو انگشت سصبابه . باشٌم
 .و وسطاٌش اشاره نمود

 

صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -264 ٌْ سَ »  :مقصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ لصَص
مَصا المِسْصكٌِنُ المِسْكٌِنُ الذي تَرُدُّ  مْرتَانِ، ولا اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ إنَِّ مْرةُ وَالتَّ هُ التَّ

 .همتفق  علٌ «الذي ٌتَعَفَّؾُ 

سَ المِسْصكٌِنُ الصذي ٌطُصوؾُ » : « الصصحٌحٌن » وفً رواٌصة فصً   ٌْ لصَ
هُ اللُّقْمصصةُ واللُّقْمتَصا صصاسِ تَصرُدُّ مْرتَصا ن،علصَى النَّ مْصصرةُ وَالتَّ كِصصنَّ المِسْصصكٌِنَ ولَ  ن،وَالتَّ

ٌُؽنٌْصِص جِصصدُ ؼِنًصصى  ٌَ قَ عَلٌَصص ه،الصصذي لا  ٌُتصصصدَّ ٌُفْطَصصنُ بصِصهِ ف قصُصومُ فٌَسْصصؤلََ  ه،وَلا  ٌَ وَلا 
اسَ   . «النَّ
 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -264

مسصکٌن کسصی نٌسصت کصه : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
ٌصا دو لقمصه او را بصاز مصی گردانصد، ٌک خرما و ٌا دو خرمصا، ٌصک لقمصه و 

 .بلکه مسکٌن کسی است که عفت ورزٌده و سإال نمی کند

مسکٌن کسی نٌست که در مٌصان : در رواٌتی در صحٌحٌن آمده که
مردم گشته، ٌک لقمه و ٌا دو لقمه، ٌصک خرمصا و ٌصا دو خرمصا او را بصاز 

ز کنصد، ولی مسکٌن کسی است که ثروتی را کصه او را بصی نٌصا. می گرداند
نصصدارد و کسصصی هصصم از حصصالش بصصاخبر نمصصی شصصود کصصه بصصه او صصصدقه دهصصد، و 

 .خودش هم بر نمی خٌزد که از مردم بطلبد
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هِ وسَلَّم  -265 ٌْ صاعًِ علصَى »  :قصالوعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ السَّ
قصصائِمِ وَكَالْ »  :قصصالوأحَْسُصصبهُ  «الأرَْمَلصَصةِ وَالمِسْصصكٌِنِ كَالمُجاهِصصدِ فصصً سصصبٌلِ اللهَّ 

فْتُ  ٌَ ٌُفْطِرِ  ر،الَّذي لا  ائِمِ لا   .همتفق  علٌ «وَكَالصَّ
 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -265

کسصصی کصصه بصصرای معٌشصصت : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
و گمان مصی کصنم کصه . بٌوه و مسکٌن تلاش کند، مانند مجاهد راه خداست

کصه سسصت نشصود و ماننصد روزه داری اسصت کصه  نمصازگزاری اسصت: فرمود
 .افطار نکند

 

صصهِ وسَصصلَّم  -266 ٌْ عَصصام »  :قصصالوعنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ شَصصرُّ الطَّ
ٌُمْنَعُها مَنْ ٌؤتٌِْهَ  ؤبَْاهَص ا،طَعَامُ الْولٌمةِ ،  ٌَ هَا مَصنْ  ٌْ ٌُدْعَى إلَِ ٌُجِصبِ  ا،و ومَصنْ لصَمْ 

عْوةَ فَقَدْ عَصَى اللهَّ ورَ   .رواه مسلم «سُولهُُ الدَّ

بصِئْسَ »  :هوفً رواٌة فصً الصصحٌحٌن عصن أبصً هرٌصرةَ مصن قولص    
ٌُتْرَكُ الفقَُرَاءُ  اءُ وَ ٌَ هَا الأؼَْنِ ٌْ ٌُدْعَى إلَِ عَامُ طَعَامُ الْوَلٌِمَةِ   . «الطَّ

 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -266

ترٌن طعام ها طعام عروسصی بد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
است که منع می شود از آن کسی کصه بصه آن حضصور مصی ٌابصد، و دعصوت 
مصی شصصود بصه آن کسصصی کصه از آن امتنصصاع مصی ورزد، وکسصصی کصه دعصصوت را 

 .قبول نمی کند، همانا نافرمانی خدا و رسول او را نموده است

که طعام عروسصی طعصام بصدی اسصت، : در رواٌتی در صحٌحٌن آمده
 .ندان به آن دعوت شده و بٌنواٌان از آن باز می مانندثروتم

 

صهِ وسَصلَّم  -267 ٌْ وعن أنَصس رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
صومَ القِ» : قال ٌَ صى تَبْلؽَُصا جَصاءَ  نِ حَتَّ ٌْ نِ مَنْ عَالَ جَصارٌِتَ ٌْ  «ٌامَصةِ أنََصا وَهُصو كَهَصاتَ

 .رواه مسلم .هعَ وَضَمَّ أصََابِ 
 

 :نس رضی الله عنه رواٌت است کهاز ا -267

کسصی کصه سرپرسصتی دو دختصر : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمصود
را بدوش گٌرد، تا اٌنکه بالػ گردند، در روز قٌامصت مصی آٌصد، در حالٌکصه 

 .من و او مانند اٌن دو می باشٌم و انگشتان خود را با هم ٌکجا نمود
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ًَّ امْرَأةَ  ومعهَا دَ  :توعن عائشةَ رضً اللهَّ عنها قال- 268 خَلَتَ عل
اهَصا  ٌَّ تُهَصا إِ ٌْ صرَ تَمْصرةٍ واحِصدةٍ ، فَؤعَْطَ ٌْ ئاً ؼَ ٌْ ابْنَتَانِ لَهَا تَسْؤلَُ فَلَم تَجِصدْ عِنْصدِى شَص

هَا وَلَمْ تَؤكُْلْ مِنْهَا ثُصمَّ قامصتْ فَخَرَجص ٌْ نَ ابنَتَ ٌْ ًُّ صَصلّى  ت،فَقَسَمتْهَا بَ بصِ فَصدخلَ النَّ
هِ وسَ  ٌْ نَ اللهُ عَلَ ٌْ ءٍ »  :فَؤخَْبرتُهُ فقال ا،لَّم عَلَ ًْ ًَ مِصنْ هَصذِهِ البَنَصاتِ بِشَص مَصنِ ابْتُلصِ

ارِ  هِنَّ كُنَّ لهَُ سِتْراً من النَّ ٌْ  .همتفق  علٌ «فَؤحَْسَنَ إلَِ
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -268

 زنی با دو دخترش، به خانه ام داخل شده سصإال نمصود، و در نصزدم
مصن آنصرا بصه او دادم، و او آنصرا در مٌصان . چٌزی جز ٌک خرما ٌافت نشصد

سصصصپس برخاسصصصته و . آن دو قسصصصمت کصصصرد و خصصصودش از آن چٌصصصزی نخصصصورد
بعصداً پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم بصر مصا داخصل گردٌصد، و مصن . بٌرون شد

کسی که به چٌزی از اٌن دخترهصا آزمصاٌش : جرٌان را به او گفتم، فرمود
 .آنها نٌکی کند، براٌش حجابی از آتش دوزخ می باشند شود و به

 

ُ عنهصا قالص- 269 جَصاءَتنى مِسْصكٌِنَة  تَحْمِصل  :توعن عائشةَ رضً اللهَّ
ن له ٌْ فَؤعَطتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرفعصتْ  ت،فَؤطَعمتهَا ثَلاثَ تَمْرَا ا،ابْنْتَ

مْرَةَ التى كَانَصتْ تُرٌصدُ  ا،ابْنَتَاهَ  فاستطعمتها ا،إلِى فٌها تَمْرةً لتَؤكَُلهَ  فَشَقَّت التَّ
نهُمَ  ٌْ فَذَكرْتُ الَّذي صصنعَتْ لرسصول اللهَّ صَصلّى  ا،فؤعَْجبنى شَؤنَْه ا،أنَْ تؤكُْلهَا ب
هِ وسَلَّم ف ٌْ صةَ ، أوَ أعَْتقَهصا بِهَصا »  :قصالاللهُ عَلَ  قَصدْ أوَْجَصبَ لَهَصا بِهَصا الجنَّ

إن اللهَّ
ارِ   .مرواه مسل «مَن النَّ

 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -269

من سه دانه . زن مسکٌنی که دو دختر را در بؽل داشت، نزدم آمد
او برای هردو ٌصک، ٌصک دانصه خرمصا داده و ٌصک دانصه . خرما براٌش دادم

دختصصرانش آنصصرا از او . را بصصه دهصصن خصصوٌش نزدٌصصک نمصصود تصصا آنصصرا بخصصورد
مصصاٌی را کصصه مصصی خواسصصت بخصصورد، در مٌصصان شصصان دو خواسصصتند، او آن خر

مصن از حصالش بصه شصگفت مانصدم، و آنچصه را انجصام داده بصود . قسمت نمود
آنحضصرت صصلی . برای رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  ٌصاد آوری کصردم

خداوند در برابر اٌصن عمصل بهشصت را بصراٌش لازم : الله علٌه وسلم فرمود
 .ن عمل از دوزخ آزاد نمودساخت، ٌا او را در برابر اٌ
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ُ عنصه  -270 ًِّ رضصً اللهَّ لدِِ بْصنِ عَمْصروٍ الخُزاعِص ٌْ حٍ خُوَ ٌْ وعن أبً شُر
صهِ وسَصلَّم :قال ٌْ صعٌفٌنِ » : قال النبً صَصلّى اللهُ عَلَ جُ حَصقَّ الضَّ صى أحَُصرِّ اللَّهُصمَّ إنِِّ

تٌِمِ والمرْأةَِ  ٌَ  .دحدٌث حسن صحٌح رواه النسائى بإسِناد جٌ «الْ
 

از ابصصو شصصرٌح خوٌلصصد بصصن عمصصرو الخزاعصصی رضصصی الله عنصصه  -270
 :رواٌت است که

بار خداٌا مصن کسصی را کصه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .سخت ممانعت می کنمرا پاٌمال کند ( و ٌتٌم زن)حق دو ضعٌؾ 

 

رأىَ  :اوعن مُصْعبِ بنِ سعدِ بنِ أبً وقَّاصٍ رضً اللهَّ عنهم- 271
صهِ وسَصلَّ  ه،نَّ لهَُ فَضْلاً علَى مَنْ دُونسعْد  أَ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ هَصل »  :مفقال النب

فَصصصإنِ  ،رواه البخصصصاري هَكَصصصذا مُرسصصصلا «تُنْصصصصرُونَ وتُرزقصُصصونَ إلِاَّ بِضُصصصعفائِكُم
ورواه الحصصافظُِ أبَصصو بكصصر الْبَرْقَصصانِى فصصً صصصحٌحِهِ  ً،مصصصعَب ابصصن سصصعد تَصصابِعِ 
 .هاللهَّ عن مُتَّصلاً عن أبٌَه رضً

 

 

از مصعب بن سعد بن ابی وقصاص رضصی الله عنهمصا رواٌصت  -271
 :شده که گفت

سعد گمان می کصرد کصه بصر زٌصر دسصتانش فضصٌلتی دارد، همصان بصود 
نصرت و روزی به شما داده نمی : که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .شوٌد مگر از برکت ناتوانان شما
 

رْداءِ  -272 مرٍ رضً اللهَّ عنه وعن أبً الدَّ ٌْ سمِعتُ رسصولَ  :قالعُوَ
صهِ وسَصلَّم ٌقصو ٌْ صعَفَا» :لاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ مَصا تُنْصصرُو ء،ابْؽصونًِ فصً الضُّ  ن،فَإنَِّ

 .درواه أبَو داود بإسناد جٌ «وتُرْزقون بضُعفائِكُمْ 
 

 :از ابی الدرداء عوٌمر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -272

مصرا در : صلی الله علٌه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصوداز رسول الله 
مٌصصان ضصصعٌفان و ناتوانصصان طلصصب کنٌصصد، چصصون از برکصصت ناتوانصصان خصصوٌش 

 .نصرت و روزی داده می شوٌد
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 سفارش و رفتار نٌک با زنانباب  -34
 

 ١ٔ: النساء{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوؾِ }: قال الله تعالً

سَاء وَلوَْ حَرَصْتُمْ وَلنَ تَسْتَطِ  }: و قال تعالی نَ النِّ ٌْ ٌعُواْ أنَ تَعْدِلوُاْ بَ
قُواْ فَإنَِّ اّللهَ كَانَ  لِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإنِ تُصْلحُِواْ وَتَتَّ ٌْ فَلاَ تَمٌِلوُاْ كُلَّ الْمَ

حٌِماً   ٢ٕٔ: النساء {ؼَفُوراً رَّ

. ٌدهو زنصصدگانی کنٌصصد بصصا زنصصان بصصوجهی پسصصند: خداونصصد مصصی فرماٌصصد
 19:نساء

و هر گز نتوانٌد که مٌصان زنصان بعصدالت رفتصار نمائٌصد، : و مٌفرماٌد
اگصصر چصصه نهاٌصصت رؼبصصت کنٌصصد، پصصس کصصلاً بصصه آن دٌگصصری تماٌصصل ننمائٌصصد کصصه 
دٌگصصصصری را معلصصصصق و بصصصصی سرنوشصصصصت سصصصصازٌد، و اگصصصصر اصصصصصلاح کصصصصرده و 

 129: نساء. پرهٌزگاری نمائٌد، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است
 

قصال رسصول ُ اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنصه - 273
هِ وسَلَّ  ٌْ صر» :ماللهُ عَلَ ٌْ  ع،فصإنَِّ المصرْأةََ خُلقَِصتْ مِصنْ ضِصلَ  ا،اسْتوْصُوا بِالنِّسصاءِ خ

لعِ أعَْلا لصمْ  ه،وإنِْ تركتَص ه،فَإنِْ ذَهبتَ تُقٌِمُصهُ كَسصرْتَ  ه،وَإنَِّ أعَْوجَ ما فً الضِّ
سَاءِ  ج،ٌزلْ أعَو  .همتفق  علٌ «فاستوْصُوا بِالنِّ

المصصصرْأةَُ كالضصصصلعِ إنِْ أقََمْتَهصصصا »  :نوفصصصً رواٌصصصة فصصصً الصصصصحٌحٌ      
 . «اسْتَمتعْت وفٌِها عَوج   ا،وإنِِ استَمتعْت بِهَ  ا،كسرْتَهَ 

لصَصنْ تَسْصصتقٌِمَ لصصكَ  ع،إنَِّ المصصرْأةََ خُلقِصصتْ مِصصن ضِصصلَ »  :موفصصً رواٌصصة لمسصصل
وإنِْ ذَهَبْصتَ  ج،اسْصتَمتَعْتَ بِهَصا وفٌِهصا عَصو ا،إنِْ اسصتمتعْت بِهَصعلَى طرٌقةٍ ، فَ 
 .« وَكَسْرُهَا طلاقُها ا،تُقٌمُها كسرتَهَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -273

خواهصصان رفتصصار نٌصصک بصصا : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
ده شصصده، و کجتصصرٌن زٌصرا زن از اسصصتخوان پهلصوی چصصز آفرٌص. زنصان شصصوٌد

اسصصتخوانهای پهلصصو بصصالاتر آنسصصت، اگصصر خواسصصته باشصصی راسصصتش کنصصی، مصصی 
پس در مورد زنان همصدٌگر را  .کج استهمٌشه  ،شکنی، و اگر بگذاری
 .وصٌت به خٌر نمائٌد

زن ماننصصصد اسصصصتخوان پهلصصصو : و در رواٌتصصصی در صصصصحٌحٌن آمصصصده کصصصه
سصصتفاده کنصصی بصصا اسصصت، اگصصر راسصصتش کنصصی، آنصصرا شکسصصته ای و اگصصر از آن ا

 .کجی اش از آن باٌد استفاده کنی
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زن از استخواهای پهلو آفرٌده شده، که : در رواٌتی از مسلم آمده
هرگز به هٌچ شکل براٌت راست نمی شود، اگر از آن اسصتفاده کنصی باٌصد 
با کجی از آن استفاده کنی و اگر بروی که راستش کنی، آنرا می شصکنی 

 .و شکستن آن طلاق است

ر اٌن حدٌث تشابٌه اسات چنانچاه در رواٌات دٌگاری آماده کاه د: ش
باشد و در  شده حواء از پهلوی آدم آفرٌده نه اٌنکه حقٌقتاً ( المرأة کالضلع)

سنت صحٌحه چٌزی در اٌن مورد نٌامده، بلکه از فصل دوم سافر تکاوٌن 
اٌان ( و خلق منها زوجهاا) نقل شده و تؤوٌل فرمودهء او تعالی که فرموده 

والله جعل لکم )ه زن را از نوع مرد آفرٌد، مثل فرمودهء او تعالی است ک
 (.من انفسکم ازواجاً 

 

ُ عن- 274 ًَّ صَلّى  ه،وعن عبد اللهَّ بن زَمْعَةَ رضً اللهَّ أنَه سمعَ النب
هِ وسَلَّم ٌخْطُ  ٌْ اقَةَ والَّذِى عقَرهَص ب،اللهُ عَلَ فقصال رسصول اللهَّ صَصلّى  ا،وذكَر النَّ

، عصارِم  منٌِصع   «إذِِ انْبعث أشَْقَاهَا »  :مهِ وسَلَّ اللهُ عَلٌَْ  انْبعثَ لَها رَجُصل  عزٌِصز 
ٌعْمِصصدُ أحََصصدكُمْ فٌجْلصِصدُ »  :قصصالفَ  ن،فَصصوعظَ فصِصٌه ء،ثُصصمَّ ذكَصصرَ النِّسصصا« فصصً رهْطِصصهِ 

ٌُضاجعُهَا مِنْ آخِر ٌومِهِ  مْ ثُمَّ وَعَظهُمْ فصً ضصحكهِ  «امْرأتََهُ جلْد الْعَبْدِ فلَعلَّهُ 
رْطَةِ و ا ٌفع» :قالمِن الضَّ  .همتفق علٌ « ل؟لمَِ ٌضحكُ أحََدَكُمْ مِمَّ

 

 :از عبد الله بن زمعه رضی الله عنه رواٌت است که -274

وی از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌد کصه خطبصه مصی خوانصد 
اذ انبعصث : "و از ناقهء صالح و کسی که آنرا پی نمود ٌاد کرده و فرمود

بصصرای پصصی کصصردن آن مصصردی برانگٌختصصه شصصد کصصه در مٌصصان قصصومش " هااشصصقا
محترم و عزٌز، و در عٌن حصال نهاٌصت مفسصد بصود، وبصرای پصی کصردن آن 
بسرعت برخاست، سپس زنصان را ٌصاد نمصوده و در مصورد شصان پنصد داد و 

ٌکی از شما برخاسته، زنش را ماننصد ؼلامصش مصی زنصد، و شصاٌد : فرمود
ربت کند، سپس آنها را در مورد خندهء شصان از در آخر روزش با او مقا

که چرا ٌکی از شصما از آنچصه انجصام : باد صدا دار، نصٌحت نموده فرمود
 می دهد می خندد؟

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه - 275
هِ وسَلَّ  ٌْ فْصرَكْ مُصإْمِن  مُإْمِنَصةً إنِْ كَصرِه مِن»  :ماللهُ عَلَ ٌَ ًَ مِنْهصا لا  هصا خُلقصاً رضِص

رَهُ »  :قالأوَْ  «آخَرَ  ٌْ  .رواه مسلم «ؼ
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 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -275

هصٌچ مصرد مصإمنی از هصٌچ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
زن مصإمنی بصد نبصرد، زٌصرا اگصر اخلاقصش را نمصی پسصندد، چٌصز دٌگصرش را 

 .راضی می شوداز ؼٌر آن : ٌا گفت. می پسندد
 

صهُ سصمِعَ - 276 ًِّ رضصً اللهَّ عنصه أنََّ وعن عَمْرو بنِ الأحَْوَصِ الجُشم
ةِ الْوَداع ٌقُولُ بعد أنَْ حَمِصدَ اللهَّ تعصالى ،  هِ وسَلَّم فً حَجِّ ٌْ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

هِ  ٌْ ر ووع وَأثَنَى علَ صر» : ثُمَّ قال ظ،وذكَّ ٌْ مَصا  ،األَا واسْتَوْصوا بِالنِّسصاءِ خَ فَإنَِّ
صرَ ذلصِكَ إلِاَّ أنَْ ٌصؤتٌِْنَ بفَِاحشصةٍ  ٌْ ئاً ؼ ٌْ ٌْس تمْلكُونَ مِنْهُنَّ شَ هُنَّ عَوانٍ عَنْدَكُمْ لَ

نصصةٍ ، فصصإنِْ فَعلْصصنَ فَصصاهْجُروهُنَّ فصصً المضَصصاج ٌِّ صصر  ع،مُب ٌْ واضْصصربُوهنَّ ضَصصرْباً ؼ
هِنَّ سصبٌلا ح،مُبرِّ  ٌْ ص ألَا ،فإنِْ أطَعنَكُمْ فَلا تبْؽُوا عَلصَ  ا،إنَِّ لَكُصمْ عَلصَى نِسصائِكُمْ حَقًّ

ٌُوطِئْنَ فرُُشكمْ منْ تَكْرهو هنَّ أنَ لا  ٌْ ا، فَحَقُّكُمْ عَلَ كُمْ حقًّ ٌْ وَلا  ن،ولنِِسائِكُمْ عَلَ
ٌُصوتكمْ لمِصصن تكْرهصو هنَّ فصصً  ن،ٌصؤذَْنَّ فصً بُ ٌْ كُمْ أنَ تُحْسصنُوا إلِص ٌْ ألَا وحقُّهُصنَّ عَلصَص

 .ححدٌث حسن صحٌ :قالرواه الترمذى و   .«كِسْوتِهِنَّ وَطعامهنَّ 
 

از عمرو بن الاحوص الجشمی رضی الله عنه رواٌصت اسصت  -276
 :که

از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بعصصد از اٌنکصصه  او در حجصصة الصصوداع
حمصصد و ثنصصای او تعصصالی را گفتصصه و پنصصد داد و نصصصٌحت کصصرد، شصصنٌد کصصه مصصی 

ٌر نماٌٌد، زٌرا آنها نصزد آگاه باشٌد و در مورد زنان وصٌت به خ :فرمود
شصصما اسصصٌرند، شصصما از آنهصصا هصصٌچ چٌصصزی را بجصصز اسصصتمتاع مالصصک نٌسصصتٌد، 

اگصصر چنصصٌن کردنصصد . مگصصر اٌنکصصه عمصصل فحشصصاء را آشصصکار مرتکصصب شصصدند
همبستری با آنان را ترک کنٌد، و باز آنها را بزنٌد، زدنصی کصه نصه چنصدان 

بصا . جسصتجو مکنٌصداگر فرمان شما بردند، بصر آنهصا راهصی را . سخت باشد
خبر باشٌد، که همانا شما بر زنان تان حقی دارٌد، و زنصان شصما بصر شصما 

حق شما بر آنان اٌنست که بر فرش شصما کسصانی را ننشصانند . حقی دارند
که از آنها بد می برٌد، و در خانهء تان به کسی اجازهء ورود ندهنصد کصه 

ر شما اٌنست که به آنها و آگاه باشٌد که حق آنها ب. شما از آنان متنفرٌد
 .در لباس شان و طعام شان نٌکی و احسان کنٌد

 

دةَ رضصً اللهَّ عنصه - 277 ٌْ ةَ بنِ حَ ٌَ ٌصا رسصول  :تقلص :قصالوعن مُعَاو
وتَكْسُوهَا إذَِا  ت،أنَ تُطْعمَها إذَِا طَعِمْ »  :قال ه؟اللهَّ ما حَقُّ زَوْجَةِ أحََدنَا عَلٌَْ 
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تَ ولا تَضْصصربِ الْوَ  ٌْ صصتِ  ح،جصصهَ، وَلا تُقَصصبِّ اكْتَسصص ٌْ حصصدٌث   «ولا تَهْجُصصرْ إلِاَّ فصصً الْبَ
حَكِ اللهَّ : أىَ « لا تُقَبِّحْ » معنى  :قالحسن  رواه أبَو داود و  .لا تقُلْ قَبَّ

 

 :از معاوٌه بن حٌدة رضی الله عنه رواٌت است که -277

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  زنصان مصا بصر مصا چصه حقصی : گفتم
 د؟دارن

چون طعام خوردی طعام شان دهی و چون لباس پوشصٌدی : فرمود
بصورت زن سٌلی مزن و باو نگصو خصدا تصرا زشصت  ،او را لباس بپوشانی

 .سازد، و جز در خانه از او دوری مکن
 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصال ه،وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عن- 278
هِ وسَلَّ  ٌْ وَخٌِصاركُمْ خٌصارُكم  ا،نٌن إٌِمَانصاً أحَْسصنُهُمْ خُلقُصأكَْمَلُ المُإْم»  :ماللهُ عَلَ

 .ححدٌث  حسن  صحٌ :قالرواه التِّرمذي و «لنِِسَائِهِم 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -278

کاملترٌن مإمنان از روی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
شما، بهترٌن شصما بصا  اٌمان کسی است که اخلاقش بهتر باشد، و بهترٌن

 .زنان شان هستند
 

 :قصالوعن إٌِصاس بصنِ عبصدِ اللهَّ بصنِ أبصً ذُبصاب رضصً اللهَّ عنصه - 279
هِ وسَلَّم ٌْ ِ » : قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ فَجصاءَ عُمَصرُ  «لاَ تَضْربُوا إمَِاءَ اللهَّ

صهِ وسَصلَّم ٌْ ذَئصِرْنَ النِّسصاءُ  :قصال، فَ رضً اللهَّ عنه إلى رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
هِ  ن،عَلَى أزَْواجه ٌْ صَ فً ضَرْبهِنَّ فَؤطَاؾ بِآلِ رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ فَرَخَّ

شْكونَ أزَْواجهُ  ٌَ هِ وسَلَّ  ن،وسَلَّم نِساء  كَثٌِر   ٌْ  :مفقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صصدٍ نِسصصاء  كَثٌصص»  صصت مُحمَّ ٌْ سَ أوُلئِصصك لقََصصدْ أطََصصاؾَ بصصآلِ بَ ٌْ رِ ٌشْصصكُونَ أزَْوَاجَهُصصنَّ لصَص

 .حرواه أبو داود بإسنادٍ صحٌ« بخٌارِكُمْ 
 

از اٌصصاس بصصن عبصصد الله بصصن ابصصی ذبصصاب رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -279
 :است که

عمصصصر . زنصصصان را نزنٌصصصد: رسصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصود
که زنصان : رضی الله عنه خدمت آنحضرت صلی الله علٌه وسلم آمده گفت

همصصان بصصود کصصه رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . بصصر شصصوهران شصصان دلٌصصر شصصدند
سصپس زنصان بسصٌاری بصه خانصه هصای . وسلم  در زدن شصان اجصازت فرمصود
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ازواج مطهرات آمده، از شوهران شان شصکاٌت کردنصد، رسصول الله صصلی 
همانا زنان بسٌاری به نزد اهل بٌت محمصد صصلی : الله علٌه وسلم  فرمود

بدانٌد که آنصان .  علٌه وسلم آمده، و از شوهران شان شکوه کرده اندالله
 .برگزٌده گان شما نٌستند

 

وعصصن عبصصدِ اللهَّ بصصنِ عمصصرو بصصن العصصاص رضصصً اللهَّ عنهمصصا أنَ - 280
هِ وسَلَّم  ٌْ ا مَتَصا» :قالرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ صرُ مَتاعهَصا المَصرْأةَُ  ع،الصدُّ ٌْ وَخَ

الحةُ   .مرواه مسل «الصَّ
 

از عبصصد الله بصصن عمصصر وبصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -280
 :است که

دنٌا همه اش متاع اسصت و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
  .بهترٌن متاع دنٌا زن صالح است

 

 

 باب حقوق شوهر بر زن  -35
 

سَاء بمَِ  }: قال الله تعالً امُونَ عَلىَ النِّ جَالُ قَوَّ لَ اّللهُ بَعْضَهُمْ الرِّ ا فَضَّ
بِ بمَِا  ٌْ الحَِاتُ قَانتَِات  حَافظَِات  لِّلْؽَ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ فَالصَّ

 ٖٗ: النساء{ حَفظَِ اّللهُ 

به سبب فضلی که . مردان سرپرستان زنانند: خداوند می فرماٌد
به سبب آنچه خرج کردند  خدا بعضی آدمٌان را بر بعضی دٌگر نهاده و

پس زنان نٌکو کار فرمانبردار در ؼٌاب شوهر شان ... از اموال خوٌش
 34: نساء. نگاه دارنده اند با نگهداشت خدا

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -281
صصصهِ وسَصصصلَّ  ٌْ جُصصصلُ امْرأتََصصصهُ إلِصَصصى فرَِ »  :ماللهُ عَلَ اشِصصصهِ فلصَصصمْ تَؤتْصِصصهِ فَبَصصصات إذَِا دعَصصصا الرَّ

هَا لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ  ٌْ  .همتفق  علٌ «ؼَضْبانَ عَلَ

إذَِا بَاتَصتْ المَصرْأةَُ هَصصاجِرَةً فصِرَاشَ زَوْجهَصا لَعنتْهَصصا »  :اوفصً رواٌصة لهمصص
 .«المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ 
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صصهِ  ٌْ والَّصصذِي نَفْسِصصً » :موسَصصلَّ  وفصصً رواٌصصةٍ قصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
صهِ إلِاَّ كَصانَ الَّصذي فصً  ٌْ صدْعُو امْرَأتََصهُ إلِصَى فرَِاشِصهِ فَتَصؤبَْى عَلَ ٌَ دِهِ مَا مِصن رَجُصلٍ  ٌَ بِ

رْضَى عَنْها  ٌَ ى  هَا حَتَّ ٌْ ماءِ سَاخِطاً عَلَ  . «السَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -281

هرگصاه شخصصی زنصش را  :سصلم  فرمصودرسول الله صلی الله علٌصه و
به بستر خصود بطلبصد، و او بصا وی همبسصتر نشصود، و شصوهرش بصا حصالتی 

 .خشمناک بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می کنند

هرگصاه زن در حصالی بخوابصد : و در رواٌتی از بخاری و مسلم آمصده
 که بستر شوهر خصود را تصرک نمصوده فرشصتگان تصا صصبح او را لعنصت مصی

 .کنند

سصصصوگند : و در رواٌتصصصی رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
بخداٌی که وجودم در دست اوست هٌچ مردی نٌست کصه همسصرش را بصه 
بسترش بطلبد، و زن امتناع ورزد، مگر اٌنکه ذاتی کصه در آسصمان اسصت 

 .بر وی خشمگٌن است، تا که شوهرش را راضی سازد
 

عنصه أٌَضصاً أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى وعصن أبصً هرٌصرة رضصً اللهَّ  -282
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌَحصلُّ لامْصرَأةٍَ أنَْ تَصُصومَ وَزَوْجُهَصا شَصاهِد  إلِا بِإذِْنصِ» :قصالاللهُ عَلَ  ه،لا 

تهِِ إلِاَّ بِإذِنهِِ  ٌْ  .يوهذا لفظ البخار ه،متفق  علٌ «وَلا تَؤذَْنْ فً بَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -282

برای زن روا نٌست که با : ل الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودرسو
حضور شصوهرش روزه بگٌصرد، مگصر بصا اجصازهء او، و ٌصا کسصی را بصدون 

 .اجازه اش به خان اش راه دهد
 

صهِ  -283 ٌْ ُ عنهمصا عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ وعن ابن عمصرَ رضصً اللهَّ
تصِصصمسصصصئ كُلُّكُصصصمْ راعٍ، وكُلُّكُصصصمْ »  :قصصصالوسَصصصلَّم  ٌَّ  ع،والأمٌَِصصصرُ رَا ه،ول  عصصصنْ رعِ

تصِص ٌْ جُصصلُ راعٍ علصَصى أهَْصصلِ بَ صصتِ زَوْجِهصصا وولصَصدِ  ه،والرَّ ٌْ  ه،والمصصرْأةَُ راعٌِصصة  علصصى ب
تهِِ  ع،فَكُلُّكُمْ را ٌَّ  .همتفق  علٌ «وكُلُّكُمْ مسئول  عنْ رعِ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -283

همصصهء شصصما شصصبانٌد و همصصهء : فرمصصودپٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم 
مرد بر خانوادهء خود و زن . شما در مقابل رعٌت خوٌش مسئول هستٌد
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در خانهء شوهر و فرزندش شبان است، پس همهء شما شبانٌد و همهء 
 .شما از رعٌت خوٌش مسئولٌد

 

ًِّ رضصً اللهَّ عنصه أنَ رسصولَ اللهَّ  -284 ًِّ طَلْصق بصن علص وعن أبً عل
صصهِ وسَصصلَّم صَصصلّى اللهُ عَ  ٌْ جُصصلُ زَوْجتَصصهُ لحَِاجتصِصهِ فَلْتَؤتْصِصهِ وإنِْ » :قصصاللَ إذَِا دعصصا الرَّ

صصور نُّ حصصدٌث  :يوقصصال الترمصصذ ً،رواه الترمصصذي والنسصصائ.  «كَانَصصتْ عَلصَصى التَّ
 .ححسن صحٌ

 

 :از ابو علً طلق بن علی رضی الله عنه رواٌت است که -384

گاه مردی همسصرش را هر: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
، باٌد شتابزده بٌاٌد، هر چند بر سصر برای بر آورده شدن حاجتش بخواند

 .تنور هم باشد
 

صهِ  -285 ٌْ ُ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ وعن أبصً هرٌصرة رضصً اللهَّ
 لصَوْ كُنْصتُ آمِصراً أحَصداً أنَْ ٌسْصجُدَ لأحَصدٍ لأمََصرْتُ المصرْأةَ أنَْ تَسْصجُدَ »  :قالوسَلَّم 

 .حدٌث حسن صحٌح :قالرواه الترمذي و.  «لزَِوْجِهَا 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -285

اگر کسی را دستور می دادم تا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .به دٌگری سجده کند، زن را دستور می دادم تا به شوهرش سجده کند

 

ُ عنهص -286 قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :تا قالصوعن أمُِّ سصلمةَ رضصً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صةَ »  :ماللهُ عَلَ ٌُّما امصرأةٍَ ماتَصتْ وزوْجُهَصا عنهصا راضٍ دخَلصَتِ الجَنَّ  «أَ

 .نحدٌث حس رواه الترمذي وقال 
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت است که -286

هصصر زنصصی کصصه بمٌصصرد و : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .او راضی باشد، به بهشت داخل می گردد شوهرش از

 

صهِ  -287 ٌْ ُ عنه عن النبً صَصلّى اللهُ عَلَ وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضً اللهَّ
نٌْا إلِاَّ قالصَتْ زَوْجَتُصهُ مِصنَ الحُصورِ »  :قالوسَلَّم  لا تُإْذِي امْرَأةَ  زَوْجَهَا فً الدُّ

مَا هُ  ،الْعٌِنِ لا تُإْذٌِه قَاتلَكِ اللهَّ  ٌُفارِقَصكِ إلٌَِنصا فَإنَِّ ٌُإشِصكُ أنَْ   «و عِنْدَكِ دخٌِصل  
 .رواه الترمذي وقال حدٌث حسن
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 :از معاذ بن جبل رضی الله عنه رواٌت است که -287

هٌچ زنی شصوهرش را در دنٌصا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
خصدا تصرا : اذٌت نمصی کنصد، مگصر اٌنکصه همسصرش از حصور العصٌن مصی گوٌصد

اذٌت مکن، او مهمان تو است و زود است از تو جصدا گشصته  بکشد او را
 .به ما بپٌوندد

 

وعن أسُصامَةَ بصنِ زٌصد رضصً اللهَّ عنهمصا عصن النبصً صَصلّى اللهُ  -288
هِ وسَلَّم  ٌْ جا»  :قالعَلَ سَاءِ  :لما تركْتُ بعْدِي فتِْنَةً هًِ أضََرُّ عَلَى الرِّ مِنَ النِّ

 .همتفق  علٌ «
 

 :ن زٌد رضی الله عنهما رواٌت شده کهاز اسامه ب -288

نگذاشتم بعد از خود فتنهء کصه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
  .زٌان بارتر بر مردان از زنان باشد

 

 

 مصارؾ خانواده باب -36
 

{ وَعلَى الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوؾِ }: قال الله تعالً
 ٖٖٕ: البقرة

هِ رِزْقهُُ } : قال تعالیو  ٌْ ن سَعَتهِِ وَمَن قدُِرَ عَلَ ٌُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ لِ
ُ نَفْساً إلِاَّ مَا آتَاهَا ٌُكَلِّؾُ اللهَّ ُ لَا  ا آتَاهُ اللهَّ ٌُنفِقْ مِمَّ  ٣: الطلاق {فَلْ

ٌُخْلفِهُُ }: و قال تعالی ءٍ فَهُوَ  ًْ ن شَ  ٢ٖ: سبؤ {وَمَا أنَفَقْتُم مِّ
 

و بر پدر نفقه و پوشاک اٌن زنان شٌرده : ماٌدخداوند می فر
 233: بقره. است بوجهی پسندٌده

باٌد صاحب وسعت از وسعت خود خرج کند و آنکه : و مٌفرماٌد
تنگ کرده شد بر او رزقش باٌد از آنچه خدا عطاٌش کرده خرج کند و 

 7: طلاق. تکلٌؾ نمی کند خدا هٌچکس را مگر حسب آنچه داده است

و هر چه خرج کنٌد از هر جنس خدا عوضش : اٌدو هم می فرم
 39: سباء. را می دهد
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قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -989
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ وَدٌِنَصصار  أنَْفَقتَصصهُ فصصً رقَبَصصةٍ ،  ،دٌِنَصصار  أنَْفَقْتَصصهُ فصصً سصصبٌلِ اللهَّ » :ماللهُ عَلَ

قْتَ بهِِ عَلَى مِ  أعَْظمُهَصا أجَْصراً  ك،سْكٌِنٍ، وَدٌِنَار  أنَْفقْتَصهُ علصَى أهَْلصِودٌِنَار  تصدَّ
 .مرواه مسل «الَّذي أنَْفَقْتَهُ علَى أهَْلكَِ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -289

دٌنصاری اسصت کصه در راه : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
ی بنصصده ای صصصرؾ مصصی خصصدا صصصرؾ مصصی کنصصی، و دٌنصصاری اسصصت کصصه در آزاد

کنی، و دٌناری است که بر مسصکٌن صصرؾ مصی کنصی و دٌنصاری اسصت کصه 
بصه خصصانواده ات صصرؾ مصصی کنصی، ثصصواب آنکصه بصصر خصانواده ات صصصرؾ مصصی 

 .کنی فزونتر است
 

ٌُقَصصالُ لصص -290 ِ وَ حمن ثَوْبصصانَ بْصصن  :هوعصصن أبصصً عبصصدِ اللهَّ أبصصً عبصصدِ الصصرَّ
هِ وسَلَّم بُجْدُدَ مَوْلَى رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ  ٌْ قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قال عَلَ

هِ وسَلَّ  ٌْ ٌُنْفقِصُهُ عَلصَى عٌِالصِ»  :معَلَ جُصلُ دٌِنَصار   ٌُنْفقِهُُ الرَّ وَدٌِنَصار   ه،أفَْضَلُ دٌِنَارٍ 
تهِِ فً سبٌلِ اللهَّ  ِ  ،ٌُنْفقِهُُ عَلَى دابَّ ٌُنْفقِهُُ علَى أصَْحابه فً سبٌِلِ اللهَّ  « ودٌِنَار  

 .مرواه مسل
 

از عبد الله که براٌش ابصو عبصد الصرحمن هصم گفتصه مصی شصود،  -290
ثوبان بن بُجدُد آزاد شدهء رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  رواٌصت اسصت 

 :که

بهترٌن دٌناری که مرد به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
د، و مصرؾ می رساند، دٌنارٌسصت کصه بصرای خصانواده اش صصرؾ مصی کنص

دٌناری است که بر ستورش در راه خدا صرؾ می کند، و دٌنارٌسصت کصه 
 .بر ٌارانش در راه خدا صرؾ می کند

 

ُ عنها قَالَ  -291 هَصلْ  ،قلتُ ٌا رسصولَ اللهَّ  :توعن أمُِّ سلمََةَ رضً اللهَّ
هِ  ٌْ  ا،وهَكَصذَ  وَلَسْصتُ بتَصارِكَتِهمْ هَكَصذَا م،لً أجَْر  فً بنً أبً سلمَةَ أنَْ أنُْفِقَ علَ

ما هُمْ بنِ  .همتفق  علٌ «نَعَمْ لَكِ أجَْرُ ما أنَْفَقْتِ علٌَهِم »  :قالف ً؟إنَِّ
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده -291
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ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصصه وسصلم  آٌصا در مصصارفی کصه بصصر : گفصتم
فرزندان ابوسلمه می کصنم، اجصر داده مصی شصوم؟ نمصی گصذارم تصا براسصت و 

 .چز برای بدست آوردن قوت شان بگردند، آنان فرزندان من اند

بلی برای تو مزد آنچه که به آنهصا خصرج مصی کنصی داده مصی : فرمود
 .شود

 

وٌصلِ - 292 وعن سعد بن أبً وقَّاص رضً اللهَّ عنه فصً حدٌِثصِهِ الطَّ
صةِ أنََّ رسصول اللهَّ  ٌَّ ل الْكِتَصابِ فصً بَصابِ النِّ مْناهُ فصً أوََّ صهِ الصذِي قَصدَّ ٌْ  صَصلّى اللهُ عَلَ

صكَ لصَنْ تُنْفصِصقَ نَفَقَصةً تَبْتَؽِصً بِهَصصا وَجصهَ اللهَّ إلاَّ أجُِصرْتَ بهصصا »  :هوسَصلَّم قصال لصص وَإنَِّ
 .همتفق  علٌ «حَتَّى ما تَجْعلُ فً فً امرأتَِكَ 

 

از سعد بن ابی وقاص رضصی الله عنصه در حصدٌث درازی کصه  -292
 :ردٌم آمده کهدر اول کتاب در باب نٌت ذکر ک

آنچصه تصو مصصرؾ : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بصراٌش فرمصود
می کنی، برای درٌافتن رضای او تعالی براٌت اجصر داده مصی شصود، حتصی 

 .آنچه را که در دهن همسرت می گذاری
 

عصن النبصً صَصلّى  ه،وعن أبً مَسْصعُودٍ الْبَصدرِيِّ رضصً اللهَّ عنص -293
هِ وسَلَّم  ٌْ جُصلُ علصى أهَْلصِهِ نفقَصةً ٌحتَسصبُها فَهِصً لصَهُ » :قصالاللهُ عَلَ إذَِا أنَْفَصقَ الرَّ

 .همتفق  علٌ «صدقَة  
 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت است که -293

هرگصصاه مصصردی بصصرای درٌافصصت : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
ی رضای خداوند به خانواده اش مصرؾ نماٌد، براٌش صصدقه بحسصاب مص

 .آٌد
 

ِ بصنِ عمصرو بصنِ العصاص رضصً اللهَّ عنهمصا  -294  :قصالوعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ عَ مَنْ »  :قالقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌِّ ٌُضَ كَفً بِالمرْءِ إثِْماً أنَْ 

 .هحدٌث  صحٌح  رواه أبَو داود وؼٌر «ٌقُوتُ 

مرْءِ إثِْمصصصاً أنَْ كَفصصصً بصِصصال»  :قصصصالورواه مسصصصلم فصصصً صصصصحٌحه بمعنَصصصاهُ  
نْ ٌملكُِ قُوتَهُ  حْبسَِ عَمَّ ٌَ» . 
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از عبصصد الله بصصن عمصصرو بصصن عصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -294
 :است که

کافٌست برای شخص اٌصن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .گناه که ضاٌع گذارد، آنکه را که سرپرستی اش بعهدهء اوست

کافٌست برای شصخص : رده و گفتو مسلم به همٌن معنی رواٌت ک
 .اٌن گناه که باز دارد نفقهء کسی را که بر دوش اوست

 

صصهِ  -295 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ُ عنصصه أنَ النبصص وعصصن أبصصً هرٌصصرةَ رضصصً اللهَّ
نْصصزلا»  :قصصالوسَصصلَّم  ٌَ ٌُصْصصبِحُ الْعِبَصصادُ فٌِصصهِ إلِاَّ ملَكَصصانِ  فٌَقصصولُ  ن،مَصصا مِصصنْ ٌصصوْمٍ 
قصولُ اخخَص ا،أعَْطِ مُنْفقِصاً خَلفص اللَّهُمَّ  :اأحَدُهُم ٌَ  «اللَّهُصمَّ أعَْصطِ مُمْسِصكاً تَلفَصاً  :رو

 .همتفق  علٌ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -295

هصر روزی کصه بنصدگان خصدا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمصود
بصرای خصداٌا : صبح می کنند، دو فرشته فرو آٌند، ٌکصی از آنهصا مصی گوٌصد

خداٌا مال ممسصک و بخٌصل : مصرؾ کننده عوض ده، و دٌگری می گوٌد
 .را تلؾ کن

 

هِ وسَلَّم  -296 ٌْ ر  »  :قالوعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ دُ الْعُلٌْا خَ ٌَ الْ
فْلَى وابْدَأْ بمن تَعُو دَقَةِ مَصا كَصانَ عَصنْ ظَهْصرِ ؼِنَصى ،  ل،مِنَ الٌْدِ السُّ رُ الصَّ ٌْ وَخَ

سْتَعِفومَنْ  ُ  ،ٌُعِفَّهُ اللهَّ  ؾ،ٌَ ٌُؽْنهِ اللهَّ سْتَؽْنِ  ٌَ  .يرواه البخار «ومَنْ 
 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -296

دست بصالا بهتصر اسصت از دسصت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
پائٌن و آؼاز کن به کسی که نفقه اش بدوش تو است، و بهتصرٌن صصدقه 

از روی ثصصروت و ؼنصصاء باشصصد، آنکصصه عفصصت بجوٌصصد، خصصدا او را  آنسصصت کصصه
عفٌصصؾ نگصصه مصصی دارد، و کسصصی کصصه اسصصتؽناء کنصصد، خداونصصد او را ؼنصصی مصصی 

  .سازد

 

 

صدقه دادن از مال خوب و آنچه بٌشتر باب  -37
 مورد علاقه است
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ا تُحِبُّونَ  }: قال الله تعالً ى تُنفقُِواْ مِمَّ آل {  لنَ تَنَالوُاْ الْبرَِّ حَتَّ

 ١ٕ: عمران

ا  }: و قال تعالی بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٌِّ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ أنَفقُِواْ مِن طَ ٌُّ ا أَ ٌَ
مُواْ الْخَبٌِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ  مَّ ٌَ نَ الأرَْضِ وَلاَ تَ  ٣ٕٙ: البقرة {أخَْرَجْنَا لَكُم مِّ

 

آنچصه کصه  هرگز بصه نٌکصو کصاری نمصی رسصٌد، تصا: خداوند می فرماٌد
 92: آل عمران. دوست می دارٌد ببخشٌد

ای مإمنصان از پصاکٌزه هصای آنچصه شصما بصه دسصت : و هم می فرماٌصد
آوردٌصصصد، ببخشصصصٌد و از پصصصاکٌزه هصصصای آنچصصصه بصصصرای شصصصما از زمصصصٌن بٌصصصرون 

 267: بقره. آوردٌم، و قصد نکنٌد که پلٌد آنرا خرج نمائٌد
 

بُو طَلْحَصةَ رضصً اللهَّ عنصه كَانَ أَ  :قالعن أنَس رضً اللهَّ عنه  -297
رَحصصا ل،أكَْثَصصر الأنَْصَصصارِ بِالمدٌِنَصصةِ مَصصالاً مِصصنْ نَخْصص ٌْ صصهِ بَ ٌْ  ء،وَكَصصانَ أحََصصبُّ أمَْوالصِصهِ إلَِ

صصصهِ وسَصصصلَّم ٌصصصدْخُلهَُا  ٌْ وَكانَصصصتْ مُسْصصصتَقْبِلةََ المسْصصصجِدِ وكصصصانَ رسصصصولُ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
بٍ قَالَ أنََ  ٌِّ ا نزَلَتْ هَذِهِ اخٌصةُ  :سوٌَشْربُ مِنْ ماءٍ فٌِهَا طَ لصَنْ تَنَصالوُا }   :فلمََّ
صصونَ  صصا تُحِبُّ صصى تُنْفقِصُصوا مِمَّ قصصام أبَُصصو طَلْحَصصةَ إلِصصى رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ   {الْبصِصرَّ حتَّ

هِ وسَلَّم ف ٌْ ص :قالعَلَ ٌْ لصَنْ تَنَصالوُا الْبصِرَّ }  :كٌا رسولَ اللهَّ إنَِّ اللهَّ تَعَالَى أنَْزَلَ عَلَ
ا تُحِبُّصونَ حتَّ  رَحَصا  {ى تُنْفقُِوا مِمَّ ٌْ ًَّ بَ ِ  ء،وَإنَِّ أحََصبَّ مَصالً إلِصَ هَصا صَصدقَة  للهَّ وإنَِّ

ثُ أرََاكَ  ٌْ هَا وذُخْرهَا عِنْد اللهَّ تعالى ، فَضَعْها ٌا رسول اللهَّ ح تَعَالَى أرَْجُو برَِّ
هِ وسَلَّم ٌْ ُ، فقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ذلكَِ مَال   ح،ذلكَِ مَال  رَاب خ،بَ »  :اللهَّ

فقصال أبَُصو  «وَإنًِِّ أرََى أنَْ تَجْعَلَهَا فصً الأقَْصرَبٌِنَ  ت،وَقَدْ سمِعْتُ مَا قُلْ  ح،رَابِ 
صصمَهَا أبَُصصو طَلْحَصصةَ فصصً أقََارِبصِص ،أفَْعَصصلُ ٌصصا رسصصولَ اللهَّ : طَلْحَصصةَ  صصهِ  ه،فَقَسَّ  .وَبَنصصً عَمِّ

 .همتفق  علٌ
 

 :الله عنه رواٌت شده که گفت از انس رضی -297

ابو طلحه در مٌان انصار در مدٌنه از همه بٌشصتر صصاحب درختصان 
را دوسصت مصصی ( باؼچصهء خرمصصا)خرمصا بصود، و از همصصهء امصوالش بٌرحصصاء 

داشصصت، کصصه روبصصروی مسصصجد نبصصوی صصصلی الله علٌصصه وسصصلم قصصرار داشصصت، 
ب شصٌرٌن رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بصه آن داخصل مصی گردٌصد و از آ

 . آن می نوشٌد

لصصن تنصصالوا " چصصون اٌصصن آٌصصه نصصازل شصصد : انصصس رضصصی الله عنصصه گفصصت
ٌصا : ابو طلحه خدمت رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصده گفصت..." لبر
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لصصن تنصصالوا : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم خداونصصد بصصر تصصو نصصازل نمصصوده
رم، و آن بصرای و من از همهء مالم بٌرحاء را بٌشتر دوست می دا... لبر

پصصس آنصصرا . خصصدا صصصدقه اسصصت، و از خداونصصد خٌصصر و ثصصواب آنصصرا مصصی خصصواهم
رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . بجصصائی کصصه خداونصصد براٌصصت نشصصان داده بگصصذار

بصصه بصصه، اٌصصن مالٌسصصت سصصودمند، اٌصصن مالٌسصصت سصصودمند و : وسصصلم  فرمصصود
همانصصا شصصنٌدم آنچصصه تصصو گفتصصی و نظصصرم اٌنسصصت کصصه آنصصرا بصصرای نزدٌکانصصت 

اٌن کار را می کنم، ٌا رسول الله : ابوطلحه رضی الله عنه گفت. بگردانی
و ابو طلحه رضصی الله عنصه آنصرا در مٌصان نزدٌکصان  .مصلی الله علٌه وسل

 .و پسر عموهاٌش قسمت کرد

 

 

 

لزوم امر خانواده و فرزندانی که به حد بٌان  -38
 تمٌٌز رسٌده اند و باقی مسلمٌن به طاعت خدا و منع شان

  از مخالفت دستورات الهی و تؤدٌب شان
 

هَا }: قال الله تعالً ٌْ لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَ  ٕٖٔ: طه{ وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّ

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلٌِكُمْ نَاراً  }: و قال تعالی ٌُّ ا أَ ٌَ} 
 ٙ: التحرٌم

مر کن و خود بران اقرباء خوٌش را به نماز ا: خداوند می فرماٌد
 132: طه. شکٌبائی نما

ای مسلمانان خوٌشتن و اهل خانهء خوٌش را : و هم می فرماٌد
 6:تحرٌم. از آتش نگهدارٌد

 

ًِّ  :قصالوعن أبً هرٌرةَ رضصً اللهَّ عنصه  -298 أخَصذ الحسصنُ بصنُ علص
صدقَةِ فَجعلهَصا فصً فٌِصهِ فقصال رسصو لُ اللهَّ رضً اللهَّ عنْهُمصا تَمْصرةً مِصنْ تَمصرِ الصَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ صدقةَ  ا،إرِْمِ بِهَص خ،كُخْ كُ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ صا لا نؤكُْصلُ الصَّ أمَصا علمِْصتَ أنََّ
 .همتفق علٌ «،؟ 

دقةُ » : وفً رواٌةٍ    «إنا لا تَحِلُّ لنَا الصَّ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -298

از خرماهصای صصدقه حسن بن علً رضی الله عنهما دانهء خرماٌی 
: رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود. را گرفته به دهن خوٌش نمود

 !کخ کخ، انداز، آٌا نمی دانی که ما مال صدقه را نمی خورٌم؟

 .در رواٌتی آمده که صدقه برای ما حلال نٌست
 

 :دوعن أبً حفْصٍ عُمَر بن أبً سلمَةَ عبدِ اللهَّ بنِ عبصدِ الأسَص -299
صهِ وسَصلَّم ربٌبِ رس ٌْ كُنْصتُ ؼُلامصاً فصً حجْصرِ رسصول  :قصالول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصحْفَةِ ، فقصصال لصصً  م،اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصدِي تَطِصصٌشُ فصصً الصَّ ٌَ وكَانَصصتْ 
هِ وسَلَّ   ٌْ َ تعالى ، وَكُلْ بٌِمٌِنصِكَ، »  :مرسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌا ؼُلامُ سمِّ اللهَّ
ا ٌلٌكَ وكُ   .همتفق  علٌ .دفَما زَالَتْ تِلْكَ طِعْمتً بعْ  «ل ممَّ

 

از ابو حفص عمر بن ابی سلمه عبد الله بن عبد الاسد پسر  -299
 :همسر رسول الله صلی الله علٌه وسلم رواٌت شده که گفت

دسصتم در  م،کودکی بصودم در دامصان رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصل
ای : سصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصودر. داخل کاسه دور می خصورد

اسم خدا را ٌصاد کصن و بدسصت راسصت خصود بخصور و از نزدٌصک خصود ! پسر
 .وبعد از آن همٌشه شکل نان خوردن من، چنان بود که فرمود. بخور

 

سصصمعت رسصصول اللهَّ  :قصصالوعصصن ابصصن عمَصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -300
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ تصِص ع،كُصصمْ راكُلُّ »  :لصَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَّ  ه،وكُلُّكُصصمْ مسصصئول  عصصنْ رعِ

تصِ ع،والأمَِصامُ رَا ٌَّ جُصصلُ رَاعٍ فصصً أهَْلصِهِ ومسصصئول  عَصصنْ  ه،ومسصصئول  عَصصنْ رَعِ والرَّ
تِ ٌَّ تِهَص ه،رَعِ ٌَّ صتِ زَوْجِهَصا ومسصئولة عصنْ رعِ ٌْ والخَصادِمُ  ا،والمصرْأةَُ راعٌِصة  فصً ب

 ٌَّ دِهِ ومسئول  عَنْ رَعِ ٌِّ  «فكُلُّكُمْ راعٍ ومسئول  عنْ رعٌِتصِهِ  ه،تِرَاعٍ فً مالِ س
 .همتفق  علٌ

 

 : از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -300

همصهء شصما : از پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم شصنٌدم کصه مصی فرمصود
امام شبان اسصت و مسصئول . شبانٌد، و همهء شما مسئول رعٌت خوٌشٌد

ش شبان است و مسئول است از رعٌت خوٌش است و مرد در خانواده ا
رعٌصصصتش، و زن در خانصصصهء شصصصوهرش شصصصبان اسصصصت و مسصصصئول اسصصصت از 
رعٌتش، و خادم در مال آقاٌش شبان اسصت و مسصئول اسصت از رعٌصتش، 

 .و همهء شما شبانٌد و مسئول رعٌت خوٌشٌد
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هِ رضصً اللهَّ عنصه  ه،عصن أبٌَص ب،وعن عمرو بن شُعٌْ -301 عصن جَصدِّ
صهِ وسَصلَّ  قال رسول اللهَّ  :قال ٌْ صلاةِ وهُصمْ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ مُصرُوا أوَْلادكُصمْ بِالصَّ

هَصا وَهُصمْ أبَْنَصاءُ عَشْص ن،أبَْنَاءُ سبع سِنٌِ ٌْ صنَهُمْ فصً  ر،واضْصرِبُوهمْ علَ ٌْ قصُوا ب وفرَّ
 .نحدٌث  حسن رواه أبو داود بإسِنادٍ حس «المضَاجعِ 

 

 عنصصه از عمصصرو بصصن شصصعٌت از پصصدرش و از جصصدش رضصصی الله -301
 :رواٌت است که

اولاد خصصود را در هفصصت : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
سالگی به نماز امر نموده و از ده سالگی به نمصاز امصر نمصوده و آنهصا را 

 .بخاطر ترک نماز بزنٌد وخوابگاهشان را جدا کنٌد
 

ًِّ رضصً اللهَّ  -302 ةَ سَبْرَةَ بنِ مَعْبصدٍ الجهَنصِ ٌَّ  :قصالعنصه وعن أبً ثُر
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ صصلاةَ لسَِصصبْعِ » : قصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ًَّ الصَّ صصبِ عَلِّمُصصوا الصَّ

هَصا ابْصنَ عشْصرِ سِصنٌِنَ  ن،سِنٌِ ٌْ  د،حصدٌث حسصن  رواه أبَصو داو «وَاضْرِبُوهُ علَ
 .نوالترمِذي وقال حدٌث حس

لاةَِ إذَِ »  :دولفَْظُ أبً داوُ   ًَّ بِالصَّ بِ  . «ا بَلػََ سَبْعَ سِنٌِنَ مرُوا الصَّ
 

از ابصصو ثرٌصصه سصصبره بصصن معبصصد جهنصصی رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -302
 :شده که

چون بچه به هفت سالگی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
رسٌد، نماز را به او تعلٌم دهٌد و در ده سالگی او را بخصاطر تصرک نمصاز 

 .بزنٌد

 

 

ش در نٌکی در مورد حق همساٌه و سفارباب  -39
 با آن

 

نِ  }: قال الله تعالً ٌْ ئاً وَبِالْوَالدَِ ٌْ وَاعْبُدُواْ اّللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بهِِ شَ
تَامَى وَالْمَسَاكٌِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ  ٌَ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْ

بٌِلِ وَ  احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّ مَانُكُمْ الْجُنُبِ وَالصَّ ٌْ  ٖٙ: النساء {مَا مَلَكَتْ أَ
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و خدا را بپرستٌد و چٌزی را شرٌک وی : خداوند می فرماٌد
قرار مدهٌد، و نٌکوکاری کنٌد و به پدر و مادر و خوٌشان و ٌتٌمان و 
گداٌان و همساٌهء خوٌشاوند و به همساٌهء بٌگانه و به همنشٌن بر 

. ا مالکش شده استپهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه دست شم
 36:نساء

 

قصال رسصولُ  :وعن ابنِ عمصرَ وعائشصةَ رضصً اللهَّ عنهمصا قَصالا -303
صصهِ وسَصلَّم ٌْ صصى ظَنَنصصتُ » : اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌُوصِصصٌنًِ بِالجصارِ حتَّ مَصصا زَالَ جِبْرٌِصلُ 

ثُهُ  ٌُوَرِّ هُ س  .همتفق  علٌ «أنََّ
 

 :اٌت است کهاز ابن عمر و عاٌشه رضی الله عنهما رو -303

همٌشصصه جبرئٌصصل علٌصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
السلام مرا در مورد همساٌه توصٌه می نمود، تا اٌنکه گمان کردم شصاٌد 

 .همساٌه از همساٌه مٌراث ببرد
 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصالوعن أبصً ذرِّ رضصً اللهَّ عنصه  -304
هِ وسَلَّ  ٌْ ا أبََ »  :معَلَ وَتَعَاهَصدْ جٌِرَانَصكَ  ا،ا ذرّ إذِا طَبَخْتَ مَرَقَصةً ، فَصؤكَْثرِْ مَاءَهصٌَ

 .مرواه مسل «

صهِ وسَصصلَّم  :قصصالوفصً رواٌصصة لصه عصصن أبصً ذرّ   ٌْ إن خلٌلصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
صتٍ مِصنْ جٌِرانصِ»  :ًأوَْصَانِ ٌْ  ك،إذِا طبخْصتَ مَرَقصاً فَصؤكَْثرِْ مَصاءَهُ ثُصمَّ انْظُصرْ أهَْصلَ بَ
 . «بْهُمْ مِنْهَا بمِعْرُوؾٍ فَؤصَِ 

 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -304

ای ابصصاذر چصصون شصصوربا : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .پختی، آب آنرا بسٌار نما و همساٌه ات را ٌاد کن

خلصصٌلم مصصرا توصصصٌه کصصرد کصصه : در رواٌصصت دٌگصصری از مسصصلم آمصصده کصصه
سٌار نمصا و سصپس بصه خصانواده هصای همسصاٌه چون شوربا پختی آب آنرا ب

 .ات بنگر و بر اٌشان خوب و احسان کن
 

صصهِ  -305 ٌْ وعصصن أبصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
ٌُصصإْمِ »  :قصصالوسَصصلَّم  ِ لا  ٌُصصإْمِ  ن،واللهَّ ِ لا   ؟مصصنْ ٌصصا رسصصولَ اللهَّ  :لقٌِصص«  ن،واللهَّ
 .متفق علٌه «بَوَائقَِهُ،لا ٌؤمْنُ جارُهُ  :يالَّذ»  :قال

ة مَنْ لا ٌؤمْنُ جارُهُ بوَائقِهُ »  :موفً رواٌة لمسل  دْخُلُ الجنَّ ٌَ  . «لا 
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 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -305

بخدا مصإمن شصمرده نمصی شصود : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
شد چصه  گفته. بخدا مإمن شمرده نمی شود بخدا مإمن شمرده نمی شود

 کسی ٌا رسول الله؟ 

 .کسی که همساٌه اش از شر او در امان نمی باشد: فرمود
 

هِ وسَلَّ  :قالوعنه  -306 ٌْ صا نِسَصاءَ »  :مقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ
 .همتفق  علٌ «المُسلمَِاتِ لا تَحْقرَِنَّ جارَة  لجارتِهَا وَلَوْ فرِْسَنَ شَاةٍ 

 

 :ه رضی الله عنه رواٌت است کهو هم از ابو هرٌر -306

ای زنصان مسصلمان، هرگصز  :رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
مارد، اگر چه سصم گوسصفندی هصم زن همساٌه زن همساٌهء خود خوار نش

 .باشد
 

هِ وسَصلَّم  -307 ٌْ مْنَصعْ جصار   :قصالوعنه أنَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ لا 
قُولُ أبَو هرٌرة «فً جِدارِهِ  جارَهُ أنَْ ٌؽْرِزَ خَشَبَةً  ٌَ مَصالً أرََاكُصمْ عنْهَصا :  ثُمَّ 

نَ أكَْتَافِكُ  ن،معْرِضٌِ ٌْ ِ لأرمٌنَّ بها ب  .متفق  علٌه .مواللهَّ
 

 :و هم از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -307

هصٌچ همسصاٌه، همسصاٌهء : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
و . از اٌنکصصصه چصصصوبی در دٌصصصوار خانصصصه اش بکوبصصصددٌگصصصری را منصصصع نکنصصصد 

چرا شما را از اٌصن سصنت روی گصردان : ابوهرٌره رضی الله عنه می گفت
 .می بٌنم؟ بخدا قسم حتماً آنرا در مٌان شما مطرح می کنم

 

صهِ وسَصلَّم   -308 ٌْ مَصنْ كَصانَ »  :قصالوعنه أنَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صص ٌَ ِ وَالْ ٌُصصإْذِ جَصصارَ ٌُصصإْمِنُ بصصاللهَّ صصوْمِ  ه،وْمِ اخخِصصرِ، فَصصلا  ٌَ ِ والْ ٌُصصإْمِنُ بصِصاللهَّ وَمَصصنْ كَصصان 

ف ر،اخخ ٌْ ِ وَالٌْصومِ اخخِص ه،فَلٌْكرِمْ ضَ ٌُصإْمنُ بصِاللهَّ صراً أوَْ  ر،وَمَنْ كَانَ  ٌْ قصُلْ خَ ٌَ فَلْ
سْكُتْ  ٌَ  .همتفق  علٌ «لِ

 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -308

آنکه اٌمان به خصدا و روز : الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودرسول 
آخرت دارد، باٌد همساٌه اش را اذٌت نکند و آنکه اٌمان بصه خصدا و روز 
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آخرت دارد، باٌد مهمانش را احترام کند، وکسی که اٌمان به خصدا و روز 
 .آخرت دارد، باٌد سخن خٌر گوٌد، ٌا سکوت اختٌار نماٌد

 

ًِّ رضً اللهَّ عنه أنَ النبً صَصلّى اللهُ وعن أبً شُرٌْ  -309 ح الخُزاع
هِ وسَلَّم  ٌْ ِ والٌْوْمِ اخخِص» :قالعَلَ ٌُإمِنُ بِاللهَّ ٌُحسِصنْ إلصِى جصارِ  ر،مَنْ كَانَ   ه،فَلْ

 ِ فهُ، ومصنْ كصانَ ٌصإمنُ بصاللهَّ ٌْ كْصرِمْ ضَص ٌُ ِ والٌصومِ اخخِصرِ فَلْ ٌُصإْمِنُ بصِاللهَّ ومنْ كَصانَ 
صصراً أوَْ لٌِسْصصكُتْ والٌصصومِ اخخصصرِ فَلْ  ٌْ قصُصلْ خَ رواه مسصصلم بهصصذا اللفصصظ، وروى  «ٌَ
 .هالبخاري بعض

 

 :از ابو شرٌح خزاعی رضی الله عنه مروی است که -309

کسی کصه اٌمصان بصه خصدا و روز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آخرت دارد، باٌد با همساٌه اش نٌکی کند، و کسی که اٌمان بخدا و روز 

د، باٌصد مهمصانش را اکصرام کنصد، و کسصی کصه اٌمصان بخصدا و روز آخصرت دار
 .آخرت دارد، باٌد سخن خٌر بگوٌد، ٌا اٌنکه سکوت اختٌار نماٌد

 

ٌصا رسصول اللهَّ إنَِّ  :تقلص :توعن عائشصة رضصً اللهَّ عنهصا قالص -310
همصصا أهُْصصدِى؟  ن،لصصً جَصصارٌَْ  ٌِّ  رواه« إلصصى أقَْربهمِصصا مِنْصصك بابصصاً »  :قصصالفَصصإلِى أَ
 .يالبخار

 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت شده -310

دو همسصاٌه دارم بصه کصدام ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم
 ٌک هدٌه بفرستم؟

 .به تو نزدٌکتر است اش ء خانههر کدام که دروازه: فرمود
 

قصال رسصول اللهَّ  :قالوعن عبدِ اللهَّ بن عمر رضً اللهَّ عنهما  -311
هِ وسَلَّمصَلّى اللهُ  ٌْ صرُهُمْ لصصـاحِبِ » :  عَلَ ٌْ ِ تعصالى خَ

صرُ الأصَصحاب عِنْصدَ اللهَّ ٌْ  ه،خَ
رُهُمْ لجارِهِ  ٌْ رُ الجٌران عِنْدَ اللهَّ تعالى خ ٌْ حصدٌث  :قصالرواه الترمذي و «وخَ

 .نحس
 

 :از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -311

خصصوبترٌن ٌصصاران در نصصزد : درسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصو
خداوند خوبترٌن شان برای ٌار خودش است، و خوبترٌن همسصاٌگان در 

  .نزد خداوند، خوبترٌن شان برای همساٌه اش می باشد
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در مورد نٌکً به پدر و مادر و پٌوسته باب  -40
 داشتن صلهء رحم

 

نِ وَاعْبُدُواْ اّللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بهِِ  }: قال الله تعالً ٌْ ئاً وَبِالْوَالدَِ ٌْ شَ
تَامَى وَالْمَسَاكٌِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ  ٌَ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْ

مَانُكُمْ  ٌْ بٌِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّ  ٖٙ: النساء{ الْجُنُبِ وَالصَّ

قُواْ اّللهَ الَّذِ }: و قال تعالی  ٔ: النساء {ي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَاتَّ

ٌُوصَلَ  }: و قال تعالی صِلوُنَ مَا أمََرَ اّللهُ بهِِ أنَ  ٌَ : الرعد {وَالَّذٌِنَ 
ٕٔ 

هِ حُسْناً  }: و قال تعالی ٌْ نَا الْإنِسَانَ بِوَالدَِ ٌْ  ٨: العنكبوت {وَوَصَّ

اهُ  }: و قال تعالی ٌَّ كَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إِ ا وَقَضَى رَبُّ نِ إحِْسَاناً إمَِّ ٌْ وَباِلْوَالدَِ
بْلؽَُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أؾُِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقلُ  ٌَ

بِّ { 23}لَّهُمَا قَوْلاً كَرٌِماً  حْمَةِ وَقُل رَّ لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ
انًِ صَؽٌِراً ارْحَمْهُمَا  ٌَ  ٕٗ – ٖٕ: الإسراء {24}كَمَا رَبَّ

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ  }: و قال تعالی هِ حَمَلتَْهُ أمُُّ ٌْ نَا الْإنِسَانَ بِوَالدَِ ٌْ وَوَصَّ
كَ  ٌْ نِ أنَِ اشْكُرْ لًِ وَلوَِالدَِ ٌْ  ٗٔ: لقمان {وَفِصَالهُُ فًِ عَامَ

 

ا شرٌک وی و خدا را بپرستٌد و چٌزی ر: خداوند می فرماٌد
قرار مدهٌد و به پدر و مادر، خوٌشان و ٌتٌمان و گداٌان و همساٌهء 
خوٌشاوند و به همساٌهء بٌگانه و به همنشٌن بر پهلو نشسته و به 

 36: نساء. مسافر و به آنچه دست شما مالکش شده نٌکو کاری کنٌد

و از آن خدائی که بنام او از ٌکدٌگر سإال : و خداوند می فرماٌد
 1: نساء. نٌد بترسٌد و بترسٌد از گسستن خوٌشاوندانمی ک

و آنانکه پٌوسته دارند آنچه را که خداوند به پٌوستن : و مٌفرماٌد
 21: رعد. و وصل آن امر نموده است

و امر کردٌم انسان را به نٌک معامله کردن با پدر و : و مٌفرماٌد
 8: عنکبوت. مادرش

ه جز خدا را عبادت مکنٌد و حکم کرد پروردگار تو ک: و مٌفرماٌد
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هرگاه نزد تو کلانسالی ٌکی شان . و با پدر و مادر خود نٌکوکاری کنٌد
ٌا هردوی شان برسد، پس بر اٌشان أؾُ مگو و بر آنان بانگ مزن و 
سخن نٌکو با آنها بگو و برای شان بازوی تواضع را بخاطر مهربانی 

چه مرا در پست گردان و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنان
 24 – 23: إسراء. خوردسالی پرورش نمودند

و انسان را در مورد نٌکی با پدر و مادرش : و هم مٌفرماٌد
توصٌه کردٌم، خاصتا مادری که وٌرا در شکم برداشته تا مدت دو سال 
که طفل را از شٌر باز گرفته هر روز بر رنج و ناتوانٌش بٌفزوده بر 

 14: لقمان. ادرت رااٌنکه مرا شکر گزاری و پدر و م

  

عصصن أبصصً عبصصد الصصرحمن عبصصد اللهَّ بصصن مسصصعود رضصصً اللهَّ عنصصه  -312
صهِ وسَصلَّم :قال ٌْ ِ تَعصالى ؟ : سصؤلَتُ النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ أيَُّ الْعمصلِ أحَصبُّ إلصى اللهَّ
لاةُ على وقْتِهَا »  :قال نِ » :قال ي؟ثُمَّ أَ  :تقُلْ  «الصَّ ٌْ  ثُصمَّ  :تقلص« برُِّ الْوَالدِ
ِ » :قال ي؟أَ   .همتفق  علٌ «الجِهَادُ فً سبٌِِل اللهَّ

 

از ابو عبد الرحمن بن مسصعود رضصی الله عنصه رواٌصت شصده  -312
 :که گفت

کصصصدام کصصصار را خداونصصصد : از پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم پرسصصصٌدم
 دوستتر می دارد؟

 .نماز را در وقتش: فرمود

 سپس کدام را؟: گفتم

 .را احسان به والدٌن: فرمود

 باز کدام را؟: گفتم

 .جهاد در راه خدا را: فرمود
 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -313
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ جِصصدَهُ مملوُكصص»  :ماللهُ عَلَ ٌَ جْصصزِي ولصَصد  والصِصداً إلِاَّ أنَْ  ٌَ شْصصتَرٌَِ  ا،لا  ٌَ  ه،فَ

عْتقَِهُ  ٌَ  .مرواه مسل «فَ
 

 :ی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رض -313
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فرزنصصد حصصق پصصدر را ادا : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
کرده نمی تواند، مگصر اٌنکصه پصدرش را ؼصلام ٌابصد، بصاز او را خرٌصده آزاد 

 .کند
 

صصهِ  -314 ٌْ وعنصصه أٌضصصاً رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ٌُإْمِنُ »  :قالوسَلَّم  ِ والٌْوْمِ اخخِ  مَنْ كَانَ  فَ  ر،بِاللهَّ ٌْ كْصرِمْ ضَص ٌُ وَمَصنْ كصانَ  ه،فَلْ

ِ والٌْصصوم اخخِصص ٌُصصإْمِنُ بصِصاللهَّ وَالٌْصصوْمِ  ه،فَلٌْصصصلْ رَحِمَصص ر،ٌُصصإْمِنُ بصِصاللهَّ وَمَصصنْ كَصصانَ 
ٌَصمُتْ  ر،اخخِ   .متفق  علٌه «فلٌْقُلْ خٌراً أوَْ لِ

 

 :که و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است -314

آنکه به خصدا و روز آخصرت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌمان دارد، باٌد مهمان خصود را احتصرام کنصد، وکسصی کصه اٌمصان بصه خصدا و 
روز آخرت دارد، باٌد صلهء رحم را پٌوسصته دارد، و کسصی کصه اٌمصان بصه 

 .خدا و روز آخرت دارد، باٌد سخن خوب گوٌد و ٌا سکوت اختٌار کند
 

صهِ وسَصلَّ  :قصالوعنصه  -315 ٌْ إنَِّ اللهَّ  » :مقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
حِ  ى إذَِا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّ هذا مُقَامُ الْعَائصِذِ  :تفَقَالَ  م،تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّ

أقَْطَصعَ مَصنْ وَ  ك،نَعَصمْ أمََصا تَرْضصٌنَ أنَْ أصَِصلَ مَصنْ وَصَصلَ  :قصالبِكَ مِنَ الْقَطٌِعةِ ، 
صهِ وسَصلَّ  ك،فصذلِ  بَلصَى ، قصال :تقال ك؟قَطَعَ  ٌْ  :مثصم قصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

تُم أنَْ تُفسِصصصصدُوا فصصصصً الأرَْضِ }   :ماقصصصصرءوا إنِْ شِصصصصئتُ  تمْ إنِ تَصصصصولٌَّ ٌْ فهَصصصصلِ عَسَصصصص
صصهِ وسَصلَّم أوُلئَصِصكَ الصصذٌن لَعصصنَهُم ٌْ عُصوا أرَْحصصامكُمْ صَصصلّى اللهُ عَلَ هُمْ  وتُقطِّ ُ فؤصََصصمَّ اللهَّ

 .متفق  علٌه[  23،  22 :دمحم]  {وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 

 ك،مصصصنْ وَصصصصلَ »  :فقصصصال اللهَّ تعصصصالى  :يوفصصصً رواٌصصصة للبخصصصار        
 «ومنْ قَطَعكِ قطعتُهُ  ه،وَصلْتُ 

 

 :و هم از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -315

که چون خداوند مخلوقات : ودرسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرم
اٌن مقام کسصی اسصت : را آفرٌد و از آن فراؼت ٌافت، رحم برخاسته گفت

 . که از قطع رحم بتو پناه آورد

بلی آٌا راضی نمی شوی که بپٌوندم با کسی که به : خداوند فرمود
 تو می پٌوندد و بگسلم با کسی که از تو می گسلد و می برد؟

 .آری: گفت
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 .ی تو محقق استپس برا: فرمود

هرگصاه مصی خواهٌصد : سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
عُصصصصوا }  :بخوانٌصصصصد تُم أنَْ تُفسِصصصصدُوا فصصصصً الأرَْضِ وتُقطِّ تمْ إنِ تَصصصصولٌَّ ٌْ فهَصصصصلِ عَسَصصصص

هُمْ وَأعَْمَصصى  ُ فؤصََصصمَّ صصهِ وسَصصلَّم أوُلئَصِصكَ الصصذٌن لَعصصنَهُم اللهَّ ٌْ أرَْحصصامكُمْ صَصصلّى اللهُ عَلَ
 [ 23،  22 :دمحم] { ارَهُمْ أبَْصَ 

 .ترجمه گذشت

کسصی کصه بصه تصو مصی : در رواٌتی از بخاری آمده که خداوند فرمصود
پٌوندد، با او می پٌوندم و از کسی کصه بصا تصو ببصرد، از او مصی بصرم و مصی 

 .گسلم

رحمی که شاٌسته است پٌوسته نگهداشاته شاود وبرٌادن و قطاع : ش
دو طاارف پاادر و پاادر باازر   کااردن آن حاارام اساات، نزدٌکااان ماارد از

اوست، هر چند بالا رود و پسران وي است، هرچند پائٌن باشد و آنچه به 
دو طرف تعلق می گٌرد عبارت اسات از بارادران و خاواهران و عموهاا 

 .و خاله ها و فرزندان شان( ماما ٌا خالو)و عمه ها و دائی ها 
 

ول اللهَّ صَلّى اللهُ جَاءَ رَجُل  إلى رس :قالوعنه رضً اللهَّ عنه  -316
هِ وسَلَّم ف ٌْ صاسِ بحُسصنِ صَصحَابَت :قالعَلَ »  :قصال ً؟ٌا رسول اللهَّ مَنْ أحََصقُّ النَّ

ك  كَ »  :قال ن؟ثُمَّ م :قال «أمُُّ صكَ »  :قصال ن؟ثُصمَّ مَص :قصال «أمُُّ ثُصمَّ  :قصال «أمُُّ
 .همتفق  علٌ «أبَُوكَ »  :قال ن؟مَ 

حْب ٌا رسول اللهَّ مَنْ : وفً رواٌة  »  :قصال ة؟أحََقُّ الناس بحُِسْن الصُّ
كَ ثُمَّ أمُُّ   . «ثُمَّ أدَْنَاكَ أدَْنَاكَ  ك،ثمَّ أبَا ك،ثُمَّ أمُُّ  ك،أمُُّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -316

ٌصا : مردی بصه حضصور رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصده گفصت
 م سزاوارتر است؟کدام کس به خوش رفتاری ا! رسول الله

 .مادرت: فرمود

 باز کدام؟: گفت

 .مادرت: فرمود

 باز کدام؟: گفت

 .مادرت: فرمود
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 باز کدام؟: گفت

 پدرت: فرمود
 

هِ وسَلَّم  -317 ٌْ ثُصم  ؾ،رؼِصم أنَْص»  :قالوعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
هِ عِنْدَ الْكِب ؾ،رؼِم أنَْ  ٌْ فَلمْ  ا،حدُهُمَا أوَْ كِلاهُمأَ  ر،ثُمَّ رَؼِم أنَؾ مَنْ أدَرْكَ أبََو

ةَ   .مرواه مسل« ٌدْخلِ الجَنَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -317

به خاک مالٌده شود، بصه خصاک : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
مالٌده شود، و باز به خاک مالٌده شود، بٌنصی آنکصه ٌکصی از والصدٌنش را 

الی درٌابصصد، ولصصی حصصق شصصان را اداء نکصصرده و ٌصصا هصصر دو را هنگصصام کلانسصص
 .باشد، پس او به بهشت داخل نگردد

 

ٌصصا رسصصول اللهَّ إنَِّ لصصً  :قصصالوعنصصه رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رجصصلاً  -318
قْطَعُصصون ٌَ ٌُسصصٌئُونَ إلِصص ً،قَرابَصصةً أصَِصصلهُُمْ وَ هِمِ وَ ٌْ وأحَْلصُصمُ عصصنهُمْ  ً،وَأحُسِصصنُ إلِصَص

مَا تُسِفُّهُمُ المَص ت،كُنْت كما قُلْ  لئَِنْ »  :قالف ً،وٌَجْهلوُنَ علَ  صزَالُ  ل،فَكَؤنََّ ٌَ ولا 
هِمْ ما دمْتَ عَلَى ذَلكَ  ٌْ ِ ظهٌِر  عَلَ  .مرواه مسل «معكَ مِنَ اللهَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -318

من نزدٌکانی دارم ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: مردی گفت
گی می کنم، ولی آنهصا بصا مصن قطصع رابطصه مصی نماٌنصد، که با اٌشان پٌوست

 . به آنها نٌکی می نماٌم و آنها با من بدی می نماٌند

اگر تو چنصان باشصی کصه مصی : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
گصصوٌی، گصصوٌی خاکسصصتر داغ را بصصه اٌشصصان مصصی خصصورانی و تصصا همصصٌن طصصور 

 .دباشی همٌشه خداوند ترا بر اٌشان ٌاری خواهد دا
 

صصصهِ  -319 ٌْ وعصصن أنَصصصسٍ رضصصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصصولَ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
ٌُبْسَطَ له فً رِزقِ»  :قالوسَلَّم  ٌُنْسؤَ لهَُ فصً أثَصرِ  ه،مَنْ أحَبَّ أنَْ  فَلٌْصِصلْ  ه،و
 .همتفق  علٌ« رحِمهُ 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -319
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کسصصی کصصه دوسصصت بصصدارد : ودرسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصص
اٌنکصصصه روزی اش فصصصراخ گردٌصصصده و عمصصصرش طصصصولانی گصصصردد، باٌصصصد صصصصلهء 

 .را پٌوسته بدارد( پٌوستگی با نزدٌکان)رحمش 
 

كان أبَُو طَلْحَة أكَْثَصر الأنَصصار بِالمَدٌنَصةِ مَصالاً  :قالوعنه  -320       
وكَصصان  د،سْصصتقْبِلةَ المَسْصصجِ وكَانصصتْ مُ  ء،وكصصان أحَصصبُّ أّمَْوَالصِصهِ بٌِرْحَصصا ل،مِصصنْ نَخْصص

 ٌِّ شْرَب مِنْ ماءٍ فٌها طَ ٌَ هِ وسَلَّم ٌدْخُلهَُا، وَ ٌْ صا  ب،رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ فَلمَّ
صصونَ }   :نَزَلصصتْ هصصذِهِ اخٌصصةُ  صصا تُحِبُّ صصى تُنْفقِصُصوا مِمَّ آل ]  { لصَصنْ تَنَصصالوُا الْبصِصرَّ حَتَّ

هِ وسَلَّم فقام أبَُو طَلْحة إلى رسول [  92: عمران ٌْ ٌصا  :قالاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صا }  :لرسولَ اللهَّ إنَِّ اللهَّ تَبَارَك وتعصالى ٌقصو صى تُنْفقِصُوا مِمَّ لصَنْ تَنَصالوُا الْبصِرَّ حَتَّ

رْحَا  {تُحِبُّونَ  ٌَ ًَّ بِ هَصا  ء،وَإنَِّ أحَب مالى إلِ ِ تعالى، أرَجُو برَِّ هَا صَدقَة  للهَّ وإنَِّ
فقصال رسصولُ . د اللهَّ تعالى ، فَضَعْهَا ٌا رسول اللهَّ حٌثُ أرَاكَ اللهَّ وذُخْرهَا عِنْ 

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ وقَصصدْ  ح،ذلصِصكَ مصصال  رابصص ح،ذلصِصكَ مصصال  رابصص خ،بَصص»  :ماللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
صصً أرَى أنَْ تَجْعَلَهَصصا فصصً الأقَْصصربٌِن  ت،سَصصمِعْتُ مصصا قُلصص : فقصصال أبَُصصو طَلْحصصة « وإنَِّ
 .همتفق  علٌ .هفَقَسَمهَا أبَُو طَلْحة فً أقَارِبهِِ وبنً عمِّ  ،ل اللهَّ أفَعلُ ٌا رسو

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -320

ابو طلحه در مٌان انصار در مدٌنه از همه بٌشصتر صصاحب درختصان 
را دوسصت مصصی ( باؼچصهء خرمصصا)خرمصا بصود، و از همصصهء امصوالش بٌرحصصاء 

ی صصصلی الله علٌصصه وسصصلم قصصرار داشصصت، داشصصت، کصصه روبصصروی مسصصجد نبصصو
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بصه آن داخصل مصی گردٌصد و از آب شصٌرٌن 

 . آن می نوشٌد

لصصن تنصصالوا " چصصون اٌصصن آٌصصه نصصازل شصصد : انصصس رضصصی الله عنصصه گفصصت
ٌصا : ابو طلحه خدمت رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصده گفصت..." لبر

لصصن تنصصالوا : م خداونصصد بصصر تصصو نصصازل نمصصودهرسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصل
و من از همهء مالم بٌرحاء را بٌشتر دوست می دارم، و آن بصرای ... لبر

پصصس آنصصرا . خصصدا صصصدقه اسصصت، و از خداونصصد خٌصصر و ثصصواب آنصصرا مصصی خصصواهم
رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . بجصصائی کصصه خداونصصد براٌصصت نشصصان داده بگصصذار

سصصودمند، اٌصصن مالٌسصصت سصصودمند و بصصه بصصه، اٌصصن مالٌسصصت : وسصصلم  فرمصصود
همانصصا شصصنٌدم آنچصصه تصصو گفتصصی و نظصصرم اٌنسصصت کصصه آنصصرا بصصرای نزدٌکانصصت 

اٌن کار را می کنم، ٌا رسول الله : ابوطلحه رضی الله عنه گفت. بگردانی
و ابو طلحه رضصی الله عنصه آنصرا در مٌصان نزدٌکصان  .مصلی الله علٌه وسل

 .و پسر عموهاٌش قسمت کرد
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: د اللهَّ بصن عمصرو بصن العصاص رضصً اللهَّ عنهمصا قصالوعن عب -321
صهِ وسَصلَّم، فقصال ٌْ ًِّ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ أبُاٌِعُصكَ علصى الهِجصرةِ : أقَْبلَ رجُل  إلِصى نَبصِ

كَ أحَصد  حَص» : قال. وَالجِهَادِ أبَتَؽًِ الأجَرَ مِنَ اللهَّ تعالى  ٌْ  « ً؟فهَلْ مِنْ والصدِ
 :قصال .منعص :قصال« فَتَبْتَؽًِ الأجَْرَ مِنَ اللهَّ تعصالى؟»  :لقانعمْ بل كِلاهُما  :قال
 .همتفق  علٌ .افَؤحَْسِنْ صُحْبتَهُم ك،فَارْجعْ إلِى والدٌِْ » 

 .موهذا لفَْظُ مسل

ًٌّ »  :قصصالجصصاءَ رجصصل  فاسْصصتَؤذَْنُه فصصً الجِهَصصادِ ف :اوفصصً رواٌصصةٍ لهُمصص  أحَصص
 . « ففٌِهِما فَجاهِدْ »  :قال م،نَعَ : قال ك؟والدِا

 

از عبصصد الله بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -321
 :شده که گفت

بصصا شصصما : مصصردی بطصصرؾ پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آمصصده و گفصصت
پٌمصصان مصصی بنصصدم بصصر اٌنکصصه جهصصاد نمصصوده، هجصصرت کصصنم و مصصزدم را فقصصط از 

آٌا ٌکی از پدر و : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود. خداوند بخواهم
 ادرت زنده است؟م

 .هر دوی شان زنده اند: گفت

 از خداوند مزد می خواهی؟: فرمود

 .بلی: گفت

 .بسوی پدر و مادرت بازگرد و با آنان رفتار نٌکو کن: فرمود

در رواٌتصصی دٌگصصر از هصصر دو آمصصده کصصه مصصردی آمصصده و از آنحضصصرت 
و آٌا پدر : اٌشان فرمودند. صلی الله علٌه وسلم اجازهء جهاد را خواست

 مادرت زنده اند؟

 .بلی: گفت

 .در خدمت آنها جهادکن: فرمود

اٌاان حاادٌث مشااعر باار فضااٌلت احسااان بااه پاادر و مااادر اساات و : ش
اٌنکه هرگاه جهاد فارض کفااٌی باشاد، خادمت والادٌن اولای اسات و جهااد 
 .بدون اجازهء شان حرام است و اگر جهاد فرض عٌن شد، چنٌن نٌست

 

صصهِ وسَصصلَّم وعنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ  -322 ٌْ سَ الْواصِصصلُ  :قصصال عَلَ ٌْ لصَص
 .يرواه البخار «بِالمُكافئ وَلكِنَّ الواصِلَ الَّذي إذِا قَطَعتْ رَحِمُهُ وصلَهَا
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از عبصصد الله بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -322
 :است که فرمود

پٌونصصد قرابصصت کصصافی نٌسصصت، بلکصصه پٌونصصد ( پٌوسصصته داشصصتن)صصصرؾ 
ٌقصصی کسصصی اسصصت کصصه چصصون پٌونصصد قصصرابتش قطصصع گصصردد، آنصصرا دهنصصدهء حق
 .پٌوسته بدارد

 

صهِ وسَصلَّ  :توعن عائشة قال -323 ٌْ »  :مقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
حمُ مَعَلَّقَة  بِالعَرْشِ تَقُو قَطَعَصهُ  ً،وَمَصن قَطَعَنص ،مَصنْ وصصلنً وَصَصلهَُ اللهَّ  :لالرَّ

 .همتفق  علٌ «اللهَّ 
 

 :ٌشه رضی الله عنها رواٌت است کهاز عا -323

بصصر ( خوٌشصصاوندی)رحصصم : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
آنکصه مصرا پٌوسصته دارد، خصدا او : عرش معلق و آوٌزان بوده و می گوٌد

 .را پٌوسته دارد و آنکه مرا می برد خدا او را ببرد
 

هَصا وعن أمُِّ المُإْمِنٌِنَ مٌمُونَةَ بنْتِ الحارِثِ ر -324 ضً اللهَّ عنهصا أنََّ
صصهِ وسَصلَّ  ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِص صصا كصانَ ٌومَهصصا  م،أعَتَقَصتْ ولٌصدةً وَلصَصم تَسصتَؤذِْنِ النَّ فلمََّ

هَا فٌِ ٌْ أوََ »  :قصال ً؟ٌا رسول اللهَّ إنًِِّ أعَْتَقْتُ ولٌِصدت :قالت ه،الَّذي ٌدورُ عَلَ
كِ لو أَ »  :قال نَعمْ  :تقال « ت؟فَعلْ  عْطٌَتِهَا أخَوالَكِ كان أعَظَصمَ لأجصرِكِ أمَا إنَِّ
 .همتفق  علٌ «

 

از مٌمونه بنت الحارث ام المإمنٌن رضصی الله عنهصا رواٌصت  -324
 :است که

وی کنٌصصصزی را آزاد نمصصصود بصصصدون اٌنکصصصه از پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه 
ٌصا رسصول الله صصلی : چصون روز نوبصت او رسصٌد، گفصت. وسلم اجازه طلبصد
 .آٌا خبر شدٌد که کنٌزم را آزاد کردم! الله علٌه وسلم

 اٌن کار را کردی؟ آٌا: فرمود

 !بلی: گفت

مصصی دادی ثوابصصت ( دائصصی هاٌصصت)هرگصصاه آنصصرا بصصه ماماهاٌصصت : فرمصصود
 .فزونتر بود
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ٌقِ رضصً اللهَّ عنهمصا قالص -325 صدِّ  :توعن أسَْمَاءَ بنْتِ أبً بكْصرٍ الصِّ
صً وهِصً مُشصركة فصً عهْصدِ ر ًَّ أمُِّ صهِ وسَصلَّم قَدِمتْ عل ٌْ سصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صصهِ وسَصصلَّم قلصص ٌْ تُ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ صصى وَهِصصى  :تفَاسْصصتَفتَ ًَّ أمُِّ قَصصدِمتْ عَلصص
كِ »  :قال ً؟راؼبة  ، أفَؤصَِلُ أمُِّ   .همتفق علٌ «نَعمْ صِلً أمَُّ

 

از اسصصماء بنصصت ابصصی بکصصر رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت شصصده کصصه  -325
 :گفت

ادرم در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در حالٌکه مشرک م
: بود، به خانه ام آمصده از پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم فتصوا طلبٌصده گفصتم

مادرم نصزدم آمصده در حالٌکصه طمصع دارد بصه او کمصک نمصاٌم، آٌصا بصا مصادرم 
 پٌوستگی کنم؟

 .بلی، پٌوندت را با مادرت پٌوسته دار: فرمود
 

ِ بن مسعودٍ رضصً اللهَّ عنصه  وعن -326 ةِ امْرأةَِ عبدِ اللهَّ ٌَّ زٌنب الثقفِ
صهِ وسَصلَّ  :توعنها قالص ٌْ قنَ ٌصا مَعْشَصرَ »  :مقصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ تَصصدَّ

كُنَّ  ٌِّ سَاءِ ولَو مِن حُلِ  :هفَرجعتُ إلِى عبدِ اللهَّ ابنِ مسعودٍ فقلتُ ل: قالت «النِّ
صهِ وسَصلَّم قصدْ أمرنصا  إنَِّك رجُل  خَفٌِصؾُ  ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ صدِ وإنَِّ رسصولَ اللهَّ ٌَ ذَات ال

صصً وَإلِاَّ صَصصرَفتَُهَا إلِصصى  ه،بالصصصدقةِ ، فؤتْصِصه فاسصصؤلَْ  ٌُجْصصزِمُ عنِّ فصصإن كصصان ذلصصك 
فَصصإذِا امْصصرأةَ  مِصصن الأنََصصصارِ  ت،فانطَلقَْصص ت،بَصصلِ ائتٌِصصهِ أنَصص :فقصصال عبصصدُ اللهَّ  .مؼٌَصصركُ 

صهِ وسَصلَّم حصصاجَتً حاجتُهَصببِصابِ رسصول اللهَّ  ٌْ وكصان رسصصول اللهَّ  ا، صَصصلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم قد ألُقٌِتْ علٌَهِ المهابةُ  ٌْ  :هفقُلنَا لص ل،فَخَرج علٌنا بلا. صَلّى اللهُ عَلَ

نِ بِالبَصابَ تَسصؤلَا ٌْ هِ وسَلَّم، فَؤخَْبرِْهُ أنََّ امْرأتََ ٌْ  صَلّى اللهُ عَلَ
 :كنِائْتِ رسولَ اللهَّ

صصدَقَةُ عنْهُمَصصا علصصى أزواجِهِمصصا وَعلصصى أٌَتَصصامٍ فصصً حُجُورِهِمَصص وَلا  ا؟أتَُجصصزِمُ الصَّ
هِ وسَلَّ  ن،تُخْبرِهُ منْ نَح ٌْ  ه،فَسصؤلََ  م،فَدَخل بِلال  علَى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صهِ وسَصلَّم ٌْ مِصصنَ  امْصرأةَ   :قصال « ا؟مصن همصص»  فقصال لصهُ رسصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ن ٌْ هِ وسَصلَّم .بالأنَصارِ وَزَ ٌْ ٌانصِبِ هِص» فقالَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  ً؟أيَُّ الزَّ

صصهِ وسَصصلَّم ،امصصرأةَُ عبصصدِ اللهَّ  :قصصال « ٌْ لَهُمَصصا »  :فقصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
دقَةِ  :نأجَْرا  .همتفق  علٌ «أجَْرُ القرابةِ وَأجَْرُ الصَّ

 

 مصاقفی همسصر عبصد الله بصن مسصعود رضصی الله عنهاز زٌنب ث -326
 :رواٌت شده که

ای زنان صدقه دهٌصد، هصر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
واپصصس بصصه نصصزد ابصصن مسصصعود : گفصصت. چنصصد کصصه از زٌصصور آلات شصصما هصصم باشصصد
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برگشته به وی گفتم که تو مصردی کصم ثروتصی، همانصا رسصول الله صصلی الله 
خصدمت آنحضصرت صصلی الله . به صدقه دادن دسصتور دادعلٌه وسلم  ما را 

علٌه وسلم برو و بپرس که هر گاه آنرا بتو دهم مسئولٌتم برآورده شود 
 ٌا آنرا به دٌگری دهم؟

خودت برو و خودم رفته، دٌدم که زنی از انصار بصر : عبد الله گفت
آستانهء خانصهء پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم اٌسصتاده، در حالٌکصه مطلصب 
من و او هر دو ٌکی است، برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم هٌئتصی داده 

بحضصور پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم : شده بود، بلال نزد ما آمده، گفتٌم
دم خانصه از شصما سصئوال مصی کننصد، کصه آٌصا صصدقهء برو و بگو دو زن در 

شان بر شوهران شان و ٌتٌمانی کصه تحصت سرپرسصتی شصان اسصت، جصواز 
. و از جای شان کفاٌت می کند؟ و مگو که ما چصه کسصانی هسصتٌم داشته،

 .بلال خدمت آنحضرت صلی الله علٌه وسلم رسٌده سئوال نمود

رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  از وی پرسصصصٌد کصصصه آن دو زن 
 کٌانند؟

 . زٌنب و زنی از انصار رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفت

 اٌن کدام زٌنب است؟: فرمود

 .همسر عبد الله: تگف

بصرای آنهصا دو مصزد اسصت،  : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .پاداش قرابت و پاداش صدقه

 

سُفٌْان صخْر بنِ حربٍ رضً اللهَّ عنصه فصً حدٌِثصِهِ  وعن أبً  -327
ةِ هِرقل أنََّ هِرقْلَ قال لأبًَ سفٌْا وٌل فً قصَّ عْنصً ه؟فَماذَا ٌصؤمُْرُكُمْ بصِ :نالطَّ ٌَ 

صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص َ وَحصصدَ »   :ٌقصصولُ  :تقلصص :قصصالالنَّ ولا  ه،اعْبُصصدُوا اللهَّ
ئ ٌْ صدْ  م،واتْرُكُوا مصا ٌقصُولُ آبصاإُك ا،تُشْرِكُوا بهِِ شَ صلاةِ ، والصِّ  ق،وٌؤمُْرُنَصا بالصَّ

لةَِ  ؾ،والعفَا  .همتفق  علٌ «والصِّ
 

درازش در قصصصهء از ابصصو سصصفٌان رضصصی الله عنصصه در حصصدٌث  -327
 :هرقل آمده که

پٌصامبر )که شما را به چه امصر مصی کنصد؟ : هرقل به ابی سفٌان گفت
 (شما
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می گوٌد فقط خدای ٌگانه را بپرستٌد و چٌزی را شصرٌک او : گفت
مٌارٌد و آنچه را که پدران شما می گفتند ترک نمائٌد و ما را به نمصاز و 

 .راستی و پاکدامنی و صلهء رحم امر می کند
 

قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصالذر رضً اللهَّ عنصه  وعن أبً  -328
هِ وسَلَّ  ٌْ ذْكَرُ فٌِهَا القٌِرَاطُ » :معَلَ ٌُ كُم ستفْتَحُونَ أرَْضاً   . «إنَِّ

ى فٌِهصصا » : وفصصً رواٌصصةٍ         ٌُسَصصمَّ سصصتفْتحُونَ مصصـصْر وهِصصً أرَْض  
راً، فَ  ط،القٌِرا ٌْ  . «إنَِّ لَهُمْ ذِمة ورحِماً فَاستَوْصُوا بِؤهَْلهِا خ

فَصإنَِّ لهُصم  ا،فَؤحَْسِصنُوا إلِصى أهَْلهَِص ا،فصإذِا افْتتَحتُموهص» : وفً رواٌةٍ    
ةً ورحِماً  ةً وصِهراً »أوَ قال  «ذِمَّ  .مرواه مسل «ذِمَّ

صهِ  :ءقال العُلمَا ٌْ حِمُ التً لهُمْ كَوْنُ هَاجَر أمُُّ إسِْماعٌِلَ صَلّى اللهُ عَلَ الرَّ
هْرُ » .موسَلَّم مِنْه كونُ مارٌِة أمُِّ إبِراهٌِمَ ابصنِ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ : «والصِّ

هِ وسَلَّم منه ٌْ  .معَلَ
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده که -328

شصصما سصصرزمٌنی را فصصتح : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود 
 .ودخواهٌد نمود که در آن از قٌراط بسٌار صحبت می ش

ٌعنی مردمش هرگاه بخواهناد کسای را بخشام آورناد مای گوٌناد : ش
و قٌاراط . به فلانی چند قٌراط داده ٌا می گوٌند قٌاراط هاٌات را نمای دهام

 .دٌنار است 24/1

را فصصتح " مصصر"در رواٌتصی آمصده کصصه زود اسصت کصه شصصما سصرزمٌن 
م کنٌد و آن سرزمٌنی است کصه از قٌصراط زٌصاد نصام بصرده مصی شصود بصا مصرد
 .شان معاملهء نٌک کنٌد، زٌرا برای آنان حق عهد و پٌوند قرابت است

صلهء رحمای کاه بار اٌشاان ثابات اسات، اٌان : علماء می گوٌند: ش
و . است که هاجر رضی الله عنهامادر اسماعٌل علٌه السلام از اٌشان باود

خوٌشاااوندی چااون مارٌااهء قبطٌااه مااادر ابااراهٌم باان محمااد صاالی الله علٌااه 
 .اٌشان بودوسلم از 

 

صةُ  :قالهرٌرة رضً اللهَّ عنه  وعن أبً  -329 ٌَ : لما نزلَتْ هصذِهِ اخ
دعصا رسصولُ اللهَّ صَصلّى [  214 :ءالشصعرا]  { وَأنَْذِر عشِصٌرتكَ الأقَصربٌِنَ }  

شَا فاجْتَمعُوا فَعَ  ٌْ هِ وسَلَّم قرَُ ٌْ  س،ٌصا بَنصً عبصدِ شَصم»: وخَصَّ وقصال م،اللهُ عَلَ
صصا ي،لصُصإَ  ٌصا بنصصً كَعْصصب بصصنِ  ةَ بصصـنِ كْعصص ر،أنَقصِصذُوا أنَْفُسَصصكُمْ مِصصنَ النَّ صصا بنصصً مُصصرَّ  ب،ٌَ
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ا صا ؾ،ٌصا بنصً عبْصدِ مَنَصا ر،أنَْقِذُوا أنَفُسَكُمْ مِن النَّ ٌصا  ر،أنَْقصِذُوا أنَْفُسَصكُمْ مِصنَ النَّ
ا لبِِ أنَْقِذُوا أَ  ر،بَنً هاشِمٍ أنَقِذُوا أنَْفُسكُمْ مِنَ النَّ نْفُسصكُمْ مِصن ٌا بنً عبْدِ المطَّ

ا صا ر،النَّ ئ ر،ٌصا فاطِمَصة أنَْقصِذي نفْسَصكَ مصنَ النَّ ٌْ  ا،فَصإنًِ لا أمَْلصِكُ لَكُصمْ مصنَ اللهَّ شص
ر أنََّ لَكُمْ رحِماً سؤبَلُّهَا ببِِلالهِا  ٌْ  .رواه مسلم« ؼَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -329

 :ءشصصعرا  {الأقَصصربٌِنَ  وَأنَْصصذِر عشِصصٌرتكَ }  چصصون اٌصصن آٌصصه نصصازل شصصد، 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از قرٌش دعوت به عمل آوردند .  214

و آنها هم، همه گرد آمده اجتماع کردند، آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم 
بن ای فرزندان عبد شمس وای فرزندان کعب : عام و خاص نموده گفتند

بصن کعصب خصوٌش را  ای فرزنصدان مصره !لإی خود را از دوزخ نجات دهٌصد
ای فرزنصصدان عبصصد المطلصصب خصصود را از دوزخ نجصصات ! از دوزخ نجصصات دهٌصصد

ای فرزنصدان ! ای فرزندان هاشم جان خود را از دوزخ نجصات دهٌصد! دهٌد
ای فاطمصصه خصصودت را از ! عبصصد منصصاؾ جصصان خصصود را از دوزخ نجصصات دهٌصصد

، دوزخ نجات ده، زٌرا من مالصک چٌصزی از سصوی خصدا بصرای شصما نٌسصتم
بجصصز اٌنکصصه شصصما بصصا مصصن رابطصصهء هصصم خصصونی و قرابصصت دارٌصصد کصصه آنصصرا بجصصا 

 .خواهم آورد
 

 :قصالعبد اللهَّ عمرو بن العاص رضصً اللهَّ عنهمصا  وعن أبً  -330
قصُو ٌَ صرَ سِصرِّ  ٌْ صهِ وسَصلَّم جِهصاراً ؼ ٌْ إنَِّ آلَ »  :لسمعتُ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

ٌُسُوا بؤوَْلٌِائً ُ وصالحُ المإْمِنٌِن، ولَكِنْ لَهُصمْ رحِصم   بَنً فُلانٍ لَ ًٌِّ اللهَّ ما وَلِ إنَِّ
 .يواللَّفظُ للبخار .همتفق علٌ «أبَُلُّها ببِِلالهِا 

 

از ابو عبد الله عمرو بن العاص رضی الله عنه رواٌت است  -330
 :که گفت

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بطور آشکار و بصی خفصا شصنٌدم 
خانوادهء بنی فلان دوست من نٌستند، همانان دوست من : دکه می فرمو

خدا و مإمنان صالح اند، ولی بر اٌشان حق قرابت است که آنرا پٌوسته 
 .خواهم داشت

 

ٌُّوب خالدِ بصن زٌصدٍ الأنصصاري رضصً اللهَّ عنصه أنَ  وعن أبً  -331 أَ
ةَ  :رجلاً قال ٌُدْخِلنًُ الجنَّ  أخَْبرِْنً بِعملٍ 

ا ٌا رسولَ اللهَّ ٌُبَاعِدنً مِنَ النَّ  .ر، وَ
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صهِ وسَصلَّم ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ ئ ،تعبُصدُ اللهَّ » :فقال النبص ٌْ وَتُقصٌِمُ  ا،ولا تُشْصرِكُ بصِهِ شَص
حِم  كاةَ ، وتَصِلُ الرَّ لاةََ ، وتُإتً الزَّ  .متفق  علٌه« الصَّ

 

از ابصصو اٌصصوب خالصصد بصصن زٌصصد انصصصاری رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -331
 :شده که

ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  عملصی را بصه مصن : ی گفتمرد
 .نشان ده که مرا به بهشت داخل ساخته و از دوزخ دور نماٌد

اٌنکصه خصدای را بپرسصتی و بصه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمصود
او چٌصصزی را شصصرٌک نٌصصاوری و نمصصاز را بصصر پصصا داری و زکصصات را بصصدهی و 

 .صلهء رحم را بجای آوری
 

ًِّ صَصلّى اللهُ  ه،وعن سلْمان بن عامرٍ رضصً اللهَّ عنص -332 عصن النبص
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌُفْطِرْ عَلَى تَم»  :قالعَلَ صهُ بركَصة  ، فَصإنِْ لصَمْ  ر،إذِا أفَْطَرَ أحََدُكُمْ فَلْ فَإنَِّ

هُ طُهُور   ء،فَالما ا،ٌجِد تَمْر دقَةُ عَلَى المِسصكٌِنِ صصدقَة  ، » : وقال «فَإنَِّ الصَّ
حِمِ ثنِْتَصصاوعَ  حصصدٌث  :قصصالو .يرواه الترمصصذ . «صَصصدَقَة  وصِصصلةَ   :نلصَصى ذي الصصرَّ
 .نحس

 

 :از سلمان بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که -332

هرگصصصاه کسصصصی از شصصصما مصصصی : پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصصود
خواست روزه اش را افطار کند، بهتر است که آنرا به خرمصا افطصار کنصد، 

رکت است، و اگر خرما نٌافت به آب افطصار نماٌصد، زٌصرا آب چون در آن ب
صصدقه بصر مسصکٌن صصدقه اسصت، اگصر بصرای قرابصت : و فرمصود. پاک اسصت

 .دهد هم صدقه است، و هم صلهء رحم
 

كَانَصتْ تَحتصً امْصرأةَ  ،  :قصالوعن ابصن عمصر رضصً اللهَّ عنهمصا  -333
صص :ًلصص فقصصال ا،وَكَصصانَ عُمصصرُ ٌكْرهُهَصص ا،أحُِبُّهصص وكُنْصصتُ  ٌْ فَصصؤتََى عَمصصرُ  ت،طَلِّقْهصصا فؤب

هِ وسَلَّ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًُّ صَصلّى  ه،فَذَكر ذلكَ لَ  م،رضً اللهَّ عنه النب فقال النب
هِ وسَلَّ  ٌْ حدٌث حسصن : والترمذي وقال د،رواه أبَو داو «طَلِّقْهَا »  :ماللهُ عَلَ

 .حصحٌ
 

 :گفتاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که  -333

زنی داشتم که دوستش می داشصتم و عمصر رضصی الله عنصه از او بصد 
وی نزد پٌامبر . او را طلاق ده و من قبول نکردم: می برد و به من گفت
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پٌامبر صصلی الله علٌصه . صلی الله علٌه وسلم رفته و موضوع را ٌاد نمود
 .وسلم فرمود که او طلاق ده

 

رْادءِ رضً اللهَّ  وعن أبً  -334 إنَِّ لصً  :قالعنه أنَ رَجُلاً أتََاهُ فالدَّ
صً تَصؤمُْرُنً بطَِلاقَِهص صهِ  ا؟امْرَأةًَ وإنِ أمُِّ ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ فقصال سَصمِعْتُ رسصول اللهَّ

ةِ ، فَإنِْ شِئْتَ فَؤضَِعْ ذلصِك الْبصا»  وسَلَّم ٌقولُ  أوَِ  ب،الْوالدُِ أوَْسطُ أبَْوابِ الجَنَّ
 .ححدٌث  حسن  صحٌ :قالرواه الترمذي و« احفظْهُ 
 

 :از ابو درداء رضی الله عنه رواٌت شده که -334

زنصی دارم، مصادرم امصر مصی کنصد کصه او را : مردی نصزدش آمصده گفصت
از رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی : وی گفت. طلاق دهم

مادر دروازهء مٌانی بهشت است، اگر مصی خصواهی آن دروازه را : فرمود
 .و ٌا آنرا برای خوٌش حفظ کناز دست ده 

 

عن النبً صَلّى اللهُ  ا،وعن البراءِ بن عازبٍ رضً اللهَّ عنهم -335
هِ وسَلَّم  ٌْ وقال حدٌث  حسصن  :يرواه الترمذ «الخَالةَُ بمَِنْزِلةَ الأمُِّ » :قالعَلَ

 .حصحٌ

وفصصً البصصاب أحَادٌصصث كِثٌصصرة فصصً الصصصحٌح مشصصهورة ، منهصصا حصصدٌث 
جٍ وقَدْ سَصبَقَ أصَحابِ الؽارِ، وح ٌْ وأحَادٌصث مشصهورة فصً الصصحٌح  ا،دٌث جُرَ
هَصصا حصصدٌثُ عمْصصرو بصصن عَبسَصصةَ رضصصً اللهَّ عنصصه  ا،حَصصذَفْتُهَا اخْتِصصصار وَمِصصنْ أهََمِّ

وٌِصصلُ المُشْصصتَمِلُ علصصى جُمَصصلٍ كثصصـٌرة مِصصنْ قَوَاعِصصدِ الإسِْصصلامِ وآدابصِصهِ وَسَصصؤذَْكُرُهُ  الطَّ
جَابتَِمَامِهِ إنِ شَاءَ اللهَّ تع  .هقال فٌ ء،الى فً بابِ الرَّ

ل        عْنصً فصً أوََّ ٌَ صةَ ،  صهِ وسَصلَّم بمَِكَّ ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ دَخَلْتُ عَلى النب
ةِ ، فقلتُ ل ًٌّ » :قال ت؟ما أنَ :هالنُبُوَّ أرَسصلنًَ »  :قصال ً؟ومصا نبص :تفقل «نَب
ُ تعصصالى ،  م،ً بِصِصصلةِ الأرَْحصصاأرَْسصصلنَ» :قصصال ك؟بصِصؤيَِّ شَصصًءٍ أرَْسصصلَ  :تفقلصص اللهَّ
ٌُشصرَكُ بصِهِ شَصًء   ن،وكَسْرِ الأوثَصا صدَ اللهَّ لا  ٌُوحَّ  .ثوذكصر تَمصامَ الحصدٌ «وأنَْ 

 .مواللهَّ أعل
 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت است که -335

 .خاله مانند مادر است: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

ود دارد که مشصهور اسصت، در اٌن باب احادٌث زٌاد در صحٌح وج 
از جملصصه حصصدٌث ٌصصاران ؼصصار و حصصصدٌث جصصرٌج کصصه قصصبلاً ذکصصرش گذشصصصت و 
احادٌصصث مشصصهور در صصصحٌح اسصصت کصصه بصصه واسصصطهء اختصصصار آنصصرا حصصذؾ 
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نمودم و از جملهء مهمتصرٌن آنهصا حصدٌث طوٌصل و دراز عمصرو بصن عبسصه 
رضصصی الله عنصصه اسصصت کصصه شصصامل مطصصالبی بسصصٌار از اصصصول و آداب اسصصلام 

وی گفتصه کصه در . آنرا ذکصر خصواهٌم نمصود" باب امٌد و رجاء"در  است و
مکهء مکرمه به حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمدم ٌعنی در اولٌن 

 تو کٌستی؟: مرحلهء نبوت، به وی گفتم

 .پٌامبرم: فرمود

 پٌامبر کٌست؟: گفتم

 .خداوند مرا فرستاده است: فرمود

 به چه چٌز فرستاده است؟: گفتم

و ( پٌونصصدهای قرابصصصت)مصصرا بصصصرای پٌوسصصتن صصصلهء ارحصصصام : دفرمصصو
شکستن بتها فرسصتاده اسصت و اٌنکصه خداونصد ٌکتصا شصمرده شصده و بصه او 

 .و الله اعلم. چٌزی شرٌک آورده نشود و تمام حدٌث را ذکر نمود

 

 

نافرمانی پدر و مادر و برٌدن پٌوند  باب تحرٌم -41
 قرابت و خوٌشاوندی

 

تُمْ أنَ تُفْسِدُوا فًِ الْأرَْضِ } : قال الله تعالی ٌْ تُمْ إنِ تَوَلَّ ٌْ فَهَلْ عَسَ
عُوا أرَْحَامَكُمْ  هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ { 22}وَتُقَطِّ ُ فَؤصََمَّ  {أوُْلئَِكَ الَّذٌِنَ لَعَنَهُمُ اللهَّ

 ٖٕ – ٕٕ: محمد

نقُضُونَ عَهْدَ اّللهِ مِن بَعْدِ مٌِ} : و قال تعالی ٌَ قْطَعُونَ وَالَّذٌِنَ  ٌَ ثَاقهِِ وَ
ٌُفْسِدُونَ فًِ الأرَْضِ أوُْلئَِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ  ٌُوصَلَ وَ مَا أمََرَ اّللهُ بهِِ أنَ 

ارِ   ٕ٘: الرعد {سُوءُ الدَّ

ا  }: و قال تعالی نِ إحِْسَاناً إمَِّ ٌْ اهُ وَبِالْوَالدَِ ٌَّ كَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إِ وَقَضَى رَبُّ
بْ  لؽَُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهَُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أؾُِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقلُ ٌَ

بِّ { 23}لَّهُمَا قَوْلاً كَرٌِماً  حْمَةِ وَقُل رَّ لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ
انًِ صَؽٌِراً  ٌَ  ٕٗ – ٖٕ: الإسراء  {24}ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ

 

پس ای خداوندان اٌمان ضعٌؾ، هرگاه متولی : خداوند می فرماٌد
امور مردم شوٌد، نزدٌکٌد از آنکه تبه کاری کنٌد در زمٌن و پٌوندهای 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 272 

رحم تان را بگسلٌد، اٌن گروه آنانی اند که خداوند اٌشان را لعنت 
، 22: محمد. نموده، پس کر شان ساخت و چشمان شان را کور نمود

23 

و آنانکه عهد خدا را می شکنند، پس از استوار : ٌفرماٌدو م
کردنش و قطع می کنند آنچه را که خدا به پٌوند کردنش فرموده و در 
زمٌن فساد می کنند پس آنگروه را است لعنت و برای آنان است 

 25: رعد. دشواری سرای آخرت

و پروردگارت حکم نمود که جز او را عبادت نکنٌد و : و مٌفرماٌد
ا پدر و مادر نٌکوکاری نمائٌد، واگر نزد تو به کلانسالی ٌکی شان ٌا ب

هر دوی شان برسد پس بر اٌشان أؾ مگو و بر آنان بانگ مزن و با 
و برای شان بازوی تواضع خود را برای . آندو سخن نٌکو بگو

مهربانی پست نموده و بگو پروردگارم بر آنان ببخشای، چنانچه مرا در 
 24، 23اسراء . ودندکوچکی پرورش نم

 

ع بنِ الحارثِ رضً اللهَّ عنه  وعن أبً  -336 ٌْ قال  :قالبكرةَ نُف
هِ وسَلَّ  ٌْ ئُكمْ بِؤكْبَرِ الْكَبائِ» :مرسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  :اثلاثاً قُلن « ر؟ألَا أنَُبِّ

ن »  :قال :بلَى ٌا رسولَ اللهَّ  ٌْ ِ، وعُقُوقُ الْوالدِ كِئاً  «الإشِْراكُ بِاللهَّ وكان مُتَّ
ورِ »:فقال س،فَجلَ  ورِ وشهادُة الزُّ رُهَا حتَّى  «ألَا وقوْلُ الزُّ فَما زَال ٌكَرِّ
تهُ سك :اقُلنَ  ٌْ  .متفق علٌه .تل

 

 :از ابوبکره نفٌع بن حارث رضی الله عنه رواٌت است که -336

آٌصا شصما را از بزرگتصرٌن : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
 .ٌره با خبر نسازم؟ و اٌن سخن را سه بار تکرار نمودندگناهان کب

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتٌم

. شصصرٌک آوردن بصصه خصصدا و نافرمصصانی و آزار پصصدر و مصصادر: فرمصصود
آگه باشصٌد : فرمودند. آنحضرت صلی الله علٌه وسلم تکٌه نموده نشستند
ار فرمصصود کصصه گفتصصٌم سصصخن دروغ و شصصهادت دروغ و آنصصرا بانصصدازهء تکصصر

 .کاش سکوت می فرمود
 

ِ بنِ عمرو بن العاص رضً اللهَّ عنهما عن  -337 وعن عبد اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ وعقُوق  ،الإِشْراكُ بِاللهَّ  :رالْكبائ» :قالالنبً صَلّى اللهُ عَلَ

فْ  ن،الْوالدٌِْ   .يرواه البخار «والٌْمٌِنُ الْؽَموس س،وقَتْلُ النَّ
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 بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت از عبصصد الله -337
 :است که

: گناهصان کبٌصره عبصارت انصد از: پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
شرٌک آوردن به خصدا، نافرمصانی پصدر و مصادر، قتصل نفصس و سصوگندی کصه 

 .انسان به دروغ می خورد

ساوگندی . غوطه دهنده در آتش دوزخ ٌا غوطاه دهناده در گنااه: ش
 .ن به دروغ می خوردکه انسا
 

هِ وسَلَّم  -338 ٌْ مِنَ الْكبائرِِ »  :قالوعنه أنَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
جلِ والدٌَِْ  ص :اقالو «ه،شتْمُ الرَّ ٌْ جُلُ والدِ  :قصال ،ه؟ٌا رسولَ اللهَّ وهَلْ ٌشْتُمُ الرَّ

جُصصلِ، فٌسُصصبُّ أبَصصا م،نَعصص»  سُصصبُّ أبَصصا الرَّ صص ه،ٌَ صصهُ فٌَسُصص ه،وٌسُصصبُّ أمَُّ متفصصق   «بُّ أمَُّ
 .هعلٌ

جُلُ والدٌَِْ » : وفً رواٌـةٍ   :لقٌ « ه،إنَِّ مِنْ أكَْبرِ الكبائرِِ أنَْ ٌلْعنَ الرَّ
 ِ صٌا رسـول اللهَّ ٌْ ؾَ ٌلْعنُ الرجُلُ والدِ ٌْ جُص»  :قصال ،ه؟ك فٌَسُصبُّ  ل،ٌسُصبُّ أبَصا الرَّ

ٌَسبُّ أمَُّ  ه،أبََا هُ  ه،وَ  .«فٌسُبُّ أمَُّ
 

 بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت از عبصصد الله -338
 :است که

دشصصنام دادن پصصدر و مصصادر از : رسصصول الله صصصلی علٌصصه وسصصلم فرمصصود
 !جملهء گناهان کبٌره است

 آٌا کسی پدر و مادر خود را دشنام می دهد؟! ٌا رسول الله: گفتند

بلصی، پصدر مصرد دٌگصری را دشصنام مصی دهصد و او در عصوض : فرمود
نام می دهد و مادر کسی را دشنام می دهد و او هم مادرش پدر او را دش

 .را دشنام می دهد

از جملهء بزرگتصرٌن گناهصان کبٌصره اٌنسصت کصه : در رواٌتی آمده که
 . شخص پدر و مادر خود را لعنت کند

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چگونصه مصی شصود کصه : گفته شد
 شخص پدر و مادر خود را لعنت کند؟

پدر مردی را دشنام می دهد و او پدرش را دشنام می دهد : فرمود
و مصصادر کسصصی را دشصصنام مصصی دهصصد و او در عصصوض مصصادرش را دشصصنام مصصی 

 .دهد
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صرِ بصنِ مُطعِصمٍ رضصً اللهَّ عنصه أنَ رسصولَ  وعن أبً  -339 ٌْ محمصد جُب
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ صصةَ قَصصاطِع  » :قصصالاللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصدْخُلُ الجَنَّ ٌَ ل سصصفٌان فصصً قصصا «لا 

 .متفق  علٌه .مقاطِع رحِ  :ًٌعْن :هرواٌت
 

 :از ابی محمد جبٌر بن مطعم رضی الله عنه رواٌت شده که -339

برنصصده و قطصصع کننصصده بصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
سصصفٌان در رواٌصصت خصصود گفتصصه اسصصت ٌعنصصی قطصصع . بهشصصت داخصصل نمصصی گصصردد

 .کنندهء صلهء رحم
 

ًِّ وعن أبً عِ  -340 ٌسى المُؽٌِرةِ بنِ شُعْبةَ رضً اللهَّ عنه عن النبص
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ كُمْ عُقصُصوقَ الأمُهَصصا»  :قصصالصَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ مَ عَلصَص ُ تعصصالى حَصصرَّ  ت،إنَِّ اللهَّ

وإضَِصاعة  ل،وكثصرة السَصإا ل،وكَرَهَ لكُمْ قٌِل وقا ت،ووأْدَ البنَا ت،ومنْعاً وها
 .همتفق  علٌ «المالِ 

 

ابو عٌسی مؽٌره بصن شصعبه رضصی الله عنصه رواٌصت اسصت از  -340
 :که

خداونصصد بصصر شصصما حصصرام کصصرده : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
اسصصت آزار پصصدر و مصصادر و منصصع آنچصصه را کصصه بصصر شصصما واجصصب اسصصت و طلصصب 
آنچه را که از شما نٌست و به گور کردن دختران را و نمی پسندد بصرای 

 .و کثرت سئوال و ضاٌع کردن مال را( گفتگوی زٌاد)شما قٌل و قال 
 

وأقَْطصصعُ مَصصنْ » وفصصً البصصاب أحَادٌِصصثُ سصصبقَتْ فصصً البصصابِ قبلصصه كَحَصصدٌِثَ 
 . «مَن قطَعنً قَطَعهُ اللهَّ » وحدٌث  «قَطَعكِ 
 

مقاطعه مٌکصنم بصا "در اٌن باب احادٌث زٌادی است از جمله حدٌث 
وند با او قطصع رابطصه و حدٌث کسی که از من ببرد خدا" آنکه از تو ببرد

 .می کند

 

 

ٌلت نٌکی و احسان به دوستان پدر و باب فض -42
مادر و نزدٌکان همسر و دٌگر کسانی که احترام شان 

 .پسندٌده و مستحب است
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صصهِ  -241 ٌْ عصصن ابصصن عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا أنَ النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
جُ »  :قالوسَلَّم   . «لُ وُدَّ أبٌَِهِ إنِ أبَرَّ البرِّ أنَْ ٌصِلَ الرَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -341

بهتصصرٌن احسصصان اٌنسصصت کصصه : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
شخص دوستی پدرش را اسصتمرار دهصد بصا دوسصتان پصدرش و بصا دوسصتان 

 .پدرش پٌوستگی کند
 

ِ بصصن دٌنصصارٍ عصصن عبصصد اللهَّ بصصن عمصصر رضصصً  -342 اللهَّ وعصصن عبصصدِ اللهَّ
صهِ عَبْصدُ اللهَّ بْصنُ  ٌْ صة ، فَسصلَّم عَل عنهما أنََّ رجُلاً مِصنَ الأعَْصرابِ لقٌِصهُ بطِرٌِصق مكَّ

 ه،وحملهُ علصى حمصارٍ كَصانَ ٌرْكَبُصهُ، وأعَْطَصاهُ عِمامصةً كانصتْ علصى رأْسِص ر،عُم
همْ الأعَْرابُ وهُصمْ ٌرْضَصوْ  :هفقُلنا ل :رقال ابنُ دٌِنَا  .رنَ بِالٌسِصٌأصَْلحَكَ اللهَّ إنَِّ

 ه،إنَِّ هذا كَان ودّاً لعُِمَرَ بصن الخطصاب رضصً اللهَّ عنص :فقال عبدُ اللهَّ بنُ عمر
صهِ وسَصلَّم ٌقصول ٌْ إنَِّ أبَصرَّ البصِرِّ صِصلةُ »  :وإنًِِّ سمِعْتُ رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

جُلِ أهَْلَ وُدِّ أبٌَِهِ   .«الرَّ

صهُ كَصانَ إذِا خصرج إلصى وفً رواٌةٍ عن ابن دٌنار عن اب      ن عُمَصر أنََّ
احِلصَةِ ، وعِمامصة  ٌشُصدُّ بِهصا  هِ إذا ملَّ رُكُوب الرَّ ٌْ حُ عل تَروَّ ٌَ ةَ كَانَ لهَُ حِمار   مَكَّ

نَصصا هُصصو ٌوْمصا علصصى ذلصِصكَ الحِمَصارِ إذْ مَصصرَّ بصِصهِ أعَْرابص ه،رأْسص ٌْ ألََسْصصتَ  :قصصالف ً،فَب
وأعَْطصصاهُ  ا،ارْكَصصبْ هصصذ :قصصالف ر،اهُ الحِمَصصافَؤعَْطَصص :بلصَصى  :قصصال ن؟فصُصلانَ بْصصنَ فصُصلا
 ك،ؼَفَصصر اللهَّ لصَص :هفقصصال لصَصهُ بَعْصصضُ أصَْصصحابِ  ك،اشْصصدُدْ بِهَصصا رأْسَصص :قصصالالعِمامصصةَ و

صص ٌْ حُ عل ًِّ حِمصصاراً كنْصصتَ تَصصروَّ صصتَ هصصذَا الأعَْرابصص ٌْ وعِمامَصصةً كُنْصصتَ تشُصصدُّ بِهَصصا  ه،أعَْطَ
ٌُقوإنًِِّ سَمِعْتُ رسولَ اللهَّ  :قالف رأْسَكَ؟ هِ وسَلَّم  ٌْ إنِْ مِنْ »  :ل صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُصولِّىَ  جُلُ أهَْلَ وُدِّ أبٌَِهِ بَعْصد أنَْ  صِلَ الرَّ ٌَ وإنَِّ أبََصاهُ كَصانَ صَصدٌِقاً  «أبََرِّ البرِِّ أنَْ 
واٌاتِ كُلَّهَا مسل ه،لعُِمر رضً اللهَّ عن  .مروى هذِهِ الرِّ

 

الله بصن عمصصر رضصی الله عنهمصصا از عبصد الله بصصن دٌنصار از عبصصد  -342
 :رواٌت شده که

مردی از بادٌه نشٌنان در راه مکهء مکرمه با او روبرو شد، عبد 
الله رضی الله عنه بر او سلام نمود و او را بر الاؼی که بر آن سوار می 

 . شد سوار نمود و عمامهء که بر سر داشت به او داد

ا اصلاح کند آنهصا بادٌصه خدا حالت ر: ابن دٌنار می گوٌد به او گفتم
 . نشٌن اند به اندکی راضی شوند
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پصدر اٌصن شصخص بصا عمصر : عبد الله بن عمصر رضصی الله عنهمصا گفصت
رضصصی الله عنصصه دوسصصت بصصوده و مصصن از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  

از بهترٌن نٌکی هصا اٌنسصت کصه شصخص رابطصه اش : شنٌدم که می فرمود
 .را با دوستان پدرش حفظ نماٌد

و در رواٌتصصی از ابصصن دٌنصصار از ابصصن عمصصر رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت 
 :شده که

چصصون ابصصن عمصصر بطصصرؾ مکصصهء مکرمصصه مصصی رفصصت الاؼصصی داشصصت کصصه 
چون از سواری شتر خسته می شد بر آن استراحت مصی کصرد و عمامصهء 

، روزی در حالٌکصه بصه آن الاغ سصوار سصتداشت که با آن سرش را می ب
 ؟ فلان پسر فلان نٌستی آٌا: و گفت ی از کنارش گذشتبود بدوٌ

بصصر اٌصصن سصصوار شصصو و : پصصس الاغ را بصصه او داده و گفصصت! آری: گفصصت
برخصصی از . سصصرت را بصصه آن بسصصته کصصن: عمامصصه اش را بصصه او داده و گفصصت

خداوند ترا بٌامرزد، الاؼی که بدان استراحت می : دوستانش به او گفتند
 تی به اٌن بدوی دادی؟کردی و عمامهء را که بدان سر خود را می بس

مصن از رسصصول الله صصلی الله علٌصه وسصصلم  شصنٌدم کصه مصصی : وی گفصت
همانا از جملهء بهتصرٌن نٌکصی هصا اٌنسصت کصه شصخص رابطصه اش : فرمود

و پصصصدر او از . را بعصصد از مصصرگ بصصصا دوسصصتان پصصدرش برقصصصرار داشصصته باشصصد
 .دوستان عمر رضی الله عنه بود

 

د بضصم الهمص وعن أبً  -343 ٌْ زة وفصتح السصٌن مالصكِ بصنِ ربٌِعَصةَ أسَُص
اعِدِيِّ رضً اللهَّ عنه  ِ صَصلّى اللهُ  :قالالسَّ نصا نَحْصنُ جُلصُوس  عِنْصدَ رسصول اللهَّ ٌْ بَ

هِ وسَلَّم إذ جاءَهُ رجُل  مِنْ بنً سَلمَة ف ٌْ ٌارسولَ اللهَّ هَلْ بقى مِن برِِّ  :قالعَلَ
هُمَصصا بصِصهِ بَعصصدَ مَوْتِهِمَصص صصلاةَ  م،نَعَصص » :قصصالف ا؟أبَصصويَّ شصصىء  أبَرُّ هِمَصصا الصَّ ٌْ ، علَ

حِمِ التصً لا تُوصَصلُ إلِاَّ بِهِمَص ا،والاسْتِؽْفَارُ لَهُما، وإنِْفصاذُ عَهْصدِهِم  ا،وصِصلةُ الصرَّ
 .درواه أبو داو  «وإكَِرَامُ صَدٌِقهما 

 

از ابو اسٌد مالک بن ربٌعه ساعدی رضصی الله عنصه رواٌصت  -343
 :شده که گفت

مصصا نصصزد رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نشسصصته  در لحظصصاتی کصصه
آٌا از نٌکی بر پدر و مادرم : بودٌم ناگهان مردی از بنی سلمه آمده گفت

 چٌزی مانده که بعد از مرگشان آنرا بجای آورم؟
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بلصصی، دعصصا و طلصصب آمصصرزش : حضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
رحمصصی کصصه بصصرای شصصان و بجصصا نمصصودن عهصصد شصصان بعصصد از اٌشصصان و صصصلهء 

 .بدون آنها پٌوسته نمی گردد و احترام دوستان شان
 

مصا ؼِصرْتُ علصى أحََصدٍ مِصنْ  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالص -344
هِ وسَصلَّم مَصا ؼِصرْتُ علصى خدٌجصةَ رضصً اللهَّ عنهص ٌْ  .انِسَاءِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

تُهَصصا قَصص ٌْ ٌُكْثصِصرُ ذِكْرَهَصص ط،ومَصصا رَأَ عُهَصصا  ا،ولَكصصنْ كَصصانَ  ٌُقَطِّ صصاةَ ، ثُصصمَّ  مصصا ذَبصصح الشَّ وَرُبَّ
مصا قلصتُ لصَ ء،أعَْضَا بْعثُهَا فصً صصدائِق خدٌِجصةَ ، فَرُبَّ ٌَ كَصؤنَْ لصَمْ ٌكُصنْ فصً  :هثُمَّ 

ا إلِاَّ خدٌجةُ ، فٌقو ٌَ نْ ها كَانتْ وكَانَتْ وكَانَ لً مِنْهَا ولَد  »  :لالدُّ متفصق   «إنَِّ
 .هعلٌ

ٌُهْصصدِي فصصً خَلائِلهَِصصا مِنْهَصصا مَصصا وإنْ كَصصانَ لٌَصص وفصصً رواٌصصةٍ  صصاةَ ، فَ ذبحُ الشَّ
 .نٌسَعُهُ 

قصُو وفصً رواٌصصةٍ  ٌَ صصاةَ  أرَْسِصصلوُا بِهَصا إلِصصى أصَْصصدِقَاءِ »  :لكَصانَ إذَِا ذَبصصحَ الشَّ
 .« خَدٌِجةَ 

لصِصدٍ أخُُصصتُ خَدٌجَصصةَ عَلصَصى  :توفصصً رواٌصصةٍ قالصص ٌْ اسْصصتَؤذَْنَتْ هَالصَصةُ بنِْصصتُ خُوَ
صصهِ وسَصصلَّم، فَعَصرؾَ اسْصصتئِْذَانَ خدٌجصصة ، فَارْتَصصاحَ لصَصذَلكَِ رسصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ٌْ  عَلَ

لدٍِ »  :قالف ٌْ  .« اللَّهُمَّ هَالةَُ بنِْتُ خوَ

دِ  ٌْ  :هبصِالعٌنِ ومعنصا «فَارْتَصاعَ »  :يوفً الجمْعِ بٌن الصحٌحٌن لَلْحُمَ
 .هاهْتَمَّ بِ 

 

 :رواٌت شده که گفت ااز عاٌشه رضی الله عنه -344

دازهء خدٌجه رضی الله عنها بر هٌچ زنی از زنصان پٌصامبر صصلی بان
الله علٌه وسلم رشک نبردم، در حالٌکه هرگز او را ندٌصدم، لصٌکن رسصول 
الله صلی الله علٌه وسلم  بسٌار از وی ٌاد می نمصود، و بسصا مصی شصد کصه 
گوسفندی را کشته و اعضای آنرا قطعه قطعه نموده، به دوستان خدٌجه 

گوٌی  جصز خدٌجصه هصٌچ : ند و من چه بسا برای شان می گفتممی فرستاد
همانا او چنٌن بود و چنان بود و : زنی وجود نداشته است، و می فرمود

 .من از او اولاد داشتم

در رواٌتصصی آمصصده کصصه آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم گوسصصفند را 
 . کشته و از آن برای دوستان خدٌجه رضی الله عنها می فرستاد

هالصصه بنصصصت خوٌلصصصد خصصصواهر حضصصصرت : اٌتصصی آمصصصده کصصصه گفصصصتو در رو
رسصول . خدٌجه از آنحضرت صلی الله علٌه وسلم اجازهء دخصول خواسصت
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ازه خواسصصتن او بٌصصاد اجصصازت خواسصصتن الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  از اجصص
چون صصداٌش نؽمصهء صصدای خدٌجصه رضصی . خدٌجه رضی الله عنها افتاد

 !ای خدا هاله بنت خوٌلد: و فرمود الله عنها را داشت و نهاٌت شاد شده

در کتصاب جمصصع الصصحٌحٌن حمٌصصدی آمصده کصصه پٌصامبر صصصلی الله علٌصصه 
 .وسلم با آمدن او ؼمگٌن شد

خَرجْصتُ مصعَ جرٌصر  :قصالوعن أنَس بصن مالصكٍ رضصً اللهَّ عنصه  -345
خْصدُمُنً فقلصتُ لصَهُ  ٌَ ًِّ رضصً اللهَّ عنصه فصً سَصفَرٍ، فَكَصانَ  لا : بصن عبصدِ اللهَّ الْبَجَلص

هِ وسَلَّم  :قالتَفْعلْ، ف ٌْ إنًِِّ قَدْ رَأٌَـْتُ الأنَصارَ تَصْنَعُ برسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
تُ عَلى نَفْسً أنَْ لا أصَْحبَ أحَداً مِنْهُمْ إلِاَّ خَدمْتُهُ  ٌْ ئاً آلَ ٌْ  .متفق  علٌه .شَ

 

 :از انس بن مالک رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -345

ن عبصد الله بجلصی بصه سصفری برآمصدم و او خصدمت مصرا مصی با جرٌر ب
انصصار را دٌصدم کصه : اٌن کار را مکن، و او گفت: نمود، و من به او گفتم

چنصان برخصصوردی بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  مصصی کردنصصد کصصه مصصن 
سوگند خوردم هرگز با ٌکی از آنها همسفر نخواهم شد، مگر اٌنکصه مصن 

 .دبراٌش خدمت خواهم کر
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حترام به اهل بٌت و خاندان رسو الله صلی باب إ -43
 الله علٌه وسلم و بٌان فضٌلت شان 

 

تِ } : قال الله تعالی ٌْ جْسَ أهَْلَ الْبَ ٌُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ُ لِ ٌُرٌِدُ اللهَّ مَا  إنَِّ
رَكُمْ تَطْهٌِراً  ٌُطَهِّ  ٖٖ: الأحزاب {وَ

ِ }: و قال تعالی مْ شَعَائرَِ اللهَّ ٌُعَظِّ هَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ وَمَن  : الحج { فَإنَِّ
ٖٕ 

 

جز اٌن نٌست که خدا می خواهد تا از شما : خداوند می فرماٌد
: احزاب. اهل بٌت پلٌدی را دور نماٌد و شما را بپاک کردنی پاک سازد

33 

و هر که شعائر خدا را تعظٌم کند پس اٌن تعظٌم : و هم می فرماٌد
 32: حج. از تقوی دلهاست

 

صانَ  -346 ٌَّ نُ بْصنُ سَصبْرَةَ ،  :قصالوعن ٌزٌصد بصن ح ٌْ انْطلقَْصتُ أنَصا وحُصص
دِ بْنِ أرَقمَ رضصً اللهَّ عصنه ٌْ صا جَلسْصنا إلٌَِصهِ قصال  م،وعمْرُو بن مُسْلمٍِ إلى زَ فلمََّ

صراً كَثٌِصر :نله حُصٌْ  ٌْ صدُ خَ ٌْ ا ز ٌَ صهِ  ا،لقََد لقٌَِتَ  ٌْ صتَ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ  رَأَ
تَ خَلْفَصص ه،وسصصمِعْتَ حَدٌِثَصص م،وسَصصلَّ  صصدُ  :هوؼَصصزَوْتَ مَعَصصهُ، وَصَصصلٌَّ ٌْ لقََصصدْ لقٌَِصصتَ ٌصصا زَ

راً كَثٌِر ٌْ صهِ وسَصلَّ  ا،خَ ٌْ دُ ما سمِعْتَ مِصنْ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ ثْنَا ٌا زَ  .محَدِّ
ِ لقََدْ كَبرِتْ سِنِّ  :قال سِصٌتُ بعْصضَ الصذي ون ي،وقَصدُم عهْصد ً،ٌا ابْنَ أخًَِ واللهَّ

ثْتُكُ  هِ وسَلَّم، فَمَا حَدَّ ٌْ وَمَالا  ا،فَاقْبَلوُ م،كنتُ أعًَِ مِنْ رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
وْمصاً فٌِنَصا خطٌِبصاً  :قالفَلا تُكَلِّفُونٌِهِ ثُمَّ  ٌَ هِ وسَصلَّم  ٌْ قام رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صصةَ وَا نَ مكَّ ٌْ ٌُصصدْعً خُمّصصاء بَصص صص ،لمَدٌِنَصصةِ ، فَحَمِصصدَ اللهَّ بمَِصصاءٍ  ٌْ ووعَصصظَ،  ه،وَأثَْنصصى عَل
صا بعْص» :قصالثُصمَّ  ر،وَذَكَّ  صا :دأمََّ هَصا النَّ ٌُّ ًَ  س،ألَا أَ صؤتِْ ٌَ ٌُوشِصكُ أنَْ  مَصا أنََصا بَشَصر   فَإنَِّ

لهُمصا كِتصابُ اللهَّ  :نوأنََصا تَصارِك  فصٌِكُمْ ثَقَلصٌَْ  ب،رسولُ ربً فَؤجٌُ فٌِصهِ الهُصدى  ،أوََّ
صبَ  ،فَحصثَّ علصى كِتَصابِ اللهَّ  «وَاسْتَمْسِكُوا بصه ،فَخُذُوا بِكِتابِ اللهَّ  ر،ووَالنُّ  ورؼَّ
تِ»  ثمَّ قَالَ  .هفٌِ ٌْ تص ً،وأهَْلُ بَ ٌْ صركم اللهَّ فصً أهصلِ ب صرُكم اللهَّ فصً أهصل  ً،أذُكِّ أذكِّ

صص :نفَقَصصالَ لصَصهُ حُصَصصٌْ  «بٌتصصً  ٌْ تصِصهِ ٌصصا ز ٌْ لِ ألصصٌس نسصصاإُه مصصن أهصص د؟ومَصصنْ أهَْصصلِ بَ
صدقَة بعْصدَ  :قال ه؟بٌت تصِهِ مصنْ حُصرِم الصَّ ٌْ  ه،نسصاإُه مصنْ أهصلِ بٌتصِهِ وَلَكِصن أهَْصلُ ب
ا ر،وآلُ جَعْفَ  ل،وآلُ عَقٌِ ً،هُمْ آلُ عل :قال ومَنْ هُم؟ :قال  :قال س،وَآلُ عبَّ

دقَ   .مرواه مسل .منعَ  :قال ة؟كُلُّ هُإلاءِ حُرِمَ الصَّ
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ص» : وفً رواٌةٍ        أحَصدُهَما كِتَصابُ اللهَّ  :نً تَصارِك  فصٌِكُمْ ثَقْلصٌَْ ألَا وَإنِِّ
بَعه كَانَ عَلَى الهُدى ، ومَنْ تَرَكَهُ كانَ علصى ضَصلالةٍَ  ، منِ اتَّ « وَهُو حبْلُ اللهَّ

. 
 

 :از ٌزٌد بن حٌان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -346

مصصن و حصصصٌن بصصن سصصبره و عمصصرو بصصن مسصصلم بصصه نصصزد زٌصصد بصصن ارقصصم 
:  عنه رفتصٌم، و چصون بصه نصزدش نشسصتٌم، حصصٌن بصراٌش گفصترضی الله

ای زٌصد تصو بصا خٌصصر زٌصادی روبصرو شصصده ای، و رسصول الله صصلی الله علٌصصه 
وسلم  را دٌده ای، حدٌث مبارکش را شصنٌده ای و بصا او جهصاد کصرده ای، 

ای زٌد تصو بصا خٌصر زٌصادی روبصرو شصده . و به پشت سرش نماز گزاده ای
نٌده ای آنچصه از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شص ای، پس ای زٌصد از

 .صحبت کن برای ما

ای پسصصر بصصرادر بخصصدا سصصتم زٌصصاد شصصده و عمصصر زٌصصادی بصصر مصصن : گفصصت
گذشته و برخی از آنچه را کصه از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  حفصظ 
کصرده بصصودم فرامصصوش کصصردم، پصس آنچصصه را کصصه بصصرای شصما مصصی گصصوٌم قبصصول 

روزی : پس گفصت. ا که نگوٌم من را به آن مؤمور نسازٌدکنٌد، و آنچه ر
رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  در آبصی کصه بنصام خصم ٌصاد مصی شصد، و در 
مٌان مکه و مدٌنه بود در مٌان مصا برخاسصته خطبصه خوانصد، حمصد و ثنصای 

امصا بعصد، : او تعالی را بجای آورده موعظه نمصود و پنصد داد و بعصد فرمصود
ک اسصصصت کصصصه ٌصصصباشصصصٌد کصصصه همانصصصا مصصصن بشصصصری هسصصصتم نزدای مصصصردم آگصصصاه 

و او را اجابصت کصنم، و مصن دو چٌصز  فرستادهء پروردگصارم بصه سصراؼم آٌصد
اول شان کتاب خدا است کصه در آن : بزرگ را در مٌان شما ترک می کنم

. هداٌت و نور است، پس به کتصاب خصدا عمصل نمصوده و بصه آن چنصگ زنٌصد
اهصل بٌصت مصن و در : ٌب نمصوده فرمصودبعد به کتاب خداوند تشوٌق و ترؼ

حصصٌن رضصی الله . بارهء خانواده ام، خدا را برای شما ٌاد آور مصی شصوم
ای زٌصصد اهصصل بٌصصت شصصان کٌاننصصد، آٌصصا زنصصان شصصان از اهصصل : عنصصه بصصه او گفصصت
 بٌتش نٌستند؟ 

زنصصصانش از اهصصصل بٌصصصت وی انصصصد، ولصصصی همانصصصا اهصصصل بٌصصصت وی : گفصصصت
 .م باشدکسٌست که صدقه بعد از او بر او حرا

 آنها کٌانند؟: گفت

 .آنان اولاد علی، اولاد عقٌل، اولاد جعفر، اولاد عباس اند: گفت

 بر تمام اٌنها صدقه حرام گردانٌده شده است؟: گفت
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 .بلی: جواب داد

ان شصصما دو چٌصصز باشصصٌد کصصه مصصن در مٌصص و در رواٌتصصی آمصصده کصصه آگصصاه
ان خصدا اسصت مسبزرگ را می گذارم ٌکی از آنها کتاب خدا است و آن رٌ

کسی که از آن پٌروی کند در هداٌت می باشد و کسصی کصه آنصرا تصرک کنصد 
 .بر گمراهی می باشد

 

ٌق  ا،وعَصصن ابصصنِ عُمصصرَ رضصصً اللهَّ عنهمصص -347 صصدِّ عصصن أبصصً بَكْصصر الصِّ
هُ قَالَ رضً اللهَّ عنه مَ  هِ أنََّ ٌْ صهِ وسَصلَّم : وْقُوفاً عَلَ ٌْ صداً صَصلّى اللهُ عَلَ ارْقبُُصوا مُحَمَّ
تهِِ، ٌْ  .يرواه البخار فً أهَْلِ ب

 

از ابن عمر رضی الله عنهما از ابو بکصر رضصی الله عنصه بصه  -347
مراعات محمصد صصلی الله علٌصه وسصلم : شکل موقوؾ رواٌت شده که گفت

 .را در خانواده اش بکنٌد

در رابطه با آل بٌت رسول الله صلی الله علٌه وسالم  باٌاد گفات : ش
ی الله علٌااه وساالم امرٌساات لازم و واجااب کااه کااه محباات آل پٌااامبر صاال

مسلمٌن باٌد به خانوادهء رسول هاشمی صلوات الله و سلامه علٌاه احتارام 
و تقدٌر قائل بوده و اٌشان را در عمل قدوهء خوٌش قرار دهناد کاه اقتاداء 
بااه ساانت محماادی صاالی الله علٌااه وساالم و آل پاااکش بهتاارٌن وسااٌله اساات 

 (مترجم. )لمانبرای سعادت دنٌا و آخرت مس

 

احترام علماء و بزرگان و اهل دانش و مقدم  باب -44
داشتن شان بر دٌگران و ارزش قائل شدن به مجالس شان 

 و مهم شمردن آن و اعتراؾ به مقام و مرتبت شان
 

عْلمَُونَ } : قال الله تعالی ٌَ عْلمَُونَ وَالَّذٌِنَ لَا  ٌَ سْتَوِي الَّذٌِنَ  ٌَ قُلْ هَلْ 
مَا ٌَ  رُ أوُْلوُا الْألَْبَابِ إنَِّ  9 :رالزم{  9}تَذَكَّ

 

بگصو آٌصا آنانکصه مصی داننصد و آنانکصه نمصی داننصد : خداوند می فرماٌد
 9: زمر. برابرند؟ جز اٌن نٌست که خردمندان پند پذٌر می شوند

 

مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمرٍو البدريِّ الأنصصاريِّ رضصً  وعن أبً  -348
ُ عنه قال صهِ وسَصلَّ قال رسصول اللهَّ : اللهَّ ٌْ صإُمُّ الْقَصوْمَ أقَْصرَإهُمْ »  :م صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ
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ةِ ، فَصإنِْ كَصانُوا فصً  ء،فَإنِْ كَانُوا فً الْقرِاءَةِ سَوا ،لكِتَابِ اللهَّ  صنَّ فَؤعَْلمَُهُمْ بِالسُّ
ةِ سَوَا نَّ مُهُمْ سِصنّاً فَؤقَْصدَ  ء،فَؤقَْدمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنِْ كانُوا فً الهِجْرَةِ سَوَا ء،السُّ

جُصصلَ فصصً سُصصلْطَانِ جُصصلُ الرَّ نَّ الرَّ ٌُصصإمَّ تصِصهِ علصصى تَكْرِمتصِصهِ إلِاَّ  ه،وَلا  ٌْ قْعُصصدُ فصصً ب ٌَ وَلا 
 .مرواه مسل «بِإذِْنهِِ 

ا » بَدل  «فَؤقَْدمهُمْ سِلْماً »  :هوفً رواٌةٍ لَ   .اأيَْ إسِْلام: « سِنًّ

صإُمُّ الْقَصوْمَ أقَْصرَإهُمْ لكِتَص :وفً رواٌصة  وأقَْصدمُهُمْ قصِراءَةً ، فَصإنِْ  ،ابِ اللهَّ ٌَ
هم أقَْدمُهُمْ هِجْرةً ، فَإنِْ كَانوا فً الهِجْرَةِ سوَا إُمُّ ٌَ  ء،كَانَتْ قرِاءَتُهمْ سَواءً فَ

هُمْ أكَْبرُهُمْ سِناً  ٌُإمَّ  .« فَلْ
 

از ابن مسعود عقبه بن عمرو بدری رضصی الله عنصه رواٌصت  -348
 :شده است که

امامت دهد گصروه را آنکصه : لی الله علٌه وسلم  فرمودرسول الله ص
قاری تر است به کتاب خدا، اگصر در قرائصت برابصر بودنصد، دانصاتر شصان بصه 
سنت، و اگر به دانستن سنت برابر بودند، آنکه قبلاً هجرت کرده، و اگصر 
به هجرت برابر بودند، بزرگترشان از نظر سن، و امامصت ندهصد شصخص، 

وضصع قصدرت و ولاٌصتش و ننشصٌند بصر نشسصتگان او شخص دٌگصر را در م
 .در خانه اش، مگر به اجازهء خودش

ٌعنصصی اٌنکصصه پٌشصصتر . آمصصده" سصصلما"، "سصصنا"و در رواٌتصصی عصصوض 
 .مسلمان شده

و در رواٌتی آمده که امامت دهد قوم را کسی که قاری تر است به 
 اگصصر در قرائصصت برابصصر. کتصصاب خصصدا و آنکصصه در قرائصصت پصصٌش قصصدم تصصر اسصصت

بودنصصد، آنکصصه قصصبلاً هجصصرت کصصرده امامصصت شصصان دهصصد، اگصصر در هجصصرت برابصصر 
 .بودند، بزرگتر شان آنها را امامت دهد

 

صصهِ وسَصصلَّم ٌمْسصصحُ  :قصصالوعنصصه  -349 ٌْ كصصان رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
قُو ٌَ لاةِ وَ لنِصً  م،فَتَخْتَلصِؾَ قُلصُوبُكُ  ا،اسْتَوُوا وَلا تخْتلفُِو»  :لمنَاكِبَنَا فً الصَّ ٌَ لِ

لصُونَه ٌَ هَصى ، ثُصصمَّ الَّصذٌِنَ  رواه  «ثُصمَّ الصذٌن ٌلصصونَهم  م،مِصنكُمْ أوُلصوا الأحَْصلامِ والنُّ
 .ممسل

 

 :از ابن مسعود بدری رواٌت شده که -349

رسصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصلم  در نمصصاز شصصانه هصای مصصا را دسصصت 
هصصای شصصصما برابصصر باٌسصصتٌد و اخصصتلاؾ نکنٌصصد، تصصا دل: کشصصٌده و مصصی گفتنصصد
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مختلؾ نشود، و باٌد عاقلان و بالؽان به من نزدٌک شوند، بعصداً کسصانی 
 .که بعد از اٌشان اند، و باز کسانی که پس از اٌشانند

 

قال رسصول اللهَّ  :قالوعن عبد اللهَّ بن مسعودٍ رضً اللهَّ عنه  -350
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ لنِصصً مِصصنْكُمْ أوُلصُصوا الأحَْصصلا»  :مصَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ هَصصى ، ثُصصمَّ الَّصصذٌِنَ لِ مِ والنُّ

لوُنَهُمْ  شَاتِ الأسَْواقِ » ثَلاثاً « ٌَ ٌْ اكُم وهَ ٌَّ  .مرواه مسل« وإِ
 

 :از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -350

باٌصد بالؽصان و عصاقلان بصه : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
آنهصا نزدٌصک انصد، و سصه نزدٌک من اٌستاده شوند، سصپس کسصانی کصه بصه 

بصصار اٌصصن سصصخن را تکصصرار کردنصصد و از سصصر وصصصداٌی کصصه در بازارهصصا اسصصت 
دوری جوٌٌد و از اختلاط و منازعه و صدا کردن و سخن بٌهوده و فتنه 

 .هاٌی که در آن هست، برحذر باشٌد
 

صصد سَصصهْلِ بصصن أبصصً  أبصصً  :لٌحٌْصصى وَقٌصص وعصصن أبصصً  -351 حثْمصصة  مُحمَّ
 :قصالة وإسِكان الثاءِ المثلثصة الأنَصصاري رضصً اللهَّ عنصه بفتح الحاءِ المهمل

وْمَئصِصذ  ٌَ  ًَ بَصصرَ وَهِصص ٌْ صَصصةُ ابْصصنُ مَسْصصعُودٍ إلِصصى خَ ٌِّ ِ بصصنُ سصصهْلٍ وَمُح انْطَلصَصقَ عبْصصدُ اللهَّ
قَ  ح،صُلْ  طُ فصً دمصهِ .افَتَفَرَّ تَشَصحَّ ٌَ ِ بصنِ سَصهلٍ وهصو  ٌِّصصةُ إلِصى عبصدِ اللهَّ فَصؤتََى مُحَ
صَصصةُ  ه،فدفَنَصص ،قَتصصٌلا ٌِّ ثصصمَّ قَصصدِمَ المدٌِنَصصةَ فَصصانْطَلَقَ عَبْصصدُ الصصرحْمنِ بْصصنُ سَصصهْلٍ وَمُحَ

هِ وسَلَّ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ٌصةُ ابْنَا مسْعُودٍ إلِى النَّ حْمنِ  م،وَحُوِّ فَذَهَب عَبْدُ الصرَّ
صصتَكَلَّمُ ف صصرْ » :قصصالٌَ صصرْ كَبِّ » : مَصصا فقصصالفَتَكَلَّ  ت،فَسَصصكَ  م،وَهُصصوَ أحَْصصدَثُ القَصصوْ  «كَبِّ

 .همتفق  علٌ .ثوَذَكَرَ تَمامَ الحدٌِ«  م؟أتََحْلفُِونَ وَتسْتَحِقُّونَ قَاتِلكُ 
 

از ابو ٌحٌی و گفته شده از ابو محمد سهل بصن ابصی حثمصهء  -351
 :انصاری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت

عبد الله بن سهل و محٌصه بن مسعود به خٌبصر رفتنصد، در حالٌکصه 
صلح صورت گرفته بود، و در آنجصا از هصم جصدا شصدند و محٌصصه در آنجا 

بطرؾ عبد الله بن سهل رفت کصه کشصته شصده و در خصون خصود ؼوطصه ور 
 .گشته بود و او را دفن نمود، و بعد از آن به مدٌنه آمد

عبد الرحمن بن سهل و محٌصه و حوٌصه فرزندان مسعود خدمت 
رحمن خواسصصت بصصه صصصحبت عبصصد الصص. پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم رفتنصصد

بگذار بزرگتر صحبت : شروع کند، آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
چصون کصوچکتر قصوم بصود، او هصم سصکوت . کند، بگذار بزرگتر صحبت کنصد
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آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم . کصصرد و آن دو نفصصر دٌگصصر صصصحبت کردنصصد
از قاتصل ٌعنصی )آٌا سوگند می خورٌد و قاتل خود را در مصی ٌابٌصد : فرمود

 .و همهء حدٌث را ذکر کرد( خوٌش قصاص ٌا دٌت می گٌرٌد؟
 

 

صصهِ وسَصصلَّم  -352 ٌْ ُ عنصصه أنََّ النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ وعصصن جصصابرٍ رضصصً اللهَّ
عْنصً فصً القَبْص ٌَ نِ مِنْ قَتْلَى أحُُصدٍ  ٌْ جُلَ نَ الرَّ ٌْ جْمَعُ ب ٌَ قصُو ر،كَانَ  ٌَ هُمصا »  :لثُصمَّ  ٌُّ أَ

مَصصهُ فصصً اللَّحْصص « ن؟رْآأكَْثَصصرُ أخَْصصذاً للِْقصُص رواه  .دفَصصإذَِا أشُِصصٌرَ لصَصهُ إلصصى أحََصصدِهِمَا قَدَّ
 .يالبخار

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -352

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دو نفر از شهدای احد را ٌکجا نموده، 
کصه کصصدامٌن شصان بٌشصصتر از قصرآن حفصصظ : گذاشصصته، و مصی فرمصصودو بصه قبصر 
بسوی ٌکی از آنها اشاره می شد، او را در گور جلوتر مصی  دارند؟ چون

 .گذاشت
 

صصهِ  -353 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ُ عنهمصصا أنََّ النبصص وعصصن ابصصن عُمصصرَ رضصصً اللهَّ
كُ بِسِصوَا»  :قالوسَلَّم  أحَصدُهُمَا  ن،فَجَصاءَنًِ رَجُصلا ك،أرََانصً فصً المَنَصامِ أتََسَصوَّ

صصوَاكَ الأصَْصصؽَ فَنَاوَلْصصتُ  ر،أكَْبَصصرُ مِصصنَ اخخَصص صص  :ًفقٌصصلَ لصص ر،السِّ فَدَفَعْتُصصهُ إلِصصى  ر،كَبِّ
 .ارواه مسلم مُسْنَداً والبخاريُّ تعلٌِق «الأكَْبَرِ مِنْهُمَا 

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -353

بخصواب دٌصدم کصه مسصواک مصی : پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم فرمصود
مصن مسصواک را . ز دٌگری بزرگتر بودکنم و دو نفر نزدم آمدند که ٌکی ا

بصصه کصصوچکتر دادم بصصه مصصن گفتصصه شصصد، بصصه بزرگتصصر بصصده ومصصن هصصم آن را بصصه 
 .بزرگتر دادم

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالموسى رضً اللهَّ عنه  وعن أبً  -354
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ بةِ المُسْصص»  :ماللهُ عَلَ ٌْ صص ِ تعصصالى إكِْصصرَامَ ذى الشَّ  م،لِ إنَِّ مِصصنْ إجِْصصلالِ اللهَّ

صصصرِ الْؽَصصصالً فٌِصصصهِ وَحَامِصصصلِ  ٌْ صصصلْطَانِ  ، والجَصصصافً الْقصُصصرآنِ ؼَ عَنْصصصهُ وإكِْصصصرَامَ ذِي السُّ
 .حسن  رواه أبو داود حدٌث   «المُقْسِطِ 

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -354
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کصصه از جملصصهء تعظصصٌم خداونصصد : پٌصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصود
ر مرد مسلمان و حامل قرآنی که در آن ؼلو نکنصد، تعالی اٌنست که بر پٌ

وتارک العمل به آنهم نباشد، و قدرتمنصدی کصه در مٌصان رعٌصت خصود عصدل 
 .کند، احترام شود

 

ُ عصنهم  ه،عن أبٌَِ  ب،وعن عَمْرو بنِ شُعٌَْ  -355 ه رضصً اللهَّ عن جَصدِّ
صصهِ وسَصصلَّ  :قصصال ٌْ صص»  :مقصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ سَ مِنَّ ٌْ صصرْحَمْ لصَص ٌَ ا مَصصنْ لصَصمْ 

عْرِؾْ شَرؾَ كَبٌِرِنَا  ا،صَؽٌِرَنَ  ٌَ  ي،حدٌث  صحٌح  رواه أبو داود والترمصذ «وَ
 .ححدٌث  حسن  صحٌ :يوقال الترمذ

 

از عمصصرو بصصن شصصعٌب از پصصدرش، از جصصدش رضصصی الله عنصصه  -355
 :رواٌت است که

کسصی کصه بصه کوچصک مصصا : رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصصود
 .نکرده و به شرافت بزرگ ما آشنا نباشد، از ما نٌسترحم 

 

مُونَ بنِ أبً  -356 ٌْ ُ أنَ عَائشَصةَ رضصً اللهَّ  وعن مَ شَبٌِبٍ رحمه اللهَّ
ئَصة  ،  ٌْ صاب  وهَ ٌَ صهِ ثِ ٌْ عنها مَرَّ بِها سَصائِل ، فَؤعَْطَتْصهُ كِسْصرَةً ، وَمصرّ بِهَصا رَجُصل  عَلَ

صصهِ  :تفقالص ك؟فصً ذلص فَؤكََصلَ فَقٌِصلَ لَهَصصا ه،فَؤقَْعَدتْص ٌْ قصصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صصاسَ مَنَصصازِلَهُمْ »  :موسَصصلَّ  مُصصونُ لصَصمْ  :قصصاللكِصصنْ  .درواه أبصصو داو «أنَْزِلصُصوا النَّ ٌْ مَ

 .ٌُدْرِك عائِشَةَ 

لِ صَصصحٌِحهِ تَعْلٌِقصصاً ف وَذُكَصصرَ عَصصنْ عائِشَصصةَ  :قصصالوَقَصصدْ ذَكَصصرَهُ مُسْصصلم  فصصً أوََّ
صصهِ وسَصصلَّم أنَْ نُنْصصزِل : عنهصصا قالصصترضصصً اللهَّ  ٌْ أمَرنصصا رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صصاسَ مَنَصصازِلَهُ  ِ فصصً كِتابصِصهِ  م،النَّ مَعْرفَصصة عُلصُصومِ » وَذَكَصصرَهُ الحصصاكِمُ أبَُصصو عبصصدِ اللهَّ
 .حهو حدٌث  صحٌ :قالو «الحَدٌث 

 

 :از مٌمون بن ابی شعٌب رضی الله عنه رواٌت شده که -356

از کنصصار عاٌشصصه رضصصی الله عنهصصا گذشصصت و او بصصراٌش تکصصهء  گصصداٌی
نانی داد و مردی خوش هٌکل و لباس بر او گذشت، وی او را نشصاند تصا 

او گفصت کصه رسصول الله صصلی  .د بصه وی گفتصه شصددر اٌن مصور. ؼذا خورد
. هصصر کسصصی را بصصه جاٌگصصاهش قصصرار دهٌصصد: الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصوده اسصصت

مٌمون عاٌشه رضصی الله عنهصا : نموده گفت که ابوداود اٌن حدٌث را ذکر
 .را درنٌافته است
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ولی مسلم در اول صصحٌح خصوٌش اٌصن حصدٌث را معلصق ذکصر نمصوده 
رسصصول الله : و از عاٌشصصه رضصصی الله عنهصصا ٌصصاد شصصده اسصصت کصصه گفصصت: گفصصت

صلی الله علٌه وسلم  ما را امر نموده که مصردم را حسصب مقصام و منزلصت 
معرفصة علصوم "و حصاکم آنصرا در کتصابش . ر دهصٌمشان در جاٌگاه شصان قصرا

 .آورده و گفته که حدٌث صحٌحی است" الحدٌث
 

نَصصصةُ بْصصصنُ  :قصصصالوعصصصن ابصصصن عبصصصاسٍ رضصصصً اللهَّ عنهمصصصا  -357 ٌْ ٌَ قَصصصدِمَ عُ
ٌُصدْنٌهِمْ  س،فَنَزَلَ عَلَى ابنِ أخٌَِهِ الحُرِّ بْنِ قٌَْ  ن،حِصْ  فَصرِ الَّصذٌِنَ  وَكَصانَ مِصنَ النَّ

اءُ أصَْحَابَ مَجْلسِِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِ ه،اللهَّ عنعُمَرُ رضً  كُهُولاً  ه،وَكَانَ القرَُّ
ان نَصصةُ لابْصصنَ أخٌَِصص ا،كَصصانُوا أوَْ شُصصبَّ ٌْ ٌَ ٌصصا ابْصصنَ أخَصصً لصَصكَ وجْصصه  عِنْصصدَ هصصذَا  :هفقصصال عُ

فلما  ه، عنفَؤذَِنَ لهَُ عُمَرُ رضً اللهَّ  ه،فَاسْتَؤذََنَ لَ  ه،فَاسْتَؤذِْنْ لً عَلٌَْ  ر،الأمٌَِ
صصابِ  :لدَخَصص وَلا تَحْكُصصمُ فٌِنصصا  ل،فَصصوَاللهَّ مَصصا تُعْطٌِنَصصا الجَصصزْ : قصصال هِصصً ٌصصا ابْصصنَ الخَطَّ

ٌُوقصِعَ بصِ  :رفقصال لصَهُ الحُص ه،بِالعَدْلِ، فَؽَضِبَ عُمَرُ رضً اللهَّ عنه حَتَّى هَصمَّ أنَْ 
صصهِ  ٌِّ  تعصصالى قصصال لنَِبِ

صصا أمٌَِصصرَ المُصصإْمِنٌِنَ إنَِّ اللهَّ صصهِ وسَصصلَّ  ٌَ ٌْ خُصصذِ }   :مصَصصلّى اللهُ عَلَ
 .نوإن هصصذا مِصصنَ الجَصصاهِلٌِ  {وَأْمُصصرْ بصِصالعُرْؾِ وَأعَْصصرِضْ عَصصنِ الجَصصاهِلٌنَ العَفْصصوَ 

ِ ما جاوزَهَا عُمرُ حٌِنَ تَلاهَا عَلٌَْ   .وَكَانَ وَقَّافاً عِنْصدَ كِتَصابِ اللهَّ تعصالى  ه،واللهَّ
 .يرواه البخار

 

 :ضی الله عنهما رواٌت شده کهاز ابن عباس ر -357

عٌٌنه بن حصن آمده به خانهء برادر زاده اش حر بصن قصٌس فصرود 
از جملصصه کسصصانی بصصود کصصه عمصصر رضصصی الله عنصصه آنهصصا را ( حصصر)آمصصد، و او 

مقرب می داشصت، و قصراء، پٌصر و جصوان شصان ٌصاران مجلصس عمصر رضصی 
ای پسصصر  :عٌٌنصصه بصصه بصصرادرزاده اش گفصصت. الله عنصصه و مشصصاورٌن او بودنصصد

بصصصرادرم تصصصو در نصصصزد اٌصصصن امٌصصصر مقصصصامی داری از او بخصصصواه کصصصه مصصصرا بصصصه 
حضصرت . حضورش بخواهد و او از عمصر رضصی الله عنصه اجصازه خواسصت

ای پسصر خطصاب : چون داخل شد، گفت. عمر رضی الله عنه هم اجازه داد
بخدا تو برای ما بخشش زٌاد نمی دهی و در مٌان ما عادلانصه حکصم نمصی 

 !کنی

رضی الله عنه ؼضبناک شصده خواسصت او را بزنصد، حصر بصه او عمر 
ای امٌصصر المصصإمنٌن خداونصصد بصصرای پٌصصامبرش صصصلی الله علٌصصه وسصصلم : گفصصت
عفصو پٌشصه کصن " خذ العفو وأمر بالعرؾ و اعصرض عصن الجصاهلٌن: "گفت

و اٌصن از جملصهء جصاهلان . وامر به معروؾ نما و از نادانان اعراض کصن
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الله عنه آنرا شنٌد از آن گذشصت نمصود و وی  والله چون عمر رضی. است
 .سخت در برابر کتاب خدا اٌستادگی داشت

 

لقََصدْ  :قصالسصعٌدٍ سَصمُرةَ بصنِ جُنْصدبٍ رضصً اللهَّ عنصه  وعن أبً  -358
هِ وسَلَّم ؼُلامص ٌْ  ه،فَكُنْصتُ أحَفَصظُ عنْص ا،كنْتُ عَلَى عهْدِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

مْنَعُنً مِنَ  ٌَ  .همتفق علٌالقَوْلِ إلِاَّ أنََّ هَهُنَا رِجالاً هُمْ أسَنُّ مِنًِّ  فَمَا 
 

از ابو سعٌد سمره بن جندب رضی الله عنه رواٌت شده کصه  -358
 :گفت

من در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بچه بودم، و آنچه را 
از او می شنٌدم، حفظ می کصردم و چٌصزی مصانع صصحبت کصردنم نمصی شصد، 

 .اٌنکه در آنجا مردانی بزرگتر از من بودندمگر 
 

قصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعصصن أنَصصس رضصصً اللهَّ عنصصه  -359
هِ وسَلَّ  ٌْ ٌُكْرِمُصهُ عِنْصد »  :معَلَ ٌَّضَ اللهَّ لصَهُ مَصنْ  هِ إلِاَّ قَ خاً لسِِنِّ ٌْ ما أكَْرَم شَابٌّ شَ

 .بحدٌث ؼرٌ رواه الترمذي وقال  «سِنِّه 
 

 :انس رضی الله عنه رواٌت است که از -359

هصصٌچ جصصوانی پٌصصری را : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
بواسطهء سنش احترام نمی کند، مگر اٌنکه خداوند در وقت پٌری کسصی 

 .را مؤمور می کند که به او احترام کند
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ملاقات با مردم خٌرمند و همنشٌنی و محبت  باب -45
ت و دعا از اٌشان و دٌدار از جاه با آنان و درخواست ملاقا

 های خوب

 

ى أبَْلػَُ مَجْمَعَ } : قال الله تعالی وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لَا أبَْرَحُ حَتَّ
ًَ حُقبُاً  نِ أوَْ أمَْضِ ٌْ خَذَ { 60}الْبَحْرَ ا حُوتَهُمَا فَاتَّ ٌَ نِهِمَا نَسِ ٌْ ا بَلؽََا مَجْمَعَ بَ فَلمََّ

ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا ؼَدَاءنَا لقََدْ لقٌَِنَا مِن { 61}رِ سَرَباً سَبٌِلهَُ فًِ الْبَحْ  فَلمََّ
خْرَةِ فَإنًِِّ نَسٌِتُ الْحُوتَ { 62}سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً  نَا إلِىَ الصَّ ٌْ تَ إذِْ أوََ ٌْ قَالَ أرََأَ

خَذَ سَ  طَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّ ٌْ قَالَ { 63}بٌِلهَُ فًِ الْبَحْرِ عَجَباً وَمَا أنَسَانٌِهُ إلِاَّ الشَّ
ا عَلىَ آثَارِهِمَا قَصَصاً  ا نَبْػِ فَارْتَدَّ نْ عِبَادِنَا { 64}ذَلكَِ مَا كُنَّ فَوَجَدَا عَبْداً مِّ

ا عِلْماً  نَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّ ٌْ قَالَ لهَُ مُوسَى هَلْ { 65}آتَ
بِعُكَ عَلَ  ا عُلِّمْتَ رُشْداً أتََّ  ٙٙ – ٓٙ: الكهؾ{ 66}ى أنَ تُعَلِّمَنِ مِمَّ

هُم باِلْؽَدَاةِ  }: و قال تعالی دْعُونَ رَبَّ ٌَ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذٌِنَ 
ٌُرٌِدُونَ وَجْهَهُ   ًِّ  ٨ٕ: الكهؾ {وَالْعَشِ

 

: و ٌاد کن چون موسی برفٌق نوجوانش گفت: خداوند می فرماٌد
رندارم تا به مجمع البحرٌن برسم ٌا مدتی دراز را در دست از طلب ب
آٌا پٌروی تو ( موسی)او را : گفت: تا اٌن فرمودهء تعالی. طلب بگذرانم

 60: کهؾ. کنم بشرطٌکه از علم لدنی اٌکه آموخته ای مرا بٌاموزی؟
– 66  

وخود را با آنانکه پروردگار خود را در صبح و شام : و مٌفرماٌد
 28: کهؾ. هدفشان رضای او تعالی است، نگهدار ٌاد می کنند، و

 

ُ عنه  -360 ُ  :قالوعن أنَسٍ رضً اللهَّ قال أبصو بكصر لعِمصرَ رضصً اللهَّ
صهِ وسَصلَّ  ٌْ مصنَ  :معنهما بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ انْطَلصِقْ بنَِصا إلِصى أمُِّ أَ

هِ وسَلَّم ٌزُورُهَصرضً اللهَّ عنها نَزُورُهَا كَما كانَ رسولُ اللهَّ  ٌْ  ا، صَلّى اللهُ عَلَ
هَ  ٌْ ا انْتَهٌَا إلَِ ِ خٌصر   :افَقَالاَ لَهَ  ت،بَكَ  ا،فلمََّ ٌُبْكٌِكِ أمَا تَعْلمٌَِنَ أنََّ ما عِنْصدَ اللهَّ مَا 

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصً لأعْلصصمُ أنََّ مصصا  :تفقالصص م؟لرسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصً لا أبَْكِصصً أنَِّ إنِِّ
 ِ صصهِ وسَصصلَّ عِنصصدَ اللهَّ ٌْ ولصَصـكنْ أبْكصصً أنَْ  م، تعصصالَى خٌَصصر  لرسُصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

مَا ًَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّ جَتْهُما على البُكَصا .ءالوَحْ ٌَّ بْكٌِصانِ معهَص ء،فَهَ ٌَ  .افَجعصلا 
 .مرواه مسل
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -360

عصصد از وفصصات رسصصول الله صصصلی الله حضصصرت ابصصوبکر رضصصی الله عنصصه ب
مصصا را بصصه خانصصهء ام : علٌصصه وسصصلم  بصصه حضصصرت عمصصر رضصصی الله عنصصه گفصصت

اٌمن ببر، که او را ملاقات کنٌم، همصانطور کصه رسصول الله صصلی الله علٌصه 
وسصلم  بصه ملاقصاتش مصی رفصصت، چصون بصه وی رسصٌدند، ام اٌمصن رضصصی الله 

 . عنها گرٌست

ی؟ آٌصا نمصی دانصی کصه آنچصه در نصزد چصرا گرٌصه مصی کنص: به وی گفتند
 خداوند برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم  است بهتر است؟

مصن مصی دانصم آنچصه کصه بصرای رسصول الله . مصن گرٌصه نمصی کصنم: گفصت
صلی الله علٌه وسلم  در نزد خداوند است، بهتر است، ولی من از اٌنصرو 

نرا بگرٌصصه مصصی گصصرٌم کصصه وحصصی آسصصمانی قطصصع شصصده اسصصت، و او هصصر دو شصصا
 .واداشت وبا وی شروع به گرٌه کردند

ام اٌماان پرسااتار  و خااادم دورهء کااودکی آنحضاارت صاالی الله : ش
ون آنحضرت صلی الله علٌه وسلم بازر  شاد، آزادش ود و چعلٌه وسلم ب

. وده و او را بااااه ازدواو زٌااااد باااان حارثااااه رضاااای الله عنااااه درآوردماااان
ساااان نماااوده ونهاٌااات آنحضااارت صااالی الله علٌاااه وسااالم باااوی نٌکااای و اح

 .احترامش می فرمود
 

صهِ  وعن أبً  -361 ٌْ هرٌرة رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
ُ تعصصالى علصصى »  :موسَصلَّ  صةٍ أخُْصصرَى ، فَؤرَْصصد اللهَّ ٌَ أنََّ رَجُصصلاً زَارَ أخَصاً لصَصهُ فصصً قَر

صهِ قصال ا،مَدْرجَتهِِ ملَك ٌْ ا أتََصى عَلَ صن تُرٌص: فَلمََّ ٌْ أرٌُِصدُ أخَصاً لصً فصً هصذِهِ  :قصال د؟أَ
هَا عَلٌَْ  :قال. الْقَرٌْةِ  هِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّ ٌْ ر أنًَِّ أحَْببْتُصهُ  :قال ه؟هَلْ لَكَ علَ ٌْ لا، ؼَ

ِ تعالى ،  كَ كَما أحَْببْتَصهُ فٌِصهِ  :قالفً اللهَّ كَ بؤنََّ اللهَّ قَدْ أحَبَّ ٌْ ِ إلَِ فَإنًِِّ رسول اللهَّ
 .مرواه مسل« 

 

از ابو هرٌره رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم  -361
 :رواٌت شده که

مصصردی بصصرادری از بصصرادرانش را کصصه در قرٌصصهء دٌگصصری بصصود، دٌصصدار 
کصصصرد، خداونصصصد در راه او فرشصصصته ای را موظصصصؾ سصصصاخت و چصصصون بصصصه وی 

 کجا می روی؟: رسٌد، گفت

 .می خواهم برادری را در اٌن قرٌه دٌدار کنم: گفت
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آٌصصا از تصصو بصصر وی نعمتصصی هسصصت کصصه مصصی خصصواهی بصصدان قٌصصام : گفصصت
 نموده و در اصلاحش بکوشی؟

 .نه جز اٌنکه من بواسطهء خدا او را دوست می دارم: گفت

مصن فرسصصتادهء خصدا بسصصوی تصو هسصصتم، بصر اٌنکصصه خداونصد تصصرا : گفصت
 .دوست می دارد مثل آنکه تو او را برای خداوند دوست می داری

 

هِ وسَلَّ  قال :قالوعنه  -362 ٌْ مَصنْ عَصادَ »  :مرسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 ك،وطَصصابَ ممْشَصصا ت،بصِصؤنَْ طِبْصص :دنَصصادَاهُ مُنَصصا ،مَرٌضصصاً أوَْ زَار أخَصصاً لصَصهُ فصصً اللهَّ 

ةِ  أْتَ مِنَ الجنَّ وفً بعض  .نحدٌث  حس: رواه الترمذي وقال «منْزِلاً  وَتَبَوَّ
 .بالنسخ ؼرٌ

 

 :الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره رضی -362

آنکصه مرٌضصی را عٌصادت : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
کند، ٌا برادری از برادرانش را برای خدا دٌدار نماٌد، منصادٌی از ملائکصه 
اعصصلان مصصی کنصصد، کصصه خصصوش بحالصصت و نٌکصصو اسصصت رفتنصصت و چصصه جاٌگصصاه 

 .زٌباٌی را که در بهشت برای خود مهٌا نمودی
 

ًَّ صَصلّى  ن أبصً وع -363 بصِ ُ عنصه أنَ النَّ ًَ اللهَّ موسصى الأشَصعَرِيِّ رضص
هِ وسَلَّم  ٌْ صو»  :قالاللهُ عَلَ الـِحِ وَجَلصٌِسِ السُّ ما مثَلُ الجلٌِس الصَّ كَحَامِصلِ  .ءإنَِّ

ٌُحْصذٌَِ  ك،فَحامِصلُ المِسْص ر،وَنَافِخِ الْكٌِص ك،المِسْ  صا أنَْ  صا أنَْ تَبْتَصاعَ مِنْصهُ  ك،إمَِّ وَإمَِّ
بصةً  ٌِّ ا أنَْ تَجِدَ مِنْصهُ رٌحصاً ط صا أنْ . وَإمَِّ صا أنَ ٌحْصرِقَ ثٌابَصكَ وإمَّ ونَصافخُ الكٌصرِ إمَِّ

 .همتفق  علٌ «تجِدَ مِنْهُ رٌحاً مُنْتنَِةً 
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -363

مثصصال همنشصصٌن صصصالح و : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
د، ماننصصد دارنصصدهء مشصصصک و دمنصصدهء دمصصهء آهنگصصر اسصصت کصصصه همنشصصٌن بصص

دارندهء مشک ٌا براٌت مشک می دهصد، و ٌصا از وی خرٌصداری مصی کنصی 
و ٌا از او بوی خوش را می ٌابی، و دمنصدهء دمصهء آهنگصر ٌصا لباسصت را 

 .می سوزاند و ٌا از او بوی بد به مشامت می رسد
 

صهِ عن ا ه،هرٌرة رضً اللهَّ عن وعن أبً  -364 ٌْ لنبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
 ا،ولصِدٌِنِهَ  ا،وَلجَِمَالهَِص ا،وَلحَِسَصبِهَ  ا،لمِالهَِص :عتُنْكَحُ المَصرْأةَُ لأرَْبص»  :قالوسَلَّم 

دَاك  ٌَ ٌنِ تَرِبَتْ   .متفق  علٌه «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -364

زن برای چهصار چٌصز بصه نکصاح : مودپٌامبر صلی الله علٌه وسلم فر
تصو بصرای و . مالش، حسب و نسصبش، زٌبصائٌش و دٌصنش: گرفته می شود

شاد و خرم ) دٌندار اقدام کن، دستهاٌت خاک آلوده شو بدست آوردن زن
 (.زندگی کن

 

قصال النبصً صَصلّى اللهُ  :قصالوعنْ ابن عباسٍ رضً اللهَّ عنهما  -365
هِ وسَلَّم لجِِبْرٌِ ٌْ صا تَزُورنَص»  :لعَلَ  :تفَنَزَلصَ « ا؟مَا ٌمْنَعُكَ أنَْ تَزُورَنَصا أكَْثَصرَ مِمَّ

نَ ذلصِصكَ }   ٌْ صصدٌِنَا وَمصصا خَلْفَنَصصا ومصصا بَصص ٌْ نَ أَ ٌْ صصكَ لصَصهُ مَصصا بَصص لُ إلِاَّ بصِصؤمَْرِ رَبِّ  {ومَصصا نَتَنَصصزَّ
 .يرواه البخار 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -365

چصصه : لٌصصه وسصصلم بصصه جبرئٌصل علٌصصه السصصلام فرمصصودپٌصامبر صصصلی الله ع
: چٌز ترا باز می دارد از اٌنکه ما را بٌشصتر ملاقصات کنصی؟ پصس نصازل شصد

ما رسولان و فرشتگان جز به امر خدای تو نازل نمی شوٌم، او راست "
 64: مرٌم". آنچه پٌشرو و پشت سر ماست، و آنچه در مٌان آنست

 

ًِّ صَصلّى  ه،رضصً اللهَّ عنص سصعٌدٍ الخُصدْرِيِّ  وعنْ أبصً  -366 عصن النبص
هِ وسَلَّم  ٌْ ًٌّ  ا،لا تُصَاحبْ إلِاَّ مُإْمِنص»  :قالاللهُ عَلَ ؤكُْصلْ طعَامَصكَ إلِاَّ تَقصِ ٌَ  .«ولا 
 .هوالترمذي بإسِْنَادٍ لا بؤسْ بِ  د،رواه أبو داو

 

از ابصصو سصصعٌد الخصصدری رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله  -366
 : شده که فرمودعلٌه وسلم رواٌت 

همصحبتی جز بصا مسصلمان مکصن و طعامصت را کسصی جصز پرهٌزگصار 
 .نخورد
 

صصهِ  وعصصن أبصصً  -367 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ النبصص
جُصلُ عَلصَى دٌِصنِ خَلٌِلصِ»  :قالوسَلَّم  ٌُخَالصِلُ  ه،الرَّ نْظُصرْ أحََصدُكمْ مَصنْ  ٌَ رواه  .«فَلْ
 .نحدٌث  حس :يوقال الترمذ ح،إسِنادٍ صحٌوالترمذي ب .دأبو داو
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -367

هصر شصخص بصر دٌصن دوسصتش : پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
 .است، پس بنگرد هر کدام تان که با چه کسی دوستی می کند
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ًَّ  وعن أبصً  -368 بصِ ُ عنصه أنَ النَّ صَصلّى موسصى الأشَْصعَرِيِّ رضصً اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ  متفق علٌه .  «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ »  :قالاللهُ عَلَ

صهِ وسَصلَّم الرجصل ٌحصب القصوم وفً رواٌة قال  ٌْ قٌل للنبً صَصلّى اللهُ عَلَ
 .« المرء مع من أحب »  :قال م؟وَلمَْا ٌلحق به

 

از ابصصو موسصصی اشصصعری رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله  -368
 :م رواٌت است که فرمودعلٌه وسل

 .شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد

برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفتصه : و در رواٌتی آمده که گفت
مصصصرد گروهصصصی اهصصصل اصصصصلاح را دوسصصصت مصصصی دارد، وهنصصصوز بصصصه آنهصصصا : شصصصد

 !نپٌوسته است

 .شخص همراه با کسی است که دوستش می دارد: فرمود
 

 عنصه أنَ أعَرابٌصاً قصال لرسصول اللهَّ صَصلّى وعن أنَس رضً اللهَّ  -369
هِ وسَلَّ  ٌْ اعَ  :ماللهُ عَلَ هِ وسَصلَّ  ة؟مَتَى السَّ ٌْ مَصا »  :مقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ِ ورسولهِِ  :قال « ا؟أعَْدَدْتَ لَهَ  متفق   .«أنَْتَ مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ »  :قالحُب اللهَّ

 .، وهذا لفظ مسلمٍ علٌه

وَلا صَصلاةٍ ، وَلا  م،مَصا أعَْصدَدْتُ لَهَصا مِصنْ كَثٌِصرِ صَصوْ  :ارواٌصةٍ لهمص وفصً
 .هصَدَقَةٍ ، وَلَكِنًِّ أحُِبُّ اللهَّ وَرَسُولَ 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -369

قٌامصت : بادٌه نشصٌنی بصرای رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  گفصت
 چه وقت است؟

 چه برای آن مهٌا کردی؟: وسلم  فرمود رسول الله صلی الله علٌه

 .دوستی خدا و رسول او را: گفت

 .تو با کسی همراه هستی که او را دوست می داری: فرمود

مصن روزه و نمصاز و : و در رواٌتی از شٌخان آمده که آن مرد گفت
صصصدقهء زٌصصصادی را بصصرای آن مهٌصصصا نکصصصرده ام، ولصصی خصصصدا و رسصصصول او را 

 .دوست می دارم
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جاءَ رَجُصل  إلِصى رسصولِ  :قالابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنه  وعن -370
صصهِ وسَصصلَّم ف ٌْ صصؾَ تَقصُصولُ فصصً رَجُصصلٍ أحَصصبَّ  :قصصالاللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌصصا رسصصول اللهَّ كَ

صهِ وسَصلَّ  م؟قَوْماً وَلَمْ ٌلْحَقْ بِهِ  ٌْ المَصرْءُ مَصعَ »  :مفقال رسولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
 .فق  علٌهمت «مَنْ أحََبَّ 

 

 :از ابن مسعود رضی الله رواٌت است که گفت  -370

ٌصصا : مصصردی خصصدمت رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  آمصصده و گفصصت
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در مورد کسصی کصه قصومی را دوسصت مصی 

 دارد، ولی هنوز به آنها نپٌوسته چه می گوٌی؟

ان همصصراه بصصا کسصصی انسصص: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .است که دوستش می دارد

 

صهِ  وعن أبً  -371 ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ هُرٌرة رضصً اللهَّ عنصه عصن النبص
ةِ »  :قالوسَلَّم  ٌَّ ارُهُمْ فً الجَاهِلِ ٌَ ةِ ، خِ هَبِ وَالْفِضَّ اسُ معَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّ النَّ
صدَة ، فَ وَالأرَْوَ . مْ فصً الإسِْصلامِ إذَِا فَقهُصواخٌِصارُهُ  مَصا تَعَصارَؾَ مِنْهَصصا احُ جُنُصود  مُجنَّ
 .مرواه مسل« ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا، اخْتَلَؾَ ائْتَلَؾَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -371

مصصردم معصصادنی هسصصتند ماننصصد : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
در اسصلام اسصت،  ر جاهلٌصت برترشصاندمعدن هصای طصلا ونقصره، برترشصان 

و ارواح ماننصد لشصکرهای گصرد آمصده اٌسصت،  .البته هرگصاه دانشصمند شصوند
آنچه از آنها با هم شناخت حاصل نماٌد، با هم الفت مصی گٌصرد و آنچصه از 

 .آنها با هم شناخت حاصل نکند، با هم اختلاؾ می کند

و مراد به تعاارف و . مراد از جنود مجنده، انواع مختلف است: ش
نزدٌکااااای و دوری در صااااافات اسااااات، زٌااااارا هرگااااااه صااااافات و  تنااااااکر

خصوصااٌات شخصاای بااا انسااان مخااالف جلااوه کنااد، از او بااد ماای باارد و 
مجهول و ندٌده بواسطهء ناشناسی زشات پنداشاته مای شاود، و اٌان حادٌث 
از جملهء تشبٌه مجازی است، زٌرا منکر وناشناخته را به مجهاول تشابٌه 

حدٌث اشاره می کند که هرگااه در . شکارنموده و مناسب را به معلوم و آ
وجود خوٌش نفرتای نسابت باه انساان فاضال و صاالح احسااس کارد، لازم 
است از سبب آن کاوش و در ازالهء آن بکوشد، تا از حالت مذکور نجات 

 .ٌابد
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رِ بْنِ عَمْرٍو وٌُ  -372 ٌْ بضصم الهمصزةِ » ابْنُ جابرِ وهو  :قالوعن أسُ
صابِ رضصً اللهَّ عنصه إذِا أتََصى  :قال« وفتح السٌن المهملة كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّ

هِ أمَْدادُ أهَْلِ الٌْمنِ سؤلََهُ  ٌْ سُ بْنُ عَامِ  :معَلَ ٌْ كُمْ أوَُ ٌُّ سٍ  ر؟أفَ ٌْ حتَّى أتََى عَلَى أوَُ
ٌْس بْصنُ عصامِ  :هرضً اللهَّ عنه، فقال ل مِصنْ مُصرَادٍ  :قصال م،نَعَص :قصال ر؟أنَْتَ أوُ

 م؟فَبَرَأْتَ مِنْهُ إلِاَّ مَوْضعَ دِرْهَص ص،فكَانَ بِكَ بَرَ  :قال م،نعَ  :قال ؟نثُمَّ مِنْ قَرَ 
 .منَعَ  :قال ة؟لَكَ والدَِ  :قال .منَعَ  :قال

صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو        ٌْ صصؤتًِْ »  :لقصصال سَصصمِعْتُ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ
سُ بْنُ عَامِرٍ مع أمَْدَادِ أهَْلِ الٌَْ  ٌْ كُمْ أوَُ ٌْ ثُمَّ مِصنْ قَصرَنٍ كَصانَ بصِهِ  د،مَنِ مِنْ مُرَاعلَ

لهَُ وَالدَِة  هُصو بِهصا بصرٌّ لصَوْ أقَْسصمَ علصى اللهَّ  م،فَبَرَأَ مِنْهُ إلِاَّ مَوْضعَ دِرْهَ  ص،بر
سْتَؽْفرَِ لَكَ فَافْعَلْ  ه،لأبََرَّ  ٌَ  .فَاسْتَؽْفرِْ لً فَاسْتَؽْفَرَ لهَُ  «فَإنِ اسْتَطَعْتَ أنَْ 

صصنَ تُرٌِصص :رمَصصفقصصال لصصه عُ  ٌْ ألَا أكَْتُصصبُ لصَصكَ إلِصصى  :قصصالالْكُوفَصصةَ ،  :قصصال د؟أَ
اسِ أحَبُّ إلَِ  :قال ا؟عَامِلهَ   .ًأكَُونُ فً ؼَبْراءِ النَّ

صصا كَصصانَ مِصصنَ العَصصامِ المُقْبصِصلِ حَصصجَّ رَجُصصل  مِصصنْ أشْصصرَافِهِ   ر،فَوافَصصقَ عُمَصص م،فَلمََّ
تِ قَلٌلَ المَتَاتَرَكْتُهُ رَ  :قالفَ  س،فَسَؤلهَُ عَنْ أوٌَُْ  ٌْ سَمِعْتُ رَسُول  :قال ع،ثَّ البَ

صسُ بْصنُ عَصامِرٍ مَصعَ »  :ل، ٌقو -صلى الله علٌه وسلم  -الله  ٌْ كُمْ أوَُ ٌْ صؤتًِ عَلصَ ٌَ
مَنِ مِصنْ مُصرَا ٌَ كَصانَ بصِهِ بَصرَص  فَبَصرَأَ مِنْصهُ إلاَّ  ن،ثُصمَّ مِصنْ قَصرَ  د،أمْدَادٍ مِنْ أهْلِ الص

فَصإنِ اسْصتَطْعتَ  ه،وَالدَِة  هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أقْسَصمَ عَلصَى اللهِ لأبََصرَّ لهَُ  م،مَوضِعَ دِرْهَ 
سْتَؽْفرَِ لَ  ٌَ سص «فَافْعَلْ  ك،أنْ  ٌْ أنْصتَ أحْصدَثُ  :قصال .ًاسْصتَؽْفرِْ لصِ :قصالفَ  ا،فَصؤتَى أوَُ

 ه،رَ لصَفاسْصتَؽْفَ  م،نَعَ  :قال ر؟لقٌَِتَ عُمَ  :قال .ًفَاسْتَؽْفرِْ ل ح،عَهْداً بسَفَرٍ صَالِ 
صصصصصصصصصا  .مرواه مسصصصصصصصصصصل .هفَصصصصصصصصصصانْطَلَقَ عَلصَصصصصصصصصى وَجْهِصصصصصصصصص س،فَفَطِصصصصصصصصصنَ لصَصصصصصصصصهُ النَّ

ر بصن جصابر  ٌْ أنَّ أهْصلَ :  -رضصً الله عنصه  -وفً رواٌة لمسلم أٌضاً عن أسَُص
سْصخَرُ  -رضً الله عنه  -الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ  ٌَ نْ كَانَ  ، وَفٌِهمْ رَجُل  مِمَّ

ٌ :رفَقَالَ عُمَ  س،بِؤوٌَُْ  ٌِّ جُص ن؟هَلْ هاهُنَا أحََد  مِصنَ القَصرَنِ فَقَصالَ  ل،فَجَصاءَ ذلصِكَ الرَّ
صؤتٌِكُمْ »  :قصالقَصدْ  -صلى الله علٌصه وسصلم  -إنَّ رَسُول الله  :رعم ٌَ إنَّ رَجُصلاً 

ٌُقَصالُ لصَ مَنِ  ٌَ ص :همِنَ ال ٌْ صرَ أمُِّ لصَ س،أوَُ ٌْ مَنِ ؼَ ٌَ صدَعُ بصال ٌَ صاض   ه،لاَ  ٌَ قَصدْ كَصانَ بصِهِ بَ
رْهَ فَصصدَ  ٌنَارِ أوَ الصصدِّ صصهُ مِصصنْكُ  م،عَا الله تَعَصصالَى ، فَؤذْهَبَصصهُ إلاَّ مَوضِصصعَ الصصدِّ ٌَ  م،فَمَصصنْ لقَِ

سْتَؽْفرِْ لَكُمْ  ٌَ  «فَلْ

صصً سَصصمِعْتُ  :قصصال،  -رضصصً الله عنصصه  -عصصن عمصصر  :هوفصصً رواٌصصة لصَص إنِّ
صابِعٌِنَ رَجُصل  » :لرَسُول الله صلى الله علٌه وسلم، ٌقو صرَ التَّ ٌْ  :هٌُقَصالُ لصَ إنَّ خَ

ا س،أوٌَُْ  ٌَ سْتَؽْفرِْ لَكُمْ  ه،فَمُرُو ض،وَلهَُ وَالدَِة  وَكَانَ بهِِ بَ ٌَ  .«فَلْ
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از اسٌر بن عمصرو کصه ابصن جصابر هصم گفتصه مصی شصد، رواٌصت  -372
 :شده که گفت

چون کمکهای مردم ٌمن به عمر رضی الله عنه مصی رسصٌد از آنهصا 
 عنصصه در مٌصصان شصصما وجصصود مصصی پرسصصٌد کصصه آٌصصا اوٌصصس بصصن عصصامر رضصصی الله

دارد؟ تا اٌنکه خود نزد اوٌس رضصی الله عنصه آمصده و بصه او گفصت کصه تصو 
 اوٌس بن عامری؟

 .بلی: گفت

 از قبٌلهء مراد و بطن قرن؟: گفت

 .بلی: گفت

در تو پٌسی وجود داشصت از آن شصفا ٌصافتی، مگصر جصای ٌصک : گفت
 درهم؟

 .بلی: گفت

 مادر داری؟: گفت

 .بلی: گفت

 :کصصه مصصی فرمصصود ز رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدما: گفصت
اوٌس بن عامر از قبٌلهء مصراد و شصاخهء قصرن بصا افصراد کمکصی ٌمصن نصزد 
شما می آٌد، در وجود او پٌسی بود و از آن شصفا ٌافصت، مگصر جصای ٌصک 

او را مادرٌست که او در خدمتش مبالؽه می کند، اگر به خدا قسم . درهم
فار کند، اٌصن اگر توانستی که براٌت استؽ. می گردانداو را صادق  ،خورد

عمصر رضصی . استؽفار کن، او براٌش استؽفار کرد کار را بکن، پس براٌم
 کجا می روی؟: الله عنه به او گفت

 .به کوفه: گفت

 آٌا براٌت به والی آن نامه ننوٌسم؟: گفت

سصال چصون . اگر در مٌصان مصردم گمنصام باشصم بمصن بهتصر اسصت: گفت
ه موسم حج فرا رسٌد، مصردی از اشصراؾ شصان بصه حصج آمصده بصا عمصر ندآٌ

عمصصر رضصصی الله عنصصه راجصصع بصصه اوٌصصس از او . رضصصی الله عنصصه روبصصرو شصصد
او را کم ماٌه و با خانهء محقر و وسائلی کهنه در آنجا : او گفت. پرسٌد
 .گذاشتم
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از رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  : عمصصصر رضصصصی الله عنصصصه گفصصصت
بصصن عصصامر بصصا کمکهصصای مصصردم ٌمصصن کصصه از  اوٌصصس: فرمصصود نٌدم کصصه مصصیشصص

قبٌلصصهء مصصراد و شصصاخهء قصصرن اسصصت بصصر شصصما وارد مصصی شصصود، در وجصصودش 
پٌسی بود و از آن شفا ٌافت، بجز جای ٌک درهم، و مادری دارد کصه در 
خدمت او نهاٌت درجه مبالؽه می کند، اگر به خدا قسم خورد او را حتمصاً 

سصصتی کصصه براٌصصت آمصصرزش طلبصصد، اٌصصن کصصار را اگصصر توان. صصصادق مصصی گردانصصد
 .براٌم استؽفار کن: آن مرد نزد اوٌس رضی الله عنه آمده گفت. بکن

تصصو تصصازه از سصصفر نٌکصصی آمصصده ای، تصصو : اوٌصصس رضصصی الله عنصصه گفصصت
 آٌا عمر رضی الله عنه را دٌدی؟: به من گفت. براٌم آمرزش بطلب

و با خبر شدند و بلی و به او آمرزش طلبٌد و مردم از حال ا: گفت
 .او از آن منطقه رفت

هٌئتصصی از مصصردم : و در رواٌتصصی از مسصصلم از اسصصٌربن جصصابر آمصصده کصصه
کوفه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدنصد و در مٌصان شصان مصردی بصود 

: عمصر رضصی الله عنصه گفصت. که اوٌس رضی الله عنه را تمسخر می نمود
 آٌا اٌنجا کدام کسی از قرنی ها وجود دارد؟

رسصول الله صصلی الله علٌصه : آن مرد آمد، عمر رضصی الله عنصه گفصت
مردی از ٌمن نزد شما می آٌصد کصه اوٌصس نصام دارد و بجصز : وسلم  فرمود

در وجصصودش پٌسصصی بصصود کصصه . ٌصصک مصصادر کسصصی از وی در ٌمصصن نمصصی مانصصد
بدربار خداوند دعا نمود ومرضش را شفا داد، بجز موضع ٌصک دٌنصار ٌصا 

شما وی را ملاقصات کنصد باٌسصت براٌتصان او آمصرزش  ٌک درهم و آنکه از
 .طلبد

و در رواٌتصصی از مسصصلم رحمصصه الله از حضصصرت عمصصر رضصصی الله عنصصه 
من از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه : رواٌت شده که گفت

بهترٌن تابعٌن مردٌست، اوٌس نام که مصادری دارد و در تصن : می فرمود
 .ا حتماً بگوئٌد که برای تان آمرزش طلبداو پٌسی وجود دارد و او ر

 

ًَّ  :قصالوعن عمرَ بنِ الخطصاب رضصً اللهَّ عنصه  -373 بصِ اسْصتَؤذَْنْتُ النَّ
هِ وسَلَّم فً العُمْرَةِ ، فَؤذَِنَ ل ٌْ ًَّ مِصنْ »  :قالو ً،صَلّى اللهُ عَلَ لا تَنْسَنَا ٌا أخََص

نً أنََّ لً بِهَ  «دُعَائِكَ  نٌَْ فقال كَلمَِةً مَا ٌسُرُّ  .اا الـدُّ

ًَّ فً دُعَائِكَ »  :قالوفً رواٌةٍ  ا أخَ ٌَ  .« أشَْرِكْنَا 
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حدٌث  حسن  صصحٌح   :قالوالترمذي و د،حدٌث  صحٌح  رواه أبَو داو
  .  
 

 :ازعمر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -373
از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم برای ادای عمره اجازت خواستم، 

برادرکم، ما را : علٌه وسلم بمن اجازت داده و فرمودآنحضرت صلی الله 
کلمه ای گفت که شاد نمی شوم، اگر در برابر . از دعاٌت فراموش مکن
برادرکم ما را در : و در رواٌتی آمده که گفت. آن به من دنٌا داده شود
 .دعای خود شرٌک گردان

 

ًُّ  :قالوعن ابن عُمرَ رضً اللهَّ عنهما  -374 بِ هِ  كَانَ النَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
نِ  ٌْ ٌُصلًِّ فٌِهِ رَكْعتَ زُورُ قبَُاءَ رَاكِباً وَماشٌِاً، فَ ٌَ  .همتفق  علٌوسَلَّم 

ؤتًْ مَسْجِدَ قبَُاءَ كُلَّ سبْتٍ : وفً رواٌةٍ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ كان النَّ
 .ٌفعلهرَاكِبًا وَمَاشٌِاً وكَانَ ابْنُ عُمَرَ 

 
 :بن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفتاز ا -374

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پٌاده و سواره به قبا آمده و در آن دو رکعت 
 .نماز می گزارد

و در رواٌتی آمده که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم هر شنبه پٌاده و 
سواره به مسجد قباء تشرٌؾ می آورد، و ابن عمر رضی الله عنهما اٌن 

 .نجام می دادکار را ا
 

ت دوستی برای خدا و تشوٌق بر آن و لٌباب فض -46
آگاه نمودن شخص کسی را که دوستش مٌدارد، اٌنکه وی 
را دوست می دارد، و آنچه مخاطب بعد از خبر دادن او به 

 وی مٌگوٌد
 

اء عَلَى الْكُ } : قال الله تعالی ِ وَالَّذٌِنَ مَعَهُ أشَِدَّ سُولُ اللهَّ د  رَّ حَمَّ فَّارِ مُّ
نَهُمْ  ٌْ  ٢ٕ: الفتح  {رُحَمَاء بَ

ٌُحِبُّونَ مَنْ  }: و قال تعالی ارَ وَالْإٌِمَانَ مِن قَبْلهِِمْ  إُوا الدَّ وَالَّذٌِنَ تَبَوَّ
هِمْ  ٌْ  ٢: الحشر {هَاجَرَ إلَِ

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 298 

محمد فرستادهء خداست و کسانٌکه با وی انصد : خداوند می فرماٌد
تصا آخصر  29: فصتح. ربصان انصدبر کصافران سصخت گٌصر و در مٌصان خصوٌش مه

 سوره

و نٌز برای آنان است که قبصل از هجصرت مدٌنصه را دار : و مٌفرماٌد
الاسلام قرار داده و اٌمان آوردند دوسصت مصی دارنصد، آنصانی را کصه بسصوی 

  9:رحش. شان هجرت کنند
 

صهِ وسَصلَّم  -375 ٌْ وعن أنَصسٍ رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
مَصاثَلا»  :قال ٌَ ُ وَرَسُصولهُُ  :نث  مَنْ كُنَّ فٌِهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوََةَ الإِ كُصونَ اللهَّ ٌَ أنَْ 

صص صصهِ مِمَّ ٌْ صصهُ إلِاَّ للهَّ  ا،سِصصواهُم ا،أحََصصبَّ إلَِ ٌُحِبُّ ٌُحِصصبَّ المَصصرْءَ لا  كْصصرَه أنَْ  ،وأنَْ  ٌَ وَأنَْ 
ُ مِنْهُ، كَ  عُودَ فً الكُفْرِ بَعْدَ أنَْ أنَْقَذَهُ اللهَّ ارِ ٌَ ٌُقْذَؾَ فً النَّ كْرَهُ أنَْ  ٌَ متفصق   «مَا 

 .هعلٌ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -375

هرگصاه سصه خصصلت در شصخص : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌنکه خدا و رسولش . موجود باشد، لذت و شٌرٌنی اٌمان را در مً ٌابد

باشصصد، و اٌنکصصه  صصصلی الله علٌصصه وسصصلم از همصصه کصصس بصصرای وی محبصصوبتر
شخص را فقط برای خدا دوست بدارد، و اٌنکه زشت پنصدارد کصه بصه کفصر 
باز گردد، بعد از اٌنکه خصدا او را از آن نجصات داده اسصت، چنانچصه زشصت 

 .می پندارد که در آتش انداخته شود
 

صهِ  وعن أبً  -376 ٌْ هرٌرة رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
صوْمَ لا ظِصلَّ إلِاَّ ظِلُّصسص»  :قصالوسَصلَّم  ٌَ ٌُظِلُّهُصم اللهَّ فصً ظِلِّصصهِ   ل،إمِصام  عصصادِ  :هبْعَة  

ِ عَزَّ وَج وَرَجُصل  قَلْبُصهُ مَعلَّصق  بِالمَسَصاجِدِ ورَجُصلان  ل،وَشَاب  نَشَؤَ فً عِبَادَةِ اللهَّ
ِ اجْتَمَعَا عَلٌَْ  ا فً اللهَّ ص ه،تَحَابَّ ٌْ قَصا عَلَ هُ امْصرَأةَ  ذَاتُ مَنْصِصبٍ ورَجُصل  دَعَتْص ه،وَتَفَرَّ

قَ بصَدَقَةٍ ، فَؤخَْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ  ،إنًِِّ أخَاؾُ اللهَّ  :قالف ل،وَجَمَا وَرَجُل  تَصَدَّ
مٌِنُ  ٌَ نَاهُ  ه،شِمَالهُُ ما تُنْفِقُ  ٌْ َ خَالٌِاً فَفَاضَتْ عَ  .همتفق  علٌ «وَرَجُل  ذَكَرَ اللهَّ

 

 :عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله  -376

هفصصت کصصس اسصصت کصصه خداونصصد : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
آنانرا در ساٌه اش در روزی که ساٌهء جز ساٌه اش وجود ندارد، جصای 

زمامصصصدار و رهبصصصر دادگسصصصتر، و جصصصوانی کصصصه در عبصصصادت خصصصدای . مصصصی دهصصصد
عزوجل نشو و نما ٌافته، و مردی که دلصش بصه مسصاجد پٌوسصته اسصت، و 
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دی که برای خدا با هم دوستی نموده و برای او از هم جدا نشدند، دو مر
و مصصردی کصصه زنصصی صصصاحب جمصصال و زٌبصصا از او طلصصب همبسصصتری کصصرد و او 

مصن از خصدا مصصی ترسصم، و مصردی کصه پنهصصانی صصدقه داد بنحصوی کصصه : گفصت
دست چپش از آنچه دست راسصتش انفصاق کصرده بصاخبر نشصد، و مصردی کصه 

 .نمود و اشک از چشمانش سرازٌر شددر تنهائی خدا را ٌاد 
 

صهِ وسَصلَّ  :قصالوعنصه  -377 ٌْ إن اللهَّ »  :مقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
امصةِ  ٌَ صوْمَ الْقِ ٌَ صنَ المُتَحَصابُّونَ بجَِلالصِ: تعالى ٌقولُ  ٌْ صوْمَ أظُِلُّهُصمْ فصً ظِلِّصً  ً؟أَ ٌَ الْ

ومَ لا ظِلَّ إلِاَّ ظِلًِّ   .مرواه مسل« ٌَ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز  -377

خداوند تبارک و تعالی در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
کجاٌنصصد کسصصانی کصصه در جصصلال مصصن بصصا هصصم دوسصصتی : روز قٌامصصت مصصی فرماٌصصد

کردنصصد تصصا آنهصصا را امصصروز در سصصاٌه ام، در روزی کصصه سصصاٌهء جصصز سصصاٌه ام 
 وجود ندارد، جای دهم؟

 

صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -378 ٌْ وَالَّصذِي »  :مقصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صى تُإْمِنُصو صةَ حَتَّ صدِهِ لا تَصدْخُلوُا الجَنَّ ٌَ صى تَحَصابُّو ا،نَفْسًِ بِ أوََ لا  ا،ولا تُإْمِنُصوا حَتَّ

لامَ بٌنَكم  م؟أدَُلُّكُمْ عَلَى شًَءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوه تَحَابَبْتُ   .مرواه مسل «أفَْشُوا السَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -378

سصوگند بصه ذاتصی کصه جصانم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
در دسصصت اوسصصت، بصصه بهشصصت وارد نمصصی شصصوٌد، تصصا اٌمصصان آورٌصصد و مصصإمن 

آٌصا شصما را بصه کصاری راهنمصائی . بشمار نمی روٌد تصا بصا هصم دوسصتی کنٌصد
د با هم محبت و دوستی مصی نمائٌصد؟ سصلام نکنم که چون آن را عملی کنٌ

 .را در مٌان تان پخش کنٌد
 

صهِ وسَصلَّ  -379 ٌْ أنََّ رَجُصلاً زَار أخَصاً »  :موعنه عن النبً صَصلّى اللهُ عَلَ
ُ لهَُ عَلَى مَدْرَجتهِِ مَلَكاً  ةٍ أخُْرَى ، فَؤرَْصَد اللهَّ ٌَ وذكر الحدٌث إلى  «لهَُ فً قَرْ

كَ كَمَا أحَْبَبْتَهُ فٌِصهِ  إنِ اللهَّ قَدْ »  :هقول وقصد سصبق بالبصابِ  .مرواه مسصل «أحََبَّ
 .هقبل

 

از ابو هرٌره رضی الله عنه  از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم  -379
 :رواٌت است که
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مردی برادری را که در قرٌهء دٌگر داشت دٌدن نمود، خداونصد در 
د بصصه اٌصصن سصصر راهصصش ملکصصی را قصصرار داد، و حصصدٌث را ذکصصر نمصصود تصصا رسصصٌ

که همانا خداوند ترا دوست گرفته چنانچصه او را بصرای خصدا دوسصت : گفته
 .گرفتی

 

ًِّ صَصلّى اللهُ  -380 بصِ ُ عنهما عن النَّ وعن البَرَاءِ بْنِ عَازبٍ رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم أنَصه قصال فصً الأنَْصَصا ٌْ هُمْ إلِاَّ مُصإمِ »  :رعَلَ ٌُحِصبُّ ٌُبْؽِضُصهُمْ إلِاَّ  ن،لا  وَلا 

هُمْ أحبَّه اللهَّ  ق،نَافِمُ   .همتفق  علٌ «وَمَنْ أبَْؽَضَهُمْ أبَْؽَضَهُ اللهَّ  ،مَنْ أحََبَّ
 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت است که -380

پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم در مصصورد انصصصار رضصصوان الله علصصٌهم 
ه دوسصصت نمصصی دارد آنصصان را مگصصر مصصإمن و بصصا آنهصصا کٌنصص: اجمعصصٌن فرمصصود

توزی نمی کند، جز منافق، آنکه آنان را دوست بصدارد خصدا او را دوسصت 
 .می دارد و آنکه با آنان کٌنه توزی کند خدا با وی کٌنه توزی می نماٌد

 

سصمِعتُ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصالوعن مُعَاذٍ رضً اللهَّ عنصه  -381
هِ وسَلَّم ٌقو ٌْ ُ عَزَّ وَجَ  :لعَلَ لَهُمْ مَنَصابرُِ مِصنْ  ً،حَابُّونَ فً جَلالالمُتَ  :لقَالَ اللهَّ

صصهَدَاءُ  صصونَ وَالشُّ ٌُّ بِ ؽْصصبطُِهُمْ النَّ ٌَ حصصدٌث  حسصصن   :قصصالرواه الترمصصذي و .« نُصصورٍ 
 .حصحٌ

 

 :از معاذ بن جبل رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -381

خداونصد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصود
بصصصرای آنصصصانی کصصصه در جصصصلال مصصصن بصصصا هصصصم مهصصصر مصصصی : دجصصصل جلالصصصه فرمصصصو

ورزند،منبرهاٌی از نور است که پٌامبران علٌهم السلام و شصهداء بصر آن 
 .ؼبطه می خورند

 

382-  ُ ًِّ رَحِمَصصهُ اللهَّ دَخَلْصصتُ مَسْصصجِدَ  :قصصالوعصصن أبصصً إدِرٌصصس الخَصصولان
صاسُ مَ  ق،دِمَشْص صصا وَإذَِا النَّ ٌَ نَا اقُ الثَّ  ء،فَصصإذَِا اخْتَلفَصُوا فصصً شَصصً ه،عصصفَصصإذَِا فَتًصى بَصصرَّ

هَصذَا مُعَصاذُ بْصنُ جَبَصلٍ  :لفَقٌِص ه،فَسَصؤلَْتُ عَنْص ه،وَصَدَرُوا عَصنْ رَأٌْص ه،أسَْنَدُوهُ إلٌَِْ 
ا كَانَ مِنَ الْؽَ  ه،رضً اللهَّ عن صرْ  د،فَلمََّ هْجٌِ ت،هَجَّ  ر،فَوَجَدْتُصهُ قَصدْ سَصبَقَنًِ بصِالتَّ
ٌُصَصلِّ  صى قَضَصصى صصلاتَ فَانْتَ  ً،ووَجَدْتُصهُ   ه،ثُصصمَّ جِئْتُصهُ مِصصنْ قبَِصلِ وجْهِصص ه،ظَرْتُصصهُ حَتَّ
صكَ للهَّ  :تثُمَّ قُلْ  ه،فَسَلَّمْتُ عَلٌَْ  صً لأحَِبُّ ِ إنِِّ  :قصالف ،ألَلهَّ  :تفَقُلْص ؟آللهَّ  :قصالفَ  ،وَاللهَّ

ص ً،فَؤخََصذَنً بحَِبْصوَةِ رِدَائص ،ألَلهَّ  :تفَقُلْ  ؟آللهَّ  ٌْ فَصإنًِِّ  ر،أبَْشِص :قصالفَ  ه،فَجَبصذَنً إلَِ
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ ُ تعصصالى وَجَبَصصتْ »  :لسَصصمِعْتُ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ قصصالَ اللهَّ
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ٌنَ فص تًِ للِْمُتَحَابِّ وَالمُتَبصاذِلٌِنَ  ً،وَالمُتَصزَاوِرٌِنَ فص ً،والمُتَجالسِِصٌنَ فص ً،مَـحبَّ
 ًَّ إِ بإسِنادِهِ ال «ف حٌحدٌث صحٌح رواه مالكِ  فً المُوطَّ  .حصَّ

 

 :از ابو ادرٌس خولانی رواٌت شده که گفت -382

بصه مسصصجد دمشصصق وارد شصده و جصصوانی را دٌصصدم کصه دنصصدانهای سصصفٌد 
داشت و مردم با او بودند و چون در امصری اخصتلاؾ مصی کردنصد موضصوع 
را بصصه او محصصول نمصصوده و رأٌصصش را مصصی پذٌرفتنصصد، در بصصاره اش پرسصصش 

چصصون . بصصن جبصصل رضصصی الله عنصصه اسصصتنمصصودم، بمصصن گفتصصه شصصد کصصه او معصصاذ 
فردای آن روز رسٌد رفته و دٌصدم کصه او از مصن زودتصر آمصده و نمصاز مصی 

منتظر ماندم تصا نمصازش را ادا نمصود و سصپس از جلصو نصزدش آمصده . گزارد
 .قسم برای خدا دوستت می دارم ابخد: بر او سلام کرده و گفتم

 ترا بخدا؟: گفت

 !آری: گفتم

 ترا بخدا؟: گفت

پصس از آن گوشصهء ردای مصرا گرفتصه بسصوٌش کشصصٌد و  !آری: مگفصت
من از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم کصه مصی ! مژده باد ترا: گفت

واجب شد محبتم برای آنانی کصه بصرای مصن بصا هصم : خداوند فرمود: فرمود
دوسصصصتی نمصصصوده و بنشصصصٌنند و بصصصه ملاقصصصات همصصصدٌگر رونصصصد و بصصصه همصصصدٌگر 

 .بخشش و بذل نماٌند
 

عصن أبصصً كَرٌمصةَ المِقْصصدَادِ بصن مَعْصصدِ ٌكَصرب رضصصً اللهَّ عنصه عصصن  -383
هِ وسَلَّم قال  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ جُلُ أخََا» النَّ صهُ  ه،إذَِا أحََبَّ الرَّ ٌُحِبُّ صهُ  ٌُخْبرِْه أنََّ فَلْ

 .حدٌث  حسن   :قالوالترمذي و د،رواه أبو داو «
 

ب رضصی الله عنصه از پٌصامبر از ابو کرٌمه مقداد بصن معصدٌکر -383
هرگصاه شخصصی بصرادرش را : صلی الله علٌه وسلم رواٌت شده که فرمصود

 .دوست می دارد، باٌد وی را آگاه کند که وی را دوست می دارد
 

صصهِ وعصصن مُعَصصاذٍ رضصصً اللهَّ عنصصه -384 ٌْ  ، أنََّ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
دِهِ وقال ٌَ ا مُعَصا»: وسَلَّم، أخََذَ بِ ٌَ ِ صً لأحُِبُّصكَ ذُ واللهَّ صا مُعصاذُ لا ، إنِِّ ٌَ ، ثُصمَّ أوُصِصٌكَ 

صً علصى ذِكْصرِكَ وَشُصكْرِكَ : فً دُبُرِ كُلِّ صصلاةٍ تَقصُولُ  تَدَعنَّ  ، وحُسصنِ اللَّهُصم أعَِنِّ
 .ح، رواه أبو داود والنسائً بإسناد صحٌحدٌث صحٌح   .«عِبَادتِك
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 :هاز معاذ بن جبل رضی الله عنه رواٌت است ک -384

ای : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  دسصصت مصصرا گرفتصصه و فرمصصود
معاذ بخدا من ترا دوست می دارم وسپس ترا توصٌه مصی کصنم کصه در پصی 

صً علصى ذِكْصرِكَ وَشُصكْرِكَ، » : هر نماز اٌن دعا را ترک مکصن کصه اللَّهُصم أعَِنِّ
ده ٌاری خداٌا مرا بر ٌاد و شکر عبادتت بوجهی پسندٌ. «وحُسنِ عِبَادتِك

 !فرما
 

ًِّ صَصلّى  ه،رضصً اللهَّ عنص س،وعن أنَ -385 بصِ أنََّ رَجُصلاً كَصانَ عِنْصدَ النَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ إنًِِّ لأحُِبُّ هَذ :قالفَ  ه،فَمَرَّ بِ  م،اللهُ عَلَ ًُّ  ا،ٌا رسول اللهَّ فقال له النبص

هِ وسَلَّ  ٌْ  :قصالفَ  ه،فَلحَِقَص «هُ أعَْلمِْص» :قصال لا :قال«  ه؟أأَعَْلمتَ » :مصَلّى اللهُ عَلَ
صصكَ فصصً اللهَّ  صصً أحُِبُّ صصكَ الَّصصذِي أحَْببْتَنصِصً لصَص :قصصالف ،إنِِّ رواه أبصصو داود بإسِصصنادٍ  .هأحََبَّ

 .حصحٌ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -385

شخصی در حضور پٌامبر صصلی الله علٌصه وسصلم بصود کصه مصردی از 
لٌصصه وسصصلم  مصصن اٌصصن ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله ع: کنصصارش گذشصصت و گفصصت

 . شخص را دوست می دارم

 خبر ساختی؟با آٌا او را : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

 !نه: گفت

آن شخص بصه تعقٌصب وی رفتصه او را درٌافتصه ! باخبرش ساز: گفت
دوسصت بصدارد : آن مصرد گفصت. من ترا برای خصدا دوسصت مصی دارم: و گفت

 !ترا ذاتی که مرا براٌش دوست می داری

 

بنده اش، و  با نشانه های دوستی خداوندباب  -47
تشوٌق بر آراسته شدن به اٌن نشانه ها و تلاش در بدست 

 آوردن آن
 

ؽْفِرْ لَكُمْ } : قال تعالی ٌَ حْببِْكُمُ اّللهُ وَ ٌُ بِعُونًِ  قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اّللهَ فَاتَّ
حٌِم    ٖٔ :آل عمران {ذُنُوبَكُمْ وَاّللهُ ؼَفُور  رَّ

رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دٌِنهِِ فَسَوْؾَ  }: و قال تعالی ٌَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ مَن  ٌُّ ا أَ ٌَ
ةٍ عَلىَ الْكَافرٌِِنَ  حِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُإْمِنٌِنَ أعَِزَّ ٌُ هُمْ وَ ٌُحِبُّ ؤتًِْ اّللهُ بقَِوْمٍ  ٌَ
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خَافُونَ لَ  ٌَ ٌُإْتٌِهِ مَن ٌُجَاهِدُونَ فًِ سَبٌِلِ اّللهِ وَلاَ  وْمَةَ خئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ اّللهِ 
شَاءُ وَاّللهُ وَاسِع  عَلٌِم    ٗ٘: المائدة {ٌَ

 

ای محمد صلی الله علٌه وسلم بگو اگر خد را : خداوند می فرماٌد
دوست می دارٌد پس مرا پٌروی کنٌد، تا خداوند دوست بدارد شما را و 

 31: آل عمران. هربان استگناهان تانرا بٌامرزد و خدا آمرزندهء م

ای مإمنان هر که از شما از دٌنش برگردد، : خداوند می فرماٌد
پس خدا خواهد آورد گروهی را که آنان را دوست مٌدارد و آنان نٌز 

متواضع اند بر مإمنان، بر کافران درشت طبع اند، . دوستش می دارند
. نمی هراسنددر راه خدا جهاد می نماٌند و از ملامت ملامت کننده ها 

اٌن بخشاٌش خدا است که هر که را خواهد می دهد و خدا جواد و دانا 
 54: مائده. است

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -386
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صص :إنَِّ اللهَّ تعصصالى قصصال»  :ماللهُ عَلَ ٌّ ًَ ولِ فقصصدْ آذَنْتُصصهُ  ا،مَصصنْ عصصادَى لصص

صومَا تَ  ب،بِالحَرْ  ٌْ صا افْتَرَضْصتُ عَلَ ًَّ مِمَّ ًَّ عَبْدِي بِشًَءٍ أحََصبَّ إلِصَ بَ إلِ وَمَصا  ه،قَرَّ
وَافِلِ حَتَّى أحُِبَّ  ًَّ بِالنَّ بُ إلَِ تَقَرَّ ٌَ زَالُ عَبْدِي  كُنْصتُ سَصمْعَهُ الَّصذِي  ه،فَإذَا أحَْببْتُ  ه،ٌَ

سْصمَعُ بصِ ٌُبْصِصصرُ بصِ ه،ٌَ صدَهُ الَّتصصً ٌص ه،وَبَصَصصرَهُ الَّصذِي  ٌَ وَرجْلصَهُ الَّتصصً  ا،بْطِشُ بِهَصصو
تُ  ٌْ مْشًِ بِها وإنْ سَؤلَنًَ أعَْطَ هُ  ه،ٌَ  .يرواه البخار «وَلئَِنْ اسْتَعَاذَنًِ لأعٌُِذَنَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -386

آنکصه بصا : خداونصد فرمصود: رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
بصا او اعصلان جنصگ کصرده ام، و نزدٌکصی  دوستی از دوستانم دشصمنی کنصد،

نمی جوٌد به من بنده ام به چٌصزی کصه دوسصت داشصتنی تصر بصراٌم باشصد از 
آنچه کصه بصر وی فصرض سصاخته ام، و همٌشصه بنصده ام بوسصٌلهء نوافصل بصه 
 ،من نزدٌکی می جوٌد تا اٌنکه دوستش می دارم و چون دوستش داشتم

مش کصه بصه آن مصی بٌنصد و شنوائی او می شوم که بدان مصی شصنود و چشص
دستی کصه بصا آن چنصگ مصی زنصد و پصاٌش کصه بصا آن مصی رود و اگصر از مصن 
درخواست کند به وی می دهم، و اگر از من پناه جوٌد، بصه وی پنصاه مصی 

 .دهم

امر به فرائض قطعی است و با ترک آن شخص مجاازات مای : ش
ا ل در هار دو قسامت ماذکور هار چناد درحصاول ثاواب بافاشود، بخلاف ن
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فرض اشتراک دارد از اٌن رو فرائض کاملتر است و از اٌن جهت است 
 .که ادای فرٌضه نزد بارٌتعالی محبوبتر است

ل مانناد فارع و بنااء، در ادای فافرض مانند اصل و اساس است و ن
فرائض اجابت امار و احتارام او و بزرگداشات او باا انقٌااد باوی و اظهاار 

و بندگٌساات، و تقاارب باادان  تعظماات ربوبٌاات و ذل و بٌچااارگی عبودٌاا
 .بزرگترٌن اعمال بشمار می رود

و آنکاااه فااارائض را ادا مااای کناااد، آنااارا احٌانااااً از تااارس مجاااازات 
 .خداوندی انجام می دهد

و نفل گازار آنارا فقاط بارای برگزٌادن خادمت انجاام مای دهاد و در 
نتٌجاه بااه محبتاای جاازا داده مای شااود کااه نهاٌاات کسای اساات کااه بااا خاادمت 

 .قرب می جوٌدمولی بوی ت

و علمااای معتباار اتفااااق کاارده اندکااه اٌااان مجاااز  و کناٌااه اسااات از 
نصاارت و ٌاااری بنااده و تؤٌٌااد و ٌااارٌش حتاای گااوئی او تعااالی خااود را بااه 

 .مرتبهء آلاتی که بنده از آن کمک می گٌرد، قرار می دهد
 

هِ وسَلَّم  -387 ٌْ ُ إذَِا أحََبَّ  » :قال،  وعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ
ٌُحِبُّ فُلان :لنَادَى جِبْرٌ د،تعالى العَبْ  هُ جِبْرٌ ه،فَؤحَْببِْ  ا،إنَِّ اللهَّ تعالى  ٌُحبُّ  ل،فَ

مَا ٌُنَادى فً أهَْلِ السَّ ٌُحِصبُّ فُلانص :ءفَ صمَا ه،فَصؤحَِبو ا،إنَِّ اللهَّ  صهُ أهَْصلُ السَّ ٌُحِبُّ  ء،فَ
ٌُوْضَعُ له القَبُولُ فً الأرَْضِ   .علٌهمتفق   «ثُمَّ 

صهِ وسَصلَّ  :موفً رواٌة لمسل ٌْ إنَِّ اللهَّ »  :مقال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صصً أحُِصصبُّ فُلانصصاً فَؤحَْببِْصص :قصصالف ل،تعصصالى إذِا أحَصصبَّ عبْصصداً دَعصصا جِبْرٌصص صصهُ  ه،إنِِّ ٌُحِبُّ فَ

صما ل،جِبْرٌص ٌُنَصادِي فصً السَّ قصُو ء،ثُصمَّ  ٌَ ٌُحِصبُّ فُلانص :لفَ صهُ  ؤحَِبُّوهُ فَص ا،إنَِّ اللهَّ  ٌُحبُّ فَ
ٌُوضَصصعُ لصصصه القَبُصصولُ فصصً الأرَْ  صصمَاءِ ثُصصصمَّ  وإذِا أبَْؽَصصصضَ عَبصصداً دَعصصصا  ض،أهَْصصلُ السَّ

ٌَقو ل،جِبْرٌ ٌُبْؽِضُصهُ جِبْرٌص ه،فَؤبَْؽِضْ  ا،إنًِِّ أبُْؽِضُ فُلان :لفَ ٌُنَصادِي فصً  ل،فَ ثُصمَّ 
صصما ٌُصصبْؽِضُ فُلانصص :ءأهَْصصلِ السَّ صصماءِ ثُصصمَّ  ه،ضُصصوفَؤبَْؽِ  ا،إنَِّ اللهَّ  ٌُبْؽِضُصصهُ أهَْصصلُ السَّ فَ

 .« تُوضَعُ له البَؽْضَاءُ فً الأرَْضِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -388

هرگصصاه خداونصصد بنصصده ای را : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
دوست بدارد به جبرئٌل علٌه السلام اعلان مصی کنصد کصه خداونصد فلانصی را 

دارد، تصصو هصصم او را دوسصصت بصصدار، جبرئٌصصل علٌصصه السصصلام او را  دوسصصت مصصی
دوست داشته و در اهل آسمان اعلان می کند که خداوند فلانی را دوست 
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می دارد، شما هم وی را دوست بدارٌد، واهل آسمان وی را دوسصت مصی 
 .دارند و سپس براٌش در زمٌن قبول نهاده می شود

سول الله صلی الله علٌه وسصلم  ر: و رواٌت مسلم رحمه الله آمده که
هرگصصاه خداونصصد بنصصده ای را دوسصصت بصصدارد، جبرئٌصصل را خواسصصته و  :فرمصصود

. مصصن فلانصصی را دوسصصت مصصی دارم تصصو هصصم وی را دوسصصت بصصدار: مصصی گوٌصصد
جبرئٌل علٌه السصلام او را دوسصت داشصته در آسصمان اعصلان نمصوده و مصی 

 هو همص! سصت بدارٌصدخداوند فلانی را دوست می دارد پس او را دو: گوٌد
 .سپس برای او در زمٌن قبول نهاده می شود. او را دوست می دارند

و هرگاه از بنده ای بد برد، جبرئٌل علٌه السلام را خواسصته و مصی 
جبرئٌصل علٌصه السصلام . من از فلانی بد می برم، تو هم از وی بد بر: گوٌد

ز فلانصی بصد مصی از وی بد برده و در اهل آسمان ندا می کنصد کصه خداونصد ا
بصرد شصما هصم از وی بصد برٌصد و سصپس در زمصٌن بؽصض او در دلهصا جصاگٌر 

 .می شود
 

ُ عنه -388 صهِ  ا،وعن عائشةَ رضً اللهَّ ٌْ أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
قْرأُ لأصَْحابهِِ فً صلاتِهِ  م،وسَلَّ  ٌَ ةٍ ، فَكَانَ  ٌَّ فٌَخْتِمُ بـصـ  م،بعَثَ رَجُلاً عَلَى سرِ
ُ أحََصصد  قصُصلْ  } صصا رَجَعُصصو {هُصصوَ اللهَّ صصهِ  ا،فَلمََّ ٌْ ذَكَصصروا ذلصصكَ لرسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صْنَعُ ذل»  :قالف م،وسَلَّ  ٌَ هَا صِصفَةُ  :فَسَؤلَوه، فَقَالَ  « ك؟سَلوُهُ لأيِِّ شًَءٍ  لأنَّ
حْمَ  صهِ وسَصلَّم فقال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  فَؤنََا أحُِبُّ أنَْ أقَْرَأَ بِهَا، ن،الرَّ ٌْ »  :عَلَ

ٌُحبُّهُ   .همتفق  علٌ «أخَْبرُِوهُ أنََّ اللهَّ تعالى 
 

 :از عاٌشه رضی الله عنها رواٌت است که -388

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مصردی را بصه فرمانصدهی سصرٌه ای 
ُ أحََد  وی برای دوستانش در نماز شان . فرستاد را می خواند .. قُلْ هُوَ اللهَّ
ن بازگشتند اٌن موضصوع را بصرای رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  و چو

 .ٌاد آوری کردند

از وی بپرسٌد کصه چصرا اٌصن : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
 کار را می نمود؟ 

چصصون آن صصصفت رحمصصان اسصصت : آنصصان از وی سصصإال کردنصصد، او گفصصت
 .دوست می دارم که آن را بخوانم

او را آگاه کنٌد که خداونصد : سلم  فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
 .وی را دوست می دارد
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بٌم دادن از آزار نٌکو کاران و بٌنواٌان و باب  -48
 مساکٌن

 

رِ مَا } : قال الله تعالی ٌْ ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ وَالَّذٌِنَ 
 ٨٘: الأحزاب {بٌِناً اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ 

تٌِمَ فَلَا تَقْهَرْ  }: و قال تعالی ٌَ ا الْ ائِلَ فَلَا تَنْهَرْ { 9}فَؤمََّ ا السَّ { 10}وَأمََّ
 ٓٔ – ٢: الضحى
 

و آنانکه مردان و زنان مسلمان را به ؼٌر : خداوند می فرماٌد
بهتان و گناه  رگناهی که بعمل آورده باشند، می رنجانند، هر آٌنه با

 58: احزاب. برداشته اند ظاهری را

اما ٌتٌم را پس ستم مکن و اما بر سائل پس : و هم می فرماٌد
  10 – 9: ضحی. بانگ مزن

 

 :دٌث، فكثٌرة مِنْهَاالأحاوأما 

مَنْ عَادَى لًِ » :احدٌث أبًَ هرٌرة رضً الله عنه فً الباب قبل هَذَ 
اً  ٌّ  .«بِالحَرْبِ فَقَدْ آذَنْتُهُ وَل

أبًَ وقاص رضً الله عنه السابق فً باب  ومنها حدٌث سعد بن
ا أبََا بَكْ » :مملاطفة الٌتٌم، وقوله صلى الله علٌه وسل لئَِنْ كُنْتَ  ر،ٌَ

كَ   «أؼْضَبْتَهُمْ لقََدْ أؼْضَبْتَ رَبَّ
 

احادٌث در اٌن مورد زٌاد است، از جمله حدٌث ابی هرٌره رضی 
اً فَقَدْ آذَنْتُ »الله عنه  ٌّ است که در باب گذشته  ،«هُ بِالحَرْبِ مَنْ عَادَى لًِ وَل

 .آمد

و از جمله حدٌث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه است که در  
باب ملاطفت ٌتٌم گذشت و اٌن فرمودهء رسول الله صلی الله علٌه وسلم  

ا أبََا بَكْر، لئَِنْ كُنْتَ أؼْضَبْتَهُمْ لقََدْ أؼْضَبْتَ رَبَّكَ »: که فرمود  .است «ٌَ
 

قصال رسصول اللهَّ  :قصالن جُنَدَبِ بنِ عبد اللهَّ رضً اللهَّ عنصه وع -389
هِ وسَصلَّ  ٌْ صبْ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ صةِ اللهَّ  ح،مَصنْ صَصلَّى صَصلاةََ الصُّ فَصلا  ،فَهُصوَ فصً ذِمَّ
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تهِِ بِشًَ ُ مِنْ ذِمَّ
كُمْ اللهَّ طْلبَُنَّ تصِهِ بِشَصً ء،ٌَ طْلبُْهُ مِصنْ ذِمَّ ٌَ هُ مَنْ  ثُصمَّ  ه،كْصٌُدْرِ  ء،فَإنَِّ

مَ  هُ عَلى وَجْهِهِ فً نَارِ جَهَنَّ كُبُّ  .مرواه مسل« ٌَ
 

 :از جندب بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که -389

آنکصصصه نمصصصاز صصصصبح را : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
بگزارد در عهد و ذمهء خدا است و هر گز طلب نکند شما را خداوند بصه 

خداونصد کسصی را از چٌصزی از عهصد خصوٌش مصورد  چٌزی از عهدش، زٌرا
سإال قرار نمی دهد، جز اٌنکه او را درٌافته و او را بر روٌش در آتصش 

 .جهنم می اندازد

 

در اٌنکه اجرای احکام بر مردم، حسب  باب -49
 ظاهر است و اسرار و نهان شان با خدا است

 

لاَ }: قال الله تعالی كَاةَ فَخَلُّواْ فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ ةَ وَآتَوُاْ الزَّ
 ٘: التوبة{ سَبٌِلَهُمْ 
 

پصصس اگصصر توبصصه کردنصصد و نمصصاز را برپصصا داشصصته، : خداونصصد مصصی فرماٌصصد
 5: توبه. زکات را دادند، پس از آنان دست بردارٌد

 

أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ا،وعصصن ابصصن عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصص -390
هِ وسَلَّم  ٌْ شْصهَدُوا أنَْ لا إلِصهَ إلِاَّ اللهَّ أُ »  :قالعَلَ ٌَ صى  صاسَ حَتَّ  ،مِرْتُ أنَْ أقَُاتصِلَ النَّ

داً رسولُ اللهَّ  كاةَ ، فَإذَِا فَعَلصُوا ذلص ،وَأنََّ مُحَمَّ ٌُإتوا الزَّ لاةَ ، وَ ٌُقٌِمُوا الصَّ  ك،و
عَلى اللهَّ تعالى وحِسابُهُمْ  م،عَصمُوا مِنًِّ دِماءَهُمْ وَأمَْوالَهُمْ إلِاَّ بحَِقِّ الإسِْلا

 .همتفق  علٌ« 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما مروٌست که -390

م بصصا مصصردم ردسصصتور دا: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
بجنگم تصا شصهادت دهنصد کصه معبصود برحقصی جصز ٌصک خصدا نٌسصت، و محمصد 

هرگصاه اٌصن . رسول خدا اسصت، و بصر پصا دارنصد نمصاز را، و بدهنصد زکصات را
را نمودنصصد، حفصصظ نمصصوده انصصد از مصصن خونهصصا و مالهاٌشصصان را مگصصر بصصه  کصصار

 .شان با خداوند تعالی است( نهان)حق اسلام، و حساب 
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اٌن حدٌث دلٌل است بر اٌنکه قباول اعماال بحساب ظااهر باوده : ش
و حکاام بحسااب ظاااهر صااورت ماای گٌاارد و اٌنکااه در قبااول اٌمااان اعتقاااد 

ر اهال بادعت کاه باه توحٌاد اقارار قطعی کفاٌت می کناد و همانگوناه تکفٌا
 .داشته باشند و به قوانٌن خدا هم متمسک، جواز ندارد

 

 :قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص م،وعصصن أبصصً عبصصدِ اللهَّ طَصصارِقِ بصصن أشَُصصٌْ  -391
قصُصو ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ُ »  :لسصصمعتُ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ مَصصنْ قصصال لا إلِصصهَ إلِاَّ اللهَّ

ٌُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهَّ  ،محمدا رسولُ اللهَّ  حَرُمَ مالصُهُ وَدَمُصهُ، وَحِسصابُهُ  ،وَكَفَرَ بمِا 
 .رواه مسلم «على اللهَّ تعالى 

 

 :از ابی عبد الله طارق بن اشٌم رضی الله عنه مروٌست که -391

آنکصصه : از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدم کصصه مصصی فرمصصود
د به آنچه جز خدا پرستش می شود، مصال بگوٌد لا اله الا الله، و کافر شو

 .با خداست( باطن او)و خونش حرام می شود و حساب  
 

قلت  :قال ه،رضً اللهَّ عن د،وعن أبً مَعْبدٍ المقْدَادِ بنِ الأسَْوَ  -392
صصصهِ وسَصصصلَّ  ٌْ صصصا :ملرِسُصصصولِ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ صصصتَ إنِْ لقٌَصصصتُ رَجُصصصلاً مِصصصنَ الكُفَّ ٌْ  ر،أرََأَ

ٌْ  ا،لْنَ فَاقْتَتَ  دَيَّ بِالسَّ ٌَ صً بِشَصجَرَةٍ ، ف ؾ،فَضَرَبَ إحِْدَى   :قصالفَقَطَعهَصا ثُصمَّ لاذَ مِنِّ
، فَقُلْصتُ « لا تَقْتُلْصهُ »  :قصالفَ  ا؟أأَقَْتُلهُُ ٌا رسولَ اللهَّ بَعْدَ أنَْ قَالَهص ،أسَْلمَْتُ للهَّ 

دَ  ٌَ ِ قطعَ إحِدَى   ه،لا تَقْتُلْ »  :قالف ا؟ا قَطعَهثُمَّ قال ذلكَ بَعْدَم ي،ٌا رسُولَ اللهَّ
هُ بمِنَزِلتَِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلصَ ه،فِإنِْ قَتَلْتَ  قصُولَ كَلمَِتَصهُ  .هفَإنَِّ ٌَ صكَ بمَِنْزِلتَصِهِ قَبْصلَ أنَْ  وَإنَِّ
 .متفق  علٌه «التً قال

 

از ابو معبد مقداد بن اسود رضصی الله عنصه رواٌصت شصده کصه  -392
 :گفت

آگصاهم کصصن هرگصاه بصصا : الله علٌصه وسصصلم  گفصتم بصرای رسصول الله صصصلی
مرد کافری روبرگردم و با هم بجنگٌم و ٌکصی از دسصتهاٌم را بصه شمشصٌر 

بصه خصدا اسصلام : قطع کند، سصپس از ترسصم بصه درختصی پنصاه بصرده و بگوٌصد
 آوردم، آٌا او را بعد از اٌن گفته اش بکشم؟

 .او را مکش: فرمود

 علٌه وسلم  او ٌک دستم را برٌده ٌا رسول الله صلی الله: باز گفتم
 .و بعد از برٌدن آن اٌن سخن را گفته است
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او را مکصصش، زٌصصرا اگصصر وی را بقتصصل رسصصانی او بصصه ماننصصد : فرمصصود
تست، قبل از آنکه او را بکشی و تو مثل او هستی، قبل از اٌنکه سخنی 

 .را که گفته است به زبان آورده باشد
 

بعثَنَا رسولُ اللهَّ  :قال ا،رضً اللهَّ عنهم د،وعن أسُامةَ بنِ زٌَْ  -393
حْنا الْقَوْمَ عَلى مٌِاهِه نَةَ ، فَصَبَّ ٌْ هِ وسَلَّم إلى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَ ٌْ  م،صَلّى اللهُ عَلَ

ا ؼَشٌِناهُ   ،لا إلِصهِ إلاَّ اللهَّ  :قصالوَلحِقْتُ أنََا وَرَجُل  مِنَ الأنَْصَارِ رَجُلاً مِنهُمْ فَلمََّ
ى قَتَلْتُ  ي،عَنْهُ الأنَْصارِ فَكَؾَّ  ا قَدِمْنَا المَدٌنَةَ ، بلػََ  ه،وَطَعَنْتُهُ برِْمِحًِ حَتَّ فَلمََّ

هِ وسَلَّ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  :قصالٌا أسُامةُ أقََتَلْتَصهُ بَعْصدَ مصا »  :ًفقال ل م،ذلكَِ النَّ
مَا كَانَ  :تقل ؟لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ  ذٌا رسولَ اللهَّ إنَِّ أقًَتَلْتَصهُ بَعْصدَ مَصا »  :قصالفَ  ا،مُتَعَوِّ

؟ُ، تُ أنًَِّ لَمْ أكَُصنْ أسَْصلمَْتُ « قَالَ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ ٌْ ًَّ حَتَّى تَمنَّ رُهَا عَلَ ٌُكَرِّ فَما زَالَ 
وْ  ٌَ  .همتـفق  علٌ .مقَبْلَ ذلكَِ الْ

صهِ وسَصلَّ : وفً رواٌةٍ  ٌْ لا إلِصهَ  :قصالأَ »  :مفَقالَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ُ وَقَتَلْتَ  صلا ،ٌا رسولَ اللهَّ  :تقل ،ه؟إلِاَّ اللهَّ مَا قَالَهَصا خَوْفصاً مِصنَ السِّ »  :قصال ح،إنَِّ

ى تَعْلَمَ أقََالَهَا أمَْ لا؟، تُ  «أفََلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ حَتَّ ٌْ ى تَمَنَّ رُهَا حَتَّ ٌُكَرِّ فَمَا زَالَ 
إْمئ ٌَ  .ذأنًَِّ أسَْلمَْتُ 

 

 :از اسامه بن زٌد رضی الله عنهما مروٌست که گفت -393

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ما را به منطقصهء حرقصه از قبٌلصهء 
مصن و . جهٌنه فرستاد، و ما سپٌده دم مردم را در سر آبهای شصان ٌصافتٌم

مصصردی از انصصصار ٌکصصی از آنصصان را تعقٌصصب کصصردٌم و چصصون بصصه وی رسصصٌدٌم 
الله، انصاری خود را از او بازداشت و مصن او را بصه نٌصزه لا اله الا : گفت

زده کشصتم و چصون بصصه مدٌنصه رسصٌدٌم اٌصصن خبصر بصه پٌصصامبر صصلی الله علٌصصه 
آٌا بعد از آنکصه لا الصه الا الله گفصت، وی را : وسلم رسٌده و به من فرمود

 کشتی؟

 . ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  او پناه جوٌنده بود: گفتم

آٌا او را بعد از آنکه لا اله الا الله گفت، کشصتی؟ و اٌصن : رمودباز ف
سخن را به اندازهء تکرار فرمود کصه آرزو کصردم کصاش پصٌش از اٌصن روز 

 .مسلمان نشده بودم

: و در رواٌتی آمده که باز رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
 آٌا لا اله الا الله گفت، و او را کشتی؟
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 صلی الله علٌه وسلم  از بٌم اسلحه اٌن کلمه را ٌا رسول الله: گفتم
 .گفت

آٌا دلش را شق کردی تصا بصدانی از اٌصن سصبب آنصرا گفتصه ٌصا : فرمود
نه؟ و بصه انصدازهء اٌصن سصخن را تکصرار نمصود کصه آرزو کصردم کصاش در آن 

 .روز اسلام می آوردم
 

اللهَّ  أنََّ رسصصصولَ  ه،رضصصصً اللهَّ عنصصص ،وعصصن جُنْصصصدبِ بصصصنِ عبصصصد اللهَّ  -394
صصهِ وسَصصلَّم بعصصثَ بعْثصصاً مِصصنَ المُسْصصلمٌِِنَ إلِصصى قَصصوْمٍ مِصصنَ المُشْصصرِكٌِ ٌْ  ن،صَصصلّى اللهُ عَلَ

هُمْ الْتَقَوْ  قْصِصدَ إلِصى رَجُصلٍ مِصنَ  ا،وَأنََّ ٌَ فَكَصانَ رَجُصل  مِصنَ المُشْصرِكٌِنَ إذِا شَصاءَ أنَْ 
صصا  ه،المُسْصصلمٌِِنَ قَصَصصدَ ؼَفْلتََصص وَأنََّ رَجُصصلاً مِصصنَ  ه،المُسْصصلمٌِِنَ قَصَصصدَ لصَصهُ فَقَتَلصَص وَكُنَّ

صصٌْ  صصا رَفَصصعَ علٌصصه السَّ صصدٍ فَلمَّ ٌْ صصهُ أسَُصصامَةُ بْصصنُ زَ ثُ أنََّ  ،لا إلِصصه إلِاَّ اللهَّ  :قصصال ؾ،نَتَحَصصدَّ
هِ وسَلَّ  ه،فقَتَلَ  ٌْ  ه،وأخَْبَصرَ  ه،فَسَؤلََ  م،فَجَاءَ الْبَشٌِرُ إلِى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صؾَ صصنَ حَتَّى أخَْبَرَ  ٌْ جُصلِ كَ  « ه؟لصِمَ قَتَلْتَص»  :قصالف ه،فَصدَعَاهُ فَسَصؤلََ  ع،هُ خَبَصر الرَّ
ِ أوَْجَعَ فً المُسْلمٌِِ :فَقَالَ  ى لصه نَفصراً  ن،ٌا رسولَ اللهَّ وقَتلَ فُلاناً وفُلاناً وسَصمَّ

صص ٌْ صصً حَمَلصصتْ عَلَ ؾَ  ه،وإنِِّ ٌْ صص صصا رَأىَ السَّ سصصولُ اللهَّ قصصال ر .لا إلِصصه إلِاَّ اللهَّ  :قصصالفَلمََّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ؾَ تَصْصنَعُ بصلا إلِصه »  :قال م،نَع :قال « ه؟أقََتَلْتَ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَك

»  :قصال .ًٌصا رسصولَ اللهَّ اسْصتَؽْفرِْ لص قَصال « ة؟إذِا جاءَت ٌصوْمَ القٌامَص ،إلِاَّ اللهَّ 
وْمَ القٌِا ٌَ ُ، إذِا جاءَت  ٌَزٌصدُ عَلصى  « ة؟مَ وكٌؾْ تَصْنَعُ بِلا إلِه إلِاَّ اللهَّ فَجَعَصلَ لا 

قصُصو ٌَ صصوْمَ القٌِامَصصةِ »  :لأنَْ  ٌَ ُ إذا جصصاءَتْ  رواه  «كٌصصؾَ تَصْصصنَعُ بصِصلا إلِصصهَ إلِاَّ اللهَّ
 .ممسل

 

 :از جندب بن عبد الله رضی الله عنه مرٌست که -394

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  لشصصکری از مسصصلمٌن را بسصصوی 
آنها با هم روبرو گشتند، در مٌان مشصرکٌن قومی از مشرکٌن فرستاد، و 

لمانان را بکشصد بصر او حملصه ور مردی بود که چون خواستی ٌکی از مس
شده او را بقتل مٌرساند و مردی از مسلمٌن وی را تعقٌب نمود و مصا بصا 
خود می گفتٌم که او اسامه بن زٌد رضی الله عنه اسصت و چصون شمشصٌر 

مصژده رسصان .  گفت، و وی را بقتصل رسصانٌدرا بر او بلند کرد لا اله الا الله
فتح خصدمت آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم رسصٌد و آنحضصرت صصلی الله 
علٌصصه وسصصلم از وی پرسصصش نمصصود، و آن مصصرد نٌصصز اٌشصصان را از آن آگصصاه 

آنحضصرت صصلی الله علٌصه . نمود، تا اٌنکصه موضصوع آن مصرد را ٌصاد نمصود
 را کشتی؟وسلم وی را خواسته و پرسٌد که چرا او 
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ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  او دل مسصصلمٌن را : وی گفصصت
دردمند ساخته و فلان و فلانی را کشصت و چنصد نفصر را بصراٌش نصام بصرد و 

 .من هم بر وی حمله ور شدم و چون شمشٌر را دٌد لا اله الا الله گفت

 آٌا وی را کشتی؟: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

 !آری: گفت

اگصر لا الصه الا الله در روز قٌامصت بٌاٌصد، بصا وی چصه خصواهی : فرمود
کرد؟ و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر اٌن نمصی افصزود و تکصرار مصی کصرد 

 که اگر لا اله الا الله در روز قٌامت بٌاٌد با آن چه خواهی کرد؟
 

سصصمِعْتُ عُمَصصر بْصصنَ  :قصصالوعصصن عبصصدِ اللهَّ بصصنِ عتبصصة بصصن مسصصعودٍ  -395
اا ٌُإْخَذُونَ بالوَحًْ فً عَهْدِ » : رضً اللهَّ عنه ٌقولُ  ب،لخَطَّ إنَِّ نَاساً كَانُوا 

هِ وسَلَّ  ٌْ مَا نَؤخُْذُكُمُ اخنَ  م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ قَدِ انْقَطَعَ، وإنَِّ وإنَِّ الوَحْ
صر م،بمِا ظَهَرَ لنََا مِنْ أعَْمَالكُِ  ٌْ صاأَ  ا،فَمَنْ أظَْهَصرَ لنَصا خَ نَّ ٌْس لنَصا  ه،مَّ بنصاه وَلصَ وقرَّ

ٌُحاسِصصبُهُ فصصً سصرٌِرَتِ ء،مِصنْ سَصصرٌرَتهِِ شصً  ُ لصَصمْ  ا،ومَصصنْ أظَْهَصصرَ لنََصا سُصصوء ه،اللهَّ
قْهُ وإنِْ قال إنَِّ سَرٌِرَتَه حَسنَة   ه،نؤمْنْ   .يرواه البخار «وَلَمْ نُصَدِّ

 

ه از عبد الله بن عتبه بن مسعود رضصی الله عنصه رواٌصت شصد -395
 :که گفت

عصدهء از : از عمر بن الخطصاب رضصی الله عنصه شصنٌدم کصه مصی گفصت
مردم در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم به وحصی گرفتصه مصی شصدند 

و امروز مصا شصما را بصه اعمصال ظصاهری . و وحی اکنون قطع گردٌده است
تان مإاخذه می کنٌم، پس از آنکه برای مصا خٌصر را ظصاهر سصازد، وی را 

داده و بصصه خصصود نزدٌصصک مصصی سصصازٌم، و مصصا را بصصه بصصاطن او کصصاری  امصصان
نٌست، و خداوند او را در مورد نهانش محاسبه می کند، آنکصه بصرای مصا 
بصصدی را ظصصاهر سصصازد، او را امصصان نمصصی دهصصٌم و او را راسصصتگو هصصم نمصصی 

 .شمارٌم، اگر چه بگوٌد که باطن او نٌک است
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 باب ترس و بٌم از خداوند بزرگ -50
 

ايَ فَارْهَبُونِ  }: ل الله تعالیقا ٌَّ  ٓٗ: البقرة{ وَإِ

كَ لَشَدٌِد  }: و قال تعالی  ٕٔ: البروج {إنَِّ بَطْشَ رَبِّ

ًَ ظَالمَِة  إنَِّ أخَْذَهُ } : و قال تعالی كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِ وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
ةً لِّمَنْ { 102}ألٌَِم  شَدٌِد   ٌَ وْم   إنَِّ فًِ ذَلكَِ خ ٌَ خَاؾَ عَذَابَ اخخِرَةِ ذَلكَِ 

شْهُود   وْم  مَّ ٌَ اسُ وَذَلكَِ  جْمُوع  لَّهُ النَّ رُهُ إلِاَّ لِأجََلٍ { 103}مَّ وَمَا نُإَخِّ
عْدُودٍ  ًٌّ وَسَعٌِد  { 104}مَّ ؤتِْ لاَ تَكَلَّمُ نَفْس  إلِاَّ بِإذِْنهِِ فَمِنْهُمْ شَقِ ٌَ وْمَ  ٌَ{105 }

ا الَّذٌِنَ شَقُ  ارِ لَهُمْ فٌِهَا زَفٌِر  وَشَهٌِق  فَؤمََّ  – ٕٓٔ: هود {106}واْ فَفًِ النَّ
ٔٓٙ 

فرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخٌَِهِ } : و قال تعالی ٌَ وْمَ  هِ وَأبٌَِهِ { 34}ٌَ { 35}وَأمُِّ
ٌُؽْنٌِهِ { 36}وَصَاحِبَتهِِ وَبَنٌِهِ  وْمَئِذٍ شَؤنْ   ٌَ نْهُمْ   ٖٗ: عبس {37}لكُِلِّ امْرِمٍ مِّ

– ٖ٣ 

ء  } : ل تعالیو قا ًْ اعَةِ شَ كُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ { 1}عَظٌِم   وْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ ٌَ

اسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ  ِ شَدٌِد  حَمْلَهَا وَتَرَى النَّ  {2}عَذَابَ اللهَّ
 ٕ – ٔ: الحج

تَانِ } : و قال تعالی هِ جَنَّ  ٙٗ: الرحمن  {وَلمَِنْ خَاؾَ مَقَامَ رَبِّ

تَسَاءلوُنَ } : و قال تعالی ٌَ ا { 25}وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ  قَالوُا إنَِّ
ا قَبْلُ فًِ أهَْلنَِا مُشْفقٌِِنَ  ُ عَلَ { 26}كُنَّ مُومِ فَمَنَّ اللهَّ نَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ ٌْ{27 }

حٌِمُ  هُ هُوَ الْبَرُّ الرَّ ا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إنَِّ ا كُنَّ  ٨ٕ – ٕ٘: الطور {28}إنَِّ
 

 40: بقره. و از من بترسٌد: خداوند می فرماٌد

 12: بروج. هر آٌنه گرفتن پروردگارت سخت است: و مٌفرماٌد

ی پروردگارت، چون و همچنٌن است سختگٌر: و مٌفرماٌد
بخواهد دٌار ستمکاران را وٌران کند که انتقام خدا بسٌار دردناک و 

هر آٌنه در اٌن سخن نشانه اٌست آنکه را که از عذاب . دشوار است
آخرت ترسٌده باشد، و آن روز روزٌست که مردم جمع کرده شوند، و 

جز تا روزٌست که در آن همه حاضر شوند، و آنرا بتؤخٌر نمی اندازٌم 
مدتی معٌن، که در آن روز هٌچکس الا به امر حق سخن نگوٌد، بعضی 
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شان بدبخت باشند و بعضی نٌکبخت، پس آنانکه بدبخت شدند در آتش 
  106 – 102: هود. باشند و در آنجا آه و نالهء حسرت کنند

آل . و خداوند شما را از خوٌشتن بٌم می دهد: و مٌفرماٌد
 28: عمران

زٌکه مرد از برادر و مادر و پدر و زن و فرزندان رو: و مٌفرماٌد
خود بگرٌزد و برای هر کدام شان در آن روز گرفتاری اٌست که او را 

  47 - 34: عبس. از توجه بکاری دٌگر باز می دارد

ای مردم از پروردگار خوٌش بترسٌد، هر آٌٌنه : و مٌفرماٌد
د ؼافل شود، نٌبٌزلزلهء قٌامت چٌز بزرگی است، آن روزٌکه آنرا به 

هر شٌر دهنده از طفلی که شٌر می دهدش، و هر زن باردار بار شکم 
خود را بنهد، و مردم را مست شده بٌنی حال آنکه مست نٌستند اما 

  2 – 1: حج. عذاب، خدا سخت است

و برای آنکه از اٌستادن بحضور پروردگارش : و مٌفرماٌد
  46: رحمن. ترسٌده دو بوستان است

و در بهشت آنها با هم رودر رو صحبت کرده و : رماٌدو هم می ف
از ٌکدٌگر پرسش می کنند و با هم گوٌند که ما از پٌش در مٌان قبٌله 
و خانوادهء خوٌش خدا ترس بودٌم، خداوند هم بر ما منت نهاده و ما 

" در دنٌا"را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت، زٌرا ما پٌش از اٌن 
کردٌم که او خود بسٌار نٌکخواه و مهربان خدا را بحقٌقت پرستش 

  28 – 25: طور. است
 

وَاخٌات فً الباب كثٌرة جداً معلومات والؽرض الإشارة إلَِى بعضها 
 :وقد حصل

 

اما احادٌث درٌن مورد زٌاد است که ما گوشه ای از آن را می 
 .آورٌم

 

 حصصدثنا رسصصولُ اللهَّ  :قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص د،عصصن ابصصنِ مسصصعو -396
هِ وسَلَّ  ٌْ صادِقُ المصصدو م،صَلّى اللهُ عَلَ ٌُجْمَصعُ خَلْقصُهُ »  :قوهو الصَّ إنَِّ أحََصدَكُمْ 

كُونُ عَلقََةً مِثْلَ ذلِ  ٌَ وْماً نُطْفَةً ، ثُمَّ  ٌَ هِ أرَْبَعٌِنَ  كُونُ مُضْؽَةً  ك،فً بَطْن أمُِّ ٌَ ثُمَّ 
ٌُرْسَلُ المَلَ  ك،مثْلَ ذلِ  نْفُخُ فٌِهِ الصرَّ  ك،ثُمَّ  ٌَ ٌُصإْمَرُ بصِؤرَْبَعِ كَلمِصا ح،وفَ بِكَتْصبِ  :توَ

ًٌّ أوَْ سصعٌِ ه،وَعمَلِ  ه،رِزقةِِ ، وَأجَلِ  صرُهُ إنَِّ أحََصدَكُمْ  .دوَشَق ٌْ فَصوَ الَّصذِي لا إلِصه ؼَ
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نَهَصا إلِاَّ ذِرا ٌْ نَصهُ وبَ ٌْ كُصونُ بَ ٌَ صى مَصا  ةِ حَتَّ عْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ الجَنَّ ٌَ صهِ  ع،لَ ٌْ سْصبقُ عَلَ ٌَ فَ
ا ب،االْكِت عْمَلُ بِعَمَلِ أهَْل النَّ ٌَ دْخُلهَُ  ر،فَ ٌَ ارِ  ا،فَ عْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّ ٌَ وَإنَِّ أحََدَكُمْ لَ

نَهَا إلِاَّ ذِرَا ٌْ نَهُ وَبَ ٌْ كُونُ بَ ٌَ عْمَصلُ بِعَمَصلِ أهَْصلِ  ع،حَتَّى مَا  ٌَ هِ الْكِتَابُ فَ ٌْ سْبِقُ عَلَ ٌَ فَ
دْخُلهَُا  َِ ًَ ةِ فَ  .هلٌمتفق  ع «الجَنَّ

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که فرمود -396

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  برای ما سخن گفصت کصه او صصادق 
آفصصرٌنش ٌکصصی از شصصما در شصصکم مصصادر بصصرای : و مصصصدوق اسصصت و فرمصصود

چهل روز بصورت نطفه جمع می شصود، وبعصد از آن مثصل آن همصٌن مصدت 
اسصت، ( گوشصت پصاره)مصدت هصم مضصؽه است و همٌن (  خون بسته)علقه 

سپس ملک فرستاده شده و در وی روح می دمد و به چهار چٌز دستور 
داده می شود، به نوشتن روزی اش، اجلش و عملصش و اٌنکصه نٌکبخصت 

پس سوگند به خداٌی که معبصود بصر حقصی بجصز او نٌسصت، . است ٌا بدبخت
مٌصصان او و همانصصا ٌکصصی از شصصما عمصصل اهصصل بهشصصت را انجصصام مصصی دهصصد کصصه 

بصر وی سصبقت مصی ( لوح محفوظ)بهشت جز گزی نمی ماند، ولی نوشته 
و . جوٌصد و وی عمصل اهصل دوزخ را انجصام داده بصه دوزخ داخصل مصی گصصردد

همانا ٌکی از شما عمل اهل دوزخ را انجام می دهد که مٌان او و دوزخ 
بصر وی سصبقت جسصته و وی ( لصوح محفصظ)جز گزی نمی ماند، ولی کتصاب 

 .هل بهشت را انجام داده و به آن داخل می گرددعمل ا
 

صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -397 ٌْ ٌُصصإْتَى »  :مقصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
وْمَئصِصذٍ لَهَصصا سَصصبْعُونَ ألَْصصؾَ زِمَصصا ٌَ مَ  مَصصعَ كُصصلِّ زِمَصصامٍ سَصصبْعُونَ ألَْصصؾَ مَلصَصكٍ  م،بجَِهَصصنَّ

ونَهَا  جُرُّ  .مرواه مسل «ٌَ
 

 :عود رضی الله عنه مروٌست کهاز ابن مس -397

در روز قٌامصصصت دوزخ : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
آورده می شود، در حالٌکه هفتاد هزار مهار دارد و با هر مهاری هفتصاد 

 .هزار ملک است که آنرا می کشند

ٌا بر سبٌل اٌن در روز قٌامت است، و زمام ٌا برحقٌقت آنست : ش
مات و منتهاای بزرگای آن بنحاوی کاه در آوردن مثال اسات بواساطهء عظ

 .آن به اٌن زمام ها نٌاز است
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عْمَصصانِ بصصنِ بَشِصصٌ -398 سصصمِعتُ  :قصصال ا،رضصصً اللهَّ عنهمصص ر،وعصصن النُّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صوْمَ » : ٌقول م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ صارِ عَصذَاباً  إنَِّ أهَْصوَنَ أهَْصلِ النَّ

ٌُوضَصصعُ  صصهِ جمْرَتَصصانِ ٌؽْلصصً مِنْهُمَصصا دِمَاؼُصصهُ مَصصا  الْقٌِامَصصة لرََجُصصل   ٌْ فصصً أخَْمَصصصِ قَدم
 .همتفق علٌ «وَإنَِّه لأهَْونُهُمْ عذَاباً  ا،ٌَرى أنََّ أحَداً أشََدُّ مِنْه عَذَاب

 

 :از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -398

سانترٌن آ: از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
اهل دوزخ از روی عذاب مردی است که دوپاره آتصش در تهٌگصاه قصدمش 
نهصصصاده مصصصی شصصصود کصصصه از آن دمصصصاؼش مصصصی جوشصصصد، وی گمصصصان نمصصصی کنصصصد، 
شخصی وجود داشته باشد که عذابش از او سصخت تصر باشصد، در حالٌکصه 

 .عذاب او از همه آسانتر است
 

ًَّ اللهَّ صَلّى اللهُ أنَ  ه،رضً اللهَّ عن ب،وعن سمُرةَ بنِ جُنْد -399 نب
هِ وسَلَّم  ٌْ ارُ إلِى كَعْبٌَ»  :قالعَلَ ومِنْهُمْ منْ تؤخُْذُهُ إلِصى  ه،مِنْهُمْ مَنْ تَؤخُْذهُ النَّ

 «وِمِصنْهُمْ مصنْ تَؤخُْصذُهُ إلِصى تَرْقُوَتصِهِ  ه،وَمِصنْهُمْ مصنْ تَؤخُْصذُهُ إلِصى حُجْزتصِ ه،رُكْبَتٌَْ 
 .مرواه مسل

 

 :دب رضی الله عنه رواٌت است کهاز سمره بن جن -399

( قصوزک پصا)آتصش تصا شصتالنگ : پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
های بعضی اٌشان است و برخی را آتش تا زانوانش مٌرسصد و برخصی را 

 .آتش تا کمربند شان می باشد
 

وعصصن ابصصنِ عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا أن رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -400
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ؽٌِصصب أحَصصدُهُمْ فصصً »  :القصصعَلَ ٌَ صصى  صصاسُ لصِصرَبِّ العصصالمٌِنَ حَتَّ قصُصومُ النَّ ٌَ

 .متفق  علٌه «رَشْحِهِ إلِى أنَْصَاؾِ أذُُنٌَه 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -400

مصصصصردم در پٌشصصصصگاه : رسصصصصول الله صصصصصلی الله علٌصصصصه وسصصصصلم  فرمصصصصود
در عصرقش تصا نٌمصهء  پروردگار از قبور شان بر می خٌزند تصا کصه شصخص

 .گوشهاٌش ؼرق می شود
 

خَطَبَنَا رَسول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قال ه،رضً اللهَّ عن س،وعن أنَ -401
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ لصَصوْ تَعْلمَُصصونَ مَصصا أعَْلصَصمُ »  :قصصالف ط،خُطْبَصصةً مصصا سَصصمِعْتُ مِثْلَهَصصا قَصص م،عَلَ
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صصتمْ كَثٌِصصراً  ٌْ صصى أصَْصص «لَضَصصحِكْتُمْ قلصِصٌلا ولبَك صصهِ فَؽَطَّ ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ حابُ رسصصولِ اللهَّ
 .همتفق  علٌ .نوَلهُمْ خَنٌ م،وسَلَّم وجُوهَه

صصهِ وسَصصلَّم عَصصنْ أصَْصصحابهِِ  :وفصصً رواٌصصة  ٌْ بَلصَصػَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
صصا»  :قصصالف ب،شَصصًء  فَخَطَصص صصةُ والنَّ ًَّ الجنَّ وْمِ فصصً  ر،عُرضَصصتْ عَلصَص ٌَ فَلصَصمْ أرَ كَصصال
ر وَا ٌْ صتُمْ كَثٌِصراً  ،ولصَوْ تَعْلمَُصونَ مَصا أعَلصَمُ لَضصحِكْتُمْ قلصٌِلا ر،لشَّ الخَ ٌْ فَمصا  «وَلبََكَ

صصوْا  صصهِ وسَصصلَّم ٌصصوْم  أشََصصدُّ مِنْصصهُ ؼَطَّ ٌْ أتَصصى عَلصَصى أصَْصصحَابِ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
 .نرُإُسهُمْ وَلَهُمْ خَنٌِ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -401

ر صلی الله علٌه وسصلم بصه مصا خطبصه ای خوانصد کصه مثصل آن را پٌامب
اگر آنچه را که من می دانم بدانٌد، حتماً کم : هرگز نشنٌده بودم و فرمود

بعصصد از آن اصصصحاب رسصصول الله صصصلی الله  .گرٌسصصتٌدخندٌصصده و بسصصٌار مصصی 
 .علٌه وسلم  روی های خود را پوشٌده و گرٌستند

امبر صصلی الله علٌصه وسصلم چٌصزی از و در رواٌتی آمده که برای پٌص
: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم خطبصه خوانصده و فرمصود. اصحابش رسٌد

دوزخ و بهشت بر من عرضه شصد و مثصل امصروز در خٌصر و شصر ندٌصدم و 
و مصن . اگر بدانٌد آنچه من می دانم کصم خندٌصده و بسصٌار خواهٌصد گرٌسصت

ت تصصر از آن روز را بصصر اصصصحاب پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم روزی سصصخ
 .ندٌدم که سرهاٌشان را پوشانده و با شدت می گرٌستند

 

ًَ اللهَّ عن د،وعن المِقْدَا -402 سَصمِعْتُ رسصولَ صَصلّى اللهُ  :قال ه،رض
قصُصو ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ صصى تَكُصصونَ »  :لعَلَ امَصصةِ مِصصنَ الخَلْصصقِ حتَّ ٌَ صصومَ القِ ٌَ صصمْسُ  تُصصدْنً الشَّ

اوي عصنْ المِقْصصدَا «مِصنْهُمْ كَمِقْصصدَارِ مٌِصصل  ِ مَصصا  :دقَصصالَ سُصلٌَمُ بْصصنُ عَصصامرٍ الصصرَّ فَصصوَاللهَّ
عْنصً بِالمٌص ٌَ نُ  ل،أدَْرِي ما  ٌْ »  أمََسَصافَةَ الأرَضِ أمَِ المٌِصل الَّصذي تُكْتَحَصلُ بصِهِ العص

اسُ عَلَى قَدْرِ أعَْمالهِمْ فصً العَصرَ  كُونُ النَّ ٌَ ص ق،فَ ٌْ كُصونُ إلِصى كعْبَ ٌَ  ه،فَمِصنْهُمْ مَصنْ 
صصوَ  ٌْ كُصصونُ إلِصصى رُكْبَتَ ٌَ صصهِ ومِصصنْهُمْ مَصصنْ  ه،مِصصنْهُمْ مَصصنْ  ٌْ كصصون إلِصصى حِقْوَ ٌَ ومِصصنْهُمْ مصصنْ 

لْجِمُهُ العَرَقُ إلِجامصاً  صهِ وسَصلَّم بٌِصدِهِ إلِصى  «ٌُ ٌْ وَأشََصارَ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
 .مرواه مسل .هفٌِ

 

 :از مقداد رضی الله عنه رواٌت شده که -402

در روز :  صلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌد کصه مصی فرمصوداز رسول الله
 .قٌامت آفتاب به اندازهء ٌک مٌل بالای سر مردم فرو می آٌد
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سصلٌم بصن عصامر راوی از مقصداد رضصی الله عنصه رواٌصت مصی کنصد کصه 
قسم بخدا نمی دانم هدفش از مٌل چه بود؟ آٌا مسافت زمٌن بود ٌصا مٌلصی 

د و مصصردم بصصه انصصدازهء اعمصصال شصصان بصود کصصه بصصا آن چشصصم را سصصرمه مصصی کننص
عرق می کنند، برخی از اٌشان تا شتالنگ و برخی را تا زانوها و برخی 
را تا کمربند و برخی را تا بناگوش عرق می گٌرد و رسول الله صصلی الله 

 .علٌه وسلم بدست شان تا دهنش اشاره فرمود
 

ًَ اللهَّ عنص -403 ِ  ه،وعن أبً هرٌصرة ، رضص  صَصلّى اللهُ أنََّ رسصولَ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ صصى ٌصصذْهَب عَصصرَقُهُمْ فصصً »  :قصصالعَلَ صصوْمَ القٌِامَصصةِ حَتَّ ٌَ صصاسُ  عْصصرَقُ النَّ ٌَ

بْلػَُ آذَانَهُمْ  ا،الأرَْضِ سَبْعٌِنَ ذِراع ٌَ ى  لْجِمُهُمْ حَتَّ ٌُ  .همتفق  علٌ «و
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -403

مردم در روز قٌامت عرق : سلم  فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
می کنند و عرق شان هفتاد گز در زمٌن فرو می رود و عرق آنها را بصه 

 .زٌر گرفته تا به گوشهای شان می رسد
 

صهِ وسَصلَّم إذِ سَصمِعَ  :قالوعنه  -404 ٌْ كنا مع رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
هصصذا  :قصصال م،اللهَّ وَرَسُصصولهُُ أعَْلصَص :اقُلْنَصص «هَصصلْ تَصصدْرُونَ مصصا هصذا؟»  :قصصالوَجْبَصةً ف

صى  صارِ اخنَ حَتَّ ارِ مُنْذُ سَبْعٌِنَ خَرٌفصاً فَهُصوَ ٌهْصوِي فصً النَّ ًَ بهِِ فً النَّ حَجَر  رُمِ
 .مرواه مسل «فَسَمِعْتُمْ وجْبَتَهَا ا،انْتَهَى إلِى قَعْرِهَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -404

صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصودٌم کصصه ناگهصصان صصصدای مصصا بصصا رسصصول الله 
 آٌا می دانٌد که اٌن چٌست؟: افتادن چٌزی را شنٌد، فرمود

 .خدا و رسول او داناتر اند: گفتٌم

اٌن سنگی بود که هفتصاد سصال پصٌش در دوزخ انداختصه شصد : فرمود
و او بطصرؾ پاٌانصهء دوزخ مصصی آمصد تصصا کصه حصصالا بصه قعصصر آن رسصٌد و شصصما 

 .افتادن آن را شنٌدٌد اکنون صدای
 

قصال رسصولُ اللهَّ  :قصال ه،رضصً اللهَّ عنص م،وعصن عَصدِيِّ بصنِ حصات -405
هِ وسَلَّ  ٌْ نَصهُ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ نَهُ وبَ ٌْ سَ ب ٌْ هُ لَ كَلِّمُهُ رَبُّ ٌُ ما مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ سَ

منَ مِنْ  ن،تَرْجُمَا ٌْ نْظُرُ أَ ٌَ ٌَرَى إلِاَّ ما ه،فَ وٌنظر أشصؤم منصه فصلا ٌصرى  م،قَدَّ  فَلا 
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دٌَص م،إلا ما قد ٌَ نَ  ٌْ صارِ  ه،وٌنْظُرُ ب قُوا النَّ صارِ تِلْقَصاءَ وَجهِصهِ، فصاتَّ صرَى إلِاَّ النَّ ٌَ فَصلا 
 .همتفق  علٌ «وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 

 

 :عدی بن حاتم رضی الله عنه رواٌت می کند که -405

ٌچکدام شما نٌست مگصر ه: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
اٌنکصصصه خداونصصصد بصصصا او سصصصخن مصصصی گوٌصصصد در حالٌکصصصه مٌصصصان او و خداونصصصد 

پس به جانب راستش می نگرد جز آنچه را کصه از . ترجمانی وجود ندارد
اعمال پٌش فرستاده نمی بٌند و بطرؾ چصپش مصی نگصرد جصز آنچصه را کصه 

چٌصزی  از اعمال پٌش فرستاده نمی بٌند، جلو اش را نگرٌسته جز دوزخ
را مشصصاهده نمصصی کنصصد پصصس خصصود را از دوزخ وقاٌصصه کنٌصصد هصصر چنصصد بصصه نصصٌم 

 .دانهء خرما باشد
 

ُ عن ر،وعن أبً ذَ  -406 قال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قال ه،رضً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صماءُ وحُصقَّ لَهَصا أنَْ تَصئِ ن،إنًِِّ أرَى مصالا تَصرَوْ »  :معَلَ صتِ السَّ مَصا  ط،أطََّ
ِ تَعَصالى ، واللهَّ فٌِهَا موْ  ضِعُ أرَْبَصعِ أصََصابعَِ إلِاَّ وَمَلصَك  واضِصع  جبهتصهُ سصاجِداً للهَّ

صصتُمْ كَثٌِصر ،لضَصصحِكْتمْ قَلصِصٌلا م،لصَوْ تَعْلمَُصصونَ مَصصا أعَْلصَ ٌْ سَصصاءِ  ا،وَلبَكَ ذتُم بِالنِّ ومصصا تَلصَصذَّ
صصصعُداتِ تَجْصصصؤرَُون إلِصصصى اللهَّ  رواه  « تَعَصصصالَى عَلصَصصى الْفصُصصرُشِ وَلخََصصصرجْتُمْ إلِصصصى الصُّ

 .نحدٌث  حس :قالالترمذي و
 

 :از ابوذر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -406

من آنچه را کصه شصما نمصی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بٌنٌد، می بٌنم، آسمان ناله نمود و باٌد هم ناله کند از سبب آنچصه کصه در 

پٌشصصانی اش را بصصرای  آن جصصای چصصار انگشصصت نٌسصصت، مگصصر اٌنکصصه ملکصصی
بخصدا سصوگند اگصر آنچصه را مصی دانصم شصما . سجده به بارٌتعالی نهاده اسصت

مصی دانسصتٌد همانصا کصم مصصی خندٌدٌصد و بسصٌار مصی گرٌسصتٌد و در بسصصتر از 
 .زنان لذت نگرفته و در کوچه ها برآمده بخدا استؽاثه می کردٌد

 

دٍ الأسَْلمَِ وعن أبً بَرْزَة برِاءٍ ثم زايٍ نَضْلةََ بنِ عُ  -407 ٌْ رضً  ً،بَ
صهِ وسَصلَّ : قال ه،اللهَّ عن ٌْ لا تَصزُولُ قَصدمَا عبْصدٍ  » :مقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُسْؤلََ عَنْ عُمْرِهِ فٌِمَ أفَْنَا ى  وعَصنْ مالصِهِ مصنْ  ه،وَعَنْ عِلْمِهِ فٌِم فَعَصلَ فٌِص ه،حَتَّ
نَ اكْتَسصب ٌْ  :قصالرواه الترمصذي و «سْصمِهِ فصٌِمَ أبَْصلاهُ وَعَصن جِ  ه،وَفصٌِمَ أنَْفَقَص ه،أَ

 .ححدٌث حسن صحٌ
 

 :ابو برزه نضله بن عبٌد اسلمی رواٌت می کند که -407
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در روز قٌامصت تصا لحظصه : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
ای گامهصصای بنصصده مٌخکصصوب اسصصت کصصه از عمصصرش پرسصصٌده شصصود آن را در 

در آن چصصه کصصرده و از مصصالش کصصه از کصصدام راه فنصصا نمصصوده و از علمصصش کصصه 
جسصمش کدام راه آن را بدست آورده و به کصدام راه صصرفش نمصوده و از 

 .که آن را در کدام راه پٌر کرده است
 

قصصرأَ رسصصولُ اللهَّ   :قصصال،  وعصن أبصصً هرٌصصرة ، رضصصً اللهَّ عنصه  -408
هِ وسَلَّم  ٌْ ثُ أخَْبارَهَصا}  :  صَلّى اللهُ عَلَ أتََصدْرُونَ مَصا »  :قصالثصم  { ٌوْمَئِذٍ تُحَدِّ

ُ ورَسُولهُُ أعَْلَ  :اقالو«  ا؟أخََبَارُهَ  فَصإنَِّ أخَْبَارَهصا أنَْ تَشْصهَدَ عَلصَى » :قصال .ماللهَّ
صوْمِ كَصذَا  :لتَقُو ا،كُلِّ عَبْدٍ أوَْ أمَةٍ بمَِا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَ  ٌَ عَمِلْتَ كَذَا وكصذَا فصً 

رْمِذِي و «فهَذِهِ أخَْبَارُهَا  ا،وَكَذَ   . حدٌث  حسن    :قالرواه التِّ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -408

ثُ أخَْبارَهَصصصا } رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  را { ٌوْمَئصِصصذٍ تُحَصصصدِّ
 آٌا می دانٌد که اخبار آن چٌست؟: خوانده و فرمود

 .خدا و رسول او دانا تراند: گفتند

مراد هصر  –اٌن است که بر هر ؼلام وکنٌز همانا اخبار آن : فرمود
شصهادت دهصد بصه آنچصه کصه بصر روی آن انجصام داده مصی  –مرد و زن است 

 .گوٌد در روز فلان و فلان چنٌن و چنان کردی و اٌن اخبار آنست
 

قصال رسصول  :قصال ه،رضصً اللهَّ عنص ي،وعن أبً سصعٌدٍ الخُصدْرِ  -409
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ صصؾَ أنَْعَصصمُ وَصَصصاحِبُ الْقَصصرْنِ قَصصدِ الْصصتَقَمَ الْقَصصرْ  »: اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ  ن،كَ

صصنْفُخُ  ٌَ فْخِ فَ ٌُصصإْمَرُ بصِصالنَّ فَكَصصؤنََّ ذلصِصكَ ثَقصُصلَ عَلصصى أصَْصصحَابِ « وَاسْصصتَمَعَ الإذِْنَ مَتَصصى 
صصهِ وسَصصلَّم فقصصالَ لَهُصص ٌْ حَسْصصبُنَا اللهَّ وَنِعْصصمَ : قُولصُصوا»  :مرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

 .نرواه الترمذي وقال حدٌث  حس «كٌِلُ الْو
 

 :ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت می کند که -409

چگونصصه شصصادی کصصنم در : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
شاخ را گرفتصه و گصوش بصه فرمصان اسصت  –صور  –حالٌکه صاحب شاخ 

وئی اٌصن گص. که چه وقت به دمٌدن آن فرمان داده می شود تصا آن را بدمصد
امر بر ٌاران رسول الله صلی الله علٌه وسلم  گران آمد و به آنها فرمصود 

کافٌسصصت مصصا را خداونصصد و او نٌکصصو « حَسْصصبُنَا اللهَّ وَنِعْصصمَ الْوكٌِصصلُ »بگوئٌصصد 
 .نگهبانی است
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قال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قالوعن أبً هرٌرة ، رضً اللهَّ عنه  -410
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ  ج،نْ خَاؾَ أدَْلَجَ، وَمَنْ أدَْلَ مَ »  :ماللهُ عَلَ بَلػََ المَنْزلَ ألا إنَِّ سِلْعَةَ اللهَّ

ةُ  ِ الجَنَّ  .نحدٌث  حس :قالرواه الترمذي و «ؼَالٌة  ، ألَا إنَِّ سِلْعةَ اللهَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -410

ول شصب آنکصه بترسصد بصه ا: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
می رود و آنکه به اول شب رود به منزل رسد، آگاه باشٌد که متصاع خصدا 

 .گرانست، آگاه باشٌد که متاع خدا بهشت است
 

سصصمعتُ رسصصول اللهَّ  :تقالصص ا،وعصصن عائشصصةَ ، رضصصً اللهَّ عنهصص -411
هِ وسَلَّ  ٌْ امَةِ حُفَصاةً عُص» :لٌقو م،صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ اسُ  راةً ؼُصرْلاً ٌُحْشَرُ النَّ

نْظُصرُ بَعْضُصهُمْ إلِصى بَعْص :تقُلْ  « ٌَ سَصاءُ جَمٌِعصاً  جَصالُ وَالنِّ ؟ ض،ٌصا رسصول اللهَّ الرِّ
هُم ذلكَ »  :قال ٌُهِمَّ  .« ٌا عَائِشَةُ الأمَرُ أشََدُّ من أنَْ 

نْظُرَ بَعضُهُمْ إلِى بَعْضٍ » : وفً رواٌةٍ  ٌَ  .همتفق  علٌ «الأمَْرُ أهََمُّ مِن أنَ 
نِ « رلاً ؼُ »  ٌْ  بضَمِّ الؽَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -411
مردم در روز : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم می فرمود
 .قٌامت پای برهنه، تن برهنه و ختنه نشده حشر می گردند

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مردان وزنان همه شان ٌکدٌگر : گفتم
 می بٌنند؟ شان را
اي عاٌشه رضی الله عنها، کار بزرگتر از آنست که اٌن فکر به : فرمود

 .سراغ شان برود
و در رواٌتی آمده کار مهمتر از آنست که بعضی بطرؾ بعضی دٌگر 

 .بنگرند
 

 (امٌد) باب رجاء -51

 

ا عِبَادِيَ الَّذٌِنَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا  }: قال الله تعالی ٌَ  تَقْنَطُوا قُلْ 
حٌِمُ  هُ هُوَ الْؽَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمٌِعاً إنَِّ ؽْفِرُ الذُّ ٌَ  َ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ : الزمر{ مِن رَّ

ٖ٘ 

 ٣ٔ: سبؤ {وَهَلْ نُجَازِي إلِاَّ الْكَفُورَ }: و قال تعالی
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نَا أنََّ الْعَذَابَ عَلىَ مَن كَذَّ } : و قال تعالی ٌْ ًَ إلَِ ا قَدْ أوُحِ {  بَ وَتَوَلَّىإنَِّ
 ٨ٗ: طه

ءٍ }: و قال تعالی ًْ  ٙ٘ٔ: الأعراؾ {وَرَحْمَتًِ وَسِعَتْ كُلَّ شَ
 

ای بندگانم که از حد تجاوز : بگو از سوٌم: خداوند می فرماٌد
نموده اٌد نا امٌد مشوٌد، بر خود از رحمت خدا، حقا که خدا می آمرزد، 

 53 :زمر. همهء گناهان را و خدا آمرزگار مهربان است

 17: سبؤ. و سزای بد نمٌدهٌم جز ناسپاس را: و مٌفرماٌد

وحی فرستاده شد بر ما که عذاب بر کسی باشد که : و مٌفرماٌد
 48: طه. خدا و رسولانش را دروغ شمرده و روگردان شود

. و رحمتم همهء موجودات را فرا گرفته است: و هم می فرماٌد
 156: اعراؾ
 

ُ عنه  ت،وعن عُبادَة بنِ الصامِ  -412 قال رسولُ اللهَّ  :قالرضً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرٌِكَ لَ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ وأنََّ  ه،منْ شَهِدَ أنَْ لا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
داً عبْدُهُ وَرَسُصولُ  ِ وَرَسُصولُ  ه،مُحمَّ وَكَلمَِتُصهُ ألَْقاهصا إلِصى  ه،وأنََّ عٌِسصى عَبْصدُ اللهَّ

مَ وَرُ  ٌَ صصارَ حَصص ه،وح  مِنْصصمَصصرْ صصةَ حَصصقٌّ وَالنَّ صصةَ عَلصصى مصصا  ق،وأنََّ الجَنَّ ُ الجَنَّ أدَْخَلصَصهُ اللهَّ
 .همتفق  علٌ «كانَ مِنَ العمَلِ 

صصداً  ،مَصصنْ شَصصهِدَ أنَْ لا إلِصَصهَ إلِاَّ اللهَّ »  :موفصصً رواٌصصة لمسصصل     وأنََّ مُحَمَّ
ارَ  ،رسُولُ اللهَّ  ُ علٌَهِ النَّ مَ اللهَّ  . «حَرَّ

 

 :عباده بن صامت رضی الله عنه رواٌت می کند که -412

آنکصصه شصصهادت دهصصد کصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
معبود برحقی جز ٌک خدا نٌسصت، و محمصد صصلی الله علٌصه وسصلم بنصده و 
فرستادهء او اسصت و عٌسصی علٌصه السصلام بنصده و فرسصتادهء خصدا و کلمصه 

روحٌسصت از جانصب خصدا، بهشصت و  اش هست که به مرٌم القاء فرمصود و
دوزخ حصق اسصصت، هصر طصصوری کصه عملصصش باشصد، خداونصصد او را بصه بهشصصت 

 .داخل می کند

و در رواٌت مسصلم آمصده، آنکصه گصواهی دهصد کصه معبصود برحقصی جصز 
ٌصصک خصصدا نٌسصصت و محمصصد صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرسصصتادهء خصصدا اسصصت، 

 (.ن در آن راٌعنی همٌشه بود) خداوند آتش را بر وی حرام می سازد
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ُ عن ر،وعن أبً ذَ  -413 ًَ اللهَّ هِ  :قال ه،رض ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ قال النب
ُ عصصزَّ وجَصصلّ »  :موسَصصلَّ  مَصصنْ جصصاءَ بِالحَسَصصنَةِ ، فَلصَصهُ عَشْصصرُ أمَْثَالهِصصا أوَْ  :ٌقصصولُ اللهَّ
ئَة  مِثْلهَُص د،أزٌََْ  ٌِّ ئَةٍ سَص ٌِّ ئَةِ ، فَجَزَاءُ سَ ٌِّ بَ  .را أوَْ أؼَْفصِومَنْ جاءَ بِالسَّ وَمَصنْ تَقَصرَّ

بْتُ مِنْهُ ذِرَاع ا،مِنًِّ شِبْر بْصتُ مِنْصهُ باعصاً،  ا،تَقَرَّ صً ذرَاعصاً، تَقَرَّ بَ مِنِّ ومنْ تَقَرَّ
نصصً بقِصُصرَابِ الأرَْضِ خَطٌِئَصصةً لاَ  ً،وَمَصصنْ أتَصصانً ٌمشصص ٌَ تُصصهُ هَرْولصَصةً ، وَمَصصنْ لقَِ ٌْ أتََ

ئاً، لقٌَِتُهُ  ٌْ  .رواه مسلم «بمثْلهِا مؽْفرَِةً  ٌُشْرِكُ بًِ شَ
 

 :ابی ذر رضی الله عنه رواٌت می کند -413

: خداونصد عزوجصل مصی فرماٌصد: پٌامبر صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
آنکصه عمصصل نٌصک انجصصام دهصد بصصرای او ده برابصر آن اسصصت و ٌصا افزونتصصر  و 
آنکه عمل بد می کند، پس جزای بدی برابر آن بصرای اوسصت، و ٌصا او را 
می بخشم، و آنکه به من ٌک وجب نزدٌک شصود بصه او ٌصک گصز نزدٌصک 
شصصوم و آنکصصه بصصه مصصن ٌصصک گصصز نزدٌصصک شصصود بصصه او ٌصصک بصصاع نزدٌصصک مصصی 
گردم، کسی که با پای بطرفم بٌاٌد شتابان بسوی او روم، و آنکه بصا مصن 
روبرو می شود در حالٌکه به پصوری زمصٌن گنصاه دارد، بشصرطٌکه چٌصزی 

د، بصصصه پٌمانصصصهء آن از مؽفصصصرت و آمصصصرزش بصصصا او را شصصصرٌکم نسصصصاخته باشصصص
 .روبرو می شوم

 

ُ عنصص ر،وعصصن جصصاب -414 ًِّ  :قصصال ه،رضصصً اللهَّ ًٌّ إلِصصى النبصص جَصصاءَ أعَْرَابصِص
هِ وسَلَّم ف ٌْ مَنْ مَات »  :قالفَ  ن؟ما المُوجِبَتا ،ٌا رَسُولَ اللهَّ  :قالصَلّى اللهُ عَلَ

ئاً دخَلَ الجَنَّ  ٌْ ٌُشرِكُ بِاللهَّ شَ ئلاَ  ٌْ ٌُشْصرِكُ بصِهِ شَص صارَ  ا،ةَ ، وَمَنْ ماتَ   «دَخَصلَ النَّ
 .مرواه مُسل

 

 :جابر رضی الله عنه رواٌت می کند که -414

ٌصصا : بادٌصه نشصصٌنی نصصزد رسصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصلم  آمصصده گفصصت
 رسول الله صلی الله علٌه وسلم  موجبتان چٌست؟

ورده باشصد بصه آنکصه بمٌصرد و بصه خصدا چٌصزی را شصرٌک نٌصا: فرمود
ٌکه به خدا چٌزی را شرٌک بهشت داخل می شود، و آنکه بمٌرد در حال

 .آورده باشد، به دوزخ داخل می گردد
 

ُ عن س،وَعن أنَ -415 صهِ وسَصلَّ  ه،رضً اللهَّ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  م،أنََّ النَّ
حْصصلِ  صصكَ  :قصصال «ٌصصا مُعصصاذُ » :قصصالوَمُعَصصاذ  ردٌِفصُصهُ عَلصصى الرَّ ٌْ ٌَّ ِ  لبَ ٌصصا رسُصصولَ اللهَّ

ِ وَسَصعْدٌْ  :قصال «ٌصا مُعَصاذُ »  :قال ك،وَسَعْدٌَْ  ٌصكَ ٌارَسُصول اللهَّ صا »  :قصال .كلبََّ ٌَ
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ِ وَسَعْدٌكَ  :قال «مُعاذُ  كَ ٌا رَسُولَ اللهَّ ٌْ شْصهَدُ »  :قصال ا،ثلاث لبََّ ٌَ مصا مِصن عَبصدٍ 
ُ وَأنََّ مُحَمدا عَبْصدُهُ ورَسُصو ،أنَْ لاَ إلِه إلِاَّ اللهَّ  مَصهُ اللهَّ لهُُ صِصدْقاً مِصنْ قَلْبصِهِ إلِاَّ حَرَّ

صارِ  ِ أفََصصلاَ أُ  :قصصال «علصى النَّ صا رَسُصولَ اللهَّ صصاسَ فٌستبشصرواٌَ  :قصصال ؟خْبصِرُ بِهصا النَّ
كلوُا» تَّ ٌَ  .متفق  علٌه. فَؤخَْبرَ بها مُعَـاذ  عِنْد مَوْتهِِ تَؤثَُّماً  «إذِاً 

 

 :کهانس رضی الله عنه رواٌت می کند  -415

پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم در حالٌکصصصه معصصصاذ بصصصر سصصصتور پشصصصت 
 ! ای معاذ: سرشان قرار داشت، به وی فرمودند

 . لبٌک ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  و سعدٌک: گفت

 !ای معاذ: فرمود

  .لبٌک ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  و سعدٌک: گفت 

 ! باز فرمود ای معاذ

 سه بار . سول الله صلی الله علٌه وسلم  و سعدٌکلبٌک ٌا ر: گفت

بنده ای نٌست کصه از صصدق دل گصواهی دهصد معبصود برحقصی : فرمود
جز خدا نٌست و محمد بندهء خدا و فرستادهء او است، مگر اٌنکه او را 

 .بر آتش دوزخ حرام می کند

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آٌا مصردم را خبصر نصدهم تصا : گفت
 شوند؟شاد 

و معصصاذ در وقصصت ! اگصصر بگصصوئی بصصر آن توکصصل و اعتمصصاد کننصصد: فرمصصود
مرگ خصوٌش بصرای آنکصه گناهکصار نشصود از آن خبصر داد، بصرای اٌنکصه از 

 .کتمان علم مرتکب گناهی نشود

اٌان حادٌث در ظااهر مفٌاد آنسات « إلِْا حَرْمَهُ اْللهُ على النْاارِ » : ش
شاوند، لاٌکن ادلاهء قطعای وجاود دارد که اهل شهادتٌن به جهنم وارد نمی 

مإمناااان باااه جهااانم وارد شاااده در آن ( گنهکااااران)کاااه گروهااای از عصااااة 
 .شکنجه گردٌده و با شفاعت از آن می برآٌند

پس دانسته شد که ظاهر آن مراد نٌست، گوئی آنحضرت صالی الله 
. اٌان مقٌاد اسات باه آنکاه عمال صاالح انجاام دهاد: علٌه وسلم فرموده است

فته اند که اٌن مطلق اسات و مقٌاد اسات باه آنکاه آن را بگوٌاد در برخی گ
 .حالٌکه توبه نموده و بر آن حال مرده است
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ٌا مراد از تحرٌمش بر جهنم تحرٌم همٌشه ماندن او در جهنم است 
 .نه مطلق دخول

 

ُ عنهمصص -416 ًَ اللهَّ  :اوعصصنْ أبصصً هرٌصصرة أوَْ أبصصً سَصصعٌِدٍ الخُصصدْرِيِّ رضصص
اوِ  حاب ي،شَك الرَّ كُّ فً عٌَنِ الصَّ ضُرُّ الشَّ ٌَ  :قصال ل،لأنَهصم كُلُّهُصمْ عُصدُو ً،وَلاَ 

وْمُ ؼَزْوَةِ تَبُوكَ، أصَابَ الناسَ مَجَاعَة  ، فَقالوُ ٌَ ِ لصَوْ  :الما كان  ٌصا رَسُصولَ اللهَّ
ِ صَصلّ  ا،أذَِنْتَ لنَا فَنَحَرْنَا نَواضِحَن صا؟ فَقَصالَ رَسُصولُ اللهَّ هَنَّ صهِ فَؤكَلْنَا وَادَّ ٌْ ى اللهُ عَلَ

ُ عنصص «افْعَلصُصوا »  :موسَصصلَّ  ِ إنِْ  :قصصالف ه،فَجَصصاءَ عُمَصصرُ رضصصً اللهَّ ٌصصا رَسصصولَ اللهَّ
هْصص هَصصا  م،وَلَكِصصنْ ادْعُهُصصمْ بفَضْصصلِ أزَْوَادِهِصص ر،فَعَلْصصتَ قَصصلَّ الظَّ ٌْ ِ لَهُصصمْ عَلَ ثُصصمَّ ادْعُ اللهَّ

جْعَلَ فً ذلكَ ا ٌَ صهِ . لبَرَكَةَ بِالبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهَّ أنَْ  ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ فَقَالَ رَسُصولُ اللهَّ
جُصلُ  م،ثُمَّ دَعَصا بفَِضْصلِ أزََاوَدِهِص ه،فَدَعَا بنِطِْعٍ فَبَسَط «نَعَمْ »  :موسَلَّ  فَجعصلَ الرَّ

وٌجصصًءُ اخخَصصرُ بِكِسصصرَةٍ حَتصصى  ر،ٌجصصًءُ بِكَصصؾِّ ذُرَةٍ وٌجصصًءُ اخخَصصرُ بِكَصصؾِّ تَمْصص
سِصٌاجْتَمَعَ عَلى النِّ  ٌَ صهِ  ر،طْعِ مِصنْ ذَلصِكَ شَصًء   ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ فَصدَعَا رسُصولُ اللهَّ

تِكُ » وسَلَّم بِالبَرَكَةِ ، ثُمَّ قالَ  ٌَ تِهِمْ حتصى مصا  م،خُذُوا فً أوَْعِ ٌَ فَؤخََذُوا فً أوَْعِ
صصى شَصصبعُوا وَفَضَصصلَ فَضْصصلةَ   ه،تركُصصوا فصصً العَسْصصكَرِ وِعصصاء إلِاَّ مَصصفو ،  وأكََلصُصوا حَتَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صً رَسُصولُ  ،أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِصَهَ إلِاَّ اللهَّ »  :مفقالَ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَ وَأنَِّ
رُ شا ٌْ لْقَى اللهَّ بهما عَبْد  ؼَ ٌَ ِ لاَ  ةِ  ك،اللهَّ ٌُحْجبَ عَنِ الجَنَّ  .مرواهُ مسل «فَ

 

از ابو هرٌره رضی الله عنه ٌا ابو سعٌد الخصدری رضصی الله  -416
 :نه رواٌت است کهع

: چون جنگ تبوک در رسٌد، مردم با گرسصنگی روبصرو شصده گفتنصد
ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم اگصصر اجصصازه دهٌصصد، شصصترهای مصصان را 

 !کشته از آن بخورٌم و خود را چرب کنٌم

 .ار را بکنٌداٌنک: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

ول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  ٌصا رسص: عمر رضی الله عنه آمده گفت
اگر اٌن کار را بکنند، چارپاٌان کم می شود، ولی توشصه هصای زائصد شصان 
را طلب کن و از خدا بخواه تا بصر اٌشصان در آن برکصت دهصد شصاٌد خداونصد 

 .در آن برکت نهد

 بلصی و بسصاطی چصرمٌن را: فرمصود رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
توشصه هصای زائصد شصان را خواسصته، ٌکصی  طلب کرد، آنرا گسترانٌد سصپس

ٌصصک مشصصت جصصواری مصصی آورد، دٌگصصری مشصصتی خرمصصا و دٌگصصری پارچصصهء 
پٌامبر صصلی الله نانی، تا که بر سر بساط اندکی از اٌن اشٌاء گرد آمد، و 
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ظرفهصصصای خصصصود را : علٌصصه وسصصصلم بصصصرای برکصصصت در آن دعصصصا نمصصصوده فرمصصصود
نکرده باشند و خوردنصد  ظرفی در مٌان لشکر نماند که آن را پر! بگٌرٌد

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه . تصصا کصصه سصصٌر شصصدند و انصصدازه ای هصصم زٌصصاد مانصصد
گصواهی مصی دهصم کصه معبصود برحقصی جصز خصدا نٌسصت و مصن : وسلم  فرمصود

رسصصول خصصدا مصصی باشصصم، روبصصرو نمصصی شصصود بنصصده بصصا اٌصصن دو بصصا خداونصصد در 
 .حالٌکه شکی در آن ندارد و در بٌن او و بهشت حجاب آٌد

 

نْ شَهِدَ بَدْر ه،رضً اللهَّ عن ك،وَعَنْ عِتْبَانَ بنِ مال -417  ا،وهو مِمَّ
نً وَبٌنهُم وادٍ إذَِا جاءَتِ  م،كُنْتُ أصَُلًِّ لقَِوْمً بَنً سال :قال ٌْ حُولُ بَ ٌَ وَكَانَ 

صصازُهُ قبَِصلَ مَسْصصجِدِهِ  ر،الأمَطصا ٌَ ًَّ اجْتِ شُصصقُّ عَلصص ٌَ ِ صَصصلّ  م،فَ ى اللهُ فَجئْصصتُ رَسُصصولَ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صً أنَْكَصرْتُ بَصَصرِ  :هفقلتُ لص م،عَلَ نَ  ي،إنِِّ ٌْ نصً وَبَص ٌْ وَإنَِّ الصوَادِيَ الَّصذِي ب

ًَّ اجْتٌِصازُ  ر،قَوْمً ٌسِصٌلُ إذَِا جَصاءَت الأمَْطصا شُصقُّ عَلص ٌَ صكَ تَصؤتْ ه،فَ  ً،فَصوَدِدْتُ أنََّ
خِصصذُهُ مُصَصصلًّى، فقصصال رسُصص تصصً مَكانصصاً أتََّ ٌْ ًِّ فصصً بَ صصهِ فَتُصَصصل ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ ول اللهَّ

ًَّ رَسُصولُ اللهَّ  «سؤفَْعَلُ »  :موسَلَّ  ُ عنص ،فَؽَدا عل بَعْصدَ  ه،وَأبَُصو بَكْصرٍ، رضصً اللهَّ
هَا هِ وسَلَّ  ر،ما اشْتَدَّ النَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ فَلصَمْ  ه،فَؤذَِنْصتُ لص م،وَاسْتَؤذَْنَ رسُولُ اللهَّ
جْلصِصسْ حتصصى  صصنَ »  :قصصالٌَ ٌْ تصِصأَ ٌْ ًَ مِصصنْ بَ فَؤشََصصرْتُ لصصهُ إلِصصى  « ك؟تُحِصصبُّ أنَْ أصَُصصلِّ

ًَ فٌص ٌُصَصلِّ صهِ وسَصلَّ  ه،المَكَانِ الَّذِي أحُصبُّ أنَْ  ٌْ  م،فَقَصامَ رَسُصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
رَ وَصَفَفْنَا وَراءَ  سْصتُهُ فَحَبَ  م،ثُمَّ سَلَّمَ وَسَصلَّمْنَا حِصٌنَ سَصلَّ  ن،فَصَلَّى رَكَعَتٌَْ  ه،فَكَبَّ

صصهِ  ه،علصَصى خَزٌصصرة تُصْصصنَعُ لصَص ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ ارِ أنََّ رَسُصصولَ اللهَّ فَسَصصمَعَ أهَْصصلُ الصصدَّ
ت ٌْ ص ً،وسَلَّم فً بَ ٌْ جَالُ فصً البَ ى كَثُرَ الرِّ  :لفَقَصالَ رَجُص ت،فَثَابَ رِجَال  منهمْ حتَّ

فقصالَ  ه،ٌُحِصبُّ اللهَّ ورَسُصولَ  ذلصك مُنَصافِق  لاَ  :لفَقَصالَ رَجُص ه،مَا فَعَصلَ مَالصِك  لا أرََا
صهِ وسَصلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ُ  :قصاللاَ تَقصُلْ ذَلصِكَ ألَاَ تَصراهُ »  رَسُولُ اللهَّ لاَ إلِصَهَ إلِاَّ اللهَّ
ِ تَعالى ؟، بْتَؽًِ بِذَلكَِ وَجْهَ اللهَّ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَ  :قالفَ .  «ٌَ ِ  م،اللهَّ ا نَحْصنُ فَصوَاللهَّ أمََّ

صهِ  ن،وَلاَ حَدٌثَهُ إلِاَّ إلِى المُنَافقٌِ ه،رَى وُدَّ ما نَ  ٌْ فقالَ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صصارِ مَصنْ »  :موسَصلَّ  مَ علصى النَّ بْتَؽِصً بصِصذَلكَِ  :قصالفَصإنَِّ اللهَّ قَصصدْ حَصرَّ ٌَ  ُ لاَ إلِصَصهَ إلِاَّ اللهَّ

 ِ  .همتفق  علٌ «وَجْهِ اللهَّ
 

 عنصصصه کصصصه از جملصصصهء حضصصصور عتبصصصان بصصصن مالصصصک رضصصصی الله -417
 :ٌافتگان بدر است گفت

مصصن بصصرای قصصومم بنصصی سصصالم نمصصاز مصصی گصصزاردم و بصصٌن مصصن و اٌشصصان 
رودباری که چصون بصاران مصی آمصد گذشصتن از آن و رفصتن بصه مسصجد شصان 

پصس خصصدمت رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم . بصراٌم سصصخت تمصصام مصصی شصصد
شصصده چصصون بصصاران شصصود ( کصصم سصصو)چشصصمم کصصم بصصٌن : آمصصده بصصر اٌشصصان گفصصتم
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رودی که مٌان من و قومم است، سصٌل مصی کنصد و گذشصتن از آن و رفصتن 
به مسجد شان، براٌم سخت تمام می شود، دوست دارم بخانصه ام آمصده و 
. در جصصائی از خانصصه ام نمصصاز گزارٌصصد کصصه آن را بصصرای خصصود مسصصجد بگٌصصرم

صصصبح بصصا  .اٌصصن کصصار را خصواهم نمصصود: پٌصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصلم فرمصصود
ارتفاع آفتاب رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  و ابصوبکر رضصی الله عنصه 

آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم اجصصازه خواسصصته داخصصل شصصدند و . آمدنصصد
در کصدام جصای خانصه ات دوسصت داری نمصاز گصزارم؟ و : نشسته و فرمودند

. مصصن جصصائی را کصصه دوسصصت داشصصتم وی در آنجصصا نمصصاز گصصزارد، اشصصاره کصصردم
بر صلی الله علٌه وسلم برخاسته و تکبٌر گفتنصد و بصدنبال شصان صصؾ پٌام

چصون سصلام دادنصد مصا نٌصز . بستٌم و دو رکعت نمصاز گصزارده و سصلام دادنصد
نوعی )سلام دادٌم و من آنحضرت صلی الله علٌه وسلم را برای خزٌرهء 

مالصک کجاسصت او را : مردم در مٌان شصان گفتنصد. نگه داشتم( طعام است
او منصصافق اسصصت، خصصدا و رسصصولش را دوسصصت : ٌم؟ دٌگصصری گفصصتنمصصی بٌنصص
اٌن را مگو آٌا او را نمی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود. ندارد

بٌنصصی کصصه لا الصصه الا الله گفصصت بصصرای اٌنکصصه رضصصای خصصدا را بدسصصت آرد؟ او 
اما مصا دوسصتی و محبصت او را جصز بصا . خدا و رسولش دانا تر است: گفت

همانا خداوند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود. بٌنٌممنافقٌن نمی 
دوزخ را بر کسی که برای رضای خداوند لا اله الا الله بگوٌد حرام کصرده 

 .است

در اٌن حدٌث مطالبی است از جمله جواز امامت نابٌناا و خبار : ش
که از روی شکوه نباشد وجواز لٌدادن شخص از بٌماری که دارد، در حا

جماعاات در وقاات باااران و تااارٌکی و اٌنکااه در مدٌنااه مساااجد  تخلااف از
دٌگری بجز مسجد نباوی صالی الله علٌاه وسالم باوده اسات و در آن جاواز 
تباارک بااه جااای و محلاای اساات کااه رسااول الله صاالی الله علٌااه وساالم  نماااز 

 .گزارده باشد
 

ُ عن ب،وعن عمرَ بنِ الخطا -418 ِ  :قال ه،رضً اللهَّ  قَدِمَ رسُصولُ اللهَّ
ا  ًٌّ بًْ تَسْعَى ، إذِْ وَجَصدتْ صصب هِ وسَلَّم بِسَبًْ فَإذَِا امْرَأةَ  مِنَ السَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

فقصصال رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ه،فَؤرَْضَصصعَتْ  ا،فصصً السصصبًْ أخََذَتْصصهُ فَؤلَْزَقَتْصصهُ ببَِطْنِهصص
هِ وسَلَّ  ٌْ صاأتَُرَوْنَ هَذِهِ المَصرْأةََ طارِحَصةً وَلصَ»  :معَلَ  .لاَ وَاللهَّ  :اقُلْنَص ر؟دَهَا فصً النَّ

ُ أرَْحمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا » :قالفَ 
 .متفق  علٌه «للهَّ

 

 :عمر بن الخطاب رضی الله عنه رواٌت می کند که -418
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بردگصانی را آوردنصد، زنصی از بصرده 
گهصان پسصری را در مٌصان کودکصان ها اٌن طرؾ و آن طرؾ می دوٌصد و نا

سصپس . پٌدا نموده او را گرفت و به شکم خود چسباند، و او را شصٌر داد
آٌصا گمصان مصی کنٌصد کصه اٌصن زن : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود

 پسرش را به آتش افگند؟

 !نه بخدا: گفتٌم

خداونصصد بصصه بنصصدگانش بصصٌش از آنچصصه اٌصصن مصصادر بصصه پسصصرش : فرمصصود
 .دارد، مهربان استمهربانی 

 

ُ عن -419 ِ صَلّى  :قال ه،وعن أبً هرٌرة ، رضً اللهَّ قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ُ الخَلْص»  :ماللهُ عَلَ فَهُصوَ عِنْصدَهُ فَصوْقَ  ب،كَتَصبَ فصً كِتَصا ق،لمصا خَلصَقَ اللهَّ

 . «إنَِّ رَحْمتً تَؽْلبُِ ؼَضَبًِ  :شالعَرْ 

 «سَصصبَقَتْ ؼَضَصصبًِ »  وفصصً رواٌصصةٍ  «ً ؼَلبََصصتْ ؼَضَصصبِ »  :وفصً رواٌصصةٍ 
 .همتفق  علٌ

 

 :ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -419

هنگصصصامی کصصصه خداونصصصد : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
مخلوقات را آفرٌد، در کتابی نوشت، آن کتاب بالای عرش نصزد او وجصود 

 .هر آٌٌنه رحمتم بر ؼضبم فاٌق آمد: دارد

 .اٌتی آمده، رحمتم بر ؼضبم سبقت نموده استو در رو

ارادهء . غضاااب و رضاااای خداوناااد باااه اراده اش بااااز مٌگاااردد: ش
ثواب دادن او تعالی برای مطٌع، رضا و رحمت نامٌده می شود، و اراده 

و ماراد باه سابقت و غلباه در . اش مبنی بر عذاب نمودن عاصٌان غضاب
 .اٌنجا کثرت و شمول رحمت است

 

صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو :القصصوعنصه  -420 ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ  :لسصصمِعْتُ رسُصصولَ اللهَّ
حْمَصصةَ مائَصصةَ جُصصزْءٍ، فَؤمَْسَصصكَ عِنْصصدَهُ تِسْصصعَةً وتِسْصصعٌِ ُ الرَّ وَأنَْصصزَلَ فصصً  ن،جَعَصصلَ اللهَّ

صةُ  ا،الأرَْضِ جُزْءَا واحِصد ابَّ صى تَرْفَصعَ الدَّ تَصراحمُ الخَلائصِقُ حَتَّ ٌَ فَمِصنْ ذَلصِكَ الجُصزْءِ 
ةَ أنَْ تُصٌِبَهُ حَ  ٌَ  . «افرَِهَا عَنْ ولَدِهَا خَشْ

ِ تَعَصصصالى مائَصصصةَ رَحْمَصصصةٍ أنَْصصصزَلَ مِنْهَصصصا رَحْمَصصصةً »  :وفصصصً رواٌصصصةٍ      إنَِّ للهَّ
نَ الجِصصصنِّ والإنِْصصصسِ وَالبَهَصصصائمِ وَالهَصصصوا ٌْ تَعصصصاطَفُو م،وَاحِصصصدَةً بَصصص ٌَ وبهصصصا  ن،فَبهَصصصا 
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تَراحَمُصصصو ُ تَعصصصالى تِسْصصصعاً  ا،عَلصصصى وَلصَصصدهَ  وَبهصصصا تَعْطِصصصؾُ الصصصوَحْشُ  ن،ٌَ صصصرَ اللهَّ وَأخََّ
امَةِ  ٌَ وْمَ القِ ٌَ رْحَمُ بها عِبَادهُ  ٌَ  .همتفق  علٌ «وتِسْعٌِنَ رَحْمَةً 

ُ عن ً،ورواهُ مسلم أٌَضاً من رواٌةِ سَلْمَانَ الفَارِس  :قال ه،رضً اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ِ »  :مقصصال رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ  تَعَصصالَى ماِئَصصةَ رَحْمَصصةٍ فَمِنْهصصا إنَِّ للهَّ

وْم القٌِامَةِ  ٌَ نَهُمْ، وَتِسْع وَتِسْعُونَ لِ ٌْ تَراحَمُ بها الخَلْقُ بَ ٌَ  . «رَحْمَة  

صمَواتِ والأرَْضَ مِائَصةَ »  وفً رواٌة ومَ خَلصَقَ السَّ ٌَ إنَِّ اللهَّ تعالى خَلَقَ 
مَ  نَ السَّ ٌْ فَجَعَلَ مِنها فصً الأرَْضِ  ض،اءِ إلِى الأرَْ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَ

رُ بَعْضُها عَلَى بَعْصضٍ  ٌْ رَحْمَةً فَبِها تَعْطِؾُ الوَالدَِةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوحْشُ وَالطَّ
حْمَةِ  وْمُ القٌِامَةِ ، أكَْمَلَها بهِذِهِ الرَّ ٌَ  . «فَإذِا كانَ 

 

 :ابو هرٌرة رضی الله عنه رواٌت می کند که -420

خداونصصصد : از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم شصصنٌدم کصصه مصصی فرمصصود
جصزء را نصزد خصود نگهداشصته و ٌکصی  99رحمت را صد جزء نموده، کصه 

پس از همٌن جصزء مخلوقصات بصا همصدٌگر رحصم مصی . را در زمٌن فرستاده
کنند، حتی که چارپا قصدم خصود را از فرزنصدش برمصی دارد از تصرس اٌنکصه 

 .دمبادا به او ضرری رس

در رواٌتی آمده کصه خداونصد صصد رحمصت دارد کصه ٌکصی از آن را در 
مٌصصان جصصن و انصصس و چارپاٌصصان و گزنصصدگان نصصازل فرموده،کصصه بصصدان بصصا هصصم 
عطوفت و مهربانی می کنند و به اسصاس آنسصت کصه حٌوانصات وحشصی بصر 

رحمتش را نگهداشت تصا  99فرزندان شان مهربانی می نماٌند و خداوند 
 .مت بندگانش را مورد مرحمت قرار دهدبدان در روز قٌا

و مسلم از سلمان فارسی رضی الله عنصه رواٌصت نمصوده کصه رسصول 
خداوند صد رحمت دارد که از آن جمله : الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

رحمتی است که مخلوقات بدان در مٌان خود رحصم و عطوفصت مصی نماٌنصد 
 .آن برای روز قٌامت است 99و 

آمده که خداوند روزی کصه آسصمانها و زمصٌن را آفرٌصد و در رواٌتی 
صد رحمت نٌز آفرٌد که هر رحمت مٌان زمٌن و آسصمان را زٌصر پوشصش 

هر کدام آن مٌان آسمان و زمٌن را پصر مصی کنصد و ٌصک . خود قرار مٌدهد
جزء از آن را بر زمٌن نهاد که بدان مصادر بصر فرزنصدش وحصوش و طٌصور 

نند، پس چون روز قٌامصت آٌصد آن را بصا بعضی بر بعضی دٌگر رحم می ک
 . اٌن رحمت تکمٌل می کند
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ٌعناای هرگاااه جساامی مٌداشاات از بزرگاای اش مٌااان آساامان و : ش
 .زمٌن را پر می ساخت

 

هِ وسَلَّ  -421 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ص .موعنه عن النَّ ٌَحكِى عَصن ربِّ  ه،فٌِمَا 
فقصال  ً،اللَّهُصمَّ اؼفصِرْ لصً ذَنبص :قالف ا،أذَنَب عبْد  ذَنب»  :قالتَبَارَكَ وَتَعَالى ، 
ُ تَبَارَكَ وَتَعالى  نْ  ا،أذََنَبَ عبدِي ذنب: اللهَّ ؽْفصِرُ الصذَّ ٌَ صا  وٌَؤخُْصذُ  ب،فَعلصِم أنََّ لصَهُ ربًّ

ن : فقال تبارك وتعالى  ً،أيَْ ربِّ اؼفرِْ لً ذنب :قالثُمَّ عَادَ فَؤذََنَبَ، ف ب،بِالذَّ
نفَعَ  ا،أذَنصصبَ عبصصدِي ذَنبصص ؽفصِصرُ الصصذَّ ٌَ صصا  ؤخُصصذُ بِالصصذنْ  ب،لصَصمَ أنََّ لصَصهُ رَبًّ ٌَ ثُصصمَّ عَصصادَ  ب،وَ

أذَنَصبَ عَبصدِي : فقصال تَبَصارَكَ وَتَعَصالى  ً،أيَ رَبِّ اؼفصِرْ لصً ذَنبص :قصالف ب،فَؤذَنَ 
ن ا،ذَنب ؽْفرُِ الذَّ ٌَ ا  ن ب،فعَلمَِ أنََّ لهَُ رَبًّ فعَلْ فَلٌَْ . .يقدَ ؼَفَرْتُ لعِبد ب،وٌَؤخُْذُ بِالذَّ

 .متفق  علٌه «ما شَاءَ 
 

ٌره رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم از ابو هر -421
 :آنچه از پروردگار حکاٌت می کند نقل می نماٌد که فرمود

چون بنصده گنصاهی را مرتکصب شصد و گفصت، خصداٌا گنصاهم را بٌصامرز، 
ه بصرای او بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست ک: خداوند تعالی فرمود

پروردگصصاری اسصصت کصصه گناهصصان را مصصی آمصصرزد و بصصه گنصصاه مصصی گٌصصرد، سصصپس 
گنصصاهم را بٌصصامرز بصصاز خداونصصد ! پروردگصصارا: بازگشصصته گنصصاه نمصصود و گفصصت
بنصده ام گنصاهی را مرتکصب شصد و دانسصت کصه : تبارک و تعصالی مصی فرماٌصد

. دبرای او پروردگارٌست که گناه را می آمرزد و به گناه مإاخصذه مصی کنص
پروردگصصارا گنصصاهم را بصصبخش بصصاز : دوبصصاره بازگشصصت و گنصصاه نمصصود و گفصصت

خداوند تعالی می فرماٌد بنده ام گناهی را مرتکب شد و دانست کصه او را 
مصن بصرای بنصده ام . خداوندٌست که گناه را می بخشد و به گنصاه مصی گٌصرد

 .آمرزش نمودم پس هر چه می خواهد بکند

اساتغفار دلالات مای کناد و فضال و  اٌن حدٌث بار فاٌادهء عظاٌم: ش
رحمت و حلم و کرم فراوان خدا را متجلی می سازد، ولای اٌان اساتغفار، 
استغفارٌست که معناٌش در دل اساتقرار ٌافتاه و باا زباان تاوأم باشاد تاا از 
تصاامٌم باار اصاارار منصاارف شااده و پشااٌمانی بااا آن حاصاال شااود و آن 

بار آن شاهادت  –واب خٌاارکم کال مفاتن تا –ترجمهء توبه اسات و حادٌث 
ٌعنای آنکاه گنااهش تکاارار مای شاود و توباه اش همچناان و هاار . مای دهاد

دمی که در گناه می افتد بدامان توبه پناه می برد نه آنکه به زبانش گوٌاد، 
استغفرالله و دلش بر معصٌت اصارار ورزد و اٌان استغفارٌسات کاه نٌااز 

 .به استغفار دارد
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صهِ وسَصلَّ قصال رسصول اللهَّ  :قالوعنه  -422 ٌْ وَالَّصذِي »  :م صَصلّى اللهُ عَلَ
دِهِ لَوْ لَمْ تُذنبُِو ٌَ ُ بِكُ  ا،نَفْسً بِ

ٌُصذْنبُِو م،لَذَهَبَ اللهَّ سْصتَؽْفرُِونَ  ن،وَجَصاءَ بقِصوم  ٌَ فَ
ؽْفرُ لَهُمْ  ٌَ  .مرواه مسل اللهَّ تعالى ، ف

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -422

سصوگند بصه ذاتصی کصه جصانم : علٌه وسلم  فرمصودرسول الله صلی الله 
در دسصت اوسصصت، اگصر گنصصاه نمصصی کردٌصد، خداونصصد هصصر آٌنصه شصصما را از بصصٌن 
بصصرده، قصصومی را مصصی آورد کصصه گنصصاه کننصصد و بصصه تعقٌصصب آن از خصصدا آمصصرزش 

 .طلبند و خداوند بر اٌشان بٌامرزد

انسان بر خلاف فرشتگان دارای غرٌزه اٌست که گناه می کناد : ش
بر خلاف شاٌاطٌن عمارش را در گنااه ساپری نمای نماٌاد، بلکاه از گنااه و 

توبااه ماای کنااد و خداونااد هاام توبااه پااذٌر اساات و توبااه اش را ماای پااذٌرد و 
 .حدٌث مبارک هم همٌن معنی را افاده می کند

 

ٌُّصوبَ خَالصِدِ بصنِ زٌصد، رضصً اللهَّ عنصه قصال -423 سصمعتُ : وعن أبً أَ
هِ وسَلَّم ٌقولرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  كُمْ تُذنبُو»  :ٌْ ُ خَلقاً  ن،لَوْلا أنََّ لخَلَقَ اللهَّ

سْتَؽْفرُِو ن،ٌُذنبِو ٌَ ؽْفرُِ لَهُمْ  ن،فَ ٌَ  .مرواه مسل «فَ
 

 :ابو اٌوب خالد بن زٌد رضی الله عنه رواٌت می کند که -423

اگصر شصما : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
کردٌد، همانا خداوند مردمی را می آفرٌصد کصه گنصاه کصرده و بعصداً  گناه نمی

 .از خداوند آمرزش  طلبند و بر اٌشان بٌامرزد

مفهااوم حاادٌث  باای اهمٌاات جلااوه دادن گناااه : طبٌباای ماای گوٌااد: ش
نٌسات، بلکاه اٌاان اسات کااه خداوناد تعااالی چنانچاه نٌکاای باه نٌکوکاااری را 

دوست می دارد و مقصد او  دوست می دارد، گذشت از گنهکاران را نٌز
تعالی آن نبوده که بندگان را چاون ملائکاه منازه و پااک از گنااه بگرداناد، 
بلکه در مٌان شان کسی را آفرٌده که به خواست خوٌش بسوی گناه تماٌل 
می کند، پس او را مکلف نموده از آن بپرهٌزد و به او توبهء بعد از گنااه 

فا کند کاه چاه بهتار، ور ناه توباه در پس هرگاه به آن و. را شناسانده است
برابرش قرار دارد و منظور آنحضرت صلی الله علٌه وسلم اٌان باوده کاه 

معصوم مای بودٌاد، حتای خداوناد گروهای را مای  فرشتههرگاه شما چون 
آفرٌد که گناه نماٌند تا در برابر گناه شان صفت غفورٌت و آمرزش الهی 

 .متجلی گردد
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صصا قُعصصوداً مَصصصع  :قصصصال ه،ضصصً اللهَّ عنصصوعصصن أبصصً هرٌصصصرة ، ر -424 كُنَّ
صهِ وسَصلَّ  ٌْ رضصً اللهَّ عنهمصا  ر،مَعَنصا أبَُصو بكْصر وَعُمَص م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ن أظَْهُرنَصص ر،فصصً نَفَصص ٌْ صصهِ وسَصصلَّم مِصصنْ بَصص ٌْ فَؤبَْطَصصؤَ  ا،فَقَصصامَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ٌُقْتَطَصصعَ دُ  نَصصا، فَخَشَصصٌنا أنَْ  ٌْ لَ مَصصنْ فَصصز ا،فَقمُْنَصص ا،فَفَزَعْنصص ا،ونَنَصصعَلَ  ع،فَكُنْصصتُ أوََّ

هِ وسَلَّ  ٌْ حَتَّى أتٌََتُ حَائطِاً لفِنَْصَصارِ  م،فَخَرجتُ أبَْتَؽًِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صهِ وسَصلَّ  :هوَذَكَرَ الحدٌث بطُوله إلِى قول ٌْ »  :مفقصال رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

شْصصهَدُ أنَْ لا إلِصَصه إلاَّ اللهَّ اذْهَصصبْ فَمَصصنْ  ٌَ مُسْصصتٌَقنِاً بهَصصا  ،لقٌَِصصتَ وَرَاءَ هَصصذَا الحَصصائطِِ 
ةِ  رْهُ بِالجَنَّ  .مرواه مسل «قَلبَُهُ فَبَشِّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -424

مصصا نصصزد رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نشسصصته بصصودٌم و بصصا مصصا 
پٌصامبر صصلی .  عنهما و چند نفری وجود داشتندابوبکر و عمر رضی الله

الله علٌه وسلم از مٌصان برخاسصته و مصدتی دٌصر کردنصد، ترسصٌدٌم شصاٌد بصه 
اٌشصصان در دوری از مصصا گرفتصصارٌی پصصٌش آمصصده باشصصد و سصصخت بصصه هصصراس 
افتصصادٌم و برخاسصصتٌم و مصصن اولصصٌن کسصصی بصصودم کصصه ترسصصٌد و بصصه جسصصتجوی 

رآمصصدم تصصا اٌنکصصه بصصه دٌصصوار بصصاؼی از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  ب
سصصپس  –و حصصدٌث را بصصه درازا ذکصصر نمصصوده تصصا کصصه گفصصت  –انصصصار رسصصٌدم 

برو با هر کصه در پشصت اٌصن بصاغ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
روبصصرو شصصدی در حالٌکصصه گصصواهی دهصصد کصصه هصصٌچ معبصصود بصصر حقصصی جصصز خصصدا 

 .ا به بهشت مژده دهوجود ندارد و دلش بدان ٌقٌن داشته باشد، او ر
 

أنَ  ا،رضصً اللهَّ عنهمص ص،وعن عبصد اللهَّ بصن عَمْصرو بصن العصا -425
ِ عَصصزَّ وَجَصصلَّ فصصً إبِصصراهٌِمَ صَصصلّى اللهُ  صصهِ وسَصصلَّم تَصصلا قَصصوَل اللهَّ ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص النَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ اسِ فَمَن تَ } :معَلَ هُنَّ أضَْللْنَ كَثٌراً مِنَ النَّ صًرَبِّ إنَِّ صهُ مِنِّ ]   {بِعَنصً فَإنَِّ
صهِ وسَصلَّ [  36 :مإبراهٌ ٌْ هُم }  :م، وَقَوْلَ عٌسصى صَصلّى اللهُ عَلَ بْهُم فَصإنَِّ إنِْ تُعَصذِّ

كَ أنَتَ الْعَزٌِزُ الحَكٌِمُ  ، فَرَفَصعَ [  118: المائدة ] { عِبَادُكَ وَإنِْ تَؽْفرِْ لَهُم فَإنَِّ
ه وقال ٌْ دَ تصًِ أُ »  ٌَ تصًِاللَّهُمَّ أمَُّ ٌصا جبرٌصلُ »  :لوَبَكَصى ، فقصال اللهَّ عَصزَّ وَجَص «مَّ

كَ أعَْلَ  دٍ وَرَبُّ ٌُبكٌِم،اذْهَبْ إلِى مُحَمَّ فَؤتََاهُ جبرٌِلُ فَؤخَبَرَهُ رسولُ «  ه؟فسلْهُ مَا 
هِ وسَلَّم بمَِا قال ٌْ ُ تعصالى م،وَهُو أعَْلَ :اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌصا جِبرٌصلُ }  : فقال اللهَّ

دٍ فَقُ اذهَبْ  تِكَ وَلا نَسُوإُكَ  :لإلِى مُحَمَّ ا سَنُرضٌِكَ فً أمَُّ  .مرواه مسل{ إنَِّ
 

عبد الله بن عمصرو بصن العصاص رضصی الله عنهمصا رواٌصت مصی  -425
 :کند که
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پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم اٌصصن فرمصصودهء خداونصصدی را در مصصورد 
هُنَّ أضَْ } :هابراهٌم علٌه السلام خواندند ک صاسِ فَمَصن رَبِّ إنَِّ للْنَ كَثٌراً مِنَ النَّ

هُ مِنًِّ اٌشصان بٌشصتر مصردم را گمصراه ! پروردگارا) 36 :مإبراهٌ {تَبِعَنً فَإنَِّ
و فرمصودهء عٌسصی ( کردند، پس کسی کصه پٌصروی از مصن کنصد، از مصن انصد

هُم عِبَصصادُكَ وَإنِْ تَؽْفصِصرْ لَهُصصم فَإِ } :علٌصصه السصصلام را کصصه بْهُم فَصصإنَِّ صصكَ أنَصصتَ إنِْ تُعَصصذِّ نَّ
اگصر اٌشصان را عصذاب کنصی، پصس بنصدگان تصو )  118:مائصدة{ الْعَزٌِزُ الحَكٌِمُ 

بعد از آن دستهای ( اند و اگر بٌامرزی، پس تو ؼالب و با حکمت هستی
بصار خصداٌا، امصتم امصتم، و گرٌسصت، پصس از آن : خود را بلند نموده فرمصود

صلی الله علٌه وسلم بسوی محمد : خداوند به جبرئٌل علٌه السلام فرمود
 برو و خداٌت دانا تر است، از او بپرس چه چٌز سبب گرٌهء تو شده؟

جبرئٌل علٌه السلام نزدش آمده و رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  
پصصس  –و او دانصصا تصصر اسصصت  –او را از آنچصصه گفتصصه بصصود بصصا خبصصر سصصاخت 

و بگصو  ای جبرئٌل بسوی محمد صلی الله علٌه وسلم برو: خداوند فرمود
همانا ترا در بارهء امتت راضصی خصواهٌم سصاخت و تصرا آزرده خصاطر نمصی 

 .کنٌم
 

ًِّ  قصال ه،رضصً اللهَّ عنصص ل،وعصن مُعَصصاذِ بصنِ جَبَصص -426 كُنصصتُ رِدْؾَ النبصص
صهِ وسَصلَّم علصى حِمصارٍ ف ٌْ صا مُعَصاذُ هَصل تَصدري مَصا حَصقُّ اللهَّ »  :قصالصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ

»  :قصال .ماَللهُ وَرَسُصولهُُ أعَْلصَ :تقلص ؟قُّ الْعِبصادِ عَلصى اللهَّ ، ومَا حَ  عَلى عِبَادِهِ 
عْبُدُو ٌَ ِ عَلَى العِبَادِ أنَ  ئ ه،فَإنَِّ حَقَّ اللهَّ ٌْ ٌُشْرِكُوا بهِِ شَ وَحقَّ العِبادِ عَلى  ا،وَلا 

ئ ٌْ ٌُشِصصركُ بصِصهِ شَصص بَ مَصصنْ لا  عَصصدِّ ٌُ ِ أنَْ لا  ِ أفََصصلا :تفقلصص ا،اللهَّ صصرُ  ٌصصا رسصصولُ اللهَّ أبَُشِّ
ا كِلوُا »  :قال س؟النَّ تَّ ٌَ رْهُم فَ  .متفق  علٌه «لا تُبَشِّ

 

 :معاذ بن جبل رضی الله عنه گفت -426

پشت سر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر الاؼی سوار بودم، اٌشصان 
ای معاذ آٌا می دانی حق خدا بر بنصدگان و حصق بنصدگان بصر خصدا : فرمودند
 چٌست؟

 .دانا تراند خدا و رسول او: گفتم

همانا حق خدا بصر بنصدگان اٌنسصت کصه فقصط او را بپرسصتند و : فرمود
به او تعصالی چٌصزی را شصرٌک نٌاورنصد و حصق بنصدگان بصر خصدا اٌنسصت کصه 

 .کسی را که به او چٌزی شرٌک نٌاورده است، عذاب نکند
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ٌا رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  آٌصا مصردم را بنصدان مصژده : گفتم
 ندهم؟

 .آنان را مژده مده که باز بدان اعتماد می کنند: فرمود
 

ًِّ صَصلّى  ا،رضصً اللهَّ عنهمص ب،وعن البَرَاءِ بنِ عصاز -427 بصِ عصن النَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ شصهَدُ أنَ لا إلِصَهَ إلِاَّ اللهَّ »  :قالاللهُ عَلَ ٌَ  ،المُسْصلمُِ إذَِا سُصئِلَ فصً القَبصرِ 

داً رسولُ اللهَّ  ُ الَّصذٌِنَ آمَنُصوا بصِالقَوْل } : لهُ تعالى فذلك قو ،وأنََّ مُحَمَّ تُ اللهَّ ٌُثَبِّ
ا وفً اخخِرَةِ  ٌَ ن ابِتِ فً الحٌَاةِ الدُّ  .همتفق  علٌ[  27 :مإبراهٌ]   {الثَّ

 

بصصراء بصصن عصصازب رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه  -427
چصصون مسصصلمان در قبصصر سصصإال شصصود، : وسصصلم رواٌصصت مصصی کنصصد کصصه فرمصصود

می دهد که جز الله معبود برحقصی نٌسصت و اٌنکصه محمصد صصلی الله گواهی 
ثابصت : "علٌه وسلم فرستادهء خدا است و آن اٌن فرمودهء خداونصد اسصت

." می گرداند خداوند مإمنان را به قول ثابت در زنصدگی دنٌصا و در آخصرت
 27: ابراهٌم
 

ُ عنصصه عصصن رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَ  س،وعصصن أنَصص -428 صصهِ رضصصً اللهَّ ٌْ لَ
نٌَ »  :قالوسَلَّم  صا  ا،إنَِّ الكَافرَِ إذَِا عَمِلَ حَسَنَةً ، أطُعِمَ بِهَا طُعمَةً مِصنَ الصدُّ وَأمََّ
ٌُعْقبُِصهُ رِزْقصاً فصً  ن،المُإمِ  خِرُ لصَهُ حَسَصنَاتهِِ فصً اخخِصرَةِ ، وَ صدَّ ٌَ فَإنَِّ اللهَّ تعصـالى 

ا عَلى طَاعَتهِِ  ٌَ نْ  . «الدُّ

ٌُعْطَصصصى بِهَصصا فصصصً  » :وفصصً رواٌصصصةٍ      ظْلصِصمُ مُإْمِنصصصاً حَسَصصنَةً  ٌَ  لا 
إنَِّ اللهَّ

نٌَْ  صا الْكَصافِ ا،الدُّ ٌُجْزَى بِهَا فصً اخخِصرَة، وَأمََّ ِ  ر،وَ ٌُطْعَمُ بحَِسَصنَاتِ مَصا عَمِصلَ للهَّ فَص
ٌُجْزَى كُنْ لهَُ حَسَنَة   ٌَ ى إذَِا أفَْضَى إلِى اخخِرَة ، لَمْ  ا حَتَّ ٌَ نْ بِهَا  تعالى ، فً الدُّ

 .مرواه مسل «
 

 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند که -428

چصون کصافر عمصل نٌکصی را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
انجام دهد، در برابر آن در دنٌا پاداشی مادی بصه وی داده مصی شصود، امصا 

مصی کنصد و برای مإمن خداونصد نٌکصی هصاٌش را در آخصرت بصراٌش ذخٌصره 
 .به وی روزی می دهد ش در دنٌادر برابر طاعت

خداونصصد مصصإمنی را مصصورد سصصتم قصصرار نمصصی : و در رواٌتصصی آمصصده کصصه
دهصصد، در برابصصر نٌکصصی در دنٌصصا بصصه وی اجصصر ارزانصصی شصصود و در آخصصرت هصصم 

در برابصر نٌکصی هصاٌی کصه بصرای خصدا : و اما کافر. جزای خٌرش را درٌابد
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آخصرت رسصد نٌکصی انجام داده در دنٌا رزق داده می شصود، ولصی چصون بصه 
 .ای براٌش نمی ماند که در برابرش به وی مزد داده شود

 

ِ صَصصلّى اللهُ  :قصصالرضصصً اللهَّ عنصصه  ر،وعصصن جصصاب -429 قصصال رسصصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ لَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ ؼَمْرٍ عَلَى بَابِ أحََدِكُمْ »  :معَلَ مَثَلُ الصَّ

ؽْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ  اتٍ ٌَ وْمٍ خَمْسَ مَرَّ  .رواه مسلم «ٌَ
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -429

مثصصل نمازهصصای پنجگانصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
ماننصصد جصصوٌی عمٌصصق بصصر آسصصتانهء خانصصهء ٌکصصی از شصصما اسصصت کصصه بسصصرعت 

 .جرٌان دارد و روزی پنج بار در آن شستشو می کند
 

سصمعتُ رسصولَ اللهَّ  :قصال ا،رضً اللهَّ عنهم ،سوعن ابنِ عبا -430
هِ وسَلَّم ٌقو ٌْ قُومُ عَلَى جَنازتصِه » :لصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ مُوتُ فَ ٌَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلمٍِ 

ُ فٌه  ِ شٌَئاً إلِاَّ شَفَّعَهُمُ اللهَّ ٌُشرِكُونَ بِاللهَّ  .مرواه مسل «أرََبَعُونَ رَجُلاً لا 
 

 :عنهما رواٌت می کند کهابن عباس رضی الله  -430

هٌچ مرد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
مصصرد بصصر جنصصازه اش باٌسصصتند کصصه هصصٌچ  40مسصصلمانی نٌسصصت کصصه بمٌصصرد و 

چٌزی را به خدا شرٌک نمی آورند، مگر اٌنکصه خداونصد شصفاعت آنهصا را 
 .در مورد وی می پذٌرد

 

ُ  د،وعن ابنِ مسصعو -431 ِ  :قصال ه،عنص رضصً اللهَّ صا مَصعَ رسصولِ اللهَّ كُنَّ
صصةٍ نَحصصواً مِصصنْ أرََبعِصصٌ صصهِ وسَصصلَّم فصصً قبَُّ ٌْ أتََرضَصصونَ أنَْ »  :قصصالف ن،صَصصلّى اللهُ عَلَ

أتََرضَصونَ أنَ تَكُونُصوا ثُلصُثَ أهَْصلِ » :قال م،نَعَ : قُلْنَا « ة؟تَكُونُوا رُبُعَ أهَْلِ الجَنَّ 
دِهِ إنًِِّ لأرَجُصو أنَْ تَكُونُصوا  » :قال م،نَعَ  :اقُلْنَ  « ة؟الجَنَّ  ٌَ دٍ بِ وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّ

صدخُلهَُا إلِاَّ نَفصس  مُسصلمَِة  ، وَمَصا أنَصتُمْ  ٌَ صةَ لا  نِصؾَ أهَْلِ الجَنَّة ، وَذَلصِك أنََّ الجَنَّ
ورِ الأسَو ضَاءِ فً جلدِ الثَّ ٌَ عرَةِ البَ الشَّ َِ ص د،فً أهَْلِ الشِّركِ إلِاَّ كَ عَرَةِ أوَْ كَالشَّ

ورِ الأحَْمَرِ  ودَاءِ فً جلدِ الثَّ  .متفق  علٌه «السَّ
 

 :ابن مسعود رضی الله عنه گفت -431

ما در حدود چهل نفر با پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم در قبه ای 
آٌصا راضصی مصی شصوٌد : بصودٌم فرمصود( خٌمهء مدور از خٌمه هصای عصرب)

 حصهء اهل بهشت باشٌد؟ 4/1که 
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 .بلی: گفتٌم

 حصهء اهل بهشت باشٌد؟ 3/1آٌا راضی می شوٌد : فرمود

 .بلی: گفتٌم

جصان محمصد در دسصت اوسصت، امٌصدوارم  سوگند به ذاتی کصه: فرمود
که شصما نٌمصهء اهصل بهشصت باشصٌد، زٌصرا بصه بهشصت جصز شصخص مسصلمان 
کسی داخل نمی گردد و شما در مٌان مردم مشصرک ماننصد مصوی سصفٌد در 

 .موی سٌاه در پوست گاو سرخ می باشٌد پوست گاو سٌاه ٌا مانند
 

قال رسولُ  :قال ه،رضً اللهَّ عن ي،وعن أبً موسى الأشَعر -432
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ُ إلِصصى كُصصلِّ مُسْصصلمٍِ » :ماللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصوْمُ الْقٌِامَصصةِ دَفَصصعَ اللهَّ ٌَ إذَِا كَصصانَ 
قُو ٌَ آً فَ ٌّ ا أو نَصْرَانِ ًٌّ هُود ارِ هَذَا فِكَاكُكَ مِ  :لٌَ  . «نَ النَّ

هِ وسَلَّم  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ صوْمَ »  :قصالوفً رواٌة عنهُ عن النب ٌَ جِصًءُ  ٌَ
ُ لهصمُ  ؽفرُِهَصا اللهَّ ٌَ رواه  «الْقٌِامَصةِ نَصاس  مِصنَ المُسْصلمٌِِن بصِذُنُوبٍ أمَْثَصالِ الجبَصالِ 

 .ممسل
 

 :ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت می کند که -432

چون روز قٌامت شود، خداوند : الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی 
اٌصصن : بصصرای هصصر مسصصلمان ٌصصک ٌهصصودی ٌصصا نصصصرانی مصصی دهصصد و مصصی گوٌصصد

 .خلاصی تو از دوزخ است

عدهء : و در رواٌتی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده که فرمود
از مسصصلمٌن در روز قٌامصصصت بصصا گناهصصصانی بصصه انصصصدازهء کوههصصا مصصصی آٌنصصصد و 

 .ناهان شان را می آمرزدخداوند گ
 

سصصمِعتُ رسصصولَ اللهَّ  :قصصالوعصصن ابصصن عمَصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -433
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ صصى »  :لصَصلّى اللهُ عَلَ صصهِ حتَّ امَصصةِ مِصصنُ رَبِّ ٌَ صصومَ القِ ٌَ ٌُصصدْنَى المُصصإْمِنُ 

ضَعَ كَنَفَهُ عَلٌَص رَهُ بِذُنُوبصِ ه،ٌَ ٌُقَصرِّ تَعصرؾُ ذَنصبَ أتََعصرؾُ ذنصبَ كَصذا؟ أَ : فٌقصولُ  ه،فَ
ا، وَأنََصصا  :قصصال ؾ،رَبِّ أعَْصصرِ  :لفٌقصصو ا؟كَصصذَ  ٌَ ن فَصصإنًِِّ قَصصد سَصصتَرتُهَا عَلٌَصصكَ فصصً الصصدُّ

و ٌَ ٌُعطَى صَحٌِفَةَ حسَنَاته  م،أؼَْفرُِهَا لَكَ ال  .همتفق  علٌ «فَ
 

 :ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت می کند -433
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مصصإمن در : مصصوداز رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدم کصصه فر
روز قٌامصصت بصصه پروردگصصارش بصصه انصصدازه ای نزدٌصصک مصصی شصصود کصصه خداونصصد 
رحمصصت خصصود را بصصر او مصصی نهصصصد، و خداونصصد او را بصصه گناهصصانش معتصصصرؾ 

 آٌا فلان گناه و فلان گناه را بخاطر می آوری؟ : ساخته می گوٌد

 . می دانم! پروردگارا: در جواب می گوٌد

ا در دنٌصا بصر تصو پوشصاندم و امصروز همانصا آن ر: خداوند مصی فرماٌصد
 .براٌت می آمرزم و صحٌفهء نٌکی هاٌش به وی داده می شود

مااراد از دنااو و قاارب مااإمن در روز قٌاماات بااه پروردگااارش، : ش
نزدٌکاای از دٌاادگاه کراماات و احسااان اساات نااه نزدٌکاای از روی مسااافه، 

 .زٌرا او تعالی جل و علا شؤنه از مسافت منزه و پاک است
 

وعن ابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنصه أنََّ رَجُصلاً أصََصابَ مِصنَ امْصرَأةٍَ  -434
هِ وسَلَّم فؤخَبر ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ُ تعالى  ه،قبُْلةَ ، فَؤتََى النَّ وَأقَصِمِ }  : فؤنَزل اللهَّ

ٌُصذْهِبْنَ ال صلِ إنَِّ الحَسَصنَاتِ  ٌْ هَارِ وَزُلفَاً مِصنَ الَّل فً النَّ َِ لاةََ طَرَ ئَاتِ الصَّ ٌِّ ص ]  { سَّ
تصصً » :قصصال ؟ألَصصً هصصذا ٌصصا رسصصولَ اللهَّ  :لفقصصال الرجصص[  114 :دهصصو لجَمٌصصعِ أمَُّ

 .همتفق  علٌ «كُلهِمْ 
 

 :ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت می کند که -434

مردی زنی را بوسٌد و سپس نزد پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده 
ا دارٌصصد نمصصاز را در دو و برپصص: "وی را خبصر سصصاخت، خداونصصد نصصازل فرمصود

طصصرؾ روز و در تصصارٌکی شصصب کصصه همانصصا نٌکصصی هصصا بصصدی هصصا را محصصو مصصی 
آٌا فقط برای من است، ٌا رسصول الله : ، و آن مرد گفت114: هود". کند

 صلی الله علٌه وسلم؟

 .برای همهء امت من: فرمود
 

ًِّ صَصلّى :قال ه،رضً اللهَّ عن س،وعن أنَ -435  جَاءَ رَجُل  إلِصى النبص
صصهِ وسَصصلَّم ف ٌْ ِ أصََصصبْتُ حصصدّ  :قصصالاللهُ عَلَ وَحَضَصصرتِ  ً،فَؤقَمِْصصهُ عَلصَص ا،ٌصصا رسصصولَ اللهَّ

لاة  ا قَضَى الصَّ هِ وسَلَّم فَلمََّ ٌْ لاةُ فَصَلَّى مَعَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  :قصالالصَّ
ِ إنًِِّ أصََبْتُ حدًّ  ًَّ كتَابَ اللهَّ  ا،ٌا رسول اللهَّ هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَصا »  :قال ،فؤقَِمْ ف

لاَ   .همتفق  علٌ «قد ؼُفرَِ لَكَ »قال  :منَع :قال « ة؟الصَّ
 

 :انس رضی الله عنه گفت -435
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ٌصا رسصول الله : شخصی نزد پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم آمصده گفصت
صلی الله علٌه وسلم  من حصدی را مرتکصب شصده ام، آن را بصر مصن جصاری 

بر صلی الله علٌصه وسصلم نمصاز گصزارد، چصون وقت نماز شد و با پٌام! فرما
ٌا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  حصدی را مرتکصب : نماز ادا شد، گفت

 .شده ام حکم خدا را بر من جاری فرما

آٌصا در نمصاز بصا مصا حاضصر : آنحضرت صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود 
 شدی؟

 .بلی: گفت

 .گناهانت آمرزٌده شد: فرمود
 

صهِ وسَصلَّ قصال  :قصالوعنصه  -436 ٌْ إنَِّ اللهَّ »  :مرسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
ؤكُْصصلَ الأكَلصَصةَ، فٌَحْمَصصدُهُ علٌهصص ٌَ ٌَرضصصً عصصن الْعَبْصصدِ أنَْ  صصرْبَةَ ،  ا،لَ شْصصربَ الشَّ ٌَ أوَْ 

حْمدُهُ عَلٌها  ٌَ  .رواه مسلم «فَ
 

 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند که -436

خداوند از بنده اش راضی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
می شود که چصون لقمصهء نصانی بخصورد، خصدا را بصر آن ثنصا گوٌصد و ٌصا آبصی 

 .بنوشد، خدا را بر آن ثنا گوٌد
 

هِ  ه،وعن أبً موسى ، رضً اللهَّ عن -437 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ عن النب
تُصصو»  :قصصال م،وسَصصلَّ  ٌَ صصلِ لَ صصدَهُ باللٌَّ ٌَ هَصصاإنَِّ اللهَّ تعصصالى، بَبْسُصصطُ   ر،بَ مُسصصًءُِ النَّ

لِ حتى تَطْلصُعَ الشصمسُ مِصنْ مَؽْرِبَهصا  تُوبَ مُسًءُ اللٌَّ ٌَ هارِ ل دهُ بِالنَّ ٌَ بْسُطُ  ٌَ  «وَ
 .مرواه مسل

 

 :ابو موسی رضی الله عنه رواٌت می کند که -437

خداونصصد دسصصتش را بصصه شصصب : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
ز را ببخشصد و در روز همصصوار مصصی همصوار مصصی کنصد تصصا توبصهء گناهکصصار رو

سصصازد تصصا توبصصهء گناهکصصار شصصب را ببخشصصد، تصصا آنگصصاه کصصه آفتصصاب از مؽصصرب 
 .طلوع نماٌد

 

لمَِ  -438  ً،وعن أبً نجٌحٍ عَمرو بن عَبْسَةَ بفتح العٌن والباءِ السُّ
صاسَ عَلصى ضَصلالَ  :قالرضً اللهَّ عنه  صةِ أظَُصنُّ أنََّ النَّ ٌَّ ةٍ ، كنتُ وَأنََا فصً الجَاهِلِ

سُوا على شً ٌْ هُمْ لَ عْبُدُونَ الأوَْثَا ء،وَأنََّ ٌَ ٌُخْبصِرُ  ن،وَهُمْ  صةَ  فَسَمِعْتُ برَِجُصلٍ بمِكَّ
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صهِ  ً،فَقَعَدْتُ عَلى رَاحِلتَ ا،أخَْبَار ٌْ هِ، فَإذَِا رسولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَقَدِمْتُ عَلَ
ة ، فَقُلْتُ فَتَ  ه،وسَلَّم مُسْتَخْفٌِاً جُرَءَاءُ علٌهِ قَوْمُ  فْتُ حَتَّى دَخلْتُ عَلٌَهِ بمَِكَّ لطََّ

 «أرَْسَصصلنًِ اللهَّ »  :قصصال ً؟ومصصا نبصص :تقلصص «أنَصصا نَبصصً »  :قصصال ت؟مصصا أنََصص :هلصص
ءٍ أرَْسلَ : قلت ًْ  ن،وكسصرِ الأوَْثصا م،أرَْسَلنً بِصِلةَِ الأرَْحا»  :قال ك؟وبِؤيَِّ شَ

 ًْ ٌُشْرَكُ بهِِ شَ دَ اللهَّ لا ٌُوَحَّ حُصر »  :قصال ا؟فَمنْ مَعَكَ عَلصى هَصذ :تقل «ء وَأنَْ 
بعُص :تقلص .اومعهُ ٌوْمَئِذٍ أبَو بكصر وبصلال  رضصً اللهَّ عنهمص «وَعَبْد   صً مُتَّ  ك،إنِِّ
وْمَصكَ هَصذ قال ٌَ كَ لصَنْ تَسصتطٌِعَ ذلصكَ  صا .اإنَِّ وَلَكِصنِ  س؟ألَا تَصرى حَصالى وحصالَ النَّ

 ً،فَذهبْتُ إلِصى أهَْلص قال  «ظَهَرْتُ فَؤتْنًِ  ارْجعْ إلِى أهَْلكَِ فَإذِا سمعْتَ بًِ قد
صهِ وسَصلَّم المَدٌنَصةَ  ٌْ فَجَعَلْصتُ  .ًوكنصتُ فصً أهَْلص. وَقَدِمَ رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صصرُ الأخَْبَصصا صصى قَصصدِمَ نَفصصر  مِصصنْ أهَْلصصً  ر،أتََخَبَّ صصاسَ حصصٌنَ قَصصدِمَ المدٌنصصة حَتَّ وَأسَْصصؤلَُ النَّ
جُلُ الذي قصدِم المدٌنصما فَ  :تالمدٌنةَ ، فقل صاسُ إلٌِصهِ  :افقصالو ة؟عَلَ هذا الرَّ النَّ

سصصتْطٌَِعُوا ذلصِص ه،سِصصراع  وَقَصصدْ أرََادَ قَوْمُصصه قَتْلصَص ٌَ فَقَصصدِمتُ المدٌنَصصةَ فَصصدَخَلتُ  ك،فَلصَصمْ 
 «نَعصم أنَصتَ الَّصذي لقٌَتنَصً بمكصةَ » :قال ً؟ٌا رسولَ اللهَّ أتََعرِفنُ :تفقل ه،علٌ
صصا عَلَّمصصكَ اللهَّ وَأجَْهَلصُصهُ، أخَبرِنْصصً عَصصنِ ٌصصا ر :تفقلصص :قصصال سصصول اللهَّ أخَْبرنصصً عمَّ

صصلاةَِ؟  صصب»  :قصصالالصَّ صصى تَرتفَصصعِ  ح،صَصصلِّ صَصصلاةََ الصُّ صصلاةِ حَتَّ ثُصصمَّ اقْصُصصرْ عَصصنِ الصَّ
مْسُ قٌِدَ رُمْ  طَا ح،الشَّ ٌْ نَ قَرْنًَ شَ ٌْ هَا تَطْلعُُ حٌن تطلع بَ سْجُدُ  ن،فَإنَِّ ٌَ وَحٌِنئِذٍ 

الَ  صلاةََ مشصهودة محضصورة  ل،ثُمَّ صَص ر،هَا الكفَّ صلُّ . فَصإنَِّ الصَّ حتصى ٌسصتقِلَّ الظِّ
م لاةِ، فإنِه حٌنئصذٍ تُسصجَرُ جَهَصنَّ  ح،بالرُّ فصإذِا أقَبصلَ الفَصًء  م،ثُمَّ اقْصُر عن الصَّ
ًَ العصصرَ ثصم اقْصُصر عصن  ل،فصَ  لاةَ مَشصهودة  محضصورة حتصى تُصَصلِّ فإنَِّ الصَّ

ًْ شٌطا س،تَؽْرُبَ الشمالصلاةِ حتى  سْصجُدُ  ن،فإنِها تُؽرُبُ بٌن قَرن ٌَ وحٌنئذٍ 
 . «لها الكُفَّارُ 

ًَّ اللهَّ  :تفقل :قال     ما مصنْكُمْ »  :قالف ه؟فالوضوءُ حدّثنً عن ،ٌا نَبِ
بُ وَضُصصصوءَ  ٌُقَصصصرِّ نْتَثصِصص ه،رجُصصصل  ٌَ تَمَضْصصصمضُ وٌستنْشِصصصقُ فَ ٌَ صصصا  ر،فَ ٌَ تْ خطا إلِاَّ خَصصصرَّ

ثم إذِا ؼَسَصلَ وجهَصهُ كمصا أمََصرَهُ اللهَّ إلِاَّ خصرّت خطاٌصا  .هوخٌاشٌِمِ وجههِ وفٌهِ 
تهِِ مع الما ٌَ ثم ٌؽسِصل ٌدٌصهِ إلِصى المِصرفَقٌَنِ إلِاَّ خصرّت  .ءوجهِهِ مِنْ أطَراؾِ لحْ
مْسصحُ رَأْسَص ء،خطاٌا ٌدٌه من أنَامِلهِِ مع المصا ٌَ صا رَأْسِصهِ  ه،ثصم  ٌَ تْ خَطَا إلِاَّ خَصرَّ

ؽْسِل قَدَمٌَهِ إلِى الكَعْبٌَْ  ء،شَعْرهِ مع المامن أطَراؾِ  ٌَ إلاَّ خَصرت خطاٌصا  ن،ثم 
فإنِ هو قامَ فصلَّى ، فحمِصدِ اللهَّ تعصالى ، وأثَْنَصى  ء،رِجْلٌَه من أنََامِلهِِ مَع الما

صصدَهُ بالصصذي هصصو لصصه أهَصص غَ قلبصصه للهَّ تعصصالى ل،علٌصصهِ وَمجَّ إلِا انصَصصرَؾَ مصصن . وَفَرَّ
هُ خطٌئَتهِِ كَهَ  ئَتهِِ ٌومَ وَلَدَتْهُ أمُُّ ٌْ». 

فحدّثَ عَمرو بنُ عَبسةَ بهصذا الحصدٌثَ أبََصا أمَُامَصة صصاحِبِ رسصولِ      
هِ وسَلَّم فقال له أبو أمامة ٌْ ٌا عَمْروُ بن عَبْسَةَ ، انظر مصا  :اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

جُصص .لتقصو ٌُعطصى هصذا الرَّ فقصصد . أمُامصةَ ٌصا أبََصا :وفقصال عَمْصر ل؟فصً مقصامٍ واحِصدٍ 
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ِ  ً،وَاقْتَرَبَ أجََل ً،ورَقَّ عَظمِ  ً،كِبرَتْ سِنِّ  وما بً حَاجة أنَْ أكَذِبَ على اللهَّ
هِ وسَلَّم لو لم أسَْمَعْهُ مصن رسصول  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ تعالى ، ولا على رسول اللهَّ

ن أو ث ٌْ ةً أوَْ مَرْتَ هِ وسَلَّم إلِاَّ مَرَّ ٌْ  ت،حَتَّى عَدَّ سصبعَ مَصرا ا،لاثاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ثتُ أبَداً بِ   .مرواه مسل ولكنًِّ سمِعتُهُ أكَثَرَ من ذلك ه،ما حَدَّ

 

از ابو نجٌح عمرو بن عبسه السلمی رضی الله عنه رواٌصت  -438
 :شده که گفت

در دورهء جاهلٌصصت اعتقصصاد داشصصتم اٌصصن مردمصصی کصصه بصصت هصصا را مصصی 
وقتصصی شصصنٌدم . اسصصتوار نٌسصصتند پرسصصتند، بصصر گمراهصصی انصصد و بصصر راه راسصصت

اشترم را سوار  ،مردی در مکه پدٌدار شده که از اخباری اطلاع می دهد
ناگصاه پٌصامبر خصدا صصلی الله علٌصه وسصلم را . ٌش برآمدمشده و به جستجو

درٌافتم، در حالٌکه خود را پنهان می داشت و قومش بر وی دلٌر بودند 
 تو چه هستی؟: مبه آهستگی به مکه داخل شدم و به وی گفت

 .پٌامبرم: فرمود

 پٌامبر چٌست؟: گفتم

 .مرا خداوند فرستاده است: فرمود

 به چه فرستاده؟: پرسٌدم

به پٌوستگی صلهء رحم، شکستن بت ها و اٌنکصه خصدا : جواب داد
 .را به ٌگانگی بپرستٌد و چٌزی را براٌش شرٌک نسازٌد

 با تو در اٌن کار کٌانند؟: گفتم

رضصصی الله ( ابصصوبکر و بصصلال بودنصصد)ٌصصک ؼصصلام  ٌصصک آزاد و: فرمصصود
 .عنهما

 .من از تو پٌروی می کنم: گفتم

ی آٌصصا حصصال مصصن و در اٌصصن روز اٌصصن کصصار را نمصصی تصصوانی بکنصص: فرمصصود
 باز گرد و چصون دعصوتم را آشصکار بسوی خانواده اتمردم را نمی بٌنی، 

الله  بصصه خانصصه ام رفصصتم، وقتصصی رسصصول الله صصصلی... و علنصصی کصصردم، نصصزدم بٌصصا
علٌه وسلم  در مدٌنه آمدند، مصن در مٌصان خصانواده ام بصودم و شصروع بصه 
بررسصصی خبرهصصا کصصرده و از مصصردم پرسصصش مصصی نمصصودم تصصا کصصه گروهصصی از 

 پرسٌدم اٌن مردی که به مدٌنه آمد چه کرد؟. خانواده ام به مدٌنه رفتند
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مردم بسوٌش می شتابند، قومش خواستند تا او را بکشصند، : گفتند
توانسصصتند و چصصون بصصه مدٌنصصه بصصه حضصصور آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه ولصصی ن

ٌصصا رسصصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصصلم  آٌصصا مصصرا مصصصی : وسصصلم رسصصٌدم،گفتم
 شناسی؟

 .بلی، تو کسی هستی که در مکه با من دٌدار کردی: فرمود

چه خدا بصه تصو تعلصٌم داده و آنصرا نمصی دانصم خبصر ده، مرا از آن :گفتم
 !مرا از نماز خبر ده

بصاز دار " نوافصل"نماز صبح را بخوان بعد خود را از نماز : فرمود
تا که آفتاب به اندازهء ٌک نٌزه بالا شصود، زٌصرا آفتصاب هنگصام برآمصدن و 

ٌعنی شباهت به آفتصاب . "طلوع در مٌان دو شاخ شٌطان طلوع می نماٌد
. پرستان می شود، زٌصرا آنصان در اٌصن اوقصات آفتصاب را پرسصتش مصی کننصد

و در اٌن هنگام کافران بر آن سجده کنند، سپس نماز بخوان " اعلم والله
تصا کصه نٌصزه از سصاٌه  –زٌرا آن وقت محل حضور و شهود ملائکصه اسصت 

باز امتنصاع کصن، زٌصرا در اٌصن لحظصه جهصنم داغ گردانٌصده مصی  –آزاد شود 
نمصصاز بخصصوان، زٌصصرا اٌصصن لحظصصه  شصصود، و چصصون سصصاٌه بطصصرؾ مشصصرق رود،

بصصاز . ر ملائکصه اسصصت تصا کصصه نمصاز عصصصر را بگصزاریوقصت شصهود و حضصصو
خصصود را از نمصصاز بصصاز دار تصصا آفتصصاب ؼصصروب کنصصد، زٌصصرا آفتصصاب در مٌصصان دو 
شصصاخ شصصٌطان ؼصصروب مصصی کنصصد و در اٌصصن لحظصصه کفصصار در برابصصر آن سصصجده 

 .کنند

 .در بارهء وضو با من صحبت کن: گفتم

هٌچکصصدام شصصما نٌسصصت کصصه آب وضصصوٌش را نزدٌصصک نمصصوده : فرمصصود
مضمضصصه و استنشصصاق نماٌصصد، جصصز آنکصصه گناهصصان روی دهصصان و بٌنصصی اش 

و چصصون صصصورتش را طبصصق امصصر خصصدا بشصصوٌد گناهصصان . بٌصصرون مصصی شصصود
صورتش از دو طرؾ رٌشش ساقط می گردد، باز دو دستش را تصا آرنصج 
می شوٌد، گناهان دو دستش از ناخن هاٌش با آب زائل می گردد، و بصاز 

نگ مصصصی شصصصوٌد گناهصصصان هصصصردو پصصصاٌش از کصصصه هصصصر دو پصصصاٌش را تصصصا شصصصتال
انگشصصتانش بصصا آب مصصی رود، و هرگصصاه اٌسصصتاده نمصصاز گصصزارده حمصصد و ثنصصای 
حق تعالی را گفتصه و بصه شاٌسصتگی آنصرا اداء نماٌصد و دلصش را بصرای خصدا 
فصصارغ سصصازد از گنصصاه بصصه گونصصه ای پصصاک مصصی شصصود چنانچصصه در روز اول از 

 . ٌافته است دمادرش تول
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ببصٌن : وی گفصت: به ابصو امامصه گفصتن حدٌث را عمرو بن عبسه اٌ
 !در ٌک مقام چنٌن ثوابی به او داده می شود؟! تو چه می گوئی

سصنم زٌصاد گشصصته و اجلصم نزدٌصک شصصده ! ای ابصو امامصصه: عمصرو گفصت
است و نٌازی بدٌن نٌست که در اٌنحال بر خدا و رسولش دروغ بگوٌم، 

ٌکبصار دو بصار تصا هفصت بصار و اگر آنرا از رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم 
آنرا شمرد، نمی شنٌدم، هرگز آنرا بٌصان نمصی کصردم و بٌشصتر از اٌصن آنصرا 

 .از پٌامبر خدا شنٌده ام
 

عصن النبصً صَصلّى  ه،وعن أبً موسى الأشعري رضً اللهَّ عن -439
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌَّ » :قالاللهُ عَلَ ةٍ ، قَصبضَ نب  ا،هَصا قَبلَهصإذِا أرَادَ اللهَّ تعالى ، رحمةَ أمَُّ

صدٌَه ٌَ صصةٍ  ا،فجعلصَهُ لهصا فَرَطصصاً وسصلفَاً بصصٌن  هَصصا  وإذا أرادُ هَلَكصةَ أمَُّ ٌُّ بها ونب ، عصذَّ
ًُّ ٌنظُصص ً،حَصص بوهُ وعصَصصوا  ر،فَؤهَْلَكَهَصصا وهصصوَ حَصص فَصصؤقََرَّ عٌنَصصهُ بِهلاكهصصا حصصٌن كصصذَّ

 .مرواه مسل «أمَْرَهُ 
 

 :هابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت می کند ک -439

هرگصصاه خداونصصد ارادهء : پٌصصامبر خصصدا صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
رحمت را بر امتصی کنصد پٌصامبرش را پصٌش از اٌشصان بسصوی خصود بصاز مصی 
گرداند، تا پٌشاپٌش بصرای مهمانصداری و اکصرام شصان زمٌنصه سصازی کنصد و 
چون ارادهء هلاک شان را نماٌصد، عذابشصان کنصد در حالٌکصه پٌصامبر شصان 

 .زنده است

ٌعنای در حالٌکااه پٌااامبر خاادا شاااهد بااوده و هاالاک شااان را ماای : ش
 .ون او را تکذٌب کرده اند، دلش را با مشاهدهء آن شاد می کندچ بٌند و

 

 در فضٌلت امٌد و رجاء باب -52
 

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ  }: قَالَ الله تَعَالَى إخباراً عن العبدِ الصالحِِ 
ضُ أمَْرِ  َ بَصٌِر  بِالْعِبَادِ وَأفَُوِّ

ِ إنَِّ اللهَّ ئَاتِ مَا { 44}ي إلَِى اللهَّ ٌِّ ُ سَ فَوَقَاهُ اللهَّ
 ٘ٗ – ٗٗ: ؼافر{ 45}مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 

 

و من : خداوند در حالٌکه از بندهء صالح خبر می دهد، می فرماٌد
پس .  به احوال بندگان بٌناستکار خود را به الله وامی گذارم، همانا الله

 .خداوند او را از شر و مکر فرعونٌان محفوظ داشت
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ًَ اللهَّ عن -440 عن رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ه،وعن أبً هرٌرة ، رض
هُ  هِ وسَلَّم أنََّ ٌْ وأنََصا  ً،أنََصا عِنْصدَ ظَصنِّ عَبْصدي بص ل،عَصزَّ وَجص ،قصالَ اللهَّ »  :قصالعَلَ
ذْكُ  ٌَ ثُ  ٌْ ُ أفَْرَحُ بتَوْبةِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ ٌجدُ ضالَّتَهُ بالْفَلاةِ  ً،رُنمَعَهُ حَ ِ للهَّ وَاللهَّ

ًَّ شِبْر بَ إلَِ هُ ذِرَاع ا،، وَمَنْ تَقَرَّ ٌْ بْتُ إلَِ ًَّ ذِراع ا،تَقرَّ بْصتُ  ا،وَمَنْ تَقَرّبَ إلَِ تقَرَّ
ًَّ ٌمْشص ا،إلٌه بَاع وهصذا  ه،متفصق  علٌص «أهَُصرْوِلُ أقَبلصتُ إلٌَصه  ً،وإذَِا أقَْبَلَ إلِصَ

 .ملفظ إحدى رِواٌات مسل
 

ابصصو هرٌصصره رضصصی الله عنصصه از پٌصصامبر خصصدا صصصلی الله علٌصصه  -440
 :وسلم رواٌت می کند که فرمود

. من با گمان بنده ام به خوٌش می باشصم: خداوند تعالی می فرماٌد
شصادمان سوگند بخدا کصه خصدا "او هستم هر کجا که مرا ٌاد کند،  من باو 

تر می شود به توبهء بنده اش از ٌکی از شما که در بٌابان گم شصده اش 
و آنکه بسوی من ٌک وجب نزدٌکصی جوٌصد، بصه او ٌصک گصز  "را می ٌابد

نزدٌصک شصصوم و آنکصصه بسصصوٌم گصصزی نزدٌصصک شصصود بصصه او ٌصصک بصصاع نزدٌصصک 
 .شوم و چون بسوٌم گام زند با سرعت به او روی می آورم

 

ًَّ  ا،رضصً اللهَّ عنهمص ،عبصدِ اللهَّ وعن جصابرِ بصن  -441 صهُ سَصمعَ النَبصِ أنََّ
هِ وسَلَّ  ٌْ صامٍ ٌقصو م،صَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ لا ٌمصوتن أحََصدُكُم إلِاَّ »  :لقَبْلَ موْتصِهِ بثلاثَصةِ أَ

نَّ باللهَّ عزَّ وَجَلَّ  ٌُحْسِنُ الظَّ  .مرواه مسل« وَهُوَ 
 

 :ی کندجابر بن عبد الله رضی الله عنهما رواٌت م -441

سه روز قبل از وفات پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم از آنحضرت 
هرگصز نمٌصرد ٌکصی از شصما، : صلی الله علٌصه وسصلم شصنٌدم کصه مصی فرمصود

 .مگر اٌنکه باٌد گمانش را به الله تعالی نٌکو نماٌد
 

ِ صَصلّى اللهُ  :قالرضً اللهَّ عنه  س،وعن أنَ -442 سمعتُ رسصولَ اللهَّ
هِ وسَ  ٌْ كَ مَا دَعوْتَنً وَرَجصوْتَنً  :قال اللهَّ تعالى »  :للَّم ٌقوعَلَ ا ابْنَ آدَمَ إنَِّ ٌَ

لصَوْ بَلؽَصتْ ذُنُوبُصكَ عَنَصانَ  م،ٌصا ابصن آد ً،ؼَفَرْتُ لَكَ عَلى ما كَانَ مِنكَ ولا أبَُالِ 
صصا ابْصصنَ آدَ  ك،ثصصم اسْصصتَؽْفَرْتَنً ؼَفَصصرتُ لصَص ء،السصصما تَنصصً بقِصُص م،ٌَ ٌْ صصكَ لصَصو أتََ رابٍ إنَِّ

ئ ا،الأرَْضِ خطاٌ ٌْ تَنً لا تُشْرِكُ بًِ شَ ٌْ تُكَ بقِرَُابِهَا مَؽْفرَِةً  ا،ثُمَّ لقَِ ٌْ رواه  «لأتََ
 .نحدٌث حس :قالو .يالترمذ

 

 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند -442
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خداونصصد : از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌدم مصصی فرمصصود
ی کصه از مصن بخصواهی و امٌصد بصه مصن ای فرزند آدم تو تصا لحظصه ا: فرمود

کنی آنچه را کصه از تصو سصر زنصد مصی آمصرزم و بصاکی نصدارد، ای فرزنصد آدم 
اگصر گناهانصت بصصه بلنصدی آسصمان برسصصد و بعصداً از مصن آمصصرزش طلبصی، آنصصرا 

ای فرزند آدم اگر تو به پُری زمٌن از گنصاه نصزدم بٌصائی . براٌت می آمرزم
ه من شرٌک نٌاورده باشی، به پُصری و در حالی با من روبرو شوی که ب

 .زمٌن از آمرزش با تو روبرو می گردم
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 (رجاءخوؾ و )بٌم و امٌد جمع بٌن باب  -53
 

ٌَكُونَ خَائفاً رَاجٌِ تهِِ أنْ  كُونَ  ا،اعْلَمْ أنَّ المُخْتَارَ للِْعَبْدِ فً حَالِ صِحَّ ٌَ وَ
ٌُمحَّ  ء،خَوْفهُُ وَرَجَاإُهُ سَوا جاوفً حَالِ المَرَضِ  وقواعِدُ الشَّرْع  ء،ضُ الرَّ

رِ ذَلكَِ مُتظاهِرَة  عَلَى ذلك ٌْ نَةِ وؼَ  .مِنْ نصُوصِ الكِتَابِ والسُّ

البته برای بنده پسندٌده است اٌنکه در حال صحت خوٌش ترسان 
و امٌدوار باشد، و ترس و امٌدش هردو برابر باشد و در حال مرض 

حادٌث همه دال بر اٌن نٌز همچنٌن چنانچه اصول شرعٌه و آٌات و ا
 .امر می باشد

 

ؤمَْنُ مَكْرَ اّللهِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ }قَالَ الله تَعَالَى  ٌَ : الأعراف{ فَلاَ 

١١ 

وْحِ اّللهِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ }: و قال تعالی ؤسَُ مِن رَّ ٌْ ٌَ هُ لاَ  { إنَِّ

 ٨٥: ٌوسف

ٌَضُّ } : و قال تعالی وْمَ تَبْ  ٙٓٔ: آل عمران {وُجُوه  وَتَسْوَدُّ وُجُوه  ٌَ

حٌِم  }: و قال تعالی هُ لَؽَفُور  رَّ كَ لَسَرٌِعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ : الأعراف {إنَِّ رَبَّ

ٔٙ٥ 

ارَ لفًَِ { 13}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفًَِ نَعٌِمٍ } : و قال تعالی وَإنَِّ الْفجَُّ
 ٗٔ – ٖٔ: الانفطار {14}جَحٌِمٍ 

ا مَن ثَقُلَتْ مَوَازٌِنُهُ } : و قال تعالی فَهُوَ فًِ عٌِشَةٍ { 6}فَؤمََّ
ةٍ  ٌَ اضِ ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازٌِنُهُ { 7}رَّ ة  { 8}وَأمََّ ٌَ هُ هَاوِ  ١ – ٙ: القارعِ {9}فَؤمُُّ
 

پس اٌمن نمی شوند از مکر خدا مگر گروه : خداوند می فرماٌد
 99: اعراؾ. زٌانکاران

که از رحمت خدا جز گروه همانا سخن اٌن است : و مٌفرماٌد
 87: ٌوسؾ. کافران نا امٌد نشوند

آن روز که سفٌد شود روٌهاٌی و سٌاه گردد : و مٌفرماٌد
 106: آل عمران. روٌهائی

هر آئٌنه پروردگار تو زود عقوبت کننده و او نٌز : و مٌفرماٌد
 167: اعراؾ. آمرزندهء مهربان است
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بهشت و گنهکاران در  هر آئٌنه نٌکوکاران در نعٌم: و مٌفرماٌد
  14 – 13: انفطار. دوزخ باشند

پس هر که پله های حسنات او گران شد در بهشت : و مٌفرماٌد
زندگی توأم با آساٌش دارد و اما هر که سبک شد پله های او پس 

  9 – 6: قارعه. جاٌگاه آن شخص هاوٌه باشد
 

جْتَمعُ الخَوؾُ وال. واخٌات فً هذا المعنى كثٌرة   ٌَ نِ فَ ٌْ تَ ٌَ رجاءُ فً آ
نِ أوَ آٌات أوَ آٌة  ٌْ  .مُقْتَرِنَتَ

 

آٌات وارده زٌاد بوده بگونه ای که خوؾ و رجاء را همه وقت در 
 :دو آٌهء متصل درمی ٌابٌم

 

ِ صَصلّى اللهُ  ه،رضصً اللهَّ عنص. وعن أبً هرٌصرة  -443 أنََّ رَسُصولَ اللهَّ
صهِ وسَصلَّم  ٌْ عْلصَصمُ المُصإْمِ »  :قصصالعَلَ ٌَ ِ مِصنَ العُقصُصـوبَةِ لصَوْ  مصا طَمِصصعَ . نُ مَصا عِنْصصدَ اللهَّ

تهِِ أحََ  تهِِ أحََصد   د،بجَنَّ حْمَةِ ، مَا قَنطَ مِنْ جنَّ ِ مِنَ الرَّ عْلَمُ الكافرُِ مَا عِنَد اللهَّ ٌَ وَلَوْ 
 .مرواه مسل «

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -443

اگصر مصإمن عصذابی را کصه نصزد : پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم فرمصود
خدا است بداند، هٌچوقت به بهشت او طمع نمی کنصد و اگصر کصافر رحمتصی 

 .را که نزد خداست بداند، هٌچوقت از بهشت او نا امٌد نمی شود
 

أنََّ رسصصولَ اللهَّ  ه،رضصصً اللهَّ عَنصص ي،وعصصن أبصصً سَصصعٌد الخصصدرِ  -444
صصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ صصصاسُ أوَ  إذا وُضِصصعتِ »  :قصصالصَصصلّى اللهُ عَلَ الجَنَصصصازَةُ واحْتمَلَهَصصا النَّ
جصصالُ عَلصصى أعَْنَصصاقِه مُون :تفَصصإنِْ كانَصصتْ صصصالحَِةً قالصَص م،الرِّ مُونً قَصصدِّ وَإنْ  ً،قَصصدِّ

لَهَ  :تكانَتْ ؼٌَر صالحةٍ ، قالَ  ٌْ سْصمَعُ صَصوتَها كُصلُّ  ا،ٌا و ٌَ صنَ تَصذْهَبُونَ بَهصا؟  ٌْ أَ
 .رواه البخاري «لَصَعِقَ ، وَلَوْ سَمِعَهُ شًءٍ إلاَّ الإنِْسَانُ 

 

 :ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت می نماٌد که -444

چون جنازه نهاده شصود و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مردم آنرا بر شانه های خوٌش بردارند، اگر صصالح باشصد، مصی گوٌصد مصرا 

او را  وای بصصر او،: پصصٌش ببرٌصصد و پصصٌش ببرٌصصد و اگصصر صصصالح نباشصصٌد گوٌصصد
کجا می برٌد؟ بگونه ای که صداٌش را همه چٌز جز انسان می شصنود و 

 .هر گاه انسان شنود بٌهوش گردد
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قال رسولُ اللهَّ صَلّى  :قال ه،رضً اللهَّ عن د،وعن ابن مسعو -445
هِ وسَلَّ  ٌْ ارُ مِ »  :ماللهُ عَلَ ةُ أقَْرَبُ إلى أحََدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلهِ وَالنَّ ثْصلُ ذلصك الجَنَّ

 .يرواه البخار «
 

 :ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت می کند که -445

بهشت برای ٌکصی از شصما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .از بند کفشش نزدٌکتر است و دوزخ نٌز همچنان

 

ت گرٌستن از ترس خدا و اشتٌاق لٌباب فض -54
 بسوی او جلت عظمته

 

ٌَزٌِدُهُمْ خُشُوعاً  }قَالَ الله تَعَالَى  بْكُونَ وَ ٌَ ونَ لفِذَْقَانِ  خِرُّ ٌَ { وَ
 ٢ٓٔ: الإسراء

وَتَضْحَكُونَ وَلَا { 59}أفََمِنْ هَذَا الْحَدٌِثِ تَعْجَبُونَ  }: و قال تعالی
 ٓٙ – ٢٘: النجم {60}تَبْكُونَ 

 

و می افتد بر روی خوٌش گرٌه کنان و می : خداوند می فرماٌد
 109: اسراء. شان راافزاٌد قرآن فروتنی اٌ

آٌا از اٌن سخن تعجب می کنٌد و خنده می : و هم می فرماٌد
 60 – 59: نجم. نمائٌد و نمی گرٌٌد؟

 

ًُّ صَصلّى  :قال .هرضً اللهَّ عن د،وعَن أبً مَسعو -446 قال لصً النبص
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصأقَْصصرَأُ عَ  ،ٌصصا رسُصصولَ اللهَّ  :تقلصص «اقْصصرَأْ علَّصصً القصُصرآنَ » :ماللهُ عَلَ ٌْ  ك،لَ
صصكَ أنُْصصزِ  ٌْ صصرِي  » :قصصال، ل؟وَعَلَ ٌْ فقصصرَأْتُ علٌصصه  «إنِصصً أحُِصصبُّ أنَْ أسَْصصمَعَهُ مِصصنْ ؼَ
صة } : حتصى جِئْصتُ إلصى هصذِهِ اخٌصة  ء،سورَةَ النِّسا صؾَ إذِا جِئْنصا مِصنْ كُصلِّ أمَُّ ٌْ فَكَ

 حَسْصصبُكَ »  :قصصال [ 41: اخٌصصة ]  { بِشَصصهٌد وِجئْنصصا بصِصكَ عَلصصى هَصصإلاءِ شَصصهٌِداً 
ناهُ تَذْرِفا .هفَالْتَفَتَّ إلٌِْ  «اخنَ  ٌْ  .همتفق  علٌ .نفَإذَِا عِ

 

 :ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت می کند که -446

 !قرآن را بر من بخوان: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌم گفت
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ای پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم، من بر شما بخوانم حصال : گفتم
 شده است؟ آنکه قرآن بر شما نازل

دوسصصت دارم آنصصرا از ؼٌصصر خصصود بشصصنوم و بصصر آن حضصصرت : فرمصصود
صؾَ إذِا جِئْنصا مِصنْ كُصلِّ } : سورهء نساء را خواندم تا بصه اٌصن آٌصه رسصٌدم ٌْ فَكَ

ة بِشَهٌد وِجئْنصا بصِكَ عَلصى هَصإلاءِ شَصهٌِداً  بصس : فرمودنصد،  41 :ءنسصا  {أمَُّ
ٌستم دٌدم از چشمان است و چون به آنحضرت صلی الله علٌه وسلم نگر

 .شان اشک می رٌزد
 

خَطَبَ رَسُصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قال ه،رضً اللهَّ عن س،وعن أن -447
صصهِ وسَصصلَّم خُطْبَصصةً مَصصا سَصصمِعْتُ مِثْلَهَصصا قَصص ٌْ لصَصوْ تعْلمُصصونَ مصصا أعَْلصَصمُ »  :قصصالف ط،عَلَ

صصتُمْ كثٌصصراً  ٌْ صصى أَ  :قصصال« لَضَصصحِكْتُمْ قَلصِصٌلاً وَلبََكَ ِ صَصصلّى اللهُ فَؽَطَّ صْصصحَابُ رَسُصصولِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ انُصصهُ فصصً بصصابِ  .همتفصصق  علٌصص .نولهصصمْ خَنصِصٌ .موُجُصصوهَهُ  .معَلَ ٌَ وَسَصصبَقَ ب

 .ؾالخَو
 

 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند که -447

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  خطبهء خواندند که مثل آنرا هرگز 
نچه را که می دانصم مصی دانسصتٌد، کصم مصی اگر شما آ: نشنٌده بودم، فرمود

سصپس ٌصاران پٌصامبر صصلی الله علٌصه : گفت. خندٌدٌد و بسٌار می گرٌستٌد
وسصصلم روی هصصای خصصود را پوشصصٌدند، در حالٌکصصه صداٌشصصان بصصه گرٌصصه بلنصصد 

 .بود
 

ِ صَصلّى : وعن أبً هرٌرة، رضً اللهَّ عنه، قال -448 قالَ رسُصولُ اللهَّ
هِ  ٌْ عُودَ اللَّبَنُ فً »  :وسَلَّم اللهُ عَلَ ٌَ ى  ةِ اللهَّ حَتَّ ٌَ ارَ رَجْل  بَكَى مِنْ خَشْ لجُِ النَّ ٌَ لاَ

جْتَمعُ ؼُبَار  فً سَ  ٌَ رْع وَلا  مَ الضَّ : رواه الترمذي وقال «بٌِلِ اللهَّ ودُخانُ جَهَنَّ
 .حدٌث  حسن  صحٌح  

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -448

داخل نمصی شصود بصه دوزخ : لٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله ع
آنکصصه از تصصرس خصصدا گرٌصصه کصصرده باشصصد تصصا کصصه شصصٌر دوبصصاره بصصه پسصصتان بصصاز 

 .و ؼبار راه خدا با دود دوزخ ٌکجا جمع نشود. گردد
 

صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -449 ٌْ سَصصبْعَة  »  :مقصصالَ رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ُ فً ظِلِّهِ ٌَ  وشصابٌّ نَشَصؤَ فصً عِبَصادَةِ  ل،إمِصام  عصادِ  :هوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّ ٌُظِلُّهُمُ اللهَّ
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صصا فصصً اللهَّ اجتَمَعصصا  .دوَرَجُصصل  قَلْبُصصهُ مُعَلَّصصق بالمَسَصصاجِ . اللهَّ تَعصصالى  وَرَجُصصلانِ تَحَابَّ
قَصصا عَ  عَلٌَصصهِ  ً إنِّصص :قصصالفَ  .ل، وَرَجَصصل  دَعَتْصصهُ امْصصرَأةَ  ذَاتُ مَنْصِصصبٍ وَجَمصصالٌَصصهِ وتَفَرَّ

صصى لاَ تَعْلصَصمَ شِصصمالهُ مصصا تُنْفصِصقُ  .أخَصصاؾُ اللهَّ  قَ بِصَصصدَقَةَ فؤخَْفاهصصا حتَّ ورَجُصصل  تَصَصصدَّ
مٌِن نَاهُ  .هٌَ ٌْ  .متفق  علٌه «ورَجُل  ذَكَرَ اللهَّ خالٌِاً فَفَاضَتْ عَ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -449

س هسصصتند کصصه هفصصت کصص: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
خداوند آنها را در ساٌه اش، در روزی که سصاٌهء جصز سصاٌه اش نٌسصت، 

زمامدار عادل و جوانی که در عبادت خدا بزرگ شده باشصد و : جای دهد
و دو مصصردی کصصه خصصاص بصصرای الله بصصا  ،مصصردی کصصه گروٌصصدهء مسصصاجد اسصصت

، با هم ٌکجا می شوند بصرای خصدا و از هصم جصدا ٌکدٌگر محبت می ورزند
و شخصی که زنی صصاحب مقصام و زٌبصا او را دعصوت شوند برای او، می 

از خصدا مصی ترسصم و آنکصه بگونصه : به زنا نماٌد، ولی او در جواب بگوٌد
ای پنهصصان صصصدقه دهصصد کصصه دسصصت چصصپش از دسصصت راسصصت آن کصصه داده خبصصر 
نگصصردد، و مصصردی کصصه در تنهصصائی خصصدا راٌصصاد کصصرده و اشصصک از چشصصمانش 

 .سرازٌر شود
 

ٌ وعَن -450 تُ رسُصولَ  :قال .هرضً اللهَّ عن .رعبد اللهَّ بنِ الشِّخِّ ٌْ أتََ
ٌُصصصلًِّ ولجوْفصِصهِ أزٌَِصصز  كَصصؤزٌَِزِ المرْجَصصلِ مِصصنَ  صصهِ وسَصصلَّم وَهُصصو  ٌْ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صصصمائِل بإسِصصصنادٍ  .دحصصصدٌث صصصصحٌح رواه أبصصصو داو .ءالبُكَصصصا والتِّرمصصصذيُّ فصصصً الشَّ
 .حصحٌ

 

 :شخٌر رضی الله عنه رواٌت شده که گفتاز عبد الله بن  -450

خدمت رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  آمصدم در حالٌکصه نمصاز مصی 
 .صدائی داشت" از گرٌه"گزاردند و سٌنهء مبارک مانند آواز دٌگ 

 

قصصالَ رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصال .هوعصصن أنَصصسٍ رضصصً اللهَّ عنصص -451
هِ وسَلَّ  ٌْ ًِّ بصنِ كَعْص م،عَلَ أمَْرَنصً  ل،عَصزَّ وجَص ،إنَِّ اللهَّ »  :هرضصً اللهَّ عنص .بلأبَِ
كُن الَّذٌِنَ كَفَرُوا  :كأنَْ أقَْرَأَ علٌَْ  ٌَ ان :قال «لَمْ  فَبَكصى  «نَعَصمْ »  :قصال ً؟وَسَمَّ

 . متفق  علٌه .ًأبَُ 

بْكً: وفً رواٌة ٌَ  ًٌّ  .فَجَعَلَ أبَُ
 

 :از انس رضی الله عنه مروٌست که -451
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الله علٌه وسلم  برای ابی بن کعصب رضصی الله عنصه  رسول الله صلی
كُن الَّذٌِنَ كَفَرُوا}خداوند عزوجل مرا دستور داده که : فرمود ٌَ بصر تصو { لَمْ 
 . بخوانم

 آٌا مرا اسم برد؟: گفت

 .بلی و ابی رضی الله عنه گرٌست: فرمود
 

 بعصدَ وفصاةِ  .ارضصً اللهَّ عنهمص ر،قصالَ أبَصو بَكْصرٍ لعمص :قالوعنه  -452
هِ وسَلَّ  ٌْ  .ارضصً اللهَّ عنهص .نانْطَلقِْ بنِا إلى أمُِّ أٌَمص :مرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ زُورُهصص م،نَزُورُهصصا كمصصا كَصصانَ رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصا انْتَهٌَصصا  .اٌَ فَلمََّ
هصصا بَكَصص ٌْ ٌُبْكٌِصص :افقَصصالا لهصص .تإلِ صصر  أمََصصا تَعْلمَِصصٌنَ أنََّ مَصصا عِ  ك؟مصصا  ٌْ نْصصدَ اللهَّ تعصصالى خَ

هِ وسَلَّ  ٌْ أنًَِّ لأعَْلَمُ أنََّ ما عنْدَ  ً،إنًِ لاَ أبَْكِ  :تقالَ  م،لرَِسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ًَ قَصصدِ  م،اللهَّ خٌَصصر  لرَِسُصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصً أبَْكِصصً أنََّ الصصوَحْ ولكِنِّ

ماءِ فَهَ  جَتْهُما عَلى البُكاانْقَطَعَ مِنَ السَّ بْكٌِصانِ مَعهَصا ء،ٌَّ ٌَ . رواهُ مسصلم فَجَعَلا 
 .روقد سبق فً باب زٌارَةِ أهَل الخٌ

 

 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند که -452

ابصصوبکر رضصصی الله عنصصه بعصصد از وفصصات پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم 
کصصه مصصا را نصصزد ام اٌمصصن ببصصر همانگونصصه : بصصرای عمصصر رضصصی الله عنصصه گفصصت

آنحضرت صلی الله علٌه وسلم به دٌدارش مصی رفصت، مصا هصم بصه دٌصدارش 
از وی پرسصٌدند چصه چٌصز تصرا بصه گرٌصه . وقتی آنجا رفتٌم، گرٌست. بروٌم

آورد؟ آٌا نمی دانصی آنچصه کصه پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم نصزد خصدا دارد 
 براٌش بهتر است؟

ر صصلی الله من بصرای آن نمصی گصرٌم کصه نمصی دانصم آنچصه پٌصامب: گفت
علٌه وسلم نزد خصدا دارد بصراٌش بهتصر اسصت، ولصی گرٌصه ام بصرای اٌنسصت 
که وحی آسمانی قطع شده، بعداً هر دوی آنها را بصه گرٌصه آورد وشصروع 

 .به گرٌستن با وی کردند
 

صا اشْصتَدَّ برَِسُصولِ »  :قال ا،رضً اللهَّ عنهم ر،وعن ابن عَمَ  -453 لمََّ
صلاةَِ فاللهَّ صَلّى اللهُ عَلٌَْ  مُصرُوا أبَصا بَكْصرِ »  :قصالهِ وسَلَّم وَجَعُهُ قٌلَ لهَُ فصً الصَّ
اسِ  ٌُصَلِّ بالنَّ إنَِّ أبََا بَكْرٍ رَجُل  رَقٌصق  : اللهَّ عنها فقالتْ عائشةُ ، رضً  «فَلْ

ٌُصَلِّ »  :قالف« إذِا قَرَأَ القرُآنَ ؼَلبََهُ البُكاءُ   .« مُرُوهُ فَلْ
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إنَِّ أبَصا بَكْصرٍ  :تقلص :تقالصَ ا،رضصً اللهَّ عنهص وفً رواٌة عن عائشةَ ،
ٌُسْمع النَّاس مِنَ البُكَا  .همتفق  علٌ .ءإذِا قَامَ مقامَكَ لَم 

 

 :ابن عمر رضی الله عنهما مٌگوٌد -453

چون بٌمصاری پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم شصدت گرفصت بصراٌش از 
. نمصصاز گصصزاردابصصوبکر را بگوئٌصصد تصصا بصصرای مصصردم : نمصصاز گفتصصه شصصد، فرمصصود

وی مصصردی نصصرم دل اسصصت و وقتصصی قصصرآن : عاٌشصصه رضصصی الله عنهصصا گفصصت
: آنحضرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود. بخواند گرٌه بر وی ؼالب شود

 .وی را بگوئٌد تا بر مردم نماز گزارد

وقتصی ابصوبکر : در رواٌتی از عاٌشه رضی الله عنها آمصده کصه گفصتم
 .ٌه مردم صدای او را نمی شنوندبه جاٌتان اٌستاده شود، از شدت گر

 

حمنِ بصنَ  -454 حمنِ بنِ عوؾٍ أنََّ عبدَ الرَّ وعن إبِراهٌمَ بنِ عبدِ الرَّ
ًَ بطَعصصامٍ وكصصانَ صصصائم ؾ،عَصصوْ  ًَ اللهَّ عنصصهُ أتُصِص قتُصِصلَ مُصْصصعَبُ بصصنُ  :قصصالف ا،رَضصص
ًَ اللهَّ عن ر،عُمٌَ ر  مِنِّ  ه،رض ٌْ ٌُكَفَّص ً،وهُوَ خَ ٌُوجَدْ لهَ ما  نُ فٌصهِ إلِاَّ بُصرْدَة  فَلَمْ 

ً بِها رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاُ  ًَ بها رِجْلاه بَدَا رأْسُص ه،إنِْ ؼُطِّ ثُصمَّ بُسِصطَ  ه،وإنِْ ؼُطِّ
ا مصا بُسِصطَ أوَْ  ٌَ نْ نٌْا مَصا أعُْطٌِنَصا قَصدْ خَشِصٌنَا أنَْ  :قصاللنََا مِنَ الدُّ أعُْطٌِنَصا مِصنَ الصدُّ
لَتْ لنَ عا .اتَكُونَ حَسَنَاتُنا عُجِّ ى تَرَكَ الطَّ  .يرواهُ البخار .مثُمَّ جَعَلَ ٌبْكً حَتَّ

 

 :از ابراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ رواٌت شده که -454

برای عبد الرحمن بن عصوؾ طعصامی آورده شصد و او روزه داشصت، 
مصعب بن عمٌر که از من بهتر بصود کشصته شصد، حصال آنکصه چٌصزی : گفت

کصه چصون سصرش ( پتصو)دد، جز چادری براٌش ٌافت نشد تا در آن کفن گر
بصدان پوشصٌده مصصی شصد، پاهصاٌش برهنصصه مصی مانصد و چصصون پاهصاٌش را مصصی 
پوشاندند، سرش ظاهر مصی شصد و چنانچصه مصی بٌنٌصد دنٌصا بصرای مصا فصراخ 

آنچصصه مصصی بٌنٌصصد و مصصی  –ٌصصا گفصصت کصصه بصصرای مصصا از دنٌصصا داده شصصده  –شصصده 
ده باشصصد وگرٌصصه را ترسصصٌم کصصه حسصصنات مصصا بصصرای مصصا در دنٌصصا پصصٌش داده شصص

 .شروع نمود و طعام را ترک کرد
 

ًَ اللهَّ عنص ً،وعن أبً أمُامة صُدَيِّ بْنِ عَجصلانَ البصاهِل -455  ه،رضص
هِ وسَلَّم قال ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ سَ شًَء  أحََبَّ إلِى اللهَّ تعالى من » : عن النب ٌْ لَ

نِ قَطْرَتٌَن  ٌْ ةِ : وأثََرَ ٌَ ً سَصبٌِلِ اللهَّ وَقَطصرَةُ دَمٍ تُهصرَاقُ فصقَطْرَةُ دُمُصوعٍ مصن خَشص
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ضَصصةٍ مصصنْ ، وأمصصا الأثصصران فصصؤثر فصصً سصصبٌل الله تعصصـالى وَأثََصصر  فصصً فَرٌِاللهَّ تعصصالى
 .حدٌث  حسن  : رواه الترمذي وقال «فَرَائِضِ اللهَّ تعالى

 

ابو امامه صدی بن عجلان باهلی رضی الله عنه رواٌت می  -455
 :دارد که

هصصٌچ چٌصصز نصصزد خداونصصد : الله علٌصصه وسصصلم فرمصصودپٌصصامبر خصصدا صصصلی 
قطصرهء اشصکی کصه از : دوست داشتنی تر از دو قطره و دو علامت نٌست

ترس خدا می رٌزد و قطرهء خونی که در راه خدا، رٌخته می شصود، امصا 
دو علامه و نشانه علامهء جهاد در راه خدا و علامتی که در فرٌضه ای 

پٌشانی ٌا زانو از کثرت سجود آشصکار ٌعنی در )از فرائض خداوند است 
 (.گردد

 

وعَظَنَصصا  :قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص. حصصدٌث العْربصصاض بصصنِ سصصارٌةَ  -456
هِ وسَلَّم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ منها القُلوُ ٌْ وذَرَفْت منْهَا  ب،رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُونُ   .وقد سبق فً باب النهً عن البدع.  «العُ
 

 :اض بن سارٌه رضی الله عنه است که گفتحدٌث عرب -456

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصرای مصصا موعظصصه ای فرمصصود کصصه 
 .دلها از آن هراسان شد و چشم ها از آن اشکبار
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ت زهد و پارسائی در دنٌا و تشوٌق بر لٌباب فض -55
 کم طلبی از آن و فضٌلت فقر 

 

مَا مَثَلُ الْحَ } قَالَ الله تَعَالىَ  مَاءِ إنَِّ ا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّ ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ
ىَ إذَِا أخََذَتِ الأرَْضُ  اسُ وَالأنَْعَامُ حَتَّ ؤكُْلُ النَّ ٌَ ا  فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الأرَْضِ مِمَّ

هَا أتََاهَا أمَْرُنَا لٌَْ  ٌْ هُمْ قَادِرُونَ عَلَ نَتْ وَظَنَّ أهَْلهَُا أنََّ ٌَّ لاً أوَْ نَهَاراً زُخْرُفَهَا وَازَّ
اتِ لقَِوْمٍ  ٌَ لُ اخ فَجَعَلْنَاهَا حَصٌِداً كَؤنَ لَّمْ تَؽْنَ بِالأمَْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

رُونَ  تَفَكَّ  ٕٗ: ٌونس  {24}ٌَ

ا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِنَ } : وقال تعالی ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ ثَلَ الْحَ وَاضْرِبْ لَهُم مَّ
مَاءِ فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَا ُ السَّ احُ وَكَانَ اللهَّ ٌَ تُ الْأرَْضِ فَؤصَْبَحَ هَشٌِماً تَذْرُوهُ الرِّ
قْتَدِراً  ءٍ مُّ ًْ اتُ { 45}عَلَى كُلِّ شَ ٌَ ا وَالْبَاقِ ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زٌِنَةُ الْحَ

ر  أمََلاً  ٌْ كَ ثَوَاباً وَخَ ر  عِندَ رَبِّ ٌْ الحَِاتُ خَ  ٙٗ – ٘ٗ: الكهؾ {46}الصَّ

ا لعَِب  وَلَهْو  وَزٌِنَة  وَتَفَاخُر  } : ال تعالیوق ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ مَا الْحَ اعْلمَُوا أنََّ
هٌِجُ  ٌَ ثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ  ٌْ نَكُمْ وَتَكَاثُر  فًِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثَلِ ؼَ ٌْ بَ

كُونُ حُطَاماً وَفًِ ٌَ ِ  فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ  نَ اللهَّ اخْخِرَةِ عَذَاب  شَدٌِد  وَمَؽْفرَِة  مِّ
ا إلِاَّ مَتَاعُ الْؽُرُورِ  ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ  ٕٓ: الحدٌد  {وَرِضْوَان  وَمَا الْحَ

سَاء وَالْبَنٌِنَ } : وقال تعالی هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ للِنَّ ٌِّ زُ
هَ  مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالْقَنَاطٌِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ لِ الْمُسَوَّ ٌْ ةِ وَالْخَ بِ وَالْفِضَّ

ا وَاّللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ  ٗٔ: آل عمران {14}ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَ

اةُ } : وقال تعالی ٌَ كُمُ الْحَ نَّ ِ حَقٌّ فَلَا تَؽُرَّ اسُ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ِ الْؽَرُورُ الدُّ  كُم بِاللهَّ نَّ ؽُرَّ ٌَ ا وَلَا  ٌَ  ٘: فاطر {5}نْ

كَاثُرُ } : وقال تعالی كَلاَّ سَوْؾَ { 2}حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ { 1}ألَْهَاكُمُ التَّ
قٌِنِ { 4}ثُمَّ كَلاَّ سَوْؾَ تَعْلمَُونَ { 3}تَعْلمَُونَ  ٌَ { 5}كَلاَّ لَوْ تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْ
 ٘ – ٔ: التكاثر

ارَ اخْخِرَةَ  }: وقال تعالی ا إلِاَّ لَهْو  وَلَعِب  وَإنَِّ الدَّ ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ وَمَا هَذِهِ الْحَ
عْلمَُونَ  ٌَ وَانُ لَوْ كَانُوا  ٌَ ًَ الْحَ  ٗٙ: العنكبوت {64}لَهِ

 

محققاً مثل زندگانی دنٌا مانند آبٌست که از : خداوند می فرماٌد
هم آمٌخت نباتات زمٌن از آنچه  آسمان فرود آوردٌمش و به سبب آن در

مردم و چارپاٌان می خورند، تا وقتٌکه زمٌن بدست آورد پٌراٌهء خود 
را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که اٌشان تواناٌند بر انتفاع 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 353 

از آن، ناگهان فرمان ما در شب ٌا روز بر زمٌن آمد و گردانٌدٌم آن را 
دٌروز هٌچ نبود و خداوند اٌنگونه مثل زراعت از بٌخ برٌده که گوٌا 
 24: ٌونس. آٌاتش را به اهل فکرت بٌان می دارد

که مانند کن و برای شان مثل زندگانی دنٌا را بٌان : و مٌفرماٌد
آبٌست که از آسمان فرو فرستادٌمش و در هم پٌچٌد به سببش رستنی 
بر زمٌن، و آخر کار در هم شکسته گردٌد که بادها می پرانٌدش و خدا 

مال و فرزندان آراٌش زندگانی دنٌا بوده و نزد خدا . همه چٌز توانا است
 – 45: کهؾ. شاٌسته و پاٌنده بوده و عاقبت آن نٌکوتر است ،حسنات

46  

بدانٌد که زندگانی دنٌا بازی و لهو و آراٌش و تفاخر : و مٌفرماٌد
و در در مٌان تان و زٌادت طلبی در مالها و فرزندان از ٌکدٌگر است، 
، باز مثل  مانند بارانٌست که زراعت کنندگان را رستنی بشگفت دارد

بٌنی که زرد و خشک شود و بپوسد، و در آخرت عذاب سخت است 
( مإمنانرا)و نٌز از جانب خدا آمرزش و خوشنودٌست ( دنٌا طلبان را)

. و زندگانی دنٌا جز بهرهء که باعث فرٌب باشد، چٌز دٌگری نٌست
 20: حدٌد

و برای مردم دوستی آرزوهای نفس از زنان، : فرماٌدو مٌ
فرزندان و خزانه های جمع ساخته از زر و سٌم و اسپان نشانمند 
ساخته و چهارپاٌان و زراعت آراسته کرده شده و اٌن است بهرهء 

 14: آل عمران. زندگی دنٌا و نزد خدا است بازگشت نٌک

ت پس شما را ای مردمان حقا وعدهء خدا راست اس: و مٌفرماٌد
خدا " عفو"زندگانی دنٌا فرٌفته نکند و شٌطان فرٌبنده شما را در برابر 

 5: فاطر. فرٌب ندهد

شما را ؼافل کرد از ٌکدٌگر حس افزون طلبی مال تا : و مٌفرماٌد
به گورستان ها رسٌدٌد نخواهٌد دانست باز مٌگوٌم نی نخواهٌد دانست، 

 1: تکاثر. م ٌقٌن، ؼافل نمی شدٌدنی نی اگر حقٌقت کار را بدانٌد به عل
– 5  

و اٌن زندگانی دنٌا جز بازی و بٌهودهء بٌش : و هم می فرماٌد
: عنکبوت. نٌست، و زندگانی اگر مردم بدانند در حقٌقت دار آخرت است

64 
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أنََّ رسصولَ  ه،رضصً اللهَّ عنص .يعن عمرو بنِ عوؾٍ الأنَْصصار -457
هِ وسَلَّ  ٌْ االلهَّ صَلّى اللهُ عَلَ إلصى  ه،رضصً اللهَّ عنص ح،م بَعَثَ أبَا عُبٌصدةَ بصنَ الجصرَّ

تِهَصصا فَقَصصدمَ بمِصصالٍ مصصنَ البحْصصرٌَ ٌَ صصؤتًِْ بجِزْ ٌَ نِ  ٌْ فَسَصصمِعَت الأنَصَصصارُ بقصُصدومِ  ن،البَحْصرَ
صا  صهِ وسَصلَّم فَلمََّ ٌْ دَةَ ، فوافَوْا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ أبً عُبَ

صصهِ وسَصصلَّ  صَصصلى رسصصول ٌْ ضُصصوا لصَص ؾ،انْصَصصرَ  م،اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصمَ  ه،فَتَعَرَّ فَتَبَسَّ
هِ وسَلَّم حٌِنَ رَآهُ  ٌْ كُم سَمِعتُم أنََّ أبََصا » :قالثُمَّ  م،رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ أظَُنُّ

نِ  ٌْ صصدَةَ قَصصدِمَ بِشَصصًء مِصصنَ الْبَحْصصرَ ٌْ » : ـصصـالفق ،أجََصصل ٌصصا رسصصول اللهَّ  :افقصصالو «عُبَ
كُ  ٌَسرُّ لوُا ما  كُ  م،أبَْشِرُوا وأمَِّ ٌْ وَلكنّصً أخَْشصى أنَْ  .مفواللهَّ ما الفقْرَ أخَْشَصى عَلصَ

كُم كمصصا بُسصصصطَتْ عَلصَصى مَصصصنْ كَصصانَ قَصصصبْلَكُ  ٌْ ا عَلصَصص ٌَ نْ فَتَنَافَسُصصوهَا كَمَصصصا  م،تُبْسَصصطَ الصصدُّ
 .هٌمتفق  عل «فَتَهْلكَِكُمْ كَمَا أهَْلَكَتْهُمْ  .اتَنَافَسُوهَ 

 

 :عمرو بن عوؾ انصاری رضی الله عنه رواٌت می کند که -457

پٌامبر خدا صلی الله علٌصه وسصلم ابصو عبٌصده ابصن الجصراح رضصی الله 
عنه را به بحرٌن فرستاد، که جزٌهء آنها را بٌاورد، و او هم مالی را از 

انصار از آمدن ابو عبٌده رضی الله عنه آگاهی ٌافته، و در . بحرٌن آورد
. از صصصبح حاضصصر و آنصصرا بصصا پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم ادا نمودنصصدنمصص

: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  آنهصصا را دٌصصده تبسصصم فرمودنصصد و گفصصت
 گمان می کنم، شنٌده اٌد که ابو عبٌده مالی را از بحرٌن آورده است؟

 !بلی ای پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم: جواب دادند

بخصصدا ! امٌصصدوار بصصه آنچصصه شصصما را شصصاد سصصازدشصصاد باشصصٌد و : فرمصصود
قسم مصن از فقصر بصر شصما نمصی ترسصم، لصٌکن ترسصم از اٌنسصت کصه دنٌصا بصر 
شما فراخ شود، چنانچه بصر گذشصتگان شصد و ماننصد شصان بصا هصم رقابصت و 

 .همچشمی نمائٌد و چون آنان هلاک شوٌد
 

ًَ اللهَّ عن ي،وعن أبً سعٌدٍ الخدر -458 ل جَلصَسَ رسصو :قال .هرض
صصهِ وسَصصلَّم عَلصصى المِنْبَصص ٌْ صصا »  :قصصالف .هوَجَلسْصصنَا حَوْلصَص ر،اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ إنَِّ مِمَّ

نتهَصا  ٌَ ا وَز ٌَ ن كُمْ مِصن زَهْصرَةِ الصدُّ ٌْ ٌُفْصتَحُ عَلصَ كُم مِنْ بَعْدِي مَصا  ٌْ متفصق   «أخََاؾُ عَلَ
 .هعٌ

 

 :ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت نموده گفت -458

صلی الله علٌه وسلم بر منبر نشستند و مصا نٌصز در اطصرافش پٌامبر 
آنچه بر شما پصس از خصود تصرس دارم اٌنسصت کصه : نشستٌم، پس فرمودند
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ٌعنی فرٌفتهء زٌصب و . )دروازهء زٌنت و تازگی دنٌا بر شما گشوده شود
 .(زٌنت دنٌا شده و آخرت را فراموش کنٌد

 

صهِ وسَصلَّ عنه أنََّ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ  -459 ٌْ ا »  :قصال م،عَلَ ٌَ نْ إنَِّ الصدُّ
قُوا  ا،حُلْوَة  خَضِصرَة  وَإنَِّ اللهَّ تَعصالى مُسْصتَخْلفِكُم فٌِهَص صؾَ تَعْملصُونَ فصاتَّ ٌْ نْظُصرُ كَ ٌَ فَ

سَاءِ  قُوا النِّ ا واتَّ ٌَ نْ  .مرواه مسل «الدُّ
 

 :از ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت شده که -459

دنٌصا شصٌرٌن و سصبز اسصت :  علٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله
و خداونصصد شصصما را در آن خلٌفصصه گردانٌصصده تصصا ببٌنصصد کصصه چگونصصه عمصصل مصصی 

 .کنٌد، پس بترسٌد از دنٌا و بترسٌد از زنان
 

ًَ اللهَّ عنصص -460 صصهِ وسَصصلَّم  .هوعصن أنَصصسٍ رضصص ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ أنََّ النبص
شَ إلِاَّ »  :قال ٌْ شُ اخخِرَةِ  اللَّهُمَّ لا عَ ٌْ  .همتفق  علٌ «عَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -460

بصصصار خصصصداٌا هصصصٌچ عصصصٌش و : پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصصود
 !آسودگی جز عٌش آخرت نٌست

 

صصهِ وسَصصلَّم  -461 ٌْ تْبَصصعُ »  :قصصالوعنصصهُ عصصن رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ
تَ ثَلاثَة   ٌِّ رْجِعُ اثْنَا :هالهُُ وَعَمَلُ أهَْلهُُ وَم: المَ ٌَ بْقَى وَاحص .نفَ ٌَ رْجِصعُ أهَْلصُهُ  :دوَ ٌَ

بْقَى عَمَلهُُ  ٌَ  .همتفق  علٌ «وَمَالهُُ وَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -461

سصه چٌصز بصدنبال مٌصت مصی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
. د و ٌکصی مصی مانصدخانواده اش، مالش و عملصش  دو بصاز مصی گصرد: رود

 .خانواده و مالش بازگشته و عملش می ماند
 

صصهِ وسَصصلَّمقصصال رسصصولُ اللهَّ : وعنصصه قصصال -462 ٌْ ًَ »:  صَصصلّى اللهُ عَلَ صصإْتِ ٌُ
ا مِصصن أهَْصص ٌَ نْ امَصصةِ بَصصؤنَْعَمِ أهَْصصلِ الصصدُّ ٌَ صصوْمَ الْقِ ٌَ صصارِ  ٌُصْصصبَػُ فصصً لِ النَّ صصارِ صَصصبْؽَةً ثُصصمَّ ، فَ النَّ

؟ فٌقصولآٌا ابْنَ : ٌُقَالُ  ؟ هَصلْ مَصرَّ بصِكَ نَعصٌم  قَصطُّ تَ خٌراً قَطُّ ٌْ لا واللهَّ : دَمَ هَلْ رَأَ
ٌُصْصبَػُ صَصبْؽَةً  .ٌارَبِّ  صةِ فَ ا مِصنْ أهَْصلِ الجَنَّ ٌَ نْ صاسِ بُإْسصاً فصً الصدُّ ٌُإْتِى بؤشََدِّ النَّ  وَ

ٌُقَالُ لهَُ  ةِ، فَ ؟ هَصٌا ابْنَ آدَ : فً الجَنَّ تَ بُإْساً قَطُّ ٌْ ؟ مَ هَلْ رَأَ ةُ قَصطُّ لْ مَصرَّ بصِكَ شِصدَّ
ةً قَطُّ ، وَاللهَّ لا: فٌقولُ  تُ شِدَّ ٌْ ، وَلا رَأَ  .مرواه مسل «، مَا مَرَّ بًِ بُإْس  قَطُّ
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -462

در روز قٌامصصت آسصصوده : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
شصصده و در آتصصش ؼوطصصه تصصرٌن مصصردم دنٌصصا کصصه مسصصتحق دوزخ شصصده، آورده 

داده می شود و سپس به او گفته می شود، آٌا هرگز خٌری دٌده ای؟ آٌا 
 هرگز از نعمتی برخوردار شده ای؟

و بصاز کسصی آورده مصی شصود کصه از ! نه بخدا، پروردگارا: می گوٌد
همصصه بٌشصصتر رنصصج و زحمصصت دٌصصده، ولصصی مسصصتحق بهشصصت شصصده اسصصت و بصصه 

گفتصصه مصصی شصصود، ای فرزنصصد آدم آٌصصا  جنصصت درآورده مصصی شصصود و بصصاز بصصه او
نصصه بخصصدا هصصٌچ : هرگصصز کصصدام سصصختی بصصر تصصو گذشصصته اسصصت؟ او مصصی گوٌصصد

 .دشواری بر من نگذشته است و هٌچ سختی ندٌده ام

ًَ اللهَّ عنص -463 ادٍ رَضِص قصال رسصولُ  :قصال ه،وعن المُسْتَوْردِ بصنِ شصدَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ا فصصً  :ماللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ جْعَصصلُ أحَصصدُكُمْ مَصصا الصصدُّ ٌَ اخخِصصرَةِ إلِاَّ مِثْصصلُ مَصصا 

رْجِعُ؟ .مأصُْبُعَهُ فً الٌَْ  ٌَ نْظُرْ بِمَ  ٌَ  .مرواه مسل« فَلْ
 

 :مستورد بن شداد رضی الله عنه رواٌت می کند که -463

نٌسصصصت دنٌصصصا در برابصصصر : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
را در درٌصا داخصل کنصد، آخرت، مگر مثل آنکه ٌکصی از شصما انگشصت خصود 

 .باٌد ببٌند که چه را باز می گرداند
 

صصهِ  ر،وعصصن جصصاب -464 ٌْ ًَ اللهَّ عنصصهُ أنََّ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ رضِصص
ص ٌْ صاسُ كتفَ صوقِ وَالنَّ ص ه،وسَلَّم مَصرَّ بِالسُّ ٌِّ فَؤخََصذَ  ه،فَتَنَاوَلصَ ت،فَمَصرَّ بجَِصدْيٍ أسََصكَّ مَ

كُونَ هَذَا لهَُ بِدِرْهَمٍ؟أَ »  :قالثُمَّ  ه،بَؤذُُنِ ٌَ ٌُحِبُّ أنَْ  كُمْ  صهُ  :افَقالو «ٌُّ مَا نُحِبُّ أنََّ
 ًْ هُ لَكُمْ؟»  :قالثم  ه؟وَمَا نَصْنَعُ بِ  ء،لنََا بِشَ وَاللهَّ لصَوْ كَصانَ  :اقَالوُ أتَُحِبُّونَ أنََّ

بص ٌْ ا كَانَ عَ ًٌّ صهُ أسََص ا،حَ ص .كإنَِّ ٌَّ صؾَ وَهصو مَ ٌْ ا أهَْصونُ فَصوَ »  :قصالف ت،فكَ ٌَ نْ اللهَّ للصدُّ
كُمْ  ٌْ  .رواه مسلم «عَلى اللهَّ مِنْ هذا عَلَ

 

 :جابر رضی الله عنه رواٌت می کند که -464

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از بازار گذشتند و مردم هم در دو 
طرؾ مبارک بودند، اٌشان از کنار بزؼالهء گوش کوتاه مرده ای گذشته 

کصصدام ٌصصک از شصصما دوسصصت دارد در : عصصد فرمودنصصدگصصوش او را گرفتصصه و ب
 برابر ٌک درهم اٌن از او باشد؟

 دوست ندارٌم که در برابر او چٌزی بدهٌم، او را چه کنٌم؟: گفتند
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 آٌا دوست دارٌد که او از شما باشد؟: سپس فرمود

بخصصصدا اگصصصر او زنصصصده بصصصودی هصصصم عٌصصصب داشصصصت، زٌصصصرا : جصصصواب دادنصصصد
 است در حالٌکه مرده است؟گوشهاٌش کوتاه بود، پس چگونه 

بخدا که دنٌا در نزد خدا بی : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ارزشتر از اٌن است برای شما

 

ًَ اللهَّ عنصص -465 ًِّ  :قصصال ه،وعصصن أبصصً ذرِّ رَضِصص بصِص كُنْصصتُ أمَْشِصصً مَصصعَ النَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ةٍ بالمدٌنة ، فَاسْتَقْبلنََا أَ  م،صَلّى اللهُ عَلَ ٌصا أبََصا ذَرِّ »  :قالحُد  ففً حَرَّ

كَ ٌا رسول اللهَّ  :تقل. «  ٌْ نً أنََّ عِنْصدِي مِثصل أحَُصدٍ هصذا »  :قالف .لبََّ سُصرُّ ٌَ مَصا 
امٍ وعِنْدِي مِنْهُ دٌِنَا ٌَّ ًَّ ثَلاثَةُ أَ ء  أرَْصُصدُهُ لصِدٌَْ  ر،ذَهباً تَمْضًِ عَلَ ًْ إلِاَّ  ن،إلِاَّ شَ

مٌِنهِ وعن شماله ومن خلف «هكَذَا وَهَكَذا  أنَْ أقَُولَ بهِِ فً عِبَاد اللهَّ  ٌَ  ه،عن 
صومَ القٌامصةِ إلِاَّ مَصنْ قَصالَ بالمَصالِ »  :قصالثم سصار ف ٌَ إنَِّ الأكَثَصرٌِنَ هُصمُ الأقََلُّصونَ 

ثم .  «وَقَلٌل  مَا هُمْ » ومِنْ خَلفه  ه،وعن شمال ه،عن ٌمٌن «هكذَا وهكذا 
صى»  :ًقال ل صكَ  مَكَانَك لا تَبْرَحْ حَتَّ ٌَ صلِ حتصى .  «آت ٌْ ثصم انْطَلصَقَ فصً سَصوَادِ اللَّ

 ًِّ بصِص كُصصونَ أحََصصد  عَصصرَضَ للنَّ ٌَ فْصصتُ أنَْ  تَصوَارَى ، فسصصمِعْتُ صَصصوْتاً قَصصدِ ارْتَفَصصعَ، فَتَخَوَّ
هُ فَذَكَرْتُ قول ٌَ هِ وسَلَّم فَؤرََدْتُ أنَْ آتِ ٌْ كَ »  :هصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ  «لا تَبْرَحْ حَتَّى آت

صى أتََصانفلم أبَْرَ  فْصتُ منص :تفَقُلْص ً،حْ حَتَّ  .هفَصذَكَرْتُ لص ه،لقصد سَصمِعْتُ صَصوتاً تَخَوَّ
مَصن  :قصالذَاكَ جِبرٌصلُ أتَصانً ف»  :قصال م،نَعَص :تقلص « ه؟وَهَلْ سَمِعْتَ » : فقال

ةَ ، قل ٌُشرِكُ باللهَّ شٌَئاً دَخَلَ الجَنَّ  ق؟وَإنِْ زَنَصً وَإنِْ سَصرَ  :تماتَ مِنْ أمُتِكَ لا
 .يوهذا لفظ البخار .همتفق  علٌ «وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ  :قال

 

 :ابو ذر رضی الله عنه رواٌت کرده گفت -465

با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در حره ای از حصره هصای مدٌنصه مصی 
آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه . رفتصصٌم کصصه کصصوه احصصد در برابصصر مصصا قصصرار گرفصصت

لبٌک ٌا رسول الله صصلی الله علٌصه : جواب دادم! ای ابو ذر: وسلم فرمود
 !وسلم

کوه احد طصلا داشصته باشصم و سصه  نخوش ندارم که مانند اٌ: فرمود
باقی مانده باشد، مگر چٌصزی را  مروز بر من بگذرد و از آن دٌناری نزد

مگصر اٌنکصه در مصورد تقسصٌم آن بصه بنصدگان . که برای قرض نگهداشته ام
از طرؾ راست و چصز و . و اٌنچنٌنخدا دستور دهم، اٌنچنٌن و اٌنچنٌن 

کسصصانی کصصه بٌشصصتر دارنصصد در روز قٌامصصت کمتصصر : و فرمصصود. پشصصت سصصرش
ٌعنصصی از راسصصت و چصصز و . دارنصصد، مگصصر آنکصصه مصصال را چنصصٌن و چنصصان کنصصد
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: بعصد بصراٌم فرمصود. پشت سرش به مردم دهد و آن عده مصردم کصم هسصتند
د تصا کصه از نظصر از جاٌت حرکت مکن تا خود بٌاٌم و به سٌاهی شب رفتنص

پنهصصان شصصدند، مصصن صصصدائی را شصصنٌدم کصصه بلنصصد شصصد، ترسصصٌدم کصصه بصصه پٌصصامبر 
صلی الله علٌه وسلم کسی تعرض کرده باشد، خواستم نزدش بروم، ولی 

در جصاٌم ( از جاٌت حرکت مکن تصا خصود بٌصاٌم)بٌاد آوردم فرموده اش را 
 .بودم تا خودش آمد

 .و قصه نمودم صداٌی را شنٌدم که از آن ترسٌدم: گفتم

 آٌا آنرا شنٌدی؟: فرمود

 !بلی: گفتم

آنکصه از : او جبرئٌل علٌه السلام بود کصه نصزدم آمصد و گفصت: فرمود
 .امتت بمٌرد که به خدا چٌزی شرٌک نٌاورد به بهشت داخل گردد

 اگر دزدی و زنا هم نماٌد؟: گفتم

 !اگر چه دزدی و زنا هم بکند: فرمود
 

عصنْ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  ه، عنصوعن أبصً هرٌصرة رضصً اللهَّ  -466
هِ وسَلَّم  ٌْ ًَّ ثَلاثُ  ا،لو كان لً مِثلُ أحُُدٍ ذَهَب»  :قالعَلَ نً أنَْ لا تَمُرَّ علَ لَسرَّ

الٍ وَعِندِي منه شًَء  إلاَّ شًَء  أرُْصِدُه لدٌَِنٍ  ٌَ  .همتفق  علٌ «لَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -466

اگر من مثصل احصد طصلا مصی :  صلی الله علٌه وسلم  فرمودرسول الله
داشتم، شادم می ساخت که سه شب بر مصن نگصذرد در حالٌکصه چٌصزی از 

 .آن در نزدم باشد، مگر آنچه را که برای قرض نگهداشته بودم
 

هِ وسَلَّ  :قالوعنه  -467 ٌْ انْظُرُوا إلصى  :مقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
لُ مصصنْكُمْ وَلا تَنْظُصصرُوا إلصصى مَصصنْ فَصصوقَكُم فهُصصوَ أجَْصصدرُ أنَ لا تَصصزْدَرُوا مصصنْ هَصصوَ أسَصصفَ 

كُمْ  ٌْ  .ممتفق  علٌه وهذا لفظ مسل «نعمةَ اللهَّ عَل

إذِا نَظَصصر أحََصصدُكُمْ إلصصى مَصصنْ فُضصصلَ علٌصصهِ فصصً »  ي،وفصصً رواٌصصة البخصصار
 . «المالِ وَالخَلْقِ فلٌْنْظُرْ إلى مَنْ هو أسَْفَلُ مِنْهُ 

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -467
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بصصه کسصصی کصصه پاٌصصانتر از : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
اٌصصن کصصار . شصما اسصصت، بنگرٌصصد وبصصه کسصی ننگرٌصصد کصصه بصصالاتر از شصما اسصصت

سزاوار تر است که نعمت خدا را کم و حقٌصر نشصمارٌد، و اٌصن لفصظ مسصلم 
 .است

هرگاه نظر کند ٌکی از شما بصه کسصی کصه و در رواٌت بخاری آمده 
نسبت به او در مال و آفرٌنش فزونی داده شده، پس باٌد به کسی بنگرد 

 .که از او پاٌانتر است
 

صصهِ وسَصصلَّم  -468 ٌْ تَعِصصسَ عبْصصدُ »  :قصصالوعنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
 ًَ رْهَمِ وَالقطٌفَصةِ وَالخَمٌِصَصةِ ، إنِْ أعُطِص ٌنَارِ وَالدِّ ٌُعصطَ لصَمْ  ً،رضص الدِّ وَإنِْ لصَمْ 

رْضَ   .يرواه البخار «ٌَ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -468

هلاک باد بنده و ؼلام دٌنار و درهم و بندهء قطٌفصه و خمٌصصه کصه 
قطٌفصه، )اگر داده شود، راضی می گردد و اگر داده نشصود راضصی نگصردد 

 (.را گوٌندچادر را گوٌند و خمٌصه گلٌم سٌاه مربع 
 

صصتُ سصصبعٌِن مِصصنْ أهَْصصلِ  :قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص ه،وعنصص -469 ٌْ لقَصصدْ رَأَ
فَّةِ ، ما مصنْهُم رَجُصل  علٌصه ردا صا إزَِا ء،الصُّ صا كِسَصا ر،إمَِّ قصدْ ربطُصوا فصً  ء،وإمَِّ

صاقٌَْ  م،أعَْنَاقِهِ  بْلصُػُ الكَعْبصٌ .نفَمنْهَا مَا ٌبْلػُُ نِصصؾَ السَّ ٌَ عُصهُ فٌَجْمَ  .نومنْهَصا مصا 
ةَ أنَْ تُرَى عوْرتُه  ٌَ  .يرواه البخار «بٌدِه كراهِ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -469

هفتصصاد نفصصر از هصصل صصصفه را دٌصصدم ٌکصصی هصصم ردائصصی نداشصصت، ٌصصا ازار 
داشصصتند ٌصصا کسصصائی کصصه بصصه گردنهاٌشصصان بسصصته بودنصصد کصصه بعضصصی از آن تصصا 

لنگ و بواسصصطهء آنکصصه نٌمصصهء سصصاق مصصی رسصصٌد و برخصصی را هصصم تصصا شصصتا
 .عورتشان دٌده نشود، آن را بدست خود جمع می کردند

 (.کساء، جامهء خط دار مربع)
 

صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -470 ٌْ ا »  :مقصصال رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ الصصدُّ
ةُ الكَافرِِ   .مرواه مسل «سِجْنُ المُإْمِنِ وجنَّ

 

 :ند کهابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می ک -470
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همانا دنٌا زنصدان مصإمن و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .بهشت کافر است

ٌعنی نعمتهای مسلمان اگر در برابر نعمتهائی که به آخارت باه : ش
او داده مای شااود مقاٌسااته شااود، دنٌااا بااراٌش زناادانی بااٌش نٌساات و عااذاب 

 .استکافر اگر به حالت دنٌاٌش مقاٌسه شود، دنٌا براٌش بهشت 

ٌا اٌنکه چون مسلمان در دنٌا همهء عمرش به جهااد و مباارزه مای 
گااذرد، سراساار بااراٌش دشااواری اساات و کااافر بااه اٌاان مسااائل ساارو کااار 

 .ندارد، جزا اطفای غراٌزش، دنٌا براٌش سهل و آسان می گذرد
 

أخََذ رسول اللهَّ صَلّى  :قال ا،رضً اللهَّ عنهم ر،وعن ابن عم -471
هِ  ٌْ كَ ؼرٌ»  :قالف ً،وسَلَّم بمَِنْكِبَ  اللهُ عَلَ نٌْا كؤنََّ أوَْ عَابرُِ سبٌلٍ  ب،كُنْ فً الدُّ

» . 

فَصصلا  ت،إذَِا أمَْسصصٌْ  :لٌقصصو ا،رضصصً اللهَّ عنهمصص ر،وَكَصصانَ ابصصنُ عمصص        
باحَ وإذَِا أصَْبحْ  تِكَ لمرضِصكَ  ء،فَلا تنْتَظِرِ المَسا ت،تَنْتظِرِ الصَّ وخُذْ منْ صِصحَّ

 .يرواه البخار .كك لمِوتومِنْ حٌاتِ
 

 :ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت می کند که -471

در : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  شصصانهء مصرا گرفتصصه و فرمصصود
 ! دنٌا چنان زندگی کن که گوٌی ؼرٌب و رهگذری

چصصون شصصب نمصصودی انتظصصار : ابصصن عمصصر رضصصی الله عنهمصصا مصصی گفصصت
ظصار شصب مبصاش و از حالصت صصبح را مکصش و چصون صصبح نمصودی بصه انت

 .صحت خود برای بٌمارٌت و از زندگٌت برای مرگ خوٌش بهره بگٌر
 

صاعد -472      صاس سَصهْلِ بصنِ سصعْدٍ السَّ رضصً اللهَّ  ي،وعن أبصً الْعبَّ
هِ وسَصلَّ  :قال ه،عن ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌصا رسصول اللهَّ  :قصالف :مجاءَ رجُل  إلى النب

نصً اللهَّ دُلَّنً عَلى عمَلٍ إذِا  صا ،عَمِلْتُصهُ أحَبَّ نصً النَّ ازْهَصدْ فصً »  :قصالف س،وَأحَبَّ
كَ اللهَّ  ٌُحِبَّ نٌا  اسُ  ،الدُّ كَ النَّ ٌُحبَّ اسِ  حصدٌث  حسصن  رواه  «وَازْهَدْ فٌِمَا عِنْدَ النَّ

 .ابن مَاجَه وؼٌره بؤسَانٌد حسنةٍ 
 

از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنصه رواٌصت  -472
 :که گفت شده
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ٌصا رسصول : مردی به حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده گفصت
الله صلی الله علٌه وسلم  مرا به کاری راهنمائی کن کصه چصون آنصرا انجصام 

 . دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند

پارسصصائی کصصن در دنٌصصا تصصا خداونصصد تصصرا دوسصصت بصصدارد و بصصی : فرمصصود
 .ا مردم ترا دوست بدارندنٌازی کن از آنچه در دست مردم است ت

 

عْمَصانِ بصنِ بَشصٌ -473 ًَ اللهَّ عنهمص ر،وعن النُّ ذَكَصر عُمَصرُ  :قصال ا،رضص
ا ٌَ نْ اسُ مِصنَ الصدُّ اب، رضً اللهَّ عنه، ما أصاب النَّ صتُ : ، فقصالبْنُ الخَطَّ ٌْ لقََصدْ رَأَ
لْتَوي ما ٌَ  ٌَ وْمَ  ٌَ ظَلُّ الْ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ قَل ما ٌمْفُ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ جِدُ مِنَ الدَّ

 .رواه مسلم .بهِِ بطْنَهُ 
 

 :نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما گفت -473

عمر بصن الخطصاب رضصی الله عنصه از دنٌصائی کصه بصرای مصردم رسصٌده 
رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  را دٌصدم کصه روزی : سخن گفت و فرمود

خرمای ناسصره ای هصم را سپری نموده، از گرسنگی بر خود می پٌچٌد و 
 .نمی ٌافت که شکمش را به آن سٌر کند

 

ًَ رسصصصولُ اللهَّ  :تقالصص ا،وعصصن عائشصصةَ ، رضصصً اللهَّ عنهصص -474 تُصصوفِّ
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ ؤكُْلصُصهُ ذُو كَبصِصدٍ إلِاَّ شَصصطْرُ  صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ ءٍ  ًْ تصصً مِصصنْ شَصص ٌْ ، ومصصا فصصً بَ

 .همتفق  علٌ .ًفَكِلْتُهُ فَفَنِ ً،طَال علَ فَؤكََلْتُ مِنْهُ حَتَّى  ً،شَعٌرٍ فً رَؾِّ ل
 

 :عاٌشه رضی الله عنها گفت -474

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وفصات ٌافصت و در خانصه ام چٌصزی نبصود 
که زنده سری بخورد، مگر مقداری جو که در رؾ خانصه ام بصود و مصدتی 
از آن خوردم و چون زمان بر من طولانی شد، آنرا وزن کردم و پصس از 

 .آن از مٌان رفت و تمام شد

( وزن)علت برداشته شدن برکت از آن نان جاوٌن بعاد از کٌال : ش
نمودن نگرٌستن بچشام حارص و غفلات از شاکر و مٌال باه اساباب عاادی 

 .در وقت مشاهدهء خرق عادت بوده است
 

رٌِصصصة بنْصصصتِ الحَصصصارثِ أمُِّ  -475 ٌْ وعصصصن عمصصصر بصصصنِ الحصصصارِث أخَصصصً جُوَ
صصهِ  :قصصال ا، عنهمصصرضصصً اللهَّ  ن،المُصصإْمِنٌِ ٌْ مَصصا تَصصرَكَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

ئاً إلِاَّ بَؽْلتََهُ  ا،ولا عَبْد ا،عِنْدَ مَوْتهِِ دٌِنَاراً وَلا دِرْهَم م،وسَلَّ  ٌْ وَلا أمََةً ، وَلا شَ
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رْكَبُهَ  ٌَ ضَاءَ الَّتً كَان  ٌْ صبٌِلِ  ه،وَسِلاحَ  ا،الْبَ  «صَصدَقَةً وَأرَْضاً جَعَلَهَصا لابْصنِ السَّ
 .يرواه البخار

 

از عمرو بن حارث برادر ام المإمنٌن جوٌرٌه بنت الحصارث  -475
 :رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در هنگام وفاتش نه درهم و دٌنار 
و ؼصصلام و کنٌصصز داشصصت و نصصه چٌصصز دٌگصصری، جصصز قصصاطری سصصفٌد کصصه بصصر آن 

 –ابصن السصبٌل  –مٌنی که آنرا بصرای مسصافران سوار می شد و سلاح و ز
 .صدقه فرمود

 

صصابِ بصصنِ الأرََ  -476 هَاجَرْنَصصا مَصصعَ  قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص ت،وعصصن خَبَّ
هِ وسَلَّم نَلْصتَمِسُ وَجصهَ اللهَّ تعصالى فَوَقَصعَ أجَْرُنصا عَلصى  ٌْ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ا مَنْ مَاتَ وَلَمْ ٌؤكُْلْ  ،اللهَّ  ئ فَمِنَّ ٌْ رضً  ر،مِنْهُم مُصْعَبُ بن عَمٌَْ  .امِنْ أجَرِهِ شَ
صصوْمَ أحُُصص ه،اللهَّ عنصص ٌَ نصصا بهَصصا رَأْسَصصهُ، بَصصدَتْ  د،قتُصِصلَ  ٌْ صصا إذَِا ؼَطَّ وَتَصصرَكَ نَمِصصرَةً، فَكُنَّ
صص ه،رجْصصلا ٌْ نَصصا بِهَصصا رِجْلَ ٌْ فَؤمََرَنصصا رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ه،بَصصدَا رَأْسُصص ه،وَإذَِا ؼَطَّ
ئاً مِصنَ الإذِْخِص م،هِ وسَلَّ عَلٌَْ  ٌْ ًَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلصى رجْلٌصهِ شَص صا  ر،أنَْ نُؽَطِّ ومِنَّ

نَعَتْ لهَُ ثَمَرَتُ  ٌْ هدبُهَا، .همَنْ أَ ٌَ  .متفق  علٌه فَهُوَ 
 

 :خباب بن ارت رضی الله عنه رواٌت می نماٌد -476

 مصصا بصصرای رضصصای خصصدا بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  هجصصرت
نمودٌم و اجر ما بر خداوند ثابت شد، سپس بعضصی از مصا وفصات ٌافتصه و 
از مزدش چٌزی نخورد که از جملهء اٌشان مصصعب بصن عمٌصر رضصی الله 
عنه بود که چون در روز احد بشصهادت رسصٌد، جامصهء رنگصٌن خصط داری 
گذاشت که چون سرش را می پوشصاندٌم پاهصاٌش برهنصه مصی شصد و چصون 

ندٌم سصرش برهنصه مصی گردٌصد و رسصول الله صصلی الله پاهاٌش را می پوشا
علٌه وسلم  به ما امر فرمود که سصرش را بصا آن پوشصانده و بصر پاهصاٌش 

بگصذارٌم، و از مٌصان  –گٌاهی معصروؾ و خصوش بصو اسصت  –چٌزی اذخر 
 .ما کسانی وجود دارند که مٌوه اش رسٌده و او از آن می چٌند

 

اعدوعن سَهْلِ بنِ سَعْد ا -477      قال  :قال ه،رضً اللهَّ عن ي،لسَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ا تَعْصصدِلُ عِنْصصدَ اللهَّ جَنَصصاحَ »  :مرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ لصَصوْ كَانَصصت الصصدُّ

وقصال حصدٌث  .يرواه الترمصذ« بَعُوضَةٍ ، مَصا سَصقَى كَصافراً منْهصا شَصرْبَةَ مَصاءٍ 
 .حصحٌ حسن 
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 :رواٌت می کند که سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه -477

هرگاه دنٌا نصزد خداونصد بصه : پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم فرمود
اندازهء بال پشهء ارزش می داشصت، کصافری در دنٌصان قطصره ای آب نمصی 

 .آشامٌد
 

صصرَة رضصصً اللهَّ عنصص -478 ٌْ سصصمعتُ رسصصولَ اللهَّ  :قصصال ه،وعصصن أبصصً هُرَ
هِ وسَلَّم ٌقصو ٌْ ا مَلْعُونَصة  ، مَلعصون مَصا فٌهصألَاَ »  :لصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ إلِاَّ  ا،إنَِّ الصدُّ

حصدٌث   :قصالرواه الترمصذي و .«وَالاهَ وَعالماً وَمُتَعلِّمصاً  ذِكْرَ اللهَّ تعالى ، ومَا
 .نحس

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -478

آگصاه باشصٌد کصه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم، فرمصود
ملعون است و هر چه در آن است ملعون است، جز ٌاد خدای متعصال  دنٌا

 .و پاٌانتر از طاعتی که خدا دوست می دارد و عالم و متعلم را

دنٌا ملعون است، ٌعنی ساقط و بی ارزش است نه اٌنکاه ماراد : ش
از اٌن کلمه دشنام دادن دنٌا باشد و ماراد از آنچاه در آن اسات، چٌزٌسات 

ا دور بدارد و از ذکر او تعالی مشغول ساازد بجاز ٌااد که انسان را از خد
 .خدا و طاعتی که موجب  رضای خدا می شود

 

قصال رسصول : عودٍ، رضصً اللهَّ عنصه، قصالوعن عَبْدِ اللهَّ بنِ مس -479
هِ وسَلَّماللهَّ  ٌْ عَ »:  صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ص خِصذُوا الضَّ نٌْالا تَتَّ رواه  .«ةَ فَتَرْؼَبُصوا فصً الصدُّ

 .حدٌث  حسن  : ذي وقالالترم
 

 :عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت می کند که -479

در خرٌصداری زمصٌن ؼلصو : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
 .نکنٌد که مبادا فرٌفتهء دنٌا شوٌد

مراد آنست که زمٌن زٌاد نگٌرٌد بنحوی کاه باا گرفتااری زٌااد : ش
لی هرگاه آنرا بقدر کفاٌت ٌا بارای نفاع از انجام وظاٌف دٌنی باز مانٌد، و

زٌرا در احادٌث دٌگری بر زراعت زمٌن  و . مسلمٌن بگٌرٌد جواز دارد
 .توجه به استفاده از آن دستور داده شده است

 

: العصاصِ رضصً اللهَّ عنهمصا، قصال وعن عبدِ اللهَّ بنِ عمرو بصنِ  -480
هِ  ٌْ نَا رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ا لنََا فقالوسَلَّم وَ  مَرَّ عَلَ ما » :نحنُ نُعالجُ خُصًّ
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ما أرََى الأمَْرَ إلِاَّ أعَْجَلَ مِنْ » : ، فَنَحْنُ نُصْلحُِه، فقالقَدْ وَهًِ: فَقُلْنَا «؟هذا
وقصصصال  م،والترمصصصذيُّ بإسِصصصناد البخصصصاريِّ ومسصصصل د،رواه أبَصصصو داو   .« ذلصصصكَ 
 .ححدٌث  حسن  صحٌ :يالترمذ

 

مرو بن العصاص رضصی الله عنصه رواٌصت نمصوده عبد الله بن ع -480
 :گفت

چصوبی )پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر ما گذشت در حالٌکه خانهء 
اٌصن چصه کصاری اسصت کصه مصی : خود را درست می کصردٌم، فرمصود( ٌا ناٌی
 کنٌد؟

 .خانه های ما سست شده آنرا ترمٌم می کنٌم: گفتٌم

 .کنممن کار را سرٌعتر از اٌن مشاهده می : فرمود
 

ا- 481 ٌَ سصمعتُ رسصولَ  :قصال ه،رضً اللهَّ عنص ض،وعن كَعْبِ بنِ عِ
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصول ٌْ تصصً المَصصالُ : اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصةٍ فتنصصةً ، فتِنَصصةُ أمَُّ  «إنَِّ لكُِصصلِّ أمَُّ

 .حدٌث  حسن  صحٌح   :قالرواه الترمذي و
 

 :کعب بن عٌاض رضی الله عنه رواٌت می کند -481

در هصر :  صلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصوداز رسول الله
 .امتی آزماٌشی است و آزماٌش امتم در مال است

 

لصصى  :قصصالوٌ ،أبَصصو عبصصدِ اللهَّ  :قصصالوٌ و،وعصصن أبصصً عمصصر -482 ٌْ أبَصصو لَ
صهِ وسَصلَّم  ه،عُثْمَانُ بنُ عَفَّصانَ رضصً اللهَّ عنص ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ »  :قصالأنََّ النبص

سَ لابْصص ٌْ سْصصكُنُ  :لن آدَمَ حَصصقٌّ فصصً سِصصوى هَصصذِهِ الخِصَصصالصَ ٌَ صصت   ٌْ ٌُصصوَارِي  ه،بَ وَثَصصوْب  
 .حدٌث صحٌح :قالرواه الترمذي و «وَالمَاءِ  ز،عَوْرَتَهُ وَجِلْؾُ الخُب

 

از ابو عمرو و گفته شده ابو عبد الله و گفته شده ابصو لٌلصی  -482
 :عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت شده که

بصرای فرزنصد آدم حقصی جصز در : لی الله علٌصه وسصلم فرمصودپٌامبر ص
اٌصصن چٌزهصصا نمصصی باشصصد، خانصصه ای کصصه در آن سصصکونت کنصصد و لباسصصی کصصه 

 .عورتش را بدان پوشد و پاره ای نان خشک و آب
 

ٌرِ  -483 صخِّ بكسصر الشصٌن والخصاءِ المشصددةِ » وعنْ عبْدِ اللهَّ بصنِ الشِّ
صصهُ  ه،رضصصً اللهَّ عنص« المعجمتصٌن صصهِ وسَصصلَّم  :قصصالأنََّ ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِص صتُ النَّ ٌْ أتََ
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قْرَ  ٌَ كَاثُرُ }  :اوهُوَ  قُولُ ابنُ آدَم»  :قال {ألَهَاكُمُ التَّ وَهَل لصَكَ  ً،مَال ً،مَال: ٌَ
صص ٌْ صصا ابصصن آدمَ مِصصنْ مالصِصكَ إلِاَّ مَصصا أكََلصصت فَؤفَْن صص ت،ٌَ ٌْ قْتَ  ت،أو لبِسصصتَ فَؤبَْلَ أوَْ تَصَصصدَّ

 .مرواه مسل «ت؟فَؤمَْضٌْ 
 

 :از عبد الله بن شخٌر رضی الله عنه رواٌت شده گفت -483

ألَهَاكُمُ }خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمدم در حالٌکه اٌشان، 
كَصصاثُرُ  و آٌصصا ! مصصالم، مصصالم: ابصصن آدم مصصی گوٌصصد: را مصصی خواندنصصد، فرمصصود{ التَّ

نٌسصتش  برای تو است ای ابن آدم از مالت جز آنچصه را کصه خصورده ای و
نمصصوده ای ٌصصا پوشصصٌده ای و کهنصصه اش کصصرده ای و ٌصصا صصصدقه داده از آن 

 گذشته ای؟
 

ًِّ  :قال ه،رضً اللهَّ عن ل،وعن عبدِ اللهَّ بن مُؽَفَّ  -484 بِ قال رجُل  للنَّ
وَاللهَّ  :قال « ل؟انْظُرْ ماذا تَقُو»  :قالف ك،واللهَّ إنًِِّ لأحُِبُّ  ،ٌارسولَ اللهَّ : ص

اإنًِِّ لأحُِ  كَ، ثَلاثَ مَرَّ إنِْ كُنْتَ تُحبُّنً فَؤعَِصدَّ لَلفقْصر تجِْفافصاً، فصإنَِّ »  :قالف ت،بُّ
ل إلصى مُنْتَهَصاهُ  ٌْ ص ٌُحِبُّنً مِصنَ السَّ رواه الترمصذي وقصال  «الفَقْر أسَْرَعُ إلى من 

 .حدٌث حسن
 

 :عبد الله بن مؽفل رواٌت می کند که -484

ٌصا رسصول الله صصلی : لم گفصتمردی برای پٌامبر صلی الله علٌه وسص
 . الله علٌه وسلم  قسم بخدا که شما را دوست می دارم

 ببٌن چه می گوئً؟: فرمود

 !سوگند بخدا شما را دوست می دارم: گفت

 ببٌن چه می گوئی؟: فرمود

 .سه بار! سوگند بخدا شما را دوست می دارم: گفت

فقصر و اگر مرا براستی دوست می داری پس آمصادهء : و باز فرمود
پوشصصٌدن پصصلاس شصصو، زٌصصرا فقصصر سصصرٌعتر از آنکصصه سصصٌل بصصه آخصصرش رسصصد، 

 .دوست مرا به من نزدٌک می نماٌد
 

قصصال رسصصول اللهَّ  :قصصال ه،رضصصً اللهَّ عنصص ك،وعصن كَعصصبِ بصصنِ مالصص -485
صهِ وسَصلَّ  ٌْ مَاذِئْبَصان جَائعَصانِ أرُْسِصلا فصً ؼَصنَم بؤفَْسَصدَ لَهَصا مِصنْ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ

حصدٌث  :قصالرواه الترمصذي و «المَصرْءِ علصى المصالِ وَالشصـَّرؾِ لدٌِِنصهِ  حِرْصِ 
 .ححسن صحٌ
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 :کعب بن مالک رضی الله عنه رواٌت می کند که -485

هرگاه دو گرگ گرسنه که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
در ٌک رمهء گوسفند رها شوند آنقدر فساد نمی کنند که حصرص شصخص 

 .به دٌنش ضرر رسانده و فاسدش می کندبر مال و شرؾ 
 

نَامَ رسولُ اللهَّ  :قال ه،وعن عبدِ اللهَّ بن مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عن -486
صرَ فصً جَنْبصِ هِ وسَلَّم على حَصٌرٍ فَقَامَ وَقَدْ أثََّ ٌْ ٌصا رَسُصولَ  :اقُلْنَص ه،صَلّى اللهُ عَلَ

خَذْنَا لكَ وِطَا نٌَْ مَالً وَلَ »  :قالف ء،الَّه لوِ اتَّ ا إلِاَّ كَرَاكصبٍ  ا؟لدُّ ٌَ نْ مَا أنََا فً الصدُّ
حصصدٌث   :قصصالرواه الترمصصذي و .« اسْصصتَظَلَّ تَحْصصتَ شَصصجَرَةٍ ثُصصمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَصصا 

 حسن صحٌح
 

 :عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت نموده گفت -486

رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بصر بورٌصائی خوابٌصده و برخاسصتند 
 .ر حالٌکه اثر بورٌا بر پهلوٌشان نمودار بودد

ای رسصصول خصصدا چصصه مصصی شصصود کصصه فصصرش نرمصصی بصصرای شصصما : گفتصصٌم
 !بگٌرٌم

مرا به دنٌا چصه کصار؟ مصن در دنٌصا جصز ماننصد سصواره ای کصه : فرمود
بصصر سصصاٌهء درختصصی اسصصتراحت نمصصوده و بعصصداً آنصصرا تصصرک نمصصوده مصصی رود، 

 .نٌستم
 

قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى  :قصال ه، عنوعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ  -487
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصاءِ بخَِمْسِصصمائَةِ عَصصامٍ »  :ماللهُ عَلَ ٌَ صصةَ قَبْصصلَ الأؼَْنِ صصدْخُلُ الفقَُصصراءُ الجَنَّ ٌَ» 
 .ححدٌث صحٌ :قالرواه الترمذي و

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -487

نگدسصتان پانصصد فقصراء و ت: فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسلم 
 .سال پٌش از اؼنٌاء و ثروتمندان به بهشت داخل می گردند

 

صا -488  م،رضصً اللهَّ عصنه ن،وعِمْصرَانَ بصن الحُصَصٌْ  س،وعن ابن عَبَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ت أكَْثَرَ أهَلهَِا » : عن النب ٌْ ةِ فَرَأَ لعْتُ فً الجَنَّ آطَّ

لَعْتُ فً .ءالفقَُرا تُ أكَْثَرَ أهَْلهَِا النِّساءَ  وَاطَّ ٌْ ارِ فَرَأَ   .همتفق  علٌ «النَّ
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ابن عباس و عمران بن حصٌن رضی الله عنهم رواٌصت مصی  -488
 :کنند که

به بهشت سصر زده و دٌصدم : پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم فرمود
که اکثر اهل آن فقراء هسصتند و بصه دوزخ سصٌر نمصوده دٌصدم اکثصر اهصل آن 

 .هستندزنان 
 

ًَ اللهَّ عنهمص -489 ًِّ صَصلّى اللهُ  ا،وعن أسُامةَ بنِ زٌصدٍ رضص عصن النبص
صصصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ صصصةُ مَصصصنْ دَخَلَهَصصصا »  :قصصصالعَلَ صصصةِ ، فَكَصصصانَ عَامَّ قمُْصصصتُ عَلصصصى بَصصصاب الجَنَّ

صار قَصد أمُِصرَ بِهصمْ  ن،وأصََحَابُ الجِدِّ محبُوسُو .نالمَساكٌ صرَ أنََّ أصَصحَابَ النَّ ٌْ ؼَ
 .همتفق  علٌ «ارِ إلى النَّ 
 

 :اسامه بن زٌد رضی الله عنهما رواٌت می کند که -489

بصصصه دروازهء بهشصصصت : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
اٌستادم و دٌدم عامهء مردمی که بدان داخصل گردٌصده انصد مسصاکٌن هسصتند 
و صاحبان سرماٌه محبوس اند  و اهل دوزخ طبق دستور بطصرؾ دوزخ 

 .ندبرده می شد
 

ًِّ صَصوعن أبً هرٌرة، رضً اللهَّ عنه -490 بصِ صهِ ، عن النَّ ٌْ لّى اللهُ عَلَ
ءٍ مصا خَصلا اللهَ  :دأصَْدَقُ كَلمَِةٍ قَالَهَا شَاعِر  كَلمَِةُ لبٌَِ»  :وسَلَّم قال ًْ ألَا كُلُّ ش

 .همتفق  علٌ « بَاطِلُ 
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -490

راسصصت تصصرٌن سصصخنی کصصه : الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود پٌصصامبر خصصدا صصصلی
ءٍ ما خَلا اللهَ بَاطِلُ »: شاعری گفته سخن لبٌد است که ًْ آگصاه "« ألَا كُلُّ ش

 ".باشٌد، هر چه ؼٌر خدا است، باطل است

 

فضٌلت صبر بر گرسنگی کشٌدن وزندگی  باب -56
خشن داشتن و اکتفاء به لباس و خوردنی و آشامٌدنی کم 

 بهره های نفسانی و ترک شهوات و آرزوهاو جز آن از 
 

بَعُوا } : قال الله تعالی لَاةَ وَاتَّ فَخَلَؾَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْؾ  أضََاعُوا الصَّ
اً  ٌّ لْقَوْنَ ؼَ ٌَ هَوَاتِ فَسَوْؾَ  إلِاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَؤوُْلئَكَِ { 59}الشَّ
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ٌُظْلَ  ةَ وَلَا  دْخُلوُنَ الْجَنَّ ئاً ٌَ ٌْ  ٓٙ – ٢٘: مرٌم {60}مُونَ شَ

ٌُرٌِدُونَ } : و قال تعالی  فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فًِ زٌِنَتهِِ قَالَ الَّذٌِنَ 
هُ لَذُو حَظِّ عَظٌِمٍ  ًَ قَارُونُ إنَِّ تَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتِ ٌْ ا لَ ٌَ ا  ٌَ ن اةَ الدُّ ٌَ وَقَالَ { 79}الْحَ

لَكُمْ  ٌْ ر  لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً  الَّذٌِنَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَ ٌْ ِ خَ { 80}ثَوَابُ اللهَّ
 ٨ٓ – ٣٢: القصص

عٌِمِ } : و قال تعالی وْمَئِذٍ عَنِ النَّ ٌَ  ٨: التكاثر {ثُمَّ لتَُسْؤلَنَُّ 

لْنَا لهَُ فٌِهَا مَا نَشَاء لمَِن } : و قال تعالی ٌُرٌِدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ ن كَانَ  مَّ
دْحُوراً نُّرٌِدُ ثُمَّ جَعَ  ٌَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّ مَ   ٨ٔ: الإسراء {لْنَا لهَُ جَهَنَّ

 

پس بعد از آنان جانشٌن شد، آٌندگانی که نماز : خداوند می فرماٌد
را ترک کردند و پٌروی خواهشها را نمودند و جزای گمراهی را خواهند 
 ٌافت، اما هر که توبه کرد و اٌمان آورد و کار شاٌسته نمود، آن گروه

 – 59: مرٌم. در بهشت در آٌند و بر اٌشان هٌچگاه ستم کرده نشود
60  

پس بر قوم خوٌش با آراٌشش بٌرون آمد و آنانکه : و مٌفرماٌد
ای کاش ما را مانند آنچه قارون داده : زندگانی را طلب مٌکردند، گفتند

آنانی را : هر آٌٌنه وی صاحب نصٌب بزرگ است، و گفتند. شده باشد
ده شد وای بر شما ثواب خدا بهتر است آنکس را که اٌمان که علم دا

 80 -79: قصص. آورده و کار شاٌسته نمود

. باز البته آنروز از نعمت سوال کرده خواهٌد شد: و مٌفرماٌد
 8: تکاثر

هر که راحتی زود گذر دنٌا را خواسته باشد، متاع : و مٌفرماٌد
از برای او دوزخ را دنٌا را در آن براٌش دهٌم، به هر که خواهٌم ب

 18: إسراء. مقرر کنٌم که در آن نکوهٌده و رانده شده در آٌد
 

صصدٍ  :تقالصص ا،وعصصن عائشصصةَ ، رضصصً اللهَّ عنهصص -491 مصصا شَصصبعَ آلُ مُحمَّ
صى قصُبِ  نِ حَتَّ ٌْ نِ مُتَتَصابِعَ ٌْ صوْمَ ٌَ هِ وسَصلَّم مِصنْ خُبْصزِ شَصعٌِرٍ  ٌْ متفصق   .ضصَلّى اللهُ عَلَ

 .هعلٌ

صصهِ وسَصصلَّم مُنْصصذُ قَصصـدِمَ مَصص: وفصصً رواٌصصة  ٌْ صصد صَصصلّى اللهُ عَلَ ا شَصصبعَِ آلُ مُحَمَّ
ال تبَِاعاً حَتَّى قبُِ  ٌَ  .ضالمَدٌِنةَ مِنْ طَعامِ البرِّ ثَلاثَ لَ

 

 :عائشه رضی الله عنها رواٌت نموده گفت -491
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خصصانوادهء محمصصد صصصلی الله علٌصصه وسصصلم دو روز پصصی در پصصی از نصصان 
 .که حضرت صلی الله علٌه وسلم وفات ٌافتجوٌن سٌر نشدند تا زمانی 

و در رواٌتصصی آمصصده کصصه خصصانوادهء محمصصد صصصلی الله علٌصصه وسصصلم از 
زمانی که به مدٌنه آمدند، سه شب پی در پی از نان گندم سصٌر نشصدند تصا 

 .که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وفات نمود
 

هَصا كَ  ا،وعن عُرْوَةَ عَنْ عائشصة رضصً اللهَّ عنهص -492  :لانَصتْ تَقصُوأنََّ
ا لنََنْظُرُ إلى الهِلالِ ثمَّ الهِلا ثُمَّ الهلالِ ثلاثصةُ أهَِلَّصةٍ  .لوَاللهَّ ٌا ابْنَ أخُْتًِ إنِْ كُنَّ

صصهِ وسَصصلَّم نصصا .نفصصً شَصصهْرٌَْ  ٌْ صصاتِ رسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ  .روَمَصصا أوُقصِصدَ فصصً أبَْ
ٌُعٌِشُكُ  :تقُلْ  ا خَالةَُ فَمَا كَانَ  صهُ قَصدْ  :نالأسَْصوَدَا :تقالص م؟ٌَ مْصرُ وَالمَصاءُ إلِاَّ أنََّ التَّ

صصهِ وسَصصلَّم جٌِصصران  مِصصنَ الأنَْصَصصـا ٌْ وَكَانَصصتْ لَهُصصمْ  .ركَصصانَ لرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
صصهِ وسَصصلَّم مِصصنْ ألَبانهصصا  ٌْ ٌُرْسِصصلوُنَ إلصصى رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ مَنَصصاٌحُ وَكَصصانُوا 

سْقٌِنَ  ٌَ  .هعلٌ متفق   .افَ
 

عصصروه از عائشصصه رضصصی الله عنهصصا رواٌصصت مصصی کنصصد کصصه مصصی  -492
 :گفت

هصلال در دو مصاه  3بخدا ای خصواهر زاده تصا هصلال نظصر مصی کصردٌم، 
در حالٌکصصصصه در خانصصصصه هصصصصای رسصصصصول الله صصصصصلی الله علٌصصصصه وسصصصصلم  آتصصصصش 

 برافروخته نمی شد، 

 ای خاله پس چگونه زندگی می کردند؟: گفتم

ه خرما و آب، جصز اٌنکصه رسصول الله صصلی الله از دو چٌز سٌا: گفت
علٌه وسلم  همساٌه هاٌی از انصار داشت و آنهصا بزهصای شصٌری داشصتند 
که دٌگران برای اسصتفادهء شصٌر بصه آنهصا داده بودنصد، کصه از شٌرشصان بصه 
 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم  می فرستادند و ما را از آن می نوشاند

 

أنَصه  .همقْبُريِّ عَنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عنوعن أبً سعٌدٍ ال -493
صصدٌِهمْ شَصصاة  مَصْصصلٌِة   ٌْ نَ أَ ٌْ ؤكُْصص. مَصصرَّ بقَِصصوم بَصص ٌَ خَصصرج  :قصصالو ل،فَصصدَعَوْهُ فَصصؤبَى أنَْ 

صصعٌِ صصهِ وسَصصلَّم مصصن الصصدنٌا ولصصمْ ٌشْصصبعْ مِصصنْ خُبْصصزِ الشَّ ٌْ  .ررسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
 .يرواه البخار

 

مقبصری از ابصو هرٌصره رضصی الله عنصه رواٌصت مصی ابو سصعٌد  -493
 :کند که
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وی از کنار مردمصی گذشصت کصه در بصٌن شصان گوسصفند برٌصانی قصرار 
رسصول الله : داشت و از او دعصوت بعمصل آوردنصد و او ابصاء ورزٌصد و گفصت

 .صلی الله علٌه وسلم  از دنٌا برفت، در حالٌکه از نان جوٌن سٌر نشدند
 

ًُّ صَصصلّى اللهُ  :قصصال ه، عنصصوعصصن أنَصصسٍ رضصصً اللهَّ  -494 بصِص لصصمْ ٌؤكُْصصل النَّ
ى مَصا هِ وسَلَّم على خِوَانٍ حَتَّ ٌْ صى مَصا ت،عَلَ رواه  .توَمَصا أكََصلَ خُبصزاً مرَقَّقصاً حَتَّ

 .البخاري

نهِِ ق :هوفً رواٌةٍ ل         ٌْ  .طوَلا رَأىَ شَاةَ سَمٌِطاً بِعَ
 

 :انس رضی الله عنه گفت -494

علٌصصصه وسصصصلم تصصصا مرگشصصصان بصصصر دسصصصترخوان نصصصان پٌصصصامبر صصصصلی الله 
 .نخوردند و نان نرم هم نخوردند

برٌصصصان را هصصصم هرگصصصز بصصصه " کامصصصل"و در رواٌتصصصی آمصصصده گوسصصصفندی 
 .چشمشان ندٌدند

 

صصتُ  :قصصالوعصصن النُّعمصصانِ بصصن بشصصٌرٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -495 ٌْ لقصصد رَأَ
جِصصدُ مِصصنْ ا ٌَ صصهِ وسَصصلَّم ومصصا  ٌْ كُمْ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَّ مْصصفُ بصصه بَطْنَصصنَبصِص ٌَ قَلِ مصصا  رواه  ه،لصصدَّ

 .ممسل
 

 :نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما گفت -495

مصصصای را دٌصصصدم در حالٌکصصصه خرصصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم شصصصما پٌصصصامبر 
 .ناسرهء نمی ٌافت که شکم خود را سٌر کند

 

مصصا رَأى رُسصصولُ  :قصصال ه،وعصصن سصصهل بصصن سصصعدٍ رضصصً اللهَّ عنصص -496
هِ و ٌْ ى قَبَضَهُ اللهَّ تعالى صَلّى اللهُ عَلَ ًُّ منْ حٌِنَ ابْتعَثَهُ اللهَّ تعالى حتَّ سَلَّم النّقِ

صهِ وسَصلَّم مَنَاخص ٌْ  ل؟، فقٌل لهَُ هَلْ كَانَ لَكُمْ فصً عهْصد رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صهِ وسَصلَّم مُصنْخَلاَ مِصنْ حِصٌنَ ابْتَعثَصهُ اللهَّ  :قال ٌْ  مصا رأى رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صصى قَبَضُصصه اللهَّ تعصصالى ، فَقٌِصصلَ لصص صصعٌِرَ ؼٌصصرَ  :هتَعَصصالَى حَتَّ صصؾَ كُنْصصتُمْ تَصصؤكُْلوُنَ الشَّ ٌْ كَ
ا نَطْحُنَصهُ ونَنْفخُُص :قال ل؟منْخُو ٌَطٌصرُ مصا طصا ه،كُنَّ نصا ر،فَ ٌْ رواه  .هومصا بَقصًِ ثَرَّ
 .يالبخار

 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -496
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صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  از حٌنصصی کصصه خداونصصد اٌشصصان را  رسصصول الله
ٌعنصی )فرستاد، تا زمانی که روحشصان را قصبض نمصود، نصان سصفٌد خصالص 

آٌصا : به او گفتصه شصد. را ندٌدند( طعام بی سبوس و پاکٌزه از پوست گندم
طعصامی کصه از جصو )شما در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مناخل 

 داشتٌد؟( باشدپوست شده درست شده 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از زمانی که خداونصد اٌشصان : گفت
 . را مبعوث نمود تا زمانی که روحشان را قبض نمود، مناخل را ندٌدند

 چطور شما جو پوست نگرفته را می خوردٌد؟: به او گفته شد

جو را آرد نموده و آنرا پؾ مصی کصردٌم، آنچصه کصه مصی رفصت، : گفت
 .آنچه باقی می ماند، آنرا خمٌر می کردٌممی رفت، 

 

خَصرَجَ رَسُصولُ اللهَّ  :قالوعن أبً هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنه  -497       
لةٍَ ، فَإذِا هُوَ بِؤبًَ بكْرٍ وعُمَرَ رضً اللهَّ  ٌْ وْمٍ أوَْ لَ ٌَ هِ وسَلَّم ذاتَ  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُوتِكُ »  :قالف ا،عنهم صاعَةَ؟ما أخَْرَجَكُمَا مِنْ بُ الجُصوعُ ٌصا  :قصالا «مصا هصذِهِ السَّ
ن»  :قال .رَسولَ اللهَّ  َِ صدِ  ا،وَأَ ٌَ  .الأخَْرَجَنصً الَّصذِي أخَْرَجَكُمص ه،والَّصذِي نَفْسِصً بِ

سَ فصً بٌتص ر،فَؤتََى رَجُلاً مِنَ الأنَْصا ه،فقَاما مَعَ  «قُوما  ٌْ صا  ه،فَصإذَِا هُصوَ لصَ فَلمََّ
هِ وسَلَّ  .اً وَأهَْلامَرْحَب :ترَأتَْهُ المرَأةَُ قالَ  ٌْ  :مفقال لها رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

نَ فصُلان  »  ٌْ سْصتَعْذِبُ لنََصا المصا :تقالصَ «أَ ٌَ فَنَظَصرَ  ي،إذِْ جصاءَ الأنَْصَصار ء،ذَهَصبَ 
هِ وسَلَّم وَصَاحِبٌَْ  ٌْ  مصا أحََصد   ،الحَمْدُ للهَّ : ثُمَّ قالَ  ه،إلى رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

صصً فصصانْطَلقَ فَجَصصاءَهُمْ بِعِصصذْقٍ فٌِصصهِ بُسْصصر  وتَمْصصر  ورُطَصص صصوْمَ أكَْصصرَمَ أضَْصصٌافاً مِنِّ ٌَ  ب،ال
صهِ وسَصصلَّ  ا،كُلصُو :قصالف ٌْ صصةَ ، فقصال لصَهُ رسُصصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ »  :موَأخََصذَ المُدْ

اكَ وَالحَلوُبَ  ٌَّ صاةِ وَمِصنْ  م،فَذَبَحَ لَهُص «إِ  .اذلصكَ العِصذْقِ وشَصرِبُو فَصؤكَلوُا مِصنَ الشَّ
هِ وسَلَّم لأبًَ بكرٍ وعُمَرَ  ٌْ ا أنَْ شَبعُوا وَرَوُوا قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ فلمَّ

صصدِ »  :ارضصصً اللهَّ عنهمصص ٌَ صصوْمَ  ه،وَالَّصصذِي نَفْسصصً بِ ٌَ عصصٌمِ  لتَُسْصصؤلَنَُّ عَصصنْ هصصذَا النَّ
ٌُصصوتِكُمُ الجُصصو صصى أصََصصابَكُمْ هصصذا  ع،القٌِامَصصةِ ، أخَْصصرَجَكُمْ مِصصنْ بُ ثُصصمَّ لصَصمْ تَرْجِعُصصوا حَتَّ

عٌِمُ   .مرواه مسل «النَّ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت کرده گفت -497

روزی ٌا شبی رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بر آمده ناگهصان بصر 
چصه چٌصز شصما را در : ابوبکر و عمر رضی الله عنهما برخورده و فرمصود

 هاٌتان بٌرون نمود؟اٌن لحظه از خانه 

 !گرسنگی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند
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قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، مرا هصم آنچصه شصما را : گفت
خارج ساخته بٌرون نمود، برخٌزٌد و با او برخاستند و به خانهء مصردی 

چصون زن آن شصخص اٌشصان . از انصار آمده که او هم بصه خانصه اش نبصود
 !وبه خانهء خود آمدٌد! خوش آمدٌد: فترا دٌد، گ

 فلانی کجاست؟: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

او رفته که برای ما آب شٌرٌن بٌاورد، ناگهان مرد انصاری : گفت
 .آمد

الحمصد : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  و دو ٌصارش را دٌصده گفصت
سصپس . ن نصداردلله هٌچکس امروز مهمانصان ارجمنصدتر و عزٌزتصری از مص

 .رفته شاخه ای آورد که در آن خرمای ؼوره، تازه و خشک بود

 .بخورٌد و کارد را گرفت: گفت

بصصصا خبصصصر کصصصه : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  بصصصه وی فرمصصصود
گوسفندی شٌر ده را نکشی و آن شخص بر اٌشان گوسفندی ذبح نموده 

از آب و نصصصان چصصصون . و از آن گوسصصفند و آن شصصصاخه خوردنصصصد و آشصصامٌدند
سٌر شدند رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بصه ابصوبکر و عمصر رضصی الله 

سوگند بصه ذاتصی کصه جصانم در دسصت اوسصت، همانصا در روز : عنهما فرمود
قٌامت از اٌن نعمت سصإال مصی شصوٌد، از خانصه هصای خصود گرسصنه بٌصرون 

 .آمدٌد وبه خانهء تان باز نگشتٌد، تا ازٌن نعمت برخوردار شدٌد

انصااااری اٌکاااه آنحضااارت صااالی الله علٌاااه وسااالم بخاناااه اش : ش
 .تشرٌف برده بودند، ابو الهٌثم بن تٌهان رضی الله عنه بود

 

 ن،خَطَبَنَصا عُتْبَصةُ بصنُ ؼَصزْوا :قصالوعن خالدِ بنِ عُمَرَ العَدَويِّ  -498 
ص ٌْ فَصإنَِّ  د،أمََصا بعْص :قصالثُصمَّ  ه،وكانَ أمٌَِراً عَلى البَصْصرَةِ ، فَحمِصدَ اللهَّ وأثَْنصى عل

ا آذَنَتْ بصُرْ  ٌَ نْ ا م،الدُّ بْصقَ منهصا إلِاَّ صُصبَابَة  كَصُصبابةِ الإنِصاءِ  ء،ووَلَّتْ حَصذَّ ٌَ وَلصَمْ 
رِ  ا،وإنَِكُمْ مُنْتَقِلوُنَ مِنْها إلى دارٍ لا زَوالَ لهَ  ا،ٌتصابُّها صاحِبُه ٌْ فانْتَقِلوُا بخَِ

هُ قَدْ ذُكِرَ  مَ فٌَهْصوى فٌِهَصا  ما بحَِضْرَتِكُم فَإنَِّ لْقَى مِنْ شَفٌِر جَهَصنَّ ٌُ لنَا أنََّ الحَجَرَ 
ٌُدْركُ لَها قَعْصر ِ لصَتُمْفَ  ا،سَبْعٌِنَ عاماً لا  ؟ ولقََصدْ ذُكِصرَ لنََصا أنََّ م،أفََعَجِبْصتُ . .نواللهَّ

ةِ مَسٌرةَ أرَْبَعٌِنَ عام نِ مِنْ مَصارٌعِ الجَنَّ ٌْ نَ مِصْراعَ ٌْ ؤتٌِْ ا،ما بَ ٌَ نَّ عَلٌَهصا وَلَ
حا وْم  وهُوَ كَظٌِظ  مِنَ الزِّ ِ صَصلّى  م،ٌَ وَلقََدْ رأٌَتُنً سابعَ سبْعَةٍ مَصعَ رَسُصولِ اللهَّ

هِ وسَلَّم مالنَا طَعام  إلِاَّ وَرَقُ الشَّجَ  ٌْ فالْتَقَطْصتُ  ا،حتى قَرِحَتْ أشَْصداقنُ ر،اللهُ عَلَ
نصصً وَبَصصٌنَ سَصصعْدِ بصصنِ مالصصكٍ  ٌْ صصزَر سَصصعْد   بُصصرْدَةً فشَصصقَقْتُها ب زَرْتُ بنِصْصصفِها، وَاتَّ فَصصاتَّ

صصصا أحََصصصد  إلِاَّ أصَْصصصبَحَ أمٌَِصصصراً عَلصصصى مِصْصصصرٍ مِصصصنْ  ا،بنِصصصصفِه صصصوْم مِنَّ ٌَ فَمَصصصا أصَْصصصبَحَ ال
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ِ أنَْ أكَْصونَ فصً نَفْسصً عَظٌِمص .رالأمَْصَا ِ صَصؽٌِر .اوإنًِ أعَُوذُ باللهَّ  .اوعِنْصدَ اللهَّ
 .مرواهُ مسل

 

 :وی گفتخالد بن عمر عد -498

عتبه بن ؼزوان که والی بصره بود، بصرای مصا خطبصه خوانصد و بعصد 
همانصا دنٌصا : امصا بعصد: از اٌنکه حمد و ثنای حصق تعصالی را ادا نمصود، گفصت

خبر از تمام شدنش داده و بسصرعت پشصت گردانٌصده اسصت و نمانصده از آن 
مگر مقدار کمی از آب که در ظرؾ مانده و صاحبش آن را جمع می کند 

شما از آن بسراٌی می روٌد که زوال ندارد، پصس بهتصرٌن چٌزهصائی را  و
انصد کصه سصنگ از  که با خصود دارٌصد همراهتصان بردارٌصد، زٌصرا بمصا ٌصاد داده

قوط کصرده و عمصق آنصرا بالای مٌانهء دوزخ انداخته شده و هفتاد سصال سص
آٌصا تعجصب ... ساخته خواهد شصد و بخدا سوگند که دوزخ پر در نمی ٌابد،

 !ردٌد؟ک

و همانصصا بمصصا ٌصصاد آوری شصصده کصصه فاصصصلهء مٌصصان دو پلصصهء دروازهء 
بهشصصت فاصصصلهء چهصصل سصصال راه اسصصت و روزی بصصر آن خواهصصد آمصصد کصصه از 
ازدحام مردم پر است و همانا من خود را هفتمٌن نفر هفت تن بصا رسصول 
الله صلی الله علٌه وسلم  دٌدم که طعامی جز برگ درخصت نداشصتٌم تصا کصه 

را ٌافتصه و آن را مٌصان خصود و سصعد بصن ( پتصو)ترکٌصد و چصادری  لبان مان
مالک دو قسمت کردم که نصؾ آن را من ازار کردم و نصؾ آن را سعد 
بن مالک برای خود ازار ساخت، ولی امروز هر کصدام بصر شصهری امصارت 
دارٌم و من بخدا پناه مصی بصرم کصه در نصزد خصوٌش بصزرگ جلصوه کصنم و در 

 .نزد خدا کوچک باشم
 

ُ عنصصصصه  -499        :قصصصصالوعصصصن أبصصصصً موسصصصصى الأشَْصصصعَريِّ رضصصصصً اللهَّ
ُ عنهصصا كِسصصاء وَإزِاراً ؼَلٌِظصصاً قالصَص قصُصبِضَ  :تأخَْرَجَصصتْ لنَصصا عائِشَصصةُ رضصصً اللهَّ

هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  .متفق  علٌه .نفً هذٌ رسُولُ اللهَّ
 

 :ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت نمود -499

عائشه رضی الله عنها برای ما جبه و شلوار درشتی را کشصٌده که 
 .که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در اٌن دو لباس وفات ٌافتند: گفت

 

ًَ اللهَّ عنصصه  .صوعصصنْ سَصصعد بصصن أبصصً وَقَّصصا -500 لُ  :قصصالرضصص صصً لأوََّ إنِِّ
ِ صَصلّى اللهُ وَلقََصدْ كُنصا نَؽْصزُو مَص ،العَربِ رَمَى بِسَهْمِ فً سَصبٌِلِ اللهَّ  عَ رسصولِ اللهَّ
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هِ وسَلَّم ما لنََا طَعَام  إلِاَّ وَرَقُ الحُبْلةَِ  ٌْ مَ . عَلَ حَتى إنِْ كصانَ أحََصدُنا  .روَهذا السَّ
ضَعُ كما تَضَعُ الشاةُ مالهَُ خَلْ  ٌَ  .همتفق  علٌ .طلَ

 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -500

م که در راه خدا تٌری انداخته ام، و همانصا بصا من اولٌن عربی هست
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  جهصاد مصی کصردٌم در حالٌکصه طعصامی جصز 

نداشصصتٌم کصصه مصصواد فضصصلهء مصصا ماننصصد ( سصصمر)و اٌصصن ( جبلصصه)بصصرگ درخصصت 
 .فضلهء گوسفند خشک بود

 

رَةَ رضً اللهَّ عنص -501        ٌْ  قصال رسصول اللهَّ  :قصال .هوعن أبً هُرَ
هِ وسَلَّ  ٌْ دٍ قُوتاً » :مصَلّى اللهُ عَلَ  .همتفق  علٌ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رزْقَ آلِ مُحَمَّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -501

خداٌا رزق آل محمد را به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .اندازه ای بگردان که سد رمق شان باشد

 

صص -502 ٌْ واللهَّ الصصذي لا إلِصصهَ إلِاَّ  :قصصالرَةَ رضصصً اللهَّ عنصصه وعصصن أبصصً هُرَ
وإنِْ كُنْصصتُ لأشُصصدُّ  ع،إنِْ كُنْصصتُ لأعَتمِصصدُ بِكَبصِصدِي علصصى الأرَْضِ مِصصنَ الجُصصو و،هُصص

وَلقََصصدْ قَعَصصدْتُ ٌوْمصصاً علصصى طَصصرٌِقهِمُ الصصذي  .عالحجَصصرَ علصصى بَطْنصصً مصصنَ الجُصصو
خْرُجُونَ مِنْ  ًُّ صَلّ  ه،ٌَ بِ هِ وسَلَّ فَمَرَّ النَّ ٌْ مَ حٌِنَ رَآنِ م،ى اللهُ عَلَ وعَرَؾَ  ً،فَتَبَسَّ

صكَ ٌصا رسصولَ  :تقلص «،ر،أبَصا هِص»  :قصالثُمَّ  ً،ما فً وجْهً ومَا فً نَفْسِ  ٌْ لبََّ
 ، بَعْتُ  «الحَقْ » :قالاللهَّ  ت،فَصؤذُِنَ لصً فصدَخَلْ  ن،فصدَخَلَ فَاسْصتَؤذَْ  ه،ومَضَى ، فَاتَّ

نَ هذَا اللَّبَ »  :الفوَجَدَ لبََناً فً قَدحٍ فق ٌْ أهَْداهُ لصَكَ فصُلان  أوَ  :اقالو « ن؟مِنْ أَ
،،»  :قالفُلانة  كَ ٌصا رسصول اللهَّ  :تقل «أبَا هِرِّ ٌْ الحصق إلِصى أهَْصل »  :قصال ،لبََّ

فَّةِ فادْعُهُمْ لً اؾُ الإسِْصلا :قصال .«الصُّ ٌَ صفَّةِ أضَص صؤوُْون عَلصى  م،وأهَْصلُ الصُّ ٌَ لا 
هِ ولا ل،ولا مَصصا ل،أهَْص ٌْ ولصَصمْ  .م علصصى أحََصصدٍ، وكصصانَ إذَِا أتََتْصصهُ صصصدقَة  بَعَصصثَ بِهَصصا إلِصَص

ئ ٌْ تَنَصصاوَلْ مِنْهَصصا شَصص هِمْ وأصََصصابَ مِنْهَصصا وَأشَْصصرَكَهُمْ  ا،ٌَ ٌْ صصة  أرَْسصصلَ إلِصَص ٌَّ وإذَِا أتََتْصصهُ هد
صفَّ  :تفسَاءَنً ذلكَ فَقُلْ  ا،فٌه قَّ أنَ أحََص كُنْصتَ  ة؟ومصا هصذَا اللَّصبَنُ فصً أهَْصلِ الصُّ

ى بِهَصصا، فَصصإذِا جصصاءُوا أمََرنصِص فكُنْصصتُ أنَصصا  ً،أصُِصصٌب مصصنْ هصصذا اللَّصصبَنِ شَصصرْبَةً أتََقَصصوَّ
كُصصنْ مصصنْ طَاعَصصةِ اللهَّ  ن،ومصصا عَسَصصى أنَ ٌبْلؽَُنصصً مصصنْ هصصذا اللَّصصبَ  م،أعُْطِصصٌهِ  ٌَ ولصصمْ 

صصصهِ وسَصصصلَّم بصصصدٌّ  ٌْ فصصصؤقَْبَلوُا  م،فصصصؤتٌَتُهُم فصصصدَعَوْتُهُ . وطَاعَصصصةِ رسصصصوله صَصصصلّى اللهُ عَلَ
صتِ  ا،واسْتؤذَْنو ٌْ  «، ر،ٌصا أبَصا هِص»  :قصالفَؤذَِنَ لهُمْ وَأخََصذُوا مَجَالسَِصهُمْ مِصنَ الْبَ

كَ ٌا رسولَ اللهَّ  :تقل ٌْ فَؤخََذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْت  :قال «خذْ فَؤعَْطِهِمْ »  :قال ،لبََّ
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صصرْوَى ، ثُصمَّ ٌصصردُّ  ٌَ صصى  شْصرَبُ حَتَّ ٌَ جُصصلَ ف ًَّ الْقَصدَ  أعُْطٌِصهِ الرَّ فَؤعُطٌصصهِ اخخصصرَ  ح،علصص
ًَّ الْقَد رُدُّ عَل ٌَ شْرَبُ حَتَّى ٌروَى ، ثُمَّ  ٌَ ًِّ صَصلّى اللهُ  ح،فَ بِ ى انْتَهٌَتُ إلِى النَّ حتَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ صدِ  م،عَلَ ٌَ قَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَؤخََذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ علصى  َِ فَنَظَصرَ  ه،وَ
ًَّ فَتَبَسَّ  صكَ ٌصا رسصول اللهَّ  :تقلص «أبَا هِصرّ »  :قالف م،إلِ ٌْ بَقٌِصتُ أنََصا »  :قصاللبََّ
فَقَعَصصصدْتُ  «اقْعُصصصدْ فَاشْصصصرَبْ »  :قصصصال ،قلصصصتُ صَصصصدَقْتَ ٌصصصا رسصصصولَ اللهَّ  «وَأنَْصصصتَ 
قصُصو ت،فشَصصربْ  «اشصصرَبْ »  :قصصالف :تفَشَصصربْ  ٌَ صصى  «اشْصصرَبْ »  :لفمصصا زال  حَتَّ

تصهُ  «فَصؤرَِنً »  :قصال ا،قِّ ما أجَِصدُ لصَهُ مسْصلَكلا وَالَّذِي بعثكَ بالحَ  :تقُلْ  ٌْ فؤعَط
ى وَشَربَ  ح،الْقَدَ   .يرواه البخار «الفَضَلةََ » فحمِدَ اللهَّ تعالى ، وَسمَّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه گفت -502

برحقصی نٌسصت کصه مصن جگصرم را از  سوگند بذاتی کصه جصز او معبصود
را از گرسصنگی بصه شصکمم مصی گرسنگی به زمٌن تکٌه مصی دادم و سصنگ 

پٌصامبر . و همانا روزی بصر راهصی کصه در آن بصر مصی آمدنصد، نشسصتم. بستم
صلی الله علٌه وسلم از کنارم گذشته مرا دٌده تبسم نموده و از چهصره ام 

لبٌک ٌا رسول الله : گفتم! ابو هرٌره: آنچه را در دلم بود، فهمٌده فرمود
 !صلی الله علٌه وسلم

و رفت و من هصم بصه تعقٌصب شصان رفصتم پصس ! بپٌوندبه من : فرمود
داخل خانه گردٌده اجازت طلبٌده و بمن اجازت دادند و من داخصل شصدم و 

 اٌن شٌر از کجا شد؟: قدحی پر از شٌر را دٌده وفرمود

 .فلان مرد ٌا فلان زن برای شما هدٌده فرستاده: گفتند

 !ابو هرٌره: فرمود

 ! علٌه وسلملبٌک ٌا رسول الله صلی الله: گفتم

: گفصت !به اهصل صصفه پٌوسصته و آنهصا را بطصرفم دعصوت کصن: فرمود
مٌهمانصصان اسصصلامی بصصوده خصصانواده و مصصالی نداشصصته و بصصه کسصصی  هاهصصل صصصف

ارتباطی نداشصتند و چصون صصدقهء بصرای رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  
ون چصصمصصی آمصصد همصصه را بصصه آنهصصا روان کصصرده و خصصود از آن نمصصی خصصورد و 

بوی مٌرسٌد، به آنان فرسصتاده و خصود هصم از آن اسصتفاده کصرده و  هدٌهء
: من اٌن کار را مناسصب ندانسصته و گفصتم. آنان را در آن شرٌک مٌساخت
چه می شود؟ مصن مسصتحقترم تصا از اٌصن شصٌر در مٌان اهل صفه اٌن شٌر 

بٌاشامم و بدان قوت ٌابم و وقتی آنان بٌاٌند و مرا امر نماٌند که به آنان 
 هم، آٌا از اٌن شٌر چه بمن خواهد رسٌد؟بد
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 و چون از اطاعت خدا و رسولش چاره ای نبود، نصزد آنهصا آمصده و
آنان دعصوت نمصودم و آنهصا نٌصز آمدنصد واجصازت طلبٌدنصد و چصون پٌصامبر  از

صصصلی الله علٌصصه وسصصلم اجصصازت فرمودنصصد داخصصل شصصده و هصصر ٌصصک در خانصصه 
 . بجاٌی نشستند

 !ابو هرٌره: م فرمودآنحضرت صلی الله علٌه وسل

 !لبٌک ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

 !بگٌر و به آنان بده: فرمود

من نٌز قدح را گرفتصه و شصروع کصردم بصه هصر مصرد مٌصدادم او : گفت
قدح را به من مٌداد واو را بصه شصخص  زمی آشامٌد تا سٌرآب مٌشد و با

ح را بصه مصن مٌصداد تصا دٌگر مٌدادم و می آشامٌد تا سٌر می شد و بصاز قصد
اٌنکه به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم رسصٌدم در حالٌکصه همصه گصروه سصٌر 

 شده بودند پٌش نمودم

آنحضرت صلی الله علٌه وسلم قدح را گرفته و بدست خود گذاشته 
 !ابوهرٌره: بطرفم نگرٌسته تبسم نموده و فرمود

 !لبٌک ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

 .من و تو ماندٌم: فرمود

 !فرمودی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم راست :گفتم

 .من هم نشسته آشامٌدم ،بنشٌن و بٌاشام :فرمود

بٌاشصصام بصصاز آشصصامٌدم همٌنطصصور فرمصصود بٌاشصصام تصصا اٌنکصصه : فرمودنصصد
 .نه و قسم بذاتٌکه ترا بحق فرستاده جائی نمی ٌابم: گفتم

بصوی دادم پصس ثنصای خصدا را  بمن نشان ده و قدح را گرفته: فرمود
 .گفته و بسم الله فرمود و باقٌمانده را آشامٌدند

 

صصدِ بصصنِ سِصصٌرٌنَ عصصن أبصصً هرٌصصرةَ ، رضصصً اللهَّ عنصص -503  ه،وعصصن مُحَمَّ
نَ مِنْبَرِ رسولِ اللهَّ صلى الله علٌه وسصلم  :قال ٌْ ًّ لأخَِرُّ فٌِما بَ تُنً وإنِِ ٌْ لقََدْ رأَ

اً عَلصَإلى حُجْرَةِ عائِشَةَ رضً اللهَّ  ٌّ ُِ الجَصائ ً، عنهصا مَؽْشِص ضَصعُ  ً،فٌَجِصًءُ ٌَ ف
صصً مَجْنصصون  ومصصا بصصً مِصصن جُنُصصو ً،رِجْلصَصهُ عَلصصى عُنُقصص ومصصا بصصً إلِاَّ  ن،وٌَصصرَى أنَِّ

 .يرواه البخار .عالجُو
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محمد بصن سصٌرٌن از ابصو هرٌصره رضصی الله عنصه رواٌصت مصی  -503
 :کند که گفت

بصر رسصول الله صصلی الله علٌصه در حالی خود را دٌدم کصه در مٌصان من
وسصلم  و حجصصرهء عائشصصه رضصصی الله عنهصصا مصصی رفصصتم کصصه بٌهوشصصی بصصر مصصن 
طاری می شد و شخصی آمده پصای خصود را بصر گصردنم مٌگصذارد بصا تصصور 
 .اٌنکه من دٌوانه ام و در من دٌوانگی نبود و جز گرسنگی چٌزی نبود

 

ًَ اللهَّ عنهصص -504 ًَ رسصصصولُ اللهَّ تُصصوُ  :تقَالصَص ا،وعصصن عائشصصةَ ، رضصص فِّ
هِ وسَلَّم ودِرْعُهُ مرْهُونَصة  عِنصد ٌهصودِيِّ فصً ثَلاثصٌِنَ صصاعاً مصنْ  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

 .همتفق  علٌ .رشَعٌِ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -504

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وفات ٌافتنصد در حالٌکصه زره شصان 
 .ٌهودٌی در گرو بودصاع جو نزد  30در برابر 

 

صهِ  :قصالوعن أنَصس رضصً اللهَّ عنصه  -505 ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ رَهَصنَ النَّ
هِ وسَلَّم بخُِبْصزِ شَصعٌ ر،وسَلَّم دِرْعهُ بِشَعٌِ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  ر،ومشٌتُ إلِى النَّ

صصدٍ صـصصـاع  ولا مصصا أصَْصصبحَ خلِ مُ »  :لوَإهَِالصَصةٍ سَصصنخَِةٍ ، وَلقََصصدْ سصصمِعْتُهُ ٌقصُصو حَمَّ
اتٍ  ٌَ هُم لتَِسْعَةُ أبَْ  .يرواه البخار «أمَْسَى وَإنَِّ

 

 :انس رضی الله عنه گفت -505

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم زره خود را در برابر جو بصه گصرو داده 
و من برای آنحضرت صلی الله علٌه وسصلم نصانی جصوٌن و پٌصه بصاز شصدهء 

:  علٌه وسصلم شصنٌدم کصه مٌفرمصودبوی داده بردم و از آنحضرت صلی الله
. در صبح و شام برای آل محمد صلی الله علٌه وسلم ٌک صصاع هصم نبصود

 (.خانه بودند( 9)در حالٌکه آنان نه )

 .کٌلو 3صاع پٌمانه اٌست معادل : ش
 

رَةَ رضً اللهَّ عن -506 ٌْ صتُ سصبْعٌنَ مِصنْ  :قال ه،وعن أبً هُرَ ٌْ لقَدْ رَأَ
فَّةِ ،  ا كِسَا ء،ما مِنْهُم رَجل  عَلٌَهِ رِدَاأهَْلِ الصُّ ا إزِار  وإمَِّ قَدْ ربطُوا فً  ء،إمَِّ

اقٌْ  بْلػُُ نِصؾَ السَّ ٌَ بلػُُ الكَعْبٌَ ن،أعَْنَاقِهم مِنهَا ما  ٌَ دِهِ  ن،وَمِنهَا ما  ٌَ فٌجمعُهُ بِ
ةَ أنَ تُرَى عَوْرَتُ  ٌَ  .يرواه البخار .هكَراهِ
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 :ابو هرٌره رضی الله عنه گفت -506

هفتاد تن از اهل صفه را دٌدم کصه ٌکصی شصان هصم ردائصی نداشصت ٌصا 
ازار داشت و ٌا جامهء که به گردن های شصان بسصته بودنصد کصه آن هصم تصا 
نصؾ ساق مٌرسٌد و ٌا اٌنکه تا شتالنگ هصای آنصان و آنصرا بدسصت خصود 

 .جمع مٌکردند تا عورت شان دٌده نشود
 

كَصانَ فصِرَاشُ رسصول اللهَّ  :توعن عائشصةَ رضصً اللهَّ عنهصا قالص -507
هِ وسَلَّم مِن أدَمٍ حشْوُهُ لٌِ ٌْ  .يرواه البخار .ؾصَلّى اللهُ عَلَ

 

 :عائشه رضی الله عنها فرمود -507

فرش منزل رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چرمی بود کصه حاشصٌه 
 .اش لٌؾ درخت خرما بود

 

ا جُلُ  :قالوعن ابن عمر رضً اللهَّ عنهما  -508 وسصاً مَصعَ رسصولِ كُنَّ
هِ وسَلَّم إذِْ جاءَ رَجُصل  مِصن الأنَْصصا ٌْ ثُصمَّ أدَبصرَ  ه،فسصلَّم علٌَص ر،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّ  ي،الأنَْصَارِ  ٌْ ا أخََا الأنَْصَا»  :مفقال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ صؾَ  ر،ٌَ ٌْ كَ
صصهِ فقصصال رسصصول اللهَّ  ح،صَصصال :قصصالف«  ة؟أخَِصصً سصصعْدُ بصصنُ عُبصصاد ٌْ  صَصصلّى اللهُ عَلَ

ونَحْنُ بضْعَةَ عشَر ما علٌَنَا  ه،فَقام وقمُْنا مَعَ  « م؟مَنْ ٌعُودُهُ مِنْكُ »  :موسَلَّ 
صصبَا ؾ،نِعصصال  وَلا خِفَصصا صصى  خ،وَلا قَلانصِصسُ، ولا قمُُصصص  نمشصصً فصصً تلصصكَ السِّ حَتَّ

صهِ وسَصلَّم فاسْتَؤخَْرَ قَوْمُهُ مِنْ حوله حتَّى دنَا رسولُ اّللهِ  ه،جِئْنَا ٌْ صَصلّى اللهُ عَلَ
 .مرواه مسل .هوَأصَْحابُهُ الَّذٌِن مَع

 

 :ابن عمر رضی الله عنهما گفت -508

بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نشسصصته بصصودٌم کصصه ناگصصاه مصصرد 
انصاری آمصد و بصر آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم سصلام نمصود و بصاز آن 

ای بصرادر : علٌصه وسصلم  فرمودنصدانصاری برگشته و رسول الله صلی الله 
 انصاری، سعد بن عباده چطور است؟

و رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  . حصصصالش خصصصوب اسصصصت: گفصصصت
کصصی از شصصما بصصه عٌصصادت او مصصی رود؟ پصصس برخاسصصته و مصصا بصصا وی : فرمصصود

برخاستٌم در حالٌکه ده و اندی بودٌم که نه کفصش داشصتٌم و نصه مصوزه و 
ه اٌصن شصکل رفتصٌم تصا نصزدش آمصدٌم و قصومش از نه کصلاه و نصه پٌصراهن، بص

اطرافش دور شدند تصا کصه رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  و ٌصارانش و 
 .آنانٌکه با وی بودند بدو نزدٌک شدند
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عن النبً صَلّى  ا،وعن عِمْرانَ بنِ الحُصٌَنِ رضً اللهَّ عنهم -509
صصهِ وسَصصلَّم أنَصصه  ٌْ صصرُكُمْ قَرنصِص»  :قصصالاللهُ عَلَ ٌْ ثُصصمَّ الَّصصذٌِنَ  م،ثُصصمَّ الَّصصذٌِنَ ٌلصصوُنَه ً،خَ

ن أو  :نقال عِمرَا« ٌلوُنَهُم  ٌْ تَ هِ وسَلَّم مَرَّ ٌْ فَمَا أدَري قال النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُسْتَشْصصهَدُو» ثَلاثصصاً  كُصصونُ بَعصصدَهُمْ قَصصوْم  ٌشصصهدُونَ ولا  ٌَ خُونُصصونَ وَلا  ن،ثُصصمَّ  ٌَ وَ
نْذِرُونَ وَلا  ن،ٌُإْتَمَنُو ٌَ مَنُ  ن،ٌُوفُووَ ظْهَرُ فٌِهمْ السِّ ٌَ  .متفق  علٌه «وَ
 

 :عمران بن حصٌن رضی الله عنه رواٌت می کند -509

بهترٌن شما کسی است کصه در : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و بصاز آنانٌکصه بصه آنهصا  مانم وجود دارد، پس آنانکه به آنان نزدٌک انصدز

 .نزدٌک اند

مبر صلی الله علٌه وسلم دو ٌا سه بار اٌن نمٌدانم پٌا: عمران گفت
پصصس بعصصد از اٌشصصان قصصومی مصصی آٌصصد کصصه . سصصخن را تکصصرار کصصرده و فرمودنصصد

شهادت مٌدهند در حالٌکصه کسصی طلصب شصهادت از آنصان نمٌکنصد و خٌانصت 
مٌکننصد و امصصٌن شصصمرده نشصصوند و نصصذر کصرده وفصصا ننماٌنصصد و در مٌصصان آنصصان 

 .چاقی پدٌدار می شود
 

قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ  :قالً أمُامة رضً اللهَّ عنه وعن أب -510
هِ وسَلَّ  ٌْ صر  لصَ :مٌا ابْنَ آد»  :معَلَ ٌْ كَ إنِْ تَبْذُل الفَضلَ خَ وَأنَ تُمْسِصكهُ شصرٌّ  ك،إنَِّ

حصدٌث  :قصالرواه الترمصذي و «ولا تُلامُ عَلى كَفَاؾٍ، وَابصدأ بمِصنْ تَعُصولُ  ك،لَ 
 .ححسن صحٌ

 

 :امه رضی الله عنه رواٌت می کند کهاز ابی ام -510

ای فرزنصد آدم هرگصاه تصو : رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
و . زٌادت مالت را صرؾ کنی، بهتر است و اگر آنرا نگهداری شر اسصت

در اٌنکصصه بقصصدر حاجصصت مصصالی داشصصته باشصصی ملامصصت نمصصی شصصوی، پصصس بصصه 
 .مصرؾ در مٌان عائله و خانواده ات شروع کن

 

 بِن مِحْصَنٍ الأنَْصارِيِّ  -511
ًِّ رضً اللهَّ عنه  وعن عُبٌَد اللهَّ الخَطْمِ

صصهِ وسَصصلَّمقصصال رسصصول اللهَّ : قصصال ٌْ مصصنْ أصَصصبح مِصصنكُمْ آمِنصصاً فصصً »:  صَصصلّى اللهُ عَلَ
ومِصصهِ  سِصصرْبهِِ، معصصافى فصصً ٌَ مَصصا حٌِصصزَ جَسصصدِه، عِنصصدهُ قصُصوتُ  ا ، فَكَؤنََّ ٌَ نْ تْ لصَصهُ الصصدُّ

 .حدٌث  حسن  : ه الترمذي وقالروا. بحِذافٌِرِها
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عبٌد الله بن محصن انصاری حطمی رضصی الله عنصه رواٌصت  -511
 :می کند که

آنکه از شما صصبح نماٌصد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
در حالٌکه در جصان خصود اٌمصن بصوده و در جسصدش سصالم اسصت و توشصهء 

 .داده شده استروز خود را داشته باشد، گوئی تمام دنٌا به وی 
 

أنَ  ا،وعصصن عبصصدِ اللهَّ بصصن عمصصرو بصصنِ العصصاصِ رضصصً اللهَّ عنهمصص -512
صهِ وسَصلَّم  ٌْ وكَصانَ رِزقصُصهُ  م،قَصدْ أفََلصَحَ مَصن أسَصلَ »  :قصالرسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

عَهُ اللهَّ بمَِا آتَاهُ  ا،كَفَاف  .رواه مسلم «وَقَنَّ
 

 عنهمصا رواٌصت مصصی عبصد الله بصن عمصصرو بصن عصاص رضصصی الله -512
 :کند که

همانصا رسصتگار شصد آنکصه : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
اسلام آورد و رزقش بسنده بود و خداوند او را به آنچصه کصه داده قناعصت 

 .داده است
 

صد الأنَْصَصارِيِّ رضصً اللهَّ عنص -513 ٌْ د فَضَالةََ بنِ عُبَ  ه،وعن أبً مُحَمَّ
هُ سَمِعَ رسول اللهَّ  قصُوأنََّ ٌَ هِ وسَصلَّم  ٌْ طُصوبَى لمَِصنْ هُصدِيَ إلِصى »  :ل صَلّى اللهُ عَلَ

سلا ِْ شهُ كَفَاف م،الإِ ٌْ حصدٌث  حسصن  :قصالرواه الترمصذي و «وَقَنصِعَ  ا،وَكَانَ عَ
 .حصحٌ

 

ابو محمصد فضصاله بصن عبٌصد انصصاری رضصی الله عنصه رواٌصت  -513
 :می کند که

خوشصا بحصال : م کصه فرمصوداز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌد
کسٌکه به اسلام هصداٌت شصده و روزی اش بسصنده بصوده و قناعصت داشصته 

 .باشد
 

كان رسولُ اللهَّ صَلّى  :قالوعن ابن عباسٍ رضً اللهَّ عنهما  -514
ًَ المُتَتَابِعَصصةَ طَاوٌِصص صصالِ ٌَ بٌِصصتُ اللَّ ٌَ صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ جِصصدُونَ عَشصصا ا،اللهُ عَلَ ٌَ  ء،وَأهَْلصُصهُ لا 

عٌِرِ وَكَ   .ححدٌث  حسن  صحٌ :قالرواه الترمذي و .انَ أكَْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْز الشَّ
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -514
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رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  چنصصصدٌن شصصب پصصی در پصصی شصصصکم 
گرسنه می خوابٌد و خانواده اش نان شب را نمی ٌافتند و اکثر نان شان 

 .از جو بود
 

صدٍ رضصً اللهَّ عنص -515 ٌْ أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى  ه،وعن فضَصالةََ بصنِ عُبَ
لاةِ مِنَ  خِرُّ رِجَال  مِنْ قَامَتِهِمْ فً الصَّ ٌَ اسِ  هِ وسَلَّم كَانَ إذَِا صَلَّى بِالنَّ ٌْ اللهُ عَلَ

قُولَ الأعَْصرَا ٌَ ى  فَّةِ حَتَّ فَصإذَِا  ن،هُصإُلاءِ مَجَصانٌِ :بالخَصَاصةِ وَهُمْ أصَْحابُ الصُّ
هِ  ٌْ هِ وسَلَّم انْصَرؾِ إلَِ ٌْ لصَوْ تَعْلمَُصونَ »  :قالف م،صلى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 ي،رواه الترمصذ «ما لَكُمْ عِنْدَ اللهَّ تعالى ، لأحَْبَبْصتُمْ أنَْ تَصزْدادُوا فَاقَصةً وَحَاجَصةً 
 .وقال حدٌث  صحٌح  

 

 :ت کهاز فضاله بن عبٌد رضی الله عنه رواٌت اس -515

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به مردم نماز می گزارد عده 
ای از آنهائٌکصصه در نمصصاز اٌسصصتاده بودنصصد از گرسصصنگی مصصی افتادنصصد و آنهصصا 

. اٌنصان دٌوانصه انصد :اصحاب صفه بودند، تا اٌنکه بادٌه نشٌنان مصی گفتنصد
رو ، باٌشصصان و چصصون رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نمصصاز مصصی گصصذارد

اگر مٌدانستٌد، آنچه را که برای شما در نصزد خصدای : گردانده، می فرمود
تعصصالی اسصصت، دوسصصت مصصی داشصصتٌد کصصه گرسصصنگی و نٌازمنصصدی شصصما بٌشصصتر 

 .است
 

 :قصالوعن أبً كَرٌمَةَ المِقْدامِ بن معْدِ ٌكَصرِب رضصً اللهَّ عنصه  -516
هِ وسَلَّم ٌقَو سمِعتُ رسول اللهَّ  ٌْ ًٌّ وِعَاءً شَصرّاً »  :لصَلّى اللهُ عَلَ مَا مفَ آدمِ

ٌُقمِْصنَ صُصلْبُ  ه،مِنْ بَطنِ فصإنِْ كَصانَ لا مَحالصَةَ ، فَثلصُث   ه،بحِسْبِ ابصن آدمَ أكُُصلات  
حصصصدٌث  :قصصصالرواه الترمصصصذي و . «وَثُلصُصصث  لنَِفَسِصصصهِ  ه،لشِصصصرابِ وثُلصُصصث   ه،لطَعَامِصصص
  .نحس

 

رواٌصصت  از ابصصو کرٌمصصه مقصصدام بصصن معصصدٌکرب رضصصی الله عنصصه -516
 :شده از

هصٌچ آدمصی : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم شصنٌدم کصه مصی فرمصود
ظرفصصی پصصر نکصصرد کصصه بصصد تصصر از شصصکم باشصصد، بصصرای آدمصصی بسصصنده اسصصت چنصصد 

اگر خصواهی نخصواهی باشصد، باٌصد . لقمهء که قامت او را استوار نگه دارد
 .هم برای نفسش باشد 3/1آن برای آبش و  3/1آن برای طعام  3/1
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ًِّ رضصً  -517 صاسِ بصنِ ثَعْلبََصةَ الأنَْصَصارِيِّ الحصارث ٌَ وعن أبصً أمَُامَصةَ إِ
صصهِ وسَصصلَّم ٌوْمصصاً عِنْصصدَهُ  :قصصالاللهَّ عنصصه  ٌْ ذَكَصصرَ أصَْصصحابُ رَسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
نٌَْ  صصصصهِ وسَصصصصلَّ  ا،الصصصصدُّ ٌْ ألَا  ن؟ألَا تَسْصصصصمَعُو»  :مفقصصصصال رسصصصصول اللهَّ صَصصصصلّى اللهُ عَلَ
ص: ٌعْنصً «إنَِّ الْبَذَاذَة مِصن الإٌِمَصان إنَِّ الْبَصذَاذَةَ مِصنَ الإٌِمَصانِ  ن؟وتَسْمَعُ  قَحُّ  .لالتَّ

 .درواه أبو داو
 

از ابو امامه اٌاس بن ثعلبه انصاری حارثی رضصی الله عنصه  -517
 :رواٌت شده که گفت

اصحاب رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  روزی در نصزدش از دنٌصا 
آٌصا نمصی شصنوٌد؟ آٌصا : الله صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود ٌاد کردند، رسصول

سصصاده پوشصصی از . نمصصی شصصنوٌد؟ سصصاده پوشصصی از نشصصانه هصصای اٌمصصان اسصصت
 .نشانه های اٌمان است

 

 :قصالوعن أبً عبصدِ اللهَّ جصابر بصن عبصد اللهَّ رضصً اللهَّ عنهمصا  -518
صص صصهِ وسَصصلَّم وَأمََّ ٌْ صصدَةَ رضصصً اللهَّ  رَ بَعَثَنَصصا رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ عَلٌَنَصصا أبََصصا عُبَ

صرَ ش،نتَلقًََّ عٌِراً لقِرٌَُْ  ه،عن ٌْ ودَنَصا جِرَابصاً مِصنْ تَمْصرٍ لصَمْ ٌجِصدْ لنََصا ؼَ فَكَصانَ  ه،وَزَّ
ٌُعْطٌِنَا تَمْرةً تَمْرَةً ، فَقٌِ دةَ  ٌْ ؾ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَ  :لأبَُو عُبَ ٌْ هَا  :قال ا؟كَ نَمَصُّ

ٌَمَصُّ  صبِ  كَمَا  ص ء،ثُصمَّ نَشْصرَبُ عَلٌَهَصا مِصنَ المَصا ً،الصَّ ٌْ وْمَنَصا إلِصى اللَّ ٌَ  ل،فَتَكْفٌِنَصا 
نا الخَصصبَ  ٌِّ صصا نَضْصصرِبُ بِعِصصص وانْطَلقَْنَصصا علصصى  :قصصال. ثُصصمَّ نَبُلُّصصهُ بِالمَصصاءِ فَنَؤكُْلصُصهُ  ط،وكُنَّ

ئَصةِ الكَثٌِصبِ  ر،ساحَِلِ البَحْص ٌْ نَصاهُ  م،الضصخفرُفصعَ لنَصا علصى سصاحِلِ البَحْصرِ كهَ ٌْ فَؤتَ
ة  تُدْعى العَنْبَ  صدَةَ  ر،فَإذِا هًِ دَابَّ ٌْ تَصة  ، ثُصمَّ : فقال أبَُو عُبَ ٌْ بصلْ نحْصنُ  ،لا :قصالمَ

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ وقَصصدِ اضْصصطُرِرتمْ  ،وفصصً سصصبٌلِ اللهَّ  م،رسُصصلُ رسُصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
هِ شَهْر ا،فَكلوُ ٌْ ولقَدْ رَأٌَتُنَا نَؽْتَرِؾُ  ا،مائَة ، حتَّى سَمِنَّ وَنَحْنُ ثَلاثُ  ا،فَؤقََمْنَا علَ

وْ  وْرِ أوَ كقَدْرِ الثَّ هْنَ ونَقْطَعُ منْهُ الْفِدَرَ كَالثَّ نهِِ بالْقِلالِ الدُّ ٌْ  .رمن وقْبِ عَ

صدَةَ ثَلاثَصةَ عَشَصرَ رَجُصلاً فؤقَْعَصدَهُم فصً وقْصبِ         ٌْ ا أبَُصو عُب ولقََدْ أخََذَ مِنَّ
نهِِ وَأَ  ٌْ خَذَ ضِلَعاً منْ أضَْلاعِهِ فؤقََامَهَصا ثُصمَّ رَحَصلَ أعَْظَصمَ بَعٌِصرٍ مَعَنَصا فمصرّ مصنْ عَ

نَا رسول اللهَّ صَصلّى  ٌْ ا قدِمنَا المدٌنَِةَ أتََ دْنَا مِنْ لحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلمَّ تَحْتِهَا وَتَزَوَّ
صصهِ وسَصصلَّم فَصصذكْرَنَا ذلصصكَ لصص ٌْ فَهَصصلْ  م،خْرَجَصصهُ اللهَّ لَكُصصهُصصوَ رِزْق  أَ »  :قصصالف ه،اللهُ عَلَ
صهِ  « ا؟معَكمْ مِنْ لحْمِهِ شًَء فَتطْعِمُونَ  ٌْ فَؤرَْسلْنَا إلى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 .مرواه مسل .هوسَلَّم مِنْهُ فَؤكََلَ 
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از ابصصو عبصصد الله جصصابر بصصن عبصصد الله رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -518
 :شده که گفت

علٌه وسلم  ما را فرستاده و ابو عبٌصده رضصی  رسول الله صلی الله
الله عنصه را بصر مصصا امٌصر سصاخت تصصا بصا قافلصه ای از قصصرٌش روبصرو شصصوٌم و 

ٌصصن همٌصصانی از خرمصصا را بصصرای مصصان بعنصصوان توشصصه داد کصصه بصصرای مصصا ؼٌصصر ا
بعداً از آن  –و ابو عبٌده برای ما ٌک دانه خرما می داد  –چٌزی نٌافت 

و عصصصاهاي . روز تصصا شصب بصرای مصصا کصافی بصود آب مصی آشصامٌدٌم و همصان
. مان را بدرخت خبط زده برگش را گرفته به آب تر نموده و می خصوردٌم

همچنان بر کنارهء درٌا رفتٌم ناگهان به سصاحل درٌصا چٌصزی بشصکل : گفت
تل رٌگی برای ما بالا شد و ما بکنارش آمده و دٌدٌم که حٌوانی درٌصائی 

خود مرده است و بصاز : د و ابو عبٌده گفتاست که بنام عنبر ٌاد می شو
نه، بلکه ما فرستاده های رسول خدا صلی الله علٌصه وسصلم هسصتٌم : گفت

و سصه . و در راه خدا می باشٌم و مجبور و مضطر شده اٌم پصس بخورٌصد
ماه بر آن اقامصت نمصودٌم و مصا سٌصصد نفصر بصودٌم تصا اٌنکصه چصاق شصدٌم و 

شمش روؼن می گرفتٌم و قطعصه ای از بٌاد دارٌم که با کوزه از گودی چ
 13ابصو عبٌصده . آن را می برٌدٌم که چون گصاو و ٌصا بصه انصدازهء گصاو بصود

نفصصر از مصصا را گرفتصصه در کاسصصهء خانصصهء چشصصمش نشصصاند و ٌصصک پهلصصو از 
پهلوهصصاٌش را گرفتصصه و آن را بلنصصد کصصر و بعصصد بزرگتصصرٌن شصصتری را کصصه بصصا 

مقداری آذوقه گرفتٌم و چون خود داشتٌم از زٌر آن گذراند و از گوشش 
بصصه مدٌنصصه رسصصٌدٌم خصصدمت رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  آمصصده اٌصصن 

آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم . موضصصوع را بصصراٌش ٌصصاد آوری کصصردٌم
آٌصا از گوشصت ! آن رزقی بود که خداونصد بصرای شصما بٌصرون نمصود: فرمود

ول الله صصلی آن چٌزی دارٌد که برای ما بخورانٌد؟ پصس از آن بصرای رسص
 .الله علٌه وسلم  فرستادٌم و از آن خوردند

 

زٌِدَ رضً اللهَّ عنها قال -519 ٌَ كانَ كُمُّ قمِصٌصِ  :توعن أسَْمَاءَ بنْتِ 
صْصصػِ  صصهِ وسَصصلَّم إلِصصى الرُّ ٌْ  ي،والترمصصذ د،رواه أبصصو داو رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

 .نحدٌث حس :قالو
 

 :الی عنهما گفت کهاسماء بنت ٌزٌد رضی الله تع -519

 .آستٌن رسول الله صلی الله علٌه وسلم  تا بند دست بود
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صوْم الخَنْصدَقِ نَحْفصِ :قصالوعن جابر رضصً اللهَّ عنصه  -520 ٌَ صا  صا كُنَّ  ر،إنَِّ
صهِ وسَصلَّم فقصالو ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ة  شَدٌدَة  فجاءُوا إلِى النب ٌَ هَصذِهِ  :افَعَرضَتْ كُدْ

صصة  عَرَضصصتْ فصص ٌَ ثُصصمَّ قَصصامَ وبَطْنُصصهُ معْصصصوب   «أنََصصا نَصصازِل  »  :فقصصال .قً الخَنْصصدَ كُدْ
امٍ لا نَذُوقُ ذَوَاقص ر،بحَِج ٌَّ صهِ وسَصلَّم  ا،وَلبَثِْنَا ثَلاثَةَ أَ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ فَؤخََصذَ النَّ
 .مأوَْ أهٌََْ  ل،فَضرَب فعاد كَثٌباً أهٌََْ  ل،المِعْو

صصتُ  :ًفقلصصتُ لامْرَأتَصص ت،ن لصصً إلِصصى البٌصصٌصصا رسصصولَ اللهَّ ائْصصذَ  :تفقلصص    ٌْ رَأَ
ئاً مصافً ذلصكَ صصبْر  فِعِنْصدَكَ شَصً ٌْ صهِ وسَصلَّم شَص ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  :تفقالص ء؟بِالنَّ

عٌِرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللحمَ فً  ق،فَذَبحْتُ العَنَا ق،عِندِي شَعٌِر  وَعَنَا وطَحَنْتُ الشَّ
هِ وسَصلَّم وَالعجِصٌنُ قَصدْ انْكَسَصرَ والبُرْمَصةُ البُرْمَة ، ثُمَّ جِئْتُ الن ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ب

ًِّ قَد كَادَتَ تَنْضِ  نَ الأثََافِ ٌْ  .جب

م  لً فَقُمْ أنَْت ٌا رسولَ اللهَّ وَرَجُل  أوَْ رَجُلا :تفقل ٌِّ كَصمْ »  :قصال ن،طُعَ
بُرْمَصةَ ، ولا الخُبْصزَ قصُل لَهَصا لا تَنْصزِع ال ب،كثٌِر طٌ»  :قالفَذَكَرتُ له ف «و؟هُ 

 ًَ صصى آتصص صصورِ حَتَّ نُّ  ر،فقصصام المُهَصصاجِرُون وَالأنَْصَصصا «قُومُصصوا »  :قصصالف «مِصصنَ التَّ
هِ وسَلَّم وَالمُهَصاجِرُو :تفَدَخَلْتُ علٌها فقل ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ حَكِ جَاءَ النب ٌْ  ن،وَ

ادْخُلصصوا وَلا »  :قصصال م،نعصص :تقلصص ك؟هصصل سصصؤلََ  :تقالصص م،وَالأنَْصصصارُ وَمصصن مَعَهصص
كْسِصصصرُ الخُبْصص «تَضَصصاؼَطُوا  ٌَ صصرُ البُرْمَصصصةَ  م،وٌَجْعَصصصلُ علٌصصهِ اللحصصص ز،فَجَعَصصلَ  ٌُخَمِّ و

نُّورَ إذِا أخََذَ مِنْ  ؽْصرؾُ  ه،والتَّ ٌَ كْسِصرُ وَ ٌَ صزَلْ  ٌَ نْزِعُ فَلَمْ  ٌَ بُ إلِى أصَْحَابهِِ ثُمَّ  ٌُقَرِّ وَ
ًَ مِنص ا،حَتَّى شَبِعُو صاسَ أصََصابَتْهُمْ  ي،هصذَا وَأهَصد كُلصًِ»  :فقصال ه،وَبَقِ فَصإنَِّ النَّ
 .همتفق  علٌ «مَجَاعَة  

ًِّ صَصلّى  :رقال جاب: وفً رواٌةٍ          ا حُفرَِ الخَنْدَقُ رَأٌَصتُ بصِالنب لمَّ
هِ وسَلَّم خَمَص ٌْ ًْ  :تفَانْكَفَؤتُْ إلِى امْرَأتًَ فقل ا،اللهُ عَلَ فَصإنًِِّ  ء،هل عِنْصدَكِ شَص

تُ برِس ٌْ هِ وسَلَّم خَمَصاً شَدٌِداً رَأَ ٌْ  .ول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ًَّ جِرابصصصاً فٌِصصهِ صَصصصاع  مِصصنْ شَصصعٌِ مَصصة  ، داجِصصصن   ر،فَؤخَْرَجَصصتْ إلِصص ٌْ وَلنََصصصا بُهَ
صعٌِر فَفَرَؼَصتْ إلصى فَرَاؼِص ا،فَذَبحْتُهَ  عْتُهَصا فصً بُرَمتِهَص ً،وَطَحنصتِ الشَّ ثُصمَّ  ا،وَقَطَّ

تُ إلى رسول اللهَّ  ٌْ هِ وسَلَّ وَلَّ ٌْ لا تفضحْنً برسول اللهَّ  :تفَقَالَ  م، صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ومن معَ  ٌْ ذَبَحْنا  ،فجئْتُه فَسَارَرْتُهُ فقلتُ ٌا رسول اللهَّ  ه،صَلّى اللهُ عَلَ

فَصَاحَ رسصول  ك،فَتَعالَ أنَْتَ وَنَفَر  مَعَ  ر،بُهٌَمَةً لنََا، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعٌِ
هِ وسَلَّم فاللهَّ  ٌْ ا أهَْلَ الخَنْدَ »  :قال صَلّى اللهُ عَلَ إنَِّ جابراً قدْ صنَع سُإْراً  :قٌَ

هَلاًّ بكُصصمْ  ٌَّ صصهِ وسَصصلَّم «فَحَصص ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ لا تُنْصصزِلنَُّ بُصصرْمَتَكُمْ وَلا »  :فقصصال النبصص
بصِ ت،فَجِئْ  .« تَخْبزُِنَّ عجٌِنَكُمْ حَتَّى أجًَءَ  صهِ وسَصلَّم وَجَاءَ النَّ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صصا صصى جِئْصصتُ امْرَأتَصصً فقالصص س،ٌقْصصدُمُ النَّ قَصصدْ فَعَلْصصتُ الَّصصذِي  :تفقلصص ك،بصِصك وَبصِص :تحَتَّ
ثُصصمَّ عَمَصصدَ إلِصصى بُرْمَتنِصصا فَبَصَصصقَ  ك،فَؤخَْرَجَصصتْ عجٌنصصاً فَبسَصصقَ فٌِصصهِ وبصصارَ  .تقُلْصص
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وَاقْصصصدَحًِ مِصصصنْ بُصصصرْمَتِكُم وَلا  ك،مَعصصص ادْعُ خَصصصابزَةً فلْتَخْبصصزْ »  :قصصصالوَبَصصارَكَ، ثُصصصمَّ 
صصى تَركُصصوهُ وَانَحرَفصُصوا، وإنَِّ  «تَنْزلوُهصصا  ، فَؤقُْسِصصمُ بصِصاللهَّ لأكََلصُصوا حَتَّ وَهُصصمْ ألَْصصؾ 

، وَأنََّ عَجٌِنَنَا لٌَخْبَز كَمَا هُوَ  ًَ  .بُرْمَتَنَا لتََؽِطُّ كَمَا هِ
 

 :جابر رضی الله عنه گفت -520

ن را حفصصر مصصی نمصصودٌم کصصه ناگصصاه بصصا زمصصٌن زمصصٌ مصصا در روز خنصصدق
خصدمت پٌصامبر صصلی الله . سختی روبرو شدٌم کصه بصا کلنصگ حفصر نمصی شصد

 ! زمٌن بسٌار سختی در خندق پٌدا شده: علٌه وسلم آمده گفتٌم

. مصصصن پٌصصصاده مصصصی شصصصوم: آنحضصصصرت صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصصود
ه برخاسصصت در حالٌکصصه شصصکمش را بصصه سصصنگی بسصصته بصصود و سصصه روز شصصد

پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم کلنصگ را گرفتصه . بودکه طعام نخورده بودٌم
 .زد و خاک نرم شد

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بصه مصن اجصازه ده تصا بخانصه : گفتم
به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم چٌزی را دٌدم کصه : روم و به همسرم گفتم

 بی طاقتی نموده آٌا چٌزی نزد تو موجود است؟

مصاده بصز را کشصته و جصو را آرد . نزدم جو و ماده بصزی اسصت: تگف
سصپس خصدمت پٌصامبر صصلی . نموده و گوشت را در دٌگ سصنگی انصداختٌم

سصنگی بصر سصر  در حالٌکه خمٌر رسٌده بصود و دٌصگ الله علٌه وسلم آمدم
پصس ٌصا رسصول الله . انصدکی طعصام دارم: و گفصتم. دٌگدان بود تا پختصه شصود

 . لم شما با ٌکمرد ٌا دو مرد برخٌزٌدصلی الله علٌه وس

 آن چقدر است؟: فرمود

 بصه همسصرت بگصو. بسٌار و پاک اسصت: براٌش ٌاد آور شدم فرمود
بلنصد : که گوشت را از دٌگ و نصان را از تنصور نکشصد تصا بٌصاٌم و فرمودنصد

: شوٌد مهاجرٌن و انصار همصه بلنصد شصدند، نصزد همسصرم رفتصه بصوی گفصتم
ی الله علٌه وسلم و مهاجرٌن و انصار و کسانی که وای بر تو پٌامبر صل

 .با آنانند آمدند

 آٌا از تو پرسش نمود؟: گفت

 بلی: گفتم

و بصر سپس نصان را گرفصت ( و داد و بٌداد مکنٌد)داخل شوٌد : گفت
ٌده و درون خمٌر کرده می رفتند و بصه آن گوشت می گذاشت و آنرا پوش

طصور نصان را شکسصته و  اصحابش نزدٌک کرده و باز می گشصت و همصٌن
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از : از دٌگ می گرفت تا همه سٌر شدند و از آنهصا چٌصزی مانصد و فرمصود
 .اٌن بخورٌد و هدٌه دهٌد، زٌرا مردم به گرسنگی روبرو شده اند

چصون خنصدق حفصر : و در رواٌتی آمده که جابر رضی الله عنصه گفصت
مصصده شصصد، پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم را سصصخت گرسصصنه ٌصصافتم نصصزد زنصصم آ

چٌصصصزی داری؟ زٌصصصرا رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  را سصصصخت : گفصصصتم
وی کٌسصصه ای بٌصصرون کصصرد کصصه در آن پٌمانصصه ای از جصصو . گرسصصنه ٌافتصصه ام

. بصصود و گوسصصفندی خصصانگی داشصصتم آن را ذبصصح کصصرده و جصصو را آرد نمصصودم
چون فارغ شدم آنرا در دٌصگ انصداختم و دنبصال رسصول الله صصلی الله علٌصه 

 .فرستادموسلم  

مرا در نزد رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  و کسصانٌکه : زنم گفت
ای : بعصصد خصصدمتش رسصصٌده پنهصصانی بصصه وی گفصصتم. بصصا وی انصصد رسصصوا مسصصاز

رسصول الله صصلی الله علٌصصه وسصلم گوسصفندی را ذبصصح نمصودٌم و پٌمانصصهء از 
 پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم. جو را آرد کصردٌم شصما همصراه عصدهء بٌاٌٌصد

ای مردم خندق بشتابٌد که جصابر بصرای شصما مٌهمصانی : فرٌاد زد و فرمود
دٌگ را پصائٌن : پس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود. ترتٌب داده است

پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم . پصس آمصدم. مکن و خمٌرت را مپز تا بٌاٌٌم
 .پٌشاپٌش مردم حرکت می نمود تا نزد زنم رسٌدم

 کردی؟چه کردی؟ چه : گفت

خمٌصصر را کشصصٌدٌم و در آن آب دهصصنش را . آنچصصه گفتصصی کصصردم: گفصصتم
گذاشته و دعای برکت را خواند، بعد بسصوی دٌصگ رفتصه و بصه آن نٌصز آب 

نصصان پصصزی را بخصصواه تصصا : دهصصن گذاشصصته و دعصصای برکصصت نمصصود، پصصس فرمصصود
. همراهصصت بپصصزد و از دٌصصگ بصصردار و پصصائٌن اش مکصصن و آنصصان هصصزار بودنصصد

که همه خوردند تا که باقی مانصد و رفتنصد و دٌصگ همچنصان  سوگند به خدا
 .می جوشٌد، مثل اول و از خمٌر پخته می شد، چنانچه بود

 

قَصد  :مقصال أبَصو طَلْحَصةَ لأمُِّ سُصلٌَْ  :قالوعن أنَس رضً اللهَّ عنه  -521
هِ وسَلَّم ضَصعٌِفاً أعَصرِؾُ فٌِصهِ ال ٌْ  ع،جُصوسَمعتُ صَوتَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ثُصمَّ أخََصذَت  ر،فَؤخَْرَجَتْ أقََرَاصاً مِصن شَصعٌ م،نَعَ  :تفقال ء؟فَهَل عِندَكِ مِن شً
تْنصً ببَِعضِص ه،خِمَاراً لَهَا فَلفََّتِ الخُبزَ ببَِعضِص صتْهُ تَحْصتَ ثَصوبً وَرَدَّ ثُصمَّ  ه،ثُصمَّ دسَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ فَوَجَصدتُ رسصولَ  ه،بتُ بصِفَذَهَ  م،أرَْسلتَْنًِ إلِى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم جالسِاً فً المَسْجِ  ٌْ صا د،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  م،فَقمُصتُ عَلصٌَهِ  س،ومَعَهُ النَّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ  :تفقلص « ة؟أرَْسَصلَكَ أبَُصو طَلْحَص»  :مفقالَ لً رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
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صهِ وسَصلَّ  فقال رسولُ  م،نَعَ  :تفقل «ألَطَِعَام » : فقال م،نَع ٌْ  :ماللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
صى جِئصتُ أبََصا طَلْحَصةَ فَؤخَبَرتُص «قُومُوا » نَ أٌَصدٌِهِم حَتَّ ٌْ  ه،فَصانْطَلقَُوا وَانْطَلقَْصتُ بَص

صصهِ وسَصصلَّم  :مٌصصا أمُِّ سُصصلٌَ: فقصصال أبَُصصو طَلْحَصصةَ  ٌْ قَصصد جَصصاءَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
سَ عِنْدَنَا  ٌْ اسِ وَلَ ُ وَرسُولهُُ أعَْلَ  :تفقال م؟ما نُطْعِمُهُ بالنَّ  .ماللهَّ

هِ وسَلَّ          ٌْ ًَ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ى لقَِ  م،فَانطَلَقَ أبَُو طَلْحةَ حتَّ
صصى دَخَصصلا صصهِ وسَصصلَّم مَعَصصه حَتَّ ٌْ فقصصال رسصصولُ اللهَّ  ،فؤقَبَصصلَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّ  ٌْ مٍ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ً ما عِندَكِ ٌصا أمُِّ سُصلَ  ز،فَؤتََصتْ بصِذلكَ الخُبْص «هَلمُِّ
ةً فَآدَمَتْ  ت،فَؤمََرَ بهِِ رسولُ اللهَّ ففُ  ثُمَّ قصال فٌِصهِ  ه،وعَصَرَت عَلٌَه أمُُّ سُلٌَمٍ عُكَّ

قصُصو ٌَ صصهِ وسَصصلَّم مصصا شَصصاءَ اللهَّ أنَْ  ٌْ ن ائصصذَ »  :قصصالثُصصمَّ  ل،رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ائذَن لعَِشَرَةٍ »  :قالثم  ا،فَؤكََلوُا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُو م،فَؤذَِنَ لَهُ  «لعَِشَرَةٍ 

« ائصصذَنْ لعَِشَصصرَةٍ »  :قصصالثُصصمَّ  ا،ثصم خَرَجصصو ا،فَصصؤكََلوُا حتصصى شَصصبِعُو م،فَصؤذَنَ لهصص «
 .نونَ رَجُصلاً أوَْ ثَمَصانُووَالْقَصوْمُ سَصبْع ا،فَؤذَِنَ لهُم حتى أكَل القَوْمُ كُلُّهُم وَشَبِعُو

 .متفق علٌه

خْصرُجُ عَشَصرَة  ، حتصى لصم  :وفً رواٌةٍ         ٌَ دخُلُ عشَرَة  وَ ٌَ فما زال 
بْصقَ مِصنهم أحََصد  إلِا دَخَص ؤهََصصا فَصإذَِا هِصً مِثلهَُصا حِصصٌنَ  ع،فَؤكََصصلَ حتصى شَصبِ  ل،ٌَ ٌَّ ثصم هَ

 .اأكََلوُا مِنه

شَرَةً عَشَرةً ، حتى فَعَلَ ذلكَ بثَمصانٌِنَ فَؤكََلوُا عَ : وفً رواٌةٍ           
أهَْصلُ البٌَص َِ صهِ وسَصلَّم بعصد ذلصكَ وَ ٌْ ًُّ صَصلّى اللهُ عَلَ بِ وَتَركُصوا  ت،رَجُلاً ثم أكََلَ النَّ

 .اسُإر

 .مثمَّ أفضَلوُا ما بَلَؽُوا جٌرانَهُ : وفً رواٌةٍ           

صهِ جِئتُ رسصولَ اللهَّ  :قالوفً رواٌةٍ عن أنَسٍ            ٌْ  صَصلّى اللهُ عَلَ
وَقد عَصَبَ بَطْنَصهُ بِعِصصابَةٍ ، فقلصتُ  ه،وسَلَّم ٌوْماً فَوَجَدتُهُ جَالسِاً معَ أصَحابِ 

هِ وسَصلَّم بطْنَص :هلبَِعضِ أصَحَابِ  ٌْ  :افقصالو ه؟لمَِ عَصَبَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .عمِنَ الجُو

 ن،وَهُصصوَ زَوْجُ أمُِّ سُصصلٌمٍ بنصصتِ مِلحَصصافَصصذَهَبْتُ إلِصصى أبصصً طَلحَصصةَ ،         
صصا أبَتَصصا :تفقلصص صصهِ وسَصصلَّم عَصصصبَ بطنَصصهُ  ه،ٌَ ٌْ صصت رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ قصصد رَأَ

فَدَخل أبَُو طَلحَةَ على  .عمِنَ الجُو :افقالو ه،بِعِصَابَةٍ ، فَسَؤلَتُ بَعضَ أصَحَابِ 
ً ف ، فصإنِْ  نعصم عِنصدِي :تقالص ء؟هَل مِن شًَ :قالأمُِّ كِسَصر  مِصنْ خُبصزٍ وَتمصرَات 

هِ وسَلَّم وَحْدهُ أشَصبَعنَا ٌْ وإنِ جَصاءَ آخَصرُ معصه  ه،جَاءَنَا رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .وذَكَرَ تَمَامَ الحَدٌث م،قَلَّ عَنْه
 

 :انس رضی الله عنه گفت -421
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من صدای رسول الله صلی الله علٌصه : ابو طلحه برای ام سلٌم گفت
 م  را خفٌؾ شنٌدم که گرسنگی اش را دانستم، آٌا چٌزی داری؟وسل

سصصری اش ده و در روبلصصی و چنصصد قصصرص نصصان جصصوٌن را کشصصٌ: گفصصت
پٌچٌصصده و زٌصصر لباسصصم پنهصصان نمصصوده و بعصصداً مصصرا نصصزد رسصصول الله صصصلی الله 

در مسصجد نشسصته و مصردم فرستاد، من هم آنرا بردم دٌدم کصه علٌه وسلم 
آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم . ی سرشصان اٌسصتادمبا او بودند، من بالا

 آٌا ترا ابوطلحه فرستاده؟: فرمود

 . بلی: گفتم

 آٌا برای طعام مرا خواست؟: باز گفت

 .بلی: گفتم

برخٌزٌصد، آنهصا رفتنصد و مصن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  گفصت
 .هم در پٌشاپٌش مٌرفتم تا اٌنکه نزد ابوطلحه آمده او را خبر کردم

ای ام سلٌم رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  مصردم : بوطلحه گفتا
خصصدا و : گفصصت! را آورده و مصصا هصصم طعصصامی نصصدارٌم کصصه بصصه آنصصان بخصصورانٌم

ابو طلحه رفت تصا کصه بملاقصات رسصول الله صصلی الله . رسول او دانا تر اند
علٌه وسلم  رسٌد و رسول الله صلی الله علٌه وسلم  باو رو آورده داخل 

 .دشدن

ای ام سصلٌم هصر چصه داری : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  امصر نمصصود . بٌصاور و او آن نصان را آورد

که آن را تکه و نرم نموده و ام سلٌم مشکی را کصه روؼصن داشصت بصر آن 
فشرد و با آن نان خورش سصاخت، پصس رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  

کصه بصه ده نفصر اجصازه بصده تصا : را که خدا خواسته بود گفت و فرمصودآنچه 
بصرای ده نفصر اجصازت : بصاز گفصت. اٌنکه همهء آن گروه خورده سٌر شدند

: ده و برای شان اجازه داد و خوردند و سٌر شدند و بر آمدند باز فرمود
برای ده نفر اجازت ده و اجازت داد و خوردند و سصٌر شصدند و بصر آمدنصد 

 .ٌنکه همه خوردند و سٌر شدند و آنان هفتاد ٌا هشتاد نفر بودندتا ا

و در رواٌتصصی آمصصده کصصه همٌنطصصور ده نفصصر وارد مصصی شصصد و ده نفصصر 
بٌرون می گشت تا اٌنکه هٌچٌک از آنها نماندند، مگر اٌنکه وارد گشته 

سپس آنرا جمع نموده و مثصل همصان بصود کصه از آن . خوردند و سٌر شدند
 .خوردند
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نفصصر  80واٌتصصی آمصصده کصصه سصصپس ده نفصصر خوردنصصد تصصا کصصه بصصا و در ر
اً رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  و اهصصل خانصصه ٌنکصصار راکردنصصد و بعصصدمه

 .خوردند و چٌزی هم باقی ماند

و در رواٌتی آمده که بعداً زٌاده مانصد کصه بصه همسصاٌه هصای خصوٌش 
 .رساندٌم

الله صصلی روزی خدمت رسصول : و در رواٌتی از انس آمده که گفت
الله علٌه وسلم  آمدم دٌدم بصا ٌصارانش نشسصته و شصکم خصود را بصه سصنگی 

چصرا رسصول الله صصلی الله علٌصه : بسته بودند، بصه بعضصی از ٌصارانش گفصتم
 وسلم  شکم خود را بسته اند؟

 .از گرسنگی: گفتند

من به نزد ابو طلحه رفتم کصه او شصوهر ام سصلٌم بنصت ملحصان بصود، 
رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم را دٌصدم کصه بصه شصکم ای پدر، من : گفتم

از : خصصصود سصصصنگی بسصصصته و چصصصون از بعضصصصی ٌصصصارانش سصصصإال کصصصردم گفتنصصصد
آٌصا چٌصصزی : ابوطلحصه نصزد مصادرم آمصصده گفصت. گرسصنگی اٌصن کصار را نمصصوده

 داری؟

اگصر رسصول الله صصلی الله . بلی نزدم پاره ای نان و خرماسصت: گفت
سٌر می کنٌم و اگر دٌگر کسی با اوبٌاٌد کصم  علٌه وسلم  تنها بٌاٌد او را

 .می شود و تمام حدٌث را ذکر کرد

 

قناعت و پرهٌز از سإالگری و مٌانه روی  باب -57
 در مصرؾ و مذمت سإالگری بدون ضرورت

ةٍ فًِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اّللهِ رِزْقُهَا} : قال الله تعالی : هود {وَمَا مِن دَآبَّ
ٙ 

سْتَطٌِعُونَ } : و قال تعالی ٌَ للِْفقَُرَاء الَّذٌِنَ أحُصِرُواْ فًِ سَبٌِلِ اّللهِ لاَ 
عَفُّؾِ تَعْرِفُهُم بِسٌِمَاهُمْ لاَ  اء مِنَ التَّ ٌَ حْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أؼَْنِ ٌَ ضَرْباً فًِ الأرَْضِ 

اسَ إلِْحَافاً  سْؤلَوُنَ النَّ  ٣ٖٕ: البقرة {ٌَ

نَ وَالَّذٌِنَ إذَِا أنَ} : و قال تعالی ٌْ قْتُرُوا وَكَانَ بَ ٌَ ٌُسْرِفُوا وَلَمْ  فَقُوا لَمْ 
 ٣ٙ: الفرقان {ذَلكَِ قَوَاماً 

عْبُدُونِ  }: و قال تعالی ٌَ مَا أرٌُِدُ { 56}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإنِسَ إلِاَّ لِ
ٌُطْعِمُونِ  زْقٍ وَمَا أرٌُِدُ أنَ  ن رِّ  ٣٘ – ٙ٘: الذارٌات {57}مِنْهُم مِّ
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در زمٌن هٌچ جنبنده ای نٌست مگر اٌنکه : فرماٌدخداوند می 
 6: هود. روزی وی بر خدا است

صدقات مخصوص فقرائی است که در راه خدا ناتوان : و مٌفرماٌد
شده و نمی توانند در زمٌن سفر نماٌند و نادان آنان را توانگر می 

پندارد به علت طمع نکردن، ولی تو آنان را می شناسی از چهرهء شان 
 273: بقره. ز مردم به الحاح سإال می کنندکه ا

و آنانکه چون خرج نماٌند، اسراؾ ندارند و تنگی : و مٌفرماٌد
 67: فرقان. ننماٌند و عطای شان در حد اعتدال باشد

و جن و انس را نٌافرٌدم مگر برای آنکه مرا : و می فرماٌد
. م دهندبپرستند و نمی خواهم از آنان رزق را و نمی خواهم تا مرا طعا

  57 – 56: ذارٌات
 

ا الأحادٌث، فتقدم معظمها فً البابٌنِ السابقٌنِ، ومما لمَْ ٌتقدم  :وَأمََّ

باب سابق گذشت و آنچه قبلاً  2اما احادٌث عمده ترٌن آنها در 
 .نگذشته است

 

صصهِ  -522 ٌْ صصرَةَ رضصصً اللهَّ عنصصه عصصن النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ عصصن أبصصً هُرَ
ًَ ؼِنَصً الصنَّفسِ  ض،الؽِنًَ عَصن كثْصرَةِ العَصر لٌَس»  :قالوسَلَّم   «وَلكِصنَّ الؽنصِ

 .همتفق  علٌ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -522

ؼنا و بی نٌازی بصا زٌصاد بصودن : فرمود پٌامبر صلی الله علٌه وسلم
 .مال نٌست، بلکه ؼنا در ؼنای نفس است

 

 عنهمصصا أنَ رسصصول اللهَّ وعصصن عبصصد اللهَّ بصصن عمصصرو رضصصً اللهَّ  -523
هِ وسَلَّم  ٌْ عَصهُ اللهَّ  ا،وَرُزِقَ كَفَافص م،قَصدْ أفَلصَحَ مَصنْ أسََصلَ »  :قصالصَلّى اللهُ عَلَ وَقَنَّ

 .مرواه مسل «بما آتَاهُ 
 

 : از عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما رواٌت است که -523

کسصٌکه همانا رستگار شصد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اسلام آورد و رزق کافی به او داده شده و خداونصد او را بصه آنچصه کصه بصه 

 .وی داده، قانع ساخته است
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سَصؤلَْتُ رسصول اللهَّ  :قصالوعن حَكٌم بصن حِصزَام رضصً اللهَّ عنصه  -524
هِ وسَلَّم فَؤعَطَان ٌْ ثم  ً،ثم سَؤلَْتُهُ فَؤعَطَان ً،ثم سَؤلَْتُهُ فَؤعَطَان ً،صَلّى اللهُ عَلَ

، فَمن أخََذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفصس بُصوركَ  م،ٌا حَكٌ»  :قال إنَِّ هذا المَالَ خَضِر  حُلْو 
ٌُبَارَكْ لصهُ فٌص ه،لهَُ فٌِ ؤكُْصلُ ولا  ه،وَمَن أخََذَهُ بِإشِرَاؾِ نَفْسٍ لَم  ٌَ وكَصانَ كَالَّصذِي 
شْبَ  صفلَى  ع،ٌَ دِ السُّ ٌَ ٌصا رسصول اللهَّ  :تقلصقصال حَكصٌم  ف «والٌدُ العُلٌَا خٌَر  مِنَ ال

نٌَ  صى أفَُصارِقَ الصدُّ ئاً حَتَّ ٌْ فَكَصانَ أبَُصو  ا،وَالَّذِي بَعثَكَ بصالحَقِّ لا أرَْزَأُ أحَصداً بَعصدَكَ شَص
هُ العَطَا ٌَ ٌُعط دْعُو حَكٌماً لِ ٌَ ئ ء،بكرٍ رضً اللهَّ عنه  ٌْ قْبَصلَ مِنْصهُ شَص ٌَ صؤبَْى أن  ٌَ  .افَ

ٌُعطٌص ثُمَّ إنَِّ عُمر رضً اللهَّ عنصه دَعَصاهُ  قْبلصَ ه،لِ ٌَ ٌصا مَعشَصرَ  :قصالف .هفَصؤبََى أنَ 
أشُْهِدُكُم عَلى حَكٌمٍ أنًَِ أعَْصرضُ عَلٌَصه حَقَّصهُ الَّصذِي قَسَصمَهُ اللهَّ لصَهُ  ن،المُسْلمٌ

ؤخُْذَ  ء،فً هذا الْفً ٌَ ؤبَْى أنَ  ٌَ ًِّ  .هف بصِ صاسِ بَعْصدَ النَّ رْزَأْ حَكٌمُ أحَداً مِصنَ النَّ ٌَ فَلَمْ 
هِ وسَلَّم حَتَّى تُوُف صَلّى اللهُ  ٌْ  .همتفق  علٌ .ًعَلَ

 

 :حکٌم بن حزام رضی الله عنه گفت -524

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چٌزی درخواسصت کصردم بصه مصن 
عطا کرد، باز سإال کردم، بصاز هصم بصه مصن داد، و بصاز سصإال کصردم و بصاز 

کسصٌکه . سصتاٌصن مصال سصبز و لذٌصذ ا! ای حکٌم: هم به من داده و فرمود
آنرا به سخاوت نفس بگٌرد، براٌش در آن برکت نهاده می شود و آنکصه 
آنرا به طمع نفس بگٌصرد بصراٌش در آن برکصت نهصاده نمصی شصود، و ماننصد 

و دست بالا بهتر است از  ،کسی می باشد که می خورد و سٌر نمی شود
 .دست پائٌن

م  سوگند ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسل: سپس گفتم: حکٌم گفت
به آنکه ترا بحق فرستاده بعد از شما از هٌچ کس چٌزی را نمی گٌرم تصا 

 .بمٌرم

ابوبکر رضی الله عنه حکٌم رضی الله عنه را احضار مصی کصرد کصه 
بصاز . به او بخشش دهد و وی امتناع می کصرد کصه از آن چٌصزی را بپصذٌرد
ز هصم از عمر رضی الله عنه او را خواست تا بصه او چٌصزی اعطصاء کنصد بصا

 : پذٌرفتن آن امتناع ورزٌد و گفت

من شما را بر حکٌم شاهد می گٌرم که مصن ! ای جماعت مسلمانان
حصصق او را کصصه در اٌصصن ؼنٌمصصت، خداونصصد حصصصهء او نمصصوده بصصه او عرضصصه 

 .مٌکنم و او از گرفتن آن امتناع می ورزد
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و حکٌم رضی الله عنه بعد از رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  از 
 .کس چٌزی را نگرفت، تا اٌنکه وفات ٌافتهٌچ

 

وعصصن أبصصً بُصصردَةَ عصصن أبصصً موسصصى الأشصصعَريِّ رضصصً اّلله عنصصه  -525
ةُ  :قال صهِ وسَصلَّم فصً ؼَصزوَةٍ ، ونحْصن سِصتَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهَّ

نَنَصصا بَعٌِصصر نَعْتَقبِصص ٌْ  ي،وَسَصصقَطَتْ أظَْفصصار ً،دَمِ وَنَقبَِصصتْ قَصص ا،فَنَقبِصصتْ أقَصصدامُن ه،نَفَصصرٍ ب
ا نَلؾُُّ عَلى أرَْجُلنِا الخِصرَ  صا نَعْصِصبُ  ق،فَكُنَّ قصاعِ لمِصا كُنَّ فَسُصمٌت ؼَصزوَةَ ذَاتِ الرِّ

ثَ أبَصو مُوسَصى بِهَصذا الحَصدٌِ: قصالَ أبَصو بُصردَةَ  ق،عَلى أرَْجُلنَِا الخِصرَ  ثُصمَّ  ث،فَحَصدَّ
ئاً  :قصال ه،نْ أذَْكُصرما كنْتُ أصَْنَعُ بِؤَ  :قالكَرِهَ ذلكَ، و ٌْ كُصونَ شَص ٌَ صهُ كَصرِهَ أنَْ  كَؤنََّ

 .همتفق  علٌ .همِنْ عَمَلهِِ أفَْشا
 

از ابصصو بصصرده از ابصصو موسصصی اشصصعری رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -525
 :شده که گفت

مصصا بصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  بصصه ؼصصزوهء برآمصصدٌم و مصصا 
ر مصی شصدٌم، پاهصای مصا شش نفر، ٌک شتر داشتٌم و آنصرا بصه نوبصت سصوا

آبله زد و پاٌم بحدی کوفته شد که ناخنهصاٌم افتصاد و مصا پارچصه هصای پصاره 
ؼصزوهء ذات "پاره را به پاهاٌمصان مصی پٌچٌصدٌم از اٌصن جهصت ؼصزوه بنصام 

 .نامٌده شد" الرقاع

مصن : ابو موسی اٌن قصه را نموده و بعد از اٌن بدش آمده و گفت
 .ا ٌاد آوری کنماٌنکار را نکردم تا اٌنکه آن ر

 .گوٌی بد برد از اٌنکه چٌزی از عملش را ظاهر نماٌد: گفت
 

وعن عمرو بن تَؽْلبِ بفتح التاءِ المثناةِ فوقَ وإسِصكان الؽصٌن  -526
صهِ وسَصلَّم  ه،المعجمة وكسر الَّلام رضً اّلله عنص ٌْ أنََّ رَسُصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

صم ًَ بمصالٍ أوَْ سصصبً فَقسَّ فَبَلَؽَصهُ أنََّ الَّصصذٌِنَ  ،وتَصرَكَ رِجصصالا ،ؤعَْطَى رجصالافَصص ه،أتُصِ
صصً  د،أمََصصا بَعصص»  :قصصالثُصصمَّ  ه،ثُصصمَّ أثَْنَصصى عَلٌَصص ،فَحَمِصصدَ اللهَّ  ا،تَصصرَكَ عَتبُصصو فَصصوَاللهَّ إنِِّ

جُ  جُلَ وَأدََعُ الرَّ ًَّ مِنَ الَّصذِي أعُْطِص ل،لأعُْطًِ الرَّ صً  ً،والَّذِي أدََعُ أحََبُّ إل وَلكِنِّ
مَا أعُْطًِ أقَوَاماً لمِا أرَى فً قُلوُبِهِمْ مِن الجَزعِ والهَلَ  وَأكَِلُ أقَْواماً إلِى  ع،إنَِّ

ص ٌْ  فصً قُلصُوبِهِمْ مِصنَ الؽِنصً والخَ
قصال  «مِصنْهُمْ عَمْصروُ بصنُ تَؽلصِبَ  ر،ما جعَصلَ اللهَّ

ِ  :بعمصرُو بصنُ تَؽْلصِ ِ مصا أحُِصبُّ أنَ لصً بِكلمِصةِ رَسُصولِ اللهَّ
صهِ فَصواللهَّ ٌْ  صَصلّى اللهُ عَلَ

عَ   .يرواه البخار .موسَلَّم حُمْرَ النَّ
 

 :از عمرو بن تؽلب رضی الله عنه رواٌت است که -526
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مالی ٌا اسٌرانی را خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آوردنصد 
ان داد و بصرای برخصی دٌگصر از را تقسٌم نموده برای برخی از مردو او آن

ده بصود روی اطلاع رسٌد، آنانٌکصه او آنهصا را تصرک کصو به  –مردان نداد 
پس برخاسته حمد و ثنصای او تعصالی را بجصای آورده و . انتقاد کرده اند –

امصا بعصد، بصه خصدا مصن بصه ٌصک مصرد مصی دهصم و مصرد دٌگصر را : سپس گفت
ترک می کنم، و آن شخص را که ترک می کنم دوستتر دارم، از آنکه به 

بصه گروهصی مٌصدهم کصه در دلهصای شصان حصرص او چٌزی مٌدهم، ولصی مصن 
 .وشکوه است

و گروهصی را بصه آنچصه کصه خداونصصد در دلهصای شصان از ؼنصاء و خٌصصر 
بصصن تؽلصصب عمصصرو . لصصب اسصصتمصصی سصصپارم، کصصه از جملصصه عمصصرو بصصن تؽ نهصصاده
بخدا سوگند دوست ندارم کصه در برابصر اٌصن سصخن رسصول الله صصلی : گفت

 .شدالله علٌه وسلم  براٌم شترهای سرخ با
 

صهِ  -527 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنه أنََّ النَّ
وعن حَكٌمِ بن حِزامٍ رضً اللهَّ

صفْلى ، وابْصدَأ بمصنْ تَعُصو»  :قالوسَلَّم  صدِ السُّ ٌَ صرُ مِصنَ ال ٌْ صرُ  ل،الٌصدُ العُلٌصا خَ ٌْ وَخَ
دَقَةِ ما كان عنْ ظَهْرِ ؼِن ٌُعفُّهُ اللهَّ  ً،الصَّ سْتعْفؾْ  ٌَ سْتؽْ  ،ومَنْ  ٌَ ٌُؽْنهِِ ومَنْ  ن 

 .ولفظ مسلم أخَصر ي،وهذا لفظ البخار .همتفق  علٌ «اللهَّ 
 

 :حکٌم بن حزام رضی الله عنه گفت -527

دست بصالا بهتصر اسصت از دسصت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و بهتصرٌن صصدقه آنسصت کصه از روی ؼنصا . پائٌن، و آؼاز کن به عائله ات

او را عفٌؾ نگه دارد، و کسٌکه بصی باشد، و کسٌکه عفت جوٌد خداوند 
 .نٌازی جوٌد، خداوند او را بی نٌاز گرداند

 

قال رسصولُ  :قالوعن سفٌانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ رضً اللهَّ عنه  -528
هِ وسَلَّ  ٌْ سْصؤلَنًُ أحََصد  »  :ماللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ لا تُلْحِفُوا فً المسؤلَةَِ ، فصوَاللهَّ لا 

ئاً،  ٌْ ئاً وَأنَصا لصَهُ كصارِ مِصنْكُمْ شَص ٌْ صً شَص ٌُبَصارَكَ لصَهُ فٌمصصا  ه،فَتُخصرِجَ لصَهُ مَسْصؤلَتَُهُ مِنِّ فَ
تُهُ  ٌْ  .مرواه مسل «أعَْطَ

 

 :ابو سفٌان صخر بن حرب رضی الله عنه گفت که -528

در سإال، اصرار و الحاح : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
من چٌزی را که به سإالش از بخدا سإال نمٌکند ٌکی از شما از ! نکنٌد
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نصصزدم چٌصصزی را بصصراٌش بٌصصرون سصصازد، و مصصن بصصدان راضصصی نباشصصم، و بصصاز 
 .برکت گذاشته شود در چٌزی که من بوی مٌدهم

 

ًِّ رضصً اللهَّ  529 وعن أبصً عبصدِ الصرحمنِ عَصوؾ بصن مالصك الأشَْصجَعِ
صصهِ وسَصصلَّم  :قصصالعنصصه  ٌْ صصا عِنْصصدَ رسُصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ تِسَصصعْةً أوَْ ثمانٌصصةً أوَْ كُنَّ

صصهِ وسَصصلَّم :قصصالسَصصبْعَةً ، فَ  ٌْ صصا حَصصدٌِثً  ألَاَ تُبَصصاٌِعُونَ رَسُصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ وكُنَّ
عَةٍ ، فَقُلْن ٌْ ألا تباٌعون رسصول »  :قالثم  ،قَدْ باٌعْناكَ ٌا رسُولَ اللهَّ  :اعَهْدٍ ببِ

»  :قصال ك؟سول الله فَعَصلامَ نَبَاٌِعُصفبسطنا أٌدٌنا وقلنا قد باٌعناك ٌا ر « ؟الله
ئ ٌْ صلَوَاتِ الخَمْصس وَتطٌِعُصوا  ا،على أنَْ تَعْبُصدُوا اللهَّ ولا تُشْصرِكُوا بصِهِ شَص  «والصَّ

ئاً » : وَأسَرَّ كلمَة خَفٌِةً  ٌْ صاسِ شَص فَلقََصدْ رَأٌَصتُ بَعْصضَ أوُلئِصكَ  «وَلاَ تَسْصؤلَوُا النَّ
سْقطُُ سَوْطُ أحَدِهِ  ٌَ فَرِ  اهُ النَّ ٌَّ ٌُنَاوِلهُُ إِ سْؤلَُ أحََداً  ٌَ  .مرواه مسلمْ فَما 

 

ابو عبد الرحمن عوؾ بن مالک اشجعی رضی الله عنه می  -529
 :گوٌد

نفر نزد رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  بصودٌم و  7ٌا  8ٌا  9ما 
آٌا به رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بٌعت نمی کنٌد؟ و ما تازه : فرمود

 .ه بودٌمبٌعت کرد

آٌصا بصه رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  بٌعصت نمصی کنٌصد؟ و : گفت
ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  : دستهای خود را پهن کردٌم و گفتٌم

 ٌم، پس به چه بٌعت کنٌم؟ه اا با شما بٌعت کردم

اٌنکصصه خصصدا را پرسصصتٌده و بصصه او چٌصصزی شصصرٌک نٌاورٌصصد و : فرمصصود
نمصصصوده و اطاعصصصت خصصصدا را بکنٌصصصد، و سصصصخن را  نمازهصصصای پنجوقصصصت را ادا

طوری آهسته زمزمه نمصود و از مصردم چٌصزی مخواهٌصد و همانصا دٌصدم آن 
افراد را که تازٌانهء ٌکصی از آنهصا مصی افتصاد و از کسصی نمصی خواسصت کصه 

 .آنرا بوی بدهد
 

صصهِ  -530 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ وعصصن ابصصن عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا أنََّ النبصص
سَ فصصً »  :قصصالوسَصصلَّم  ٌْ لْقصصى اللهَّ تعصصالى ولصَص ٌَ لاَ تَصصزَالُ المَسصصؤلَةَُ بِؤحََصصدِكُمْ حَتصصى 

 .همتفق  علٌ «وَجْهِهِ مُزْعةُ لحَْمٍ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -530
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شخص همواره با خواهش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تا اٌنکه بصا خداونصد روبصرو مصی کردن از دٌگران کارش را انجام می دهد 

 .شود، در حالٌکه در روٌش پارهء گوشتی نٌست
 

صصهِ وسَصصلَّم قصصال وهصصو علصصى  -531 ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ وعنصصه أنََّ رَسُصصولَ اللهَّ
عَفُّؾَ عَصنِ المسصؤلَةَِ  ر،المِنب دقَةَ والتَّ صدِ » : وَذَكَرَ الصَّ ٌَ صر  مِصنَ ال ٌْ صد العلٌْصا خَ ٌَ ال

فْلى  ائِلةَوَالٌَ  «السُّ ًَ السَّ فْلَى هِ ًَ المُنْفقِة ، والسُّ  .همتفق  علٌ. د العُلٌا هِ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -531

و از : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در حالٌکه بر منبصر بصود، فرمصود
صدقه و عفت از سصإال ٌصاد آوری نمصود، همانصا دسصت بصالا بهتصر اسصت از 

الا دسصصتی اسصصت کصصه خصصرج مصصی کنصصد، و دسصصت پصصائٌن دسصصت پصصائٌن، ودسصصت بصص
 .دست سإالگری است

 

 صَصلّى قصال رسُصولُ اللهَّ  :قصالوعن أبً هُرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -532
هِ وسَصلَّم ٌْ صاس تَكَثُّص» : اللهُ عَلَ سْصؤلَُ جَمْصراً مَصنْ سَصؤلََ النَّ ٌَ مَصا  ٌسْصتَقِلَّ أوَْ ، فَلْ راً فَإنَِّ

سْتَكْثرِْ  ٌَ  .رواه مسلم «لِ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -532

کسصصٌکه بواسصصطهء زٌصصاد : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
شدن مالش سإالگری کند، همانا پاره های آتش را می خواهد، پس باٌد 

 .ٌا خود را از سإالگری آزاد کند، ٌا اٌنکه طلب زٌادت کند

جهانم عاذاب مای اٌن شخص به عذاب : قاضی عٌاض می گوٌد: ش
شود و احتمال دارد که بر ظاهرش باشد، زٌرا آنکه بدون حق، سإالگری 
می کند، شعلهء آتشی مای شاود کاه بادان داغ مای گاردد، چنانچاه در ماانع 

 .زکات ثابت شده است
 

قصال رسُصولُ اللهَّ  :قصالوعن سصمُرَةَ بصنِ جُنْصدبٍ رضصً اللهَّ عنصه  -533
جُلُ وجْهَ  » :مصلى اللهَّ علٌه وآله وسَلَّ  إلِاَّ أنَْ  ه،إنَِّ المَسؤلَةََ كَدُّ ٌكُدُّ بها الرَّ

جُصصلُ سُصلْطاناً أوَْ فصصً أمَْصر لابُصصدَّ مِنْصهُ  سصؤلََ الرَّ حصصدٌث  :قصالرواهُ الترمصصذي و «ٌَ
 حسن صحٌح 

 

 :از سمره بن جندب رضی الله عنه رواٌت است که -533
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ش گصصداٌی همانصصا خصصواه: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
خدشصصه اٌسصصت کصصه شصصخص بصصدان روٌصصش را لکصصه دار مصصی کنصصد، مگصصر اٌنکصصه 

 .شخص از پادشاه طلب کند، ٌا سإال کند، در امری که لازمی است
 

ًَ اللهَّ عنصه  -534 قصال رسُصولُ اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن ابن مسعودٍ رض
هِ وسَلَّ  ٌْ صاسِ لصَمْ تُسَصدَّ فاقَتُصمَنْ أصَصابَتْهُ فَاقَصة  فَؤنَْزَلَهَصا بِال»  :ماللهُ عَلَ وَمَصنْ  ه،نَّ
ٌُوشِصصصكُ اللهَّ لصَصصهُ بصِصصرِزقٍ عاجِصصصلٍ أوَْ آجِصصصلِ  ،أنَْزَلهصصصا بصصصاللهَّ   د،رواهُ أبصصصو داو «فَ
 .نحدٌث حس :قالوالترمذي و

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه مروی است که -534

آنکصه بصه گرسصنگی مبصتلا : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
نرا به مردم نسبت دهد، گرسنگی اش چصاره نشصود، و آنکصه آنصرا شده و آ

بصه خصدا نسصبت دهصد، پصس بصصزودی خداونصد بصراٌش رزقصی زود رس ٌصا دٌصصر 
 .رس برساند

 

ًَ اللهَّ عنصصه  -535 قصصال رسُصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعَصصنْ ثَوْبصصانَ رضصص
هِ وسَلَّ  ٌْ ئ مَنْ تَكَفَّلَ لً أنَ لا ٌسْؤلََ النَّاسَ »  :معَلَ ٌْ  « ة؟وَأتََكَفَّلُ له بالجَنَّ  ا،شَ

ئ ا،أنَ :تفقل ٌْ  .حرواه أبو داود بإسِنادٍ صحٌ ا،فَكَانَ لاَ ٌسْؤلَُ أحََداً شَ
 

 :از ثوبان رضی الله عنه رواٌت شده که -535

کی به مصن تضصمٌن مٌدهصد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 را ضمانت کنم؟تا از مردم چٌزی را نطلبد و من بوی بهشت 

 .و او از کسی چٌزی نمی طلبٌد. من: گفتم
 

 :قصصالوعصصن أبصصً بِشْصصرٍ قَبٌِصَصصةَ بصصن المُخَصصارِقِ رضصصً اللهَّ عنصصه  -536
هِ وسَلَّم أسَْؤلَهُُ فٌه ٌْ تُ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ لْت حمَالةًَ فَؤتََ »  :قصالف ا،تَحمَّ

دَقَةُ فَ  ى تَؤتٌِْنَا الصَّ ٌصاَ قَبٌِصَصةُ إنَِّ المَسصؤلَةََ لا » :قالثُمَّ  «نؤمُْرَ لكَ بِها أقَِمْ حَتَّ
ٌُصصٌبَه: تَحِلُّ إلِاَّ لأحََدِ ثَلاثَةٍ  صى  لَ حمالةًَ ، فَحَلَّتْ لهَُ المَسْصؤلَةَُ حَتَّ  ا،رَجُل  تَحَمَّ

ٌُمْسِصص صصى  فَحَلَّصصتْ لصهُ المَسصصؤلَةَُ  ه،ورجُصل  أصَصصابَتْهُ جائحَِصة  اجْتَاحَصصتْ مالصَ .كثُصمَّ  حَتَّ
ورَجُصصل  أصَصصابَتْهُ فاقَصصة ، ش،سِصصداداً مِصصنْ عٌَْ  :قصصالأوَْ ش،ٌُصِصصٌبَ قِوَامصصاً مِصصنْ عصصٌْ 

لقََدْ أصََابَتْ فُلاناً فَاقَة  ، فحلَّتْ  :هحَتى ٌقُولَ ثلاثَة  مِنْ ذَوي الحِجَى مِنْ قَوْمِ 
ٌُصِصٌبَ قِوامصاً مِصنْ عَصٌْ  صى  فَمَصا  .شنْ عَصٌْ سِصداداً مِص: أوَْ قصالَ ش،لهَُ المسْصؤلَةُ حتَّ
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رواهُ  «ٌؤكَُلهُصصا صصصاحِبُها سُصصحْتاً  ت،سِصصواهُنَّ مِصصنَ المَسصصؤلَةَِ ٌصصا قَبٌِصَصصةُ سُصصحْ 
 .ممسل

 

 :ابوبشر قبٌصه بن مخارق رضی الله عنه گفت -536

باری را بصر دوش برداشصتم و بصه خصدمت رسصول الله صصلی الله علٌصه 
ضصصرت صصصلی الله آنح. وسصلم  آمصصدم، تصصا در مصصوردی از اٌشصصان چٌصصزی بطلصصبم

برخٌصصز تصصا صصصدقه ای بمصصا برسصصد و چٌصصزی از آن را : علٌصصه وسصصلم فرمصصود
ای قبٌصه همانا سصإالگری جصواز : براٌت تخصٌص دهٌم و سپس فرمود
 : ندارد، مگر برای ٌکی از اٌن سه نفر

ٌعنصی جنگصی مٌصان دو گصروه )مردی که باری را بر دوش بصردارد  -
لح افگنصصصده بصصصرای رفصصصع بوقصصصوع بپٌونصصصدد و شصصصخص مٌصصصان شصصصان طصصصرح صصصص

پس سإال برای وی رواست تا به آن ( خصومت مالی را بر ذمه اش نهد
 .برسد و باز خود را نگه دارد

پصس سصإال . مردی کصه بصه او آفتصی رسصٌده و مصالش را نصابود کنصد -
برای او رواست تا به آنچه کصه زنصدگی اش را بصدان ادامصه دهصد برسصد، ٌصا 

 .گفت برای سد رمق

تصن از مصردم فرزانصهء  3گرسصنگی مبصتلا شصود تصا کصه و مردٌکه ب -
پصس سصإالگری . حقا که فلانی به فقر و فاقه گرفتار شده: قومش بگوٌند

ٌصصا . برسصصد بصرای او جصصائز اسصصت تصصا بصه آنچصصه زنصصدگٌش را بصصدان ادامصه دهصصد،
 .سد رمق: فرمود

سصصإال کصردن حصصرام اسصصت و صصصاحبش ! و مصا ورای اٌصصن، ای قبٌصصصه
 .م می خوردآنرا به گونه ای حرا

 

ًَ اللهَّ عنصصه أنََّ رسُصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -537 وعصصن أبصصً هرٌصصرة رضصص
هِ وسَلَّم  ٌْ هُ اللُّقْمَصةُ »  :قالعَلَ صاسِ تَصرُدُّ سِ المِسْصكٌِنُ الَّصذِي ٌطُصوؾُ عَلصى النَّ ٌْ لصَ

مْرتَا ن،واللُّقْمَتا مْرَةُ والتَّ ٌُؽنٌِص وَلَكِصنَّ المِسْصكٌِنَ الَّصذِي لا ٌجِصـدُ  ن،وَالتَّ  ه،ؼِنًصى 
ٌُفْطَنُ لَ  قَ عَلٌَْ  ه،وَلاَ  ٌُتَصدَّ اسَ  ه،فَ قُومُ فٌَسْؤلََ النَّ ٌَ  .همتفق  علٌ «وَلاَ 

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -537

مسصکٌن کسصی نٌسصت کصه : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
دو خرمصا بصه او گرد مردم بگردد و ٌک لقمه ٌا دو لقمه ٌصا ٌصک خرمصا ٌصا 

بدهند، ولی مسکٌن کسٌست کصه ؼنصاٌی نمصی ٌابصد تصا او را کفاٌصت کنصد، و 
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کسصصی از حصصالش هصصم خبصصر دار نمصصی شصصود تصصا بصصراٌش صصصدقه داده شصصود و 
 .اٌستاده نمی شود که از مردم سإال کند
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روا بودن گرفتن چٌزی بدون سإالگری و باب  -58
 چشمداشت

 

538-  ِ  ر،عَصنْ أبٌَصهِ عبصدِ اللهَّ بصنِ عُمَص ر،بنِ عُمَصعَنْ سالمِ بنِ عبدِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم  :قصصالعَصصنْ عُمَصصرَ رضصصً اللهَّ عصصنهم  ٌْ كصصان رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

صً، ف :لفَؤقَُو ء،ٌُعْطٌِنً العطَا إذَِا  ه،خُصذ»  :قصالأعَطهِ مَصن هصو أفَقَصرُ إلٌَِصهِ مِنِّ
صرُ  ء،جاءَكَ مِصن هصذا المَصالِ شَصً ٌْ لْصهُ  ل،مُشْصرِؾٍ ولا سَصائِ وَأنَْصتَ ؼَ فَخُصذْهُ فتَموَّ

 :مقال سال «وَمَا لا، فَلا تُتبِعْهُ نَفْسَكَ  ه،وإنِ شِئْتَ تَصْدَقْ بِ  ه،فَإنِ شِئتَ كُلْ 
ئ ٌْ رُدُّ شٌَئاً أعُْطٌِ ا،فَكَانَ عَبدُ اللهَّ لا ٌسؤلَُ أحَداً شَ ٌَ  .همتفق  علٌ .هوَلا 

 

ز پصصدرش عبصصد الله بصصن عمصصر از سصصالم بصصن عبصصد الله بصصن عمصصر ا -538
 :رضی الله عنهم رواٌت شده که گفت

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بمن چٌزی مٌداد و مصن بصه او مصی 
آنحضصصرت صصصلی الله . او را بکسصصی ده کصصه از مصصن نٌازمنصصدتر اسصصت: گفصصتم

بگٌر آن را، اگر چٌزی از اٌن مال براٌت بٌاٌصد بصدون : علٌه وسلم فرمود
ی از آن داشته باشی، و ٌا آن را بطلبی، آنرا بگٌصر و اٌنکه تو چشمداشت

 .اگر خواستی آنرا بخور و اگر خواستی آنرا صدقه کن. خود بگردان

از اٌنرو عبد الله از کسی چٌزی نمی طلبٌد و چٌزی را : سالم گوٌد
  .هم که بوی داده می شد رد نمی کرد

 

ی و ترؼٌب بر خوردن از دسترنج و پرهٌز از سإالگرباب  -59
 پٌش شدن برای گرفتن چٌزی 

 

لَاةُ فَانتَشِرُوا فًِ الْأرَْضِ وَابْتَؽُوا  }: قال الله تعالی تِ الصَّ ٌَ فَإذَِا قُضِ
 ِ  ٓٔ: الجمعة{  مِن فَضْلِ اللهَّ

 

پس چون نماز تمام کرده شود در زمٌن : خداوند می فرماٌد
 .متفرق شوٌد و فضل خدا را طلب نمائٌد

 

امِ رضً اللهَّ عنصه وعنْ أبً عبدِ  -539 رِ بنِ العوَّ ٌْ بَ قصالَ  :قصالاللهَّ الزُّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ًَ الجَبَص»  :مرسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ صؤتِْ ٌَ ؤخُْذَ أحََدُكُم أحَبُلهَُ ثُمَّ  ٌَ  ل،لأنَْ 
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بٌعَهَ  ٌَ ًَ بحُزْمَةٍ مِن حَطَبٍ عَلى ظَهِرِهِ فَ ؤتِْ ٌَ كُؾَّ اللهَّ بها وَجْهَ  ا،فَ ٌَ صر   ه،فَ ٌْ لصَهُ  خَ
ا ٌَسؤلََ النَّ  .يرواه البخار «أعَطَوْهُ أوَْ مَنَعُوهُ  س،مِنْ أنَ 

 

از ابو عبصد الله زبٌصر بصن عصوام رضصی الله عنصه رواٌصت اسصت  -539
 : که

اگصصصصر ٌکصصصصی از شصصصصما :رسصصصصول الله صصصصصلی الله علٌصصصصه وسصصصصلم  فرمصصصصود
رٌسمانهای خود را گرفته و به کوه رفته و پشتهء هٌزمی بر پشصت خصود 

بفروشد، و خداوند بدانوسٌله آبروٌش را نگصه دارد، بصراٌش بهتصر آورده 
 .از آنست که سإال کند، بدهندش ٌا از او منع نماٌند

 

قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هُرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -540
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صصر  مصصن أنَْ  ه،لأنَْ ٌحتَطِصصبَ أحََصصدُكُم حُزمَصصةً علصصى ظَهصصرِ »  :ماللهُ عَلَ ٌْ  خَ

ه أوَ ٌمنَعَهُ  ا،ٌَسؤلَ أحََد ٌَ ٌُعُط  .همتفق  علٌ« فَ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -540

همانصصا اگصصر ٌکصصی از شصصما : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
پشتهء هٌزمی بر پشتش حمل کند، بصراٌش بهتصر اسصت از اٌنکصه از کسصی 

 .دسإال کند و به وی بدهد و ٌا از او منع کن
 

هِ وسَلَّم  -541 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ كان دَاوُدُ علٌهِ »  :قالوعنه عنِ النَّ
دِهِ  ٌَ ؤكُْل إلِاَّ مِن عَملِ  ٌَ لامُ لا   .يرواه البخار« السَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -541

داود علٌصه السصلام جصز از : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
 .خود چٌزی نمی خورد دسترنج

 

هِ وسَلَّم  -542 ٌْ صا »  :قالوعنه أنَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ كَانَ زَكَرِ
اراً  لامُ نجَّ  .مرواه مسل «علٌه السَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -542

زکرٌصا علٌصه السصلام نجصار : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
 .بود
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عن النبصً صَصلّى  ه،ن المِقدَامِ بن مَعْدِ ٌكَربَ رضً اللهَّ عنوع -543
هِ وسَلَّم  ٌْ صدِ »  :قالاللهُ عَلَ ٌَ ؤكُْلَ مِن عمَصلِ  ٌَ راً مِن أنََ  ٌْ  ه،مَا أكََلَ أحََد  طَعَاماً خَ

صصدِهِ  ٌَ ؤكْصصلُ مِصصن عَمَصصلِ  ٌَ صصهِ وسَصصلَّم كصصان  ٌْ ًَّ اللهَّ دَاوُدَ صَصصلّى اللهُ عَلَ  رواه« وَإنَِّ نَبصص
 .يالبخار

 

 :مقدام بن معدٌکرب رضی الله عنه رواٌت می کند که -543

هٌچکس طعامی را نخورده که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و پٌصصامبر خصصدا داود علٌصصه السصصلام از دسصصترنج  ،بهتصصر از کصصار خصصود او باشصصد

 .خود می خورد

 

فضٌلت کرم و سخاوتمندی و مصرؾ در باب  -60
 ساس اعتماد بر خداوند متعال راههای خٌر، به ا

 

ٌُخْلفِهُُ } : قال الله تعالی ءٍ فَهُوَ  ًْ ن شَ  ٢ٖ: سبؤ{ وَمَا أنَفَقْتُم مِّ

رٍ فَفنفُسِكُمْ وَمَا تُنفقُِونَ إلِاَّ ابْتِؽَاء }: و قال تعالی ٌْ وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَ
كُمْ  ٌْ ٌُوَؾَّ إلَِ رٍ  ٌْ  ٣ٕٕ: البقرة {وَأنَتُمْ لاَ تُظْلمَُونَ وَجْهِ اّللهِ وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَ

رٍ فَإنَِّ اّللهَ بهِِ عَلٌِم  }: و قال تعالی ٌْ  ٣ٖٕ: البقرة {وَمَا تُنفقُِواْ مِنْ خَ
 

و هر چه را خرج نماٌٌد از هر جنسی که : خداوند می فرماٌد
 39: سبؤ. باشد، خدا عوضش دهد

ای خود و آنچه از مال خرج نمودٌد، پس نفع آن بر: و مٌفرماٌد
تان است و سزاوار نٌست که خرج کنٌد، جز به طلب رضای خدا، و 
ٌعنی )آنچه را از مال خرج کردٌد، برای شما بکمال و تمام رسانده شود 

 272: بقره. و بر شما ستم کرده نخواهد شد( ثواب او

. و آنچه خرج کنٌد ازمال همانا خداوند به آن داناست: و مٌفرماٌد
 273: بقره

 

صهِ  ه،نِ ابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنوعَ  -544 ٌْ عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
فَسَصصلَّطَه عَلصَصى  ،رَجُصصل  آتَصصاهُ اللهَّ مَصصالا: لا حَسَصصدَ إلِاَّ فصصً اثنتصصٌنِ »  :قصصالوسَصصلَّم 

ٌُعَلِّمُهصا  ق،هَلَكَتهِِ فً الحَ  قْضًِ بِهَا وَ ٌَ  حِكْمَةً ، فَهُوَ 
متفصق   «وَرَجُل  آتَاه اللهَّ

 .هعلٌ
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 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -544

ؼبطصه خصوردن جصز در دو چٌصز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
جصواز نصدارد، ٌکصصی مردٌکصه خداونصد بصصه او مصالی داده و او را در مصصصرؾ 
نمودن آن در راه حق قصدرت داده اسصت، و مردٌکصه خداونصد بصه او علمصی 

 .تعلٌم می دهد داده و او بدان حکم نموده و آن را
 

هِ وسَلَّ  :قالوعنه  -545 ٌْ كُمْ مَصالُ »  :مقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌُّ أَ
ا أحََد  إلِاَّ مَالهُُ أحََبُّ  .ٌا رَسولَ اللهَّ  :اقالوُ « ه؟وَارِثهِِ أحََبُّ إلٌِه مِن مَال ما مِنَّ

مَ وَمَالَ وَارِثهِ م»  :قال .هإلٌِ رَ فَإنَِ مَالهَ ما قَدَّ  .يرواه البخار «ا أخََّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که -545

 :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

 کدامٌکی از شما مال وارثش را از مال خود دوستتر می دارد؟

ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  هٌچکصدام نٌسصت، مگصر : گفتند
 .اٌنکه مالش بوی عزٌزتر است

مال او آنست که آن را پٌش فرستاده و مال وارثش آنسصت : فرمود
 .که آن را بعد از خود گذاشته است

مراد از آنچه قبلًا براٌش ذخٌره کرده، باه اٌنکاه صادقه دهاد ٌاا : ش
بخورد و ٌا بپوشد و در حدٌث تشوٌق صورت گرفته بدانچاه ممکان اسات 

ص در که باٌد ماال در راههاای خٌار بمصارف برساد تاا بادٌن ترتٌاب شاخ
 .آخرت ثواب آنرا درٌابد

 

وعَن عَدِيِّ بنِ حاتم رضصً اللهَّ عنصه أنَ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  -546
هِ وسَلَّم  ٌْ ارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرةٍ »  :قالعَلَ قُوا النَّ  .همتفق  علٌ «اتَّ

 

 :عدی بن حاتم رضی الله عنه رواٌت می کند که -546

از دوزخ خصوٌش را حفصظ : فرمصودرسول الله صلی الله علٌه وسصلم  
 .کنٌد، هر چند به نٌم دانهء خرما هم باشد

 

ما سُئِل رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قالوعن جابرٍ رضً اللهَّ عنه  -547
هِ وسَلَّم شٌَئاً قَطُّ ف ٌْ  .همتفق  علٌ .لا :قالعَلَ
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 :جابر رضی الله عنه گفت -547

چٌصزی نخواسصتند کصه نصه هر گز از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  
 .گفته باشد

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هُرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -548
هِ وسَلَّ  ٌْ نْصزِلا»  :ماللهُ عَلَ ٌَ ٌُصصبِحُ العِبصادُ فٌِصهِ إلِاَّ مَلَكَصانِ  وْمٍ  ٌَ قصُولُ  ن،مَا مِنْ  ٌَ فَ

قصُولُ  :اأحََدَهُمَ  ٌَ  «اللَّهُصمَّ أعَصطِ مُمسصكاً تَلفَصاً  :راخخَصاللَّهُمَّ أعَطِ مُنْفقِصاً خَلفَصاً، وَ
 .همتفق  علٌ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -548

هصصٌچ روزی نٌسصصت کصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
بندگان صبح می کنند، مگر اٌنکصه دو فرشصته پصاٌٌن آمصده و ٌکصی از آنهصا 

بصار : ض بصده ودومصی مصی گوٌصدبار خداٌا بصرای نفقصه کننصده عصو: می گوٌد
 .خداٌا مال ممسک را تلؾ کن

 

صصهِ وسَصصلَّم  -549 ٌْ قصصال اللهَّ »  :قصصالوعنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
كَ : تعالى  ٌْ ٌُنْفَقْ عَلَ  .همتفق  علٌ «أنفِق ٌا ابْنَ آدمَ 

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -549

ای : خداونصصد مصصی فرماٌصصد: وسصصلم فرمصصودرسصصول الله صصصلی الله علٌصصه 
 .فرزند آدم انفاق کن تا به تو انفاق کنند

 

ِ بصصن عَمْصصرو بصصن العَصصاصِ رضصصً اللهَّ عنهُمصصا أنََّ  -550 وعصصن ْ عبصصد اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ صص :مرَجُصصلاً سَصصؤلََ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌْ »  :قصصال ر؟أيَُّ الإسِصصلامِ خَ

عَا لامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرِؾْ وَتَقْرَ  م،تُطْعِمْ الطَّ  .همتفق  علٌ «أُ السَّ
 

 :عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما گفت که -550

مصردی از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصلم  پرسصصٌد کصصه کصصدام اسصصلام 
 بهتر است؟

کصصه طعصصام بصصدهی و بصصر هصصر کصصس خصصواه او را بشناسصصی و ٌصصا : فرمصصود
 .نینشناسی سلام ک

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 404 

صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -551 ٌْ أرَْبَعصونَ »  :مقالَ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
عَاملٍ ٌعْملُ بخَصلةٍَ منهصا رَجَصاءَ ثَوَابِهَصا  خَصلةًَ أعَلاهَا مَنٌِحَةُ العَنْز ما مِن 

صةَ   تعصالى بِهَصا الجَنَّ
وقصد  .يررواه البخصا «وَتَصْدٌِقَ مَوْعُودِهَصا إلِاَّ أدَْخَلصَهُ اللهَّ

ان كَثرَةِ طُرق الخٌَْ  ٌَ  .رسبقَ بٌان هذا الحدٌث فً باب بَ
 

از عبصصد الله بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -551
 :شده که

چهصصل صصصفت اسصصت کصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
هٌچکس ٌک صصفتی از . بالاترٌن آن بخشش گوسفند و گاو  شٌری است

وردن ثواب آن و تصدٌق موعودش انجام نمصی دهصد، آن را برای بدست آ
 .مگر اٌنکه خداوند او را بر آن عمل به بهشت داخل می کند

 

ُ عنصه  -552 قصصال  :قصالعصن أبصً أمَُامَصةَ صُصدَيِّ بصصنِ عَجْصلانَ رضصً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ كَ إنِ تَبْذُلَ الفَضْلَ » :مرسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  ك،خٌَر  لَ ٌا ابْنَ آدَمَ إنَِّ

صا  ل،وَلا تُصلامُ عَلصى كَفَصاؾٍ، وَابْصدأْ بمَِصنْ تَعُصو ك،وإنِ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لصَ ٌَ صدُ العُل ٌَ وال
فْلَى  دِ السُّ ٌَ ر  مِنَ ال ٌْ  .مرواه مسل «خَ

 

از ابو امامه صدی بن عجصلان رضصی الله عنصه مصروی اسصت  -552
 :که

اگر تو آنچه ای فرزند آدم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
را کصصه از ماٌحتصصاج خصصود اضصصافه داری انفصصاق کنصصی، براٌصصت بهتصصر اسصصت و 
هرگاه نگاهش داری براٌت بد است و بر امسصاک آنچصه کصه براٌصت کفاٌصت 
می کند، ملامت نمی گردی و در نفقه از عائله ات آؼاز کصن و دسصت بصالا 

 .از دست پائٌن بهتر است
 

ما سُصئِلَ رسُصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قالوعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه  -553
هِ وسَلَّم عَلَى الإسِْصلامِ شَصٌئاً إلِا أعَْطصا ٌْ وَلقََصدَ جَصاءَه رَجُصل  فَؤعَطَصاه ؼَنَمصاً  ه،عَلَ

ٌُعْطًِ عَطَصاءَ  :قالفَرَجَعَ إلِى قَومِهِ فَ  ن،بٌَنَ جَبَلٌَ ا قَوْمِ أسَْلمُِوا فَإنَِّ مُحَمداً  ٌَ
خْشَى الفَقْ  ٌَ نٌَْ  ر،مَنْ لا  ٌُرٌِدُ إلِاَّ الدُّ ٌُسْلمُِ مَا  جُلُ لَ لْبَصثُ إلِاَّ  ا،وَإنِْ كَانَ الرَّ ٌَ فَمَصا 

هَ  ٌْ ا وَمَا عَلَ ٌَ نْ كُونَ الإسِْلامُ أحََبَّ إلٌَِه منَ الدُّ ٌَ ى  سٌِراً حَتَّ  .مرواه مسل .اٌَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -553
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ز چٌصصزی بخصصاطر اسصصلام سصصإال رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  ا
مردی نزدش مٌآمد و او رمهء گوسصفندی . نشده اند، مگر اٌنکه داده اند

را کصصه در مٌصصان دو کصصوه بصصود، بصصه وی مٌصصداد، و او بصصه قصصوم خصصود بازگشصصته 
زٌرا محمد صلی الله علٌه وسلم بخشصش . ای قوم مسلمان شوٌد: مٌگفت
مسصصلمان مٌشصد کصصه و اگصصر کسصی . را مصصی کنصد کصصه از فقصر نمصصی ترسصدکسصی 

هدفی جز دنٌا نداشت، مدت کمی بصر وی نمٌگذشصت کصه اسصلام بصراٌش از 
 .دنٌا و آنچه در آن است محبوبتر مٌگشت

 

ًَ اللهَّ عنصصه  -554 قَسَصصمَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعصصن عُمَصصرَ رضصص
هِ وسَلَّم قَسْم ٌْ صرُ هَصإُلاءَِ كَصانُو :تفَقُل ا،عَلَ ٌْ  م؟ا أحََصقَّ بصهِ مِصنْهُ ٌا رسصولَ اللهَّ لَؽَ

لصُون»  :قال ٌُبَخِّ ٌَهم أوَْ  ٌَسؤلَوُنً بالْفحُشِ فَصؤعُْط رُونً أنَ  ٌَّ هُمْ خَ وَلَسصتُ  ً،إنَِّ
 .مرواه مسل «ببَِاخِلٍ 
 

 :از عمر رضی الله عنه مروٌست که گفت -554

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  مصصالی را قسصصمت کردنصصد، گفصصتم ٌصصا 
دٌگصر وجصود دارنصد کصه از اٌشصان علٌه وسلم  کسصانی رسول الله صلی الله 

آنهصصا مصصرا مخٌصصر سصصاختند کصصه بصصه اصصصرار از مصصن : مسصصتحقتر بودنصصد، فرمصصود
 .سإال کنند ٌا اٌنکه مرا بخٌل شمارند، در حالٌکه بخٌل نٌستم

ٌعنی آنان بواسطهء ضعف اٌماان شاان در ساإال از مان الحااح : ش
دند که از من با کلماات باد و کردند و مرا بمقتضای حال خوٌش وادار کر

زشاات سااإال کننااد و ٌااا ماارا در حالٌکااه بخٌاال نٌسااتم، بااه بخاال نساابت ماای 
 .دهند

 

ًَ اللهَّ عنه أنَه  -555 رِ بنِ مُطعِم رض ٌْ نَمَا هُوَ ٌسِصٌرُ  :قالوعن جُبَ ٌْ بَ
هِ وسَلَّم مَقْفَلهَُ مِن حُنٌَْ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  ه،رَابُ ٌسَصؤلَوُنَ فَعَلقَِصهُ الأعَْص ن،مَعَ النَّ
وهُ إلِصصى سَصصمُرَةٍ فَخَطَفَصصتْ رِدَاءَ  صصى اضْصصطَرُّ صصهِ  ه،حَتَّ ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص فَوَقَصصؾَ النَّ

لقََسَصمْتُهُ  ا،فَلَوْ كَانَ لً عَـدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَمص ً،أعَْطُونً رِدَائِ :قالوسَلَّم ف
نَكُ  ٌْ  .يرواه البخار «اباً وَلا جَبَاناً ثم لا تَجِدُونً بَخٌِلاً وَلا كَذَّ  م،بَ

 

 :از جبٌر بن مطعم رضی الله عنه مروٌست که -555

در اثنائٌکصصه هنگصصام بازگشصصت پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بصصا وی 
مٌرفصصت، بادٌصصه نشصصٌنان بصصا سإالاتشصصان او را متوقصصؾ سصصاختند تصصا نصصاگزٌر 

نصاه بصرده اٌشان صلی الله علٌه وسلم را وادار نمودند که بصدرخت سصمره پ
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: پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم بلنصصد شصصده و فرمصصود. و رداٌصصش را ربودنصصد
ردای مرا بدهٌد، اگر بصه عصدد اٌصن درختصان خصاردار نعمصت نصزدم مصی بصود، 
آنرا مٌان شما تقسٌم می کردم، و مرا نه بخٌصل و نصه بسصٌار دروغ پصرداز 

 .و نه بزدل می ٌافتٌد
 

ُ ع -556 ًَ اللهَّ نصصه أنََّ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ وعصصن أبصصً هُرٌصصرة رضصص
هِ وسَلَّم قال ٌْ ُ عَبْصداً بِعَفْصوٍ إلِاَّ  ل،مَا نَقَصَتْ صَصدَقَة  مِصنْ مَصا»  :عَلَ

وَمَصا زَادَ اللهَّ
ُ عَزَّ وجلَّ  ا،عِزّ  ِ إلِاَّ رَفَعَهُ اللهَّ  .مرواه مسل «وَمَا تَوَاضَعَ أحََد  للهَّ

 

 :می کند کهابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -556

هصصٌچ صصصدقه مصصال را کصصم : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
نساخت، و خصدا هصٌچ بنصده ای را بصه عفصو جصز عصزت نٌفصزود، و هصٌچکس 

 .برای خدا فروتنی نکرد، مگر اٌنکه خداوند او را بلند مرتبه نمود
 

نصه وعن أبً كَبشَةَ عُمرو بِنَ سَعدٍ الأنَمَاريِّ رضً اللهَّ عنصه أَ  -557
قصُصصو ٌَ صصصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ ثَلاثَصصصة  أقُْسِصصصمُ عَلصَصصٌهِنَّ »  :لسصصصمَع رسصصصولَ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ

ثُكُم حَصصدٌِثاً فَصصاحْفَظُو مَصصا نَقَصصصَ مَصصالُ عَبصصدٍ مِصصن صَصصدَقَةٍ ، وَلا ظُلصِصمَ عَبْصصد   :هوَأحَُصصدِّ
ُ عِزّ  د  بصاب مَسصؤلَةٍَ إلِاَّ فَصتَحَ اللهَّ وَلا فَتَحَ عَبْص ا،مَظْلمََةً صَبَرَ عَلٌَهَا إلِاَّ زَادَهُ اللهَّ

هِ باب فَقْ  ٌْ ثُكُم حَصدٌِثاً فَصاحْفَظُو .اأوَْ كَلمَِةً نَحْوَهَ  ر،عَلَ ا  .هوَأحَُصدِّ ٌَ نْ مَصا الصدُّ قصال إنَِّ
 :لأرَْبَعَةِ نَفَر

ص ا،عَبدٍ رَزَقَه اللهَّ مَالاً وَعِلْمص قصً فٌِصهِ رَبَّ تَّ ٌَ صِصلُ فٌِصهِ رَحِمَص ه،فَهُصو  ٌَ  ه،وَ
ِ فٌِهِ حَقا فَهذَا بؤفَضَل المَنازوٌََ   .لعْلَمُ للهَّ

قُو ا،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهَّ عِلْم ٌَ ةِ  ٌَّ رْزُقهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّ ٌَ لَو أنََّ  :لوَلَمْ 
تُ  ن،لً مَالاً لَعمِلْتُ بِعَمَل فُلا ٌَّ  .ءفَؤجَْرُهُمَا سَوَا ه،فَهُوَ نِ

ُ مَصصالا خْصصبطُِ فصصً مالصِصهِ بِؽٌَصصر  ا،وَلصَصمْ ٌرْزُقْصصهُ عِلْمصص ،وَعَبْصصدٍ رَزَقَصصهُ اللهَّ ٌَ فهُصصوَ 
صِلُ رَحِمَ  م،عِل ٌَ هُ وَلا  تَّقً فٌِهِ رَبَّ ٌَ ِ فٌِصهِ حَقص ه،لا  علصَمُ للهَّ ٌَ فَهَصذَا بؤخَْبَصثِ  ا،وَلا 

 .لالمَنَازِ 

قصُصو ا،وَعَبْصصدٍ لصَصمْ ٌرْزُقْصصهُ اللهَّ مَصصالاً وَلا عِلْمصص    ٌَ مَصصالاً  لصَصوْ أنََّ لصصً :لفَهُصصوَ 
تُ  ٌَّ  :قصالرواه الترمصذي و «فَوِزْرُهُمَا سَوَاء   ه،لَعَمِلْتُ فٌِهِ بِعَمَل فُلانٍ، فَهُوَ نِ

 .ححدٌث حسن صحٌ
 

از ابو کبشه عمرو بن سصعد انمصاری رضصی الله عنصه رواٌصت  -557
 :است که
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سه چٌز اسصت : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌد که فرمود
  :ارٌدرم و به شما سخنی می گوٌم، پس آن را بٌاد دکه بدان قسم می خو

مال هٌچ بنده ای از صدقه کم نشده و بر هٌچ بنصده ای ظلمصی نشصد 
 . که بر آن صبر کرد، مگر آنکه خداوند عزت او را افزود

و هٌچ بنده ای دروازهء سإال را نگشصود، مگصر اٌنکصه خداونصد بصر 
 .ه ای را گفتا گشود، ٌا همچو کلموی باب فقر و تنگدستی ر

همانا دنٌا برای : و به شما سخنی مٌگوٌم آن را بٌاد دارٌد، فرمود
 : چهار نفر است

ده و علمی داده و او در آن از وبنده اٌکه خدا به او مال روزی نم
ترسصصٌده و در آن صصلهء رحمصصش را پٌوسصصته مٌصدارد و مٌدانصصد کصصه خصداٌش 

 .خدا را در آن حقی است و اٌن بهترٌن منزلگاههاست

و بنصصده ای کصصه خصصدا بصصه او علمصصی داده و مصصالی او را روزی نکصصرده، 
اگصصر مصصن مصصال فلانصصی را : لصصٌکن او دارای نٌصصت صصصادقانه بصصوده و مصصی گوٌصصد

مٌداشتم کار فلانی را انجام مٌدادم، و اٌن نٌت اوست، پس هردوی شصان 
 . در مزد برابراند

مصال خصدا و بنده ای کصه خصدا بصه او مصال داده و عمصل نصداده و او در 
بدون علم تصرفی مٌکندکصه در آن از خصداٌش نترسصٌده و صصلهء رحمصش 
را بجصصا ننمصصوده و بصصرای خصصدا حقصصی نمصصی دانصصد، اٌصصن پلٌصصد تصصرٌن اقامتگاههصصا 

 . است

: و بنده اٌکصه خصدا نصه بصه او علصم داده و نصه هصم مصال، و او مٌگوٌصد
ن نٌت اگر من مال فلانی را می داشتم، همانند فلانی عمل می نمودم، و آ

 .اوست و گناه هردوٌشان برابر است
 

558-  ًُّ بصِ هُصمْ ذَبحُصوا شَصاةً ، فقصالَ النَّ وعن عائشة رضً اللهَّ عنها أنََّ
صهِ وسَصلَّ  ٌْ ًَ مِنهصا؟»  :مصَلّى اللهُ عَلَ  ا،مصا بقصً مِنهصا إلِاَّ كَتفُِهَص :تقالص «مَصا بَقصِ

 .حل حدٌث صحٌرواه الترمذي وقا «بَقًِ كُلُّهَا ؼٌَرَ كَتفِِهَا»  :قال
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -558

: آنها گوسفندی را ذبح کردند و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 که چه از آن باقٌمانده است؟
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جصز شصانه اش : فرمود. او گفت که از آن جز شانه اش باقی نمانده
 .همه اش باقی مانده است

 

 :تالصصدٌق رضصً اللهَّ عنهمصا قالص وعن أسَماءَ بنتِ أبً بكصرٍ  -559
هِ وسَلَّ  ٌْ كِ »  :مقال لً رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ُ عَلَ ًَ اللهَّ  .« لا تُوكًِ فٌَوكِ

ًَ اللهَّ  ً،أنَفقًِِ أوَ أنَْفَحًِ أوَ أنَْضِصحِ »  وفً رواٌةٍ  ٌُحْصِص وَلا تُحْصصً فَ
كِ  ٌْ ُ عَلَ ًَ اللهَّ  .هعلٌ متفق   «عَلٌَكِ، وَلا تُوعًِ فٌوعِ

 

 :اسماء بنت ابی بکر الصدٌق رضی الله عنهما گفت -559

منصع مکصن آنچصه را : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بصراٌم فرمصود
 .که نزد تو است، تا خداوند بر تو رزق را قطع نکند

ٌصا هدٌصه دهٌصد و  نفقه کنٌصد ٌصا بخشصش دهٌصد: و در رواٌتی آمده که
منصع نکنٌصد تصا خداونصد از شصما منصع  مشمارٌد تا بر شصما شصماره نشصود، و

 .ننماٌد
 

وعن أبً هرٌرة رضصً اللهَّ عنصه أنَصه سَصمِع رسصولَ اللهَّ صَصلّى  -560
قُو ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ تَصانِ  ق،مَثَلُ البَخٌِلِ والمُنْفِ»  :لاللهُ عَلَ هِمَا جُبَّ ٌْ نِ عَلَ ٌْ كَمَثَلِ رَجُلَ

هِما إلِصى تَرَاقٌِهمَصا،  ٌِّ صا المُنْفصِمِن حَدٌد مِنْ ثْدِ ٌُنْفصِقُ إلِاَّ سَصبَؽَ  ق،فَؤمََّ أوَْ  ت،فَصلا 
ًَ بَنَانَ  ا البَخٌِ ه،وَتَعْفُوَ أثََرَ  ه،وَفَرَتْ على جِلدِهِ حتى تُخْفِ ٌُرٌِصدُ أنَْ  ل،وَأمََّ فَصلا 

سِصصعُ  ا،ٌُنْفصِصقَ شَصصٌئاً إلِاَّ لزَِقَصصتْ كُصصلُّ حَلْقَصصةٍ مَكَانَهَصص صصعُهَا فَصصلا تَتَّ ٌُوَسِّ  متفصصق   «فَهُصصو 
 .هعلٌ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت نموده که -560

 :از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که مٌفرمود

مثال بخٌل و کسٌکه نفقصه مٌکنصد ماننصد دو کسٌسصت کصه بصرای آنهصا 
ر آهنصٌن اسصت، کصه از سصٌنه هصای شصان تصا اسصتخوان مٌصان شصانه و پدو س

" نفقصه ای نمصی کنصد، مگصر اٌنکصه امصا نفقصه کننصده، . گردن شان قرار دارد
به اندازه ای . کامل گردٌده و همهء وجودش را در بر می گٌرد" آن سپر

که همه، بندهای او را می پوشد و نشانه اش کصم مصی شصود، و امصا بخٌصل 
پس ارادهء نفقصهء چٌصزی را نمصی کنصد، مگصر اٌنکصه دو حلقصه بجصاٌش مصی 

 .نمی شودچسبد و او آن را گشاده می دارد، ولی گشاده 
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اٌن مثلی است که رسول الله صلی الله علٌاه وسالم  بارای بخٌال : ش
بٌه کارده اناد کاه هار و بخشنده ذکار نماوده اناد و آناان را باه دو ماردی تشا

لباااس زرهاای ای پوشااٌده و خااود را در براباار دشاامن  کاادام شااان کوشااٌد
خوٌش وقاٌه کناد و آن را بسار کارد تاا بپوشادش و منفاق و بخشانده را باه 

ی تشاابٌه نمااود، کااه لباااس زرهاای کاااملی را پوشااٌده و تمااام باادنش را کساا
بوسٌلهء آن لباس پوشانٌده و بخٌل را به مردی شبٌه ساخته، که دساتهاٌش 
به گردن وی بسته است و هر گاه بخواهد کاه آن لبااس زرهای را بپوشاد، 

 .دستها به گردنش جمع می شود و نفسش را بند می کند

چون بخواهد که صدقه دهد، دلش شاد می و مراد آنست که بخشنده 
گردد و روحش آرام، و در بخشش پٌشاروی مای کناد و بخٌال چاون قصاد 
بخشااش کنااد، نفسااش بخاال ورزٌااده دلااش تنااش شااده و دسااتهاٌش بسااته ماای 

 .شود
 

صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -561 ٌْ مَصصنْ »  :مقصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
قَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ  صتَصَدَّ ٌِّ صبَ فَصإنَِّ اللهَّ ٌقْبَلهَُصا  ب،كَسْصبٍ طَ ٌِّ ُ إلِاَّ الطَّ قْبَصلُ اللهَّ ٌَ ولا 

مٌِنِ ٌَ ٌها لصَِاحِبَه ه،بِ ٌُرَبِّ هُ حتصى تَكُصونَ مِثْصلَ الجَبصلِ  ا،ثُمَّ  ٌُرَبًِّ أحََدُكُمْ فَلصُوَّ كَمَا 
 .همتفق  علٌ.  «

    

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -561

کسصصصٌکه قٌمصصصت ٌصصصک :  صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصودرسصصصول الله
خرمائی را از کسب حلال صدقه دهد، و خداوند جز حلال و پصاک را نمصی 
پصصصذٌرد، همانصصصا خداونصصصد او را بصصصه دسصصصت راسصصصتش پذٌرفتصصصه و آنصصصرا بصصصرای 
صصصاحبش پصصرورش مصصی دهصصد، چنانچصصه ٌکصصی از شصصما کصصرهء اسصصب خصصود را 

 .ی شودپرورش می دهد تا اٌنکه مثل کوه بزرگ م

ما باه اٌان احادٌاث اٌماان : اهل علم می گوٌند: ترمذی می گوٌد: ش
داشته و در آن تشبٌهی را توهم ننموده و به دنبال کٌفٌات آن نمای باشاٌم و 

 .والله اعلم. مراد از آن قبول و چند برابر شدن مزد صدقه است
 

هِ وسَلَّم  -562 ٌْ نَما رَ  :قالوعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌَمشًِ ب جُل  
صصى  ن،اسصصقِ حَدٌِقَصصةَ فصُصلا: فَسَصصمِعَ صَصصوتاً فصصً سَصحَابَةٍ  ض،بفَِصلاةٍ مِصصن الأرَ فَتَنَحَّ

صصراجِ قَصصدِ  ةٍ ، فصصإذِا شصصرجة مصصن تِلْصصكَ الشِّ صصحَابُ فَصصؤفَْرَغَ مَصصاءَهُ فصصً حَصصرَّ ذلصصكَ السَّ
صعَ المصا لُ فصإذِا رَجُصل  قَصائِم  فص ء،اسْتَوعَبَتْ ذلصِكَ المصاءَ كُلَّصهُ فَتَتَبَّ ٌُحَصوِّ ً حَدٌِقَتصِهِ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 410 

ِ مصصا اسْصصمُكَ  :هفقصصال لصص ه،المَصاءَ بمِسصصحَاتِ ، للاسْصصمِ الَّصصذِي  :قصصالٌصصا عَبْصصدَ اللهَّ فصُصلان 
حَابَةِ ، فقال ل ِ لمَِ تَسْؤلَنًُِ عَنِ اسْصمِ  :هسَمِعَ فً السَّ ا عَبْدَ اللهَّ إنصً  :قصالفَ  ً؟ٌَ

حَابِ الذي هذَا مَاإُهُ ٌقُ   ك،اسقِ حَدٌِقَةَ فُلانٍ لإسمِ  :لوسَمِعْتُ صَوتاً فً السَّ
خْصرُجُ مِنهص ا،أمَصا إذِْ قُلْصتَ هَصذَ  :قصالف ا؟فما تَصْصنَعُ فٌِهص ٌَ  ا،فَصإنً أنَْظُصرُ إلِصى مصا 
قُ بثُلثُِ صَدَّ  .مرواه مسل .هوأرَدُّ فٌِها ثُلثَ  ا،وآكُلُ أنَا وعٌِالً ثُلثُ ه،فَؤتََّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -562

 در لحظه اٌکصه مصردی در زمصٌن بٌابصانی مصی رفصت، صصداٌی: رمودف
آن ابصر دور شصدو آب . باؼچهء فلان را سصٌراب کصن: را در ابری شنٌد که

خود را در حرهء زمٌن دارای سنگهای سصٌاه رٌخصت و دٌصد کصه جصوٌی از 
جوٌها همهء آن آب را در خود گرفته، او بصدنبال آب آمصد، ناگهصان مصردی 

ؼچه اش اٌستاده و آب را با بٌل خود می گرداند و بصه او را دٌد که در با
 ای بندهء خدا اسم تو چٌست؟: گفت

 .فلانی به اسمٌکه از ابر شنٌده بود: گفت

 ای بندهء خدا چرا اسمم را می پرسی؟: به او گفت

من در ابری که اٌصن آب از آن اسصت، صصداٌی شصنٌدم کصه مصی : گفت
 سم تو، تو چه کار می کنی؟باؼچهء فلان را سٌراب کن، به ا: گفت

حالا که اٌن را گفتی، من به آنچه که از آن حاصل می شود، : گفت
آن را در آن بصاز مصی  3/1آنرا صدقه می دهصم، و مصن و عٌصالم  3/1دٌده 
 .گردانم

 

 ممانعت از بخل و آزمندی باب -61
 

ا مَن بَخِلَ وَاسْتَؽْنَى }: قال الله تعالی بَ بِالْ { 8}وَأمََّ { 9}حُسْنَىوَكَذَّ
رُهُ للِْعُسْرَى سِّ ٌَ ى{ 10}فَسَنُ ٌُؽْنًِ عَنْهُ مَالهُُ إذَِا تَرَدَّ  – ٨: اللٌل{  11}وَمَا 

ٔٔ 

ٌُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَؤوُْلئَكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ }: و قال تعالی : التؽابن {وَمَن 
ٔٙ 

 

پس هر که بخل نموده و خود را از خدا بی : خداوند می فرماٌد
دانست، و نٌکوئی را تکذٌب کرده، پس بزودی کار او را دشوار نٌاز 
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 – 8: لٌل. می کنٌم و هنگام هلاکت دارائی اش وی را نجات نتواند داد
11. 

و هر که از بخل نفس خود نگهداشته شود، پس آن : و مٌفرماٌد
 16: تؽابن. گروه رستگارانند

 

صصهِ وعصصن جصصابر رضصصً اللهَّ عنصصه أنََّ رسصصول اللهَّ صَصص -563 ٌْ لّى اللهُ عَلَ
لْ  :قالوسَلَّم  قُوا الظُّ قُوا الشُّ  م،اتَّ لْمَ ظُلمَات  ٌوْمَ القٌِامَة ، واتَّ فَصإنَِّ  ح،فَإنَِّ الظُّ

صصحَّ أهَْلصَصكَ مصصنْ كصصانَ قَصصبْلَكُ  حَمَلَهُصصم علصصى أنَ سَصصفَكُوا دِمَصصاءَهم واسصصتحَلُّوا  م،الشُّ
 .مرواه مسل «مَحَارِمَهُم 

 

 :نه رواٌت نموده کهجابر رضی الله ع -563

از ظلم بترسٌد، زٌصرا ظلصم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
تارٌکی های روز قٌامصت اسصت، و از آز بترسصٌد، همانصا آز کسصانی را کصه 
پٌش از شما بودند، هلاک ساخت، آنها را وادار نموده که خونهای شصان 

 .رٌخته و محارم شان را حلال بشمارند

 

 مورد گذشت و همدردی با دٌگران بحث درباب  -62
 

ٌُإْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  }: قال الله تعالی  {وَ
 ٢: الحشر

تٌِماً وَأسٌَِراً } : و قال تعالی ٌَ هِ مِسْكٌِناً وَ عَامَ عَلَى حُبِّ ٌُطْعِمُونَ الطَّ  {وَ
 .إلی آخر اخٌات ٨: الإنسان
 

دٌگران را بر خوٌشتن اختٌار می کنند، اگر و : خداوند می فرماٌد
 9: حشر. چه نٌازمند تر باشند

و طعام می دهند با وجود احتٌاج به آن، برای فقٌر و : و مٌفرماٌد
 تا آخر سوره 8: دهر. ٌتٌم و زندانی

 

ًِّ  :قصالوعن أبً هُرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -564 بصِ جَصاءَ رَجُصل  إلصى النَّ
صصهِ وسَصص ٌْ َِ إلِصصى بَعصصضِ نِسصصائِ د،إنصصً مَجْهُصصو :قصصاللَّم فصَصصلّى اللهُ عَلَ  ه،فؤرَسَصصلَ

فَقَالصَتْ . ثُمَّ أرَْسَلَ إلِى أخُْصرَى  ء،والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما عِندِي إلِاَّ مَا :تفَقَال
صى قُلْصنَ كُلُّهصنَّ مِثصل ذَلصِ ك،مِثْلَ ذَلصِ لا وَالصذِي بعثَصكَ بصِالحَقِّ مصا عِنصدِي إلِاَّ  :كحتَّ
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هِ وسَصلَّ ف .ءمَا ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ لصَ»  :مقال النب ٌْ ٌُضِصٌؾُ هَصذا اللَّ فقصال  « ة؟مصن 
ا رَسُولَ اللهَّ  :ررَجُل  مِن الأنَْصا ٌَ  :هفَقَصال لامْرَأتَصِ ه،فَانْطَلَقَ بصِهِ إلِصى رحْلصِ ،أنََا 

هِ وسَلَّم :ًأكَرِمِ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ؾَ رسولِ اللهَّ ٌْ  .ضَ

إلِاَّ قصُوتَ  ،لا :تفَقَالصَ ء؟هل عِنْدَكِ شًَ :هل لامرَأتَِوفً رواٌة قا      
مٌهِ  ء،عَلِّلصصصٌهمْ بِشَصصصًءٍ وإذِا أرََادُوا العَشَصصصا :قصصصالصِصصصبٌانًِ  وإذَِا دَخَصصصلَ  م،فَنَصصصوِّ
فنَُ  ٌْ صصرَا ا،ضَصص صصا نَؤكُْصص ج،فَصصؤطَفئًِ السِّ صصٌؾُ وبَاتصصا  ل،وأرٌَصِصهِ أنََّ فَقَعَصصدُوا وأكََصصلَ الضَّ
 ٌْ ٌَ صهِ وسَصلَّ  ح،ا أصَْبفَلمََّ  ن،طَاوِ ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ لقََصد »  :فقصال :مؼَدَا على النَّ

لةََ  ٌْ  مِن صَنٌِعِكُمَا بِضٌَفِكُمَا اللَّ
 .همتفق  علٌ «عَجِبَ اللهَّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -564

مصصن : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آمصصده و گفصصتمصصردی بصصه حضصصور 
و نٌازمنصدم، آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم نصزد بعضصی از  بسٌار خسته

در نصزدم  ،بحق فرستاده اسوگند به ذاتی که تر: زنانش فرستاد و او گفت
باز بسوی دٌگری فرسصتاد و او هصم همچنصان گفصت، . جز آب چٌزی نٌست

بذاتٌکصصه تصصرا بصصه حصصق فرسصصتاده : تصصا اٌنکصصه همصصهء آنهصصا چنصصان گفتنصصد کصصه نصصه
سپس پٌامبر صلی الله علٌصه وسصلم . ب وجود نداردسوگند که چٌزی جز آ

 کدام کس اٌن شخص را امشب مهمان مٌکند؟: فرمود

من ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  و او : مردی از انصار گفت
مهمصان رسصول الله صصلی الله علٌصه : را به خانه اش برده و به زنصش گفصت

 .وسلم  را گرامی دار

 آٌا چٌزی داری؟: زنش گفتو در رواٌتی آمده که برای 

 .نی جز ؼذای اطفالم: گفت

آنها را به چٌزی مشؽول بدار و چون نان خواسصتند، آنهصا را : گفت
خواب کن و چون مهمان ما درآٌصد چصراغ را خصاموش کصن و بصه او نشصان 

پصس نشسصتند و مهمصان خصورد، و آنهصا هصر . مٌدهٌم که ما ؼذا می خورٌم
شصصد بخصصدمت پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه دو گرسصصنه خوابٌدنصصد، و چصصون صصصبح 

کصه خداونصد از کارٌکصه : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمصود. وسلم آمد
 .به مهمان خود کردٌد به شگفت مانده است

مراد به عجب رضاا اسات، ٌعنای : ابو سلٌمان خطابی می گوٌد: ش
چنانچه اٌن کار ماٌهء تعجب شما شده است، مورد قبول و رضای خداوند 

 .ر گرفته استنٌز قرا
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صصهِ وسَصصلَّ  :قصصالوعنصصه  -565 ٌْ طَعَصصامُ »  :مقصصالَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
لاثَةِ كافً الأرَبَعَةِ  لاثَةِ ، وطَعامُ الثَّ  .همتفق  علٌ «الاثْنٌَنِ كافً الثَّ

صهِ ، عصن النبصً صَصوفً رواٌة لمسلمٍ رضً اللهَّ عنصه        ٌْ لّى اللهُ عَلَ
نِ طَعَصص» :وسَصصلَّم قصصال ٌْ كفصصً الاثْنَصص ٌَ كْفصصً الأربَعَصصةَ امُ الوَاحِصصد  ٌَ نِ  ٌْ ، وطَعَصصامُ الاثْنَصص

ةَ  وطَعَامُ  ٌَ مَانِ ٌَكفً الثَّ  .«الأرْبعةِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -565

طعصصام دو نفصصر بصصرای سصصه : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .کند نفر و طعام سه نفر برای چهار نفر کفاٌت می

و در رواٌت مسلم از جابر رضی الله عنه آمده که پٌامبر صصلی الله 
طعصصام ٌصصک نفصصر بصصرای دو نفصصر و طعصصام دو نفصصر بصصرای : علٌصصه وسصصلم فرمصصود

 .نفر کفاٌت می کند 8چهار نفر و طعام چهار نفر برای 
 

ُ عنه  -566 بٌنَمَصا نَحْصنُ فصً  :قصالوعن أبً سعٌدٍ الخُدريِّ رضً اللهَّ
صهِ وسَصلَّم إذِ جَصاءَ رَجُصل  علصى رَاحِلصَةٍ لصَ سَفَرٍ مَعَ  ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بِ فَجَعَصلَ  ه،النَّ

مٌِناً وَشِمَالا ٌَ هِ وسَلَّ  ،ٌَصْرؾُ بَصَرَهُ  ٌْ مَصنْ »  :مفَقَال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
عُدْ بهِِ عَلى مَنْ لا ظَهْرَ لَ  ٌَ لصَهُ فَضْصل  مِصن  وَمَن كصانَ  ه،كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَل

عُدْ بهِِ على مَن لا زَادَ لصَهُ  د،زَا ٌَ صى  «فَل فَصذَكَرَ مِصن أصَْصنَاؾِ المَصالِ مَصا ذَكَصرَ حَتَّ
ا فً فَضْلٍ  هُ لا حَقَّ لأحدٍ مِنَّ نَا أنََّ ٌْ  .مرواه مسل «رَأَ

 

 :ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت نموده گفت -566

 علٌه وسلم در سفر بودٌم، ناگهان هنگامٌکه ما با پٌامبر صلی الله
رسصول الله صصلی . مردی با مرکوبش آمده و بطرؾ راست و چز می دٌصد

آنکه مرکوبی زائد از حاجتش داشصته باشصد، باٌصد : الله علٌه وسلم  فرمود
که آن را به کسٌکه مرکصوبی نصدارد، صصدقه دهصد، و آنکصه آذوقصهء زائصدی 

و زادی نصدارد، صصدقه دهصد، و از  داشته باشد، باٌد آنرا به کسٌکه آذوقه
اقسام مال ها ٌاد آوری فرمود، چنانچه تصور نمودٌم که هٌچکدام ما در 

 .چٌزٌکه زائد از حاجتش باشد، حقی ندارد
 

وعصصن سَصصهلِ بصصنِ سصصعدٍ رضصصً اللهَّ عنصصه أنََّ امصصرَأةًَ جَصصاءَت إلِصصى  -567
صهِ وسَصلَّم ببُِصردةٍ مَنسُصو ٌْ صديَّ  :تجَةٍ ، فقالصرسول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌَ نَسَصجتُها بِ

صهِ وسَصلَّم مُحتَاجصاً إلٌَِهَص ا،لأكْسُوَكَهَ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ فَخَصرَجَ إلٌَِنصا  ا،فَؤخََذَهَا النَّ
هَا لإزَارُ  ًُّ  «نَعَمْ »  :فَقَالَ  ا،فُلان  اكسُنٌِهَا مَا أحَسَنَه فقال ه،وَإنَِّ بصِ فَجلسَ النَّ
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هِ و ٌْ ص ا،سَلَّم فصً المجلصِسِ، ثُصمَّ رَجَصعَ فَطَواهَصصَلّى اللهُ عَلَ ٌْ  :هثُصمَّ أرَسَصلَ بِهَصا إلَِ
صصهِ وسَصصلَّم مُحْتَاجصصاً  :مفَقَصصالَ لصَصهُ القَصصوْ  ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص مصصا أحَسَصصنْتَ، لبَِسَصصهَا النَّ

صصرُدُّ سَصصائِلا ه،ثُصصمَّ سَصصؤلَتَ  ا،إلٌَِهصص ٌَ صصهُ لا  ِ مصصا  :قصصالفَ  ،وَعَلمِصصت أنََّ سَصصؤلَْتُهُ إنصصً وَاللهَّ
مَا سَؤلَْتُهُ لتِكُونَ كَفَنِ ا،لألْبَسَه  .يرواه البخار .هفَكانت كَفَنَ  :لقال سَهْ  .ًإنَِّ
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت شده که -567

زنی جامه ای بافته را خدمت آنحضرت صلی الله علٌه وسلم آورده 
پٌصامبر صصلی . نمآن را بدست خود بصافتم تصا شصما را بصه آن بپوشصا: و گفت

الله علٌصصه وسصصلم آن را گرفصصت در حالٌکصصه بصصه آن نٌازمنصصد بصصود و نصصزد مصصا 
. تشصصرٌؾ آورد، در حالٌکصصه آن پارچصصه را بصصرای خصصود شصصلوار سصصاخته بصصود

 !او را بمن بپوشان که چقدر زٌباست: فلانی گفت

خوب، و پٌامبر صلی الله علٌه وسصلم در مجلصس نشسصت و : فرمود
: مصردم بصه اوگفتنصد. پٌچٌده و بصه آن مصرد فرسصتاد سپس بازگشته و آن را

کصار خصصوبی نکصصردی، پٌصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصلم در حالٌکصصه نٌازمنصصد آن 
بود، پوشٌدش، باز تو آن را از وی طلب نمودی  و دانستی که وی هٌچ 

بخدا سوگند من آنصرا نطلبٌصدم : آنشخص گفت. سإال کننده را رد نمی کند
 . را طلب کردم تا کفن من باشد تا آن را بپوشم، ولی آن

 .و آن پارچه کفن وی گردٌد: سهل گفت
 

قصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً موسى رضصً اللهَّ عنصه  -568
هِ وسَلَّ  ٌْ الهِِم  و،إنَِّ الأشعَرٌٌِن إذَِا أرَملوُا فً الْؽَزْ »  :ماللهُ عَلَ ٌَ أوَ قَلَّ طَعَامُ عِ

صنَهُم فصً  د،انَ عِنصدَهُم فصً ثَصوبٍ وَاحصبالمَدٌِنَةِ ، جَمَعُصوا مصا كَص ٌْ ثُصمَّ اقتَسَصمُوهُ بَ
ةِ فَهُم مِنًِّ وَأنََا مِنهُم  ٌَّ و  .همتفق  علٌ «إنَِاءٍ وَاحِدٍ بالسَّ

 

 :ابو موسی رضی الله عنه رواٌت می کند که -568

چصون اشصعری هصا توشصهء : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
م شصود، ٌصا طعصام خصانوادهء شصان در مدٌنصه شان در جنگ نزدٌک بود تمصا

کم گردد، همهء آنچه را که دارند در ٌک لباس جمع نموده، سپس آن را 
پس آنان از مصن انصد . مساوٌانه در ٌک ظرؾ مٌان خود تقسٌم می نماٌند

 .و من از آنها هستم

 

مسابقه در امور آخرت و زٌاد طلبی از آنچه باب  -63
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 بدان برکت حاصل می شود
 

تَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ  }:ل الله تعالیقا ٌَ  ٕٙ: المطففٌن {وَفًِ ذَلكَِ فَلْ
 

و باٌد که راؼب شوند به همٌن شراب پاک : خداوند می فرماٌد
 26: مطففٌن. رؼبت کنندگان

 

وعن سهلِ بنِ سصعدٍ رضصً اللهَّ عنصه أنَ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ  -569
ًَ بِشَصصرَا صصهِ وسَصصلَّم أتُصِص ٌْ مٌِنصِصهِ ؼُصصلا ب،عَلَ ٌَ وَعَصصن ٌسصصارِهِ  م،فَشَصصرِبَ مِنصصهُ وَعَصصن 

ا ٌَ ًَ هُإلاءِ؟»  :مفقال للِْؽُلا خ،الأشَْ ِ  :مفَقَصالَ الؽُصلا أَ تَؤذَْنُ لً أنَ أعُْطِ لا وَاللهَّ
صهِ  ا،ٌا رسُصولَ اللهَّ لا أوُثصِرُ بنَِصصٌبً مِنصكَ أحََصد ٌْ فَتَلَّصهُ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

دِ وسَلَّم ف ٌَ  .همتفق  علٌ .هً 
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است، که -569

شربتی بصرای رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آورده شصد و از آن 
آشصصامٌدند و بطصصرؾ راسصصت شصصان پسصصری و در طصصرؾ چصصز شصصان پٌرمردهصصا 

آٌا بمن اجصازه : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم برای پسر فرمودند. بودند
 به اٌشان بدهم؟ می دهً که

نه بخدا ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  هصٌچکس را : پسر گفت
بصصر نصصصٌبم کصصه از طصصرؾ شصصما بمصصن رسصصٌده تصصرجٌح نمٌصصدهم، و رسصصول الله 

 .صلی الله علٌه وسلم  آنرا در دستش گذاشت

سانت در آشااامٌدن عموماااً تقادم داشااتن طاارف راسات اساات، نااه : ش
طرف راست است، بلکه بعنوان تارجٌح بعنوان ترجٌح دادن فردی که در 

 .دادن جهت و طرف راست
 

ًَّ صَصلّى اللهُ  -570        بصِ وعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه عَصنِ النَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ان»  :قالعَلَ ٌَ ؽتَسِلُ عُر ٌَ ٌُّوبُ علٌه السلام  نَا أَ ٌْ هِ جَصرَاد   ا،ب ٌْ فَخَرَّ عَلَ

حِثً  ب،مِن ذَهَ  ٌَ ٌُّوبُ  هُ عَزَّ وَجفَجَعَلَ أَ ٌُّصو :لفً ثَوبهِِ، فَنَادَاهُ رَبُّ صا أَ ألَصَم  ب،ٌَ
ا تَرَى ؟،  تُكَ عمَّ ٌْ تصِكَ، وَلكِصن لا ؼِنَصى بصً عَصن بَرَكَتصِكَ  :قالأكَُنْ أؼَْنَ بَلَى وَعِزَّ

 .يرواه البخار «
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -570
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که حضرت اٌصوب علٌصه هنگامٌ: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌصصن معجصصزه )السصلام برهنصصه ؼسصل مصصی نمصود، ملخصصی از طصلا بصصالاٌش افتصاد 

 .و اٌوب آنرا در جامه اش پٌچاند( بوده است

آٌصصا تصصرا از آنچصصه کصصه : پروردگصصار عزوجصصل بصصوی نصصدا نمصصوده فرمصصود
 مشاهده می کنی بی نٌاز نساختم؟

زی و بصصه عصصزت تصصو سصصوگند، ولصصی از برکصصت تصصو بصصی نٌصصا! آری: گفصصت
 .وجود ندارد
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فضٌلت ثروتمند شاکر و آن کسی است که  باب -64
مال را از راه درست بدست آورده و در راه صحٌح به 

 مصرؾ رساند
 

قَى} :قال الله تعالی ا مَن أعَْطَى وَاتَّ قَ بِالْحُسْنَى{ 5}فَؤمََّ { 6}وَصَدَّ
ٌُسْرَى رُهُ للِْ سِّ ٌَ  ٣ – ٘: اللٌل {7}فَسَنُ

بُهَا الْأتَْقَىوَ } : و قال تعالی ٌُجَنَّ ٌُإْتًِ مَالهَُ { 17}سَ الَّذِي 
ى تَزَكَّ عْمَةٍ تُجْزَى{ 18}ٌَ هِ { 19}وَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّ إلِاَّ ابْتِؽَاء وَجْهِ رَبِّ
ٌَرْضَى{ 20}الْأعَْلَى  ٕٔ – ٣ٔ: اللٌل {21}وَلَسَوْؾَ 

ا} : و قال تعالی دَقَاتِ فَنِعِمَّ ًَ وَإنِ تُخْفُوهَا وَتُإْتُوهَا  إنِ تُبْدُواْ الصَّ هِ
ئَاتِكُمْ وَاّللهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبٌِر   ٌِّ ن سَ ٌُكَفِّرُ عَنكُم مِّ ر  لُّكُمْ وَ ٌْ { الْفقَُرَاء فَهُوَ خَ

 ٣ٕٔ: البقرة

ًَ وَإنِ تُخْفُوهَا وَتُإْتُوهَا  }: و قال تعالی ا هِ دَقَاتِ فَنِعِمَّ إنِ تُبْدُواْ الصَّ
ئَاتِكُمْ وَاّللهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبٌِر   الْفقَُرَاء ٌِّ ن سَ ٌُكَفِّرُ عَنكُم مِّ ر  لُّكُمْ وَ ٌْ آل { فَهُوَ خَ
 ٢ٕ: عمران
 

 پس آنکه داد و پرهٌزگاری نمود، و پذٌرفت،: خداوند می فرماٌد
 5: لٌل. ملت نٌکو را، او را توفٌق دهٌم جهت رسٌدن به سرای زٌبنده

– 7  

داشته می شود، پرهٌزگارترٌن مردم از آن  و ٌکسو: و مٌفرماٌد
آتش آنکه مال خود را می دهد، تا پاک نفس گردد، و نٌست برای هٌچ 
ٌک نزد او نعمتی که جزا داده شود، اما جهت حصول رضای پروردگار 

  21 – 17: لٌل. می دهد او خوشنود خواهد شد

اگر اگر خٌرات آشکار کنٌد، خٌرات چٌز نٌکو است و : و مٌفرماٌد
پنهانش کنٌد و آنرا بدهٌد به فقٌران، پس اٌن بهتر است برای شما و از 

. هان تانرا و خدا به آنچه می کنٌد، آگاه استاشما دور سازد بعضی گن
 271: بقره

تا از آنچه " مقام رستگاران را"هر گز نٌابٌد : و هم می فرماٌد
ه آن دانا دوست می دارٌد خرج کنٌد و هر چه را خرج نمائٌد خداوند ب

 92: آل عمران. است
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ِ بنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنه  -571 قالَ رسصولُ اللهَّ  :قالوعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ُ مَالا :نلا حَسَدَ إلِاَّ فً اثَنَتٌَْ »  :مصَلّى اللهُ عَلَ فَسَصلَّطَهُ  ،رَجُل  آتَاهُ اللهَّ

ُ حِكْ . علصصى هَلكَتصِصهِ فصصً الحَصصقِّ  قضِصصً بِهصصا وَ ورَجُصصل  آتَصصاه اللهَّ ٌَ عَلِّمُهَصصامَصصةً فُهصصو  ٌُ» 
 .متفق  علٌه وتقدم شرحه قرٌباً 

 

 :از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مروی است، که -571

ؼبطصه ای جصز در دو چٌصز  :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مردٌکه خداوند بصه او مصالی داده و او را در مصصرؾ کصردن : وجود ندارد

ٌره گردانٌده، و مردٌکه خداوند به او علمصی داده، پصس او آن براه حق چ
 .بدان حکم نموده و آن را تعلٌم مٌدهد

 

صهِ  -572 ٌْ وعن ابْنِ عمصر رضصً اللهَّ عنهمصا عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
قصُومُ بصِهِ  ن،رَجُصل  آتَصاهُ اللهَّ القصُرآ :نلا حَسَد إلِاَّ فصً اثنَتَصٌ»  :قالوسَلَّم  ٌَ فهصو 
هاآنَاءَ ال ل وآنَاءَ النَّ صلِ وآنَصاءَ  .وَرَجُصل  آتَصاهُ اللهَّ مَصالا .رلٌَّ ٌْ ٌُنْفقِصهُ آنَصاءَ اللَّ فهصوَ 
هارِ    .همتفق  علٌ «النَّ
 

از ابن عمر رضی الله عنهما از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم  -572
مردٌکصصه : حسصصدی جصصز در دو چٌصصز وجصصود نصصدارد: رواٌصصت شصصده کصصه، فرمصصود

را داده و او بصصه آن در لحظصصه هصصای شصصب و روز قٌصصام خداونصصد بصصه او قصصرآن 
مً کند، و مردٌکصه خداونصد بصه او مصالی داده و او در لحظصه هصای شصب و 

 .روز آن را مصرؾ می کند
 

وعَن أبصً هُرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه أنََّ فقَُصرَاءَ المُهَصاجِرٌِنَ أتََصوْا  -573
هِ وسَلَّ  ٌْ رَجاتِ العُلصَى  :افقالو .مرسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ثُورِ بِالدَّ ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ

عِصصصٌمِ المُقصِصصٌ.   ً،ٌُصَصصصلُّونَ كمَصصصا نُصَصصصلِّ  :افَقَصصصالوُ « ك؟ومَصصصا ذَا»  :قصصصالفَ  .موالنَّ
ٌَصُومُونَ كمَا نَصُو قُونَ ولا نَتَصَصدَّ  .مو تَصَصدَّ ٌَ عتقِصُونَ ولا نَعتصقُ  ق،وَ ٌَ فقصال  و

صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ أفََصصلا أعَُلِّمُكُصصمْ شَصصٌئاً تُصصدرِكُونَ بصِصهِ مَصصنْ  » :مرسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
كُصونُ أحََصد  أفَْضَصلَ مِصنْكُم إلِاَّ مَصنْ صَصنَعَ  م،سبَقَكُ  ٌَ وتَسْصبقُِونَ بصِهِ مَصنْ بَعْصدَكُمْ وَلاَ 

وتحمَصدُونَ  ن،تُسصبحُو»  :قصال ،بَلَى ٌصا رسصولَ اللهَّ  :اقالو « م؟مِثلَ ما صَنَعْتُ 
ةً دُبُر كُ  ن،وتُكَبِّرُو فَرَجَعَ فقَُرَاءُ المُهَاجِرٌِنَ إلِصى  «لِّ صَلاة ثَلاثاً وثَلاثٌِنَ مَرَّ

صهِ وسَصصلَّ  ٌْ سصصمِعَ إخِْوَانُنَصا أهَْصصلُ الأمَصوَالِ بمَِصصا  :افَقَصالوُ م،رسصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّ  ه؟فَفَعَلوا مِثْلَ  ا،فَعلْنَ  ٌْ ِ »  :مفَقَالَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ذلك فَضْلُ اللهَّ

 .موهذا لفظ رواٌةِ مسل ه،متفق  علٌ «ٌُإْتٌِهِ مَن ٌشَاءُ 
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 :ابو هرٌره رضی الله عنه می گوٌد که -573

فقرای مهاجرٌن بحضور رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصده و 
 . که ثروتمندان مرتبه های بلند و نعمت دائم را بردند: گفتند

 آن چٌست؟: سلم فرمودآنحضرت صلی الله علٌه و

آنان مثصل مصا نمصاز گصزارده و مثصل مصا روزه مصی گٌرنصد، ولصی : گفتند
گصان را آزاد مصی کننصد، و دآنها صدقه می دهند و ما نمی دهصٌم، و آنهصا بر

 .ما اٌنکار را نمی کنٌم

آٌصصصا شصصصما را خبصصصر نصصصدهم : آنحضصصرت صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصود
شصصصی جسصصصتند، درٌافتصصصه و از بچٌصصصزی کصصصه بصصصدان کسصصصانی را کصصصه از شصصصما پٌ

کسصانٌکه بعصد از شصماٌند پٌشصی جوٌٌصد؟ و هصٌچکس از شصما بهتصر نباشصد، 
 .مگر کسٌکه مثل شما عمل کند

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند

بصار سصبحان الله و الحمصد لله و الله  33 در عقب هصر نمصاز: فرمودند
ل الله صلی الله علٌه وسلم  باز فقرای مهاجرٌن بخدمت رسو. بگوئٌداکبر 

بصصرادران ثروتمنصصد مصصا از آنچصصه انجصصام دادٌصصم، شصصنٌدند و : بازگشصصته و گفتنصصد
 !آنها هم اٌنکار را کردند

اٌن فضل خدا است بهصر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودند
 .کسٌکه بخواهد مٌدهد

 

 ٌاد مرگ و کوتاه نمودن آرزوباب  -65
 

وْمَ  كُلُّ  }:قال الله تعالی ٌَ مَا تُوَفَّوْنَ أجُُورَكُمْ  نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّ
ا إلِاَّ  ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ ةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَ ارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّ امَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ ٌَ الْقِ

 ٨٘ٔ: عمرانآل {  مَتَاعُ الْؽُرُورِ 

ا }: و قال تعالی ذَا تَكْسِبُ ؼَداً وَمَا تَدْرِي نَفْس  وَمَا تَدْرِي نَفْس  مَّ
 ٖٗ: لقمان { بِؤيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ 

سْتَؤخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ  }: و قال تعالی ٌَ فَإذَِا جَاء أجََلهُُمْ لاَ 
سْتَقْدِمُونَ   ٔٙ: النحل { ٌَ

هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا  }: و قال تعالی ٌُّ ا أَ أوَْلَادُكُمْ عَن  ٌَ
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فْعَلْ ذَلكَِ فَؤوُْلئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  ٌَ ِ وَمَن  ا رَزَقْنَاكُم { 9}ذِكْرِ اللهَّ وَأنَفقُِوا مِن مَّ
رْتَنًِ إلَِى أجََلٍ قَرٌِبٍ  قُولَ رَبِّ لَوْلَا أخََّ ٌَ ًَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَ ؤتِْ ٌَ ن قَبْلِ أنَ  مِّ

نَ  قَ وَأكَُن مِّ دَّ الحٌِِنَ فَؤصََّ ُ { 10}الصَّ ُ نَفْساً إذَِا جَاء أجََلهَُا وَاللهَّ رَ اللهَّ ٌُإَخِّ وَلنَ 
 ٔٔ – ٢: المنافقون {  11}خَبٌِر  بمَِا تَعْمَلوُنَ 

{ 99}حَتَّى إذَِا جَاء أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ  }: و قال تعالی
هَا كَلمَِة  هُوَ قَائِلهَُا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ  لَعَلًِّ أعَْمَلُ صَالحِاً فٌِمَا تَرَكْتُ كَ  لاَّ إنَِّ

ٌُبْعَثُونَ  وْمِ  ٌَ وْمَئِذٍ وَلَا { 100}إلَِى  ٌَ نَهُمْ  ٌْ ورِ فَلَا أنَسَابَ بَ فَإذَِا نُفِخَ فًِ الصُّ
تَسَاءلوُنَ  نْ وَمَ { 102}فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازٌِنُهُ فَؤوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ { 101}ٌَ

مَ خَالدُِونَ  { 103}خَفَّتْ مَوَازٌِنُهُ فَؤوُْلئَِكَ الَّذٌِنَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فًِ جَهَنَّ
ارُ وَهُمْ فٌِهَا كَالحُِونَ  كُمْ { 104}تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ ٌْ اتًِ تُتْلَى عَلَ ٌَ ألََمْ تَكُنْ آ

بُونَ  نَا ؼَلبََتْ { 105}فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّ ا قَوْماً  قَالوُا رَبَّ نَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّ ٌْ عَلَ
نَ  ا ظَالمُِونَ { 106}ضَالٌِّ نَا أخَْرِجْنَا مِنْهَا فَإنِْ عُدْنَا فَإنَِّ قَالَ { 107}رَبَّ

نَا { 108}اخْسَإُوا فٌِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ  قُولوُنَ رَبَّ ٌَ نْ عِبَادِي  هُ كَانَ فَرٌِق  مِّ إنَِّ
ا فَاؼْفرِْ لنََا وَا احِمٌِنَ آمَنَّ رُ الرَّ ٌْ اً { 109}رْحَمْنَا وَأنَتَ خَ ٌّ خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِ فَاتَّ

نْهُمْ تَضْحَكُونَ  وْمَ بمَِا { 110}حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّ ٌَ تُهُمُ الْ ٌْ إنًِِّ جَزَ
هُمْ هُمُ الْفَائزُِونَ  دَ قَالَ كَمْ لبَثِْتُمْ فًِ الْأرَْضِ عَدَ { 111}صَبَرُوا أنََّ

ٌنَ { 112}سِنٌِنَ  وْمٍ فَاسْؤلَْ الْعَادِّ ٌَ وْماً أوَْ بَعْضَ  ٌَ قَالَ إنِ { 113}قَالوُا لبَثِْنَا 
كُمْ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ  مَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً { 114}لَّبثِْتُمْ إلِاَّ قَلٌِلاً لَّوْ أنََّ أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

نَا لَا تُرْجَعُونَ  ٌْ كُمْ إلَِ  ٘ٔٔ – ٢٢: المإمنون { 115}وَأنََّ

ِ وَمَا  }: و قال تعالی ؤنِْ للَِّذٌِنَ آمَنُوا أنَ تَخْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللهَّ ٌَ ألََمْ 
هِمُ الْأمََدُ  ٌْ كُونُوا كَالَّذٌِنَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَ ٌَ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا 

نْهُمْ فَاسِقُونَ  فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ وَكَثٌِر    ٙٔ: الحدٌد { 16}مِّ
 

هر نفسی چشندهء مرگ است و جز اٌن نٌست  :خداوند می فرماٌد
پس هر که از . که مزد خوٌش را تمام داده خواهٌد شد، در روز قٌامت

دوزخ دور داشته شد و به بهشت آورده شد، هر آئٌنه به مراد رسٌد و 
 185: آل عمران. تزندگانی دنٌا جز بهرهء فرٌبندهء بٌش نٌس

و هٌچ شخصی نمی داند فردا چه کار خواهد کرد و : و مٌفرماٌد
 34: لقمان. نمی داند هٌچ شخصی که به کدامٌن زمٌن خواهد مرد

پس چون آنوقت مقرر رسد اٌشان باز نمانند ساعتی : و مٌفرماٌد
 61: نحل. و نه پٌش روند

شما از ٌاد  ای مسلمانان شما را اموال و فرزندان: و مٌفرماٌد
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خدا مشؽول نگرداند، و هر که چنٌن کند، آنان اند زٌانکاران و از آنچه 
عطا کرده اٌم شما را خرج کنٌد قبل از اٌنکه به ٌکی از شما مرگ رسد 
و بگوٌد پروردگارا چه می شد که مرا اندکی مهلت می دادی، تا اندکی 

مهلت  صدقه می دادم و از زمرهء صالحان می گردٌدم و خدا هرگز
ندهد، هٌچٌک را چون اجل او برسد و به آنچه می نمائٌد خداوند آگاه 

 .است

خوٌش باشد تا آنگاه که کسی از اٌشانرا  و در ؼفلت: و مٌفرماٌد
پروردگارم مرا باز گردان باشد تا کار نٌکو کنم در : مرگ در رسد گوٌد

ت که سراٌی که گذاشتٌم آن را، و چنٌن نباشد، هر آئٌنه اٌن سخنی اس
او گوٌنده اش هست و در برابر اٌشان حجابی باشد تا آن روز که 

" خوٌشاوندی ها"برانگٌخته شوند، و چون دمٌده شود در صور پس 
پس هر . مٌان شان آنروز نباشد و نه با ٌکدٌگر جواب و سإال نماٌند

که پله های ترازوٌش گران باشد آن دسته رستگارانند و هر که پله 
ک شد، آنان جماعهء اند که در حق خوٌش زٌان سبهای ترازوٌش 

و  روی شان را آتش می سوزاند .نمودند، و در دوزخ جاوٌدان باشند
گوٌم آٌا بر شما آٌاتم خوانده نمی شد و آنرا  .آنان در آنجا ترش رو اند

  دروغ می پنداشتٌد؟

پروردگارا بدبختی ما بر ما ؼلبه نمود و گروهی گمراه : گوٌند
دگارا بٌرون آور ما را از اٌنجا، هرگاه دوباره به کفر پرور. بودٌم

 . ما ستمکار باشٌم همانابرگردٌم، حقا 

با رسوائی داخل شوٌد در اٌنجا، و با من سخن : خداوند فرماٌد
پروردگارا اٌمان : مگوئٌد و گروهی از بندگانم بودند که می گفتند

پس آنان . ندگانیآوردٌم بٌامرز ما را و برما ببخشای و تو بهترٌن بخش
را مسخره گرفتٌد تا جائٌکه ٌاد مرا از دل خوٌش فراموش نمودند و 
شما به آنان می خندٌدٌد، و من امروز آنان را به مقابلهء صبر شان 

چقدر در : جزا داده ام به آنکه آنان بمراد رسندگان اند و خداوند گوٌد
 زمٌن بحساب شما سالها درنگ کردٌد؟

ز عضی از روز را درنگ نمودٌم و اٌک روز ٌا ب: گوٌند
کاش . جز اندکی توقؾ نکرده اٌد: شمارکنندگان بپرس، خداوند فرماٌد

آٌا پنداشتٌد که شما را بٌهوده آفرٌدٌم و شما بسوی ما ! می دانستٌد
  115 – 99: بازگردانٌده نشوٌد؟ مإمنون

آٌا مسلمانان را آنوقت نرسٌده که دل شان نٌاٌش : و مٌفرماٌد
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وقت ٌاد خدا و وقت ٌاد آوردن آنچه از وحی الهی آمده و مانند کند، 
آنانکه کتاب داده شده اند، و مانند مردم پٌش از اٌن نباشند که دراز 
. گشت بر آنان مدت و سخت شد دلهاٌشان و بسٌاری از آنان بدکارانند

 16: حدٌد
 

لّى أخََصذَ رَسصولُ اللهَّ صَص :قصالوعن ابن عمر رضً اللهَّ عنهمصا  -574
هِ وسَلَّم بمِنكِبًِ فَ  ٌْ كَ ؼَرٌِب  أوَ عابرُ سَبٌِلٍ » :قالاللهُ عَلَ ا كَؤنََّ ٌَ نْ  «كُنْ فً الدُّ

صبَا :لوَكَانَ ابْصنُ عُمَصرَ رضصً اللهَّ عنهمصا ٌقصو  ح،إذِا أمَسَصٌتَ، فَصلا تَنْتَظِصرِ الصَّ
تِكَ لمََ  ء،فَصلا تَنْتَظِصرِ المَسَصا ت،وَإذَِا أصَْبَحْ  اتصِكَ وخصذ مِصن صِصحَّ ٌَ رَضِصك وَمِصن حَ
 .يرواه البخار «لمَوتِكَ 
 

 :ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت نموده گفت که -574

در : رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصصلم  شصصانهء مصرا گرفتصصه و فرمصصود
و ابن عمر رضی الله . دنٌا چنان باش که گوٌی ؼرٌب ٌا رهگذری هستی

و  را نداشصته بصصاش ر رسصصٌد انتظصار صصصبحچصون شصصامت سص: عنهمصا مٌگفصصت
چون صبح نمودی منتظر شب مباش و از سلامتی ات بصرای مرٌضصی ات 

 .و از زندگٌت برای مرگت بهره گٌر

 

مفهوم حدٌث اٌن اسات کاه مباادا دنٌاا هادف ماإمن قارار گٌارد، : ش
ولاای در اٌنکااه دنٌااا بعنااوان وسااٌلهء در جهاات اهااداف عالٌااهء انسااانی و 

نه مناقشه ای نٌست، و آٌاات قارآن اسلامی بکار گرفته شود، جای هٌچگو
. کرٌم و احادٌث نبوی صلی الله علٌه وسلم مکرراً آن را بٌاان فرماوده اناد

 (مترجم)
 

صصهِ وسَصصلَّم  -575 ٌْ مصصا حَصصقُّ »  :قصصالوعنصصه أنََّ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
ٌُوصًِ فٌِ ٌَّ  .هامْرِيءٍ مُسلمٍِ لهَُ شًَء   نِ إلِاَّ وَوَصِ ٌْ لتََ ٌْ تُهُ مَكْتُوبَصة  عِنْصدَهُ ٌبٌِتُ لَ

 .يهذا لفظ البخار .همتفق  علٌ «

صصالٍ »  :موفصصً رواٌصصةٍ لمسصصل       ٌَ بٌِصصتُ ثَصصلاثَ لَ مَصصا  :رقصصال ابصصن عمصص «ٌَ
صهِ وسَصلَّم قصال ذلصِكَ إلِاَّ  ٌْ لصَة  مُنصذُ سَصمِعتُ رسصولَ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ ٌْ ًَّ لَ تْ عَلَ مَرَّ

تِ ٌَّ  .ًوَعِنْدِي وَصِ
 

 :عمر رضی الله عنهما رواٌت می کند که ابن -575

 :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
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برای مسلمان مناسصب نٌسصت، در حالٌکصه صصاحب چٌزٌسصت کصه در 
آن وصٌت صورت می گٌصرد واو دو شصب مصی گذرانصد، جصز اٌنکصه وصصٌت 

 .او در نزدش نوشته باشد

رضی  ابن عمر. و در رواٌت مسلم آمده که سه شب را می گذراند
از زمانٌکصصه اٌصصن سصصخن را از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه : الله عنهمصصا گفصصت

وسلم  شنٌدم، ٌک شب بر من نگذشته، جز آنکه وصٌتم در نصزدم وجصود 
 .دارد

متؤساافانه عماال بااه اٌاان حاادٌث در زمانااهء مااا متااروک گردٌااده : ش
است، در حالٌکه داشتن وصٌت نامه برای هار مسالمان لازم اسات و باٌاد 

سلمان در خانه اش وصٌت نامهء داشته حق خود بر دٌگران، و حق هر م
 .دٌگران بر خود را، بنگارد تا مدٌون از دنٌا نرود

جمهاور علماااء بار اٌاان عقٌااده اناد کااه وصااٌت مساتحب اساات، چااون 
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آن را بر مسلمٌن حق گردانٌده است و اٌان در 

ن و اسااترداد امانااات واجااب ماای وصااٌت نافلااه اساات، امااا وصااٌت ادای دٌاا
 .باشد

 

صصهِ  :قصصالوعصصن أنَصصس رضصصً اللهَّ عنصصه  -576 ٌْ ًُّ صَصصلّى اللهُ عَلَ بصِص خَصصطَّ النَّ
نَمصا هصو كَصذَلكَِ إذِ جَصاءَ  .ههَصذا الإنِسَصانُ وَهَصذا أجََلصُ»  :قصالوسَلَّم خُطُوطاً ف ٌْ فَبَ
 .يرواه البخار «الخَطُّ الأقَْرَبُ 

 

 : تانس رضی الله عنه گف -576

اٌصصن : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم چنصصدٌن خصصط کشصصٌده و فرمودنصصد
انسانست، و اٌصن اجصل او و در اثنائٌکصه بصه زنصدگی روزمصره اش مشصؽول 

 .است، ناگهان خط نزدٌکتر او را در می ٌابد
 

ًَ اللهَّ عنصه  -577 ًُّ صَصلّى اللهُ  :قصالوعن ابصن مسصعُودٍ رضص بصِ خَصطَّ النَّ
هِ وسَلَّم خَطًّ  ٌْ عصعَلَ صا فصً الْوَسَصطِ خَارِجصاً منْص ا،ا مُرَبَّ وَخَصطَّ خُططصاً  ه،وخَصطَّ خَطًّ

هَصذَا »  :قصالفَ  ط،صِؽَاراً إلِى هَذَا الَّذِي فً الوَسَطِ مِنْ جَانبِهِِ الَّذِي فً الوَسَص
هُ وَهَذَا أجََلهُُ مُحٌِطاً بهِِ أو قَد أحََصاطَ بصِهِ وَهَصذَا الَّصذِي هُصوَ خَصارِج  أمََلصُ ن،الإنِسَا

ؽَارُ الأعَْرا وَإنِْ أخَْطَصؤهَُ  ا،نَهَشَصهُ هَصذ ا،فَإنِْ أخَْطَصؤهَُ هَصذَ  ض،وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّ
 .يرواه البخار «هَذا نَهَشَهُ هَذا 

 اجل
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  آرزو  عوارض

 

از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که پٌامبر صلی  -577
دٌگری را از بٌرون آن الله علٌه وسلم مربعی را رسم کرده و خط 

کشٌده و خطهای کوچکی بطرؾ اٌن خط که در وسط است از طرؾ آن 
اٌن انسان است و اٌن اجلش که : که در وسط است، کشٌده و فرمودند

به آن احاطه نموده و آنچه که خارج است، آرزوی اوست و اٌن خطهای 
اگر از اٌن خطا رود آن دٌگری بوی می رسد و . کوچک عوارض است

 .گر از آن خطا کند، آن دٌگر بوی می رسدا

در اٌن حدٌث تشوٌق به کوته نمودن آرزو و آمادگی برای مرگ 
 .ناگهانی آمده است

 

ًَ اللهَّ عنصصه أنََّ رَسُصصولَ اللهَّ صَصص -578 لّى اللهُ وعصصن أبصصً هرٌصصرة رضصص
هِ وسَلَّم قال ٌْ  ا،لاَّ فَقْصراً مُنْسِصٌبَادِرُوا بِالأعَْمَصالِ سَصبْعاً، هَصل تَنْتَظِصرُونَ إ»  :عَلَ

صصداً، أوَ مَوتصصاً مُجْهصصزِاً، أوَ ، أو هَرَمصصاً مُ أوَْ مَرَضصصاً مُفسِصصداً  ا،طؽٌِصصأوَ ؼِنَصصى مُ  فَنِّ
ٌُنْتَظَصصرُ  الَ، فَشَصصرُّ ؼَائصِصبٍ  جَّ صصاعَةَ الصصدَّ ؟، أوَِ السَّ صصاعَةُ أدَْهَصصى وأمََصصرُّ رواهُ  « وَالسَّ

 .نحدٌث  حس : الترمذي وقال
 

 :الله عنه رواٌت می کند کهابو هرٌره رضی  -578

بشصتابٌد بصه انجصام اعمصال  :رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
آٌصصا منتظرٌصصد جصصز فقصصری فرامصصوش سصصازنده، ٌصصا : صصصالحه قبصصل از هفصصت چٌصصز

ثروتصی طؽٌصصان آورنصصده، ٌصصا مرضصی تبصصاه کننصصده، ٌصصا پٌرٌصی خصصرؾ کننصصده، ٌصصا 
ه انتظصصارش را مرگصصی شصصتابان، ٌصصا دجصصال را و او بصصدترٌن ؼصصاٌبی اسصصت کصص

 .دارٌد، ٌا قٌامت را، و قٌامت بزرگترٌن مصٌبت ها و تلخترٌن آنست

نتٌجه اش اٌن است که شخص تندرست بی نٌاز از خلق که در : ش
عبااادات کوتاااهی بکنااد در حالٌکااه باٌااد در اسااتفاده از وقاات باارای انجااام 
اعمال صالحه توجه کند در کارش ضرر نموده و در معاملاه اش پشاٌمان 

 .تاس

دو نعمت است که بسٌاری مردم : چنانچه در حدٌث دٌگری آمده که
 .تندرستی و فراغت: در آن کوتاهی می کنند
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صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -579 ٌْ أكَْثصِرُوا »  :مقصالَ رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
اتِ  عنً المَوْ  «ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّ  .نحدٌث  حس :قالرواه الترمذي و ت،ٌَ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -579

زٌصصصاد ٌصصصاد کنٌصصصد نصصصابود : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود
 (.مرگ)سازندهء لذات را 

 

ُ عنه -580 ِ صَصلّى اللهُ : وعن أبً بن كعب رضً اللهَّ كانَ رَسصولُ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم إذِا ذَهَصص ٌْ صصلِ، قصصامَ فقصصالَ عَلَ ٌْ صصاسُ اذْكُصصرُوا اللهَّ ٌصصا أٌَهصص»: بَ ثُلصصثُ اللَّ ا النَّ

ا  «دِفَةُ، جاءَ المَوْتُ بما فٌِهِ، جاءَ المَوْتُ بمصا فٌِصهِ جَاءَتِ الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهُا الرَّ
ِ : قلتُ  كَ  ٌا رَسُولَ اللهَّ ٌْ لاةَ عَلَ : قال ، فَكَمْ أجَْعَلُ لكَ مِن صَلاتً؟إنً أكْثرُِ الصَّ
بُعَ؟ قصال «ما شِئْتَ » صر  لصشصئْتَ  مصا» :قُلْتُ الرُّ ٌْ : قُلصُتُ  «كَ ، فَصإنِْ زِدتَ فَهُصوَ خَ

 :فَصالثلثٌَنِ؟ قصالَ : قُلْصتُ  «، فصإنِْ زِدْتَ فهصو خٌَصر  لصكَ مصا شِصئْتَ » ؟ قالَ فَالنِّصْؾَ 
إذاً  :أجَْعَلُ لكَ صَلاتً كُلَّهصا؟ قصال: قُلْتُ  «تَ، فإنِْ زِدْتَ فهو خٌَر  لكَ ما شِئْ »

ٌُؽُفَرُ لكَ ذَنْبُ تُكْفً  كَ، و  .نحدٌث حس: لرواه الترمذي وقا «كَ هَمَّ
 

 : ابی بن کعب رضی الله عنه گفت -580

شب می گذشصت، رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  بلنصد  3/1چون 
ای مردم خدا را ٌاد کنٌد، آمد نفخهء اول و بصدنبال آن : شده و می فرمود

مصصرگ بصصا همصصهء اهصصوالش در . دوم مصصی شصصود –دمٌصصدن صصصور  –نفخصصهء 
 .ا همهء اهوالش در رسٌدرسٌد، مرگ ب

مصن زٌصاد بصر شصما درود ! ٌصا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم: گفتم
 می فرستم، پس چه اندازه از آن را برای شما بگردانم؟

 !هر چه خواستی: فرمود

 ربع را؟ :گفتم

 .هر چه خواستی و اگر بٌفزائی براٌت بهتر است: فرمود

 نصؾ را؟: گفتم

 .ر زٌاد کردی براٌت بهتر استهر چه خواستی، و اگ: فرمود

 دو سوم را؟: گفتم

 .هر چه خواستی،  و اگر افزودی براٌت بهتر است: فرمود

 .همهء درودم را برای شما مٌگردانم: گفتم
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اٌنطصصور کصصه شصصد، رنجصت دور گشصصته و گناهصصت آمرزٌصصده مصصی : فرمصود
 .شود

 

برای مردان و دعائی  قبور باب استحباب زٌارت -66
 وٌدکه زائر باٌد بگ

 

ُ عنص -581 صدَةَ ، رضصً اللهَّ ٌْ قصال رسُصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ  :قصال ه،عن بُرَ
هِ وسَلَّ  ٌْ تُكُمْ عَنْ زٌِارَة القبُُورِ فَزُوروها »  :معَلَ ٌْ  .مرواهُ مسل «كُنْتُ نَهَ

فمن أراد أن ٌزور القبور فلٌزر فإنها تذكرنا بصاخخرة » وفً رواٌة 
 ». 

 

 :عنه رواٌت شده کهاز برٌده رضی الله  -581

شصما را از زٌصارت قبرهصا : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
 .نهی کرده بودم، از اٌن بعد آن ها را زٌارت کنٌد

پس هر آنکه بخواهد قبرهصا را زٌصارت کنصد، بصه : و در رواٌتی آمده
 .زٌارت برود، زٌرا زٌارت قبرها وی را بٌاد آخرت می اندازد

قبااور باارای مااردان، قاعاادهء اصااولی در اٌاان اسااتحباب زٌااارت : ش
امر بعد از منع از زٌاارت اباحات و روا باودن آنسات و بخصاوص اٌنکاه 
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بکرات به زٌارت قباور رفتاه اناد و اجمااع هام 

بگوناه ای کاه ابان عباد البار از برخای علمااء وجاوب رفاتن . بر اٌان اسات
آنچه بر آن اتفاق داشته اند اٌان اسات  اما. زٌارت قبور را نقل نموده است

که برای مردان زٌارت قبور مستحب است و علت آن را هم ٌاد آوری از 
 .آخرت و تفکر در مر  دانسته اند

 :مصنف کتاب چند قسم زٌارت را متذکر شده است

اٌنکاه زٌاارت خااص جهات ٌااد آوری مار  و آخارت باشاد،  .1
صاااحبان آن اٌنگونااه زٌااارت بااا دٌاادن قبرهااا باادون شااناخت 

 .بسنده است

اٌنکه جهت دعا صورت گٌرد و اٌن برای هر مسالمان سانت  .2
 .است
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اٌنکااه باارای ادای حااق باشااد، مثاال دوساات و پاادر کااه طبااق  .3
مصصن زار قبصصصر  :فرمااودهء رسااول اکاارم صااالی الله علٌااه وساالم

 .والدٌه او احدهما ٌوم الجمعة کان کحجه
 

ُ عنهصا قالص -582 صَصلّى  ،ولُ اللهَّ كصان رسُص :توعن عائشَصةَ رضصً اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ خْرُجُ  م،اللهُ عَلَ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ لتَها منْ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ كُلَّما كان لَ

صصلِ إلِصصى البَقٌِصص ٌْ صصلامُ عَ » : قصُصولُ فٌََ  ع،مِصصنْ آخِصصرِ اللَّ كُمْ دَارَ قَصصوْمٍ مُصصإمِنٌنَ السَّ ٌْ ، لصَص
لصُونَ تُوعَصدُونَ وأتََصاكُمْ مصا  صا إنِْ ، ؼَصداً مُإَجَّ ُ بِكُصمْ لاحِقصُونَ  ، وإنَِّ

، اللَّهُصصمَّ شَصاءَ اللهَّ
 .رواهُ مسلم «فرِْ لأهَْلِ بَقٌِعِ الؽَرْقَدِ اؼْ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -582

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در آخر هر شبی که نوبصت او بصود 
صصصلا» : از خانصصصه برآمصصصده، بصصصه بقٌصصصع رفتصصصه مٌفرمصصصود كُمْ دَارَ قَصصصوْمٍ السَّ ٌْ مُ عَلصَصص

بصصاد سصصرای قصصوم مإمنصصان و آمصصد شصصما را آنچصصه  سصصلام بصصر شصصما «...مُصصإمِنٌنَ 
دٌروز برای فردا بدان وعده داده شده بودٌد و اگر خدا بخواهد بشما می 

 .پٌوندٌم، خداٌا بر اهل بقٌع ؼرقد بٌامرز
 

ُ عن -583 دَةَ رضً اللهَّ ٌْ ًُّ  :قصال ه،وعن بُرَ بصِ صهِ  كَصانَ النَّ ٌْ صَصلّى اللهُ عَلَ
قُولَ قَائِلهُُ  ٌَ عَلِّمُهُمْ إذِا خَرَجُوا إلِى المَقابرِِ أنَْ  ٌُ لامُ عَلٌَكُمْ أهَْل »  :موسَلَّم  السَّ

ُ بِكُمْ لاحَِقُو
ا إنِْ شَاءَ اللهَّ ٌارِ مِنَ المُإْمِنٌِنَ والمُسْلمٌِِنَ وَإنَِّ أسَْؤلَُ اللهَّ لنََا  ن،الدِّ

 .مرواه مسل «ةَ وَلَكُمُ العافٌَِ 
 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت شده که -583

پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم آنهصصا را تعلصصٌم مٌصصداد، کصصه چصصون بصصه 
سلام بر شما بصاد، اهصل اٌصن منصزل از مإمنصان و : گورستان روند، بگوٌند

مسلمانان و اگصر خصدا بخواهصد بشصما مصی پٌونصدٌم از خداونصد بخصود و شصما 
 .عافٌت می طلبم

 

ًَ اللهَّ عنهمصصا، قصصال -584 صصاسٍ، رَضَصص ِ  :وعصصن ابصصن عَبَّ مَصصرَّ رسُصصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم بقِبُورٍ بالمَدٌِنَةِ فَؤقَْ  ٌْ هِمْ بوَجْهِصهِ فقصالَ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ صلامُ »  :بَلَ عَلصَ  السَّ

كُمْ ٌا أهَْلَ القبُُورِ  ٌْ ُ عَلَ ؽْفرُِ اللهَّ ٌَ رواهُ « نحْصنُ بصالأثََرِ ، أنَْصتُم سَصلفَنُا و لنَصا وَلَكُصمْ ، 
 . حدٌث  حسن   :قالالترمذي و
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رسول الله صلی الله علٌه : ابن عباس رضی الله عنهما گفت -584
وسصصصلم  از کنصصصار قبرهصصصاٌی در مدٌنصصصه گذشصصصته رخ بطصصصرؾ شصصصان نمصصصوده و 

كُمْ ٌصصا أهَْصصلَ القبُُصصورِ » : فرمصصود ٌْ صصلامُ عَلصَص سصصلام بصصر شصصما بصصاد ای اهصصل « ... السَّ
شما از پٌش رفتٌد و ما در دنبصال شصما ! بر ما و شما بٌامرزد خدا! قبرها

 .خواهٌم آمد

 

نادرست بودن و کراهٌت آرزوی مرگ از باب  -67
بٌماری اٌکه شخص به آن گرفتار است و هر گاه از ترس 

 فتنه در دٌن باشد، باکی نٌست
 

ِ صَصلّى اللهُ  -585 ُ عنه أنََّ رَسُولَ اللهَّ ًَ اللهَّ صهِ عنْ أبً هُرٌرة رض ٌْ  عَلَ
تَمَنَّ أحََدُكُمُ المَوْتَ إمَِا مُحسِن» : قالَ  وسَلَّم ٌَ صزْدا ا،لا  ٌَ صا مُسِصٌئاً  د،فَلَعَلَّصهُ  وَإمَِّ

سْتَعْتِبُ  ٌَ  .يمتفق  علٌه، وهذا لفظ البخار «فَلَعَلَّهُ 

 ِ ُ عنصه عَصنْ رسُصول اللهَّ صرةَ رضصً اللهَّ ٌْ وفً رواٌصةٍ لمسصلم عصن أبصً هُر
هِ وسَلَّم صَلّى اللهُ عَ  ٌْ صتَمَنَّ أحََصدُكُمُ المَصوْ »  :قاللَ ٌَ صدْعُ بصِهِ مِصنْ قَبْصلِ  ت،لا  ٌَ وَلا 

ؤتٌَِْ  ٌَ هُ إذِا ماتَ انْقَطَعَ عَمَلُ  ه،أنَْ  ٌَزٌدُ المُإْمِنَ عُمْرُهُ إلِاَّ خٌَراً  ه،إنَِّ هُ لا   «وَإنَِّ
. 

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -585

هٌچٌصک از شصما مصرگ را :  علٌه وسلم  فرمصودرسول الله صلی الله
آرزو نکند، زٌرا اگر نٌکوکار باشد، شصاٌد نٌکصی هصاٌش افصزوده گصردد، و 

 . اگر بدکار باشد، شاٌد توبه کند

از رسصصول الله ابصصو هرٌصصره رضصی الله عنصصه : و در رواٌصت مسصصلم آمصده
ا هٌچٌک از شصما مصرگ ر: کند که فرمود رواٌت میصلی الله علٌه وسلم 

آرزو نکنصصد و قبصصل از اٌنکصصه بصصوی در رسصصد، آن را نخواهصصد، زٌصصرا اگصصر او 
 .بمٌرد، عملش قطع مٌگردد و عمر برای مإمن جز خٌر نمی افزاٌد

 

قصصالَ رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعصصن أنصصسٍ رضصصً اللهَّ عنصصه  -586
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ نَّ أحََصصدُكُمُ المَصصوْتَ لضُِصصرِّ أصََصص :معَلَ ٌَ صص تَمَنَّ ٌَ  ،ابَهُ فَصصإنِْ كصصانْ لابُصصدَّ فصصاعِلالا 

قُ  ٌَ راً ل :لفَلْ ٌْ وتَوَفَّنً إذِا كانَتِ الوفاةُ خٌَراً  ً،اللَّهُمَّ أحٌَْنًِ ما كانَتِ الحٌَاةُ خَ
 .همتفق  علٌ «لً 
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 :انس رضی الله عنه رواٌت می کند که -586

هٌچکصدام شصما بواسصطهء : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
اگر حتماً اٌن کار را می . به آن دچار شده مرگ را آرزو نکندمرضی که 

خصداٌا تصا لحظصه اٌکصه زنصدگی بصراٌم خٌصر اسصت مصرا زنصده : کند، باٌد بگوٌد
 .بدار، و لحظه اٌکه مرگ براٌم خٌر باشد، مرا بمٌران

 

دَخَلْنَصا عَلصى خَبصاب بصنِ الأرََتِّ  :قصالوعَنْ قٌَسِ بصنِ أبصً حصازمٍ  -587
 ُ ًَ اللهَّ صصاتٍ ف رضصص ٌَّ إنَِّ أصَْصصحابنا الَّصصذٌِنَ  :قصصالعنصصهُ نَعُصصودُهُ وَقَصصدِ اكْتَصصوى سَصصبْعَ كَ

نٌَْ  ا،سَصصلفَُوا مَضَصصوْ  صصا أصََصصبْنَا مصصا لا نجِصصدُ لصَصهُ مَوْضِصصعاً إلِاَّ  ا،ولصَصم تَنْقُصْصصهُمُ الصصدُّ وإنَِّ
صصصهِ وسَصصصلَّم نهانَصصصا أنَْ نَصصص ٌْ ًَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ بصِصص دْعُوَ بصصصالمَوْتِ التصصصرابَ ولصَصصوْلاَ أنََّ النَّ

بْنصصً حائطصصاً لصَص ٌَ ةً أخُْصصرَى وهُصصوَ  نَصصاهُ مَصصرَّ ٌْ إنَِّ المُسْصصلمَِ  :قصصالف ه،لصَدَعَوْتُ بصِصهِ ثُصصمَّ أتََ
جْعَلصُصهُ فصصً هصصذا التصصرا ٌَ ٌُنْفقِصُصهُ إلِاَّ فصصً شَصصًءٍ  ٌُصصإْجَرُ فصصً كُصصلِّ شَصصًءٍ  متفصصق   .بلَ

 .يرواٌة البخاروهذا لفظ  ه،علٌ
 

 :ضی الله عنه رواٌت شده کهاز قٌس بن ابی حازم ر -587

برای عٌادت خباب بن ارت به خانصه اش در آمصدٌم، کصه هفصت : گفت
آن عصده از ٌصاران مصان، کصه : داغ در هفت جای بدنش نموده بود، و گفصت

وفات ٌافتند، گذشتند در حالٌکه دنٌا نکاست چٌزی از آنصان و مصا بچٌصزی 
تصصرس باٌصصد آنصصرا رسصٌدٌم کصصه جصصز در خصصاک بصصراٌش جصصاٌی نمصی ٌصصابٌم کصصه از 

و اگر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ما را نهی ( دزدی نشود)پنهان کنٌم تا 
. نکرده بود از اٌنکصه مصرگ را طلصب کنصٌم، مصن آن را درخواسصت مٌکصردم
باز مرتبهء دٌگر نزدش آمدٌم در حالٌکه دٌصواری را بصراٌش درسصت مصی 

ثصصواب  کصه مسصصلمان در هصصر چٌزٌکصه آن را صصصرؾ مصی کنصصد،: کصرد، و گفصصت
 .داده می شود، مگر آنچه را که درٌن خاک بمصرؾ مٌرساند

 

در مورد پرهٌزگاری و ترک امور مشتبهه ب با -68
 (شبهه ناک)

 

ِ عَظٌِم  }: قال الله تعالی ناً وَهُوَ عِندَ اللهَّ ٌِّ  ٘ٔ: النور {وَتَحْسَبُونَهُ هَ

كَ لبَِالْمِرْصَادِ }: و قال تعالی  ٗٔ: الفجر {إنَِّ رَبَّ
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و آنرا آسان می پنداشتٌد و او نزد خداوند : اوند می فرماٌدخد
 15: نور. بزرگ بود

 14: فجر. هر آئٌنه پروردگارت در کمٌنگاه است: و مٌفرماٌد
 

ًَ اللهَّ عنهما  -588 سمِعْتُ رسُصولَ  :قالوعن النُّعمان بنِ بَشٌرٍ رض
قصُصصو ٌَ صصصهِ وسَصصصلَّم  ٌْ ِ صَصصصلّى اللهُ عَلَ ٌِّ إنَِّ الحَصصصلاَ » :لاللهَّ ٌِّ  ن،لَ بَصصص  ن،وإنَِّ الحَصصصرامَ بَصصص

ا عْلمَُهُنَّ كَثٌِر  مِنَ النَّ ٌَ نَهما مُشْتَبِهات  لاَ  ٌْ اسْصتَبْرَأَ  ت،فَمَن اتَّقى الشُّبُها س،وَبَ
اعً ٌرْعصى  م،وقَعَ فً الحَصرا ت،وَمَنْ وَقَعَ فً الشبُها ه،لدٌِِنهِِ وعِرْضِ  كصالرَّ

رْتَصع فِ ٌَ ٌُوشِصكُ أنَْ  ألَاَ وإنَِّ لكُِصلِّ مَلصِكٍ حِمًصى ، ألَاَ وَإنَِّ حِمَصى  ه،ٌصحَوْلَ الحِمصى 
ِ مَحَارِم وَإذِا  ه،ألَاَ وإنَِّ فً الجسَدِ مُضؽَةً إذا صلحََت صَصلَحَ الجسَصدُ كُلُّص ه،اللهَّ

ورَوٌَصاه مِصنْ طُصرُقٍ  .همتفصق  علٌص «ألَاَ وَهًِ القَلْصبُ  :هفَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّ 
 .رِبَةٍ بؤلَْفاظٍ مُتَقا

 

از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهمصا رواٌصت شصده اسصت کصه،  -588
 :گفت

همانصا : از رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدٌم کصه مصی فرمصود
حلال واضح است و حرام واضصح اسصت و در مٌصان آن دو امصور مشصتبهی 
وجصصود دارد کصصه بسصصٌاری مصصردم آن را نمصصی داننصصد پصصس آنکصصه از مشصصتبهات 

رای دٌن و آبروی خود پاکی جسته اسصت و آنکصه بصه مشصتبهات بپرهٌزد ب
آلصصوده شصصود، در حصصرام افتصصاده اسصصت، ماننصصد شصصبانی کصصه در اطصصراؾ چراگصصاه 

و آگاه  –ممنوعه می چراند نزدٌک است که گوسفندان در آن وارد شود 
و چراگاه ممنوعصهء  –دارد  –چراگاهی ممنوع  –باشٌد که هر پادشاهی 
آگصاه باشصٌد کصه در جسصم پصارهء  –رام نمصوده اسصت خدا چٌزهائٌست که حص

گوشتی است که اگر صالح شوده، همهء جسد درست و صالح مٌگردد و 
 .اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانٌد که آن قلب است

م باه اٌماان و علا –مراد از آن قاوهء مدرکاه اسات  –هرگاه دل : ش
ق و احوال درست گردد و و اخلا درست صلاح ٌابد همهء جسد به اعمال

. هر گاه دل به انکار و شک فاسد شود، همهء جسد به گناهان فاساد گاردد
علاام داشااته باشااد، خداونااد  عماال،از اٌناارو لازم اساات کااه انسااان قباال از

 .فاعلم انه لا اله الا الله: مٌفرماٌد
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صصهِ و -589 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ُ عنصصه أنََّ النَبصِص ًَ اللهَّ سَصصلَّم وعصصن أنَصصسٍ رضصص
رٌِصص صصدَقَةِ »  :فقصصالَ  ق،وَجَصصدَ تَمْصصرَةً فصصً الطَّ صصً أخَصصاؾُ أنَْ تَكُصصونَ مِصصنَ الصَّ لصَصوْلاَ أنَِّ

 .همتفق  علٌ.  «لأكََلْتُها 
 

 :انس رضی الله عنه رواٌت نموده که -589

رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  در راه دانصهء خرمصاٌی را ٌافتصه و 
اٌصن خرمصا از صصدقه باشصد، حتمصاً آن را  اگر نمی ترسٌدم که مبادا: فرمود

 .می خوردم
 

ًِّ صَصلّى اللهُ  -590 اسِ بنِ سَمعانَ رضً اللهَّ عنه عن النب وَّ وعن النَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ وكَرِهْتَ أنَْ  ك،البرُّ حُسنُ الخُلقُِ وَالإثِمُ ما حاكَ فً نفْسِ »  :قالعَلَ

اسُ  هِ النَّ ٌْ لعََ عَلَ طَّ  .مرواه مسل «ٌَ
 

 :واس بن سمعان رضی الله عنه رواٌت می کند کهن -590

نٌکصصوئی حسصصن خلصصق اسصصت و : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
گناه چٌزٌست که در دل تردٌد می آورد و زشت شماری کصه مصردم بصر آن 

 .اطلاع ٌابند
 

ًَ اللهَّ عنصه  -591 صتُ رسصولَ اللهَّ  :قصالوعن وابصةَ بنِ مَعْبصِدٍ رضص ٌْ أتََ
هِ وسَلَّم فقالصَلّى اللهُ  ٌْ »  :قصالف م،نع :تقل « ر؟جِئْتَ تسؤلَُ عنِ البِ »  :عَلَ
فْ  :رالبِ  ك،اسْتَفْتِ قَلْبَ  هِ النَّ ٌْ تْ إلَِ صهِ القَلْص س،ما اطْمَؤنََّ ٌْ والإثِصمُ مصا  ب،واطْمَؤنََّ إلَِ

صصدْ  دَ فصصً الصَّ فْسِ وتَصصرَدَّ صصاسُ وَأفَْتَصصوكَ  ر،حصصاكَ فصصً الصصنَّ ٌث  حصصد« وإنِْ أفَْتَصصاكَ النَّ
ًُّ فً  د،رواهُ أحم ن،حس ارَمِ هِما » والدَّ ٌْ  .« مُسْنَدَ

 

 :از وابصه بن معبد رضی الله عنه رواٌت است که -591

آٌصا : خدمت رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  آمصدم و فرمصود: گفت
 آمدی که از نٌکوکاری سإال کنی؟

 !بلی: گفتم

نفصس بصدان  بصِر و نٌکوکصاری آنسصت کصه! از قلبت فتصوا بجصو: فرمود
اطمٌنان ٌابد و دل بدان اطمٌنصان ٌابصد و گنصاه آنسصت کصه در نفصس و سصٌنه 

 .ات، تردٌد آورد، و اگر چه مردم جاهل فتواٌت دهند و فتواٌت دهند
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وعن أبً سِصرْوَعَةَ بكسصر السصٌن المهملصة وفتحهصا عُقْبَصةَ بصنِ  -592
جَ ابْنَصةً لأبص هُ تَصزَوَّ ُ عنهُ أنََّ فَؤتََتْصهُ امْصرَأةَ   ز،ً إهِصاب بصنِ عَزٌِصالحارِثِ رضً اللهَّ

جَ بهص :تفقال صً قَصد أرَْضَصعْتُ عُقْبَصةَ وَالتصً قَصدْ تَصزَوَّ مصا : فقصال لَهصا عُقبصةُ  ا،إنِِّ
صصكِ أرَضَصصعْتنًِ وَلاَ أخَْبَرتنِصص صصهِ  ً،أعَْلصَصمُ أنََّ ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ فَرَكَصصبَ إلِصصى رسُصصولِ اللهَّ

صهِ وسَصلَّ  ه،وسَلَّم بالمَدٌِنَةِ ، فَسَصؤلََ  ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ ص»  :مفقصال رسُصولُ اللهَّ ٌْ  ؾ،كَ
 .يرواهُ البخار .هففَارقَهَا عُقْبَةُ ونكَحَتْ زَوْجاً ؼٌرَ  «، ل؟وَقَدْ قٌِ
 

ابو سروعه عقبه بن الحارث رضصی الله عنصه رواٌصت نمصوده  -592
 :که

او بصا دختصصر ابصو اهصصاب بصصن عزٌصز ازدواج نمصصود، سصپس زنصصی نصصزدش 
عقبصصه رضصصی الله . کصصه عقبصصه و زنصصش هصصردو را شصصٌر داده ام: و گفصصت آمصصده

نمی دانصم کصه تصو مصرا شصٌر داده باشصی ونصه هصم تصو مصرا : عنه به وی گفت
بعداً سوار گردٌصده خصدمت رسصول الله صصلی الله . پٌش از اٌن خبر داده ای

رسصصول الله صصلی الله علٌصصه . علٌصه وسصلم  رسصصٌده و از اٌشصان سصصإال نمصود
چطور بصا او ازدواج مصی کنصی در حالٌکصه اٌصن سصخن گفتصه : مودوسلم  فر

 .شده است؟ عقبه او را طلاق داده و زنی دٌگر را به نکاح گرفت

ور نااااه شااااٌر  ،اٌاااان کااااار از روی ورع و احتٌاااااط ماااای باشااااد: ش
 .خوارگی به گفتهء ٌکزن ثابت نمی گردد و نه هم حکم به تفرٌق می شود

 

ًِّ رضّصص وعصصن الحَسَصصنِ  -593 ُ عنهمصصا، قصصالبصصن عَلصص حَفظِْصصتُ مِصصنْ  :ًَ اللهَّ
 ِ صهِ وسَصلَّمرَسُول اللهَّ ٌْ رٌِبُصكَ إلِصى مَصا لا ٌرٌِبُصكدَعْ مص» : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ رواهُ  «ا 

 .الترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح
 

 : از حسن بن علی رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -593

آنچصه تصرا : فرمصود از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بٌاد دارم کصه
روی )به شک اندازد رها کن و به سوی چٌزی که تصرا بصه شصک نٌنصدازد 

 (.آور
 

ُ عنه -594 ًَ اللهَّ ٌ :تقال ا،وعن عائشةَ رض دِّ  ق،كانَ لأبً بَكْرٍ الصَّ
ؤكُْصلُ مِصنْ خَرَاجِصص ٌَ ٌُخْصرِجُ لصَهُ الخَصصراجَ وكصانَ أبَصو بَكْصصرٍ  ُ عنصهُ ؼُصصلام   ًَ اللهَّ  ه،رضص

ٌَوم فَقَصالَ  ا؟تَدْرِي مَصا هَصذ :مفَقَالَ لهَُ الؽُلا ر،فَؤكََلَ مِنْهُ أبَُو بَكْ  ء،اً بِشًَفَجَاءَ 
صصةِ ومَصصا أحُْسِصصن  :قصصال و؟ومَصصا هُصص: أبَُصصو بَكْصصرٍ  ٌَّ نْصصتُ لإنِْسَصصانٍ فصصً الجاهِلِ كُنْصصتُ تَكَهَّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 433 

فَؤدَْخَلَ  ه،كَلْتَ مِنْ فَؤعَْطَانً بِذلكَ هَذَا الذي أَ  ً،فَلقٌَِن ه،الكَهَانَةَ إلِاَّ أنًَِّ خَدَعْتُ 
دَه فَقَاءَ كُلَّ شًَءٍ فً بَطْنِ ٌَ  .يرواه البخار ه،أبَُو بَكْرٍ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -594

 –. داشصت کصه بصراٌش خصراج مٌصآوردابوبکر رضی الله عنه ؼلامصی 
خراج اٌن است که سٌد به ؼلامش بگوٌد روزانه بمن اٌنقصدر پصول بصده و 

و ابصصوبکر رضصصی الله عنصصه از خصصراج او مصصی .  -بقٌصصه بصصرای خصصودت اسصصت 
ؼلام . و ابوبکر رضی الله عنه از آن خورد روزی چٌزی را آورد. خورد

 مٌدانی که اٌن چٌست؟: به او گفت

 چٌست؟: ابوبکر رضی الله عنه گفت

کصه ی کهانت کرده بصودم، در حالٌمن در جاهلٌت برای شخص: گفت
امروز مرا دٌد و . نداشتم، جز اٌنکه او را فرٌب دادمکهانت را خوب ٌاد 

ابصصوبکر رضصصی الله عنصصه دسصصت . بصصراٌم چٌصصزی را داد کصصه تصصو از آن خصصوردی
 .خود را به دهان نموده و همه چٌزی را که فرو برده بود، قی نمود

ابن التاٌن گوٌاد کاه قای نماودن اباوبکر رضای الله عناه از روی : ش
ماور جاهلٌات ماردود گردٌاده باود و حکام چاون ا. تنزه و پااکی باوده اسات

اساالام در اٌاان مااورد آنساات کااه مثاال آنچااه را کااه خااورده ٌااا قٌماات آن را 
 .باٌست تاوان ٌا صدقه دهد، چون قی نمودن فقط کافی نٌست

که ابوبکر رضی الله عنه قای نماوده چاون از : حافظ ابن حجر گوٌد
سات وکااهن نهی آن ثابت شده باود کاه چٌازی کاه کااهن مای گٌارد حارام ا

 .کسٌست که بدون دلٌل شرعی از امری خبر دهد
 

ُ عَنْص -595 ًَ اللهَّ صابِ رَضص كَصانَ فَصرَضَ  ه،وعن نافعٍِ أنََّ عُمَرَ بنَ الخَطَّ
لصِصٌنَ أرَبَعَصصةَ آلا وفَصصرَضَ لابْنصِصهِ ثلاثصصةَ آلاؾٍ وخَمْسَصصمائةٍ ،  ؾ،للْمُهصصاجِرٌِنَ الأوََّ

قصُو :قالف لمِ نَقَصْتَهُ؟هُوَ مِنَ المُهاجِرٌِنَ فَ  :هفَقٌِلَ لَ  ٌَ مصا هَصاجَر بصِهِ أبَُصوه   :لإنَِّ
سَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بنَِفْسِ  ٌْ  .يرواهُ البخار .هلَ

 

 :ٌت است کهرضً الله روا از نافع -595

عمر بن الخطاب رضی الله عنه برای مهصاجرٌن اولصٌن چهصار هصزار 
ار مقصصرر تعٌصصٌن نمصصود، در حالٌکصصه بصصرای پسصصرش عبصصد الله سصصه و نصصٌم هصصز

او هصصم از مهصصاجرٌن اسصصت، چصصرا بصصه او کصصم مقصصرر : گفتصصه شصصد کصصه. نمصصود
 نمودی؟
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او مانند کسی : مٌگفت. پدر و مادرش او را هجرت دادند: گفت که
 .که خودش هجرت نموده، نٌست

 

ًَ اللهَّ عنهُ قا -596 ًِّ رض حَابِ عْدِيِّ الصَّ ةَ بنِ عُرْوةَ السَّ ٌَّ  .لوعن عطِ
هِ وسَصلَّم قال رسول اللهَّ صَلّ  ٌْ لاٌبلصػ العبصدُ أنَْ ٌكصون مصن المتقصٌن » ى اللهُ عَلَ

دَعَ مالا بَؤسْ بهِِ حَذراً مما بهِِ بَؤسْ   ٌَ حصدٌث    :قصالرواهُ الترمذي و ((.حتى 
 . حسن 
 

 :عطٌه بن عروه السعدی رضی الله عنه رواٌت نموده که -596

رهٌزگصاران بنصده بصه مقصام پ: رسول الله صلی الله علٌه وسصلم فرمصود
نمٌرسد، تا آنچصه را کصه بصاکی نصدارد، از تصرس آنچصه کصه بصاکی دارد، تصرک 

 .کند

 

دوری گزٌدن از مردم در وقتی که  باب استحباب -69
فتنه در دٌن و افتادن در مردم فاسد شوند، ٌا از ترس 

 حرام و امور شبهه ناک و امثال آن
 

ِ إنِِّ  }: قال الله تعالی وا إلَِى اللهَّ بٌِن  فَفرُِّ نْهُ نَذٌِر  مُّ : الذارٌات{ ً لَكُم مِّ
٘ٓ 

 

پس بسوی خدا بگرٌزٌد، حقا که من برای :: خداوند می فرماٌد
 50: ذارٌات. شما از جانب او تعالی ترسانندهء آشکارم

 

سَصصمِعْتُ  :قصصال ه،وعصصن سصصعد بصصن أبصصً وقَّصصاص رضصصً اللهَّ عنصص -597
هِ وسَلَّم ٌَ  ٌْ ًَّ » : قُولرَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَّ الؽَنِ قِ  «إنَِّ اللهَّ ٌحِبُّ العَبدَ التَّ

 .مرواه مسل
 

 :سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه می گوٌد که -597

خداوند بندهء : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که فرمود
 .پرهٌزگار، ؼنی النفس و پوشٌده حال را دوست می دارد

 

قصال رَجُصلُ أيَُّ  :قصالرضصً اللهَّ عنصه  وعن أبصً سصعٌد الخُصدريِّ  -598
اسِ أفضَلُ ٌارسولَ اللهَّ  مُصإْمِن  مجَاهِصد  بنَِفسِصهِ وَمَالصِهِ فصً سصبٌل »  :قصال ؟النَّ
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صهِ » :قال ن؟ثم م :قال «اللهَّ  عبُصدُ رَبَّ ٌَ صعَاب  ثم رَجُل  مُعتَزِل  فً شِعْبٍ مِصن الشِّ
 ». 

دَع  .ٌتَّقًِ اللهَّ » وفً رواٌةٍ      ٌَ هِ و اسِ مِن شَرّْ  .همتفق  علٌ «النَّ
 

 :ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت نموده که -598

ٌا رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  کصدامٌک از مصردم : مردی گفت
 بهتر است؟

 .مإمنی که در راه خدا جهاد جانی و مالی می کند: فرمود

 باز کدام؟: گفت

از مصصردم کنصصاره گرفتصصه و بصصاز مردٌکصصه در ٌکصصی از دره هصصا : فرمصصود
 .پروردگارش را عبادت کند

از خداونصد ترسصٌده و مصردم را از شصر خصود : و در رواٌتی آمصده کصه
 .در امان بدارد

 

صهِ وسَصلَّ  :قصالوعنه  -599 ٌْ ٌُوشِصكَ »  :مقصال رسصولُ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
عُ بهَا شَعَؾَ  تبَّ تَّ ٌَ رَ مَال المُسْلمِ ؼَنَم   ٌْ كُونَ خَ ٌَ فصِرُّ  .لالجِبَا أنَْ  ٌَ وموَاقعَِ الْقَطْصرِ 

   .يرواه البخار «بِدٌنهِِ من الفتِنِ 
 

 :از ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت است که -599

نزدٌصک اسصت کصه بهتصرٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمصود
مال مسلمان گوسفندانی باشد که با آن بدنبال قله های کوه ها و جاٌهای 

 .ان می رود و از اٌجاد فتنه در دٌن خود فرار می کندبار
 

ًَ اللهَّ عنْص -600 صهِ  .هوعنْ أبً هُرٌرة رضص ٌْ ًِّ صَصلّى اللهُ عَلَ بصِ عصن النَّ
ا إلِاَّ رَعَى الْؽَنَمَ »  :قالوسَلَّم  ًٌّ  نَبِ

 :قصال ت؟وَأنَْ  :هفَقَال أصَْحابُ  «ما بَعَثَ اللهَّ
ةَ كُنْت أرَْعَاهَا عَلى قَ  م،نَعَ »   .يرواه البخار «رارٌِطَ لأهَْلِ مَكَّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -600

خداونصصصد هصصصٌچ پٌصصصامبری را : پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصصود
 .نفرستاده، مگر اٌنکه گوسفند چرانٌده است

 شما هم؟: ٌارانش گفتند
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مکصه  بلی مصن گوسصفندان مصردم: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .را در برابر چند قٌراط می چرانٌدم

دٌناار و برخای گفتاه  24/1قٌراط، نٌم دانش و برخی گفته اناد : ش
 .دٌنار است و مراد مقدار کمی پول است 20/1اند 

 

صهِ وسَصلَّم أنَصه  -601 ٌْ مِصنْ »  :قصالوعنه عَنْ رسولِ اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
صصاسِ رَجُصصل  مُمْسِصصك  عِ  ٌَطٌصصرُ عَلصصى  ،نَصصانَ فَرسِصصهِ فصصً سَصصبٌِلِ اللهَّ خٌَصصر مَعَصصاشِ النَّ

بْتَؽِصصً الْقَتصص ه،مَتنصِص ٌَ صصهِ  ٌْ عَصصةً أوَْ فَزْعَصصةً ، طصصارَ عَلَ ٌْ أوَ المَصصوْتَ  ل،كُلَّمَصصا سَصصمِعَ هَ
صعَ  ه،مظَانَّ  أوَْ بَطصنِ وادٍ  ؾ،أوَْ رَجُل  فً ؼُنٌَمَةٍ فً رَأْسِ شَصعَفَةٍ مِصن هَصذِهِ الشَّ

صصةِ ،  ٌَ صصهُ مِصصن هَصصذِهِ الأوَد ٌَ ؤتِْ ٌَ صصى  صصهُ حتَّ عْبُصصد رَبَّ ٌَ كصصاةَ ، و ٌُصصإتً الزَّ صصلاةَ و ٌُقصِصٌم الصَّ
رٍ  ٌْ اسِ إلِاَّ فً خَ ٌَسَ مِنَ النَّ قٌِنُ ل ٌَ  .مرواه مسل «ال

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -601

از نمونهء بهترٌن وسصائل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
که زمام اسب خود را در راه خدا گرفته و هر  کسب برای مردم مردٌست

وقت که صدای جنگ را بشنود، خود را بر پشت اسصبش انداختصه، کشصتن 
ٌصصا مردٌسصصت بصصا . ٌصصا مصصرگ را در جاٌهائٌکصصه گمصصانش مصصی رود، مصصی طلبصصد

گوسفندانی چند، بر قلهء کوهی از اٌن قله ها، ٌا در مٌان دره ای از اٌن 
ته و زکات را می دهد، و تا دمٌکصه مصرگش بر پا داش رادره ها، که نماز 

در رسد خداٌش را عبادت و پرستش می کند و بکاری از کارهصای مصردم 
 .کاری ندارد، جز در امور خٌر

 

فضٌلت آمٌزش با مردم و حاضر شدن در باب  -70
نمازها و گرد همآٌی های شان و حضور در محضرگاههای 

حضور مار و خٌر و مجالس علم و ذکر با آنان و عٌادت بٌ
و برابری و همٌاری با نٌازمندان شان و  در جنازه ها

رهنمائی جاهل آنان و مصالح دٌگر شان برای آنکه 
توانائی امر به معروؾ و نهی از منکر را دارد، در حالٌکه 

بر رنج و آزار صبر و خود را از آزار دٌگران باز داشته و 
 شکٌبائی کند
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اسِ  على الوَجْهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختصار الصذي  اعْلم أنَ الاخْتِلاط بالنَّ
 ِ صصهِ وسَصصلَّم وسصصائرُِ الأنَبٌصصاءِ صصصلواتُ اللهَّ ٌْ كصصان علٌصصه رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ

اشصصدو م،وسصصلامُه علصصٌه صصحَابةِ  ن،وكصصذلك الخُلفصصاءُ الرَّ وَمَصصنْ بعصصدهُم مصصن الصَّ
ابعٌ وهصو مَصذْهَبُ أكَْثَصرِ  م،خٌْصارِهومَنْ بَعدَهُم من عُلمََاءِ المسلمٌنَ وأَ  ن،والتَّ

ابعٌنَ ومَنْ بعدَهُ  ًُّ وأحَْمَص م،التَّ صافع وأكَْثَصرُ الفقَُهَصاءِ رضصً اللهَّ  د،وَبهِِ قَصالَ الشَّ
ى }  : قال تعالى  .نعنهم أجَمعٌ ِِ قْوَ : المائدة ] { وتَعاونُوا عَلى البرِِ والتَّ

 .واخٌات فً معنى ما ذكرته كثٌرة معلومة [  2
 

ه آمٌزش و اختلاط با مردم بنحوٌکه ذکر نمودم روش و کصار بدانک
بهترٌست که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بر آن بوده اند، همچنانکصه 
خلفای راشدٌن و اصحابی که بعد از اٌشصان بودنصد و تصابعٌن، و علمصاء و 
برگزٌدگانٌکه بعد از اٌشان بودند، همه وهمصه بصر اٌصن طرٌصق بصوده انصد و 

شصافعی . اکثرٌت تابعٌن و کسانٌست که بعد از اٌشان بوده انصد اٌن مذهب
و : خداونصد مصی فرماٌصد. و احمد و دٌگر فقهاء هم اٌصن نظرٌصه را داده انصد
 2: مائده. با ٌکدٌگر بر نٌکوکاری و پرهٌزگاری مدد نمائٌد

 .و آٌات وارده در اٌن مورد بسٌار زٌاد و معلوم است

 

 ی با مإمناندر مورد توضع و فروتنباب  -71
 

بَعَكَ مِنَ الْمُإْمِنٌِنَ  }: قال الله تعالی { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ
 ٕ٘ٔ: الشعراء

رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دٌِنهِِ فَسَوْؾَ } : و قال تعالی ٌَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ مَن  ٌُّ ا أَ ٌَ
ٌُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَ  هُمْ وَ حِبُّ ٌُ ؤتًِْ اّللهُ بقَِوْمٍ  ةٍ عَلىَ الْكَافرٌِِنَ ٌَ  {لَى الْمُإْمِنٌِنَ أعَِزَّ

 ٗ٘: المائدة

ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ } : و قال تعالی ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ِ أتَْقَاكُمْ   ٖٔ: الحجرات {شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

قَى}: عالیو قال ت وا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّ  ٕٖ: النجم {فَلَا تُزَكُّ

عْرِفُونَهُمْ بِسٌِمَاهُمْ } : و قال تعالی ٌَ وَنَادَى أصَْحَابُ الأعَْرَاؾِ رِجَالاً 
أهََـإُلاء الَّذٌِنَ { 48}قَالوُاْ مَا أؼَْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبرُِونَ 

كُمْ وَلاَ أنَتُمْ أَ  ٌْ ةَ لاَ خَوْؾ  عَلَ نَالهُُمُ اّللهُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّ ٌَ قْسَمْتُمْ لاَ 
 ٢ٗ – ٨ٗ: الأعراؾ{ 49}تَحْزَنُونَ 
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و بازوی خوٌش را بر آنانکه از تو پٌروی  :خداوند می فرماٌد
 215: شعراء. پهن کن( از مسلمانان)کردند 

که از شما از دٌن خود برگردد، پس  ای مإمنان هر: و مٌفرماٌد
خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان نٌز او را 

متواضع اند در برابر مإمنان و درشت خوی اند بر  دوست می دارند،
 54: مائده. کافران

ای مردم شما را آفرٌدٌم از ٌک مرد و ٌک زن و : و مٌفرماٌد
ا ساختٌم تا ٌکدٌگر را بشناسٌد و شما را جماعت ها و قبٌله ه

 13: حجرات. گرامٌترٌن شما نزد خداوند پرهٌزگارترٌن شماست

پس خوٌشتن را ستاٌش منمائٌد و خداوند به آنانکه : و مٌفرماٌد 
 32: نجم. پرهٌزگاری کردند، داناتر است

و اهل اعراؾ ندا نمودند مردمی را که می شناسند، : و مٌفرماٌد
 که هآنگکفاٌت نکرد جمعٌت شما : وٌندهء شان گآنان را به قٌاف

 آٌا اٌن جماعه آنانند که شما سوگند می خوردٌد که. ی کردٌدسرکشی م
را، گفته شد درآٌٌد به بهشت  خود رحمت هر گز به آنان نرساند خداوند

 – 48: اعراؾ. بر شما هٌچ ترس نٌست، و نه شما اندوهگٌن شوٌد
49  

 

اضِ بصنِ حِمَص -602 ٌَ قصال رسصول اللهَّ  :قصالارٍ رضصً اللهَّ عنصه وعن عِ
هِ وسَلَّ  ٌْ فْخَصرَ أحََصد  »  :مصَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ًَّ أنَْ تَواضَعُوا حتصى لا  إنِ اللهَّ أوَحَى إلِ

ًَ أحََد  على أحََدٍ  د،عَلى أحَ بؽِ ٌَ  .مرواه مسل «ولا 
 

 :از عٌاض بن حمار رضی الله عنه رواٌت شده است که -602

خداونصصد بصصر مصصن وحصصی : ی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصودرسصصول الله صصصل
فرستاد که با همدٌگر فروتنی کنٌد، تصا کسصی بصر دٌگصری فخصر نفروشصد و 

 .ٌکی بر دٌگری سرکشی نکند

تواضاع آنسات کاه چاون  :ساتامام حسان رضای الله عناه گفتاه ا: ش
شخص از خانه اش برآٌد هر مسلمانی را که ببٌناد تصاور کناد کاه از وی 

 .بزرگتر است

تااا وقتاای کااه انسااان تصااور کنااد کااه مااردم باادتر از : ابااو ٌزٌااد گوٌااد
برخی را عقٌاده بار اٌان اسات کاه تواضاع شکساته . اوٌند، متکبر می باشد

 .و ضد آن تکبر است بودهنفسی 
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انکسااار و شکسااته نفساای اساات و آن  ،تواضااع :گفتااه اسااتقرطباای 
کسی را می خواهد کاه تواضاع و فروتنای در برابارش صاورت گٌارد کاه 

و کسی را می خواهٌد که خداوناد باه تواضاع بارای . آن ذات احدٌت است
 .شان امر نموده است، مثل پٌامبر و رهبر و حاکم و عالم و پدر

و اٌنگونه تواضع لازم و ستوده اسات کاه خداوناد مقاام متواضاع را 
 .در چنٌن مواردی در دنٌا و آخرت بالا می برد

در آن اٌن است کاه نٌکاو و اما تواضع در برابر سائر مردم، اصل 
و پساااندٌده اسااات، هرگااااه بااارای خااادا انجاااام شاااود، و اماااا تواضاااع بااارای 

 .ستمگران و ثروتمندان و دنٌا داران ذلتی است که پاٌانی ندارد

آنکاااه بواساااطهء ثاااروت، ثروتمنااادی در  :حااادٌث آماااده اسااات و در
 .برابرش فروتنی کند، دو سوم دٌنش می رود

 

 عنصصه أنَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ وعَصصنْ أبصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ  -603
هِ وسَلَّم قال ٌْ  عَبصداً بِعَفصوٍ إلِاَّ  ل،ما نَقَصَتْ صَصدقَة  مصن مصا» : عَلَ

ومصا زاد اللهَّ
ُ  ا،عِزّ  ِ إلِاَّ رَفَعَهُ اللهَّ  .رواه مسلم «ومَا تَوَاضَعَ أحََد  للهَّ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -603

چ صدقهء مال را مواجه هٌ: فرمودصلی الله علٌه وسلم رسول الله 
نقصان نکرده، و هٌچ بنده ای را عفو و گذشت جز عزت نٌفزوده، و  به

هصصٌچ کسصصی بصصرای خصصدا فروتنصصی نکصصرده، مگصصر اٌنکصصه خداونصصد او را برتصصری 
 .داده است

صدقه مال را کم نکند، آنکه در دنٌا بر آن برکات نهااده شاده و : ش
 .ردد ٌا آنکه در آخرت ثواب آن چند برابر شودضرر از آن دفع گ

 

هِم  -604 ٌْ هُ مَصرَّ عَلصَى صِصبٌانٍ فَسَصلَّم عَلصَ وعن أنَس رضً اللهَّ عنه أنََّ
فْعَلُ  :قالو ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  .همتفق  علٌ .هكان النَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -604

پٌصصامبر : و بصصر آنهصصا سصصلام نمصصوده و گفصصت او از کنصصار اطفصصالی گذشصصته
 .صلی الله علٌه وسلم اٌن کار را انجام مٌدادند
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ًِّ  :قالوعنه  -605 صدِ النبص ٌَ إنِْ كَانَتِ الأمََةُ مِن إمَِصاءِ المَدٌِنَصةِ لتََؤخُْصذُ بِ
هِ وسَلَّ  ٌْ  .يرواه البخار .تفَتَنْطَلقُِ بهِِ حٌَثُ شَاءَ  م،صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :س رضی الله عنه رواٌت است کهاز ان -605

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آنقدر مهربان بود که کنٌزی از کنٌزان 
مدٌنه توانائی داشت، کصه دسصت پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم را گرفتصه و 

 .به هر جائی که می خواست، ببرد
 

ٌَزٌصدَ  -606 ًَ اللهَّ عنهص :قصالوعن الأسوَد بصنِ   :اسُصئلَتْ عَائِشَصةُ رضص
تصِم ٌْ ٌَصصنعُ فصً بَ هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ كُصون فصً  :تقالص ه؟ا كانَ النَّ ٌَ كصان 

عنص ٌَ صلاةِ ، :ًمِهْنَةِ أهَْلهِِ  صلاة ، خَصرَجَ إلِصى الصَّ  خِدمَصةِ أهَلصِه فصإذِا حَضَصرَتِ الصَّ
 .يرواه البخار

 

 :از اسود بن ٌزٌد رضی الله عنه رواٌت است که گفت -606

الله عنهصصا سصصإال کصصردم کصصه پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه از عائشصصه رضصصی 
 وسلم در خانه اش چه می کرد؟

اٌشصان بصه کصار خانصهء خصوٌش مشصؽول بودنصد و چصون هنگصام : گفت
 .نماز می رسٌد، به نماز برمی آمدند

 

صتُ  :قصالوعن أبً رِفَاعَةَ تَمٌم بن أسٌَُدٍ رضصً اللهَّ عنصه  -607 ٌْ انْتَهَ
خْطُصإلِصى رسصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  ٌَ صهِ وسَصصلَّم وهصو  ٌْ  ،ٌصا رسصصولَ اللهَّ  :تفقلصص .ب عَلَ

صدري مَصا دٌِنُص ٌَ سْؤلَُ عن دٌِنهِِ لا  ٌَ ًَّ رسصولُ اللهَّ  ه؟رجُل  ؼَرٌِب  جَاءَ  فَؤقَْبَصلَ عَلص
، فَصؤتُى بِكُرسِص ًَّ هِ وسَلَّم وتَصركَ خُطْبتصهُ حتصى انتَهَصى إلِص ٌْ فَقَعَصدَ  ً،صَلّى اللهُ عَلَ

صصا عَلَّمَصصه اللهَّ وجَعَصصلَ  ه،عَلٌَصص عَلِّمُنصصً مِمَّ رواه  .افصصؤتَمَّ آخِرَهَصص ه،ثصصم أتََصصى خُطْبَتَصص ،ٌُ
 .ممسل

 

از ابو رفاعه تمٌم بن اسٌد رضصی الله عنصه رواٌصت شصده کصه  -607
 :گفت

به پٌامبر خصدا صصلی الله علٌصه وسصلم رسصٌدم در حالٌکصه خطبصه مصی 
د ؼرٌبصی آمصده از ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  مصر: خواندند و گفتم

 دٌن خود می پرسد، که دٌنش چٌست؟

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  خطبه را ترک نموده بطرفم آمد تا 
چهارپاٌه ای براٌش آوردند و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم بمن رسٌد، 
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و . بر آن نشست و مرا از آنچه خدا بصراٌش تعلصٌم داده بصود، آمصوزش داد
 .داده و به آخر رساندسپس خطبه اش را ادامه 

 

صصصهِ  -608 ٌْ وعصصن أنَصصصسٍ رضصصصً اللهَّ عنصصه أنََّ رسصصصولَ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ
إذَِا سَصصقطَتْ »  :قصصالو :قصصالوسَصصلَّم كصصان إذَِا أكََصصلَ طَعَامصصاً لَعِصصقَ أصَصصابِعه الصصثلاثَ 

ٌُمِطْ عَنْهصا الأذَى ، ولٌْؤكُْلْهص م،لقُْمَةُ أحََصدِكُ  ص ا،فَلْص صدَعْها للشَّ ٌَ طَانِ وَلا  وَأمََصر  «ٌْ
كُمْ لا تصدْرُونَ فصصً أيَِّ طَعصامِكُمُ البَركَصصةُ »  :قصالأنَْ تُسْصلَتَ القَصْصصعَةُ  رواه  «فَصصإنَِّ

 .ممسل
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -608

( 3)ان مصی خوردنصد، سصه چون رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  نص
ٌکصی از شصما افتصاد،  هرگصاه لقمصهء: انگشت خود را مکٌده و می فرمصوده

و . خورد و برای شٌطان نگذاردشاک را از آن دور ساخته و بباٌد که خا
چون شما نمی دانٌصد کصه در کصدام : فرمود. امر نمود که کاسه صاؾ شود
 .قسمت طعام شما برکت است

چااارا ساااه انگشاااتش را مکٌاااد بااارای آنکاااه چاااون بٌشاااتر از دو : ش
 .ٌگرش به طعام آلوده می شودانگشت د

شاٌد برای عدهء متمدن نما اٌن کار خوش آٌند نباشد، : ابی گوٌدخط
که طعام چسبٌده به انگشتان جزء هماان طعاامی اسات کاه خاورده لٌدر حا

اساات و هرگاااه کاال طعااام را پلٌااد نماای شاامارد اٌاان جاازء را نٌااز باٌااد پلٌااد 
نشمارد، در حالٌکه شخص انگشتش را به دهن داخال مای کنادو آن را باد 

 .هم نمی شمارد

و مهمترٌن دلٌل برای استحسان اٌن امر آنست که رسول خدا صلی 
 .الله علٌه وسلم آن را انجام داده اند

 

صهِ  ه،وعن أبً هُرٌرة رضً اللهَّ عنص -609 ٌْ عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
اً إلِاَّ رعى الؽنَمَ »  :قالوسَلَّم  ٌّ ُ نَبِ

 :قصالف ت؟وَأنَْ  :هقالَ أصَحاب «ما بعثَ اللهَّ
ةَ نَ »   .يرواهُ البخار «عَمْ كُنْتُ أرَْعَاهَا على قَرارٌِطَ لأهَْلِ مَكَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -609

خداونصصصد هصصصٌچ پٌصصصامبری را : پٌصصصامبر صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم فرمصصصود
 . نفرستاده، مگر اٌنکه گوسفند چرانٌده است
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 شما هم؟: ٌارانش گفتند

نی از مصردم مکصه را در برابصر چنصد قٌصراط بلی مصن گوسصفندا: فرمود
 .می چرانٌدم

 

صهِ وسَصلَّم  -610 ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ لصَوْ دُعٌِصتُ إلِصصى  :قصصالوعنصهُ عصن النبص
ًَّ ذِراع  أوَ كُصصصصراع  لقََبِلْصصصصتُ  .تكُصصصصراعٍ أوَْ ذِرَاعٍ لقبلصصصص رواهُ  «وَلصَصصصوْ أهُْصصصصدى إلِصصصص

 .يالبخار
 

 :کند کهابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می  -610

اگر به پاچصهء گوسصفندی ٌصا بصه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بازوٌی دعوت شوم، حتماً دعوت را اجابت می کنم و اگر بمن بصازوی ٌصا 

 .پاچه ای هدٌه دهند آنرا می پذٌرم
 

ُ عنصه  -611 كَانَصتْ نَاقَصةُ رَسُصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أنَسٍ رضً اللهَّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ ًٌّ عَلصى  ق،م العَضْصبَاءُ لاَ تُسصبَقُ، أو لا تكَصادُ تُسْصبَ اللهُ عَلَ فَجَصاءَ أعَْرابص

صى عَرفَصهُ النبصً صَصلّى اللهُ  ا،فَسبقَه ه،قَعُودٍ ل فَشَصقَّ ذلصك عَلصى المُسْصلمٌِنَ حَتَّ
هِ وسَلَّم فَقَالَ  ٌْ ا إلِاَّ وَ » :عَلَ ٌَ نْ رْتَفعَِ شًَء مِنَ الصدُّ ٌَ ِ أنَْ لاَ   «ضَصعَهُ حَقٌّ عَلى اللهَّ
 .رواهُ البخاري

 

 :انس رضی الله عنه رواٌت نموده گفت -611

از ناقهء پٌامبر صلی الله علٌه وسلم که عضباء نام داشصت، سصبقت 
. بصصرده نمصصی شصصد، ٌصصا اٌنکصصه بصصه آسصصانی بصصر وی سصصبقت صصصورت نمصصی گرفصصت

اٌصصن امصصصر بصصصر ، بادٌصصه نشصصصٌنی بصصا شصصصتر سصصواری آمصصصده از آن پٌشصصی گرفصصصت
حوٌکصصه پٌصصامبر صصصصلی الله علٌصصه وسصصلم هصصصم آن را بن ،مسصصلمٌن گصصران آمصصصد

خدا حق است که هصٌچ چٌصزی در دنٌصا گصردن بر : سپس فرمودند. فهمٌدند
 .فراز نشود، مگر اٌنکه خوارش نماٌد

 

کبر و خوٌشتن بٌنی واز خود راضی  باب تحرٌم -72
 بودن
 

تکبر و خود بزرگ بٌنی بر خلق گناه است، اگر در آن استخفاؾ 
شرٌعت نباشد، ور نه چنانچه پٌامبر زمامدار و ٌا  و سبک شمردن
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اٌن . عالمی را بواسطهء علمش خوار و حقٌر شمارد، کافر می شود
 .سخن را مظهری گفته است

کبر عبارت است از اٌنکه شخص دٌگری را خوار و حقٌر 
کبر بر خدا بنحوی که اطاعتش را نکرده و امرش را نپذٌرد، . شمارد

خدا را مرتکب  امر خدا را انجام نداده ٌا منهٌاته پس از آنک. کفر است
 .شود، از روی استخفاؾ به خداوند تعالی بدون شک، کافر می گردد

و اما کسی که از روی بی خبری و ؼفلت ٌا ؼلبهء شهوت آن را 
 .فرو گذارد، گنهگار است

 

ارُ اخْخِرَةُ نَجْعَلهَُا للَِّذٌِنَ لَا } : قال الله تعالی ٌُرٌِدُونَ عُلوُّاً فًِ تِلْكَ الدَّ
قٌِنَ   ٨ٖ: القصص {الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

 ٣ٖ: الإسراء {وَلاَ تَمْشِ فًِ الأرَْضِ مَرَحاً } : و قال تعالی

اسِ وَلَا تَمْشِ فًِ الْأرَْضِ مَرَحاً } : و قال تعالی كَ للِنَّ رْ خَدَّ وَلَا تُصَعِّ
َ لَا ٌُ   ٨ٔ: لقمان {حِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ إنَِّ اللهَّ

نَاهُ } : و قال تعالی ٌْ هِمْ وَآتَ ٌْ إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَؽَى عَلَ
ةِ إذِْ قَالَ لهَُ قَوْمُهُ لَا  مِنَ الْكُنُوزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لتََنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُلًِ الْقُوَّ

 َ ٌُحِبُّ الْفَرِحٌِنَ تَفْرَحْ إنَِّ اللهَّ فَخَسَفْنَا } :الی قوله تعالی ٣ٙ :القصص { لَا 
ِ وَمَا كَانَ مِنَ  نصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهَّ ٌَ بهِِ وَبِدَارِهِ الْأرَْضَ فَمَا كَانَ لهَُ مِن فئَِةٍ 

 ٨ٔ: القصص {المُنتَصِرٌِنَ 
 

اٌن سرای بازپسٌن را مقرر می کنٌم، برای  :خداوند می فرماٌد
نانکه می طلبند، تکبر در زمٌن و نه فساد را و حسن عاقبت برای آ

 83:قصص. پرهٌزگاران است

 37: إسراء. ٌدوو در زمٌن خرامان مر: و می فرماٌد

و روی خود را از طرؾ مردم مگردان و در زمٌن : و مٌفرماٌد
خرامان راه مرو، هر آٌٌنه خدا هر نازندهء خود ستاٌنده را دوست 

 18 :لقمان. ندارد

و قارون از قوم موسی بود، پس بر آنان تعدی کرد و : و مٌفرماٌد
او را عطا کرده بودٌم از گنجها آنقدر که کلٌدهای او گرانی می کرد، 

شاد مشو چون خدا  ،گروه صاحب توانائی را و چون گفت به او قومش
: تا فرمودهء خداوند 765: قصص. د شوند گان رادوست نمی دارد شا

 ٨ٔ: القصص ڱ    چ  چ ڳ   ڳ   ڳ
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ُ عنص -612 ًَ اللهَّ ِ بصن مسصعُودٍ رضص ًِّ صَصلّى  ه،وعن عبصدِ اللهَّ عصن النبص
هِ وسَلَّم  ٌْ ةٍ مَنْ كِبصرٍ »  :قالاللهُ عَلَ ةَ مَنْ كَانَ فً قَلْبهِِ مثْقَالُ ذَرَّ دْخُل الجَنَّ ٌَ لا 

كُصونَ ثَوْبُصه حسصن :لفقال رَجُ  « ٌَ ٌُحِبُّ أنَْ  جُلَ  »  :قصال نعلصهُ حسصناو ا،إنَِّ الرَّ
اسِ  ٌُحِبُّ الجَمالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وؼَمْطُ النَّ  .مرواه مسل «إنَِّ اللهَّ جَمٌِل  

 

 :از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که -612

آنکه در دلش به اندازهء ذره  :پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . کبر باشد، به بهشت داخل نمی شود

شخصی دوست می دارد که جامه اش و کفشش نٌکو : کسی گفت
 !باشد

کبر . خداوند زٌبا است و زٌبائی را دوست می دارد: فرمود
 .سرکشی در برابر حق و حقٌر شمردن مردم است

       

وعصصنْ سصصلمةَ بصصنِ الأكَْصصوع رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رجُصصلاً أكََصصل عِنْصصدَ  -613
صص ٌْ مٌِنصِصكَ »  :قصصالهِ وسَصصلَّم بشِصصمالهِِ فرسصصولِ اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌَ لاَ  :قصصال «كُصصلْ بِ

 .هفما رَفَعها إلِى فٌِ: قال .رمَا مَنَعَهُ إلِاَّ الكبْ « لا اسْتَطَعْتَ »  :قال ع،أسَْتَطٌِ
 .مرواه مسل

 

 :سلمه بن اکوع رضی الله عنه رواٌت کرده که -613

چز مردی در حضور رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بدست 
بدست : خوٌش نان می خورد، آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

نمی توانم، چٌزی جز کبر او را به گفتن اٌن : راست بخور، او گفت
راوی گفت که بعد از آن، آنمرد دٌگر نتوانست دست . سخن وادار نکرد

 .راست خود را به دهان خوٌش بالا کند
 

سَمِعْتُ رسُصولَ اللهَّ  :قالعنه وعن حَارثَةَ بنِ وهْبٍ رضً اللهَّ  -614
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ صصا» :لصَصصلّى اللهُ عَلَ اظٍ :  ر؟ألَاَ أخُْبصِصرُكُمْ بِؤهَْصصلِ النَّ كُصصلُّ عُتُصصلِّ جَصصوَّ

م شرحُه فً باب ضَعفَةِ المسلمٌ .همتفق  علٌ «مُسْتَكْبرٍِ      .نوتقدَّ
 

 :حارثه بن وهب رضی الله عنه رواٌت کرده که -614
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آٌا شما را از :  صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که فرموداز رسول الله
 .؟ هر خشن، آزمند متکبر استجهنمٌان با خبر نسازم

 

ُ عن -615 ًَ اللهَّ ًِّ صَصلّى اللهُ  ه،وعن أبً سعٌدٍ الخُدريِّ رض عن النب
صصهِ وسَصصلَّم  ٌْ صصا»  :قصصالعَلَ صصةُ والنَّ صصتِ الجَنَّ صصا ر،احْتَجَّ صصارُ  :رفقالصصت النَّ ًَّ الجَبَّ ونَ فصص
صصرُو صصةُ  ن،والمُتَكَبِّ صصاسِ ومَسَصصاكٌِنُهُ : وقالصَصتِ الجنَّ ًَّ ضُصصعَفاءُ النَّ فَقَضَصصى اللهَّ  .مفصص

نَهُمَ  ٌْ ةُ رَحْمَت :اب كِ الجَنَّ صارُ عصذَاب ً،إنَِّ صكِ النَّ بُ  ً،أرَْحَمُ بِكِ مَصنْ أشََصاءُ وإنَِّ أعَُصذِّ
ًَّ مِلْإُها  ء،بِكِ مَنْ أشََا كُما عل ٌْ  .مرواهُ مسل« ولكِِلَ

 

ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌه  -615
 :وسلم رواٌت نموده که فرمود

 . بهشت و جهنم با هم احتجاج کردند

 .و مستکبران است ندر من ستمگارا: جهنم گفت

 .در من مردم ضعٌؾ و مسکٌن است: بهشت گفت

! تو بهشتی رحمت منی: خداوند در مٌان شان حکم نمود که
ٌلهء تو کسٌرا که بخواهم، مورد رحمت خوٌش قرار می دهم و تو بوس

بوسٌلهء تو کسٌرا که بخواهم عذاب می کنم و بر ! جهنمی، عذاب منی
 .من حق است که هر دوی شما را پر سازم

 

وعصصن أبصصً هُرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصولَ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -616
صصهِ وسَصصلَّم قصصال ٌْ نْظُصصرُ اللهَّ »  :عَلَ ٌَ صصوْم القٌِامصصةِ إلِصصى مَصصنْ جَصصرَّ إزِارَه بَطَصصراً لا  ٌَ  » 

 .همتفق  علٌ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -616

خداونصصد در روز قٌامصصت : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
خود را از روی کبر و ؼرور به زمصٌن نظر نمی کند، بسوی کسٌکه ازار 

 .بکشاند

اسات کاه از روی کبار باشاد، ورناه کسای را  نهی در صاورتً: ش
باشد، ( قوزک پاٌش)که بدون کبر داشتن ازار رها شده و تا زٌر شتالنش 

 .گناهی نٌست

و احادٌث مطلقی که آمده در مورد اٌن که آنچه از شتالنش به زٌار 
است در جهنم و آتاش اسات، حمال در صاورتی مای شاود کاه بارای تکبار 
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ل می گردد و مصنف آن را در شارح مسالم باشد، زٌرا مطلق بر مقٌد حم
 .آورده است

 

صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -617 ٌْ ثَلاثصة  لاَ »  :مقالَ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌهِ  ٌُصزَكِّ وْمَ القٌِامَصةِ ، وَلا  ٌَ كَلِّمُهُمُ اللهَّ  هِ  م،ٌُ ٌْ نْظُصرُ إلِصَ ٌَ  :موَلهُصمْ عَصذَاب  ألَصٌِ م،وَلاَ 

خ  زا ٌْ اومَلكِ  كَ  ن،شَ  .مرواهُ مسل «وعائل  مُسْتَكْبرِ   ب،ذَّ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -617

سه کس اند که خداوند در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .، پاک شان ننموده و به آنها ننگردروز قٌامت با آنها سخن نگوٌد

 .رپٌر زنا کار و پادشاه دروؼگو و فقٌر خودخواه و متکب
 

صهِ وسَصلَّ  :قالوعنه  -618 ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ قصال اللهَّ »  :مقال رسولُ اللهَّ
ٌُنَصازعُنً فصً واحصدٍ منهُمصا  ً،والكِبْرٌصاءُ رِدَائصِ ي،العِزُّ إزِار :لعزَّ وج فَمَصنْ 

بتُه   .مرواه مسل« فقدْ عذَّ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -618

: خداونصد عزوجصل فرمصود: لٌصه وسصلم  فرمصودرسول الله صلی الله ع
من، کسی که با من در ٌکی از ( چادر)عزت ازار من است و کبرٌا رداء 

 .اٌن دو دعوی و کشمکش کند، او را به عذاب خوٌش گرفتار می سازم
 

هِ وسَلَّم  -619 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ نَمَا رَجُصل  »  :قالوعنْه أنََّ رسولَ اللهَّ ٌْ ب
مْشًِ فً حُ  صل  رأسَص ه،لَّصةٍ تُعْجِبُصه نفْسُصٌَ تِ ه،مرَجِّ ٌَ خْتَصالُ فصً مَشْص إذِْ خَسَصؾَ  ه،ٌَ

ُ بِ 
تَجَلْجَلُ فً الأرَْضِ إلى ٌوْمِ القٌِامةِ  ه،اللهَّ ٌَ  .همتفق  علٌ «فهو 

ابصصو هرٌصصره رضصصی الله عنصصه از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه   -619
 :وسلم  رواٌت می کند که فرمود

ا جامصصهء زٌبصصا راه مصصی رفصصت، در حالٌکصصه از در اثنائٌکصصه مصصردی بصص
خودش خوشش مٌآمد و موی سرش را شانه کرده بود و در رفتار خصود 
کبر می نمود، خداوند ناگهان او را به زمٌن فرو برد و او تا روز قٌامت 

 .در زمٌن فرو می رود
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ًَ اللهَّ عنصه  -620 قصال رسُصولُ اللهِّ  :قصالوعن سَلمََة بصنِ الأكَْصوع رضص
صصهِ وسَصصلَّ صَصصلّ  ٌْ كْتَصصبَ فصصً »  :مى اللهُ عَلَ ٌُ صصى  صصذْهَبُ بنِفْسِصصهِ حَتَّ ٌَ جُصصلُ  لا ٌصصزَالُ الرَّ

ارٌ ٌُصٌِبُهُ ما أصَابَهمْ  ن،الجَبَّ  .نحدٌث حس :قالرواهُ الترمذي و «فَ
 

 :از سلمه بن اکوع رضی الله عنه رواٌت است که -620

وٌشصصتن همصصواره بنصصده خ: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
بٌنی می کند، تا اٌنکه در زمرهء ستمگران بشمار رفتصه و بصه عصذابی کصه 

 .به آنها رسٌده، گرفتار می شود

 

 اخلاق نٌکو و پسندٌدهباب  -73
 

كَ لَعَلى خُلقٍُ عَظٌِم }: قال الله تعالی  ٗ: القلم{ وَإنَِّ

ظَ وَالْعَافٌِنَ عَنِ النَّاسِ }: و قال تعالی ٌْ : آل عمران {وَالْكَاظِمٌِنَ الْؽَ
ٖٔٗ 

 

: ن. و هر آئٌنه تا با اخلاق بزرگ آراسته ای: خداوند می فرماٌد
4 

و فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان تقصٌر از : و می فرماٌد
 134: آل عمران. مردمان

 

ًَ اللهَّ عنصصه  -621 ِ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعصصن أنَصصسٍ رضصص كصصانَ رَسُصصولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم أحَْسنَ النَّ  ٌْ  .همتفق  علٌ .ااسِ خُلقعَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -621

بهتصصرٌن مصصردم از دٌصصدگاه اخصصلاق، رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  
 .بود

 

نَ مِنْ كَؾِّ رسُولِ  :قالوعنه  -622 ٌَ مَا مَسِسْتُ دٌِباجاً ولاَ حَرٌِراً ألَْ
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ بَ مِن رَسُولِ اللهَّ صَلّى وَلاَ شَ  م،اللهَّ ٌَ مَمْتُ رائحَةً قَطُّ أطَْ

هِ وسَلَّ  ٌْ هِ وسَلَّم عشْرَ سِصنٌ م،اللهُ عَلَ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  ن،وَلقََدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهَّ
ءٍ فَعلْتُ  ؾ،أُ  :طفَما قالَ لً قَ  ًْ  :هولا لشًءٍ لَمْ افعَلْ  لمَِ فَعَلْتَهُ؟  :هوَلا قالَ لشَِ

 .همتفق  علٌ ا؟فَعَلْتَ كَذألَاَ 
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -622

هٌچ ابرٌشم نازک و درشصت را احسصاس نکصردم، کصه از کصؾ دسصت 
رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  نرمتصصر باشصصد، و هصصٌچ بصصوئی را هرگصصز 
. استشمام نکردم که از بوی رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  بهتصر باشصد

ه سال خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را نمودم و هرگصز بصراٌم همانا د
چرا اٌنکار را : نه اؾ گفت و نه هم برای کاری که انجام دادم، بمن گفت

انجصصام دادی؟ وبصصرای کصصاری کصصه انجصصام نصصدادم بصصه مصصن گفصصت کصصه چصصرا چنصصٌن 
 نکردی؟

 

ُ عنصه  -623 ًَ اللهَّ امَصةَ رضص عبِ بنِ جَثَّ تُ رسُصولَ أهَْصدٌَْ  :قصالوعن الصَّ
صصهِ وسَصصلَّم حِمَصصاراً وَحْشِصصٌ ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ هُ علصص ا،اللهَّ فلمّصصا رأىَ مَصصا فصصً  ً،فَصصرَدُّ

ا حُرُم  »  :قالوَجْهً  كَ إلِاَّ لأنََّ ٌْ هُ عَلَ ا لَمْ نَرُدَّ  .همتفق  علٌ «إنَِّ
 

 :از صعب بن جثامه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -623

 صصصلی الله علٌصه وسصصلم  بعنصوان هدٌصصه گصورخری را بصصرای رسصول الله
و چصون دگرگصونی  رنصگ و چهصره ام  ،آوردم، ولی آن را بمن بصاز گردانصد

ما آن را به علت دٌگری جصز اٌنکصه احصرام دارٌصم، رد : را دٌدند، فرمودند
 .ننموده اٌم

 

اسِ بنِ سمعانَ رضً اللهَّ عنصه  -624 وَّ سصؤلَتُ رسُصولَ  :قصالوعن النَّ
ِ صَلّى اللهُ  هِ وسَ اللهَّ ٌْ : مُ ، والإثِالبرُِّ حُسنُ الخُلقُِ » :لَّم عنِ البرِِّ والإثِمِ فقالَ  عَلَ

اسُ ما حاكَ فً نَفْسِكَ  هِ النَّ ٌْ لعَ عَلَ طَّ ٌَ  .مرواهُ مسل «، وكَرِهْتَ أنَْ 
 

 :نواس بن سمعان رضی الله عنه رواٌت نموده گفت  -624

ٌکصی و گنصاه پرسصش از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در بارهء ن
نٌکوکصاری اخصلاق نٌکصصو : آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود. نمصودم

است، و گناه آنست که در دلت نقش بندد و زشت پنداری که مردم بر آن 
 .اطلاع ٌابند

 

ِ بن عمرو بن العاص رضً اللهَّ عنهما  -625 لم  :قالوعن عبد اللهَّ
هِ وسَص ٌْ شصٌكن رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ قصُو .الَّم فَاحِشصاً ولا مُتَفَحِّ ٌَ »  :لوكصانَ 

 .متفق  علٌه «إنَِّ مِن خٌِارِكُم أحَْسَنَكُم أخَْلاقاً 
 

 :عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما گفت که -625
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رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  بصصصدگفتار و بصصصدکردار نبودنصصصد و 
ه اخصصلاق شصصان نٌکصصوتر از جملصصهء بهتصصرٌن شصصما کسصصانی انصصد کصص: مٌفرمصصود

 .است
 

صهِ  :هوعن أبً الصدرداءِ رضصً اللهَّ عنص -626 ٌْ ًَّ صَصلّى اللهُ عَلَ أنَ النبص
صومَ القٌِامصة مصن حُسْصنِ »  :قالوسَلَّم  ٌَ ما من شًَءٍ أثَْقَلُ فً مٌزَانِ المُإمِنِ 
صصصبؽِضُ الفَصصصاحِشَ البَصصصذِيِّ  .قالخُلصُصص ٌُ حصصصدٌث  :قصصصالرواه الترمصصصذي و «وإنَِّ اللهَّ 
 .حسن صحٌح

 

ابو الصدرداء رضصی الله عنصه از پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم  -626
هصٌچ چٌصزی در روز قٌامصت  در تصرازوی بنصدهء : رواٌت نموده که فرمصود

مإمن سنگٌنتر از اخلاق نٌکو نٌست، و خداوند زشت مصی دارد بصدکردار 
 .بدگفتار را

 

ًَ اللهَّ عنه  -627 لُ اللهَّ صَصلّى سُصئِلَ رسصو :قصالوعن أبً هُرٌرة رض
ٌُدْخلُ النَّاس الجَنَّ  هِ وسَلَّم عَنْ أكَثرِ مَا  ٌْ ِ وَحُسصنُ »  :قصال ة؟اللهُ عَلَ تَقْصوى اللهَّ

صصارَ فَقَصصالَ الخُلصُصق  صصاسَ النَّ ٌُصصدْخِلُ النَّ  .« الفَصصمُ وَالفَصصرْجُ » : وَسُصصئِلَ عصصن أكَثصصرِ مَصصا 
 .ححدٌث حسن صحٌ :قالرواه الترمذي و

 

 :الله عنه گفت کهابو هرٌره رضی  -627

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از آنچه کصه بٌشصتر مصردم را بصه 
تقوای خدا و اخلاق نٌکصو، و : فرمود. بهشت داخل می سازد پرسٌده شد

: فرمصود. سإال شد از آنچه کصه بٌشصتر مصردم را بصه جهصنم وارد مصی سصازد
 .دهن و شرمگاه

 

صصهِ وسَصصلَّ قصصال رسصصولُ اللهَّ صَصصلّى اللهُ  :قصصالوعنصصه  -628 ٌْ أكَْمَصصلُ »  :م عَلَ
صصصصارُكُمْ لنِِسَصصصصائِهمْ  ا،المُصصصصإمِنٌِنَ إٌِمَانصصصصاً أحَسَصصصصنُهُم خُلقُصصصص ٌَ رواه . «وخٌصصصصارُكُم خِ

 .ححدٌث حسن صحٌ :قالالترمذي و
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -628

کصاملترٌن مإمنصان از نظصر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مانصصداری نٌکصصو اخلاقتصصر شصصان اسصصت و بهتصصرٌن شصصما بهتصصرٌن شصصما بصصرای اٌ

 .زنهای خوٌش اند
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ًَ اللهَّ عنه -629 لّى قالت سمعت رسصولَ اللهَّ صَص ا،وعن عائشةَ رض
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصول ٌْ ٌُصصدْركُ بحُِسصصنِ خُلقُصِصه درَجصصةَ الصصصائمِ » : اللهُ عَلَ إنَِّ المُصصإْمِنَ لَ

 .درواه أبو داو «القَائمِ 
 

 :عائشه رضی الله عنها رواٌت نموده که -629

مسصلمان : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که مصی فرمصود
 .با اخلاق نٌکوٌش مقام روزه دار بر پا دارندهء نماز را در می ٌابد

 

ًِّ رضً اللهَّ عنه  -630 قصال رسصول اللهَّ  :قصالوعن أبً أمَُامَة الباهِل
هِ وسَ  ٌْ ةِ لمَِنْ تَرَكَ المِصرا»  :ملَّ صَلّى اللهُ عَلَ  .ءأنَا زَعٌِم  ببٌَتٍ فً ربَضِ الجنَّ

ةِ لمَِنْ تَرَكَ الكَصذِ  ا،وَإنِْ كَانَ مُحِقّ   ا،وإنِ كَصانَ مازِحص ب،وَببٌتٍ فً وَسَطِ الجنَّ
ةِ لمَِصن حَسُصنَ خُلقُصُهُ  رواه أبصو داود  ح،حصدٌث صصحٌ« وَببٌتٍ فً أعلى الجَنَّ

 .حبإسِناد صحٌ
 

 :بو امامه باهلی رضی الله عنه رواٌت نموده کها -630

مصن ضصامنم بخانصه ای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  می فرمصود
در طبقصصات پصصاٌٌن بهشصصت بصصرای کسصصٌکه خصصصومت و دعصصوی را تصصرک کنصصد، 
هرچند که حق بجانب هم باشد و بخانه ای در وسط بهشت برای کسصٌکه 

م باشصد و بصه خانصه ای در دروغ را ترک کنصد، هصر چنصد کصه بصرای مصزاح هص
 .بالاترٌن طبقات بهشت برای کسٌکه اخلاقش نٌکو باشد

 

صصهِ  -631 ٌْ وعصصن جصصابر رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ
كُم إلِصص»  :قصصالوسَصصلَّم  امَصصةِ ،  ً،إنِ مِصصنْ أحََصصبِّ ٌَ صصومَ القِ ٌَ صصً مَجلسصصاً  وَأقَْصصرَبِكُمْ مِنِّ

رْثَصارُونَ  وإنَِّ  .اأحََاسِنَكُم أخَلاق صً ٌصومَ الْقٌِامصةِ ، الثَّ ًَّ وَأبَْعَصدكُم مِنِّ أبََؽَضَكُم إلِص
هِقصُصونَ  ٌْ قُونَ وَالمُتَفَ ٌصصا رسصصول اللهَّ قَصصدْ عَلمِْنَصصا الثَرْثَصصارُونَ  :اقصصالو «والمُتَشَصصدِّ

قُو هِقُو ن،وَالمُتَشَدِّ ٌْ  :قصالرواه الترمذي و «المُتَكَبِّروُنَ »  :قال ن؟فَمَا المُتَف
 .ندٌث حسح

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -631

همانصصا از محبصصوبترٌن و : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
نزدٌکترٌن شما از نظر مجلس  بمن در روز قٌامت کسی است که خوش 
اخلاقترٌن شما است، و از مبؽوضصترٌن و دورتصرٌن شصما در روز قٌامصت 

 .فٌهقون استاز من ثرثارون و متشدقون و مت
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ٌا رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  ثرثصارون و متشصدقان را : گفتند
 دانستٌم، متفٌهقون کٌست؟

 .متکبرٌن: فرمود

 .آنست که از روی تکلف زٌاد سخن زند: ثرثار: ش

آنست که با سخنش بر ماردم گاردن فارازی نماوده و بارای : متشدق
 .دادن به سخنش پر صحبت نماٌد اظهار فصاحت و قدر

آنست که دهنش را به سخن پرکرده و از روی کبر و خود : متفٌهق
    .بزر  بٌنی زٌاد صحبت نماٌد

 

حلم و بردباری و تؤنی کردن و نرمش باب  -74
 نمودن
 

ٌُحِبُّ }: قال الله تعالی اسِ وَاّللهُ  ظَ وَالْعَافٌِنَ عَنِ النَّ ٌْ وَالْكَاظِمٌِنَ الْؽَ
 ٖٗٔ :آل عمران { 134}الْمُحْسِنٌِنَ 

 {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْؾِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلٌِنَ } : و قال تعالی
 ٢٢ٔ: الأعراؾ

ًَ } : و قال تعالی ئَةُ ادْفَعْ بِالَّتًِ هِ ٌِّ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ
 ًٌّ هُ وَلِ نَهُ عَدَاوَة  كَؤنََّ ٌْ نَكَ وَبَ ٌْ لقََّاهَا إلِاَّ { 34}حَمٌِم   أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَ ٌُ وَمَا 

لقََّاهَا إلِاَّ ذُو حَظِّ عَظٌِمٍ  ٌُ  ٖ٘ – ٖٗ: فصلت {35}الَّذٌِنَ صَبَرُوا وَمَا 

 {وَلمََن صَبَرَ وَؼَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ } : و قال تعالی
 ٖٗ: الشورى

 

ان تقصٌر و فروخورندگان خشم و عفو کنندگ: خداوند می فرماٌد
 134: آل عمران. مردم و خداوند نٌکوکاران را دوست می دارد

عفو را لازم گٌر و به کار پسندٌده امر نما و از : و مٌفرماٌد
 199: اعراؾ. نادانان اعراض کن

نٌکی و بدی برابر نٌست و به طرٌقهء که آن بهتر : و مٌفرماٌد
وی دشمنی  پس ناگاه آنکس که مٌان تو و مٌان ه،است، جواب بازد
شده است، به اٌن خصلت قرٌن ساخته  خوٌشاوند اراست، گوٌا وی ٌ

نمی شود، مگر آنانکه صبر کردند و قرٌن ساخته نمی شود به اٌن 
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 35 – 34: فصلت. خصلت، مگر صاحب نصٌب بزرگ

و هر که صبر کند و ببخشد اٌن صفت از کارهای : و مٌفرماٌد
 43: شوری. مقصود است

 

ُ عَنْهُما وعن ابنِ عَ  -632 ًَ اللهَّ اسٍ رَض قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَصلّى  :قالبَّ
ٌْس هِ وسَلَّم لأشََجِّ عبْدِ الْقَص ٌْ هُمَصا اللهَّ » : اللهُ عَلَ ٌُحِبُّ نِ  ٌْ الحِلْصمُ  :إنَِّ فٌصك خَصْصلتََ

 .مرَواهُ مُسل «وَالأنََاة 
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -632

در تصو :  علٌه وسلم  به اشج عبصد القصٌس گفتنصدرسول الله صلی الله
دو صصصفت وجصصود دارد کصصه خصصدا آن را دوسصصت مصصی دارد، بردبصصاری و تصصؤنی 

 .کردن
 

قال رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قال -633
هِ وسَلَّ  ٌْ فْقَ فً الأمَْرِ كُلِّه »  :معَلَ ٌُحِبُّ الرِّ  .هق  علٌمتف« إنَِّ اللهَّ رفٌق  

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -633

همانصا خداونصد نصرم رفتصار : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
 .است و نرم رفتاری را در همه کارها دوست می دارد

 

صهِ وسَصلَّم قصالوعنها أنَ النبصً صَص -634 ٌْ َ » : لّى اللهُ عَلَ  رَفٌِصق  إنَِّ اللهَّ
فقَ  ٌُعْطًِ عَلصى  ،ٌُحِبُّ الرِّ ٌُعطً عَلى العُنؾِ وَما لا  فق مالا  ٌُعْطًِ على الرِّ وَ
 .مرواه مسل «ما سِوَاهُ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -634

هصصر آئٌنصصه خداونصصد نصصرم رفتصصار : پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصصود
 بوده و نرمش را دوست می دارد و در برابر نرم رفتاری ثوابی می دهصد

 .که به سخت رفتاری و دٌگر کارها نمی دهد
 

صصهِ وسَصصلَّم  -635 ٌْ ًَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ فصصقُ لا »  :قصصالوعنهصصا أنَ النبصص إنَِّ الرِّ
كُونُ فً شًءٍ إلِاَّ زَانَ  ٌُنْزَعُ مِنْ شًَءٍ إلِاَّ شَانَهُ  ه،ٌَ  .مرواه مسل« وَلا 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -635
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نصصرم رفتصصاری در هصصٌچ چٌصصزی : الله علٌصصه وسصصلم فرمصصودپٌصصامبر صصصلی 
نمصی باشصد، جصز اٌنکصه آن را زٌنصت مصی دهصد و از هصٌچ چٌصزی بصدور نمصی 

 .شود، مگر اٌنکه آن را زشت می سازد
 

ًٌّ فصصصً  :قصصصالوعصصصن أبصصصً هرٌصصصرة رضصصصً اللهَّ عنصصصه  -636 بَصصصال أعَْرَابصصص
قَعُصوا فٌِص د،المسجِ  ٌَ صه لِ ٌْ صاسُ إلَِ صهِ وسَصلَّ فقصال ا ه،فَقَامَ النَّ ٌْ  :ملنبصً صَصلّى اللهُ عَلَ

مصا بُعِثصتُم  ء،دَعُوهُ وَأرٌَِقُوا عَلصى بَوْلصِهِ سَصجْلاً مِصنْ مَصاءٍ، أوَْ ذَنُوبصاً مِصن مَصا فَإنَِّ
رٌِنَ  رٌِنَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ سِّ ٌَ  .يرواه البخار «مُ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت نموده گفت -636

پٌامبر . نمود، مردم برخاستند تا او را بزننددر مسجد بول  اعرابی
او را بگذارٌصصد و بصصر بصول او دلصصوی ٌصصا چنصصد : صصلی الله علٌصصه وسصصلم فرمصود

دلوی آب برٌزٌد، زٌرا شما برانگٌخته شده اٌد تا آسانگٌر باشٌد و برای 
 .آن برانگٌخته نشده اٌد که سختگٌری کنٌد

 

صهِ وسَصلَّم وعن أنَصس رضصً اللهَّ عنصه عصن النبصً صَصلّ  -637 ٌْ ى اللهُ عَلَ
رو»  :قال رُوا وَلا تُعَسِّ رُوا وَلا تُنَفِّرُوا  .اٌسِّ  .همتفق  علٌ «وَبَشِّ

 

 :انس رضی الله عنه رواٌت نموده که -637

آسانگٌری نموده و سختگٌری : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نکنٌد، و به مردم مژده دهٌد و آن ها را گرٌزان مسازٌد

ا نفی مطلق عسار لاتعسرو به معنای آسانی است و معنای رٌس: ش
وَمَااا جَعَاالَ }  –و دشااواری اساات، و اٌاان معنااای فرمااودهء الهاای اساات کااه 

ٌنِ مِنْ حَرَوٍ  كُمْ فًِ الدِّ ٌْ و هم آنچه در حدٌث مسلم آماده کاه  – 78الحج{عَلَ
َِ لَنَاا باِهِ }   -: چون گفته شاد لْنَاا مَاا لَا طَاقَا : فرماود – 286البقارة{وَلَا تُحَمِّ

بعثاات بالحنٌفٌااِ : همانااا آن را انجااام دادم و باادلٌل آنچااه در حاادٌث آمااده کااه
در حدٌث آمده که اٌستاده نماز بخوان، اگر نتوانساتی پاس . السمحِ السهلِ
فُ اّللهُ نَفْساً إلِْا وُسْعَهَا }: نشسته که كَلِّ ٌُ  (مترجم) 286البقرة{لَا 

 

سصمعتُ رسصول  :قصال رضصً اللهَّ عنصه وعن جرٌر بن عبصد اللهَّ  -638
هِ وسَلَّم ٌقُو ٌْ رَ كُلَّهُ » :لاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌُحْرمِ الخ فْقَ  ٌُحْرَمِ الرِّ رواه  «مَنْ 

 .ممسل
 

 :از جرٌر بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -638
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کسصٌکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصود
نرم رفتاری محروم ساخته شده باشد، در حقٌقت از تمام خٌر محصروم  از

 .گشته است
 

ًِّ صَلّى اللهُ  -639 بِ  عنه أنََّ رَجُلاً قال للنَّ
وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ دَ مِرَاراً، قال «لا تَؽْضَبْ » : قال أوَْصِنً :معَلَ  «لا تَؽْضَبْ » : فَرَدَّ
 .رواه البخاري

 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -639

 !مرا توصٌه فرما: مردی برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت

خشم مکصن، و چنصدٌن بصار آنمصرد تکصرار کصرد و در هصر بصار : فرمود
 .خشم مکن: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم می فرمود

خشم و غضب عبارت از فوران خون در قلب است، ٌاا حاالتی  :ش
به انساان دسات مای دهاد، تاا باه گارفتن انتقاام اقادام کناد، و آن از  است که

وساوس شٌطانی است که انسان باا آن اعتادال حاال خاود را از دسات داده 
سخن باطل گوٌد و کار بد کند و قصد کٌنه و دشمنی و دٌگار اماور باد را 

 .نماٌد
 

اد بصن أوَسٍ رضصً اللهَّ عنص -640 عصن رسصول  ه،وعن أبً ٌعلَى شصدَّ
هِ وسَلَّم اللهَّ  ٌْ فإذِا  ء،إنَِّ اللهَّ كَتَبَ الإحِسَان على كُلِّ شًَ»  :قال صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُحِصصدَّ أحََصصدُكُ  بْحصصة ول م شَصصفْرتَه قَتلصصتُم فَؤحَسِصصنُوا القتِْلصَصةَ وَإذَِا ذَبحْصصتُم فَؤحَْسِصصنُوا الذِّ
ٌُرِحْ ذَبٌحَتَهُ   .رواه مسلم «وَل

 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو ٌعلی شداد بن اوس ر -640

هر آئٌنه خداوند احسان و : فرمود رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
نٌکی را بر هر چٌز واجب نموده اسصت، پصس چصون کشصتٌد، نٌکصو بکشصٌد 
و چون حٌوانی را ذبح نمودٌد، نٌکو ذبح کنٌد، باٌد که ٌکی از شما تٌصػ 

 .خود را تٌز کند و ذبٌحهء خود را راحت نماٌد
 

ٌِّر رسول اللهَّ صَصلّى  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قال -641 مَا خُ
سَرَهُمَ  ٌْ هِ وسَلَّم بٌَنَ أمَْرٌنِ قَطُّ إلِاَّ أخَذَ أَ ٌْ كُصن إثِمص ا،اللهُ عَلَ ٌَ فصإنْ كصانَ  ا،مَا لَم 

اسِ مِنْ  هِ وسَلَّ  .هإثِماً كَانَ أبَعد النَّ ٌْ م لنَِفْسِهِ ومَا انتَقَمَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ِ تعالى  ،إلِاَّ أنَ تُنتَهكَ حُرْمَةُ اللهَّ  ط،فً شًَءٍ قَ   .متفق  علٌه .فٌَنتَقِم للهَّ
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 :عائشه رضی الله عنها می گوٌد -641

هرگز مخٌر نگردٌد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مٌان دو کصار، 
گنصاه اگصر . نمصی بصود مگر اٌنکصه آسصانتر آن را مصی گرفصت، مادامٌکصه گنصاه

مصصی بصصود، دورتصصرٌن مصصردم از آن مصصی بصصود و هرگصصز پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه 
وسصصلم بصصرای خصصود در هصصٌچ چٌصصزی انتقصصام نگرفصصت، مگصصر اٌنکصصه حصصرٌم خصصدا 

 .پاٌمال شده باشد و آنگاه برای خدا انتقام می گرفت

پٌامبر صلی الله علٌه وسالم مخٌار نشاد در مٌاان دو چٌاز، مگار : ش
و آن مثل اٌنکه خداوند او را در مٌان دو . ار نموداٌنکه آسانتر آن را اختٌ

آن را اختٌااار عقوبات در حصاهء امات مختاار گردانٌاده باشاد و او سابکتر 
نموده باشد، ٌا اٌنکه کفار و منافقٌن او را مٌان جنش و صلح مخٌر نموده 

برئٌال علٌاه السالام و باشند و او صلح را برگزٌاده باشاد، و مانناد گفتاهء ج
ه اگر خواسته باشی، دو کوه بزر  را بر آنها فارود آورم، ک ملک کوهها

ولی آنحضرت صلی الله علٌه وسلم برای شان طلاب عفاو نماوده و ساهلتر 
 .را که بقای شان در آن بود، برگزٌد

و هااار گااااه گنااااه باااودی دورتااارٌن ماااردم از آن باااود و در مکاااروه 
 .همچنٌن بود که آن را مانند معصٌت اختٌار نمی کرد

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالعن ابن مسعود رضً اللهَّ عنصه و -642
صهِ وسَصلَّ  ٌْ صصهِ »  :ماللهُ عَلَ ٌْ صارِ أوَْ بمَِصصنْ تَحْصرُمُ عَلَ حْصصرُمُ عَلصى النَّ ٌَ ألَا أخَْبصصرُكُمْ بمَِصنْ 

ا نٍ سَصهْلٍ  ر؟النَّ ٌِّ نٍ لص ٌِّ حصدٌث   :قصالرواه الترمصذي و .«تَحْرُمُ على كُلِّ قَرٌِبٍ هَ
 .نحس

 

 :ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که از -642

آٌا شصما را بصا خبصر نسصازم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 از کسٌکه بر دوزخ حرام است؟ ٌا اٌنکه دوزخ بر وی حرام است؟

 .بر هر نزدٌک، آسانگٌر، نرم رفتارِ نرمخو

 

 عفو و بخشش و دوری از نادانان باب  -75
 

 {ذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْؾِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلٌِنَ خُ } : قال الله تعالی
 ٢٢ٔ: الأعراؾ
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نَهُمَا إلِاَّ } : قال تعالیو    ٌْ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَ وَمَا خَلقَْنَا السَّ
فْحَ الْجَمٌِلَ  ة  فَاصْفَحِ الصَّ ٌَ اعَةَ ختِ  ٨٘: الحجر {بِالْحَقِّ وَإنَِّ السَّ

ُ } :و قال تعالی   ُ لَكُمْ وَاللهَّ ؽْفرَِ اللهَّ ٌَ ونَ أنَ  صْفَحُوا ألََا تُحِبُّ ٌَ عْفُوا وَلْ ٌَ وَلْ
حٌِم    ٕٕ: النور {ؼَفُور  رَّ

ٌُحِبُّ الْمُحْسِنٌِنَ } : و قال تعالی   اسِ وَاّللهُ  آل  {وَالْعَافٌِنَ عَنِ النَّ
 ٖٗٔ: عمران

 {كَ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَلمََن صَبَرَ وَؼَفَرَ إنَِّ ذَلِ } : و قال تعالی  
 ٖٗ: الشورى

 

عفو را پٌشه کن و به کارهای پسندٌده امر : خداوند می فرماٌد
 199: اعراؾ. کرده و از جاهلان اعراض نما

. پس در گذر از بی ادبی شان به درگذشتن نٌکو : و مٌفرماٌد
 85: حجر

ارٌد و باٌد که عفو کنند و درگذرند، آٌا دوست نمی د: و مٌفرماٌد
 22: که خدا شما را بٌامرزد؟ نور

و عفو کنندگان تقصٌر از مردم و خدا دوست می : و مٌفرماٌد
 134: آل عمران. دارد نٌکو کاران را

و هر که صبر کند و ببخشد، اٌن صفت از کارهای : و مٌفرماٌد
 43: شوری. مقصود است

 

ًِّ صَلّى  -643 هِ وعن عائشة رضً اللهَّ عنها أنَها قالت للنب ٌْ اللهُ عَلَ
صوْم  كَصانَ أشَصدَّ مِصنْ ٌصوم أحُُص :موسَلَّ  ٌَ صكَ  ٌْ لقََصدْ لقٌَِصتُ مِصنْ »  :قصال د؟هل أتَصى عَلَ
ُِ نَفسًِ على ابْنِ  ك،قَومِ  وكَان أشَدُّ ما لقٌَِتُ مِنْهُمْ ٌوْم العقَبَةِ ، إذِْ عرَضتْ

الٌِلَ ابنِ عبْدِ كُصلا ٌَ ٌُجبنصِى إلِصى مصا أرَدْ  ل،عَبْدِ  فَانْطَلقَْصتُ وَأنََصا مَهْمُصوم   ت،فلصَمْ 
عالصِ ً،علصى وَجْهِصص فَصصإذِا أنََصصا  ً،فَرفَعْصصتُ رأْسِص ب،فلصَمْ أسَْصصتَفِقْ إلِاَّ وَأنَصا بقصصرنِ الثَّ

 :قصالفنَصادانً ف م،فنَظَرتُ فَإذِا فٌِهصا جِبرٌصلُ علٌصه السصلا ً،بِسحابَةٍ قَد أظَلَّتن
وا عَلٌَإنَِّ اللهَّ تعالى قَد سَمِع قَولَ قومِك لَكَ، وَ  وَقد بعثَ إلٌَِصك ملصَكَ  ك،ما رَدُّ

ًَّ ثُصمَّ قصال الجبالِ لتِؤمُْرهُ بما شِئْتَ فٌِهم ٌصا  :فَنَصادَانًِ ملصَكُ الجِبَصالِ، فَسصلَّمَ عَلص
دُ إنَِّ اللهَّ قَد سمعَ قَصولَ قَومِصكَ لصَ صً  ل،وأنََصا مَلصَكُ الجِبصا ك،مُحَمَّ وقَصدْ بَعَثَنصً رَبِّ

كَ لتِؤمُْرَنً بِ  ٌْ ن  :تإنِْ شئْ  :تفَمَا شئ ك،ؤمَْرِ إلَِ ٌْ فقال  «أطَْبَقْتُ عَلٌَهمُ الأخَْشَبَ
صهِ وسَصلَّ  ٌْ  مِصنْ أصَْصلابِهِم مصنْ »  :مالنبً صَصلّى اللهُ عَلَ

ٌُخْصرِجَ اللهَّ بصلْ أرَْجُصو أنَْ 
ئاً  ٌْ ٌُشْرِكُ بهِِ شَ  همتفق  علٌ «ٌعْبُدُ اللهَّ وَحْدَهُ لا 
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 :رواٌت شده کهاز عائشه رضی الله عنها  -643

آٌا بر شما روزی آمده : مردی به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت
 که سختتر از روز احد بوده باشد؟

زٌصرا مصن دعصوت خصود را بصه قبٌلصه . هرآئٌنه از قومت دٌصدم: فرمود
ای ابصن عبصصد ٌالٌصصل بصصن عبصصد کصصلال عرضصصه نمصصودم، ولصصی آنهصصا بصصه آنچصصه مصصی 

الٌکه ؼمگٌن بصودم بطرفصی نصامعلوم من در ح. خواستم پاسخ مثبت ندادند
سصرم را بصالا . در قرن ثعالب هسصتمو ناگهان بهوش آمدم و دٌدم که رفتم 

و بصدان نگرٌسصته جبرٌصل  هکردم ناگهان دٌدم که ابری بر من سصاٌه افگنصد
خداوند سخنی را کصه قومصت بتصو : را در آن دٌدم که بمن آواز داده فرمود

شصصنٌد و فرمصصانروای کوههصصا را نصصزدت  ،گفتصصه و جصصوابی کصصه براٌصصت داده انصصد
. رد شصان مصؤمور گردانصیفرستاده تصا هصر طورٌکصه بخصواهی وی را در مصو

! ای محمصد: سپس فرمانروای کوهها بر من آواز داده و سلام کرد وگفصت
شصصصنٌد و مصصصن  ونصصصد سصصصخنی را کصصصه قومصصصت بصصصرای تصصصو گفصصصت،هصصصر آئٌنصصصه خدا

ده تا مرا دستور فرمانروای کوهها هستم، مرا پروردگارت بسوٌت فرستا
 .دهی هر گونه که بخواهی  دو کوه بزرگ مکه را بر سر شان فرود آرم

امٌدوارم خداوند از نسصل شصان : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
کسانی را پدٌد آورد که خدای واحد را پرسصتش نمصوده و بصه او چٌصزی را 

 .شرٌک نٌاورند
 

ئاً ما ضرَبَ رسول اللهَّ صَ  :توعنها قال -644 ٌْ هِ وسَلَّم شَ ٌْ لّى اللهُ عَلَ
دِ  ٌَ ٌُجَاهِصدَ فصً سَصبٌِل اللهَّ  ه،قَطُّ بِ ومصا نٌِصل منْصهُ  ،ولا امْصرأةًَ ولا خادِمصاً، إلِاَّ أنَْ 

ِ تعصصالى  ٌُنتَهَصصكَ شَصصًء مِصصن مَحَصصارِمِ اللهَّ نصصتَقِم مِصصنْ صصصاحِبهِِ إلِاَّ أنَْ  ٌَ : شصًء قَصصطُّ فَ
ِ تعالى  نْتَقِمَ للهَّ ٌَ  .ممسلرواه  .فَ

 

 :عائشه رضی الله عنها گفت که -644

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  هرگصصز چٌصصزی را بدسصصت خصصوٌش 
نزدند و نه زنی را و نه خادمی را، مگر اٌنکه جهاد فی سبٌل الله نمصوده 
باشد، و هٌچ تجاوزی بر اٌشان نشد که برای خوٌش انتقام گرفته باشصد، 

وز شده باشد و آنحضرت صصلی الله مگر اٌنکه به حرٌم شرٌعت الهی تجا
 .علٌه وسلم فقط برای حق تعالی انتقام گرفته باشد
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كُنصتُ أمَْشِصً مَصعَ رسصصول اللهَّ  :قصصالوعصن أنَصس رضصً اللهَّ عنصه  -645
ًٌّ ؼلٌِظُ الحَاشٌِةِ ، فؤدَركَهُ أعَْرَابص هِ وسَلَّم وعلٌه بُرد  نَجْرَان ٌْ  ً،صَلّى اللهُ عَلَ

ًِّ صَصصلّى اللهُ  فَجبصصذهُ برِِدَائصِصهِ  بصص جَبْصصذَة شَصصدٌدَةً ، فَنظصصرتُ إلصصى صصصفحة عصصاتِقِ النَّ
صصهِ وسَصصلَّ  ٌْ ةِ جَبذَتصِص م،عَلَ داءِ مِصصنْ شِصصدَّ صصرَت بِهصصا حَاشِصصٌةُ الصصرِّ صصا  :قصصالثُصصمَّ  ه،وقَصصد أثََّ ٌَ

ِ الصذي عِنصدَ  دُ مُصرْ لصً مِصن مصالِ اللهَّ ص .كمُحَمَّ ٌْ ثُصمَّ أمَصر لصَهُ  ك،فضصحِ  ه،فالتَفَصتَ إلَِ
 .همتفق  علٌ .ءبعَطَا

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -645

من همراه رسول الله صلی الله علٌه وسلم مٌرفتم در حالٌکه بردی 
نجرانی دارای کنصاره هصای ؼلصٌظ و سصخت بصر شصانهء مبصارک بصود، سصپس 

مصصن بصصه . اعرابصصی بصصه وی رسصصٌده و ردای شصصان را گرفتصصه بسصصختی کشصصٌد
ی الله علٌه وسصلم نگرٌسصته دٌصدم کصه کنصارهء کنارهء شانهء آنحضرت صل

: بصاز گفصت. برد از بسکه بسختی کشٌده شده بود بصر آن اثصر گذاشصته بصود
آنحضصرت صصلی . امر کن براٌم از مال خداوند که نزد تو اسصت! ای محمد

الله علٌصصه وسصصلم بصصه وی نگرٌسصصته تبسصصم نمصصود و بصصاز امصصر کصصرد کصصه بصصه وی 
 .چٌزی داده شود

 

كؤنًَِّ أنَظُرُ إلى رسصول  :قالمسعود رضً اللهَّ عنه وعن ابن  -646
صصهِ وسَصصلَّم ٌْ صصاً مِصصن الأنَبٌصصاءِ  اللهَّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ٌّ ِ وَسصصلامُه ، صصصٌحْكِصصً نَبِ لوَاتُ اللهَّ

مسَصصعَلصَصٌهم ٌَ مَ عَصصنْ وَجهِصصهِ، وٌقصصول، ضَصصرَبَهُ قَومُصصهُ فَصصؤدَموهُ، وَهُصصوَ  »  :حُ الصصدَّ
عْلمَُونَ اللَّهُمَّ اؼفرِِ لقَِومً فَإِ  ٌَ هُم لا   .همتفق  علٌ «نَّ

 

 :ابن مسعود رضی الله عنه گفت -646

گصوٌی مصن بسصوی رسصول الله صصصلی الله علٌصه وسصلم  مصی نگصصرم، در 
حالٌکه اٌشان در بارهء پٌامبری از پٌامبران علً نبٌنصا و علصٌهم الصصلاة 
و السلام حکاٌت می نمودند که قومش وی را زده و خون آلصود کردنصد و 

بار خداٌا بصر قصومم بٌصامرز، : و خون را از روٌش مسح نموده و مٌگفتا
 .زٌرا آنان نمی دانند

 

وعصصن أبصصً هرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أنَ رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -647
هِ وسَلَّم قال ٌْ صرعَةِ »: عَلَ صدٌدُ بِالصُّ مصا الشصدٌدُ لٌَس الشَّ ملصِكُ نفسصهُ  ، إنَِّ ٌَ الصذي 
 .متفق  علٌه« عِند الؽضبِ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -647
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نٌرومندی و سرسختی بصه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
پهلوانی نٌست، بلکه نٌرومند و سرسخت کسی است که در هنگصام خشصم 

 .نفس خود را مهار نماٌد

 

 تحمل و برداشت آزار و اذٌتباب  -76
 

ٌُحِبُّ الْمُحْسِنٌِنَ وَالْعَافٌِنَ } : قال الله تعالی اسِ وَاّللهُ  آل  {عَنِ النَّ
 ٖٗٔ: عمران

 {وَلمََن صَبَرَ وَؼَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ } : و قال تعالی  
 ٖٗ: الشورى

 
 

و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان تقصٌر : خداوند می فرماٌد
 134: مرانآل ع. مردم و خداوند دوست می دارد نٌکو کاران را

و هر که صبر کند و در گذرد اٌن صفت از کارهای : و مٌفرماٌد
 43: شوری. مقصود است

 

ٌصا رسصول اللهَّ  :قصالوعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أنَ رجلاً  -648
قطَعون ٌَ ٌُسٌِئُونَ إل ً،إنَِّ لً قَرَابَةً أصَِلهُم وَ وأحَلمُُ عَنهم  ً،وَأحُسِنُ إلٌِهِم و

مَصا تُسِصفَّهم المصلَّ ولا ٌصزَالُ »  :قالف ً،وٌجهلوُنَ عَلَ  لئَِن كُنصتَ كَمَصا قُلصتَ فَكَؤنََّ
وقد سَبَقَ  .مرواه مسل «هٌر  عَلٌَهم ما دُمْتَ عَلى ذلكمعكَ من اللهَّ تعالى ظَ 

 .« باب صلة الأرحام » شَرْحُه فً 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -648

صلی الله علٌه وسلم  من اقاربی دارم که ٌا رسول الله : مردی گفت
با آنها پٌوستگی نموده و صلهء رحم را بجای می آورم، ولی آنها با من 
قطع مراوده می کنند و من با آنها احسان و نٌکی می کصنم، ولصی آنهصا بصا 
من بدی می کنند و من در برابر شان از حلصم و بردبصاری کصار مصی گٌصرم، 

 . و تندی می ورزنددر حالٌکه آنها بر من خشم 

اگر چنانچه که گفتی باشی، : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
مثل آنست که خاکستر داغ به آنها بخورانی و همٌشه همراه تو از طرؾ 
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خداونصصد ٌصصار و مصصددگاری بسصصر مصصی بصصرد تصصا بصصر اٌصصن روش و طرٌصصق ادامصصه 
 .دهی

 

 

در مورد خشم و ؼضب، هرگاه حرٌم باب  -77
 شود و برای ٌاری دٌن خداشرٌعت پاٌمال 

 

هِ }: قال الله تعالی ر  لَّهُ عِندَ رَبِّ ٌْ ِ فَهُوَ خَ مْ حُرُمَاتِ اللهَّ ٌُعَظِّ { وَمَن 
 ٖٓ: الحج

تْ أقَْدَامَكُمْ }: و قال تعالی ثَبِّ ٌُ نصُرْكُمْ وَ ٌَ  َ  ٣: محمد{ إنِ تَنصُرُوا اللهَّ
 

اٌن و هر که تعظٌم کند احکام خدا را پس : خداوند می فرماٌد
 30: حج. بهتر است برای او نزد پروردگارش( تعظٌم کردن)

اگر دٌن خدا را نصرت دهٌد خدا شما را نصرت دهد : و مٌفرماٌد
 7: محمد. و ثابت کند قدمهای تانرا

 

وعصصن أبصصً مسصصعود عقبصصة بصصن عمصصرو البصصدريِّ رضصصً اللهَّ عنصصه  -649
صصهِ وسَصص :قصال ٌْ ًِّ صَصصلّى اللهُ عَلَ ر عَصصن  :قصصالف م،لَّ جَصصاءَ رَجُصصل  إلصصى النبصص صصً لأتَصصؤخََّ إنِّ

ٌُطٌِل بنَِ  بْحِ مِن أجْلِ فلانٍ مِما  صهِ  ا،صَلاةِ الصُّ ٌْ فمَا رأٌصت النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌَومئ وسَلَّم  ا ؼَضِبَ  ا :قالف ذ،ؼَضِبَ فً موعِظَةٍ قَطُّ أشَدَّ ممَّ ا أٌَهَا النَّ  :سٌَ

كُمْ أمََّ النَّ  .نإنَّ مِنكم مُنَفِّرٌ ٌُّ ٌُوجِ فؤَ صؽٌرَ  ز،اسَ فَل فإنَّ مِنْ ورائصِهِ الكَبٌصرَ والصَّ
 .متفق علٌه «وذا الحَاجَةِ 

 

ابصصو مسصصعود عقبصصه بصصن عمصصرو بصصدری رضصصی الله عنصصه رواٌصصت  -649
 :نموده گفت

مصن از نمصاز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده گفت مردی بحضور
نمصاز را صبح خود را کناره می کشصم، از واسصطهء فلانصی بصه سصبب آنکصه 

و هرگصز ندٌصدم پٌصامبر صصلی الله علٌصه وسصلم را در هصٌچ . طولانی می کنصد
: موعظهء کصه ؼضصبناکتر باشصد از ؼضصبی کصه در آن روز نمصود و فرمصود

در مٌصصان شصصما کسصصانی هسصصتند کصصه مصصردم را گرٌصصزان مٌسصصازند و ! ای مصصردم
نفرت می دهند، پس هر کدام شما که بصرای مصردم امامصت داد، باٌصد آن را 

 .کوتاه کند، زٌرا در عقب او کوچک و بزرگ و نٌازمند وجود دارد
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قدِمَ رسول اللهَّ صَصلّى اللهُ  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قال -650
هِ وسَلَّم مِنْ سصفَ  ٌْ صا رآهُ  ل،وقَصد سَصتَرْتُ سَصهْوةً لصً بقصِرامٍ فٌَصهِ تَمَاثٌص ر،عَلَ فَلمَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ نَ وجهُهُ و م رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ا عائِشَصةُ »  :قالهتكَهُ وتَلَوَّ ٌَ :
 ِ ٌُضصاهُونَ بخَِلصقِ اللهَّ ِ ٌصوم القٌامصةِ الَّصذٌنَ  اسِ عَذَاباً عِند اللهَّ متفصق  «أشََدُّ النَّ

 .هعلٌ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -650

رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  از سصصفری تشصصرٌؾ آوردنصصد، در 
ٌکه من در صفهء خانه ام پردهء نازکی را آوٌصزان کصرده بصودم کصه بصر حال

آن را  الله علٌصه وسصلم چون رسول الله صلی. آن صورتهاٌی وجود داشت
دٌدنصصد، چهصصرهء مبصصارک شصصان دگرگصصون  شصصده، عکصصس هصصای آن را از بصصٌن 

سصصصختترٌن مصصصردم از روی ! ای عائشصصصه رضصصصی الله عنهصصصا: بصصصرده و فرمصصصود
و در پٌشگاه خدا کسانی اند که به آفصرٌنش خداونصد عذاب در روز قٌامت 
 .هم مانند می سازند

از اٌن حدٌث معلوم می شود که مصورٌن به شادٌدترٌن عاذاب  :ش
أَدْخِلُاوا آلَ فرِْعَااوْنَ } مجاازات مای شاوند، در حالٌکاه خداونااد مای فرماٌاد  

، و عااذاب مصااور از عااذاب آل فرعااون شاادٌدتر 46غااافر{أَشَاادْ الْعَااذَابِ 
 .است

طباری پاسااخ گفتااه اسات کااه اٌاان حادٌث محمااول اساات باه کساای کااه 
بوجاااود آورد کاااه بااادون خااادا پرساااتٌده مااای شاااود، در صاااورت چٌااازی را 

حالٌکه آن را می داناد و قصاد اٌان کاار را مای کناد، اٌان شاخص باا عمال 
 .خوٌش کافر می شود

ابوالولٌد بن رشد گفته است که اگر اٌن حدٌث در مورد کافر باشد، 
ی ندارد، زٌرا می شود گفات کاه وی هماراه قاوم فرعاون در عاذاب اشکال

 .شان شرٌک است

و اگر در ماورد عاصای آماده باشاد، ماراد اٌان اسات کاه عاذابش از 
دٌگر عاصٌان بٌشتر است و دال بر اٌن است کاه معصاٌت ماذکور بساٌار 
بزر  می باشد که خاود احتٌااو باه نوشاتن رسااله و کتاابی در اٌان ماورد 

 .است
 

هُم شَؤنُْ المرأةِ المَخزُومٌِة التً سَصرقَت  -651 وعنها أنََّ قرٌشاً أهََمَّ
صصصهِ وسَصصصلَّ  :افقصصصالو ٌْ ٌُكلِّصصصمُ فٌهصصصا رسصصصولَ اللهَّ صَصصصلّى اللهُ عَلَ مَصصصن  :افقصصصالو م؟مصصصن 
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صهِ وسَصلَّم  ٌْ  ؟ ٌجتَرِيءُ علٌهِ إلا أسُامةُ بنُ زٌصدٍ حِصبُّ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ
مهُ أسُامةُ  ًِ هِ وسَلَّ  فَكَلَّ ٌْ أتََشصفعُ فصً حصدِّ »  :م، فقالِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ِ تعالى ؟ ،  إنمصا أهْلصَكَ مصن قصبلكُم »  :قالثم قامَ فَاخْتَطَبَ ثم  «مِن حُدُودِ اللهَّ
صصرٌؾُ تَركُصصو هُصصم كصصانُوا إذَا سصصرقَ فصِصٌهِم الشَّ صصعٌِؾُ  ه،أنَّ وإذا سصصرق فصِصٌهمِ الضَّ

، مُ اللهَّ  أقَامُوا علٌهِ الحدَّ ٌْ صدهَا  ،وا ٌَ لو أنَّ فاطمَة بنصت محمصدٍ سصرقَتْ لقَطَعْصتُ 
 .همتفق  علٌ «

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -651

چصصون حالصصت زن مخزومصصی اٌکصصه دزدی کصصرده بصصود، قصصرٌش را بخصصود 
مشؽول داشت، با خصود گفتنصد کصدام کصس در بصارهء او بصا رسصول الله صصلی 

کصدام شصخص بصر او جرئصت مصی : مصی گوٌصد و گفتنصدالله علٌه وسلم  سخن 
سصپس . محبوب رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم ،کند، بجز اسامه بن زٌد

. صصصحبت نمصصود اسصصامه رضصصی الله عنصصه بصصا آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم
آٌصصصا در حصصصدی از حصصصدود خصصصدا : رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  فرمصصصود

مردمصی را کصه : انصده فرمصودسپس برخاسصته خطبصه خو! شفاعت می کنی؟
پصصٌش از شصصما بودنصصد اٌصصن چٌصصز هصصلاک سصصاخت کصصه چصصون شصصخص شصصرٌؾ و 
بزرگ زاده ای در مٌصان شصان دزدی مصی کصرد، او را فصرو مصی گذاشصتند و 
چون شخص ضعٌؾ و ناتوان در مٌان شان دزدی می کرد، حد را بصر او 
 جاری می ساختند و سصوگند بصه خصدا کصه اگصر فاطمصه بنصت محمصد صصلی الله

 .علٌه وسلم دزدی می کرد، حتماً دستش را قطع می کردم

حکم اٌن حدٌث اٌن است کاه شافاعت در حادود بعاد از رساٌدن : ش
موضوع آن به امام ممنوع و حرام می باشد، و قبل از رسٌدن آن باه اماام 
مستحب است، مگر اٌنکه آن شخص مردی شرور و آزار رسان باشد که 

 .ورت نگٌرددر مورد وی بهتر است شفاعت ص
 

صصهِ وسَصصلَّم  -652 ٌْ وعصصن أنصصس رضصصً اللهَّ عنصصه أن النبصصً صَصصلّى اللهُ عَلَ
صهُ  ه،فشقَّ ذلكَ عَلٌَهِ حتَّى رُإِي فصً وجهِص. رَأىَ نُخامَةً فً القبِلةِ  فَقَصامَ فَحَكَّ

دِهِ ف ٌَ ص»  :قالب ٌُنَصاجًِ ربَّ هُ  صهُ بٌَنَصهُ  ه،إن أحَدكم إذا قَام فً صَلاتهِ فَإنَّ  وإنَّ ربَّ
سَصصارِهِ أوْ تحْصصتَ  ٌَ بْصصزُقَنَّ أحَصصدُكُم قبِصصلَ القبِْلصَصةِ ، ولكِصصن عَصصنْ  ٌَ وبَصصٌنَ القبِْلصَصةِ ، فصصلا 

»  :قصالثُمَّ ردَّ بَعْضَهُ على بعْصضٍ ف ه،ثُمَّ أخَذَ طرؾَ رِدائهِِ فَبصقَ فٌِ «قدَمِهِ 
فْعَلُ هكذا ٌَ  .همتفق  علٌ «أوَ 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که -652
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را در قبلصصه ( بلؽصصم و اخصصلاط)ٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه وسصصلم کثصصافتی پ
. دٌدنصصد، اٌصصن امصصر بصصر اٌشصصان گصصران آمصصده و در چهصصرهء مبصصارک اثصصر نمصصود

هرگاه ٌکی از : و با دست خود آن را پاک کرده و فرمود سپس برخاسته
شما بصرای ادای نمصازش برمٌخٌصزد، همانصا او بصا خصداٌش راز مصی گوٌصد و 

پس هٌچکدام از شما بطرؾ . رش در مٌان او و قبله استاٌنکه پروردگا
سصصپس . پصصاٌش آنصصرا بٌنصصدازد تصصؾ نکنصصد، و لصصٌکن بطصصرؾ چصصز ٌصصا زٌصصر قبلصصه

گوشصهء ردای خصصود را گرفتصصه و در آن تصصؾ نمصوده و قسصصمتی را بصصر بصصالای 
 .ٌا اٌنطور بکند: قسمتی دٌگر گردانٌده و فرمود

از مسجد اسات،  و امر به تف نمودن چپ ٌا زٌر قدم در خارو: ش
 .اما در مسجد در دستمال خوٌش باٌد تف کند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 464 

دستور اولٌای امور و زمامداران به باب  -78
مهربانی ونرم رفتاری با رعاٌای خوٌش و خطر اندٌشی و 
شفقت بر اٌشان و منع از خٌانت و سختگٌری و بٌهوده 
گذاشتن مصالح شان و بی خبری از آنان و نٌازمندی ها و 

 حاجات شان

  

بَعَكَ مِنَ الْمُإْمِنٌِنَ  }: قال الله تعالی { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ
 ٕ٘ٔ: الشعراء

ؤمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإٌِتَاء ذِي الْقرُْبَى  }: و قال تعالی ٌَ إنَِّ اّللهَ 
عِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ  ٌَ نْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَؽًِْ  ٌَ رُونَ وَ  ٢ٓ: النحل {ذَكَّ

 

که ترا پٌروی کردند،  و با کسانی از مإمنان: خداوند می فرماٌد
 215: شعراء. بر آنها پست کنفروتن باش و بازوی خود را 

و خداوند امر می کند به انصاؾ و نٌکوکاری و : و مٌفرماٌد
بخشش به خوٌشاوندان و از بی حٌائی و کار ناپسندٌده و تعدی منع می 

 .شما را پند می دهد تا باشد که شما پند پذٌر باشٌد کند و
 

سصصمِعتُ رسصصولَ اللهَّ  :قصصالوعصصن ابصصن عمصصر رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -653
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ  :هوكُلُّكُصصمْ مسصصإول  عصصنْ رعٌِتصِص ع،كُلُّكُصصم را»  :لصَصصلّى اللهُ عَلَ

تصِص ٌَّ جُصصلُ رَاعٍ فصصً أهلصِص ه،الإمصصامُ راعٍ ومَسْصصإُول  عَصصنْ رعِ هِ وَمسصصإول  عصصنْ والرَّ
تِ ٌَّ تِهص ه،رَعِ ٌَّ  عَصنْ رعِ

والخَصادِمُ  ا،وَالمَرأةَُ راعٌة  فصً بٌصتِ زَوجهصا وَمسصإولةًّ
دِهِ وَمَسإُول  عَنْ رَعٌِتِ ٌِّ تصِهِ  ه،رَاعٍ فً مال سَ ٌَّ وكُلُّكُم راع ومسإُول  عَصنْ رعِ

 .همتفق  علٌ «
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -653

همصهء : رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصوداز 
شا شبانٌد، و هر کدام شما از رعٌت خود پرسٌده می شوٌد، رهبر شبان 
است، و مسئول رعٌت خود است، مرد در خصانواده اش شصبان و مسصئول 
از رعٌت خود است، و زن در خانهء شوهر خود شبان و مسئول رعٌصت 

ل آقصصای خصصود شصصبان اسصصت و از رعٌصصت خصصود خصصود اسصصت و خصصدمتگار در مصصا
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بازخواست مصی شصود، و همصهء شصما شصبانٌد و از رعٌصت خصوٌش پرسصٌده 
 .می شوٌد

 

سَصارٍ رضصً اللهَّ عنصه  -654 ٌَ عْلى مَعْقِل بصن  ٌَ سصمعتُ  :قصالوعن أبً 
هِ وسَلَّم ٌقو ٌْ ةً ، »  :لرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَّ ما مِن عبدٍ ٌسترعٌِهِ اللهَّ رع

تصِصٌَ  ٌَّ مصصوتُ وهُصصوَ ؼَصصاش  لرَِعِ ٌَ صصةَ  ه،مُصصوتُ ٌصصومَ  مَ اللهَّ علٌَصصهِ الجَنَّ متفصصق   «إلاَّ حَصصرَّ
 .هعلٌ

حُطهَا بنُِصْحهِ لم ٌجِد رَائحَةَ الجَنَّة » : وفً رواٌةٍ  ٌَ  .« فَلَم 

لًِ أمُورَ المُسلمٌِ»  :موفً رواٌةٍ لمسـل ٌَ ٌَجهَصدُ  ن،ما مِن أمٌَِرٍ  ثُمَّ لا 
نْ  م،لَهُ  ٌَ ةَ و دخُل مَعَهُمُ الجَنَّ ٌَ  .« صحُ لهُم، إلاَّ لَم 

 

 :از ابو ٌعلی معقل بن ٌسار رضی الله عنه رواٌت شده که -654

هٌچ بنده : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
ای نٌست که خداوند او را بصه شصبانی رعٌتصی برگزٌصده و او مصی مٌصرد در 

خٌانصت ورزٌصده، مگصر اٌنکصه خداونصد بهشصت حالٌکه او برای رعٌت خصود 
 . را بر وی حرام می سازد

و در رواٌتی آمصده کصه بصاز آن را بصا خٌصر خصواهی خصود حفصظ نکنصد، 
 . بوی بهشت را در نمی ٌابد

هٌچ کسی نٌست که امور مسصلمٌن : و در رواٌتی از مسلم آمده که
بصصوی سصصپرده مصصی شصصود، و بعصصد او بصصرای شصصان کوشصصش نمصصی کنصصد و خٌصصر 

واهی برای شان نمی نماٌد، مگر اٌنکه با اٌشان بصه بهشصت داخصل نمصی خ
 .شود

بر امام و زمامدار واجب است که برای مصالح رعٌت خوٌش : ش
 .کوشٌده و در برابر اذٌت و آزار دٌگران از اٌشان دفاع نماٌد

 

سمعت رسصول الله صَصلّى  :توعن عائشة رضً الله عنها قال -655
هِ وسَلَّ  ٌْ اللهصم مصن وَلصً مصن أمصر أمُتصً شصٌئاً »  :ام ٌقول فً بٌتً هذاللهُ عَلَ

ًَ من أمر أمتً شٌئاً فرفق بهصم فصارفق  ه،فشق علٌهم فاشقق علٌ ومن وَلِ
 .مرواه مسل« به 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -655
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از رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  شصنٌدم کصه در اٌصن خانصه ام مصی 
داٌا کسٌکه سرپرستی چٌزی از کار امتم را بصدوش گٌصرد و بار خ: فرمود

بر آنها سختگٌری کند با او سختگٌری کن، وکسی کصه سرپرسصتی چٌصزی 
 .از کار امتم را بدوش گرفته و با آنها نرمی کند، با او نرمی کن

 

قصال رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -656
صهِ وسَصصلَّ  ٌْ كُلَّمصصا هَلصَكَ نبصصً  ء،كَانَصت بَنُصصو إسصرَائٌِلَ تَسُوسُصصهُمُ الأنَْبٌصا»  :ماللهُ عَلَ

هُ لا نبً بَعد ً،خَلفََهُ نب كثُرُونَ  ي،وَإنَّ ٌَ كُونُ بَعدي خُلفََاءُ فَ ٌَ صا  :اقصالو «وسَ ٌَ
لِ فصصالأوََّ »  :قصصال ا؟رسصصول اللهَّ فَمصصا تَؤمُْرُنَصص ثُصصمَّ أعَطُصصوهُم  ل،أوَفصُصوا ببٌَِعَصصةِ الأوََّ

صصا اسصصتَرعاهُم  م،وَاسصصؤلَوا اللهَّ الصصذي لَكُصص م،هُصصحَقَّ  متفصصق « فَصصإنَّ اللهَّ سصصائِلهُم عمَّ
 .هعلٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -656

رهبصری و زمامصداری بنصی  :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
و هرگصصاه پٌصصامبری . اسصصرائٌل را پٌصصامبران علصصٌهم السصصلام بصصه دوش داشصصتند

وفات می ٌافت، پٌامبر دٌگری بجاٌش می نشسصت و همانصا پٌصامبری بعصد 
 .از من نٌست و زود است که بعد از من خلفاٌی بٌاٌند و زٌاد می شوند

ٌصصا رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم مصصا را چصصه دسصصتور مصصی : گفتنصصد
 دهی؟

شصصما بصصه بٌعصصت اول وفصصا کنٌصصد، و بعصصد بصصه آنهصصا حصصق شصصان را : فرمصصود
ود را از خداوند بخواهٌد، زٌصرا خداونصد حتمصاً آن هصا را از بدهٌد و حق خ

 .آنچه که سرپرستی آن را بدوش شان نهاده سإال می کند
 

657-  ِ هُ دَخَصلَ علصى عُبٌصدِ اللهَّ وعن عائِذ بن عمروٍ رضً اللهَّ عنه أنََّ
صهِ  ً،أيَْ بُنَ  :هفقال ل د،ابن زٌِا ٌْ وسَصلَّم إنصً سَصمِعتُ رسصول اللهَّ صَصلّى اللهُ عَلَ

عاءِ الحُطَمةُ »  :لٌقو اكَ أن تَكُونَ مِنْهُ  «إنَّ شَرَّ الرِّ ٌَّ  .همتفق  علٌ م،فإ
 

 :از عائذ بن عمرو رضی الله عنه رواٌت شده که -657

ای پسصرکم، همانصا از : او پٌش عبٌد الله بن زٌاد آمده و به او گفصت
شصبانان  بصدترٌن: رسول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصود

 .پس برحذر باش از اٌنکه از جملهء آنان باشی. حطمه است
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أنَصصه قَصصالَ لمعَاوٌِصصةَ  ه،وعصصن أبصصً مصصرٌمَ الأزَدِيِّ رضصصً اللهَّ عنصص -658
هِ وسَلَّم  :هرضً اللهَّ عن ٌْ من ولاَّهُ »  :لٌقو سَمِعتُ رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 م،تجَصصبَ دُونَ حَصصاجتهِمِ وخَلَّصصتِهم وفَقصصرِهاللهَّ شَصصٌئاً مِصصن أمُصصورِ المُسصصلمٌِنَ فَاحَ 
فَجعَصل مُعَاوٌِصةُ رجُصلا  «احتَجَب اللهَّ دُونَ حَاجَتهِ وخَلَّتصِهِ وفَقصرِهِ ٌصومَ القٌِامصةِ 

 .يوالترمذ د،رواه أبو داو .سعلى حَوَائجِ النا
 

 :از ابو مرٌم ازدی رضی الله عنه رواٌت است که -658

از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه : گفصصتاو بصصه معاوٌصصه رضصصی الله عنصصه 
آنکصه خداونصد او را بصه سرپرسصتی کصاری از : وسلم  شنٌدم که می فرمصود

کارهای مسلمٌن بگمارد، و او در برابر نٌازمندی و احتٌصاج و فقصر شصان 
حجاب افگند، خداوند در روز قٌامت در برابر نٌازمنصدی و احتٌصاج و فقصر 

 .شان حجاب می افگند

ٌه رضصی الله عنصه مصردی را بصرای بصرآورده سصاختن از اٌن رو معاو
 .نٌازمندی های مردم گماشت

 

در فضٌلت و برتری زمامدار دادگر و عدل  باب -79
 گستر
 

ؤمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ  }: قال الله تعالی ٌَ  ٢ٓ: النحل {إنَِّ اّللهَ 

ٌُحِبُّ الْمُقْسِ } : و قال تعالی  َ  ٢: الحجرات {طٌِنَ وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ
 

هر آئٌنه خداوند به انصاؾ و نٌکو کاری امر : خداوند می فرماٌد
 90: نحل. می کند

و داد و عدل نمائٌد، زٌرا خداوند عادلان را دوست : و مٌفرماٌد
 9: حجرات. می دارد

 

صهِ  ه،وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنص -659 ٌْ عصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ
ٌُظِلُّهُصمُ اللهَّ فصً ظِلِّصصهِ ٌصومَ لا ظِصلَّ إلاَّ ظِلُّصسَصبْ »  :قصالوسَصلَّم   ل،إمَصام  عصصادِ  :هعَة  

ِ تَعالى ، ورَجُل  مُعَلَّق  قَلبُهُ فً المَسَاجِ  ورجُصلانِ  د،وشَابٌّ نَشَؤَ فً عِبادَةِ اللهَّ
ا فً اللهَّ  قَا علٌَ ه،اجتَمعَا علٌ ،تَحَابَّ نصِصب ذَاتُ مَ  ورجُل  دعَتهُ امرَأةَ   ه،وتَفرَّ

قَ بِصدقةٍ ، فَؤخَْفَاها حَتَّى لا تَعلَمَ  ،إنِّى أخََاؾُ اللهَّ  :قالف ل،وجمَا ورَجُل  تَصَدَّ
 .همتفق  علٌ «ورَجُل  ذَكَر اللهَّ خَالٌِاً فَفَاضَتْ عٌنَاهُ  ه،شِمالهُُ ما تُنفِقُ ٌمٌنُِ 
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 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -659

هفصصت کصصس اسصصت کصصه در روز : وسصصلم فرمصصود پٌصصامبر صصصلی الله علٌصصه
خصوٌش جصای مصی دهصد در روزی ( رحمت) قٌامت خداوند آنها را به ساٌه

دار عادل، و جوانی که در ساٌهء حق تعالی نٌست، زمامکه ساٌه ای جز 
خداونصصد نشصصو و نمصصا ٌافتصصه، و مردٌکصصه دلصصش وابسصصته بصصه مسصصاجد  عبصصادت

موده بر آن گرد آمصده و است، و دو شخصی که با هم برای خدا دوستی ن
بصصر آن از هصصم جصصدا مصصی گردنصصد، و مردٌکصصه زن بصصا حسصصب و زٌبصصائی او را 
بسوٌش دعوت کصرد و او گفصت کصه مصن از خداونصد مصی ترسصم، و مردٌکصه 
صدقهء ای داده و آنرا طوری پنهانی دهد که دست چپش نداند کصه دسصت 

اد آورده راستش چه انفاق کرد، و مردٌکه در خلوت و تنهائی خصدا را بٌص
 .و چشمانش از ترس خدا اشکبار شود

 

ُ عنهمصا  -660 ِ بصنِ عمصرو بصن العصاص رضصً اللهَّ  :قصالوعن عبد اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ِ عَلصى مَنصابرَِ » : قال رسولُ اللهَّ إنَّ المُقسِطٌنَ عِنْدَ اللهَّ

 .مرواهُ مسل «وما وُلُّوا الَّذٌِنَ ٌعْدِلوُنَ فً حُكْمِهِمْ وأهَلٌهِمْ  :رمِنْ نو
 

از عبصصد الله بصصن عمصصرو بصصن العصصاص رضصصی الله عنهمصصا رواٌصصت  -660
 :شده که

مقسصطٌن در نصزد خداونصد : رسول الله صلی الله علٌه وسصلم  فرمصود
بر منبرهاٌی از نصور قصرار دارنصد، آنانٌکصه در حکصم شصان و خصانواده هصای 

 .عاٌت می کنندشان و ولاٌتی که به آنها داده شده، عدالت را ر
 

سصمِعْتُ رسصولِ اللهَّ  :قصالوعَن عوؾِ بن مالكٍ رضً اللهَّ عنه  -661
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ صصونكُ » :لصَصصلّى اللهُ عَلَ ٌُحبُّ صصونهُم و صصارُ أئَمَصصتكُمْ الَّصصذٌنَ تُحِبُّ ٌَ  م،خِ

كُ  ٌْ ٌُصَصصصلُّونَ علصَصص هِم و ٌْ صصصتِكُم الَّصصصذٌنَ تُبْؽِضُصصصونهُ  م،وتُصَصصصلُّونَ علصَصص م وشِصصصرَارُ أئَمَّ
ٌُبْؽِضُونَكُ   م؟أفََلا نُنابِذُهُ  ،قُلْنا ٌا رسُول اللهَّ  :قال« وتَلْعُنونَهُمْ وٌلعنونكم  م،و

لاةَ ، لا ،لا»  :قال  .مسلم «ما أقََامُوا فٌكُمُ الصَلاة  ،ما أقََامُوا فٌِكُمُ الصَّ
 

 :از عوؾ بن مالک رضی الله عنه رواٌت است که گفت -661

بهتصرٌن : ٌه وسلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصوداز رسول الله صلی الله عل
امامان و زمامداران شصما کسصانی هسصتند کصه آنهصا را دوسصت مصی دارٌصد و 

ق آنهصا دعصا مصی کنٌصد و آنهصا نصد و شصما در حصآنها شما را دوسصت مصی دار
 .برای شما دعا می کنند
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ز آنهصصا بصصد مصصی و امامصصان و زمامصصداران بصصد شصصما کسصصانی هسصصتند کصصه ا
بد می برند و شما آنها را لعنت می کنٌد و آنهصا شصما  برٌد و آنها از شما
آٌصا آنهصا را ! ٌا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم: گفتٌم. را لعنت می کنند
 از مٌان ببرٌم؟

نصصه، تصصا زمانٌکصصه نمصصاز را در مٌصصان شصصما بپصصا دارنصصد، نصصه تصصا : فرمصصود
 .زمانٌکه نماز را در مٌان شما برپا درند

 

صاضِ بصن حِ  -662 ٌَ ُ عَنْصهْ وعَنْ عِ سصمِعْت رَسُصول  :قصالمصار رضصً اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ صصةِ ثَلاثَصصة  » :لاللهَّ ذُو سُصصلْطانٍ مُقْسِصصط  : أهَْصصلُ الجَنَّ

وعَفٌِصؾ  مُتَعَفِّصؾ   م،ورَجُل  رَحِصٌم  رَقٌصق  القَلْصبِ لكُِصلِّ ذِى قرُْبَصى وَمُسْصلِ  ق،مُوَفَّ 
 .مرواهُ مسل «ذُو عٌِالٍ 

 

 :از عٌاض بن حمار رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -662

اهصصل : دم کصصه مصصی فرمصصوداز رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  شصصنٌ
عصادل و موفصق، و مصردی مهربصان و نصرم دل  زمامدار: طبقه اند 3بهشت 

بصصرای هصصر کسصصٌکه بصصا وی قرابصصت دارد و بصصا هصصر مسصصلمان، وهصصر پاکصصدامن 
 .هٌز نماٌدعائله مندی که از سإالگری پر

 

در لزوم فرمانبرداری اولٌای امر در ؼٌر باب  -80
معصٌت خد و حرام بودن پٌروی شان در معصٌت و 

 نافرمانی خداوند جل جلاله
 

سُولَ  }: قال الله تعالی هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ أطٌَِعُواْ اّللهَ وَأطٌَِعُواْ الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
 ٢٘: النساء{ وَأوُْلًِ الأمَْرِ مِنكُمْ 

 

ای مإمنان خدا را فرمانبرداری کرده و : خداوند می فرماٌد
. فرمانبرداری کنٌد پٌامبر را، و فرمانرواٌانی را که از جنس شماٌند

 59: نساء
 

صهِ  -663 ٌْ ُ عنهمصا عَصن النبصً صَصلّى اللهُ عَلَ وعن ابن عمصر رضصً اللهَّ
اعَةُ »  :قال وسَلَّم  مْعُ والطَّ إلِاَّ أنْ  ه،فٌِما أحََبَّ وكِصرَ  عَلى المَرْءِ المُسْلمِ السَّ

ةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ  ٌَ ةٍ فَإذا أمُِر بمِعْصِ ٌَ  .همتفق  علٌ «ٌُإْمَرَ بمَِعْصِ
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 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -663

بر شصخص مسصلمان لازم اسصت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
وسصت دارد، ٌصا از آن بصد مصی بصرد، که بشنود و اطاعت کند، در آنچه که د

مگر اٌنکه به معصٌت امر شود و چون به معصٌتی امر شود، شصنٌدن و 
 .فرمانبردارٌی در مٌان نٌست

 

صصهِ وسَصصلَّم  :قصصالوعنصصه  -664 ٌْ ِ صَصصلّى اللهُ عَلَ عْنَصصا رسُصصولَ اللهَّ ٌَ صصا إذا با كُنَّ
اعةِ ٌقُولُ لنََ   مْعِ والطَّ  .همتفق  علٌ «مْ فٌما اسْتَطَعْتُ » :اعَلى السَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -664

چون با رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به شنٌدن و فرمصانبرداری 
 .در آنچه که بتوانٌد: کردن پٌمان می بستٌم، به ما مٌگفت

 

صهِ وسَصلَّم  :قالوعنهُ  -665 ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ  :لٌقصو سَصمِعْتُ رسُصولَ اللهَّ
صصةَ لصَص»  صصداً مصصنْ طَاعَصصةٍ لقَصِصى اللهَّ ٌصصوْم القٌامَصصةِ ولاَ حُجَّ ٌَ وَمَصصنْ مصصاتَ  ه،مَصصنْ خلصَصعَ 

ةً  ٌَّ عَة  مَاتَ مٌِتةً جَاهِلً ٌْ ٌْس فً عُنُقهِِ ب  .مرواه مسل «وَلَ

صصهُ ٌمُصصوت »  :هوفصً رواٌصصةٍ لصص ومَصنْ مصصاتَ وَهُصصوَ مُفَصارِق  للْجَماعصصةِ ، فَإنَّ
ةً  ٌَّ  .  «مٌِتَةً جَاهِل

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -665

کسصٌکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شصنٌدم کصه مصی فرمصود
دسصصتی را از اطاعصصت بکشصصد، در روز قٌامصصت بصصدون حجصصت و دلٌصصل بصصا خصصدا 

و کسٌکه بمٌصرد و در گصردنش پٌمصانی نباشصد، بصه مصرگ . روبرو می شود
 . جاهلٌت مرده است

مسصصصلم آمصصصده کصصصه کسصصصٌکه بمٌصصصرد، در حالٌکصصصه از و در رواٌتصصصی از 
 .جماعت خود را جدا کرده است، همانا بمرگ جاهلٌت می مٌرد

ٌعنی مثل مردم دورهء جاهلٌت بر گمراهی " مات مٌتِ جاهلٌِ: "ش
مرده است، زٌرا آنان زٌر فرمان هٌچ امٌری قرار نمی گرفتند، چاون آن 

 .را عٌب می شمردند
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666-  ُ ِ صَصصلّى اللهُ  :قصصال عنصصه وعَصصن أنَصصسٍ رضصصً اللهَّ قصصال رسُصصولُ اللهَّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ كُمْ عبْصد  حبشصىٌّ ، كَصؤنََّ  ا،اسْصمَعُوا وأطٌعصو»  :معَلَ ٌْ وإنِ اسْصتُعْمِل علصَ

 .يرواه البخار «رَأْسهُ زَبٌِبَة  
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -666

رمصصان برٌصصد بشصصنوٌٌد و ف: رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
اگر چه مقرر شود بر شما ؼلام حبشصی کصه گصوئی سصرش دانصهء کشمشصی 

 .است
 

ِ  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنصه  -667  صَصلّى قصالَ رسُصولُ اللهَّ
صهِ وسَصلَّم ٌْ ٌُسْصرِكَ وَمنْشَصصطِكَ » : اللهُ عَلَ اعصةُ فصً عُسْصرِكَ و صمْعُ وَالطَّ صكَ السَّ ٌْ عل

ك  ٌْ  .مرواهُ مسل «ومَكْرهِكَ وأثََرَةٍ عَلَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -667

بصصصصر تصصصصو شصصصصنٌدن و : فرمصصصصود رسصصصصول الله صصصصصلی الله علٌصصصصه وسصصصصلم 
در سصصختی و آسصصانی، در خوشصصی و عصصدم  داری کصصردن لازم اسصصت فرمصصانبر

خوشی، هر چند امراء خوٌشصتن را بصر شصما برگزٌننصد، ٌعنصی حقصوق شصما 
 .را به خود اختصاص دهند

 

ِ بصصن عَمصصرو رضصصً اللهَّ عنهمصصا  -668 صصا مَصصع  :قصصالوعصصن عبصصدِ اللهَّ كُنَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ٌُصصلحُ  ،فَنَزَلْنصا منْصزِلا ر،فً سَصفَ  رسول اللهَّ صا مصنْ  فَمِنَّ

ا منْ ٌنْتَضِ  ه،خِباءَ  ا مَنْ هُوَ فً جَشَصرِهِ، إذْ نصادَى مُنَصادي رسصول  ل،ومِنَّ وَمِنَّ
ِ صَلّى اللهُ  هِ وسَلَّ اللهَّ ٌْ لاة جامِعصة   :م عَلَ ِ صَصلّى . الصَّ فاجْتَمعْنَصا إلصى رَسُصولِ اللهَّ

هِ وسَلَّم  ٌْ صدُلَّ »  :قالف اللهُ عَلَ ٌَ صهِ أنْ  ٌْ كُصنْ نبصً قَبْلصً إلاَّ كَصانَ حَقصا علَ ٌَ هُ لصَمْ  إنَّ
تَهُ عَلى خٌَرِ ما ٌعْلمَُهُ لهُ  ٌُنذِرَهُم شَرَّ ما ٌعلمَُصهُ لهُص م،أمَُّ صتَكُمْ هصذِهِ و م،و إنَّ أمَُّ

لهِ ٌُصٌِبُ آخِرَهَا بصلاء  وأمُُصور  تُنكِرُونَهَصا، وتجصًءُ  ا،جُعِلَ عَافٌتُها فً أوََّ وسَ
ٌُرقِّقُ بَعضُها بَعْض ثُصمَّ  ً،هصذِهِ مُهْلكَِتص :نوتجًء الفتِْنَةُ فٌَقصُولُ المصإمِ  ا،فتَِن  

قصُولُ المُصإْمِ  ؾ،تَنْكَشِ  ٌَ ٌُزَحْصزَحَ  ه،هصذِ  هصذِهِ  :نوتجًءُ الفتِنَصةُ فَ فَمَصنْ أحََصبَّ أنْ 
صصا صصوْمِ اخخِصص ر،عصصن النَّ ٌَ ِ وَال ٌُصصإْمِنُ بصِصاللهَّ صصةَ ، فَلْتَؤتْصِصهِ منٌتصصه وَهُصصوَ  ٌُصصدْخَلَ الجنَّ  ر،و

ٌُإتَى إلٌَْ  ٌُحِبُّ أنَْ  ؤتِْ إلى الناسِ الذي  ٌَ  .هولَ

ٌُطعْصهُ إنِ  .هوثمَصرةَ قَلْبص ه،ومَنْ بَاٌع إماماً فَؤعَْطَاهُ صَفْقَةَ ٌصدِ          فَل
 .مرواهُ مسل  «فاضْربُوا عُنُقَ اخخَرِ  ه،فَإنْ جَاءَ آخَرُ ٌنازعُ  ع،اسْتَطَا
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 : از عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -668

ما با رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم  در سصفر بصودٌم وبصه منزلصی 
ا درسصت مصی کصرد، و خصود رفرود آمدٌم، بعضی از ما خٌمه های کوچصک 

مسصابقهء تٌرانصدازی مصی دادنصد و بعضصی در طوٌلصه هصای حٌوانصات  بعضی
خود بودند که ناگاه منادی رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  اعصلان نمصود 

و همصهء مصا بصه حضصور رسصول الله صصلی الله علٌصه  –! همگصی نمصاز –که 
 : وسلم  گرد آمدٌم و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

ٌچ پٌامبری قبل از مصن نبصوده، مگصر اٌنکصه بصر وی حصق بصوده کصه ه
امت خود را به خٌری که مٌداند، رهنمائی نمصوده و آنهصا را از شصری کصه 
می داند باز دارد و عافٌت و سلامتی اٌصن امصت در اول آن گردانٌصده شصده 

و امصصوری پٌصصدا مصصی شصصود کصصه شصصما آن را نمصصی  و در آخصصر آن بلاهصصا. اسصصت
ٌسصصازد و مبعضصصی دٌگصصر را آسصصانتر  ،هء مصصی آٌصصد کصصه بعضصیشناسصٌد و فتنصص

باز دور . می گوٌد که اٌن فتنه مرا هلاک می کندمإمن  فتنه ای مً آٌد،
همصصٌن، همصصٌن، پصصس : مصصی شصصود و بصصاز فتنصصهء مصصً آٌصصد و مصصإمن مصصی گوٌصصد

کسٌکه دوست دارد اٌنکصه از جهصنم دور گشصته و بصه بهشصت داخصل شصود، 
لٌکه او به خدا و روز آخصرت اٌمصان دارد، باٌد که مرگش در رسد، در حا

  .و معامله بنماٌندمردم با ادارد، دمی معامله کند که دوست و با مر

و آنکه به امامی بٌعت کند و به او پٌمصان دسصت و ثمصرهء دلصش را 
بدهصد، باٌصصد تصصا مصصی توانصصد از او اطاعصت کنصصد و اگصصر دٌگصصری آمصصده و بصصا وی 

 .زنٌدمنازعه و جنگ کرد، گردن دومی را ب
 

صصدةَ وائصِصلِ بصصن حُجْصصرٍ رضصصً اللهَّ عنصصه  -669 ٌْ شصصؤلََ  :قصصالوعصصن أبصصً هُنَ
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًُّ رَسُولَ اللهَّ  ،ٌصا نبصً اللهَّ  :قالف م،سَلمَةُ بنُ ٌزٌدَ الجُعْف

سصؤلَوُنَا حقَّهُص ٌَ نَصا أمُصراءُ  ٌْ تَ إنْ قَامَتْ علَ ٌْ  ا؟تَؤمُْرُنَصفَمَصا  ا،وٌمْنَعُونَصا حقَّنص م،أرَأَ
صهِ وسَصلَّم ه،ثُمَّ سؤلَ  ه،فَؤعَْرضَ عن ٌْ ِ صَصلّى اللهُ عَلَ اسْصمَعُوا »  فَقَال رَسُصولُ اللهَّ

لْتُمْ  ا،وأطٌِعُو كُم ما حُمِّ ٌْ لوُا وعلَ هِمْ ماحُمِّ ٌْ ما علَ  .مرواهُ مسل «فَإنَّ
 

از ابو هنٌده وائل بن حجصر رضصی الله عنصه رواٌصت شصده کصه  -669
 :گفت

ٌزٌصصد جعفصصی از رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  سصصإال سصصلمه بصصن 
اگصر چنانچصه بصر مصا والٌصانی ! ٌا نبی الله صلی الله علٌه وسصلم: نموده گفت
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تعٌصصٌن گردنصصد کصصه حصصق خصصود را از مصصا بطلبنصصد، ولصصی حصصق مصصا را از مصصا بصصاز 
 می دهی؟دارند، ما را چه دستور 

سصصإال بصصاز . آنحضصصرت صصصلی الله علٌصصه وسصصلم از وی اعصصراض نمصصود
کرد، رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود که بشصنوٌٌد و فرمصان برٌصد، 
زٌرا آنهصا در قسصمت انجصام وظٌفصهء خصود مسصئولند و شصما هصم در قسصمت 

 .انجام وظٌفهء که بر دوش شما است
 

ُ عنه  -670 ِ بن مسْعُودٍ رضً اللهَّ قال رسُصولُ اللهَّ  :قالوَعَنْ عَبْدِ اللهَّ
صصهِ وسَصصلَّ صَصصلّى اللهُ عَ  ٌْ هَصصا سصصتَكُونُ بعْصصدِي أثََصصرَة  ، وأمُُصصور  تُنْكِرُونَ »  :ملَ  «هَصصاإنَّ

ِ : قالوا صا ذلصٌا رسُولَ اللهَّ ونَ الحَصقَّ »  :قصال ك؟، كٌَؾَ تَصؤمُْرُ مَصنْ أدَْركَ مِنَّ تُصإَدُّ
كُ  ٌْ  .همتفق  علٌ «وتَسْؤلَوُنَ اللهَّ الذي لَكُمْ  م،الذي عَلَ

 

 :ود رضی الله عنه رواٌت است کهاز عبد الله بن مسع -670

بعصصد از مصصن خصصود گزٌنصصی : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .و اموری پدٌدار می شود که برای شما نا آشنا است( خود پسندی)

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چه امر می کنی، هر گاه : گفتند
 ٌکی از ما آن را درٌابد؟

ی را کصه خصود ت، ادا نمصوده و آن حقصحقی را که بصر شماسص: فرمود
 .دارٌد از خداوند طلب کنٌد

 

ُ عنصه  -671 ِ صَصلّى  :قصالوعن أبً هرٌصرة رضصً اللهَّ قصال رسُصولُ اللهَّ
هِ وسَصلَّ  ٌْ وَمَصنْ عَصَصانً فَقَصدْ عَصَصى  ،مَصنْ أطََصاعَنً فَقَصدْ أطََصاعَ اللهَّ »  :ماللهُ عَلَ

ٌُطِصصعِ الأمٌِصصرَ فَقَصصدْ أطَصص ،اللهَّ   «ومَصصنْ ٌعْصصصِ الأمٌِصصرَ فَقَصصدْ عَصَصصانًِ  ً،اعَنوَمَصصنْ 
 .همتفق  علٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -671

آنکصه از مصن اطاعصت کنصد : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
از خداوند اطاعت نموده است و آنکه نافرمانی مرا کنصد، همانصا نافرمصانی 

امٌر اطاعت کند، از من اطاعت کرده است و آنکه از . خدا را کرده است
 .و آنکه نافرمانی امٌر را بکند، همانا نافرمانی مرا کرده است
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وعصن ابصصن عبصصاسٍ رضصصً اللهَّ عنهمصصا أن رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -672
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌَصصبِ »  :قالعَلَ ئاً فَل ٌْ صهُ مَصن خَصرج مِصنَ  ر،من كَرِه مِصنْ أمٌَِصرِهِ شص فإنَّ

لطَ   .همتفق  علٌ «انِ شِبراً مَاتَ مٌِتَةً جاهِلٌِةً السُّ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -672

ی را آنکه از امٌصرش چٌصز: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بصصد پنصصدارد، باٌصصد کصصه صصصبر کنصصد، زٌصصرا کسصصٌکه بصصه انصصدازهء ٌصصک وجصصب از 

 .است اطاعت زمامدار بٌرون شود، بمرگ جاهلٌت مرده

احادٌااث وارده در مااورد اطاعااات زمامااداران و اولٌااای اماااور : ش
امااام اگاار زماماادار، پٌاارو نظااام و شاارٌعت اساالامی نباشااد، و بااه . اساات

روشهای جاهلی حکومات کناد، اطاعات و فرماانبرداری از او روا نٌسات 
جْعَالَ اّللهُ للِْكَاافرٌِِنَ عَلَاى الْمُاإْمِنِ } : که خداوند فرماوده اسات ٌَ ٌنَ سَابٌِلًا وَلَان 

 141النساء{

کلماِ حاق عناد "اما در مورد زمامدار ساتمگر رجاوع شاود بعناوان 
 .فتح الباری نهی از سإال امارت" سلطان جائر

 

سصمعت رسصول اللهَّ صَصلّى  :قصالوعن أبً بكر رضصً اللهَّ عنصه  -673
صصهِ وسَصصلَّم ٌقصصو ٌْ صصلطَانَ أهََانَصصهُ اللهَّ »  :لاللهُ عَلَ رواه الترمصصذي « مَصصن أهَصصانَ السُّ

 .نحدٌث حس :قالو
 

 :از ابو بکره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -673

آنکصصصه : از رسصصصول الله صصصصلی الله علٌصصصه وسصصصلم  شصصصنٌدم کصصصه فرمصصصود
 .زمامدار مسلمٌن را توهٌن کند، خداوند او را ذلٌل می سازد

 

منع از درخواست امارت و بهتر بودن ترک باب  -81
هرگاه او را معٌن نسازند و ٌا زمامداری و ولاٌت امر، 

 مصلحت تقاضا نکند
 

ٌُرٌِدُونَ عُلوُّاً فًِ  }: قال الله تعالی ارُ اخْخِرَةُ نَجْعَلهَُا للَِّذٌِنَ لَا  تِلْكَ الدَّ
قٌِنَ    ٨ٖ: القصص{ الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

 

در زمٌن که ٌپسٌن را به آناناٌن سرای باز: خداوند می فرماٌد
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تکبر نمی کنند، و نه فساد می نماٌند، مقرر می دارٌم و حسن عاقبت 
 83: قصص. برای پرهٌزگاران است

 

 :قصال ه،وعن أبً سعٌد عبد الرحمنِ بن سَمُرةَ رضً اللهَّ عن -674
هِ وسَلَّ  ٌْ حمن بصن سصمُ »  :مقال لً رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ا عَبدَ الصرَّ لا : رَةَ ٌَ

صصرِ مسصصؤلَةٍَ أعُنصصتَ علٌَهصص ٌْ صصكَ إن أعُْطٌِتَهصصا عَصصن ؼَ وإن  ا،تَسصصؤلَ الإمصصارَةَ ، فَإنَّ
هصص ٌْ مِصصٌ ا،أعُطٌِتَهصصا عَصصن مسصصؤلَةٍ وُكِلصصتَ إلَ ٌَ فَرَأٌَصصت ؼٌَرهصصا  ن،وإذَا حَلفَْصصتَ عَلصصى 

مٌنِكَ  ر،فَؤتِْ الذي هُو خٌ ا،خٌَراً مِنهَ  ٌَ  .همتفق  علٌ« وكفِّر عَن 
 

ابو سعٌد عبد الصرحمن بصن سصمره رضصی الله عنصه رواٌصت از  -674
 :شده که

ای عبد الصرحمن بصن  :رسول الله صلی الله علٌه وسلم  براٌم فرمود
امصارت داده  ،درخواست امارت مکصن، زٌصرا اگصر بصدون درخواسصت! سمره

شصصوی بصصر آن ٌصصاری داده مصصی شصصوی، و اگصصر بصصه اسصصاس درخواسصصتت داده 
، و اگصر سصوگندی خصوردی  و ؼٌصر آن شوی خود بدان موکول مصی گصردی

را بهتصصر ٌصصافتی آنچصصه را کصصه خٌصصر اسصصت، انجصصام ده و بصصه عصصوض سصصوگندت 
 .کفاره ده

ظاهر نهی افادهء تحرٌم را مای کناد و دلاٌلش هام اٌان فرماودهء : ش
إنْااا واْلله لا نُااوَلًِّ هااذَا »: آنحضاارت صاالی الله علٌااه وساالم اساات کااه فرمااود

زٌارا کسای کاه خواساتار اماارت  «أحَداً حَارَص علٌاه العَمَلَ أحداً سَؤَلَه، أو
می شاود و بار آن حارص مای ورزد از خواساته اش، چناٌن اسانتنباط مای 
شود که وی برای نفع اسلام و مسلمٌن اٌان کاار را نمای کناد، بلکاه بارای 

 .بدست آوردن منافع شخصی به اٌن کار اقدام می ورزد
 

ل لصً رسصول اللهَّ صَصلّى قصا :قصالوعن أبً ذرٍ رضصً اللهَّ عنصه  -675
هِ وسَلَّ  ٌْ ٌا أبا ذَر أرََاك ضعٌِفاً، وإنً أحُِبُّ لصكَ مصا أحُِصبُّ لنَِفسصً، »  :ماللهُ عَلَ

نَّ مال ٌتٌِمِ  ٌَ ن ولا تولِّ ٌْ رنَّ على اثْن  .رواه مسلم «لا تَؤمََّ
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -675

تصرا نصاتوان مصن ! ای ابصاذر: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بصر  ،دارم ارم آنچه را کصه بصرای خصوٌش دوسصتبراٌت دوست دمی بٌنم و 

 .و سرپرستی مال ٌتٌمی را به دوش مگٌر! دو نفر امٌر مشو
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فضَصرب بٌِصصدِهِ  ً؟ٌصصا رسصول اللهَّ ألا تَسصتعمِلنُ :تقلص :قصالوعنصه  -676
صصكَ ضَصصعِ ٌصصا أبصصا ذَرِّ » : علصصى منْكبصِصً ثُصصمَّ قصصال هَصصا أمَانصصةإنَّ هصصٌؾ، وإنَّ ا ٌصصوم ، وإنَّ
رواه  «وأدى الذي علٌهِ فٌِهصا  ا،، إلاَّ من أخَذها بحِقِّهالقٌامَة خِزْي  ونَدَامة  

 .ممسل
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -676

آٌصا مصرا بوظٌفصهء مقصرر ! ٌا رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم : گفتم
 نمی نماٌٌد؟

علٌصصصه وسصصصلم دسصصصت خصصصود را بصصصه شصصصانه ام زده  آنحضصصصرت صصصصلی الله
و همانصا آن امانصت اسصت، و نتٌجصهء ! ای ابصاذر همانصا تصو نصاتوانی: فرمود

آن در روز قٌامت خصواری و پشصٌمانی اسصت، مگصر کسصٌکه آن را بحقصش 
 .گرفته و واجبی را که در اٌنمورد بر دوش اوست بجای آورد

ٌاا عادالت را در  ذم برای کسٌست که اهلٌت ولاٌت را ندارد و: ش
کارش رعاٌت نمای کناد و اماا آنکاه اهال اماارت باوده و عادالت را در آن 
مرعی دارد، فضٌلتی بس بزر  را دارا مای باشاد، و او از جملاهء هفات 

 .کسٌست که خداوند در روز قٌامت وی را در ساٌه اش پناه می دهد

و او هماراه باا کساانی اسات کاه خداوناد بار آناان : قرطبی مای گوٌاد
نعاااام و فضااال نماااوده اسااات کاااه آناااان پٌاااامبران و صااادٌقان و شاااهداء و ا

 .نٌکوکاران اند

همراه با فضٌلتی که امارت دارد، خطر آن زٌااد : مصنف می گوٌد
اساات، از اٌناارو آنحضاارت صاالی الله علٌااه وساالم از آن بااٌم داده اساات و 

و گروهای از سالف صاالح از قباول آن . علماء هم از قبول آن بٌم داده اناد
باء ورزٌده و با آزاری که از ناحٌهء عدم پذٌرش آن مواجه شادند، صابر ا

 .نمودند
 

وعصصن أبصصً هُرٌصصرة رضصصً اللهَّ عنصصه أن رسصصول اللهَّ صَصصلّى اللهُ  -677
هِ وسَلَّم  ٌْ كصم ستحرِصصون علصى الإمصارةِ ، وسصتَكُونُ نَدَامَصة ٌصوْم » :قال عَلَ إنَّ

 .يواهُ البخارر« القٌِامَةِ 
 

 :ٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابوهر -677

همانصصا شصصما بصصر امصصارت : رسصصول الله صصصلی الله علٌصصه وسصصلم  فرمصصود
 .حرص می ورزٌد، و زود است که در روز قٌامت پشٌمانی ببار آورد
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ترؼٌب زمامدار و قاضی و دٌگر والٌان باب  -82
امر، برای اٌنکه وزٌر و همکار صالح برگزٌنند و از 

 وٌندهمنشٌنان بد دوری ج
 

قٌِنَ  }: قال الله تعالی وْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّ ٌَ ء  { الْأخَِلاَّ
 ٣ٙ: الزخرؾ

 

در آن روز بعضی دوستان با بعضی دشمن : خداوند می فرماٌد
 67: زخرؾ. باشند، جز پرهٌزگاران

 

 عن أبً سعٌدٍ وأبصً هرٌصرة رضصً اللهَّ عنهمصا أن رسصولَ اللهَّ  -678
هِ وسَلَّم  ٌْ ُ مِن نبصً» :قالصَلّى اللهُ عَلَ  ، ولا اسصتَخْلَؾ مِصنْ خَلٌفَصةٍ مَا بَعَثَ اللهَّ
هُ علٌ: إلاَّ كَانَتْ لهَُ بطَِانتَانِ  وبطَِانَة  تَؤمُْرُهُ  ه،بطَِانَة  تَؤمُْرُهُ بِالمَعْرُوؾِ وَتحُضُّ

 ُ هُ علٌهِ والمَعصُومُ من عَصَمَ اللهَّ رِّ وتحُضُّ  .يرواه البخار «بِالشَّ
 

 :از ابو سعٌد و ابو هرٌره رضی الله عنهما رواٌت شده که -678

خداونصد هصٌچ پٌصامبری را : رسول الله صلی الله علٌصه وسصلم  فرمصود
نفرسصصتاده و هصصٌچ کسصصی را خلٌفصصه نسصصاخته، مگصصر اٌنکصصه بصصرای شصصان دو 

دوستی که او را به کارهای خوب امر . رازدار و دوست خالص می باشد
وٌق مصصی کنصصد، و دوسصصتی کصصه او را بکارهصای بصصد امصصر و تشصصوٌق مصصی و تشص

 .نماٌد و معصوم کسٌست که خداوند حفظش کند
 

 صَصلّى اللهُ قال رسولُ اللهَّ  :توعن عائشة رضً اللهَّ عنها قال -679
هِ وسَلَّ  ٌْ إن نَسصً  ق،جَعَصلَ لصه وزٌصرَ صِصد ا،إذا أرَادَ اللهَّ بصالأمٌِرِ خٌصر»  :معَلَ

صصر إن  ء،وَإذا أرََاد بصصهِ ؼٌَصصرَ ذلصصك جعَصصلَ لصصه وَزٌِصصرَ سُصصو ه،إن ذَكَصصرَ أعَانَصصوَ  ه،ذكَّ
ر ٌُذَكِّ ٌُعِنْهُ  ه،نَسً لم  رواه أبو داود بإسناد جٌصدٍ علصى شصرط . «وَإن ذَكَرَ لم 

 .ممسل
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -679

مصدار هرگاه خداوند به زما: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ارادهء خٌر کند، براٌش وزٌر و دوستی بر می گزٌند، که چون فرامصوش 
کنصصد، بٌصصصادش آورد و اگصصر بٌصصصاد آورد، کمکصصش کنصصصد، و اگصصر بصصصه او ارادهء 
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دٌگری داشته باشصد، بصراٌش وزٌصر بصدی معصٌن مصی کنصد کصه اگصر فرامصوش 
 .کند، بٌادش نمی آورد و چون بٌاد آورد، ٌارٌش نکند

 

ٌض امارت و قضاء برای آنکه نهی از تفوباب  -83
 طلبش کند و ٌا بر آن حرص ورزد

 

دخَلصتُ علصى  :قصالعن أبصً موسصى الأشَصعريِّ رضصً اللهَّ عنصه  -680
ص هِ وسَصلَّم أنَصا وَرَجُصلانِ مِصنْ بنصً عَمِّ ٌْ ٌصا  :افقصال أحَصدُهُمَ  ً،النبً صَلّى اللهُ عَلَ

رنَا عَلى بعضِ مَا ولاَّكَ اللهَّ   ك،وقال اخخرُ مِثْصلَ ذلص ل،زَّ وجع ،رسولَ اللهَّ أمِّ
ا واللهَّ لا نُوَلًِّ هذَا العَمَلَ »  :فقال  .«، أو أحَداً حَرَص علٌه أحداً سَؤلَهَ إنَّ

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -680

من و دو نفر از پسر عموهاٌم خدمت پٌامبر صصلی الله علٌصه وسصلم 
مصا ! ٌا رسصول الله صصلی الله علٌصه وسصلم: گفت داخل شدٌم، ٌکی از آن دو

را به بعضی از آنچه کصه خداونصد بصر آن سرپرسصتت مقصرر فرمصوده مصؤمور 
: آنحضصرت صصلی الله علٌصه وسصلم فرمصود. گردان، دومی هم اٌنچنٌن گفصت

بخدا ما اٌن کار را به کسی نمی سپارٌم که آن را بطلبد، ٌا بر آن حرص 
 .ورزد
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 كتاب الأدب
 

 .عبارت است از انجام کردار و گفتاری که پسندٌده است: ادب
که بعضی از ادب بر عمل به اخلاق پسندٌده : حافظ بن حجر می گوٌد

تعبٌر می کنند، و گفته شده که آن عبارت است از اٌستادگی و ثبات در 
برابر نٌکی ها و گفته شده که آن عبارت است از احترام کسانی که 

 .انی که کوچکترندبزرگتر و مهربانی با کس
 

 باب در فضٌلت حٌاء و تشوٌق بر آن -84
 

هِ  -681 ٌْ عن ابْنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عنهما أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ا ٌَ عِظُ أخََاهُ فً الحَ ٌَ فَقَالَ رسُولُ  ء،وسَلَّم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ وَهُوَ 

هِ و ٌْ  .همتفق  علٌ «دَعْهُ فإنَِّ الحٌاءَ مِنَ الإٌِمانِ » : سَلَّماللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -681

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از کنار مردی از انصار گذشتند، 
رسول الله صلی . در حالٌکه برادرش را در مورد حٌاء نصٌحت می کرد

کن، زٌرا حٌاء از جملهء خصائص  رهاٌش: الله علٌه وسلم  فرمود
 .اٌمانی است

 

قال رسول : قال ا،رضً اللهَّ عنهم ن،وعن عِمْران بن حُصٌَْ  -682
هِ وسَلَّم ٌْ رٍ »: اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ؤتًْ إلاَّ بخَِ ٌَ  .همتفق علٌ «الحٌاءَُ لا 

ر  كُلُّهُ » : وفً رواٌة لمسلم ٌْ اءُ » : أوْ قَال «الحٌَاءُ خَ ٌَ ر  الحَ ٌْ كُلُّهُ خَ
 ». 

 

 :از عمران بن حصٌن رضی الله عنه رواٌت است که -682

حٌاء جز خٌر چٌزی را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 . ببار نمی آورد

 .حٌاء همه اش خٌر  است: و در رواٌت مسلم آمده که
 

وعن أبً هُرٌرة رضً اللهَّ عنه، أنَّ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ  -683
هِ وسَلَّم قالعَ  ٌْ الإٌمَانُ بِضْع وسبْعُونَ، أوْ بِضْعُ وَسِتُّونَ شُعْبةً ، »  :لَ
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رٌِقِ، والحٌاءُ  ،فَؤفَْضَلهُا قوْلُ لا إله إلاَّ اللهَّ  وَأدْنَاها إمَاطةُ الأذََى عنَ الطَّ
 .همتفق علٌ «شُعْبَة  مِنَ الإٌمَانِ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -683

اٌمان هفتاد و چند شاخه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
شصت و چند شاخه است، پس برترٌن آن گفتهء لا إله : است، ٌا فرمود

، و پائٌن ترٌن آن دور کردن چٌزهای مإذی  مثل خس و )إلاَّ اللهَّ
 .و حٌاء شاخه ای از اٌمان است.  از راه است( خاشاک

 

كان رسول اللهَّ : قال ه،رِيِّ رضً اللهَّ عنوعن أبً سعٌد الخُدْ  -684
اءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ فً خِدْرِهَ  ٌَ هِ وسَلَّم أشََدَّ حَ ٌْ ئاً  ا،صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَإذَا رأى شَ

كْرَهُه عَرَفْنَاهُ فً وَجْهِ   .همتفق  علٌ .هٌَ
 

 :از ابوسعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -684

صلی الله علٌه وسلم  از حٌای دختر بکر در پرده حٌای رسول الله 
و حجابش شدٌدتر بود، و هرگاه چٌزی را مشاهده می نمود که از آن 

 .بدش می آمد، در چهرهء مبارکش آنرا در مً ٌافتٌم

 

باب در اهمٌت حفظ و نگهداری اسرار و  -85
 رازهای نهانی 

 

: الإسراء{ عَهْدَ كَانَ مَسْإُولاً وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَِّ الْ }: قال الله تعالی
ٖٗ  

 

و به عهد وفا کنٌد، زٌرا از وفا به عهد : خداوند می فرماٌد
 34: اسراء. پرسٌده خواهد شد

 

قال رسول اللهَّ : وعن أبً سعٌد الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنه قال -685
هِ وسَلَّم ٌْ اسِ عِنْدَ » : صَلّى اللهُ عَلَ وْم الْقٌِامَةِ إنَّ مِنْ أشََرِّ النَّ ٌَ ِ مَنْزِلةَ  اللهَّ

هَا نْشُرُ سِرَّ ٌَ ٌُفضًِ إلى المَرْأةَِ وَتُفضًِ إلٌَهِ ثُمَّ  جُل   .مرواه مسل «الرَّ
 

 :از ابو سعٌد الخدری رضی الله عنه رواٌت است که -685
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همانا از بدترٌن مردم در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
روز قٌامت، مردٌست که با زن همبستر می نزد خدا از روی مرتبه در 

 .گردد و زن با او همبستر می گردد، سپس راز زن را آشکار می کند
 

وعن عبد اللهَّ بن عمر رضً اللهَّ عنهما أن عمر رضً اللهَّ  -686
ٌَّمتْ بنِْتُهُ حفْصةُ قال  ه،لقٌتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رضً اللهَّ عن: عنه حٌن تَؤَ

هِ حفصةَ فَقلتفَعَرَضْتُ  ٌْ : قال ر؟إنْ شِئتَ أنكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنِْتَ عُم: علَ
الِ  ٌَ جَ : فقال ً،ثُمَّ لقٌَِن ً،سَؤنَْظُرُ فً أمْرِي فَلبثِْتُ ل قد بدا لً أنْ لا أتََزَوَّ

دٌقَ رضً اللهَّ عن ا،ٌوْمً هذ إن شِئْتَ أنَكَحْتُكَ : فقلت .هفَلقٌَِتُ أبا بَكْرِ الصِّ
ئاً،  ه،فصمتَ أبو بكْر رضً اللهَّ عن ر،تَ عُمَ حَفْصةَ بنْ  ٌْ ًَّ شَ فَلَمْ ٌرْجِعْ إل

هِ أوَجَد مِنًِّ على عُثْما ٌْ ال ن،فَكُنْتُ عَلَ ٌَ ثُمَّ خطَبهَا النبً صَلّى اللهُ  ً،فَلبَثْتُ ل
هِ وسَلَّ  ٌْ ا م،عَلَ ٌَّ ًَّ حٌِنَ لَعَلَّكَ وجَدْتَ علَ : فلقٌَِنًَ أبُو بكْرٍ فقال ه،فَؤنَْكَحْتُهَا إ

ئ ٌْ كَ شَ ٌَ ًَّ حفْصة فَلَمْ أرَْجعْ إلِْ فإنهْ لمْ : قال .منَع: فقلت ا؟عَرضْتَ علَ
 ًَّ بِ ًَّ الاَّ أنًَِّ كُنْتُ عَلمِْتُ أنََّ النَّ كَ فٌما عرضْتَ عل ٌْ مْنعْنً أنْ أرْجِعَ إلَِ ٌَ

هِ وسَلَّم ذَكرَه ٌْ هِ  فَلَمْ أكَُنْ لأفَْشًِ سِرَّ رسول ا،صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم لقَبِلْتُهَ  م،وسَلَّ  ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  .يرواه البخار ا،ولوْ تَركَهَا النَّ

 

 :از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -686

چون دخترش حفصه بٌوه شد، با : عمر رضی الله عنه گفت
حفصه را برای ازدواج وی  عثمان رضی الله عنه ملاقات نموده و

اگر بخواهی حفصه بنت عمر رضی الله عنه را به : پٌشنهاد کرده و گفتم
 .عقد نکاحت در آورم

 .در کارم می نگرم: گفت

به اٌن نظر : سپس چند شبی صبر نمودم و باز او را دٌدم و گفت
باز ابوبکر رضی الله عنه را . رسٌدم که در اٌن وقت ازدواج نکنم

اگر بخواهی حفصه بنت عمر رضی الله عنه : ده به وی گفتمملاقات نمو
ابوبکر رضی الله عنه خاموش گشته و هٌچ . را به عقد نکاحت درآورم

از اٌنرو بٌش از عثمان رضی الله عنه بر وی خشمناک . چٌزی نگفت
چند شبی صبر کردم، سپس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم او را . بودم

 . را بر اٌشان به نکاح دادمخواستگاری نموده و من او 

حتماً بر من قهر شدی از : ابوبکر رضی الله عنه مرا دٌده و گفت
 اٌنکه حفصه را بر من عرضه نمودی و من چٌزی براٌت نگفتم؟
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 . بلی: گفتم

چٌزی مرا باز نداشت از اٌنکه در برابر پٌشنهادی که : گفت
 علٌه وسلم او کردی جوابی دهم، جز اٌنکه مٌدانستم که پٌامبر صلی الله

را ٌاد کرده بود و من کسی نبودم که راز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  
را افشاء کنم و اگر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم او را می گذاشت، 

 .قبولش می کردم
 

ًِّ صَلىّ : وعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالت -687 بِ كُنَّ أزَْواجُ النَّ
هِ وسَلَّم عنْ  ٌْ مَا تَخْطًءُ  .ًفَؤقْْبلتْ فَاطِمةُ رضً اللهَّ عنها تَمْشِ  ه،داللهُ عَلَ

ئ ٌْ هِ وسَلَّم شَ ٌْ ةِ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ بَ  ا،مِشٌْتُهَا مِنْ مِشْ ا رآها رَحَّ فَلمََّ
ثُمَّ  .هثُمَّ أجَْلَسهَا عنْ ٌمٌِنِهِِ أوَْ عنْ شِمالِ  «مرْحباً بابنَتً » : بها وقال
ها فَبَك انٌِةَ فَضَحِكَ  ا،تْ بُكَاءً شدٌدسارَّ ها الثَّ ا رَأى جَزَعَها سَارَّ فقلت  ت،فلمََّ

را :الهَ  نِ نِسائهِِ بالسَّ ٌْ هِ وسَلَّم مِن ب ٌْ ك رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ثُمَّ  ر،خصَّ
 ن؟أنَْتِ تَبْكٌِ

هِ وسَلَّم سؤلَْتُهَ    ٌْ ا قَام رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ قال لكِ رسولُ ما  :افَلمََّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ما كُنْتُ لأفْشًِ عَلى رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ : قالت م؟اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم سِرَّ  ٌْ هِ وسَلَّم قلت .هعَلَ ٌْ ًَ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ا تُوُفِّ عَزَمْتُ : فَلمََّ
كِ مِنَ الحَ  ٌْ كِ بمَِا لً عَلَ ٌْ ثْت ق،عَلَ نًِ ما قال لكِ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ لمََا حدَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ ا اخنَ فَنع: فقالت م؟عَلَ ةِ الأولى  م،أمََّ نً فً المَرَّ أمَا حٌِن سَارَّ
ن، » فَؤخْبرنً  ٌْ تَ ة أوَْ مَرَّ ٌُعارِضُهُ القرُْآن فً كُلِّ سَنَةٍ مرَّ أنََّ جِبْرٌِل كَان 

تٌَْ  هُ عَارَضهُ اخنَ مَرَّ فاتَّقًِ اللهَّ  ب،لا أرَُى الأجَل إلاَّ قدِ اقْتَرَ وإنً  ن،وأنََّ
لَؾ أنََا لكِ  ي،واصْبرِِ  هُ نِعْم السَّ ًَ الذي رأٌْ  «فَإنَّ تُ بُكَائ ٌْ ا رَأىَ  ت،فَبَكَ فَلمََّ

نً الثَانٌةَ ، فقال دَةَ » : جَزعًِ سَارَّ ٌِّ ا فَاطمةُ أمَا تَرْضٌِنَ أنَْ تَكُونً س ٌَ
دةَ نِساءِ هذهِ الأمَّ أوْ  ن،نِسَاء المُإْمِنٌِ ٌِّ فَضَحِكتُ ضَحِكً الذي  « ة؟سَ

 .موهذا لفظ مسل .همتفق  علٌ ت،رأٌَْ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -687

زنهای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد شان بودند که فاطمه رضی 
  الله عنها آمد که رفتارش از رفتار رسول الله صلی الله علٌه وسلم

چون آنحضرت صلی الله علٌه وسلم وی را دٌدند، به . تفاوتی نداشت
دخترم خوش آمده و سپس او را : آمدنش اظهار خوشی نموده و فرمود

بطرؾ راست ٌا چز خوٌش نشانده و با او به آهستگی چٌزی گفت که 
او سخت گرٌست، چون جزع فزع او را مشاهده کرد به آهستگی با او 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 483 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  : من به وی گفتم .چٌزی گفت که خندٌد
ترا از مٌان زنان به راز گفتن اختصاص داد و باز تو مٌگرٌی؟ چون 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  برخاست از وی پرسٌدم که رسول الله 

 صلی الله علٌه وسلم  براٌت چه گفت؟

. می کنممن راز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را افشاء ن: گفت
ترا قسم می : چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وفات نمود، گفتم

دهم بحقی که من بر تو دارم، اٌنکه بمن بگوئی که رسول الله صلی الله 
 علٌه وسلم  براٌت چه گفت؟

بار اول که با من راز گفت بمن . اما اکنون مانعی ندارد: وی گفت
ٌکبار ٌا دوبار قرآن را بوی خبر داد که جبرٌل علٌه السلام هر سال 

عرضه می نموده و حالا دوبار بوی عرضه کرده است و من اجلم را 
نزدٌک مشاهده می کنم، پس از خدا بترس و صبر کن، زٌرا من سلؾ 

و چون جزع فزعم را . نٌکی براٌت هستم و همانطور که دٌدی گرٌستم
نمی شوی که  ای فاطمه آٌا راضی: دٌد بار دوم با من راز گفته و فرمود
سردار زنان اٌن امت باشی؟ و من : سردار زنان مإمن ٌا فرمود که

 .چنانچه دٌدی خندٌدم
 

ًَّ رسول : رضً اللهَّ عنه قال س،وعن ثابتٍ عن أن -688 أتَى عل
هِ وسَلَّم وأنَا ألْعبُ مع الْؽِلْما ٌْ نَ  ن،اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَبَعَثنً فً  ا،فسلَّمَ عَلَ

ا جِئتُ قالت ً،ؤبْطؤتُْ على أمُِّ حاجة ، فَ  بَعَثَنً : فقلت ك؟ما حَبَسَ : فَلمََّ
هِ وسَلَّم لحَاجَةٍ ، قالت ٌْ هَا س: قلت ه؟ما حَاجت: رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  .رإنَِّ

هِ وسَلَّم أحد: قالتْ  ٌْ  :سقال أنََ  .الا تُخِبرَنَّ بسِر رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ِ لوْ حدَّ  ا ثابِ واللهَّ ٌَ ثْتُكَ بِهِ  وروى البخاري  .مرواه مسل .تثْتُ بهِِ أحَداً لحدَّ

 .ابَعْضَهُ مُخْتصر
 

 :از ثابت از انس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -688

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  نزدم آمدند، من با بچه ها بازی 
و من دٌرتر پس برما سلام نمود و مرا برای کاری فرستادند . می کردم

 چرا دٌر کردی؟: چون آمدم مادرم گفت. نزد مادرم رسٌدم

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مرا برای کار خوٌش : گفتم
 .فرستادند

 کار شان چه بود؟: گفت
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 .آن پوشٌده است: گفتم

هٌچکس را از راز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  باخبر : گفت
 !مساز

ا اگر به کسی آنرا صحبت می کردم بخد: انس رضی الله عنه گفت
 !براٌت صحبت می کردم، ای ثابت

 

 باب وفا به عهد و پٌمان و بجای آوردن وعده -86
 

: الإسراء{ وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْإُولاً }: قال الله تعالی
ٖٗ  

 ٢ٔ: النحل {وَأوَْفُواْ بِعَهْدِ اّللهِ إذَِا عَاهَدتُّمْ } : و قال تعالی

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ } : و قال تعالی ٌُّ ا أَ  ٔ: المائدة  {ٌَ

هَا الَّذٌِنَ آمََنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ  }: و قال تعالی ٌُّ ا أَ كَبُرَ { 2}ٌَ
ِ أنَ تَقُولوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ   ٖ – ٕ: الصؾ {3}مَقْتاً عِندَ اللهَّ

 

و به عهد وفا کنٌد که از عهد پرسٌده خواهد : خداوند می فرماٌد
 34:اسراء. شد

و به عهد خدا وفا کنٌد، چون عهد و پٌمان : و هم می فرماٌد
 91: نحل. نمودٌد

 1: مائده. ای مإمنان به عهدها وفا نمائٌد: و مٌفرماٌد

. ای مسلمانان چرا آنچه را که نمی کنٌد می گوٌٌد: و مٌفرماٌد
. بسٌار ناپسندٌده شد نزد خدا که چٌزی را انجام نمی دهٌد، بگوٌٌد

  3 – 2: صؾ
 

هِ  ه،عن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عن -689 ٌْ أن رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ةُ المُنَافِقِ ثَلاث  » : وسَلَّم قال ٌَ ث كَذب، وإذا وَعدَ أخلؾَ، وإذا : آ إذا حَدَّ

 .متفق  علٌه «اإْتُمِنِ خَانَ 

هُ مسلمِ  » : زاد فً رواٌةٍ لمسلم     .« وإنْ صَامَ وصَلَّى وَزَعَمَ أنََّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -689
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نشانهء منافق سه چٌز : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 : است

 .چون سخن راند، دروغ گوٌد

 .و چون وعده کند، مخالفت نماٌد

 .، خٌانت کندو چون امٌن شمرده شود

هر چند نماز گزارده و روزه : و در رواٌتی مسلم افزوده شده که
 .گٌرد و گمان کند که او مسلمان است

 

ِ بن عمرو بن العاص رضً اللهَّ عنهم -690 أنَّ  ا،وعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ أرْبع مِنْ كُنَّ فٌِهِ كَانَ مُنَافقِاً » : رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

فاقِ حَتَّى  .اخَالصِ ومنْ كَانَتْ فٌِه خَصلةَ  مِنْهُنَّ كانَتْ فٌِهِ خَصْلةَ مِن النِّ
دَعَهَ  ثَ كذَ  ن،إذا اإُتُمِنَ خَا :اٌَ وَإذا خَاصَم فَجَرَ  ر،وَإذا عَاهَدَ ؼَدَ  ب،وإذَا حدَّ
 .همتفقُ علٌ «

 

از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما رواٌت  -690
 :شده که

چهار خصلت است که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
هرگاه در ٌک فرد جمع شود، او منافق خالص است و آنکه در او 
صفتی از اٌن اوصاؾ باشد، در او صفتی از نفاق موجود است  تا آن را 

 :ترک کند

 .چون امٌن شمرده شود، خٌانت کند

 .و چون سخن راند، دروغ گوٌد

 .ن کند، فرٌب بازی نماٌدو چون عهد و پٌما

 .و چون دعوا کند دشنام دهد
 

هِ : وعن جابرٍ رضً اللهَّ عنه قال -691 ٌْ قال لً النبً صَلّى اللهُ عَلَ
تُكَ هكَذا وهكذا وَهَكَذا » : وسَلَّم ٌْ ن أعْطَ ٌْ ٌَجًءْ  «لو قدْ جاءَ مالُ الْبَحْرَ فَلَمْ 

ًُّ صَلّى  نِ حَتَّى قبُِضَ النب ٌْ ا جَاءَ مَالُ مالُ الْبحْرَ هِ وسَلَّم، فَلمََّ ٌْ اللهُ عَلَ
ن أمََرَ أبُو بَكْرٍ رضً اللهَّ عنه فَنَادى ٌْ مَنْ كَانَ لهَُ عنْدَ رسول اللهَّ : الْبَحْرَ

ؤتْنَِا ٌَ ن  فَلْ ٌْ هِ وسَلَّم عِدَة  أوْ دَ ٌْ إنَّ النبً صَلىّ : فَؤتٌَتُهُ وقُلْتُ لهَُ . صَلّى اللهُ عَلَ
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هِ وسَ  ٌْ ةً ، فَعدَدْتُها، فَإذا هًِ خَمْسُمِائَةٍ، اللهُ عَلَ ٌَ لَّم قال لً كَذَا، فَحثَى لً حَثْ
هَا: فقال لً ٌْ  .متفق  علٌه .خُذْ مثْلَ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که -691

اگر حتماً مال بحرٌن : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
دهم، مال بحرٌن نٌامد تا اٌنکه آمد، براٌت اٌنقدر و اٌنقدر و اٌنقدر می 

چون مال بحرٌن آمد، . رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وفات ٌافت
ابوبکر رضی الله عنه امر نمود و اعلان کرد، هر کسی که وام ٌا پٌمانی 
از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم طلبگار است، نزد ما بٌاٌد، و من نزد او 

 .لٌه وسلم براٌم چنٌن و چنان گفتکه پٌامبر صلی الله ع: آمده و گفتم

او براٌم دو کؾ داد، و من آن را شمرده دٌدم که پانصد است، و 
 .به من گفت که دو برابر آن را بردار

 

باب در لزوم استمرار بر کار نٌکی که بر آن  -87
 عادت کرده است

 

ٌِّ }: قال الله تعالی ؽَ ٌُ ى  رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّ ٌِّ ؽَ ٌُ {  رُواْ مَا بِؤنَْفُسِهِمْ إنَِّ اّللهَ لاَ 
 ٔٔ: الرعد

ةٍ أنَكَاثاً  }: و قال تعالی { وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتًِ نَقَضَتْ ؼَزْلَهَا مِن بَعْدِ قوَُّ
 ٢ٕ: لنحلا

هِمُ }: و قال تعالی ٌْ كُونُوا كَالَّذٌِنَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَ ٌَ وَلَا 
 ٙٔ: الحدٌد{ هُمْ الْأمََدُ فَقَسَتْ قُلوُبُ 

تِهَا }: و قال تعالی ٌَ  ٣ٕ :الحدٌد{ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا
 

همانا خداوند وضع گروهی را تا خود شان : خداوند می فرماٌد
 11: رعد. عوض نکنند، عوض نمی کند

و نباشٌد چون زنٌکه گسست رشتهء خود را بعد از : و مٌفرماٌد
 92: نحل. استواری پاره پاره ساخته

و نباشٌد مانند آنانکه داده شده اند کتاب قبل ازٌن، : و مٌفرماٌد
 16: حدٌد. پس درازگشت بر آنان مدت و دلهای شان سخت شد
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. پس آنرا طورٌکه لازم بود، مرعی نداشتند: و هم می فرماٌد
 27: حدٌد

 

: وعن عبد اللهَّ بن عمرو بن العاص رضً اللهَّ عنهما قال- 692
هِ وسَلَّم قال لً رسول اللهَّ  ٌْ  ن،لا تَكُنْ مِثل فُلا ،ٌا عبْدَ اللهَّ : صَلّى اللهُ عَلَ

ل  ٌْ امَ اللَّ ٌَ لَ فَترَك ق ٌْ  .متفق  علٌه «كَانَ ٌقُوم اللَّ
 

از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما رواٌت  -692
 :شده که

مانند فلانی ! ای عبد الله: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود 
 .مباش که نماز تهجد را برپا می داشت، و بعد آن را ترک نمود

 

باب استحباب سخن نٌکو گفتن و گشاده روٌی  -88
 در وقت دٌدار

 

 ٨٨: الحجر{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُإْمِنٌِنَ }: قال الله تعالی

واْ مِنْ حَوْلكَِ }: و قال تعالی آل  {وَلَوْ كُنتَ فَظّاً ؼَلٌِظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ
 ٢٘ٔ: عمران
 

. و بازوی خود را برای مسلمانان پهن کن: خداوند می فرماٌد
 88: حجر

و اگر درشت خو، سخت دل می شدی، پراکنده می : و مٌفرماٌد
 159: آل عمران. شدند از اطراؾ تو

 

قال رسول اللهَّ صَلىّ : عَنْ عدِيِّ بن حَاتمٍ رضً اللهَّ عنه قال- 693
هِ وسَلَّ  ٌْ بَةٍ » : ماللهُ عَلَ ٌِّ ارَ وَلوَْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ ٌجدْ فَبِكَلمَِةٍ طَ قُوا النَّ  «اتَّ

 .همتفق  علٌ
 

 :از عدی بن حاتم رضی الله عنه رواٌت شده که -693

بپرهٌزٌد از جهنم هر چند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ه است او را گفتاری به نٌم دانهء خرما باشد و کسٌکه نٌابد، پس بسند

 .نٌکو
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هِ - 694 ٌْ وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أن النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
بَةُ صدَقَة  : وسَلَّم قال ٌِّ وهو بعض حدٌث تقدم  .همتفق  علٌ «والكلمِةُ الطَّ

 .هبطولِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -694

خن نٌکو گفتن صدقه و س: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .است

 

قال لً رسول اللهَّ صَلىّ : وعن أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عنه قال- 695
هِ وسَلَّم ٌْ ئ» : اللهُ عَلَ ٌْ وَلَوْ أنَْ تَلْقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ  ا،لا تحْقرَِنَّ مِنَ المعْرُوؾِ شَ

 .مرواه مسل «طَلٌِقٍ 
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -695

از کار نٌکو هٌچ : الله صلی الله علٌه وسلم  براٌم فرمود رسول
چٌزی را حقٌر مشمارٌد، هر چند اٌنکه با برادر خوٌش با چهرهء 

 .گشاده روبرو شوٌد

 

باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و  -89
روشن ساختن آن برای مخاطب وتکرار نمودن آن برای 

 فهمٌدن، هرگاه بدون تکرار آن فهمٌده نشود

 

هِ وسَلَّم كانَ - 696 ٌْ عن أنس رضً اللهَّ عنه أن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ى تُفْهَم عَن هِمْ  ه،إذا تَكَلّم بِكلمَِةٍ أعَادها ثَلاثاً حَتَّ ٌْ وإذا أتَى عَلى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَ

هِمْ ثَلاث ٌْ  .يرواه البخار .اسَلَّمَ علَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که -696

مبر صلی الله علٌه وسلم چون سخنی را می گفتند، آن را سه پٌا
و چون نزد گروهی . بار تکرار می کردند، تا سخن شان فهمٌده شود

 .می آمدند و بر آنها سلام می کردند، سه بار سلام می نمودند
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حدٌث افاده می کند که شخص باٌد برای مخاطب خوٌش سخن : ش
ا بفهمد و اٌنکه سه با سلام می خود را روشن نماٌد تا وی درست آن ر

 :فرمود چند دلٌل دارد

که سه بار سلام کردن بواسطهء آن : خطابی رحمه الله می گوٌد
بوده که مردم زٌاد بوده اند و در اول و مٌان و آخر شان سه بار سلام 
 .نموده است تا سلام آنحضرت صلی الله علٌه وسلم را درست درک کنند

م ٌک سلام برای اجازه خواستن است و ٌا اٌنکه مراد از سه سلا
دومی برای تحٌه است و هنگامی که شخص به خانهء داخل می شود و 

 .سومی برای وداع است
 

كان كلامُ رسول اللهَّ : وعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالت- 697
سْمَعُ  ٌَ هِ وسَلَّم كلاماً فَصْلا ٌفْهَمُهُ كُلُّ مَن  ٌْ  .دداورواه أبو  .هصَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -697

سخن رسول الله صلی الله علٌه وسلم  سخنی روشن بود که هر 
 .کس آن را می شنٌد، می فهمٌد

 

باب در موردلزوم شنٌدن همنشٌن، سخن درست  -90
و حلال همنشٌن خوٌش را، و دستور دادن عالم و واعظ، 

 حاضران مجلس خوٌش را به سکوت
 

قال لً رسول اللهَّ : عن جَرٌر بن عبدِ اللهَّ رضً اللهَّ عنه قال- 698
ةِ الْوَدَا هِ وسَلَّم فً حجَّ ٌْ اسَ »  :عصَلّى اللهُ عَلَ لا » : ثمَّ قال «اسْتَنْصِتِ النَّ

 .همتفق  علٌ «ترْجِعُوا بعْدِي كُفَّاراً ٌضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب بَعْضٍ 
 

 : رضی الله عنه رواٌت شده که گفتاز جرٌر بن عبد الله -698

: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در حجة الوداع براٌم فرمود
بعد از من کافر نشوٌد، که : مردم را به خاموشی امر کن، و باز فرمود

 .برخی از شما گردن برخی دٌگر را بزند

« عْضٍ لا ترْجعُِوا بعْدِي كُفْاراً ٌضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب بَ » : : ش
ٌا معناٌش اٌن . ٌعنی مانند کفار نشوٌد که گردنهای همدٌگر را بزنٌد
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کافر نعمت آخرت مشوٌد که آن اٌجاب می کند، اٌن کار را : است که
 .ننمائٌد

ٌا اٌنکه حقٌقتاً کافر می شوٌد به اٌنکه همدٌگر را بکشٌد و آن را 
سلام خٌلی اٌن حدٌث اٌجاب می کند که سنگرداران ا. حلال هم بشمارٌد

متوجه باشند که خدای نخواسته بواسطهء نزاکت های قومی و شخصی و 
ٌا حزبی و گروهی سبب رٌختن خون برادر مسلمان خود نشوند، زٌرا 
بدون شک کسی که مرتکب اٌن کار شده و آن را حلال بشمارد، کافر و 

اسی و نباٌد هم اختلافات جزئی سٌ. العٌاذ بالله. مرتد از دٌن خدا می گردد
سبب شود که افراد مسلمان به جان هم افتند و برای توسعهء قدرت 

زٌرا ساحهء جهاد ساحهء . ظاهری خوٌش خون مسلمانان را برٌزند
و آنکه مرتکب کشت و کشتار شود هر چند آنرا . آزماٌش  است و فتنه

حلال هم نشمارد، بدون شک جهاد خود را باطل نموده و خود را و 
 (مترجم. )سران دنٌا و آخرت روبرو می سازدالعٌاذ بالله با خ

 

باب در مورد موعظه و پند دادن، و مٌانه روی  -91
 در آن

 

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  }: قال الله تعالی { ادْعُ إلِىِ سَبٌِلِ رَبِّ
 ٕ٘ٔ: النحل

 

دعوت کن به راه پروردگارت با دانش و پند : خداوند می فرماٌد
 125: نحل .نٌک

 

كَانَ ابْنُ مسْعُودٍ رضً : عن أبً وائِلٍ شَقٌِقِ بنِ سَلمََةَ قال -699
رُنَا فً كُل خَمٌِسٍ مرة ، فَقَالَ لهُ رَجُل ٌُذكِّ حْمنِ : اللهَّ عنه  ا أبََا عبْدِ الرَّ ٌَ

وْ  ٌَ رْتَنَا كُلَّ  كَ ذَكَّ ٌَمنعنً مِنْ : فقال م،لوددْتُ أنََّ هُ  ذلكَ أنً أكْرَهُ أنْ  أما إنَِّ
هِ وسَلَّم  ٌْ لكُُمْ بِالموْعِظةِ، كَمـاَ كَانَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ أمِلَّكُمْ وإنًِِّ أتخَوَّ

نَا ٌْ آمَةِ علَ لنَُا بها مَخافَةَ السَّ تَخَوَّ  .همتفق  علٌ .ٌَ
 

از ابو وائل شقٌق بن سلمه رضی الله عنه رواٌت شده که  -699
 :گفت

. رضی الله عنه در هر پنجشنبه بما موعظه می نمود ابن مسعود
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ای ابو عبد الرحمن دوست داشتم که هر روز مارا : مردی به او گفت
 .پند می دادی

آنچه مرا از اٌن کار باز مٌدارد، اٌنست که مٌترسم شما را : گفت
خسته گردانم و من روزی را به موعظهء شما اختصاص می دهم، 

لی الله علٌه وسلم  عمل می نمود از ترس همانطورٌکه رسول الله ص
 .خستگی و ملامت شما

وعظ بمعنای دستور دادن به اطاعت و فرمانبرداری و توصٌه : ش
و اقتصاد در موعظه بمعنای مٌانه روی در آنست که نه . به آن است

چنان مبسوط و طولانی شود که سبب اندوه و ملال گردد و نه چنان 
ص درست فهمٌده نشود ونه هم دائمی باشد موجز و کوتاه که گفتهء شخ

 .که با تداوم وهمٌشه موعظه کردن سبب ملال شنوندگان شود

تَخَوْلُنَا اٌن است که وی سراغ ما را گرفته و می دٌد که چه  ٌَ معنای 
وقت بٌشتر سرحال و خوش می باشٌم و آمادهء شنٌدن موعظه و اندرزٌم 

 .ختصاص می دادو آنوقت را برای سخنرانی و موعظهء ما ا
 

ار بن ٌاسر رضً اللهَّ عنهما قال -700 ٌَقظان عَمَّ : عن أبً الْ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ جُ » : سمِعْتُ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  ل،إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّ

ة  مِنْ فقهِ  ه،وَقِصر خُطْبِتِ  لاةَ ، وَأقَْصِروا الخُطْبةَ  .همِئنَّ  «فَؤطٌَِلوا الصَّ
 .مرواه مسل

 

از ابو الٌقظان عمار بن ٌاسر رضی الله عنهما رواٌت شده  -700
 :که گفت

همانا : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
از . درازی نماز مرد و کوتاهی خطبه اش نشانه ای از دانش اوست

 .اٌنرو نماز خود را طولانی نموده و خطبه را کوتاه کنٌد
 

ًِّ رضً اللهَّ عنه قال عن مُعاوٌةَ بنِ  -701 لمَِ بٌنما » : الحَكم السُّ
هِ وسَلَّ   ٌْ إذْ عطسَ رجُل  مِنْ القَوْمِ  م،أنَا أصَلِّى مَع رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

اه ما شؤنكم : فقلت م،فَرَمانً القوم بابصارِه ،ٌرْحَمُكَ اللهَّ : فَقُلت ٌَ وا ثكل أمَُّ
على أفخاذهم فلما رأٌتهم  فجعلوا ٌضربون بؤٌدٌهم ً؟تنظرون إل

تُوننً لكنً سك هِ وسَلَّ  ت،ٌُصَمِّ ٌْ ا صلى رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ فَبابً  م،فَلمََّ
تُ مُعَلِّماً قَبْله وَلا بَعْدَه أحَْسنَ تَعْلٌِماً مِنْ  ً،هُوَ وأمُِّ  ٌْ فَوَاللهَّ ما  ه،مَا رَأَ

صْلحُُ فٌها  إنَِّ » : قال ً،كَهَرنًَ ولا ضَرَبَنً وَلا شَتَمَن ٌَ لاةَ لا  هَذِهِ الصَّ
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ا كْبٌِ س،شًَءُ مِنْ كَلامِ النَّ سْبٌِحُ والتَّ ًَ التَّ مَا هِ أو  «وقرَاءَةُ الْقُرآنِ  ر،إنَِّ
هِ وسَلَّ  ٌْ إنً حدٌث  ،ٌا رسول اللهَّ : قلت .مكما قال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 بِالإسِْلا

ا ،معهْدٍ بجَاهِلٌة ، وقدْ جاءَ اللهَّ ؤتُْونَ الْكُهَّ ٌَ ا رجالاً  : قال ن؟وإنَِّ مِنَّ
ٌَّرونَ؟ قال: قلت «فَلا تؤتْهِمْ »  تَط ٌَ ا رجال  جِدونَه فً »: وَمِنَّ ٌَ ء  ًْ ذَاكَ شَ

هُمْ  م،صُدورِهِ  نَّ  .مرواه مسل« فَلا ٌصُدَّ
 

از معاوٌه بن حکم سلمی رضی الله عنه رواٌت است که  -701
 :گفت

الله علٌه وسلم نماز می گزاردٌم، ناگاه  ما همراه رسول الله صلی
مردم مرا بچشمان . مردی از قوم عطسه زد، براٌش ٌرحمک الله گفتم

مادرم بر من گرٌه کند، چه شده که بسوٌم : شان نشانه گرفتند و گفتم
 نگاه می کنٌد؟

را بر رانهای خود زدند، و چون دٌدم که آنها آنها دستهای خود 
چون رسول الله صلی . ی کنند، ساکت شدممن را به خاموشی دعوت م

الله علٌه وسلم  نماز گزارد که پدر و مادرم فداٌش باد، که هٌچ معلمی 
قسم بخدا ! را پٌش از او و بعد از وی ندٌدم که نٌکوتر از وی تعلٌم دهد
در اٌن نماز : که نه مرا سرزنش نمود و نه زد و نه دشنامم داد، فرمود

ت، نماز جای تسبٌح و تکبٌر و خواندن جاٌی برای سخن مردم نٌس
 .قرآن است، ٌا چنانچه رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

من تازه اسلام آورده ام ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم
و بدورهء جاهلٌت نزدٌکم، در مٌان ما مردمی وجود دارند که نزد 

 . کاهنان می روند

 !نزد شان مرو: فرمود

 .در مٌان ما مردمی اند که فال می بٌنند: گفتم

اٌن چٌزی است که آنها در دلهای شان می ٌابند و اٌن : فرمود
امر تعبٌری در سرنوشت شان نمی دهد، و نباٌد آنان را از نظر و 

 .کارشان باز دارد

کاهن کسٌست که ادعا دارد پنهان افراد را فهمٌده و از آٌنده : ش
ن جنی به او رهنمائی می کند و ٌا اٌنکه خبر می دهد، بنحوی که ٌا فلا

خود مدعٌست که از روی فهم و علاماتی از عٌب آگاه بوده و خبر می 
ٌَجدِونَه فً صُدورِهِم »: و تطٌر، بدفالی را گوٌند. دهد ء  ًْ ٌعنی « ذَاكَ شَ
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اٌن حالتی است روانی که در روان شان مشاهده می کنند، ولی نباٌد اٌن 
 .را از کارش باز داردبدفالی و تشاإم او 

از اٌن دانسته می شود که شخص به مجرد تشاإم و بدفالی کردن 
گنهکار نمی گردد، زٌرا اٌن حالتی است، غٌر ارادی و روانی، اما عمل 

زٌرا شٌطان انسان را . به تشاإم از دٌدگاه شرٌعت اسلامی ممنوع است
اعتقاد اٌنکه وا می دارد که بدان عمل می کند و اٌن امر انسان را به 

بجز خدا مإثری وجود دارد، می کشاند که اٌن اشتباهی است آشکار و 
 .گناهی است بس بزر 

 

وَعظَنَا رسول : وعن العِرْباض بن سَارٌةَ رضً اللهَّ عنه قال -702
هِ وسَلَّم مَوْعِظَةً وَجِلتَْ مِنهْا القُلوُ ٌْ ٌُو .باللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ن وَذَرِفَتْ مِنْها العُ

ةِ ، ث،وَذَكَرَ الحدٌِ نَّ  وَقدْ سَبق بِكَمالهِِ فً باب الأمر بالمُحافَظةِ على السُّ
رْمِذيَّ قال إنه حدٌث حسن  صحٌ  .حوذَكَرْنَا أنََّ التِّ

 

 :از عرباض بن سارٌه رضی الله عنه رواٌت است که -702

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ما را موعظه نموده که از آن 
اضطراب آمده و چشمها اشکباران شده که اٌن حدٌث را قبلاً در دلها به 

 .بارهء محافظت بر سنت به طور کامل ٌاد آور شد

 

 باب در فضٌلت سنگٌنی و وقار -92
 

مْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً  }: قال الله تعالی ٌَ حْمَنِ الَّذٌِنَ  وَعِبَادُ الرَّ
 ٖٙ: الفرقان{  وا سَلَاماً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالُ 

 

و بندگان خدا آنانی اندکه بر زمٌن به آهستگی : خداوند می فرماٌد
) روند و چون سبکسران به اٌشان سخن زنند، گوٌند، سلام بر شما 

  83: فرقان(. باش شکٌبائی پاسخ دهند
 

تُ رسول اللهَّ : وعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالت-    703 ٌْ مَا رَأَ
هِ وسَلَّم مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حتَّى تُرى مِنه لَهَوَاتُ صَلىّ اللهُ  ٌْ ما  ه، عَلَ إنَِّ
تَبَسَّ  ٌَ  .همتفق  علٌ .مكانَ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -703
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هٌچوقت ندٌدم که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در خندٌدن 
. هان شان دٌده شده باشدمبالؽه کرده باشند، طوری که گوشت آخر د

 .همانا آنحضرت صلی الله علٌه وسلم تبسم می نمود

 

باب در استحباب رفتن به نماز و درسهای علم  -93
 و دٌگر عبادات با سنگٌنی و وقار
 

هَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ } : قال الله تعالی ِ فَإنَِّ مْ شَعَائرَِ اللهَّ ٌُعَظِّ { وَمَن 
 ٕٖ: الحج

 

و هر که شعاٌر خدا را تعظٌم کند، پس اٌن : ماٌدخداوند می فر
 32: حج. تعظٌم از تقوای دلهاست

 

سمعتُ رسول اللهَّ : وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه قال -704
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ لاة ، فَلا تَؤتُْوهَا وأنْتُمْ » : صَلّى اللهُ عَلَ إذا أقٌُِمَتِ الصَّ

تُوهَا وَأنَُتمْ تمْشُ  ن،تَسْعَوْ  ُِ كٌِنَة ، فَما أدَْرَكْتُمْ فَصَلُّو ن،ووأَ  ا،وعَلٌَكم السَّ
وا   .همتفق  علٌ «وَمَا فَاتَكُمْ فَؤتَمُّ

فَإنَّ أحدَكُمْ إذا كانَ ٌعمِدُ إلى الصلاةِ » : زاد مسلم فً رواٌة له 
 .«فَهُوَ فً صلاةٍ 

 

 : از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -704

چون :  علٌه وسلم  شنٌدم که می فرموداز رسول الله صلی الله
نماز برپاشد با شتاب بسوی آن مٌآٌٌد، بلکه بسوی آن با آرامش و 
وقار بروٌد، پس آنچه را که درٌافتٌد، بگزارٌد و آنچه که از نزد شما 

 .فوت شده تمامش کنٌد

زٌرا هنگامٌکه ٌکی از شما قصد نماز : مسلم در رواٌتی افزوده
 .و در نماز اٌستاده استمی کند، پس گوٌی ا

 

هُ دَفَعَ مَعَ النبً صَلّى  -705 وعن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما أنََّ
هِ وسَلَّم وَرَاءه زَجْراً  ٌْ وْمَ عرَفَةَ فَسَمع النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ اللهُ عَلَ

هِمْ وقال ل،شَدٌداً وَضَرْباً وَصوْتاً للِإب ٌْ اسُ » : فَؤشَار بِسَوْطِهِ إلَِ هَا النَّ ٌُّ أَ
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سَ بِالإٌِضَاعِ  ٌْ كٌِنَةِ فَإنَِّ الْبرَِّ لَ كُمْ بِالسَّ ٌْ وروى مسلم  ي،رواه البخار «عَلَ
 .هبعض

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -705

او با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در روز عرفه بسوی عرفات 
در عقب خوٌش راندن بشدت و  پٌش رفت، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم

زدن و صدای شتر را شنٌده و با تازٌانه ای بسوی شان و اشارت 
ای مردم آرامش را پٌشه گٌرٌد، زٌرا طاعت و نٌکوکاری : نموده فرمود

 .به شتاب نمودن نٌست

 

 باب در مورد احترام و بزرگداشت مهمان  -94
 

ؾِ إِ  }: قال الله تعالی ٌْ إذِْ { 24}بْرَاهٌِمَ الْمُكْرَمٌِنَ هَلْ أتََاكَ حَدٌِثُ ضَ
نكَرُونَ  هِ فَقَالوُا سَلَاماً قَالَ سَلَام  قَوْم  مُّ ٌْ فَرَاغَ إلِىَ أهَْلهِِ { 25}دَخَلوُا عَلَ

هِمْ قَالَ ألََا تَؤكُْلوُنَ { 26}فَجَاء بِعِجْلٍ سَمٌِنٍ  ٌْ بَهُ إلَِ  - ٕٗ: الذارٌات {27}فَقَرَّ
ٕ٣ 

عْمَلوُنَ  وَجَاءهُ  }: قال الله تعالی ٌَ هِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ  ٌْ ٌُهْرَعُونَ إلَِ قَوْمُهُ 
قُواْ اّللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فًِ  ا قَوْمِ هَـإُلاء بَنَاتًِ هُنَّ أطَْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ ٌَ ئَاتِ قَالَ  ٌِّ السَّ

شٌِد   سَ مِنكُمْ رَجُل  رَّ ٌْ فًِ ألََ ٌْ  ٣٨: هود{ ضَ
 

تو خبر مهمان گرامی ابراهٌم، آٌا رسٌد به : خداوند می فرماٌد
وقتی در آمدند بر ابراهٌم سلام گفتند، جواب سلام داده گفت، آنها 
گروهی اند ناشناخته و بسوی اهل خانهء خوٌش متوجه شد و کباب 

 – 24: آٌا نمی خورٌد؟ ذارٌات: گوسالهء فربهی پٌش آنان آورد و گفت
27  

قبل از آن کارهای و پٌش لوط قومش شتابان آمدند و : و مٌفرماٌد
ٌعنی ! )اٌن دختران من اند! ای قوم من: لوط گفت. زشت می کردند

اٌنها پاکٌزه تر اند، برای شما، پس از خدا بترسٌد و مرا ( نکاح کنٌد
رسوا مکنٌد در بارهء مهمانان من، آٌا در شما هٌچ مرد شاٌسته ای 

 78: نٌست؟ هود
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هِ وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أنَّ  -706 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ النَّ
ٌُكرِمْ ضٌَفَ » : وسَلَّم قال ومِ اخخِرِ فَلْ ٌَ ٌُإمنُ بِاللهَّ وال وَمَنْ كَانَ  ه،مَنْ كانَ 

ٌَوم اخخِرِ فلٌصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ ٌإمِنُ بِاللهَّ وَالٌوْمِ اخخِرِ   وال
ٌُإمِنُ بِاللهَّ

صْمُتْ  ٌَ راً أوَْ ل ٌْ قلْ خَ ٌَ  .همتفق  علٌ «فَلْ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -706

آنکه بخدا و روز آخرت اٌمان : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
دارد، باٌد مهمان خود را  احترام کند و آنکه بخدا و روز آخرت اٌمان 
دارد، باٌد در انجام صلهء رحم پٌوسته اقدام کند و آنکه بخدا و روز 

 .ن دارد، باٌد سخن خٌر بر زبان راند و ٌا خاموش شودآخرت اٌما

احترام مهمان از جملهء سنن مبارکه و ارزشمندٌست که اسلام : ش
بر آن بسٌار تؤکٌد کرده است، و شکی نٌست که جوانمردی و کرم 
مسلمان در مهمان نوازی آشکار می شود، و ادای مهمانی تنها در تقدٌم 

و آشامٌدنی نٌست، بلکه باٌست شخص  نٌازهای مهمان چٌزهای خوردنی
 .از مهمانش دفاع نموده و از رسٌدن آزار به وی ممانعت بعمل آورد

و پٌوسته داشتن صلهء رحم هم از واجبات است که متؤسفانه 
امروز قطع صلهء رحم در مٌان خداوندان قرابت و رحم بسٌار مشاهده 

امروزه  می شود و هم سکوت از غٌبت و خاموشی از واجباتست که
رعاٌت آن دشوار شده و بوٌژه با پٌاده شدن سٌاستهای گوناگون در مٌان 
امت اسلامی اصلًا اٌن اصل فراموش شده و نفاق و شقاق و غٌبت و 
سخن چٌنی نقل محافل مردم گردٌده است که باٌد از چنٌن اعمالی بر 

 (مترجم. )حذر بود
 

ح خُوٌَلدِ بن عمرو الخُزَا -707 ٌْ ًِّ رضً اللهَّ عنه وعن أبً شُرَ عِ
هِ وسَلَّم ٌقول: قال ٌْ مَنْ كان ٌإمِنُ بِاللهَّ » : سَمِعتُ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُكرمْ ضٌَفَهُ جَائِزَتَهُ   ؟وما جَائزَِتُهُ ٌا رسول اللهَّ  :اقالو «والٌوْمِ اخخِرِ فَلْ
لتَُ » : قال ٌْ ومُه وَلَ ا .هٌَ ٌَّ افَةُ ثَلاثَةُ أَ ٌَ فما كان وَرَاءَ ذلكَ فهو صَدَقَة  م،والضِّ

 .همتفق  علٌ «علٌه 

ٌُقٌِم عند أخٌِهِ حتى » : وفً رواٌةٍ لمسلم   لا ٌحِلُّ لمُِسلمٍ أن 
ٌُإْثمُِ  .ٌا رسول اللهَّ  :اقالو «ٌُإْثمَِهُ  ؾ  ٌْ ٌُقٌِمُ عِنْدَهُ وَلا شًَءَ » : قال ه؟وكَ

قْرٌِهِ بهِِ  ٌَ  .« لهَُ 
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ن عمرو الخزاعی رضی الله عنه از ابو شرٌح خوٌلد ب -707
 :رواٌت شده که

آنکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
 . بخدا و روز آخرت اٌمان دارد، باٌد جائزهء مهمان خود را اکرام کند

 جائزه اش چٌست؟! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم : گفتند

روز است و آنچه زائد از  3 همان روز و شبش را و مهمانداری: فرمود
 . اٌن باشد، صدقه است

روا نٌست برای هٌچ مسلمانی که نزد : و در رواٌتی از مسلم آمده که
 . برادرش اقامت کند، تا حدی که او را گنهکار سازد

 چگونه گنکار می کند؟! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند

چٌزی وجود ندارد که بدان  در نزدش می ماند در حالٌکه نزد او: فرمود
 .مهمانداری او را بجای آورد

 

 باب در استحباب مژده دادن و مبارک باد به خٌر -95
 

رْ عِبَادِ }: قال الله تعالی بِعُونَ { 17}فَبَشِّ تَّ ٌَ سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ ٌَ الَّذٌِنَ 
ُ وَأوُْلئَِكَ هُمْ   ٨ٔ – ٥ٔ: الزمر { 18}أوُْلوُا الْألَْبَابِ  أحَْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذٌِنَ هَدَاهُمُ اللهَّ

اتٍ لَّهُمْ } : و قال تعالی نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّ هُم بِرَحْمَةٍ مِّ رُهُمْ رَبُّ ٌُبَشِّ
قٌِم    ٕٔ: التوبة {فٌِهَا نَعٌِم  مُّ

ةِ الَّتًِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ }: و قال تعالی  ٖٓ: فصلت {وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّ

رْنَاهُ بِؽُلَامٍ حَلٌِمٍ } : و قال تعالی  ٔٓٔ: الصافات {فَبَشَّ

 ٢ٙ: هود {وَلقََدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاهٌِمَ بِالْبُـشْرَى} : و قال تعالی

رْنَاهَا بِإسِْحَاقَ وَمِن } : و قال تعالی وَامْرَأتَُهُ قَآئمَِة  فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
عْقُوبَ  ٌَ  ٣ٔ: هود {وَرَاء إسِْحَاقَ 

ٌُصَلًِّ فًِ الْمِحْرَابِ أنََّ } : الیو قال تع فَنَادَتْهُ الْمَآئِكَةُ وَهُوَ قَائِم  
ـى ٌَ حْ ٌَ رُكَ بِ ٌُبَشِّ  ٢ٖ: عمرانآل   {اّللهَ 

نْهُ } : و قال تعالی رُكِ بِكَلمَِةٍ مِّ ٌُبَشِّ مُ إنَِّ اّللهَ  ٌَ ا مَرْ ٌَ إذِْ قَالتَِ الْمَآئِكَةُ 
بٌِنَ اسْمُهُ الْمَسٌِحُ عٌِسَى ابْنُ  ا وَاخخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ ٌَ نْ مَ وَجٌِهاً فًِ الدُّ ٌَ  {مَرْ

 ٘ٗ: آل عمران
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 .واخٌات فً الباب كثٌرة معلومة 
 

پس مژده ده آن بندگانم را که سخن را می : خداوند می فرماٌد
  18 – 17: زمر. شنوند و نٌکوترٌن آن را پٌروی می کنند

ا پروردگار شان به رحمتی مژده می دهد اٌشان ر: و می فرماٌد
از سوی خود و به خوشنودی و به بوستانها و اٌشان را در آنجا است 

 21: توبه. نعمت دائم

وعده ( در دنٌا)و شادی کنٌد به بهشتی که به شما : و مٌفرماٌد
 30: فصلت. داده می شد

(. به نوجوانی بردبار)پس او را بشارت دادٌم : و مٌفرماٌد
 101: صافات

. و فرستادگان ما پٌش ابراهٌم به بشارت آمدند: ماٌدو می فر
 69: هود

و زن ابراهٌم اٌستاده بود، پس بخندٌد و مژده : و می فرماٌد
 71: هود. دادٌمش بتولد اسحاق و بعد از اسحاق بوجود ٌعقوب

پس ندا کردند او را فرشتگان و او اٌستاده، نماز : و می فرماٌد
آل . ترا به ٌحٌی بشارت می دهدمی گزارد در عبادتگاه، که خدا 

 39: عمران

ای مرٌم هر آئٌنه خدا : آنگاه که فرشتگان گفتند: و می فرماٌد
آل . بشارت می دهد ترا به فٌضی از جانب خود که نام او مسٌح است

 45: عمران
 

قَالُ أبو محمد وٌقال أبَو مُعَاوٌِةَ عبدِ اللهَّ  -708 ٌُ عن أبً إبِراهٌمَ وَ
هِ وسَلَّم بَشَّرَ  بن أبً أوَْفً ٌْ رضً اللهَّ عنه أنََّ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ةِ مِنْ قَصَ  ا،خَدٌِجَةَ ، رضً اللهَّ عنه تٍ فً الجنَّ ٌْ لاصَخبَ فٌِه ولا  ب،ببِ
 .همتفق  علٌ .بنَص

 

 :از عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنه رواٌت شده که -708

ٌجه رضی الله عنها را به خانه رسول الله صلی الله علٌه وسلم  خد
در بهشت ( در اٌن جای مراد لإلإ ٌست که داخلش خالٌست)ای از نَی 

 .مژده دادند که داد و فرٌاد و خستگی در آن نٌست
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ؤَ فً  ه،وعن أبً موسى الأشعريِّ رضً اللهَّ عن -709 هُ تَوضَّ أنََّ
هِ وسَلَّ لألْزَمَنَّ رسول اللهَّ صَلّى : ثُمَّ خَرَجَ فقال ه،بٌت ٌْ ولأكُونَنَّ  م،اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم  د،فجاءَ المَسْجِ  ا،معَهُ ٌوْمًِ هذ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ فَسَؤلََ عَن النَّ
هَ ههُنَ  :افقَالوُ ُ عنْ : قال ا،وَجَّ حتَّى دَخَلَ بئْرَ  ه،فَخَرَجْتُ عَلى أثََرِهِ أسَؤلَ

هِ وسَلَّم أرٌسٍ فجلَسْتُ عِنْدَ الْباب حتَّى قَضَى رس ٌْ ولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ؤَ، فقمُْتُ إلٌَِْ  وتَوسطَ  س،فإذا هُو قَدْ جلسَ على بئر أرٌَ ه،حاجتَهُ وتَوضَّ

هِ ودلاهمَا فً البئِِ ا،قفَّهَ  ٌْ هِ ثُمَّ انْصَرف ر،وكَشَؾَ عنْ ساقَ ٌْ  .تفَسلَّمْتُ عَلَ

اب ر: فجَلسْتُ عِند الباب فَقُلت    هِ لأكُونَنَّ بَوَّ ٌْ سُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
 .موسَلَّم الٌوْ 

ُ عنه فدفَع الباب فقُلْت أبَُو : فَقَال ا؟منْ هَذَ : فَجاءَ أبَُو بَكْرٍ رضً اللهَّ
ٌا رسُول اللهَّ هذَا أبَُو بَكْرٍ : ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقلُت ك،على رِسْلِ : فَقلْت ر،بك

رْه » : فَقال ن،ٌسْتَؤذِْ  ةِ ائْذَنْ لهَ وبشِّ  :رفَؤقَْبَلْتُ حتَّى قلُت لأبً بك «بالجنَّ
رُكَ بِالجنةِ ، فدخل أبَُو بَكْرٍ حتَّى جلسَ عنْ ٌمٌِنِ  ٌُبشِّ  

ادْخُلْ ورسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم معَهُ فً القُ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ هِ فً البئرِِ كما صنَعَ  ؾ،النب ٌْ ودَلَّى رِجْلَ

هِ وسَ  ٌْ وقد  ت،ثُمَّ رَجَعْتُ وجلسْ  ه،وكَشَؾ عنْ ساقٌْ  م،لَّ رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَ
ُ وٌلْحقنُ ٌُرِدِ اللهَّ بفُِلانٍ : فقُلْت ً،ترَكتُ أخًَ ٌتوضؤ ٌُرٌدُ أخََاهُ     إنْ 

راً ٌؤتِْ بِ      ٌْ  .هخَ

كُ البا      عُمَرُ بنُ : فَقال ا؟منْ هَذَ : فقُلت ب،فَإذِا إنِْسان  ٌحرِّ
ا هِ  ك،سْلِ على رِ : فقُلْتُ  :بالخطَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ثمَّ جئْتُ إلى رَسُولِ اللهَّ
هِ وقلُْت م،وسَلَّ  ٌْ سْتَؤذِْ : فَسلَّمْتُ عل ٌَ رْهُ » : فَقَالَ  ن؟هذَا عُمرُ  ائْذنْ لهَُ وبشِّ

ةِ  هِ : فَقُلْت ر،فَجِئْتُ عم «بِالجَنَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رُكَ رَسُولُ اللهَّ أذَِنَ أدُخلْ وٌَبُشِّ
هِ وسَلَّم فً القؾُِّ وسَلَّ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ةِ، فَدَخَل فجَلسََ مَعَ رسُول اللهَّ م باِلجَنَّ

هِ فً البئِْ  ٌْ ٌُرِدِ اللهَّ : ثُمَّ رجعْتُ فَجلسَْتُ فَقُلْت ر،عَنْ ٌسارِهِ ودَلَّى رِجْلَ إن 
راً  ٌْ  .هٌعْنً أخََاهُ ٌؤتْ بِ   بفِلانٍ خَ

عُثْمانُ بنُ : فقَال ا؟مَنْ هذَ : قُلْتفجاء إنْسان  فحركَ الباب ف    
هِ وسَلَّ  ك،عَلى رسْلِ : فَقلْت .نعفا ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ فَؤخْْبرْتُه  م،وجئْتُ النَّ
ةِ مَعَ بَلْوى تُصٌبُهُ » : فَقَال رْهُ بِالجَنَّ ادْخلْ : فَجئْتُ فَقُلت «ائْذَن لهَُ وبَشِّ

رُكَ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ  ٌُبشِّ ةِ مَعَ بَلْوَى تُصٌبُ وَ هِ وسَلَّم بِالجَنَّ ٌْ فَدَخَل  ك،عَلَ
قَالَ سَعٌِدُ بنُ  .رفَوَجَد القُؾَّ قَدْ مُلئَِ ، فَجَلسَ وُجاهَهُمْ مِنَ الشَّقِّ اخخِ 

 ٌَّ لْتُها قبُُورهمْ  :بالمُسَ  .همتفق  علٌ .فَؤوََّ
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هِ وسَلَّم وأمَرنً رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ » : وزاد فً رواٌةٍ      ٌْ
اللهَّ : أنََّ عُثْمانَ حٌِنَ بشَّرهُ حمِدَ اللهَّ تعالى ، ثُمَّ قَال :ابحِفْظِ الباب وَفٌِه

 .نالمُسْتعَا
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -709

امروز با رسول الله : او در خانه اش وضوء ساخته برآمد، و گفت
 .د و با وی خواهم گذراندصلی الله علٌه وسلم  خواهم بو

. سپس به مسجد آمده از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پرسش نمود
اٌنجا آمده بود و من بدنبال شان برآمده از اٌشان پرسٌدم تا : گفتند

 .داخل شد( نام منطقه ای)اٌنکه به بئر ارٌس 

بر آستانهء خانه نشستم، تا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ادای 
ده، وضوء ساختند، نزد شان اٌستادم و دٌدم که آنحضرت حاجت نمو

صلی الله علٌه وسلم بر کرانه های بئر ارٌس در وسط دٌوار احاطهء 
 .چاه نشسته ساق شان را برهنه نموده و در چاه آوٌزان نمودند

من بر اٌشان سلام نمودم و بعد بطرؾ دروازه بازگشتم، نشستم و 
 .  علٌه وسلم خواهم بودامروز دربان پٌامبر صلی الله: گفتم

 کٌست؟: ابوبکر رضی الله عنه در را کوبٌد، گفتم

 . ابوبکر رضی الله عنه: جواب داد

آهسته تر، بعداً نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  رفته و : گفتم
 !ابوبکر رضی الله عنه اجازت می خواهد: گفتم

 .اجازتش ده و او را به بهشت مژده رسان: فرمود

تم تا به ابوبکر رضی الله عنه اٌن را گفتم، داخل شو و برگش
رسول الله صلی الله علٌه وسلم ترا به بهشت مژده می دهد، ابوبکر 
رضی الله عنه داخل شد و بطرؾ راست پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
نشست و چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم  پاهاٌش را برهنه نموده 

 .و در چاه آوٌزان نمود

بعداً رفتم و نشستم در حالٌکه برادرم را در حال وضوء گذاشته 
قصد برادرش است  –اگر خداوند به فلانی : بودم که بمن بپٌوندد و گفتم

 .ارادهء خٌر داشته باشد، او را به اٌنجا می رساند –

 .ناگاه شخصی را دٌدم که در را حرکت می داد
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 کٌست؟: گفتم

 !عمر بن خطاب رضی الله عنه: گفت

و نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آمده و بر ! درنگ کن: گفتم
 .عمر رضی الله عنه اجازت می خواهد: وی سلام نموده و گفتم

 . اجازتش داده و بوی مژدهء بهشت ده: فرمود

داخل شد ! درآی و ترا به بهشت مژده باد: نزد عمر آمده و گفتم
ز طرؾ چز پٌامبر صلی الله و همراه رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ا

بعد برگشتم و . علٌه وسلم نشسته و پاهاٌش را در چاه آوٌزان نمود
 .نشستم

 –مقصود برادرش است  –اگر خدا بکسی خٌری را بخواهد : گفتم
: او را می رساند، در اٌن وقت شخصی دروازه را حرکت داد، گفتم

 کٌستی؟

 !عثمان بن عفان رضی الله عنه: گفت

نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آمده و خبر ! کنصبر : گفتم
 . دادم

اجازه اش داده و او را به بهشت مژده ده، همراه با : فرمود
 .مصٌبتی که وی را درخواهد ٌافت

آمد و دٌد که سرچاه پرشده و رو بروی شان از طرؾ دٌگر 
 .نشست

 .اٌن را به قبرهای شان تؤوٌل نمودم: سعٌد بن مسٌب می گوٌد

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  مرا : در رواٌتی افزوده شده کهو 
به نگهبانی دروازه امر فرمود و در آن نٌز تذکر ٌافته که وقتی عثمان 

خداوند : رضی الله عنه را بشارت دادم، خدا را سپاس گفته و گفت
 (.ٌعنی کمک از او خواسته می شود)مستعان است 

 

ا قُعُوداً حَوْلَ رسول :  عنهُ قالوعنْ أبً هرٌرة رضً اللهَّ  -710 كُنَّ
هِ وسَلَّم، وَمعَنَا أبَُو بكْرٍ وعُمَرُ رضً اللهَّ عنهما فً نَفَ  اللهَّ  ٌْ  ر،صَلّى اللهُ عَلَ

نَا وخَشٌِنا  ٌْ هِ وسَلَّم مِنْ بٌنِ أظَْهُرِنا فَؤبَْطَؤَ علَ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ فَقامَ رَسُولُ اللهَّ
ٌُقْتَطَعَ دُونَ   .عفَكُنْتُ أوَّل من فَزِ  ا،نا وَفَزِعْنَا فقمُنأنَْ 
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هِ وسَلَّ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ تُ حَائطِاً  م،فَخَرَجْتُ أبَْتؽً رسُول اللهَّ ٌْ حتى أتََ
ا فإذَا ربٌع  ٌدْخُلُ  د،فلَمْ أجَِ  ا؟فَدُرْتُ بهِِ هَلْ أجَِدُ لهَُ باب ر،لفنَْصَارِ لبِنً النَّجَّ

بٌعُ     ئرٍ خَارِجَه فً جوْؾ حَائطِ مِنْ بِ  ؽٌرُ : والرَّ الجَدْوَلُ الصَّ
هِ وسَلَّ  ت،فاحتَفزْ      ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  .مفدَخلْتُ عَلى رسُولِ اللهَّ

ا رسُولَ اللهَّ : فَقلُْت « ة؟أبَو هُرٌر» : فقال ٌَ ما شَؤنُك » : قال ،نَعَمْ 
نَا فقمُْتَ فَؤبََطؤتَْ علٌَْ : قلت«  ٌْ نَ ظَهْرَ ٌْ  ا،فَخَشٌِنَا أنَْ تُقَتطعَ دُونَن ا،نَ كُنْتَ بَ

تُ هذَا الحائِ ٌْ لَ منْ فَزعَ فؤتََ حْتَفِزُ  ط،ففَزعنَا، فَكُنْتُ أوََّ ٌَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا 
عل اسُ وَرَائ ب،الثَّ  .ًوَهإلاءِ النَّ

ا أبَا هرٌرة » : فَقَال هِ فَقَال «ٌَ ٌْ اذْهَبْ بِنَعْلًَ » : وأعَطَانً نَعْلَ
قناً بها فَ  ن،هاتٌَْ  ٌْ ُ مُسْتَ شْهَدُ أنَْ لا إلهِ إلاَّ اللهَّ ٌَ منْ لقٌتَ مِنْ وَرَاءِ هَذا الحائطِ 
ةِ  ه،قَلبُ  رْهُ بالجنَّ  .مرواه مسل ه،وذَكَرَ الحدٌِثَ بطُولِ  «فَبَشِّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -710

نشسته   ما در اطراؾ و جوانب رسول الله صلی الله علٌه وسلم
سپس رسول . بودٌم، که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هم با ما بودند

الله صلی الله علٌه وسلم  از مٌان ما برخاسته و تؤخٌر نمود و ما 
و . ترسٌدٌم که مبادا، حادثهء بدی به اٌشان در ؼٌاب ما رخ داده باشد

 برخاستم و من اولٌن کسی بودم که ترسٌدم و به جستجوی رسول الله
صلی الله علٌه وسلم  برآمدم و به محوطهء در باؼی از انصار از بنی 
النجار رسٌدم و اطرافش را گشتم که آٌا براٌش دری پٌدا خواهم کرد؟ 

ناگهان جوٌچه ای را دٌدم که از چاهٌکه در . ولی دری برای آن نٌافتم
و ربٌع )خارج آن محوطه بود، مٌان آن از وسط دٌوار داخل می شد 

 (. ء کوچک را گوٌندجوٌچه

خود را جمع نموده و بر رسول الله صلی الله علٌه وسلم  وارد 
 ابوهرٌره؟: شدم، فرمود

 !بلی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

 چه خبر با خود داری؟: فرمود

شما در مٌان ما بودٌد و برخاستٌد و بر ما تؤخٌر نمودٌد و : گفتم
دثهء بدی بشما رخ داده باشد و سخت ما ترسٌدٌم که در ؼٌاب ما حا

ترسٌدٌم و من اولٌن کسی بودم که ترسٌدم و به اٌن باغ آمده و مانند 
 . روباه خود را جمع نموده، داخل شدم و اٌنک مردم در عقب من هستند
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اٌن : ای ابوهرٌره و کفشهای خود را بمن داده و فرمود: فرمود
ن دٌوار دٌدی، در حالٌکه دو کفش مرا ببر و هر کسی را که در عقب اٌ

از روی ٌقٌن قلبی شهادت می دهد که هٌچ معبود برحقی جز خدا وجود 
 .و حدٌث را با درازی اش ذکر کرد. ندارد، مژدهء بهشت ده

 

ُ : وعن ابنِ شُماسَةَ قال -711 حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العاصِ رضً اللهَّ
اقَةِ المَوْتِ فَبَكى طَوٌلا ه،عن ٌَ لَ وَجْهَهُ إلِى الجدَا ،وَهُوَ فً سِ فَجَعَلَ  ر،وَحَوَّ

قُول ٌَ هِ وسَلَّم بكَذَ  ه،ٌا أبََتَا: ابْنُهُ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رَكَ رَسُولُ اللهَّ أمَا  ا؟أمََا بَشَّ
هِ وسَلَّم بكَذَ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رَكَ رَسُولُ اللهَّ  ا؟بشَّ

وأنََّ  ،عِدُّ شَهَادَةُ أنَْ لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهَّ إنَِّ أفَْضَلَ مَا نُ : فَؤقَْبلَ بوَجْههِ فَقَال
داً رسُول اللهَّ إنًِِّ قَدْ كُنْتُ عَلى أطَبْاقٍ ثَلا تُنً وَمَا أحََد  أشََدَّ  :ثمُحمَّ ٌْ لقََدْ رَأَ

هِ وسَلَّم مِنِّ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَّ مِنْ أنَْ أكَُونَ قَ  ً،بُؽْضاً لرَسُولِ اللهَّ دِ وَلا أحَبَّ إلِ
ا ه،استمْكنْت مِنْهُ فقَتلْت  .رفَلَوْ مُتُّ عَلى تِلْكَ الحالِ لَكُنْتُ مِنْ أهَْلِ النَّ

هِ وسَلَّم  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ تُ النَّ ٌْ ُ الإسِْلامَ فً قَلْبً أتَ ا جَعَلَ اللهَّ فَلمََّ
دِ  ك،ابْسُطْ ٌمٌنَكَ فَفبَُاٌعْ : فَقُلْت ٌَ مالك ٌا » : فقال ي،فَبَسَطَ ٌمٌِنَهُ فَقَبَضْتُ 
ٌُؽْفَرَ  « ا؟تَشْتَرطُ ماذَ » : أرََدْتُ أنَْ أشَْتَرطَ قال: قلت « و؟عمر قُلْتُ أنَْ 
هْدِمُ ما كَانَ قَبلهَُ، وَأنَ الهجرَةَ تَهدمُ ما : قَال ً،ل ٌَ أمََا عَلمْتَ أنََّ الإسِْلام 

هدِمُ ما كانَ قبلَ  ا،كان قبلهَ ٌَ  « ه؟وأنََّ الحَجَّ 

هِ وسَلَّ وما كان  ٌْ ًَّ مِنْ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ وَلا  م،أحََد  أحََبَّ إلِ
ولو  ه،ومَا كُنتُ أطٌُِقُ أنَ أمَفَ عٌَنً مِنه إجِلالاً ل ه،أجََلّ فً عٌَنً مِنْ 

لأنًَِّ لم أكَن أمَف عٌَنً مِنه ولو مُتُّ على تلِكَ  ت،سُئِلتُ أنَ أصَِفَهُ ما أطََق
ةِ  الحَال لرََجَوتُ   .أنَ أكَُونَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّ

اءَ ما أدَري ما حَالً فٌِهَ  ٌَ نَا أشَ فَإذِا أنَا مُتُّ فلا تصحَبنًِّ  ا؟ثم وُلٌِّ
ًَّ التُّرَابَ شَنًّ  ً،فإذا دَفَنتمون ر،نَائحَِة  ولا نَا ثم أقٌَِمُوا حولَ  ا،فشُنُّوا عل

وأنظُرَ ما  م،حَتَّى أسَْتَؤنْسِ بكُ  ،اوٌَقْسَمُ لحْمُهَ  ر،قَبري قَدْرَ ما تُنَحَرُ جَزو
 .مرواه مسل .ًأرُاجِعُ بهِِ رسُلَ رب

 

 :از ابن شماسه رواٌت شده که گفت -711

نزد عمرو بن العاص رضی الله عنه وارد شدم که در حال مرگ 
 .بود و روٌش را طرؾ دٌوار نموده و گرٌهء طولانی داشت

 علٌه وسلم  ترا به پدرکم آٌا رسول الله صلی الله: پسرش می گفت
 چنٌن و چنان مژده نداده است؟
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آٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ترا به چنٌن و چنان مژده 
 نداده است؟

بهترٌن آنچه که ما مهٌا نمودٌم، : و او روٌش را گردانده گفت
گواهی دادن به اٌن است که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد 

 .فرستادهء اوستصلی الله علٌه وسلم 

خود را بٌاد می آورم که دشمنترٌن : من در سه حالت قرار داشتم
مردم برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بودم و هٌچ چٌزی را به 
اندازهء دوست نداشتم که بر وی دست ٌافته و او را می کشتم، اگر بر 

 .آن حالت می مردم از اهل جهنّم بودم

دلم جاٌگزٌن ساخت، نزد رسول الله چون خداوند اسلام را در 
دستت را پهن کن، تا برای تان بعٌت : صلی الله علٌه وسلم  آمده و گفتم

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دستش را باز نمود، ولی من دستم را ! کنم
 .پس کشٌدم

 چه شده ای عمرو؟: فرمود

 !می خواهم شرط بگذارم: گفتم

 چه شرطی می گذاری؟: فرمود

 .که گناهانم آمرزٌده شوداٌن: گفتم

نمی دانی که اسلام آنچه را که پٌش از آن است، نابود : فرمود
می کند وهجرت آنچه را که قبل از آن است نٌست می کند و حج آنچه 

 را که قبل از آن است، نابود می سازد؟

و هٌچکس از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  براٌم محبوبتر و 
و اگر . ش نمی توانستم بوی درست نظر کنمبزرگتر نبود و از اطراف

 .بخواهم که توصٌفش کنم، نتوانم چون من نتوانستم به وی بنگرم

 .اگر در اٌن حال بمٌرم آرزو دارم که از اهل بهشت باشم

سپس سرپرستی کارهائی را نمودم که نمی دانم حالم در آن 
 چطور است؟

ند و چون و چون من مردم، هٌچ نوحه گر و آتش مرا همراهی نک
دفنم نمودٌد خاک را بر من کم کم برٌزٌد بعداً در اطراؾ قبرم به اندازهء 
که شترها کشته شوند و گوشت آن قسمت گردد، باٌستٌد، تا با شما انس 

 .بگٌرم و ببٌنم که برای فرستادگان پروردگارم چه تقدٌم می کنم
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باب در مورد وداع با رفٌق و دوست وسفارش  -96
و دعا به حق او ! جدائی برای سفر و جز آن او رد لحظهء

 و درخواست دعا از او
 

ًَّ إنَِّ اّللهَ  }: قال الله تعالی ا بَنِ ٌَ عْقُوبُ  ٌَ ى بِهَا إبِْرَاهٌِمُ بَنٌِهِ وَ وَوَصَّ
سْلمُِونَ  ٌنَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلَاَّ وَأنَتُم مُّ أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاء إذِْ { 132}اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

عْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنٌِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالوُاْ نَعْبُدُ إلَِـهَكَ حَ  ٌَ ضَرَ 
وَإلَِـهَ آبَائِكَ إبِْرَاهٌِمَ وَإسِْمَاعٌِلَ وَإسِْحَاقَ إلَِـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لهَُ 

 ٖٖٔ - ٕٖٔ: البقرة{ 133}مُسْلمُِونَ 
 

رد به اٌن کلمه ابراهٌم، پسران و وصٌت ک: خداوند می فرماٌد
خود را، و ٌعقوب نٌز فرزندانش را، ای فرزندانم هر آئٌنه خدا برگزٌده 

آٌا . برای شما اٌن دٌن را، پس از اٌن جهان نمٌرٌد، مگر مسلمان شده
: حاضر بودٌد آنگاه که مرگ ٌعقوب فرا رسٌد، فرزندان خود را گفت

 چه را پس از من عبادت خواهٌد کرد؟

عبادت می کنٌم، معبود ترا و معبود پدران تو ابراهٌم و : ندگفت
اسماعٌل و اسحاق را، و عبادت کنٌم آن معبود ٌگانه را و ما او را 

  133 – 132: بقره. فرمانبرٌم
 

فمنها حَدٌثُ زٌدِ بنِ أرَْقَمَ رضً اللهَّ عنه الذي سبق فً باب  -712
تِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ  ٌْ هِ وسَلَّم إكِرامِ أهَْلِ بَ ٌْ قامَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  عَلَ

هِ وسَلَّم فٌِنَا خَطٌِب ٌْ رَ ثُمَّ قال ه،وَأثَْنى عَلٌَ ،فَحَمِدَ اللهَّ  ا،عَلَ ا : وَوَعَظَ وَذَكَّ أمََّ
ًَ رَسُولُ رَبًِّ فؤجٌُب، وأنََا  د،بَعْ  ؤتِْ ٌَ ٌُوشِكُ أنَْ  مَا أنَا بشر   اسُ إنَِّ هَا النَّ ٌُّ ألَا أَ
لهُمَ  :نارك  فٌكُمْ ثَقَلٌْ تَ   ،فَخُذُوا بِكتاب اللهَّ  ر،فٌهِ الهُدَى وَالنُّو ،كتاب اللهَّ  :اأوََّ

بَ فٌِ ،فَحَثَّ عَلى كتاب اللهَّ  «وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ  وَأهَْلُ »  :ثُمَّ قال ه،ورَؼَّ
تً  ٌْ رُكُمُ اللهَّ فً أهَْلِ بَ تً، أذَُكِّ ٌْ  .بطُولهِِ  وَقَدْ سَبَقَ   .مرواه مسل «بَ

 

در اٌن باب احادٌث زٌاد است، از جمله حدٌث زٌد بن ارقم  -712
رضی الله عنه که در باب احترام واکرام به اهل بٌت رسول الله صلی الله 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در مٌان ما : علٌه وسلم گذشت، گفت که
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به ما  .برای خطبه برخاست، پس حمد و ثنای حق تعالی را بجای آورد
اما بعد ای مردم آگاه : موعظه نمود، ما را اندرز داد و سپس فرمود

باشٌد که من بشری هستم که نزدٌک است که فرستادهء خداٌم در رسد 
اولش : و اجابتش کنم و من در مٌان شما دو چٌز وزٌن را می گذارم

کتاب خدا است که در آن هداٌت و نور است، پس به کتاب خدا تمسک 
ن را بر خود لازم گٌرٌد وبه کتاب خدا تشوٌق و ترؼٌب نموده جسته و آ

باز فرمود و اهل بٌت من، شما را به خدا قسم می دهم که در مورد اهل 
 .بٌتم توجه داشته باشٌد

 .و حدٌث را بدرازٌش ذکر نمود
 

رثِ رضً اللهَّ عنه قال -713 ٌْ مَانَ مَالك بن الحُو ٌْ : وعن أبً سُل
نَا رسول اللهَّ  ٌْ هِ وسَلَّم وَنحْنُ شَبَبة  متَقَاربُوأتََ ٌْ فَؤقَمْنَا عِنْدَهُ  ن، صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم رَحٌِماً رفٌِقاً، فَظَنَّ  ٌْ لةًَ ، وكانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ عشْرٌنَ لَ
ا قَدِ اشْتَقْنَا أهَْلنََ  نْ تَرَكْنَا مِنْ أهَْلنَِا، فَؤَ  .اأنََّ » : فقال ه،خْبَرْنَافسَؤلَنََا عَمَّ

وَصَلُّوا صَلاةَ كَذا  م،وَعلِّموهُم وَمُرُوهُ  م،ارْجعُوا إلِى أهَْلٌكم فَؤقٌَِمُوا فٌِهِ 
نْ لَكُمْ  ا،وَصَلُّوا كَذَا فً حٌِن كَذَ  ا،فً حٌِن كَذَ  ٌُإذِّ لاةُ فَلْ فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

كُم أكَبَرُكُمَ  م،أحََدُكُ   .همتفق  علٌ «وَلٌْإمَّ

 . «وَصَلَّوا كمَا رَأٌَتُمُونً أصَُلًِّ »  :هد البخاري فً رواٌة لزا  
 

از ابو سلٌمان مالک بن حوٌرث رضی الله عنه رواٌت شده  -713
 :که گفت

ما خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمدٌم، در حالٌکه 
جوانانی همسن و سال بودٌم و بٌست شب در نزدش اقامت کردٌم و 

الله علٌه وسلم  مهربان و مشفق بودند و گمان کردند رسول الله صلی 
که ما برای خانوادهء مان اشتٌاق پٌدا کرده اٌم و از ما در بارهء 
خانوادهء مان که در عقب گذاشته بودٌم سئوال کردند، و ما اٌشان را با 

به خانواده هاٌتان بازگشته و در مٌان : خبر ساختٌم، سپس فرمودند
را تعلٌم دهٌد و به آنها امر کنٌد و نماز فلان را در شان بمانٌد و آنها 

و چون و قت نماز ... فلان وقت بگذارٌد و نماز فلان را در فلان وقت
فرا رسٌد باٌد ٌکی از شما براٌتان اذان بگوٌد و باٌد بزرگتر شما امامت 

 .شما را بعهده گٌرد
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 و چنانچه مرا دٌدٌد که نماز می: و بخاری در رواٌتی افزوده
 .گزارم، نماز گزارٌد

 

ُ عنه قال -714 اسْتَؤذَْنْتُ النبً : وعن عُمَرَ بنِ الخطاب رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم فً الْعُمْرَةِ ، فَؤذَِ  ٌْ ًَّ مِنْ » : وقال ن،صَلّى اللهُ عَلَ ا أخ ٌَ لا تنْسنَا 

نٌَْ  «دُعَائِك  نً أنََّ لً بهَا الدُّ سُرُّ ٌَ  .افقالَ كَلمَِةً ما 

ًَّ فً دُعَائكَِ » : لوفً رواٌة قا ا أخَ ٌَ  د،رواه أبو داو «أشَْرِكْنَا 
 .ححدٌث حسن صحٌ: والترمذي وقال

 

 :از عمر بن الخطاب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -714

از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم اجازهء ادای عمره را خواستم، پس 
مکن، و  برادرکم، ما را از دعاٌت فراموش: به من اجازه داده فرمود

 .سخنی گفت که اگر در برابر آن دنٌا براٌم داده شود شاد نمی گردم

 .برادرکم ما را در دعاٌت شرٌک کن: و در رواٌتی گفت
 

وعن سالم بنِ عَبْدِ اللهَّ بنِ عُمَرَ أنََّ عبدَ اللهَّ بنِ عُمَرَ رضً  -715
جُلِ إذَِا أرََادَ سفر قُولُ للِرَّ ٌَ عَكَ كمَا كَانَ ادْ  :االلهَّ عنهما كَانَ  نُ مِنًِّ حَتَّى أوَُدِّ

عُنَا فٌقُولُ  ٌُودِّ هِ وسَلَّم  ٌْ أسَْتَوْدعُ اللهَّ دٌِنَكَ، : رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .ححدٌث حسن صحٌ: وقالوَأمَانَتَكَ، وخَوَاتٌِمَ عَمَلكَِ، رواه الترمذي، 

 

است از سالم بن عبد الله بن عمر رضی الله عنهم رواٌت  -715
 :که

چون کسی ارادهء سفر داشت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 
به من نزدٌک شو تا همانطورٌکه رسول الله صلی الله : براٌش می گفت

أسَْتَوْدعُ : علٌه وسلم  با ما وداع می کرد، با تو وداع کنم، و می گفت
 .ذارمدٌن و امانت وانجام اعمالت را نزد خداوند به ودٌعت می گ... اللهَّ 

 

ًِّ رضً اللهَّ عنه  -716 حَاب ًِّ الصَّ ِ بنِ ٌزٌد الخَطْمِ وعن عبدِ اللهَّ
ٌْش قال: قال عَ الجَ ٌُوَدِّ أسَْتَوْدعُ اللهَّ » : كَانَ رسولُ اللَّهص إذِا أرََادَ أنَْ 

رواه أبو داود  ح،حدٌث صحٌ. «دٌِنَكُمْ، وَأمََانَتكُم، وَخَوَاتٌِمَ أعَمَالكُِمْ 
 .حاد صحٌوؼٌره بإسِن
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از عبد الله بن ٌزٌد خطمی صحابی رضی الله عنه رواٌت  -716
 : شده که گفت

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم می خواست با لشکری وداع 
دٌن وامانت و انجام اعمال شما را نزد خداوند به : ... کند، می فرمود
 .ودٌعت می گذارم

 

ًِّ صَلّى اللهُ  جَاءَ : وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه قال -717 رَجُل  إلى النب
هِ وسَلَّم فقال ٌْ ، إنًِ أرٌُِدُ سَفَر: عَلَ دْن ا،ٌا رسُولَ اللهَّ دَكَ » : فَقَال ً،فَزَوِّ زَوَّ

قْوَى   .« اللهَّ التَّ

رَ لكَ » : قال ً،زِدْن: قال« وَؼَفَرَ ذَنْبَكَ » : قال ً،زِدْن: قال سَّ ٌَ وَ
ثُمَا كُنْتَ  ٌْ رَ حَ ٌْ  .نحدٌث حس: ترمذي وقالرواه ال «الخ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -717

من : مردی به حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت
 ! عزم سفر دارم به من زاد و توشه بده

دَكَ اللهَّ : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود خداوند ترا به .. زَوَّ
 . توشهء تقوا مجهز کند

 ! بٌفزا: گفت

 . و گناهت را بٌامرزد: فرمود

 : بمن بٌفزا: گفت

 .و در هر کجائی که هستی، توفٌق خٌرت دهد: فرمود

 

 

 و مشورت با همدٌگر( طلب خٌر)باب  استخاره  -97
 

 ٢٘ٔ: آل عمران{ وَشَاوِرْهُمْ فًِ الأمَْرِ }: قال الله تعالی

نَهُمْ }: و قال تعالی ٌْ  ٨ٖ: الشورى {وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ
 

: آل عمران. و با آنان مشورت کن در کار: خداوند می فرماٌد
159 
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: شوری. و کار شان در مشورت باشد با ٌکدٌگر: و می فرماٌد
38 

 

ًَ اللهَّ عنه قال -718 هِ : عن جابرٍِ رض ٌْ كانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
عَلِّمُنَا الاسْتخَِارَةَ فً الأمُُور كُلِّهَا كالسُّ  ٌُ قُولُ إذِا هَمَّ وسَلَّم  ٌَ ورَةِ منَ القرُْآنِ، 

رِ الفرٌِضَةِ ثم لٌقُلأحََدُكُمْ بالأمر،  ٌْ نِ مِنْ ؼَ ٌْ ٌَركعْ رَكعتَ اللَّهُم إنًِ : فَل
كَ  أسَْتَخٌِرُكَ بعِلْمِكَ، وأستقدِرُكَ بقُدْرِتك، وأَسْؤلَكَُ مِنْ فضْلكَِ العَظٌِم، فإنَِّ

ٌُوبِ تَقْدِرُ ولا أقَْدِرُ، وتعْلَمُ ولا  اللَّهُمَّ إنِْ كنْتَ تعْلَمُ أنََّ . أعَْلَمُ، وَأنَتَ علاَّمُ الؽُ
ر  لً فً دٌِنً وَمَعَاشً وَعَاقبَِةِ أمَْرِي ٌْ عَاجِلِ »: أوَْ قال« هذا الأمرَ خَ

رْهُ لً، ثمَّ بَارِكْ لً فٌِهِ، وَإنِ كُنْتَ تعْلمُ أنََّ  سِّ ٌَ أمَْرِي وَآجِله، فاقْدُرْهُ لً وَ
عَاجِل »: أوَ قال« مْرَ شرٌّ لً فً دٌِنً وَمَعاشً وَعَاقبةِ أمََرِيهذَا الأَ 

ثُ كانَ،  ٌْ رَ حَ ٌْ أمَري وآجِلهِ، فاصْرِفهُ عَنً، وَاصْرفنً عَنهُ، وَاقدُرْ لً الخَ
نً بهِِ  ً حاجته: قال« ثُمَّ رَضِّ  .رواه البخاري .وٌسمِّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -718

صلی الله علٌه وسلم  استخاره در کارها را مانند سوره رسول الله 
چون ٌکی از شما قصد : ای از قرآن برای ما می آموخت و می فرمود

کاری را کند، باٌد دو رکعت نمازی که فرض نٌست، بگزارد و باز 
بار خداٌا من به علمت از تو طلب .. .كاللَّهُم إنًِ أسَْتَخٌِرُكَ بعِلْمِ : بگوٌد

وبه قدرتت از تو طلب قدرت می کنم و به فضل عظٌمت از  خٌر می کنم
تو توانمندی و من ناتوانم و تو مٌدانی و من تو سئوال می کنم، زٌرا 

اگر می دانی که ! بار خداٌا. نمی دانم و تو به اسرار نهانی بسٌار دانائی
کار عاجل :  اٌن کار برای دٌن و دنٌا و عاقبت کارم خٌر است، ٌا فرمود

، آن را براٌم مقدر و مٌسر فرما و سپس براٌم در آن برکت ده و و آجلم
اگر می دانی که اٌن کار براٌم در دٌن و دنٌا و آٌندهء کارم بد است، من 
را از آن و آن را از من بگردان و طوری که براٌم خٌر است، مقدر کن 

 .و حاجتش را بنامد: فرمود. و باز مرا به آن راضی ساز

 

ب رفتن به عٌد و عٌادت مرٌض و باب استحبا -98
حج و جهاد و جنازه و آمدن از راه دٌگر برای زٌاد شدن 

 جای های عٌادت
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ًَ اللهَّ عنه قال -719 هِ : عن جابرٍ رض ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ كانَ النب
رٌِقَ  وْمُ عٌِدٍ خَالَؾَ الطَّ ٌَ  .يرواه البخار .وسَلَّم إذِا كَانَ 

 

 :رواٌت شده که گفت از جابر رضی الله عنه -719

چون روز عٌد می بود، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم راه خود را 
 .عوض می کردند، ٌعنی از ٌک راه رفته و از راه دٌگر می آمدند

 

وعنِ ابنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عنهما أنَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  -720
جَرَةِ  خْرُجُ مِنْ طَرٌِقِ الشَّ ٌَ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ دْخلُ مِنْ طَرٌقِ المُعَرَّ  عَلَ ٌَ  س،وَ

فْلى متفق  علٌ نٌِة السُّ خْرُجُ مِنَ الثَّ ٌَ ا وَ ٌَ نٌِة العُل ةَ دَخَلَ مِنَ الثَّ  .هوإذَِا دَخَلَ مَكَّ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -720

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از راه شجره بر آمده و از راه 
وارد می شد، و چون به مکهء مکرمه ( ذی الحلٌفهدر مسجد )معرس 

داخل گردٌده و  –در منطقهء حجون  –داخل می گردٌد، از ثنٌة العلٌاء 
 .بر می آمد –در منطقهء شبٌکه  –از ثنٌة السفلی 

معرس مسجد ذی الحلٌفه است که در ده کٌلو متری مدٌنهء : ش
 .منوره قرار دارد

 

 

ت در هر آنچه که باب استحباب پٌش نمودن راس -99
از باب احترام و تکرٌم باشد، مانند وضوء، و ؼسل، و 
تٌمم و پوشٌدن لباس و کفش و موزه و ازار و داخل شدن 
به مسجد و مسواک و سرمه کشٌدن و گرفتن ناخنها و 

و کندن موی زٌر بؽل و ( بروت)کوتاه کردن سبٌل 
تراشٌدن سر و سلام دادن در نماز و خوردن و نوشٌدن و 

صافح کردن ودست دادن و استلام حجر الاسود و بٌرون م
شدن از بٌت الخلاء و گرفتن و دادن و ؼٌر اٌن از آنچه که 

 در معنای آن است
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آب بٌنی و : و مستحب است پٌش کردن چز در ضد اٌن مانند
دهن، انداختن به طرؾ چز و دخل شدن به بٌت الخلاء و بر آمدن از 

ازار و جامه و استنجاء و دور کردن مسجد و کشٌدن موزه و کفش و 
 .پلٌدی ها و امثال آن

 

قُولُ هَاإُمُ اقْرَإُوا  }: قال الله تعالی ٌَ مٌِنهِِ فَ ٌَ ًَ كِتَابَهُ بِ ا مَنْ أوُتِ فَؤمََّ
 ٢ٔ: الحاقة{ كِتَابٌِهْ 

مَنَةِ  }: و قال تعالی ٌْ مَنَةِ مَا أصَْحَابُ الْمَ ٌْ وَأصَْحَابُ { 8}فَؤصَْحَابُ الْمَ
 ٢ – ٨: الواقعة {9}شْؤمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْؤمََةِ الْمَ 

 

و اما آنکه نامه اش را به دست راستش : خداوند می فرماٌد
 19: الحاقه. بگٌرٌد بخوانٌد نامهء اعمال مرا: بدهند، گوٌد

پس اهل سعادت که چه حال نٌکی دارند، و اهل : و می فرماٌد
  9 – 8: واقعه. شقاوت که چه حال بدی دارند

 

ًَ اللهَّ عنها قالتَ -721 كَانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ : وعن عائشة رض
نُ فً شؤنهِ كُلِّ  ٌمُّ ٌُعْجِبُهُ التَّ هِ وسَلَّم  ٌْ لِ  ه،فً طُهُوِرِ  :هعَلَ لِ  ه،وَتَرجُّ  .هوَتَنَعُّ

 .همتفق  علٌ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -721

وسلم به کار بردن راست را در همهء  رسول الله صلی الله علٌه
امور خود دوست می داشتند، در طهارت شان، در شانه کردن مو و در 

 .کفش پوشٌدن شان
 

هِ وسَلَّ : وعنها قالت -722 ٌْ دُ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ  م،كانَتْ 
ٌُمْنى لطَِهُورِهِ وطَعَامِ  ٌُسْرَى لخَِلائهِِ وَمَا كَانَ  ه،ال حدٌث . منْ أذَىً وكَانَتْ ال

 .حرواه أبو داود وؼٌره بإسِناد صحٌ ح،صحٌ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -722

دست راست رسول الله صلی الله علٌه وسلم  برای پاکی و طعامش 
مثل آب )بود و دست چز برای رفع ضرورتش و آنچه از اٌن قبٌل بود 

 (.دهان و بٌنی
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هِ  وعن أمُ عَطٌِةَ  -723 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ رضً اللهَّ عنها أنَ النب
نَبَ رضً اللهَّ عنه ٌْ ابْدَأْنَ بمٌِامِنهَا »  :اوسَلَّم قالَ لهَُنَّ فً ؼَسْلِ ابْنَتهِِ زَ

 .همتفق  علٌ «وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْها 
 

 :از ام عطٌه رضی الله عنها رواٌت است که -723

شستن و ؼسل دادن دخترش زٌنب  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در
در ؼسل دادن وی از طرفهای راست او و جای های : به آنها گفت

 .وضوء شروع کنٌد
 

ًَ اللهَّ عنه أَنَّ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  -724 وعن أبً هُرٌرة رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ ٌُمْنى، وَإذِا نَزَع فَلٌْ»: عَلَ بْدَأْ إذِا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلٌْبْدَأْ بال

لهُما تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْزَعُ  ٌُمْنى أوََّ مالِ، لتَِكُنِ ال  .همتفق  علٌ «بِالشِّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -724

هرگاه ٌکی از شما کفش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
د، پوشٌد، باٌد از راست شروع کند و چون کشٌد، باٌد از چز شروع کن

 .باٌد اول، کفش راست را بپوشد و آخر کفش چز را بٌرون بٌاورد
 

هِ  -725 ٌْ وعن حَفْصَةَ رضً اللهَّ عنها أنََّ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌَسارَهُ لما سِوى  جَعلُ  ٌَ مٌنَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابهِِ وثٌابه و ٌَ جْعَلُ  ٌَ وسَلَّم كان 

 .هذلكَ رواه أبو داود والترمذي وؼٌر
 

 :از حفصه رضی الله عنها رواٌت شده که -725

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  دست راست خود را برای خوردن 
و نوشٌدن و جامهء خوٌش اختصاص داده ودست چز خود را برای 

 .دٌگر امور قرار داده بود
 

وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه أَنَّ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  -726
هِ وسَ  ٌْ ؤتُْ  م،إذِا لبَِسْتُ » : لَّم قالعَلَ امِنكُمْ  م،وَإذِا تَوَضَّ ٌَ حدٌث  «فَابْدإُوا بِؤَ

 .حرواه أبو داود والترمذي بإسِناد صحٌ .حصحٌ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -726
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چون لباس پوشٌدٌد و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .ود شروع کنٌدوضوء گرفتٌد، از طرفهای راست خ

 

هِ  -727 ٌْ وعن أنَس رضً اللهَّ عنه أنَ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
الجَمْرةَ فَرماهَا، ثُمَّ أتََى مَنْزِلهُ بِمنًى، ونحَرَ، ثُمَّ قال  فَؤتََى : وسَلَّم أتَى مِنًى 

ٌُعطٌِهِ  وَأشََارَ إلِى جَانبِهِ الأٌمنِ، ثُم الأٌسَرِ ثُمَّ جعَلَ  «خُذْ » للحِلاَّقَ 
اسَ   .همتفق  علٌ. النَّ

ا رمى الجمْرةَ، ونَحَر نُسُكَهُ وَحَلَقَ : وفً رواٌةٍ        نَاوَل : لمَّ
منَ فَحلقََه، ثُمَّ دعَا أبََا طَلحةَ الأنَصاريَّ رضً اللهَّ عنه،  ٌْ الحلاقَ شِقَّهُ الأَ

ا ٌَّ سَرَ فقال ه،فَؤعَطَاهُ إِ ٌْ فَحلقََهُ فَؤعَْطاهُ أبَا  «قْ احْلِ »: ثُمَّ نَاوَلهُ الشقَّ الأَ
نَ النَّاس » : طلحة فقال ٌْ  .« اقسِمْهُ بَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -727

رسول الله صلی الله علٌه وسلم به منی آمد، سپس به جمره آمده 
سپس به . و آن را زد، سپس به منزل خوٌش به منی آمده و قربانی کرد

جانب راست خوٌش اشارت نمود، و سپس  بگٌر و به: سلمانی فرمود
 .چز را و بعد شروع نموده آن را به مردم می داد

و در رواٌتی آمده که چون جمره را زده و گوسفندشان را قربانی 
کرده و سرشان را تراشٌد، جانب راست خود را به سلمانی داد و او آن 

اد و سپس ابو طلحه انصاری را خواسته و آن را به وی د. را تراشٌد
بتراش و آن را تراشٌد و آن : باز جانب چز را به وی داد و فرمود

حضرت صلی الله علٌه وسلم آن را به ابو طلحه رضی الله عنه داده و 
 .آن را در مٌان مردم تقسٌم کن: فرمود
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 كتاب أدب الطعام

باب درمورد بسم الله گفتن در آؼاز طعام و  -100
 الحمد لله گفتن در آخر آن 

 

قال لً رسولُ : عن عُمَرَ بنِ أبً سلمََة رضً اللهَّ عنهما قال- 728
هِ وسَلَّم ٌْ لٌِكَ » :اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ا  متفق   .«سَمِّ اللهَّ وكُلْ بٌِمٌِنك، وكُلْ مِمَّ

 .علٌه
 

از عمرو بن ابی سلمه رضی الله عنهما رواٌت شده که  -728
 :گفت

بسم الله کن و : ن فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسلم  به م
 .بدست راست خوٌش بخور و از نزدٌک خوٌش بخور

 

قالَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ : وعن عَائشة رضً اللهَّ عنها قالَتْ - 729
هِ وسَلَّم ٌْ ذْكُرَ اسْمَ » :عَلَ ٌَ ذْكُر اسْمَ اللهَّ تعالى، فإنْ نسً أنَْ  ٌَ إذا أكل أحََدُكُمْ فَل

قُلْ اللهَّ تَعَالَى فً أوََّ  ٌَ لهَُ وَآخِرَهُ : لهِِ، فَل رواه أبو داود، . «بِسْمِ اللهَّ أوََّ
 .حدٌث حسن صحٌح: والترمذي، وقال

 

 :عائشه رضی الله عنها گفت که -729

هرگاه ٌکی از شما نان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
در می خورد باٌد نام خدا را ٌاد کند و اگر فراموش کرد که نام خدا را 

 .بنام خدا آؼاز و انجامش: اول آن ٌاد کند، باٌد بگوٌد
 

: سَمِعتُ رسولَ اللهَّ ٌقولُ : وعن جابرٍِ، رضً اللهَّ عنه قال- 730
تَهُ، فَذَكَرَ اللهَّ تعَالى عِنْد دُخُولهِ وعِنْدَ طَعامِهِ، قال » ٌْ جُل ب إذِا دخل الرَّ

طانُ لأصَحَابهِِ  ٌْ ذكُر اللهَّ تَعَالى لا مبٌتَ لَكُمْ ولا عشَ : الشَّ ٌَ اءَ، وإذا دخَل، فَلَم 
طَانُ  ٌْ ذْكُرِ اللهَّ تعَالى عِنْد : عِنْد دخُولهِِ، قال الشَّ ٌَ أدَْركتمُ المبٌت، وإذِا لَم 

 .مرواه مسل «أدَْركْتُمُ المبٌتَ وَالعَشاءَ : طَعامِهِ قال
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -730
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هرگاه : الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرموداز رسول الله صلی 
شخص به خانه اش داخل شده و در وقت داخل شدن خود و در هنگام 

نه : نان خوردن خوٌش نام خدا را ٌاد کند، شٌطان به ٌارانش می گوٌد
می توانٌد بخوابٌد و نه می توانٌد نان بخورٌد، ولی هرگاه داخل شود، 

جای شب : اد نکند، شٌطان می گوٌدو نام خدا را در وقت دخول خود ٌ
ماندن خود را ٌافتٌد و هر گاه خدا را در وقت طعام خود ٌاد نکند، می 

 .جای نان خوردن و شب ماندن را ٌافتٌد: گوٌد
 

فَةَ رضً اللهَّ عنه قال- 731 ٌْ ا إذِا حضَرْنَا مع رسولِ  :وعن حُذَ كنَّ
هِ وسَلَّم طَعَاماً، لَ  ٌْ بْدأَ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ى  م نَضَعْ أٌَدٌِنَا حتَّ

ٌَضَع ٌدَه هِ وسَلَّم فَ ٌْ ة  . اللهُ عَلَ ٌَ ةً طَعاماً، فجاءَت جارِ ا حَضَرْنَا معهُ مَرَّ وَإنَِّ
هِ  ٌْ عامِ، فَؤخََذَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ دهَا فً الطَّ ٌَ هَا تُدْفَعُ، فَذَهَبتْ لتَضعَ  كؤنََّ

ٌُدْفَع، فَؤخََذَ بٌِدِهِ، قال رسولُ اللهَّ صَلىّ وسَلَّم بِ  مَا  ًٌّ كؤنََّ ٌدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أعَْرابِ
هِ وسَلَّم ٌْ ذْكَرَ اسمُ اللهَّ ِ تَعَالى » :اللهُ عَلَ ٌُ عامَ أنَْ لا  سْتَحِلُّ الطَّ ٌَ طانَ  ٌْ إنَِّ الشَّ

هُ جاءَ بهذهِ الجارٌِةِ لٌِسْتَحِلَّ بِها، فَؤَ . علٌه خَذتُ بٌِدِهَا، فَجَاءَ بهذا وإنَِّ
ٌَدي مَعَ  دِهِ إنَِّ ٌدَهُ فً  ٌَ ًِّ لٌِسَتحِلَّ بهِِ، فَؤخََذْتُ بٌِدِهِ، والذي نَفسً بِ الأعَْرَابِ

هِما ٌْ د ِ تعالى وأكََل «ٌَ  .رواه مسلم .ثُمَّ ذَكَرَ اسم اللهَّ
 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -731

لی الله علٌه وسلم  برای نان خوردن چون همراه رسول الله ص
حضور می ٌافتم  تا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شروع نموده و 
دست خود را می نهاد، ما دست خود را نمی نهادٌم و ما با وی برای 

ٌعنی به )طعامی حضور ٌافتٌم و دختری آمد که گوئی دنبال می شد 
که رسول الله صلی  و خواست دست خود را در طعام نهد( سرعت آمده

الله علٌه وسلم  دست او را گرفت، باز بادٌه نشٌنی آمد که گوئی دنبال 
می شد، باز دست او را گرفته و رسول الله صلی الله علٌه وسلم  سپس 

شٌطان طعامی را که در آن نام خدا برده نشود، برای خود حلال : فرمود
عام را به خود حلال می سازد، و او اٌن دختر را آورد که بوسٌله اش ط

سازد، ولی من دست او را گرفتم باز اٌن اعرابی را آورد تا بوسٌلهء او 
طعام را به خود حلال سازد و من دست او را گرفتم و سوگند به ذاتی 
که نفس من در دست اوست، که دست او با دستهای آن دو در دست من 

 .است، سپس بسم الله گفته و طعام را تناول نمود
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ًَ اللهَّ عنه قال- 732 ًِّ رض حاب ًِّ الصَّ ةَ بنِ مخْشِ ٌَّ كان  :وعن أمُ
ٌُسمِّ اللهَّ حَتَّى لمَْ  هِ وسَلَّم جالساً، ورَجُل  ٌؤكُْل، فَلَمْ  ٌْ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ا رَفَعها إلِى فٌِهِ، قال لهَُ وَآخِرَ : ٌبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لقُْمة، فَلمََّ ِ أوََّ هُ، بسم اللهَّ
هِ وسَلَّم، ثم قال ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ ؤكُْلُ مَعَهُ، » :فَضَحِكَ النَّ ٌَ طَانُ  ٌْ مَا زَالَ الشَّ

ِ استْقَاءَ مَا فً بَطنهِِ  ا ذَكَر اسمَ اللهَّ  .رواه أبو داود، والنسائً .«فَلمَّ
 

از امٌه بن مخشی صحابی رضی الله عنه رواٌت شده که  -732
 :گفت

 علٌه وسلم نشسته بود و مردی نان می خورد رسول الله صلی الله
و بسم الله نگفت، تا اٌنکه از طعامش جز ٌک لقمه نماند و چون آن را 

لهَُ وَآخِرَهُ پٌامبر صلی الله علٌه : به دهن خود بالا کرد، گفت ِ أوََّ بسم اللهَّ
شٌطان پی در پی با او می خورد و چون بسم : وسلم خندٌده و فرمود

 .او آنچه را خورده بود، از دهانش بٌرون انداختالله گفت، 
 

ًَ اللهَّ عنها قالَتْ - 733 كانَ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ  :وعن عائشةَ رض
، فَؤكََلهَُ   ً ةٍ مِنْ أصَحَابهِِ، فَجَاءَ أعَْراب ؤكُْلُ طَعَاماً فً سِتَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ عَلَ

هِ  ٌْ نِ فقال رسولُ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ ى لَكَفَاكُمْ أَ » :وسَلَّم بِلقُْمَتَ هُ لوْ سَمَّ . «ما إنَِّ
 .حدٌث  حسن  صحٌح  : رواه الترمذي، وقال

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -733

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  طعامی را با شش تن از ٌارانش 
 رسول الله صلی الله. می خورد، اعرابٌی آمده و به دو لقمه آن را خورد

همانا اگر بسم الله می گفت، همهء شما را بسنده : علٌه وسلم  فرمود
 .بود

 

هِ - 734 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنهُ أنَّ النَب وعن أبً أمُامة رض
باً مُبَارَكاً فٌِه، » :وسَلَّم كانَ إذِا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قال ٌِّ الحَمْدُ للهَّ حمداً كَثٌراً طَ

 ًِّ نَا ؼٌَرَ مَكْفِ  .يرواه البخار «وَلا مُسْتَؽْنًً عَنْهُ رَبَّ
 

 :از ابی امامه رضی الله عنه رواٌت شده که -734

دست )چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم خوان خود را بر می چٌد 
خداوند را ثنا باد ثنائی .. الحمد لله: می فرمود( از خوراک بر می داشت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 517 

شده هم نباشد و بدون شک،  بسٌار و پاکٌزه ای که بسنده بوده و ترک
 !بی نٌازٌی از آن هم وجود ندارد پروردگارا

 

ُ عنه قَالَ - 735 ًَ اللهَّ قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعن مُعَاذِ بن أنَسٍ رض
هِ وسَلَّم ٌْ ِ الذي أطَْعَمَنً هذا، : منْ أكََلَ طَعَاماً فقال :اللهُ عَلَ الحَمْدُ للهَّ

رِ حَوْ  ٌْ مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَرَزَقْنٌِهِ مِنْ ؼ رواه أبو  «لٍ مِنًِّ وَلا قُوّةٍ، ؼُفرَِ لهَُ مَا تَقَدَّ
 . حدٌِث  حسن  : داود، والترمذي وقال

 

 :از معاذ بن انس رضی الله عنه رواٌت شده که -735

کسی که طعامی را خورد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ِ الذي أطَْعَمَنً  :و بگوٌد ثنا باد خداٌی را که اٌن طعام را ... هذاالحَمْدُ للهَّ

بدون قوت و توانائی ام به من خورانده و روزی داده است، گناه گذشته 
 .اش آمرزٌده می شود

 

 

باب در مورد اعتراض نکردن بر طعام و  -101
 مستحب بودن ستاٌش کردن آن

 

ُ عنهُ قال- 736 ًَ اللهَّ  ما عَابَ رسُولُ اللهَّ » :عن أبً هُرٌرة رض
، إنِ اشْتَهَاه أكََلهَُ، وإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ  هِ وسَلَّم طَعَاماً قَطُّ ٌْ متفق   «صَلّى اللهُ عَلَ

 .هعلٌ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -736

هرگز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بر طعامی عٌب نگرفت، 
نداشت، آن را  اگر به آن رؼبت داشت، آن را می خورد و اگر دوستش

 .ترک می نمود
 

هِ وسَلَّم - 737 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنه أنََّ النب وعن جابرٍ رض
ؤكُْلُ وٌقول ما عِنْدَنَا إلِاَّ خَلٌّ، :سَؤلََ أهَْلهَُ الأدُُمَ فقالوا ٌَ  :فَدَعَا بهِِ، فَجَعل 

 . مرواه مسل «نِعْمَ الأدُُمُ الخلُّ نِعْمَ الأدُُمُ الخَلُّ »
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -737
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پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از خانواده اش نانخورشی خواستند، 
آنها گفتند جز سرکه، چٌزی ندارٌم، سپس آن را خواسته و شروع به 

سرکه نانخورش خوبی است، سرکه نانخورش : خوردن نموده و فرمود
 .خوبی است

 

ه داری که نان نمی باب دعائی که شخص روز -102
 خورد، آنرا می گوٌد

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 738 قال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : عن أبً هُرٌرة رض
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُصلِّ، وَإنْ كانَ » :عَلَ ٌُجِبْ، فَإنِْ كان صائماً فَلْ ًَ أحََدُكُمْ، فَلْ إذِا دُعِ

طْعَمْ  ٌَ  .رواه مسلم «مُفْطَراً فَلْ
 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره -738

هرگاه ٌکی از شما دعوت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
شود، باٌد آن را اجابت کند، پس اگر روزه دار بود، باٌد دعا کند واگر 

 .روزه دار نبود، باٌد طعام تناول نماٌد

 

 

باب آنچه که شخص دعوت شده می گوٌد،  -103
 بٌفتدهرگاه شخص دٌگری بدنبالش 

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 739 ًَّ  :عن أبً مسعودِ البَدْرِيِّ رض بِ دَعا رجُل  النَّ
ا  هِ وسَلَّم لطِعَامٍ صَـنعَهُ لهَُ خَامِس خَمْسَةٍ، فَتَبِعهُمْ رَجُل ، فَلمَّ ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ إنِْ شئت أنَْ إنَِّ هذا تَبِعَنا، ف» :بَلػََ الباب، قال النب
ِ  :قال «تَؤذْنَ لهَُ، وإنِْ شِئتَ رَجَعَ   . متفق  علٌه .بل آذَنُ لهُ ٌا رسولَ اللهَّ

 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -739

مردی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را برای طعامی که فقط برای 
ٌشان افتاد، چون پنج نفر ساخته بود، دعوت نمود، ولی مردی بدنبال ا

اٌن مرد به : به در خانه رسٌد، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به وی گفت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 519 

. دنبال ما آمد، اگر خواستی به او اجازه ده و اگر خواستی باز گردد
 !آری به او اجازه می دهم، ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفت
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باب در استحباب خوردن از نزدٌک خود و پند  -104
 کسی که درست نمی خورد دادن

 

كُنتُ ؼلاماً  :عن عمر بن أبً سَلمََةَ رضً اللهَّ عنهما قال- 740
حْفَةِ  دِي تَطٌِشُ فً الصَّ ٌَ هِ وسَلَّم، وكَانتْ  ٌْ فً حِجْرِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ا ؼُلامُ سَمِّ اللهَّ تعالى» :فقال لً رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ وَكُلْ  ٌَ
لٌِكَ  ٌَ ا   .متفق  علٌه «بٌمٌنِكَ وكلْ مِمَّ

 

از عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه عنهما رواٌت شده که  -740
 :گفت

من بچهء بودم در دامان رسول الله صلی الله علٌه وسلم  و دست 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به . من در گوشه های کاسه می گشت

 بگو و به دست راست خوٌش و از نزدٌک ای بچه، بسم الله: من فرمود
 .خود بخور

 

ًَ اللهَّ عنه أنَ رَجُلاً أكَلَ عِنْدَ - 741 وعن سَلمََةَ بنِ الأكوعِ رض
هِ وسَلَّم بشِماله فقال ٌْ مٌِنكَ »: رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ لا  :قال« كُلْ بِ

رواه . كِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إلِى فٌِهِ ما مَنَعَهُ إلِاَّ ال« لا اسْتَطَعْتَ،» :أسَْتطٌِعُ قالَ 
 .مسلم

 

 :از سلمه بن اکوع رضی الله عنه رواٌت شده که -741

مردی در حضور رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بدست چز خود 
 !بدست راستت بخور: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود. نان خورد

 !نمی توانم: گفت

چٌزی جز کبر او ! نتوانی: ودآنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرم
را از اٌن کار باز نداشت، و بعد از آن نتوانست دست خود را به دهن 

 .خوٌش بالا کند
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باب منع از خوردن دو دانه خرمای بهم  -105
پٌوسته و مانند آن، هرگاه با عده ای می خورد، جز به 

 اجازهء اٌشان

 

م قال- 742 ٌْ رِ، أصَابَنا عامُ  :عن جبَلةََ بن سُحَ ٌْ بَ سَنَةٍ معَ ابْنِ الزُّ
فرُزقْنَا تَمْراً، وَكانَ عَبْدُ اللهَّ بنُ عمر رضً اللهَّ عنهما ٌمُر بنا ونحْنُ نؤكُْلُ، 

هِ وسَلَّم نَهى عنِ الإقرانِ، ثم : فٌقولُ  ٌْ لا تُقَارِنُوا، فإنِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
جُلُ أخََاهُ » :ٌقولُ  سْتَؤذِْنَ الرَّ ٌَ  .متفق  علٌه «إلِاَّ أنَْ 

 

 :از جبله بن سحٌم رواٌت شده که گفت -742

بر ما همراه ابن الزبٌر سال قحطی روی آورد و خرماٌی برای 
توشه درٌافتٌم و عبد الله بن عمر رضی الله عنهما از کنار ما می گذشت 

دو دانه، دو دانه مخورٌد، زٌرا پٌامبر : که ما می خوردٌم و می گفت
: و باز می گفت. از دو دانه خوردن منع نمودند صلی الله علٌه وسلم

  .مگر اٌنکه شخص از برادرش اجاز بگٌرد

 

 

باب  رهنمائی آن کس که می خورد و سٌر  -106
 نمی شود، اٌنکه چه بگوٌد و ٌا چه انجام دهد

 

ًَ اللهَّ عنه أنَ أصَحابَ رسولِ اللهَّ - 743 ًِّ بنِ حرب رض عن وَحْش
هِ وسَ  ٌْ ا نَؤكُْلُ ولا نَشْبَعُ؟ :لَّم قالوُاصَلّى اللهُ عَلَ ِ، إنَِّ  :قال ٌا رسولَ اللهَّ

فَاجْتَمِعُوا عَلى طَعَامكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ  :قال .نَعَمْ  :قالوُا «فَلَعَلَّكُمْ تَفْترِقُونَ »
ٌُبَارَكْ لَكُمْ فٌه  ،ِ  رواه أبو داود  «اللهَّ

 

 :کهاز وحشی بن حرب رضی الله عنه رواٌت است  -743

ٌا رسول الله صلی : اصحاب رسول الله صلی الله علٌه وسلم  گفتند
شاٌد : فرمود. الله علٌه وسلم  ما نان می خورٌم، ولی سٌر نمی شوٌم

 !شما جدا جدا می خورٌد

 .بلی: گفتند
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پس برای نان خوردن تان ٌکجا شوٌد و بسم الله بگوئٌد، : گفت
 .دبرای شما در طعام تان برکت گذاشته می شو

 

 

باب دستور به خوردن از کنار کاسه و منع از  -107
 خوردن از مٌان آن

 

هِ - 744 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنهما عن النب عن ابن عباس رض
هِ ولاَ تَؤكُْلوُا مِن » :وسَلَّم قال ٌْ تَ عَام فَكُلوُا مِنْ حَافَّ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّ
 .حدٌث  حسن  صحٌح  : ود، والترمذي، وقالرواه أبو دا «وَسَطِهِ 
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -744

برکت در وسط طعام فرود می : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .آٌد، پس از دو کنار آن بخورٌد و از وسط آن مخورٌد

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 745 ًِّ  :وعن عبدِ اللهَّ بن بُسْرٍ رض صَلىّ  كان للِنب
ٌُقالُ لها هِ وسَلَّم قَصْعَة   ٌْ ا أضَْحوا : اللهُ عَلَ اءُ، ٌحْمِلهَُا أرَْبَعَةُ رِجالٍ، فَلمَّ الْؽَرَّ

حى أتًُِ بتَلْكَ الْقَصْعَةِ، ٌعنً وقد ثُرِدَ فٌها، فالتَفُّوا علٌها،  وَسَجَدُوا الضُّ
هِ و ٌْ ا كَثُرُوا جَثَا رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًٌّ فَلمََّ ما هذه : سَلَّم فقالَ أعَراب

هِ وسَلَّم ٌْ إنَِّ اللهَّ جَعَلنً عَبْداً كَرٌِماً، ولمَْ  :الجِلْسةُ؟ قال رسولُ صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ٌْ كُلوُا مِنْ »: ٌجْعَلْنً جَباراً عَنٌداً، ثمَّ قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا ٌُ  ٌْ  .رواه أبو داودٍ بإسِناد جٌد «بَارَكْ فٌهاحَوَالَ
 

 :از عبد الله بن بسر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -745

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم کاسه ای داشت که به آن ؼراء گفته 
می شد و آن را چهار مرد حمل می نمود، و چون چاشت نموده و نماز 

ٌکه نان در آن ترٌد شده ضحی را گزاردند، آن کاسه آورده شد، در حال
بود، و به اطراؾ آن گرد آمدند و چون زٌاد شدند، رسول الله صلی الله 

 اٌن چه نشستن است؟: بادٌه نشٌنی گفت. علٌه وسلم  به زانو نشست

همانا خداوند مرا بندهء : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پس رسول الله س. کرٌم گردانٌده و مرا ستمگر و عنٌد نگردانٌده است
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از دو طرؾ آن بخورٌد واز بالای آن : صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مخورٌد که برکت در آن نهاده می شود

 

 باب کراهٌت ؼذا خوردن درحالتی تکٌه کرده -108
 

فَةَ وهبِ بنِ عبد اللهَّ رضً اللهَّ عنه قال -746 ٌْ قال : عن أبً جُحَ
هِ وسَ  ٌْ كِئاً » :لَّمرسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ  .رواه البخاري «لا آكُلُ مُتَّ

از ابی جحٌفه وهب بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده  -746
 : که گفت

تکٌه زده نان نمی خورم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 (.چنانچه عادت پرخواران است)

 

تُ رسول اللهَّ صَلّ  :وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه قال- 747 ٌْ ى اللهُ رَأَ
ؤكُْلُ تمْراً  ٌَ هِ وسَلَّم جالساً مُقْعٌِاً  ٌْ  .رواه مسلم .عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -747

رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که نشسته بود، در حالٌکه 
سرٌن خوٌش را بر زمٌن نهاده و دو ساق خود را بالا نموده بود و 

 .خرما می خورد

 

استحباب خوردن به سه انگشت و مکٌدن باب  -109
انگشتان وکراهٌت پاک کردن آن قبل از لٌسٌدن و مستحب 
بودن لٌسٌدن کاسه و گرفتن لقمه ای که از نزد شخص می 
افتد و خوردن آن و روا بودن کشٌدن دست بعد از لٌسٌدن 

 به بازو و قدم و ؼٌر آن
 

ولُ اللهَّ صَلىّ قال رس: عن ابنِ عباسٍ رضً اللهَّ عنهما قال -748
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَمسحْ أصَابِعَهُ حتى ٌلعَقَهَا أوَ » :اللهُ عَلَ إذِا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلا 

لْعِقَها  .متفق  علٌه «ٌُ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -748
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هرگاه ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
اٌد انگشتان خود را پاک نکند، تا اٌنکه آن را طعامی را بخورد، ب

 .بلٌسد
 

ًَ اللهَّ عنه قال -749 تُ رسولَ اللهَّ  :وعن كعْبِ بنِ مالك رض ٌْ رَأَ
ؤكُْلُ بثِلاثِ أصَابعَِ فَإذِا فَرغَ لَعِقَها ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ  .رواه مسلم .صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :فتاز کعب بن مالک رضی الله عنه رواٌت شده که گ -749

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را دٌدم که به سه انگشت نان می 
 .خورد و چون فارغ می شد، آن را می لٌسٌد

 

هِ  -750 ٌْ وعن جابرٍ رضً اللهَّ عنه أنََّ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
حْفَةِ وقال كُمْ لا تَدرُونَ فً أيَِّ » :وسَلَّم أمر بِلَعْقِ الأصََابعِِ والصَّ طعَامِكم  إنَِّ

 .رواه مسلم «البَركةُ 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -750

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به لٌسٌدن انگشتان و تمٌز 
همانا شما نمی دانٌد که برکت در کدام : نمودن کاسه امر نموده و فرمود

 .قسمت طعام شما است
 

إذِا وقعت » :هِ وسَلَّم قالوعنه أن رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلٌَْ - 751
ؤكُْلْهَا، ولا ٌدَعْها  ٌَ ٌُمِطْ ما كان بها من أذًى ول ؤخُْذْهَا فَلْ ٌَ لقُمَةُ أحَدِكُمْ، فَل
درِي فً  ٌَ لعقَ أصََابِعَهُ، فإنِه لا  ٌَ ى  دهُ بِالمِنْدٌِلِ حتَّ ٌَ ٌطَانِ، ولا ٌمسَحْ  للشَّ

 .رواه مسلم «أيَِّ طعامِهِ البركةُ 
 

 :رضی الله عنه رواٌت شده کهاز جابر  -751

هرگاه لقمهء ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
افتاد، باٌد آن را بگٌرد و خاشاکی که بدان چسبٌده، دور کند و باٌد آن 
را خورده و برای شٌطان نگذارد و تا انگشتان خود را نمی لٌسد، دست 

داند که در کدام بخش طعام خود را با دستمال پاک نکند، زٌرا وی نمی 
 .او برکت نهاده شده است

 

هِ وسَلَّم قال -752 ٌْ إنِ » :وعنه أنَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
حْضُرَهُ عِندَ طعَامِهِ،  ٌَ ٌَحضرُ أحَدَكُم عِند كُلِّ شًَءٍ مِنْ شَؤنْهِِ، حتى  طَانَ  ٌْ الشَّ
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ؤخْذْهَا فَلْ  ٌَ ؤكُْلْهَا فَإذِا سَقَطَتْ لقُْمةُ أحََدِكم فَل ٌَ ٌُمِطْ ما كانَ بها مِن أذَى، ثُمَّ ل
طَانِ، فإذا فَرغَ فَلٌْلْعَقْ أصَابعِِهُ فإنَِّه لا ٌدري فً أيَِّ طعامِهِ  ٌْ دَعها للشَّ ٌَ ولا 

 .رواه مسلم «البرَكَةُ 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -752

ر وقت حقا که شٌطان د: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
انجام هرکاری با شما حاضر می شود، حتی که در وقت نان خوردنش 

ٌکی از شما افتاد، باٌد آن پس هرگاه لقمهء . هم با او حاضر می شود
را بگٌرد و خاشاک آن را دور کند و باز آن را خورده و برای شٌطان 
نگذارد، و چون فارغ شد، باٌد انگشتان خود را بلٌسد، زٌرا او نمی 

 .داند که در کدام بخش طعام او برکت نهاده شده است
 

ى اللهُ رسولُ اللهَّ صَلّ : كان :وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه قال -753
هِ وسَلَّم إذِا أكََلَ طعَاماً، لعِقَ أصََابِعَهُ الثَّلاثَ، وقالَ  ٌْ إذِا سقَطَتْ لقُمةُ » :عَلَ

ٌطَانِ  دعْهَا للشَّ ٌَ ؤكُْلْهَا، ولا  ٌَ ؤخُْذْها، ولٌمِطْ عنها الأذى، ول ٌَ  «أحَدِكم فَلْ
كم لا تدْرُونَ فً أيَِّ طَعَ : وأمََرنَا أنَ نَسلتَ القَصعةَ وقال  «امِكم البَركةُ إنَِّ

 .رواه مُسلم  
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -753

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم  طعامی را تناول می نمود، 
چون لقمهء ٌکی از شما : هر سه انگشت خود را لٌسٌده و می فرمود

افتاد باٌد آن را بگٌرد و خاشاک را از آن دور نموده آن را خورده و 
: شٌطان نگذارد و ما را امر نمود که کاسه را تمٌز کنٌم و فرمودبرای 

 .شما نمی دانٌد که در کدام قسمت طعام شما برکت وجود دارد
 

ًَ اللهَّ عنه عن  -754 وعن سعٌد بنِ الحارث أنََّه سؤلَ جابراً رض
ارُ، فقال تِ النَّ ا مَسَّ ًِّ صَلّى اللهُ  :الوضوءِ مِمَّ ا زمنَ النب هِ  لا، قد كُنَّ ٌْ عَلَ

كْنْ لنََا  ٌَ وسَلَّم لا نجدُ مثلَ ذلك الطعامِ إلِاَّ قلٌِلاً، فإذِا نَحنُ وجدناهُ، لمَ 
 ُ ؤ  . رواه البخاري .مَنَادٌِلُ إلِا أكَُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأقَْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلًِّ وَلا نَتَوَضَّ

 

 :از سعٌد بن حارث رواٌت شده که -754

نه در مورد وضوء از آنچه به آتش پخته وی از جابر رضی الله ع
ما در زمان پٌامبر صلی الله علٌه وسلم مثل اٌن : پس گفت. شده، پرسٌد
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طعام را بجز کم نمی دٌدٌم واگر آن را می ٌافتٌم، دستمالی بجر دستها و 
بازوها و قدمهای مان نداشتٌم، سپس نماز می خواندٌم و وضوء هم 

 .نمی گرفتٌم

 

 

 دن دستها در طعامباب زٌاد ش -110
 

ًَ اللهَّ تعالى عنه قال- 755 قال رسولُ اللهَّ : عن أبً هرٌرة رض
هِ وسَلَّم ٌْ لاثَة، وَطَعَامُ الثَلاثَةِ كافً »:صَلىّ اللهُ عَلَ طَعَامُ الإثنٌنِ كافً الثَّ

 .همتفق  علٌ «الأرَبعَةِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -755

طعام دو نفر برای سه :  علٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله
 .نفر و طعام سه نفر برای چهار نفر بسنده است

 

سمعتُ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ : وعن جابرٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 756
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ن، وطعامُ الإثنٌنِ ٌكْفً » :عَلَ ٌْ كْفً الإثَن ٌَ طَعامُ الوَاحِدِ 
ةَ الأربعة، وطعامُ الأرَ  ٌَ مانِ كْفً الثَّ ٌَ  .رواه مسلم «بَعةِ 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -756

طعام : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
ٌک نفر برای دو نفر و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفر 

 .برای هشت  نفر کفاٌت می کند

 

و استحباب سه بار نفس باب ادب آشامٌدن  -111
کشٌدن در بٌرون ظرؾ، وکراهٌت نفس کشٌدن در داخل 
ظرؾ، و مستحب بودن تقدٌم و گرداندن ظرؾ بر جانب 

 راست و راست
 

هِ وسَلَّم  -757 ٌْ عن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه أن رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه. كانَ ٌتنَفَّسُ فً الشرَابِ ثَلاثاً 
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 :انس رضی الله عنه رواٌت است کهاز  -757

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در آشامٌدن سه بار نفس می 
 .ٌعنی بٌرون از ظرؾ. کشٌدند
 

قال رسول اللهَّ صَلىّ : وعن ابن عباسٍ رضً اللهَّ عنهما قال -758
هِ وسَلَّم ٌْ وا مَثْنى لا تَشْرَبُوا واحِداً كَشُرْبِ البَعٌِر، وَلكِن اشْرَبُ »: اللهُ عَلَ

وا إذِا أنَْتُمْ شَرِبْتُمْ، واحْمدوا إذِا أنَْتُمْ رَفعْتُمْ  رواه الترمذي  «وثُلاثَ، وسَمُّ
 .حدٌث حسن: وقال

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -758

مانند آشامٌدن شتر ٌکبار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بار بٌاشامٌد و چون بٌاشامٌد، بسم الله  نٌاشامٌد و لٌکن دو بار و سه

 .گوئٌد وچون آن را آشامٌدٌد، الحمد لله بگوٌٌد
 

هِ  -759 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ وعن أبً قَتَادَةَ رضً اللهَّ عنه أنََّ النب
ٌُتَنَفَّسَ فً الإنِاءِ متفق  علٌه  .وسَلَّم نَهَى أن 

 

 :از ابی قتاده رضی الله عنه رواٌت است که -759

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از اٌنکه در ظرؾ نفس کشٌده شود، 
 .منع فرمودند

 

هِ  -760 ٌْ وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه أنَ رسول الَّه صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌَسارِهِ أبَو بَكرٍ  وسَلَّم أتًُِ بِلبَنٍ قد شٌِب بمَاءٍ، وعَنْ ٌمٌِنهِِ أعَْرابً، وعَنْ 

ًَّ وقال رضً اللهَّ عنه، فَشَرِبَ، ثُمَّ   «الأٌَمَنَ فالأٌَمنَ » :أعَْطَى الأعَْرَاب
 .متفق  علٌه

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -760

برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم شٌری آوردند که با آب 
مخلوط گشته بود، در حالٌکه در طرؾ راست شان اعرابی ای نشسته 

نه، پس بٌاشامٌد و سپس بود و در طرؾ چز شان ابوبکر رضی الله ع
 .راست و باز راست: به اعرابی داده و فرمود
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وعن سهل بن سعد رضً اللهَّ عنه أنَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  -761
سَارِهِ  ٌَ مٌِنهِِ ؼُلام ، وعن  ٌَ ًَ بشرابٍ، فشرِبَ مِنْهُ وعَنْ  هِ وسَلَّم أتُِ ٌْ عَلَ

، فقال للؽُلام اخ  ٌَ ًَ هُإلاءِ؟ أتََؤذَْنُ لً أنَْ »  :أشَْ ِ،  :فقال الؽُلامُ  «أعُْطِ لا واللهَّ
هِ وسَلَّم فً ٌدهِ  لا أوُثرُِ بِنصٌِبى مِنكَ أحََداً، ٌْ . فَتلَّهُ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -761

و  برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آشامٌدنی ای آورده شد
از آن بٌاشامٌد، در حالٌکه در جانب راست شان کودکی و در جانب چز 

آٌا به من اجازه : پس به کودک فرمود. شان بزرگسالانی وجود داشتند
 می دهی که به اٌنها بدهم؟

نه به خدا قسم، هٌچکس را به حصه ام از شما : کودک گفت
ا در دست برنمی گزٌنم، و سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم  آن ر

 .او گذاشت

 

باب کراهٌت نوشٌدن از دهان مشک و مانند  -112
 آن و بٌان آنکه اٌن کراهٌت تنزٌهی است نه تحرٌمی

 

عن أبً سعٌدٍ الخدْرِيِّ رضً اللهَّ عنه قال نَهَى رسول اللهَّ - 762
ةِ  ٌَ هِ وسَلَّم عنِ اخْتنَِاثِ الأسَْقِ ٌْ أفَْوَاهُها، أنَْ تُكسَرَ : ٌعنى . صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُشْرَب منه  .همتفق  علٌ .اوَ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که گفت -762

ٌعنی آشامٌدن )رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از اختناث مشک 
 .نهی فرمود( از دهن آن

 

نَهَى رسول اللهَّ صَلىّ : وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه قال- 763
هِ وسَ  ٌْ قاءِ أوَ القرِْبةِ اللهُ عَلَ ٌُشْرَبَ مِنْ فً السِّ  .همتفق  علٌ .لَّم أنَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -763

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  منع کردند از اٌنکه از دهانهء 
 .مشک نوشٌده شود
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انِ بْنِ ثاب- 764 ت رضً وعن أمُِّ ثابِتٍ كَبْشَةَ بنِْتِ ثَابتٍ أخُْتِ حَسَّ
هِ وسَلَّم، فَشَرِبَ  :اللهَّ عنه وعنها قالت ٌْ ًَّ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ دخَل علَ

: وقال .ي، رواه الترمذفَقمُْتُ إلِى فٌِهَا فَقطَعْتُهُ . مِن فً قرِْبةٍ مُعَلَّقةٍ قَائماً 
 .ححدٌث حسن صحٌ

 

از ام ثابت کبشه بنت ثابت خواهر حسان بن ثابت رضی  -764
 :عنهما رواٌت شده که گفتالله 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بر من وارد شده و اٌستاده از 
دهانهء مشکی که آوٌزان بود، نوشٌد من برخاسته دهن آن را برٌدم 

 (.برای تبرک)

 

 باب کراهٌت و نا پسند بودن دمٌدن در آب -113
 

765 - ًَّ صَلىّ اللهُ عن أبً سعٌدٍ الخدريِّ رضً اللهَّ عنه أنََّ النب
فخِ فً الشَّرابِ فقال رَجُل هِ وسَلَّم نَهَى عَنِ النَّ ٌْ  ء؟القذَاةُ أرَاها فً الإنِا: عَلَ

فَؤبَنِْ القَدَحَ » : قال د؟فإنِى لا أرُْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِ : قال «أهَْرِقْهَا » : فقال
 .ححدٌث حسن صحٌ: رواه الترمذي وقال «إذِاً عَنْ فٌِكَ 

 

 :سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که از ابو -765

 . پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از دمٌدن در آشامٌدنی نهی فرمود

 . خاشاک را در ظرؾ می بٌنم: مردی گفت

 . آنرا برٌز: گفت

 . من از ٌک نفس سٌراب نمی شوم: گفت

 .پس قدح را از دهنت جدا بگٌر: فرمود
 

هِ وعن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما أ- 766 ٌْ ن النبى صَلىّ اللهُ عَلَ
نْفَخَ فٌِه، رواه الترمذي وقال ٌُ ٌُتنَفَّسَ فً الإنَِاءِ، أوَْ  حدٌث : وسَلَّم نَهَى أنَ 

 .ححسن صحٌ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -766
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پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نهی فرمود از اٌنکه در ظرؾ نفس 
 .ده شودکشٌده شده و ٌا در آن دمٌ

 

 

باب روا بودن آشامٌدن اٌستاده و بٌان اٌنکه  -114
 کاملتر و بهتر آشامٌدن در حالت نشسته است

 

ًَّ صَلىّ : وعن ابن عباس رضً اللهَّ عنهما قال- 767 بِ تُ النَّ ٌْ سَقَ
هِ وسَلَّم مِنْ زَمْزَم، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائ ٌْ  .همتفق  علٌ .ماللهُ عَلَ

 

 :ی الله عنهما رواٌت می کند کهاز ابن عباس رض -767

برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از آب زمزم دادم و آنحضرت 
 .صلی الله علٌه وسلم اٌستاده آن را آشامٌدند

 

ُ عنه قال- 768 ًَ اللهَّ ال بنِ سبْرَةَ رض ًَ : وعن النَزَّ ًٌّ رض أتََى عَلِ
حْبَةِ فَشَرِب قَائما، وقال ُ عنهُ باب الرَّ ِ صَلىّ اللهُ إنِِّ : اللهَّ تُ رَسولَ اللهَّ ٌْ ى رَأَ

تُمُونى فَعَلْت، ٌْ هِ وسَلَّم فعل كما رَأَ ٌْ  .رواه البخارى عَلَ
 

 :از نزال بن سبره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -768

آمده و اٌستاده آشامٌد ( کوفه)علی رضی الله عنه به باب الرحبه 
ا دٌدم مثل کاری که مرا من رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ر: و گفت

 .دٌدٌد، انجام داد
 

ًَ اللهَّ عنهما قال- 769 ا نَؤكُْلُ عَلى عَهدِ : وعن ابن عمر رض كنَّ
هِ وسَلَّم ونحْنُ نَمْشى ، ونَشْرَبُ وَنحْنُ قٌا ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رواهُ  .مرسُولِ اللهَّ

 .ححدٌث حسن صحٌ: وقال ي،الترمذ
 

 :هما رواٌت شده که گفتاز ابن عمر رضی الله عن -769

ما در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم ؼذا می خوردٌم، در 
 .حالٌکه راه می رفتٌم و می آشامٌدٌم، در حالٌکه اٌستاده بودٌم
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ُ عنه - 770 ه رضً اللهَّ وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌَهِ عن جدِّ
هِ وسَلَّم ٌ: قال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُ رسُول اللهَّ ٌْ رواه  .شربُ قَائماً وقَاعِداً رَأَ

 .حدٌث حسن صحٌح: الترمذي وقال
 

از عمرو بن شعٌب از پدرش از جدش رواٌت نموده که  -770
 :گفت

در )رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را دٌدم که اٌستاده و نشسته 
 .می آشامٌدند( هر دو حالت

 

ُ عنه عن النبى صَلىّ اللهُ عَ - 771 هِ وسَلَّم وعن أنَسٍ رضً اللهَّ ٌْ لَ
ذلكَ : قال ل؟فالأكَْ : فَقلْنَا لأنَس :قال قتادة . أنَهُ نهَى أنَْ ٌشربَ الرّجُلُ قَائماً 

 .مرواهُ مسل  .أوَ أخَْبثُ  أشََرُّ 

هِ وسَلَّم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ  ٌْ وفً رواٌة له أنََّ النبى صَلّى اللهُ عَلَ
 .اقَائم

 

 :که از انس رضی الله عنه رواٌت است -771

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نهی فرمود از اٌنکه شخصی اٌستاده 
 ما به انس گفتٌم، پس ؼذا خوردن چه؟: قتاده گفت. بٌاشامد

 .آن بد تر است ٌا خبٌث تر است: گفت

و در رواٌتی از مسلم آمده که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از 
 .آشامٌدن اٌستاده منع فرمود

 

قالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : ضً اللهَّ عنه قالوعن أبً هرٌرة ر- 772
هِ وسَلَّم ٌْ سْتَقًءْ »:اللهُ عَلَ ٌَ ًَ فَلْ رواهُ  «لاَ ٌشْرَبَن أحَد  مِنْكُمْ قَائما، فَمَنْ نَسِ

 .ممسل
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -772

هٌچٌک از شما اٌستاده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .مد و کسی که فراموش کرد، باٌد آن را قی کندنٌاشا
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باب مستحب بودن اٌنکه ساقی گروه باٌد از  -115
 همه آخر تر بنوشد

 

هِ وسَلَّم - 773 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنه عن النب عن أبً قتادة رض
حدٌث : وقال ي،رواه الترمذ .اشرْب: ٌعنى «سَاقى القَوْمِ آخِرُهُمْ » : قال

 .حصحٌحسن 
 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت شده که -773

آخر ( در آشامٌدن)ساقی قوم : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .شان است

 

باب روا بودن آشامٌدن از همهء ظروؾ پاک،  -116
ؼٌر از طلا و نقره وجائز بودن آشامٌدن با دهان از جوی 

تعمال وامثال آن بدون ظرؾ و دست و حرام بودن اس
ظروؾ طلا و نقره در آشامٌدن و خوردن و طهارت و 

 دٌگر وجوه استعمال
 

ًَ اللهَّ عنه قال- 774 لاة، فَقَامَ منْ كانَ : عنْ أنَسٍ رض حَضَرَتِ الصَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ارِ إلِى أهَْلهِ، وبقِى قَوْم  فَؤتََى رسُولُ اللهَّ قَرٌب الدَّ

ؤَ القَوْمُ بمِِخْضَب مِن حِجَارَ  ة، فَصَؽُرَ المِخْضَبُ أنَ ٌبْسُطَ فٌِهِ كَفَّه، فَتَوَضَّ
هذه رواٌة . متفق  علٌه .ثَمَانٌِن وزٌِادةً : قَال كَم كُنْتُمْ؟ :قَالوُا .مكُلَّهُ 

 .يالبخار

هِ وسَلَّم دَعا بِإنِاءٍ مِنْ :وفً رواٌة له ولمسلم ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ أنََّ النب
 ًَ قَالَ . بقَِدحٍ رَحْرَاحٍ فٌِهِ شًَء  مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أصََابِعَهُ فٌِهِ  ماءٍ، فؤتُِ

ؤَ ما  :أنَس نِ أصَابِعِه، فَحزَرْتُ منْ تَوَضَّ ٌْ نْبُعُ مِنْ بَ ٌَ فَجعَلْتُ أنَْظُرُ إلِى الماءِ 
مَانٌِ بْعٌِنِ إلِى الثَّ نَ السَّ ٌْ  .نب

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -774

نماز در رسٌد، کسانی که خانه های شان نزدٌک بود به  هنگام
و گروهی باقی ماندند و ( برای وضوء ساختن)خانه های خود رفتند، 

برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ( ظرفی از سنگ)سپس مخضبی 
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آورده شد و کوچکتر از اٌن بود که کؾ دست آنحضرت صلی الله علٌه 
شما : گفتند. گروه از آن وضوء گرفتندوسلم در آن پهن گردد و همهء 

 چند نفر بودٌد؟

 .هشتاد و چند نفر: گفت

و در رواٌت مسلم آمده که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ظرؾ آبی 
را طلب نمود و قدح آب فراخ و کم عمقی برای شان آورده شد و 

 .انگشتان خود را در آن نهاد

انشان تراوش من به طرؾ آب دٌدم که از مٌان انگشت: انس گفت
می کرد و کسانی را که وضوء ساختند شمردم که بٌن هفتاد تا هشتاد 

 .نفر بودند
 

ُ عنه قال- 775 ًُّ صَلّى : وعن عبد اللهَّ بنِ زٌدٍ رضً اللهَّ بِ أتََانَا النَّ
ؤَ  هِ وسَلَّم، فَؤخَْرَجْنَا لهَُ مَاءً فً تَوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَتَوَضَّ ٌْ  .يرواه البخار. اللهُ عَلَ

 

 :از عبد الله بن زٌد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -775

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد ما آمد و ما براٌش در قدحی 
 .روئٌن آب دادٌم که وضوء ساخت

 

هِ - 776 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ُ عنه أنََّ رسُولَ اللهَّ وعن جابر رضً اللهَّ
، ومَعهُ صاحب  لهَ، فقالَ رسُولُ اللهَّ وسَلَّم دَخَلَ على رَجُلٍ مِنَ الأنَْصارِ 

هِ وسَلَّم ٌْ ةٍ وَإلِاَّ »:صَلىّ اللهُ عَلَ لةََ فً شَنَّ ٌْ إنِْ كَانَ عِنْدَكَ مَاء  بَاتَ هَذِهِ اللَّ
 .رواه البخاري «كَرعْنا

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -776

مردی رسول الله صلی الله علٌه وسلم همراه رفٌقی به خانهء 
اگر آبی داشته باشی که شب در مشک : انصاری داخل گردٌد و فرمود

 .مانده باشد، خوب، ور نه به دهن خوٌش آب می نوشٌم
 

هِ : وعن حذٌفة رضً اللهَّ عنه قال- 777 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ إنَِّ النَّ
هَ  ٌبَاجِ والشُّرْبِ فً آنٌِةِ الذَّ ة، وقالوسَلَّم نَهَانَا عَن الحَرٌر والدِّ : ب والفِضَّ

نٌْا، وهى لَكُمْ فً اخخِرَةِ »  ًَ لهُمْ فً الدُّ  .همتَّفق  علٌ «هِ
 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -777
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پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ما را از پوشٌدن ابرٌشم نازک و ؼلٌظ 
نٌا اٌنها در د: و از آشامٌدن در ظرفهای طلا و نقره منع نموده و فرمود

 .و در آخرت برای شما( کافران)برای آنها است 
 

هِ - 778 ٌْ وعن أمُِّ سلمة رضً اللهَّ عنها أنََّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
مَ » : وسَلَّم قال ٌُجرْجِرُ فً بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّ ما  ةِ إنَِّ ةِ الفِضَّ ٌَ شْرَبُ فً آنِ ٌَ الذي 

 .همتفق علٌ «

ةِ  إنَِّ » :وفً رواٌة لمسلم ةِ الفِضَّ ٌَ شْرَبُ فً آنِ ٌَ ؤكُْلُ أوَْ  ٌَ الذي 
هَبِ   . «والذَّ

مَنْ شَرِبَ فً إنِاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فضةٍ فَإنَِّما »  :هوفً رواٌة لَ        
مَ   .«ٌُجرْجِرُ فً بَطْنهِِ نَاراً مِنْ جَهَنَّ

 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که -778

آنکه در ظرؾ نقره می : لٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله ع
 .نوشد، همانا در شکم خوٌش آتش جهنم را فرو می کشد

و در رواٌت مسلم آمده که آنکه در ظرؾ طلا و نقره ؼذا می 
 .خورد ٌا می آشامد

و در رواٌت دٌگری از وی آمده که کسی که در ظرؾ طلائی ٌا 
 .فرو می کشدنقره ای بنوشد، همانا در شکم خوٌش آتش جهنم را 
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 كتاب اللباس
 

باب استحباب پوشٌدن لباس سفٌد و اجازهء  -117
پوشٌدن لباس سرخ وسبز و زرد و سٌاه و روا بودن 
اٌنکه لباس از پنبه و کتان و موی و پشم و ؼٌره بجز 

 ابرٌشم باشد

ٌُوَارِي  }: قال الله تعالی كُمْ لبَِاساً  ٌْ ا بَنًِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَ سَوْءَاتِكُمْ ٌَ
قْوَىَ ذَ  ر  وَرٌِشاً وَلبَِاسُ التَّ ٌْ  ٕٙ: الأعراؾ { لكَِ خَ

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابٌِلَ تَقٌِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابٌِلَ تَقٌِكُم  }: و قال تعالی
 ٨ٔ: النحل {بَؤسَْكُمْ 

 

ای فرزندان آدم هر آئٌنه ما فرود آوردٌم بر : خداوند می فرماٌد
د، شرمگاه شما را و فرود آوردٌم جامه های زٌنت شما لباسی که بپوش

 26: اعراؾ. را و لباس پرهٌزگاری آن از همه بهتر است

و برای شما جامه ها ساخت که شما را نگهدارد از : و می فرماٌد
 81: نحل. گرمی و جامه هاٌی که شما را نگه دارد از ضرر جنگ شما

 

ًَ اللهَّ عنْهُما أ- 779 ِ صَلّى اللهُ وعن ابنِ عبَّاس رض نَّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ رِ ثٌِابِكُم، وَكَفِّنُوا ا: عَلَ ٌْ هَا مِن خَ اضَ، فَإنَِّ ٌَ ابِكُمُ البَ ٌَ لْبَسُوا مِنْ ثِ
 .حدٌث حسن صحٌح: رواهُ أبو داود، والترمذي وقال «فٌِها مَوْتَاكُمْ 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -779

لباسهای سفٌد خود را : الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودرسول 
بپوشد که آن از بهترٌن جامه های شما است و مرده های خود را در 

 .آن کفن کنٌد
 

ًَ اللهَّ عنه قال- 780 ِ صَلىّ اللهُ : وعن سَمُرَةَ رض قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اضَ، فَإنِها أطَْهرُ وأطََ »:عَلَ ٌَ  «ٌبُ، وكَفِّنُوا فٌِها مَوْتَاكُمْ الْبَسُوا البَ

 .ححدٌث صحٌ: رواهُ النسائى، والحاكم وقال
 

 :از سمره رضی الله عنه رواٌت است که -780
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لباسهای سفٌد را بپوشٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .که آن پاکتر و بهتر است و مرده های خود را در آن کفن کنٌد

 

781 - ًَ ِ صَلىّ اللهُ : اللهَّ عنه قال وعن البراءِ رض كانَ رسولُ اللهَّ
ئاً قَطُّ أحَْسَنَ  ٌْ تُ شَ ٌْ تُهُ فً حُلَّةِ حمْراءَ ما رأَ ٌْ هِ وسَلَّم مَرْبُوعاً وَلقََدْ رَأَ ٌْ عَلَ

 .همتَّفق  علٌ .همِنْ 
 

 :از براء رضی الله عنه رواٌت شده که -781

اٌشان را در رسول الله صلی الله علٌه وسلم چهار شانه بود و 
لباس سرخ دٌدم که هرگز هٌچ چٌزی را نٌکوتر از آنحضرت صلی الله 

 .علٌه وسلم ندٌده بودم
 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 782 ِ رض فَةَ وهْبِ بنِ عبدِ اللهَّ ٌْ : وعن أبً جُحَ
ةٍ لهَُ  ةَ وَهُوَ بِالأبَْطَحِ فً قبَُّ هِ وسَلَّم بمَكَّ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ تُ النَّ ٌْ حمْراءَ مِنْ  رَأَ

هِ  ٌْ أدََمٍ فَخَرَجَ بِلال  بِوَضوئهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ ونَائلِ، فَخَرَجَ النبى صَلىّ اللهُ عَلَ
هِ حُلَّة  حَمْرَا ٌْ نَ  ء،وسَلَّم وعَلَ ؤَ وَأذََّ ه، فَتَوضَّ ٌْ اضِ ساقَ ٌَ كَؤنَِّى أنَْظرُ إلِى بَ

عُ فَاهُ ههُنَا وههُنَا،  مٌِناً وشِمَالاً بِلال، فَجَعَلْتُ أتََتبَّ ٌَ لاة، : ٌقولُ  ًَّ عَلى الصَّ حَ
ًَّ على الفَلاَ  هِ الكَلْبُ  .حح ٌْ دَ ٌَ نَ  ٌْ مُرُّ بَ ٌَ مَ فَصَلَّى  ثُمَّ رُكِزَتْ لهَُ عَنَزَة، فَتَقَدَّ
ٌُمْنعُ  فق  علٌه. وَالحِمَارُ لاَ    .متَّ

 

از ابو جحٌفه وهب بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده  -782
 :که گفت

ٌامبر صلی الله علٌه وسلم را در مکه دٌدم در حالٌکه آنحضرت پ
صلی الله علٌه وسلم در خٌمهء سرخی که از چرم داشت در ابطح بود و 
بلال رضی الله عنه آب وضوی شان را برآورد، که بعضی آب می 

سپس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم . پاشٌدند و بعضی آب را می گرفتند
پوشٌده بود، آمد گوئی من به سفٌدی دو ساق  در حالٌکه جامهء سرخی

پای شان می نگرم و وضوء ساختند و بلال اذان گفت و من دهان او را 
لاة،  ًَّ عَلى الصَّ اٌنجا و آنجا می نگرٌستم که به راست و چز می گفت حَ

ًَّ على الفَلاحَِ  بعداً پٌش روٌش چوبی نٌزه مانند نصب گردٌد و پٌش . ح
در حالٌکه از پٌش روٌشان سگ و الاغ رد می شد  گشته، نماز گزاردند

 .و منع نمی شد
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ًَ اللهَّ عنه قال- 783 ًِّ رض مِ ٌْ م رأٌَت : وعن أبً رِمْثة رفاعَةَ التَّ
ه ثوبان أخَْضَرا ٌْ هِ وسَلَّم وعلَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  د،رواهُ أبَو داو .نرسُولَ اللهَّ

 .حوالترمذي بإسِْنَادٍ صحٌ
 

ه رفاعهء تمٌمی رضی الله عنه رواٌت شده که از ابو رمث -783
 :گفت

رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم در حالٌکه بر تن شان دو 
 .جامهء سبز بود

 

هِ - 784 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنه، أنََّ رَسُولَ اللهَّ وعن جابر رض
هِ عِمامة  سوْدا ٌْ ةَ وعَلَ وْمَ فَتْحِ مَكَّ ٌَ  .مرواهُ مسل .ءوسَلَّم دَخَلَ 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -784

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در روز فتح مکه داخل گردٌدند، 
 .در حالٌکه بر سرشان عمامهء سٌاهی بود

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 785 ثٍ رض ٌْ كؤنَى : وعن أبً سعٌد عمرو بن حُرَ
هِ عِمَامَة  سَوْدَاءُ قدْ أرَْخَى أنَظر إلِى رسولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلٌَْ  ٌْ هِ وسَلَّم وعَل

نَ كتفٌْ  ٌْ  .مرواه مسل .هطَرَفٌها بَ

هِ وسَلَّم خَطَبَ  :هوفً رواٌةٍ ل       ٌْ أنَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ا هِ عِمَامَة سَودَا س،النَّ ٌْ  .ءوعَلَ

 

از ابو سعٌد عمرو بن حرٌث رضی الله عنه رواٌت شده که  -785
 :فتگ

من اکنون بسوی رسول الله صلی الله علٌه وسلم می نگرم  گوئی
در حالٌکه عمامهء سٌاهی بسر دارند که دو گوشهء آن را در مٌان 

 .شانه هاٌش رها نموده است

رسول الله صلی الله علٌه : و در رواٌتی دٌگر از مسلم آمده که
ر سرشان وسلم  برای مردم خطبه خواندند، در حالٌکه عمامهء سٌاهی ب

 .بود
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كُفِّنَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ :وعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالت- 786
ةٍ مِنْ كُرْسُ  ٌَّ هِ وسَلَّم فً ثلاثة أثَْوَابٍ بٌضٍ سَحُول ٌْ سَ فٌهَا قَمٌِص   ؾ،عَلَ ٌْ لَ

 .همتفق  علٌ .وَلا عِمامَة  
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -786

لی الله علٌه وسلم  در سه جامهء سفٌد پنبه ای رسول الله ص
کفن کرده شد که نه در آن پٌراهن بود و نه ( اسم جاٌی است)سحولی 
 .هم عمامه

 

هِ وسَلَّم ذات ؼَداةٍ :وعنها قالت- 787 ٌْ خَرَجَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ل  منْ شَعْرٍ أسَود هِ مِرْط  مُرَحَّ ٌْ  .مرواه مسل وَعَلَ

 

 :عائشه رضی الله عنها رواٌت است کهاز  -787

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در صبحگاهی برآمد و بر شانه 
 .شان کسائی بود از پشم سٌاه که بر آن تصوٌر کوو شتران بود

 

كُنْتُ مع رسول : وعن المُؽٌِرةِ بن شُعْبَةَ رضً اللهَّ عنه قال- 788
هِ وسَلَّم ذاتَ  ٌْ  « ء؟أمَعَكَ مَا»  :ًفقال ل ر،لٌلةَ فً مسٌاللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

لِ ثم جاءَ :قلت ٌْ نَعَم، فَنَزَلَ عن راحِلتهِِ فَمَشى حتى توَارَى فً سَوادِ اللَّ
ة  مِنْ صُو هِ مِنَ الإدَِاوَة، فَؽَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلٌَهِ جُبَّ ٌْ فلم  ؾ،فَؤفَْرَؼْتُ علَ

هِ منها حتى  ٌْ ٌُخْرِجَ ذِراعَ سْتَطِعْ أنَْ  أخَْرَجَهُمَا مِنْ أسَْفَلِ الجُبَّة، فَؽَسَلَ ٌَ
هِ فقال ٌْ ت لأنَزعَ خُفَّ ٌْ هِ وَمَسَحَ برأْسِه ثُمَّ أهَْوَ ٌْ دعْهمَا فَإنِى » : ذِرَاع

هِم «أدَخَلْتُهُما طَاهِرَتٌَنِ  ٌْ  .همتفق  علٌ .اوَمَسَحَ عَلَ

ٌْ و: وفً رواٌةٍ  ة  ضٌَقَةُ الْكُمَّ ٌَّ ة  شامِ هِ جُبَّ ٌْ  .نعَلَ

 .كأنََّ هذِه القصةَ كانت فً ؼَزْوَةِ تَبُو: وفً رواٌةٍ 
 

 :از مؽٌره بن شعبه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -788

شبی در راهی با رسول الله صلی الله علٌه وسلم  همراه بودم و از 
 آٌا همراهت آب هست؟: من پرسٌد

سپس از مرکب خوٌش فرود آمده و رفت تا اٌنکه در . بلی: گفتم
سٌاهی شب از نظر ناپدٌد شد و باز آمد و من از ظرؾ بر اٌشان آب 
. رٌختم و روی خود را شست، در حالٌکه جبهء از پشم بر تن شان بود
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و نتوانست که بازوهای خود را از آن بٌرون کند، تا اٌنکه آن را از زٌر 
جبه بٌرون نمود و بازوهای خود را شست و سرش را مسح نمود بعد 

بگذارش چون پاهاٌم : واستم موزه هاٌشان را بکشم، فرموداز آن من خ
 .را بحال طهارت داخل آنها ساختم، و بر آنها مسح نمود

و بر اٌشان جبهء شامی ای بود که : و در رواٌتی آمده که
 .آستٌنهاٌش تنگ بود

 .و در رواٌت دٌگر آمده که اٌن قضٌه در ؼزوهء تبوک بوده است

 

 وشٌدن پٌراهنباب در مستحب بودن پ -118
 

ٌابِ إلِى :عن أمُِّ سَلمةَ رضً اللهَّ عنها قالت-  789 كان أحََبَّ الثِّ
هِ وسَلَّم القَمٌ ٌْ : والترمذي وقال د،رواه أبو داو .صرسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 .نحدٌث حس
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -789

ها برای رسول الله صلی  دوست داشتنی ترٌن و محبوبترٌن جامه
 .الله علٌه وسلم  پٌراهن بود

 

باب صفت درازی آستٌن پٌراهن و ازار و  -119
و حرام بودن کشاله نمودن چٌزی ( لنگی)گوشهء عمامه 

از اٌنها به اساس کبر ومکروه بودن آن در صورت نبودن 
 کبر و خود بٌنی

 

ةِ رضً اللهَّ - 790 ٌَّ كان :عنها قالت عن أسَماء بنت ٌزٌدَ الأنصارِ
سُ  هِ وسَلَّم إلِى الرُّ ٌْ  د،رواه أبو داو .ػكُمُّ قمٌِصِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 . حدٌث حسن  : والترمذي وقال
 

از اسماء بنت ٌزٌد انصاری رضی الله عنها رواٌت شده که  -790
 :گفت

آستٌن پٌراهن رسول الله صلی الله علٌه وسلم  تا بند دست شان 
 .بود
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هِ - 791 ٌْ وعن ابن عمر رضً اللهَّ عنهما أنَّ النبى صَلىّ اللهُ عَلَ
امَةِ » : وسَلَّم قال ٌَ وْم القِ ٌَ نْظُر اللهَّ إلٌِهِ  ٌَ لاءَ لَمْ  ٌَ فقال أبَو  «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُ

سْتَرْخى إلِا أَنْ أتََعَاهَدَهُ، :ربك ٌَ فقال له رسول اللهَّ  ٌارسول اللهَّ إنِ إزِارى 
هِ وسَلَّم صَلّى ٌْ ٌَلاءَ » :اللهُ عَلَ فْعَلهُُ خُ ٌَ نْ  كَ لسَْتَ مِمَّ  ي،رواه البخار. «إنَِّ

 .هوروى مسلم بعض
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -791

کسی که جامه اش را از روی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ابوبکر رضی  .کبر بکشاند، خداوند در روز قٌامت به وی نظر نمی کند

ازار من سست ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: الله عنه براٌش گفت
 .مگر اٌنکه آن را مواظبت کنم( در نتٌجه کشانده می شود)می شود 

تو از زمرهء کسانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به او فرمود
 .نٌستی که اٌن کار را از روی کبر انجام می دهد

 

هرٌرة رضً اللهَّ عنه أَنَّ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ  وعن أبً -792
هِ وسَلَّم قال ٌْ امة إلِى مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ بَطراً » : عَلَ ٌَ وْم القِ ٌَ  «لا ٌنْظُرُ اللهَّ 

 .همتفق  علٌ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -792

امت خداوند در روز قٌ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بسوی کسی که ازارش را از روی کبر و ؼرور بکشاند، نظر نمی 

 .نماٌد
 

هِ وسَلَّم قال-  793 ٌْ مَا أسَْفَلَ مِنَ » : وعنه عـن النبى صَلىّ اللهُ عَلَ
ار  نِ مِنَ الإزِار ففً النَّ ٌْ  .يرواه البخار «الْكَعْبَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -793

قوزک )پائٌن تر از شتالنگ :  علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله
 .از ازار، در جهنم است( پا

 

هِ وسَلَّم - 794 ٌْ وعن أبً ذرِّ رضً اللهَّ عنه عن النبى صَلّى اللهُ عَلَ
ٌهِم، » : قال ٌُزَكِّ هم، وَلا  ٌْ نْظُرُ إلَِ ٌَ امة، ولا  ٌَ وْمَ القِ ٌَ  ُ كَلِّمُهُمُ اللهَّ ٌُ ثلاثة  لا 

هِ وسَلَّم ثلاث : قال «ألٌَم   وَلهُمْ عَذَاب   ٌْ فقَرأهَا رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
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المُسبِل، » : قال ؟خابُوا وخسِرُوا مَنْ هُمْ ٌا رسول اللهَّ  :رقال أبَو ذَ  .رمِرَا
انُ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ باِلحَلؾِ الكاذِبِ   .مرواه مسل «والمنَّ

 . «زَارَهُ المُسْبِلُ إِ »  :هوفً رواٌةٍ ل       
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -794

سه کس است که خداوند در : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
روز قٌامت بسوی شان نظر ننموده و با آنها سخن نمی زند و آنها را 

رسول الله صلی الله : گفت. تزکٌه نکرده و بر اٌشان عذابی دردناک است
 .ه بار تکرار فرمودعلٌه وسلم  آن را س

زٌانمند و زٌانکار شوند اٌنها کٌانند، ٌا رسول الله : ابوذر گفت
 صلی الله علٌه وسلم؟

 : فرمود

 . آنکه جامه اش را از روی کبر کشاند

 . و آنکه منت می گذارد بر مردم

 .و آنکه به سوگند دروغ متاعش را تروٌج می دهد

 .ی کشاندآنکه ازارش را م: و در رواٌتی از وی آمده
 

هِ - 795 ٌْ وعن ابن عمر رضً اللهَّ عنهما، عن النبى صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌَلاءَ »: وسَلَّم قال الإسِْبَالُ فً الإزِارِ، والقَمٌِصِ، وَالعِمَامة، منْ جَرَّ شٌَئا خُ

امةِ  ٌَ نظُرِ اللهَّ إلٌهِ ٌوْمَ القِ ٌَ  .حرواه أبو داود، ُوالنسائى بإسنادٍ صحٌ «لَم 
 

 :بن عمر رضی الله عنهما رواٌت است کهاز ا -795

کشانٌدن در ازار و پٌراهن و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنکه چٌزی را از روی کبر بکشاند، خداوند در روز قٌامت . عمامه است

 .به وی نمی نگرد
 

رَأٌَتُ : وعن أبً جُرَيِّ جابر بن سُلٌَم رضً اللهَّ عنه قال- 796
قُولُ شٌَئاً إلِاَّ صَدَرُوا عنه، قلترَجلاً ٌصْدُرُ ا ٌَ اسُ عَنْ رَأٌْهِ لاَ  من هذا؟ :لنَّ

هِ وسَلَّم: قالوا ٌْ لامُ ٌا رسولَ : قلتُ . رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ عَلٌكَ السَّ
نِ  اللهَّ  ٌْ تَ ةُ الموْتَى قُل»: قال مَرَّ ٌَّ لام، علٌَكَ السلامُ تحِ : لا تَقُل علٌَكَ السَّ

لامُ علَ  ؟ قال: قلت: قال «ٌك السَّ أنََا رسول اللهَّ الذي إذِا »: أنَتَ رسول اللهَّ
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أصَابَكَ ضَرٌّ فَدعَوْتَهُ كَشَفَهُ عنْك، وإذِا أصََابَكَ عامُ سنَة فَدَعوْتَهُ أنَبتَهَا لك، 
هَا علٌَكَ  : قال «وإذَِا كُنتَ بِؤرَْضٍ قَفْرٍ أوَْ فلاة، فَضَلَّت راحِلتَُك، فَدعوْتَه رَدَّ

ًَّ :لتق فَما سببْتُ بعْدهُ حُرّا، ولا : قال «لا تسُبَّنَّ أحَداً » : قال. اعْهَدْ إلِ
ئا، وأنَْ تُكَلِّمَ » عبدا، وَلا بَعٌِراً، وَلا شَاةً  ٌْ وَلا تَحقرِنَّ مِنَ المعروؾِ شَ

وارفَع إزِاركَ إلِى . أخََاك وأنَتَ مُنْبسِط  إلٌِهِ وجهُكَ، إنَِّ ذلك مِنَ المعرُوؾِ 
هَا مِن نِ اقِ، فَإنِ أبٌتَ فإلى الكَعبٌن، وإٌِاكَ وإسِْبال الإزِارِ فَإنَِّ صْؾِ السَّ

عْلَمُ فٌكَ  ٌَ ٌَّركَ بمَا  المخٌِلةِ وإنَِّ اللهَّ لا ٌحبُّ المَخٌِلة، وإن امْرإ  شَتَمك وَعَ
مَا وبالُ ذلكَ علٌهِ  ٌِّرهُ بما تَعلَم فٌه، فإنَِّ ي رواه أبو داود والترمذ «فلا تُع

 .ححدٌث  حسن صحٌ :يوقال الترمذ ح،بإسِنادٍ صحٌ
 

از ابو جری جابر بن سلٌم رضی الله عنه رواٌت شده که  -796
 :گفت

مردی را دٌدم که مردم نظر او را گرفته و هر چه می گفت، می 
 .پذٌرفتند

 اٌن کٌست؟: گفتم

 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم  است: گفتند

ل الله صلی الله علٌه وسلم و دو بار علٌک السلام ٌا رسو: گفتم
 .تکرار نمودم

مگو علٌک السلام، که علٌک السلام تحٌهء مرده ها : فرمود
 .السلام علٌک: است، بگو

 تو رسول خدا هستی؟: گفتم

من رسول خداٌی ام که اگر به مرضی گرفتار شوی و از : فرمود
گرفتار او بخواهی آن را از سرت بر می دارد، و اگر به سال قحطی 

و هرگاه به زمٌن . شوی و از او بخواهی، براٌت آن را می روٌاند
گودی ٌا به بٌابانی باشی و مرکبت گم شود، و از او بخواهی آن را به 

 .تو باز می گرداند

 .مرا توصٌه کن: گفت، گفتم

 .کسی را دشنام مده: فرمود

بعد از آن هٌچ آزاد و برده و گوسفند و شتر را دشنام : گفت
 . دمندا
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و اٌنکه با برادرت با ! و هٌچ چٌزی از کار خٌر را خوار مشمار
و . چهرهء گشاده صحبت کنی، همانا اٌن از جملهء کارهای خٌر است

ازارت را تا نصؾ ساق بالا کن و پرهٌز کن از کشاندن ازار، زٌرا اٌن 
کار از جملهء کبر بشمار می رود و خداوند کبر را دوست نمی دارد و 

ترا دشنام داد، ٌا ترا به چٌزی که در تو می دانست طعنه زد، اگر کسی 
تو او را به آنچه در او می دانی طعنه مده، زٌرا گناه اٌن کار بر دوش 

 .اوست

ُِ الموْتَى » : ش ٌْ به اعتبار شعر جاهلی که قبل « علٌَكَ السلامُ تحِ
. ناز اسلام رواو داشته است نه به اعتبار ممنوع بودن سلام بر اٌشا

بدٌن صورت شعرای دورهء جاهلی در سلام و دعاء بر مرده اسم مرده 
 .را بر دعاء مقدم می داشتند

 

ٌُصَلِّى : وعن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه، قال- 797 بٌنما رَجُل 
هِ وسَلَّم ٌْ  «اذهَب فَتَوضؤْ » :مُسْبِل  إزَِارَه، قال له رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ا، ث ؤْ » :م جاءَ، فقالفَذهَب فَتَوضَّ ٌا رسول : فقال له رجُل «اذهبْ فَتَوضَّ
ؤَ ثم سَكَتَّ عنه؟ قال. اللهَّ  تَوَضَّ ٌَ ٌُصلِّى وهو » : مالكَ أمَرْتَهُ أنَ  إنِه كانَ 

 لا ٌقْبلُ صلاةَ رجُلٍ مُسبِلٍ 
رواه أبو داود بإسِنادٍ . «مُسْبل  إزِاره، إنِ اللهَّ

 .معلى شرط مسل
 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره -797

رسول الله . در اثنائی که مردی نماز می خواند، ازارش کشان بود
پس رفت و . برو وضوء گٌر: صلی الله علٌه وسلم  به وی فرمود

و مردی . برو وضوء گٌر: باز به وی فرمود. وضوء گرفت و سپس آمد
ی را امر ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چه شد که و: به وی گفت

 کردی که وضوء گٌرد و باز از وی سکوت نمودی؟

او نماز می خواند، در حالٌکه ازارش کشان بود و خداوند : فرمود
 .نماز مردی را که ازارش کشان باشد، نمی پذٌرد

وی را دستور فرمود که وضوء گٌرد تا گناه کشان بودن : ش
 .ازارش بدٌن وضوء گرفتن محو و زائل گردد

 

ًِّ قالوعن قَ - 798 ؽْلب وكان جلٌساً  أخَْبَرنى أبً: ٌسِ بن بشرٍ التَّ
رداءِ  هِ : قال    لأبً الدَّ ٌْ كان بِدِمشقَ رَجُل  من أصَحاب النبى صَلىّ اللهُ عَلَ

ا ٌُجالسُ النَّ داً قَلَّمَا  ةِ، وكان رجُلاً مُتَوحِّ ٌَّ  س،وسَلَّم ٌقال له سهلُ ابنُ الحنظَل
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مَا هو صلاة، فَإذِا فر ًَ أهْلهَ، فَمَرَّ بنَِا إنَِّ مَا هو تسبٌح وتكبٌر  حتى ٌؤتْ غَ فَإنَِّ
ردَا ردَا ء،ونَحنُ عِند أبً الدَّ ك،  :ءفقال له أبَو الدَّ . كَلمِةً تَنْفَعُنَا ولا تضُرُّ

ةً فَقَدِمَت، فَجَاءَ رَجُل  مِنهم : قال ٌَّ هِ وسَلَّم سر ٌْ بَعثَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم، فقال فَجَلسَ فً ا ٌْ جلسُِ فٌِهِ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ لمَجْلسِ الذي 

نَا نَحنُ والعدُ  :هلرجُلٍ إلِى جَنْب ٌْ فَحمَل فلان  فَطَعَن،  و،لَوْ رَأٌَتنَا حٌِنَ التقَ
ؾَ تَرى فً قوْلِ  ي،وأنََا الؽُلامُ الؽِفَارِ . خُذْهَا مِنِّى : فقال ٌْ مَا أرََاهُ : قال ه؟كَ
مَا أرََى بِذَلَكَ بؤسْا، فَتَنَازعا حَتى : فسَمِعَ بِذلكَ آخَرُ فقال .هلا قَدْ بَطَلَ أجَرُ إِ 

هِ وسَلَّم فقال ٌْ لا بَؤسْ أنَ  ؟سُبْحان اللهَّ » : سَمِعَ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُحْمَد  رْفَعُ ر «ٌُإْجَرَ و ٌَ رْدَاءِ سُرَّ بِذلك، وجعلَ  تُ أبَا الدَّ ٌْ أْسَه إلٌَِهِ فَرَأَ

قُول ٌَ هِ وسَلَّم،؟ فٌقول: وَ ٌْ : أأنَْتَ سمِعْتَ ذَلكَ مِنْ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
برُكَنَّ على ركْبَتٌَْ  ٌَ هِ حتى إنِّى لأقَولُ لَ ٌْ  .هنعَم، فما زال ٌعٌِدُ عَلَ

ٌَوماً آخَ : قال       رْدَا ر،فَمَرَّ بنَِا  عُنَا ولا كَلمَِةً تَنفَ  :ءفقال له أبَُو الدَّ
ك، قال هِ وسَلَّم: تَضُرُّ ٌْ لِ » :قال لنََا رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ المُنْفِقُ عَلى الخَ

قْبِضُهَا ٌَ دَقة لا  دَهُ بالصَّ ٌَ فقال له أبَو  ر،ثم مرَّ بنَِا ٌوماً آخ  .« كالبَاسِطِ 
رْدَا ك، قال :ءالدَّ هِ قال رسول اللهَّ : كَلمَِةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضرُّ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
م  الأسََد» :وسَلَّم ٌْ جُلُ خُرَ فبَلػَ  «لولا طُولُ جُمته وَإسِْبَالُ إزَِارِه  ي،نعْمَ الرَّ

ه، ورفعَ إزَِارَهُ إلِى  ٌْ لَ فَؤخََذَ شَفرَةً فَقَطَعَ بها جُمتَهُ إلِى أذُن ذلك خُرٌَماً، فَعجَّ
وْماً  .هأنَْصَاؾ سَاقٌَْ  ٌَ رْدَاثَمَّ مَرَّ بنَا  كَلمِةً تَنْفَعُنَا ولاَ  :ءآخَرَ فَقَالَ لهَُ أبَُو الدَّ
كَ قَال هِ وسَلَّم ٌقُول: تَضُرُّ ٌْ كُمْ قَادمُونَ » : سَمعْتُ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ إنَِّ
كُمْ  .معَلى إخِْوانِكُ  فَؤصَْلحُِوا رِحَالَكم، وأصَْلحوا لبَاسَكُمْ حتى تَكُونُوا كَؤنََّ

فَحُش شَامَة ف ٌُحبُّ الفحُْشَ وَلاَ التَّ اسِ، فَإنَِّ اللهَّ لاَ  رواهُ أبَو داود . «ً النَّ
سَ بن بشر، فاخْتَلفَوُا فً توثٌقهِِ وتَضْعفٌه،  ٌْ وقد  بإسِنادٍ حسن، إلِاَّ قَ

 .مروى له مسل
 

 :از قٌس بن بشر تؽلبی رواٌت شده که گفت -798

در : ء بود و گفتپدرم مرا خبر داده و او همنشٌن ابوالدردا
دمشق مردی از اصحاب پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وجود داشت که به 
او ابن الحنظلٌه گفته می شد و او تنهائی را بسی دوست می داشت 
وبسٌار کم با مردم همنشٌنی می کرد و آنهم فقط نماز بود و چون از آن 

. ی آمدفارغ می شد، همهء کارش تسبٌح و تکبٌر بود تا به خانه اش م
وی از کنار ما گذشت، در حالٌکه ما نزد ابوالدرداء بودٌم و ابوالدرداء 

 .سخنی بگو که به ما نفع رساند و به تو هم ضرر نکند: به وی گفت
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم  سرٌهء را فرستادند و آن : گفت
سرٌه باز آمد و مردی از مٌان شان آمده و در مجلسی که رسول الله 

الله علٌه وسلم  در آن می نشست، نشسته و به مردی که در  صلی
کاش ما را می دٌدی وقتی که با دشمن روبرو شدٌم : کنارش بود، گفت

بگٌر از من که بچهء : و فلانی حمله کرد و فلانی به نٌزه زد و گفت
 در اٌن گفته اش چه نظر داری؟. ؼفاری هستم

و دٌگری آن را . گمان می کنم که عملش را باطل نمود: گفت
من بدٌن کار باکی نمی بٌنم و با هم دعوا کردند، چنانچه : شنٌده و گفت

سبحان الله پروائی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌده و فرمود
سپس دٌدم که ابوالدرداء . ندارد که مزد داده شو و توصٌؾ کرده شود

آٌا تو اٌن را : بدٌن امر شاد شد و سرش را بطرؾ او بلند نموده و گفت
و همٌنطور ! از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدی؟ و می گفت بلی

 .شاٌد به زانو بٌفتد: تکرار می نمود، تا اٌنکه با خود می گفتم

: روز دٌگری از کنار ما گذشت و ابو الدرداء به او گفت: گفت
 .سخنی گو که به ما نفع کند و به تو زٌان نرساند

آنکه در راه : لی الله علٌه وسلم  به ما گفترسول الله ص: گفت
تربٌت اسب مصرؾ و خرج نماٌد، مانند کسی است که دست خود را 

 .برای صدقه دادن گشوده و آن را بسته نکند

برای : باز روز دٌگری ازکنار ما گذشت و ابوالدرداء به وی گفت
 .ما سخنی گو که به ما نفع رسانده و به تو زٌان نرساند

خرٌم اسدی مرد : ل الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودرسو: گفت
. خوبٌست، اگر چنانچه موٌهای سرش دراز و ازارش کشان نمی بود
اٌن خبر به خرٌم رسٌد و او تعجٌل نموده تٌؽی را گرفته و با آن کاکلش 

 .را تا گوشهاٌش قطع نموده و ازارش را تا نصؾ ساقش بالا نمود

برای : ت و ابوالدرداء به وی گفتباز روز دٌگری ازکنار ما گذش
 .ما سخنی گو که به ما نفع رسانده و به تو زٌان نرساند

: از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود: گفت
شما نزد برادران تان قدوم می آورٌد، از اٌن رو جاٌگاه ها و لباسهای 

م باشٌد، زٌرا خود را درست کنٌد، و گوئی مانند خال سٌاه در مٌان مرد
 .خداوند بدلباسی و بدشکلی را دوست نمی دارد
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ُ عنه قال- 799 ًَ اللهَّ ِ : وعن أبً سعٌدٍ الخدْرِيِّ رض قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اقِ، وَلاَ حَرَجَ »  صَلىّ اللهُ عَلَ أوَْ لا  إزرَةُ المُسلمِِ إلِى نصْؾِ السَّ

نَ الكَعْ  جُنَاحَ  ٌْ نَهُ وَبَ ٌْ ارِ، فٌما بَ ن، فَمَا كانَ أسَْفَلَ منَ الكعْبٌَنِ فَهَوُ فً النَّ ٌْ بَ
هِ  ٌْ نْظرِ اللهَّ إلَِ ٌَ  .حرواهُ أبَُو داود بإسِنادٍ صحٌ. «ومَنْ جَرَّ إزِارهُ بَطَراً لَمْ 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -799

صؾ ازار مسلمان تا ن: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گناهی نٌست که در مٌان ساق و : ٌا فرمود. ساق است ومشکلی نٌست

باشد و آنچه از شتالنگ پاٌٌن تر باشد، پس آن در ( قوزک پا)شتالنگ 
و کسی که از روی کبر ازارش را کشان کند، خداوند . دوزخ است

 .بسوٌش نظر نمی کند
 

ًَ اللهَّ عنهما قال- 800 ِ مَرَرْتُ عَلى : وعن ابنِ عمر رض رسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم وَفً إزِاري اسْترْخَا ٌْ ، ارْفَعْ » : فَقَال .ءصَلّى اللهُ عَلَ ٌا عَبْدَ اللهَّ

اها بَعْ  ،«زِدْ »: فَرفعتهُ ثُمَّ قَال «إزِارَكَ  فَقَالَ بَعْض  .دفَزِدْت، فَمَا زِلْتُ أتََحرَّ
نِ : فَقَال ن؟إلِى أٌَْ :القُوْم ٌْ اقَ  .مواهُ مسلر .«إلِى أنَْصاؾ السَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -800

از کنار رسول الله صلی الله علٌه وسلم گذشتم، در حالٌکه ازارم 
ای عبد الله ازارت : پس فرمود(. ٌعنی کشاله شده بود)سست شده بود، 

زٌادتر بالا کن، من زٌادتر : من آن را بالا کردم، باز فرمود. را بالا کن
: بعضی از گروه گفتند.  کردم و بعد از آن همٌشه آن را در می ٌافتمبالا

 تا کجا؟

 .تا نصؾ های ساق: گفت
 

هِ وسَلَّم: وعنه قال- 801 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ مَنْ جَرَّ » :قالَ رسُولُ اللهَّ
وْمَ القٌامِةِ  ٌَ هِ  ٌْ نْظُرِ اللهَّ إلَِ ٌَ ؾَ تَصْنَعُ  :فقالَتْ أمُُّ سَلمََةَ  «ثَوبَه خٌلاءَ لَمْ  ٌْ فَكَ

ٌُولهِن، سَاءُ بِذُ  .نإذِن تَنكَشؾُ أقَْدامُه :قَالَتْ . «ٌُرْخٌنَ شِبْراً » : قال النِّ
زِدْنَ » : قال ٌَ ٌُرْخٌِنَهُ ذِراعاً لاَ  حدٌث : والترمذي وقال د،رواهُ أبو داو. «ف

 .ححسن صحٌ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -801
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آنکه از روی کبر، جامه :  علٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله
اش را کشان کند، خداوند در روز قٌامت بسوٌش نظر نمی کند، پس ام 

 زنها، به دامنهای خود چه می کنند؟: سلمه گفت

 .ٌک وجب رها کنند: فرمود

 .اگر چنٌن کنند، قدمهای شان ظاهر می گردد: گفت

 .زاٌندٌک گز آن را رها کنند و بر آن نٌف: فرمود

 

 

باب استحباب ترك بلند پروازی در لباس، از  -120
 روی تواضع و فروتنی

 

در باب فضٌلت گرسنگی و سختی معٌشت جملاتی گذشت که به 
 اٌن باب مربوط است

 

ِ صَلىّ اللهُ - 802 وعن معاذِ بن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه أنََّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ُ مَنْ تَرَكَ اللِّ »: عَلَ ه، دعاهُ اللهَّ ٌْ قْدِرُ علَ ٌَ ، وَهُوَ  باس تَواضُعاً للهَّ

ٌِّره منْ أيَِّ حُلَلِ الإٌِمان شَاءَ  ٌُخ وْمَ القٌِامَةِ عَلى رُإُوسِ الخَلائِقِ حتى  ٌَ
 .حدٌث حسن: رواهُ الترمذي وقال. «ٌلبَسُها
 

 :از معاذ بن انس رضی الله عنه رواٌت شده که -802

 :ٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله عل

آنکه لباس گرانقٌمت را از روی تواضع و فروتنی برای خداوند 
ترک کند، در حالٌکه توانمندی آن را هم دارد، خداوند در روز قٌامت به 
حضور مردمان او را می خواهد و مخٌر می سازد تا از هر حلهء از 

 .حله های اٌمان که بخواهد، بپوشد

 

وی کردن در لباس باب مستحب بودن مٌانه ر -121
و مبادا که بدون حاجت و مقصود شرعی لباسی بپوشد که 

 او را حقٌر و خوار نشان دهد
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ُ عنه قال- 803 ًَ اللهَّ هِ رض : عن عمرو بن شُعٌْبٍ عن أبٌَه عَنْ جدِّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌُرى أثََرُ نِعْمَتِ»  :قالَ رسُولُ اللهَّ ٌُحِبُّ أنَْ  هِ إنِ اللهَّ 

 .نحدٌث  حس: رواهُ الترمذي وقال. «عَلى عبْده
 

از عمرو بن شعٌب از پدرش از جدش رضی الله عنه  -803
 :رواٌت شده که

خداوند دوست می دارد که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نشانهء نعمتش را بر بنده اش ببٌند

 

باب تحرٌم پوشٌدن لباس ابرٌشمٌن برای  -122
رام بودن نشستن و تکٌه کردن بر آن و روا مردان، و ح

 بودن پوشٌدن آن، برای زنان
 

ًَ اللهَّ عنه قال- 804 اب رض ِ : عن عمر بن الخطَّ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ا لمَْ  ر،لاَ تَلْبَسُوا الحرٌ» :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ فَإنَّ مَنْ لبَِسهُ فً الدُّ

لْبَسْهُ فً اخخرةِ   .هعلٌمتفق   «. ٌَ
 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت است که -804

ابرٌشم را نپوشٌد، زٌرا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .آنکه آن را در دنٌا بپوشد، در آخرت نخواهد پوشٌد

 

هِ وسَلَّم ٌقول: وعنه قال- 805 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ » : سمِعتُ رسُولَ اللهَّ
ما ٌلبَسُ الحرٌ  .همتفق  علٌ «رَ منْ لا خَلاق لهَُ إنَّ

 . «مَنْ لاَ خَلاقََ لهَُ فً اخخِرة »  :يوفً رواٌةٍ للبُخار
 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت است که گفت -805

کسی : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
 .ابرٌشم را می پوشد، که بهره ای نداد

آنکه در آخرت بهره ای براٌش : ری آمده کهو در رواٌتی از بخا
 .نٌست
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قالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعن أنس رضً اللهَّ عنه قال- 806
هِ وسَلَّم ٌْ لْبسْهُ فً اخخرَةِ » :عَلَ ٌَ نٌْا لَمْ  متفق   «منْ لبَسَِ الحرٌر فً الدُّ

 .هعلٌ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -706

آنکه در دنٌا ابرٌشم را :  علٌه وسلم  فرمودرسول الله صلی الله
 .بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشٌد

 

ًِّ رضً اللهَّ عنه قال- 807 تُ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ : وعن عل ٌْ رأَ
ٌَمٌنه، وَذَهَباً فَجَعَلهَُ فً شِمالهِ، ثُمَّ  هِ وسَلَّم أخََذَ حَرٌِرا، فَجَعلهَُ فً  ٌْ عَلَ

تً  إنَّ » : قَال نِ حرَام  عَلى ذُكُورِ أمَُّ ٌْ  رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن.  «هذَ
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -708

رسول الله صلی الله علٌه وسلم را در حالی دٌدم که ابرٌشمی را 
گرفته و به طرؾ راستش نهاده وطلائی را گرفته و در طرؾ چپش 

 .مردان امتم حرام استاٌن دو بر : نهاده و سپس فرمود
 

وعن أبً مُوسى الأشْعريِّ رضً اللهَّ عنه أنَّ رسُولَ اللهَّ - 808
هِ وسَلَّم قال ٌْ ت» : صَلّى اللهُ عَلَ هَب على ذُكُورِ أمَُّ م لبَِاسُ الحَرٌِرِ وَالذَّ  ً،حُرِّ

 .حرواهُ الترمذي وقال حدٌث  حسن صحٌ. «وَأحُلَّ لإنَاثِهِم 
 

 :شعری رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو موسی ا -808

لباس ابرٌشمٌن و طلا بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردان امتم حرام گردانٌده شده و برای زنهای شان حلال ساخته شده 

 .است
 

فَة رضً اللهَّ عنه قال- 809 ٌْ هِ : وعن حُذَ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب نَهَانَا النَّ
ة، وَأنْ نَؤكُْل فٌِهَا، وعَنْ لبُْسِ  أنْ نَشْرب وسَلَّم  هب وَالفِضَّ فً آنٌِةِ الذَّ

ٌبَاج وأنْ نَجْلسِ عَلٌَّ   .رواه البخاري .هالحَرٌِرِ وَالدِّ
 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -709
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پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ما را منع فرمود از اٌنکه در ظرفهای 
و از پوشٌدن ابرٌشم نازک و . آن بخورٌمطلا و نقره بنوشٌم ٌا در 
 .ؼلٌظ و اٌنکه بر آن بنشٌنٌم

 

باب روا بودن پوشٌدن ابرٌشم برای آنکه  -123
 بٌماری خارش داشته باشد

 

ِ صَلىّ اللهُ : عن أنس رضً اللهَّ عنه قال- 810 رَخَصَ رسُولُ اللهَّ
حْمنِ بنِ عوْؾٍ رضً اللهَّ  هِ وسَلَّم للزبٌر وعبْد الرَّ ٌْ  عنهما فً لبْسِ عَلَ

ةٍ بهما  .متفق  علٌه .الحَرٌِرِ لحِكَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -810

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  برای زبٌر و عبد الرحمن بن 
عوؾ رضی الله عنهما بواسطهء خارشی که در وجود شان بود، 

 .پوشٌدن ابرٌشم را اجازت داد

 

تردن پوستهای پلنگ و سوار باب منع از گس -124
 شدن بر آن

 

ِ صَلىّ اللهُ : عنْ مُعاوٌةَ رضً اللهَّ عنه قال- 811 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ مارَ » :عَلَ حدٌث حسن، رواهُ أبَو داود  . «لاَ تَرْكَبوا الخَزَّ وَلاَ النَّ

 .نوؼٌره بإسنادٍ حس
 

 :از معاوٌه رضی الله عنه رواٌت است که -811

بر ابرٌشم و پوست های : ول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمودرس
 .پلنگ سوار نشوٌد

 

812 - ِ ًَ اللهَّ عنه، أنَّ رسُول اللهَّ وعن أبً الملٌح عن أبٌَه، رض
با هِ وسَلَّم نَهَى عنْ جُلوُدِ السِّ ٌْ  ي،والترمذ د،رواهُ أبو دَاو .عصَلىّ اللهُ عَلَ

 .حوالنسائً بؤسََانٌِد صحا

باعِ أنْ تُفْتَرَ  :ياٌةِ الترمذوفً رو  .شنهَى عنْ جُلوُدِ السِّ
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 :از ابو ملٌح از پدرش رضی الله عنه رواٌت است که -812

 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از پوست درندگان منع فرمود

منع فرمود از اٌنکه از پوست : و در رواٌتی از ترمذی آمده که
 .درندگان فرش ساخته شود

فته است، احتمال دارد که نهی از استفاده از پوست بٌهقی گ: ش
 .درندگان اٌن باشد که دباغان نمی توانند همهء موٌهای آن را دور کنند

احتمال دارد نهی از استفاده از پوستی باشد : و غٌر او گفته اند که
که هنوز دباغی نشده است و ٌا احتمالًا از آن سبب است که اهل اسراف 

 .می نشٌنندو متکبران بر آن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 552 

باب آنچه هنگام پوشٌدن لباس نو ٌا کفش نو  -125
 و امثال آن باٌد گفته شود

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 813 ِ : عن أبً سعٌد الخُدْري رض كانَ رسُولُ اللهَّ
اهُ باسْمِهِ عِمامَة، أوَْ قَمٌِصا، أوَْ  هِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سمَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

رَ ما صُنِع » : قُولرِدَاءً ٌ ٌْ رَهُ وَخَ ٌْ اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنَْتَ كَسَوْتَنٌِه، أسَْؤلَكَُ خَ
هِ وشَرِّ ما صُنعَِ لهَُ  والترمذي  د،رواهُ أبو داو. «لهَ، وأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

 .نحدٌث حس: وقال
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -813

صلی الله علٌه وسلم  جامهء تازه می پوشٌد، آن چون رسول الله 
بار : می فرمود –عمامه ٌا پٌراهن، ٌا ازار  –را بنامش ٌاد می کرد 

خداٌا تو آن را بمن پوشانٌدی از تو خٌر آن و خٌر آنچه را که برای آن 
ساخته شده می طلبم و بتو از شر آن و شر آنچه که برای آن ساخته 

 .شده پناه می برم

 

 باب استحباب آؼاز به راست در پوشٌدن لباس -126
 

مقصود اٌن باب قبلاً گذشته و احادٌث صحٌح را در مورد بٌان 
 . نمودٌم
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 كتاب آداب خواب 

باب آداب خواب و به پهلو ؼلطٌدن و نشستن  -127
 و مجلس و همنشٌن و خواب دٌدن

 

ًَ اللهَّ عنهما قال- 814 ل اللهَّ كَانَ رسو: عن الْبَراءِ بن عازبٍ رض
هِ وسَلَّم إذا أوََى إلى فرَِاشِهِ نَامَ عَلى شِقَّهِ الأٌَمن، ثُمَّ قال ٌْ » : صَلّى اللهُ عَلَ

ك،  ٌْ ضْتُ أمَْرِي إلَ ك، وفَوَّ ٌْ هْتُ وَجْهً إلَ ك، وَوجَّ ٌْ اللَّهُمَّ أسَْلمَْتُ نَفْسًِ إل
ك، لا مَلْجؤ و ٌْ ك، رَؼْبةً وَرهْبَةً إلَ ٌْ ك، وَألَجَؤتُْ ظهْري إلَ ٌْ لا مَنْجى مِنْكَ إلاَّ إلَ

كَ الذي أرَْسَلْتَ  ٌِّ رواه البخاري بهذا اللفظ . «آمَنْتُ بِكتَابكَ الذي أنَْزلت، وَنَب
 .هفً كتاب الأدب من صحٌح

 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -814

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم  به بستر خوٌش قرار می 
اللَّهُمَّ أسَْلمَْتُ » : رؾ راست خوٌش خوابٌده و می فرمودگرفت، بط
ك ٌْ بار خداٌا خود را به تو تسلٌم کردم و روٌم را بسوٌت « ...نَفْسًِ إل

نمودم و بتو تکٌه کردم از روی تماٌل بتو و ترس از تو، پناهگاه و 
گرٌزگاهی از تو جز بسوٌت نٌست، من به کتابی که فرو فرستادی و 

 .روانه نمودی اٌمان آوردم پٌامبری که
 

هِ وسَلَّم: وعنه قال- 815 ٌْ إذَا » :قال لً رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
لاة، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأٌَمَن،  ؤْ وُضُوءَكَ للِصَّ تَ مَضْجَعكَ فَتَوَضَّ ٌْ أتََ

 .هعلٌ متفق   «واجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقول » :وذَكَرَ نَحْوه، وفٌه «..لوَقُ 
 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه همچنان رواٌت شده که -815

چون به خوابگاهت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بمن گفت
آمدی پس همان گونه که برای نماز وضوء ساخته ای وضوء بگٌر و 
سپس بطرؾ راست خود را به پهلو انداخته و بگو و مثل آن دعا ذکر 

 .آن را آخر چٌزی بگردان که مٌگوئی و: نموده و در آن گفت
 

ًَ اللهَّ عنها قالت- 816 هِ :وعن عائشةَ رض ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب كَانَ النَّ
نِ  ٌْ لِ إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَة، فَإذا طلعَ الْفَجْرُ صَلَّى ركْعَت ٌْ ٌَصلًِّ مِن اللَّ وسَلَّم 
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ن، ثمَّ اضْطَجَعَ على شِقِّهِ الأٌمن حَتَّى ٌْ ٌُوذِنَه، خَفٌِفت نُ ف متفق  ٌَجًِءَ المُإَذِّ
 .هعلٌ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -816

رکعت نماز می گزارد، و  11پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در شب 
چون صبح طلوع می کرد، دو رکعت خفٌؾ و سبک خوانده و به پهلوی 

 .اختراست می خوابٌد تا اٌنکه مإذن آمده و او را آگاه می س
 

فَةَ رضً اللهَّ عنه قال- 817 ٌْ هِ  : :وعن حُذَ ٌْ كان النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
قُول ٌَ ه، ثمَّ  دهُ تَحْتَ خَدِّ ٌَ لِ وَضَعَ  ٌْ اللَّهُمَّ » : وسَلَّم إذا أخََذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّ

ا  ٌَ قَظَ قَال «بِاسْمِكَ أمُوتُ وَ أحَْ ٌْ ِ الََّذي أَ »: وإذا اسْت انَا بعْدَ مَا الحَمْدُ للهَّ ٌَ حْ
 .يرواه البخار.  «أمََاتَنَا وإلٌه النُّشُورُ 

 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -817

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در شب به خوابگاهش قرار می 
اللَّهُمَّ » : گرفت، دستش را زٌر رخسارش گذاشته وسپس می گفت

ا بنام تو می مٌرم و زنده می شوم، و چون بار خداٌ« ... بِاسْمِكَ أمُوتُ 
ِ الََّذ»: بٌدار می شد، می فرمود ثنا باد خداوندی را که « ...يالحَمْدُ للهَّ

 .بعد از مٌراندن ما را زنده کرد و بازگشت بسوی اوست
 

قال : ٌعٌِشَ بنِ طخْفَةَ الؽِفَارِيَّ رضً الله عنهما قال وعن  -818
كُنًِ بِرِجْلهِ  فً الْمسَجِدِ عَلىَ بٌنما أنَا مضُطَجِع  »أبً  ٌُحَرِّ بَطْنًِ إذَا رَجُل  
فَنَظرْت، فإذَا رسول الله صَلىّ : قال «ٌُبْؽِضُهَا اللهُ  إنَّ هذِهِ ضَجْعَة  » فقال

هِ وسَلَّم ٌْ  .حرواه أبو داود بإسنادٍ صحٌ اللهُ عَلَ
 

از ٌعٌش بن طخفه ؼفاری رضی الله عنه رواٌت شده که  -818
 :گفت

در اثنائٌکه در مسجد بر شکم خوٌش خوابٌده : پدرم بمن گفت
بودم ناگاه متوجه شدم که مردی به پاٌش مرا حرکت می دهد و می 

پس نظر : گفت. اٌن خوابٌدنی است که خدا از آن بدش می آٌد: فرماٌد
 . نموده و رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را دٌدم

 

عن رسول الله صَلىّ اللهُ  وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه -819
هِ وسَلَّم قال ٌْ ذْكُرِ الله تعالى فٌِهِ كَانَتْ عَلٌَهِِ مِنَ الله » : عَلَ ٌَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ 
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ذْكُرُ الله تعالى فٌِهِ كَانَتْ عَلٌْهِ مِن  ٌَ تعالى ترِة، وَمَنِ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعاً لاَ
  .نحسرواه أبو داود بإسنادِ  «اللهِ ترِة  

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -819

کسٌکه به جاٌی نشسته و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
خدا را در آن جا ٌاد نکند، از جانب خدا بر او نقصی می باشد و آنکه 
در خوابگاهی بخوابد و خدا را در آن ٌاد نکند، از سوی خدا بر او 

 .نقص و کاهشی است

 

 

باب در روا بود بر پشت افتادن و نهادن ٌک  -128
پای بر بالای پای دٌگر، هرگاه از ظاهر شدن عورت 
 ترسی نبود و روا بودن چارزانو زدن و چمباتمه زدن

 

عن عبدِ الله بن ٌزٌد رضً الله عنه أنه رأى رسول الله - 820
هِ وسَلَّم مُستَلقٌِاَ فً المسَجْدِ وَاضعاً  ٌْ هِ عَلى  صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ إحْدَى رِجْل

 .هالأخُْرىَ متفق علٌ
 

 :از عبد الله بن ٌزٌد رضی الله عنه رواٌت شده که -820

او رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را دٌد که در مسجد به پشت  
 .افتاده و ٌک پاٌش را بر پای دٌگر نهاده بود

 

ى كان النبً صَلّ » : وعن جابر بن سمرة رضً الله عنه قال -821
هِ وسَلَّم إذَا  ٌْ ى تَطْلعَُ الشَّمسُ  اللهُ عَلَ عَ فً مَجْلسِِهِ حتَّ صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّ

 .حدٌِث صحٌح، رواه أبو داود وؼٌره بؤسانٌد صحٌحة «حَسْنَاء 
 

 :از جابر بن سمره رضی الله عنه رواٌت شده که -821

اٌش چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نماز صبح را می گزارد، بج
 .چهار زانو می نشست تا اٌنکه آفتاب درست طلوع می کرد
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رأٌت رسول الله صَلىّ : وعنِ ابن عمر رضً الله عنهما قال -822
دٌِهِ الاحْتبِاء،  ٌَ هِ هكَذَا، وَوَصَؾَ بِ ٌْ دَ ٌَ هِ وسَلَّم بفناء الكَعْبةَِ مُحْتَبٌاً بِ ٌْ اللهُ عَلَ

 .رواه البخاري .و هَُوَ القرُفُصَاء
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -822

رسول الله صلی الله علٌه وسلم را در کنار کعبه دٌدم، در حالٌکه 
سرٌن را به زمٌن نهاده، زانوها را بالا کرده و با دست به شکم 

 (.چمباتمه زدن)چسبانده است 
 

لةََ بنِْت مَخْرمَةَ رضً الله عنها قالت -823 ٌْ ً رأٌتُ النب:وعن قَ
هِ وسَلَّم وهو قَاعِد  القرَُفُصَاءَ فلما رأٌتُ رسول الله صَلىّ اللهُ  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

عَ فً الجِْلسةِ أرُْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ  هِ وسَلَّم المُتَخَشِّ ٌْ رواه أبو داود،  .عَلَ
 .والترمذي

 

 :از قٌله بنت مخرمه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -823

لٌه وسلم را دٌدم در حالٌکه سرٌن به زمٌن پٌامبر صلی الله ع
چون . نهاده و زانوها را باز کرده و با دست به شکم چسبانده بود

رسول الله صلی الله علٌه وسلم را در نشستن بحال خشوع دٌدم از زاری 
 .دگرگون شدم

 

دٍ رضً الله عنه قال -824 ٌْ مر بً رسولُ : وعنِ الشَّرٌد بن سُوَ
ٌُسْرَى خَلْؾَ الله صَلّى اللهُ عَ  ديِ ال ٌَ هِ وسَلَّم وَأنا جَالس هكذا، وَقَدْ وَضَعتُ  ٌْ لَ

دِي فقال ٌَ ة  ٌْ كؤتُْ عَلَى إل رواه  أتقْعُدُ قِعْدةَ المَؽضُوبِ عَلٌَهْم،: ظَهْرِي وَاتَّ
 .أبو داود بإسناد صحٌح ٍ

 

 :از شرٌد بن سوٌد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -824

لٌه وسلم از کنارم گذشت، در حالٌکه من رسول الله صلی الله ع
اٌنگونه نشسته بودم که دست چپم را بر پشتم نهاده و به نرمی دستهاٌم 

آٌا بگونهء کسانی که مورد ؼضب قرار : پس فرمود. تکٌه نموده بودم
 !گرفتند، می نشٌنی؟
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 باب در  آداب نشستن در مجلس و همنشٌن -129
 

قال رسول الله صَلّى اللهُ : ا قالعن ابنِ عمر رضً الله عنهم- 825
هِ وسَلَّم ٌْ جْلسُ فٌِه ولكِنْ »  عَلَ ٌَ ٌُقٌِمَِنَّ أحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلسهِ ثم  لا

حوا  وا وتَفَسَّ جِلسْ  «تَوسَعُّ ٌَ وَكَان ابنُ عُمَرَ إذا قام َ لهُ رَجُل  مِنْ مجْلسِه لَمْ 
 .همتفق علٌ .هفٌِ

 

 :نهما رواٌت است کهاز ابن عمر رضی الله ع -825

هٌچکدام شما نباٌد کسی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
را از جاٌش بلند نموده و خود بجاٌش بنشٌند، ولی مجالس خود را 

 .فراخ گٌرٌد

و چون کسی از جاٌش برای ابن عمر رضی الله عنهما بلند می 
 .شد، در آن جای نمی نشست

 

هِ وعن أبً هرٌرة رضً الله ع -826 ٌْ نه أن رسول لله صَلّى اللهُ عَلَ
هِ فَهُوَ أحَقُّ بهِ» :وسَلَّم قال ٌْ رواه  «إذا قامَ أحَدُكُمْ منْ مَجْلسٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَ

 .مسلم
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -826

هرگاه ٌکی از شما از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .آنسو آمد، او بدان سزاوار تر است مجلسی برخاست و باز به

 

نَا » : وعن جابر بنِ سَمُرَةَ رضً اللهَّ عنهما قال -827 ٌْ ا إذَا أتََ كُنَّ
نْتَهً ٌَ ثُ  ٌْ هِ وسَلَّم جَلسََ أحََدُنَا حَ ٌْ . رواه أبو داود. «النبً صَلّى اللهُ عَلَ

 .حدٌث حسن: والترمذي وقال
 

 :هاز جابر رضی الله عنه رواٌت شده ک -827

چون ٌکی از ما به خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می آمدٌم، 
 .هر کجا را خالی می دٌد، می نشست

 

قال : أبً عبدِ الله سَلْمان الفارِسً رضً الله عنه قال وعن  -828
هِ وسَلَّم ٌْ تَطهّرُ ما »:رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ وْمَ الجُمُعة وَ ٌَ ؽْتَسِلُ رَجُل   ٌَ لاَ 

خْرُجُ فَلاَ اسْتَط ٌَ ته ثُمَّ  ٌْ ٌَمسُّ مِنْ طٌب بَ هنُ منْ دُهْنهِِ أوْ  اعَ منْ طُهر وٌَدَّ
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ٌُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمامُ إلا ؼُفرَِ لهُ  ٌُصَلًّ ما كُتِبَ له ُ ثُمَّ  نَ اثْنٌنْ ثُمَّ  ٌْ قُ بَ ٌُفَرِّ
ن الجمُعَةِ الأخُْرَى ِْ ًَ نَهُ وَبَ ٌْ  .يرواه البخار «ما بَ

 

ابی عبد الله سلمان فارسی رضی الله عنه رواٌت است از  -828
 :که

هٌچ مردی نٌست که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
روز جمعه ؼسل نموده و به قدر توانائی خوٌش پاکی کند و از روؼنش 
روؼن مالی نموده ٌا از خوشبوٌی موجود در خانه اش استفاده کند، 

جدائی نٌفگنده و بعد نماز فرٌضه را اداء سپس بٌرون آمده بٌن دو نفر 
کند و چون امام سخن گوٌد، سکوت نماٌد، مگر اٌنکه گناهش از اٌن 

 .جمعه تا جمعهء دٌگر بخشٌده می شود
 

ب عن أبٌه عن جده رضً الله عنه أن  -829 ٌْ وعن عمرو بن شُعَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ نِ إلا لاٌحَلُّ لرَِجُل أن ٌُ » :رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ نَ اثْن ٌْ قَ بَ فَرِّ

 .نحدٌث حس: رواه أبو داود، والترمذي وقال «بإذْنِهِمَا

ن إلا بإذْنِهمَا »  :دوفً رواٌة لأبً داو ٌْ نَ رَجُل ٌْ جلسُِ بَ ٌَ  .«لا
 

 :عمرو بن شعٌب از پدرش از جدش رواٌت نموده که -829

 روا نٌست برای هٌچ کس: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مگر به اجازهء ( ٌعنی مٌان آن دو بنشٌند)که بٌن دو نفر جدائی افگند 

 .آن دو
 

وعن حذٌفة بن الٌمان رضً الله عنه أن رسول الله صَلىّ  -830
هِ وسَلَّم لعََنَ مَنْ جَلسََ وَسَطَ الحَلْقَةَ  ٌْ  .نرواه أبو داود بإسناد حس. اللهُ عَلَ

فَةُ  وروى الترمذي عن أبً مِجْلزٍ أن رَجُلاً  ٌْ قَعَدَ وَسَطَ حَلقْة فقال حُذَ
هِ وسَلَّم أوْ لعََنَ الله عَلَى لسَِانِ  : ٌْ دٍ صَلىّ اللهُ عَلَ مُلْعُون  عُلَىَ لسَِانِ مُحَمَّ

هِ وسَلَّم مَنْ جَلسََ وَسَطَ الْحَلْقةِ  ٌْ حدٌث  :يقال الترمذ .محُمَدٍ صَلّى اللهُ عَلَ
 . حسن صحٌح 

 

 :رضی الله عنه رواٌت شده کهاز حذٌفه بن ٌمان  -830

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  کسی را که در مٌان حلقه می 
 .نشٌند، لعنت نمودند
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و ترمذی از ابو مجلز رضی الله عنه رواٌت نموده که مردی در 
بر زبان محمد صلی الله علٌه وسلم : وسط حلقه نشست، حذٌفه گفت

محمد صلی الله علٌه وسلم ملعون است ٌا لعنت نموده خداوند بر زبان 
 .کسی را که در وسط حلقه می نشٌند

خطابی گفته است که اٌن حدٌث وارد است در مورد کسی که : ش
به حلقهء قومی داخل شده از بالای گردنهای شان گذشته در مٌان حلقه 
نشسته و در نهاٌت مجلس نشٌند و لعنت شده بواسطهء آزاری که به 

 .ن برخی از دٌدن برخی دٌگر شده استدٌگران رسانده و مانع دٌد
 

الخدريِّ رضً الله عنه قال سمعت رسول  وعن أبً سعٌد  -831
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ رُ الْمَجَالسِِ أوْسَعُهَا »  الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ رواه أبو داود  «خَ
 .يبإسناد صحٌح على شرطِ البخار

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -831

بهترٌن : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
 .مجلس ها فراخترٌن آنها است

 

قال رسول الله صَلىّ : وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه قال -832
هِ وسَلَّم ٌْ قُومَ »: اللهُ عَلَ ٌَ مَنْ جَلسََ فً مَجْلس فَكثُرَ فٌهِ لَؽطُهُ فقال قَبْلَ أنْ 
حانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتؽْفرِكَ سبْ : منْ مجلْسه ذلك

: رواه الترمذي وقال «إلا ؼُفِرَ لهَُ ماَ كان َ فً مجلسه ذلكَ  :كوَأتَوبُ إلٌْ 
 .ححدٌث حسن صحٌ

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -832

نشٌند و آنکه در مجلسی ب: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
سخنی که از آن خٌر آخرت متصور نٌست  –سخنش در آن بسٌار شود 

سبْحانَك اللَّهُمّ » : و قبل از اٌنکه از اٌن مجلس برخٌزد، بگوٌد –
بار خداٌا پاکٌست ترا و به ثنای تو ترزبانم، گواهی می « ...وبحَمْدكَ 

دهم که معبود برحقی جز تو نٌست، از تو آمرزش می طلبم و بسوٌت 
( لؽزش ها)وبه گارم، مگر آنکه آنچه در آن مجلس از وی صادر شده ت

 .بخشٌده می شود
 

كان رسول صَلىّ اللهُ : وعن أبً بَرْزَةَ رضً الله عنه قال -833
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قُومَ مِنَ الْمَجِلسِ  ٌَ هِ وسَلَّم ٌقولُ بآخرة إذَا أرَادَ أنْ  ٌْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ »  عَلَ
كَ وبَحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا  ٌْ فقال رَجُل   «إلهَ إلا أنْتَ أسَْتَؽْفِرُكَ وأتُوبُ إلَِ

ما مَضَى ؟ قال ٌَ كَ لتََقُولُ قَوْلاَ مَاكُنْتَ تَقُولهُُ فِ ذلكَ كفَّارَة  »: ٌارسول الله إنَّ
كُونُ فً الْمجْلسِِ  ٌَ ورواه الحاكم أبو عبد الله فً  د،رواه أبو داو «لمِاَ 
   .دصحٌح الإسنا: الله عنها وقال عائشة رضً المستدرك من رواٌة 

 

 :از ابو برزه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -833

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  در آخر عمر و در پاٌان جلسهء 
سُبْحَانَكَ »: خوٌش چون می خواست که از مجلسی برخٌزد، می گفت

كَ اللَّهُمَّ وبَحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنْتَ أسَْتَ  ٌْ ترجمه )« ؽْفرُِكَ وأتُوبُ إلَِ
 (.اش گذشت

 . تو سخنی می گوئی که در گذشته نمی گفتی: مردی گفت

 .اٌن کفارهء آن چٌزی است که در مجلس می باشد: گفت
 

قَلَّمَا كان رسول الله : وعن ابن عمر رضً الله عنهما قال -834
دعُ  ٌَ هِ وسَلَّم ٌقوم من مَجْلس حتى  ٌْ »  وَ بهإلاءَِ الَّدعَوَاتِ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌتِك، ومن  َِ صِ نَنَا وبٌَنَ مَع  ٌْ تكَِ ما تحُولُ بهِ بَ ٌَ الَّلهمَّ اقْسِم لنََا مِنْ خَشْ
نٌَ  نا مَصَائِبَ الدُّ ٌْ نُ بهِ عَلَ قٌٍن ماتُهِوِّ ٌَ تَكَ، ومِنَ اْل  .اطَاعَتِكَ ماتُبَلِّؽُنَا بهِ جَنَّ

عْنا بؤسْمَاعِناَ، وأبْصَ  ا، الَّلهُمَّ مَتِّ تَنَا، واجْعَلْهُ الوَارِثَ منَّ ٌْ ارناَ، وِقُوّتنِا ما أحٌ
وِاجعَل ثَؤرَنَا عَلى مَنْ ظَلمََنَا، وانْصُرْنا عَلى مَنْ عادَانَا، وَلا تَجْعلْ 
نا ولا مبلػ عِلْمٍنَا، وَلا تُسَلِّط  ا أكبَرَ همِّ ٌَ نْ بتَنا فً دٌنَنا، وَلا تَجْعلِ الدُّ ٌَ ص ِِ مُ

نَا مَنْ لا ٌَ رْحَمُناَ  عَلَ  .نرواه الترمذي وقال حدٌث حس «ٌْ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -834

بسٌار کم بود که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  از مجلسی 
تِكَ » : برخٌزد و اٌن دعا ها را نخواند ٌَ بار « ...الَّلهمَّ اقْسِم لنََا مِنْ خَشْ

ٌبی ده که مٌان ما و معصٌت حائلش خداٌا برای ما از ترس خوٌش نص
گردانی و از طاعتت برای ما بهره ای ده که بدان ما را به بهشت 
رسانی و از ٌقٌن نصٌبی ده که بوسٌلهء آن مصٌبت های دنٌا را بر ما 

ما را از شنوائی ها و بٌنائی ها و نٌروی ما ! پروردگارا. سهل گردانی
بهره مندی را در ورثهء مان  بهره ور کن تا زندهء مان می داری و اٌن

قرار بده، و انتقام ما را از آنکه بر ما ستم روا داشته، بگٌر و ما را بر 
آنکه بر ما تجاوز کرده نصرت و ٌاری ده و مصٌبت ما را در دٌن ما 
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مگردان و دنٌا را بزرگترٌن مقصد و نظرگاه علم ما مگردان و بر ما آن 
 .را که ترحم ندارد، چٌره مکن

 

قال رسول صَلّى اللهُ : وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه قال -835
هِ وسَلَّم ٌْ ذكُرُون الله تعالى فٌه إلا »  عَلَ ٌَ ٌَقومونَ منْ مَجْلسٍ لا  مَا مِنْ قَوْمٍ 

رواه أبو داود بإسناد  «قَاموا عَنْ مِثلِ جٌفَةِ حِمَارٍ وكانَ لَهُمْ حَسْرَةً 
 .حصحٌ

 

 :واٌت می کند کهابو هرٌره رضی الله عنه ر -835

هٌچ گروهی نٌست که از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مجلسی بر می خٌزند که در آن خدا را ٌاد نمی کنند، جز مانند آنکه 
گوئی از بالای نعش الاؼی برخاسته اند و برای شان حسرت و افسوس 

 .است
 

هِ وسَلَّم قال -836 ٌْ مَا جَلسََ قَوم   »: وعنه عن النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌِّهم فٌه إلاَّ كانَ  لوا على نَبِ ُِ ٌُصَّ ذْكرُوا الله تَعَالَى فٌه ولَم  ٌَ مَجْلسِاً لم 

بَهُم، وإنْ شَاءَ ؼَفَرَ لَهُم  همْ ترِة، فإنِْ شاءَ عَذَّ ٌّ رواه الترمذي وقال  «عَلَ
 .نحدٌث حس

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -836

هٌچ گروهی از مجلسی : الله علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی 
برنخاستند که خدا را در آن ٌاد نکردند و در آن بر پٌامبر خوٌش صلی 
الله علٌه وسلم درود نفرستادند، مگر اٌنکه برای شان نقصی بشمار می 
 .رود که اگر خواست، عذابشان می کند و اگر خواست آنها را می آمرزد

 

هِ وسَلَّموعنه عن رسول الله - 837 ٌْ مَنْ قعَدَ مَقْعَداً »  صَلّى اللهُ عَلَ
ذْكُرِ الله تعالى فٌِهِ كَانَت علٌه مِنَ الله ترَة، وَمَن اضطجَعَ مُضْطَجَعاً  ٌَ لم 

ه مِنَ الله ترَِة  َ ٌْ ذْكرُ الله تعالى فٌه كَانَتْ عَل ٌَ  .رواه أبو داود «لا
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -837

آنکه در جاٌی بنشٌند که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
در آن خدا را ٌاد نکرده باشد، از جانب خدا بر وی نقصی است و کسی 
که در جاٌی بخوابد و خدا را در آن ٌاد نکرده باشد، از جانب خدا بر 

 .وی نقصی است
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باب در مورد خواب دٌدن و مسائلی که بدان  -130
 ربط دارد

 

هَارِ  }: ال الله تعالیق لِ وَالنَّ ٌْ اتهِِ مَنَامُكُم بِاللَّ ٌَ  ٖٕ: الروم {وَمِنْ آ
 

و از نشانه های او خوابٌدن شما در شب و : خداوند می فرماٌد
 23: روم. روز است

 

سمعت رسول الله : وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه قال- 838
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ بْقَ مِنَ »: صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ة إلا المبُشِّراتُ  لم  وَمَا : قالوا «النُبُوَّ

الحِةُ »: المُبشِّراتُ؟ قال ا الصَّ ٌَ  .رواه البخاري «الُّرإْ
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -838

از : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
 . خصوصٌات نبوت، بجز مبشرات در جهان باقی نمانده

 مبشرات چٌست؟ :گفتند

 .رإٌای شاٌسته: فرمود

توضٌح اٌنکه رإٌای شاٌسته از اولٌن مراحل وحی به : ش
 .پٌامبران بحساب می آمده است

 

هِ وسَلَّم قال -839 ٌْ إذَا اقتَربَ » : وعنه أن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ا المُإْمِنِ جُزْء   ٌَ ا المُإْمن تَكذبُ، وَرُإْ ٌَ مَانُ لَمْ تَكَدْ رُإْ نَ  الزَّ ٌَ ةٍ وَأرْبَع منْ ستَّ

ا»  :وفً رواٌة. متفق علٌه «جُزْءًا مِنَ النُبُوةِ  ٌَ أصْدُقكُم : أصْدَقُكُم رُإْ
 .«حَدٌثاً 

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -839

چون زمانه نزدٌک شود، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
غ نمی گوٌد و خواب خواب مإمن درو( ٌعنی روز قٌامت نزدٌک شود)

 .دٌدن مإمن بخشی از چهل و شش جزء نبوت است

راست ترٌن شما از روی خواب راستگوترٌن : و در رواٌتی آمده
 .شما است
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هِ وسَلَّم: وعنه قال -840 ٌْ مَنْ رآنً » :قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
مَا رآنً فً ا قَظَةِ أوْ كؤنَّ ٌَ رَانًِ فً الَ ٌَ قَظَةِ فً المنَامِ فَسَ ٌَ طانُ  ل ٌْ لُ الشَّ تَمثَّ ٌَ لا

   .همتفق علٌ.  «بً 
 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -840

کسی که مرا در خواب : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ببٌند، بزودی مرا در بٌداری خواهد دٌد، ٌا گوئی مرا در بٌداری دٌده 

 .ر نمی آٌدچون شٌطان به صورت و شکل من د. است
 

وعن أبً سعٌد الخدريِّ رضً الله عنه أنه سمِع النبً صَلّى  -841
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ هَا فَإنَّما هً من الله » : اللهُ عَلَ ٌُحبُّ ا  ٌَ إذا رَأى أحَدُكُم رُإْ

ثْ بِها ٌُحُدِّ حْمَدِ الله عَلٌَهَا وَلْ ٌَ ثْ بَها إلا مَنْ : وفً رواٌة .تعالى فَل ٌُحَدِّ فَلا 
سْتَعِذْ منْ  بُّ ٌُحِ  ٌَ طانِ فَل ٌْ مـا هً منَ الشَّ كرَهُ فإنَّ ٌَ ٌَر ذَلك مما  وَإذا رأى ؼَ

ره  ُِ ذكْرها لأحد فإنها لا تضُّ ٌَ هَا وَلا   .متفق علٌه «شَرِّ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -841

هرگاه کسی : از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
بٌند که آن را دوست می دارد، همانا آن از جانب خدا است، و خوابی ب

 .باٌد خدا را بر آن حمد گوٌد و آن را قصه کند

آن را جز به کسی که دوست می دارد، : و در رواٌتی آمده که
قصه نکند و اگر جز اٌن را دٌد، به آنچه که آن را خوش ندارد آن از 

پناه جوٌد و آن را به  جانب شٌطان است، پس باٌد از شر آن به خدا
 .کسی قصه نکند، زٌرا آن خواب به وی ضرر نمی رساند

 

هِ : وعن أبً قتادة رضً الله عنه قال -842 ٌْ قال النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ا الحَسَنَةُ منَ الله، والحُلمُ مِنَ » :وسَلَّم ٌَ إ الحَِةُ وفً رواٌة الرُّ الرّإٌا الصَّ

ئاً  ٌْ طَان، فَمَن رَأى شَ ٌْ ذْ مِنَ  الشَّ تَعَوَّ ٌَ نْفُثْ عَن شِمَاله ثَلاثَا، ولْ ٌَ كرَهُهُ فَلْ ٌَ
هُ  ها لا تَضُرُّ طان فَإنَّ ٌْ َِ  .متفق علٌه «الشْ

 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه است که -842

: رإٌای شاٌسته، و در رواٌتی: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و کسی چٌزی . است رإٌای نٌکو از جانب خدا و احتلام از جانب شٌطان
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را دٌد که از آن بدش می آٌد، باٌد سه بار بطرؾ چز خود بدمد و از 
 .شٌطان به خدا پناه جوٌد، زٌرا آن خواب به وی ضرر نمی رساند

 

هِ  -843 ٌْ وعن جابر رضً الله عنه عن رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ
كْرَهُها فلْ » : وسَلَّم قال ٌَ إٌا  سَارِهِ ثَلاثَا، إذَا رَأى أحَدُكُم الرُّ ٌَ ٌبصُقْ عَن 

ل عَنْ جَنْبهِِ الذي كان علٌه  تَحوَّ ٌَ ٌَطانِ ثَلاثا، ول سْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّ ٌَ  «وْل
 .مرواه مسل

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -843

هرگاه ٌکی از شما خوابی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
باٌد که سه بار از طرؾ چز خوٌش آب  دٌد که از آن بدش می آٌد، پس

دهان انداخته و سه بار از شٌطان به خدا پناه جوٌد و باٌد از طرفی که 
 .بوده به پهلوی دٌگر برگردد –خواب  –

 

قال : وعن أبً الأسقع واثلة بن الأسقع رضً الله عنه قال -844
هِ وسَلَّم ٌْ جُلُ  إنَّ من أعظَم الفَرى» :رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ عًِ الرَّ دَّ ٌَ أن 

نهُ مَالم تَ  ٌْ ٌُري عَ رِ أبٌِه، أوْ  ٌْ أوْ ٌقولَ على رسول الله صَلّى اللهُ  ر،إلى ؼَ
قُلْ  ٌَ هِ وسَلَّم مَا لَمْ  ٌْ  .يرواه البخار «عَلَ

 

از ابو الاسقع وائله بن اسقع رضی الله عنه رواٌت شده  -844
 :که

زرگترٌن دروؼها اٌن از ب: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
ٌا چشمش . است که شخص خود را به ؼٌر پدر خوٌش نسبت دهد

، ٌا بر (ٌعنی در خوابش دروغ گوٌد)چٌزی را ببٌند که ندٌده است، 
 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چٌزی بگوٌد که نگفته است
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 كتاب در بارهء سلام دادن

 باب در فضٌلت سلام و امر به پخش آن -131
 

ٌُوتِكُمْ  }: الله تعالی قال رَ بُ ٌْ ٌُوتاً ؼَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلوُا بُ ٌُّ ا أَ ٌَ
ى تَسْتَؤنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلهَِا  ٣ٕ: النور{ حَتَّ

نْ عِندِ }: و قال تعالی ةً مِّ ٌَّ ٌُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىَ أنَفُسِكُمْ تَحِ فَإذَِا دَخَلْتُم بُ
ِ مُبَ  بَةً اللهَّ ٌِّ  ٔٙ: النور {ارَكَةً طَ

وهَا} : و قال تعالی ٌُّواْ بِؤحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّ ةٍ فَحَ ٌَّ تُم بتَِحِ ٌْ ٌِّ  {وَإذَِا حُ
 ٨ٙ: النساء

ؾِ إبِْرَاهٌِمَ الْمُكْرَمٌِنَ  }: و قال تعالی ٌْ إذِْ { 24}هَلْ أتََاكَ حَدٌِثُ ضَ
ً قَالَ  هِ فَقَالوُا سَلَاما ٌْ نكَرُونَ دَخَلوُا عَلَ  – ٕٗ: الذارٌات {25}سَلَام  قَوْم  مُّ

ٕ٘ 
 

ای مسلمانان داخل نشوٌد به خانه هاٌی ؼٌر : خداوند می فرماٌد
: نور. از خانه های خوٌش تا که اجازت طلبٌد و سلام کنٌد بر اهل آن

27 

پس چون درآٌٌد به خانه ها سلام گوئٌد بر قوم : و می فرماٌد
 61: نور. ٌزه فرود آمده از جانب خداخوٌش دعای خٌر با برکت، پاک

و چون به سلامی تعظٌم کرده شوٌد به کلمهء بهتر : و می فرماٌد
 86: نساء. از آن ٌا همان کلمه جواب دهٌد

آٌا رسٌده به تو خبر مهمانان گرامی ابراهٌم، چون : و می فرماٌد
. بر ابراهٌم وارد شده و سلام گفتند و او در عوض جواب سلام داد

  25 – 24: اتذارٌ
 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضً الله عنهما أن  -845
هِ وسَلَّم أيُّ الْإسلام خٌَْ  ٌْ تُطْعم »  قال ر؟رجلا سؤل رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ

لام عَلىََ مَنْ عَرِفَتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِؾْ  عَام، وَتَقْرأُ السَّ  .همتفق علٌ. « الطَّ
 

عمرو بن العاص رضی الله عنه رواٌت است  از عبد الله بن -845
 :که
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مردی از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  پرسٌد که کدام اسلام 
 بهتر است؟

اٌنکه طعام دهی و بر هرکس چه بشناسی ٌا نشناسی : فرمود
 !سلام کنی

 

هِ  -846 ٌْ وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم قاللما خَلَ »  وسَلَّم قال ٌْ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلىَ : قَ الله آدم صَلّى اللهُ عَلَ

ةُ  ٌَّ تُكَ وَتَحِ ٌَّ ها تَح ٌُّونَكَ فَإنَّ ٌُحَ أوُلئِكَ نَفَرٍ مِنَ المََلائَكة جُلوُس  فاسْتمعْ ا
تِك ٌَّ كُمْ، فقالو: فقال. ذُرِّ ٌْ لام عَلَ كَ وَرَحْمةُ الله، فَزادُ  :االسَّ ٌْ لام ُ عَلَ  :هوالسَّ

 .همتفق علٌ« وَرَحْمةُ الله 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -846

چون خداوند آدم را آفرٌد، به : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بر گروهی از فرشتگان که ! برو بر اٌنها سلام کن: او فرمان داده وگفت

م تو و اولاد زٌرا آن سلا. نشسته بودند، و بشنو به آنچه که می گوٌند
كُمْ »: پس گفت. تست ٌْ لام عَلَ كَ » : و آنها گفتند«  السَّ ٌْ لام ُ عَلَ السَّ

 .را به آن افزودند« وَرَحْمةُ الله »، «وَرَحْمةُ الله 
 

: وعن أبً عُمارة البراء بن عازبٍ رضً الله عنهما قال -847
هِ وسَلَّم بسَِبعٍ  ٌْ باع بِ »: أمرنا رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَ عٌَادَةِ المَرٌِضِ، وَاتِّ

عٌِؾ، وَعَوْن المظلوم، وإفْشاءِ  الجَنائز، وَتشْمٌت العَاطس، ونصرِ الضَّ
لام، وإبرارِ المقسم     .يمتفق علٌه، هذا لفظ إحدى رواٌات البخار «السَّ

 

از ابو عماره براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت شده که  -847
 :گفت

 : وسلم  ما را به هفت چٌز امر نمود رسول الله صلی الله علٌه

 به عٌادت مرٌض

 و تشٌٌع جنازه ها

 و نٌاٌش برای عطسه زننده

 و ٌاری دادن ناتوان

 و همکاری با مظلوم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 568 

 و آشکار کردن سلام

 .و بجای آوردن قسم

عٌادت و بازدٌد مرٌض و پٌروی کردن جنازه ها و جواب : ش
و ٌاری دادن ناتوان و دادن و دعا کردن به حق کسی که عطسه می زند 

کمک به مظلوم و پخش کردن سلام و بجا کردن آنچه بر آن سوگند 
خورده شده است، هر ٌک از اموری بشمار می رود که عمل کردن به 
آن سبب اٌجاد روح محبت و مودت و تساند و تعاون اجتماعی در مٌان 
در قاطبهء مسلمٌن گردٌده و عمل به آن در اٌجاد جامعهء توحٌدی صد 

صد مإثر است و عمل به هر ٌک از اٌن امور خود ماٌهء تقوٌت 
 .روحٌهء اٌمانی افراد مسلمان می گردد

 

قال رسول الله صَلىّ : وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه قال -848
هِ وسَلَّم ٌْ ى تُإْمِنُوا وَلا تُإمِنوا حَتى تحَابُّوا، »  اللهُ عَلَ ةَ حَتَّ لا تَدْخُلوُا الجَنَّ

نَكُم  م؟أدُلُّكُمْ عَلَى شَئٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحابََبْتُ أوََلا  ٌْ لام بَ رواه « أفْشُوا السَّ
   .ممسل

 

 :ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت می کند که -848

به بهشت وارد نمی شوٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
کنٌد، تا مإمن شوٌد و مإمن شمرده نمی شوٌد، تا با همدٌگر دوستی 

آٌا راهنمائی نکنم شما را به آنچه که هرگاه آن را بجای آورٌد با هم 
 .دوستی می کنٌد؟ سلام را در مٌان خوٌش آشکار کنٌد

در اٌن حدٌث تؤکٌد زٌادی بر محبت مٌان مسلمٌن شده و سلام : ش
دادن بعنوان درٌچهء اٌجاد محبت وانمود گردٌده که می باٌست مسلمٌن 

. کوشا باشند و در افشای آن سهل انگاری ننماٌنددر رعاٌت آن سخت 
 (مترجم)

 

: وعن أبً ٌوسؾ عبد الله بن سلام رضً الله عنه قال -849
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ هَا النّاسُ أفْشُوا »  سمعت رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌُّ ا أ ٌَ

لام، وَأْطعِمُوا الطْعَامَ، وَصِلوُا الْأرحام، وَصَلُّوا والنَّاس نٌام، تَدْخُلوا  السَّ
 .حدٌث حسن صحٌح: رواه الترمذي وقال« الجُنَّة بسلام 

 

از ابو ٌوسؾ عبد الله بن سلام رضی الله عنه رواٌت شده  -849
 :که گفت
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ای : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
مردم، سلام را آشکار کنٌد و طعام دهٌد و روابط خوٌشاوندی را بر 

ارٌد و نماز بخوانٌد، در حالٌکه مردم خواب هستند تا به سلامتی قرار د
 .به بهشت داخل شوٌد

 

عبد الله بن  وعن الطفٌل بن أبً بن كعب أنه كان ٌؤتً  -850
عمر فٌؽدو مَعَهُ إلى صاحب بٌعَة وَلا مْسكٌن وَلا أحد إلا سَلمّ عَلٌه، قال 

فٌل وْماً : الطُّ ٌَ وقِ فقُلْت لَ فَجِئْتُ عبد الله بنَ عُمرَ  تَبعنً إلى السُّ ِْ  :هفاستَ
ع وَلا تَسْؤلُ عَن السلع وَلا تَسُومُ  ٌْ ماتَصْنعُ بالسوقٍ وأنْتَ لا تَقِؾُ عَلى البَ

فقال  ث،وأقولُ اجْلسْ بنا ههُنا نَتَحدَّ  ق؟مجالس السّو بها وَلا تَجلسُ فً 
ما نَؽُدو منْ . ٌا أبا بُطْن فٌَلُ ذَا بَطْن إنَّ لام نُسَلِّمُ عَلىَ مَنْ  وَكانَ الطُُّ أجْل السَّ

إ بإسناد صحٌ لقٌَِناه،  .حرواه مالك فً الموُطَّ
 

 :از طفٌل بن ابی بن کعب رضی الله عنهما رواٌت شده که -850

او نزد عبد الله بن عمر رضی الله عنهما آمده و با وی صبح 
 و چون هنگام صبح به بازار می رفتٌم: هنگام به بازار می رفت و گفت

عبد الله بر هٌچ کهنه فروش و معامله دار و ٌا مسکٌن و ٌا کس دٌگری 
روزی نزد عبد الله : طفٌل گفت. نمی گذاشت جز آنکه بر او سلام می داد

بن عمر آمدم و از من خواست که با وی به بازار روم و من به او 
به بازار چه می کنی در حالٌکه تو بر سر داد و ستد نمی اٌستی : گفتم
امتعه پرسان نکرده و آن را قٌمت نمی کنی و نه هم در مجالس از 

 . اٌنجا بنشٌن که صحبت کنٌم: بازار می نشٌنی؟ و به او گفتم

چون طفٌل دارای شکم  –پدر شکم  –ای ابو بطن : او گفت
بزرگی بود، همانا صبح می کنٌم بواسطهء سلام تا بر هر کسٌکه با او 

 .روبرو می شوٌم سلام کنٌم

 

 

 باب کٌفٌت و چگونگی سلام دادن -132
 

لاَ  قُولَ المُبْتَدِمُ بالسَّ ٌَ كُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ  :مٌُسْتَحَبُّ أنْ  ٌْ لامَُ عَلَ السَّ
ؤتِ بِضَمٌرِ الجَمْ . وَبَرَكَاتُهُ  ٌَ هِ وَاحِد ع،فَ ٌْ وٌَقُولُ  ا،وَإنْ كَانَ المُسَلَّمُ عَلَ
لامَُ وَرَحْمَةُ  :بالمُجٌ كُمْ السَّ ٌْ ؤتًِ بِوَاوِ العَطْؾِ فً  ه،الله وَبَرَكَاتُ وَعَلَ ٌَ فَ
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كُ : قَوْله ٌْ  .موَعَلَ
 

لامَُ : مستحب است برای کسٌکه به سلام آؼاز می کند بگوٌد السَّ
كُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ٌعنی ضمٌر جمع را آورد، هر چند کسٌکه بر  ٌْ عَلَ

كُمْ : گوٌدوی سلام داده می شود، ٌکنفر باشد و جواب دهنده ب ٌْ وَعَلَ
لامَُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، پس واو عطؾ را بٌاورد در گفته اش و : السَّ

 .علٌکم
 

جاءَ رجُل إلى : عن عِمران بن حصٌن رضً الله عنهما قال -851
هِ وسَلَّم فقال ٌْ هِ ثم جَلَ : النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ لامُ عَلٌَكُم، فَرَدَّ عَلَ فقال  س،السَّ

هِ وسَلَّمال ٌْ لامُ عَلٌَكُم : ثم جَاءَ آخَرُ فَقَال «عَشْر  »:نبً صَلّى اللهُ عَلَ السَّ
: ثم جَاءَ آخَرُ فَقَال ، «عِشْرون »: فقال س،وَرَحْمَةُ الله، فَرَدَّ علٌهِ فَجَلَ 

لامُ عَلٌَكُم وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه، فَرَدَّ علٌهِ فَجَلَ  .  « ثَلاثَُونَ » : فقال س،السَّ
 .نحدٌث حس: رواه أبو داود والترمذي وقال

 

 :از عمران بن حصٌن رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -851

لامُ : مردی خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت السَّ
: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود. عَلٌَكُم، جوابش را داد و او نشست

لامُ عَلٌَكُم وَرَحْمَةُ الله، جوابش را  :باز دٌگری آمده و گفت. ده برابر السَّ
لامُ : باز دٌگری آمده گفت. بٌست: داد و او نشست و باز فرمود السَّ

: عَلٌَكُم وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه، پس جوابش را داد و او نشست و فرمود
 .سی بار

عشره ٌعنی حسنه به ده برابر آن مکافات داده می شود و چون : ش
م گفت، ثواب آن ده برابر است و آنکه به سلام و رحمت دعا تنها سلا

نمود ده حسنه در برابر سلام و ده حسنه در برابر رحمت جمعاً بٌست 
و آنکه به سلام و رحمت وبرکت دعا نمود، در مقابل . حسنه براٌش است

 .هر ٌک ده حسنه جمعاً سی حسنه براٌش داده می شود
 

قال لً رسولُ الله صلى : قالت وعن عائشة رضً الله عنها -852
لَامَ )) : الله علٌه وسلم كِ السَّ ٌْ قرَأُ عَلَ ٌَ ه : )قُلت: قالت ((هذا جِبرٌِلُ  ٌْ وَعَلَ

لامُ ورحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ   .متفقُ علٌه ((السَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -852
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جبرئٌل است، بر اٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بمن گفت
لامُ ورحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ : گفتم: گفت. تو سلام می گوٌد ه السَّ ٌْ  . وَعَلَ

 

هِ وسَلَّم  -853 ٌْ وعن أنسٍ رضً الله عنه أن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ى تُفَهَم عنه، وإذا أتى على قوْم فَسَلَّمَ  كان إذا تكلم بِكَلمة أعَادهَا ثَلاثاً حتَّ

 . رواه البخاري. م عَلٌَهم ثَلاثاعَلٌَهم سَلَّ 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است -853

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سخنی را می گفت، آن را سه 
بار بازگو می نمود تا از وی فهمٌده شود، و چون نزد گروهی مٌآمد بر 

 .آنها سلام می کرد و سه بار سلام می نمود
 

ا نَرْفَعُ :  عنه فً حَدٌِثه الطوٌل قالوعن الْمقْدَاد رضً الله -854 كُنَّ
هِ وسَلَّم  للنبً  ٌْ ٌُسَلِّمُ  صَلّى اللهُ عَلَ لِ فَ جٌِئُ مِنَ اللٌَّ ٌَ نَصٌِبهُ مِنَ الَّلبَن فَ

هِ وسَلَّم  ٌْ قَظان فَجَاء النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ٌُسمِعُ ال تسلٌما ً لاٌوقظُ نَائمِاً وَ
ٌُسَلم،  .رواه مسلم فَسَلمَّ كما كان 

 

از مقداد رضی الله عنه در حدٌث درازی رواٌت شده که  -854
 :گفت

ما سهم شٌر رسول الله صلی الله علٌه وسلم را برمٌداشتٌم، پس 
شب آمده و طوری سلام می نمود که خوابٌده را بٌدار نکرده و بٌدار را 
 می شنواند و آنگاه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و مانند همٌشه

 .سلام می نمود
 

عن أسماء بنتِ ٌزٌد رضً الله عنها أن رسول الله صَلىّ اللهُ  -855
هِ وسَلَّم مَرَّ فً المَسْجِد ٌوْماً وَعصْبة  مِنَ النِّساء قُعوُد  فؤلوْي بٌِده  ٌْ عَلَ

 .حدٌث حسن: رواه الترمذي وقال. بالتسلٌم
 

 :از اسماء بنت ٌزٌد رضی الله عنها رواٌت شده که -855

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  روزی از مسجد گذشتند، در 
حالٌکه گروهی از زنان نشسته بودند و بدست خوٌش به عنوان سلام 

آن را ( فسلم علٌنا)اشاره فرمودند و آنچه در رواٌت ابوداود آمده که 
 .تؤٌٌد می کند
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پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به زنان به لفظ و اشاره با هم سلام : ش
چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم معصوم و از فتنه در امان بود، و . گفت

هر آنکه بر نفس خوٌش اعتماد داشته باشد، بر زنان سلام داده می تواند، 
 .ور نه خموشی بهتر است

 

ًِّ رضً الله عنه قال -856 مِ ٌْ أتٌت رسول : وعن أبً جُرَيِّ الهجُ
هِ وسَلَّم فقلت ٌْ لامُ ٌا رَسول الله:الله صَلّى اللهُ عَلَ لاتَقُلْ : فقال .عَلٌْك السَّ

ةُ الموتى  ٌَّ كَ السّلامُ تَح ٌْ لامُ، فإن عَلَ كَ السَّ ٌْ والترمذي  د،رواه أبو داو «عَلَ
 .هوقد سبق بطِولِ  .ححدٌث حسن صحٌ: وقال

 

 :از ابی جری هجٌمی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -856

لامُ : م آمده و گفتمخدمت رسول الله صلی الله علٌه وسل عَلٌْك السَّ
لامُ تحٌهء مرده : ٌا رَسول الله، فرمود لامُ، زٌرا عَلٌْك السَّ مگو عَلٌْك السَّ

 .ها است

 

 باب آداب سلام دادن -133
 

وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه أن رسول الله صَلىّ اللهُ  -857
هِ وسَلَّم قال ٌْ اكبُ عَلىَ الْمَا» : عَلَ  د،وَالْماشً عَلًَ القَاعِ  ً،شِ ٌُسَلِّمُ الرَّ

والصؽٌرُ على  :يوفً رواٌة البخار .همتفق علٌ «والقلٌلُ على الكَثٌِرِِ 
 . «الْكَبٌِرِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -857

سواره بر پٌاده و رونده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .بر نشسته و کم به بسٌار، سلام نماٌد

 .کوچک بر بزرگ: و در رواٌت بخاری آمده
 

وعن أبً أمُامة صُديِّ بن عجلان الباهِلًِ رضً الله عنه  -858
هِ وسَلَّم: قال ٌْ إنَّ أوْلىَ النِّاس بالله مَنْ بَدأهم »:قال رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ

لامَ   .((بالسَّ
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رضً ورواه الترمذي عن أبً أمُامةَ  د،رواه أبو داود بإسنادٍ جٌ
لام، قال الله عنهُ قٌِلَ  بْدأُ بالسَّ ٌَ هُمَا  ٌُّ لْتَقٌان أ ٌَ جُلانِ  أوْلاهُمَا  ٌارسولَ الله، الرَّ
 .نحدٌث حس :ي، قال الترمذ بالله تعالى

 

از ابو امامه صدی بن عجلان باهلی رضی الله عنه رواٌت  -858
 :شده که گفت

م نزد مقدم ترٌن مرد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خداوند کسٌست که اول به آنها سلام کند

: و در رواٌت ترمذی از ابو امامه رضی الله عنه آمده که گفته شد
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  دو مرد با هم روبرو می شوند، 

 کدامٌک به سلام آؼاز کند؟

 برتر شان نزد خداوند تعالی: فرمود

 

م بر کسی که باب استحباب تکرار نمودن سلا -134
دٌدارش در لحظاتی کم چند بار تکرار شود، به اٌنکه داخل 
گردد و باز بٌرون آٌد، ٌا مٌان شان درخت ٌا چٌز دٌگر 

 حائل گردد
 

عن أبً هرٌرة رضً اللهَّ عنه فً حدٌث المسًِءِ صَلاتُه  -859
هِ وسَلَّم فَ  ٌْ هُ جاء فَصَلَّى ثُمَّ جاء إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ هِ فَرَدَّ أنَّ ٌْ سَلَّمَ عَلَ

لام فقال هِ السَّ ٌْ كَ لم تُصَلِّ » : عَلَ فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جاء  «ارجع فَصَلِّ فَإنَّ
ا هِ وسَلَّم حَتّى فَعَل ذلكَ ثَلاثَ مَرَّ ٌْ متفق  .تفَسَلَّمَ عَلَى النبً صَلىّ اللهُ عَلَ

 .هعلٌ
 

مازش را از ابو هرٌره رضی الله عنه در حدٌث آنکه ن -859
 :درست ادا نمی کرد، آمده که

او آمده و نماز خواند، باز خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده 
و بر او سلام نمود و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم سلامش را جواب 

وی باز . باز گرد و نماز بخوان، زٌرا تو نماز نخوانده ای: داده و گفت
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم سلام گشته و نماز خواند، باز آمده و بر 

 .نمود، تا اٌنکه اٌن کار را سه بار تکرار نمود
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 574 

هِ وسَلَّم قال -860 ٌْ ًَ »: وعنه عن رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ إذا لق
نَهُمَا شَجَرَة  أو جِدَار  أوْ حَجَر  ثُمَّ  ٌْ ه، فَإنْ حالَتْ بَ ٌْ ٌُسَلِّمْ عَلَ أحََدَكُمْ أخاه فَلْ

هُ  ٌَ هلقَِ ٌْ ٌُسَلِّمْ عَلَ  .درواه أبو داو «فَلْ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -860

هرگاه ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
برادرش را ملاقات کند، باٌد بر وی سلام نماٌد و هرگاه مٌان شان 

وی سلام  درختی ٌا دٌواری ٌا سنگی حائل شد، و باز او را دٌد، باٌد بر
 .دهد

چون با گذشتن از مانع او را از نو می بٌند، باٌد به وی سلام : ش
 .دهد

 

باب مستحب بودن سلام گفتن هنگام ورود به  -135
 منزل

 

نْ عِندِ }: و قال تعالی ةً مِّ ٌَّ ٌُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىَ أنَفُسِكُمْ تَحِ فَإذَِا دَخَلْتُم بُ
بَةً  ٌِّ ِ مُبَارَكَةً طَ  ٔٙ: لنورا {اللهَّ

پس چون درآٌٌد به خانه ها سلام گوئٌد بر قوم : و می فرماٌد
 61: نور. خوٌش دعای خٌر با برکت، پاکٌزه فرود آمده از جانب خدا

 

قال لً رسول الله صَلىّ اللهُ : وعن أنس رضً الله عنه قال -861
هِ وسَلَّم ٌْ كُنْ » عَلَ ٌَ كَ وَعَلىَ أهلِ  ٌابُنًَّ، إذا دَخَلْتَ عَلى أهْلكَِ فَسَلِّمْ  ٌْ بَركةً عَلَ

تِكَ  ٌْ  .ححدٌث حسن صحٌ: رواه الترمذي وقال« بَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -861

ای پسرکم، چون به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  براٌم گفت
خانواده ات وارد شدی، پس سلام کن که بر تو و بر خانواده ات برکت 

 .می باشد

 

 م گفتن بر کودکانباب سلا -136
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همْ  -862 ٌْ هُ مَرَّ عَلى صِبٌْان فَسَلَّمَ عَلَ عن أنس رضً الله عنه أنَّ
فْعلُ : وقال ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ  .همتفق علٌ .هكانَ رسول لله صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که

رسول : او از کنار بچه هاٌی گذشته و بر آنها سلام نموده و گفت
 . صلی الله علٌه وسلم  اٌن کار را انجام می دادالله

 

 

باب سلام کردن مرد بر همسر و زن و  -137
محارمش و سلام بر زن و زنان بٌگانه ای که از فتنه بر 
 اٌشان هراس نمی شود وسلام کردنشان به اٌن شرط

 

كانَتْ فٌنا امْرَأةَ  وفً : عن سهل بن سعد رضً الله عنه قال -863
لْقَ فتطْرَحُهُ فً القِدْرِ  -: رواٌة  صُولِ السِّ ُِ كانَتْ لنَا عَجُوز  تؤخُْذُ منْ أَ

اتٍ منْ شَعٌِ مُهُ  ر،وَتُكَرْكِرُ حَبَّ ها فَتُقدِّ ٌْ نا الجُمُعَةَ وانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَ ٌْ فإذا صَلَّ
نَا ٌْ  . رواه البخاري .إل

 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -863

پٌرزنی داشتٌم که از : در مٌان ما زنی بود، و در رواٌتی گفت
گرفته و آن را در دٌک انداخته و ( باقلی معروفٌست)رٌشه های سلق 

دانه های جو را آرد می کرد و چون نماز جمعه را خوانده و باز می 
 .گشتٌم، به وی سلام می کردٌم و او آن را بما تقدٌم می نمود

 

فاخِتَةَ بِنتِ أبً طَالب رضً الله عَنْهَا وعن أمُ هانئ  -864
ؽْتسِلُ وَفاطِمةُ :قَالت ٌَ وْمَ الفَتْح وَهُو  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ أتٌت النبً صَلّى اللهُ عَلَ

   .مرواه مسل .ثوذَكَرَت الحدٌ .تَسْتُرهُ بثَِوْبٍ فَسَلَّمْتُ 
 

از ام هانئ فاخته بن ابٌطالب رضی الله عنها رواٌت شده  -864
 :که گفت

در روز فتح خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمدم، در حالٌکه 
اٌشان ؼسل می نمودند و فاطمه وی را به جامه ای می پوشانٌد و سلام 

 .کردم و حدٌث را ذکر نمود
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مر علٌنا النبً :وعن أسماءَ بنتِ ٌزٌد رضً الله عنها قالت -865
هِ وسَلَّم فً نِسْوَةٍ فَسَلَّ  ٌْ نَ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ والترمذي  د،رواه أبو داو .امَ عَلَ

أن رسول الله  :يحدٌث حسن، وهذا لفظ أبً داود، و لفظ الترمذ: وقال
سَاءِ قُعُود  هِ وسَلَّم مَرَّ فً المْسْجِدِ ٌوْماً وعُصْبَة  من النِّ ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ

دِهِ بالتَّسلٌ ٌَ  .مفؤلوى بِ
 

 :ٌت شده که گفتاز اسماء بنت ٌزٌد رضی الله عنها روا -865

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از کنار ما گذشت، در حالٌکه ما 
 .همراه گروهی از زنان بودٌم و به ما سلام نمود

اٌنکه رسول الله صلی الله علٌه وسلم : و لفظ ترمذی اٌن است
روزی از مسجد گذشتند، در حالٌکه عده ای از زنان نشسته بودند و 

 .اشارت فرمودندبدست خوٌش به عنوان سلام 

 

باب تحرٌم آؼاز نمودن سلام بر کافر و چگونگی رد بر  -138
اٌشان و مستحب بودن سلام گفتن، بر اهل مجلسی که در آن مسلمانان 

 و کافران حضور داشته باشند 
 

وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه أن رسول الله صَلىّ اللهُ  -866
هِ وسَلَّم قال ٌْ لام، فإذا لقٌَِتُم أحَدَهُم لاتَبَدَأوا الٌَ » : عَلَ صَارى بالسَّ هُودَ ولا النَّ

وهُ  قهِِ  فً طَرٌِق فَاضطّرُّ ٌَ   . رواه مسلم «إلى أضْ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -866

ٌهود و نصاری را به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
هی دٌدٌد، او را به سلام ابتداء نکنٌد و هرگاه ٌکی از آنها را در را

ٌعنی از وسط راه بروٌد تا او . )اختٌار کردن راهی تنگتر وادار کنٌد
 (.خود را کنار بکشد و منظور عدم احترام و بی ارزش شمردن شانست

در بارهء آغاز نمودن سلام بر کافر، راجح اٌن است که نهی : ش
ابتداء  برای تحرٌم است و اٌن مذهب جمهور است و عده ای گفته اند که

 .نمودن سلام بر کافر رواست
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قال رسول الله صَلىّ اللهُ : وعن أنس ٍ رضً الله عنه قال -867
هِ وسَلَّم ٌْ ولوُ» :عَلَ ٍِ كُمْ  :اإذَا سَلَّمَ عَلٌَكُم أهلُ الكتاب فَقُ ٌْ متفق  «وعَلَ

 .علٌه
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -867

هرگاه اهل کتاب بر شما : مودرسول الله صلی الله علٌه وسلم  فر
 .و علٌکم: سلام کنند، پس بگوٌٌد

 

هِ وسَلَّم  -868 ٌْ وعن أسُامه رضً الله عنه أن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
مَرَّ عَلَى مَجْلسٍ فٌه أخلاط  من المُسلمٌِِنَ والمُشرِكٌِن عَبَدةِ الأوثَانِ 

هِمْ النبً صَلّى اللهُ عَلَ  ٌْ لمَ عَلَ هُودِ فَسَّ ٌَ هِ وسَلَّموال  متفق علٌه. ٌْ
 

 :از اسامه رضی الله عنه رواٌت است که -868

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از کنار مجلسی گذشت که در آن عده 
ای از مسلمٌن و مشرکٌن بت پرستان و ٌهود بودند و پٌامبر صلی الله 

 .علٌه وسلم بر آنها سلام نمود

وسلم بر مإمنان آن  مراد اٌن است که پٌامبر صلی الله علٌه: ش
جمع سلام داد و سلام آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فقط برای مإمنان 

 .بود، نه به دٌگران

 

باب مستحب بودن و سلام نمودن، هرگاه از مجلس  -139
 برخاسته، همنشٌن ٌا همنشٌنانش را ترک گوٌد

 

قال رسول الله صَلىّ : هرٌرة رضً الله عنه قال وعن أبً  -869
هِ وسَلَّماللهُ عَ  ٌْ قُومَ :لَ ٌَ ٌُسَلِّمْ، فَإذَا أرَادَ أنْ  إذَا انْتَهَى أحَدُكُم إلى المَجْلسِ فَلْ

ٌُسَلِّم،فَلٌسْت الأوُلى بؤحََقِّ من اخخِرَة : والترمذي وقال د،رواه أبو داو «فَلْ
 .نحدٌث حس

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -869

هرگاه ٌکی از شما به : سلم فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
مجلسی برسد، باٌد سلام کند و هرگاه قصد کند که برخٌزد، باٌد سلام 

 .کند، زٌرا سلام اولی از دومی سزاوارتر نٌست
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 باب در بارهء اجازت خواستن و آداب آن -140
 

رَ  }: و قال تعالی ٌْ ٌُوتاً ؼَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلوُا بُ ٌُّ ا أَ ى  ٌَ ٌُوتِكُمْ حَتَّ بُ
 ٣ٕ: النور{ تَسْتَؤنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلهَِا

سْتَؤذِْنُوا كَمَا اسْتَؤذَْنَ  }: و قال تعالی ٌَ وَإذَِا بَلػََ الْأطَْفَالُ مِنكُمُ الْحُلمَُ فَلْ
 ٢٘: النور {الَّذٌِنَ مِن قَبْلهِِمْ 

نه هاٌی ؼٌر ای مسلمانان داخل نشوٌد به خا: خداوند می فرماٌد
: نور. از خانه های خوٌش تا که اجازه طلبٌد و سلام کنٌد بر اهل آن

27 

و چون طفلان شما بحد احتلام رسند، باٌد که اجازه : و می فرماٌد
: نور. طلب کنند چنانکه اجازه می طلبٌدند، آنانکه پٌش از اٌشان بودند

59  
 

رسول  قال: وعن أبً موسى الأشعري رضً الله عنه قال -870
هِ وسَلَّم ٌْ ، فَإنِْ أذُِنَ لكََ وَ إلاَّ فَارْجِع،»  :الله صَلّى اللهُ عَلَ  الاستئِْذانُ ثَلاثَ 

 .همتفق علٌ
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -870

اجازت خواستن سه بار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .، ورنه باز گرداست، پس اگر بتو اجازت داده شد، خوب

 

قال رسول الله صَلىّ : وعن سهلِ بنِ سعد رضً الله عنه قال -871
هِ وسَلَّم ٌْ مَا جُعِلَ الاستئذانُ منْ أجَْلِ البَصَر »  اللهُ عَلَ   .همتفق علٌ «إنَّ

 

 :از سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه رواٌت شده که -871

خواستن از برای  اجازت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .دٌدن است

 

ًِّ بن حِرَاشٍ قال -872 هُ  وعن رِبْعِ ثّنا رَجُل  من بَنًِ عَامرٍ أنَّ حدَّ
هِ وسَلَّم وهو فً بٌت فقال ٌْ فقال  ج؟أألِ : استؤذَنَ على النبً صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم لخادِمِ  ٌْ لإستئذَانَ أخُْرُج إلى هذا فَعَلِّمْهُ ا» :هرسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
لامُ عَلٌَكُم، أأدْخُ : فَقُل لهَُ قلُ جُلُ فقال « ل؟السَّ لام عَلٌَكم، : فَسَمِعهُ الرَّ السَّ
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هِ وسَلَّم فَدَخَ  ل؟أأدخُ  ٌْ رواه أبو داود بإسناد  .لفَؤذن له النبً صَلّى اللهُ عَلَ
 .حصحٌ

 

 :از ربعی بن حراش رواٌت شده که گفت -872

بت کرد که او بر پٌامبر صلی الله مردی از بن عامر برای ما صح
علٌه وسلم اجازهء ورود خواست، در حالٌکه اٌشان در خانه ای بودند 

 آٌا وارد شوم؟: و گفت

نزد اٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای خادمش گفت
لام : شخص برو و اجازت خواستن را بوی ٌاد داده و بگو که بگوٌد السَّ

لام عَلٌَكم آٌا وارد : مرد آن را شنٌده و گفتعَلٌَكم آٌا داخل شوم؟ و  السَّ
 .شوم؟ پس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بوی اجازت داد و او داخل شد

 

أتٌت النبً صَلّى اللهُ  :عن كلدة بن الحنبل رضً الله عنه قال -873
هِ  ٌْ ه ولم أسَُلِّم فقال النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ هِ وسَلَّم فَدَخَلْتُ عَلَ ٌْ  : وسَلَّم  عَلَ

لامُ عَلٌَكُم أأَدَْخ» : والترمذي وقال د،رواه أبو داو « ل؟ارْجـعِْ فَقُلْ السَّ
 .نحدٌث حس

 

 :از کلده بن حنبل رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -873

خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و بر اٌشان وارد شدم و 
لام : بازگرد و بگو: سلام نکردم، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود السَّ

 عَلٌَكم آٌا وارد شوم؟

 

 

باب مسنون بودن اٌنکه هرگاه برای آنکه اجازت می طلبد، -141
فلانی هستم و خود را بنام ٌا کنٌه ای : گفته شود، کٌستی؟ اٌنکه بگوٌد

 و مانند آن( من)که مشهور است بنامد و ناپسند بودن اٌنکه بگوٌد 
 

فً حدٌثه المشهور فً الإسراء عن أنس رضً الله عنه  -874
هِ وسَلَّم،: قال ٌْ ثُمَّ صَعِدَ بً جِبْرٌلُ إلى »  قال رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ

نٌا فاستفتح   ك؟وَمَنْ مَعَ : جبْرٌلُ، قٌِل: قال ا؟منْ هذ: فقٌل« السّماء الدُّ
ماء الثّانٌة فاستفت .دمُحمَّ : قال : قال ا؟مَنْ هذ: قٌل ح،ثمَّ صَعِدَ إلى السَّ
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ِ  : قال ك؟وَمَنْ مَعَ : جبرٌل، قٌل ابعة وَسَائرهنَّ « مُحَمدَّ والثّالثة والرَّ
ٌُقالُ فً باب كل سما    .همتفق علٌ .جبرٌل: فٌَقُول ا؟مَنْ هذ :ءوَ

 

از انس رضی الله عنه در حدٌث مشهورش در اسراء  -874
 :رواٌت است که

ه السلام مرا جبرئٌل علٌ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
به آسمان دنٌا برده و خواستار باز شدن آن شد و گفته شد که اٌن 

جبرئٌل علٌه السلام، گفته شد و همراهت کٌست؟ : شخص کٌست؟ گفت
 . محمد صلی الله علٌه وسلم: گفت

باز مرا به آسمان دوم بالا برده و خواست که باز شود، گفته شد 
همراهت : م، گفته شدجبرئٌل علٌه السلا: اٌن شخص کٌست؟ گفت

محمد صلی الله علٌه وسلم و سوم وچهارم و دٌگران و : کٌست؟ گفت
در دروازهء هر آسمان گفته می شد اٌن شخص کٌست؟ و جبرئٌل جواب 

 .می داد
 

لة من اللٌّالً  :وعن أبً ذرِ رضً الله عنه قال -875 ٌْ خَرجَتُ لَ
هِ وسَلَّم ٌمش ٌْ ً وحْدَهُ، فجَعلتُ أمشً فً ظلِّ فإذا رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ

 متفق علٌه فقلت ُ أبو ذَرٍ، « ا؟مَنْ هذ» : القمَر، فالتفت فرآنً فقال
 

 :از ابو ذر رواٌت شده که گفت -875

شبی از شبها بٌرون آمده و دٌدم که رسول الله صلی الله علٌه 
آنحضرت . وسلم  تنها مٌرود و من هم در ساٌهء ماه شروع برفتن کردم

اٌن شخص کٌست؟ : الله علٌه وسلم نظر نموده و مرا دٌده و گفت صلی
 .ابوذرم: گفتم

 

أتٌت النبً صَلّى اللهُ  :وعن أمَُّ هانئ رضً الله عنها قالت -876
هِ وسَلَّم وهو ٌؽتسل وفاطمةُ تسْتُرُهُ فقال ٌْ أنا أمُ :فقلت «مَنْ هذه، »: عَلَ

   .همتفق علٌ .هَانئ 
 

 : عنها رواٌت شده که گفتاز ام هانئ رضی الله -876

خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمدم و وی ؼسل می نمود، در 
اٌن : پس فرمود. حالٌکه فاطمه رضی الله عنها وی را می پوشاند

 .من أم هانئ هستم: شخص کٌست؟ گفتم
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هِ : وعن جابر رضً الله عنه قال -877 ٌْ أتٌَتُ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
 « ا؟أنا أن» : فقلت، أنا، فقال « ا؟من هذ» : قْتُ الباب فقالوسَلَّم فَدَقَ 

 .همتفق علٌ كؤنهُ كَرهَهَا،
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -877

: خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و در را کوبٌدم، فرمود
 کٌست؟

 !من: گفتم

 .گوٌی از اٌن سخن بد شان آمد! من، من؟: سپس فرمود
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باب مستحب بودن دعا کردن برای عطسه  -142
زننده، هرگاه الحمد لله گوٌد و مکروه بودن دعا 
بر وی هرگاه الحمد لله نگوٌد، و بٌان آداب دعا 

 بر وی و عطسه زدن و خمٌازه کشٌدن
 

هِ  -878 ٌْ عن أبً هرٌرة رضً الله عنه أن النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُحِبُّ العُطاسَ وَ » :وسَلَّم ثاإُإن الله  كْرَهُ التَّ فَإذَا عَطَس أحَدكُم وحمد  ب،ٌَ

على كل مسلم سمعهُ أن ٌقول له ٌرحمك الله وأما  الله تعالى كانَ حقَّا 
هُ ما استطاع، فإن  التّثاوب فإنما هو من الشٌطان، فـإذا تثاءب أحدكم فلٌردُّ

 .يرواه البخار «أحدكم إذا تثاءب ضَحِكَ منه الشٌطان 
 

 :ره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌ -878

خداوند عطسه زدن را دوست : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
داشته و خمٌازه کشٌدن را زشت می دارد، پس هرگاه ٌکی از شما 
عطسه زده و الحمد لله بگوٌد، بر هر مسلمانی که آن را نشنود، حق 

شٌطان است،  ٌرحمک الله، ولی خمٌازه کشٌدن از: است که به او بگوٌد
پس هرگاه ٌکی از شما خمٌازه کشٌد بقدر توان باٌد آن را رد کند، زٌرا 

خمٌازه، . )هرگاه ٌکی از شما خمٌازه کشٌد، شٌطان به وی می خندد
 .(نشانهء تنبلی است

 

هِ وسَلَّم -879 ٌْ إذا عطس أحدكم » :وعنه عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
 :هٌرحمك الله، فإذا قال ل :هصاحب الحمد لله، ولٌقل له أخوه أو: فلٌقل

 .يرواه البخار «ٌهدٌكم الله وٌصلح بالكم : ٌرحمك الله فلٌقل
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -879

هرگاه ٌکی از شما عطسه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
حمک ٌر: الحمد لله و باٌد برادر ٌا رفٌقش به او بگوٌد: زند، باٌد بگوٌد

خداوند ... ٌهدٌکم الله: ٌرحمک الله، باٌد بگوٌد: الله و هرگاه او گفت
 .شما را هداٌت کند و آسوده خاطر تان سازد
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سمعت رسول الله : وعن أبً موسى رضً الله عنه قال -880
هِ وسَلَّم ٌقولُ  ٌْ إذا عَطَس أحدُكُم فحمد الله فشمتوه، فإنْ لم » صَلّى اللهُ عَلَ

  . رواه مسلم «تُشمتوه ٌحمد الله فلا
 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -880

هرگاه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
پس او را دعا کنٌد واگر : ٌکی از شما عطسه زده و الحمد لله گفت

 .الحمد لله نگفت، او را دعا نکنٌد
 

س رجلان عند النبً عط: وعن أنس رضً الله عنه قال -881
هِ وسَلَّم فشمت أحدهما ولم ٌشمت اخخر، فقال الذي لم  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

تهُ وَعطستُ فَلَم تُشَمتنً؟ فقال: ٌشمته هذا حمد الله، » : عطس فُلان  فَشَمَّ
 .همتفق علٌ.  «وإنَك لم تحمد الله 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -881

بر صلی الله علٌه وسلم عطسه زدند، پس دو مرد در حضور پٌام
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم به ٌکی دعا نموده و دٌگری را دعا 

فلانی عطسه زد و : ٌکی از آن دو آنکه دعاٌش نکرده بود، گفت. نکرد
اٌن الحمد لله :فرمود. دعاٌش کردٌد و من عطسه زدم و دعاٌم نکردٌد

 .گفت و تو نگفتی
 

كان رسول الله صَلىّ : ً الله عنه قالوعن أبً هرٌرة رض -882
دَهُ أوْ ثَوبَهُ عَلى فٌهِ وَخَفَضَ أوْ ؼَضَّ  ٌَ هِ وسَلَّم إذَا عَطَسَ وَضَعَ  ٌْ اللهُ عَلَ

والترمذي وقال حدٌث حسن  د،شك الراوي رواه أبو داو  .بَها صَوْتَهُ 
 .حصحٌ

 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -882

 صلی الله علٌه وسلم عطسه می زد، دست ٌا جامه چون رسول الله
 .اش را بر دهانش می گذاشت و بدٌن ترتٌب صدای آن را کم می نمود

 

هُودُ »  :وعن أبً موسى رضً الله عنه قال -883 ٌَ كان الْ
ٌَقولَ لهْم  رْجُونَ أنْ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ تَعَاطسُونَ عْندَ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ

رْحَمُكُم ٌُصلحُ بالكم : الله، فٌقول ٌَ هدٌْكمُ الله و رواه أبو داود، والترمذي  «ٌَ
   .حوقال حدٌث حسن صحٌ
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 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -883

ٌهود در نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم با هم عطسه می زدند 
ی الله و امٌد داشتند که برای شان بگوٌد، ٌرحمکم الله و آنحضرت صل

ٌُصلحُ بالكم: علٌه وسلم مٌفرمود هدٌْكمُ الله و ٌَ. 
 

قال رسول الله : وعن أبً سعٌد الخدري رضً الله عنه قال -884
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُمسكْ بٌَده على فٌه فإنَّ : صَلّى اللهُ عَلَ إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْ

 .مرواه مسل «الشٌطان ٌدْخل
 

 :عنه رواٌت شده که از ابو سعٌد خدری رضی الله -884

هرگاه ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
خمٌازه کشٌد، باٌد دست خود را بر دهانش بگٌرد، زٌرا شٌطان وارد آن 

 .می شود
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باب مصافحه وگشاده روٌی هنگام دٌدار و بوسٌدن مرد  -143
با ( بؽل کشی)صالح و بوسٌدن فرزند از روی شفقت و معانقه 

که از سفر می آٌد ومکروه بودن خم و راست شدن در  کسی
 برابر دٌگران

 

أكَانتِ المُصافَحةُ فً  :سقلتُ لأن: عن أبً الخطاب قتادة قال -885
هِ وسَلَّم؟ قال ٌْ  .يرواه البخار .منَعَ : أصْحابِ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از ابو الخطاب قتاده رواٌت شده که گفت -885

آٌا مصافحه در مٌان اصحاب : ضی الله عنه گفتممن برای انس ر
 رسول الله صلی الله علٌه وسلم  موجود بود؟

 .بلی: گفت
 

ٌَمنِ قال : وعن أنس رضً الله عنه قال -886 ا جَاءَ أهْلُ ال لمََّ
هِ وسَلَّم ٌْ مَن، وَهُمْ أولُ مَنْ » :رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ قَدْ جَاءَكُمْ أهْلُ الْ

 .حرواه أبو داود بإسناد صحٌ «صَافَحَة جَاءَ بالمُ 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -886

: چون مردم ٌمن آمدند، رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مردم ٌمن نزد شما آمدند، و آنها اولٌن کسانی اند که مصافحه را رائج 

 .ساختند
 

 صَلىّ اللهُ قال رسول الله: وعن البراء رضً الله عنه قال -887
هِ وسَلَّم ٌْ تَصافَحَانِ إلا ؼُفر لَهما قبل أن » :عَلَ ٌَ انِ فَ ٌَ لْتَقِ ٌَ ما مِنْ مُسْلمٌِِْن 

 .درواه أبو داو «ٌفترقا 
 

 :از براء رضی الله عنه رواٌت شده که -887

دو مسلمان با هم روبرو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مگر قبل از اٌنکه از هم جدا شوند، گناه نمی شوند که مصافحه نماٌند، 

 .شان آمرزٌده می شود
 

ٌا رسول الله، : قال رجل: وعن أنس رضً الله عنه قال -888
لْقَى أخَاهُ أوْ صَدٌقَهُ أٌنْحنً لَ  ٌَ ا  جُلُ مِنَّ لتزمه : قال « لا » : قال ه؟الرَّ ٌَ أفَ
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ٌُصَافحُِ : قال «لا » : قال ه؟وٌقبل ده وَ ٌَ ؤخُْذُ بِ ٌَ رواه  «نَعَم َ» : قال ه؟فَ
 .نحدٌث حس: الترمذي وقال

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -888

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم کسی از ما : شخصی گفت
 برادرش ٌا رفٌقش را می بٌند، آٌا برای او خم و راست شود؟

 !نه: فرمود

 آٌا او را به بؽل گرفته و بوسه کند؟: گفت

 !هن: فرمود

 پس دست او را گرفته و با او مصافحه کند؟: گفت

 .بلی: فرمود

خم و راست شدن در برابر دٌگران اصلًا جواز ندارد و : ش
عادتٌست نامشروع و مصافحه سنت است و معانقه با کسی که از سفر 

 .رسٌده بشرطی که زن ٌا پسر خوش صورت نباشد، جواز دارد
 

ال رضً الله -889 هُودي :  عنه قالوعن صَفْوان بن عَسَّ ٌَ قال 
هِ وسَلَّم  ٌْ لصَِاحبه اذْهب بنا إلى هذا النبً فؤتٌا رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ

دَهُ وَرِجْلهَُ  :هفَسَؤلاه عن تسْع آٌات بٌَنات فَذَكرَ الْحَدٌث إلى قَوْل ٌَ لا  فقَبَّ
كَ نب :وقالا  .رواه الترمذي وؼٌره بؤسانٌد صحٌحة .ًنَشْهَدُ أنَّ

 

 :از صفوان بن عسال رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -889

ما را نزد اٌن پٌامبر صلی الله علٌه : ٌهودٌی برای دوستش گفت
وسلم ببر، سپس هردو خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و از 
او در بارهء نُه علامت واضح و آشکار پرسٌدند و حدٌث را ذکر نمود تا 

شهادت : دستها و پاٌش را بوسٌده و گفتنداٌن گفته اش، پس هر دو 
 .می دهم که تو پٌامبری

 

فَدَنَوْنا من  :اوعن ابن عمر رضً الله عنهما قصة قال فٌه -890
هِ وسَلَّم فقَّبلْنا ٌد ٌْ  .درواه أبو داو .هالنبً صَلّى اللهُ عَلَ
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از ابن عمر رضی الله عنهما قصه ای رواٌت شده که در  -890
پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزدٌک شده ودستش را پس به : آن گفته
 .بوسٌدم
 

دُ بُن حَارثة :قَدم:وعن عائشة رضً الله عنها قالت -891 ٌْ زَ
تً فؤتَاهُ فَقَرَعَ الباب ٌْ هِ وسَلَّم فً بَ ٌْ فَقَام . المدٌنة ورسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ

جُرُّ ثوْبَهُ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ رواه الترمذي  «فاعتنقه وقبله  إلٌهْ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
 .نحدٌث حس: وقال

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -891

زٌد بن حارثه به مدٌنه آمد، در حالٌکه رسول الله صلی الله علٌه 
پٌامبر صلی الله . وسلم  بخانه ام بود، پس خدمت او آمده و در را کوبٌد

ی نمود، بسوٌش برخاسته با علٌه وسلم در حالٌکه جامه اش را کش م
 .او معانقه کرده و او را بوسٌد

 

ٍِ رضً الله عنه قال -892 قال لً رسول الله صَلىّ : وعن أبً ذرْ
هِ وسَلَّم ٌْ ئاً وَلوَ أن تلقى أخاك بوجه » اللهُ عَلَ ٌْ لاتَحقرَِنَّ مِنَ المعْرُوؾ شَ

 .مرواه مسل «طلٌق 
 

 :که گفتاز ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده  -892

هٌچ چٌزی از کار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم به من فرمود
خٌر را خوار مشمار، هر چند که با چهره ای گشاده با برادرت روبرو 

 .شوی
 

ل النبً صَلىّ اللهُ : وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه قال -893 قبَّ
هِ وسَلَّم الحسن بن على رضً الله عنهما، فقال، الأقْرَعُ  ٌْ إنَّ  :سبن حَاب عَلَ

لتُ مِنهُمْ أحَد ًِ مِنَ الْوَلَد ماقََبَّ هِ  .الً عَشَرةَ ٌْ فقال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُرْحَم، َ»  .موسَلَّ  رْحَمْ لا  ٌَ   .همتفق علٌ «مَنْ لاَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -893

الله حضرت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم حسن بن علی رضی 
من ده اولاد دارم : عنهما را بوسٌد، اقرع بن ٌابس رضی الله عنه گفت

 .و هٌچٌک را نبوسٌده ام
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کسٌکه رحم نکند، مورد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .رحمت قرار نمی گٌرد

رحم بر مإمن و کافر و حٌوانات لازمست و آب دادن و نان و : ش
ز نکردن به زدن از زمرهء رحمت به علف دادن و کم بار کردن و تجاو

 .حساب می رود
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 كتاب عٌادت مرٌض 

باب عٌادت مرٌض و بازپرسی از بٌمار و همراهی  -144
با مرده و نماز بر مرده و حاضر شدن در بخاک سپاری آن و 

 اٌستادن بر سر قبرش، پس از بگور سپردنش
 

سول الله أمَرنَا ر: عن البَراء بن عازب رضً الله عنهما قال -894
ِِ المَرٌ ادةٍ ٌَ هِ وسَلَّم بِع ٌْ باع الجنازة، وتشمٌت  ض،صَلىّ اللهُ عَلَ واتِّ

 .موإفشاء السلا ً،العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم، وإجابة الداع
 .همتفق علٌ

 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -894

پرسی مرٌض و رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما را به احوال
تشٌٌع جنازه ها و دعا برای عطسه زننده و بجای آوردن سوگند وکمک 

 .مظلوم و پذٌرفتن دعوت و آشکار کردن سلام دستور دادند
 

وعن أبً هرٌرة رضً الله عنه أن رسول الله صَلىّ اللهُ  -895
هِ وسَلَّم قال ٌْ لامرَدُّ ال س،حَقُّ الْمُسلمِِ عَلىَ الْمُسلمِِ خَمْ » : عَلَ وَعٌِادَةُ . سَّ

عوة  ز،وَاتباعُ الجنائ ض،المَرٌ متفق  «وتشمٌت العاطس. وإجابة الدَّ
 .هعلٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -895

حق مسلمان بر مسلمان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 :در پنج چٌز است

 پاسخ سلام

 احوالپرسی و عٌادت مرٌض

 هاوهمراهی جنازه 

 و پذٌرفتن دعوت

 و دعا بحق عطسه زننده
 

هِ وسَلَّم -896 ٌْ إنَّ الله عزَّ :وعنه قال قال رسول الله صَلىّ اللهُ عَلَ
امَة ٌَ وْمَ الق ٌَ قُولُ  ٌَ ا ابْنَ آدَمَ مَرضْتُ فَلَم تَعُدْنً، قال» :وجل  ؾَ : ٌَ ٌْ ٌاربِّ كَ
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ًِ مَرِضَ فَلمَْ  أمَا عَلْمتَ أنَّ : أعُودُكَ وأنْتَ رَبُّ العَالمٌَن؟ قال َ عَبْدي فُلانَا
لو عُدْته لوجدتنً عنده؟ ٌا ابن آدم اطعمتك فلم  تَعُدْه، أمَا عَلمتَ أنَّك 

أما علمت أنه : ٌا رب كٌؾ أطعمك وأنت رب العالمٌن، قال: تطعمنً، قال
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك  استطعمك

ٌارب كٌؾ اسقٌك وأنت : ٌتك فلم تسقنً، قالعندي؟ ٌا ابن آدم استسق
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو : رب العالمٌن؟ قال

   .مرواه مسل «سقٌته لو جدت ذلك عندي؟ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -896

خداوند در روز قٌامت می : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
: می گوٌد! فرزند آدم مرٌض شدم و به عٌادتم نٌامدی ای: فرماٌد

 پروردگارا چگونه ترا عٌادت کنم که تو رب العالمٌنی؟

آٌا خبر نشدی که بنده ام فلانی مرٌض شده و تو به : می گوٌد
عٌادتش نرفتی آٌا ندانستی که اگر تو او را عٌادت می کردی، مرا 

 نزدش می ٌافتی؟

 !واستم و بمن طعام ندادیای فرزند، آدم از تو طعام خ

پروردگارا چگونه طعام دهم براٌت، در حالٌکه تو رب : می گوٌد
 العالمٌنی؟

آٌا ندانستی که بنده ام فلانی از تو طعام طلبٌد و تو : مٌفرماٌد
بوی طعام ندادی، آٌا ندانستی که اگر به او طعام می دادی آن را نزدم 

 می ٌافتی؟

 ن آب دهی، ولی آبم ندادی؟ای فرزند آدم از تو خواستم بم

پروردگارا چگونه آبت می دادم در حالٌکه تو رب : می گوٌد
 العالمٌنی؟

بنده ام فلانی از تو خواست که آبش دهی و آبش : می فرماٌد
 آٌا ندانستی که اگر به او آب می دادی آن را نزدم می ٌافتی؟! ندادی

 

، صلى قالَ رسولُ الله: وعن أبً موسى رضً الله عنه قال -897
وا العَانً ض،عُودُوا المَرٌِ)) :الله علٌه وسلم  ((وَأطَْعِمُوا الجَائعَ، وفَكُّ
 .رواه البخاري
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 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -897

مرٌض را عٌادت نموده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .به گرسنه طعام داده و اسٌر را رها کنٌد

 

هِ وسَلَّم وعن ثوبا -898 ٌْ ن رضً الله عنه عن النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم ٌزل فً خُرْفَةِ الجنة حتى  إنَّ » : قال 

رواه  «جَنَاها » : قال ة؟ٌا رسول الله وما خُرْفَةُ الجن: قٌل «ٌرجع 
 .مسلم

 

 :از ثوبان رضی الله عنه رواٌت شده که -898

مسلمان اگر بردار مسلمانش :ٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله عل
: را عٌادت نماٌد، همٌشه در خرفهء بهشت است تا باز گردد، گفته شد

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  خرفهء بهشت چٌست؟

 .مٌوه اش که چٌده شود: گفت
 

سمعت رسول الله صلى الله : وعن على رضً الله عنه قال -899
سلم ٌعود مسلماً ؼدوة إلا صلى علٌه سبعون ما من م: علٌه وسلم ٌقول

وإن عاده عشٌةً إلا صلى علٌه سبعون ألؾ ملكٍ  ً،ألؾ ملك حتى ٌمس
حدٌث : رواه الترمِذِي وقال «وكان له خرٌؾ فً الجنة  ح،حتى ٌصب

 .نحس
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت است که گفت -899

هٌچ : فتاز رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می گ
مسلمانی نٌست که مسلمانی را صبحگاهی عٌادت کند، مگر اٌنکه هفتاد 

و اگر شامگاهی او را عٌادت کند، . هزار فرشته تا شام بر او دعا کنند
هفتاد هزار فرشته تا صبح بر اودعا کنند و برای او مٌوهء چٌده شدهء 

 .در بهشت مهٌا می گردد
 

ُ عنه، قا س،وعن أنَ -900 خْدُم : لرضً اللهَّ ٌَ هُودِيٌّ  ٌَ كانَ ؼُلام  
هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ هِ وسَلَّم، فمرِضَ فؤتََاهُ النَّ ٌْ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

فنَظَرَ إلِى أبٌَِهِ وهُو عِنْدَهُ؟  «أسَْلمِْ »  :هٌعُوده، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقالَ لَ 
هِ وسَلَّم، وَهُوَ أطَِعْ أبَا الْقاسِم، فَؤسَْلَم: فقال ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ، فَخَرَجَ النَّ
ارِ » : ٌقول ِ الَّذي أنَْقذهُ مِنَ النَّ   .يرواه البخار.  «الحَمْدُ للهَّ
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که -900

پسری ٌهودی بود که به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم خدمت می 
 علٌه وسلم به عٌادتش آمده و نمود و مرٌض شد، پٌامبر صلی الله

وی به پدرش که در ! اسلام بٌاور: بالای سرش نشسته و به او گفت
اطاعت کن ابالقاسم را و او اسلام : پدرش گفت. نزد او بود، نگرٌست

حمد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بٌرون آمد در حالٌکه می گفت. آورد
 .باد خداٌی را که او را از دوزخ نجات داد

 

 باب در مورد دعاهاٌی که بر بٌمار خوانده می شود -145
 

هِ وسَلَّم  -901 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنها، أنَ النَّ
عن عائشة، رضً اللهَّ

ًُّ  ح،كَانَ إذِا اشْتكى الإنِْسانُ الشًَّءَ مِنْهُ، أوَْ كَانَتْ بهِِ قَرْحة  أوَْ جُرْ  بِ قال النَّ
هِ وسَلَّم، ٌْ اوي  صَلّى اللهُ عَلَ نَة الرَّ ٌْ بؤصُْبُعِهِ هكذا، ووضع سُفٌْانُ بْنُ عٌُ

، تُربَةُ أرَْضِنا، برٌِِقَةِ بَعْضنَا، : سبابتَهُ بِالأرَْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وقال بِسْمِ اللهَّ
نَا   .همتفق  علٌ «ٌُشْفَى بهِِ سَقٌِمُنَا، بِإذِْن رَبِّ

 

ی از عضواز عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که چون  -901
انسان درد می نمود، ٌا در وجودش قرحهء و زخمی بود، پٌامبر صلی 

و سفٌان بن عٌٌنه . الله علٌه وسلم با انگشتش چنٌن نموده و می فرمود
: روای، سبابهء خود را به زمٌن گذاشته و باز آن را بالا نمود و گفت

، تُربَةُ أرَْضِنا ٌن مان در بنام خداوند، بوسٌلهء خاک زم... بِسْمِ اللهَّ
حالٌکه به آب دهن ما آلوده است و با اجازهء پررودگارمان بٌمارمان 

 .شفا داده می شود
 

هِ وسَلَّم كَانَ ٌعُودُ بَعْضَ أهَْلهِِ - 902 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنها أنَ النب
ٌُمْنى وٌقول مْسَحُ بٌدِهِ ال ا» : ٌَ نْتَ أَ  ؾ،واشْ  س،أذَْهِب الْبَؤ س،اللَّهُمَّ ربَّ النَّ

ٌُؽَادِرُ سقَماً  افً لا شِفَاءَ إلِاَّ شِفَاإُك، شِفاءً لا   .همتفق  علٌ «الشَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -902

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم برخی از خانواده اش را عٌادت نموده 
 بار... اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ : و بدست راست خود لمس نموده می فرمودند

خداٌا پروردگار مردم، سختی را بر طرؾ کن و شفا ده که تو شفا دهنده 
 .ای و شفاٌی جز شفاٌت نٌست، شفائی که بٌمارٌی نگذارد
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ألَا  :وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه أنَه قال لثِابتٍِ رحمه اللهَّ  -903
هِ وسَلَّ  ٌْ ةِ رسولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ اللَّهُمَّ رَبَّ : قال.  بَلى: قال م؟أرَْقٌِكَ برُِقْ

ا اف س،مُذْهِبَ البَؤ س،النَّ ٌُؽادِر  ً،اشْؾِ أنَتَ الشَّ لا شافً إلِاَّ أنَْت، شِفاءً لا 
 .يرواه البخار .اسَقَم

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -903

آٌا ترا به آنچه رسول الله صلی الله : او برای ثابت رحمه الله گفت
 ی کرد، تداوی نکنم؟علٌه وسلم  تداوی م

 !آری: گفت

با خداٌا، ای پروردگار مردم و ای ... اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ : گفت
برندهء سختی و دشواری، شفا ده که شفا دهندهء جر تو نٌست، درمانی 

 .که بٌمارٌی نگذارد
 

عَادَنً رسول : وعن سعدِ بن أبًَ وَقَّاصٍ رضً اللهَّ عنه قال -904
هِ وسَلَّم فقالاللهَّ صَلىّ اللهُ  ٌْ اللَّهُمَّ اشْؾِ سعْدا، اللَّهُمَّ اشْؾِ سَعْدا، »:  عَلَ

 .مرواه مسل «اللَّهُمْ اشْؾِ سَعداً 
 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -904

بار خداٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم به عٌادتم آمده و فرمود
بار خداٌا سعد را درمان ! ٌا سعد را درمان دهبار خدا! سعد را درمان ده

 !ده
 

ِ عثمانَ بنِ العَا -905 رضً اللهَّ عنه أنَه  ص،وعن أبًَ عبد اللهَّ
هِ وسَلَّم وَجعاً ٌجِدُهُ فً جَسدِه، فقال له  ٌْ شَكا إلِى رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ دَكَ عَلى»:رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ؤلَْمُ مِن جَسَدِكَ  ضَعْ  ٌَ الذي 
ا: وَقل ِ ثَلاثاً وَقُلْ سَبْعَ مَرَّ ِ وَقُدْرَتهِِ مِن شَرِّ مَا  :تبِسمِ اللهَّ ةِ اللهَّ أعَُوذُ بِعِزَّ

 .مرواه مسل «أجَِدُ وَأحُاذِرُ 
 

از ابو عبد الله عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه رواٌت  -905
 :شده که

ساس می کرد، به رسول الله صلی او از مرضی که در وجودش اح
الله علٌه وسلم شکاٌت نمود، رسول الله صلی الله علٌه وسلم به وی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 594 

دستت را بجاٌی که از وجودت درد می کند، بگذار و سه بار بسم : گفت
ِ : الله گفته و باز هفت بار بگو ةِ اللهَّ پناه می جوٌم به عزت و ... أعَُوذُ بِعِزَّ
 .ه می ٌابم و از آن می ترسمقدرت پروردگار از شر آنچ

 

ًِّ صَلىّ اللهُ  س،وعن ابن عبا -906 رضً اللهَّ عنهما، عن النب
هِ وسَلَّم قال ٌْ ٌَحْضُرْهُ أجََلهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ » : عَلَ مَنْ عَادَ مَرٌِضاً لَمْ 

ا ٌَشفٌَِ  :تمَرَّ ُ اللهَّ الْعَظٌِمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظٌِمِ أنَْ  إلِاَّ عَافَاهُ اللهَّ مِنْ  :كأسَْؤلَ
حدٌث حسن، وقال : رواه أبو داود والترمذي وقال «ذلكَ المَرَضِ 

 .يحدٌث صحٌح على شرطِ البخار:الحاكِم
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -906

آنکه بٌماری را عٌادت نماٌد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ُ اللهَّ : : در نزد او هفت بار بگوٌد که اجلش در نرسٌده باشد و أسَْؤلَ

از پروردگار بزرگ خداوند عرش بزرگ می طلبم که شفاٌت ... الْعَظٌِمَ 
 .دهد، خداوند او را از آن مرض شفا می دهد

 

907-  ًِّ هِ وسَلَّم دَخَل على أعََراب ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنه أنََّ النب
عُودُه، وَكانَ إذا دَخَلَ عَلى  عُودُهُ قالٌَ ٌَ طَهُور  إنِ شَاء اللهَّ  س،لا بَؤْ » : مَن 

 .يرواه البخار «
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -907

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم برای عٌادت بادٌه نشٌنی بر او وارد 
لا بَؤسْ، »: شد، و چون بر کسی برای عٌادت وارد می شد، می فرمود

پاک )باکی نٌست پاک کننده است، ان شاء الله « اللهَّ طَهُور  إنِ شَاء 
 (.کنندهء گناهان

 

908-  ًَّ بِ  عنه أنَ جِبْرٌِلَ أتََى النَّ
وعن أبًَ سعٌد الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ

هِ وسَلَّم فقال ٌْ ا مُحَمدُ اشْتَكٌَْ : صَلّى اللهُ عَلَ ِ : قال «نَعَمْ » : قال ت؟ٌَ بِسْمِ اللهَّ
نِ حَاسِ أرَْقٌِك، مِنْ كُ  ٌْ ٌُإْذٌِكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أوَْ ع ءٍ  ًْ ُ ٌشْفٌِك،  د،لِّ شَ اللهَّ

ِ أرَْقٌِكَ   .مرواه مسل «بِسْمِ اللهَّ
 

 :از ابی سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -908

جبرئٌل علٌه السلام خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و 
 مرٌض شدی؟! ای محمد: گفت
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 !بلی: فرمود

ِ أرَْقٌِك: فرمود بنام خدا از هر چه اذٌتت می کند، ... بِسْمِ اللهَّ
مداواٌت می نماٌم از شر هر نفس ٌا چشم حسود، الله تعالی شفاٌت می 

 .دهد، بنام خداٌت مداواٌت می کنم
 

ًَ اللهَّ عنهما،  -909 وعن أبًَ سعٌد الخُدْرِيِّ وأبًَ هرٌرة رض
هِ وسَلَّم أنَه قالأنَهُما شَهِدَا على رسول  ٌْ لا : مَنْ قال» : اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

قَهُ رَبَّه، فقال ُ أكَْبَرُ، صدَّ ُ واللهَّ : وَإذَِا قال. لا إلِه إلِاَّ أنََا وأنَا أكَْبرُ : إلِهَ إلِاَّ اللهَّ
ُ وحْدهُ لا شَرٌِكَ لهَ، قال لا شَرٌِك  لا إلِه إلِا أنََا وحْدِي: ٌقول: لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ

ُ لهَُ المُلْكُ وَلهَُ الحَمْدُ، قال: وإذا قال. لً ًَ : لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ لا إلِهَ إلِاَّ أنََا ل
ِ، قال لا : وإذِا قال. المُلْك وَلىَ الحَمْدُ  ةِ إلِاَّ بِاللهَّ ُ وَلا حَوْلَ ولا قَوَّ

لا إله إلِاَّ اللهَّ
ةَ  مَنْ قالهَا فً مَرَضِهِ » : وَكانَ ٌقول «إلِاَّ بً  إلِه إلِاَّ أنََا وَلا حَوْلَ ولا قوَّ

ارُ   .نحدٌث حس: رواه الترمذي وقال «ثُمَّ ماتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّ
 

از ابی سعٌد خدری و ابو هرٌره رضی الله عنهما رواٌت  -909
 :است که

 :آن دو گواهی دادند که رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود

ُ أكَْبَرُ  لا: آنکه بگوٌد ُ واللهَّ معبود بر حقی جز الله نٌست "إلِهَ إلِاَّ اللهَّ
لا إلِه إلِاَّ : خداوند او را تصدٌق نموده می فرماٌد" و خدا بزرگتر است

 ".معبود بر حقی جز من نٌست و من بزرگترم. "أنََا وأنَا أكَْبرُ 

ُ وحْدهُ لا شَرٌِكَ لهَ : و چون بگوٌد معبود برحقی جز "لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ
فرمود، می " الله نٌست، که ٌگانه است و شرٌک و انبازی ندارد

معبود برحقی جز من نٌست، . "لا إلِه إلِا أنََا وحْدِي لا شَرٌِك لً: فرماٌد
 ".ٌگانه ام و انبازی مرا نٌست

ُ لهَُ المُلْكُ وَلهَُ الحَمْدُ  :دو چون بگوٌ معبود برحقی "لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ
لا إلِهَ إلِاَّ : می فرماٌد". ز الله نٌست، خاص اوراست پادشاهی و سپاسج

ًَ المُلْك وَلىَ الحَمْدُ  معبودی جز من نٌست، و پادشاهی و سپاس . " أنََا ل
 ".خاص منست

ِ : و چون بگوٌد ةِ إلِاَّ بِاللهَّ ُ وَلا حَوْلَ ولا قَوَّ
معبود . "لا إله إلِاَّ اللهَّ

گردشی از معصٌت و قدرتی بر انجام طاعت جز برحقی جز الله نٌست و 
 ."به کمک و توفٌق الله مٌسر نٌست
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ةَ إلِاَّ بً: می فرماٌد معبود برحقی . "لا إلِه إلِاَّ أنََا وَلا حَوْلَ ولا قوَّ
 ".جز من نٌست و حول و قوه ای جز توفٌق من مٌسر نٌست

او آنکه آن را در بٌماری خود بگوٌد و بمٌرد، آتش : و مٌفرمود
 .را لمس نمی کند
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 باب پرسش از خانوادهء بٌمار در مورد حالش -146
 

ًَّ بنَ أبًَ طال س،عن ابن عبا- 910  ب،رضً اللهَّ عنهما، أنََّ عل
هِ وسَلَّم فً وجَعِهِ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ُ عنهُ خرجَ مِنْ عِنْدِ رسولِ اللهَّ رضً اللهَّ

ا ًِّ فٌِه، فقال النَّ أبََا الحسن، كٌَـؾَ أصَْبَحَ رسولُ اللهَّ صَلىّ ٌا  :سالذِي تُوُف
هِ وسَلَّم قال ٌْ ِ بَارِئ: اللهُ عَلَ  .يرواه البخار .اأصَْبحَ بحِمْد اللهَّ

 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -910

علی بن ابٌطالب رضی الله عنه از نزد رسول الله صلی الله علٌه 
ای : فات ٌافت، بر آمد و مردم گفتندوسلم  در مرٌضی اش که در آن و

 ابا الحسن، حال رسول الله صلی الله علٌه وسلم  چطور است؟

 .الحمد لله صحت ٌافته است: گفت

 

 

 باب آنچه که شخص مؤٌوس از زندگی اش می گوٌد -147
 

ُ عنها قالت -911 ًَ اللهَّ ًَّ صَلّى اللهُ :عن عائشة رض سَمِعْتُ النب
هِ وسَلَّم وهُوَ  ٌْ قُول عَلَ ٌَ  ًَّ وَألَحِقنً  ً،اللَّهُمَّ اؼفرِْ لً وَارْحمْن»: مُسْتَنِد  إلِ

فٌِقِ الأعَْلَى   .همتفق علٌ «بالرَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -911

ای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود، در حالٌکه 
بار خداٌا براٌم آمرزش نما و .. .اللَّهُمَّ اؼفرِْ لً: به من تکٌه نموده بود

 .رحم کن و مرا به رفٌق اعلی ملحق ساز
 

هِ وسَلَّم وهُوَ :وعنها قالت -912 ٌْ تُ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ رأَ
ثم ٌمسَحُ وجهَهُ  ح،وهُو ٌدخِلُ ٌدهُ فً القَدَ  ء،بِالموت، عِندهُ قدح  فٌِهِ مَا

 «ً على ؼمرَاتِ الموْتِ وَسَكَراتِ المَوْتِ اللَّهُمَّ أعَِنِّ » : ثم ٌقول ء،بالما
 . رواه الترمذي  

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -912
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم را در حال مرگ دٌدم که در نزد 
شان قدح آبی بود که دست خود را در قدح داخل نموده و سپس روٌش 

بار خداٌا ... اللَّهُمَّ أَعِنًِّ على ؼمرَاتِ : را به آب مسح نموده و می فرمود
 .مرا بر مقدمات و دشواری های مرگ ٌاری ده

 

باب استحباب سفارش نمودن خانوادهء بٌمار و آنکه  -148
خدمتش را می کند، به نٌکی کردن با وی و تحمل آنچه از او مشاهده 
می کند و صبر بر آنچه از کارش سخت می نماٌد، و هم توصٌه در 

 ورد آنکه مرگش به سبب حد ٌا قصاص و امثال آن فرا رسٌده باشدم
 

عن عِمران بن الحُصٌَن رضً اللهَّ عنهما أنَ امرأةًَ مِنْ - 913
نَا، فقالت هِ وسَلَّم وهًِ حُبْلَى مِنَ الزِّ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ نَةَ أتََتِ النب ٌْ ٌا : جُهَ

، ًَّ ا فَؤقَمْهُ علَ ، أصَبتُ حدًّ هِ وسَلَّم  رسول اللهَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ فَدعا رسولُ اللهَّ
هَا، فقال ٌَّ هَا، فَإذِا وضَعتْ فَؤتْنًِ بِهَا»: ول ٌْ ًُّ  «أحَْسِنْ إلَِ فَفعلَ فَؤمَر بِها النب

تْ علٌَها ثٌِابُها، ثُمَّ أمَر بِها فَرُجِمت، ثُمَّ صَلَّى  هِ وسَلَّم فشُدَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
 .مرواه مسل. علٌها

 

 :از عمران بن حصٌن رضی الله عنهما رواٌت شده که -913

زنی از جهٌنه که از زنا باردار بود، خدمت آنحضرت صلی الله 
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم من حدی را : علٌه وسلم آمده و گفت

رسول الله صلی الله علٌه وسلم . مرتکب شدم آن را بر من جاری کن
با وی نٌکی کن و چون زاٌمان نمود، : مودولی وی را طلب نموده و فر

پٌامبر صلی الله علٌه . و آن شخص همچنان نمود. او را نزدم بٌاور
وسلم امر نموده و لباسهاٌش بر وی محکم بستند و سپس سنگسار شد 

 .و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم بر وی نماز گزارد
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من مرٌضم، ٌا سخت )باب روا بودن گفتهء مرٌض که  -149
و امثال آن و بٌان اٌنکه در آن کراهٌتی وجود ( مرٌضم ٌا وای سرم

 ندارد، هرگاه بر سبٌل خشم و بی طاقتی نباشد
 

ًَ اللهَّ عنه قال -914 ًِّ صَلىّ : عن ابنِ مسعودٍ رض بِ دَخَلتُ عَلى النَّ
ٌُوعك، فَمسِسْتُه، فقلت هِ وسَلَّم وهُو  ٌْ كَ لتَُوعَكُ وعْكاً شَدٌ:اللهُ عَلَ دا، إنَِّ

ٌُوعكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ » : فقال  .هتفق علٌم« أجََلْ إنًِِّ أوَُعَكُ كما 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -914

بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وارد شدم، در حالٌکه اٌشان تب 
 !شما تب دارٌد: داشتند، پس بر اٌشان دست کشٌده و گفتم

 .ندازهء دو نفر شما تب می کنمبلی، من به ا: فرمود
 

جَاءَنً رسولُ : وعن سعدِ بن أبًَ وَقَّاص رضً اللهَّ عنه قال -915
هِ وسَلَّم ٌعودُنً مِن وجعٍ اشَتدَّ ب ٌْ بلػََ بً ما ترى :فَقُلت ً،اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

 .همتفق  علٌ ث،وذكر الحدٌ .ً، وأنََا ذو مَال، وَلا ٌرِثُنً إلِاَّ ابنت
 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -915

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در بٌماری سختی که بدان گرفتار 
می بٌنی آنچه را که به من رسٌده : شده بودم، به عٌادتم آمدند و گفتم

در حالٌکه من ثروتمندم و مٌراث بری جز دخترم ندارم و حدٌث را ذکر 
 .نمود

 

ُ عنه: لقاسم بن محمدٍ قالوعن ا -916  :اقالَتْ عائشَةُ رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم .هوارأْسَا ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ وذكر .  «بلْ أنََا وارأْسَاهُ »:فقال النَّ
 .يرواه البخار. الحدٌث
 

 :از قاسم بن محمد رضی الله عنهما رواٌت شده که -916

 !وای سرم: عائشه رضی الله عنها گفت

و حدٌث ! بلکه من وای سرم: ی الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر صل
 .را ذکر نمود
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باب در مورد تلقٌن لا الا الله برای آنکه مرگش فرا می  -150
 رسد

 

هِ : عن معاذٍ رضً اللهَّ عنه قال -917 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قال رسُولُ اللهَّ
ةَ منْ كَانَ آخِرَ كلامَِهِ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ » :وسَلَّم رواه أبو داود  «دَخَلَ الجنَّ

 .دصحٌح الإسِنا: والحاكم وقال
 

 :از معاذ رضی الله عنه رواٌت شده که -917

کسی که سخن آخرش لا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .إلِهَ إلِاَّ اللهَّ باشد، به بهشت داخل می شود

 

قال رسُولُ اللهَّ : وعن أبًَ سعٌد الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنهُ قال -918
هِ وسَلَّم ٌْ ُ » :صَلّى اللهُ عَلَ  .مرواه مسل «لقَِّنُوا موْتَاكُمْ لا إلِه إلِاَّ اللهَّ

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -918

برای بٌماری در شرؾ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 .ٌدمرگ تان لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ را تلقٌن کن

 

 باب در آنچه هنگام پوشاندن چشم مرده می گوٌد -151
 

ُ عنها قالت -919 ًَ اللهَّ ِ صَلىّ اللهُ :عن أمُِّ سَلمةَ رض دَخَلَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم على أبًَ سلمَة وَقَدْ شَقَّ بصَرُه، فؤؼَْمضَه، ثُمَّ قَال ٌْ إنَِّ » : عَلَ

وح إذِا قبُِ  لا تَدْعُوا » : ضَجَّ نَاس  مِنْ أهَْلهِِ فقالفَ  «تبِعَه الْبصَرُ  ض،الرُّ
نُون عَلى ما تَقُولونَ  ر،عَلى أنَْفُسِكُم إلِاَّ بخٌَِْ  ٌُإمِّ » : ثمَّ قال «فإنَِّ المَلائِكَةَ 

ٌٌِّن، وَاخْلفُْهُ فً عَقبِهِِ فً  اللَّهُمَّ اؼْفرِ لأبً سَلمََة، وَارْفَعْ درَجَتهُ فً المَهْدِ
رْ لهَُ فٌه الْؽَابرٌِِن، واؼْ  اربَّ الْعَالمٌِن، وَافْسحْ لهَُ فً قَبْرِه، وَنَوِّ ٌَ فرِْ لنََا ولهَ 

 .مرواه مسل «
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -919

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر ابو سلمه وارد شد، در حالٌکه 
قبض  چون روح: چشمانش باز مانده بود و آن را پوشٌده و فرمود

شود، چشم بدنبالش می نگرد و عده ای از خانواده اش بصدای بلند 
بر خوٌش جز دعای خٌر مکنٌد، زٌرا فرشتگان : گرٌستند و فرمود
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بار خداٌا ابو سلمه را : سپس فرمود. بدانچه می گوئٌد آمٌن می گوٌند
بٌامرز و مرتبه اش را در مٌان هداٌت شدگان بلند نما و بر کسانی که 

انده اند، تو سرپرستی کن و ای پروردگار عالمٌان بر وی و بر از وی م
 .ما بٌامرز و قبرش را بر وی گشاده کن و آن را براٌش روشن بدار

 

باب در آنچه در کنار مرده گفته می شود و آنچه کسی که  -152
 ٌکی از وابستگانش وفات ٌافته، باٌد بگوٌد

 

ِ صَلىّ اللهُ :تعن أمُِّ سلمََةَ رضً اللهَّ عنها قال -920 قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ را، فَإنَِّ الملائِكَةَ  ض،إذِا حَضرْتُمُ المرٌِ» :عَلَ ٌْ ٌِّت، فَقُولوُا خ أوَِ المَ

نونَ عَلى ما تقُولوُن، ًَّ صَلّى اللهُ : قالت ٌُإمِّ بِ تُ النَّ ٌْ ا مَاتَ أبَُو سَلمََة، أتََ فلمَّ
هِ وسَلَّم فَقُلت ٌْ ، إنَِّ أبا سلمََة قَدْ مَات، قال ٌا رسُولَ :عَلَ اللَّهُمَّ  :ًقُول»: اللهَّ

ُ منْ هُوَ :قلتف «اؼْفرِْ لً وَلهَ، وَأعَْقبِْنً مِنْهُ عُقبى حسنةً  فؤعَْقَبنً اللهَّ
ر  لً مِنْ  ٌْ هِ وسَلَّ  :هخَ ٌْ داً صَلّى اللهُ عَلَ إذِا »  :ارواه مسلم هكذ .ممُحمَّ

ٌِّت »  أوَ «حَضَرْتُمُ المَرٌِضَ  »  :هعلى الشَّك، رواه أبو داود وؼٌر «الم
ٌِّت   .كبلا شَ  «الم
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که -920

چون بر سر مرده ٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
مرٌض حاضر شدٌد، پس سخن خٌر بگوئٌد، زٌرا فرشتگان به آنچه می 

و سلمه وفات ٌافت، خدمت پٌامبر چون اب: گفت. گوئٌد، آمٌن می گوٌند
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم  ابو : صلی الله علٌه وسلم آمده و گفتم

 .سلمه وفات ٌافت

خداوندا بر من و او بٌامرز و عوض او عوضی : بگو: فرمود
نٌکو به من ارزانی کن و آنرا گفتم و خداوند در عوض او کسی را به 

هتر است و وی آنحضرت صلی الله علٌه من عوض داد که براٌم از او ب
 .وسلم است

 

هِ وسَلَّم ٌقول: وعنها قالت -921 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ : سمعتُ رسول اللهَّ
ا إلٌِهِ رَاجِعُو: مَا مِنْ عبدٍ تُصٌِبُهُ مُصٌِبَة، فٌقول»  ِ وَإنَِّ ا للهَّ اللَّهمَّ  :نإنَِّ

راً مِنْهَ  ً،أجرنً فً مُصٌِبَت ٌْ ُ تعَالى فً وَاخْلؾُ لً خَ ا، إلِاَّ أجََرَهُ اللهَّ
راً مِنْهَ  ٌْ ًَ أبَُو سَلمََة، قلتُ كما أمََرنً :قالت .امُصٌِبتهِِ وَأخَْلَؾ له خَ ا تُوُفِّ فَلمََّ
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ِ صَلىّ  راً منْهُ رسولَ اللهَّ ٌْ ُ لً خَ هِ وسَلَّم فَؤخَْلَؾَ اللهَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ  .مرواه مسل .ماللهُ عَلَ

 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت است که -921

هٌچ بنده : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم  شنٌدم که می فرمود
ا إلٌِهِ رَاجِعُونَ، : به مصٌبتی گرفتار شود و بگوٌدای نٌست که  ِ وَإنَِّ ا للهَّ إنَِّ

، مگر "هخداٌا مرا در مصٌبتم مزد داده و براٌم از او بهتری عوض د"
 .اٌنکه خداوند او را مزد داده و عوض بهتری برای او می دهد

چون ابو سلمه وفات ٌافت، چنانچه رسول الله صلی الله : گفت
و خداوند عوضی نٌکوتر از او : علٌه وسلم  مرا امر کرده بود، گفتم

 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم  را به من داد
 

ِ صَلىّ اللهُ وعن أبًَ موسى رضً اللهَّ  -922 عنه أنََّ رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ُ تعالى لملائِكَتِ» : عَلَ قَبضْتُم وَلدَ  :هإذِا ماتَ وَلدُ العبْدِ قال اللهَّ

قُول .منَع :نقَبَضتُم ثمَرَةَ فُإَادِهِ؟ فٌقولو: نعَم، فٌقول :نفٌقولوُ ي؟عَبْدِ  ٌَ : فَ
ُ تعالىحمِدكَ وا :نفٌقُولوُ ي؟فَمَاذَا قال عبْدِ  ابْنُوا : سْتَرْجع، فٌقولُ اللهَّ

وهُ بٌتَ الحمدِ  حدٌث : رواه الترمذي وقال «لعبدِي بٌَتاً فً الجَنَّة، وَسَمُّ
 .حسن

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -922

چون فرزند بنده بمٌرد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
 ا فرزند بنده ام را قبض نمودٌد؟آٌ: خداوند برای فرشتگانش می گوٌد

 .بلی: می گوٌند

 آٌا مٌوهء دلش را گرفتٌد؟: پس می فرماٌد

 !بلی: می گوٌند

 پس بنده ام چه گفت؟: باز می فرماٌد

ا إلٌِهِ رَاجِعُونَ الحمد لله و : می گوٌند ِ وَإنَِّ ا للهَّ  .إنَِّ

برای بنده ام در بهشت خانه ای : گفت، پس خداوند می فرماٌد
 .ته و آن را بٌت الحمد بنامٌدساخ
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ِ صَلىّ اللهُ  -923 ُ عنه أَنَّ رسولَ اللهَّ وعن أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ُ تعالى : عَلَ ما لعَبْدِي المإْمِن عِنْدي جزَاء  إذِا : ٌقُولُ اللهَّ

ا، ثُمَّ احْتَسَبه، إلِاَّ الجَنَّ  ٌَ نْ ه مِنْ أهَْلِ الدُّ ٌَّ  .يرواه البخار «ةَ قَبَضْتُ صَف
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -923

برای بندهء مإمنم هرگاه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
برگزٌده و محبوبش از اهل دنٌا را گرفتم و او به امٌد ثوابم صبر نمود، 

 .جزاٌی جز بهشت نٌست
 

أرَْسَلتَْ إحِْدى : قال وعن أسُامةَ بنِ زٌدٍ رضً اللهَّ عنهما -924
ا لهَا أوَْ ابْناً  ًٌّ هِ وسَلَّم إلٌَِهِ تَدْعُوهُ وتُخْبرُِهُ أنََّ صب ٌْ بَناتِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

سول ِ تعالى مَا أخَذَ ولهَُ » : فً المَوتِ فقال للرَّ هَا، فَؤخَْبرِْهَا أنََّ للهَّ ٌْ ارْجِعْ إلَِ
ء عِنْدَهُ بِ  ًْ ى، فَمُرْهَا، فلْتَصْبرِْ ولْتَحْتسِبْ ما أعطى ، وَكُلُّ شَ  «ؤجَْلٍ مُسَمَّ

 .همتفق  علٌ ث،وذكر تمام الحدٌ
 

 :از اسامه بن زٌد رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -924

ٌکی از دختران پٌامبر صلی الله علٌه وسلم کسی را نزدش 
در حالت ( ٌا پسرش)فرستاده او را خواسته و خبر داد که دختر او 

: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم برای فرستاده اش گفت. است مرگ
نزدش رفته و به او بگو که برا ی خدا است آنچه را که بگٌرد و برای 

پس او را امر کن . اوست آنچه بدهد، و هر چٌز نزد او اجلی معٌن دارد
که صبر نموده و از خداوند اجرش را بخواهد و تمام حدٌث را ذکر 

 .نمود

 

ر روا بودن گرٌستن بر مرده، مشروط بر آنکه در باب د -153
 آن نوحه سرائی و داد و فرٌاد نباشد

 

هْ  ؤتًِ فٌِهَا بَاب  فًِ كِتابِ النَّ ٌَ احَةُ فَحَرَام  وَسَ ٌَ ا النِّ إنْ شَاءَ اللهُ  ً،أمَّ
هًِْ عَنْ . تَعَالَى  ا البُكَاءُ فَجَاءتْ أحَادٌِثُ باِلنَّ ٌُعَ  ه،وَأمَّ تَ  ٌِّ بُ ببُِكَاءِ وَأنَّ المَ ذَّ
لةَ  ومَحْمُولةَ  عَلىَ مَنْ أوْصَى بِ  ه،أهْلِ  ًَ مُتَؤوََّ مَا هُوَ عَن  ه،وَهِ ًُ إنَّ هْ وَالنَّ

رِ نَدْبٍ وَلاَ  ب،البُكَاءِ الَّذِي فٌِهِ نَدْ  ٌْ لٌلُ عَلىَ جَوَازِ البُكَاءِ بِؽَ احَة  ، والدَّ ٌَ أوَْ نِ
 :نٌِاحَةٍ أحَادٌِثُ كَثٌِرَة  ، مِنْهَا
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نوحه نمودن حرام است و ان شاء الله در کتاب نهی بابی در اٌن 
مورد خواهد آمد و در مورد گرٌستن احادٌثی آمده و از آن منع نموده 
است و اٌنکه مرده به گرٌهء خانواده اش شکنجه می شود، اٌن نوع 

 .تؤوٌل گردٌده و حمل بر آن شده که شخص بدان وصٌت نماٌد

که در آن نوحه و زاری باشد و دلٌل بر و نهی هم از گرٌه اٌست 
روا بودن گرٌستن بدون نوحه و زاری احادٌث زٌادی است که بعضی از 

 :آن قرار ذٌل است
 

هِ  -925 ٌْ عن ابنِ عُمرَ رضً اللهَّ عنهما أنََّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
حمنِ بنُ عَ  وسعْدُ بْنُ أبًَ  ؾ،ووسَلَّم عاد سَعْدَ بنَ عُبَادَة، وَمَعَهُ عبْدُ الرَّ

ِ صَلىّ اللهُ  ص،وَقَّا ِ بن مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عنهم، فَبكى رسولُ اللهَّ وعبْدُ اللهَّ
هِ وسَلَّم، بَكَوْا،  ٌْ ا رَأىَ القوْمُ بُكاءَ رسولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم، فلمَّ ٌْ عَلَ

بُ بِ  ن؟ألَا تَسْمعُو» : فقال ٌُعَذِّ  لا 
ن، وَلا بحُِزْنِ القَلْ إنَِّ اللهَّ ٌْ وَلكِنْ  ب،دمْعِ العَ

رْحَمُ  ٌَ  .همتفق  علٌ .هوَأشََارَ إلِى لسَِانِ «ٌُعَذّبُ بِهذاَ أوَْ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -925

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در حالٌکه عبد الرحمن بن عوؾ 
همراهشان بودند، به عٌادت  و سعد بن ابی وقاص و عبد الله بن مسعود

سعد بن عباده رفته و رسول الله صلی الله علٌه وسلم گرٌستند و چون 
. مردم، گرٌهء آنحضرت صلی الله علٌه وسلم را دٌدند، گرٌستند

آٌا نمی شنوٌد؟ خداوند به اشک : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
ه اٌن ٌا رحم می چشم و اندوه دل عذاب نمی کند و لٌکن عذاب می کند ب

 .کند و به زبان خوٌش اشارت نمود
 

ِ صَلىّ  -926 دٍ رضً اللهَّ عنهما أنََّ رسولَ اللهَّ ٌْ وعن أسَُامة بنِ زَ
نا رسول  ٌْ هِ وسَلَّم رُفعَِ إلٌَِهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فً المَوْت، فَفَاضَتْ عَ ٌْ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم، فقال  ٌْ »  :قال ،؟مَا هذا ٌا رسولَ اللهَّ  :دله سعاللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ُ مِنْ عبَادِهِ  رْحَمُ اللهَّ ٌَ ُ تَعالى فً قلوبِ عبادِه، وَإنِما  هَذِهِ رحمة  جَعَلها اللهَّ

حَمَاءَ   .همتفق  علٌ «الرُّ
 

 :از اسامه بن زٌد رضی الله عنهما رواٌت شده که -926

که در شرؾ پسر دختر رسول الله صلی الله علٌه وسلم در حالٌ
مرگ بود به خدمتش آورده شد، از چشمان رسول الله صلی الله علٌه 
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه : سعد برای شان گفت. وسلم اشک رٌخت
 وسلم اٌن چٌست؟

اٌن رحمت است که خداوند در دل بندگان خود نهاده است : فرمود
ار می و خداوند از مٌان بندگانش رحم دلان را مورد رحمت خوٌش قر

 .دهد
 

هِ  -927 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ُ عنه أنََّ رسُولَ اللهَّ ًَ اللهَّ وعن أنَسٍ رض
ٌَجودُ بَنفسِه فَجعلتْ  ُ عنْه وَهُوَ  ًَ اللهَّ وسَلَّم دَخَلَ عَلى ابْنه إبَِراهٌِمَ رض

هِ وسَلَّم تَذْرِفَانِ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ نا رسولِ اللهَّ ٌْ حمن. عَ بنُ  فقال له عبدُ الرَّ
؟ :عوؾٍ  ها رَحْمة  » : فقال وأنَت ٌا رسولَ اللهَّ ثُمَّ أتَْبَعَها  «ٌا ابْنَ عوْؾٍ إنَِّ

ٌُرضً »  :بؤخُْرَى ، فقال حْزَن، وَلا نَقُولُ إلِا ما  ٌَ نَ تَدْمَعُ والقَلْب  ٌْ إنَِّ الْعَ
ا لفرَِاقِكَ ٌا إبِْرَاهٌمُ لمَحْزُونُونَ  نا وَإنَِّ وى مُسلم  ور ي،رواه البخار. «رَبَّ

 .بعضَه
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -927

رسول الله صلی الله علٌه وسلم  بر پسر خوٌش ابراهٌم داخل 
گردٌد، در حالٌکه جان می داد و چشمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم  

و : عبد الرحمن بن عوؾ رضی الله عنه به اٌشان گفت. اشکبار گردٌد
 صلی الله علٌه وسلم؟ شما ٌا رسول الله 

هر آئٌنه اٌن رحمت است و باز اشک ! ای پسر عوؾ: فرمود
همانا چشم اشک می رٌزد و دل اندوهگٌن می شود : رٌخت و فرمود

ونمی گوئٌم، مگر آنچه که پروردگار ما را راضی می سازد و همانا به 
 .فراق تو ای ابراهٌم ما ؼمگٌنٌم

 

از مرده می بٌند، ولی آن را باب در ثواب آنچه از مکروه،  -154
 پوشٌده می دارد

 

هِ وسَلَّم أنََّ  -928 ٌْ عن أبًَ رافعٍ أسَْلم موْلى رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ُ » : رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ه، ؼَفَرَ اللهَّ ٌْ تاً فَكَتَمَ عَلَ ٌِّ ل م مَنْ ؼَسَّ

ةً   .مصحٌح على شرط مسل: م وقالرواه الحاك «له أرَْبعٌِنَ مرَّ
 

از ابو رافع اسلم آزاد شدهء رسول الله صلی الله علٌه  -928
 :وسلم رواٌت شده که
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کسی که مرده ای را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
خداوند چهل بار ( آنچه از پلٌدی که از وی دٌده)شسته و بر او بپوشد 

 .بر او می آمرزد

 

 

 

 

ٌلت نماز بر مرده و همراهی و حضور ٌافتن باب در فض -155
 در بخاک سپردنش و کراهٌت رفتن زنان بدنبال جنازه

 

ُ عنه قال -929 ًَ اللهَّ ِ صَلىّ اللهُ : عن أبًَ هُرٌرةَ رض قال رسول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُصَلًَّ عَلٌَها فَلهَُ قٌِرَا» :عَلَ ى  وَمَنْ  ط،مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّ

ى تُدْفَنَ فَلهَُ قٌِراطَانِ  شَهدَهَا مِثْلُ » : قال ن؟قٌلَ وما القٌراطَا «حَتَّ
نِ  ٌْ نِ العَظٌِمَ ٌْ  .همتفق  علٌ «الجَبلَ

 

 :از ابو هرٌره رواٌت شده که -929

آنکه به جنازهء حاضر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ت و کسی شود، تا نماز بر او خوانده شود، برای او ٌک قٌراط ثواب اس

که حاضر شود آن را تا اٌنکه بگور سپرده شود، برای او دو قٌراط 
 . ثواب است

 دو قٌراط چٌست ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم؟: گفته شد

 .مثل دو کوه بزرگ: فرمود
 

هِ وسَلَّم قال -930 ٌْ بعَ » : وعنه أنََّ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ من اتَّ
فْرُغَ من  اناً واحْتِسَابا، وَكَانَ مَعَهُ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إٌمَ  ٌَ ٌُصَلًَّ عَلٌَها و ى  حَتَّ

رْجعُ مِنَ الأجَرِ بقٌِراطٌَن كُلُّ قٌرَاط مِثلُ أحُُ  ٌَ هُ  ومَنْ صَلَّى  د،دَفنِها، فَإنَِّ
هُ ٌرجعُ بقٌِرَاط   .يرواه البخار «عَلٌَهَا، ثم رَجَعَ قبل أنَ تُدْفَن، فَإنَِّ

 

 :ره رضی الله عنه رواٌت شده کهاز ابو هرٌ -930

آنکه از روی اٌمان و به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
طلب رضای پروردگار جنازهء مسلمانی را همراهی کند و با او باشد، تا 
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اٌنکه نماز بر وی خوانده شود، و از گور سپردن وی فارغ گردد، او با 
هر قٌراط مثل کوه احد است باز می گردد که ( پٌمانهء بزرگ)دو قٌراط 

و کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از اٌنکه بخاک سپرده شود، باز 
 .باز می گردد –اجر  –گردد، همانا همراه ٌک پٌمانه 

 

ةَ رضً اللهَّ عنها قَالت -931 ٌَّ بَاعِ : وعن أمُِّ عطِ نُهٌنَا عنِ اتِّ
نَا ٌْ ٌُعزَمْ عَل  .متفق  علٌه «الجَنائز، وَلم 

 

 :از ام عطٌه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -931

 .ما از تعقٌب نمودن جنازه منع شدٌم، ولی سختگٌری بر ما نشد

که ظاهر سٌاق حدٌث ام عطٌه اٌن است که : قرطبی گفته است: ش
نهی، نهی تنزٌهی است، نه نهی تحرٌمی و جمهور اهل علم بدٌن رأی 

 .اند

نَا  وَلم –که معنای : محب طبری گفته است ٌْ احتمال  –ٌُعزَمْ عَل
دارد اٌن باشد که چنانچه مردان را بدان ترغٌب نموده، ما را بدان 

 .ترغٌب نفرمود

ٌا چنانچه در محرمات نهی شدٌد می فرمود، در اٌن مورد تشدٌد 
 .نفرمود

 

باب در استحباب گرد آمدن و زٌاد شدن مسلمانان بر نماز  -156
 ه صؾ ٌا بٌش از آنجنازه و گرداندن صفهای شان به س

 

ُ عنها قَالت -932 ِ صَلىّ اللهُ :عَنْ عائشةَ رضً اللهَّ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ة  مِنَ المُسْلمٌِِنَ ٌبلؽُُونَ مئَة كُلُّهُم  :عَلَ ٌُصلًِّ علٌهِ أمَُّ تٍ  ٌِّ ما مِنْ م

 .مرواه مسل «ٌشْفَعُونَ له إلِا شُفِّعُوا فٌه 
 

 :عنها رواٌت شده که از عائشه رضی الله -932

هٌچ مرده ای نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم  فرمود
بر وی گروهی از مسلمانان نماز گزارند که تعداد شان به صد می رسد، 
در حالٌکه برای او شفاعت می کنند، مگر اٌنکه در او شفٌع گردانٌده 

 .می شوند
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معْتُ رَسُول اللهَّ سَ : وعن ابنِ عباسٍ رضً اللهَّ عنهما قال -933
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ مُوت، فٌَقومُ عَلىَ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلمٍ 

ُ فٌهِ  ٌُشركُونَ باللهَّ شٌَئاً إلِاَّ شَفَّعَهُمْ اللهَّ رواه  «جَنَازتهِِ أرَْبَعونَ رَجُلا لا 
 .ممسل

 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -933

هٌچ مرد : ز رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمودا
مسلمانی نٌست که چهل مرد بر جنازه اش اٌستاده شوند، که به خدا 
چٌزی را شرٌک نمی آورند، مگر اٌنکه خداوند آنها را در وی شفٌع 

 .می گرداند
 

ًِّ قال -934 زَنِ ٌَ رَةَ كانَ مالكُ بنُ هُ : وعن مَرْثَدِ بن عبدِ اللهَّ ال ٌْ بَ
هَا  ٌْ أهَُمْ عَلَ اسَ عَلٌها، جزَّ رضً اللهَّ عنه إذِا صلَّى عَلى الجنَازَة، فَتَقَالَّ النَّ

هِ وسَلَّم: ثَلاثَةَ أجَْزَاءٍ ثم قال ٌْ مَنْ صَلَّى »  :قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
: ذي وقالوالترم د،رواه أبو داو.  «علٌهِ ثَلاثَةُ صُفُوؾ، فَقَدْ أوَْجَبَ 

 .نحدٌث حس
 

 :از مرثد بن عبد الله ٌزنی رواٌت شده که گفت -934

چون مالک بن هبٌره رضی الله عنه بر جنازه ای نماز می گزارد 
و عده ای کمی از مردم بدان حاضر می شدند، مردم را به سه بخش 

رسول الله صلی الله علٌه وسلم : قسمت می نمود و سپس می گفت
صؾ بر او نماز گزارد به تحقٌق واجب نموده کسی که سه : فرمود
 (.ٌعنی بهشت بر وی واجب شده است)است 

 

 باب در مورد آنچه درنماز جنازه خوانده می شود -157
 

رُ أرْبَعَ تَكبٌِرَا قْرَأُ فَاتحَِةَ الكِتَا ت،ٌُكَبِّ ٌَ ذُ بَعْدَ الأوُلَى ، ثُمَّ  تَعوَّ ثُمَّ  ب،ٌَ
ةَ ، ثُمَّ  ٌَ انِ رُ الثَّ ًِّ  ٌُكَبِّ ب  :ل، فٌقو -صلى الله علٌه وسلم  -ٌُصَلًِّ عَلَى النَّ

مَهُ بقول .دوَعَلىَ آلِ مُحَمَّ  د،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ  ٌُتَمِّ كَمَا  :هوَالأفْضَلُ أنْ 
تَ عَلَى إبرَاهٌِمَ  كَ حَمٌِد  مَجٌِ -إلَِى قَوْله  -صَلٌَّ فْعَلهُ كَثٌر   .دإنَّ ٌَ قُولُ مَا  ٌَ وَلاَ 

ًِّ }  :ممِنَ العَوامِّ مِنْ قراءتِهِ  ب ٌُصَلُّونَ عَلَى النَّ ] { إنَّ اللهَ وَمَلائِكَته 
هِ [  56 :بالأحزا ٌْ هُ لاَ تَصحُّ صَلاتَُهُ إذَِا اقْتَصَرَ عَلَ  .اخٌة ، فَإنَّ

تِ وَللمُسْلمٌِِنَ بمَِا سَنَذكُرُهُ مِنَ  ٌِّ دعُو للمَ ٌَ الثَِةَ ، وَ رُ الثَّ ٌُكَبِّ ثُمَّ 
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دْعُ ا ٌَ ابِعَةَ وَ رُ الرَّ ٌُكَبِّ ))  :هوَمِنْ أحْسَنِ .ولأحادٌث إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالىَ ، ثُمَّ 
ا بَعدَ  ه،اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَ   (( . وَاؼْفرِْ لنََا وَلهَُ  ه،وَلاَ تَفْتنَِّ

عْتَادُهُ  ٌَ ابِعَة خلاؾَ مَا  عاء فً الرَّ لُ الدُّ ٌُطَوِّ ا وَالمُخْتَارُ أنه   س،أكْثَرُ النَّ
 .لحدٌث ابن أبًَ أوَْفى الذي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاء اللهُ تَعَالَى

كبٌِرَةِ الثالثة ، فمنه ةُ المَؤثُورَةُ بَعْدَ التَّ ٌَ ا الأدَْعِ  :اوَأمَّ
 

چهار تکبٌر گفته شود، بعد از تکبٌر اول، اعوذ بالله و بعد الحمد 
، سپس بر پٌامبر صلی الله لله را می خواند، باز تکبٌر دوم می شود
دٍ : علٌه وسلم درود می خواند و می گوٌد تمام ... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

إنَّ اَلله وَمَلائِكَته } کند و چنانچه اکثر عوام می کنند که می خوانند،  
 ًِّ ب زٌرا اگر بر اٌن  –نکند  –اخٌة [  56 :بالأحزا] { ٌُصَلُّونَ عَلَى النَّ

سپس تکبٌر سوم گفته شده . ند، درود گفتن او صحٌح نمی شوداکتفا ک
و به حق مرده و مسلمانها دعا کند، به آنچه ان شاء الله در ضمن 

 . احادٌثی ذکر خواهٌم نمود

سپس تکبٌر چهارم گفته شود و دعا می کند و از نٌکوترٌن آن 
ا  ه،اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَ : اٌن است و بهتر . وَاؼْفرِْ لنََا وَلهَُ  ه،بَعدَ وَلاَ تَفْتنَِّ

آنست که بر خلاؾ عادت اکثر مردم دعا را در چهارم دراز و طولانی 
 .سازد، بدلٌل حدٌث ابن ابی که آن را ان شاء الله ذکر خواهٌم نمود

اما دعاهای مؤثوره بعد از تکبٌر سوم بعضی از آن بقرار ذٌل 
 . است

که شافعی مذهب بوده و در اٌن مطابق مذهب مإلف است  :توضٌح
مذهب حنفی بعد از تکبٌر اول سبحانک اللهم خوانده می شود و بعد از 
تکبٌر دو درورد بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم و بعد از تکبٌر سوم بحق 
. مرده و مسلمانان دعا می شود، بعد از تکبٌر چهارم سلام داده می شود

 (مترجم)
 

: بن مالكٍ رضً اللهَّ عنه قال عن أبً عبدِ الرحمنِ عوؾِ  -935
هِ وسَلَّم عَلى جَنَازَة، فَحَفظِْتُ مِنْ دُعائهِِ  ٌْ صلَّى رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

قُول ٌَ اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لهَ، وارْحمْه، وعافهِ، واعْؾُ عنْه، وَأكَرِمْ نزُلهَ، » : وَهُو 
لْجِ  عْ مُدْخَلهَُ واؼْسِلْهُ بِالماءِ والثَّ تَ  د،والْبرَ  وَوسِّ ٌْ ا، كما نَقَّ ٌَ ونَقِّه منَ الخَـطَا

نَ  ٌَضَ منَ الدَّ راً منْ  س،الثَّوب الأبْ ٌّ وَأبَْدِلْهُ دارا خٌراً مِنْ دَارِه، وَأهَْلاً خَ
راً منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّة، وَأعَِذْه منْ عَذَابِ القَبْ  ٌْ  ر،أهْلهِِ، وزَوْجاً خَ
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ار  ٌِّ  «وَمِنْ عَذَابِ النَّ تُ أنَْ أكَُونَ أنَا ذلكَ المَ ٌْ ى تَمَنَّ  .مرواه مسل .تحَتَّ
 

از ابو عبد الرحمن عوؾ بن مالک رضی الله عنه رواٌت  -935
 :شده که

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر جنازهء نماز گزاردند و من از 
اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لهَ، : دعای شان حفظ کردم در حالٌکه اٌشان می فرمود

بار خداٌا او را بٌامرز و عفوش کن و از او درگذر و  ...رْحمْهوا
را فراخ کن و او را به آب ( قبرش)منزلگاه او را نٌکو ساز و مدخلش 

و برؾ و ٌخ بشوی و چنانچه جامهء سفٌد را از چرک پاک کردی، او 
را از معاصی پاک کن و به او خانواده ای بهتر از خانواده اش و 

و او را به بهشت داخل کن و از . سرش عناٌت فرماهمسری بهتر از هم
 .عذاب قبر و عذاب دوزخ پناهش ده

 

ًَّ عنْ  -936 وعن أبً هُرٌرة وأبً قَتَادَة، وأبً إبْرَاهٌمَ الأشْهَل
 ًٌّ هِ وسَلَّم     أبٌه، وأبوه صَحَاب ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ رضً اللهَّ عنهم، عَنِ النب
تِنا، وَصَؽٌرنا وَكَبٌرِنَا، » : قالأنَّه صلَّى عَلى جَنَازَة ف ٌِّ نَا وَم ٌِّ اللَّهم اؼفر لحَِ

ا فؤحٌَْهِ على  .اوذَكَرِنَا وَأنُْثَانَا، وشَاهِدِنا وَؼائبِنَ  تَه منَّ ٌْ ٌَ اللَّهُمَّ منْ أحَْ
ا فَتَوَفَّهُ عَلى الإٌمان، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أجَْرَه، وَ  تَه منَّ ٌْ لا الإسْلام، وَمَنْ توَفَّ

ا بَعْدَهُ  رةَ والأشهَل «تَفْتنَِّ ٌْ ورواه أبو  ً،رواه الترمذي من رواٌة أبً هُرَ
حدٌث أبً هرٌرة :قال الحاكم. داود من رواٌة أبً هرٌرة وأبً قَتَادَةَ 

أصَحُّ  :يصَحٌح  على شَرْطِ البُخاريِّ ومُسْلمِ، قال الترْمِذي قال البخار
وَأصََحُّ شًء فً هذا  :يقال البخار .ًلرواٌاتِ هذا الحدٌث رواٌةُ الأشَْهَ 

 .كالباب حدٌث عوْؾِ بن مال
 

ابو هرٌره و ابو قتاده و ابو ابراهٌم اشهلی از پدرش که  -936
صحابی بوده رضی الله عنهم از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم رواٌت 

 :نموده اند که

صلی الله علٌه وسلم بر جنازه ای نماز خوانده و آنحضرت 
تنِا :فرمود ٌِّ نَا وَم ٌِّ زنده و مرده و کوچک و  بار خداٌا بر... اللَّهم اؼفر لحَِ

بزرگ و مرد و زن وحاضر و ؼائب مان بٌامرز، الهی آنکه را که از ما 
زنده کردی بر اسلام زنده کن و آن را که از ما مٌراندی بر اٌمان 

به  بمٌران، بار خداٌا از مزدش ما را محروم مکن و بعد از او ما را
 .فتنه مٌنداز
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ُ عَنْهُ قال -937 رَةَ رَضًِ اللهَّ ٌْ ِ : وعن أبً هُر سمعتُ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ عاءَ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌِّت، فؤخَْلصُِوا لهُ الدُّ تُم عَلى المَ ٌْ إذ صَلَّ

 .رواه أبوداود «
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -937

چون بر :  صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرموداز رسول الله
 .جنازه ای نماز گزاردٌد از روی اخلاص به حق او دعا نمائٌد

 

لاةِ عَلى  -938 هِ وسَلَّم فً الصَّ ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب وعَنْهُ عَنِ النَّ
تَ »  :الجَنَازَة  ٌْ هَا، وَأنَْتَ خَلقَْتَها، وأنَْتَ هَد هَا للإسلام، وَأنَْتَ اللَّهُمَّ أنَْت ربُّ

ها وَعَلانٌتِها، جئْنَاكَ شُفعاءَ لهَُ فاؼفرِْ  قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأنَْتَ أعَْلمُ بِسِرِّ
 .رواه أبو داود. «لهُ 

 

از ابو هرٌره رضی الله عنه از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم  -938
هَا: در نماز جنازه رواٌت است که فرمود بار خداٌا تو  ...اللَّهُمَّ أنَْت ربُّ

پروردگار اوٌی و تو به اسلام هداٌتش نموده و روحش را قبض کرده 
ای و تو به پٌدا و نهانش داناتری، حضورت آمده برای او شفاعت می 

 .کنٌم، پس براٌش آمرزش کن
 

ًَ اللهَّ عنه قال -939 صَلَّى بنَِا رسولُ : وعن واثِلة بنِ الأسقعِ رض
هِ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اللَّهُمَّ » : وسَلَّم عَلى رجُلٍ مِنَ المُسْلمٌِن، فسمعته ٌقول اللهَّ
ارِ،  فً إنَّ فُلانَ ابْنَ فلُان تِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقهِِ فتِْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّ ذِمَّ

اللَّهُمَّ فاؼفرِْ لهُ وَارْحَمْه، إنكَ أنَْتَ الؽَفُور  د،وَأنَْتَ أهَْلُ الوَفاءِ والحَمْ 
 .درواه أبو داو «َحٌمُ الرَّ 

 

 :از واثله بن اسقع رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -939

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر مردی از مسلمانها ما را نماز 
بار خداٌا فلانی فرزند فلان در ذمهء عهد و : داد و شنٌدم که می فرمود

اهل وفا و  امان تست، او را از فتنهء قبر و عذاب دوزخ نگهدار، تو
بار خداٌا او را بٌامرز و مورد رحمتش قرار ده و تو خود ! سپاسی

 .آمرزنده و مهربانی
 

هُ كبَّر على  -940 وعن عبد اللهَّ بنِ أبً أوْفى رضً اللهَّ عنهما أنََّ
نَ التَّ  ٌْ ابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَ ن جَنَازَةِ ابْنَةٍ لهَُ أرَْبَعَ تَكْبٌِرات، فَقَامَ بَعْدَ الرَّ ٌْ كْبٌرت
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دْعُ  ٌَ سْتَؽفرُِ لهَا وَ صْنَعُ : ثُمَّ قال و،ٌَ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ كَانَ رسُولُ اللهَّ
رُ » : هكذَا وفً رواٌة  ٌُكَبِّ هُ س رَ أرَْبعاً فمكث سَاعةً حتَّى ظَنَنْتُ أنََّ كَبَّ

ا انْصَرَ   ا؟مَا هذ :هؾ قُلْنا لَ خَمْسا، ثُمَّ سلَّمَ عنْ ٌمٌِنهِ وَعَنْ شِمالهِ، فَلمََّ
صْنَع، : فقال ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُ رسُولُ اللهَّ ٌْ إنًِّ لا أزٌدُكُمْ عَلى مَا رَأَ
هِ وسَلَّ :وأ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ حدٌث : رواه الحاكم وقال .مهكذا صَنعَ رسولُ اللهَّ

 .حصحٌ
 

 :شده کهاز عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنه رواٌت  -940

او بر جنازهء دخترش چهار تکبٌر گفت و بعد از تکبٌر چهارم به 
. اندازهء دو تکبٌر اٌستاده و برای وی دعا نموده و آمرزش طلبٌد

 . رسول الله صلی الله علٌه وسلم اٌنگونه می نمود: سپس گفت

و در رواٌتی آمده که چهار تکبٌر گفت و باز لحظهء درنگ نمود، 
سپس به طرؾ . دم که او تکبٌر پنجم خواهد گفتتا اٌنکه گمان کر

چون نماز را تمام کرد به وی گفتٌم، اٌن . راست و چز خوٌش سلام داد
 چٌست؟ 

من بر آنچه رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که : وی گفت
رسول الله صلی الله : انجام می دهد، چٌزی برای شما نٌفزودم، ٌا گفت

 .کرد علٌه وسلم اٌنگونه عمل

 

 باب در شتافتن در بردن جنازه -158
 

هِ  -941 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب ُ عنه عَن النَّ ًَ اللهَّ رَةَ رضِ ٌْ عن أبً هُرَ
ه، » : وسَلَّم قال ٌْ مُونها إلَ ر  تُقَدِّ ٌْ أسَْرِعُوا باِلجَنَازَة، فَإنْ تَكُ صَالحَِة، فَخَ

 .همتفق  علٌ «رِقَابِكُمْ وَإنْ تَك سِوَى ذلكِ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ 

ه » :وفً رواٌةٍ لمُسْلمِ ٌْ مُونَهَا عَلَ ر  تُقَدِّ ٌْ  .«فَخَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -941

در بردن جنازه شتاب کنٌد، : پٌامبر صلی الله علٌه و سلم فرمود
زٌرا اگر نٌکوکار باشد، پس خٌرٌست که او را بسوی آن پٌش می کنٌد 

 .جز اٌن باشد، پس شرٌست که از گردن های تان می نهٌد و اگر
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پس آن خٌرٌست که بر آن عرضه : و در رواٌت مسلم آمده که
 .اش می کنٌد

 

ًُّ صَلىّ  .لوعن أبً سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنه قَا -942 ب كَانَ النَّ
قُولُ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ جَالُ عَلى إذا وُضِعَتِ الجِنَازَة، فَاحْتَ »  :اللهُ عَلَ ملَهَا الرِّ

رَ صَالحَِة، قَالتَْ :أعَنَاقِهِم، فَإنْ كَانتْ صَالحة، قالت ٌْ مُونً، وَإنْ كَانَتْ ؼَ قَدِّ
ءٍ إلاَّ الإنسان، وَلوَْ  :الأهْلهَِ  ًْ سْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَ ٌَ نَ تَذْهَبُونَ بِهَا،  ٌْ لَهَا أَ ٌْ اوَ ٌَ

 .يررواه البخا «سَمِعَ الإنْسَان، لَصَعِقَ 
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که گفت -942

چون جنازه گذاشته شود : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فرمود
اگر صالح باشد، می گوٌد، . و مردان آن را بر گردن های خود بردارند

وای . پٌشم برٌد، پٌشم برٌد، و اگر ؼٌر صالح باشد، به اهلش می گوٌد
ا به کجا می برٌد؟ هر چٌز صدای آن را بجز انسان می بر آن باد او ر

 .شنود و اگر انسان آن را بشنود، بٌهوش می گردد
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باب شتافتن به ادای دٌن مرده و اقدام نمودن به تجهٌز او،  -159
 مگر اٌنکه ناگهانی بمٌرد و گذاشته شود تا مرگ او ثابت گردد

 

هِ  عن أبًَ هرٌرة رضً اللهَّ عنه، عن النبً -943 ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُقْضًَ عَنْهُ » : وسَلَّم قال ى  نهِِ حَتَّ ٌْ رواه الترمذي . «نَفْسُ المُإْمِنِ مُعَلَّقَة  بِدَ

 .نحدٌث حس: وقال
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -943

مإمن به قرض خود معلق : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .رداخته شوداست، تا اٌنکه از عوض وی پ

 

ُ عنه أنَْ طَلْحَةَ بنَ الْبُرَاءِ  -944 نِ بن وحْوَحٍ رضً اللهَّ ٌْ وعن حُصَ
عُودُهُ  ض،بن عازب رضًِ اللهَّ عنْهما مَرِ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ب فَؤتَاهُ النَّ

لوُا بهِ،  إنًّ لا أرَُى طَلْحةَ إلاَّ قدْ حَدَثَ فٌِهِ المَوْتُ فَآذِنُونً بهِِ : فَقَال وَعَجِّ
ًْ أهَْلهِِ  نَ ظَهْرَانَ ٌْ نْبَؽًِ لجٌِفَةِ مُسْلمٍِ أنْ تُحْبَسَ بَ ٌَ هُ لا  رواه أبو  . «فَإنَّ

 .دداو
 

 :از حصٌن بن وحوح رضی الله عنه رواٌت شده که -944

طلحه بن براء بن عازب رضی الله عنه مرٌض شد و پٌامبر صلی 
در طلحه جز مرگ چٌزی : فرمودالله علٌه وسلم به عٌادت وی آمده و 

را نمی بٌنم، پس مرا از حال او خبر دهٌد و در مورد او بشتابٌد، زٌرا 
 .سزاوار نٌست که نعش مسلمان در مٌان خانواده اش زندانی بماند

 

 باب در مورد موعظه و سخنرانی بر سر گور -160
 

ُ عنه قال -945 ًَ اللهَّ ًِّ رَضِ ا فً جنَازَةٍ فً: عن عل بَقٌِع الْؽَرْقَد  كُنَّ
هِ وسَلَّم، فقَعَ  ٌْ وقعدْنَا حَوْلهَُ وَمَعَهُ مِخْصَرَة   د،فَؤتََانَا رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
نْكُتُ بمِِخْصَرتهِ، ثم قال ٌَ ما مِنكُمْ مِنْ أحََدٍ إلاَّ وَقَدْ كُتبَِ : فَنَكَسَ وَجَعَلَ 

ارِ ومَقْعَدُهُ مِنَ ال ة مقْعَدُهُ مِنَ النَّ كِلُ على  :افقالو «جنَّ ِ أفََلاَ نَتَّ ٌا رَسُولَ اللهَّ
ر  لمَِا خُلقَِ لهَُ » : فقال ا؟كتابنَ  سَّ ٌَ وذكَر تمامَ الحدٌث،  «اعْمَلوُا، فَكُلٌّ مُ

 .همتفق  علٌ
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -945
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ما در جنازهء در بقٌع ؼرقد بودٌم، سپس رسول الله صلی الله 
لٌه وسلم آمده و نشسته و ما به اطرافشان نشستٌم و در دست شان ع

عصاٌی بود، پس سر شانرا به زٌر انداخته و با عصاٌی که سرش کج 
بود بزمٌن زده و فرمود که هٌچکدام از شما نٌست، مگر اٌنکه از 

 . جاٌش از جهنم و بهشت نوشته شده است

بر نوشتهء مان ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا : گفتند
 اعتماد نکنٌم؟" درلوح المحفوظ"

عمل کنٌد، زٌرا برای هر کس آنچه که برای آن آفرٌده : فرمود
 .شده آماده گشته و تمام حدٌث را ذکر نمود

 

باب دعا برای مرده بعد از بگور سپردنش و نشستن بر  -161
 سر قبر او و دعا بر وی و آمرزش خواستن و قرائت خواندن

 

، وقٌل: وقٌل بً عَمْرو عن أ -946 لى عُثْمَانُ : أبو عبد اللهَّ ٌْ أبو لَ
هِ وسَلَّم إذا فرَغَ من : بن عَفَّانَ رضً اللهَّ عنه قال ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ب كانَ النَّ
تِ وقَؾَ علٌَه، وقال ٌِّ هُ »: دفن المَ ثبٌتَ فإنَّ استؽفرُِوا لأخٌِكُم وسَلوُا لهَُ التَّ

ٌُسؤلَُ   .دأبو داو رواه.  «اخن 
 

از ابو عمرو و گفته شده ابو عبد الله و گفته شده ابو لٌلی  -946
 :عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از دفن مردهء فراؼت می ٌافت، 
برای برادر خوٌش آمرزش طلبٌد و : بر قبرش اٌستاده و می فرمود

را بخواهٌد، زٌرا او اخن مورد ( کلمهء توحٌد بر)برای او ثابت ماندن 
 .بازپرسی قرار می گٌرد

 

 ً،إذا دفنتمُون: وعن عمرو بن العاص رضً اللهَّ عنه قال -947
مُ لحْمُها حَتى أسَْتَؤنسَِ بِكم،  ر،فؤقٌموا حَوْل قَبرِي قَدْرَ ما تُنحَرُ جَزُو ٌُقَسَّ و

 .هوقد سبق بطول .مرواه مسل .ًوأعَْلم ماذا أرَُاجِعُ بهِِ رُسُلَ ربِّ 
 

 :از عمرو بن العاص رضی الله عنه رواٌت است که گفت -947
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چون مرا دفن کردٌد، به اطراؾ قبرم به اندازهء که شترهاٌی ذبح 
شده و گوشتش تقسٌم می شود، باٌستٌد تا با شما انس گرفته و بدانم 

 .که با فرستاده های پروردگارم به چه نحوی روبرو می شوم

 

 باب در مورد صدقه دادن در عوض مرده و دعا براٌش -162
 

نَا اؼْفرِْ لنََا } : و قال تعالی قُولوُنَ رَبَّ ٌَ وَالَّذٌِنَ جَاإُوا مِن بَعْدِهِمْ 
  ٓٔ: الحشر {وَلِإخِْوَاننَِا الَّذٌِنَ سَبَقُونَا بِالْإٌِمَانِ 

 

و نٌز آنان راست که پس از مهاجران و : خداوند می فرماٌد
پروردگارا ما و برادران ما را که بر ما پٌشی : ار آمدند و مٌگوٌندانص

 10: حشر. گرفتند به اٌمان آوردن، بٌامرز
 

ًِّ صَلّى اللهُ  -948 ب ُ عَنْهَا أنََّ رَجُلاً قال للنَّ ًَ اللهَّ وعَنْ عائِشَةَ رَض
ً افتُلتَتْ نَفْسُهَا وَأرَُاهَا لو تَكَلَّمَ  هِ وسَلَّم إنَّ أمُِّ ٌْ قَت، فَهَل لهَا من عَلَ ت، تَصَدَّ

قْتُ عَنْهَ   .همتفق  علٌ. «نَعَمْ » : قال ا؟أجَْر  إن تصَدَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -948

که مادرم وفات ٌافت و : مردی به پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت
گمان می کنم که اگر حرؾ می زد صدقه می داد، پس اگر عوض او 

 آٌا برای او ثوابی می رسد؟  صدقه دهم

 !بلی: فرمود
 

ِ صَلىّ اللهُ  -949 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ رَةَ رَض ٌْ وعن أبً هُرَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ صَدقَةٍ  :ثإذا مَاتَ الإنسَانُ انقطَعَ عمَلهُُ إلاَّ مِنْ ثَلا» : عَلَ

ٌُنْتَفَعُ بهِ، أوَْ وَلَدٍ صَالحٍ ٌَ  ٌَة، أوْ عِلم   .مرواه مسل «دعُو له جار
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -949

چون انسان بمٌرد، عمل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 :او قطع می شود، جز در سه چٌز

 .صدقهء که جاری باشد

 .ٌا عملی که از آن سود برند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 617 

 .ٌا فرزند صالحی که برای او دعا کند

 

 از مردهباب ستاٌش مردم  -163
 

هَا : عن أنَسٍ رضً اللهَّ عنه قال -950 ٌْ وا بجَنَازَة، فَؤثَنَوا عَلَ مرُّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ وا بِؤخُْرَى ،  «وَجَبَتْ »  :خٌَراً فقال النب ، ثم مرُّ

هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب َِ ل فَقَا «وَجبَتْ » :فَؤثَنَوْا علٌها شَرّا، فَقَال النِّ
ًَ اللهَّ عَنْ  اب رَضِ هِ » : قَال ت؟ما وجبَ  :هعُمرُ ابنُ الخَطَّ ٌْ هذا أثَنٌَتُمْ علَ

ارُ، أنتُم  ًِ ةُ، وهذا أثَنٌَتُم علٌه شرّاً، فَوَجبتْ لهَُ النَّ خٌَرا، فَوَجبتْ لهَُ الجنَّ
ِ فً الأرضِ   .متفق  علٌه. «شُهَداءُ اللهَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -950

پٌامبر صلی . نان بر جنازه ای گذشته و بر او ثنای نٌک گفتندآ
باز بر جنازه ای دٌگری گذشته و او ! واجب شد: الله علٌه وسلم فرمود

 !واجب شد: را به بدی ٌاد کردند، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

 چه واجب شد؟: عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفت

ستودٌد، بر او بهشت واجب شد شخصی را که به نٌکوئی : فرمود
و دٌگری را که به بدی ٌاد کردٌد، بر او دوزخ واجب شد، شما شاهدان 

 .خدا در زمٌن می باشٌد
 

قَدِمْتُ المدٌِنَة، فَجَلَسْتُ إلى عُمْرَ بن : وعن أبً الأسود قال -951
تْ بِهِمْ جنَازة، فؤثُنىَ على صَاحِبها   عنْهُ فَمرَّ

ابِ رضً اللهَّ راً فقال الخَطَّ ٌْ خَ
 :روجبت، ثم مُرَّ بؤخُْرى ، فَؤثنِىَ على صَاحِبِها خٌَرا، فَقَالَ عُم :رعُمَ 

ا، فَقَال عُم ًَ على صاحبها شَرًّ الثَِة، فَؤثُنِ قَالَ  :توجب :روجبَت، ثم مُرَّ بِالثَّ
ًُّ : قال ن؟وما وجبَت ٌا أمٌرَ المإمنٌ:فَقُلت :دأبَُو الأسْو ب قُلتُ كما قال النَّ

هِ وسَلَّمصَ  ٌْ مَا مُسلمِ شَهِدَ لهُ أرَبعة  بخٌَِ» :لّى اللهُ عَلَ ٌُّ ةَ  ر،أَ أدَخَلهَُ اللهَّ الجنَّ
ثُمَّ لم  «واثنانِ » : قال ن؟واثنا :افقلن «وثَلاثَة  » : قال ة؟وثَلاثَ  :افَقُلنَ  «

 .يرواه البخار .دنَسؤَ لْهُ عَن الواحِ 
 

 :شده که گفت از ابو الاسود رضی الله عنه رواٌت -951

به مدٌنه وارد شده و در خدمت حضرت عمر رضی الله عنه 
. جنازهء از کنار شان گذشته و از صاحبش به نٌکوئی ٌاد شد. نشستٌم
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باز جنازهء دٌگری از کنار شان ! واجب شد: عمر رضی الله عنه گفت
واجب : گذشت و از صاحبش به بدی ٌاد شد، عمر رضی الله عنه گفت

 ! شد

 ٌا امٌرالمإمنٌن چه واجب شد؟: سپس گفتٌم: ود گفتابو الاس

هر . چنانچه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفته بود، گفتم: گفت
مسلمانی که چهار نفر براٌش شهادت به خٌر و نٌکی دهند، خداوند او 

 . را به بهشت داخل می کند

 و سه نفر؟: پس گفتٌم

 .سه نفر: فرمود

 و دو نفر؟: باز گفتٌم

 .سپس از ٌک نفر از وی نپرسٌدٌم. دو نفرو : فرمود

 

 

 باب فضٌلت آنکه کودکان خردسالی از او می مٌرد -164
 

هِ : عن أنس رضً اللهَّ عَنْه قال -952 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قَال رَسولُ اللهَّ
بلؽُُوا الحِنْثَ إلا أدخلهَُ اللهَّ الجنَّ » :وسَلَّم ٌَ مُوتُ له ثلاثَة  لم  ٌَ ةَ مَا مِنْ مُسلمٍِ 

اهُمْ  ٌَّ  .همتفقُ علٌ.  «بفَِضْل رحْمَتهِِ إ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -952

هٌچ مسلمانی نٌست که از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
او سه فرزند بمٌرد که بالػ نشده باشند، مگر اٌنکه خداوند به فضل و 

 .رحمتش بر آنها او را به بهشت داخل می کند
 

ُ عنْهُ قَال -953 ًَ اللهَّ رَةَ رضِ ٌْ ِ صَلىّ : وعن أبًَ هُرَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هُ » :اللهُ عَلَ مُوتُ لأحَِدٍ مِنَ المُسْلمٌِِنَ ثَلاثة  مِنَ الوَلدَِ لا تمَسُّ ٌَ لا 

ارُ إلِاَّ تَحِلَّةَ القَسَم   .همتفق  علٌ «النَّ
 

 :اٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رو -953
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هرگاه سه فرزند از ٌک : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مسلمان بمٌرد، جهنم او را لمس نمی کند، مگر در عوض حلال شدن از 

 .قسم

ٹ ٹ چ ک  ک      ش  فرمودهء خداوند است که" تحلِ القسم: "ش
. و ورود گذشتن بر پلٌست که بر روی جهنم قرار دارد ٥ٔ: مرٌمڱ  چ 
 .وند ما را از افتادن در جهنم حفظ فرماٌدخدا

 

ُ عَنْهُ قَال -954 ًَ اللهَّ جَاءَتِ امرأةَ  : وعن أبًَ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رَضِ
هِ وسَلَّم فَقَالت ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ جالُ :إلِى رَسُولِ اللهَّ ِ ذَهَبَ الرِّ ٌا رَسُولَ اللهَّ

وْماً  ٌَ ، قَال بحَدٌثِك، فاجْعَلْ لنََا مِنْ نَفْسِكَ  ا عَلَّمَكَ اللهَّ » : نَؤتٌْكَ فٌهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّ
وْمَ كَذَا وَكَذَا  ٌَ هِ وسَلَّم  «اجْتَمِعْنَ  ٌْ فَاجْتَمَعْن، فَؤتََاهُنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

، ثُمَّ قَال ا علَّمهُ اللهَّ مُ ثَلاثةً م» : فَعَلَّمَهنَّ مِمَّ نَ الوَلدَِ ما مِنْكُنَّ مِن امْرَأةٍَ تُقَدِّ
ار  فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  ن؟وَاثنٌ: فَقالتِ امْرَأةَ   «إلِاَّ كانُوا لهَا حِجَاباً منَ النَّ

هِ وسَلَّم ٌْ ن »  صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ  .همتفق  علٌ «وَاثْنَ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -954

ٌا : آمده و گفت زنی به حضور رسول الله صلی الله علٌه وسلم
رسول الله صلی الله علٌه وسلم مردان احادٌث و سخن های شما را 
بردند، روزی برای ما تعٌٌن نما که در آن خدمت شما بٌائٌم تا ما را از 

 . آنچه که خداوند براٌت آموخته تعلٌم دهی

 .روز فلان و فلان جمع شوٌد: فرمود

ده و آنان را از آنچه سپس پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد آنها آم
کدام از شما که : که خداوند به وی آموخته بود، تعلٌم داده و باز فرمود
 . سه فرزند را پٌش فرستد، برای او حجابی از دوزخ اند

 و دو فرزند چطور؟: زنی گفت

 .و دو فرزند: فرمود

 

 

 

 

باب گرٌستن و ترس، هنگام گذشتن از کنار گور گنهکاران  -165
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کت آنان و اظهار نٌاز بدرگاه خداوند مهربان جل جلاله و و جاٌگاه هلا
 بٌم دادن از ؼفلت از آن

 

هِ  -955 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عَنْهُمَا أنََّ رسُولَ اللهَّ عَن ابْنِ عُمَر رَضِ
ا وَصلوُا الحِجْ  عْنً لمَّ ٌَ ارَ ثمُو :روسَلَّم قَالَ لأصْحَابهِِ  ٌَ لا تَدْخُلوُا عَلى »  :ددِ

بٌِنَ إلِاَّ أنَْ تَكُونُوا بَاكٌِن، فَإنِْ لمْ تَكُونُوا باكٌِن، فَلا تَدْخُلوُا  هَإُلاءِ المُعَذَّ
ٌُصٌِبُكُمْ مَا أصََابَهُمْ  هِم، لا  ٌْ  .همتفق  علٌ «عَلَ

هِ وسَلَّم بِالحِجْرِ : وفً رواٌة قال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ
ا مَرَّ رَسُولُ اللهَّ لمَّ

ٌُصٌِبكُمْ مَا أصََابَهُمْ إلِاَّ لا تَدْخُلُ » : قال وا مَسَاكِنَ الَّذٌِنَ ظَلمَُوا أنَْفُسَهُمْ أنَْ 
هِ وسَلَّم، رَأْسَهُ وَأسَْرَعَ  «أنَْ تَكُونُوا بَاكٌِنَ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ثُمَّ قَنَّع رَسُولُ اللهَّ

رَ حَتى أجََازَ الوَاد ٌْ  .يالسَّ
 

 :اٌت است کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رو -955

ٌعنی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای اصحاب خوٌش فرمود
چون به حجر سرزمٌن ثمود رسٌدند، بر اٌن عذاب شده ها داخل نشوٌد، 

اگر گرٌان نباشٌد بر آنها داخل نشوٌد، تا آنچه . جز اٌنکه گرٌان باشٌد
 .به آنها رسٌده به شما نرسد

 صلی الله علٌه وسلم از کنار و در رواٌتی آمده که چون رسول الله
داخل نشوٌد به سکونت گاههای کسانی که بر : حجر گذشت، فرمود

خوٌشتن ظلم و ستم روا داشتند، از بٌم آنکه مبادا آنچه به آنها رسٌده، 
سپس رسول الله صلی الله علٌه . به شما برسد، مگر اٌنکه گرٌان باشٌد

 .ا از وادی گذشتوسلم سرش را پوشٌده و بسرعت حرکت نمود، ت
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 كتاب آداب سفر
 باب مستحب بودن سفر در اول روز پنجشنبه -166

 

هِ  -956 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ُ عنه، أنََّ النب ًَ اللهَّ عن كعبِ بن مالك، رَض
وْمَ الخَمٌِ ٌَ وْمَ  س،وسَلَّم خَرَجَ فً ؼَزْوَةِ تَبُوكَ  ٌَ خْرُجَ  ٌَ ٌُحِبُّ أنَْ  وَكَانَ 

 .هعلٌ متفق   .سالخَمٌِ

هِ »  :نوفً رواٌة فً الصحٌحٌ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ لقلَّما كانَ رسولُ اللهَّ
ٌَوم الخَمٌِسِ  خْرُجُ إلِاَّ فً  ٌَ  .« وسَلَّم 

 

 :از کعب بن مالک رضی الله عنه رواٌت شده که -956

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در ؼزوهء تبوک روز پنجشنبه بٌرون 
 . وز پنجشنبه بٌرون شودآمد و دوست داشت که در ر

کم اتفاق می افتاد که رسول الله : در رواٌتی در صحٌحٌن آمده که
 (.برای سفر)صلی الله علٌه وسلم جز در روز پنجشنبه بٌرون شوند 

 

ًِّ رضً اللهَّ عنْه، أنََّ  -957 حاب وعن صخْرِ بنِ وَدَاعَةَ الؽامِدِيِّ الصَّ
هِ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تً فً بُكُورِها » : وسَلَّم قَالرسُول اللهَّ  «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَُّ

هَارِ وَكان صخْر  تَاجِرا،  لِ النَّ ةً أوَْ جٌشاً بعَثَهُم مِنْ أوََّ ٌَّ وكَان إذِا بعثَ سَرِ
لَ النَّها بْعثُ تجِارتهُ أوََّ ٌَ رواه أبو داود  .هفَؤثَْرى وكَثُرَ مالُ  ر،وَكَانَ 

 .نحدٌث  حس: والترمذيُّ وقال
 

از صخر بن وداعهء ؼامدی صحابی رضی الله عنه رواٌت  -957
تً فً » : شده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَُّ

بار خداٌا به صبحگاهان امتم برکت ده و چون سرٌه ٌا « بُكُورِها 
 صخر تاجر بود. لشکری را می فرستاد، آنها را در اول روز می فرستاد

و تجارت خود را در اول روز می فرستاد، از اٌنرو ثروتمند شده و 
 .مالش افزون گشت

 

 

 

باب مستحب بودن جستجوی همراه در سفر و امٌر ساختن  -167
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 ٌکی از خودشان که از او فرمان برند
 

ًَ اللهَّ عَنْهُما قَال -958 قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : عَن ابْنِ عُمَرَ رضِ
عْلمَُونَ مِنَ الوحْدةِ ما أعََلمُ ما سَارَ رَاكِب  » :هِ وسَلَّمعَلٌَْ  ٌَ اسَ  لَوْ أنََّ النَّ

لٍ وحْدَهُ  ٌْ  .يرواه البخار «بِلَ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -958

اگر مردم در مورد تنهائی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ٌچ سواره ای در شب تنها نخواهد رفتآنچه که من می دانم، بدانند، ه

 

ُ عَنْهُ  -959 ًَ اللهَّ هِ رَضِ بٍ، عن أبٌَه، عن جَدِّ ٌْ وعن عمرو بن شُعَ
هِ وسَلَّم: قَال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اكِبان » :قال رَسُولُ اللهَّ اكِبُ شٌَطَان، والرَّ الرَّ

لاثَةُ رَكب   النسائً بؤسَانٌد و ي،والترمذ د،رواه أبو داو. «شٌَطَانان، والثَّ
 .حدٌث  حسن :يصحٌحة، وقال الترمذ

 

از عمرو بن شعٌب، از پدرش از جدش رضی الله عنه  -959
 :رواٌت شده که

ٌک سوار شٌطان است و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .دو سواره دو شٌطان اند و سه نفر جماعت بشمار می روند

احتمال گزند و خطر  سفر تنهائی در شب ممنوع است، چون: ش
 .در آن زٌاد است

سفر تنهائی ٌکنفر ٌا دو نفر از آن جهت ممنوع است که احتمال 
و اٌنکه ٌک سوار و دو سوار . ضرر در اٌن صورت ها زٌاد است

ٌا اٌنکه . شٌطان نامٌده شود، مثل شٌطان در جاٌهای خالی تنها می باشد
که سه نفر رکب نامٌده تنهائی و تفرد در سفر از کار شٌطان است و اٌن

شده برای آنست که با هم معاونت کرده و می توانند با همکاری و 
 .همٌاری همدٌگر به مبارزه با خطرات سفر برخٌزند

 

ُ تعالى عَنْهُمَا قَالا- 960 ًَ اللهَّ  :وعن أبًَ سعٌدٍ وأبًَ هُرٌرةَ رض
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رُوا إذِا خَرَج :قَال رسولُ اللهَّ ٌُإَمِّ ثَلاثَة  فً سفَرٍ فل

 .نحدٌث حسن، رواه أبو داود بإسنادٍ حس «أحَدهم 
 

 :از ابو سعٌد و ابو هرٌره رضی الله عنهما رواٌت شده که -960
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هرگاه سه نفر در سفری : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برآٌند، باٌد ٌکنفر را بر خود امٌر سازند

: اب است، ماوردی در حاوی گفته استاٌن امر برای استحب: ش
 .که اٌن امر برای وجوب است

هِ - 961 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ُ عَنْهُما عن النب اسٍ رضًِ اللهَّ وعن ابْنِ عبَّ
راٌا أرَْبَعُمِائَة، وخٌَرُ »  :وسَلَّم قال رُ السَّ ٌْ حَابةِ أرَْبَعَة، وَخَ خٌَرُ الصَّ

ٌُوش أرَْبعةُ آلا ٌُؽْلَ  ؾ،الجُ رواه أبو داود  «بَ اثْنَا عشر ألَْفاً منْ قِلَّة ولَن 
 .نحدٌث حس: والترمذي وقال

 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -961

بهترٌن رفقا و ٌاران چهار اند : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و بهترٌن سرٌه ها چهارصد است و بهترٌن لشکرها چهار هزار نفر 

 .زار هرگز از کمی به شکست مواجه نمی شوداست و دوازده ه

 

باب آداب رفتن و فرود آمدن و شب گذراندن و خواب در  -168
سفر  و مستحب بودن بشب رفتن و رحمت بر چهارپاٌان و مراعات 
مصلحت آن و دستور دادن به آنکه در حقش تقصٌر ورزد تا حقش را 

ر توان آن را روا بودن پشت سر سوار نمودن بر مرکب اگ. ادا نماٌد
 داشته باشد

 

ُ عَنْهُ قال- 962 ًَ اللهَّ رَة رضِ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ : عن أبًَ هُرَ قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هَا مِنَ الأرَْ » :عَلَ  ض،إذا سافَرْتُم فً الخِصْبِ فَؤعْطُوا الإبِِلَ حظَّ

رَ وَ  ب،وإذِا سافَرْتُمْ فً الجَدْ  ٌْ هَا السَّ ٌْ هَا، وَإذا فَؤسَْرِعُوا عَلَ ٌَ بادروا بِهَا نقِْ
رٌ سْتُم، فَاجتَنبُِوا الطَّ وا ق،عرَّ هَا طرُقُ الدَّ لِ  ب،فَإنَِّ ٌْ  «وَمؤوْى الهَوامِّ باللَّ

 .مرواه مسل
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -962

چون در زمٌنی نرم سفر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آن را از زمٌن بدهٌد، وچون در زمٌن سخت سفر کردٌد، به شتر بهرهء 

کردٌد، بسرعت بر آن بروٌد و بشتابٌد که به مقصد خود برسٌد، قبل از 
 (.از خستگی راه)اٌنکه مؽزش از کار بٌفتد 
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و چون در شب فرود آمدٌد، پس از راه بپرهٌزٌد، زٌرا راه مسٌر 
 .چارپاٌان و جاٌگاه گزندگان و خزندگان در شب است

 

ُ عنهُ قَال- 963 ًَ اللهَّ ِ صَلىّ اللهُ : وعن أبًَ قَتَادةَ رض كانَ رَسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذِا كانَ فً سفَ  ٌْ س  ر،عَلَ مٌنهِِ، وَإذِا عَرَّ ٌَ لٍ اضْطَجَعَ عَلى  ٌْ سَ بلَ فَعَرَّ

بْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلى كَفِّ  لَ الصُّ ٌْ  .مرواه مسل .هقبُ
 

 :و قتاده رضی الله عنه رواٌت شده که گفتاز اب -963

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم در شب در سفر می بود، و 
در شب فرود می آمد، به پهلوی راستش می خوابٌد و چون کمی قبل از 
صبح می خوابٌد، دستش را بلند نموده و سرش را در کؾ دستش می 

 (.تا خوابشان نبرد. )گذاشت
 

قال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : رضً اللهَّ عنهُ قَالوعنْ أنَسٍ - 964
هِ وسَلَّم ٌْ لِ » :عَلَ لْجَة، فَإنَِّ الأرَْضَ تُطْوَى بِاللٌَّ كُمْ بِالْدُّ ٌْ رواه أبو داود  «عَلَ
لجَة »  .نبإسناد حس رُ فً اللٌَّْ  «الدُّ ٌْ  .لالسَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -964

بر شما باد که در شب : علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله 
 .بروٌد، زٌرا زمٌن در شب پٌچٌده می شود

ٌعنی مسافت در شب زود طی می شود، بدون آنکه شخص : ش
 .احساس خستگی زٌاد نماٌد، بر خلاف روز

 

اسُ إذا : وعنْ أبًَ ثَعْلبَةَ الخُشَنًِ رَضً اللهَّ عنهُ قال- 965 كانَ النَّ
عابِ والأوَْدٌِةِ نَزَلوُا مَنْزلاً تَ  قُوا فً الشِّ هِ . فَرَّ ٌْ فقالَ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

طَان،» :وسَلَّم ٌْ ما ذلكُمْ منَ الشَّ عابِ وَالأوْدٌِة إنَِّ قَكُمْ فً هَذِهِ الشِّ  «إن تَفَرُّ
رواه أبو داود  .فَلَمْ ٌنْزلوُا بعْدَ ذلك منْزلاً إلِاَّ انْضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بعْضٍ 

 .نإسناد حسب
 

 :از ابو ثعلبه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -965

چون مردم در منزلی فرود می آمدند، در راههای کوهی و 
: پس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. صحراها پراکنده می شدند

هر آئٌنه پراکنده شدن شما د رراههای کوهی و بٌابان ها کار شٌطان 
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آن به هٌچ منزلی فرود نٌامدند، جز اٌنکه بعضی  از اٌنرو بعد از. است
 .در کنار بعضی دٌگر جمع می شدند

 

بٌعِ بنِ عَمرو - 966 وعَنْ سَهْلِ بنِ عمرو، وَقٌلَ سَهْلِ بن الرَّ
 ًَ ضَوان، رض عةِ الرِّ ٌْ ٌَّة، وهُو منْ أهْل بَ الأنْصَاريِّ المَعروؾِ بابنِ الحنْظَل

ِ : اللهَّ عنه قال هِ وسَلَّم ببعٌِرٍ قَدْ لحَِقَ ظَهْرُهُ  مرَّ رسول اللهَّ ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ
قُوا اللهَّ فً هذه البهَائمِ المُعْجمةِ فَارْكبُوها صَالحَِة، » : ببطْنهِِ فقال اتَّ

 .حرواه أبو داود بإسناد صحٌ «وكُلوُها صالحَة 
 

از سهل بن عمرو، گفته شده سهل بن ربٌع بن عمرو  -966
بن حنظلٌه که وی از اهل بٌعة الرضوان است، انصاری مشهور به ا

 :رضی الله عنه رواٌت شده که

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از کنار شتری گذشتند که پشتش 
از خداوند در : و فرمود( ٌعنی بی اندازه لاؼر بود)بکمرش چسبٌده بود 

بارهء اٌن چارپاٌان بی زبان بترسٌد، بشکلی درست بر آن سوار شوٌد 
 .حوی درست آن را بخورٌدو بن

 

ِ بنِ جعف- 967 ًَ اللهَّ عنهما قال ر،وعَن أبً جعفرٍ عبدِ اللهَّ : رض
ًَّ حدٌِثاً  وْم خَلْفَه، وَأسَرَّ إلِ ٌَ هِ وسَلَّم، ذات  ٌْ أرَْدفنً رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ا ث بهِِ أحَداً مِنَ النَّ ل اللهَّ صَلىّ اللهُ وكانَ أحَبَّ مَا اسْتَتَر بهِِ رسو س،لا أحَُدِّ
هِ وسَلَّم لحِاجَتهِِ هَدَؾ  أوَْ حَائشُ نَخ ٌْ عْن .لعَلَ رواه مسلم : حَائطَِ نَخْل :ًٌَ

 .اهكذا مختصر

ًُّ بإسِناد مسلم فَدَخَلَ : حائشُ نَخْل :ههذا بعد قول:وزاد فٌِهِ البَرْقان
ا رَأى ر،حَائطاً لرَِجُلٍ منَ الأنَْصا رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ  فإذا فٌِهِ جَمَل، فَلمََّ

هِ وسَلَّم فَمَسَحَ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ نَاه، فؤتََاهُ النب ٌْ هِ وسَلَّم جرْجرَ وذَرفَتْ عَ ٌْ عَلَ
مَنْ رَبُّ هذا الجَمَل، لمَِنْ هَذا »: وَذِفْرَاهُ فَسكَن، فقال سنامَهُ  :يأَ  سَرَاتَهُ 
أفََلا » : فقال .هذا لً ٌا رسولَ اللهَّ : لفَجاءَ فَتى مِنَ الأنَصَارِ فقا « ل؟الجَمَ 

ُ إٌاهَ  كَ تُجٌِعُهُ  ا؟تَتَّقًِ اللهَّ فً هذِهِ البَهٌمَةِ التً مَلَّكَكَ اللهَّ ًَّ أنََّ شْكُو إلِ ٌَ هُ  فإنَّ
 .ًورواه أبو داود كرواٌةِ البَرْقان. «وَتُدْئبُِهُ 
 

ده از ابو جعفر عبد الله بن جعفر رضی الله عنه رواٌت ش -967
 :که گفت
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم روزی مرا در پشت ستوری پشت 
سر شان سوار نموده و بمن سخنی را پنهانی گفتند که به هٌچ ٌک از 
مردم نمی گوٌم و بهترٌن چٌزی که رسول الله صلی الله علٌه وسلم 

مراد از )دوست داشت برای رفع ضرورت خود را به آن بپوشاند، هدؾ 
و ( رگ و بلند است، مانند کوه و پشتهء رٌگی و ساختمانآن چٌز بز

مسلم رحمه الله اٌن حدٌث را اٌنگونه کوتاه رواٌت . باغ خرما بود
 .نموده

پس به باغ مرد : و برقانی به همٌن اسناد در آن افزوده که
انصاری درآمده ودر آن شتری را دٌد و چون شتر رسول الله صلی الله 

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم . گ زد و اشک رٌختعلٌه وسلم را دٌد، بان
پٌشش آمده پشت و کوهانش و پشت گوشهاٌش را دست کشٌد و او 

 صاحب اٌن شتر کٌست؟ اٌن شتر مال کٌست؟: سپس فرمود. آرام شد

اٌن شتر مال من است ٌا رسول الله : جوان انصاری آمده و گفت
 !صلی الله علٌه وسلم

انی که خدا ترا مالک آن نموده از آٌا در مورد اٌن حٌو: فرمود
پروردگار نمی ترسی؟ زٌرا او بمن شکاٌت می کند که تو او را گرسنه 

و ابو داود اٌن حدٌث را مانند رواٌت . نگه داشته و خسته اش می کنی
 .برقانی آورده است

 

ُ عنْه، قال- 968 ًَ اللهَّ ا إذِا نَزَلْنَا مَنْزِلا، لا نسَبِّ : وعن أنَسٍ رَض حُ كُنَّ
حَا  .مرواه أبو داود بإسِناد على شرط مسل .لحَتَّى نَحُلَّ الرِّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -968

چون بمنزلی از منازل سفر فرود می آمدٌم، نماز نافله نمی 
 .گزاردٌم تا بارها را می گشودٌم

 

 باب در مورد همکاری و همٌاری با رفٌق و همراه -169
 

دٌث زٌادی آمده که گذشت و از جمله حدٌث و الله در اٌن باب احا
فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخٌه و حدٌث کل معروؾ صدقة و 

 .امثال آن است
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ًَ اللهَّ عنه قال- 969 بٌنما نَحْنُ فً : وعن أبًَ سعٌدٍ الخُدْريِّ رَض
صْرِؾُ بَصَرهُ  ٌَ مٌِناً وَشِمَالا، فقال سَفَرٍ إذِ جَاءَ رَجُل  على رَاحِلةٍ له، فَجعَلَ  ٌَ

هِ وسَلَّم ٌْ فَلٌْعُدْ بهِِ على  ر،مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَه»:رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
عُدْ بهِِ عَلى مَنْ لا زَادَ له  د،منْ لا ظَهر له، ومَنْ كانَ له فَضلُ زَا ٌَ  «فَلْ

هُ لا حقَّ لأحَدٍ منا فً فضْ فَذَكَرَ مِنْ أصَْناؾِ المال ما ذَكَرَه، حَتى رَأٌَنَا أَ   .لنَّ
 .مرواه مسل

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -969

در اثنائٌکه با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در سفری بودٌم، ناگاه 
مردی که بر چارپاٌش سوار بود آمد و چشمش را به طرؾ راست و 

و رسول الله ( د باشد، ببٌندتا کسی را که بکمک نٌازمن)چز می گرداند، 
کسٌکه سوارٌی زائد بر حاجتش داشته : صلی الله علٌه وسلم فرمود

باشد، باٌد با کسٌکه سواری ندارد، همکاری نموده و او را به پشت 
و کسٌکه توشهء زائدی داشته باشد، باٌد به کسی . سرش سوار نماٌد

، ذکر نمود تا و از انواع مال آنچه را که ٌافت. دهد که توشه ندارد
 .اٌنکه گمان کردٌم برای هٌچٌک از ما حقی در زٌادتی نٌست

 

هِ  -970 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنه، عَنْ رسول اللهَّ وعنْ جابرٍ رض
ؽْزُوَ فقال ٌَ ه أرَادَ أنَْ  إنَِّ مِنْ  ر،ٌا معْشَرَ المُهَاجِرٌِنَ والأنصا :وسَلَّم أنََّ

ٌْس لهمْ  نِ أَوِ  إخوَنِكُم قَوْما، ل ٌْ هِ الرَجُلَ ٌْ صُمَّ أحََدكم إلِ ٌَ مَال، وَلا عشٌِرَة، فَلْ
: ٌعْنً كَعُقْبَةٍ أحََدهمْ، قال الثَّلاثَة، فما لأحدِنَا منْ ظهرٍ ٌحْمِلهُُ إلا عُقبَة  

ٌنِ أوَ ثَلاثَةً ما لً إلا عُقبة  كعقبَةِ أحََدِهمْ مِنْ جَمل ٌْ ًَّ اثْنَ رواه  .ًفَضَممْتُ إل
 .دأبو داو
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -970

نموده و ( نبرد)آنحضرت صلی الله علٌه وسلم ارادهء ؼزوه 
هرآئٌنه در مٌان برادران شما کسانی ! ای گروه مهاجر و انصار: فرمود

وجود دارند که نه مال دارند و نه هم قبٌله ای، پس باٌد هر کدام شما 
د و هٌچکدام ما سوارٌی زائد نداشته دو ٌا سه نفر شانرا با خود بگٌر

که دٌگری را با خود بگٌرد، مگر پشت سر هر کدام، من دو نفر را با 
دو ٌا سه نفر را با خود گرفتم، در حالٌکه بر شترم : گفت. خود گرفتم

 .فقط جای ٌک نفر را پشت سرم داشتم
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هِ وسَلَّم : وعنه قال- 971 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تَخلَّؾ فً كانَ رسول اللهَّ ٌَ
ٌُرْدؾُ وٌدْعُو ل عٌؾ و ٌُزْجًِ الضَّ  .نرواه أبو داود بإسِناد حس. .هالمسٌِرِ فَ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -971

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در راه خود را به آخر می کشٌد و 
به اٌن ترتٌب ناتوان و درمانده را رانده و دٌگری را پشت سرش سوار 

 .وده و براٌش دعا می نمودنم
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باب در مورد آنچه چون برای رفتن سفر بخواهد بر  -170
 مرکوبش سوار شود

 

نَ الْفُلْكِ } : و قال تعالی وَالَّذِي خَلَقَ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّ
كُمْ إذَِا لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُ { 12}وَالْأنَْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ  وا نِعْمَةَ رَبِّ

ا لهَُ  رَ لنََا هَذَا وَمَا كُنَّ هِ وَتَقُولوُا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ ٌْ تُمْ عَلَ ٌْ اسْتَوَ
نَا لمَُنقَلبُِونَ { 13}مُقْرِنٌِنَ  ا إلَِى رَبِّ  ٗٔ – ٕٔ: الزخرؾ{ 14}وَإنَِّ

 

و برای شما کشتی ها ساخت و از چارپاٌان : خداوند می فرماٌد
را که بر آن سوار شوٌد تا راست بنشٌنٌد بر پشت مرکوب و ٌاد چٌزی 

کنٌد نعمت پروردگار خوٌش را و چون بر آن راست نشستٌد، و بگوئٌد 
پاکٌست خدائی را که مسخر ساخت برای ما اٌن مرکوب را و نبودٌم بر 

 – 12: زخرؾ. آن توانا و ما بسوی پروردگار خوٌش باز خواهٌم گشت
14  

 

ًَ اللهَّ عنهما، أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ وعن اب- 972 نِ عمر رَضِ
هِ وسَلَّم كانَ إذِا اسْتَوَى عَلَى بعٌِرهِ خَارجاً إلًِ سفَ  ٌْ رَ ثلاثا، ثُمَّ  ر،عَلَ كَبَّ

نَا »: قال ا إلِى ربِّ ا له مُقرنٌنَ، وَإنَِّ رَ لنََا هذا وما كنَّ سبْحانَ الذي سخَّ
ا نَسْؤلَكَُ فً سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى ، ومِنَ العَمَلِ ما اللَّهُمَّ . لمُنقَلبُِونَ  إنَِّ
احِبُ . تَرْضى  ا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أنَتَ الصَّ نا سفَرَنَا هذا وَاطْوِ عنَّ ٌْ نْ علَ اللَّهُمَّ هَوِّ
فَ  فَ اللَّهُمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ وعْثَاءِ . وَالخَلٌِفَةُ فً الأهْلِ  ر،فً السَّ  ر،السَّ

وإذِا رجَعَ قَالهنَُّ  «وَسُوءِ المنْقلَبِ فً المالِ والأهلِ وَالوَلدِ  ر،وكآبةِ المنظَ 
نَا حَامِدُونَ »  :نوزاد فٌِه  .مرواه مسل «آٌبِونَ تَائبِونَ عَابِدُون لرَِبِّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -972

شترش قرار می گرفت تا چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر 
سبْحانَ الذي : د سه بار الله اکبر گفته و بعد می فرمودبرای سفر برآٌ
رَ لنََا هذا پاکٌست ذاتی را که اٌن را برای ما مسخر ساخته و ما ... سخَّ

بار خداٌا ما در اٌن سفر مان از . بسوی پروردگار خود رجوع کننده اٌم
بار . پسندی طلب می کنٌم تو نٌکو کاری و تقوی و عملی را که می

خداٌا اٌن سفر مان را بر ما آسان کن و دورٌش را بر ما کوتاه ساز، 
ما از ! پروردگارا. بار خداٌا تو در سفر همراه و در خانواده سرپرستی
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سختی سفر و منظرهء ؼم انگٌز و بدی نظر بد در مال و خانواده و 
 .فرزند بتو پناه می جوٌٌم

آٌبِونَ تَائبِونَ » : را گفته و می افزودو چون باز می گشت، آن
نَا حَامِدُونَ   . «عَابِدُون لرَِبِّ

 

كان رسول : وعن عبد اللهَّ بن سرْجِس رضً اللهَّ عنه قال- 973
ذ مِن وعْثاءِ السفـَ  تَعوَّ ٌَ هِ وسَلَّم إذِا سافر  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ

وكآبةِ  ر،اللهَّ
وسوءِ المنْظَر فً الأهْلِ  .مودعْوةِ المظْلوُوالحوْرِ بعْد الكَوْن،  ب،المُنْقَلَ 
 .مرواه مسل .لوالمَا

 

: از عبد الله بن سرجس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -973
چون رسول الله عزم سفر می نمود از سختی سفر و باز گشت توأم با 
اندوه و باز گشت از استقامت ٌا زٌادت بسوی نقصان و دعای ستمٌده 

 .بد در خانواده و مال به خداوند پناه می جست و دٌدن منظرهء
 

ًِّ بن ربٌعة قال- 974 ًَّ بن أبً طالب رَضً : وعن علِ شَهدْتُ عل
كابِ قال رْكَبَهَا، فَلما وضَع رِجْلهَُ فً الرِّ ٌَ ةٍ لِ ًَ بِدابَّ  عنهُ أتُِ

، : اللهَّ بِسْم اللهَّ
ا اسْتَوَى على ظَهْرها قال ِ الذي : فلمََّ ا لهَُ الحْمدُ للهَّ رَ لنََا هذا، وما كُنَّ سَخَّ

نَا لمُنْقلبُِون، ثُمَّ قال ا إلى ربِّ ات، ثُمَّ قال: مُقْرنٌن، وإنَّ ِ ثَلاثَ مرَّ : الحمْدُ للهَّ
ات، ثُمَّ قال ً ظَلمَْتُ نَفْسًِ فَاؼْفرِْ لً إنَِّه لا : اللهَّ أكَْبرُ ثَلاثَ مرَّ سُبْحانَكَ إنِِّ

نُوب إلِاَّ أَ  ٌا أمٌِر المُإْمِنٌن، مِنْ أيَِّ شًَءٍ : نْت، ثُمَّ ضحِك، فَقٌِلٌؽْفرُِ الذُّ
هِ وسَلَّم فَعل كَما فعلْت، ثُمَّ ضَحِكَ : قال ت؟ضَحِكْ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ رأٌَتُ النب
ِ مِنْ أيَِّ شًَء ضحكْ :فقلت عْجب » : قال ت؟ٌا رسول اللهَّ ٌَ إنَِّ رَبَّك سُبْحانَهُ 

رِي ا: مِنْ عَبْده إذا قال ٌْ نُوبَ ؼَ هُ لا ٌؽْفرُِ الذَّ عْلَمُ أنََّ ٌَ .  «ؼْفرِِ لً ذنُوبً، 
، وفً بعض النس: والترمذي وقال د،رواه أبو داو حسن   :خحدٌث  حسن 

 .دوهذا لفظ أبًَ داو .حصحٌ
 

 :از علی بن ربٌعه رواٌت شده که گفت -974

حاضر شدم با علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در حالٌکه 
شود، چون پاٌش را به رکاب راٌش آورده شد که بر آن سوار ستوری ب

ِ : قرار گرفت، گفتبسم الله و چون به پشت آن : گذاشت، گفت الحْمدُ للهَّ
نَا لمُنْقلبُِون ا إلى ربِّ ا لهَُ مُقْرنٌن، وإنَّ رَ لنََا هذا، وما كُنَّ بعداً سه  الذي سَخَّ

. ..إنًِِّسبحانک : باز گفتالحمد لله و سپس سه بار الله اکبر گفته و  بار
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پاکٌست ترا من بر نفس خوٌش ستم روا داشتم، پس مرا بٌامرز جز تو 
کسی گناهان را نمی آمرزد و سپس خندٌد و گفته شد، ای امٌر 

 المإمنٌن از چه چٌز خندٌدی؟

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که مثل من خنده نموده : گفت
  علٌه وسلم از چه چٌز خندٌدی؟و گفتم، ٌا رسول الله صلی الله

پروردگارت که پاکٌست او را به شگفت می آٌد از بنده : فرمود
خداٌا گناهانم را بٌامرز، در حالٌکه می داند که : اش زمانٌکه می گوٌد

 .ؼٌر از من کسی گناهان را نمی آمرزد

 

باب تكبٌر گفتن مسافر چون به تپه ها و امثال آن بلند  -171
گفتنش چون به وادی ها و امثال آن فرود آٌد و منع از  شود و تسبٌح

 زٌاد بلند کردن صدا
 

رْنَا، وإذِا : عن جابرٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 975 ا إذِا صعِدْنَا كَبَّ كُنَّ
حْن  .يرواه البخار .انَزَلْنَا سبَّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -975

به پائٌن فرود می آمدٌم،  چون به بلندی ها بالا می شدٌم تکبٌر و
 .تسبٌح می گفتٌم

چون به بلندٌها بالا می شدٌم، تکبٌر می گفتٌم ٌعنی عظمت : ش
وکبرٌائی خدا را مشاهده نموده از درٌچهء علو حسی، علو معنوی را 

 .مشاهده می کردٌم

و چون فرود می آمدٌم، تسبٌح خدا را می گفتٌم تا پاکی او را از 
 .ٌست، اعلان کنٌمآنچه به وی سزاوار  ن

 

ًُّ صَلّى اللهُ : وعن ابن عُمر رضً اللهَّ عنهما قال- 976 كانَ النب
رُوا، وَإذا هَبطُوا سَبَّحو ا كَبَّ ٌَ نَا ٌُوشُهُ إذِا علَوُا الثَّ هِ وسَلَّم وج ٌْ رواه أبو  .اعَلَ

 .حداود بإسناد صحٌ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -976

ی الله علٌه وسلم و لشکرٌانش چون به بلندی ها بالا پٌامبر صل
 .می رفتند، الله اکبر، و چون فرود می آمدند، سبحان الله می گفتند
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هِ وسَلَّم إذا قَفَل مِنَ الحجِّ : وعنهُ قال- 977 ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ كانَ النَّ
ةٍ أوَْ فَدْفَد كَ  ٌَّ لا إله إلاَّ اللهَّ » : بَّر ثَلاثا، ثُمَّ قالأوَ العُمْرَةِ كُلَّما أوَْفى عَلى ثَنِ
آٌبُِونَ  .روَهُو على كلِّ شًَءٍ قَدٌِ د،وَحْدَهُ لا شَرٌِكَ لهَ، لهَُ المُلْك ولهَُ الحمْ 
نَا حَامِدُو صدقَ اللهَّ وَعْدهُ، وَنَصر عبْده،  .نتَائبُِونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لرَِبِّ

 .هق  علٌمتف «وَهَزَمَ الأحَزَابَ وحْدَه 

رَاٌا أوَ الحجِّ أو :وفً رواٌةٍ لمسلم ٌُوشِ أو السَّ إذِا قَفَل مِنَ الج
 .العُمْرةِ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -977

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از حج ٌا عمره باز می گشت، 
باز می هرگاه به گردنهء ٌا بلندٌی بالا می شد، سه بار الله اکبر گفته و 

معبود برحقی جز الله نٌست که ٌکی است ... لا إله إلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ : فرمود
و وی را شرٌکی نٌست، ملک وثنا خاص از آن اوست و او بر هر چٌز 
تواناست، ما بازگشتٌم در حالٌکه توبه کاران و پرستندگان و برای 

ود و بنده خداوند وعدهء خود را درست نم. خدای مان سجده کننده گانٌم
 .اش را نصرت داد وبه تنهائی احزاب را به شکست رو برو ساخت

چون از لشکرها و سرٌه ها ٌا : و در رواٌتی از مسلم آمده که
 .حج و عمره باز می گشت، اٌن دعا را می خواند

 

ُ عنهُ أنََّ رجلاً قال- 978 ، : وعن أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ ٌا رسول اللهَّ
كبٌر عَلى كلِّ » : قال ً،سافرِ فَؤوَْصِنِإنً أرٌُِدُ أنَ أُ  ، وَالتَّ كَ بتِقوى اللهَّ ٌْ عَلَ

ا ولًَّ الرجُلُ قال شَرؾٍ  فر  د،اللَّهمَّ اطْوِ لهُ البُعْ » :فَلمََّ نْ عَلٌهِ السَّ  «وَهَوِّ
 .نحدٌث حس: رواه الترمذي وقال

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که مردی گفت -978

 صلی الله علٌه وسلم می خواهٌم سفر کنم، مرا ٌا رسول الله
 ! توصٌه فرما

تقوای خدا پٌشه کن و بهر بلندی تکبٌر بگو و چون آن : فرمود
خداٌا راه دور را براٌش کوتاه ساخته و سفر را بر : مرد رفت، فرمود
 .وی آسان گردان
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ا مَع ا: وعن أبًَ موسى الأشَعَريِّ رضً اللهَّ عنه قال- 979 لنبً كنَّ
هِ وسَلَّم فً سَفَ  ٌْ رْنَا  ر،صَلّى اللهُ عَلَ ا إذا أشَرَفْنَا على وادٍ هَلَّلنَا وكَبَّ فكنَّ

هِ وسَلَّم ٌْ هَا الناس ارْبَعُوا » :وَارْتَفَعتْ أصَوَاتنا فقالَ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ٌُّ ٌا أَ
كم لا تَدعونَ أصََمَّ وَلا ؼَائبِ هُ  .اعَلى أنَْفُسِكم فَإنَّ هُ سَمٌِع  قَرٌب  إنَّ  «مَعكُم، إنَّ

 .همتفق  علٌ
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -979

ما با رسول الله صلی الله علٌه وسلم می رفتٌم و چون به بٌابانی 
. می رسٌدٌم لا اله الا الله و الله اکبر می گفتٌم و صدای ما بلند می شد

ای مردم بر خود نرمی کنٌد، : م فرمودپس پٌامبر صلی الله علٌه وسل
زٌرا شما کر و ؼائبی را نمی خوانٌد، او با شما است، شنوا است و 

 .نزدٌک است

 

 باب در مستحب بودن و دعا کردن در سفر -172
 

ًَ اللهُ عنهُ قال -980 رَةَ رَض ٌْ رسولُ الله صلى : قال: عن أبًَ هُرَ
دَعْوَةُ المَظلوم،  :نجَابَات  لا شَكَّ فٌِهثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْت)) :مالله علٌه وسل
رواه أبو  ((وَدَعْوَةُ الوَالدِِ عَلى وَلدِهِ  ر،وَدَعْوَةُ المسَافِ ر،وَدَعْوَةُ المسَافِ

على ))  :دولٌس فً رواٌة أبًَ داو .نحدٌث حس: داود والترمذي وقال
 ((.ولدِِه

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -980

سه دعاء بدون شک قبول : الله صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول 
 : می شود

 دعای مظلوم

 و دعای مسافر

 .و دعای پدر در حق فرزند

 

 باب دعائی که هنگام ترس از دٌگران خوانده می شود -173
 

ِ صَلىّ  -981 عن أبًَ موسى الأشعرِيِّ رَضً اللهَّ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ
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هِ وسَلَّ  ٌْ ا نجعلكَُ فً نحورِهِم، » : م كانَ إذا خَاؾَ قَوماً قالاللهُ عَلَ اللَّهُمَّ إنَِّ
 .حوالنسائً بإسناد صحٌ د،رواه أبو داو «ونعُوذُ بِك مِنْ شرُوِرِهمْ 

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -981

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم از قومی می ترسٌد، می 
ا نجعلكَُ فً نحورِهِماللَّهُ : فرمود بار خداٌا ما ترا در برابر دشمنان ... مَّ إنَِّ

و از شرارت های شان بتو پناه می ( که حفظ مان کنی)قرار می دهٌم 
 .برٌم
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باب دعائی که چون مسافر به منزلی فرود آٌد آن را می  -174
 گوٌد

 

ُ عنها قالت- 982 ل اللهَّ سمعْتُ رسو:عن خَولةَ بنتِ حكٌمٍ رَضً اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ِ : مَنْ نَزلَ مَنزِلاً ثُمَّ قال»: صَلّى اللهُ عَلَ أعَُوذُ بِكَلمِات اللهَّ

اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَ  امَّ ء  حتَّى ٌرْتَحِل مِنْ منزِلهِِ ذلكَ  ق،التَّ ًْ ه شَ  «لَمْ ٌضرَّ
 .مرواه مسل

 

 :از خوله بنت حکٌم رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -982

آنکه به : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ِ : منزلی فرود آمده و بگوٌد می جوٌم به کلمات  پناه... أعَُوذُ بِكَلمِات اللهَّ

تامهء خدا از شر آنچه آفرٌده است چٌزی به او گزند نمی رساند، تا از 
 .آن منزل کوو کند

 .تعالی است مراد از اٌن کلمات کلام صفت ازلی حق: ش
 

ِ صَلىّ : وعن ابن عمرو رَضً اللهَّ عنهمَا قال- 983 كانَ رسولُ اللهَّ
لُ قال ٌْ هِ وسَلَّم إذا سَافَرَ فَؤقَبَلَ اللَّ ٌْ ، أعَُوذُ : اللهُ عَلَ ا أرَْضُ ربًِّ وَربُّكِ اللهَّ ٌَ

كِ وشَرِّ ما فٌِك،وشر ماخُلقَ فٌك، وشَرِّ ما ٌدِبُّ علٌ ِ مِنْ شرِّ ك، وأعَوذ بِاللهَّ
ِ مِنْ شَرِّ أسَدٍ وَأسَْو ةِ والعقر د،باللهَّ ٌَّ وَمِنْ سَاكِنِ البلدَِ، ومِنْ  ب،ومِنَ الح

 .درواه أبو داو «والدٍِ وما وَلَد 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -983

سفر می کرد و شب می چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
ا : رسٌد می فرمود ای زمٌن پروردگار من وتو الله ... أرَْضُ ربًِّ وَربُّكِ ٌَ

، از شر تو و شر آنچه در تست و شر آنچه در تو آفرٌده شده و بر است
روی تو می خزد به خدا پناه می جوٌم، پناه می برم به خدا از شر شٌر 

و مار و ( هر آنچه به نظر رسٌده و هنوز شر از آن می رود)و سٌاه 
 (.شٌاطٌن)و آنچه زاده ( ابلٌس)و پدر ( جن)ر عقرب و ساکن شه

 

 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 636 

باب  استحباب شتافتن مسافر بعد از اتمام کارش برای  -175
 بازگشت به خانه

 

هِ  -984 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ رَةَ رض ٌْ عن أبًَ هُرَ
فَرُ قطِْعة  مِن العذَا» : وسَلَّم قال كم طَعامَه، وشَرَابَهُ ٌمْنَعُ أحَدَ  ب،السَّ

ل إلى أهَْلهِِ  ٌُعَجِّ متفق   «وَنَوْمَه، فإذا قَضَى أحََدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِه، فَلْ
  .هعلٌ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -984

سفر پاره ای از عذاب : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نوشٌدن و خواب باز می دارد،   است که ٌکی از شما را از خوردن و

هرگاه کدام ٌک از شما مقصودش را از سفرش انجام داد، باٌد به سوی 
 .خانواده اش بشتابد

 

باب در وارد شدن مسافر به خانواده اش در روز و  -176
 کراهٌت وارد شدن در شب بدون ضرورت

 

ِ صَلىّ اللهُ - 985 هِ وسَلَّم  عن جابرٍ رضً اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ ٌْ عَلَ
لاً » : قال ٌْ بةَ فَلا ٌطْرُقنَّ أهَْلهَُ لَ ٌْ  . «إذا أطَالَ أحَدُكمْ الؽَ

هِ وسَلَّم نَهى أنَْ ٌطْرُقَ  ٌْ وفً رواٌةٍ أنََّ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
لا ٌْ جُلُ أهَْلهَُ لَ  .همتفق  علٌ .الرَّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -985

هرگاه ؼٌاب کدامٌک شما : صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
 .از خانواده اش دراز شود، باٌد که از طرؾ شب بخانه اش نٌاٌد

و در رواٌتی آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم منع کرد از 
 .اٌنکه مرد از طرؾ شب به خانه اش بٌاٌد

د، باٌد هرگاه کسی بخواهد بعد از سفر طولانی بخانه اش بٌاٌ: ش
قبلًا خانواده اش را در جرٌان آمدن خود بگذارد و ناگهانی از طرف شب 
بخانه اش داخل نشود، تا همسرش خود را برای وی کاملًا آماده نموده 

 .باشد، و غافلگٌر نشود
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كانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ : وعن أنسٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 986
هِ وسَلَّم وسلَّمَ لا ٌطرُ  ٌْ ةً عَلَ ٌَّ ؤتٌِْهمْ ؼُدْوةً أوَْ عشِ ٌَ لا، وكان  ٌْ متفق   .قُ أهَْلهَُ لَ

 .هعلٌ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -986

رسول الله صلی الله علٌه وسلم شب بخانه اش وارد نمی شد، 
 .بلکه اول صبح ٌا سر شب نزد شان می آمد

 

هرش باب در مورد آنچه مسافر بعد از باز گشت و دٌدن ش -177
 می گوٌد
 

باب تکبٌر "در اٌن مورد حدٌث ابن عمر رضی الله عنهما است که قبلاً در 
 .گذشت" المسافر اذا صعد الثناٌا

 

ُ عنهُ قال- 987 ًِّ صَلّى اللهُ : وعن أنَسٍ رَضً اللهَّ بِ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّ
ا بظَِهْرِ المَدٌِنَةِ قال هِ وسَلَّم، حَتَّى إذا كُنَّ ٌْ بُون، تَائبُِون، عَابِدون، آٌِ » : عَلَ

نَا حَامِدُونَ  ى قَدِمْنَا المدٌنةَ  «لرَِبِّ  .مرواه مسل «فلمْ ٌزلْ ٌقولُ ذلك حتَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -987

تا  –ٌعنی از خٌبر  –وسلم باز گشتٌم با پٌامبر صلی الله علٌه 
آٌبُِون، » : داٌنکه بجاٌی رسٌدٌم که مدٌنه منوره را دٌدٌم، فرمو

نَا حَامِدُونَ  را پٌوسته می گفت تا به  و اٌن. «تَائبُِون، عَابِدون، لرَِبِّ
 .مدٌنه رسٌدٌم
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باب استحباب نخست رفتن مسافر پس از بازگشت به  -178
 مسجدی که نزدٌک خانه اش است و ادای دو رکعت نماز در آن

 

ِ صَلىّ اللهُ عن كعب بنِ مالكٍ رضً اللهَّ عنهُ أنَ رسولَ  -988 اللهَّ
هِ وسَلَّم كانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفرٍ بَدأَ بالمَسْجِدِ فَركع فٌِهِ رَكْعتٌَْ  ٌْ متفق   .نعَلَ

 .هعلٌ
 

 :از کعب بن مالک رضی الله عنه رواٌت شده که -988

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم از سفر می آمد، از مسجد 
 .گزارد شروع نموده و در آن دو رکعت نماز می

 

 باب در حرام بودن تنها سفر کردن زن -179
 

ِ صَلىّ اللهُ : عن أبًَ هُرٌَرَةَ رضً اللهَّ عنهُ قَال- 989 قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وْمٍ » :عَلَ ٌَ ومِ اخخِرِ تُسَافرُِ مَسٌِرَةَ  ٌَ ِ وَال حِلُّ لامْرَأةَ تُإْمِنُ باللهَّ ٌَ لا 

لةٍَ إلاَّ مَعَ ذِي ٌْ هَا  وَلَ ٌْ  .همتفق  علٌ «محْرمٍ عل
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -989

روا نٌست برای زنی که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
به خدا و روز آخرت، اٌمان داشته باشد، اٌنکه به اندازه ای مسافت ٌک 

 .شبانه روز سفر نماٌد، مگر همراه کسٌکه براٌش محرم است

مای سفر برای زن به تنهائی حرام است و اٌنکه ٌک شبانه مس: ش
روز گفته، برای آنست که اغلب سفر از آن کمتر نمی باشد و اما سفر با 

 .محارم و خدمتگار امٌن جواز دارد
 

وعن ابنِ عباسٍ رضً اللهَّ عنهما أنه سمع النبً صَلّى اللهُ - 990
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ بامْرأةٍ إلِا ومَعَهَا ذُو محْرم، ولا  لا ٌخلوُنَّ رَجُل  » : عَلَ

ِ إنَّ امْرأتً : فقال لهَُ رَجُل «تُسَافرُِ المرْأةَُ إلِاَّ معَ ذِي محْرمٍ  ٌا رسولَ اللهَّ
ة، وإنًِِّ اكْتُتبِْتُ فً ؼَزْوةِ كَذَا وكَذَ  انْطلـِقْ فَحُجَّ مع »: قال ا؟خَرجتْ حاجَّ

 .همتفق  علٌ «امْرأتَِكَ 
 

 :باس رضی الله عنهما رواٌت می کند کهاز ابن ع -990
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هٌچ : وی از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
و زن سفر  –مردی ٌا زنی خلوت نکند، مگر اٌنکه با وی محرمی باشد 

ٌا رسول : سپس مردی گفت –نکند، مگر همراه کسٌکه محرمش است 
و نام من در زمرهء  الله صلی الله علٌه وسلم زنم بقصد حج بٌرون آمده

 .کسانی نوشته شده که به ؼزوهء فلان و فلان می روند

 .برو با زنت حج کن: فرمود 
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 كتاب فضائل 
 خواندن قرآن باب فضٌلت  -180

 

ِ صَلىّ : عن أبًَ أمُامَةَ رضً اللهَّ عنهُ قال -991 سمِعتُ رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ وْم القٌامةِ شَفٌِعاً اقْرَإُا القرُْآنَ »  :اللهُ عَلَ ٌَ ؤتًْ  ٌَ هُ  فإنَِّ

 .رواه مسلم «لأصْحابهِِ 
 

 :از ابو امامه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -991

قرآن را : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
تلاوت کنٌد، زٌرا قرآن در روز قٌامت آمده و برای ٌارانش شفاعت می 

 .کند

ن و رفقای قرآن کسانی هستند که قرآن را خوانده مراد از ٌارا: ش
 .و بدان مشغول بوده و به اوامر و نواهی آن اهتمام ورزند

 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 992 اسِ بنِ سَمعانَ رض وَّ سمِعتُ رسول : وعَن النَّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ الذٌِن  ٌُإْتى ٌوْمَ القٌِامةِ بالْقرُْآنِ وَأهَْلهِِ » :اللهَّ

انِ عَنْ  ا تَقدُمهُ سورة البقَرَةِ وَآل عِمرَان، تحَاجَّ ٌَ ن كانُوا ٌعْمَلوُنَ بهِِ فً الدُّ
 .رواه مسلم «صاحِبِهِمَا 

 

 :از نواس بن سمعان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -992

در روز : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
کسانٌکه در دنٌا به آن عمل می کردند، آورده قٌامت قرآن و اهلش و 

می شوند که در پٌشاپٌش شان سورهء بقره و آل عمران قرار داشته و 
 .از سوی صاحب خوٌش مجادله می کنند

 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 993 ِ : وعن عثمانَ بن عفانَ رض قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ  .رواه البخاري القرُْآنَ وَعلَّمهُ  خٌَركُم مَنْ تَعَلَّمَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت شده که -993

بهترٌن شما کسٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .قرآن را آموخته و آن را تعلٌم دهد
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ِ صَلىّ اللهُ : وعن عائشة رضً اللهَّ عنها قالت- 994 قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَ  ٌْ فَرةِ الكرَامِ البررَة، »  :لَّمعَلَ قرَأُ القرُْآنَ وَهُو ماهِر  بهِِ معَ السَّ ٌَ الَّذِي 

 .متفق  علٌه «والذي ٌقرَأُ القرُْآنَ وٌتَتَعْتَعُ فٌِهِ وَهُو علٌهِ شَاقٌّ له أجْران 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -994

رآن را می خواند کسٌکه ق: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سفٌر بسوی رسل )در حالٌکه بدان مهارت دارد، همراه با فرشتهء 

بزرگوار، فرمانبردار است و آنکه قرآن می خواند و در ( علٌهم السلام
خواندن آن تکلٌؾ بر او وارد شده و بر او سخت است برای او دو مزد 

 .است
 

قال رسولُ  :وعن أبًَ موسى الأشْعريِّ رضً اللهَّ عنهُ قال- 995
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ة»  :اللهَّ : مثَلُ المإمنِ الَّذِي ٌقْرَأُ القرآنَ مثلُ الأتُْرُجَّ

قْرَأُ القرُْآنَ كَمثَلِ  ٌَ ٌِّب  وطَعمُهَا حلْو، ومثَلُ المإمنِ الَّذي لا  رٌحهَا طَ
قْ : التَّمرة ٌَ رَأُ القرْآنَ كَمثَلِ لا رٌِح لهَا وطعْمُهَا حلْو، ومثَلُ المُنَافِق الذي 

ٌحانَة قْرَأُ القرآنَ : الرِّ ٌَ ٌّب  وطَعْمُهَا مر، ومَثَلُ المُنَافِقِ الذي لا  رٌِحها طَ
سَ لَها رٌِح  وَطَعمُهَا مُرٌّ : كَمَثلِ الحَنْظَلَة ٌْ  .متفق  علٌه «لَ

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -995

مإمنی که قرآن را تلاوت : سلم فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
می کند، مانند ترنجی است که بوی آن خوش است و طعم آن نٌز 

مإمنی که قرآن را تلاوت نمی کند، مانند خرما است که بوٌی . شٌرٌن
ندارد، ولی طعم آن شٌرٌن است و منافقی که قرآن را تلاوت می کند، 

و مزهء آن تلخ مانند رٌحان است که بوی آن خوش است، ولی طعم 
منافقی که قرآن را تلاوت نمی کند، مانند حنظل است که بوٌی . است

 .ندارد و طعم آن هم تلخ است

با توجه به احادٌث زٌادی که در مورد فضٌلت قرائت قرآن : ش
کرٌم آمده، باٌد متذکر شد که متؤسفانه امروز چنان مردم ما در گٌرو دار 

خواندن قرآن و تفکر بدان از دهن  از مسائل دنٌا قرار گرفته اند که
بسٌاری گرٌخته که باٌد علمای گرام و داعٌان مخلص در صحبت عام 

 (مترجم. )شان بخصوص در روزهای جمعه مردم را بدان متوجه سازند
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ًَّ صَلىّ اللهُ - 996 بِ  عنهُ أنََّ النَّ
وعن عمرَ بن الخطابِ رضً اللهَّ

هِ وسَلَّم قال ٌْ  « ٌرفَعُ بِهذَا الكتاب أقَواماً وٌضَعُ بهِِ آخَرٌن إنَِّ اللهَّ »  :عَلَ
 .رواه مسلم

 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت است که -996

خداوند به وسٌلهء اٌن کتاب : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنانٌکه بدان اٌمان آورده و عمل می )مردمانی را بالا می برد ( قرآن)

کسانً که بدان اٌمان ندارند )بدان پست می کند  و عدهء دٌگر را( کنند
 (.و ٌا به آن عمل نمی کنند

 

هِ - 997 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنهما عن النَّ
وعنِ ابن عمر رضً اللهَّ

ن»  :وسَلَّم قال ٌْ رجُل  آتَاهُ اللهَّ القرُآن، فهوَ ٌقومُ بهِِ : لا حَسَدَ إلاُّ فً اثنَتَ
لِ وآنَاءَ ا لِ وَآنَاءَ آناءَ اللٌَّ ٌْ ٌُنْفقِهُ آنَاءَ اللَّ هَار، وَرجُل  آتَاهُ اللهَّ مالا، فهُو  لنَّ

 .متفق  علٌه «النهارِ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -997

ؼبطه ای جز در دو چٌز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
را بر  ٌعنی حفظش)نٌست، مردی که خداوند براٌش قرآن را داده است 

، پس او به آن در همهء لحظات شب و روز عمل می (او آسان نموده
کند و مردٌکه خدا به او مالی داده و او آن را در همهء لحظات شب و 

 .روز خرج و مصرؾ می کند
 

ًَ اللهَّ عَنهما قال- 998 قْرَأُ  :وعنِ البُراء بنِ عَازِبٍ رض ٌَ كَانَ رَجل  
ته سَحَابَة  فَجَعَلَت تَدنو،  سورةَ الكَهْؾ، وَعِنْدَه فَرس   نِ فَتَؽَشَّ ٌْ مَربوط  بِشَطَنَ

هِ وسَلَّم. وجعلَ فَرسُه ٌنْفِر مِنها ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ا أصَبح أتََى النَّ فَذَكَرَ . فَلمََّ
لتْ للقرُآنِ »  :له ذلكَ فقال كٌِنَةُ تَنَزَّ  .متفق  علٌه «تِلكَ السَّ

 

 : عنهما رواٌت شده که گفتاز براء بن عازب رضی الله -998

وی اسٌد بن حضٌر )مردی بود که سورهء کهؾ را می خواند 
و در کنارش اسبی بود که به دو طناب بسته بود و ابری بر سرش ( بود

چون . آمده و شروع به نزدٌک شدن نمود که اسبش از آن هراس نمود
را به  صبح نمود خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و اٌن موضوع

(c) ketabton.com: The Digital Library



 643 

آن آرامش است که : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود. او گفت
 . بواسطهء قرآن فرو آمده بود

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 999 ِ صَلىّ : وعن ابن مسعودٍ رض قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ فلهَُ حسنَة، والحسنَةُ بِعشرِ  :اللهُ عَلَ

منْ قرأَ حرْفاً مِنْ كتاب اللهَّ
م  حرْؾ  : الم حَرؾ، وَلكِن: ا لا أقَولأمَثَالهَِ  ٌَ ، ولام  حرْؾ، ومِ  «ألَؾِ  حرْؾ 

 .حدٌث حسن صحٌح: رواه الترمذي وقال
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -999

کسٌکه ٌک حرؾ از کتاب : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ند آن، نمی گوٌم خدا را بخواند، بر او ٌک نٌکی است و نٌکی به ده چ

که الم ٌک حرؾ است، بلکه الؾ ٌک حرؾ است و لام ٌک حرؾ و 
 .مٌم ٌک حرؾ

 

ًَ اللهَّ عنهما قال- 1000 ِ : وعنِ ابنِ عباسٍ رض قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ء  مِنَ القرُآنِ كالبٌتِ » :صَلّى اللهُ عَلَ ًْ إنَّ الَّذي لٌَس فً جَوْفهِِ شَ

 . حدٌث حسن صحٌح  : ذي وقالرواه الترم «الخَرِبِ 
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1000

آنکه در دلش چٌزی از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .قرآن نٌست، مانند خانه ای وٌران است

 

ِ بنِ عَمْرو بن العاصِ رضً اللهَّ عَنهما عنِ - 1001 وعن عبدِ اللهَّ
ًِّ صَلّى اللهُ عَ  هِ وسَلَّم قالالنب ٌْ اقْرأْ وَارْتَقِ : ٌُقَالُ لصِاحبِ الْقرَُآن»  :لَ

ا، فَإنَّ منْزِلتََكَ عِنْد آخِرِ آٌةٍ تَقْرَإُهَا  ٌَ نْ لُ فً الدُّ لْ كَما كُنْتَ تُرَتِّ رواه  «وَرَتِّ
 .حدٌث حسن صحٌح: أبو داود، والترْمذي وقال

 

ا رواٌت از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهم -1001
 :شده که

برای صاحب قرآن گفته می : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
شود، بخوان و به پله های بهشت بالا رو و تلاوت کن، چنانچه در دنٌا 
تلاوت می کردی، زٌرا مقام تو در نزد آخرٌن آٌه ای است که آن را می 

 .خوانی
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دادن از باب امر به مواظبت و محافظت بر قرآن و بٌم  -181
 عرضه نمودن آن به فراموشی

 

هِ   -1002 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عنهُ عن النَّ
ًَ اللهَّ عَنْ أبًَ مُوسَى رضِ

دٍ بٌِدِهِ لَهُو أشََدُّ تَفَلُّتاً » : وسَلَّم قال تَعاهَدُوا هذا الْقرُآنَ فَوَالَّذي نَفْسُ مُحمَّ
 .متفق علٌه «مِنَ الإبِِلِ فً عُقُلهِا 

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -1002

مواظبت کنٌد بر اٌن قرآن، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
پس سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علٌه وسلم در دست اوست، 

که هرگاه . )تا شتر در زانو بند آن( از اذهان)که قرآن زودتر می گرٌزد 
 (.گرٌزدزانو بندش باز شود، با سرعت می 

 

وعنِ ابْنِ عُمَرَ رَضًِ اللهَّ عنهما أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ - 1003
هِ وسَلَّم قال ٌْ مَا مَثَلُ صاحِبِ الْقرُْآنِ كَمَثَلِ الإبِِلِ المُعقَّلةَ، إنِْ عَاهَد » : عَلَ إنَِّ

ها أمَْسَكَهَا، وإنِْ أطَْلقََهَا، ذَهَبَتْ  ٌْ  .متفق  علٌه «عَل
 

 :ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که از -1003

هر آئٌنه مثل حافظ قرآن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مانند شتر زانو بند زده اٌست که اگر صاحبش بر او اهتمام کند او را 

 .نگه می دارد و اگر رهاٌش کند، می رود

 

باب استحباب خوش صداٌی به قرآن و درخواست تلاوت از  -182
 ص خوش صدا و گوش دادن به آنشخ

 

ًَ اللهُ عَنْهُ قال -1004 رَةَ رَضِ ٌْ سمِعتُ رسولَ اللهِ : عَنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ًِّ حَسَنِ  »: صَلَّى اللهُ عَلَ ءٍ مَا أذَِنَ لنَِبِ ًْ مَا أذَِنَ اللهُ لشَِ

جْهَرُ بهِِ  ٌَ ى بِالْقرُْآنِ  تَؽَنَّ ٌَ وْتِ   .متفق  علٌه «الصَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1004
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 :از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود

خداوند به هٌچ چٌزی اجازه نداده، مانند اجازه اش برای پٌامبری 
خوش صدا که خوش صداٌی کند به قرآن و آن را به صدای بلند 

 .بخواند

شاره است به رضای و مراد از اجازه، شنٌدن است و آن ا:  ش
 .پروردگار و قبولش

 

ًَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ  -1005 وعن أبً موسى الأشْعَرِيِّ رض
 « لقََدْ أوُتٌِتُ مِزْمَارَاً مِنْ مَزَامٌِرِ آلِ دَاوُد» : صلى الله علٌه وسلم قالَ له

 .متفق  علٌه

هِ وسَلَّم قالَ لهأنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ : وفً رواٌةٍ لمسلم      ٌْ: 
تَنًِ وَأنََا أسَْتَمِعُ لقِرَِاءَتِكَ البارحَةَ  » ٌْ  .« لَوْ رَأَ

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -1005

برای تو ناٌی از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
 .ناٌهای آل داود داده شده است

رسول الله صلی الله علٌه وسلم به : و در رواٌتی از مسلم آمده که
اگر دٌشب مرا می دٌدی در حالٌکه به قرائتت گوش می : او فرمود

 !دادم؟

مزمار نای را گوٌند، صدای خوب و شٌرٌنی هنش و نغمه اش : ش
 .را به صدای نای تشبٌه نموده است

 

ًَ اللهُ عنهمَا قال -1006 ًَّ سَمِعْتُ ال: وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِ بِ نَّ
تُون، فَمَا سَمِعْتُ أحََدَاً  ٌْ هِ وسَلَّم قَرَأَ فً العِشَاءِ بِالتٌِنِ والزَّ ٌْ صَلَّى اللهُ عَلَ

 . متفق  علٌه. أحَْسَنَ صَوْتَاً مِنْه
 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1006

 شنٌدم که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در نماز خفتن و التٌن و
 .الزٌتون را خواندند و هٌچکس را خوش صدا تر از اٌشان ندٌدم

 

ًَ اللهُ عنه، أنَّ  -1007 وَعَنْ أبًَِ لبَُابَة بَشٌِر بنِ عَبْدِ المُنْذِرِ رض
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ًَّ صَلَّى اللهُ عَلَ بِ تَؽَنَّ  »: النَّ ٌَ ا  مَنْ لَمْ  سَ مِنَّ ٌْ رواهُ « بِالْقرُْآنِ فَلَ
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 .ادٍ جٌدأبو داود بإسن
 

از ابو لبابه بشٌر بن عبد المنذر رضی الله عنه رواٌت  -1007
 :است که

کسٌکه به قرآن خوش آوازی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نکند، از ما نٌست

 

ًَ اللهُ عنهُ قال -1008 ًُّ صَلَّى : وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رض بِ قَالَ لً النَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ الْقرُْآنَ اقْ  » :اللهُ عَلَ كَ : ، فَقُلْت « رَأْ عَلَ ٌْ ا رَسُولَ الله، أقَْرَأُ عَلَ ٌَ
رِي » :قَال! وَعَلْكَ أنُْزِل؟ ٌْ هِ " « إنًِِّ أحُِبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ مِنْ ؼَ ٌْ فَقَرَأْتُ عَلَ

ة ٌَ سَاءِ حَتَّى جِئْتُ إلى هذهِ اخ ؾَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُ : سُورَةَ النِّ ٌْ ةٍ ﴿ فَكَ مَّ
ه،  « حَسْبُكَ اخنَ  » :قالَ  بِشَهٌِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هإُلاءِ شَهٌِدَاً ﴾ ٌْ فالْتَفَتُّ إلَِ

نَاهُ تَذْرِفَان ٌْ  .متفق  علٌه. فَإذَِا عَ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1008

قرآن را بر من : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
 ! نبخوا

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا من بر شما بخوانم در : گفتم
 حالٌکه بر شما فرو فرستاده شده است؟

دوست می دارم که آن را از ؼٌرم بشنوم و من بر اٌشان : فرمود
ؾَ إذَِا جِئْنَا مِنْ : سورهء نساء را خواندم تا اٌنکه به اٌن آٌه رسٌدم ٌْ ﴿ فَكَ

ةٍ بِشَهِ  حالا بس است و : فرمود ٌدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هإُلاءِ شَهٌِدَاً ﴾كُلِّ أمَُّ
 .من بسوی شان نگرٌسته دٌدم که چشمان شان اشکبار است

گرٌستن آنحضرت صلی الله علٌه وسلم از روی شفقت بر : ش
 .امتش بوده، زٌرا او شاهد حق است و امتش از گناه خالی نٌستند

 

 ها و آٌاتی مخصوصباب تشوٌق بر تلاوت سوره  -183
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1009 قال لً  :عن أبًَ سعٌدٍ رافعِ بنِ المُعلَّى رَض
هِ وسَلَّم ٌْ ألَا أعَُلِّمُكَ أعَْظَم سُورةٍ فً الْقرُْآنِ قَبْلَ »  :رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ا أرَدْنَا أنَْ نَ  أنَْ تخْرُج مِنَ المَسْجِدَ؟ ٌا رسُولَ : خْرُج قُلْتفؤخََذَ بٌدِي، فَلمََّ
كَ أعَْظَمَ سُورَةٍ فً الْقرُْآن؟ قال كَ قُلْتَ لأعَُلِّمنَّ ِ إنَِّ ِ رَبِّ » :اللهَّ الحَمْدُ للهَّ
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بْعُ المَثَانً، وَالْقُرْآنُ الْعَظٌِمُ الَّذي أوُتٌِتُهُ  رواه  «العَالمٌِنَ هًِ السَّ
 .البخاري

 

عنه رواٌت شده که  از ابو سعٌد رافع بن معلی رضی الله -1009
 :گفت

آٌا پٌش از اٌنکه از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
مسجد برآئی بزرگترٌن سوره ای را در قرآن براٌت نٌاموزم؟ پس دست 

ٌا رسول الله صلی الله علٌه : مرا گرفت و چون خواستٌم که برآئٌم گفتم
 !می آموزم وسلم فرمودی که بزرگترٌن سورهء در قرآن را بتو

الحمد لله رب العالمٌن، سبع مثانی و قرآن عظٌمی است : فرمود
 .که به من داده شده است

گفته برای آنکه در هر نماز تکرار می شود، ٌا : سبع مثانی: ش
 .اٌنکه شامل ثنای حق و دعاء می باشد

 

ِ صَلّ - 1010 ًَ اللهَّ عنه أنََّ رسولَ اللهَّ ى وعن أبًَ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رض
هِ وسَلَّم قالَ فً ٌْ هَا لتََعْدِلُ »  :قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد: اللهُ عَلَ والَّذِي نَفْسً بٌِدِه، إنَِّ

 . «ثُلثَُ القرُْآنِ 

هِ وسَلَّم قالَ لأصَْحابهِ: وفً رواٌة      ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  :أنََّ رسولَ اللهَّ
عْجِزُ أحََدُكُم أنَْ ٌقْرَأَ بثُِلثُِ الْ »  ٌَ لَةٍ أَ ٌْ هِم، وقالوُا «قرُْآنِ فً لَ ٌْ  :فَشَقَّ ذلكَ علَ

؟ ٌُطٌِقُ ذلكَ ٌا رسولَ اللهَّ نَا  ٌُّ مَد» :فقال أَ ُ الصَّ ثُلثُُ : قُلْ هُو اللهَّ أحََد، اللهَّ
 . رواه البخاري «الْقرُْآنِ 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1010

: در بارهء قل هو الله احد فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسلم 
قرآن  3/1سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، که اٌن سوره با 

 .برابر می کند

و در رواٌتی آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای 
 :اصحابش فرمود

قرآن را در ٌک شب  3/1آٌا عاجر می شود ٌکی از شما که 
ٌا رسول الله صلی : شد و گفتند اٌن امر برای شان سخت تمام! بخواند

 الله علٌه وسلم کدامٌک ما قدرت اٌنکار را دارد؟
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 .قرآن است 3/1قل هو الله احد الله الصمد : فرمود
 

قْرَا- 1011 ٌَ  «قَلُ هُوَ اللهَّ أحَد  »  :وعنْهُ أنََّ رَجُلاً سمِع رَجُلاً 
ِ صَلّ  ا أصَْبَحَ جاءَ إلِى رسولِ اللهَّ دُها فَلمََّ هِ وسَلَّم، فَذَكَرَ ذلكَ لهَُ ٌُردِّ ٌْ ى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ جُلُ ٌتَقَالهُّا فَقَالَ رسولُ اللهَّ والَّذي نَفْسًِ »  :وكَانَ الرَّ
ها لتََعْدِلُ ثُلثَُ الْقرُْآنِ  دِه، إنَِّ ٌَ  .رواه البخاري «بِ

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -1011

کسی شنٌد که مردی قل هو الله احد را خوانده و آنرا تکرار می 
کند، چون صبح نمود خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و اٌن 

گوٌی که آن مرد آن را کم شمرد، . موضوع را برای شان ٌاد نمود
سوگند بذاتی که جانم در : سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .قرآن برابری می کند 3/1آن با دست اوست که 
 

ِ صَلّى اللهُ - 1012 ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ وعن أبًَ هرٌرة رض
هِ وسَلَّم قال فً ٌْ هَا تَعْدِلُ ثُلثَُ القرُْآنِ »  :قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد  : عَلَ رواه  «إنَِّ

 .مسلم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1012

: صلی الله علٌه وسلم در بارهء قل هو الله احد فرمود رسول الله
 .قرآن برابری می کند 3/1سورهء اخلاص با 

 

ُ عنهُ أنََّ رجُلا قال- 1013 ِ إنًِ  :وعنْ أنَسٍ رضً اللهَّ ٌا رسول اللهَّ
ورَةَ  ةَ »  :قال قُلْ هُوَ اللهَّ أحَد،: أحُِبُّ هذِهِ السُّ ها أدَْخَلَكَ الجنَّ واه ر «إنَِّ حُبَّ

 .رواه البخاري فً صحٌحه تعلٌقًا. حدٌث  حسن: الترمذي وقال
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که وی گفت -1013

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم من اٌن سوره را دوست می 
هر آئٌنه : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود(. قل هو الله احد)دارم 

 .ده استمحبت آن ترا به بهشت وارد نمو
 

ِ صَلىّ - 1014 ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ وعن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ رَضِ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ٌُرَ مِثلهُُن قَط؟ قلُْ » :اللهُ عَلَ لةََ لَمْ  ٌْ اتٍ أنُْزِلَتْ هَذِهِ اللَّ ٌَ ألَمَْ تَر آ

اسِ   .رواه مسلم «أعَُوذُ برَبِّ الفَلَق، وَقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّ
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 :از عقبه بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که -1014

آٌا ندٌدی آٌاتی را که اٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شب نازل شد که مثل آن هرگز دٌده نشده است؟ قُلْ أعَُوذُ برَبِّ الفَلَق، 

 .وَقُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 
 

كانَ رسولُ  :اللهَّ عنهُ قالوعن أبًَ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رَضً - 1015
ى نَزَلتَِ  نِ الإنِْسَان، حتَّ ٌْ ذُ مِنَ الجان، وَعَ تَعَوَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ

ا نَزَلتََا، أخََذَ بِهِما وتَركَ ما سِواهُما لمََّ َِ رواه الترمذي  .المُعَوذَتان، ؾَ
 .وقال حدٌث حسن

 

 :نه رواٌت است که گفتاز ابو سعٌد خدری رضی الله ع -1015

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از جن و چشم انسان به خداوند 
اللهم انی اعوذ بک من الجان و من عٌن : پناه می جست و می گفت

اسِ نازل شد. الانسان . تا اٌنکه قُلْ أعَُوذُ برَبِّ الفَلَق، وَقُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّ
تمسک جسته و ما سوای آن را و چون اٌن دو سوره نازل شد، بدان 

 .ترک نمود
 

ِ صَلّى اللهُ - 1016 ُ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ ًَ اللهَّ وعن أبًَ هرٌرةَ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ ةً شَفعتْ لرَِجُلٍ حَتَّى ؼُفرَِ »  :عَلَ ٌَ مِنَ القرُْآنِ سُورَة  ثَلاثُونَ آ

دِهِ المُلْكُ : لهَ، وهًِ ٌَ : و داود والترمذي وقالرواه أب.  «تبارَكَ الذِي بِ
 .حدٌث حسن

 . «تَشْفَعُ »  :وفً رواٌة أبً داود     
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1016

از قرآن سوره اٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سی آٌه دارد و برای مردی شفاعت نمود تا که برای او آمرزٌده شد و 

دِهِ المُلْكُ استتبارَكَ الذِي : آن ٌَ  .بِ

 .که شفاعت می کند: و در رواٌت ابوداود آمده
 

ًِّ صَلىّ  -1017 ًَ اللهَّ عنهُ عن النب وعن أبًَ مسعودٍ البدْرِيِّ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ لةٍَ » :اللهُ عَلَ ٌْ نِ مِنْ آخِرِ سُورةِ البقَرةِ فًِ لَ ٌْ منْ قَرَأَ باخٌتَ

 .متفق  علٌه «كَفَتَاهُ 
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 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت است که -1017

کسٌکه دو آٌهء اخٌر سورهء : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بقره را در ٌکشب بخواند، او را بسنده است

 

ِ صَلّى اللهُ - 1018 ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ وعن أبًَ هرٌرةَ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ تِ لا تَجْعَلوُا بُ »  :عَلَ ٌْ نْفرُِ مِن الْب ٌَ طَانَ  ٌْ ٌُوتَكُمْ مَقَابرِ، إنَِّ الشَّ

 .رواه مسلم «الَّذي تُقْرأُ فٌِهِ سُورةُ الْبقَرةِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1018

که خانه های خود را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ه در آن سورهء بقره گورستان نسازٌد، همانا شٌطان از خانه های ک

 .خوانده شود، می گرٌزد
 

ًِّ بنِ كَعْبٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1019 ِ  :وعن أبَُ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ معكَ » :صَلّى اللهُ عَلَ ٌا أبَا المُنذِرِ أتََدْرِي أيَُّ آٌةٍ مِن كتاب اللهَّ

ًُّ : قُلْت أعَْظَم؟ ٌُّوم، فَضَربَ فً صَدْري وَقَالاللهَّ لا إلِهَ إلِاَّ هُو الحَ »  :الْقَ
 .رواه مسلم «لٌِهْنكَ الْعِلْمُ أبََا المُنذِرِ 

 

 :از ابی بن کعب رضی الله عنه رواٌت است که -1019

ای ابو المنذر، آٌا می دانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 کدام آٌه از کتاب الله که با تست، بزرگتر است؟

ٌُّومُ، سپس به سٌنه ام زده و  اللهَّ : گفتم ًُّ الْقَ لا إلِهَ إلِاَّ هُو الحَ
 !علم براٌت گوارا باد! ای ابو المنذر: فرمود
 

ِ  :وعن أبًَ هرٌرة رضً اللهَّ عنه قال- 1020 لنًَ رسولُ اللهَّ وكَّ
هِ وسَلَّم بحِفْظِ زَكَاةِ رمضان، فَؤتََانً آت، فَجعل ٌحْثُو مِنَ  ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ

عام، فَؤخَذْتُهُ فقُلتا هِ وسَلَّم، قال: لطَّ ٌْ : لأرَفَعَنَّك إلِى رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ًَّ عٌَال، وبً حاجة  شدٌدَة تُ عنْه، فَؤصَْبحْت، . إنًِِّ مُحتَاج، وعل ٌْ ، فَخَلَّ
هِ وآلهِ وسَلَّم ٌْ ُ علَ ِ صلَّى اللهَّ علَ ٌا أبَا هُرٌرة، ما فَ »  :فَقَال رسُولُ اللهَّ

تُ : قُلْت «أسٌَِرُكَ الْبارِحة؟  ٌْ الا، فَرحِمْتُه، فَخَلَّ ٌَ ِ شَكَا حَاجَةً وعِ ٌا رسُول اللهَّ
هُ قَدْ كَذَبك وسٌعُودُ »  :فقال. سبٌِلهَُ  هُ سٌعُودُ لقَِوْلِ  «أمَا إنَِّ فَعرفْتُ أنََّ

هِ وسَلَّم فَرصدْتُه ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ عام، فَقُلْتفَجَاءَ ٌحثُو . رسُولِ اللهَّ : مِنَ الطَّ
هِ وسَلَّم، قال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ كَ إلِى رسولُ اللهَّ دعْنً فَإنًِِّ مُحْتاج، : لأرَْفَعنَّ
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 ِ تُ سبٌِلَه، فَؤصَبحتُ فَقَال لً رسُولُ اللهَّ ًَّ عٌِال  لا أعَُود، فرحِمْتُهُ وَخَلٌَّ وعلَ
هِ وسَلَّم ٌْ رة»  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ا أبَا هُر ٌا : قلُْت «، ما فَعل أسٌَِرُكَ الْبارِحة؟ ٌَ

تُ سبٌِلهَ، فَقَال ِ شَكَا حاجةً وَعٌِالاً فَرحِمْتُه، وَخَلٌَّ هُ قَدْ »  :رسُول اللهَّ إنَِّ
عُودُ  ٌَ الثَِة .  «كَذَبكَ وس عام، فَؤخََذْته، . فرصدْتُهُ الثَّ فَجاءَ ٌحْثُو مِنَ الطَّ

ِ : فقلت هِ وسَلَّم وهذا آخِرُ ثَلاثٍ مرات لأرَْفَعنَّك إلِى رسولِ اللهَّ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
كَ تَعُود، ثُمَّ تَعُودُ، فقال كَ لا تَزْعُمُ أنََّ دعْنً فَإنًِِّ أعُلِّمُكَ كَلمِاتٍ ٌنْفَعُكَ : أنََّ

هُ : ما هُن؟ قال: اللهَّ بهَا، قلت تَ إلِى فِراشِكَ فَاقْرأْ آٌةَ الْكُرسًِ، فَإنَِّ ٌْ إذِا أوَ
تُ سبٌِلهَُ لَن ٌزَ  ٌْ طَان  حتَّى تُصْبِح، فَخَلَّ ٌْ ِ حافظِ، ولا ٌقْربُكَ ش

كَ مِنَ اللهَّ ٌْ الَ عل
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ما فَعلَ أسٌَِرُكَ »  :فَؤصَْبحْت، فقَالَ لً رسُولُ اللهَّ

ٌُعلِّمُنً كَلمِاتٍ ٌنْفَعُ : فقلُت «الْبارِحة؟  هُ  ِ زَعم أنََّ نً اللهَّ بهَا، ٌا رَسُول اللهَّ
تُ سبٌِلهَ ٌْ ًَ ؟ »  :قال. فَخَلَّ تَ إلِى فرِاشِكَ : قال لً: قلت «مَا هِ ٌْ إذِا أوَ

ى تَخْتِمَ اخٌة لها حَتَّ ًِّ مِنْ أوََّ ًُّ }   :فَاقرَأْ اٌةَ الْكُرْس اللهَّ لا إلِهَ إلِاَّ هُو الح
ٌُّومُ  ِ حَافِ: وقال لً {الْقَ كَ مِنَ اللهَّ ٌْ زَال علَ ٌَ طَان  حَتَّى لا  ٌْ ظ، وَلَنْ ٌقْربَكَ شَ
هِ وسَلَّم. تُصْبِح ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ ه قَدْ صَدقكَ وَهُو »  :فقال النَّ أمََا إنَِّ

رَة؟  ٌْ ذَاكَ » :لا، قال: قلت «كَذوب،تَعْلَم مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذ ثَلاثٍ ٌا أبَا هُر
طَان   ٌْ  .رواه البخاري «شَ

 

 :الله عنه رواٌت شده که گفت از ابو هرٌره رضی -1020

رسول الله صلی الله علٌه وسلم مرا وظٌفه داد که زکات رمضان 
شخصی نزدم آمده و شروع به چنگ زدن . را نگه دارم( صدقهء فطر)

حتماً ترا خدمت رسول الله صلی : طعام نمود و من او را گرفتم و گفتم
 .الله علٌه وسلم می برم

من هم او را . ت نٌازمند می باشممحتاجم و عٌالمند و سخ: گفت
ای : چون صبح نمودم رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. رها کردم
 اسٌر تو دٌشب چه کار کرد؟! ابو هرٌره

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از نٌازمندی شدٌد : گفتم
 . وعٌالمندی شکاٌت نمود و دلم بحالش سوخته و او را رها کردم

باش که او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و  با خبر: فرمود
دانستم که او طبق فرمودهء رسول الله صلی الله علٌه وسلم باز خواهد 
گشت و انتظارش را کشٌدم باز آمده وشروع به چنگ زدن طعام نمود و 

 !حتماً ترا خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم می برم: گفتم
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بر . ج و عٌالمندم و باز نمی گردممرا بگذار، زٌرا من محتا: گفت
او رحم نموده و رهاٌش کردم و صبح نمودم باز رسول الله صلی الله 

 اسٌرت چکار کرد؟! ای ابو هرٌره: علٌه وسلم فرمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از نٌازمندی و عٌال داری : گفتم
 .شکوه نمود و من هم او را رحم کرده و رهاٌش نمودم

او به تو دروغ گفته و باز خواهد گشت و من برای بار  :فرمود
باز آمده و از طعام چنگ می زد و من او را ! سوم انتظارش را  کشٌدم

حتماً ترا خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم خواهم : گرفته و گفتم
 .تو گفتی که باز نگردی و باز گشتی. برد و اٌن آخرٌن سه بار است

انا من به تو کلماتی می آموزم که خدای هم! مرا بگذار: گفت
 .متعال بوسٌلهء آن به تو فاٌده رساند

 آنها کدام اند؟: گفتم

چون در بسترت قرار گرفتی، آٌت الکرسی را بخوان، زٌرا : گفت
از سوی الله حافظی بشکلی مستمر تا صبح با تو بوده و شٌطانی بتو 

 .نزدٌک نمی شود و من او را رها نمودم

: مودم، رسول الله صلی الله علٌه وسلم بمن فرمودچون صبح ن
 اسٌرت دٌشب چه کرد؟

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم تصور می کرد که او به : گفتم
 .من کلماتی ٌاد می دهد که خدای متعال بدان مرا نفع می رساند

 آن چٌست؟: فرمود

بمن گفت چون به بسترت در آمدی آٌت الکرسی را از اول : گفتم
ٌُّومُ } : بخوان تا آٌه را ختم کنی آن ًُّ الْقَ و بمن  {اللهَّ لا إلِهَ إلِاَّ هُو الح
که از جانب خدای تعالی بر تو حافظی مقرر می گردد تا صبح کنی : گفت

و هٌچ شٌطانی بتو نزدٌک نمی شود، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
 .گو استآگاه شو که او بتو راست گفته، ولی او بسٌار دروؼ: فرمود

آٌا می دانی که از سه شب به اٌن طرؾ با کی خطاب می کرده 
 ای، ابو هرٌره؟

 نه: گفتم

 .آن شٌطان است: فرمود
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ِ صَلىّ اللهُ - 1021 رْدِاءِ رَضًِ اللهَّ عنْه أنََّ رسُول اللهَّ وعن أبًَ الدَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ لِ سُورةِ الْكَ » :عَلَ اتٍ مِنْ أوََّ ٌَ هْؾ، عُصمَ منَ منْ حفظَِ عشْر آ

الِ  جَّ  .رواه مسلم «مِنْ آخِرِ سُورةِ الكهْؾ»  :وفً رواٌة.  «الدَّ
 

 :از ابو دارداء رضی الله عنه رواٌت شده که -1021

کسٌکه ده آٌه از اول : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .سورهء کهؾ را حفظ کند، از دجال محفوظ و مصئون می ماند

 .ر سورهء کهؾ آمدهاز آخ: و در رواٌتی
 

اسٍ رضًِ اللهَّ عنْهُما قَال- 1022 نَما جِبْرٌِلُ علٌهِ  :وعَنِ ابْنِ عبَّ ٌْ ب
هِ وسَلَّم سَمِعَ نَقٌِضًا مِنْ فَوْقهِ، فَرَفَعَ  ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ لام قاعِد  عِندَ النَّ السَّ

وْمَ ولَمْ : رَأْسَه فَقَال ٌَ مَاءِ فتُحَِ ال وْم، فَنَزَلَ  هذا باب مِنَ السَّ ٌَ ٌُفْتَح قَطُّ إلِاَّ ال
وْمَ فَسَلَّمَ وقال: مِنه مَلك  فقال ٌَ نْزِلْ قَطُّ إلِاَّ ال ٌَ : هذا مَلكَ  نَزَلَ إلِى الأرَْضِ لم 

ًٌّ قَبلَك ٌُإْتَهُمَا نَبِ فَاتحةِ الكتاب،وخَواتٌِم : أبَشِرْ بنِورٌَنِ أوُتٌِتَهُمَا، لَمْ 
 .رواه مسلم «رأَ بحرْؾٍ منها إلِاَّ أعُْطٌِتَه سُورَةِ البَقَرة، لَن تَق

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1022

در اثنائٌکه جبرٌل علٌه السلام در نزد پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
: بود، از بالای سرش صداٌی را شنٌده و سرش را بالا نموده و گفت

شده و جز امروز هرگز باز نشده اٌن دری از آسمان است که امروز باز 
اٌن فرشته اٌست که به زمٌن : و از آن فرشته ای فرود آمد، و گفت

: فرود آمد و هر گز جز امروز فرود نٌامده، پس سلام کرده و فرمود
شاد باش به دو نوری که براٌت داده شده و به پٌامبری پٌش از تو داده 

قره، هٌچ حرفی از آن فاتحة الکتاب و آٌات آخر سورهء ب: نشده است
 .را نمی خوانی، مگر اٌنکه آن را داده می شوی

 

 باب استحباب گرد آمدن بر قرائت قرآن -184
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1023 رَةَ رَض ٌْ ِ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُرَ قَالَ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ » :اللهُ عَلَ تٍ من بٌُوتِ اللهَّ ٌْ ، ومَا اجْتَمَعَ قَوْم  فً بَ تْلوُنَ كتاب اللهَّ ٌَ  

حْمَة، وَحَفَّتْهُم  تْهُمْ الرَّ ٌَ كٌِنَة، وؼَشِ نَهُم، إلِاَّ نَزَلتْ علٌَهم السَّ ٌْ وٌتَدَارسُونَه ب
 .رواه مسلم «الملائِكَة، وذَكَرهُمْ اللهَّ فٌمِنْ عِنده 
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1023

و گرد نٌامد گروهی در : لم فرمودرسول الله صلی الله علٌه وس
خانه ای از خانه های خدا که می خوانند کتاب خدا را و مٌان شان 
مذاکره می کنند، مگر اٌنکه بر آنها سکٌنه و آرامش نازل شده و 
رحمت عام شامل حال شان گشته و فرشتگان بر آنها احاطه نموده و 

 .د، ٌاد می کنندخداوند تعالی آنها را به فرشتگانی که در نزد اوٌن

اجتماع بر قرائت قرآن در اٌن حدٌث اشاره به فضٌلت گرد : ش
آمدن برای قرائت قرآن و شرکت در جلسات قرآن شده و چه خوب گفته 

 :شاعرٌکه

 آسمان رشک برد بهر زمٌنی که درو

 ٌکدو کس ٌکدو نفس بهر خدا بنشٌنند     

ٌلت و ثواب محافلٌکه بٌاد خدا و تلاوت قرآن خدا بگذرد، از فض
 ( مترجم. )زٌادی برخوردار است

 

 باب فضٌلت  وضوء -185
 

لاةِ فاؼْسِلوُاْ }: قال الله تعال هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
نْ حَرَجٍ وَلَـكِن }إلی قوله تعالی { وُجُوهَكُمْ  كُم مِّ ٌْ جْعَلَ عَلَ ٌَ ٌُرٌِدُ اّللهُ لِ مَا 

كُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٌُرٌِدُ لِ  ٌْ ٌُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَ رَكُمْ وَلِ  ٙ: المائدة {6{ }ٌُطَهَّ
 

ای مسلمانان چون به نماز برخٌزٌد، پس : خداوند می فرماٌد
خدا نمی خواهد که : تا فرمودهء بارٌتعالی. بشوئٌد روٌهای خد را

مت خود بگرداند بر شما دشوارٌی، ولی می خواهد که پاک سازد و نع
 6: مائده. را بر شما تمام کند، تا شود که شکرگزاری کنٌد

 

ًَ اللهَّ عَنْه قال- 1024 رَةَ رض ٌْ ِ : وعَنْ أبًَ هُر سمِعْت رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ لٌِنَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ وْمَ القٌِامَةِ ؼُرّاً محَجَّ ٌَ ٌُدْعَوْنَ  تً  إنَِّ أمَُّ

تَه، فَلٌفعلْ مِنْ آثَارِ الوضوءِ فَ  ٌُطٌِل ؼُرَّ متفق   «منِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنَْ 
 .علٌه

 

 : از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1024
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امتم در : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
آنکه )روز قٌامت از آثار وضوی شان ؼر و محجل نامٌده می شوند 

پس آنکه از شما می تواند (. از سفٌدی می درخشددست و پا و جبٌنش 
 .که ؼرهء خود را دراز نماٌد، باٌد اٌن کار را عملی کند

 

هِ وسَلَّم ٌقُول: وعنه قَال -1025 ٌْ »  :سَمِعْت خَلٌِلً صَلىّ اللهُ عَلَ
ث ٌبْلػُُ الوضـوءُ  ٌْ  .رواه مسـلم «تَبْلػُُ الحِلٌة مِنَ المإمِن حَ

 

از : رضی الله عنه رواٌت است که گفتاز ابو هرٌره  -1025
زٌور مإمن بجاٌی می : خلٌلم صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود

 .رسد که آب وضوء می رسد
 

ِ : وعن عثمانَ بن عفانَ رضً اللهَّ عنه قال- 1026 قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ؤَ فَؤحَْـسَنَ الوضـوءَ ، خَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ اهُ منْ تَوَضَّ ٌَ رَجَت خَطَا

ى تَخْرُجَ مِنْ تحتِ أظَفارِهِ   .رواه مسلم «مِنْ جسَدِهِ حتَّ
 

 :از عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت است که -1026

کسٌکه وضوء کند و نٌکو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
وضوء نماٌد، گناهانش از بدنش بٌرون می شود، حتی اٌنکه از زٌر 

 .ی برآٌدناخنهاٌش م
 

ؤُ  :وعنهُ قال- 1027 تَوَضَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُ رسُولَ اللهَّ ٌْ رَأَ
مَ مِنْ ذَنبهِِ، »  :مثلَ وُضوئً هذا ثُمَّ قال ؤَ هكذا ؼُفرَِ لهَُ مَا تَقَدَّ مَنْ تَوَضَّ

ٌُهُ إلِى المَسْجِدِ نَافِلةًَ   .رواه مسلم «وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْ
 

 :از عثمان بن عفان رضی الله عنه مروی است که گفت -1027

من رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که مثل اٌن وضوٌم، 
کسٌکه اٌنگونه وضوء کند، گناهان گذشته اش : وضوء ساخته و فرمود

آمرزٌده می شود، و نماز و رفتن او به مسجد براٌش نافله بحساب می 
 .رود

 

ِ صَلّى اللهُ وعن أبً هرٌرةَ رض- 1028 ً اللهَّ عنه أنََّ رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ؤَ العبدُ المُسلمِ »  :عَلَ فَؽَسل وجهَهُ خَرجَ  أوَِ المإْمِنُ  إذِا تَوَضَّ

هِ مع الماءِ أوَْ معَ آخرِ قَطْرِ الماءِ ،  ٌْ ن ٌْ هَا بِع ٌْ مِنْ وَجهِهِ كلُّ خطٌِئَة نَظَر إلَِ
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نْ ٌدٌهِ كُلُّ خَطٌئَةٍ كانَ بطَشَتْهَا ٌداهُ مَعَ المَاءِ أوَْ فَإذِا ؼَسل ٌدٌه، خَرج مِ 
ه، خَرَجَتْ كُلُّ خَطٌِئَةٍ مَشَتها رِجلاه  ٌْ مع آخِر قَطْرِ الماءِ ، فَإذِا ؼَسلَ رِجَل

نُوبِ  ا مِن الذُّ ًٌّ رواه  «مع الماءِ أوَْ مَع آخرِ قَطرِ الماءِ ، حتى ٌخرُجَ نَقِ
 .مسلم

 

 :ره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌ -1028

چون بندهء مسلمان ٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مإمن وضوء سازد، دو روٌش را بشوٌد، هر گناهی که به چشمانش 
بسوی آن نگرٌسته، از روٌش همراه آب، ٌا با آخرٌن قطره های آب 
آن می برآٌد و چون دستهاٌش را بشوٌد، هرگناهی که دستهاٌش به 

چنگ زده با آب ٌا با آخرٌن قطرهء آب می براٌد و چون پاهاٌش را 
بشوٌد، هرگناهی که پاهاٌش بسوی آن رفته با آب ٌا با آخرٌن قطرات 

 .آب می برآٌد، تا اٌنکه از گناهان پاک بٌرون می شود
 

هِ وسَلَّم أتََى المقبرةَ - 1029 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ
 بِكُمْ لاحِقُون، »  :الفَقَ 

ا إنِْ شَاءَ اللهَّ كُمْ دَار قَومٍ مُإْمِنٌنِ وإنَِّ ٌْ لامُ عَلَ السَّ
نَا إخِْوانَنَا  ٌْ ا قَدْ رأَ ؟ أوَلَسْنَا إخِْوانَكَ  :قَالوُا:  «ودِدْتُ أنََّ  :قال ٌا رسُول اللهَّ

ؤتُْوا بعد »  ٌَ كٌؾ تَعْرِؾُ مَنْ لمَْ  :الواق «أنَْتُمْ أصَْحَابً، وَإخْوَانُنَا الّذٌنَ لَم 
تِكَ ٌا رسول الله؟ ؤتُْوا بَعْدُ من أمَُّ ل  ؼُرٌّ »  :فقال ٌَ ٌْ تَ لَوْ أنََّ رَجُلا لهُ خَ ٌْ أرََأَ

لهَ؟  ٌْ لٍ دُهْمٍ بِهْم، ألَا ٌعْرِؾُ خَ ٌْ نَ ظهْريْ خَ ٌْ لةَ  ب بلَى ٌا رسولُ  :قَالوُا «مُحجَّ
، هُمْ ٌؤتُْونَ ؼُ » :قَال اللهَّ لٌِنَ مِنَ الوُضُوءِ ، وأنََا فرَطُهُمْ على فَإنَِّ ا مَحجَّ رًّ

 .رواه مسلم «الحوْضِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1029

لامُ » : رسول الله صلی الله علٌه وسلم به گورستان آمده فرمود السَّ
 بِكُمْ لاحِ 

ا إنِْ شَاءَ اللهَّ كُمْ دَار قَومٍ مُإْمِنٌنِ وإنَِّ ٌْ سلام بر شما « قُونَ عَلَ
. سرای قوم مإمنان و اگر خدا بخواهد، به شما ملحق خواهٌم شد

 . دوست داشتم که برادران مان را می دٌدم

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا ما برادرانت نٌستٌم؟: گفتند

شما اصحاب و ٌاران من هستٌد و برادران مان کسانی اند : فرمود
 .که هنوز نٌامده اند
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم چگونه می شناسی از : گفتند
 امتت کسی را که هنوز نٌامده؟

چطور است که هرگاه مردی گلهء اسبی داشته باشد، که : فرمود
پٌشانی و دست ها و پاهاٌش سفٌد باشد، در مٌان گلهء اسپانی که سٌاه 

 و ٌک رنگ اند، آٌا گله اش را نمی شناسد؟

 !آری: گفتند

همانا اٌشان می آٌند، در حالٌکه از سبب وضوء پٌشانی : فرمود
و دست ها و پاهای شان سفٌد است و من قبل از اٌشان بر حوض وارد 

 .می شوم
 

هِ وسَلَّم قال- 1030 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ألَا أدَُلُّكُمْ »  :وعنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ
مْحُو اللهَّ بهِِ الخَطَاٌا، وٌرْفَ  ٌَ رجات؟على ما  بلى ٌا رَسُول  :قَالوُا عُ بهِِ الدَّ

، إسِْباغُ الوُضُوءِ على المكَارِهِ وكَثْرَةُ الخُطَا إلى المساجِد،  :قَال اللهَّ
باطُ  بَاط، فذلكُِمُ الرِّ لاة، فَذلكُِمُ الرِّ لاةِ بعْد الصَّ  .رواه مسلم «وانْتظَِارُ الصَّ

 

 :کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است  -1030

آٌا شما را به چٌزی که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خداوند تعالی بوسٌلهء آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند می 

 برد، راهنمائی نکنم؟

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند

همچون سردی و گرمای )تمام وضوء کردن بر سختی ها، : فرمود
پس . گام زدن بسوی مساجد و انتظار نماز بعد از نماز و بسٌار( زٌاد

 .اٌن است جای ملازمت و پٌوستگی
 

قالَ رسُولُ : وعَنْ أبًَ مَالكٍ الأشَْعرِيِّ رضًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1031
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ هُورُ شَطْرُ الإٌِمانِ » :اللهَّ  .رواه مسلم «الطُّ

 .اب الصبروقد سبقَ بطِولهِِ فً ب

ابقُِ فً آخِرِ   ًَ اللهَّ عنْهُ السَّ وفً الباب حدٌثُ عمرو بْنِ عَبْسةَ رضِ
جاءِ ، وَهُو حدٌِث  عظٌم، مُشْتَمِل  على جُملٍ من الخٌرات  .باب الرَّ

 

 : از ابو مالک اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -1031
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 .ان استپاکٌزگی نصؾ اٌم: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

اٌن حدٌث را مسلم رواٌت نموده و با درازی اش در باب صبر 
گذشت و در اٌن باب حدٌث عمرو بن عبسه رضی الله عنه است که در 
آخر باب رجاء گذشت و آن حدٌث بزرگی است که شامل جمعی از 

 .خٌرات است
 

ًِّ صَلّ - 1032 بِ  عَنْهُ عنِ النَّ
ابِ رضً اللهَّ ى اللهُ وعنْ عُمَر بْنِ الخَطَّ

هِ وسَلَّم قَال ٌْ ٌُبْلػُِ »  :عَلَ ؤُ فَ ٌُسْبػُِ الوُضُوءَ  ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ ٌتوضَّ ثُمَّ  أوَ فَ
دًا عبْدُهُ : قَال أشَْهدُ أنَْ لا إلِه إلِاَّ اللهَّ وحْدَه لا شَرٌكَ لهُ، وأشَْهدُ أنََّ مُحمَّ

ةِ  ٌِّها شاءَ  وَرسُولهُ، إلِاَّ فتُحَِت لهَُ أبَْوابُ الجنَّ دْخُلُ مِنْ أَ ٌَ ةُ  ٌَ مَانِ رواه  «الثَّ
 .مسلم

ابٌِنَ واجْعلْنً مِنَ »  :وزاد الترمذي       وَّ اللَّهُمَّ اجْعلْنً من التَّ
 . «المُتَطَهِّرٌِنَ 

 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت شده که -1023

هٌچکدام شما نٌست که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
سپس ( شک راوٌست)وء بگٌرد و آن را برساند ٌا کامل نماٌد وض

دًا عبْدُهُ : بگوٌد أشَْهدُ أنَْ لا إلِه إلِاَّ اللهَّ وحْدَه لا شَرٌكَ لهُ، وأشَْهدُ أنََّ مُحمَّ
وَرسُولهُ، مگر اٌنکه  تمام هشت دروازهء بهشت باز می گردد، تا از هر 

 . سلم رواٌت نموده استاٌن حدٌث را م. کدام که بخواهد داخل گردد

ابٌِنَ واجْعلْنً مِنَ : و ترمذی افزوده که وَّ اللَّهُمَّ اجْعلْنً من التَّ
مرا از زمرهء آنانٌکه زٌاد توبه نموده و بسٌار ! بار الها. المُتَطَهِّرٌِنَ 

 .پاکٌزه کاری می نماٌند، بگردان

 

 

 باب فضٌلت  أذان -186
 

 .ر ساختناذان به معنی اعلام است، ٌعنی با خب
 

ِ صَلّى اللهُ - 1033 ًَ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ رةَ رَضِ ٌْ عَنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ؾِّ الأوَلِ »  :عَلَ داءِ والصَّ اسُ ما فً النِّ ثُمَّ لمَْ . لوَْ ٌعْلمُ النَّ

هِ، ولوْ ٌعْلمَُونَ ما ٌْ جِدُوا إلِاَّ أنَْ ٌسْتَهِموا علٌَهِ لاسْتهموا علَ هْجٌِر  ٌَ فً التَّ
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بْحِ لأتوهمُا ولَوْ حبواً  ه، ولَوْ ٌعْلمَُون ما فً العَتَمَةِ والصُّ ٌْ  «لاسْتبَقوا إلَ
 .متفق  علٌه

 

 :ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده کها -1033

اگر مردم بدانند که در اذان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آن را، مگر به اٌنکه برای آن  و صؾ اول چه مزٌتی است، پس نٌابند

و اگر می دانستند که در . قرعه اندازند، حتماً بر آن قرعه می اندازند
ابتداء  رفتن به نماز چه مزٌتی است، حتماً بسوی آن مسابقه می کردند 
و اگر بدانند که چه مزٌتی در نماز عشاء و صبح است، همانا اگر به 

 .دخزٌدن هم می بود، در آن حاضر می شدن
 

ِ صَلىّ : وعنْ مُعاوٌِةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1034 سمِعْتُ رسُولَ اللهَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ اسِ أعْنَاقاً ٌوْمَ القٌِامةِ »  :اللهُ عَلَ نُونَ أطَْولُ النَّ  «المُإذِّ

 .رواه مسلم
 

 :از معاوٌه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1034

مإذنٌن : سلم شنٌدم که می فرموداز رسول الله صلی الله علٌه و
 .در روز قٌامت گردن فرازترٌن مردم اند( اذان دهندگان)

 .ٌعنی بٌش از همه به رحمت خدا نزدٌک اند: ش
 

حْمنِ بنِ أبًَ صَعْصعَةَ أنَ أبََا - 1035 وعنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عبدِ الرَّ
ًَ اللهَّ عنْهُ قَالَ لهَ كَ تُحِبُّ الْؽَنَم والْبادٌِةَ فإذِا إنً أرا :سعٌِدٍ الخُدْرِيِّ رضِ

تِكَ  كُنْتَ فً ؼَنَمِكَ  ٌَ هُ لا  أوَْ بادِ دَاءِ ، فَإنَِّ نْتَ للصلاة، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بالنِّ فَؤذََّ
ء  ، إلِاَّ شَهِد لهَُ ٌوْمَ  ًْ ن جِن، ولا إنِْس، وَلا شَ سمعُ مَدَى صوْتِ المُإذِّ ٌْ

هِ وسَلَّمسَ : قال أبو سعٌد« الْقٌِامَةِ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  .مِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ
 .رواه البخاري

 

از عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه رواٌت شده  -1035
 :که

من می بٌنم که تو : ابو سعٌد خدری رضی الله عنه به وی گفت
گوسفند و بادٌه را دوست می داری، پس چون در گوسفند ٌا بادٌه ات 

برای نماز اذان گفتی صدای خود را به اذان بلند کن، زٌرا  بودی و
امتداد صدای اذان را جن وانس و چٌزی دٌگر نمی شنوند، مگر اٌنکه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 660 

: ابو سعٌد رضی الله عنه گفت. در روز قٌامت برای او شهادت می دهند
 من اٌن حدٌث را از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم

 

رَ - 1036 ٌْ ِ صَلىّ : ةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَالوعَنْ أبًَ هُر قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ طَانُ و لهُ ضُرَاط  حتَّى لا » :اللهُ عَلَ ٌْ لاة، أدَْبرَ الش إذِا نُودِي بالصَّ

لاةِ أدَْبَر، حَتَّى إذِا  بَ للصَّ داءُ أقَْبَل، حتَّى إذِا ثُوِّ ًَ النِّ ؤذٌِْن، فَإذِا قُضِ ٌسْمع التَّ
ًَ ال نَ المرْءِ ونَفْسِهِ ٌقُولقُضِ ٌْ ثْوٌِبُ أقَْبل، حَتَّى ٌخْطِر بَ اذْكُرْ كَذا، واذكُرْ : تَّ
جُلُ مَا ٌدرَي كَمْ صلَّى  لمَا لَمْ ٌذْكُرْ منْ قَبْلُ  كذا  متفق   «حَتَّى ٌظَلَّ الرَّ
 .علٌه

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1036

هرگاه برای نماز آواز :  لم فرمودرسول الله صلی الله علٌه وس
کرده شود، شٌطان پشت می گرداند، در حالٌکه باد می افگند تا اٌنکه 
اذان را نشنود و چون اذان گفته شود، روی می آورد و چون برای نماز 

 .اقامه گفته شود، پشت می گرداند و چون اقامت تمام شود، باز مٌآٌد

نهاٌت نفرت او از شنٌدن اذان  ٌا حقٌقتاً باد می افگند، ٌا مراد: ش
 .است

 

ًَ اللهَّ عنْهُما أنَه - 1037 ِ بْنِ عَمرِو بْنِ العاصِ رضِ وَعَنْ عبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ داءَ فَقُولوُا »  :سَمِع رسُولَ اللهَّ إذِا سمِعْتُمُ النِّ

هُ مَ  قُول، ثُمَّ صَلُّوا علًَ، فَإنَِّ ٌَ هِ بِهَا مِثْلَ ما  ٌْ  عَلَ
ًَّ صَلاةً صَلَّى اللهَّ نْ صَلَّى علَ

ةِ لا تَنْبَؽًِ إلِاَّ لعَبْدٍ  هَا مَنزِلةَ  فً الجنَّ عشْرا، ثُمَّ سلوُا اللهَّ لً الْوسٌِلةَ، فَإنَِّ
ًَ الْوسٌِلةَ حَلَّتْ لهَُ  منْ عِباد اللهَّ وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنََا هُو، فَمنْ سَؤلَ ل

فاعَةُ   .رواه مسلم « الشَّ
 

از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما رواٌت  -1037
 :شده که

چون اذان : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
سپس بر من درود . را شنٌدند مثل آنچه که مإذن می گوٌد، بگوٌد

رابر بفرستٌد، زٌرا هر کس که بر من ٌکبار درود بفرستد، خداوند در ب
سپس از خداوند براٌم وسٌله را . آن بر وی ده بار درود می فرستد

بخواهٌد آن مقام و مرتبتی است در بهشت که جز برای بندهء از بندگان 
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پس آنکه از خداوند . باشم –بنده  –خدا نمی زٌبد و امٌدوارم که من آن 
 .تعالی براٌم وسٌله را درخواست کند، شفاعتم بر وی واجب می شود

 

ِ صَلىّ - 1038 ًَ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ وعن أبًَ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ نُ »  :اللهُ عَلَ داءَ ، فَقُولوُا كَما ٌقُولُ المُإذِّ .  «إذِا سمِعْتُمُ النِّ

 .متفق علٌه
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -1038

چون اذان را شنٌدٌد مثل : وسلم فرمود رسول الله صلی الله علٌه
 .آنچه که مإذن می گوٌد، بگوئٌد

 

هِ - 1039 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وَعنْ جابرٍ رضًَ اللهَّ عنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
داءَ »  :وسَلَّم قَال ة، : من قَال حٌِن ٌسْمعُ النِّ امَّ عوةِ التَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّ

لاةِ الْقَا داً الْوسٌِلةَ، والْفَضٌَِلةَ، وابْعثْهُ مقَامًا محْمُوداً والصَّ ئمِةِ، آت مُحَمَّ
 .رواه البخاري «الَّذي وعَدْتَه، حلَّتْ لهَُ شَفَاعتً ٌوْم الْقٌِامِة 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1039

کسی که چون اذان را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پروردگارا خداوند اٌن دعوت تام و درود ... اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ : بشنود بگوٌد

و او را ! ثابت، برای محمد صلی الله علٌه وسلم و فضٌلت را ارزانی کن
به مقام نٌکوٌی بفرست که بوی وعده کرده ای  در روز قٌامت شفاعتم 

 .براٌش لازم می شود
 

ًَ اللهَّ - 1040  عنْهُ عَن النبً صَلىّ وعنْ سَعْدِ بْن أبًَ وقَّاصٍ رضِ
هُ قَالَ  هِ وسَلَّم أنََّ ٌْ ن :اللهُ عَلَ أشَْهَد أنَْ لا إلِه إلِاَّ : مَنْ قَال حٌِنَ ٌسْمعُ المُإذِّ

ا،  ِ ربًّ داً عبْدُهُ وَرسُولهُ، رضٌِتُ بِاللهَّ  وحْدهُ لا شَرٌك له، وَأنََّ مُحمَّ
اللهَّ

دٍ رَسُولا، وبالإسِْلامِ دٌِنًا، ؼُ   .رواه مسلم «فرِ لهَُ ذَنْبُهُ وبمُحَمَّ
 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت است که -1040

کسی که چون اذان را می : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
گواهی می دهم که معبود برحقی جز ... أشَْهَد أنَْ لا إلِه إلِاَّ : شنود، بگوٌد

تادهء خداست به الله نٌست وگواهی می دهم که محمد بنده و فرس
ربوبٌت الله و رسالت محمد صلی الله علٌه وسلم و دٌن اسلام راضی 

 .شدم، گناهانش آمرزٌده می شود
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ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1041 ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ أنََسٍ رض قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُردُّ بٌن الأذَانِ والإقِامةِ »  :عَلَ عَاءُ لا  داود رواه أبو  «الدُّ

 .حدٌث حسن: والترمذي وقال
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1041

دعای بٌن اذان و اقامت رد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نمی شود

 

 باب فضٌلت  نمازها -187
 

رةٍ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1042 ٌْ ِ : وَعنْ أبًَ هُرَ سمِعْتُ رسُول اللهَّ
قُولصَلّى اللهُ عَلٌَْ  ٌَ تُمْ لَوْ أنََّ نَهْراً ببِاب أحََدِكم ٌؽْتَسِلُ مِنْه »  :هِ وسَلَّم  ٌْ أرَأَ

؟ ات، هلْ ٌبْقى مِنْ دَرَنهِِ شًَء  وْمٍ خَمْس مرَّ ٌَ لا ٌبْقَى مِنْ درنهِِ : قالوُا «كُلَّ 
ء ، قَال ًْ لوَاتِ الخَمْس، ٌمْحُو اللهَّ بهِنَّ الخطَاٌا »  :شَ  «فذلكَ مَثَلُ الصَّ

 .فق  علٌهمت
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1042

خبر دهٌد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
که هرگاه به دروازهء ٌکی از شما جوٌی باشد و وی روزانه پنج بار در 

 آن ؼسل کند، آٌا از چرکٌهاٌش چٌزی می ماند؟

 .انداز چرکٌهاٌش چٌزی نمی م: گفتند

پس اٌن مثل نمازهای پنج وقت است که خداوند بوسٌلهء : فرمود
 .آن گناهان را محو می نماٌد

 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1043 ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ جَابرٍِ رَض قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لواتِ الخَمْسِ كمثَلِ نهْرٍ ؼمْرٍ جارٍ عَلى باب أحََدِكُم »  :عَلَ مثَلُ الصَّ

اتٍ ٌؽْتَ  وْمٍ خمْسَ مرَّ ٌَ  .رواه مسلم «سِلُ مِنْهُ كُلَّ 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1043

مثل نمازهای پنجگانه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مانند جوی پر آبی است که بر دروازهء خانهء ٌکی از شما جاری باشد 

 .و او روزانه در آن پنج بار ؼسل نماٌد
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عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عنْهُ أنََّ رجُلاً أصَاب مِنِ امْرأةٍَ و- 1044
هِ وسَلَّم فَؤخَبرهُ فؤنَزَل اللهَّ تعالى  ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ وأقَمِ }  : قبُْلةَ، فؤتََى النَّ
 ٌِّ ٌُذهِبْنَ السَّ ل، إنَِّ الْحَسنَاتِ  ٌْ هَار وَزُلفَا مِنَ اللَّ لاةَ طَرفً النَّ فقال  {ئَاتِ الصَّ

جُل تً كُلِّهِمْ »  :قال ألًَِ هذا؟ :الرَّ  .متفق  علٌه «لجمٌِع أمَُّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1044

مردی زنی را بوسه نموده و سپس خدمت پٌامبر صلی الله علٌه 
وسلم آمده و اٌشان را با خبر ساخت و خداوند تعالی اٌن آٌه را نازل 

ٌُذهِبْنَ وأَ } : فرمود ل، إنَِّ الْحَسنَاتِ  ٌْ هَار وَزُلفَا مِنَ اللَّ لاةَ طَرفً النَّ قِم الصَّ
ئَاتِ  ٌِّ  آٌا اٌن فقط در مورد من است؟: آن مرد گفت {السَّ

 .برای همهء امتم می باشد: فرمود
 

ِ صَلّى اللهُ - 1045 وعن أبًَ هُرٌرة رضً اللهَّ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إلِى الجُمُعَة، كفَّارة  لما » :قال عَلَ الصَّ

نهُن، ما لم تُؽش الكبَائرُِ  ٌْ  .رواه مسلم «بَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1045

نمازهای پنجگانه و جمعه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مراد )مٌان شان واقع شود تا جمعه کفاره است برای گناهانی که در 

 .تا مادامٌکه گناهان کبٌره انجام نشود( گناهان صؽٌره است
 

سمِعْتُ رسولَ : وعن عثمانَ بنِ عفان رضً اللهَّ عنهُ قال- 1046
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ما مِن امْرِيءٍ مُسْلمٍِ تحضُرُهُ صلاة  » :اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ٌُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشوعَهَا، وَرُكُوعَها، إلِاَّ كانت كَفَّارةً لما  مَكتُوبة  فَ
هْرَ كلَّهُ   .رواه مسلم «قَبْلَهَا مِنْ الذنُوبِ ما لم تُإْتَ كَبٌِرة، وَذلكَ الدَّ

 

 :از عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1046

هٌچ : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ست که هنگام نماز فرٌضه اش برسد و او نٌکو وضوء مسلمانی نٌ

نموده و خشوع و رکوعش را به وجهی نٌکو بجای آورد، مگر اٌنکه 
کفاره است برای گناهان پٌش از آن تا زمانی  که گناهان ( اٌن کارها)

 .کبٌره انجام نشده باشد و اٌن امر در تمام وقت جاری است
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آوری است مسؤلهء خشوع و  مسؤلهء که در مورد نماز قابل ٌاد: ش
خضوع و درست بجا نمودن ارکان است که متؤسفانه بدان کمتر توجه 
می شود، در حالٌکه هرگاه نماز گزار خشوع و خضوع و آرامش را در 
رکوع و سجده و ساٌر ارکان رعاٌت نکند، نمازش ناقص است و بهرهء 

شده که  درستی از نمازش برده نمی تواند و اٌن اهمال ما طوری عام
اصلًا ائمهء محترم مساجد خود آنرا امری عادی تلقی نموده مؤمومٌن 

" قم فصل فإنک لم تصل"خود را بآن متوجه نمی سازند که حدٌث 
بهترٌن دلٌل بر اٌن امر است که نماز بی نٌاز و بی سکون و آرامش 

 (مترجم. )نمازی مقبول بحساب نمی رود

 

 باب فضٌلت  نماز صبح و عصر -188
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1047 عن أبًَ موسى رضً اللهَّ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ن دَخَلَ الجنَّة »  :عَلَ ٌْ  .متفق  علٌه «مَنْ صلَّى البرْد

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شد که -1047

نماز )کسی که بردٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ارد به بهشت داخل می شودرا بگز( عصر و صبح

 

ًَ اللهَّ عنْهُ قال- 1048 بةَ رض ٌْ رٍ بن عِمارَةً بن رُو ٌْ : وعن زه
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ار أحَد  صلَّى »  : سمِعْتُ رسول اللهَّ لَنْ ٌلجَ النَّ

 .رواه مسلم. ٌعْنً الفجْر، والعصْر «قبْلَ طُلوعِ الشَّمْس وَقَبْل ؼُرُوبَها 
 

از زهٌر بن عماره بن روٌبه رضی الله عنه رواٌت شده  -1048
 :که گفت

کسی که : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ٌعنی صبح و )پٌش از برآمدن آفتاب و پٌش از ؼروب آن نماز بخواند 

 .هرگز به جهنم داخل نمی شود( عصر
 

قال رسولُ اللهَّ : عنهُ قالوعن جُندَبِ بن سُفٌْانَ رضً اللهَّ - 1049
هِ وسَلَّم ٌْ ا ابنَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ِ فَانْظُرْ  ةِ اللهَّ بْحَ فهُوَ فً ذِمَّ منْ صَلَّى الصُّ

تهِِ بِشًءٍ   مِنْ ذِمَّ
طْلبُنَّك اللهَّ ٌَ  .رواه مسلم «آدم لاَ 
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 :از جندب بن سفٌان رضی الله عنه رواٌت است که -1049

آنکه نماز صبح را ادا کند : علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله 
پس بنگر ای فرزند آدم که خداوند چٌزی . او در عهد و پٌمان خدا است

 .از عهدش را از تو نطلبد
 

ِ صَلىّ : وعن أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1050 قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ تَعَاقَبُونَ فٌِكم مَلائكَِة  بِ » :اللهُ عَلَ هَار، ٌَ ل، وملائِكَة  بِالنَّ ٌْ اللَّ

بْحِ وصلاةِ العصْر، ثُمَّ ٌعْرُجُ الَّذٌِنَ باتُوا فٌِكم،  وٌَجْتَمِعُونَ فً صَلاةِ الصُّ
تَركنَاهُمْ : كٌَؾَ تَرَكتمْ عِبادِي ؟ فٌَقُولوُن:  وهُو أعَْلمُ بهِمْ  فٌسْؤلَهُُمُ اللهَّ 

ٌُصلُّ  ٌُصَلُّون، وأتٌَناهُمْ وهُمْ   .متفق  علٌه.  «ون وهُمْ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1050

فرشتگانی در شب و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
فرشتگانی در روز در پی همدٌگر در مٌان شما می آٌند و در نماز صبح 

سپس آنانی که با شما بودند، بالا می . و عصر با هم ٌکجا می گردند
ردگار شان در حالٌکه بحال شان داناتر است، از آنان می روند و پرو

 پرسد که بندگانم را چگونه ترک کردٌد؟

گذاشتٌم آنها را در حالٌکه نماز می گزاردند و نزد : آنها می گوٌند
 .آنها آمدٌم در حالٌکه نماز می گزاردند

 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1051 ًِّ رض ِ البجل نا عِندَ ك: وعن جَرٌرِ بنِ عبدِ اللهَّ
لةََ البَدْر، فقال ٌْ هِ وسَلَّم، فَنَظَرَ إلِى القَمرِ لَ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ إنكم »  :النب

تهِِ، فَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ  ٌَ ونَ فً رُإْ سَتَرَوْنَ ربكمْ كما تَروْنَ هذا القَمر، لا تُضَامُّ
متفق  «وبها فافْعلوُاأنَْ لا تُؽْلبُوا عَلى صلاةٍ قَبْل طُلوُعِ الشَّمْس، وَقَبْل ؼُرُ 

 .علٌه

لةََ أرَْبَعَ عَشرَةَ »  :وفً رواٌة ٌْ  . «فَنَظَرَ إلِى القَمر لَ
 

 :از جرٌر بن عبد الله بجلی رواٌت شده که گفت -1051

ما در حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بودٌم، اٌشان بسوی ماه 
انند بدون شک شما پروردگار تان را م: شب چارده نگرٌسته و فرمود

پس اگر توانستٌد که مؽلوب نشوٌد . اٌن ماهی که می بٌنٌد، خواهٌد دٌد
و نماز قبل از ؼروب ( نماز صبح)بر نمازی قبل از بر آمدن آفتاب 

 (.ٌعنی اٌن دو نماز را ادا کنٌد. )اٌن کار را بکنٌد( نماز عصر)آفتاب 
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ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1052 دَةَ رض ٌْ ِ : وعن بُر  صَلّى اللهُ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ  .رواه البخاري «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العصْر فَقَدْ حَبطَِ عَملهُُ »  :عَلَ

 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت شده که -1052

کسٌکه نماز عصر را ترک : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
واب مراد از باطل شدن عمل، باطل شدن ث. کند، عملش باطل می گردد

 (.ٌعنی ثواب عملش باطل می شود)آنست 

 

 باب فضٌلت رفتن بسوی مساجد -189
 

هِ - 1053 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ النب عن أبًَ هرٌرةَ رض
ةِ نُزُلاً كُلَّمَا »  :وسَلَّم قال مَنْ ؼَدا إلِى المسْجِدِ أوَْ رَاح، أعََدَّ اللهَّ لهُ فً الجَنَّ
 .متفق علٌه «رَاحَ ؼَدَا أوَْ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1053

کسٌکه در سپٌده دم ٌا بعد از : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
زوال بطرؾ مسجد رود، خداوند در هر سپٌده دم ٌا بعد از زوال که 

 .طرؾ مسجد می رود، در بهشت وسائل مٌهمانی را مهٌا می کند
 

هِ وسَلَّم قالوعنهُ أَ - 1054 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ رَ فً »  :نَّ النَّ مَنْ تَطَهَّ
 ِ ًَ فَرٌِضَةً مِنْ فَرائِضِ اللهَّ قْضِ ٌَ ، لِ ٌُوتِ اللهَّ تٍ مِنْ بُ ٌْ تهِ، ثُمَّ مَضى إلِى ب ٌْ بَ

 .رواه مسلم «كانَتْ خُطُواتُهُ إحِْدَاها تَحُطُّ خَطٌِئَة، والأخُْرى تَرْفَعُ دَرَجَةً 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1054

کسٌکه در خانهء خود طهارت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
برود تا فرضی از ( مسجد)نموده و سپس بخانهء از خانه های خدا 

فرائض خدا را ادا کند، هر ٌکی از گامهاٌش گناهی را کم نموده و گام 
 .دٌگر مرتبهء او را بلند می برد

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 1055 ًِّ بن كعْبٍ رض كانَ رجُل  مِنَ  :وعن أبَُ
الأنَْصَارِ لا أعَْلم أحَدًا أبَْعدَ مِنَ المسْجِد مِنْه، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاة، فَقٌلَ 

مْضَاءِ قال: له لْمَاءِ وفً الرَّ تَ حِمَارًا لتَِرْكَبَهُ فً الظَّ ٌْ نً : لو اشتَر سُرُّ ٌَ ما 
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ٌُكتَب لً مَمْشاي إلِى المسْجِد، أنََّ مَ  نْزلً إلِى جنْبِ المَسْجد، إنًِِّ أرٌُدُ أنَْ 
هِ وسَلَّم. وَرجُوعًِ إذِا رَجَعْتُ إلِى أهَْلً ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ »  :فقالَ رسولُ اللهَّ

 .رواه مسلم «قَدْ جَمَع اللهَّ لكَ ذَلكَ كُلَّه 
 

 :شده که گفتاز ابی بن کعب رضی الله عنه رواٌت  -1055

مرد انصاری بود که خانهء کسی از خانه وی دورتر از مسجد 
چه می شود : نبود و هٌچ نمازی از او فوت نمی شد و به او گفته شد

اگر الاؼی خرٌداری کنی که در شدت تارٌکی و گرمای شدٌد بر آن 
 سوار شوی؟

 .مرا خوشی نمی سازد که خانه ام به پهلوی مسجد باشد: گفت

اهم که مزد رفتنم به مسجد و بازگشتم به خانواده ام در من می خو
: سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. نامهء اعمالم نوشته شود

 .هر آئٌنه خدای بزرگ همهء آن را براٌت فراهم کرده است
 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1056 خَلَتِ البقَِاعُ حَوْلَ المسْجِد،  :وعن جابرٍ رض
هِ فَؤرَادَ بَنُو  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ نتقلوُا قرُْبَ المَسْجِد، فَبَلػََ ذلكَ النب ٌْ سَلمَِةً أنَْ 

كُمْ تُرٌدُونَ أنَ تَنْتَقِلوُا قرُْبَ المَسْجِد؟»  :وسَلَّم فقالَ لهم : قالوا بَلَؽَنً أنََّ
ِ قَدْ أرََدنَا ذَلك، فقال ا رَسولَ اللهَّ ٌَ تَبْ آثارُكُم، بَنًِ سَلمَةَ دٌارَكُمْ تُكْ »  :نعم 

ا تَحَولْنَا: فقالوا «دٌارَكُمْ تُكْتَبْ آثارُكُمْ  ا كُنَّ نَا أنََّ سُرُّ ٌَ رواه مسلم،  :ما 
 .وروى البخاري معناه من رواٌة أنَس

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1056

شاخهء از انصار )زمٌنهای اطراؾ مسجد خالی شد و بنو سلمه 
مسجد نقل مکان نماٌند و خبر به پٌامبر صلی  خواستند به نزدٌک( اند

بمن خبر رسٌده که می خواهٌد : الله علٌه وسلم رسٌد و به آنها فرمود
 نزدٌک مسجد نقل مکان نمائٌد؟

بلی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما قصد اٌن کار را : گفتند
 . کرده بودٌم

حکم جاٌهای خود را م: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
در نامه های )گٌرٌد که گامهای زٌاد شما بسوی مسجد نوشته می شود 

جاٌهای خود را محکم گٌرٌد که گامهای زٌاد شما بسوی ( اعمال شما
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شاد نمی شدٌم اگر نقل مکان کرده : پس گفتند. مسجد نوشته می شود
 .بودٌم

 

ًَ اللهَّ عنه قال- 1057 ِ صَلّ : وعنْ أبًَ موسى رض ى قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ها ممْشًى » :اللهُ عَلَ ٌْ لاةِ أبَْعَدُهُمْ إلِ إنَِّ أعَْظَم الناس أجَرًا فً الصَّ

ها مَعَ الإمِامِ أعَْظَمُ أجَراً مِنَ الذي . فَؤبَْعَدُهُم ٌُصلٌِّ لاةَ حتَّى  نْتَظرُ الصَّ ٌَ والَّذي 
نَامُ  ٌَ ها ثُمَّ   .متفق  علٌه «ٌُصلٌِّ

 

 :الله عنه رواٌت است کهاز ابو موسی رضی  -1057

بزرگترٌن مردم از روی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ثواب در نماز دورترٌن شان از روی رفتن است و باز دورترشان و 
آنکه انتظار نماز را می کشد تا آن را با امام ادا کند، ثوابش فزونتر 

 .است از آنکه نماز را خوانده و خواب می شود
 

هِ وسَلَّم  وعن- 1058 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عنه عن النَّ
بُرٌَدَةَ رضً اللهَّ

وْمَ القٌِامَةِ »  :قال ٌَ امِّ  لَمِ إلِى المسَاجِدِ بِالنور التَّ بشِّروا المَشَائٌِنَ فً الظُّ
 .رواه أبو داود والترمذي « 

 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که -1058

آنانی را که در تارٌکی ها به : م فرمودپٌامبر صلی الله علٌه وسل
 .مساجد می روند به نور کاملی در روز قٌامت مژده دهٌد

 

ِ صَلّى اللهُ - 1059 ُ عنهُ أنََّ رسول اللهَّ ًَ اللهَّ وعن أبً هرٌرةَ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ رْفَعُ بهِِ »  :عَلَ ٌَ ا، وَ ٌَ ُ بهِِ الخَطَا  ألَا أدَُلُّكُمْ عَلى مَا ٌمْحُو اللهَّ

رَجَات؟ إسِْباغُ الْوُضُوءِ عَلى المَكَارِه، »  :قَالَ  .بَلى ٌا رسولَ اللهَّ  :قَالوُا الدَّ
باط،  لاة، فَذلكُِمُ الرِّ لاةِ بعْد الصَّ وَكَثْرَةُ الخُطَا إلِى المَسَاجِد، وَانْتظَِارُ الصَّ

باطُ   .رواه مسلم «فَذلكُمُ الرِّ
 

 :است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -1059

آٌا راهنمائی کنم شما را به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنچه که خداوند بوسٌلهء آن گناهان را محو نموده و درجات را بلند می 

 برد؟

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند
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تکمٌل نمودن وضوء بر سختی ها و زٌاد گام زدن بسوی : فرمود
پس آن است قرارگاه شما، پس آن . نماز بعد از نماز مسجد ها و انتظار
 .است قرارگاه شما

 

ًِّ صَلىّ اللهُ - 1060 ُ عنهُ عنِ النب ًَ اللهَّ وعن أبًَ سعٌدٍ الخدْرِيِّ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ عْتَادُ المَسَاجِد فاشْهدُوا لهَُ بِالإٌِمَانِ » :عَلَ ٌَ جُلَ  تُمُ الرَّ ٌْ  «إذِا رَأَ
ومِ اخخِرِ }  : وجلقال اللهَّ عزَّ  ٌَ ِ والْ ِ مَنْ آمَن بِاللهَّ

عْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ ٌَ مَا   {إنَِّ
 .حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال. اخٌة 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1060

چون شخص را دٌدٌد که به : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
خدای عزوجل . ن داشتن او گواهی دهٌدمساجد پٌوسته می آٌد به اٌما

ِ } : فرمود عْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ ٌَ مَا  همانا آباد می کند مساجد خدا را { ... إنَِّ
 .آنکه به خدا و روز رستاخٌز اٌمان آورده است

 

 باب فضٌلت انتظار کشٌدن برای نماز  -190

1061 - ِ ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ  عنْ أبًَ هرٌرةَ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ لاةَُ تَحْبِسُه، لا »  :عَلَ زَالُ أحََدُكُمْ فً صَلاةٍ مَا دَامتِ الصَّ ٌَ لا 

لاةُ  نْقَلبَِ إلِى أهَْلهِِ إلِاَّ الصَّ ٌَ مْنَعُهُ أنَْ   .متفق  علٌه «ٌَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1061

همٌشه است ٌکی از شما : ودرسول الله صلی الله علٌه وسلم فرم
در نماز مادامٌکه نماز مانع وی شود و هٌچ چٌزی جز نماز مانع 

 .برگشت وی به خانواده اش نگردد
 

هِ وسَلَّم قال- 1062 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ المَلائِكَةُ »  :وعنه أنََّ رسولَ اللهَّ
ٌُحْدِث، تَقُولتُصَلًِّ عَلىَ أحََدِكُمْ مَا دَامَ فً مُصَلاَّهُ الَّذي صَلَّ  : ى فٌِهِ مَا لمْ 

 .رواه البخاري «اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لهَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1062

فرشتگان بر ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
باشد،  دعا می کنند مادامٌکه وی در جای نمازش که در آن نماز گزارده
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خداٌا او را بٌامرز .... اللهم: تا لحظهء که بی وضوء نشود، می گوٌند
 .ومورد رحمتش قرار ده

 

هِ - 1063 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ وعن أنَس رض
نَا  ٌْ لِ ثُمَّ أقَْبَلَ عَلَ ٌْ لةًَ صلاةَ الْعِشَاءِ إلِى شَطْرِ اللَّ ٌْ رَ لَ بوَجْهِهِ بَعْدَ ما وسَلَّم أخََّ

اسُ وَرَقَدُوا ولَمْ تَزَالوُا فً صَلاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُموها »  :صَلَّى فقال َِ النَّ صَلىَّ
 .رواه البخاري «

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1063

را تا نصؾ ( خفتن)رسول الله صلی الله علٌه وسلم شبی نماز عشا 
عد از ادای نماز به آنها روی آورده و شب به تؤخٌر انداختند و سپس ب

مردم نماز گزارده و خواب شدند و شما از لحظه ای که انتظار : فرمود
 .نماز را می کشٌدٌد، بطور مستمر در نماز بودٌد

 

 باب فضٌلت نماز جماعت -191
 

عن ابنِ عمَر رضً اللهَّ عنهما أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ - 1064
هِ وسَلَّم  ٌْ صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفَضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرٌِنَ » :قالعَلَ

 .متفق  علٌه «درَجَةً 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1064

ثواب نماز جماعت بر نماز : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برابر است 27تنهائی 

لزوم آن اختلافی نٌست، ولی در بارهء فضٌلت نماز جماعت و : ش
باٌد متذکر شد که امروز کمتر به اٌن امر خطٌر و پراهمٌت توجه می 
شود و لازم است که دعوتگران و مبلغان و ائمهء محترم مساجد، مردم 
را بٌش از پٌش به حضور در جماعات تشوٌق نماٌند، بخصوص نسل 

 (مترجم. )جوان را
 

ًَ اللهَّ - 1065 ِ صَلىّ : عنهُ قال وعن أبًَ هرٌرة رض قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ تهِِ » :اللهُ عَلَ ٌْ ؾُ عَلى صلاتهِِ فً بَ جُلِ فً جَماعةٍ تُضَعَّ صَلاةُ الرَّ

ؤَ فَؤحَْسَنَ الْوُضُوءَ  هُ إذِا تَوَضَّ وفً سُوقهِِ خمساً وَعِشْرٌنَ ضِعفًا، وذلكَ أنََّ
ٌُخْرِجُه إلِاَّ  خْطُ خَطْوةً إلِاَّ رُفِعَتْ لهَ ثُمَّ خَرَجَ إلِى المَسْجِد، لا  ٌَ لاة، لمَْ   الصَّ
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تْ عَنْه بهَا خَطٌِئَة، فَإذِا صَلى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَة تُصَلًِّ  بهَا دَرَجَة، وَحُطَّ
ٌُحْدِث، تَقُول هِ مَا دَامَ فً مُصَلاَّه، مَا لمَْ  ٌْ ه، اللَّهُمَّ : عَلَ ٌْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ

لاةَ وَلا ٌَ . ارحَمْه وهذا لفظ . متفق  علٌه «زَالُ فً صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّ
 .البخاري

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1065

نماز شخص در جماعت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برابر نمازش درخانه و بازارش فزون می باشد 25

جام دهد، پس زٌرا چون وی وضوء نموده و آن را درست ان
بسوی مسجد برآٌد که جز نماز چٌز دٌگری سبب برآمدن وی نگشته 
باشد، گامی نمی نهد، مگر اٌنکه در برابر آن درجهء براٌش افزوده 

و چون نمازگزارد، همٌشه فرشتگان . شده و گناهی از وی کم مٌگردد
بر او دعا می کنند تا مادامٌکه در جای نمازش بوده و بی وضوء نشود 

اللهم صلی علٌه، اللهم ارحمه و همٌشه در نماز است، تا : گوٌندمی 
 .لحظه اٌکه انتظار نماز را بکشد

 

هِ وسَلَّم رَجُل  أعَمى  :وعنهُ قال- 1066 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ أتََى النب
ِ : فقال ٌْس لً قَائِد  ٌقُودُنً إلًِ المَسْجِد، فَسؤلََ رسولَ اللهَّ ، لَ ٌا رسولَ اللهَّ
ا  صَلّى ص لهَ، فَلمََّ تهِ، فَرَخَّ ٌْ ًِّ فً ب ٌُصَل صَ لهَُ فَ ٌُرَخِّ هِ وسَلَّم أنَ  ٌْ اللهُ عَلَ

لاة؟  :وَلىَّ دَعَاهُ فقال له دَاءَ بِالصَّ فَؤجَِبْ »  :نَعَم، قال: قال «هلْ تَسْمَعُ النِّ
 .رواه مسلم «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1066

ٌا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفتمردی کور خدمت 
من راهنمائی ندارم که مرا به مسجد ! رسول الله صلی الله علٌه وسلم

آورد و از رسول الله صلی الله علٌه وسلم خواست تا بوی اجازه دهد که 
در خانه اش نماز گزارد و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم بوی رخصت 

آٌا اذان را می : ا خواسته و فرمودداد و چون وی روی گرداند او ر
 شنوی؟

 !بلی: گفت

 !پس اجابت کن: فرمود
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1067 - ِ سٍ المعرُوؾ بابنِ أمُِّ : وَقٌِل وعن عبدِ اللهَّ ٌْ عَمْرِو بْنِ ق
هُ قَال ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ نِ رض ٌا رسولَ اللهَّ إنَِّ المَدٌِنَةَ كَثٌرَةُ  :مَكْتُوم المُإَذِّ

هِ وسَلَّم. بَاعالهَوَامِّ وَالسِّ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَّ عَلى » :فقال رسولُ اللهَّ تَسْمَعُ حَ
هَلاً  ٌَّ ًًّ عَلى الفَلاح، فَحَ لاة، حَ  .رواه أبو داود بإسناد حسن .  «الصَّ

 

از عبد الله بن عمرو بن قٌس مشهور به ابن ام مکتوم  -1067
 :مإذن رضی الله عنه رواٌت شده که گفت

لی الله علٌه وسلم در مدٌنه گزنده ها و درنده ها ٌا رسول الله ص
چون حی علی الصلاة : زٌاد است، آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .و حی علی الفلاح را می شنوی، پس بر آن عجله کن
 

ِ صَلّى اللهُ - 1068 وعن أبً هرٌرةَ رضً اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ نَفْسًِ بٌِدِهِ لقََدْ هَمَمْت أنَ آمُرَ بحَطَبٍ  وَالَّذِي» :عَلَ

اسَ ثُمَّ أخَُالؾَِ  ٌُإمَّ النَّ نَ لهََا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَ ٌُإذَّ لاةِ فَ ٌُحْتَطَب،ثُمَّ آمُرَ بالصَّ فَ
هِمْ بٌوتهم ٌْ قَ عَلَ  .متفق  علٌه «إلِى رِجَالٍ فؤحَُرِّ

 

 :هاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است ک -1068

سوگند به ذاتی که جانم در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دست اوست، قصد کردم که امر کنم هٌزم جمع نماٌند و سپس به برپا 
شدن نماز دستور دهم که برای آن اذان گفته شود و بعد کسی را مؤمور 
سازم که بمردم امامت دهد و سپس از آنها تخلؾ ورزم و به خانهء 

که به نماز بٌرون نشده اند و خانه های شان را بر سرشان کسانی روم 
 .بسوزانم

 

لْقًَ اللهَّ  :وعن ابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1069 ٌَ ه أنَ  مَنْ سَرَّ
 َ ٌُنادَي بهن، فَإنَِّ اللهَّ ثُ  ٌْ لوَات حَ ٌُحَافظِْ عَلى هَإُلاءِ الصَّ تعالى ؼدًا مُسْلمًِا فَلْ

كم صَلّ  ٌِّ هُنَّ مِن سُنَنِ الهُدى ، شَرَعَ لنَِبِ هِ وسَلَّم سُنَنَ الهُدَى وَإنَِّ ٌْ ى اللهُ عَلَ
ٌُصَلًِّ هذا المُتَخَلِّؾ فً بٌَتهِِ لتََركتم سُنَّة  تم فً بٌُوتِكم كما  ٌْ كُمْ صلَّ وَلَو أنََّ

تَخَلَّؾ عَ  ٌَ تُنَا وما  ٌْ كم لَضَلَلْتُم، ولقََد رَأَ ٌِّ ةَ نَبِ كم، ولَو تَركتم سُنَّ ٌِّ نها إلِاَّ نَبِ
نِ حَتَّى  ٌْ جُلَ نَ الرَّ ٌْ ٌُهَادَي ب ٌُإتىَ بهِ،  جُل  فَاق، وَلقََدَ كانَ الرَّ منافق مَعْلوُمُ النِّ

ؾِّ   .رواه مسلم .ٌُقَامَ فً الصَّ

هِ وسَلَّم عَلَّمَنَا  :وفً رواٌةٍ له قال       ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ إنَِّ رسولَ اللهَّ
نُ فٌهسُنَنَ الهُدَى ، وَإنَِّ مِن  ٌُإَذَّ لاةَ فً المسَجدِ الذي   سُننِ الهُدَى الصَّ

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 673 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1069

کسٌکه شاد می شود اٌنکه فردا خدا را ملاقات کند، درحالٌکه 
مسلمان باشد، باٌد بر اٌن نمازها مواظبت کند، در وقتٌکه اعلان اقامهء 

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم راههای  زٌرا خداوند برای. آن می شود
 .هداٌت را نمودار کرده است و اٌن نمازها از همٌن راههای هداٌت اند

تخلؾ می ( جماعت)و اگر شما مثل کسٌکه در خانه اش از نماز 
ورزد، آن را در خانه های خود ادا کنٌد، همانا سنت و طرٌقهء پٌامبر 

صلی الله علٌه وسلم تان را و اگر سنت پٌامبر . تان را ترک نموده اٌد
ترک کردٌد، هر آئٌنه گمراه می شوٌد و در حقٌقت دٌدٌم که از آن جز 

 .منافقٌکه نفاقش آشکار است، کسی تخلؾ نمی ورزٌد

و همانا مرد به نماز آورده می شد، در حالٌکه در مٌان دو مرد 
 .دکشانده شده و بر آنها تکٌه کرده بود، تا اٌنکه در صؾ اٌستاده می ش

رسول الله صلی الله علٌه وسلم : و در رواٌتی از وی آمده که گفت
برای ما راههای هداٌت را آموخت که از جمله نماز جماعت در 

 .مسجدٌکه در آن اذان داده می شود است
 

سمعت رسولَ اللهَّ : وعن أبًَ الدرداءِ رضً اللهَّ عنه قال- 1070
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقَامُ فٌِهمُ  ما»  :صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ مِن ثَلاثَةٍ فً قَرْ

طَان ٌْ هِمُ الشَّ ٌْ لاةُ إلِاَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَ ئْبُ . الصَّ مَا ٌؤكُْلُ الذِّ فَعَلٌَكُمْ بِالجَمَاعَة، فَإنَِّ
ةَ  ٌَ  .رواه أبو داود بإسِناد حسن «مِنَ الؽَنمِ القَاصِ

 

 :اٌت شده که گفتاز ابو درداء رضی الله عنه رو -1070

 3هٌچ : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
نفری در ده ٌا بادٌهء وجود ندارد که نماز در آنها اقامه نشود، مگر 
اٌنکه شٌطان بر آنها چٌره می شود، پس بر شما باد که چماعت را لازم 

 .ی رباٌدگٌرٌد، زٌرا گرگ از مٌان گوسفندان گوسفند دور و تنها را م
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باب تشوٌق برای حضور در جماعت صبح و عشاء  -192
 (خفتن)

 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1071 سمعتُ رسولَ اللهَّ : عنْ عثمانَ بنِ عفانَ رض
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ما قامَ » :صَلّى اللهُ عَلَ مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فً جَـمَاعَة، فَكَؤنََّ

ل وَمَنْ صَلَّى الصبْح  ٌْ ل كُلَّهُ نِصْؾ اللَّ ٌْ ما صَلَّى اللَّ رواه  «فً جَمَاعَة، فَكَؤنََّ
 .مسلم

قال : وفً رواٌةِ الترمذيّ عنْ عثمانَ بنِ عفانَ رضً اللهَّ عنهُ قال
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فً جمَاعةٍ كان لهُ » :رسولُ اللهَّ
لةَ، ومَنْ صَلَّى العِشَ  ٌْ لةَ قٌِامُ نِصْؾِ لَ ٌْ امِ لَ ٌَ اءَ والْفَجْر فً جمَاعَةٍ، كَانَ لهَُ كَقِ

 .حدٌث  حسن صحٌح: قال التِّرمذي «
 

 : از عثمان بن عفان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1071

کسٌکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ماز را در جماعت بگذارد، گوٌی همهء شب را ن( خفتن)نماز عشاء 
 .گزارده است

پٌامبر صلی : و در رواٌت ترمذی از عثمان رضی الله عنه آمده که
آنکه نماز عشا را با جماعت ادا کند، ثواب قٌام : الله علٌه وسلم فرمود

نصؾ شب را درٌافته است و آنکه خفتن و صبح را در جماعت بگذارد، 
 .ثواب قٌام همهء شب را در می ٌابد

 

ِ صَلّى اللهُ وعن أبًَ هُرٌر- 1072 ًَ اللهَّ عنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ ة رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ بْحِ لأتََوْهُما وَلَو حبْوًا »  :عَلَ وَلوَْ ٌعْلمَُونَ مَا فً العَتمَةِ والصُّ

 .وقد سبق بطوِله. متفق  علٌه «
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1072

اگر مردم بدانند که چه : درسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمو
مزدی برای نمازهای خفتن و صبح است، اگر به خزٌدن هم باشد به آن 

 .حاضر می شوند
 

هِ وسَلَّم: وعنهُ قال- 1073 ٌْ سَ »  :قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ لَ
عْلمَُو ٌَ نَ ما فٌِهما صَلاة  أثَْقَلَ عَلىَ المُنَافقٌِنَ مِنْ صلاة الفَجْرِ وَالعِشاءِ وَلَوْ 

 .متفق علٌه «لأتََوْهُما وَلَوْ حبْوًا 
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1073

هٌچ نمازی بر منافقٌن از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نمازهای صبح و خفتن گرانتر نٌست و اگر بدانند که چه ثوابی در اٌن 

 .ن حاضر می شونددو است، اگر به خزٌدن هم باشد، در آ

 

باب امر به مواظبت و همٌشگی بر نمازهای  -193
 مفروضه و منع اکٌد از ترک آن

 

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبٌِلَهُمْ } لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ   {5}: التوبة {فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُواْ الصَّ

لاةَِ الْوُسْطَى وَ }: و قال تعالی لَوَاتِ والصَّ ِ حَافظُِواْ عَلَى الصَّ قُومُواْ لِلهّ
 {238}: البقرة {قَانتٌِِنَ 
 

پس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و : خداوند می فرماٌد
 5: توبه. بدهند زکات را بگذارٌد راه شانرا

پٌوستگی کنٌد بر همهء نمازها و نماز مٌانه : و می فرماٌد
 238: بقره(. عصر)

 

ِ  :وعن ابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1074 سَؤلَتُ رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لاةُ على وَقْتِها »  :أيَُّ الأعَْمَالِ أفَْضَل؟ قال: صَلّى اللهُ عَلَ  «الصَّ

نِ »  :ثُمَّ أيٌَّ ؟ قال: قلت ٌْ الجهادُ فً »  :ثُمَّ أيٌَّ ؟ قال: قلتَ «برُِّ الوَالدَِ
 ِ  .متفق  علٌه «سَبٌِلِ اللهَّ

 

 : عنه رواٌت شده که گفتاز ابن مسعود رضی الله -1074

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم پرسٌدم که کدام اعمال بهتر 
 است؟

 .نماز در وقتش: فرمود

 باز کدام؟: گفتم

 .نٌکی کردن به پدر و مادر: فرمود

 باز کدام؟: گفتم

 جهاد فی سبٌل الله: فرمود
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ًَ اللهَّ عنهما قال- 1075  صَلىّ قالَ رسولُ اللهَّ : وعن ابنِ عمرَ رض
هِ وسَلَّم ٌْ ًَ الإسَِلامُ على خَمْس»: اللهُ عَلَ ، وأَنَّ : بُنِ شَهادَةِ أنَْ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ

ت، وَصَوْمِ  ٌْ كاة، وَحَجِّ البَ لاة، وَإٌِتاءِ الزَّ ، وإقِامِ الصَّ مُحمداً رسولُ اللهَّ
 .متفق  علٌه «رَمضانَ 

 

 :است کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت   -1075

اسلام بر پنج چٌز بنا شده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 : است

شهادت دادن به اٌنکه معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و اٌنکه 
 .محمد صلی الله علٌه وسلم رسول و فرستادهء خدا است

 و برپا داشتن نماز

 و دادن زکات

 و حج خانه

 و روزهء رمضان
 

هِ وسَلَّم: وعنهُ قال- 1076 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أمُِرْتُ » : قالَ رسولُ اللهَّ
 ، دًا رسولُ اللهَّ شْهدُوا أنَْ لا إلِه إلِاَّ اللهَّ وَأنََّ مُحَمَّ ٌَ ى  أنَْ أقُاتِلَ الناسَ حتَّ
كاة، فَإذِا فَعَلوُا ذلكَ عَصمُوا مِنًِّ دِماءَهُمْ  ٌُإْتُوا الزَّ لاةَ، و ٌُقٌِمُوا الصَّ وَ

ِ وَأمَْوَا  .متفق  علٌه «لَهمْ إلِاَّ بحقِّ الإسِلام، وَحِسَابُهْم على اللهَّ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1076

امر شدم که با مردم بجنگم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تا اٌنکه شهادت دهند که معبود برحقی جز الله نٌست و اٌنکه محمد 

رسول و فرستادهء خدا است و برپا دارند نماز را  صلی الله علٌه وسلم
و زکات را بدهند، پس هرگاه اٌن کار را نمودند، خونها و مالهای خود 
را از من باز داشته اند، مگر بحق اسلام و حساب شان بر خداوند جل 

 .جلاله است
 

ِ صَلّى اللهُ : وعن معاذٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1077 بعَثنً رسولُ اللهَّ
ٌَمن فقالعَ  هِ وسَلَّم إلِى ال ٌْ كَ تؤتًْ قَوْمًا منْ أهَْلِ الكتاب،فَادْعُهُمْ إلِى »: لَ إنَِّ

، فَإنِْ هُمْ أطَاعُوا لذِلك، فَؤعَْلمِهُم  ، وأنًَِّ رسولُ اللهَّ شَهَادةِ أنَْ لا إلِه إلِاَّ اللهَّ
وْ  ٌَ هِمْ خمْسَ صَلواتٍ فً كلِّ  ٌْ لةٍَ، فَإنِْ هُمْ أنََّ اللهَّ تَعالى افْتَرَض عَلَ ٌْ مٍ ولَ
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هِمْ صَدقة تُإْخَذُ مِنْ  ٌْ أطََاعُوا لذِلك، فؤعَْلمِهُم أنََّ اللهَّ تَعَالى افْتَرَض علَ
اكَ وكَرائِم أمَْوالهِم  ٌَّ أؼَْنٌِائِهم فَتُردُّ عَلى فقَُرائِهم، فَإنِْ هُمْ أطََاعُوا لذِلكَ، فَإِ

هُ لَ  قِ دَعْوة اَلمظْلوُم، فَإنَِّ ِ حِجَاب  وَاتَّ نَ اللهَّ ٌْ نَهَا وب ٌْ سَ بَ  .متفق  علٌه «ٌْ
 

 :از معاذ بن جبل رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1077

تو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم مرا به ٌمن فرستاد و فرمود
همانا نزد قومی از اهل کتاب می روی، پس آنها را دعوت کن تا گواهی 

ٌست و اٌنکه من رسول و فرستادهء خدا دهند که معبود برحقی جز الله ن
اگر آنها در اٌن امر از تو پٌروی کردند، آنها را آگاه کن که . می باشم

خداوند در هر شب و روز پنج وقت نماز بر اٌشان فرض نموده است و 
اگر آنها در اٌن امر از تو پٌروی کردند، آنان را آگاه کن که الله تعالی بر 

که از ثروتمندان شان گرفته شده و به  آنها صدقه ای فرض نموده
 .فقرای شان باز گردانده می شود

پس اگر آنها از اٌن پٌروی کردند، پس بر حذر باش از اٌنکه 
مالهای نفٌس و گرانبهای شان را بگٌری و از دعای مظلوم حذر کن، 

 .زٌرا در مٌان آن و خدا پرده و حجابی نٌست
 

سمعتُ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ : الوعن جابرٍ رضً اللهَّ عنهُ ق- 1078
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ لاةِ » : عَلَ رْكِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّ نَ الشِّ ٌْ جُلِ وَبَ نَ الرَّ ٌْ  «إنَِّ بَ

 .رواه مسلم
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1078

مٌان مرد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .ترک نماز است و شرک و کفر،

 

هِ وسَلَّم - 1079 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ دَةَ رضً اللهَّ عنهُ عن النب ٌْ وعن بُرَ
لاة، فمنْ تَرَكَهَا فَقدْ كَفَرَ »  :قال نَهُمْ الصَّ ٌْ نَنا وبَ ٌْ رواه  «العهْدُ الذي ب

 .حدٌث  حسن  صحٌح: الترمذي وقال
 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت شده که -1079

عهد و پٌمانی که مٌان ما و : بر صلی الله علٌه وسلم فرمودپٌام
است، عبارت از نماز می باشد و کسٌکه آن را ترک ( منافقٌن)آنها 

 .نمود به تحقٌق کافر شده است
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فَقِ على جَلالتهِ رَحِمهُ - 1080 ًِّ المُتَّ ِ التابع وعن شقٌِق بنِ عبدِ اللهَّ
دٍ  :اللهَّ قال ئاً مِنَ كانَ أصَْحابُ مُحَمَّ ٌْ هِ وسَلَّم لا ٌرونَ شَ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

لاة رَ الصَّ ٌْ رواه الترمذي فً كتاب الإٌِمان بإسِنادٍ  .الأعَْمالِ تَرْكُهُ كُفْر  ؼَ
 .صحٌح
 

از شقٌق بن عبد الله تابعی که همه بر جلالت قدرتش  -1080
 :متفق اند رحمه الله رواٌت شده که

ة و السلام ترک هٌچ عملی را اصحاب و ٌاران محمد علٌه الصلا
 .بجز نماز، کفر نمی شمردند

 

رةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1081 ٌْ ِ صَلىّ : وعن أبًَ هُر قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وْم القٌِامةِ منْ عَملهِِ »: اللهُ عَلَ ٌَ ٌُحاسبُ بهِِ العبْدُ  ل ما  إنَِّ أوََّ

نجح، وإن فَسدت، فَقَدْ خَابَ وخَسِر، فَإنِِ صلاتُه، فَإنِْ صَلحُت، فَقَدْ أفََلحَ وَأَ 
ب،عَزَّ وجل ئا، قال الرَّ ٌْ انظُروا هَلْ لعَِبْدِي منْ : انْتقَص مِنْ فرٌِضتهِِ شَ

لُ بها ما انْتَقَص مِنَ الفَرٌِضَة؟ ثُمَّ تكونُ سَائرُِ أعَمالهِِ عَلى  ٌُكَمَّ ع، فَ تَطَوُّ
 .رواه الترمذي وقال حدٌث حسن «هذا 

 

 :ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده کها -1081

همانا اولٌن عملی که بنده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در روز قٌامت در مورد آن محاسبه می شود، نماز اوست، اگر درست 
بود، همانا کامٌاب و رستگار گردٌد و اگر فاسد و نادرست شد، همانا 

ضه اش چٌزی کم شد، پروردگار و اگر از فرٌ. هلاک و زٌانکار گردٌد
ببٌنٌد آٌا بنده ام نافلهء دارد، تا از آن آنچه از : عزوجل می گوٌد

فرٌضه کمبود شده تمام گردانٌده شود و سپس بقٌهء اعمالش بدٌن 
 .ترتٌب می باشد

 

باب فضٌلت صؾ اول و امر به کامل کردن صفهای  -194
 اول و برابری و منظم استاد شدن در صفها

 

نَا  :عَن جابرِِ بْنِ سمُرة، رضً اللهَّ عنْهُمَا، قَال- 1082 ٌْ خَرجَ عَلَ
هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ألَا تَصُفُّونَ كما تُصُؾُّ الملائِكَةُ »  :رَسُولُ اللهَّ
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هَا؟  ها؟ قال: فَقُلْنَا «عِنْدَ رَبِّ ؾَ تَصُؾُّ الملائِكةُ عِند ربِّ ٌْ ِ وَكَ »  :ٌا رسُولَ اللهَّ
ونَ فً الصؾِّ  تَراصُّ ٌَ فوؾَ الأوُل، و ونَ الصُّ  .رواه مسلم «ٌُتمُِّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1082

چرا مثلٌکه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر ما برآمد و فرمود
 فرشتگان در برابر خدای شان صؾ می بندند، صؾ نمی بندٌد؟

فرشتگان در برابر پروردگار ! وسلم ٌا رسول الله صلی الله علٌه: گفتٌم
 شان چگونه صؾ می بندند؟

صفهای اول را کامل نموده و با نظم در صؾ اٌستاده می : فرمود
 (.ٌعنی جای خالی در مٌان شان باقی نمی ماند. )شوند

 

ًَ اللهَّ عنْه، أنََّ رَسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1083 رة، رَضِ ٌْ وعن أبًَ هُر
هِ وسَلَّم  ٌْ ل، ثُم لَمْ ٌجِدُوا » :قالعَلَ ؾِّ الأوََّ دَاءِ وَالصَّ لوْ ٌعلَمُ الناسُ ما فً النِّ

هِ لاسْتَهمُوا  ٌْ سْتَهِمُوا عَلَ ٌَ  .متفق  علٌه «إلِاَّ أنَْ 
 

 :ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کها -1083

هرگاه مردم بدانند که چه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بی برای اذان و صؾ اول است و سپس آن را بجز از طرٌق مزٌت و ثوا

 .قرعه نٌابند حتماً براٌش قرعه می اندازند
 

هِ وسَلَّم: وعَنْهُ قَال- 1084 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رُ » :قَالَ رسُولُ اللهَّ ٌْ خَ
سَاءِ آخِرُها،  رُ صُفوؾِ النِّ ٌْ ها آخِرُهَا وخ لهَُا، وشرُّ جالِ أوََّ صُفوؾِ الرِّ

لهَُا وَشرُّ   .رواه مسلم «هَا أوََّ
 

 :ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کها -1084

بهترٌن صؾ های مردان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و بهترٌن صؾ های زنان آخر آن . اول آن است و بدترٌن آن آخر آن

 .است و بدترٌن آن اول آنست

به امام بهترٌن صفهای مردان صف اول است، زٌرا : ش
نزدٌکترند و قرائت امام را بهتر می شنوند و حالات او را مشاهده می 

 .نماٌند و دعای فرشتگان شامل حال شان می گردد
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و بدترٌن صفوف مردان صف آخر شان است، زٌرا از فضائل 
فوق محروم و بواسطهء نزدٌکی با صف زنان که احتمال وسوسه می 

 .رود، فضٌلت آن کمتر است

صفهای زنان آخر آن است که از مردان دور بوده و و بهترٌن 
احتمال وقوع فتنه در آن نٌست و بدترٌن آن صف اول شان است که با 
مردان نزدٌک و احتمال وقوع فتنه در آن زٌاد است و خٌر و شر درٌن 

 .دو صف نسبی است به اعتبار کمی و فزونی ثواب
 

ًَ اللهَّ - 1085 ِ وعن أبً سعٌِد الخُدْرِيِّ رض عنه، أنََّ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ را، فقَالَ لَهُم: صَلىّ اللهُ عَلَ وا »  :رأىَ فً أصَْحابهِِ تؤخَُّ مُوا فؤتَمُّ تقَدَّ

رَهُمُ اللهَّ  ٌُوخِّ رُونَ حَتى  تَؤخََّ ٌَ ؤتَْمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُم، لا ٌزالُ قَوْم   ٌَ رواه  «بًِ، وَل
 .مسلم

 

 :رضی الله عنه رواٌت است کهاز  ابو سعٌد خدری  -1085

رسول الله صلی الله علٌه وسلم اصحاب خوٌش را دٌد که بعضی 
: و به آنها فرمود( در صفوؾ نماز ٌا صفوؾ علم)آخرتر قرار دارند 

جلو آٌٌد و بمن اقتدا کنٌد، تا کسانٌکه در پشت سرشما هستند، به شما 
ٌشه گروهی در آخر ، هم(ٌعنی حرکات شما را تعقٌب کنند)اقتداء نماٌند 

 .قرار می گٌرند تا اٌنکه خداوند آنان را در اخٌر قرار می دهد
 

ِ : وعن أبًَ مسعودٍ رضً اللهَّ عنْه، قال- 1086 كانَ رسولُ اللهَّ
لاة، وٌقُول مْسحُ مَناكِبَنَا فً الصَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ اسْتوُوا ولا »  :صَلّى اللهُ عَلَ

م، لٌِلٌِنً مِنْكُم أوُلوُا الأحَْلامِ والنُّهَى ، ثمَّ الذٌنَ تَختلفِوا فتَخْتَلؾَِ قُلوُبُكُ 
لوُنَهمْ  ٌَ  .رواه مسلم «ٌلوُنَهم، ثُمَّ الذٌِن 

 

 :از ابو مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1086

رسول الله صلی الله علٌه وسلم شانه های ما را در نماز دست 
که شانه های )ؾ نکنٌد برابر اٌستاده شده و اختلا: کشٌده و می فرمود

تا دلهای شما با هم ( بعضی جلوتر از شانه های گروه دٌگر باشد
اختلاؾ نکند و باٌد کسانٌکه عاقل و بالػ اند، نزدٌک اٌستاده شوند و 

و باز کسانی که به " مانند اطفال" باز کسانی که به آنها نزدٌک اند 
 (.مثل مخنث ها ٌا زنان. )آنها نزدٌک اند
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ٌعنی آرزوها و ارادهء آن مختلف شود، در " قلوبکم فتختلف:"ش
اٌنجاست که فتنه ها برانگٌخته شده وحدت کلمه بهم خورده شوکت اسلام 
ومسلمٌن ضربه دٌده دشمن چٌره شده و عبادت کم و کارهای زشت 

 .وفساد تروٌج می ٌابد
 

ِ صَلىّ اللهُ : وعن أنَسٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1087  قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لاةِ »  :عَلَ ؾِّ مِنْ تَمامِ الصَّ وا صُفُوفَكُم، فَإنَّ تَسْوٌِةَ الصَّ  «سَوُّ
 .متفق  علٌه

لاةِ »  :وفً رواٌة البخاري فُوؾِ مِن إقَِامة الصَّ ةَ الصُّ ٌَ  . «فإنَّ تَسوِ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1078

فهای خود را برابر ص: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .کنٌد، زٌرا برابر کردن صفها از جملهء کمال نماز است

زٌرا برابر کردن صفوؾ از جملهء : و در رواٌتی از بخاری آمده
 .اقامهء نماز است

با توجه : در بارهء تسوٌه و برابر ساختن صفوف باٌست گفت: ش
در  به اخطارهای شدٌدی که درٌن مورد آمده لازم است، ائمهء مساجد

عملی ساختن آن قبل از شروع در نماز اهتمام ورزند تا رحمت حق 
 (مترجم. )شامل حال همه شده و نماز شان کامل شود

 

ِ صَلىّ  :قال وعَنْهُ - 1088 لاة، فؤقَبَل عَلٌنَا رسُولُ اللهَّ أقٌُِمَتِ الصَّ
هِ وسَلَّم بِوَجْهِهِ فقَال ٌْ وا، فَإنًِّ أرَاكُمْ مِنْ أقٌَِمُوا صُفُوفَكُمْ وتَراصُّ » :اللهُ عَلَ

 .رواهُ البُخَاريُّ بِلفَْظِه، ومُسْلمِ  بمعْنَاه «وَرَاءِ ظَهْرِي 

لْزَقُ مَنكِبَهُ بمِنْكِبِ صاحِبهِِ وقَدَمِه  :وفً رِوَاٌةٍ للبُخَارِي ٌَ وكَانَ أحَدُنَا 
 . «بقَِدمِهِ 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1088

و رسول الله صلی الله علٌه ( پس از اقامت نماز)نماز اقامه شد 
صفهای خود را برابر نموده و : وسلم بطرؾ ما روی آورده و فرمود

 .بهم پٌوسته باٌستٌد، زٌرا من شما را از پشت سرم می بٌنم

و ٌکی از ما شانهء خد را به : و در رواٌتی از بخاری آمده که
 .باندشانهء رفٌقش و پاٌش را به پای رفٌقش می چس
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ًَ اللهَّ عنهما، قال- 1089 عْمَانِ بنِ بشٌر، رض سمعتُ : وَعَنِ النُّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ٌُخَالفَِنَّ اللهَّ »  :رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ نَّ صُفُوفَكُم، أوَْ ل لتَُسوُّ

نَ وجُوهِكُمْ  ٌْ  .متفق  علٌه «بَ

هِ وسَلَّم كانَ أنََّ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ : وفً رواٌةٍ لمسلم      ٌْ  عَلَ
ا قَد عَقَلْنَا  ٌُسَوّي بهَا القِدَاح، حَتَّى رَأىَ أنَّ ما  ي صُفُوفَنَا، حتَّى كؤنََّ ٌُسَوِّ

ٌُكَبِّر، فَرَأىَ رجُلا بَادٌِاً صدْرُهُ مِنَ . عَنْه ى كَادَ  وْماً فَقَامَ حَتَّ ٌَ ثُمَّ خَرَج 
ؾِّ فقال نَّ »  :الصَّ ، لتَُسَوُّ نَ وجُوهكُمْ  عِبَادَ اللهَّ ٌْ ٌُخَالفَِنَّ اللهَّ ب  «صُفُوفَكُم، أوَْ لَ

. 
 

 :از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1089

هر آئٌنه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
شما صفهای خود را برابر خواهٌد کرد، ٌا اٌنکه خداوند در مٌان شما 

 .د انداختحتماً اختلاؾ خواه

رسول الله صلی الله علٌه وسلم : و در رواٌتی از مسلم آمده که
چوبهای )صفهای ما را برابر می نمود، حتی که گوٌی بوسٌلهء آن قداح 

سپس . را برابر می کند، تا اٌنکه دٌد که مقصودش را فهمٌده اٌم( تٌر
ٌد روزی بر آمد و استاد تا اٌنکه نزدٌک بود تکبٌر گوٌد و مردی را د

ٌا حتماً ! ای بنده ای خدا: پس فرمود. که سٌنه اش از صؾ آشکار بود
صفهای خود را برابر خواهٌد کرد و ٌا اٌنکه خداوند حتماً در بٌن شما 

 .اختلاؾ خواهد انداخت
 

كانَ رسولُ  :وعنِ البرَاءِ بنِ عازب،رضً اللهَّ عنهما، قال- 1090
ت ٌَ هِ وسَلَّم،  ٌْ ٌَمسَحُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَة،  ةٍ إلِى نَاحِ ٌَ ؾَّ مِنْ نَاحِ خلَّلُ الصَّ

قُول «لا تَخْتَلفُِوا فَتَخْتَلؾَِ قُلوُبُكُمْ  :صُدُورَنَا، وَمَناكِبَنَا، وٌقول ٌَ إن  :وكَانَ 
فُوؾِ الأوَُلِ  ٌُصَلُّونَ على الصُّ  .رواه أبو داود بإسِناد حَسَن «اللهَّ وَمَلائِكَتَهُ 

 

 :ازب رضی الله عنه رواٌت شده که گفتاز براء بن ع -1090

رسول الله صلی الله علٌه وسلم به صؾ از ٌک گوشه تا گوشهء 
: دٌگر داخل شده سٌنه ها و شانه های مان را دست کشٌده و می فرمود

تا دلهای شما با هم اختلاؾ نکند و می فرمود ( در صؾ)اختلاؾ نکنٌد 
فهای اول درود می همانا خداوند جل جلاله و فرشتگانش بر ص: که

 .فرستد
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ِ صَلىّ اللهُ - 1091 ًَ اللهَّ عنهما، أنََّ رسولَ اللهَّ وعَن ابن عُمرَ رض
هِ وسَلَّم قال ٌْ وا الخَلَلَ، » :عَلَ فُوؾَ وَحَاذُوا بٌَنَ المنَاكِب، وسُدُّ أقٌَِمُوا الصُّ

طانِ،  ٌْ دِي إخِْوَانِكُم، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للش ٌْ ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَلٌِنُوا بِؤَ
ا قَطَعهُ اللهَّ  ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّ  .رواه أبو داود بإسِناد صحٌحٍ  «وَصَلهَُ اللهَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1091

صفها را درست نموده و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و برادرهای خود را با شانه ها را بهم برابر کرده و خالٌگاهها را ببندٌد 

دست خود راست کنٌد و گشادگی هاٌی برای شٌطان مگذارٌد و کسٌکه 
ٌعنی )صفی را پٌوسته و وصل نماٌد خداوند او را پٌوسته می دارد 

و کسٌکه صفی را قطع کند، خداوند او ( رحمتش را بر او نازل می کند
 (.ٌعنی از رحمتش او را دور می کند)را قطع می کند 

 

هِ - 1092 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسولَ اللهَّ وعَنْ أنَسٍ رض
نَها، وحاذُوا بالأعَْناق، فَوَالَّذِي »  :وسَلَّم قال ٌْ وا صُفُوفَكُم، وَقَاربُوا بَ رُصُّ

ها الحَذَؾُ  ؾ، كؤنَّ دْخُلُ منْ خَلَلِ الصَّ ٌَ طَانَ  ٌْ دِهِ إنًَِّ لأرََى الشَّ ٌَ  «نَفْسًِ ب
 .صحٌح رواه أبو داود بإسِناد على شرط مسلمحدٌث 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1092

صفهای خود را محکم کنٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و گردنهای ( گز باشد 3بٌن هر دو صؾ )و آنها را بهم نزدٌک بگٌرٌد 

ر دست اوست خود را بهم برابر نمائٌد، زٌرا سوگند به ذاتی که جانم د
که هر آئٌنه من شٌطان را می بٌنم که از خالٌگاههای صفها مانند حَذَؾ 

 .داخل می گردد( گوسفند سٌاه کوچکی که در ٌمن است)
 

هِ وسَلَّم قال- 1093 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ وا »  :وعنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ أتَمُّ
م، ثُمَّ الَّذي ٌلٌِهِ، فَمَا كَانَ مَ  ؾَّ المقدَّ رِ الصَّ ؾِّ المُإَخَّ كُنْ فً الصَّ ٌَ نْ نقْصٍ فَلْ

 .رواه أبو داود بإسِناد حسن «
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1093

تمام کنٌد صؾ پٌش را، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بعد صفی را که نزدٌک آن است و آنچه نقص است، باٌد در صؾ آخر 

 .باشد
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قال رسول اللهَّ صَلىّ : اللهَّ عنها قالت وعن عائشة رضً- 1094
هِ وسَلَّم ٌْ فوؾ »  :اللهُ عَلَ ٌُصلُّونَ على مٌامِن الصُّ رواه  «إنَِّ اللهَّ وملائِكَتَهُ 

 .أبو داود بإسِناد عَلى شرْطِ مُسْلمِ، وفٌهِ رجل  مُخْتَلَؾ  فً توْثٌِقهِ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1094

همانا خدای بزرگ و : صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
 .فرشتگانش بر صفهای جانب راست امام درود می فرستند

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1095 نَا خَلْؾَ »  :وعَنِ البراءِ رض ا إذِا صَلٌَّ كُنَّ
ٌُقبِ  مٌِنهِ،  ٌَ هِ وسَلَّم أحَْببْبنَا أنَْ نَكُونَ عَنْ  ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ

لُ علٌَنا رسولِ اللهَّ
وْمَ تَبْعَثُ »  :بِوَجْهِه، فَسمِعْتُهُ ٌقول ٌَ  «عبَادَكَ  أوَْ تَجْمَعُ  رَبِّ قنًِِ عذَابَكَ 

 .رواه مسلم
 

 :از براء رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1095

چون پشت سر رسول الله صلی الله علٌه وسلم نماز می گزاردٌم، 
شٌم که بطرؾ ما روگرداند و دوست می داشتٌم که از جانب راستش با

بار خداٌا مرا در ... رب قنی عذابک: از اٌشان شنٌدم که می فرمود
گرد مٌآوری از عذابت : روزی که بندگانت را برمی انگٌزی ٌا فرمود

 .نگه دار
 

ًَ اللهَّ عنْه، قال- 1096 ِ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رضِ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وا الخَلَلَ » :اللهُ عَلَ طُوا الإمِام، وَسُدُّ  .رواه أبو داود «وسِّ

 :ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کها -1096

امام را در وسط قرار داده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .و فاصله ها را بند کنٌد

 

بابُ فضٌلت ادای سنت های مإکده همراه با  -195
 آن و کاملتر و مٌانهء آن نمازهای فرٌضه و بٌان کمتر

 

ًَ اللهَّ - 1097 عنْ أمُِّ المإمِنٌِنَ أمُِّ حبٌِبَةَ رَمْلةَ بِنتِ أبًَ سُفٌانَ رض
هِ وسَلَّم ٌقول: عنهما، قَالت ٌْ مَا مِنْ عبْدٍ » :سَمِعْتُ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 685 

ًْ عشْرةَ  وْمٍ ثنِْتَ ٌَ ِ تَعَالى كُلَّ  ٌُصَلًِّ للهَّ رَ الفرٌِضَة، إلِاَّ مُسْلمِ  ٌْ رَكْعَةً تَطوعاً ؼَ
تاً فً الجَنَّة، أوَ ٌْ ةِ : بَنَى اللهَّ لهُ بَ  .رواه مسلم «إلِاَّ بُنًِ لهَُ بٌت  فً الجنَّ

 

از ام المإمنٌن ام حبٌبه رمله بنت ابی سفٌان رضی الله  -1097
 :عنها رواٌت شده که گفت

هٌچ بندهء : ی فرموداز رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که م
رکعت نافله ؼٌر از فرٌضه برای خدای  12مسلمانی نٌست که روزانه 

تعالی بگزارد، مگر اٌنکه خداوند براٌش در بهشت خانهء می سازد، ٌا 
 .مگر اٌنکه براٌش در بهشت خانهء ساخته می شود: فرمود
 

ًَ اللهَّ عنْهُما، قال- 1098 تُ مَ  :وعَنِ ابنِ عُمَر رَض ٌْ عَ رسُول صَلَّ
نِ  ٌْ نِ بَعْدَهَا، ورَكْعَت ٌْ هْر، وَرَكْعَتَ نِ قَبْلَ الظُّ ٌْ هِ وسَلَّم رَكْعَتَ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ

نِ بعْد العِشَاءِ  ٌْ نِ بَعْد المؽرِب،وركْعت ٌْ  .متفق  علٌه .بَعْدَ الجُمُعة، ورَكْعت
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1098

 2رکعت پٌش از ظهر و  2 صلی الله علٌه وسلم با رسول الله
 2رکعت بعد از شام و  2رکعت بعد از جمعه و  2رکعت بعد از ظهر و 

 .رکعت بعد از خفتن را گزاردم
 

ًَ اللهَّ عنه، قال- 1099 ِ بن مُؽَفَّلٍ رضِ ِ : وعنْ عبدِ اللهَّ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نَ كُلِّ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ نَ  بَ ٌْ نِ صَلاة، بَ ٌْ نَ كلِّ أذََان ٌْ نِ صَلاة، ب ٌْ أذَانَ

نِ صَلاة   ٌْ  .متفق  علٌه «لمَنْ شَاءَ » :وقالَ فً الثَالثَة «كُلِّ أذََانَ
 

 :از عبد الله بن مؽفل رضی الله عنه رواٌت است که -1099

اذان و )بٌن هر دو اذان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ت، بٌن هر دو اذان نمازی است، بٌن هر دو اذان نمازٌس( اقامت

 .برای آنکه بخواهد: نمازٌست و در مرتبهء سوم فرمود

 

 باب تؤكٌد بر سنت صبح -196

 

هِ   -1100 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنْهَا، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ عن عائشةَ رضِ

هْر، ورَكْعَتٌَْ   .رواه البخاري . نِ قبْلَ الؽَدَاةوسَلَّم كانَ لا ٌدَعُ أرَْبعاً قَبْلَ الظُّ
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 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1100

رکعت پٌش  2رکعت پٌش از ظهر و  4پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
 .از صبح را ترک نمی نمود

ًُّ : وعنها، قالت - 1101 بِ كُنِ النَّ ٌَ عَلىَ  -صلى الله علٌه وسلم  -لَمْ 
وَافِلِ  ءٍ مِنَ النَّ ًْ  .متفق  عَلٌَه. أشَدَّ تَعَاهُدَاً مِنهُ عَلَى رَكْعَتًَ الفَجْرشَ

 

 : از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1101

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر چٌزی از نافله ها بٌش از رکعت 
 .صبح مواظبت نمی فرمود

 

هِ وسَلَّم قال- 1102 ٌْ كْعتا الفجْرِ رَ » : وَعنْها عَنِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
نٌا ومَا فٌِها  ر  مِنَ الدُّ ٌْ  .رواه مسلم «خ

نٌْا جمٌعاً »: وفً وراٌة ًَّ مِنَ الدُّ  . «لَهُمَا أحَب إلِ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1102

دو رکعت صبح از دنٌا و آنچه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .که در آن است، بهتر است

همانا اٌن دو رکعت براٌم از همهء دنٌا : آمده که و در رواٌتی
 .دوست داشتنی تر است

 

نِ - 1103 ًَ اللهَّ عنْه، مُإَذِّ ِ بلِالِ بنِ رَبَاحٍ رض وعنْ أبًَ عبدِ اللهَّ
 ِ هُ أتََى رَسُولَ اللهَّ هِ وسَلَّم أَ نَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم  رسولِ اللهَّ ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ

ٌُإذِنَ  ه بِصَلاةِ الؽدَاة، فَشَؽَلتْ عَائشَةُ بِلالاً بِؤمَْرٍ سَؤلَتَهُ عَنْهُ حَتى أصَبَحَ لِ
ا، فَقَامَ بِلال  فَآذنَهُ  ِ صَلىّ اللهُ  جِدًّ خْرُجْ رَسُولُ اللهَّ ٌَ لاة، وتَابَعَ أذََانَه، فَلَم  باِلصَّ

هِ وسَلَّم، فلما خَرَج صلَّى بِالنَّاس، فَؤخَبَرهُ أنََّ ع ٌْ شَؽَلتَْهُ بِؤمَْرٍ  ائشَةَ عَلَ
هُ أبَطَؤَ عَلٌَهِ بالخُروج، فَقَال  ا، وأنََّ عْنً النبً  سَؤلَتَْهُ عنْهُ حتى أصَبحَ جدًّ ٌَ

هِ وسَلَّم  ٌْ ٌا  : فقال «إنًِ كُنْتُ رَكَعْتُ ركعتً الفَجْرِ » :  صَلّى اللهُ عَلَ
ا؟ فقال ِ إنَِّك أصَْبَحْتَ جِدًّ بَحتُ أكَْثَرَ مِما أصَبَحت، لوْ أصَ» : رسول اللهَّ
 .رواه أبَو داود بإسِناد حسن «لرَكعْتُهُما، وأحَْسنْتُهُمَا وَأجَمَلْتُهُمَا 

 

از ابی عبد الله بلال بن رباح رضی الله عنه مإذن رسول  -1103
 :الله صلی الله علٌه وسلم رواٌت شده که

(c) ketabton.com: The Digital Library



 687 

از نماز وی خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمد تا اٌشان را 
صبح آگاه سازد و عائشه بلال را بکاری که از وی سإال نمود مشؽول 

باز بلال برخاسته و اٌشان را از نماز . داشت تا اٌنکه بکلی صبح شد
آگاه ساخت و چند بار اٌشان را مطلع نمود، ولی رسول الله صلی الله 

 .علٌه وسلم بٌرون نشد

شان نمود که عائشه و چون برآمد بر مردم نماز گزارد، وی آگاه 
رضی الله عنها وی را به کارٌکه از وی سإال نمود، مشؽول داشت تا 

 .اٌنکه خوب صبح شد و اٌنکه اٌشان دٌرتر بٌرون شدند

من دو رکعت صبح را ادا :پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نمودم

 !ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم شما بسٌار صبح کردٌد: گفت

ر بٌش از اٌن هم صبح می کردم، هر آئٌنه آن دو رکعت اگ: فرمود
 .را می گزاردم و نٌکوتر و زٌباتر اداٌش می کردم

 

باب تخفٌؾ دو رکعت صبح و آنچه در آن خوانده  -197
 می شود و وقت آن

 

هِ وسَلَّم - 1104 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهَا أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ عنْ عائشةَ رَضِ

ٌُصَلً بْح كانَ  دَاءِ وَالإقَِامةِ مِن صَلاة الصُّ نَ النِّ ٌْ نِ بَ ٌْ نِ خَفٌِفَتَ ٌْ فَق  . رَكْعتَ مُتَّ
 .علٌه

ٌُخَفِّفُهمَا حتى أقَُولَ : وفً رواٌةٍ لهمَا هَل  :ٌُصَلًِّ رَكعتًَ الفَجْرِ، فَ
 ،قرَأَ فٌهما بِؤمُِّ القرُْآنِ؟

ٌُصَلًِّ ركعَتًَ الفَجْرِ إِ : وفً رواٌةٍ لمُسْلمِ ذَا سمِعَ الأذََانَ كان 
ٌُخَفِّفُهما  .و

 .إذِا طَلعَ الفَجْر: وفً رواٌة
 

 :شده کهاز عائشه رضی الله عنها رواٌت  -1104

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دو رکعت صبح را در بٌن اذان و 
 .اقامت نماز صبح سبک و خفٌؾ می گزارد
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را دو رکعت صبح را خوانده و آن : و در رواٌتی از آن آمده که
آٌا در آنها ام القرآن : بنحوی سبک و خفٌؾ می گزارد، با خود می گفتم

 و سورهء فاتحه را خوانده است؟

چون اذان صبح را می شنٌد، دو : و در رواٌتی از مسلم آمده که
 .رکعت صبح را خوانده و آن را تخفٌؾ می نمود

 .چون صبح طلوع می نمود: و در رواٌتی آمده که
 

هِ وعَنْ حفصَ  -1105 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ةَ رضًِ اللهَّ عنْهَا أنََّ رسولَ اللهَّ
ن خَفٌفتٌن ٌْ بح، صلَّى ركعت بح، وَبَدَا الصُّ نُ للصُّ نَ المُإَذِّ . وسَلَّم كانَ إذِا أذََّ

 .متفق  علٌه

هِ وسَلَّم إذا طَلعََ : وفً رواٌةٍ لمسلم ٌْ كانَ رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُصلً نِ  الفَجْر لا  ٌْ نِ خَفٌفَت ٌْ  .إلِاَّ رَكْعَت

 

 :از حفصه رضی الله عنها رواٌت است که -1105

چون مإذن اذان صبح را می داد و صبح آؼاز می شد، رسول الله 
 .صلی الله علٌه وسلم دو رکعت سبک می گزارد

چون صبح طلوع می نمود، رسول الله : و در رواٌتی از مسلم آمده
 .رکعت، خفٌؾ نمی گزاردصلی الله علٌه وسلم جز دو 

 

كانَ رسولُ اللهَّ صَلىّ  :وعَنِ ابن عُمرَ رَضًِ اللهَّ عَنْهما قال- 1106
ل،  ٌْ ٌُوترِ برَكْعَةٍ مِن آخِرِ اللَّ لِ مثْنَى مثْنَى ، و ٌْ ٌُصلًِّ مِنَ اللَّ هِ وسَلَّم  ٌْ اللهُ عَلَ

كعَتٌنِ قَبْل صَلاةِ الؽَداة، وَكَؤنََّ الأذَا ٌُصَلًِّ الرَّ هو ٌْ  .متفق  علٌه .نَ بؤذُُنَ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1106

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از طرؾ شب دو دو رکعت نماز می 
گزارد و در آخر شب ٌک رکعت وتر می گزارد و دو رکعت پٌش از نماز 

 .صبح ادا می نمود و گوٌی که اذان در گوشهای شان است
 

ِ صَلىّ اللهُ  وعَنِ - 1107 ًَ اللهَّ عَنْهمَا أنََّ رَسُولَ اللهَّ ابنِ عباسٍ رَضِ
قْرَأُ فً رَكْعَتًَ الْفَجْرِ فً الأولى مِنْهُمَا ٌَ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ ا }  : عَلَ قُولوُا آمَنَّ

نَا  ٌْ ِ ومَا أنُْزِلَ إلِ ا }  : اخٌةُ التً فً البقرة، وفً اخخِرَةِ مِنهما  {بِاللهَّ آمَنَّ
ا مُسلمُونَ  ِ وَاشْهَدْ بِؤنََّ

 . {بِاللهَّ
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تَعَالَوْا إلِى كَلمَِةٍ }  : فً اخخرةِ التً فً آلِ عِمران: وفً رواٌة
نُكُمْ  ٌْ نَنا وَبَ ٌْ  .رواهما مسلم {سَوَاءٍ بَ

 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1107

} ش رسول الله صلی الله علٌه وسلم در دو رکعت صبح در اول
نَا  ٌْ ِ ومَا أنُْزِلَ إلِ ا بِاللهَّ : آٌهء را که در بقره است و در آخرش { قُولوُا آمَنَّ

ا مُسلمُونَ }   ِ وَاشْهَدْ بِؤنََّ
ا بِاللهَّ  .می خواند{ آمَنَّ

و در آخر آن آٌهء را که در آل عمران : و در رواٌتی آمده که
نَنا} : است ٌْ نُكُمْ  تَعَالَوْا إلِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَ ٌْ  .می خواندند{ وَبَ

  

ِ صَلّى اللهُ - 1108 وعنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسولَ اللهَّ
 فً رَكْعَتًَِ الْفَجْر

هِ وسَلَّم قرَأَ ٌْ هَا الْكَافرُِونَ } : عَلَ ٌُّ ا أَ ٌَ قُلْ هُوَ  } و   {قُلْ 
 .رواه مسلم  {اللهَّ أحََد  

 

 :الله عنه مروٌست که از ابو هرٌره رضی -1108

هَا }الله صلی الله علٌه وسلم در دو رکعت صبح رسول  ٌُّ ا أَ ٌَ قُلْ 
 .را می خواند { قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد  }  و  { الْكَافرُِونَ 

 

ًَ اللهَّ عنهُما، قال- 1109 ًَّ صَلّى  :وعنِ ابنِ عمر رضِ بِ رمقْتُ النَّ
هِ وسَلَّم شَهْراً ٌقْرَأُ  ٌْ نِ قَبْلَ الْفَجْراللهُ عَلَ ٌْ كْعَت هَا }   :فً الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ قُلْ 

 .حدٌث  حَسَن: رواهُ الترمذي وقال.   {قل هُوَ اللهَّ أحََد  }  :، و{الكَافرُِونَ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که گفت -1109

نمودم که در دو من ٌکماه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را تعقٌب 
هَا الْكَافرُِونَ }از صبح  رکعت پٌش ٌُّ ا أَ ٌَ را  { قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد  }  و  { قُلْ 
 .می خواند

 

باب استحباب استراحت نمودن بر پهلوی راست، بعد از دو  -198
 رکعت صبح و ترؼٌب بر آن، خواه در شب تهجد کرده باشد، ٌا خٌر

 

ًُّ صَلىّ اللهُ كانَ  :عنْ عائِشَةَ رَضًِ اللهَّ عنهَا قالتَ -1110 ب النَّ
من ٌْ هِ وسَلَّم إذا صلَّى رَكْعَتً الْفَجْر، اضْطَجع على شِقِّهِ الأَ ٌْ رواه  .عَلَ

 .البخاري
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 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1110

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم دو رکعت صبح را می خواند به 
 .پهلوی راست خوٌش استراحت می نمود

 

ٌُصَلًِّ فٌما  :وَعنْهَا قَالتَ- 1111 هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ كانَ النب
نَ  ٌْ ٌُسَلِّمُ ب نَ أنَْ ٌفْرُغَ مِنْ صلاة الْعشَاءِ إلى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً  ٌْ ب

 ٌَّ نُ مِنْ صلاةِ الْفَجْر، وتَب ٌُوترُِ بِوَاحِدَة، فَإذا سَكَتَ المُإَذِّ ن، و ٌْ نَ لهَُ كُلِّ ركعَت
ن، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلى شِقِّه  ٌْ ن خَفٌِفَتَ ٌْ ن، قام فَرَكَعَ رَكْعَت الْفَجْر، وَجاءَهُ المُإَذِّ

نُ للِإقَامَة هُ المُإَذِّ ٌَ مَن، هكذا حَتَّى ٌؤتِْ ٌْ  رواه مُسْلمِ   .الأَ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1111

ط آنکه از نماز عشاء فارغ پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در وس
رکعت می گزارد که بٌن هر دو رکعت سلام می  11شود تا نماز صبح 

داد و ٌک رکعت را وتر می گزارد و چون مإذن از اذان صبح سکوت 
می نمود و صبح براٌش پدٌدار می شد و مإذن خدمتش می آمد، 
برخاسته دو رکعت کوتاه گزارده، سپس به پهلوی راستش استراحت 

 .نمود، تا اٌنکه مإذن برای اقامه نزدش می آمدمی 
 

ًَ اللهَّ عنه، قال -1112 ِ صَلىّ : وعنْ أبًَ هُرٌرةَ رض قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَضطَجِعْ عَلى ٌمٌِنهِِ »  :اللهُ عَلَ  «إذِا صَلَّى أحََدُكُمْ ركْعَتًَِ الفَجْرِ فَلْ

حدٌث  حَسَن  : قالَ الترمذي. ٌحةرَوَاه أبَو داود، والترمذي بؤسَانٌِدَ صح. 
 .صَحٌِح
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1112

چون ٌکی از شما دو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .رکعت صبح را گزارد، باٌد به پهلوی راستش استراحت کند

 باب سنت نماز ظهر -199
 

ًَ اللهَّ عنْهُ - 1113 تُ مَع رسولِ  :ما، قالعَنِ ابنِ عُمَر، رَض ٌْ صلَّ
نِ بعدَهَا ٌْ هْر، ورَكْعَت نِ قَبْل الظُّ ٌْ هِ وسَلَّم ركْعَتَ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  .متفق  علٌه .اللهَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1113
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم دو رکعت پٌش از ظهر و دو 
 .دمرکعت بعد از ظهر گزار

 

هِ - 1114 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنْهَا، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وعَنْ عائِشَة رَضِ

هْر، رواه البخاري  .وسَلَّم كان لا ٌدعُ أرَْبعاً قَبْلَ الظُّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1114

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم چهار رکعت پٌش از ظهر را ترک نمی 
 .نمود

 

ًِّ فً  :وَعَنها قالت- 1115 ٌُصَل هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ كانَ النب
 ًِّ ٌُصَل ًِّ بِالنَّاس، ثُمَّ ٌدخُلُ فَ ٌُصل هْر أرَْبَعا، ثم ٌخْرُجُ فَ تً قَبْلَ الظُّ ٌْ بَ
ًِّ رَكْعَتٌْن،  ٌُصل دْخُلُ بٌتً فَ ٌَ اسِ المَؽْرِب،ثُمَّ  ًِّ بِالنَّ ٌُصل رَكْعَتٌَن، وَكانَ 

ٌُصَ  نوَ ٌْ ًِّ ركْعَتَ ٌُصل تً فَ ٌْ اسِ العِشاءَ ، وٌَدْخُلُ بَ ًِّ بِالنَّ  .رواه مسلم .ل
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1115

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در خانه ام پٌش از ظهر دو رکعت 
گزارده و باز بر می آمد و برای مردم نماز می گزارد و باز بخانه 

 .کعت می گزارددرآمده و دو ر

و نماز شام را بمردم گزارده و باز داخل شده دو رکعت می گزارد 
و بر مردم نماز عشاء را خوانده و باز بخانه ام داخل شده دو رکعت می 

 .گزارد
 

ًَ اللهَّ عنها قَالتَ- 1116 ِ صَلىّ : وعن أمُِّ حَبٌِبَةَ رَضِ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هْر، وَأرَْبعٍ بَعْدَهَا، منْ حَاف» :اللهُ عَلَ ظَ عَلى أرَْبَعِ ركعَاتٍ قَبْلَ الظُّ

ارَ  مهُ اللهَّ على النَّ حدٌث  حسن  : رواه أبو داود، والترمذي وقال. «حَرَّ
 .صحٌح  
 

 :از ام حبٌبه رضی الله عنه مروٌست که -1116

کسٌکه بر چهار رکعت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ر رکعت بعد از آن ملازمت و مداومت کند، خداوند پٌش از ظهر و چها

 .او را بر دوزخ حرام می سازد
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1117 - ِ ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسولَ اللهَّ ِ بن السائب رضِ وعَنْ عبدِ اللهَّ
هْر،  مْسُ قَبْلَ الظُّ ٌُصَلًِّ أرَْبعاً بعْدَ أنَ تَزول الشَّ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌَصعَدَ لً فٌها إنَِّ »  :وقَال مَاءِ ، فؤحُِبُّ أنَ  هَا سَاعَة  تُفْتَحُ فٌِهَا أبَوابُ السَّ
 .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال «عمَل  صَالحِ  

 

 :از عبد الله بن سائب رضی الله عنه رواٌت شده که -1117

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بعد از زوال آفتاب و پٌش از نماز 
هر آئٌنه اٌن لحظه اٌست که در آن : گزارد و فرمودظهر دو رکعت می 

دروازه های آسمان باز می شود و دوست می دارم که عمل صالحی از 
 .جانبم در آن بالا رود

 

هِ - 1118 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنْهَا، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِ

ٌُصَلِّ أرَْبعاً قبْلَ  رَوَاهُ الترمذيُّ . الظهْرِ، صَلاَّهُنَّ بعْدَها وسَلَّم كانَ إذِا لَمْ 
 .حدٌث  حسن: وَقَال

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1118

اگر رسول الله صلی الله علٌه وسلم پٌش از نماز ظهر چهار رکعت 
 .نماز نمی گزارد، آنرا بعد از فرٌضه ادا می نمود

 

 باب سُنَّت عصر -200
 

1119 - ًِّ كانَ النَّبً  :بنِ أبًَ طَالبٍ رضً اللهَّ عنْه، قالعنْ عل
نَهُنَّ  ٌْ فْصِلُ بَ ٌَ ٌُصلًِّ قَبْلَ العَصْرِ أرَْبَعَ رَكعَات،  هِ وسَلَّم  ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
سْلٌمِ عَلى الملائِكَةِ المقربٌِن، وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنَ المسْلمٌِِن وَالمإمِنٌِن  .بِالتَّ

 .حسن حدٌث  : رواه الترمذي وقال
 

 :از علی بن ابی طالب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1119

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پٌش از عصر چهار رکعت می گزارد 
که در مٌان آن ها به سلام بر ملائکه مقرب و مإمنٌن و مسلمٌنی که از 

 .آن ها پٌروی می کنند، فاصله می افگند
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ًَ اللهَّ - 1120 هِ وعَن ابن عُمَرَ رَضِ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب  عنْهمَُا، عنِ النَّ
رَوَاه أبو داود، . «رَحِمَ اللهَّ امْرَءاً صلَّى قبْلَ العَصْرِ أرَْبعاً »  :وسَلَّم، قال

 .حدٌث  حَسَن: والترمذي وقال
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -11120

مت کند کسی را که خداوند رح: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .پٌش از عصر چهار رکعت نماز بگزارد

 

ًَّ صَلىّ - 1121 ًَ اللهَّ عنه، أنََّ النب ًِّ بن أبًَ طالب،رَضِ وعنْ عل
ن ٌْ ٌُصَلًِّ قَبْلَ العَصرِ رَكْعَتَ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ رَوَاه أبو داود بإسناد . اللهُ عَلَ

 .صحٌح
 

 :واٌت شده کهاز علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ر -1121

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پٌش از عصر دو رکعت نماز می 
 .گزارد

 

 باب سُنَّت پٌش از نماز شام و سنت بعد از آن -201
 

ًِّ صَلّى اللهُ  -1122 ب ًَ اللهَّ عنه، عَنِ النَّ ِ بنِ مُؽَفَّلٍ رَضِ وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ الثَة «ب صَلُّوا قَبلَ المَؽرِ » :عَلَ  «لمَنْ شَاءَ »  :قَالَ فً الثَّ
 .رواه البخاري

 

 :از عبد الله بن مؽفل رضی الله عنه رواٌت است که -1122

پٌش از شام نماز گزارٌد و در : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برای آنکه بخواهد: بار سوم فرمود

 

ًَ اللهَّ عَنْه قال- 1123 تُ كِبارَ أصَحابِ لقََدْ رَأٌَْ : وعن أنَسٍ رَض
وَارِيَ عندَ المؽرب بْتَدِرُونَ السَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رواه . رسولِ اللهَّ

 .البخاري
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1123

من بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که در 
 .دوقت شام به استوانه های مسجد سبقت می جستن
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هِ  :وعَنْهُ قَال- 1124 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ا نُصَلًِّ عَلى عَهدِ رسولِ اللهَّ كُنَّ
نِ بعدَ ؼُروبِ الشَّمْس قَبلَ المَؽرب،فقٌل ٌْ ِ : وسَلَّم رَكعَت أكَانَ رسولُ اللهَّ

هِ وسَلَّم صَلاَّهُمَا؟ قال ٌْ ؤمُْرْ : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ هِمَا فَلَمْ  ٌَرانَا نُصَلٌِّ نَا وَلَمْ كانَ 
نْهَنا  .رَوَاه مُسْلمِ .ٌَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1124

ما در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم بعد از ؼروب آفتاب و 
 .پٌش از نماز شام دو رکعت می گزاردٌم

 آٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آن را اداء می نمود؟: گفته شد

آن را می گزارٌم، ولی نه ما را به آن امر  ما را می دٌد که: گفت
 .فرمود و نه هم از آن منع نمود

 

نُ لصَِلاةِ  :وعنه قَال- 1125 نَ المُإَذِّ ا باِلمَدٌِنَةِ فإذِا أذََّ كُنَّ
دخُلُ  ٌَ جُلَ الؽَرٌِبَ ل وَارِي، فَرَكَعُوا رَكعَتٌْن، حَتى إنَّ الرَّ المَؽرِب،ابْتَدَرُوا السَّ

ٌَحْ  َِ فَ هِماالمَسجدِ ٌُصَلٌِّ تْ من كَثرَةِ مَنْ  لاةَ قدْ صُلٌِّ رَوَاهُ  .سَبُ أنََّ الصَّ
 .مُسْلمِ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1125

ما در مدٌنه بودٌم و چون مإذن برای شام اذان می گفت، مردم به 
اسطوانه های مسجد سبقت جسته و دو رکعت نماز می گزاردند، حتی 

بٌگانه به مسجد وارد می شد، از بسٌاری کسانی وقتی مردی ؼرٌب و 
 .که آن را می گزاردند، گمان می نمود که نماز ادا شده است

 

 (خفتن)باب سُنّت پٌش و بعد از نماز عشاء  -202
 

ابق هِ وسَلَّم  :فٌهِ حدٌثُ ابنِ عُمَرَ السَّ ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ تُ مَعَ النَّ ٌْ صَلَّ
ِ بنِ مُؽَفَّل اءِ ،رَكعَتٌَنِ بَعْدَ العِشَ  نِ صَلاة  »  :وحدٌثُ عبدِ اللهَّ ٌْ نَ كلِّ أذََان ٌْ  «بَ

 .كما سبَق. متفق  علٌه
 

در اٌن باب حدٌث ابن عمر سابق است که پٌامبر صلی الله علٌه 
وسلم بعد از عشاء دو رکعت گزاردند و حدٌث عبد الله مؽفل که بٌن هر 

 .دو اذان نمازٌست
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 باب سُنت جمعه -203
 

هِ وسَلَّم  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ هُ صلَّى مَعَ النَّ ابِقُ أنََّ فٌِهِ حدٌثُ ابنِ عُمرَ السَّ
نِ بَعْدَ الجُمُعَة ٌْ  .متفق  علٌه. رَكعَتَ

 

در اٌن بحث حدٌث ابن عمر رضی الله عنهما گذشت که وی با 
 .پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بعد از جمعه دو رکعت نماز گزارد

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قالَ - 1126 ِ صَلىّ : عنْ أبًَ هُرٌرةَ رضِ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُصَلِّ بعْدَهَا أرَْبعاً » :اللهُ عَلَ رواه  «إذا صَلَّى أحَدُكُمُ الجُمُعَة، فَلْ

 .مسلم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1126

ٌکی از شما جمعه هرگاه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .را ادا نمود، باٌد بعد از آن چهار رکعت نماز بگزارد

 

هِ  وَعَنِ ابنِ عُمرَ - 1127 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُمَا أنََّ النَّ
رَضًِ اللهَّ

تهِ،  ٌْ نِ فً بَ ٌْ ٌُصَلًِّ رَكْعَت نْصَرِؾ فَ ٌَ ى  ٌُصلًِّ بَعْدَ الجُمُعـةَِ حتَّ وسَلَّم كانَ لا 
 .مرواه مسل

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1127

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بعد از جمعه نماز نمی گزارد، تا اٌنکه 
 .باز گشته و در خانه اش دو رکعت می گزارد

 

باب استحباب ادای نماز های نافلهء راتبه و ؼٌر آن در  -204
نافله ٌا فاصله در  خانه و امر به دور شدن از ادای فرٌضه برای ادای
 مٌان آن دو به سخن گفتن

 

هِ - 1128 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ النَّ عَنْ زٌدِ بنِ ثابتِ رضِ
لاةِ صلاةُ »  :وسَلَّم قال ٌُوتِكُم، فَإنَّ أفضلَ الصَّ اسُ فً بُ ٌُّها النَّ صلُّوا أَ

تِهِ إلِاَّ المكْتُوبَةَ  ٌْ  .علٌه متفق   «المَرْءِ فً بَ
 

 :از زٌد بن ثابت رضی الله عنه رواٌت است که -1128
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ای مردم در خانه های تان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نماز گزارٌد، زٌرا برترٌن نماز شخص جز فرٌضه، نمازٌست که در 

 .خانه اش می گزارد
 

ًِّ صَلّى- 1129 بِ  عنْهُما عَنِ النَّ
هِ  وعن ابنِ عُمَرَ رضً اللهَّ ٌْ اللهُ عَلَ

خِذُوهِا قبُُوراً »  :وسَلَّم قال ٌُوتِكُم، ولا تَتَّ متفق   «اجْعَلوُا مِنْ صلاتِكُمْ فً بُ
 .علٌه

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1129

برخی از نمازهای تان را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .تان مسازٌددرخانه تان گزارده و خانهء خود را گورس

 

ِ صَلىّ اللهُ : وعَنْ جابرٍ رَضًِ اللهَّ عَنْهُ قال- 1130 قَالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ تهِ نَصٌِباً »  :عَلَ ٌْ إذا قَضَى أحََدُكُمْ صلاتَهُ فً مسْجِدِه، فَلٌَجْعَلْ لبَِ

راً  ٌْ تهِِ مِنْ صلاتهِِ خَ ٌْ  .مسلمرواه  «مِنْ صَلاتهِ، فَإنَّ اللهَّ جَاعِل  فً ب
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که

هرگاه ٌکی از شما نمازش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
را در مسجد اداء نمود، باٌد برای خانه اش از نمازش بهره ای 
بگرداند، زٌرا خدای تعالی بواسطهء نمازش در خانه اش خٌر و برکت 

 .می نهد
 

ائبِ  وَعنْ عُمَر بْنِ عطاءٍ - 1131 ر أرَْسلهَُ إلى السَّ ٌْ أنََّ نَافعَِ بْنَ حُبَ
لاةِ فَقَال ءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوٌِةُ فً الصَّ ًْ سْؤلَهُُ عَنْ شَ ٌَ نَعمْ  :ابن أخُْتِ نَمِرٍ 

ا سَلَّمَ الإمِام، قمُتُ فً مقَامًِ،  تُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فً المقصُورَة، فَلمََّ ٌْ صَلَّ
ت، فَلمَا دَخل أَ  ٌْ ًَّ فقالفَصلَّ تَ الجُمُعة، : لا تَعُدْ لما فعَلتَ : رْسلَ إلِ ٌْ إذا صلَّ

هِ وسَلَّم أمَرَنا  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ فَلا تَصِلْها حَتى تَتَكَلَّمَ أوَْ تخْرُج، فَإنَّ رسولَ اللهَّ
ى نَتَكَلَّمَ أوَْ نَخْرُج  .رواه مسلم .بِذلك، أنَْ لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتَّ

 

 :مر بن عطاء رواٌت شده کهاز ع -1131

نافع بن جبٌر او را نزد سائب بن ٌزٌد پسر خواهر نمر فرستاد تا 
از وی در بارهء آنچه که معاوٌه رضی الله عنه از او در نمازها دٌده 

 .بود، پرسش نماٌد
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آری من جمعه را با او در حجرهء خانه خواندم و چون : وی گفت
 .ز گزاردمامام سلام داد، در جاٌم اٌستاده نما

: چون وی به خانه اش وارد شد، کسی را نزدم فرستاده و گفت
دو باره اٌن کار را مکن، چون جمعه را خواندی، آن را به نمازی 
پٌوسته مساز تا سخن گوٌی و ٌا بٌرون آٌی، زٌرا رسول الله صلی الله 
علٌه وسلم ما را به اٌن امر نمود که هٌچ نمازی را به نمازی دٌگر 

 .نسازٌم، مگر اٌنکه سخن گوئٌم و ٌا بٌرون آٌٌمپٌوسته 

  

 باب نماز وتر و وقت آن و اٌنکه آن سنتی است مإکد  -205
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1132 ًِّ رَضِ ٌْس بحَِتْمٍ كَصَلاةِ  :عَنْ عل الوترُِ لَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اللهَّ وِتر   إنَّ »  :المكْتُوبَة، ولكِنْ سَنَّ رسولُ اللهَّ

ا أهَْلَ الْقرُْآنِ  ٌَ : رواه أبو داود والترمذي وقَال. «ٌُحِبُّ الْوتْر، فؤوَْترُِوا، 
 .حدٌث  حسن

 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1132

وتر مانند نماز فرٌضه حتمی نٌست و لٌکن رسول الله صلی الله 
است ( ٌکتا)داوند وتر هر آئٌنه خ: علٌه وسلم آنرا سنت نموده و فرمود

 .و وتر را دوست می دارد، پس ای اهل قرآن، وتر را بگزارٌد

 .در مذهب امام ابو حنٌفه رحمه الله نماز وتر واجت است: ش
 

ًَ اللهَّ عنْهَا، قَالتَ- 1133 لِ قَدْ أوَْتَر  :وَعَنْ عَائِشَةَ رضِ ٌْ مِنْ كُلِّ الل
هِ وسَلَّ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ل، ومَن أوَْسَطِه، وَمِنْ آخِرِهرسولُ اللهَّ ٌْ لِ اللَّ . م مِنْ أوََّ

حَر  .متفق  علٌه .وَانْتَهى وِتْرُهُ إلى السَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1133

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در همهء لحظات شب وتر را 
 .ن ٌافتدر آؼاز و نٌمه و آخرشب و وتر شان به سحر پاٌا. گزاردند

 

هِ - 1134 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب ًَ اللهَّ عَنْهمَا، عَنِ النَّ وعنِ ابنِ عُمرَ رَضِ
لِ وِتْراً » :وسَلَّم قَال ٌْ  متفق  علٌه «اجْعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -1134
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نماز شب خود وتر را آخرٌن : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بگردانٌد

 

ًَّ صَلىّ اللهُ - 1135 ب وَعَنْ أبًَ سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رضًِ اللهَّ عَنْه، أنََّ النَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ  .رواه مسلم «أوَْترُِوا قبْلَ أنَْ تُصْبحُِوا » :عَلَ

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1135

پٌش از آنکه صبح شود، وتر : دپٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمو
 .را بگزارٌد

 

هِ - 1136 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْهَا، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وعن عائشة، رض

ًَ الوِتْر،  دٌَه، فَإذا بقِ ٌَ ل، وهًِ مُعْتَرِضَة  بٌنَ  ٌْ ٌُصلًِّ صَلاتَهُ بِاللَّ وسَلَّم كانَ 
 .رواه مسلم. أٌَقظِهِا فَؤوَْترت

ًَ الوترُ قال: ةٍ لهوفً رواٌ      قُومًِ فَؤوَْترِي ٌا عَائشةُ »  :فَإذا بَقِ
» . 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1136

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نماز شب شان را می گزارد، در 
حالٌکه من پٌش روی اٌشان دراز کشٌده بودم و چون وتر باقی می 

 .می گزاردماند، او را بٌدار نموده و وتر را 

: چون وتر باقی می ماند، می فرمود: و در رواٌتی از وی آمده که
 .ای عائشه رضی الله عنها برخٌز و نماز وتر را ادا کن

 

هِ - 1137 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ب ًَ اللهَّ عَنهمَا، أنََّ النَّ وعَنِ ابن عُمَرَ رَضِ
بْحَ بالوِتْرِ »  :وسَلَّم قَال : ه أبو داود، والترمذي وقالرَوَا. «بَادِروا الصُّ

 .حدٌث  حسن  صحٌح
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1137

 .وتر را پٌش از صبح ادا کنٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 

ِ صَلىّ اللهُ : وعَنْ جابرٍ رضًِ اللهَّ عنْه، قَال- 1138 قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لهَ، ومنْ منْ خَاؾ »  :عَلَ ٌُوترِْ أوََّ ل، فَل ٌْ قُوم مِنْ آخرِ اللَّ ٌَ أنَْ لا 
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لِ مشْهُودة،  ٌْ ل، فإنَِّ صلاة آخِرِ اللَّ ٌْ طمِع أنَْ ٌقُومَ آخِرَه، فَلٌوترِْ آخِر اللَّ
 .رواه مسلم «وذلكَ أفَضَلُ 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1138

که بترسد از آنکه در آن: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آخر شب بر نمی خٌزد باٌد در اول شب وتر را بگزارد و آنکه توقع 
نماٌد که در آخر شب بر می خٌزد، باٌد در آخرش وتر را بگزارد، زٌرا 

 .نماز آخر شب توأم با حضور ملائکه است و آن بهتر است

 

باب فضٌلت نماز ضحی و بٌان کم و بٌش آن و  -206
 اٌداری بر آندستور مواظبت وپ

 

أوصَانً خَلٌلً صَلىّ  :عنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضً اللهَّ عنْه، قال- 1139
حَى ، وأنَْ  امٍ مِن كُلِّ شهر، وركْعَتً الضُّ ٌَّ هِ وسَلَّم بصٌِامِ ثَلاثَةِ أَ ٌْ اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه «أوُترَِ قَبل أنَْ أرَْقُد 
 

 :گفت از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1139

در هر ماه سه : خلٌلم صلی الله علٌه وسلم مرا توصٌه فرمود که
روز روزه بدارم و دو رکعت ضحی را ادا نماٌم و اٌنکه وتر را قبل از 

 .خوابٌدن بگزارم

توبه به اٌن امر و مواظبت بر گرفتن سه روز روزه در هر : ش
رفتن  ماه و ادای نماز ضحی بطور پٌوسته و ادای نماز وتر همزمان با

به بستر برای استراحت، در پاکی روح مإمن و تقوٌت بعد معنوی در 
وجودش نهاٌت مإثر است و خٌر دنٌا و آخرت هم بدون شک شامل 
کسٌست که در کنار اهتمام به مسائل دنٌوی به امور معنوی هم جدٌت 

 (.مترجم. )کند
 

ًِّ صَلّى اللهُ - 1140 هِ وعَنْ أبًَ ذَر رَضًِ اللهَّ عَنْه، عن النب ٌْ  عَلَ
فَكُلُّ تَسبٌِحة : ٌُصبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أحَدِكُمْ صدقَة»  :وسَلَّم قال

صدَقة،وكل تحمٌدة صدقة، وكُل تَهلٌلةٍَ صدَقَة، وَكُلُّ تكبٌرة صدَقة، وأمَر 
ٌُجْزِم مِن ذلكَ ركْعتَانِ  ً  عنِ المُنْكَرِ صدقَة، و بالمعْروؾِ صدقَة، ونه

 .رواه مسلم «نَ الضحى ٌركَعُهُما مِ 
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 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده که -1140

برهر بندی از بندهای وجود : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .انسان صدقه لازم می گردد

پس هر تسبٌحی صدقه است و هر تحمٌدی و هر تهلٌلی و 
و همچنان هر تکبٌری و امر به معروؾ صدقه است و نهی از منکر نٌز 

به جای همهء اٌنها دو رکعتی که شخص در چاشتگاه بگزارد، بسنده 
 .است

 

ًَ اللهَّ عَنْها، قالت- 1141 ِ صَلىّ  :وعَنْ عائشةَ رض كانَ رسولُ اللهَّ
حَى أرَْبعا، وٌزٌَدُ ما شاءَ اللهَّ  هِ وسَلَّم ٌصلًِّ الضُّ ٌْ  .رواه مسلم .اللهُ عَلَ

 

 :است که گفتاز عائشه رضی الله عنها رواٌت  -1141

رسول الله صلی الله علٌه وسلم نماز ضحی را چهار رکعت می 
 .گزارد و به اندازهء که خدا می خواست، می افزود

 

ًَ اللهَّ عنْها، - 1142 وعنْ أمُِّ هانًءٍ فاخِتةَ بنتِ أبًَ طالبٍ رَضِ
هِ وسَلَّم عامٍ الفَتْحِ  :قَالت ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ فَوجدْتُه  ذهَبْتُ إلِى رسول اللهَّ

ًَ رَكعات، وَذلكَ ضُحى  ا فَرَغَ مِنْ ؼُسْلهِ، صَلَّى ثَمان متفق   .ٌؽْتَسِل، فَلمََّ
 .وهذا مختصر لفظ إحدى رواٌات مسلم. علٌه

 

از ام هانئ فاخته بنت ابی طالب رضی الله عنها رواٌت  -1142
 :شده که گفت

دٌدم در سال فتح، خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم رفته و 
که ؼسل می نماٌد و چون از ؼسلش فراؼت ٌافت، هشت رکعت گزارد 

 .و اٌن نماز ضحی بود

 

از ( چاشتگاه)باب در آنکه هنگام گزاردن نماز ضحی  -207
هنگام بلند شدن آفتاب تا زوال آن است و بهتر آنست که در هنگام 

 .خوب بلند شدن آفتاب و سختی گرمی و حرارت گزارده شود
 

ٌُصَلُّونَ مِنَ عن - 1143 هُ رَأىَ قَوْماً  زٌدِ بن أرَْقَم رَضًِ اللهَّ عنْه، أنََّ
حَى ، فقال اعَةِ أفَْضَل، إنَّ  :الضُّ رِ هذِهِ السَّ ٌْ لاةَ فً ؼَ أمََا لقََدْ عَلمُِوا أنََّ الصَّ
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هِ وسَلَّم قال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ابٌِنَ حٌِنَ ترْمَضُ »  :رسولَ اللهَّ صَلاةُ الأوَّ
 .رواه مسلم «صَالُ الفِ

 

 :از زٌد بن ارقم رضی الله عنه رواٌت شده که -1143

آٌا : وی گروهی را دٌد که نماز ضحی را می گزاردند و گفت
ندانستند که نماز در ؼٌر اٌن ساعت بهتر است، همانا رسول الله صلی 

زمانی است که ( به خدا)نماز رجوع کنندگان : الله علٌه وسلم فرمود
ٌعنی گرمی فزون می . )از گرمی به تاب و تب می افتدبچهء شتر 

 (.شود

 

باب تشوٌق بر ادای تحٌهء مسجد، دو رکعت، و  -208
کراهٌت نشستن پٌش از آنکه دو رکعت را بگزارد، هر لحظه ای 
که وارد مسجد شود و خواه دو رکعت را به نٌت تحٌهء مسجد 

 گزارد ٌا نماز فرٌضه ٌا سنت مإکده و ٌا ؼٌر آن
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1144 ِ صَلىّ : عن أبًَ قتادةَ رضِ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نِ »  :اللهُ عَلَ ٌْ ًَ رَكْعَت ٌُصَلِّ ى  ٌَجلسِْ حَتَّ إذا دَخَلَ أحَدُكم المسْجِد، فَلا 

 .متفق  علٌه «
 

 :از ابی قتاده رضی الله عنه رواٌت است که -1144

هرگاه ٌکی از شما به : فرمود رسول الله صلی الله علٌه وسلم
 .مسجد درآمد، باٌد ننشٌند، تا دو رکعت نماز بگزارد

توجه به ادای دو رکعت نماز به عنوان تحٌهء مسجد در بدو : ش
ورود به مسجد از سنن محمدی صلی الله علٌه وسلم است که در مٌان ما 
متؤسفانه شبه متروک گشته و سزاوار است در احٌای عمل اٌن امر 

 .ندٌده و مستحب علماء اعلام و مبلغٌن مسلمان همت گمارندپس
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قال- 1145 هِ  :وعن جابرٍِ رض ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ تُ النَّ ٌْ أتَ
ن » :وسَلَّم وهَو فًِ المسْجد، فَقَال ٌْ  .متفق  علٌه «صَلِّ ركْعَت

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1145
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ی الله علٌه وسلم آمدم، در حالٌکه در مسجد خدمت پٌامبر صل
 .دو رکعت نماز بگزار: حضور داشتند و فرمود

 

 

 باب استحباب گزاردن دو رکعت نماز پس از وضوء گرفتن -209
 

ِ صَلّى اللهُ - 1146 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسولَ اللهَّ عن أبً هُرٌرةَ رَضِ
هِ وسَلَّم قالَ لبِلال ٌْ ا بِلالُ » :عَلَ ثْنًِ بِؤرَْجَى عَمَل عَمِلْتَهُ فً الإسِْلام، ٌَ حَدِّ

ديَّ فً الجَنَّة ٌَ نَ  ٌْ كَ ب ٌْ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أرَْجَى  :قَال «فَإنًِِّ سمِعْتُ دَؾَّ نَعْلَ
تُ بِذلكَ  ٌْ لٍ أوَْ نَهارٍ إلِاَّ صَلَّ ٌْ عنْدِي مِنْ أنًَِّ لمَ أتََطَهَّرْ طُهُوراً فً سَاعَةٍ مِنْ لَ

ه  .وهذا لفظ البخاري. متفق  علٌه .ورِ ما كُتِبَ لً أنَْ أصَُلًِّالطُّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1146

: رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای بلال رضی الله عنه فرمود
بمن از امٌد وار کننده ترٌن عملی که در اسلام انجام داده ای ! ای بلال

کفشهاٌت را پٌشا پٌش خوٌش در بهشت  صحبت کن، زٌرا من صدای
 .شنٌدم

من عملی را انجام ندادم که امٌدوار کننده تر باشد براٌم از : گفت
آنکه هٌچ لحظه ای از روز ٌا شب طهارتی نکردم و وضوئی نگرفتم، 
مگر اٌنکه با آن طهور به اندازه ای که براٌم مقدور شده بود نماز 

 .گزاردم

 

و وجوب آن و ؼسل کردن و  باب فضٌلت روز جمعه -210
خوشبوئی در آن و رفتن برای ادای نماز و دعاء در روز جمعه و درود 
فرستادن بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم و آنکه در آن ساعت اجابت و 
قبول است واستحباب بسٌار ٌاد نمودن خداوند جل جلاله بعد از ادای 

 نماز
 

تِ الصَّ }: و قال الله تعالی ٌَ لَاةُ فَانتَشِرُوا فًِ الْأرَْضِ وَابْتَؽُوا فَإذَِا قُضِ
َ كَثٌِراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ  ٓٔ: الجمعة {مِن فَضْلِ اللهَّ

 

پس چون نماز تمام شد در زمٌن متفرق شوٌد : خداوند می فرماٌد
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. و از فضل خدا طلب کرده و خدا را بسٌار ٌاد کنٌد، تا رستگار شوٌد
 10: هجمع

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1147 قالَ رسولُ اللهَّ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضِ
هِ وسَلَّم ٌْ وْمُ الجُمُعَة» :اللهُ عَلَ ٌَ مْسُ  هِ الشَّ ٌْ رُ ٌوْمِ طلعَتْ عَلَ ٌْ فٌِهِ خُلِقَ : خ

 .رواه مسلم «آدم، وَفٌه أدُْخِلَ الجَنَّة، وفٌه أخُْرِجَ مِنْهَا 
 

 :هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو   -1147

بهترٌن روزی که آفتاب بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آن طلوع نموده، روز جمعه است، در آن آدم آفرٌده شده، در آن روز او 

 .را به بهشت وارد ساختند و در آن روز از آن بٌرون رانده شده است
 

ِ : وَعَنْهُ قَال- 1148 هِ وسَلَّمقال رَسُولُ اللهَّ ٌْ مَنْ »  : صَلىّ اللهُ عَلَ
نَه  ٌْ ؤَ فؤحَْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فاسْتَمَعَ وَأنَْصت، ؼُفرَِ لهَُ ما بَ تَوَضَّ

ام، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى ، فَقَدْ لؽََا  ٌَّ ادة ثَلاثَةِ أَ ٌَ نَ الجُمُعَةِ وزِ ٌْ رواه  «وَبَ
 .مسلم

 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره ر -1148

کسٌکه وضوء گٌرد و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
درست وضوء نماٌد و سپس به جمعه آمده آرام بنشٌند و بشنود، 
آمرزٌده شود براٌش مٌان او و جمعهء دٌگر و با زٌادت سه روز و 

 .کسٌکه سنگرٌزه را بگرداند، کار بٌهودهء را انجام داده است
 

هِ وسَلَّم قال- 1149 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ لَواتُ »  :وَعَنْهُ عَنِ النَّ الصَّ
نَهُنَّ  ٌْ الخَمْسُ والجُمُعةُ إلى الجُمعة، وَرَمَضَانُ إلى رمَضَان، مُكَفِّرَات  ما ب

 .رواه مسلم «إذا اجْتُنِبَتِ الكبَائرُِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1149

نمازهای پنجگانه و جمعه :  صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله
تا جمعه و رمضان تا رمضان محو کنندهء گناهانی هستند که در بٌن 

 .آنها بوقوع پٌوسته، مادامٌکه از گناهان کبٌره دوری جسته شود
 

ًَ اللهَّ عَنْهُم، أنََّهما سَمِعَا رسولَ - 1150 وَعَنْهُ وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِ
هِ وسَلَّم ٌقولُ عَلىَ أعَْوَادِ مِنْبَرِه اللهَّ  ٌْ نَّ أقَْوَام  عَنْ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْتَهِ ٌَ لَ
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كُونُنَّ مِنَ الؽَافلٌِنَ  ٌَ خْتمَِنَّ اللهَّ على قلُوُبهِم، ثُمَّ ل ٌَ  «وَدْعِهِمُ الجمُعَات، أوَْ لَ
 .رواه مسلم

 

ت شده از ابو هرٌره و ابن عمر رضی الله عنهما رواٌ -1150
 :که

آن دو از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدند که بر منبر می 
حتماً گروههاٌی از نمازهای جمعه خودداری خواهند کرد و ٌا : فرمود

اٌنکه حتماً خداوند بر دلهای شان مهر خواهد زد و سپس از جملهء 
 .ؼافلان و بی خبران خواهند بود

 

ًَ اللهَّ - 1151 ِ صَلىّ اللهُ وَعَن ابنِ عُمَرَ رَضِ  عَنْهُمَا، أنََّ رَسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم، قال ٌْ ؽْتَسِلْ »: عَلَ ٌَ  .متفق  علٌه «إذِا جاءََ أحََدُكُمُ الجُمُعَة، فَل

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1151

هرگاه ٌکی از شما به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .سل نماٌدجمعه می آٌد، باٌد ؼ

 

1152 - ِ ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ رسولَ اللهَّ وعن أبً سعٌدٍ الخُدْرِيِّ رَضِ
هِ وسَلَّم قالَ  ٌْ وْمِ الجُمُعَةِ وَاجِب  على كلِّ مُحْتَلمٍِ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ  «ؼُسْلُ 

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1152

ؼسل روز جمعه بر هر :  علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله
 .کسٌکه بالػ باشد، لازم است

جمهور اهل علم بر اٌن اند که غسل روز جمعه سنت است، نه : ش
 .واجب و نماز بدون آن صحت دارد

 

ُ عنْهُ قال- 1153 ًَ اللهَّ ِ صَلّى اللهُ : وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِ قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وْمَ الجمعة فَبِها ونعمت، ومن اؼتسلَ فالؽُسْل  مَنْ »  :عَلَ ٌَ  َ ؤ تَوَضَّ

 .حدٌث حسن: رواه أبو داود، والترمذي وقال. «  أفضَل
 

 :از سمره رضی الله عنه رواٌت است که -1153

(c) ketabton.com: The Digital Library



 706 

کسٌکه در روز جمعه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ست و وضوء نماٌد به رخصت خوبی چنگ زده است و نٌکو رخصتی ا

 .کسٌکه ؼسل کند پس آن بهتر است
 

ًَ اللهَّ عنه، قال- 1154 قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ سَلمَانَ رَضِ
هِ وسَلَّم ٌْ تَطَهرُ ما استَطَاعَ مِنْ طُهْر، »  :عَلَ ٌَ وْمَ الجُمُعة، و ٌَ ؽْتَسِلُ رَجُل   ٌَ لا 

ٌَمَسُّ مِن طٌِبِ  هِنُ مِنْ دُهْنهِ، أوَ  ن، وٌَدَّ ٌْ نَ اثَن ٌْ ق بَ ٌُفرِّ خْرُجُ فلا  ٌَ بٌَتهِ، ثُمَّ 
نَ  ٌْ نَه وب ٌْ ٌُنْصِتُ إذا تكَلَّم الإمَِام، إلِاَّ ؼُفرَِ لهُ ما بَ ٌُصَلًِّ مَا كُتِبَ لهَ، ثُمَّ  ثُمَّ 

 .رواه البخاري «الجُمُعَةِ الأخرَى 
 

 :از سلمان رضی الله عنه رواٌت شده که -1154

ؼسل نمی کند مردی در : وسلم فرمود رسول الله صلی الله علٌه
روز جمعه که بقدر توان طهارت نموده، از روؼنش بمالد ٌا از 
خوشبوٌی اٌکه در خانه اش هست، استعمال کند، سپس برآٌد در 
حالٌکه مٌان دو شخص جدائی نٌفگند، بعداً به اندازه اٌکه براٌش مقدر 

د، مگر اٌنکه شده نماز گزارد و چون امام صحبت کند، خاموش بنشٌن
 .مٌان او و جمعهء دٌگر براٌش آمرزٌده شود

 

وعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ عَنْه، أنََّ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1155
هِ وسَلَّم قال ٌْ ـوْم الجُمُعَةِ ؼُسْلَ الجنَابَة، ثُمَّ رَاحَ فً » :عَلَ ٌَ مَن اؼْتَسَلَ 

بَ بَدنَة مَا قرَّ ما الساعة الأولى ، فكَؤنََّ ٌَة، فَكؤنَّ انِ اعَةِ الثَّ ، ومنْ رَاحَ فً السَّ
بَ كَبْشاً أقَرَنَ، ومنْ  ما قَرَّ بَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ فً السَاعَةِ الثَالثِة، فَكؤنَّ قَرَّ
اعَةِ  بَ دَجَاجَة، ومنْ رَاحَ فً السَّ ما قَرَّ ابِعة، فَكؤنَّ اعَةِ الرَّ رَاحَ فً السَّ

بَ  ما قَرَّ سْتمِعُونَ  الخامِسةِ فَكؤنَّ ٌَ ضَة، فَإذِا خَرَج الإمِام، حَضَرَتِ الملائِكَةُ  ٌْ ب
كرَ   .متفق  علٌه «الذِّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1155

آنکه در روز جمعه مانند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ؼسل جنابت ؼسل نماٌد و سپس در ساعت اولی برود، مثل آنست که 

ا صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت دوم برود، مانند آنست که شتری ر
گاوی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت سوم برود، مانند آنست که 
گوسفند شاخداری را  صدقه کرده است و آنکه در ساعت چهارم برود، 
مثل آنست که مرؼی را صدقه کرده باشد و آنکه در ساعت پنجم برود، 
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رؼی را صدقه کرده باشد و چون امام بر آٌد، مثل آنست که تخم م
 .فرشتگان برای شنٌدن خطبه حاضر می شوند

 

وْمَ الجُمُعَة، - 1156 ٌَ هِ وسَلَّم ذكر  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ُ اللهَّ »  :فَقَال ٌُصَلًِّ ٌسؤلَ ٌُوَافقِها عَبْد  مُسلمِ، وَهُو قَائِم    فٌِها سَاعَة  لا 

اه  ٌَّ ئا، إلِاَّ أعَْطَاهُ إِ ٌْ ٌُقَلِّلهَُا، متفق  علٌه «شَ  .وَأشََارَ بٌِدِهِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1156

: رسول الله صلی الله علٌه وسلم روز جمعه را ٌاد کرده و فرمود
در آن ساعتی که هٌچ بندهء مسلمانی که اٌستاده نماز می گزارد، با آن 

نمی شود در حالٌکه از خداوند چٌزی را می طلبد، مگر اٌنکه آن  برابر
 .را بوی می دهد و به دستش اشاره نمود که آن را کم می شمرد

 

ًَ اللهَّ عَنْه، - 1157 وَعنْ أبًَ بُردةَ بنِ أبًَ مُوسـىَ الأشَعَرِيِّ رَضِ
ًَ اللهَّ عنْهُمَا: قَال ِ ابنُ عُمرَ رضَ ثُ عَن أسََ  :قَالَ عَبْدُ اللهَّ ٌُحَدِّ مِعْت أبََاكَ 

هِ وسَلَّم فً شَؤنِْ ساعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ نعم، : قلت: رَسُول اللهَّ
قُولُ : سَمِعتُهُ ٌقُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ نَ »  :سمِعْتُ رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ هً ما ب

لاةُ  ٌَجلسَِ الإمِامُ إلِى أنَْ تُقضَى الصَّ  .رواه مسلم « أنَْ 
 

از ابو برده بن ابی موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت  -1157
 :شده که گفت

آٌا شنٌدی که پدرت در مورد : ابن عمر رضی الله عنهما گفت
 ساعت جمعه از رسول الله صلی الله علٌه وسلم چٌزی را صحبت کند؟

از رسول الله صلی : آری، از وی شنٌدم که می گفت: گفتم: گفت
آن مٌان نشستن امام است تا آنکه : علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود الله

 .نماز ادا شود
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1158 ِ : وَعَنْ أوَسِ بنِ أوَسٍ رَضِ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ »  :صَلّى اللهُ عَلَ وْم الجُمُعَة، فؤكَثروا عل ٌَ امِكُمْ  ٌَّ إنَِّ مِنْ أفَضَلِ أَ

ًَّ مِنَ ال لاةِ فٌِه، فَإنَِّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَة  عل رواه أبو داود بإسِناد  «صَّ
 .صحٌح
 

 :از اوس بن اوس رضی الله عنه رواٌت است که -1158
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جمعه از بهترٌن روزهای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شماست، پس در آن بر من زٌاد درود بفرستٌد، زٌرا درود شما بر من 

 .ودعرضه می ش

 

باب استحباب سجدهء شکر در هنگام بدست آمدن نعمتی  -211
 آشکار ٌا رد شدن بلٌهء آشکار

 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1159 خَرَجْنَا مَعَ  :عَنْ سَعْدِ بنِ أبًَ وَقَّاصٍ رَضِ
ا  ا كُنَّ ةَ نُرٌِدُ المَدٌِنَة، فَلمََّ هِ وسَلَّم مِن مَكَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ قَرٌِبًا مِن رَسُولِ اللهَّ

ه، فدعَا اللهَّ سَاعَة، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَمَكَثَ طَوٌِلا،  ٌْ دَ ٌَ عَزْوَراءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ 
ه، ساعَةًرد، ثُمَّ خَرَّ ساجِدًا  ٌْ دَ ٌَ إنًِِّ سَؤلَْتُ  :وَقَالَ  فَعَلهَُ ثَلاثاً  ثُمَّ قامَ فَرَفَعَ 

تًِ، فَؤعَْطَ  تً، فَخَررتُ ساجدًا لرَِبًِّ شُكرًا، ثُمَّ رَبًِّ، وَشَفَعْتُ لأمَُّ انً ثُلثَُ أمَُّ
تً، فَخررْتُ ساجداً  تً، فَؤعَْطَانًِ ثُلثَ أمَُّ رَفعْتُ رَأْسًِ، فَسَؤلَْتُ رَبًِّ لأمَُّ
لثَُ اخخَر،  تً، فَؤعطانً الثُّ لربًِّ شُكرا، ثمَّ رَفعْت رَأسًِ فَسَؤلتُ رَبًِّ لأمَُّ

 .رواه أبو داود «بًِّفَخَرَرتُ ساجِدا لرَِ 
 

از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که  -1159
 :گفت

از مکه با رسول الله صلی الله علٌه وسلم بٌرون آمدٌم در حالٌکه 
قصد مدٌنه را داشتٌم و چون به عزوراء رسٌدٌم، آنحضرت صلی الله 

ه و بعد علٌه وسلم فرود آمده دستهاٌش را بلند کرده و ساعتی دعا نمود
به سجده افتاد و مدتی دراز درنگ کرد  و بعد برخاسته و دستهای خود 
را برای ساعتی بلند نموده و باز به سجده افتاد و سه بار اٌن کار را 

من از پروردگارم درخواست شفاعت امتم را کردم، او : نموده و فرمود
ه تعالی ٌک سوم امتم را به من داد و برای شکر پروردگارم به سجد

افتادم، و باز سرم را برداشته از پروردگارم برای امتم درخواست عفو 
نمودم و به من ٌک سوم دٌگر را داد و برای پروردگارم به سجده 
افتادم، و باز سرم را بلند نموده و از پروردگارم شفاعت امتم را طلب 
کردم که ٌک سوم دٌگر را هم به من داد و من برای شکر پروردگارم 

 .افتادم به سجده

 

 باب فضٌلت قٌام شب -212
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بْعَثَكَ رَبُّكَ }: قال الله تعالی ٌَ دْ بهِِ نَافلِةًَ لَّكَ عَسَى أنَ  لِ فَتَهَجَّ ٌْ وَمِنَ اللَّ
حْمُوداً   ٣٢: الإسراء{ مَقَاماً مَّ

 ٙٔ: السجدة{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }: و قلا تعالی

هْجَعُونَ كَانُوا قَلِ }: و قال تعالی ٌَ لِ مَا  ٌْ نَ اللَّ  ٣ٔ: الذارٌات{ ٌلاً مِّ
 

و پاسی از شب به قرآن خواندن و شب خٌزی : خداوند می فرماٌد
بٌدار باش که زٌاده شد برای تو، قرٌب است که پروردگارت ترا بمقامی 

 79: اسراء. پسندٌده، اٌستاده کند

 16: دهسج. دور می ماند پهلوهای شان از خوابگاه: و می فرماٌد

. بودند بر اٌن صفت که اندکی از شب می خوابٌدند: و می فرماٌد
 17: ذارٌات
 

ًَ اللهَّ عَنْها، قَالتَ- 1160 ًُّ صَلىّ اللهُ  :وَعَن عائِشَةَ رَضِ بِ كَانَ النَّ
ر قَدَمَاه، فَقلُْتُ لهَ لِ حَتى تَتَفطَّ ٌْ قُومُ مِنَ اللَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ  لمَِ تَصْنَعُ هذا ٌا: عَلَ

ر؟ قَال م مِن ذَنْبكَِ وَمَا تَؤخََّ ِ وَقد ؼُفرَِ لَكَ ما تَقَدَّ أفََلا أكَُونُ »  :رسُول اللهَّ
 .وعَنِ المؽٌرةِ بنِ شعبةَ نحوه، متفق  علٌه. متفق  علٌه. « عَبْدًا شَكُورًا 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1160

شب زنده داری می کرد و  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به اندازهء
 . نماز شب می گزارد که پاهای شان ورم می نمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم، چرا اٌن کار را : به اٌشان گفتم
 در حالٌکه گناه گذشته و آٌندهء شما بخشٌده شده است؟! می کنٌد

 آٌا بندهء شکرگزاری نباشم؟: فرمود
 

ًَ اللهَّ - 1161 ًِّ رَضِ هِ وسَلَّم وَعَنْ عل ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ عنْه، أنََّ النَّ
لا، فَقَال ٌْ ان؟ » : طَرقَهُ وَفاطِمَةَ لَ ٌَ  .متفق  علٌه «ألَا تُصلِّ

 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که -1161

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شبی نزد او و فاطمه رضی الله عنها 
 آٌا نماز نمی گزارٌد؟: آمده و فرمود
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ابِ رضًِ اللهَّ - 1162 ِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّ وعَن سالمِ بنِ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال: عَنْهُم، عَن أبٌَِهِ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ جلُ » : أنََّ رسولَ اللهَّ نِعْمَ الرَّ

لِ  ٌْ ٌُصَلًِّ مِنَ اللَّ ِ لَو كانَ  ِ بعْدَ : قالَ سالمِ «عبدُ اللهَّ نَامُ فَكَانَ عَبْدُ اللهَّ ٌَ ذلكَ لا 
لِ إلِاَّ قَلٌِلا ٌْ  .متفق  علٌه .مِنَ اللَّ

 

از سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه  -1162
 :رواٌت شده که

عبد الله مرد نٌکی است، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .اگر نماز شب بگزارد

 .خوابٌد بعد از آن عبد الله جز پاسی از شب را نمی: سالم گفت
 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا قال- 1163 ِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رضَ : وَعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ِ لا تكن مِثْلَ فلُان» : قَالَ رَسُولُ اللهَّ ا عَبْدَ اللهَّ كانَ : ٌَ

لِ  ٌْ امَ اللَّ ٌَ لَ فَتَرَكَ قِ ٌْ قُومُ اللَّ  .متفق  علٌه «ٌَ
 

الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  از عبد -1163
 :شده که

ای عبد الله مانند فلانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مباش که شب را زنده می داشت، و بعد آن را ترک کرد

مسؤلهء نماز شب اثر زٌادی در تزکٌهء نفس و طهارت باطن : ش
ر به آن توجه می و جلای روح مإمن دارد که مع الاسف امروز کمت

شود که باٌد علمای کرام و روحانٌون خدا آگاه دٌن پرور برای احٌای آن 
به اقدامی عملی دست ٌازند تا باشد که سنتی مبارک از سنن محمدی 

 (مترجم. )صلی الله علٌه وسلم زنده گردد
 

ًَ اللهَّ عنْه، قَال- 1164 ًِّ  :وعن ابن مَسْعُودٍ رض بِ ذُكِرَ عِنْدَ النَّ
لةًَ حَتى أصَبح، قالصَ  ٌْ هِ وسَلَّم رَجُل  نَامَ لَ ٌْ ذاكَ رَجُل  بال »  :لىّ اللهُ عَلَ

هِ  ٌْ طَانُ فً أذُنَ ٌْ  .، متفق  علٌه « فً أذُنهِ : أوَ قال الشَّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1164

نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم از مردی صحبت شد که شبی 
 .ٌد، تا اٌنکه صبح نمودخواب
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او مردٌست که شٌطان در گوشهاٌش بول نموده است، ٌا : فرمود
 .در گوشش: فرمود
 

ِ صَلّى اللهُ - 1165 وعن أبًَ هُرٌرَة، رَضًِ اللهَّ عَنْه، أنََّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ طَانُ عَلى قافٌِةِ رَأْسِ أحََدِكُم، إذِا هُ » : عَلَ ٌْ عْقِدُ الشَّ وَ نَام، ٌَ

ٌَضرِب عَلى كلِّ عُقدَة قظ، : ثَلاثَ عُقد،  ٌْ ل  طَوٌل  فَارقُد، فإنِْ اسْتَ ٌْ كَ ل ٌْ عَلَ
ؤَ انحَلَّت عُقدَة، فَإنِ صلَّى انحَلَّت  فَذَكَرَ اللهَّ تَعَالَى انحلَّت عُقْدَة، فإنِْ توضَّ

ٌِّب النَّفس، وَإلِاَّ أصَبح خَ  فْسِ كَسْلانَ عُقدُهُ كُلُّهَا، فؤصَبَحَ نشٌِطاً طَ بٌِثَ النَّ
 .متفق  علٌه «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1165

چون ٌکی از شما بخوابد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
: شٌطان در آخر سرش سه گره می بندد و با بستن هر گرهی می گوٌد

ا را ٌاد پس هرگاه بٌدار شده و خد. شب درازی داشته باشی، بخواب
کند، ٌک گره گشوده می شود و چون وضوء کند، گره دٌگر باز می 
شود و اگر نماز گزارد گره دٌگر گشوده می شود، پس با نشاط وخوش 

 .خلق می شود، ور نه زشت خوی و کسل می گردد
 

ًَّ صَلّى اللهُ - 1166 بِ  عَنْه، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ ِ بنِ سَلامٍَ رَضِ وَعن عبدِ اللهَّ

هِ وسَلَّم قالعَ  ٌْ عَام، وَصَلُّوا »  :لَ لام، وَأطَْعِمُوا الطَّ اسُ أفَْشوا السَّ هَا النَّ ٌُّ أَ
ةَ بسَِلامٍ  اسُ نٌِام، تَدخُلوُا الجَنَّ ل وَالنَّ ٌْ حدٌث  : رواهُ الترمذيُّ وقال .  «باللَّ

 .حسن  صحٌح
 

 :از عبد الله بن سلام رضی الله عنه رواٌت است که -1166

سلام را آشکار ! ای مردم: صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
کنٌد و طعام دهٌد و در شب ها که مردم خواب اند، نماز گزارٌد و 

 .بسلامتی به بهشت پروردگار خوٌش در آئٌد
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1167 ِ صَلىّ : وَعنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضِ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ م، وَأفَْضَلُ أفَْضَ »: اللهُ عَلَ ِ المُحَرَّ امِ بعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهَّ ٌَّ لُ الص

ل ٌْ لاةِ بعدَ الفَرٌِضَةِ صَلاةُ اللَّ  .رواه مُسلمِ «الصَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1167
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بهترٌن روزه بعد از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نماز بعد از فرٌضه نماز شب است رمضان ماه محرم خداست و بهترٌن

 

هِ  -1168 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُمَا، أنَ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِ

بْح فَؤوَْترِْ بِواحِدَةِ »: وسَلَّم قَال لِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإذِا خِفْتَ الصُّ ٌْ  «صَلاةُ اللَّ
 .متفق  علٌه

 

 :هما رواٌت است کهاز ابن عمر رضی الله عن -1168

نماز شب دو دو رکعت است و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .چون از برآمدن صبح ترسٌدی با ٌک رکعت وتر کن

 

ل  :وَعَنْهُ قَال- 1169 ٌْ ٌُصلًِّ منَ اللَّ هِ وسَلَّم  ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ كَانَ النَّ
ٌُوترُ بِرَكعة  .متفق  علٌه .مَثْنَى مَثْنَى ، وَ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1169

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از طرؾ شب دو دو رکعت نماز 
 .گزارده و ٌک رکعت را وتر می نمود

 

ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ أنََسٍ رضًِ اللهَّ عَنْه، قال- 1170 كَانَ رسُولُ اللهَّ
هْرِ حتَّى نَ  ٌُفطِرُ منَ الشَّ هِ وسَلَّم  ٌْ ى عَلَ ظُنَّ أنَْ لا ٌصوم مِنه، وٌصَومُ حتَّ

اً إلِا  لِ مُصَلٌِّ ٌْ ئا، وَكانَ لا تَشَاءُ أنَْ تَراهُ مِنَ اللَّ ٌْ ٌُفْطِرَ مِنْهُ شَ نَظُن أنَ لا 
تَه ٌْ تَه، وَلا نَائماً إلِا رَأَ ٌْ  .رواهُ البخاري .رَأَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1170

ه وسلم ماهی افطار می نمود که گمان می رسول الله صلی الله علٌ
کردٌم از آن روزه نمی گٌرد و ماهی روزه می گرفت و گمان می کردٌم 
که از آن هٌچ افطار نمی کند و چون می خواستی اٌشان را در شب در 
حالت نماز ببٌنی، می دٌدی وچون می خواستی اٌشان را در حالت 

 .خواب بٌنی، می دٌدی
 

هِ  وعَنْ عائِشة- 1171 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رضً اللهَّ عنْهَا، أنََّ رَسولَ اللهَّ
ٌُصلًِّ إحِْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً  لِ  وسَلَّم كَان  ٌْ جْدَةَ مِنْ  تَعْنً فً اللَّ سْجُدُ السَّ ٌَ

نِ  ٌْ رْكَعُ رَكْعَتَ ٌَ ذلكَ قَدْر مَا ٌقْرَأُ أحَدُكُمْ خَمْسٌِن آٌة قَبْلَ أنَ ٌرْفَعَ رَأْسه، و
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هُ المُنَادِي قَ  ٌَ بْل صَلاةِ الفَجْر، ثُمَّ ٌضْطَجِعُ على شِقِّهِ الأٌَمْنِ حَتَّى ٌؤتِْ
 .للصلاة، رواه البخاري

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1171

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در شب ٌازده رکعت نماز می 
ه را می خواند آٌ 50گزارد و سجدهء آن را به اندازهء که ٌکی از شما 

طولانی می نمود، قبل از اٌنکه سرش را بلند نماٌد و دو رکعت پٌش از 
نماز صبح گزارده و به پهلوی راستش می ؼلطٌد تا اٌنکه منادی نماز 

 .نزدش می آمد( بلال رضی الله عنه)
 

زٌِدُ  :وَعنْهَا قَالتَ- 1172 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  ما كان رسُولُ اللهَّ
رِهِ  ٌْ ٌُصلًِّ أرَْبعاً فَلا تَسْؤلَْ : عَلى إحِْدى عشرةَ رَكْعَة فً رمضانَ وَلا فً ؼَ

ٌُصَلًِّ أرَْبعاً فَلا تَسْؤلَْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطولهِن، ثُمَّ  عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطولهِن، ثُمَّ 
ِ أتَنَامُ قَبْلَ أنَْ تُوت: فَقُلْت. ٌُصَلًِّ ثَلاثا ٌا عائشةُ »  :ر،؟ فقالٌا رسُولَ اللهَّ

نامُ قلبً  ٌَ ًَّ تَنامانِ وَلا  نَ ٌْ  .متفق  علٌه «إنَِّ ع
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1172

رسول الله صلی الله علٌه وسلم نه در رمضان و نه در ؼٌر آن بر 
رکعت نمی افزود و چهار رکعت می گزارد که از زٌبائی و درازی  11

ز چهار رکعت می گزارد که از زٌبائی و درازی آن مپرس آن مپرس و با
آٌا ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم. و باز سه رکعت می گزارد

 قبل از آنکه وتر را بگزاری خواب می شوی؟

ای عائشه رضی الله عنها چشمانم خواب می شود، ولی : فرمود
 .دلم خواب نمی شود

 

بِ - 1173 ل، وعنْهَا أنََّ النَّ ٌْ ل اللَّ نَامُ أوََّ ٌَ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُصلً  .متفق  علٌه. وٌقومُ آخِرهُ فَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1173

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از اول شب خوابٌده و در آخر شب 
 .بٌدار شده نماز می گزارد
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ًِّ  : عَنْه، قَالوعَن ابنِ مَسْعُودٍ رضًِ اللهَّ - 1174 بِ تُ مَعَ النَّ ٌْ صلَّ
ٌَزلْ قائماً حتى هَمَمْتُ بِؤمَْرٍ سُوءٍ  ٌُلةَ، فَلَمْ  هِ وسَلَّم لَ ٌْ ما  :قٌَل .صَلّى اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه. هَممْتُ أنَْ أجَْلسِ وَأدَعه: قال هَممْت؟
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1174

امبر صلی الله علٌه وسلم نماز گزاردم و همٌنطور شبی با پٌ
 . اٌستاده بود، تا اٌنکه قصد کار زشتی را نمودم

 چه قصد نمودی؟: گفته شد

 .خواستم بنشٌنم و اٌشان را تنها گذارم: گفتم
 

ًَ اللهَّ عنْه، قَال- 1175  ًَّ صَلىّ  :وعَنْ حُذٌفَهَ رَضِ بِ تُ مَعَ النَّ ٌْ صَلَّ
هِ وسَ  ٌْ لةٍَ فَافْتَتَح البقَرَة، فقلتاللهُ عَلَ ٌْ رْكَعُ عِنْدَ المِئَة، ثُمَّ مضى : لَّم، ذاتَ لَ ٌَ

سَاءَ : ٌُصَلًَّ بها فً ركْعَة، فمَضَى ، فَقُلْت: ، فقلت رْكَعُ بها، ثُمَّ افْتَتَح النِّ ٌَ
لاً إذِا مَرَّ  قْرَأُ مُتَرَسِّ ٌَ ةِ فٌِها تَسْبٌح   فَقَرأهََا، ثُمَّ افْتَتَحَ آل عِمْرَان، فَقَرَأهَا،  ٌَ بِآ

قُول ٌَ ذ، ثُمَّ رَكَع، فجعَل  ذ تَعَوَّ  :سَبَّح، وَإذِا مَرَّ بِسُإَالٍ سَؤلَ، وإذا مَرَّ بتَعوَّ
امِه، ثُمَّ قال سُبْحَانَ ربًِّ العظٌم، ٌَ سمِع اللهَّ لمَنْ  :فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِ
نَا لك الحْمد، ا ركع، ثُمَّ سَجد فَقَالثُمَّ قامَ طَ  حَمِدَه، رَبَّ سُبْحانَ  :وٌلاً قَرٌِباً مِمَّ

ًَ الأعَْلى امِه رَبِّ ٌَ  .رواه مسلم .فَكَانَ سَجُودُهُ قَرٌِباً مِنْ قِ
 

 : از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1175

شبی با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نماز گزاردم و سورهء بقره را 
آٌه رکوع می کند و وی صلی الله علٌه وسلم  گفتم در صد. آؼاز نمود

به آن : آن را در ٌک رکعت می خواند و گذشت و گفتم: باز گفتم. گذشت
رکوع می کند، سپس سورهء نساء را آؼاز فرموده و آن را خواند و باز 
آل عمران را آؼاز نموده و آن را خواند ودرست با تؤنی و تجوٌد می 

در آن تسبٌح بود، سبحان الله می گفت  خواند و چون از آٌهء می گذشت
و چون به سإالی می رسٌد، سئوال می کرد و چون به تعوذ می رسٌد، 
بخدا پناه می جست و سپس رکوع نموده به گفتن سبحان ربی العظٌم 

سمع الله لمن : آؼاز نمود و رکوعش مثل قٌامش بود، سپس فرمود
ه رکوع نموده بود حمده، ربنا لک الحمد و مدت درازی نزدٌک به آنچ

سبحان ربی الاعلی و سجده اش : اٌستاده بعد سجده نموده و گفت
 .نزدٌک به قٌامش بود
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ِ صَلّى اللهُ : وَعَنْ جابرٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1176 سُئِلَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لاةِ أفَْضَل؟ قال: عَلَ  .رواه مسلم.  «طُولُ القنُُوتِ » : أيَُّ الصَّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1176

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم پرسٌده شد که کدام کارها بهتر 
 .طول قٌام: است، فرمود

 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا أنََّ - 1177 ِ بنِ عَمْرو بنِ العَاص، رَض وَعَنْ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ِ صَلاةُ دَاوُد، » : رَسُولَ اللهَّ لاةِ إلى اللهَّ أحََبُّ الصَّ

نَامُ  ٌَ قُومُ ثُلثَُهُ و ٌَ ل وَ ٌْ نَامُ نِصْؾَ اللَّ ٌَ ِ صٌِامُ دَاوُد، كانَ  وَأحَبُّ الصٌامِ إلى اللهَّ
ٌَوماً  ٌُفطِرُ  ٌَوماً وَ  .متفق  علٌه «سُدُسَهُ وٌَصومُ 

 

ت از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌ -1177
 :شده که

دوست داشتنی ترٌن نماز : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در نزد خداوند جل جلاله نماز داود و محبوبترٌن روزه در نزد خداوند 
روزهء داود علٌه السلام بود که نصؾ شب را خوابٌده و ٌک سوم آن 
را زنده می داشت و ٌک ششم آنرا می خوابٌد و ٌک روز روزه گرفته 

 .ز دٌگر افطار می نمودو رو
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1178 ِ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ جَابرٍِ رَضِ سمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ ٌُوافقُهَا رَجـلُ  مُسلمِ  ٌسؤلَُ اللهَّ » : عَلَ لِ لسََاعة، لا  ٌْ إنَِّ فً اللَّ

نٌا وَاخخِرِةَ إلِاَّ أعَْ  لةٍَ تعالى خٌراً من أمرِ الدُّ ٌْ اه، وَذلكَ كلَّ لَ ٌَّ رواه  «طاهُ إِ
 .مسلم

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1178

همانا در : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
شب لحظه و ساعتٌست که هر گاه مرد مسلمان آن را درٌابد و خٌری از 

وی می دهد و آن در هر کار دنٌا و آخرت را از خداوند طلبد، آن را به 
 .شب می باشد

 

هِ - 1179 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، أنََّ النَّ
وَعَنْ أبًَ هُرٌرَةَ رَضًِ اللهَّ

نِ : وسَلَّم قَال ٌْ ن خَفٌفت ٌْ لاةَ برِكعَتَ فتَتحِ الصَّ ٌَ لِ فَل ٌْ  «إذِا قَامَ أحََدُكُمِ مِنَ اللَّ
 .رواهُ مسلمِ
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 : عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله -1179

هرگاه ٌکی از شما برای ادای : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نماز شب برخاست، باٌد آن را با دو رکعت خفٌؾ و سبک آؼاز کند

 

ًَ اللهَّ عَنْها، قالت- 1180 ِ صَلىّ : وَعَنْ عَائِشَة، رَضِ كانَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذِا قام مِن ا ٌْ ن،اللهُ عَلَ ٌْ ن خَفٌفَتَ ٌْ لِ افتَتَحَ صَلاتَهُ برَِكْعَتَ ٌْ رواه  للَّ

 .مسلم
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1180

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم شب برمی خاست، نمازش را 
 .به دو رکعت خفٌؾ آؼاز می نمود

 

ِ : وعَنْها، رضًِ اللهَّ عنْهَا، قالَت- 1181  صَلىّ اللهُ كان رسولُ اللهَّ
هارِ  ل مِنْ وجعٍ أوَْ ؼٌرِه، صَلَّى مِنَ النَّ لاةُ من اللٌَّ هِ وسَلَّم إذِا فاتتْهُ الصَّ ٌْ عَلَ

 .رواه مسلمِ .ثنَِتً عشَرة ركْعَة
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1181

چون نماز شب رسول الله صلی الله علٌه وسلم بواسطهء مرٌضی 
 .رکعت نماز می گزارد 12ٌگر فوت می شد، در روز ٌا کاری د

 

ابِ رَضًِ اللهَّ عنْه، قَال- 1182 ِ : وعنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ مَنْ نَام عن حِزْبهِ، أو عَنْ شًْءٍ مِنه، فَقَرأهُ فٌِما » : صَلّى اللهُ عَلَ

هْر، كُ  لِ بٌنَ صَلِاةَ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّ ٌْ ما قَرَأهَُ منَ اللَّ رواه  «تِب لهُ كؤنََّ
 .مسلم

 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت است که -1182

کسٌکه از وردش ٌا از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
قسمتی از آن بخوابد، و آن را در مٌان نماز صبح و ظهر بخواند، 

 .در شب خوانده است براٌش ثواب آن داده می شود که گوٌی آن را

نماز ٌا خواندن وردی را که شخص بر خود لازم می : حزب: ش
 .سازد
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ًَ اللهَّ عنْه، قال- 1183 ِ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُرٌرة رَضِ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ قَظَ امرأتَه، فإنْ » : اللهُ عَلَ ٌْ ل، فصلىَّ وأ ٌْ رحِمَ اللهَّ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّ

لِ فَصلَّت،  أبََتْ  ٌْ ُ امَرَأةًَ قَامت مِن اللَّ نَضحَ فً وجْهِهَا الماءَ ، رَحِمَ اللهَّ
قَظَتْ زَوْجَهَا فإنِ أبًَ نَضَحَتْ فً وجْهِهِ الماءَ  ٌْ بإسِنادِ . رواهُ أبو داود «وأَ

 .صحٌح
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1183

خدا رحمت کند مردی را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که از طرؾ شب برخاسته نماز بگزارد و همسرش را هم بٌدار کند و 
اگر چنانچه مخالفت ورزٌد، بر روٌش آب پاشد و خدا رحمت کند زنی را 
که در شب برخاسته نماز گزارد و شوهرش را بٌدار نماٌد و اگر چنانچه 

 .امتناع ورزد، بر روٌش آب بپاشد
 

قالَ رسولُ : عنْ أبًَ سَعٌدٍ رَضًِ اللهَّ عنهمَا، قَالاوَعنْهُ وَ - 1184
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ا أوَْ صَلَّى »  :اللهَّ ل فَصَلٌَّ ٌْ جُلُ أهَْلهَُ مِنَ اللَّ إذا أٌَقَظَ الرَّ

كِراتِ  اكرٌِنَ وَالذَّ رواه أبو داود بإسِناد  «ركْعَتٌَنِ جَمٌِعا، كُتِبَ فً الذَّ
 .صحٌح
 

از ابو هرٌره و ابو سعٌد رضی الله عنهما رواٌت شده  -1184
 :که

هرگاه مردی خانواده اش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
را از طرؾ شب بٌدار کرده و هر دو نماز گزاردند، ٌا هر دو جمعاً دو 

 .رکعت نماز گزاردند در زمرهء ذاکرٌن و ذاکرات نوشته می شوند
 

هِ وعــن عائِشة رضِ - 1185 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْها، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ

ذهَب عَنْهُ النَّوم، » : وسَلَّم قَال ٌَ رْقُدْ حتى  ٌَ لاة، فَلْ إذِا نَعَس أحََدُكُمْ فً الصَّ
سُبَّ نَفسهُ  ٌَ ٌَستَؽفرُِ فَ ذهَبُ  ٌَ متفق   «فَإنَِّ أحَدكُمْ إذا صَلى وهو ناعِس، لعََلَّهُ 

 .علٌه
 

 :ائشه رضی الله عنها رواٌت است کهاز ع -1185

هرگاه بر ٌکی از شما در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نماز خواب آٌد، باٌد بخوابد تا خواب از سرش برود، زٌرا اگر ٌکی از 
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شما نماز بخواند، در حالٌکه خواب بر او چٌره شده شاٌد به عوض 
 .طلب آمرزش خود را دشنام دهد

 

ِ صَلىّ : أبًَ هُرٌَرَةَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُ قَال وَعَنْ - 1186 قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لِ فَاستعجمَ القرُآنُ على لسَِانهِ، » : اللهُ عَلَ ٌْ إذِا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّ

دْرِ ما ٌقُول، فَلٌْضْطَجِعْ  ٌَ  .رواه مُسلمِ «فَلَم 
 

 :شده کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -1186

هرگاه ٌکی از شما در شب : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
برای تهجد برخاست و قرآن بر زبانش پوشٌده شد و نمی دانست چه 

 .می گوٌد، باٌد که بخوابد

از اٌن حدٌث دانسته می شود که نماز و عبادت تا زمانی مإثر : ش
شخص را خواب  و مفٌد است که همراه با خشوع و نشاط باشد و هرگاه

در ربود، ٌا خسته شد، بهتر است خواب شود و عبادت را در وقت 
 .نشاطش عملی کند

 

 باب استحباب قٌام رمضان  که عبارت از نماز ترواٌح است -213
 

ِ صَلّى اللهُ  -1187 عنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ مَ مِنْ منْ قام رَمَ » : عَلَ ضَانَ إٌِماناً واحْتِساباً ؼُفرَِ لهَُ مَا تَقَدَّ

 .متفق  علٌه «ذَنْبهِِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1187

کسی که قٌام رمضان را از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روی اٌمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزٌده می شود

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال -1188 هِ  :وَعنْهُ رَضِ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ كانَ رسُولُ اللهَّ
ؤمُْرَهُمْ فٌِه بعزٌمة، فٌقُول ٌَ رِ أنَْ  ٌْ امِ رَمَضَانَ مِنْ ؼ ٌَ بُ فً قِ ٌُرَؼِّ »  :وسَلَّم 

م مِنْ ذَنْبهِِ   .مُسْلمِرواه  «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إٌِماناً واحْتِسَاباً ؼُفرَِ لهَُ مَا تَقَدَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1188
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم به قٌام رمضان بدون اٌنکه آنانرا 
آنکه قٌام رمضان را از روی اٌمان : در اٌن مورد امر کند و می فرمود

 .و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزٌده می شود

ضان باٌد گفت که حضرت عمر در بارهء تراوٌح در رم: ش
رضی الله عنه مردم را دٌد که دسته دسته نماز می گزارند، وی آنان را 
گرد آورده و دستور داد بٌست رکعت نماز گزارند و اٌن سنتی شد و 
شهرت ٌافت وکس هم بر آن اعتراض نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی 

عمر رضی حضرت . صحابه رضوان الله علٌهم اجمعٌن بحساب می رود
الله عنه اصل نماز تراوٌح را تشرٌع نکرده، بلکه آنرا بصورت دسته 
جمعی و جماعت درآورده و اصحاب پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نٌز با 

 .او در اٌنمورد موافق بوده اند

 

باب فضٌلت برپا داشتن شب قدر و بٌان امٌدوار کننده  -214
 ترٌن شبهای آن

 

ا }: قال الله تعالی لةَِ الْقَدْرِ إنَِّ ٌْ لةَُ { 1}أنَزَلْنَاهُ فًِ لَ ٌْ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَ
نْ ألَْؾِ شَهْرٍ { 2}الْقَدْرِ  ر  مِّ ٌْ لةَُ الْقَدْرِ خَ ٌْ وحُ فٌِهَا { 3}لَ لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ تَنَزَّ

ن كُلِّ أمَْرٍ  هِم مِّ ًَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ { 4}بِإذِْنِ رَبِّ  – 1: القدر .{5{ }سَلَام  هِ
5  

ا مُنذِرٌِنَ }: و قال تعالی ا كُنَّ بَارَكَةٍ إنَِّ لةٍَ مُّ ٌْ ا أنَزَلْنَاهُ فًِ لَ : الدخان {إنَِّ
ٖ 

 

تا . همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادٌم: خداوند می فرماٌد
 5 – 1: القدر. آخر سوره

 3: دخان. و ما آن را در شب مبارکی فرو فرستادٌم: و می فرماٌد
 

هِ - 1189 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، عن النَّ
ًَ اللهَّ وَعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضِ

م مِنْ ذنْبهِِ » : وسَلَّم قال لةََ القَدْرِ إٌِماناً واحْتِسَابا، ؼُفرِ لهَُ ما تقدَّ ٌْ مَنْ قام لَ
 .متفق  علٌه «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1189
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آنکه شب قدر را از روی :  علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله
 .اٌمان و اخلاص زنده دارد، گناهان گذشته اش آمرزٌده می شود

 

ًَ اللهَّ عَنهما أنََّ رِجَالاً مِنْ أصَْحَابِ - 1190 وعن ابنِ عُمر رضِ
بْ  لةََ القَدْرِ فً المنَامِ فً السَّ ٌْ هِ وسَلَّم، أرُُوا ل ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ عِ الأوَاخِر، النَّ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اكُمْ قَدْ تَواطَؤتَْ فً » : فَقال رسُولُ اللهَّ ٌَ أرَى رُإ
هَآ فً السبْعِ الأوَاخِرِ  تَحرَّ ٌَ ٌهَا، فَلْ بْعِ الأوََاخِر، فَمَنْ كَانَ مُتحَرِّ متُفق   «السَّ

 .علٌه
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1190

گروهی از اصحاب پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در خواب،  برای
آنگاه رسول الله صلی الله . لٌلة القدر در هفت شب آخر نشان داده شد

من مشاهده می کنم که خواب شما در هفت شب آخر : علٌه وسلم فرمود
اتفاق افتاده، پس آنکه جوٌندهء آن باشد، باٌست آن را در هفت شب 

 .آخر جستجو کند
 

ًَ اللهَّ عنْهَا، قَالتَ- 1191 ِ صَلىّ : وعنْ عائِشَةَ رَضِ كانَ رسُولُ اللهَّ
قُول ٌَ ٌُجاوِزُ فً العَشْـرِ الأوََاخِرِ مِنْ رمضَان، و هِ وسَلَّم  ٌْ وْا »  :اللهُ عَلَ تحَرَّ

لةََ القَدْرِ فً العشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضانَ  ٌْ  .متفق  علٌه «لَ
 

 :عنها رواٌت است که گفتاز عائشه رضی الله  -1191

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در دههء اخٌر رمضان اعتکاؾ 
 .شب قدر را در دههء اخٌر رمضان جستجو کنٌد: نموده می فرمود

در مورد شب قدر احادٌث زٌادی آمده و تذکر می دهد که شب : ش
 .قدر در شبهای وتر دههء آخر رمضان وجود دارد

 

1192 - ًَ هِ وسَلَّم  وَعَنْها رَضِ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ عنها أنََّ رَسُولَ اللهَّ
لةَ القَدْرِ فً الوتْـرِ من العَشْرِ الأوَاخِرِ منْ رمَضَانَ » : قَال ٌْ  «تَحرّوْا لَ

 .رواهُ البخاري
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1192

شبهای شب قدر را در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .طاق اخٌر رمضان جستجو کنٌد
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ًَ اللهَّ عَنْهَا، قَالَت- 1193 ِ صَلّى اللهُ  :وعَنْهَا رَضَ كَانَ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ قَظَ » : عَلَ ٌْ ل، وَأَ ٌْ إذِا دَخَلَ العَشْرُ الأوََاخِرُ مِنْ رمَضَان، أحٌَْا اللَّ

 .متفق  علٌه «أهَْلهَ، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1193

چون دههء اخٌر رمضان فرا می رسٌد، رسول الله صلی الله علٌه 
وسلم شب ها را زنده داشته، خانواده اش را بٌدار نموده و تلاش کرده 

 .و در عبادت کوشش می نمود
 

ِ صَلىّ اللهُ عَلٌَْ : وَعَنْهَا قَالَت- 1194 جْتَهِدُ كَانَ رَسُولُ اللهَّ ٌَ هِ وسَلَّم 
جْتَهدُ  ٌَ رِه، وفً العَشْرِ الأوََاخِرِ منْه، مَالا  ٌْ جْتَهِدُ فً ؼَ ٌَ فًِ رَمضانَ مَالا 

رِهِ  ٌْ  .رواهُ مسلم «فً ؼَ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1194

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در رمضان تلاش و کوششی می 
نمود و در دههء اخٌر رمضان سعی وکوششی کرد که در ؼٌر آن نمی 

 .می کرد که در ؼٌر آن نمی نمود
 

لةٍَ : قُلْت :وَعَنْهَا قَالَت- 1195 ٌْ تَ إنِ عَلمِْتُ أيََّ لَ ٌْ ِ أرََأَ ٌا رَسُولَ اللهَّ
لةَُ القَدْرِ ما أقَُولُ فٌها؟ قَال ٌْ كَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ فاعْؾُ : قُولً» : لَ  اللَّهُمَّ إنَِّ

 .حدٌث  حسن  صحٌح: رواهُ الترِْمذيُّ وقال «عنًِّ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1195

اگر دانستم که شب قدر ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم
 کدام است، در آن چه بگوٌم؟

بار خداٌا تو در گذرندهء و گذشت ... اللهم انک عفو: بگو:فرمود
 .پس از من درگذر را دوست داری،

 

باب فضٌلت مسواک نمودن و خصلت  -215
 های فطرت
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ِ صَلّى اللهُ - 1196 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسُول اللهَّ عَنْ أبًَ هُرٌرَةَ رَضِ
هِ وسَلَّم قال ٌْ تً » : عَلَ لأمرْتُهُمْ  أوَْ عَلى الناس  لَوْلا أنَْ أشَُقَّ عَلى أمَُّ

واكِ معَ كلِّ صلاةٍ   .تفق  علٌهم«  بِالسِّ
 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره -1196

اگر بر امتم ٌا فرمود بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردم سخت تمام نمی شد، آنان را به مسواک کردن در وقت هر نماز 

 .امر می کردم

مسواک در لغت بر استفاده از مسواک و چوبی که بوسٌلهء آن : ش
 .صورت می گٌرد، بر هر دو اطلاق می شود مسواک

و در اصطلاح علماء عبارت است از استعمال چوب و مثل آن در 
 .دندانها برای تمٌز کردن و پاک نمودن آن

 .و مستحب است که چوب مورد استفاده از نوع اراک باشد

 .احادٌث زٌادی هم آمده که به فضٌلت مسواک کردن اشاره می کند

م ثابت شده که مسواک بٌرهء دندان را محکم و از دٌدگاه طب ه
نموده و از  دندانها در مقابل بسٌاری مٌکروبها دفاع کرده و دهان را 

 .خوشبو و معطر می نماٌد

که مع الاسف امروز اٌن سنت محمدی صلی الله علٌه وسلم شبه 
متروک گردٌده که لازم است علمای اعلام در اٌن مورد خود در عمل 

در جهت بهداشت دهان و دندان اٌن نعمت هائی که از  پٌشگام شوند و
جانب خداوند به بنده عناٌت شده و در صورت از بٌن رفتن قابل جبران 

 (مترجم. )نمی باشد، اسوهء عملی شوند
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1197 ِ صَلىّ اللهُ : وَعنْ حُذٌفَةَ رَضِ كَانَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذِا قَامَ  ٌْ واكعَلَ شُوصُ فَاهُ بالسِّ ٌَ ومِ   .متفق  علٌه .مِنَ النَّ

 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1197

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم از خوب بٌدار می شد، 
 .دهانش را مسواک می نمود
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ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1198 ِ : وَعَنْ عائشةَ رَضِ ا نُعِدُّ لرسُولِ اللهَّ كنَّ
بْعَثُهُ اللهَّ مَا شَاءَ أنَ ٌبْعَثَهُ مِنَ  ٌَ هِ وسَلَّم سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ٌُصَلًِّ  ؤُ و تَوَضَّ ٌَ ك، وَ ل، فٌَتسَوَّ ٌْ  .رواهُ مُسلم «اللَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1198

وضوی  برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم مسواک و وسائل
شان را آماده می کردٌم و خداوند در هر لحظهء شب که می خواست، 
وی را بر می انگٌخت و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم مسواک نموده 

 .وضوء می ساخت و نماز می گزارد
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1199 ِ صَلّى اللهُ : وعنْ أنَسٍ رَضِ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وَاكِ أكَثَ » : عَلَ  .رواهُ البُخاري «رْتُ عَلٌكُمْ فً السِّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1199

من به شما در مورد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مسواک کردن زٌاد صحبت نمودم

 

ًَ اللهَّ عنْهَا: وعَنْ شُرٌَحِ بنِ هانًِءٍ قَال- 1200 : قُلْتُ لعَِائِشَةَ رَضِ
تَه، قَالَت بؤيَِّ  ٌْ هِ وسَلَّم إذِا دَخَلَ بَ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ بْدَأُ النَّ ٌَ : شًءٍ كَان 

وَاك،  .روَاهُ مُسْلمِ بِالسِّ
 

 :از شرٌح بن هانٌئ رواٌت شده که گفت -1200

چون پٌامبر صلی الله علٌه : برای عائشه رضی الله عنها گفتم
 ع می کردند؟وسلم به خانه وارد می شدند به چه کاری شرو

 .به مسواک: گفت
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَالَ- 1201 دَخَلت  :وَعَنْ أبًَ موسَى الأشعَرِيِّ رَضِ
هِ وسَلَّم وطرَؾُ السوَاكِ على لسِانهِ ٌْ فَق  علٌه،  .عَلى النَّبً صَلىّ اللهُ عَلَ مُتَّ

 .وهذا لفَْظُ مُسلمِ
 

 :گفت از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -1201

بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم وارد شدم در حالٌکه گوشهء 
 .مسواک بر زبان شان گذاشته بود
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هِ - 1202 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْها، أنََّ النَّ
وعنْ عائِشَةَ رَضًِ اللهَّ

بِّ » : وسَلَّم قَال واكُ مَطهَرة  للفَمِ مرْضَاة  للرَّ رواهُ النَّسائً، وابنُ  «السِّ
 .زٌَمةَ فً صحٌحهِ بؤسَانٌد صحٌحةخُ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1202

مسواک وسٌلهء پاکی دهان و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بدست آوردن رضای پروردگار است

 

هِ - 1203 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ُ عَنْه، عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ وعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رضِ

الخِتان، وَالاسْتحِْدَاد، : الفطِرةُ خَمس، أوَْ خمْس  مِنَ الفطِرة» : م قَالوسَلَّ 
ارِبِ   .مُتفق  علٌه «وَتقلٌِمُ الأظَفَار، ونَتؾ الإبِطِ، وقَصُّ الشَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1203

پنج : فطرت پنج است ٌا فرمود: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
است که از فطرت بشمار می رود، ختنه کردن و استفاده کردن  خصلت
و قلم کردن ناخنها و کندن  –برای تراشٌدن موی زٌر ناؾ  –از تٌػ 

 (.بروت)موی زٌر بؽل و کوتاه نمودن سبٌل 
 

ًَ اللهَّ عنْهَا قَالتَ- 1204 ِ صَلىّ : وعَنْ عائِشة رض قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَة، : شر  مِنَ الفطِرَةِ عَ »  :اللهُ عَلَ ارِب،وإعِفَاءُ اللِّحْ قَصُّ الشَّ

وَاك، واسْتنِشَاقُ الماءِ ، وقَصُّ الأظَفَار، وؼَسلُ البَرَاجِم، وَنَتؾُ  وَالسِّ
اوي «الإبِط، وَحلقُ العانَة، وانتقِاصُ المَاءِ  ونسٌِتُ العاشِرة إلِاَّ : قال الرَّ

عنً انتقَِاصُ الماءِ ،:  وَهُوَ أحََدُ روَاتهِِ  أنَ تَكون المَضمضَة، قالَ وَكٌع   ٌَ :
 .رَواهُ مُسلمِ. الاسْتنِْجاءَ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1204

ده خصلت است که از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کوتاه نمودن سبٌل و بلند کردن رٌش و : زمرهء فطرت بشمار می رود

ب در بٌنی کردن و کوتاه کردن ناخنها و شستن بندها مسواک کردن و آ
و کندن موی زٌر بؽل و تراشٌدن موی زٌر ناؾ و استنجاء کردن و دهم 

 .را فراموش کردم، مگر آنکه آب در دهان گرداندن باشد

وکٌع ٌکی از راوٌان حدٌث انتفاض الماء را به استنجاء تفسٌر 
 .کرده است
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هِ وَعَن ابنِ عُمَرَ رَضِ - 1205 ٌْ ًَ اللهَّ عَنْهمَُا، عن النَّبً صَلّى اللهُ عَلَ
وارِبَ وأعَْفُوا اللِّحَى » : وسَلَّم قال  .مُتفقُ علٌه «أحَْفُوا الشَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1205

را کوتا نموده و ( بروت)سبٌل : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .رٌش ها را رها کنٌد

 

باب تؤكٌد بر وجُوب زكات و فضٌلت آن و مسائلی که به آن  -216
 ارتباط دارد

 

كَاةَ } : قال الله تعالی لاةََ وَآتُواْ الزَّ  ٖٗ: البقرة{ وَأقٌَِمُواْ الصَّ

ٌنَ حُنَفَاء }: و قال تعالی َ مُخْلصٌِِنَ لهَُ الدِّ عْبُدُوا اللهَّ ٌَ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِ
لَاةَ  ٌُقٌِمُوا الصَّ مَةِ  وَ ٌِّ كَاةَ وَذَلكَِ دٌِنُ الْقَ ٌُإْتُوا الزَّ  ٘: البٌنة{ وَ

ٌهِم بِهَا}: و قال تعالی رُهُمْ وَتُزَكِّ { خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
 ٖٓٔ: التوبة
 

: بقره. و برپا دارٌد نماز را و بدهٌد زکات را: خداوند می فرماٌد
43 

ادت خدا را خالص ساخته و و امر نشدند جز که عب: و می فرماٌد
متدٌن به دٌن ابراهٌم و برپا دارند نماز . براٌش پرستش خالصانه نماٌند

 5: بٌنه. را و بدهند زکات را، اٌن است احکام ملت درست

از مالهای شان صدقه بگٌر تا بدان آنان را تزکٌه : و می فرماٌد
 103: توبه. نموده و پاک سازی

 

ِ صَلىّ اللهُ وَعنِ ابنِ عُمَرَ رَ - 1206 ًَ اللهَّ عَنْهُما، أنََّ رَسُول اللهَّ ضِ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ًَ الإسِْلامُ عَلى خَمْس :عَلَ ، وأنََّ : بُنِ شَهَادَةِ أنَْ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ

ت، وَصَوْمِ  ٌْ كَاة، وحَجِّ البَ لاة، وَإٌِتَاءِ الزَّ داً عَبْدُهُ ورسُوله، وإقِامِ الصَّ مُحمَّ
 .متفق  علٌه «رمضَان 

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1206

اسلام بر پنج بنا استوار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گواهی دادن به اٌنکه معبود برحقی جز الله وجود ندارد و اٌنکه : است
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محمد صلی الله علٌه وسلم بنده و فرستادهء خدا است و برپا داشتن 
 .ن زکات و حج خانهء خدا و روزهء ماه رمضاننماز و داد

 

ِ رَضًِ اللهَّ عنْه، قال- 1207 دِ اللهَّ ٌْ جَاءَ رجُل   :وعن طَلْحَةَ بنِ عُب
أْسِ نَسَمْعُ دَوِيَّ  هِ وسَلَّم مِنْ أهَْلِ نَجْد، ثَائرُِ الرَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ إلِى رسُولِ اللهَّ

هِ وسَلَّم  صَوْتهِ، ولا نَفْقَهُ ما ٌقُول، حَتى ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ دَنَا مِنَ رَسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ُ عَنِ الإسِْلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ سْؤلَ ٌَ »  :فإذِا هُوَ 

لةَِ  ٌْ رُهُن؟ قَال: قال «خَمْسُ صَلَواتٍ فً الٌوْمِ واللَّ ٌْ ًَّ ؼَ لا، إلِاَّ »  :هَلْ عَلَ
عَ  وَّ هِ وسَلَّم «أنَْ تَطَّ ٌْ امُ شَهْرِ »  :فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ وصِ
رُه؟ قَال: قَال «رَمضَانَ  ٌْ ًَّ ؼ عَ »  :هَلْ عَلَ وَّ وَذَكَرَ لهَُ : قَالَ  «لا، إلِاَّ أنَْ تَطَّ

كَاةَ فَقَال هِ وسَلَّم، الزَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رُهَا؟: رَسُولُ اللهَّ ٌْ ًَّ ؼَ لا، »  :قَال هَلْ عَلَ
عَ  وَّ قُول «إلاَّ أنَْ تَطَّ ٌَ جُلُ وهُوَ  ِ لا أزٌَدُ عَلى هذا وَلا أنَْقصُُ : فَؤدَْبَر الرَّ واللهَّ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ مُتفق   «أفَْلَحَ إنِْ صَدَقَ » :مِنْه، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
 .علٌه

 

 :ت شده کهاز طلحه بن عبٌد الله رضی الله عنه رواٌ -1207

مردی از مردم نجد در حالٌکه موهای سرش پرٌشان بود، خدمت 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمد که زمزمهء صداٌش را می شنٌدٌم و 

 .ناگاه دٌدٌم که او از اسلام پرسش می کند. مطلبش را نمی فهمٌدٌم

پنج نماز در ٌک شبانه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روز

 آٌا بر من ؼٌر آن هم لازم است؟ :گفت

باز رسول الله صلی الله . نه، مگر اٌنکه نافله بگزاری: فرمود
 .و روزهء رمضان: علٌه وسلم فرمود

 آٌا ؼٌر آن هم بر من لازم است؟: گفت

و رسول الله صلی : راوی گفت. نه، مگر اٌنکه نافله گٌری: فرمود
 .دالله علٌه وسلم براٌش زکات را ٌاد آوری نمو

 آٌا ؼٌر آن هم بر من لازم است؟: آن مرد گفت

 .نی، مگر اٌنکه نافله دهی: فرمود

سوگند به خدا که نه بر آن : آن مرد بازگشت در حالٌکه می گفت
 .می افزاٌم و نه از آن کم می کنم
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رستگار شد، اگر راست : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .گفته باشد

 

هِ وعن ابن عبَّاس رَ - 1208 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنه، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ ض

منِ فَقَال ٌَ ًَ اللهَّ عَنْهُ إلِى ال ادْعُهُمْ إلِى شهادَةِ أنَْ » : وسَلَّم، بعَثَ مُعَاذاً رض
َ تَعَ  ، فإنِْ هُمْ أطََاعُوا لذِلك، فَؤعَْلمِْهُم أنََّ اللهَّ الى لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ وَأنًَِّ رسُولُ اللهَّ

وْمِ ولٌلة، فَإنِ هُمْ أطَاعُوا لذِلكَ  ٌَ افترض عَلٌهِمْ خَمسَ صَلواتٍ فً كُلِّ 
ائِهِم، وَتُردُّ عَلى  ٌَ فَؤعَْلمْهُمْ أنََّ اللهَّ افترض عَلٌهِمْ صَدقَةً تُإخَذُ مِنْ أؼَْنِ

 .متفق  علٌه «فقَُرائهِم
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1208

صلی الله علٌه وسلم معاذ رضی الله عنه روا به ٌمن پٌامبر 
آنها را دعوت کن تا گواهی دهند که معبود بر حقی : فرستاده و فرمود

پس اگر در . جز الله نٌست و اٌنکه من بنده و فرستادهء خدا می باشم
اٌن مورد از تو فرمان بردند، آگاه شان کن که خداوند در هر شبانه روز 

باز اگر از اٌن امر پٌروی کردند با . فرض نموده است پنج نماز بر آنها
خبر شان ساز که خدای تعالی بر آنها صدقهء فرض نموده است که از 
ثروتمندان شان گرفته شده و به فقراء و ناتوانان شان باز گردانده می 

 .شود
 

ًَ اللهَّ عنْهَما، قال- 1209 ِ صَلىّ : وعَن ابن عُمَر رَضِ قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اسَ حتى ٌشهدوا أنَ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ » : اللهُ عَلَ أمُِرْتُ أنَ أقُاتِلَ النَّ

كاة، فَإذِا فَعَلوا ذلك،  ٌُإْتُوا الزَّ لاة، وَ ٌُقٌِمُوا الصَّ ، و داً رَسُولُ اللهَّ وأنََّ مُحَمَّ
سلامِ  ِْ ِ  عَصَمُوا مِنًِّ دِمَاءَهُمْ وأمَْوَالَهم إلِاَّ بحَقِّ الإِ  «وحِسابُهُمْ عَلى اللهَّ

 .مُتفق  علٌه
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1209

امر شدم با مردم بجنگم تا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گواهی دهند که معبود بر حقی جز الله نٌست و اٌنکه محمد صلی الله 

وزکات را بدهند، و  علٌه وسلم رسول خدا است و نماز را بر پا دارند
چون اٌن کار را انجام دادند، خونها و مالهای خود را جز بحق اسلام از 

 .شان با خدا است( باطن)من محافظت نموده اند و حساب 
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ِ : وَعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رَضًِ اللهَّ عَنْه، قال- 1210 ا تُوُفً رَسُولُ اللهَّ لمَّ
هِ وسَلَّم، وَكانَ أبَُ  ٌْ و بَكْر، رَضًِ اللهَّ عَنْه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ صَلّى اللهُ عَلَ

ًَ اللهَّ عَنْه ِ : العرب،فَقَالَ عُمرُ رَض اسَ وَقدْ قَالَ رسُولُ اللهَّ كٌؾَ تُقَاتِلُ النَّ
هِ وسَلَّم ٌْ قُولوُا لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ى  اسَ حتَّ أمُِرتُ أنَْ أقُاتِل النَّ

؟ فَمَنْ قَ  « الهَا، فقَدْ عَصَمَ مِنً مَالهَُ وَنَفْسَهُ إلِاَّ بحَِقِّه، وَحِسَابُهُ عَلى اللهَّ
كَاةَ حَقُّ : فَقَالَ أبَُو بَكْر كاة، فإنِ الزَّ لاةِ والزَّ نَ الصَّ ٌْ قَ بَ ِ لأقَُاتِلنََّ مَنْ فَرَّ واللهَّ

ٌُإَدونَهُ إلِ. المَال ِ لَو مَنعُونً عِقَالاً كانَوا  هِ واللهَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ى رَسُولِ اللهَّ
ًَ اللهَّ عَنْه ِ مَا هُو إلِاَّ أنَ : وسَلَّم، لقََاتَلْتُهُمْ على منعِه، قَالَ عُمرُ رَضِ فَوَاللهَّ

هُ الحَق تُ اللهَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبًَ بَكْرٍ للقتَِال، فَعَرفْتُ أنََّ ٌْ  .مُتفق  علٌه .رَأَ
 

 :ی الله عنه شده کهاز ابو هرٌره رض -1210

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم وفات ٌافتند، ابوبکر رضی 
عمر رضی . الله عنه خلٌفه بود و عده ای از مردم عرب به کفر گروٌدند

چگونه با مردم می جنگی در حالٌکه رسول الله صلی الله : الله عنه گفت
لا اله : بگوٌند امر شدم با مردم بجنگم تا اٌنکه: علٌه وسلم فرموده که

الا الله، و آنکه آن را بگوٌد، حقا که جان و مالش را از من حفظ کرده 
 .او با خداست( باطن)است، جز بحق اسلام وحساب 

سوگند بخدا می جنگم با کسی که : ابوبکر رضی الله عنه گفت
مٌان نماز و زکات فرق گذارد، زٌرا زکات حق مال است وسوگند بخدا 

ی را که به رسول الله صلی الله علٌه وسلم می دادند، از اگر زانوبند شتر
 .من باز دارند، با امتناع آن با آنها می جنگم

پس والله نبود آن مگر اٌنکه دٌدم : عمر رضی الله عنه گفت
خداوند دل ابوبکر رضی الله عنه را برای جنگ باز گشوده و دانستم که 

 .آن حق است
 

ًِّ صَلىّ وعن أبًَ أٌَوبَ رضًِ اللهَّ - 1211 ب  عنْه، أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نَة،: اللهُ عَلَ ٌُدْخِلنًُ الجَّ تَعْبُدُ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُ » :قَال أخَْبرِْنً بِعَملٍ 

حِمَ  كاة، وتَصِلُ الرَّ لاة، وتُإْتً الزَّ ئا، وتُقٌِمُ الصَّ ٌْ  .متفق  علٌه «بهِ شَ
 

 : عنه رواٌت شده کهاز ابو اٌوب رضی الله -1211

از عملی باخبرم : مردی برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت
 .ساز که به بهشتم وارد نماٌد
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اٌنکه خدای را پرستٌده و به او شرٌک نٌاوری و نماز را : فرمود
 .گزارده و زکات را داده و صلهء رحم را پٌوسته داری

 

ًَّ وَعنْ أبًَ هُرٌَرَة رضًِ اللهَّ عنه، - 1212 بِ ا أتَى النَّ ًٌّ أنََّ أعَرابِ
هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ ِ دُلَّنً على عمَل إذِا عمِلْتُه، دخَلْتُ  :صَلىّ اللهُ عَلَ ٌا رَسُول اللهَّ

ة كاةَ » : قَال .الجنَّ لاة، وَتُإْتًِ الزَّ ئا، وَتُقٌِمُ الصَّ ٌْ تَعْبُدُ اللهَّ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَ
دِه، لا أزٌَدُ عَلى هذا: قَال «ضَانَ المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَ  ٌَ  .وَالذي نَفْسًِ بِ

هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ ا وَلَّى ، قالَ النَّ نْظُرَ إلِى رَجُلٍ » : فَلمََّ ٌَ هُ أنَْ  مَنْ سَرَّ
نْظُرْ إلِى هذا  ٌَ ةِ فَلْ  .مُتفق  علٌه «مِنْ أهَْلِ الجَنَّ

 

 :واٌت شده کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه ر -1212

ٌا رسول : اعرابٌی خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت
الله صلی الله علٌه وسلم مرا به عملی رهنمائی کن که چون آن را انجام 

 .دهم به بهشت داخل گردم

اٌنکه خدای را عبادت نموده و به وی چٌزی را شرٌک : فرمود
ه را بدهی و رمضان را نٌاوری و نماز را برپا داشته و زکات فرض شد

 .روزه بگٌری

سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست بر اٌن نمی افزاٌم و : گفت
آنکه خوشش آٌد که : چون رفت، آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .بسوی مردی از اهل بهشت بنگرد، باٌد بسوی آن مرد بنگرد
 

ًَ اللهَّ عَ - 1213 ِ رَض ًَّ : نْه، قَالوَعَنْ جَرٌرِ بنِ عبدِ اللهَّ بِ بَاٌعْت النَّ
كاة، والنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلم لاة، وَإٌِتاءِ الزَّ هِ وسَلَّم عَلى إقِامِ الصَّ ٌْ  .صَلّى اللهُ عَلَ

 .مُتفق  علٌه
 

 :از جرٌر بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1213

داشته با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پٌمان بستم که نماز را برپا 
 .زکات را بدهم و برای هر مسلمان نصٌحت و خٌر اندٌشی نماٌم

 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال -1214 ِ صَلىّ : وَعَنْ أبًَ هُرٌرةَ رض قَالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ي مِنْهَا حَقَّهَا إلِاَّ »  :اللهُ عَلَ ٌُإَدِّ ة، لا  مَا مِنْ صاحِبِ ذهَب،وَلا فِضَّ
وْمُ القِ ٌَ هَا فً نار إذا كَانَ  ٌْ ًَ عَلَ ٌامَةِ صُفِّحَتْ لهَُ صَفائِحُ مِنْ نَارِ، فَؤحُْمِ

ٌُكْوَى بهَا جنبُه، وجبٌِنُه، وظَهْرُه، كُلَّما برَدتْ أعٌُدتْ لهَُ فً ٌوْمٍ  م، فَ جَهَنَّ
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ا  ٌُرَى سبٌِلهُ، إمَِّ نَ العِبادِ فَ ٌْ ٌُقْضَى ب كَانَ مِقْدَارُه خمْسٌِنَ ألَْؾ سنَة، حتَّى 
ارِ  إلِى ةِ وإمِا إلِى النَّ  . «الجنَّ

ِ فالإبِِل؟ قال: قٌل
ي مِنهَا حقَّهَا،  :ٌا رسُولَ اللهَّ ولا صاحبِ إبِِلٍ لا ٌإَدِّ

ومِنْ حقِّهَا، حَلْبُهَا ٌومَ وِرْدِها، إلِا إذا كان ٌوم القٌامَة بُطِحَ لها بقَِاعٍ قَرْقَرٍ 
فقِدُ مِنْهَا فَصٌِلاً وا ٌَ هُ أوَْفر ما كانت، لا  حِدا، تَطإُهُ بؤخَْفَافِها، وتَعَضُّ

هِ أخُْراها، فً ٌومٍ كانَ مِقْداره  ٌْ هِ أوَلاها، ردَّ عل ٌْ بِؤفَْواهِها، كُلَّما مَرَّ عل
ةِ  ا إلِى الجنَّ ٌُرَى سبٌِلهُ، إمَِّ نَ العِبَاد، فَ ٌْ ٌُقْضًَ بَ ى  خَمْسٌِنَ ألَْؾَ سَنة، حتَّ

ا إلِى النارِ   . «وإمَِّ

ا رسو: قٌِل ِ فَالْبقرُ وَالؽَنَم؟ قالٌَ ولا صاحِبِ بقرٍ ولا ؼَنمٍ لا  :ل اللهَّ
وْمُ القٌامَة، بُطِحَ لهَا بقَاعٍ قَرقَر، لا ٌفْقِد  ٌَ ي مِنْهَا حقَّهَا إلِاَّ إذِا كان  ٌُإَدِّ
ٌْس فٌِها عَقْصاءُ ، وَلا جَلْحاءُ ، وَلا عَضباءُ ، تَنْطحه  ئاً لَ ٌْ مِنْهَا شَ

هِ أخُْراها، فً بقِرُُونهَا، وَتَطَ  ٌْ هِ أوُلاها، رُدَّ عَلَ ٌْ إُهُ بِؤظَْلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَ
ٌُرَى سبٌِلهُُ  نَ العِباد، ف ٌْ ٌُقْضَى ب ى  ٌومٍ كانَ مِقدَارُهُ خَمْسٌِنَ ألَْؾ سنَةٍ حتَّ

ارِ  ا إلِى النَّ ةِ وإمَِّ ا إلِى الجَنَّ  .« إمَِّ

ل؟ قال: قٌِل ٌْ ِ فالخ لُ ثلاثَة » :ٌا رسُول اللهَّ ٌْ هًِ لرَِجُلٍ وِزر، : الخَ
ا التً هً لهُ وزر فَرَجُل  ربطَها  ، وهًِ لرجُلٍ أجَْر، فؤمََّ ًَ لرَِجُلٍ سِتْر  وهِ
ًَ لهَُ  ا التً هِ رٌِاءً وفَخْراً ونِواءً عَلى أهَْلِ الإسِْلام، فهً لهَُ وِزر، وأمََّ

، ثُمَّ لم  ِ فً ظُهُورِها، ولا سِتْر، فَرَجُل ربَطَهَا فً سَبٌِلِ اللهَّ ٌنْسَ حقَّ اللهَّ
 ِ ًَ لهَُ أجَْر، فرجُل  ربطَهَا فً سبٌِلِ اللهَّ ا التً هِ رِقابها، فَهًِ لهَُ سِتْر، وأمََّ
وضَةِ  لأهَْل الإسِْلامِ فً مَرْج، أوَ رَوضَة، فَمَا أكََلتَ مِن ذلك المَرْجِ أوَ الرَّ

حســـنَات، وكُتِب لهَ عدد أرَْوَاثِهَا مِن شًَءٍ إلِاَّ كُتِب لهَُ عدد ما أكََلَت 
 ُ نِ إلِاَّ كَتَب اللهَّ ٌْ وأبَْوَالهَِا حَسنَات، وَلا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فاستَنَّت شَرَفاً أوَ شَرفَ
لهَُ عددَ آثَارِهَا، وأرَْوَاثهَا حَسنَات، ولا مرَّ بها صاحِبُهَا عَلى نَهْرٍ فَشَرِبَت 

سْقِ ٌَ ٌُرٌدُ أنَْ  هَا إلِاَّ كَتَبَ اللهَّ لهَُ عدَدَ ما شَرِبَت حَسنَاتٍ مِنْه، وَلا  ٌَ ». 

ِ فالحُمُرُ؟ قالَ : قٌِلَ  ًَّ فً الحُمُرِ شًَء  إلِاَّ »  :ٌا رسولَ اللهَّ ما أنُْزِل علَ
ةُ الجَامِعَةُ  راً ٌره،ومَن ٌعْملْ }  :هذِهِ اخٌةُ الْفَاذَّ ٌْ ةٍ خَ فمن ٌعْملْ مِثقَال ذرَّ

ةٍ  اً ٌرهُ مثْقَالَ ذَرَّ فَق  علٌه  .«{شَرَّ  .وهذا لفظُ مُسْلم. مُتَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1214

هٌچ صاحب طلا ونقرهء : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
از آن تؤدٌه نمی کند، مگر اٌنکه در روز ( زکاتش)نٌست که حق آن را 

و در آتش جهنم داغ قٌامت براٌش تکه هاٌی از آتش ساخته شده 
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گردٌده، پهلو و پٌشانی و پشتش بدان داغ کرده می شود و چون سرد 
شود دوباره داغ کرده می شود در روزی که به اندازهء پنجاه هزار سال 
است تا در مٌان بندگان حکم صورت گرفته و او راهش را بسوی 

 .بهشت ٌا دوزخ ببٌند

 م و شتر چطور؟ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسل: گفته شد

و نه صاحب شتری که حق آنرا ادا نمی کند واز جملهء : فرمود
حق آن دوشٌدن آنست روزی که به آب وارد شود، مگر اٌنکه چون 
روز قٌامت در رسد در مٌدان فراخی در برابر شتران انداخته شود در 
حالٌکه شتر به چاقترٌن حالت دنٌاٌش می آٌد، هٌچ بچه شتری را گم 

ر اٌنکه وی را به کؾ پاٌش زده و با دهانش دندان گٌرد، و نکند، مگ
چون اولی بگذرد، دٌگران اٌن کار را انجام دهند، در روزی که اندازه 
آن پنجاه هزار سال است تا در مٌان مردم حکم شود و راهش بسوی 

 .بهشت ٌا دوزخ معٌن گردد

سئوال شد ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم در بارهء گاو و 
 گوسفند چه؟

و نه صاحب گوسفند وگاوی که از آن حقش را نداده : فرمود
است، مگر اٌنکه چون قٌامت در رسد در مٌدان فراخی در برابر آنها بر 
روٌش انداخته شود و هٌچٌک از آن را گم نمی کند، مگر شاخدار و بی 
شاخ و شاخ شکسته اش آمده او را به شاخهاٌش زده و با نوک پاٌش 

هم مالد و چون اولی بگذرد، دٌگران چنٌن کنند، در روزی که او را در
به اندازهء پنجاه هزار سال است تا در مٌان مردم حکم گردٌده و راهش 

 .بسوی بهشت ٌا دوزخ معٌن گردد

پرسٌده شد، ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم در بارهء اسب 
 چطور؟

گناه است  برای ٌکی: در بارهء اسب سه حکم وجود دارد: فرمود
 .و برای ٌکی حجاب و برای دٌگری مزد و ثواب

اما آنکه براٌش گناه است، شخصی است که بخاطر رٌاء و فخر 
فروشی و دشمنی با مسلمٌن آن را نگهداری کرده است، و برای آنکه 
حجاب و پرده است، شخصی است که در راه خدا بسته اش نموده و 

ی کند و اما پاداش و ثواب حق خدا را در سواری و تربٌه اش ادا م
است برای آنکه آن را در راه خدا بخاطر اسلام در چراگاه ٌا باؼچه اش 
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بسته نموده است، پس آنچه از آن جای بخورد برای وی حسنات نوشته 
شود و برای وی به عدد پس افگنده و بولش حسنات نوشته شود، و 

فراتر رود، هم چون پاٌش به مٌخ بسته شود و از جاٌش ٌکی دو گام 
مگر اٌنکه خداوند به عدد پس افگنده ها و قدمهاٌش حسنات نوٌسد و 
شخص آن را به جوٌی نمی برد که از آن بٌاشامد و ارادهء سٌراب 
کردنش را نکند، مگر اٌنکه خداوند به عدد آنچه آشامٌده است حسنات 

 .براٌش نوٌسد

 پرسٌده شده، و الاغ چه؟

آٌهء تنها جامع چٌز دٌگری نازل در بارهء الاغ جز اٌن : فرمود
اً }نشده است که  ةٍ شَرَّ راً ٌره،ومَن ٌعْملْ مثْقَالَ ذَرَّ ٌْ ةٍ خَ فمن ٌعْملْ مِثقَال ذرَّ

 {ٌرهُ 

 

باب وجوب روزهء رمضان، فضٌلت روزه و مسائلی که به  -217
 آن مربوط می شود

 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَ }: قال الله تعالی ٌُّ ا أَ امُ كَمَا كُتبَِ ٌَ ٌَ كُمُ الصِّ ٌْ
قُونَ  عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم { 183}عَلىَ الَّذٌِنَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ اماً مَّ ٌَّ أَ

ة  طَعَامُ  ٌَ ٌُطٌِقُونَهُ فِدْ امٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذٌِنَ  ٌَّ نْ أَ ة  مِّ رٌِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ مَّ
ر  لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ  مِسْكٌِنٍ فَمَن ٌْ ر  لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَ ٌْ راً فَهُوَ خَ ٌْ عَ خَ تَطَوَّ

نَاتٍ { 184}تَعْلمَُونَ  ٌِّ اسِ وَبَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فٌِهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِّلنَّ
صُمْهُ وَ  ٌَ هْرَ فَلْ نَ الْهُدَى وَالْفرُْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ مَن كَانَ مَرٌِضاً أوَْ مِّ

امٍ أخَُرَ  ٌَّ نْ أَ ة  مِّ  ٨٘ٔ – ٨ٖٔ: البقرة {185{ }عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
 

ای آنانکه اٌمان آورده اٌد بر شما واجب شد : )خداوند می فرماٌد
) تا فرموده او تعالی ( روزه همان گونه بر کسانٌکه پٌش از شما بودند 

آن را رهنمائی برای مردم و ماه رمضان که در آن فرود آوردٌم قر
پس هر که از شما . سخنانی روشن از هداٌت و جدا کردن حق از باطل

درٌابد آن ماه را باٌد روزه گٌرد، آن را و هر که بٌمار باشد ٌا مسافر 
تا (. بر وی لازم است به شمار روزهای فوت شده از روزهای دٌگر

  185 – 183: آخر آٌه بقره
 

ِ صَلىّ : رٌرة رضًِ اللهَّ عنْه، قالوَعنْ أبًَ هُ - 1215 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هُ : قال اللهَّ عَزَّ وجل»  :اللهُ عَلَ ٌام، فَإنَِّ كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إلِاَّ الصِّ
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ة  فَإذِا كَانَ ٌوْمُ صوْمِ أحَدِكُمْ فلا ٌرْفُثْ ولا . لً وأنََا أجَْزِي بهِ ٌام جُنَّ والصِّ
صْخَب،فَإِ  هُ أحَد  أوَْ قاتَلهَ، فَلٌْقُلٌَ دٍ بٌِدِهِ . إنًِِّ صَائم: نْ سابَّ والَّذِي نَفْس محَمَّ

ِ مِنْ رٌِحِ المِسْك ائمِ أطٌَْبُ عِنْد اللهَّ  .لخَُلوُؾُ فَمِ الصَّ

ائمِ فَرْحَتَانِ ٌفْرحُهُما هُ فرِح : للصَّ إذِا أَفْطرَ فَرِحَ بفِطْرِه، وإذَا لقًَ ربَّ
 .فق  علٌهمت« بِصوْمِهِ 

ٌتْرُكُ طَعامَه، وَشَرابَه، » : وفً رواٌة له. وهذا لفظ رواٌةِ الْبُخَارِي
ٌامُ لً وأنَا أجَْزِي بهِ، والحسنَةُ بِعَشْرِ أمَْثَالهَِا  « وشَهْوتَه، مِنْ أجَْلً، الصِّ

. 

ٌُضَاعؾُ » : وفً رواٌة لمسلم  الحسَنَةُ بِعشْر  كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ 
هُ لًِ وأنَا » : قال اللهَّ تعالى . ا إلِى سَبْعِمِائة ضِعْؾأمَْثَالهَِ  وْمَ فَإنَِّ إلِاَّ الصَّ

ائم فَرْحتَان. ٌدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أجَْلً: أجَْزي بِه فرحة عند :للِصَّ
ِ مِنْ رٌحِ المِسْكِ . فطره، فَرْحة  عِنْدَ لقَاء رَبِّه بُ عِنْدَ اللهَّ ٌَ « ولخَُلوُؾُ فٌهِ أطَْ

. 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1215

: خدای عزوجل می فرماٌد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
هر عمل فرزند آدم برای اوست، ؼٌر از روزه که برای من است و من 

و ( در مقابل دوزخ ٌا گناهان)پاداش آن را می دهم و روزه سپری است 
ا باشد، باٌد ناسزا نگوٌد، و فرٌاد نکشد و چون روز روزهء ٌکی از شم

با کسی درگٌر نشود و اگر کسی او را دشنام داد ٌا با او جنگ کرد، باٌد 
من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، : بگوٌد

. همان بوی دهان روزه دار در نزد خداوند از بوی مشک نٌکوتر است
که بدان شاد می شود، ٌکی که چون  و برای روزه دار دو شادی است

افطار کند شاد می شود و دٌگری که چون پروردگارش را ملاقات کند 
 .به روزه اش شاد می گردد

و اٌن لفظ بخاری است و در رواٌتی از او آمده که روزه دار طعام 
روزه از برای . و آشامٌدنی و شهوت خود را از جهت من ترک می کند

 .اش می دهم و حسنه به ده برابرشمن است و من بدان پاد

و در رواٌتی از مسلم آمده که هر عمل فرزند آدم، چند برابر می 
مگر : الله تعالی فرمود. شود، نٌکی به ده برابرش تا هفتصد برابرش

روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم، شهوت و 
: دار دو شادی است طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه
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ٌک شادی در وقت افطارش و ٌک شادی در وقت ملاقات با 
پرودرگارش و بوی دهن روزه دار در نزد خدای متعال از بوی مشک 

 .بهتر است
 

هِ وسَلَّم قال- 1216 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ مَنْ أنَْفَقَ » : وعنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ
ِ نُودِيَ مِ  ةزَوْجٌَن فً سَبٌِلِ اللهَّ ر، فَمَنْ : نْ أبَْواب الجَنَّ ٌْ ِ هذا خَ ا عَبْدَ اللهَّ ٌَ

لاة، ومَنْ كانَ مِنْ أهَْلِ الجِهَادِ دُعًِ  كَان مِنْ أهَْلِ الصَلاةِ دُعًِ منْ باب الصَّ
انِ ومنْ كَانَ  ٌَّ ًَ مِنْ باب الرَّ ٌامِ دُعِ مِنْ باب الجِهَاد، ومَنْ كَانَ مِنْ أهَْل الصِّ

دقَ  دقَةِ مِنْ أهَْل الصَّ ًَ اللهَّ عَنْه «ة دُعًِ مِنْ باب الصَّ : قال أبو بكرٍ رَضِ
ً ٌا رسولَ اللهَّ ما عَلى مَنْ دُعًِ مِنْ تِلكَ الأبَْوابِ مِنْ  بؤبًَ أنَت وأمُِّ

ٌُدْعى أحَد  مِنْ تلك الأبَْوابِ كلِّها؟ قال نَعَم وَأرَْجُو أنَْ »  :ضَرُورة، فهلْ 
 .متفق  علٌه «تكُونَ مِنهم 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1216

کسی که ٌک جفت در راه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خدا انفاق دهد از دروازه های بهشت آواز داده می شود که ای بندهء 

پس کسی که از اهل نماز باشد، از دروازهء نماز . خدا اٌن بهتر است
ل جهاد باشد از دروازهء جهاد خوانده خوانده می شود و کسی که از اه

می شود و کسی که از اهل روزه باشد، از باب رٌان خوانده می شود و 
 .کسی که از اهل صدقه باشد، از دروازهء صدقه خوانده می شود

پدر و مادرم فداٌت ٌا رسول الله صلی : ابوبکر رضی الله عنه گفت
آن دروازه ها خوانده بر کسی که از ٌک دروازهء از ! الله علٌه وسلم

شود، ضرری نٌست و آٌا کسی هست که از تمام آن دروازه های خوانده 
 شود؟

 .بلی و امٌدوارم که تو از آنها باشی: فرمود

 .دو اسب ٌا دو غلام و ٌا دو شتر: ٌک جفت مثلا: ش
 

ًِّ صَلّى اللهُ - 1217 بِ  عنهُ عن النَّ
وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضً اللهَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ ٌُقَالُ لهَ» : م قالعَلَ ة باباً  ان، ٌدْخُلُ مِنْهُ : إنَِّ فًِ الجَنَّ ٌَّ الرَّ
ائمونَ ٌومَ القٌِامة، لا ٌدخلُ مِنْه أحَد  ؼٌَرهُم، ٌقالُ  ائمُون؟ : الصَّ أٌَنَ الصَّ

 «فٌَقومونَ لا ٌدخلُ مِنهُ أحََد  ؼٌرهم، فإذِا دَخَلوا أؼُلقَِ فَلَم ٌدخلْ مِنْهُ أحََد  
 .متفق  علٌه
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 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -1217

هر آٌنه در بهشت دری است : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
که به آن رٌان گفته می شود و روزه داران در روز قٌامت از آن داخل 

 .می گردند که هٌچکس ؼٌر از اٌشان از آن داخل نمی گردد

اٌستاده می شوند و از آن  پس! روزه داران کجاٌند: گفته می شود
کسی ؼٌر از اٌشان داخل نمی گردد و چون داخل شوند بسته می شود و 

 .هٌچکس از آن وارد نمی شود
 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1218 قالَ رسولُ : وعَنْ أبًَ سَعٌدٍ الخُدْريِّ رَض
ٌَوماً فً سبٌِلِ اللهَّ إلِاَّ باعَدَ اللهَّ » : اللهَّ  ومِ وجهَهُ مَا مِنْ عبْدٍ ٌصُومُ  ٌَ  بذِلك ال

ارِ سبعٌنَ خرٌِفاً   .متفق  علٌه «عَن النَّ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1218

هٌچ بندهء نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
روزی در راه خدا روزه گٌرد، مگر اٌنکه خداوند به آن روز وی را 

 .داردهفتاد سال از دوزخ دور می 
 

هِ - 1219 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عنه، عن النَّ
ًَ اللهَّ وعنْ أبًَ هُرٌَرةَ رض

مَ مِنْ ذنْبهِِ » : وسَلَّم قال مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إٌِمَاناً واحْتِسابا، ؼُفرَِ لهَُ ما تَقَدَّ
 .متفق  علٌه «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1219

کسی که رمضان را از :  علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله
 .روی اٌمان و اخلاص روزه گٌرد، گناه گذشته اش آمرزٌده می شود

 

هِ وسَلَّم - 1220 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ُ عنهُ، أنََّ رسولَ اللهَّ ًَ اللهَّ وعنهُ رض
ةِ، وؼُلِّقَت أبَْوَا»: قالَ  حَتْ أبَْوَابُ الجنَّ ارِ، إذِا جَاءَ رَمَضَانُ، فتُِّ بُ النَّ

 .متفق  علٌه «وصُفِّدتِ الشٌاطٌِنُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1220

چون رمضان آٌد، درهای :رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بهشت باز شده و درهای دوزخ بسته گشته و شٌاطٌن به زنجٌر کشٌده 

 .می شوند
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ِ صَلّ  -1221 هِ وسَلَّم قالوعنهُ أنََّ رسولَ اللهَّ ٌْ صُومُوا »  :ى اللهُ عَلَ
ةَ شَعْبانَ ثَلاثٌنَ  تهِ، فإنِ ؼمً عَلٌكم، فَؤكَْمِلوُا عِدَّ ٌَ تهِ، وَأفَْطِرُوا لرُِإ ٌَ  «لرُِإْ

 .وهذا لفظ البخاري. متفق  علٌه

وْماً » : وفً رواٌةِ مسلم       ٌَ  .« فَإنِ ؼُمَّ عَلٌكم فَصُوموا ثَلاثٌِنَ 

 :رٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو ه -1221

روزه گٌرٌد به دٌدن آن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پس اگر پوشٌده شد بر شما (. هلال)و روزه بخورٌد به دٌدن آن ( هلال)

 .عدهء شعبان سی روز را تمام کنٌد

ٌعنی )و در رواٌتی از مسلم آمده که پس اگر پوشٌده شد بر شما 
 .سی روز روزه بگٌرٌد( دآسمان ابر بو

 

باب سخاوتمندی وکرم و انجام کارهای خوب و زٌاد انجام  -218
 دادن آن در ماه رمضان بوٌژه و علی الخصوص در دههء اخٌر

  

ًَ اللهُ عَنْهُمَا، قال -1222 كَانَ رَسُولُ الله، : وعن ابنِ عباس، رضِ
هِ وَسَلَّم، أجَْوَدَ النَّاس، وَ  ٌْ كُونُ فً رَمَضَانَ حٌِنَ صَلَّى اللهُ عَلَ ٌَ كَانَ أجَْوَدُ مَا 

دَارِسُهُ القرُْآن،  ٌُ لةٍَ مِنْ رَمَضَانَ فَ ٌْ لْقَاهُ فً كُلِّ لَ ٌَ لْقَاهُ جِبْرٌِل، وَكَانَ جِبْرٌِلُ  ٌَ
رِ مِنَ  ٌْ لْقَاهُ جِبْرٌِلُ أجَْوَدُ بِالخَ ٌَ هِ وَسَلَّم، حٌِنَ  ٌْ فَلرََسُولُ الله، صَلَّى اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه« ٌحِ المُرْسَلةَِ الرِّ 
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1222

رسول الله صلی الله علٌه وسلم دست و دل باز ترٌن مردم بود، و 
در رمضان از هر وقت دٌگر بخشنده تر بود، هنگامی که جبرئٌل علٌه 

ر نموده و و جبرئٌل در هر شب با وی دٌدا. السلام با او دٌدار می نمود
 .قرآن را با وی تکرار می کرد

و همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم در هنگامی که جبرئٌل با 
 .او دٌدار می کرد از بادی که می وزد در توزٌع مال جواد تر بود

 

ًَ اللهُ عَنْهَا قَالَت -1223 كَانَ رَسُولُ الله، » : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِ
هِ وَ  ٌْ قَظَ أهَْلهَ، وَشَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَ ٌْ ل، وَأَ ٌْ ٌَى اللَّ سَلَّم، إذَِا دَخَلَ العَشْرُ أحَْ

 .متفق  علٌه« المِئْزَرَ 
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 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1223

چون دههء اخٌر داخل می شد، رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
می کرد شب زنده داری کرده و خانواده اش را برای عبادت بٌدار 

 .وسخت تلاش می نمود

(c) ketabton.com: The Digital Library



 738 

باب منع از اٌنکه پٌش از رمضان و پس از نٌمهء شعبان  -219
روزه گرفته شود، مگر آنکه آنرا به پٌش از آن پٌوسته دارد ٌا اٌنکه 
از روی عادت برابر افتاد بر اٌنکه عادتش چنان بود که روزهای دو 

 شنبه و پنجشنبه را روزه گٌرد، و با آن موافق افتد
 

هِ - 1224 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عَنْه، عن النب عن أبًَ هُرٌرة رض
ٌَكونَ » : وسَلَّم قال ن، إلِاَّ أنَ  ٌْ مَنَّ أحََدُكمْ رَمَضَانَ بصَِومِ ٌومٍ أوَْ ٌومَ لا ٌتَقَدَّ

صُمْ ذلكَ الٌوْمَ  ٌَ  .متفق  علٌه «رَجُل  كَانَ ٌصُومُ صَوْمَه، فَلْ
 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره ر -1224

هٌچکدام شما ٌک روز ٌا دو : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
روز پٌش از رمضان روزه نگٌرد، مگر اٌنکه کسی باشد که همان روز 

 .را روزه می گرفته، پس آن روز را روزه بگٌرد
 

ًَ اللهَّ عنهما، قال- 1225 ِ : وعن ابنِ عباس، رض قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّمصَلّ  ٌْ لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَان، صُومُوا لرُِإٌْتهِ، » : ى اللهُ عَلَ

اٌة  فؤكَْمِلوا ثَلاثٌِنَ ٌوماً  ٌَ تهِ، فَإنِْ حالَتْ دُونَهُ ؼَ ٌَ رواه  «وَأفَْطِرُوا لرُِإْ
 .حدٌث حسن  صحٌح: الترمذي وقال

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1225

پٌش از رمضان روزه : صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
نگٌرٌد، بلکه با دٌدن ماه روزه گرفته و با دٌدن ماه افطار کنٌد و اگر 

 .چنانچه ابری مانع دٌدن آن شد، سی روز را تمام نمائٌد
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1226 رَةَ رضِ ٌْ ِ صَلىّ : وعنْ أبًَ هُر قالَ رسولُ اللهَّ
هِ  ٌْ ًَ نِصْؾ  مِنْ شَعْبانَ فَلا تَصُومُوا » : وسَلَّماللهُ عَلَ رواه  «إذِا بَقِ

 .حدٌث  حَسَن  صحٌح: الترمذي وقال
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1226

چون نٌمی از شعبان بماند، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روزه نگٌرٌد
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قظَان عمارِ بنِ - 1227 ٌَ ًَ اللهَّ عنْهما، قالوَعَنْ أبًَ ال اسِرٍ رض ٌَ :
هِ »  ٌْ ٌُشكُّ فٌِهِ فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِمِ صَلىّ اللهُ عَلَ ومَ الَّذِي  ٌَ مَنْ صَامَ ال

 .حدٌث  حسن صحٌح: رواه أبو داود، والترمذي وقال «وسَلَّم 
 

از ابو الٌقظان عمار بن ٌاسر رضی الله عنه رواٌت شده  -1227
 :که گفت

زی که در آن شک است، روزه گٌرد، همانا در برابر آنکه در رو
 .ابو القاسم صلی الله علٌه وسلم نافرمانی نموده است

 

 باب در مورد آنچه در هنگام دٌدن ماه نو گفته می شود -220
 

ًَّ صَلّى اللهُ - 1228 بِ  عَنْه، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ ِ رضِ عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبٌْدِ اللهَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ نَا بِالأمَْنِ والإٌِمَان، » : م كانَ إذِا رَأىَ الهِلالَ قَالَ عَلَ ٌْ اللَّهُمَّ أهَِلَّهُ علَ
رٍ  ٌْ ، هِلالُ رُشْدٍ وخَ لامَةِ والإسِْلام، رَبًِّ ورَبُّكَ اللهَّ رواه الترمذي  «وَالسَّ

 .حدٌث  حسن: وقال
 

 :از طلحه بن عبٌد الله رضی الله عنه رواٌت شده که -1228

: مبر صلی الله علٌه وسلم هلال ماه را می دٌد می فرمودچون پٌا
نَا ٌْ بار خداٌا اٌن ماه را با امن و اٌمان و سلامتی و ... اللَّهُمَّ أهَِلَّهُ علَ

اسلام بر ما نو کن، پروردگار من و تو الله است، ماه هداٌت و خٌر 
 .باش

 

باب در فضٌلت سحری نمودن و تؤخٌر آن مادامی که از  -221
 ع صبح بٌمی نباشدطلو

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1229 ِ صَلىّ اللهُ : عنْ أنَسٍ رَضِ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ حُورِ بَركَةً » : عَلَ رُوا فَإنَِّ فً السُّ  .متفق  علٌه «تَسَحَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1229

را در سحری کنٌد، زٌ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .سحری ها برکت است
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ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1230 رْنَا مَعَ رسولِ  :وعن زٌدِ بن ثابتٍ رَض تَسحَّ
لاة هِ وسَلَّم، ثُمَّ قمُْنَا إلِى الصَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ نَهُمَا؟ قال: قٌِل. اللهَّ ٌْ : كَمْ كانَ بَ

 .متفق  علٌه .قَدْرُ خَمْسونَ آٌة
 

 :الله عنه رواٌت شده که گفت از زٌد بن ثابت رضی -1230

با رسول الله صلی الله علٌه وسلم سحری نموده و سپس به نماز 
 اٌستادٌم، گفته شد که چقدر فاصله در بٌن آن بود؟

 .پنجاه آٌه: گفت
 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا، قال- 1231 كانَ لرسول اللهَّ  :وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَض
هِ وسَلَّم مُإَذِّ  ٌْ ِ صَلىّ . بلال  وَابْنُ أمُِّ مَكْتُوم: نَانصَلّى اللهُ عَلَ فَقَالَ رسولُ اللهَّ

هِ وسَلَّم ٌْ نَ ابْنُ أمُِّ »  :اللهُ عَلَ ٌُإَذِّ ى  ل، فَكُلوُا وَاشْرَبُوا حتَّ ٌْ نُ بِلَ ٌُإَذِّ إنَِّ بلالاً 
رْقَى هذا،: قَال «مَكْتُومٍ  ٌَ نْزِلَ هذا وَ ٌَ نَهُمَا إلِاَّ أنَْ  ٌْ كُنْ بَ ٌَ  .متفق  علٌه وَلَمْ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1231

بلال و ابن ام : رسول الله صلی الله علٌه وسلم دو مإذن داشت
 . مکتوم رضی الله عنهما

چون بلال به شب اذان می : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .دهد، بخورٌد و بنوشٌد، تا اٌنکه ابن ام مکتوم اذان دهد

و در بٌن آنها فاصلهء چندانی نبود، مگر اٌنکه اٌن فرود : گفت
 .آٌد و دٌگری بالا رود

علماء گوٌند که بلال رضی الله عنه اذان می گفت و بر مناره : ش
برای دعاء و امثال آن منتظر می ماند و برای اطلاع صبح انتظار می 

مکتوم کشٌد و چون صبح نزدٌک می شد، از مناره پاٌان شده ابن ام 
وی هم خود را مهٌا نموده وضوء . رضی الله عنه را مطلع می ساخت

 .می ساخت و همگام با طلوع صبح اذان را آغاز می کرد
 

ِ صَلىّ - 1232 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسول اللهَّ وعَنْ عمْرو بنِ العاصِ رَضِ
هِ وسَلَّم قال ٌْ امِنَا وَصٌِامِ » : اللهُ عَلَ ٌَ نَ صِ ٌْ أهَْل الكتاب أكَْلةَُ فَضْلُ ما ب

حَرِ   .رواه مسلم. « السَّ
 

 :از عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت شده که -1232
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فرق مٌان روزهء ما و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روزهء اهل کتاب سحری خوردن است

 

باب فضٌلت شتافتن به افطار و آنچه که بدان افطار کند و  -222
 از افطارش بگوٌدآنچه که بعد 

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1233 ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ رسُولَ اللهَّ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رضِ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ رٍ مَا عَجلوا الفطِْرَ »  :عَلَ ٌْ اسُ بخَ ٌَزالُ النَّ  .متفق  علٌه «لا 

 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -1233

همٌشه مردم به خٌر اند، : وسلم فرمود رسول الله صلی الله علٌه
 .تا مادامٌکه در افطار شتاب نماٌند

 

ةَ قَال- 1234 ٌَّ دخَلتُ أنََا ومسْرُوق  على عائشَةَ : وعن أبًَ عَطِ
ًَ اللهَّ عَنْهَا فقَالَ لهَا مَسْرُوق دٍ صَلىّ اللهُ : رَضِ رَجُلانِ منْ أصَْحَابِ مُحَمَّ

هِ وسَلَّم كلاهَُمَا لا  ٌْ رعَلَ ٌْ ؤلْوُ عَنِ الخَ لُ المؽْربَ والإفِْطَار، : ٌَ ٌُعَجِّ أحََدُهُمَا 
رُ المؽْرِبَ والإفِْطَار؟ فَقَالَت ٌُإَخِّ لُ المَؽْربَ وَالإفِْطَار؟ قال: واخخَرُ  ٌُعَجِّ : مَنْ 

ِ صَلىّ اللهُ عَلٌَْ : فَقَالتَ ٌعنً ابنَ مَسْعودٍ  عَبْدُ اللهَّ  هِ هكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهَّ
 .رواه مسلم .وسَلَّم، ٌصْنَع

 

 :از ابو عطٌه رواٌت شده که گفت -1234

مسروق به . من و مسروق بر عائشه رضی الله عنها داخل شدٌم
دو نفر از اصحاب محمد صلی الله علٌه وسلم هستند که : وی گفت

ٌکی از آنها در ادای . هٌچکدام شان در انجام خٌر کوتاهی نمی کنند
ار عجله می کند و دٌگری نماز مؽرب وافطار را به نماز مؽرب و افط
 . تؤخٌر می اندازد

 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم اٌنگونه عمل می کردند: وی گفت
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قال- 1235 ِ صَلىّ : وَعَنْ أبًَ هُرٌرَةَ رَضِ قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم،  ٌْ ًَّ أعَْجَلهُُمْ فطِْراً أَ }  :قال اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَ { حَبُّ عِبَادِي إلِ
 .حَدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1235
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: خداوند عزوجل فرمود: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
محبوبترٌن بندگانم نزدم کسی است که در افطار پٌش از همه شتاب می 

 .کند
 

ابِ رَضًِ اللهَّ عَنْه، قال وَعنْ - 1236 قال رَسولُ اللهَّ : عُمر بنِ الخَطَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هَارُ مِنْ ههنُا، » : صَلىّ اللهُ عَلَ لُ مِنْ ههُنَا وأدَْبَرَ النَّ ٌْ إذِا أقَْبَلَ اللَّ

 .متفق  علٌه «وؼَرَبتِ الشَّمس، فَقَدْ أفَْطَرَ الصائمُ 
 

 :رواٌت است کهاز عمر بن خطاب رضی الله عنه  -1236

چون شب از اٌنجا روی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آورده و روز از اٌنجا پشت گرداند و آفتاب ؼروب کند، همانا روزه دار 

 .افطار نموده است
 

ِ بنِ أبًَ أوَْفى رَضًِ اللهَّ عنْهُمَا، - 1237 وَعَنْ أبًَ إبِراهٌمَ عبدِ اللهَّ
ا ؼَرَبتِ  سِرْنَا مَعَ رسولِ : قال هِ وسَلَّم، وَهُوَ صائم، فَلمََّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اللهَّ

ا فُلانُ انْزلْ فَاجْدحْ لنَا،»  :الشَّمس، قالَ لبِْعضِ الْقَوْم ِ : فَقَال ٌَ ٌا رَسُول اللهَّ
كَ نَهَارا، قال: قال «انْزِلْ فَاجْدَحْ لنََا »  :لَوْ أمَْسٌَت؟ قال ٌْ انْزلْ »  :إنَِّ علَ

هِ : قَال «دَحْ لنََا فَاجْ  ٌْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
لَ قَدْ أقَْبَلَ مِنْ ههُنَا، فَقَدْ أفَْطَرَ الصَائمُ »  :وسَلَّم، ثُمَّ قالَ  ٌْ تُمُ اللَّ ٌْ « إذِا رَأَ

دِهِ قبَِلَ المَشْرِق ٌَ  .متفق  علٌه .وأشَارَ بِ
 

اهٌم عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنه رواٌت از ابو ابر -1237
 :شده که گفت

با رسول الله صلی الله علٌه وسلم در حالٌکه روزه داشت، رفتٌم و 
فلانی، پائٌن شو برای : چون آفتاب نشست برای بعضی از گروه فرمود

 .ما سوٌق را به آب خلط کن

 .باشد تا خوب شب شود: گفت

 .را به آب خلط کن پائٌن شو  برای ما سوٌق: گفت

 !هنوز که روز است: گفت

 .پائٌن شو برای ما سوٌق را به آب خلط کن: فرمود

بعد وی پائٌن شده برای شان سوٌق را به آب خلط کرد و : گفت
چون دٌدٌد که شب از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم آشامٌده و فرمود
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بدستش بطرؾ اٌنجا روی آورد به تحقٌق روزه دار افطار کرده است و 
 .شرق اشارت نمود

هدف آن بوده که شتافتن در گشودن روزه فضٌلت دارد و : ش
 .سوٌق چٌزٌست مانند تافتان که از آرد گندم و جو درست می شود

 

ًَ اللهَّ عَنْه، - 1238 ًِّ رَضِ حَاب ًِّ الصَّ بِّ وَعَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامر الضَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ ٌُفْطِرْ عَلى تَمْر، »: م قَالَ عن النَّ إذَِا أفَْطَرَ أحََدُكُم، فَلْ

ٌُفْطِرْ على مَاءٍ فَإنَِّه طَهُور   ٌَجد، فَلْ روَاهُ أبَو دَاود، والترمذي  .  «فَإنِْ لَمْ 
 .حدٌث  حَسَن  صحٌح: وقال

 

از سلمان بن عامر ضبی صحابی رضی الله عنه رواٌت  -1238
 :است که

هرگاه ٌکی از شما افطار : علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله 
نمود، باٌد با خرما افطار نماٌد و اگر نٌافت، باٌد با آب افطار کند، زٌرا 

 .آب پاک کننده است
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1239 ِ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِ كانَ رَسُولُ اللهَّ
 ًَ ٌُصَلِّ ٌُفْطِرُ قَبْلَ أنَْ  هِ وسَلَّم  ٌْ عَلى رُطَبَات، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَات   عَلَ

رواه أبو داود،  فَتُمٌَرْات، فإنِْ لمْ تَكُنْ تُمٌرْات  حَسَا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ 
 .حدٌث  حسن: والترمذي وقال

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1239

( خرمای تازه)رسول الله صلی الله علٌه وسلم به چند دانه رطب 
اگر خرمای تازه نمی بود، پس به چند دانه تمر . می نمودافطار 

و اگر چند دانه تمر نمی بود، چند جرعه آب می ( خرمای خشک)
 .نوشٌد

 

باب دستور روزه دار به نگهداشت و محافظت زبان و  -223
 اعضای وجودش از مخالفت ها و دشنام دادن همدٌگر و امثال آن

ًَ اللهَّ - 1240 قالَ رسولُ اللهَّ صَلىّ :  عنهُ قالعنْ أبًَ هُرٌَرَةَ رض
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَصْخَب،فَإنِْ » : اللهُ عَلَ رْفُثْ وَلا  ٌَ وْمُ صَوْمِ أحَدِكُم، فَلا  ٌَ إذِا كَانَ 

قُل ٌَ هُ أحََد، أوَْ قاتَلهَ، فَلْ  .متفق  علٌه «إنًِِّ صائم  : سَابَّ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1240

هرگاه روز روزهء ٌکی از : الله علٌه وسلم فرمود پٌامبر صلی
و اگر کسی او را دشنام . شما باشد، پس دشنام نداده و صدا بلند نکند

 .من روزه دارم: داد، ٌا با او جنگ نمود، باٌد بگوٌد
 

هِ وسَلَّم: وعنهُ قال- 1241 ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَدعْ » : قال النب مَنْ لَمْ 
ورِ وا دَعَ طَعامَهُ وشَرَابهُ قَوْلَ الزُّ ٌَ ِ حَاجة  فً أَنْ  سَ للهَّ ٌْ رواه  «لعمَلَ بهِِ فلَ

 .البخاري
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1241

کسی که سخن دروغ و عمل : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
به آن را ترک نکند، پس خداوند تعالی نٌازمند آن نٌست که خوردنی و 

 .ی خود را ترک کندآشامٌدن

 

 باب در مورد مسائلی از روزه -224
 

هِ - 1242 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عَنْه، عَن النب عَنْ أبًَ هُرٌرةَ رَض
مَا أطَْعَمَهُ » : وسَلَّم قال ًَ أحََدُكُم، فَؤكََلَ أوَْ شَرِب،فَلٌْتِمَّ صَوْمَه، فَإنَِّ إذِا نَسِ
 .ٌهمتفق  عل «اللهَّ وَسَقَاهُ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1242

هرگاه ٌکی از شما فراموش : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
نموده و بخورد ٌا بنوشد، باٌد که روزه اش را تمام کند، زٌرا خداوند 

 .جل جلاله او را طعام داده و سٌراب کرده است
 

ًَ اللهَّ - 1243 ٌا رسول : قلت : عَنْه، قالوعن لقٌَِطِ بنِ صَبرِةَ رَضِ
 أخَْبِرْنً عَنِ الْوُضوءِ ؟ قال

ن الأصََابعِ، » : اللهَّ ٌْ أسَْبػِِ الْوضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَ
، والترمذي  رواه أبو داود  «وَبَالػَْ فً الاسْتنِْشَاق، إلِاَّ أنَْ تكُونَ صَائماً 

 .حدٌث  حسن  صحٌح: وقال
 

 : عنه رواٌت شده که گفتاز لقٌط بن صبره رضی الله -1243

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم مرا از وضوء با خبر : گفتم
 ساز؟
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وضوء را کامل نموده و بٌن انگشتانت را دست بکش و : فرمود
 .در آب در بٌنی کردن جز در صورتی که روزه دار باشی، مبالؽه کن

 

ِ صَلىّ  كانَ رسُولُ  :وعنْ عائشةَ رضً اللهَّ عَنْها، قالتَ- 1244 اللهَّ
ٌَصُوم ؽْتَسِلُ و ٌَ هِ وسَلَّم ٌدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُب  مِنْ أهَْلهِ، ثُمَّ  ٌْ  .اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1244

بر رسول الله صلی الله علٌه وسلم سپٌدهء صبح فرا می رسٌد، در 
جنب بود و سپس ؼسل نموده روزه ( رشهمبستری با همس)حالٌکه از 
 .می گرفت

 

ًَ اللهَّ عنْهمُا، قَالتََا- 1245 كانَ  :وعنْ عائشةَ وأمُِّ سَلمََة، رَض
رِ حُلْم، ثُمَّ ٌصُومُ  ٌْ ٌُصْبِح جُنُباً مِنْ ؼَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ

 «رسولُ اللهَّ
 .متفق  علٌه

 

هما رواٌت شده که از عائشه و ام سلمه رضی الله عن -1245
 :گفتند

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بدون احتلام جنب گردٌده و سپس 
 .روزه می گرفت

 

 باب در فضٌلت روزهء محرم و شعبان و ماههای حرام       -225
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1246 قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : عَنْ أبًَ هُرٌرَةَ رض
هِ وسَلَّم ٌْ امِ بعْدَ رَمضَان»  :اللهُ عَلَ ٌَ م، وَأفَْضَلُ : أفَْضَلُ الصِّ ِ المحرَّ شَهْرُ اللهَّ

لاةِ بَعْد الفَرٌِضَة لِ : الصَّ ٌْ  .رواه مسلم   «صَلاةُ اللَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1246

بهترٌن روزه بعد از رمضان : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بهترٌن نماز بعد از فرٌضه، نماز شب استماه محرم خدا است و 

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا، قالتَ- 1247 ًُّ صَلّى اللهُ : وعَنْ عائشةَ رَضِ كُنِ النب ٌَ لَمْ 
ٌَصُوم شَعْبَانَ كلَّه ٌَصُوم مِنْ شَهْرٍ أكَْثَرَ مِنْ شَعْبَان، فَإنَِّه كانَ  هِ وسَلَّم  ٌْ  .عَلَ
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صُومُ شَعْبَانَ إِ : وفً رواٌة  ٌَ  .متفق  علٌه .لاَّ قَلٌِلاكَانَ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1247

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در هٌچ ماهی بٌشتر از شعبان روزه 
 .نمی گرفت، زٌرا او همهء شعبان را روزه می داشت

 .شعبان را جز اندکی روزه می گرفت: و در رواٌتی آمده که

ٌنکه همهء شعبان را روزه نمی داشت علت ا: علماء گفته اند: ش
 .آن بود تا کسی گمان فرضٌت روزهء آن را نکند

 

هُ أتَى رَسولَ - 1248 ها، أنََّ ةِ عَنْ أبٌَِهَا أوَْ عمِّ ٌَّ وعن مجٌِبَةَ البَاهِلِ
ٌَّرتْ حَالهُ  هِ وسَلَّم، ثُمَّ انطَلَقَ فَؤتََاهُ بعدَ سَنَة، وَقَد تَؽَ ٌْ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

ئَتُه، فَقَال ٌْ ِ أمََا تعْرِفنًُِ ؟ :وَهَ أنََا : قَال« وَمَنْ أنَت؟ »: قَال ٌا رَسُولَ اللهَّ
ل ًُّ الذي جِئتك عامَ الأوََّ ٌَّرَك، وقَدْ كُنتَ حَسَنَ الهٌَئة؟ » : قَال .البَاهِلِ فَمَا ؼَ

ل: قَال « ٌْ ِ  .ما أكَلتُ طعاماً منذ فَارقْتُكَ إلِاَّ بلَ هِ فَقَال رَسُولُ اللهَّ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
بر، وٌوماً مِنْ كلِّ » : ثُمَّ قَال «عَذّبْتَ نَفسَك، » : وسَلَّم صُمْ شَهرَ الصَّ
ةً، :قال« شَهر  نِ » : قَال زِدْنـً، فإنَِّ بً قوَّ ٌْ وم ٌَ : قال زِدْنً، :قال «صُمْ 
امٍ »  ٌَّ رُك، صُمْ مِنَ صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْ : قال .زِدْنً :قال «صُمْ ثلاثَةَ أَ

هَا، ثُمَّ  «صُمْ مِنَ الحرُمِ وَاتْرُكُ  الحرُم وَاترُك،  وقالَ بِؤصََابِعِهِ الثَّلاثِ فَضَمَّ
 .رواه أبو داود. أرَْسَلَهَا
 

 :از مجٌبهء باهلی از پدرش ٌا عموٌش رواٌت شده که -1248

او خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و سپس رفته و بعد 
 .کسال نزدش آمد، در حالٌکه حال و شکل او تؽٌٌر ٌافته بوداز ٌ

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا مرا می شناسی؟: گفت

 تو کٌستی؟: فرمود

 .من باهلٌٌی هستم که در سال اول خدمتت آمدم: گفت

 پس چه ترا تؽٌٌر داد در حالٌکه خوش شکل بودی؟: فرمود

 .، جز در شب طعام نخوردماز زمانی که از شما جدا شدم: گفت

وجودت را شکنجه و عذاب : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ماه صبر را روزه بگٌر و ٌک روز از هر ماه را: بعد فرمود. کردی

 .به من بٌفزا، زٌرا من قوت دارم: گفت
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 .دو روز روزه بگٌر: فرمود

 .به من بٌفزا: گفت

 .سه روز روزه بگٌر: فرمود

 .ٌفزابه من ب: گفت

از ماههای حرام . از ماههای حرام روزه بگٌر و ترک کن: فرمود
و به . ، از ماههای حرام روزه بگٌر و ترک کن.روزه بگٌر و ترک کن

 .سه انگشتش اشاره کرده بسته نموده و بازشان کرد

از مجموع احادٌث وارده در اٌن مورد، درٌافت می شود که : ش
سلام است که ٌک روز روزه می بهترٌن روزه، روزهء داود علٌه ال
 .داشت و ٌکروز هم افطار می نمود

و هم از اٌن حدٌث استفاده می شود که شخص نباٌد بر خوٌشتن 
سخت گٌرد و باٌست خود را مکلف به انجام عملی کند که از عهدهء آن 

 .برآمده می تواند که لا ٌکلف الله نفسا إلا وسعها

 

 ههء اول ذوالحجهباب فضٌلت روزه و جز آن در د -226
 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا، قال- 1249 اسٍ رَض ِ : عن ابنِ عبَّ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ مِنْ » : صَلىّ اللهُ عَلَ الحُ فٌِها أحََبُّ إلِى اللهَّ ما مِنْ أٌَامٍ العَمَلُ الصَّ

امِ  ٌَّ ِ وَلا الج: أٌَامَ العشر، قالوا: ٌعنً «هذِهِ الأَ هادُ فً سبٌِلِ ٌا رسول اللهَّ
؟ قال ، إلِاَّ رَجُل  خَرجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالهِِ فَلَم » : اللهَّ ولا الجهادُ فً سبٌِلِ اللهَّ

 .رواه البخاري «ٌَرجِعْ منْ ذلك بِشًَءٍ 
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1249

هٌچ روزی نٌست که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مل صالح نزد خداوند تعالی محبوبتر از اٌن روزها باشد، ٌعنی آن ع

 .روزهای دهه

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم و حتی جهاد فی سبٌل : گفتند
 الله؟
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و حتی جهاد فی سبٌل الله، مگر مردی که جان و مالش را : فرمود
به سنگر شتافته و )بٌرون کرده و هٌچ چٌزی از آن را باز نگرداند 

 (.شود شهٌد

 

و  9)باب در فضٌلت روزهء عرفه و عاشوراء و تاسوعاء  -227
 (محرم 10

 

ِ صَلىّ  :عنْ أبًَ قتَادةَ رضًِ اللهَّ عَنْه، قال- 1250 سئِل رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نَةَ المَاضٌِةَ »  :عَنْ صَوْمِ ٌوْمِ عَرَفَة؟ قال: اللهُ عَلَ ٌكفِّرُ السَّ

ةَ  ٌَ  .رواه مسلم «وَالبَاقِ
 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1250

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مورد روزهء روز عرفه 
 .پرسٌده شد

 .گناه سال گذشته و سال حاضر را محو می کند: فرمود
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1251 ًَ اللهَّ عنهما، أنََّ رَسول اللهَّ وعنْ ابنِ عباسٍ رض
هِ وسَلَّ  ٌْ امِهعَلَ ٌَ  .متفق  علٌه. م صَامَ ٌوْمَ عاشوراءَ ، وأمََرَ بِصِ

 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1251

رسول الله صلی الله علٌه وسلم روز عاشوراء را روزه گرفته و به 
 .گرفتن روزهء آن امر نمود

ناپسند ( عاشوراء)در بٌنش شٌعه روزهء روز دهم محرم : ش
پس از به شهادت رساندن سرور آزادگان حسٌن بن علی  است، زٌرا ٌزٌد

 (مترجم. )رضی الله عنهما به عنوان مٌمنت اٌن روز را روزه گرفت
 

ِ صَلّى اللهُ - 1252 ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ رسولَ اللهَّ وعنْ أبًَ قَتَادةَ رض
وْمِ عاشُوراءِ ، فَقَال ٌَ امِ  ٌَ هِ وسَلَّم سُئِلَ عَنْ صِ ٌْ ةَ ٌُكَفِّ »  :عَلَ ٌَ نَةَ المَاضِ رُ السَّ

 .رواه مُسْلمِ «
 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت است که -1252
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم از روزهء روز عاشورا پرسٌده شد 
 .گناه سال گذشته را محو می کند: و فرمود

 

ًَ اللهَّ عنْهُمَا، قَال- 1253 اسٍ رَضِ ِ قالَ رسُول : وعَنِ ابنِ عَبَّ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اسِعَ » : صَلّى اللهُ عَلَ رواهُ   «لئَِنْ بَقٌِتُ إلِى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّ

 .مُسْلمِ
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1253

اگر تا سال آٌنده باقی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خواهم گرفترا روزه ( نهم محرم)ماندم حتماً روز تاسوعا 

 

 باب در مستحب بودن شش روز، روزه گرفتن از ماه شوال -228
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1254 ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ رسول اللهَّ عَنْ أبًَ أٌَوبِ رضِ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ امِ » : عَلَ ٌَ الٍ كانَ كصِ ا مِنْ شَوَّ مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتََبَعَهُ سِتًّ

هْرِ   .مُسْلمِ رواهُ  «الدَّ
 

 :از ابو اٌوب رضی الله عنه رواٌت است که -1254

کسی که رمضان را روزه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گرفته و به تعقٌب آن شش روز از شوال را به آن پٌوست کند، مانند آن 

 .است که همٌشه روزه داشت است

 

 باب در مستحب بودن روزهء دوشنبه و پنجشنبه -229
 

هِ - 1255 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنْه، أنََّ رسولَ اللهَّ عن أبًَ قَتَادَةَ رَضِ
نِ فقال ٌْ وْمِ الاثْنَ ٌَ وْم  » : وسَلَّم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ  ٌَ وْم  وُلدِْتُ فٌِه، وَ ٌَ ذلكَ 

ًَّ فٌِهِ   .رواه مسلم «بُعِثْت، أوَْ أنُزِلَ عل
 

 :ت شده کهاز ابو قتاده رضی الله عنه رواٌ -1255

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم در بارهء روزهء روز دوشنبه 
آن روزٌست که در آن تولد شدم و روزٌست که : پرسٌدند و فرمود

 .مبعوث شدم ٌا روزٌست که در آن بر من قرآن نازل کرده شد
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ِ صَلّى اللهُ - 1256 ًَ اللهَّ عنه، عَنْ رسولِ اللهَّ رَةَ رَضِ ٌْ  وعَنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم قال ٌْ ن والخَمٌس، فَؤحُِبُّ أنَْ » : عَلَ ٌْ تُعْرَضُ الأعَْمَالُ ٌوْمَ الاثَن

حدٌث  حَسَن، ورواهُ : رَواهُ الترِْمِذِيُّ وقال «ٌُعْرَضَ عَملً وَأنََا صَائم  
وْم  .مُسلم  بؽٌرِ ذِكرِ الصَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1256

اعمال به روز دوشنبه و : الله علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی 
پنجشنبه پٌش کرده می شود و دوست می دارم که عملم پٌش کرده 

 .شود، در حالٌکه من روزه دارم
 

ًَ اللهَّ عَنْهَا، قَالتَ- 1257 ِ صَلىّ  :وَعَنْ عائشةَ رَضِ كانَ رسولُ اللهَّ
ى صَوْمَ الاثْنٌَْ  تَحَرَّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : رواه الترمذيُّ وقال .نِ وَالخَمٌِساللهُ عَلَ

 .حدٌث  حسن
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1257

رسول الله صلی الله علٌه وسلم روزهء دوشنبه و پنجشنبه روا در 
 .می ٌافت

 

 باب استحباب روزه گرفتن سه روز از هر ماه -230
 

ر والرابعَ عشر والأفضل صومُها فً الأٌام البٌض وهً الثالثَ عش
الثانً عشر، والثالثَِ عشر، والرابعَ عشر، : والخامسَ عشر، وقٌِل

 .والصحٌح المشهور هُوَ الأول
 

، 13بهترٌن روزهء آن در روزهای بٌض است که آن عبارت از 
 .و مشهور اول است 14و  13، 12و گفته شده که . است 15و  14

 

ًَ اللهَّ عَنْ - 1258 أوَْصَانً خلٌِلً : ه، قالوعن أبًَ هُرٌرةَ رضِ
هِ وسَلَّم، بثَلاث ٌْ امٍ مِن كلِّ شَهر، وَرَكعَتًَ : صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَّ امِ ثَلاثَةَ أَ ٌَ ص
 .متفق  علٌه .الضُحى ، وأنَ أوُترِ قَبْلَ أنَْ أنَام

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1258
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روز از هر ماه و  خلٌلم مرا به سه چٌز وصٌت نمود، روزهء سه
 .دو رکعت ضحی و اٌنکه پٌش از خواب وتر بخوانم

 

ًَ اللهَّ عنه، قال- 1259 أوَْصَانًِ حَبٌِبً : وعَنْ أبًَ الدَرْدَاءِ رَضِ
هِ وسَلَّم بثِلاث لنَْ أدََعهُنَّ ما عِشْت ٌْ امٍ مِن كُلِّ : صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَّ بصٌِامِ ثَلاثَة أَ

 .رواهُ مسلم .وَبِؤنَْ لا أنََام حَتى أوُترِشَهْر، وَصَلاةِ الضحَى ، 
 

 :از ابو الدرادء رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1259

حبٌبم مرا به سه چٌز وصٌت کرد که تا زنده باشم، آن را ترک 
و به ( چاشت)به روزهء سه روز از هر ماه و نماز ضحی : نمی کنم

 .اٌنکه خواب نشوم تا اٌنکه وتر را بخوانم
 

ِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضً اللهَّ عنهُما، قالَ - 1260 : وَعَنْ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ امٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ »: قالَ رسولُ اللهَّ ٌَّ صوْمُ ثلاثَةِ أَ

 .متفق  علٌه. «الدهْرِ كُلِّهُ 
  

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1260
 :کهشده 

روزهء سه روز از هرماه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .همانند روزهء دائمی است

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا- 1261 ها سَؤلَتَْ عائشةَ رض ةِ أنََّ ٌَّ : وعنْ مُعاذةَ العَدَوِ
ام؟ ٌَّ هِ وسَلَّم ٌصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  أكَانَ رَسُولُ اللهَّ

ٌَصُوم؟ :فَقُلْت .نَعَم :الَتقَ  هْر كَانَ  ٌُبَالً مِنْ أيَِّ : قَالتَ منْ أيَِّ الشَّ كُن  ٌَ لَمْ 
ٌَصُوم هْرِ   .رواهُ مسلم. الشَّ

 

 :از معاذه عدوٌه رضی الله عنها رواٌت شده که -1261

وی از عائشه رضی الله عنها سئوال نمود که آٌا رسول الله صلی 
 سه روز را روزه می گرفت؟ الله علٌه وسلم از هر ماه

 .بلی: گفت

 از کدام قسمت ماه روزه می گرفت؟: گفتم

 .باکی نداشت که از کدام قسمت ماه روزه می گٌرد: گفت
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 752 

ًَ اللهَّ عنه، قَال- 1262 ِ صَلّى اللهُ : وعنْ أبًَ ذَرِّ رَضِ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هْرِ ثَلاثا، » : عَلَ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَة، وَأرَْبعَ إذِا صُمْتَ مِنَ الشَّ

 .حدٌث  حسن: رواه الترمِذيُّ وقال «عَشْرَة، وخَمْسَ عَشْرَةَ 
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -1262

وقتی از ماه سه روز را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روزه می گٌرٌد، پس سٌزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگٌرٌد

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1263 ِ : وعنْ قتادَةَ بن مِلحَانَ رَضِ كانَ رَسولُ اللهَّ
امِ البٌض ٌَّ امِ أَ ٌَ هِ وسَلَّم ٌؤمُْرُنَا بِصِ ٌْ ثَلاثَ عشْرَة، وأرَْبَعَ : صَلّى اللهُ عَلَ

 .رواهُ أبَُو داود. عَشْرَة، وَخَمْسَ عَشْرَة
 

 : ٌت است که گفتاز قتاده بن ملحان رضی الله عنه روا -1263

رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما را امر می نمود که روزهای 
 .را روزه گٌرٌم 15و  14، 13: بٌض

 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا، قال- 1264 اسٍ رَضِ ِ  :وعنْ ابنِ عبَّ كانَ رسولُ اللهَّ
امَ البٌِضِ فً حَضَرٍ وَلا سَفَ  ٌَّ ٌُفْطِرُ أَ هِ وسَلَّم لا  ٌْ رواهُ  .رصَلّى اللهُ عَلَ

 .النسَائً بإسِنادٍ حَسن
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1264

رسول الله صلی الله علٌه وسلم روزهای بٌض را در حضر و سفر 
 .افطار نمی نمود

 

باب فضٌلت آنکه روزه داری را روزه اش را به آن  -231
 بگشاٌد و فضٌلت روزه داری که در کنارش طعام خورده شود

 

ًِّ صَلىّ - 1265 بِ  عَنْهُ عَن النَّ
ًَ اللهَّ ًِّ رَض عنْ زٌَدِ بنِ خالدٍ الجُهَن

هِ وسَلَّم قال ٌْ هُ لا » : اللهُ عَلَ رَ أنََّ ٌْ رَ صَائماً، كانَ لهَُ مِثْلُ أجَْرِهِ ؼَ مَنْ فَطَّ
ائمِ شًءٍ  نْقُصُ مِنْ أجْر الصَّ حدٌث  حسن  : رواه الترمذي وقال .  «ٌَ

 .صحٌح
 

 :از زٌد بن خالد جهنی رضی الله عنه رواٌت شده که -1265
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کسی که روزهء روزه داری را : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بگشاٌد، برای او مثل اجر اوست، بدون اٌنکه از مزد روزه دار چٌزی 

 .کم شود
 

1266 - ًَّ ًَ اللهَّ عَنْها، أنََّ النب ةِ رَضِ ٌَّ صَلىّ  وعَنْ أمُِّ عمَارَةَ الأنَْصارِ
هِ طَعَاما، فَقال ٌْ مَتْ إلَِ ها، فقدَّ ٌْ هِ وسَلَّم دخَلَ عَلَ ٌْ  :فَقالَت «كُلًِ » : اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم إنًِِّ صائمة، ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ائمَ تُصلًِّ » : فقالَ رسولُ اللهَّ إنَِّ الصَّ
فْرَؼُوا  ٌَ ى  هِ المَلائِكَةُ إذِا أكُِلَ عِنْدَهُ حتَّ ٌْ ما قالوَرُ  «عَلَ شْبَعُوا » : بَّ ٌَ ى   «حَتَّ

 .حدٌث  حسن: رواهُ الترمذيُّ وقال
 

 :از ام عماره انصارٌه رضی الله عنه رواٌت است که -1266

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر وی داخل شد و او برای شان 
 .طعامی تقدٌم نمود

 !بخور: فرمود

 . روزه دارم: گفت

که ملائکه بر روزه دار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .درود می فرستد هرگاه در نزدش خورده شود تا اٌنکه فارغ گردد

 

هِ وسَلَّم - 1267 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عنه، أنََّ النب وعَنْ أنَسٍ رَض
ت، فَؤكََل، ثُمَّ قالَ  ٌْ  جَاءَ إلِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضً اللهَّ عنه، فَجَاءَ بخُِبْزٍ وَزَ

هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ائمون، وأكََلَ طَعَامَكُمْ » : النب أفَْطَرَ عِندكُمْ الصَّ
كُمُ المَلائِكَةُ  ٌْ  .رواهُ أبو داود بإسِنادٍ صحٌح.  «الأبَْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1267

رضی الله عنه آمد پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نزد سعد بن عباده 
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم از آن خورده و . و او نان و روؼن آورد

ائمونَ : فرمود در نزد شما روزه داران افطار نموده و ...أفَْطَرَ عِندكُمْ الصَّ
 .نٌکوکاران طعام شما را خوردند و فرشته بر شما درود فرستادند
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 كتاب اعتكاؾ

 باب فضٌلت اعتكاؾ -232
 

ِ صَلىّ  :نِ ابنِ عُمَرَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُما، قالع- 1268 كانَ رسولُ اللهَّ
عتَكِؾُ العَشْرَ الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَان ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ  .متفق  علٌه. اللهُ عَلَ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1268

 رسول الله صلی الله علٌه وسلم در دههء آخر رمضان اعتکاؾ می
 .نمود

 

هِ - 1269 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ب ًَ اللهَّ عنْها، أنََّ النَّ وعنْ عائشةَ رَضِ
ى تَوَفَّاهُ اللهَّ تعالى ، ثُمَّ  عْتَكِؾُ العَشْرَ الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضان، حَتَّ ٌَ وسَلَّم كانَ 

 .متفق  علٌه. اعْتَكَؾَ أزَواجُهُ مِنْ بعْدِه
 

 :رواٌت شده که از عائشه رضی الله عنها -1269

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در دههء اخٌر رمضان اعتکاؾ می 
نمود، تا اٌنکه وفات ٌافت و سپس همسرانش بعد از وی اعتکاؾ 

 .کردند
 

ًُّ صَلىّ اللهُ : وعَنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنه، قال- 1270 كانَ النب
عْتَكِؾُ فً كُلِّ رَمَضَانَ عَشَر ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ام، فَلمًَا كَانَ العَامُ الَّذِي قبًُضَ عَلَ ٌَّ ةَ أ

وْما ٌَ  .رواه البخاريُّ  .فٌِهِ اعْتَكَؾَ عِشرٌِنَ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1270

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در هر رمضان ده روز اعتکاؾ می 
 .ودنمود و در سالی که در آن وفات ٌافت، بٌست روز اعتکاؾ نم
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 كتاب حج

 باب وجوب حج و فضٌلت آن -233
 

قَامُ إبِْرَاهٌِمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً }: قال الله تعالی ـنَات  مَّ ٌِّ ات  بَ ٌَ فٌِهِ آ
 ًٌّ هِ سَبٌِلاً وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ الله ؼَنِ ٌْ تِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِ ٌْ اسِ حِجُّ الْبَ ِ عَلىَ النَّ وَلِلهّ

 ٢٣: آل عمران {ٌنَ عَنِ الْعَالمَِ 
 

و حق خداست بر مردم حج خانهء کعبه هر که : خداوند می فرماٌد
توانائی بسوی آن را دارد و از جهت اسباب راه، و هر که کافر شود، 

 97: آل عمران. پس خداوند بی نٌاز است از عالمٌان
 

ِ صَلّ - 1271 ى اللهُ وَعَنِ ابن عُمر، رضً اللهَّ عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم، قَال ٌْ ًَ الإسْلامُ عَلَى خَمْس: عَلَ شَهادَةِ أنَْ لا إله إلا اللهَّ وأنََّ : بُنِ

ت، وصَوْمِ  ٌْ كَاةِ، وحَجِّ الب لاةِ وإٌِتَاءِ الزَّ ، وإقَامِ الصَّ داً رسولُ اللهَّ مُحَمَّ
 .متفق  علٌه« رَمَضَانَ 

 

 :ت کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  اس -1271

اسلام بر پنج بنا استوار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
است، گواهی دادن به اٌنکه معبود بر حقی جز الله نٌست و اٌنکه محمد 
صلی الله علٌه وسلم رسول و فرستادهء خدا است و برپا داشتن نماز و 

 .دادن رکات و حج خانه و روزهء رمضان
 

رة، رض- 1272 ٌْ خَطَبَنَا رسولُ اللهَّ : ً اللهَّ عنه، قالوعنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم، فَقَال ٌْ كُمُ الحَجَّ » :صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ اسُ إنَّ اللهَّ قَدْ فَرضَ عَلَ هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

وا  ى قَالَها ثَلاثا: فقَالَ رجُل «فحُجُّ ؟ فَسَكت، حَتَّ فَقَال . أكَُلَّ عَامٍ ٌا رسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّمرَسُولُ اللهِّ صَلّ  ٌْ  «لَوْ قلُْتُ نَعَمْ لَوجَبت وَلمَا اسـتَْطَعْتُمْ »  :ى اللهُ عَلَ

مَا هَلَكَ منْ كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُإَالهِم، »  :ثُمَّ قال ذَرُونً ما تركْتُكُم، فَإنَّ
عْتُم، وَإذا وَاخْتِلافِهِم عَلى أنَْبٌِائِهم، فإذا أمََرْتُكُمْ بِشًَءٍ فَؤتْوا مِنْهُ مَا استطَ 

 .رواهُ مسلم.  «نَهٌَتُكُم عَن شًَءٍ فَدعُوهُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1272
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: رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای ما خطبه خوانده و فرمود
. همانا خداوند حج را بر شما فرض گردانٌده، پس حج کنٌد! ای مردم

 ول الله صلی الله علٌه وسلم؟آٌا هر سال ٌا رس: مردی گفت

آنحضرت صلی الله علٌه وسلم سکوت فرمود، تا اٌنکه سه بار 
اگر بلی : پس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. اٌن سخن را گفت

: بعد فرمود. می گفتم واجب می شد و آن را انجام داده نمی توانستٌد
ذارٌد، زٌرا مرا در بارهء آنچه از شما ترک نمودم ترک کنٌد و بگ

کسانی که پٌش از شما بودند بواسطهء سئوال زٌاد و اختلاؾ شان بر 
پس هرگاه شما را به چٌزی امر کردم آنچه . پٌامبران شان هلاک شدند

را که از آن نتوانٌد انجام دهٌد و چون شما را از کاری منع کردم، آن را 
 .ترک کنٌد

 

هِ وسَلَّم سُئِلَ النبً صَلّى اللهُ : وَعنْهُ قال- 1273 ٌْ أيَُّ العَمَلِ : عَلَ
ِ ورَسُولهِِ »  :أفَضَل؟ قال الجِهَادُ فً »  :ثُمَّ ماذَا؟ قال: قٌل «إٌمان  باِللهَّ
 ِ  .متفق  علٌه «حَج  مَبرُور  »  :ثمَّ ماذَا؟ قَال: قٌل «سَبٌِلِ اللهَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1273

 کدام عمل بهتر است؟: ٌه وسلم پرسٌده شداز پٌامبر صلی الله عل

 .اٌمان به خدا و رسولش: فرمود

 باز کدام؟: گفته شد

 .جهاد فی سبٌل الله: فرمود

 باز کدام؟: گفته شد

 .حج مقبول: فرمود
 

ٌَقول: وَعَنْهُ قال- 1274 هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ : سَمِعْتُ رسُولَ اللهَّ
هُ منْ حجَّ فَلَم ٌرْفُث، وَ »  ومِ ولَدتْهُ أمُُّ ٌَ  .متفق  علٌه.  «لَم ٌفْسُق، رجَع كَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1274

کسی که : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
حج کند و فحش گوئی نکرده و فسق ننماٌد، مانند روزی که مادرش او 

 .می گرددباز ( بی گناه)را زائٌده بود 
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هِ وسَلَّم، قال- 1275 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ العُمْرَة » : وعَنْهُ أنََّ رسولَ اللهَّ
ةَ  نهُما، والحجُّ المَبرُورُ لٌَس لهُ جزَاء  إلاَّ الجَنَّ ٌْ .  «إلى العُمْرِة كَفَّارة  لما ب

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1275

عمره تا عمره محو کننده : الله علٌه وسلم فرمود رسول الله صلی
و حج مقبول مکافاتی ( از گناه)است برای آنچه که در مٌان آنها است 

 .جز بهشت ندارد
 

،  :وَعَنْ عَائِشَة، رضً الله عَنْهَا، قَالَت- 1276 قُلْتُ ٌا رَسُولَ اللهَّ
حَجٌّ : كِنْ أفَضَلُ الجِهَادل»  :نَرى الجِهَادَ أفَضَلَ العمل، أفَلا نُجاهِد؟ فَقَال

 .رواهُ البخاري «مبرُور  
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1276

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما جهاد را بهترٌن اعمال : گفتم
 می بٌنٌم، پس آٌا جهاد نکنٌم؟

 .لٌکن بهترٌن جهاد، حج مقبول است: فرمود
 

هِ وسَلَّم، قَالوَعَنْهَا أنَّ رَ - 1277 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ما مِنْ »  :سُولَ اللهَّ
وْمِ عَرَفَةَ  ٌَ ارِ مِنْ  وْمٍ أكَثَرَ مِنْ أنْ ٌعْتِقَ اللهَّ فٌِهِ عبْداً مِنَ النَّ رواهُ .  «ٌَ

 .مسلم
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1277

که در  هٌچ روزی نٌست: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .آن خداوند بنده ای را از جهنم آزاد کند، بٌش از روز عرفه

ٌعنی در روز عرفه بٌش از ساٌر روزها بندگان را از جهنم : ش
 .آزاد می کند

 

وعنِ ابنِ عباس، رضً اللهَّ عنهُما، أنَّ النبً صَلّى اللهُ - 1278
هِ وسَلَّم قال ٌْ ةً مَعًِ  عُمرَة  فً رمَضَانَ تَعدِلُ عَمْرَةً »  :عَلَ متفق   «أوَْ حَجَّ

 .علٌه
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت می کند که -1278
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عمره در رمضان با حج برابر : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .است، ٌا با حجی که همراه من گزارده شود، برابری می کند

 

، إنَّ  :وَعَنْهُ أنَّ امرَأةًَ قالَت- 1279 ِ على  ٌا رَسُولَ اللهَّ فَرٌضَةَ اللهَّ
احِلةَِ أفََؤحُْجُّ  ثبُتُ عَلى الرَّ ٌَ عِبَادِهِ فً الحج، أدَْرَكتْ أبً شٌَخاً كَبٌِرا، لا 

 .متفق  علٌهِ .  «نعم » : عَنه؟ قال
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1279

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرٌضهء خدا بر : زنی گفت
حج، پدرم را در حالی درٌافته که پٌر مرد کلان سالی است  بندگانش در

 و خود را نمی تواند بر پشت ستور نگهدار، آٌا از جاٌش حج کنم؟

 .بلی: فرمود
 

هُ أتَى النبً صَلّى - 1280 وعن لقًٌطِ بنِ عامر، رضً اللهَّ عنه، أنََّ
هِ وسَلَّم، فَقَال ٌْ ٌع  الحج، وَلا العُمرَة، إنَّ أبً شٌَخ  كَبٌر  لا ٌستَطِ : اللهُ عَلَ

رواهُ أبَو داود، والترمذيُّ . «حُجَّ عَنْ أبٌَِكَ واعْتمِرْ » : قالوَلا الظَعَن، 
 .حدٌث  حسن  صحٌح: وقال

 

 :از لقٌط بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که -1280

پدرم مردم : او خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت
 .حج و عمره و سفر را ندارد کلان سالی است که توان

 .به جای پدرت حج کن و عمره نما: فرمود
 

حُجَّ بً مَعَ  :وعَنِ السائبِ بنِ ٌزٌد، رضً اللهَّ عنه، قال- 1281
هِ وسَلَّم، فً حَجةِ الوَداع، وأنََا ابنُ سَبعِ سِنٌِن ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ . رسولِ اللهَّ

 .رواه البخاري
 

 :ضی الله عنه رواٌت است که گفتاز سائب بن ٌزٌد ر -1281

در حجة الوداع همراه رسول الله صلی الله علٌه وسلم مرا به حج 
 .بردند، در حالٌکه پسری هفت ساله بودم

 

وَعنِ ابنِ عبَّاس، رضً اللهَّ عَنْهُمَا، أنََّ النبً صَلّى اللهُ - 1282
وْحَاءِ ، فَقَال ًَ رَكْباً بِالرَّ هِ وسَلَّم، لقَِ ٌْ  :قَالوُا «منِ القَوْم؟ » : عَلَ
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ِ » : قَال منْ أنَت؟ :قَالوُا .المسلمُِون فَرَفَعَتِ امْرَأةَ  صَبٌِاً  «رسولُ اللهَّ
 .رواهُ مُسلم «نَعَمْ ولكِ أجَر  »  :قَال ألهَذا حج؟فَقَالتْ 
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1282

روحاء ملاقات نموده و  پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گروهی را در
 از کدام مردم هستند؟: فرمود

 .مسلمٌن: گفتند

 تو کٌستی؟: گفتند

سپس زنی . من رسول الله صلی الله علٌه وسلم می باشم: فرمود
 آٌا برای اٌن حج لازم است؟: بچهء را بالا نموده و گفت

 .بلی و برای تو مزد است: فرمود

 آٌا برای اٌن پسرک حج است؟: گفت: ش

 .آری و ترا اجر است: ودفرم

اجر دور ساختن کودک از آنچه بر محرم حرام است، ٌا به سبب 
احرام زن از جای کودکش هرگاه پدر بدان وصٌت کرده باشد و وصی 

 .برای او اجازه داده باشد

زٌرا بدون وصٌت و اذن ولی ٌا وصی احرام زن از جای آن 
 .کودک جواز ندارد

 

هِ وَعَنْ أ نس، رضً اللهَّ - 1283 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  عنه، أنَّ رسول اللهَّ
 .رواه البخاري. وسَلَّم حَجَّ على رَحْل، وَكَانتْ زامِلتَه

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1283

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر شتری حج نمود و اٌن شتر 
 .بارکش امتعه اش هم بود

 

كَانَت عُكاظُ : اللهَّ عَنْهُمَا، قَالوَعَنِ ابنِ عبَّاس، رضً - 1284
تَّجرُوا فً  ٌَ مُوا أن  ة، فَتَؤثََّ ٌَّ وَمِجَنَّة، وَذو المجَازِ أسَْواقاً فً الجَاهِلِ

كُم } : الموَاسِم، فَنَزَلت كُمْ جُنَاح  أن تَبْتَؽُوا فَضلاً مِن رَبِّ ٌْ سَ عَلَ ٌْ : البقرة]{ لَ
 .رواهُ البخاريُّ  .فً مَوَاسِم الحَج[ 198
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 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1284

عکاظ و مجنه و ذوالمجاز، بازارهائی بودند در جاهلٌت، و 
ترسٌدند که اگر در موسمهای حج تجارت کنند گنهکار شوند، پس نازل 

گناهی نٌست بر شما که در هنگام حج کسب معاش نموده و از : شد
 .فضل خداوند روزی طلبٌد
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 هادكتاب ج
 

 باب فضٌلت جهاد -234
 

ٌُقَاتِلوُنَكُمْ كَآفَّةً } : قال الله تعالی وَقَاتِلوُاْ الْمُشْرِكٌِنَ كَآفَّةً كَمَا 
قٌِنَ   ٖٙ: التوبة {وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ مَعَ الْمُتَّ

كُمُ الْقتَِالُ وَهُوَ كُرْه  لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تَكْرَهُو}: و قال تعالی ٌْ اْ كُتِبَ عَلَ
عْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ  ٌَ ئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ  ٌْ ر  لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تُحِبُّواْ شَ ٌْ ئاً وَهُوَ خَ ٌْ شَ

 ٕٙٔ: البقرة {تَعْلمَُونَ 

انْفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُواْ بِؤمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِكُمْ فًِ }: و قال تعالی
 ٔٗ: التوبة {سَبٌِلِ اّللهِ 

إنَِّ اّللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُإْمِنٌِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُم بِؤنََّ }: و قال تعالی
هِ حَقّاً فًِ  ٌْ ٌُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلَ قْتُلوُنَ وَ ٌَ ٌُقَاتِلوُنَ فًِ سَبٌِلِ اّللهِ فَ ةَ  لَهُمُ الجَنَّ

وْرَاةِ وَالإنِجٌِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِ  عِكُمُ التَّ ٌْ عَهْدِهِ مِنَ اّللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ ببَِ
عْتُم بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظٌِمُ  ٌَ  ٔٔٔ: التوبة {الَّذِي بَا

رَرِ }: و قال تعالی رُ أوُْلًِ الضَّ ٌْ سْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُإْمِنٌِنَ ؼَ ٌَ لاَّ 
لَ اّللهُ الْمُجَاهِدٌِنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فًِ سَبٌِلِ اّللهِ بِؤمَْوَ  الهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّ

لَ اّللهُ   وَعَدَ اّللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّ
بِؤمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدٌِنَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ

نْهُ وَمَؽْفرَِةً وَرَ { 95}الْمُجَاهِدٌِنَ عَلىَ الْقَاعِدٌِنَ أجَْراً عَظٌِماً  حْمَةً دَرَجَاتٍ مِّ
حٌِماً   ٢ٙ – ٢٘: النساء {96{ }وَكَانَ اّللهُ ؼَفُوراً رَّ

نْ }: و قال تعالی هَا الَّذٌِنَ آمََنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تُنجٌِكُم مِّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ِ بِؤمَْوَ { 10}عَذَابٍ ألٌَِمٍ 

ِ وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ فًِ سَبٌِلِ اللهَّ الكُِمْ تُإْمِنُونَ باِللهَّ
ر  لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ  ٌْ دْخِلْكُمْ { 11}وَأنَفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَ ٌُ ؽْفرِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ ٌَ

اتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ  بَةً فًِ جَنَّ ٌِّ اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَ جَنَّ
رِ الْمُإْمِنٌِنَ وَأخُْرَى تُحِبُّونَهَ { 12}الْعَظٌِمُ  ِ وَفَتْح  قَرٌِب  وَبَشِّ نَ اللهَّ { ا نَصْر  مِّ

 ٖٔ – ٓٔ: الصؾ {13}

 و اخٌات فی الباب کثٌرة و مشهورة
 

و جنگ کنٌد با همهء مشرکان چنانکه اٌشان : خداوند می فرماٌد
 36: توبه. می جنگند با همهء شما
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بر شما جنگ بر شما واجب آمد و آن دشوار است : و می فرماٌد
و شاٌد ناخوش دارٌد چٌزی را حال آن که وی شما را بهتر باشد  شاٌد 
که دوست دارٌد چٌزی را حال آن که آن برای شما بد باشد و خدا می 

 216: بقره. داند و شما نمی دانٌد

بٌرون آٌٌد سبکبار و گرانبار، و با مال و جان خود : و می فرماٌد
 41: توبه. در راه خدا جهاد کنٌد

هر آئٌنه خداوند از مسلمانان جان و مال شان را : می فرماٌد و
بعوض آنکه برای شان بهشت باشد، خرٌده است که در راه خدا جنگ 
می کنند می کشند و کشته می شوند، وعده ای حقی است، باشٌد به 

 111: توبه. معاملهء که کردٌد به آن و اٌن است پٌروی بزرگ

ستگان ؼٌر معذور از مسلمانان و برابر نٌستند نش: و می فرماٌد
جهاد کنندگان در راه خدا با مال و جان خوٌش و خداوند فضٌلت داده 
مجاهدان با مال و جان را بر نشستگان در مرتبه، و خداوند هر ٌکی را 
وعدهء نٌک داده و مزد افزون داده خداوند مجاهدان بر نشستگان 

شاٌش و خداوند مزدی بزرگ مرتبه هاٌی از جانبش و آمرزش و بخ
  96 – 95: نساء. آمرزندهء مهربان است

آٌا شما را به آن معاملهء که شما را ! ای مسلمانان: و می فرماٌد
برهاند از عذابی درد دهنده دلالت نکنم؟ بخدا و رسول او اٌمان آورٌد و 

اٌن برای شما بهتر . در راه خدا به اموال و جان های خود جهاد کنٌد
گناهان شما را بٌامرزد و شما را به بوستانهاٌی که . داست اگر می دانٌ

می رود زٌر آن جوٌها و به محلهای پاکٌزه در بهشت های جاودان در 
و شما را به نعمتی دٌگر که دوست می . آرد و اٌن است فٌروزی بزرگ

دارٌد آن را دهد، و آن نعمت نصرت از جانب خدا و فتحی قرٌب 
  13 – 10: صؾ. نان راالحصول است، و مژده ده مسلما

و اما احادٌث وارده در فضٌلت جهاد بٌشمار است از جمله اٌن 
 :است

 

ِ  :عَنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1285 سئِلَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ ورَسولهِِ » : أيَُّ الأعمالِ أفْضَل؟ قال: صَلّى اللهُ عَلَ  «إٌمان  باللهَّ

ِ » : الثُمَّ مَاذَا؟ قَ : قٌل حَجٌّ »  :ثُمَّ ماذا؟ قال: قٌِل «الجهادُ فً سبٌِلِ اللهَّ
 .متفق  علٌه« مَبُرُور  

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که - -1285
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 کدام عمل بهتر است؟: از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پرسٌده شد

 .اٌمان به خدا و رسولش: فرمود

 باز کدام؟: گفته شد

 .فی سبٌل الله جهاد: فرمود

 باز کدام؟: گفته شد

 .حج مقبول: فرمود
 

قُلْتُ ٌا رَسُول : وعَنِ ابنِ مَسْعُود، رضً اللهَّ عَنْه، قَال- 1286 
ِ تَعَالى ؟ قال ، أيُّ العَمَل أحََبُّ إلى اللهَّ لاةُ عَلى وَقْتِهَا »  :اللهَّ ثُمَّ : قلُْت «الصَّ

نِ »  :أيَ ؟ قَال ٌْ ِ »  ثُمَّ أيَُّ ؟ قَالَ : تقلُْ  «برُِّ الوَالدَ .  «الجِهَادُ فً سَبٌلِ اللهَّ
 .متفق  علٌه

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1286

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم کدام عمل در نزد خدای : گفتم
 تعالی محبوب تر است؟

 .ادای نماز در وقتش: فرمود

 باز کدام؟: گفتم

 .پدر و مادر نٌکی به: فرمود

 باز کدام؟: گفتم

 .جهاد در راه خدا: فرمود
 

ِ أيَُّ : قُلْت :وَعنْ أبً ذَر، رضً اللهَّ عنه، قَال- 1287 ٌا رَسُولَ اللهَّ
، وَالجِهَادُ فً سبٌِلهِِ » : العملِ أفَْضَل؟ُ قَال  .مُتفق  علٌه.  «الإٌمَانُ بِاللهَّ

 

 :ه گفتاز ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است ک -1287

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم کدام عمل بهتر است؟: گفتم

 .اٌمان به خدا و جهاد در راهش: فرمود
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هِ - 1288  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ وعنْ أنََس، رضً اللهَّ عنه، أنَّ رَسُولَ اللهَّ
نٌَْ »  :وسَلَّم قَال ر  مِن الدُّ ٌْ ، أوْ رَوْحَة، خَ .  «ا وَمَا فٌِها لَؽَدْوَة  فً سبٌِلِ اللهَّ
 .متفق  علٌه

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1288

همانا ٌکبار رفتن در اول : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌا اول شب از دنٌا و آنچه در آن است، بهتر می ( برای جهاد)صبح 
 .باشد

 

تى رَجُل  أَ : وَعَنْ أبً سَعٌدٍ الخُدْري، رضً اللهَّ عنهُ قال- 1289 
هِ وسَلَّم، فَقَال رسُول  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اسِ أفَْضل؟ قَال: اللهَّ مُإْمِن  » : أيَُّ النَّ

 ِ مُإْمِن  فً شِعْبٍ »  :ثُمَّ مَن؟ قَال: قال «ٌُجَاهِدُ بنَِفْسِهِ ومالهِِ فً سبٌِلِ اللهَّ
ه اسَ مِنْ شَرِّ دَعُ النَّ ٌَ ، و عابِ ٌعْبُدُ اللهَّ  .متفق  علٌهِ . مِنَ الشِّ

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1289

: مردی به حضور رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت
 بهترٌن مردم کٌست؟

 .مسلمانی که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند: فرمود

 باز کی؟: گفت

را پرستٌده مإمنی که در قلهء کوهی زندگی نموده و خدا : فرمود
 .و مردم را از شر خوٌش در امان می دارد

 

وعنْ سهل بنِ سعْد، رضً اللهَّ عَنْه، أنََّ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ - 1290
هِ وسَلَّم، قَال ٌْ ها، » : اللهُ عَلَ ٌْ نٌْا وما عَلَ ر  مِنَ الدُّ ٌْ ِ خَ وْمٍ فً سَبٌلِ اللهَّ ٌَ رِباط  

وْحةُ ومَوْضِعُ سَوْطِ أحََدِكُمْ مِنَ الج ها، والرَّ ٌْ نٌْا وما عَلَ ر  من الدُّ ٌْ ةِ خَ نَّ
هَا  ٌْ نٌْاَ وَما عَل ر  مِنَ الدُّ ٌْ ِ تَعالى ، أوِ الؽَدْوَة، خَ « ٌرُوحُها العبْدُ فً سَبٌلِ اللهَّ

 .متفق  علٌه .
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت شده که -1290

ر راه خدا ٌک روز د: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پاٌداری و اٌستادگی کردن در برابر دشمن دٌن از دنٌا و آنچه در آن 
است، بهتر می باشد و جای تازٌانهء ٌکی از شما از بهشت از دنٌا و 
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آنچه در آن است، بهتر می باشد، و اول شب ٌا اول صبحی که بنده در 
 .راه خدا می رود، از دنٌا و آنچه در آن است، بهتر می باشد

 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وعَنْ سَلْمَان، رضً اللهَّ عَنه، قال- 1291 
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ لةٍَ خٌَر  مِنْ صٌِامِ شَهْرٍ و »: صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وْمٍ وَلَ ٌَ رِبَاطُ 

هِ  ٌْ عْمَل، وَأجُْرِيَ عَلَ ٌَ قٌِامِه، وَإنْ ماتَ فٌهِ أجري علٌه عمَلهُُ الَّذي كان 
انَ رِزقهُ، وأمِنَ   .رواهُ مسلم «الفَتَّ

 

 :از سلمان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1291

پاسداری : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
و استقامت ٌک شبانه روز از روزه و نماز ٌکماه بهتر است و اگر در 

عملی را که آن را انجام می داده درٌافته و ( ثواب)آن حال بمٌرد 
 .زٌش جاری گشته و از عذاب قبر و فتنهء آن در امان می ماندرو

 

ِ صَلىّ - 1292 ًَ اللهَّ عنْه، أنََّ رسُولَ اللهَّ وعَنْ فضَالةَ بن عُبٌد، رَض
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ، » : اللهُ عَلَ ٌُخْتَمُ على عَملهِِ إلاَّ المُرابطَِ فً سَبٌلِ اللهَّ تٍ  ٌِّ كُلُّ مَ

ى لهُ  ٌُنَمَّ هُ  نُ فتِْنةِ القَبرِ فَإنَّ ٌُإمَّ رواه أبو داودَ .  «عَمَلهُُ إلى ٌوْمِ القٌِامَة، و
 .حدٌث  حسن  صحٌح: والترمذيُّ وقَال

 

 :از فضاله بن عبٌد رضی الله عنه رواٌت شده که -1292

با مرگش  –عمل هر مرده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
داری و استقامت نماٌد، ختم می شود، جز کسی که در راه خدا پاس –

زٌرا عمل او تا روز قٌامت براٌش رشد می کند و از فتنهء قبر در امان 
 .می ماند

 

ُ عَنْه، قَال- 1293   ِ : وَعنْ عُثْمَان، رضً اللهَّ سَمِعْتُ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ ر  مِنْ ألْؾِ ٌَ »: صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وْمٍ فً سبٌلِ اللهَّ خَ ٌَ وْمٍ رباطُ 

 .حدٌث  حسن صَحٌح: رواهُ الترمذيُّ وقال.  «فٌما سواهُ مِنَ المَنازلِ 
 

 :از عثمان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1293

استقامت و پاٌداری ٌک روز در راه خدا از هزار روز در ماسوای 
 .آن از منزل ها بهتر است
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ِ قَ : وَعَنْ أبً هُرٌَرَة، رضً اللهَّ عَنْه، قَال- 1294 الَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُخْرجُهُ إلاَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ نَ اللهَّ لمِنْ خَرَجَ فً سَبٌلهِ، لا  تَضَمَّ

جِهَاد  فً سَبٌلً، وإٌمان  بً وَتَصْدٌِق  برُسُلً فَهُوَ ضَامِن  أنْ أدْخِلهَُ 
لَ مِنْ أجْر، أوْ ؼَنٌِمَة، الجَنَّة، أوْ أرْجِعَهُ إلى مَنْزِلهِِ الذي خَرَجَ مِنْهُ بما نَا

ِ إلاَّ جاءَ ٌوْم القٌِامةِ  ٌُكلَم فً سبٌلِ اللهَّ دِهِ ما مِنْ كَلْمٍ  ٌَ دٍ ب وَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّ
دٍ بٌِدِهِ  ئَتهِِ ٌوْم كُلمِ، لَوْنُهُ لَوْن دَم، ورٌِحُهُ رٌحُ مِسْك، والَّذي نَفْسُ مُحمَّ ٌْ كَهَ

ةٍ تَؽْزُو فً سَببٌلِ اللهَّ لَوْلا أنْ أشَُقَّ على المُسْلِ  ٌَّ مٌنَ ما قعَدْتُ خِلاؾ سرِ
هِمْ أن  ٌْ أبَدا، ولكِنْ لا أجِد  سعَة فؤحَْمِلَهمْ ولا ٌجدُونَ سعَة، وٌشُقُّ علَ
 ، د بٌِدِه، لوَدِدْتُ أن أؼزوَ فً سبٌِلِ اللهَّ تَخَلفوا عنًِّ، وَالذي نفْسُ مُحَمَّ ٌَ

رواهُ مُسلم  وروى البخاريُّ  «مَّ أؼزو، فَؤقُتل فَؤقُْتَل، ثُمَّ أؼْزو، فَؤقُتل، ثُ 
 .بعْضه

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1294

خداوند چنٌن تضمٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نموده برای کسی که در راه او بٌرون آٌد و او را چٌزی جز جهاد در 

پس . انم، بٌرون نکرده باشدراهم و اٌمان به من و تصدٌق به فرستادگ
او ضامن است که او را به بهشت داخل کنم، ٌا اٌنکه او را همراه مزد 
ٌا ؼنٌمت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم، و سوگند به ذاتی که 
جان محمد صلی الله علٌه وسلم در دست اوست، هٌچ زخمی نٌست که 

مت به همان شکلی که در راه خدا بوجود آمده، مگر اٌنکه در روز قٌا
در روز زخم خوردن بوده، می آٌد که رنگش رنگ خون و بوٌش بوی 

 .مشک است

و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علٌه وسلم در دست 
اوست، اگر بر مسلمٌن گران نٌاٌد، هرگز از پشت ٌک سرٌهء که در 

بٌنم که راه خدا جل جلاله جهاد می کند، نمی نشستم، ولی توانائٌی نمی 
و بر آنها گران می . آنها را با خود ببرم و آنها هم اٌن توانائی را ندارند

آٌد که از من تخلؾ کنند، و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علٌه 
وسلم در دست اوست، همانا دوست می دارم که در راه خدا جهاد کنم و 

 .و کشته شوم کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم
 

هِ وسَلَّم: وَعنْهُ قال- 1295  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ما مِنْ » : قَالَ رسُولُ اللهَّ
دْمًِ ٌَ وْمَ القٌِامة، وكَلْمُهُ  ٌَ ٌُكْلَمُ فً سبٌل اللهَّ إلاَّ جاءَ  اللوْنُ لونُ دمٍ : مَكلوم 

 .متفق  علٌه.  «والرٌحُ رٌِحُ مِسْكٍ 
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 :عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله  -1295

هٌچ شخص زخمی ای : رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم فرمود
نٌست که در راه خدا رخمی می گردد، جز اٌنکه در روز قٌامت می آٌد، 
در حالٌکه از زخمش خون جارٌست، رنگ، رنگ خون است و بوي، 

 .بوی مشک
 

هِ وعَنْ مُعاذٍ رضً اللهَّ عَنْه، عن النبً صَلّى اللهُ - 1296  ٌْ عَلَ
ِ مِنْ رَجل مُسلمٍِ فُواقَ نَاقةٍ وجبتْ له » : وسَلَّم، قَال منْ قاتل فً سَبٌلِ اللهَّ

وْمَ  ٌَ هَا تجًءُ  الجَنَّة، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً فً سبٌلِ اللهَّ أوْ نكِب نَكبَةً، فَإنَّ
عْفَران، ورٌِحُها كالمِسكِ : القٌِامة كؤؼزَرِ ما كَانَت واهُ أبو ر.  «لَوْنُهَا الزَّ
 .حدٌث  حسَن  صحٌح: داود، والترمذيُّ وقال

 

 :از معاذ رضی الله عنه رواٌت است که -1296

هر مرد مسلمانی که بالای : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
( کناٌه از کم بودن جهاد است)شتر در راه خدای تعالی جهاد کند، 

شده و ٌا  و کسٌکه در راه خدا زخمی. بهشت بر او واجب می شود
حادثهء بدی برای او روی دهد، وی در روز قٌامت می آٌد، در حالٌکه 

 .رنگ آن زعفران و بوی آن مانند مشک است. بٌشتر از حالت اولٌست
 

مَرَّ رَجُل  مِنْ : وعنْ أبً هُرٌرة، رضًِ اللهَّ عَنْه، قال- 1297
هِ وسَلَّم، بشِعْ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ نَة  مِن ماءٍ عَذْبة، أصْحَاب رسُولِ اللهَّ ٌْ ٌَ ب فٌهِ عُ

عْب،ولنَْ أفعلِ حَتى : فؤعَجبته، فَقَال اسَ فَؤقََمْتُ فً هذا الشِّ لَو اعتزَلتُ النَّ
ِ صَلىّ اللهُ  هِ وسَلَّم، فذكر ذلكَ لرسُولِ اللهَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أسْتؤذْنَ رسُولَ اللهَّ

هِ وسَلَّم، فَقَال ٌْ ِ أفضَلُ مِنْ لا تفعل، فإنَّ مُ »  :عَلَ قامَ أحدِكُمْ فً سبٌلِ اللهَّ
ٌُدْخِلكَمُ الجنَّة؟  ؽْفرِ اللهَّ لَكُمْ و ٌَ صلاتهِِ فً بٌتهِِ سبْعٌِنَ عاما، ألا تُحبُّونَ أنْ 
ةُ  ِ فُوَاقَ نَاقَة وَجَبتْ له الجَنَّ ، منْ قَاتَلَ فً سَبٌلِ اللهَّ  «اؼزُوا فً سبٌلِ اللهَّ

 .حدٌث  حَسَن: رواهُ الترمذيُّ وَقال. 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1297

مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علٌه وسلم از کنار درهء که 
چه می شود : در آن چشمهء شٌرٌنی بود، گذشت و خوشش آمد و گفت

و هرگز اٌن کار را . که از مردم کناره گرفته و در اٌن دره زندگی کنم
سپس اٌن . تا از رسول الله صلی الله علٌه وسلم اجازت طلبمنخواهم کرد 
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موضوع را به رسول الله صلی الله علٌه وسلم ٌاد آوری کرد و آنحضرت 
زٌرا مقام ٌکی از شما در . اٌن کار را مکن: صلی الله علٌه وسلم فرمود

آٌا دوست ندارٌد . راه خدا بهتر است از نماز هفتاد سال او در خانه اش
وند برای شما بٌامرزد و شما را به بهشت داخل نماٌد؟ در راه که خدا

خدا جهاد کنٌد و کسٌکه بالای شتری در راه خدا جهاد کند، بهشت 
 .براٌش لازم می گردد

 

عْدِلُ الجِهَادَ فً سَبٌلِ  :وعَنْهْ قَالَ قٌِل- 1298  ٌَ ، ما  ٌا رسُولَ اللهَّ
؟ قَال  :وا علٌه مرتٌن أو ثلاثاً كل ذلك ٌقولفؤعاد «لا تَسْتَطٌعُونَه، » : اللهَّ

ائمِ »  :ثُمَّ قال.  «لا تستطٌعون، »  ِ كمثَل الصَّ مثَل المجاهد فً سبٌل اللهَّ
فْتُر ٌَ ِ لا  رجِعَ المجاهدُ : القَائمِ القَانِتِ بآٌاتِ اللهَّ ٌَ مِنْ صلاة، ولا صٌام، حتى 

 ِ  .وهذا لفظُ مسلمِ. متفق  علٌه «فً سبٌل اللهَّ

ِ دُلَّنً عَلى عملٍ  :اٌةِ البخاري، أنَّ رجلا قَالوفً رو  ٌا رسُولَ اللهَّ
عْدِلُ الجهَاد؟  هل تَستَطٌِعُ إذا خَرَجَ المُجاهِدُ » : ثُمَّ قال «لا أجدهُ » : قالٌَ

ومَنْ : فَقال «أن تدخُلَ مَسجِدَك فتَقُومَ ولا تَفتُر، وتَصُومَ ولا تُفطِر؟ 
 ٌستطٌِعُ ذَلك؟

 

 :هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفتاز ابو  -1298

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم چه چٌز با جهاد در : گفته شد
 راه خدا برابری می کند؟

دو بار و ٌا سه بار تکرار نمودند و . توانائی آنرا ندارٌد: فرمود
صفت مجاهد : سپس فرمود. توانائی آنرا ندارٌد: در هر بار می فرمود

روزه دار کوشش کننده است که به آٌات خدا مطٌع بوده و  راه خدا مانند
. از انجام روزه و نماز ؼفلت نمی کند، تا اٌنکه مجاهد راه خدا باز گردد

 اٌن لفظ مسلم است

ٌا رسول الله صلی الله : مردی گفت: و در رواٌت بخاری آمده که
 علٌه وسلم مرا به کاری راهنمائی کن که با جهاد برابر کند؟

آٌا می توانی که چون : سپس فرمود. آن را نمی ٌابم: فرمود
مجاهد برآٌد به مسجدت اٌستاده و بدان مواظبت کرده و ؼفلت و سستی 

 نورزی و روزه بگٌری و افطار نکنی؟

 کی اٌنکار را کرده می تواند؟: گفت
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هِ وسَلَّم قَال- 1299 ٌْ  مِنْ خٌَرِ » : وعنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
، ٌطٌِرُ على متنهِِ  معاشِ الناس لَهُم رجُل  مُمسِك  بعنَانِ فرسِهِ فً سبٌل اللهَّ
بْتَؽًِ القتل أو المَوتَ مظَانَّه،  ٌَ كُلَّما سمِع هٌَعة، أوْ فَزَعَة طَار على متنهِ، 
مةٍ أو شَعفَةٍ مِن هذه الشُّعؾِ أو بطنِ وادٍ من هذِهِ الأودٌِةِ  ٌْ أو رَجُل  فً ؼُنَ

اسِ  ٌُقٌمُ  سَ من النَّ ٌْ قٌِنُ لَ ٌَ ه ال ٌَ ؤتِْ ٌَ ى  هُ حتَّ كاة، وٌعْبُدُ ربَّ ٌُإْتً الزَّ لاة، و الصَّ
رٍ  ٌْ  .رواهُ مسلم «إلاَّ فً خَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1299

از بهترٌن وسائل معٌشت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ا در راه خدا گرفته و بالای آن می برای مردم مردٌست که زمام اسبش ر

هرگاه صدا و آوازهء جنگ را بشنود بر آن سوار شود و مرگ را . پرد
طلب نماٌد ٌا محلی را طلب نماٌد که در آن گمان آن می رود ٌا مردی 
که با چند گوسفندی در قلهء از اٌن قله هاست ٌا در مٌان درهء از اٌن 

را بدهد و تا واپسٌن دم مرگ  دره ها که نماز را برپا داشته، زکات
 .پروردگارش را بپرستد و در برابر مردم جز خٌر چٌزی انجام ندهد

 

هِ وسَلَّم، قال- 1300  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ إنَّ فً » : وعَنْه، أنَّ رسولَ اللهَّ
رجَتٌَنِ  ن الدَّ ٌْ هَا اللهَّ للمُجَاهِدٌنَ فً سبٌلِ اللهَّ ما ب ةِ مائَةَ درجةٍ أعدَّ كما  الجنَّ

مَاءِ والأرَْضِ  نَ السَّ ٌْ  .رواهُ البخاري.  «ب
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1300

هر آئٌنه در بهشت صد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
درجه است که خداوند آن را برای مجاهدٌن راه خدا آماده نموده که 

 .ٌن و آسمان استفاصلهء مٌان دو درجه مانند فاصلهء مٌان زم
 

وعَن أبً سعٌدٍ الخُدْرِي، رضً اللهَّ عَنْه، أنَّ رسُولَ اللهَّ - 1301
هِ وسَلَّم قَال ٌْ دٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ ا، وبالإسْلامِ دٌنا، وَبمُحَمَّ ِ رَبَّ مَنْ رضً باِللهَّ
ةُ  ًَّ ٌا أعِدْها عَلَ فَعَجب لهَا أبو سَعٌدٍ، فَقَال  «رَسُولا، وَجَبت لهَُ الجَنَّ

 ِ ه، ثُمَّ قال رَسولَ اللهَّ ٌْ  بِها العَبْدَ مائَةَ » : فَؤعَادَهَا عَلَ
رْفَعُ اللهَّ ٌَ وَأخُْرى 

ماءِ والأرْضِ  ن كُلِّ دَرَجَتٌَن كَما بٌَن السَّ ٌْ ة، ما ب وما : قال «درَجةً فً الجَنَّ
؟  ، الجِهادُ فً سَب»  :قالهًِ ٌا رسول اللهَّ ِ الجِهادُ فً سبٌِل اللهَّ .  «ٌلِ اللهَّ

 .رواهُ مُسلم
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که -1301
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آنکه به ربوبٌت خدا و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دٌانت اسلام و رسالت محمد صلی الله علٌه وسلم راضی شود، بهشت بر 

 .او واجب می شود

الله صلی الله  ٌا رسول: ابو سعٌد از آن به شگفت شده و گفت
و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم آن را ! علٌه وسلم آنرا براٌم بازگو

و دٌگر اٌنکه خداوند بوسٌلهء آن بنده : برای او اعاده نموده و فرمود
را صد مرتبه در بهشت، بالا می برد که فاصلهء مٌان هر دو مرتبه به 

 .اندازهء فاصلهء زمٌن و آسمان است

 رسول الله صلی الله علٌه وسلم؟ و آن چٌست، ٌا: گفت

 !جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا: فرمود
 

سَمِعْتُ أبً،  :وعَنْ أبً بَكْرِ بن أبً مُوسى الأشْعَرِي، قَال- 1302
هِ : رضً اللهَّ عنْه، وَهُوَ بحَضْرَةِ العَدُو، ٌقول ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قالَ رسُولُ اللهَّ

ٌُوؾِ إنَّ أبْوابَ ا»  :وسَلَّم ةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّ ئَةِ  «لجَنَّ ٌْ فَقامَ رَجُل  رَثُّ الهَ
هِ وسَلَّم ٌقول : فَقَال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ا أبَا مُوسَى أأَنَْت سمِعْتَ رسولَ اللهَّ ٌَ

لامَ »  :نَعم، فَرجَع إلى أصحَابهِ، فَقَال: هذا؟ قال كُمُ السَّ ٌْ ثُمَّ كَسَر « أقرأ علَ
فهِِ إلى العدُوِّ فضَرب بهِِ حتَّى قتُل سٌَفهِِ ف جفْن  ٌْ .  «ؤلْقاه، ثمَّ مَشَى بِس

 .رواهُ مسلم
 

 :از ابوبکر بن ابی موسی اشعری رواٌت شده که گفت -1302

از پدرم در حالٌکه در برابر دشمن قرار داشت، شنٌدم که می 
دروازه های بهشت در زٌر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: گفت
ای ابو : مردی ژولٌده برخاست و گفت. های شمشٌرها است ساٌه

 موسی آٌا خودت آن را از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدی؟

بر شما سلام می : و او نزد رفقاٌش رفته و گفت. بلی: گفت
خوانم، و ؼلاؾ شمشٌرش را شکسته و انداخت و بعد با شمشٌرش 

 .شد طرؾ دشمن رفته و با آن شمشٌر زد تا کشته
 

ر، رضً اللهَّ عنهُ - 1303 ٌْ حمنِ بْنِ جُبَ وعن أبً عَبْسٍ عبدِ الرَّ
هِ وسَلَّم: قال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تْ قدَما عَبْدٍ فً » : قَال رسُولُ اللهَّ ما اؼْبَرَّ

ارُ  ه النَّ  .رواهُ البخاري.  «سبٌلِ اللهَّ فتَمسَّ
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نه رواٌت از ابو عبس عبد الرحمن بن جبٌر رضی الله ع -1303
 :شده که

ؼبار آلود نشده قدمهای بنده : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ای در راه خدا که آن را آتش مساس کند

 

رَة، رضً اللهَّ عنه، قَال- 1304  ٌْ ِ : وَعَنْ أبً هُرَ قَال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ارَ رَجُل  بَكَى مِنْ خَ » : صَلّى اللهُ عَلَ ًِ ِ حتَّى لا ٌلجُ النَّ شٌْةِ اللهَّ

ِ ودخَان  جْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ ؼُبَار  فً سبٌل اللهَّ ٌَ رع، وَلاَ  ٌعُودَ اللَّبَن فً الضَّ
م   .حدٌث  حسن  صحٌح: ، رواه الترمذيُّ وقال «جهَنَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1304

به جهنم  داخل نمی گردد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردی که از ترس خدا بگرٌد، تا اٌنکه شٌر دوباره به پستان بازگردد و 

 .جمع نشود بر بنده ؼبار در راه خدا و دود جهنم
 

سمِعْتُ رَسُولَ : وعن ابن عبَّاس، رضً اللهَّ عَنْهُمَا، قَال- 1305
هِ وسَلَّم ٌقُولُ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ هُمَا »: اللهَّ نَانِ لا تَمسُّ ٌْ ارع ن  بكَت مِنْ : النَّ ٌْ ع

 ِ ن  باتَت تحْرُسُ فً سبٌِلِ اللهَّ ٌْ ، وع : رواه الترمذيُّ وقال. «خَشٌْةِ اللهَّ
 .حدٌث  حسن

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1305

دو چشم : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
شمی که از ترس خدا بگرٌد و چ: است که آن را دوزخ لمس نمی کند

 .چشمی که در راه خدا پاسداری و نگهبانی نماٌد
 

ِ صَلىّ - 1306  وعن زٌَدِ بنِ خَالد، رضًِ اللهَّ عَنْه، أنَّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ِ فَقَدْ ؼَزَا، ومنْ خَلؾََ » : اللهُ عَلَ من جهَّزَ ؼَازٌِاً فً سبٌلِ اللهَّ

ر فَقَدْ ؼزَا  ؼَازٌاً فً أهَْلهِِ  ٌْ  .متفق  علٌه.  «بخَ
 

 :از زٌد بن خالد رضی الله عنه وراٌت است که -1306

کسٌکه رزمنده ای را در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
راه خدا مجهز کند، همانا جهاد کرده است و کسٌکه خانوادهء رزمنده 

 .ای را بنحوی نٌکو سرپرستی نماٌد، همانا جهاد کرده است
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ِ صَلىّ : وَعَنْ أبً أمُامة، رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1307 قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ دَقات ظِلُّ فسُْطَاطٍ فً سبٌل اللهَّ ومَنٌِحةُ خادمٍ » : اللهُ عَلَ أفْضَلُ الصَّ

حدٌث : رواه الترمذي وقال «فً سبٌل الله أو طَروقهُ فحلٍ فً سبٌل اللهَّ 
 .حسن صحٌح

 

 :ز ابو امامه رضی الله عنه رواٌت شده کها -1307

بهترٌن صدقات ساٌهء : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
موٌی است در راه خدا ٌا دادن خادمی است در راه خدا و ٌا دادن 

 .شترٌست که آمادهء جفت گٌری شده در راه خدا
 

ٌا : وعنْ أنس، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ فَتىً مِن أسْلَمَ قال- 1308 
ٌْس معِى ما أتَجهَّزُ بهِ، قال ِ إنًِّ أرٌُد الؽَزْو ولَ ائتِ فُلانا، »  :رسول اللهَّ

ه قَد كانَ تَجهَّزَ فَمَرِضَ  هِ : فؤتاه فَقَال «فَإنَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًِ رسولَ اللهَّ إنَّ
لامَ وٌقول ٌُقْرِئَكَ السَّ نَةُ، ٌا فُلا: أعطِنً الذي تَجهَّزتَ بهِ، قَال: وسَلَّم 

ِ لا تَحْبِسً 
ئا، فوَاللهَّ ٌْ أعْطٌِهِ، الذي كُنْتُ تَجهَّزْتُ بهِ، ولا تَحْبِسٌن مِنْهُ شَ

ٌُبارَكَ لَكِ فٌِه ئاً فَ ٌْ  .رواه مسلم .مِنْه شَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1308

ٌا رسول الله صلی الله علٌه : اٌنکه جوانی از قبٌلهء اسلم گفت
ی خواهم که جهاد کنم و همراهم چٌزی نٌست که خود را با وسلم من م

 .آن مجهز نماٌم

نزد فلانی برو، زٌرا او خود را مجهز نموده بود و مرٌض : فرمود
رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر تو : پس نزد او رفته و گفت. شد

وساٌلی که خود را با آن مجهز کرده بودی : سلام می فرستد و می گوٌد
 .بمن ده

ای فلانی وسائلی را که من خود را با آن مجهز کرده : وی گفت
بودم، براٌش ده و چٌزی از وی باز مدار، زٌرا سوگند به خدا چٌزی 

 .ازو منع نمی کنی که باز براٌت در آن برکت نهاده شود
 

1309 - ِ ُ عنه، أنَّ رَسُولَ اللهَّ وعن أبً سَعٌدٍ الخُدْرِي، رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم بَعثَ إلى بَنً لحٌِان، فَقَالصَلّى اللهُ عَلَ  نِ »  :ٌْ ٌْ نْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رجُلَ ٌَ لِ

 .رواهُ مسلم «أحدَهُما، والأجَْرُ بٌنَهُما 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 773 

» : ثُمَّ قال للِقاعِد «لٌِخْرُجْ مِنْ كُلِّ رجلٌن رجُل  » : وفً رواٌةٍ له 
رٍ كان ل ٌْ كُمْ خَلَؾَ الخارج فً أهَْلهِِ ومالهِِ بخَ ٌُّ « هُ مِثْلُ نِصْؾِ أجَرِ الخارِجِ أَ

. 
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1309

رسول الله صلی الله علٌه وسلم گروهی را به سوی بنی لحٌان 
باٌد از هر دو نفر ٌک نفر جهاد رود و مزد در مٌان : فرستاده و فرمود

 .شان است

د ٌکمرد برآٌد و سپس و در رواٌتی آمده که باٌد از هر دو مر
هر کدام شما که سرپرستی مال و : برای کسی که می نشست، فرمود

را بنحوی درست بنماٌد، برای او ( برای جهاد)خانوادهء بٌرون آمده 
 .مثل نصؾ مزد کسٌست که برآمده است

 

أتى النبً صَلىّ اللهُ : وعنِ البراءِ ، رضً اللهَّ عَنْـه، قال- 1310 
هِ وسَلَّ  ٌْ ع  بِالحدٌِد، فَقالعَلَ ِ أقَُاتِلُ أوْ أسُْلمِ؟ فقَال: م، رجل  مقنَّ : ٌا رَسُول اللهَّ

هِ  «أسْلمِ، ثُمَّ قاتِلْ »  ٌْ فَؤسْلَم، ثُمَّ قَاتَلَ فَقتُِلَ، فقَال رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه، وهذا لفظُ البخاري .« عمِل قَلٌِلاً وَأجُِر كَثٌراً »  :وسَلَّم

 

 :از براء رضی الله عنه رواٌت شده که -1310

مردی سراپا در آهن خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و 
 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بجنگم ٌا مسلمان شوم؟: گفت

پس اسلام آورده و جنگٌد تا . اسلام بٌاور، سپس بجنگ: فرمود
 .اٌنکه کشته شد

کم عمل نمود و مزد : سلم فرمودسپس رسول الله صلی الله علٌه و
 .زٌادی گرفت

 

هِ وسَلَّم - 1311 ٌْ وعَنْ أنَس، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ا ولهَ ما على الأرْضِ » : قَال ٌَ نْ ٌُحِبُّ أنْ ٌرْجِعَ إلى الدُّ ة  ما أحَد  ٌدْخُلُ الجنَّ

رْجِع إلى  ٌَ ات، لمِا منْ شًَءٍ إلاَّ الشَّهٌد، ٌتمَنَّى أنْ  ٌُقْتَلَ عشْرَ مَرَّ ا، فَ ٌَ نْ الدُّ
 . «ٌرى مِنَ الكرامةِ 

هَادَةِ »  :وفً رواٌة   .مُتفق  علٌه.  «لمَِا ٌرَى مِنْ فَضْلِ الشَّ
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1311

هٌچکدام از آنانی که به بهشت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ه دنٌا بازگردد هر چند همهء آنچه بر زمٌن درآٌد، دوست ندارد که ب

است از او باشد، جز شهٌد، زٌرا بواسطهء کرامتی که می بٌند، آرزو 
 .می کند که بدنٌا بازگشته و ده بار کشته شود

و در رواٌتی آمده که بواسطهء آنچه در مورد فضٌلت شهادت می 
 .بٌند

 

ِ بنِ عَمرو بنِ العاص، ر- 1312  ضً اللهَّ عنْهما، أنَّ وعَنْ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ نَ » : رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ ئٍ إلاَّ الدَّ ٌْ هٌدِ كُلَّ شَ ٌؽْفرُِ اللهَّ للشَّ

 .رواه مسلم« 

ن » : وفً رواٌةٍ له ٌْ ٌُكفِّرُ كُلَّ شًَءٍ إلاَّ الدَّ  ِ  . «القَتْلُ فً سَبٌِلِ اللهَّ
 

اص رضی الله عنهما رواٌت از عبد الله بن عمرو بن ع -1312
 :شده که

خداوند همهء گناهان شهٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .را می آمرزد، جز قرض

کشته شدن در راه خدا هر چٌز را بجز : و در رواٌتی آمده که
 .قرض محو می کند

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1313   وعَنْ أبً قتَادَة، رضً اللهَّ عَنْه، أنَّ رَسُول اللهَّ
، أفَْضَلُ  ، وَالإٌمانَ باِللهَّ هِ وسَلَّم قَامَ فٌهمْ فَذَكَرَ أنَّ الجِهادَ فً سبٌِلِ اللهَّ ٌْ عَلَ

ِ  :الأعَْمَال، فَقَامَ رجُل، فَقَال تَ إنْ قتُِلْتُ فً سبٌلِ اللهَّ ٌْ ِ أرَأَ ٌا رَسُول اللهَّ
ِ صَلّ  أتُكَفَّرُ عنًِّ خَطاٌاي ؟ هِ وسَلَّمفَقالَ لهَُ رَسُولُ اللهَّ ٌْ نعمْ إنْ » : ى اللهُ عَلَ

رُ مُدْبرٍِ  ٌْ ِ وَأنَْتَ صابرِ، مُحْتسِب  مُقبل  ؼ ثُمَّ قَال رسُولُ  «قتُِلت فً سبٌلِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ؾَ قُلْت؟ »: اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ تَ إنْ قتُِلْتُ فً سبٌل : قال «كَ ٌْ أرَأَ
ايَ  ٌَ ِ أتَُكَفَّرُ عنًِّ خَطَا هِ وسَلَّم ؟اللهَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ نَعمْ » : فَقَالَ رسُولُ اللهَّ

ن، فَإنَّ جِبْرٌِلَ علٌه السلامُ  ٌْ رُ مُدْبر، إلاَّ الدَّ ٌْ وأنَْتَ صابرِ  مُحْتَسِب،مُقْبل  ؼَ
 .رواهُ مسلم.  «قال لً ذلكَ 

 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت شده که -1313
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سلم در مٌان اٌشان خطبه خوانده و ٌاد رسول خدا صلی الله علٌه و
بعد . آوری کرد که جهاد در راه خدا و اٌمان به خدا بهترٌن اعمال است

خبرم ده ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم که : مردی اٌستاده و گفت
 هرگاه در راه خدا کشته شوم آٌا گناهانم محو می شود؟

ر در راه خدا کشته بلی اگ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شوی و تو صابر باشی و اخلاص نماٌی و رو آورنده بوده و پشت 

: سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. دهنده به دشمن نباشی
 چگونه گفتی؟

خبرم ده ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم هرگاه در راه خدا : گفت
 کشته شوم، آٌا گناهانم محو می شود؟

بلی، در حالٌکه تو : الله علٌه وسلم به وی گفت رسول الله صلی
. رو آورنده بوده و به دشمنان پشت ندهی. اخلاص نموده و صبر کنی

 .بجز قرض، زٌرا جبرٌل علٌه السلام اٌن را براٌم گفت
 

أٌن أنَا ٌا : قالَ رَجُل: وعَنْ جابرٍ رضً اللهَّ عَنْه، قال- 1314
ِ إنْ قتُِلتُ؟ قال ةِ »  :رسُولَ اللهَّ دِه، ثُمَّ .  «فً الجَنَّ ٌَ فؤلقى تَمَرَاتٍ كُنَّ فً 

 .رواهُ مسلم قاتَلَ حتَّى قتُِل،
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1314

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم اگر کشته شدم در : مردی گفت
 کجا می باشم؟

د، در بهشت، سپس چند دانه خرماٌی را که در دستش بو: فرمود
 .انداخته و جنگٌد تا کشته شد

 

ِ صَلىّ وعنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عَنْه، قالَ - 1315   انْطَلقَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم وَأصَْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المشْركٌِنَ إلى بَدر، وَجَاءَ  ٌْ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قْدمنَّ أحَد  مِنْكُمْ لا »  :المُشرِكون، فقالَ رسُولُ اللهَّ ٌَ
فَدَنَا المُشرِكون، فقَال رسُول اللهَّ صَلىّ  «إلى شًءٍ حَتَّى أكُونَ أنا دُونَهُ 

هِ وسَلَّم ٌْ مواتُ وَالأرَْضُ »  :اللهُ عَلَ ةٍ عَرْضُهَا السَّ : قال «قُومُوا إلى جَنَّ
رُ بنُ الحُمَامِ الأنْصَارِيُّ رضً اللهَّ عَنْه ٌْ ة   ٌا: ٌَقولُ عُمَ رسولَ اللهَّ جَنَّ

مواتُ والأرض؟ ًِ رَسُولُ اللهَّ  بَخٍ بَخ،: قال «نَعم » : قال عَرْضُهَا السَّ فقالَ
هِ وسَلَّم ٌْ حْمِلكَُ على قَولكَِ بَخٍ بخ؟ »  :صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ِ ٌا  «ما  قالَ لا وَاللهَّ
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فَؤخْرج « مِنْ أهْلهَِا  فَإنَّكَ » : رسُول اللهَّ إلاَّ رَجاءَ أن أكُونَ مِنْ أهْلهِا، قال
، ثُمَّ قَال لئَِنْ أنَا حٌٌَتُ حتى آكُل تَمَراتً  ؤكُْلُ منْهُنَّ ٌَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنهِ، فَجَعَل 

مْر اة  طَوٌلةَ، فَرَمَى بمَا مَعَهُ مَنَ التَّ ٌَ هَا لحَ رواهُ  .ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قتُِل. هذِهِ إنَّ
 .مسلم

 

 : عنه رواٌت است که گفتاز انس رضی الله -1315

رسول الله صلی الله علٌه وسلم و اصحابش رضی الله عنهم رفتند 
 .تا اٌنکه قبل از مشرکٌن به بدر رسٌدند و مشرکٌن هم آمدند

هٌچکدام از شما به کاری : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مسلمانان  مشرکٌن به. اقدام نکند تا اٌنکه من از او به آن نزدٌکتر باشم

برخٌزٌد بسوی : نزدٌک شدند و رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . بهشتی که پهناٌی آن به پهناٌی آسمان و زمٌن است

ٌا رسول : عمٌر بن حمام انصاری رضی الله عنه می گوٌد: گفت
الله صلی الله علٌه وسلم بهشتی که پهنای آن به اندازهء آسمان و زمٌن 

 است؟

 !بلی: فرمود

 . به به: وی گفت

چه چٌز سبب شد که به به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 بگوئً؟

نه و سوگند به خدا ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بجز : گفت
 .اٌنکه از اهل آن باشم

پس چند دانهء خرما را از . همانا تو از اهل آن می باشی: فرمود
اگر من : ردن آن نموده و گفتتٌر دانش بٌرون کرده و شروع به خو

زنده بمانم تا اٌن چند دانه خرما را بخورم آن زندگی طولانی خواهد 
 .بود

و بعد از آن خرماهائی را که با او بود، انداخته و با آنها جنگٌد تا 
 .کشته شد

 

هِ وسَلَّم أنِ : وعنه قال- 1316  ٌْ جاءَ ناس  إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ
هِم سبعٌِنَ رجلا مِنَ ابْعث معنَا رجالاً  ٌْ ةَ، فَبعثَ إلَ نَّ ٌُعَلِّمونَا القرُآنَ والسُّ  

ٌُقَالُ لهُم اءُ ، فٌهِم خَالً حرَام، ٌقرإُون القرُآن، : الأنْصارِ  القرَُّ
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ٌَضعونهُ  لِ ٌتعلَّمُون، وكانُوا بالنَّهار ٌجٌئُونَ بالماءِ ، فَ ٌْ وٌتَدَارسُونَهُ باللَّ
ةِ  فً المسجِد، وٌحْتَطِبُون فَّ عام لأهلِ الصُّ شْتَرُونَ بهِِ الطَّ ٌَ فٌَبٌعُونه، و

هِ وسَلَّم، فعرضوا لهم فقتلوُهُم قبل  ٌْ وللِفقُراءِ ، فبعثَهم النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ا قَد لقٌَِنَاكَ فَرضٌِنَا عنْكَ : أنْ ٌبلؽُُوا المكان، فقَالوُا نَا أنََّ ٌَّ ا نَب اللَّهُمَّ بلِّػ عنَّ

تى رجُل  حراماً خالَ أنس مِنْ خَلْفهِ، فَطعنَهُ برُِمحٍ حتى ورضٌت عَنا، وأَ 
هِ : أنْفَذه، فَقَال حرام ٌْ فزُْتُ وربِّ الكَعْبة، فقال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ا قَد : إنَّ إخْوانَكم قَد قتُِلوُا وإنهم قالوُا» : وسَلَّم ا نبٌنا أنََّ اللَّهُمَّ بلِّػ عنَّ
ا لقٌَِناكَ فَرضٌِنَ   .متفق  علٌه، وهذا لفظ مسلم «ا عنكَ ورضٌِتَ عَنَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1316

عده ای از مردم بحضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمدند که با 
آنحضرت . ما اشخاصی را بفرست که برای ما کتاب و سنت بٌاموزند

آنان قراء گفته می صلی الله علٌه وسلم هفتاد نفر از انصار را که به 
حرام رضی ( داًٌ ام)شد، بطرؾ شان فرستاد که در زمرهء آنها ماماٌم 

الله عنه بود که قرآن را خوانده و در شب آن را با هم تکرار نموده و 
می آموختند و در روز آب آورده و آن را در مسجد می گذاشتند و هٌزم 

قراء طعام می کشی نموده آن را فروخته و با آن برای اهل صفه و ف
 .خرٌدند

در ( مشرکٌن)پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آنها را فرستاد و آنها 
مسٌر شان قرار گرفته و پٌش از آنکه به آن جای برسند، آنها را کشتند 

بار خداٌا به پٌامبر ما صلی الله ( اصحاب رضی الله عنهم : )و گفتند
پس از تو راضی شدٌم . علٌه وسلم از ما برسان که ما به لقاٌت شتافتٌم

 !و تو هم از ما راضی گردٌدی

مردی بطرؾ حرام رضی الله عنه داٌی انس رضی الله عنه از 
. پشت سرش آمده و او را به نٌزه زد تا اٌنکه وٌرا به شهادت رساند

 .سوگند به پروردگار رستگار شدم: گفت: حرام

ه برادران شما کشت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود که
بار خداٌا خبر ما را به پٌامبر ما صلی الله علٌه : شدند و آنها گفتند

پس از تو راضی شدٌم و تو از ما . وسلم برسان که ما بدٌدارت شتافتٌم
 .راضی گشتی
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ً أنسُ بنُ النضْر رضً اللهَّ عنْهُ عنِ  :وعنهُ قال-1317 ؼَاب عَمِّ
لِ قتِالٍ قاتَلتَ المُشرِكٌن، لئنِِ ٌا رسول اللهَّ ؼِبتُ عن أوَّ : قتَِالِ بدر، فقال

ٌَرٌنَّ اللهَّ ما أصَنع ا كانَ ٌومُ أحُدٍ انكشؾَ . اللهَّ أشْهَدنً قتِالَ المُشرِكٌِنَ ل فلمَّ
ا صنع هَإُلاءِ : المُسلمُِون، فقال ًِ  ٌعْنً أصْحابهُ  اللَّهُمَّ إنًِّ أعَتَذِرُ إلٌَك مِمَّ

ا صنع هَإُلاءِ  م فاستَقبلهُ سعدُ بنُ  ٌعنً المُشركٌنَ  إأبَْرأُ إلٌكَ مِمَّ ثُمَّ تقدَّ
ةُ وربِّ النَّضْر، إنًِّ أجِدُ رٌِحَهَا مِن دونِ : مُعاذٍ فقال ٌا سعدُ بنَ مُعاذٍ الجنَّ

ِ مَا صنَع، قال أنس: أحُد، قال سعد فَوجدْنَا بِهِ : فما استَطعتُ ٌا رسول اللهَّ
ٌؾ، أوْ طَ  عنةَ برُمْحٍ أوْ رمٌةً بِسهم، ووجدناهُ بِضعاً وثَمانٌِنَ ضربةً بالسَّ

لَ بهِِ المُشرِكون، فَما عرفَهُ أحد  إلا أخُتُهُ بِبنانهِ ا : قال أنس. قد قتُِلَ ومثَّ كُنَّ
المُإْمِنٌنَ  مِنَ  } : أنََّ هذِهِ اخٌةَ نَزَلَتْ فٌِهِ وفً أشَبَاهِه أوْ نَظُنُّ  نَرى 

هِ فَمِنْهُمْ منْ قَضَى نَحْبَهُ رِجَال  صدقُوا ما عَاهَدوا اللهَّ  ٌْ ] إلى آخرهَا   {عل
 .متفق  علٌه، وقد سبَقَ فً باب المُجاهدة[ .  23: الأحزاب

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1317

عموٌم انس بن نضر رضی الله عنه از جنگ بدر ؼٌبت کرد و 
با مشرکٌن ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از اولٌن جنگی که : گفت

اگر خداوند مرا به جنگ مشرکٌن حاضر کرد، . نمودی، ؼٌبت کردم
 .خواهد دٌد که چه می کنم

بار خداٌا : چون روز احد بود و مسلمٌن عقب نشٌنی کردند و گفت
و پاکی ( ٌعنی دوستانش)می بسوٌت عذر می جوٌم از آنچه اٌنان کردند 

سعد بن . س پٌش رفتسپ( ٌعنی مشرکٌن)می جوٌم از آنچه اٌنان کردند 
ای سعد بن معاذ بشتاب به : معاذ رضی الله عنه پٌش روٌش آمد و گفت

سوی بهشت و سوگند به پروردگار نضر که من بوی آن را از طرؾ 
ٌا رسول الله صلی الله علٌه : سعد رضی الله عنه گفت. احد در می ٌابم

 . وسلم نتوانستم که کار او را انجام دهم

در وجودش هشتاد و چند ضربهء : گفت انس رضی الله عنه
شمشٌر و نٌزه و تٌر را ٌافتٌم و او را کشته دٌدٌم، در حالٌکه مشرکٌن 
او را مثله کرده بودند و هٌچکس او را نشناخت تا اٌنکه خواهرش او 

 .را به گوشه های انگشتانش شناخت

نظر ما برٌن بود و مٌدٌدٌم ٌا گمان می : انس رضی الله عنه گفت
برخی از مإمنان کسانی : که اٌن آٌه در وی و امثالش نازل شد کردٌم
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هستند که به عهد و پٌمانی که با خدا بستند وفا کردند، پس برخی از 
 .23: احزاب(. تا شهٌد شدند) آنان بر آن عهد اٌستادگی کردند 

 

ِ صَلّى اللهُ : وعنْ سمُرةَ رضً اللهَّ عَنهُ قال -1318  قال رسُولُ اللهَّ
لةََ رجُلٌن أتٌَانً، فَصعِدا بً الشَّجرة، فَؤدْخَلانً » : هِ وسَلَّمعَلٌَْ  ٌْ تُ اللَّ ٌْ رأَ

ار فَدارُ : دَاراً هًِ أحْسنُ وَأفَضَل، لَمْ أرَ قَطُّ أحَْسنَ منها، قالا ا هذِهِ الدَّ أمََّ
رواه البخاري وهو بعض  من حدٌثٍ طوٌلٍ فٌه أنواع العلم  «الشهداءِ 

 .مِ الكذبِ إنْ شاءَ اللهَّ تعالى سٌؤتً فً باب تحرٌ
 

 :از سمره رضی الله عنه رواٌت شده که -1318

دٌشب در خواب دٌدم که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دو مرد نزدم آمده و مرا به درخت بالا نموده، و به خانه ای داخل کردند 

آن دو . ودمکه بسٌار نٌکو و زٌبا بود و هرگز زٌبا تر از آن را ندٌده ب
 .اٌن خانهء شهدا است: مرد گفتند

 

بٌعِ بنْتَ البَرَاءِ وهً - 1319  وعنْ أنسٍ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ أمُ الرَّ
هِ وسَلَّم فَقَالَت ٌْ ِ  :أمُُّ حارثةَ بنِ سُرَاقة، أتَتِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ٌا رَسُولَ اللهَّ

ثُنً عَنْ حارِثَة، ةِ صَبَرت، وَكانَ قتُِل ٌوْ  ألا تُحدِّ مَ بدْر، فَإنْ كانَ فً الجَنَّ
هِ فً البُكَاءِ ، فقال ٌْ ر ذلكَ اجْتَهَدْتُ عل ٌْ هَا » : وَإن كانَ ؼَ ٌا أمُ حارِثَةَ إنَّ
 .رواه البخاري.  «جِنان  فً الجَنَّة، وَإنَّ ابْنَكَ أصَاب الفرْدوْسَ الأعَْلى 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1319

بنت براء که ام حارثه بن سراقه است، خدمت پٌامبر صلی  ام ربٌع
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا در : الله علٌه وسلم آمده و گفت

. بارهء حارثه با من صحبت نمی کنی؟ او در روز بدر کشته شده بود
پس اگر در بهشت باشد، صبر می کنم و اگر ؼٌر  از اٌن باشد، در 

 .واهم کردگرٌستن بر وی کوشش خ

در بهشت، ! ای ام حارثه: آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بهشتهائی است و پسرت به فردوس اعلی رسٌد

 

ِ رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1320  جًِءَ بابً  :وعَنْ جابر بن عبدِ اللهَّ
ه، فَذَ  ٌْ د ٌَ نَ  ٌْ ل بهِِ فَإُضعَ بَ هِ وسَلَّم قدْ مُثِّ ٌْ هَبْتُ أكَْشِؾُ إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ
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هِ وسَلَّم ٌْ ما زَالَتِ »  :عنْ وجهِهِ فَنَهانً قَوْم  فقال النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه.  «الملائِكَةُ تُظِلُّهُ بِؤجَْنحَِتِها 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1320

 پدرم خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آورده شد در حالٌکه مثله
شده بود و در پٌش روی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گذاشته شد و رفتم 

گروهی مرا منع کردند و پٌامبر صلی الله علٌه . که روٌش را بگشاٌم
فرشتگان بطور همٌشه با بالهای خود بر وی ساٌه می : وسلم فرمود

 .افگند
 

 1321 - ِ ؾٍ رضً اللهَّ عنهُ أنَّ رَسُول اللهَّ ٌْ  صَلىّ وعَنْ سهل بن حُنَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ هَادةَ بِصِدْقٍ بلَّؽهُ منَازِلَ » : اللهُ عَلَ  تعالى الشَّ

مَنْ سؤلََ اللهَّ
هَداءِ وإنْ ماتَ على فرِاشِهِ   .رواه مسلم.  «الشُّ

 

 :از سهل بن حنٌؾ رضی الله عنه رواٌت است که -1321

ند آنکه صادقانه از خداو: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تعالی شهادت طلبد، خداوند او را بمراتب شهداء می رساند هر چند بر 

 .بالٌنش بمٌرد
 

ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ أنسٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1322 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هَادةَ صادِقاً أعُطٌها ولو لم تُصِبْهُ » : عَلَ رواه .  «منْ طلبَ الشَّ

 .مسلم
 

 :الله عنه رواٌت است کهاز انس رضی  -1322

آنکه صادقانه شهادت را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .طلبد، ثوابش بوی داده شود، هر چند به آن نرسد

 

ُ عنهُ قال- 1323  رةَ رضً اللهَّ ٌْ ِ صَلىّ : وعَنْ أبً هُر قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هٌِدُ مِن مَسِّ » : اللهُ عَلَ جِدُ الشَّ ٌَ القتْلِ إلاَّ كما ٌجِدُ أحدُكُمْ مِنْ  ما 
 .حدٌث  حسن  صحٌح: رواه الترمذي وقال «مسِّ القَرْصَةِ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1323
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شهٌد درد مرگ را جز به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ی حس نم( بگزد)اندازهء که ٌکی از شما دٌگری را با ناخن بگٌرد 

 .نماٌد
 

ِ بن أبً أوْفَى رضً اللهَّ عنْهُما أنَّ رسُول - 1324  وعنْ عبْدِ اللهَّ
امِهِ التً لقًَِ فٌِهَا العدُوَّ انتَظر حتى  ٌَّ هِ وسَلَّم فً بعضَ أ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ

وْا لقَِ » : مَالتِ الشَّمس، ثُمَّ قام فً النَّاس فقال اسُ، لا تَتَمنَّ هَا النَّ ٌُّ اءَ أَ
ةَ  العدُو، وَسلوُا اللهَّ العافٌِة، فإذا لقٌِتُمُوهُم فَاصبرُِوا، واعلمَُوا أنَّ الجَنَّ

ٌوؾِ  اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكتاب ومُجرِيَ » : ثم قال «تَحْتَ ظِلالِ السُّ
حاب،وهَازِمَ الأحَْزَابِ اهْزِمهُم وانْصُرنَا علٌَهِم   .متفق  علٌه «السَّ

 

 :بن ابی اوفی رضی الله عنهما رواٌت شده کهاز عبد الله  -1324

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در بعضی روزهائٌکه در آن با 
سپس در . دشمن روبرو شد، انتظار کشٌد تا اٌنکه آفتاب زوال نمود

ای مردم روبرو شدن با دشمن را آرزو : مٌان مردم اٌستاده و فرمود
ولی هنگامٌکه با . ب نمائٌدنکنٌد و از خداوند عافٌت و سلامتی را طل

دشمن روبرو شدٌد، صبر کنٌد و بدانٌد که بهشت در زٌر ساٌه های 
بار خداٌا فرو فرستندهء کتاب و جرٌان : بعد فرمود. شمشٌر ها است

دهندهء ابر و شکست دهندهء گروهها، آنان را شکست داده و ما را بر 
 .آنان نصرت و ٌاری ده

 

ِ : ضً اللهَّ عنْهُ قالوعن سهْلِ بنِ سعد ر- 1325  قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ان» : صَلّى اللهُ عَلَ ان، أوْ قَلَّمَا تُردَّ عَاءُ عِنْد : ثنَِتانِ لا تُرَدَّ الدُّ

لْحِمُ بَعْضُهُم بَعضاً  ٌُ دَاءِ وعِند البؤسِْ حٌِنَ  رواه أبو داود بإسناد  .  «النِّ
 .صحٌح
 

 :ه رواٌت است کهاز سهل بن سعد رضی الله عن -1325

دو چٌز رد نمی شوند، ٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دعا در وقت اذان، و در وقت جنگ هنگامٌکه : کم رد می شوند: فرمود

 .با هم درآوٌز می شوند
 

ِ صَلىّ اللهُ : وعَنْ أنسٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1326  كانَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذا ؼَزَ  ٌْ اللَّهُمَّ أنت عضُدِي ونَصٌِري، بِك أجَُول، وبِك » : ا قالعَلَ
 .حدٌث  حسن: رواهُ أبو داود، والترمذيُّ وقال «أصول، وبِكَ أقُاتِل 
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1326

: چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم جهاد می کرد، می فرمود
نی، بکمک تو حرکت نموده و بر بار خداٌا تو مددگار و ٌاری دهندهء م

 .دشمن حمله می کنم و می جنگم
 

وعَن أبً مُوسى ، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ النبً صَلىّ اللهُ - 1327
هِ وسَلَّم كانَ إذا خَاؾ قوماً قال ٌْ ا نَجعَلكَُ فً نُحُورِهِم، ونَعُوذُ  :عَلَ اللَّهُمَّ إنَّ

 .صحٌحرواه أبو داود بإسناد  «بِكَ مِنْ شُرورِهِم 
 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شده که -1327

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از قوم و گروهی می ترسٌد، می 
ٌعنی آنها را بوسٌلهء )بار خداٌا ما ترا بر آنها حواله می کنٌم : فرمود

 .و از شرور و بدی های شان بتو پناه می جوئٌم( تو دفع می کنٌم
 

ِ صَلّى اللهُ وعنْ ابنِ عُ - 1328  مَر، رضً اللهَّ عنهما، أنََّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ ٍِ » : عَلَ ها الخٌَرُ إلى ٌوْمِ القٌِامَةِ ٌَ لُ مَعْقُود  فً نَوَاصِ ٌْ  «الخَ

 .متفق  علٌه
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1328

اسب ها تا  خٌر بر پٌشانی: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .روز قٌامت گره خورده است

 

وعنْ عُرْوَةَ البَارِقًِ، رضً اللهَّ عتْه، أنَّ النبً صَلّى اللهُ - 1329 
هِ وسَلَّم قال ٌْ لُ مَعقُود  فً نَواصٌِهَا الخٌَرُ إلى ٌوْمِ القٌِامَة» : عَلَ ٌْ : الخَ
 .متفق  علٌه.  «الأجَر، والمؽنَمُ 

 

 : عنه رواٌت شده کهاز عروه بارقی رضی الله -1329

تا روز قٌامت در پٌشانی اسب : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ها خٌر وجود دارد، ٌعنی مزد و ؼنٌمت

 

رَة، رضً اللهَّ عَنْه، قال- 1330 ٌْ ِ : وعَنْ أبً هُر قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ، إٌ» : صَلّى اللهُ عَلَ ، من احتَبَس فَرساً فً سبٌلِ اللهَّ ماناً بِاللهَّ
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هُ وروْثَه، وبولهَُ فً مٌِزَانهِِ ٌومَ القٌِامَةِ  ٌْ وتَصدٌِقاً بِوعْدِه، فإنَّ شِبَعهُ ورَ
 .رواه البخاري «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1330

آنکه اسبی را در راه خدا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
باور داشتن او بوعده اش سبب اٌن کار  نگهدارد و اٌمان وی به خدا و

شده باشد، همانا سٌر شدن و سٌراب گشتن و پس افگنده و بول او در 
 .مٌزانش در روز قٌامت حساب می شود

 

جاءَ رجُلُ إلى  وعنْ أبً مسْعُود، رضً اللهَّ عَنْه، قال -1331 
هِ وسَلَّم بنَِاقَةٍ مَخْطُومةٍ فقال ٌْ ، فقال ه: النبً صَلّى اللهُ عَلَ ذِهِ فً سبٌل اللهَّ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ومَ القٌِامةِ سبعُمِائَةِ ناقَةٍ كُلُّها »  :رسُولُ اللهَّ ٌَ لكَ بِهَا 
 .رواهُ مسلم «مخطُومة  

 

 :از ابو مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1331

مردی شتر مهار داری را بخدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
 .اٌن در راه خدا صدقه است: رده و گفتآو

براٌت در روز قٌامت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .هفتصد شتر که همه اش مهار دار است، بعوض آن داده می شود

 

ٌُقال وعن أبً حمّادٍ - 1332 ٌُقال: و : أبو أسَد، وٌقال: أبو سُعاد، و
 أبو عَبْسٍ : الأسْود، وٌقالأبو : أبو عَمْرو، وٌقال: أبو عامِرٍ، وٌقال

ِ صَلىّ اللهُ : عُقْبةُ بنِ عامِرٍ الجُهَنً، رضً اللهَّ عَنْه، قال سمِعْتُ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم وَهُوَ عَلى المِنْبر، ٌقول ٌْ ة، »: عَلَ وا لهُم ما استَطَعْتُم من قُوَّ وَأَعِدُّ

ةَ الرَّ  مًْ، ألا إنَّ القُوَّ ةَ الرَّ ًُ ألا إنَّ القُوَّ مْ ةَ الرَّ رواه  «مًْ، ألا إنَّ القُوَّ
 .مسلم

 

از ابو حمّاد ٌا ابو سعاده ٌا ابو اسد ٌا ابو عامر ٌا ابو  -1332
عمرو ٌا ابو الاسود ٌا ابو عبس عقبه بن عامر جهنی رضی الله عنه 

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم در حالٌکه بر : رواٌت شده که
آگاه باشٌد که قوت تٌراندازی است، آگاه باشٌد که : منبر بود، می فرمود

 .قوت تٌر اندازی است، آگاه باشٌد که قوت تٌر اندازی است
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هِ وسَلَّم ٌقول: وعَنْهُ قال- 1333  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ : سمِعْتُ رَسُول اللهَّ
، فَلا ٌعْجِزْ أحََدُكُمْ أنْ »  ٌلْهُو بؤِسَْهُمِهِ  ستُفْتَحُ علٌَكُم أرَضُون، وٌكفٌِكُم اللهَّ
 .رواه مسلم «

 

 :از عقبه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1333

بزودی : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
سرزمٌنهای برای شما گشوده شده و خداوند شما را از تکلٌؾ جنگ 

 .کفاٌت می کند

نٌد، امتناع پس همگی شما از اٌنکه با تٌرهاٌتان بٌهوده کاری ک
 .ورزٌد
 

هُ قال- 1334  هِ وسَلَّم: وعْنهُ أنََّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ » : قَال رَسُولُ اللهَّ
ا، أوْ فقَد عَصى  ًَ ثُمَّ تركَه، فَلٌَس مِنَّ مْ  .رواه مسلم «منْ عُلِّمَ الرَّ

 

 :از عقبه رضی الله عنه رواٌت است که -1334

نکه تٌراندازی براٌش آ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
به : ٌا فرمود. آموزش داده شد و او آن را ترک کرد، پس از ما نٌست

 .تحقٌق عصٌان و نافرمانی کرده است

مسؤلهء آموزش و فراگٌری علم تٌر اندازی و سپس فراموش : ش
کردن آن مستوجب عصٌان در برابر ابو القاسم صلی الله علٌه وسلم 

 جهاد را اصلا ترک نماٌد؟است، پس چطور است حال کسٌکه 
 

سمِعْتُ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعنهُ رضً اللهَّ عنْه، قال- 1335 
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ٌُدخِلُ بِالسهمِ ثَلاثةَ نَفَرٍ الجنَّة»  :عَلَ  

صانِعهُ : إنَّ اللهَّ
امً بهِ، ومُنْبِلهَُ، وَارْمُوا وارْكبُوا، و أنْ ٌحتسِبُ فً صنْعتِهِ الخٌر، والرَّ

ًَّ مِنْ أنْ تَرْكَبُوا ًَ بعْد ما عُلِّمهُ رؼبَةً عنه. ترمُوا أحََبُّ إلَ م . ومَنْ تَرَكَ الرَّ
هَا نِعمة  تَركَهَا   .رواهُ أبو داود «كَفَرَهَا »  :أوْ قال «فَإنَّ

 

 :از عقبه رضی الله عنه رواٌت شده که -1335

همانا : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
سازنده اش را : خداوند با ٌک تٌر سه کس را به بهشت داخل می کند

و . که به نٌت نزدٌکی به حق تعالی و رسٌدن بخٌر آن را می سازد
و آنکه تٌر را آماده نموده و برای شلٌک . کسٌکه بدان تٌر می اندازد
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پس تٌر اندازٌد و سوارکاری کنٌد و تٌر اندازی در . بدٌگری می دهد
م محبوبتر است از اٌنکه سوارکاری کنی و آنکه تٌر اندازی را بعد نزد

ترک کند، ( به واسطهء عذر)از آموختن از روی عدم احساس نٌاز بدان 
 .کفران نموده است: او در حقٌقت نعمتی را ترک کرده است ٌا فرمود

 

مَرَّ النبً  :وعَنْ سَلمَةَ بن الأكوع، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1336
هِ وسَلَّم، على نَفَرٍ ٌنتَضِلوُن، فقالصَلّى  ٌْ ارْمُوا بَنًِ إسِْماعٌل »  :اللهُ عَلَ

 .رواه البخاري «فَإنَّ أبَاكم كان رَامٌِاً 
 

 :از سلمه بن اکوع رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1336

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از کنار چند نفری گذشت که تٌر 
ای فرزندان اسماعٌل تٌراندازٌد، زٌرا پدر : داندازی می کردند و فرمو

 .شما تٌر انداز بود
 

سمِعتُ رسُول : وعَنْ عمْرو بنِ عبسَة، رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1337 
هِ وسَلَّم، ٌقولُ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ منْ رَمَى بِسهمٍ فً سبٌلِ اللهَّ فَهُو لهَُ »  :اللهَّ

رةٍ   .حدٌث  حسن  صحٌح: ، والترمذي وقالارواهُ أبو داود . « عِدْلُ مُحرَّ
 

 :از عمرو بن عبسه رضی الله عنه رواٌت شده که -1337

آنکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .تٌری را در راه خدا بزند مثل آن است که برده ای را آزاد کرده است

 

قال : نْه، قالوعَن أبً ٌحٌى خُرٌم بن فاتِك، رضً اللهَّ عَ - 1338 
هِ وسَلَّم ٌْ ِ كُتِبَ لهَُ » : رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ مَنْ أنَْفَقَ نَفَقَةً فً سبٌلِ اللهَّ

 .حدٌث  حَسَن: رواه الترمذي وقال «سبْعُمِائةِ ضِعؾٍ 
 

از ابو ٌحٌی خرٌم بن فاتک رضی الله عنه رواٌت است  -1338
 :که

آنکه در راه خدا چٌزی را : ودرسول الله صلی الله علٌه وسلم فرم
 .نفقه و خرج کند، برای او هفتصد برابر آن نوشته می شود

 

قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً سَعٌد، رضً اللهَّ عَنْه، قال- 1339
هِ وسَلَّم ٌْ ِ إلاَّ باعد اللهَّ بذِلكَ » : اللهُ عَلَ ما مِنْ عبدٍ ٌصومُ ٌوْماً فً سبٌِلِ اللهَّ

ارِ سبْعٌِن خَرٌِفاً الٌوم وَجْ   .متفق  علٌه «هَهُ عَنِ النَّ
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 :از ابو سعٌد رضی الله عنه رواٌت است که -1339

هٌچ بنده ای نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
روزی را در راه خدا روزه گٌرد، مگر اٌنکه خداوند به آن روز او 

 .هفتاد سال از جهنم دور می کند
 

بً أمُامة، رضً اللهَّ عنْهُ، عَنِ النبً صَلّى اللهُ وعنْ أ- 1340 
هِ وسَلَّم، قال ٌْ ارِ » : عَلَ نَ النَّ ٌْ ِ جَعَلَ اللهَّ بٌنَهُ وَب وْماً فً سبٌل اللهَّ ٌَ مَنْ صامَ 

ماءِ والأرْضِ  ن السَّ ٌْ حدٌث  حسن  : رواهُ الترمذي وقال «خَنْدَقاً كَمَا ب
 .صحٌح
 

 :عنه رواٌت است که از ابو امامه رضی الله -1340

آنکه روزی در راه خدا روزه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
( فاصله آن)گٌرد، خداوند مٌان او و دوزخ خندقی قرار می دهد که 

 .مانند آسمان و زمٌن است
 

ِ : وعنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنه، قال- 1341  قال رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ثْ نَفْسَه بِؽَزو، ماتَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌُحَدِّ ؽْز، وَلَمْ  ٌَ مَنْ ماتَ ولَمْ 
فَاقِ   .رواهُ مسلم «عَلى شُعْبَةٍ مَنَ النِّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1341

کسٌکه بمٌرد و جهاد نکند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بر شاخهء از نفاق مرده و در بارهء جهاد با خود زمزمه نکرده باشد، 

 .است
 

ا مع النبً صَلىّ اللهُ  :وعَن جابر، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1342  كنَّ
هِ وسَلَّم، فً ؼَزَاة فقال ٌْ إنَّ بالمدٌنةِ لرَِجالاً ما سِرتُمْ مَسٌرا، وَلا » :عَلَ

 .«قَطَعْتُمْ وادٌاً إلاَّ كانُوا معكُم، حبَسهُمُ المَرضُ 

إلاَّ شَرَكُوكُمْ فً  :وفً رواٌة.  «العُذْرُ  حبَسهُمُ » : وفً رواٌة
رواهُ البخاري من رواٌةِ أنََس، ورواهُ مسلم  من رواٌةِ جابرٍ  «الأجَرِ 

 .واللفظ له
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1342
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در : با پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در ؼزوهء بودٌم و فرمود
ٌچ مسٌری نرفتٌد و هٌچ وادٌی را مدٌنه مردانی هستند که شما به ه

بٌماری از همراهی با )نپٌمودٌد، جز اٌنکه با شما بودند که آنها را 
 . باز داشت( شما

 .در رواٌتی آمده که، عذر آنها را باز داشت

مگر اٌنکه با شما در مزد و ثواب تان : و در رواٌتی آمده که
 .مشارکت کردند

 

اً أتَى النبً  وعنْ أبً مُوسى ، رضً اللهَّ - 1343 ٌّ عَنْه، أنََّ أعْرَاب
هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ جُلُ  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌُقَاتِلُ للِْمَؽْتم، والرَّ جُلُ  ، الرَّ ٌا رسول اللهَّ

ٌُرى مكانُه؟ ٌُقاتِلُ ل جُلُ  ٌُذْكَر، والرَّ  ٌُقَاتِلُ ل

ة :وفً رواٌة  ٌَّ ٌُقَاتِلُ حَمِ جاعَةً و ًِ  .ٌُقاتلُ شَ

ٌُقات: وفً رواٌة  ؟ و فَقَالَ رسولُ اللهِّ لُ ؼَضَبا، فَمْنْ فً سبٌل اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَ العُلٌْا، فَهُوَ فً » : صَلّى اللهُ عَلَ مَنْ قَاتَلَ لتكُونَ كَلمَِةُ اللهَّ هِ

 ِ  .متفق  علٌه «سبٌلِ اللهَّ
 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -1343

ٌا رسول : لم آمده و گفتمردی خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وس
الله صلی الله علٌه وسلم مردی برای ؼنٌمت می جنگد و مردی برای 
آوازه و شهرت و مردی برای آن می جنگد که منزلش از نظر جنگی 

 .دٌده شود

و در رواٌتی برای شجاعت می جنگد و برای خود خواهی و 
 .می جنگد( دفاع از قوم و قبٌله)ؼٌرت 

از روی ؼضب می جنگد، پس کدام در راه و در رواٌتی آمده که 
 .خدا است

آنکه بجنگد تا کلمة الله : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برتر شود، پس آن در راه خدا است( کلمهء توحٌد)

 

ِ بن عمرو بنِ العاص، رضً اللهَّ عنْهُما، - 1344 وعنْ عبد اللهَّ
هِ : قال ٌْ ةٍ » : وسَلَّم قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَّ ما مِنْ ؼَازٌِة، أوْ سَرِ
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ًْ أجَورِهِم، ومَا مِنْ ؼازٌِةٍ أوْ  لوُا ثُلثَُ تَؽْزُو، فَتَؽْنمُ وتَسْلَم، إلاَّ كانُوا قَدْ تعَجَّ
ةٍ تُخْفِقُ وتُصابُ إلاَّ تَمَّ لهم أجُورُهُمْ  ٌَّ  .رواهُ مسلم« سرِ

 

ما رواٌت از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه -1344
 :شده که

هٌچ گروه جهاد کننده و ٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سرٌهء نٌست که جهاد کند و ؼنٌمت گرفته و سالم بماند، مگر اٌنکه دو 
سوم مزدشان را پٌش درٌافت کرده اند و هٌچ گروه جهاد کننده و 

نکه سرٌهء نٌست که ؼنٌمت نگرفته و بمٌرند ٌا زخمی شوند، مگر اٌ
 .مزد شان برای شان بوجهی تمام ثابت مانده است

 

ٌا رسولَ  :وعنْ أبً أمُامَة، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ رَجُلاً قال- 1345 
ٌاحة هِ وسَلَّم. اللهَّ ائذَن لً فً السِّ ٌْ إنَّ سٌِاحةَ »  :فَقالَ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ

، عَزَّ وجلَّ  تً الجِهادُ فً سبٌلِ اللهَّ درو «أمَُّ ٌِّ  .اهُ أبو داود بإسناد ج
 

 :از ابو امامه رضی الله عنه رواٌت است که -1345

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بمن اجازهء سٌاحت : مردی گفت
سٌاحت امتم جهاد در راه خدا : ده پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

 .است
 

ِ بن عَمْرو بن العاص، رضً اللهَّ - 1346  عنهمَا، عنِ وعَنْ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ رواهُ أبو داود   .  «قَفْلةَ  كَؽزْوة  » : قال النبً صَلّى اللهُ عَلَ

 .بإسناد جٌد
 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1346
 :شده که

بازگشت از جنگ مانند ٌک : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ؼزوه بحساب می شود

 

ا قدِمَ النبً : ن السائب بن ٌزٌد رضً اللهَّ عنْه، قالوع- 1347  لمَّ
بٌانِ  تُهُ مع الصِّ ٌْ هِ وسَلَّم مَنْ ؼَزوةِ تَبُوكَ تَلقََّاه النَّاس، فَتَلقََّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ةِ الوَداع ٌِّ رواه أبو داود بإسناد صَحٌحٍ بهذا اللفظ، وَرَواه  .على ثَن
انِ ذَهَبْنَا نتَلقَّ  :البخاريُّ قال ٌَ ب هِ وسَلَّم مَعَ الصِّ ٌْ ى رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ةِ الوَداع ٌَّ  .إلى ثَنِ
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 :از سائب بن ٌزٌد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1347

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از ؼزوهء تبوک تشرٌؾ آورد، 
 من همراه بچه ها اٌشان را در ثنٌة الوداع. مردم بملاقاتش شتافتند

 .ملاقات کردم

ما با بچه ها برای ملاقات و دٌداری : بخاری در رواٌتش گفت
 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم به ثنٌة الوداع رفتٌم

 

هِ - 1348 ٌْ وعَنْ أبً أمَُامَة،رضً اللهَّ عَنْه، عَن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
خْلُ » : وسَلَّم قَال ٌَ زْ ؼَازٌا، أوْ  ٌُجهِّ ؾْ ؼَازٌاً فً أهْلهِِ بِخٌَرٍ مَنْ لم ٌؽْز، أوْ 

 .رواهُ أبو داود بإسناد صحٌح . « أصابَهُ اللهَّ بقَِارِعةٍ قَبْلَ ٌوْمِ القٌِامةِ 
 

 :از ابو امامه رضی الله عنه رواٌت است که -1348

کسٌکه جهاد نکند ٌا رزمنده : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ازٌی را بنحوی درست نکند، ای را مجهز ننماٌد و ٌا سرپرستی فامٌل ؼ

 .خداوند قبل از روز قٌامت او را به عذابی مبتلا می کند
 

هِ وسَلَّم - 1349  ٌْ وعنْ أنس، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
رواهُ أبو داود .  «جاهِدُوا المُشرِكٌنَ بِؤمَوالكُِمْ وأنَْفُسِكُم وألَسِنَتِكُم »  :قال

 .بإسناد صحٌح
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1349

با مشرکٌن به مالها و جانها و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .زبانهای تان جهاد کنٌد

 

نٍ : وٌقال. وعَنْ أبً عَمْرو- 1350   أبو حكٌِمٍ النُعْمَانِ بنِ مُقَرِّ
هِ وسَلَّم إذا لَمْ ٌقَاتلِْ شَهِدْتُ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلٌَْ : رضً اللهَّ عنْهُ قال

نزِلَ  ٌَ ٌاح، و ر القتِالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْس، وتَهبَّ الرِّ لِ النَّهارِ أخََّ مِنْ أوَّ
صْر  .حدٌث  حَسَن  صحٌح: رواهُ أبو داود، والترمذي، وقال. النَّ
 

از ابو عمرو ٌا ابو حکٌم نعمان بن مقرن رضی الله عنه  -1350
 :رواٌت شده که گفت
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با رسول الله صلی الله علٌه وسلم حاضر شدم که چون اول روز 
نمی جنگٌد آن را به تؤخٌر می انداخت تا اٌنکه آفتاب زوال کند و بادها 

 .بوزد و نصرت و مدد فرود آٌد
 

رَةَ رضً اللهَّ عنه، قال- 1351  ٌْ قالَ رَسولُ اللهَّ : وعنْ أبً هر
هِ وسَلَّم ٌْ وْا لقَِاءَ العَدُو، فإذا لقٌَتُمُوهم، فَاصُبرِوا لا تَتَ » : صَلّى اللهُ عَلَ  «مَنَّ

 .متفق علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1351

روبرو شدن با دشمن را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .آرزو نکنٌد و چون با آنها روبرو شدٌد، شکٌبائی کنٌد

ا مکنٌد که مبادا به فتنه ٌعنی آرزوی روٌاروٌی با دشمن ر: ش
افتٌد و غرور سبب سرشکستگی شما شود، ولی هرگاه با ارادهء حق با 
دشمن روبرو شوٌد، مگر همدٌگر را به صبر و استقامت توصٌه کنٌد، 
 .زٌرا با ابتلای خداوندی او شما را نصرت و ٌاری ارزانی خواهد نمود

 

ما، أنَّ النبً صَلّى اللهُ وعَنْهُ وعَنْ جابر، رضً اللهَّ عَنْهُ   -1352 
هِ وسَلَّم قال ٌْ  .متفق  علٌه «الحرْبُ خُدْعَة  » : عَلَ

 

 :از ابو هرٌره و جابر رضی الله عنهما رواٌت است که -1352

 .جنگ فرٌب و نٌرنگ است: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

معنای اٌن جمله اٌن : ابن منٌر در مورد اٌن حدٌث می گوٌد: ش
جنش کامل و هدفمند با فرٌب و نٌرنش مهٌا می شود، نه با است که 
 .روٌاروٌی

زٌرا روٌاروٌی با دشمن با خطرات توأم است، در حالٌکه در 
 .صورت خدعه و فرٌب بدون دامن زدن بخطر مقصود حاصل می شود

بعضی گوٌندکه معنای الحرب خدعِ اٌن است که هرگاه کسی 
که خدعه در : ابن عربی گوٌد. دٌکبار در آن فرٌب خورد، هلاک می شو

جنش عبارت از استتار ٌا مستور بودن از دٌد دشمن و کمٌن گرفتن و 
خلف وعده و نٌرنش بازی در جنش است، که به اجماع علماء جائز 

و خداوند با در نظر داشت ناتوانی بندگان به اساس عطوفت بر . است
 .آنان آن را جواز داده و عقل را در آن راهی نٌست
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ما اگر سوگند ٌا عهدی صورت گرفته و صراحتاً طرف مقابل ا
 .امان ٌافته باشد، خدعه و نٌرنش جواز ندارد

 

باب معرفی گروهی از شهداء در ثواب آخرت که بر خلاؾ  -235
آنکه درجنگ با کفار کشته شود، ؼسل داده شده و بر آنها نماز گزارده 

 می شود

 

رة، رضً اللهَّ - 1353 ٌْ قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : عَنْه، قالعنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم ٌْ المَطعُون، وَالمبْطُون، والؽَرٌِق، : الشُّهَدَاءُ خَمسَة» : اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه «وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهٌدُ فً سبٌل اللهَّ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1353

: پنج گروه هستندشهداء : مودرسول الله صلی الله علٌه وسلم فر
بمٌرد و آنکه ( اسهال)آنکه بطاعون بمٌرد و آنکه در بٌماری شکم 

( جهاد)ؼرق شود و آنکه زٌر وٌرانی بمٌرد و شهٌدٌکه در راه خدا 
 .بشهادت می رسد

اٌنکه خداوند و : شهٌد به چندٌن معنی آمده است، از جمله: ش
و . دخول بهشت را داده اند رسولش صلی الله علٌه وسلم برای او شهادت

اٌنکه وی بر انگٌخته می شود، در حالٌکه شاهدی بر کشتنش دارد و 
اٌنکه ملائکهء رحمت بر هنگام قبض و گرفتن روحش حضور بهم می 

 ...رسانند و
 

هِ وسَلَّم: وعنهُ قال- 1354 ٌْ ما » : قالَ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ونَ الشهداءَ فٌِكُم؟ ِ من قتُِل فً سبٌل اللهَّ فَهُو : لوُاقا تَعُدُّ ٌا رسُولِ اللهَّ

تً إذاً لقَلٌِل، »  :قال. شهٌد ؟ : قالوُا «إنَّ شُهَداءَ أمَُّ فَمنْ ٌا رسُول اللهَّ
منْ قتُِل فً سبٌلِ اللهَّ فهُو شَهٌد، ومنْ ماتَ فً سبٌل اللهَّ فهُو »  :قال

اعُون فَهُو شَهٌد، وم نْ ماتَ فً البطنِ فَهوُ شهٌد، ومنْ ماتَ فً الطَّ
، والؽَرٌقُ شَهٌد    .رواهُ مسلم «شَهٌد 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1354

در مٌان تان کی را شهٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 می شمارٌد؟
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آنکه فقط در راه خدا ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند
 .ستکشته شود، شهٌد ا

 .اگر اٌنطور باشد، پس شهدای امتم کم می باشند: فرمود

 پس کٌانند، ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم؟: گفتند

آنکه در راه خدا کشته شود، شهٌد است و آنکه در راه : فرمود
خدا بمٌرد، شهٌد است و آنکه از مرض طاعون بمٌرد، شهٌد است و 

آنکه ؼرق شود، شهٌد آنکه از مرض اسهال بمٌرد، شهٌد است و 
 .است

 

ِ بن عمْرو بن العاص، رضً اللهَّ عنْهُمَا، - 1355 وعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم: قال ٌْ منْ قتُِل دُونَ مالهِ، فَهُو » : قال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه «شهٌد  
 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1355
 :است که

دفاع از )آنکه برای مالش : ول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودرس
 .کشته شود، شهٌد است( آن

 

ل، أحَدِ - 1356 ٌْ دِ بنِ عمرو بنِ نُفَ ٌْ وعنْ أبً الأعور سعٌدِ بنِ زَ
ِ : العشَرةِ المشْهُودِ لَهمْ بالجنَّة، رضً اللهَّ عنْهُم، قال سمِعت رسُول اللهَّ

هِ وسَلَّ  ٌْ منْ قُتِل دُونَ مالهِِ فهُو شَهٌد، ومنْ قتُلَ »  :م ٌقولصَلّى اللهُ عَلَ
دُونَ دمِهِ فهُو شهٌد، ومن قتُِل دُونَ دٌِنهِِ فَهو شهٌد، ومنْ قتُِل دُونَ أهْلهِِ 

 .حدٌث  حسن  صحٌح: رواه أبو داود، والترمذي وقال.  «فهُو شهٌد  
 

 از ابو الاعور سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل رضی الله -1356
عنه و او ٌکی از ده نفری است که برای شان به بهشت شهادت داده 

 :شده است، گفت

آنکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
دفاع )مالش کشته شود، شهٌد است و آنکه در برابر ( دفاع از)برای 

جانش کشته شود، شهٌد است و آنکه در برابر دفاع از دٌنش کشته ( از
شود، شهٌد است و آنکه در برابر دفاع از خانواده اش کشته شود، 

 .شهٌد است
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جاء رجُل  إلى : وعنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1357
هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ ٌا رسول اللهَّ أرَأٌَت إنْ جاءَ رَجُل  : رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

تَ إنْ قَاتلنً ؟ قال: قال «هِ مالكَ فَلا تُعْطِ » : ٌُرٌِدُ أخَْذَ مالً ؟ قال ٌْ » : أرَأَ
تَ إنْ : قال «فَؤنْت شَهٌد  »  :أرَأٌَت إن قَتلنًَ ؟ قال: قال «قَاتِلْهُ  ٌْ أرَأَ

ارِ »  :قَتَلْتُه؟ قال  .رواهُ مسلم «هُوَ فً النَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1357

ٌا : علٌه وسلم آمده و گفت مردی خدمت رسول الله صلی الله
رسول الله صلی الله علٌه وسلم اگر مردی آمده و خواست مالم را 

 بگٌرد؟

 !به او نده: فرمود

 اگر با من جنگٌد چه؟: گفت

 .با او بجنگ: فرمود

 اگر مرا کشت؟: گفت

 .تو شهٌدی: فرمود

 اگر من او را کشتم؟: گفت

 .او در دوزخ است: فرمود

 

 زاد کردن بردگانباب در فضٌلت آ -236
 

َِ }: قال الله تعالی ُِ { 11}فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَ فَكُّ { 12}وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَ
 ٍِ  ٖٔ – ٔٔ: البلد{ 13{ }رَقَبَ

 

پس به گذرگاه سخت در نٌامد و چه چٌز : خداوند می فرماٌد
 .آگاهت نمود که گذرگاه سخت چٌست، رها کردن برده

 

قال لً رَسولُ اللهَّ : رٌرة، رضً اللهَّ عنه، قالوعنْ أبً هُ - 1358
هِ وسَلَّم ٌْ  بِكُلِّ عُضْوٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ

ًِ اللهَّ منْ أعَْتَقَ رقَبةً مُسْلمِةً أعَْتَقَ
ارِ حتى فَرْجَهُ بفِرجهِ   .متفق  علٌه.  «مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّ

 

 :ت کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت اس -1358
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آنکه بردهء مسلمانی را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آزاد کند، خداوند در برابر هر عضوی از او عضوی از او را از دوزخ 

 .آزاد می کند، تا اٌنکه شرمگاهش را در برابر شرمگاهش
 

، أيُّ  :وعَنْ أبً ذَر، رضً اللهَّ عنه، قال- 1359 قُلْتُ ٌا رسُولَ اللهَّ
، والجِهادُ فً سبٌلِ اللهَّ »  :الِ أفضَل؟ قَالالأعْم : قُلْت: قَال «الإٌمانُ باللهَّ

قَابِ أفْضَل؟ قال  .متفق  علٌه «أنْفَسُهَا عِنْد أهَْلهَِا، وَأكَثَرُهَا ثَمَناً »  :أيُّ الرِّ
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده که گفتم -1359

 م ٌک از اعمال بهتر است؟ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم کدا

 .اٌمان به خدا و جهاد در راه خدا: فرمود

 کدام برده از روی آزاد کردن بهتر است؟: گفتم

 .گرانترٌن و ارزشمند ترٌن آن در نزد اهلش: فرمود

 

 باب در فضٌلت نٌکی و احسان با بردگان -237
 

نِ إحِْسَاناً وَاعْبُدُواْ اّللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ }: قال الله تعالی ٌْ ئاً وَبِالْوَالدَِ ٌْ شَ
تَامَى وَالْمَسَاكٌِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ  ٌَ وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْ

مَانُكُمْ  ٌْ بٌِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّ  ٖٙ: النساء {وَالصَّ
 

بوی چٌزی را شرٌک و خدا را بپرستٌد و : خداوند می فرماٌد
نسازٌد و به پدر و مادر نٌکوکاری کرده و به خوٌشان و ٌتٌمان و 
گداٌان و همساٌهء خوٌشاوند و همساٌهء اجنبی و همنشٌن بر پهلو 
نشسته و به مسافر و به آنچه شما مالک او شده اٌد، نٌز نٌکو کاری 

 36: نساء. کنٌد
 

دٍ قال- 1360 ٌْ ًَ اللهَّ عَنْه، رأٌَْ : وعن المَعْرُور بن سُو تُ أبا ذَر، رضِ
وعلٌهِ حُلَّة، وعَلى ؼُلامِهِ مِثْلهَُا، فَسَؤلْتُهُ عَنْ ذلك، فَذكر أنَّه سَابَّ رَجُلاً 
ه، فَقَال النبً صَلىّ  رَهُ بؤمُِّ ٌَّ هِ وسَلَّم، فَعَ ٌْ على عهْدِ رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ة   إنَّك امْرُإ  » : اللهُ عَلَ ٌَّ هُمْ إخْوانُكُم، وخَولكُُم، : « فٌِك جاهِل
ؤكْل،  ٌَ ا  ٌُطعِمهُ مِمَّ دهِ فل ٌَ جعَلَهُمُ اللهَّ تَحت أٌدٌِكُم، فَمَنْ كَانَ أخَُوهُ تَحت 
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ؽْلبُهُم، فإن كَلَّفتُمُوهُم فَؤعٌَِنُوهُم  ٌَ ا ٌلبَس، ولا تُكَلِّفُوهُم مَا  لْبِسْهُ مِمَّ ٌُ « وَلْ
 .متفق  علٌه،

 

 :از معرور بن سوٌد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1360

ابو ذر رضی الله عنه را دٌدم در حالٌکه حلهء پوشٌده بود و 
از وی در اٌن مورد سإال . ؼلامش هم حله ای مثل او در بر داشت

کردم و ٌاد آوری نمود که او در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
 .مادرش طعنه زده بود مردی را دشنام داده و او را به

تو شخصی هستی که در تو : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنها برادران شما و خدمتگاران . خصلتی از خصلت های جاهلٌت است

شما هستند که خداوند آن ها را زٌر دست شما قرار داده، پس آنکه 
ز برادرش زٌر دستش باشد، باٌد او را از آنچه می خورد، بخوراند و ا

و آنها را به چٌزی مکلؾ نکنٌد که توانائی . آنچه می پوشد، بپوشاند
 .آن را نداشته باشند و اگر آنان را مؤمور کردٌد، پس همکارٌشان کنٌد

 

وَعَنْ أبً هُرٌرَة، رضً اللهَّ عَنْه، عَن النبً صَلّى اللهُ - 1361
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُجْلسِْهُ معه،  إذا أتَى أحدَكم خَادِمُهُ بطَِعامِه، :قال: عَلَ فَإنْ لم 

ًَ عِلاجهُ  هُ ولِ ن، فَإنَّ ٌْ نِ أوْ أكُلةًَ أوْ أكُلتََ ٌْ ٌُناولْهُ لقُمةً أوْ لقُمَتَ رواه  «فَل
 .البخاري

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1361

هرگاه خدمتکار ٌکی از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اگر او را با خود ننشاند، باٌد به او ٌک ٌا شما طعامش را نزدش آورد 

 .دو لقمه دهد، زٌرا وی آن را درست کرده است

 

باب فضٌلت برده اٌکه حق خدا و حق مولاٌش را اداء می  -238
 کند

 

عَن ابن عُمَر، رضً اللهَّ عَنْهُما، أنََّ رَسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1362
هِ وسَلَّم قال ٌْ ، فَلهَُ أجَْرُهُ إنَّ العَبْد إذ :عَلَ دِه، وَأحَْسَنَ عِبادةَ اللهَّ ٌِّ ا نَصحَ لسِ

نِ  ٌْ ت  .متفق  علٌه «مرَّ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1362
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هرگاه برده ای برای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مولاٌش خٌر اندٌشی کرده و عبادت خدا را به وجهی نٌکو انجام دهد، 

 .او دو مزد داده می شودبرای 
 

ِ : وعَنْ أبً هُرٌرَة، رضً اللهَّ عنه، قَال- 1363 قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ والَّذِي نَفسُ  ، «للعبدِ الممْلوُكِ المُصْلحِ أجَْرَانِ » : صَلّى اللهُ عَلَ

، وبرُِّ أُ  ، والحَجُّ دِهِ لَوْلا الجهَادُ فً سَبٌِلِ اللهَّ ٌَ ً، لأحْببتُ أنْ أبً هُرٌَرَة ب مِّ
 .متفق  علٌه. أمُوتَ وأنَا ممْلوك

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1363

برای بردهء نٌکوکار دو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سوگند به ذاتی که جان ابو هرٌره در دست اوست، اگر جهاد . مزد است

د، دوست داشتم که بمٌرم، در در راه خدا و حج و نٌکی بمادرم نمی بو
 .حالٌکه برده باشم

 .هدف توجه و اهتمام و عناٌت به بردگان می باشد: ش
 

قالَ : وعَنْ أبً مُوسَى الأشَْعَرِي، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1364
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ٌُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّه، »: رَسُولُ اللهَّ الممْلوُكُ الذي 

ي ٌُإدِّ ِ  أجْرَانِ  وَ اعَة، لهُ صٌِحَة، والطَّ دِهِ الذي علٌهِ مِنَ الحق، والنَّ ٌِّ إلى سَ
 .رواهُ البخاري« 

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه راٌت است که -1364

برده اٌکه عبادت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پروردگارش را نٌکو انجام دهد، و در برابر بادارش هم حق و 

نبرداری و خٌر اندٌشی اٌرا که بر وی لازم است، ادا کند، برای او فرما
 .دو مزد داده می شود

 

هِ وسَلَّم: وعَنْهُ قَال- 1365 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ثلاثة  » : قَالَ رسُولُ اللهَّ
ه وآمنَ بمُحَمد، والعبْدُ المَمْلوُكُ : لهُمْ أجَْران ٌَّ رَجُل  مِنْ أهَْلِ الكتاب آمن بنب

بها فَؤحْسَنَ تَؤدٌِْبَها، إذا  ، وَحقَّ مَوَالٌِه، وَرَجُل كانَتْ لهَُ أمَة  فَؤدََّ ى حقَّ اللهَّ أدَّ
جَهَا، فَلهَُ أجَْرَان   .متفق  عَلٌه «وَعلَّمها فَؤحَْسَنَ تَعْلٌِمَها، ثُمَّ أعَْتقَهَا فَتَزَوَّ

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -1365
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سه کس است که برای : صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
 : شان دو مزد است

مردی از اهل کتاب که به پٌامبرش و به محمد صلی الله علٌه 
 .وسلم اٌمان آورد

 .و برده اٌکه حق خدا و مهترانش را اداء نمود

و مردی که کنٌزی داشت و آن را نٌکو ادب نمود و نٌکو آموزش 
 .وده با وی ازدواج کرد، براٌش دو مزد استداد و سپس وی را آزاد نم

 

 

باب فضٌلت عبادت در هرج و مرج و آن عبارت است از  -239
 فتنه ها و درهم و برهم شدن اوضاع زمان و امثال آن

 

ِ : عنْ مَعقِلِ بن ٌسار، رضً اللهَّ عنْه، قَال- 1366 قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ  العِبَادَةُ » : صَلّى اللهُ عَلَ  .رواهُ مُسْلم «فً الهَرْجِ كهِجْرةٍ إلَ

 

 :از معقل بن ٌسار رضی الله عنه رواٌت است که -1366

عبادت در وقت هرج و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مانند هجرت بسوی من است( نا امنی)مرج 

آنکه در هنگام هرو و مرو و اشاعهء فساد و رذٌلت به : ش
غول می شود، مانند کسٌست که بسوٌم هجرت نموده عبادت خداوندی مش

ٌعنی چنانچه مهاجرٌن اولٌن برای حفظ دٌن خوٌش بسوی . است
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم هجرت نموده و به هداٌات او صلی الله 

اٌن شخص برای عبادت از مردم گوشه گٌری . علٌه وسلم چنش زدند
نموده و به پرستش نموده برای حفظ دٌن خوٌش از شر مردم فرار 

 .پروردگارش چنش زده است

 

باب فضٌلت جوانمردی و آسان گٌری در خرٌد و فروش و  -240
داد و ستد و نٌکو ادا نمودن و درخواست کردن و سنگٌنتر قرار دادن 
پلهء ترازو و ٌا پٌمانه در هنگام فروختن و منع از کم فروشی و 

کم کردن از آنچه از او  فضٌلت مهلت دادن ثروتمند به بٌنوا و فقٌر و
 می خواهد
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رٍ فَإنَِّ اّللهَ بهِِ عَلٌِم  }: قال الله تعالی ٌْ  ٕ٘ٔ: البقرة {وَمَا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَ

الَ وَالْمٌِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ }: و قال تعالی ٌَ ا قَوْمِ أوَْفُواْ الْمِكْ ٌَ وَ
اءهُمْ  ٌَ اسَ أشَْ  ٨٘: هود {النَّ

ل  لِّلْمُطَفِّفٌِنَ }: یو قال تعال ٌْ اسِ { 1}وَ الَّذٌِنَ إذَِا اكْتَالوُاْ عَلَى النَّ
سْتَوْفُونَ  ٌُخْسِرُونَ { 2}ٌَ زَنُوهُمْ  هُم { 3}وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَّ ظُنُّ أوُلئَكَِ أنََّ ٌَ ألََا 
بْعُوثُونَ  وْمٍ عَظٌِمٍ { 4}مَّ ٌَ اسُ لرَِبِّ الْعَالمٌَِ{ 5}لِ قُومُ النَّ ٌَ وْمَ  { 6{ }نَ ٌَ
 ٙ – ٔ: المطففٌن

 

و آنچه از خٌر انجام می دهٌد همانا خداوند به : خداوند می فرماٌد
 215: بقره. آن دانا است

و ای قومم، تمام دهٌد پٌمانه و ترازو را به انصاؾ : و می فرماٌد
 85: هود. و کم مرسانٌد به مردمان چٌزهای شان را

ا می کاهند، آنانکه وای بر کسانٌکه حقوق مردم ر: و می فرماٌد
چون برای خود از مردم پٌمانه کنند، به سختی تمام بگٌرند و چون 
خواهند که اٌشان را پٌمانه دهند، ٌا برای شان سنجٌده دهند، زٌان 
رسانند، آٌا اٌن گروه نمی دانند که آنان بر انگٌخته خواهند شد در 
ار روزی بزرگ روزٌکه مردم اٌستاده شوند، در پٌشگاه پروردگ

  6 – 1: مطففٌن. جهانٌان
 

ًَ اللهَّ عنْه، أنََّ رجُلاً أتى النبً - 1367 ِ  أبً هُرٌرة، رضِ وعَنْ
 ِ هِ وسَلَّم ٌتَقاضَاهُ فَؤؼَْلظََ لهَُ، فَهَمَّ بهِِ أصَْحابُه، فَقَالَ رسُولُ اللهَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ » : ثُمَّ قَال «لحَقِّ مقَالاً دعُوهُ فَإنَّ لصَِاحِبِ ا» : صَلّى اللهُ عَلَ
هِ  ا مِثْلَ سِنِّ ِ لا نَجِدُ إلاَّ أمَْثَل مِنْ سِنِّه،: قالوا «أعَْطُوه سِنًّ  :قال ٌا رسولَ اللهَّ

رَكُم أحَْسنُكُمْ قَضَاءً »  ٌْ  .متفق  علٌه «أعَْطُوهُ فَإنَّ خَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1367

 علٌه وسلم آمده و از وی قرضش را مردی خدمت پٌامبر صلی الله
. مطالبه کرده و برای آنحضرت صلی الله علٌه وسلم سخنی سخت گفت

 .اصحابش رضوان الله علٌهم قصد تنبٌه او را نمودند

ترکش کنٌد، زٌرا برای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
براٌش همسن شترش، شتری : سپس فرمود. صاحب حق گفتگوئٌست

 .دهٌد
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم جز بهتر از شترش را : گفتند
 نمی ٌابٌم؟

 .بدهٌدش، زٌرا بهترٌن شما کسٌست که بهتر اداء نماٌد: فرمود
 

هِ - 1368  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعَنْ جابر، رضً اللهَّ عنْه، أن رَسُولَ اللهَّ
 «وَإذا اشْتَرى ، وَإذا اقْتَضىَ  رَحِم اللهَّ رجُلا سَمْحاً إذا بَاع،»  :وسَلَّم قَال

 .رواه البخاري. 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1368

خدا رحمت کند، مردی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
جوانمرد را که هرگاه بفروشند، ٌا بخرد و ٌا طلب نماٌد جوانمردی را 

 .مراعات کند
 

ِ :  عَنْه، قَالوعَنْ أبً قَتَادَة، رضً اللهَّ - 1369 سمِعْتُ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ وْمِ » :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ هُ اللهَّ مِنْ كُرَبِ  ٌَ ٌُنَجِّ هُ أنَْ  مَنْ سَرَّ

ضَعْ عَنْهُ  ٌَ ٌُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ  امَة، فَلْ ٌَ  .رواهُ مسلم «القِ
 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت است که -1369

آنکه : سول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرموداز ر
خوشش آٌد اٌنکه خداوند او را از رنج های روز قٌامت نجات دهد، باٌد 

و ٌا ( به اٌنکه مطالبهء حقش را تؤخٌر نماٌد. )مشکل فقٌری را بگشاٌد
 .از او در گذرد و قرضش را ببخشد

 

ِ صَلىّ اللهُ وعنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عَنْه، أ- 1370  نَّ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ قُولُ لفَِتَاه» : عَلَ ٌَ ٌُداٌنُِ النَّاس، وَكَان  تَ : كَانَ رجل   ٌْ إذا أتََ

ا فَلقًِ اللهَّ فَتَجاوَزَ عنْهُ  ٌَتجاوزَ عنَّ  «مُعْسِراً فَتَجاوزْ عَنْه، لَعلَّ اللهَّ أنْ 
 .متفق  عَلٌه

 

 : عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله -1370

مردی بود که بمردم قرض : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
چون نزد ناداری رفتی از او درگذر تا : می داد و به خادمش می گفت
پس با خداوند ملاقات نمود و از او . شاٌد خداوند از ما درگذرد

 .درگذشت
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قَالَ رَسُولُ : ه، قَالوعَنْ أبً مسْعُودٍ البدْرِي، رضً اللهَّ عنْ - 1371
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُوجدْ لهَُ مِنَ »: اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ نْ كَانَ قبلكم فَلَمْ  حُوسب رَجُل  مِمَّ

خَالطُِ النَّاس، وَكَانَ مُوسِرا، وَكَانَ ٌؤمُْرُ  ُِ هُ كَان يَ ء  ، إلاَّ أنََّ ًَّ رِ شَ ٌْ الخَ
تَجَاوَزُوا عن المُعْسِر ٌَ نَحْنُ أحقُّ بِذَلكَ » : ، عزَّ وجَلقال اللهَّ . ؼِلْمَانَه أن 

 .رواه مسلم «مِنْه، تَجاوَزُوا عَنْهُ 
 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت است که -1371

مردی از آنانٌکه پٌش از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شما بودند، مورد محاسبه قرار گرفت و برای او چٌزی خٌر دٌده نشد، 

از اٌنکه او با مردم معامله می نمود و مردی آسان گٌر بود و ؼٌر 
خدای عزوجل . خدمتگاران خود را امر می کرد که از ناتوان درگذرند

 .ما بر اٌن کار از وی سزاوار ترٌم، از او درگذرٌد: فرمود
 

فَة، رضً اللهَّ عنْه، قَال- 1372  ٌْ  تَعالى بِعَبْد من  :وعنْ حُذَ
أتُِى اللهَّ

ا؟ :دِهِ آتاهُ اللهَّ مَالا، فَقَالَ لهَعِبَا ٌَ نْ كْتُمُونَ اللهَّ  : قَال ماذَا عمِلْتَ فً الدُّ ٌَ وَلا 
تَنًِ مالَكَ فَكُنْتُ أبُاٌعُِ النَّاس، وَكانَ مِنْ خُلقًُ الجواز، : قَال حدٌثاً  ٌْ اربِّ آتَ ٌَ

ٌَسرُ عَلى المُوسِرِ، وأنُْظِرُ المُعْسِر أنََا أحَقُّ بذا »  :اللهَّ تَعَالى  فَقَالَ . فكُنْتُ أتََ
فقال عُقْبَةُ بنُ عامر، وأبَو مَسْعُودٍ  «مِنْك، تجاوزُوا عَنْ عبْدِي 
ًَ اللهَّ عنْهُما ِ صَلّى اللهُ : الأنصاري، رَضِ هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ فً رَسولِ اللهَّ

هِ وسَلَّم ٌْ  .رواهُ مسلم .عَلَ
 

 :شده که گفت از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت -1372

بنده ای نزد خدای تعالی آورده شد که خدای تعالی به او مال داده 
 در دنٌا چه عمل کردی؟: بود و به او فرمود

 .و خداوند چٌزی را پنهان نمی کند: گفت

ای پروردگارم تو مالت را بمن دادی و من عادت گذشت را : گفت
نادار را مهلت می داشتم و با سرماٌه دار و ثروتمند آسانگٌری نموده و 

 . دادم

من به اٌنکار از تو سزاوارترم از بنده ام در : خداوند تعالی فرمود
 .گذرٌد

سپس عقبه بن عامر و ابو مسعود انصاری رضی الله عنهما 
 .ما آن را از دهان رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدٌم: گفتند
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قَالَ رسُولُ اللهَّ : وعنْ أبً هُرٌرَة، رضً اللهَّ عنْه، قَال- 1373  
هِ وسَلَّم ٌْ وْمَ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ من أنَْظَر مُعْسِراً أوْ وَضَعَ لهَ، أظلَّهُ اللهَّ 

وْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ  ٌَ : رواهُ الترمذيُّ وقَال .  «القٌِامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ 
 .حدٌث  حسن  صحٌح

 

 :ت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌ -1373

آنکه فقٌر و درمانده ای را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مهلت داده و ٌا از قرض او کم کند، خدای تعالی او را در روز قٌامت در 
ساٌهء عرش خوٌش در روزٌکه ساٌه ای جز ساٌهء او نٌست، جای 

 .می دهد
 

ًَّ صَلّ - 1374  هِ وعَنْ جابر، رضً اللهَّ عَنْه، أنَّ النب ٌْ ى اللهُ عَلَ
 .وسَلَّم، اشْتَرى مِنْهُ بَعٌِرا، فَوَزَنَ لهَُ، فَؤرَْجَحَ متفق  علٌه

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1374

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از وی شتری خرٌده و پولش را وزن 
 .نمود و براٌش افزونتر داد

 

 :س، رضً اللهَّ عنه، قَالوعنْ أبً صَفْوَان سُوٌْدِ بنِ قٌَْ - 1375  
هِ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ب ا مِنْ هَجَر، فَجاءَنَا النَّ

جَلبْتُ أنََا ومَخْرَمَةُ الْعبدِيُّ بَزًّ
ان  ٌزنُ بالأجْر، فَقَالَ النبً صَلىّ اللهُ  وسَلَّم، فَسَاومنَا بسراوٌل، وَعِنْدِي وَزَّ

ان هِ وسَلَّم للِْوَزَّ ٌْ : رواهُ أبو داود، والترمذيُّ وقال « زِنْ وَأرَْجِحْ » : عَلَ
 .حدٌث  حسن  صحٌح

 

از ابو صفوان سوٌد بن قٌس رضی الله عنه رواٌت شده  -1375
 :که گفت

پٌامبر . من و مخرمهء عبدی پارچه هائی از منطقهء هجر آوردٌم
صلی الله علٌه وسلم آمده و از ازاری خرٌد و در نزدم وزن کنندهء بود 

 .وزن می کرد( پول را)که به مزد 

وزن کن : فرمود( وزن کننده)پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به وزّان 
 .و افزون کن
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 كتاب عِلم
 باب فضٌلت علم -241

 

بِّ زِدْنًِ عِلْماً }: قال الله تعالی  ٗٔٔ: طه {وَقُل رَّ

عْلمَُونَ : )و قال تعالی ٌَ سْتَوِي الَّذٌِنَ  ٌَ  ٢: الزمر {قُلْ هَلْ 

ُ الَّذٌِنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذٌِنَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ٌَرْ }: و قال تعالی فَعِ اللهَّ
 ٔٔ: المجادلة {

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء} : و قال تعالی خْشَى اللهَّ ٌَ مَا   ٨ٕ: فاطر {إنَِّ
 

: طه. و بگو پروردگارم علمم را افزون گردان: خداوند می فرماٌد
114 

برابراند آنانکه می دانند و آنانکه نمی  بگو آٌا: و می فرماٌد
 9: دانند؟ زمر

و خداوند بلند می کند مرتبهء آنانی را که از شما : و می فرماٌد
 11: مجادله. اٌمان آوردند و آنانٌکه علم به اٌشان داده شده است

. همانا از خدا می ترسد از مٌان بندگانش دانشمندان: و می فرماٌد
  28: فاطر

 

ِ صَلىّ : نْ مُعاوٌِة، رضً اللهَّ عنْه، قالوعَ - 1376  قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌنِ »  :اللهُ عَلَ هْهُ فً الدِّ فَقِّ ٌُ راً  ٌْ ٌُرِد اللهَّ بهِِ خ  .متفق  علٌه «مَنْ 

 

 :از معاوٌه رضی الله عنه رواٌت است که -1376

دهء آنکه خداوند به او ارا: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خٌر کند، در دٌن دانشمندش سازد

با کمال اهتمامی که شرٌعت اسلامی به تعلٌم و تعلم نموده  -1: ش
و تشوٌقی که برای طلب علم کرده، متؤسفانه جهل و بٌسوادی در مٌان 
امت اسلامی به اندازهء رواو ٌافته که حتی بسٌاری از مردم نه تنها 

ند قرآن را از رو بخوانند چه بٌسوادان، بلکه از روشنفکران نمی توان
رسد به آنکه آن را با تلاوت و تجوٌد بخوانند و ٌا آنکه معانی آن را 

 .دانسته و به احکام آن توجه و اهتمام ورزند
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اٌن موضوع زنش خطرٌست برای علماء و قاطبهء امت  -2
اسلامی که باٌد هر چه زودتر در جهت امحای جهل و بٌسوادی کار 

و نشر علم و فضٌلت بکوشند تا دشمن نتواند با استفاده نموده در تروٌج 
از جهل و نادانی امت بٌش از پٌش بر پٌکرهء مسلمٌن تاخته و بٌش از 
هر وقت دٌگر تٌشه به رٌشهء امت اسلامی زده مسلمٌن را اغواء و از 

و بدٌن ترتٌب زمٌنه را برای . دور سازد( هداٌت)صراط المستقٌم 
 .می و استعمار آن مهٌا نماٌدسٌطرهء خود بر امت اسلا

 

ِ : وعنْ ابنِ مسْعُود، رضً اللهَّ عنْه، قَال- 1377 قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ن» : صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ رَجُل  آتَاهُ اللهَّ مَالاً فَسلَّطهُ : لا حَسَد إلاَّ فً اثْنَتَ

عَلِّمُهَا عَلى هلَكَتهِِ فً الحَق، ورَجُل  آتاهُ اللهَّ الحِكْمَةَ ف ٌُ قْضًِ بِهَا، وَ ٌَ  «هُوَ 
فَق  عَلٌه  .مُتَّ

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1377

ؼبطه ای نٌست، مگر در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردٌکه خداوند به او مال و ثروتی داده و او را بر مصرؾ : دو چٌز

ردٌکه خداوند به او علمی و م. کردن آن در راه حق چٌره ساخته است
 .داده و بدان حکم نموده و آن را تعلٌم می دهد

 

قَالَ النبً صَلّى : وعَنْ أبً مُوسى ، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1378 
هِ وسَلَّم ٌْ ثٍ » : اللهُ عَلَ ٌْ مَثَلُ مَا بعثَنًِ اللهَّ بهِِ مِنَ الهُدى والْعِلْمِ كَمَثَل ؼَ

بَة  قَبِلَتِ المَاءَ فَؤنَْبَتَتِ الْكَلا، وَالْعُشْب أصاب أرْضا، فَكَانَتْ مِنْهَ  ٌِّ ا طَائفَة  طَ
اسَ، فَشَرِبُوا    بِهَا النَّ

الْكَثٌِر، وَكَانَ مِنْهَا أجَادِبُ أمسَكَتِ المَاءَ ، فَنَفَعَ اللهَّ
ما هًِ قٌِعان، لا  مِنْهَا وَسَقَوْا وزَرَعُوا، وأصََاب طَائفَةً مِنْهَا أخُْرى إنَّ

، وَنَفَعَهُ ما بَعَثَنًِ تمْ  سِكُ مَاءً ، وتُنْبِتُ كَلا، فَذلكَ مثَلُ منْ فَقهَُ فً دٌِنِ اللهَّ
ِ الَّذي  قْبَلْ هُدَى اللهَّ ٌَ رْفَعْ بِذلكَ رأسا، وَلَمْ  ٌَ  بهِِ فَعلمَِ وَعلَّمَ، وَمَثَلُ منْ لَمْ 

اللهَّ
 .متفق  علٌه «أرُْسِلْتُ بهِِ 

 

 : عنه رواٌت است کهاز ابو موسی رضی الله -1378

صفت علم و هداٌتی که خداوند : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
مرا بدان فرستاده، مانند بارانی است که به زمٌنی رسٌد که بعضی از 
گوشه های آن زمٌن خوب بوده و آب را قبول نمود و گٌاه و علؾ 

خداوند  زٌادی روٌاند و بعضی از آن سخت است که آب را نگه داشته و
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پس از آن آشامٌده و آبٌاری کرده و . بوسٌلهء آن بمردم نفع رساند
کشت نمودند و بعضی از آن زمٌن هموار است که نه آب را نگه داشته 

پس اٌن است صفت کسٌکه در دٌن خدا دانشمند . و نه گٌاه می روٌاند
پس آموخت و . شد و آنچه من بدان مبعوث شده ام بوی نفع رساند

و صفت کسٌکه بدان سر بالا نکرد و هداٌت خدائی را که من  .آموزاند
 .بدان مبعوث شده ام نپذٌرفت

 

وعَنْ سَهْلِ بن سعد، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ النبً صَلىّ اللهُ - 1379 
هِ وسَلَّم قَالَ لعَِلً، رضً اللهَّ عنْه ٌْ  بِكَ رجُلاً » : عَلَ

ِ لأنْ ٌهْدِيَ اللهَّ فو اللهَّ
ر   ٌْ عم  واحِداً خَ  .متفق  علٌهِ  «لكَ من حُمْرِ النَّ

 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -1379

سوگند : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به علی رضی الله عنه فرمود
به خدا که اگر خداوند به دست تو ٌکمرد را هداٌت کند، براٌت از 

 .شترهای سرخ بهتر است
 

رو بن العاص، رضً اللهَّ عنْهُما، أنَّ وعن عبدِ اللهَّ بن عم- 1380 
هِ وسَلَّم قال ٌْ ثُوا عنْ بنً »: النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌَة، وحَدِّ بلِّؽُوا عَنًِّ ولَوْ آ

ار  أْ مَقْعَدهُ من النَّ داً فَلٌْتبَوَّ ًَّ مُتَعمِّ رواه  «إسْرَائٌل وَلا حَرج، ومنْ كَذَب علَ
 .البخاري

 

ن عاص رضی الله عنهما رواٌت از عبد الله بن عمرو ب -1380
 :است که

تبلٌػ کنٌد از من هر چند که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌک آٌه هم باشد و از بنی اسرائٌل صحبت کنٌد و گناهی بر شما نٌست 
و کسٌکه از روی قصد و عمداً بر من دروغ بندد، باٌد جاٌگاهش را از 

 .دوزخ آماده کند

حمول بر خبرهائٌست که در دٌن ما از آن اٌن اذن و اجازه م: ش
پس . سکوت شده که شرٌعت ما نه تصدٌقش می کند و نه هم تکذٌبش

 .قصه کردن آن برای پند گرفتن رواست

اما آنچه شرٌعت مان راستش می داند، نٌازی به رواٌت آن نٌست، 
زٌرا در شرٌعت خود مان آن چٌز وجود دارد و آنچه شرٌعت ما باطلش 

 .آن اصلًا مجاز نٌست، مگر از روی انکار و ابطال می شمارد،
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وعنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عَنْه، أنَّ رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1381
هِ وسَلَّم، قال ٌْ لْتَمِسُ فٌِهِ عِلْما، سهَّلَ اللهَّ لهَُ .... » : عَلَ ٌَ ومَنْ سلكَ طرٌِقاً 

ةِ   .رواهُ مسلم «بهِِ طَرٌِقاً إلى الجَنَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1381

آنکه در راهی رود که در آن : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .علمی را می جوٌد، خداوند برای او راهی بسوی بهشت آماده می کند

 

هِ - 1382  ٌْ وَعَنه، أٌضا، رضً اللهَّ عنْه أنَّ رَسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
مَنْ دعا إلى هُدىً كانَ لهُ مِنَ الأجْر مِثلُ أجُورِ منْ تَبِعهُ لا »  :وسَلَّم قَال

ئاً  ٌْ  .رواهُ مسلم   «ٌنْقُصُ ذلكَ من أجُُورِهِم شَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1382

آنکه بسوی هداٌتی دعوت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌروی می کنند، داده می شود بدون کند، برای او مزد کسانی که از او پ
 .اٌنکه از مزد شان چٌزی کم شود

 

هِ وسَلَّم: وعنْهُ قال- 1383  ٌْ إذا »  :قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُنْتَفَعُ بهِ، : ماتَ ابْنُ آدَم انْقَطَع عَملهُُ إلاَّ مِنْ ثَلاث صَدقَةٍ جارٌة، أوْ عِلمٍ 

 .رواهُ مسلم«  أوْ وَلدٍ صالحٍ ٌدْعُو لهَُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1383

( ثواب)چون انسان بمٌرد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
صدقهء جارٌه، ٌا علمی که از : عمل او قطع می گردد، جز از سه چٌز

 .آن سودی برند، ٌا فرزند صالحی که براٌش دعا کند
 

قُول سمِعْتُ :  وَعنْهُ قَالَ - 1384 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ا ملْعُونَة، ملْعُون  ما فٌِهَا، إلاَّ ذِكرَ اللهَّ تَعَالى ، وما والاهَ، وعَالما، »  ٌَ نْ الدُّ

 .حدٌث  حسن  : رواهُ الترمذيُّ وقال «أوْ مُتَعلِّماً 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1384
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دنٌا ملعون است : بر صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که فرموداز پٌام
و آنچه که در آن است ملعون است بجز ٌاد خدا و طاعتش و عالم ٌا 

 .متعلم بودن

معناٌش چنٌن است که دنٌا مذموم و زشت است و ستوده نمی : ش
شود از آنچه در آنست، جز ٌاد خدا و آنچه خداوند دوست می دارد از 

ٌروی امر و دوری از آنچه نهی فرموده است و مقصود فرمان بردن و پ
 .از عالم ٌا متعلم فقط علماٌی اند که علم شان با عمل توأم است

 

، صَلىّ اللهُ : وَعَنْ أنس، رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1385  قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ حتى » : عَلَ  «ٌرجِعَ مَن خرَج فً طَلبَِ العِلم، فهو فً سَبٌلِ اللهَّ

 . حدٌث  حَسن   : رواهُ الترْمِذيُّ وقال
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1385

آنکه در طلب علم برآٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .پس او در راه خدا است تا باز گردد

 

وعَنْ أبً سَعٌدٍ الخدْرِي، رضً اللهَّ عَنْه، عَنْ رسُولِ اللهَّ - 1386
هِ وسَلَّم قالصَلّ  ٌْ رٍ حتى ٌكون مُنْتَهَاهُ » : ى اللهُ عَلَ ٌْ ٌَشبَع مُإمِن  مِنْ خَ لنَْ 

ةَ   . حدٌث  حسن  : رواهُ الترمذي، وقَال . « الجَنَّ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1386

( علم)مإمن هر گز از خٌر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .شود، تا نهاٌتش به بهشت انجامدسٌر نمی 

 

وعَنْ أبً أمَُامة، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ رَسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1387 
هِ وسَلَّم قال ٌْ : ثُمَّ قال «فضْلُ الْعالمِ على الْعابِدِ كَفَضْلً على أدَْنَاكُمْ » : عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ مواتِ إنَّ اللهَّ » : رسُولُ اللهَّ وملائِكَتَهُ وأهَْلَ السَّ
ٌُصَلُّونَ عَلى مُعلِّمًِ  مْلةََ فً جُحْرِهَا وحتى الحُوتَ لَ والأرضِ حتَّى النَّ

رْ  ٌْ اسِ الخَ  .حَدٌث  حَسن: رواهُ الترمذي وقال «النَّ
 

 :از ابو امامه رضی الله عنه رواٌت است که -1387

رتری عالم بر فضٌلت و ب: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
عابد مانند فضٌلت من بر پائٌن ترٌن شما است، بعد خداوند و 
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فرشتگانش و اهل آسمانها و زمٌن حتی مور در لانه اش و ماهی بر 
 .آنکه بمردم درس خٌر می دهد، درود می فرستند

 

رْداءِ ، رضً اللهَّ عَنْه، قَال- 1388  سمِعْتُ رَسُول : وَعَنْ أبً الدَّ
ِ صَلّى هِ وسَلَّم، ٌقولُ  اللهَّ ٌْ بْتَؽًِ فٌِهِ علْماً سهَّل » : اللهُ عَلَ ٌَ منْ سلك طَرٌقاً 

اللهَّ لهَ طَرٌقاً إلى الجنة، وَإنَّ الملائِكَةَ لتََضَعُ أجْنحَِتَهَا لطِالب الْعِلْمِ رِضاً 
مَواتِ ومنْ فً الأرْضِ  سْتَؽْفرُِ لهَُ منْ فً السَّ ٌَ صْنَع، وَإنَّ الْعالمِ لَ ٌَ حتَّى  بمِا 

الحٌِتانُ فً الماءِ ، وفَضْلُ الْعَالمِ على الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سائر 
ثُوا دٌِنَاراً وَلا  ٌُورِّ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلمَاءَ وَرَثَةُ الأنْبٌِاءِ وإنَّ الأنْبٌِاءَ لَمْ 

ثُوا الْعِلْم، فَمنْ أخََذَهُ أخََذَ بحِظِّ  رواهُ أبو داود .  «وَافرٍِ  دِرْهَماً وإنَّما ورَّ
 .والترمذي

 

 :از ابو درداء رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1388

آنکه در : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
راهی رود که در آن طلب علم کند، خداوند براٌش راهی را بسوی 

از کارش  و همانا فرشتگان بواسطهء رضاٌتی که. بهشت آسان می کند
دارند، بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه کسانی که در 
زمٌن و آسمان اند، حتی ماهی ها در آب برای عالم آمرزش می طلبند و 
فضٌلت عالم بر عابد مانند فضٌلت ماه شب چهارده بر دٌگر ستاره 

اری به هاست و اٌنکه علما مٌراثبر پٌامبران اند و پٌامبران درهم و دٌن
مٌراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسٌکه آن را گرفت 

 .بهرهء وافر گرفته است
 

سمِعْتُ رسول اللهَّ : وعنِ ابن مسْعُود، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1389
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ئا، فبَلَّؽَهُ كما »: صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ رَ اللهَّ امْرءاً سمِع مِنا شَ نَضَّ

حدٌث  حَسن  : رواهُ الترمذيُّ وقال.  «هُ فَرُبَّ مُبَلَّػٍ أوْعى مِنْ سَامِع سَمعَ 
 .صَحٌح
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1389

شاد دارد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
لٌػ خداوند شخصی را که از ما چٌزی را شنٌده و آن را چنانچه شنٌده تب

 .چه بسا تبلٌػ شدگانی وجود دارند که از شنونده درک کننده تر اند. کند
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قال رسُولُ اللهَّ : وعن أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1390 
هِ وسَلَّم ٌْ ومَ القٌِامةِ بِلجِامٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ منْ سُئِل عنْ عِلمٍ فَكَتَمَه، ألُجِم 

 .حدٌث  حسن: داود والترمذي، وقالرواهُ أبو  .  «مِنْ نَارٍ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1390

کسی که از او در بارهء دانشی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بپرسند و او آن را بپوشد، در روز قٌامت به لگامی از آتش لگام کرده 

 .می شود
 

هِ وسَلَّم قال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعنه قال- 1391 ٌْ منْ » : عَلَ
تَعلَّمُهُ إلا لٌصٌِبَ بهِِ عرضاً  ٌَ ِ عز وَجَلَّ لا  ٌُبتَؽَى بهِِ وَجْهُ اللهَّ تَعلَّمَ عِلماً مِما 

ةِ ٌوْم القٌِامةِ  نٌْا لمَْ ٌجِدْ عَرْؾَ الجنَّ رٌحها، رواه أبو داود : ٌعنً «مِنَ الدُّ
 .بإسناد صحٌح

 

 :ه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عن -1391

آنکه علمی بٌاموزد از آنچه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بدان رضای خداوند طلب کرده می شود، که نمی آموزد، مگر برای 

 .رسٌدن به چٌزی از دنٌا، بوی بهشت را در روز قٌامت نٌابد

توجه و اهتمام به اٌن حدٌث و مفهوم والای آن برای همهء : ش
حق و حقٌقت و داعٌان بحق و فضٌلت از وجائب اسلامی پوٌندگان راه 

 .است

آری همانگونه که هٌچ عمل بدون اخلاص نٌت در پٌشگاه خدا 
مقبول نٌست، لازم است دعوتگران و روندگان در اٌن مسٌر سخت 
بکوشند تا در طلب علم و کمال فقط و فقط رضای حق را منظور نظر 

و تعالی و دوری از رحمتش دارند ور نه خدای نخواسته مورد غضب ا
 (مترجم. )قرار خواهند گرفت که اعاذنا الله منه

 

وعنْ عبدِ اللهَّ بن عمرو بن العاص رضً اللهَّ عَنهمُا   -1392  
هِ وسَلَّم ٌقول: قال ٌْ إنَّ اللهَّ لا ٌقْبضِ » : سمِعتُ رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

اس، ولكِنْ ٌقْبِضُ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلمَاءِ حتَّى العِلْم انْتزَِاعاً ٌنْتزِعُهُ مِنَ النَّ 
رِ علم،  ٌْ الاً فَسئِلوُا، فؤفْتَوْا بؽَ اسُ رُإوساً جُهَّ خَذَ النَّ ٌُبْقِ عالما، اتَّ إذا لمْ 

 .متفق  علٌه «فَضَلُّوا وأضََلُّوا 
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از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1392
 :شده که گفت

همانا : الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود از رسول
به اٌنکه آن را از مٌان مردمی ( نمی گٌرد)خداوند علم را نمی مٌراند 

بردارد، و لٌکن علم را با گرفتن و مٌراندن علماء از مٌان بر مٌدارد تا 
عالمی نماند و مردم رإسای نادانی گٌرند و آنان بدون علم فتوی دهند، 

 .مراه شده و دٌگران را هم گمراه نماٌندپس خود گ
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 كتاب حمد و ثنا و شکر خداوند بزرگ
 باب فضٌلت حمد وشکر -242

 

 {فَاذْكُرُونًِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لًِ وَلاَ تَكْفرُُونِ  }: قال الله تعالی
 ٕ٘ٔ: البقرة

كُمْ  }: و قال تعالی  ٣: إبراهٌم {لئَِن شَكَرْتُمْ لأزٌَِدَنَّ

ِ  }: تعالی و قال  ٔٔٔ: الإسراء {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهّ

ِ رَبِّ الْعَالمٌَِنَ }: و قال تعالی : ٌونس {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلهّ
ٔٓ 

 

و شکر . پس مرا ٌاد کنٌد تا شما را ٌاد کنم: خداوند می فرماٌد
 152: بقره. مرا کنٌد و کفرانم منمائٌد

: ابراهٌم. د همانا برای شما می افزاٌماگر شکر کنٌ: و می فرماٌد
7 

. و بگو که حمد و ثنا برای خدای تعالی است: و می فرماٌد
 111: إسراء

و نهاٌت دعای شان اٌن است که ثنا باد خداوندی : و می فرماٌد
 10: ٌونس. را که پروردگار عالمٌان است

 

رة، رضً اللهَّ عنْه، أنََّ النبً صَلّى- 1393 ٌْ هِ  وعن أبً هُرَ ٌْ اللهُ عَلَ
هِما فؤخَذَ اللَّبن،  ٌْ ن مِن خَمْر ولبَن، فنظَرَ إلَ ٌْ لةَ أسُْرِيَ بهِِ بقَِدَحَ ٌْ وسَلَّم أتًُِ لَ

هِ وسَلَّم ٌْ ِ الَّذي هَداكَ للفطِْرةِ لوْ » : فَقَالَ جبرٌلُ صَلّى اللهُ عَلَ الحمْدُ للهَّ
تُكَ   .رواه مسلم «أخَذْتَ الخَمْرَ ؼَوتْ أمَُّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1393

شبی که پٌامبر صلی الله علٌه وسلمبه اسراء رفت، دو قدح 
آنحضرت صلی الله علٌه وسلم آن را . شراب و شٌر: براٌش آوردند

ثنا باد خداوندی : جبرئٌل علٌه السلام فرمود. نگرٌسته و شٌر را گرفت
راب را می گرفتی، امتت اگر ش. را که ترا بسوی فطرت راهنمائی کرد

 .گمراه می شد
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هِ وسَلَّم قال- 1394 ٌْ كُلُّ أمْرٍ » : وعنْهُ عنْ رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُبْدأُ فٌه ب حدٌث  حسَن، رواهُ أبو داود  «الحمد للهَّ فَهُوَ أقْطُع : ذِي بال لا 

 . وؼٌرُهُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1394

هر کار ارزشمندی که در : الله صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول
 .آن به الحمد لله آؼاز نشود، کم برکت است

 

1395 - ِ وعَن أبً مُوسى الأشعريَّ رضً اللهَّ عنْه، أنَّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ : إذا ماتَ ولدَُ العبْدِ قال اللهَّ تعالى لملائِكَتهِ» : صَلّى اللهُ عَلَ

: قبضتُم ثَمرةَ فُإَادِه؟ فٌقولون: نَعم، فٌَقول: تُمْ ولَدَ عبْدِي ؟ فٌقولوُنقَبضْ 
حمِدكَ واسْتَرْجَع، فٌَقُولُ اللهَّ : فَمَاذَا قال عَبْدي ؟ فٌقولون: نَعَم، فٌقول

تَ الحمْدِ : تَعالى  ٌْ وهُ بَ تاً فً الجنَّة، وسَمُّ ٌْ رواهُ الترمذي  «ابْنُوا لعَِبْدِي ب
 .حسن حدٌث  : وقال

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -1395

چون فرزند بنده بمٌرد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 فرزند بنده ام را گرفتٌد؟: خداوند برای فرشتگانش می فرماٌد

 ! بلی: می گوٌند

 آٌا مٌوه اش را گرفتٌد؟: سپس می فرماٌد

 !بلی: می گوٌند

 پس بنده ام چه گفت؟: باز می فرماٌد

 .الحمد لله و انا لله و انا الٌه راجعون: می گوٌند

برای بنده ام در بهشت خانه ای ساخته و آن : الله تعالی می فرماٌد
 .را خانهء حمد بنامٌد

 

قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعنّْ أنَسَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1396
هِ وسَلَّم ٌْ هَا، إنَّ اللهَّ لَ » : عَلَ ٌْ حْمَدُهُ عَل ٌَ ؤكُْلُ الأكْلةََ فَ ٌَ ٌرضً عنِ العبْدِ 

هَا  ٌْ حْمَدُهُ عَلَ ٌَ رْبَةَ فَ شْرب الشَّ ٌَ  .رواهُ مسلم« وَ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1396
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همانا خداوند از بنده ای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تعالی را بر آن ثنا گوٌد راضی می شود که چون لقمه ای بخورد وحق 
 .و چون آب بٌاشامد، حق تعالی را بر آن ثنا گوٌد
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كتاب درود گفتن بر رسول الله صلی الله علٌه 
 وسلم

 

 باب فضٌلت درود بر رسول الله صلی الله علٌه وسلم -243
 

ٌُّ  }: قال الله تعالی ا أَ ٌَ  ًِّ بِ ٌُصَلُّونَ عَلىَ النَّ َ وَمَلَائِكَتَهُ 
هَا الَّذٌِنَ إنَِّ اللهَّ

هِ وَسَلِّمُوا تَسْلٌِماً  ٌْ  ٙ٘: الأحزاب {آمَنُوا صَلُّوا عَلَ
 

همانا خداوند و فرشتگانش بر پٌامبر صلی الله : خداوند می فرماٌد
علٌه وسلم درود می فرستند، پس ای کسانٌکه اٌمان آورده اٌد، بر وی 

 56: احزاب. درود فرستاده و سلام کنٌد به سلام گفتنی
 

هُ - 1397 وعنْ عبد اللهَّ بن عمرو بن العاص، رضً اللهَّ عنْهُمَا أنَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ ًَّ صلاةَ، » : سمِع رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ من صلَّى عل

هِ بِهَا عشْراً  ٌّ  علَ
 .رواهُ مسلم «صلَّى اللهَّ

 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1397
 :شده که

آنکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرموداو 
مراد )ٌکبار بر من درود فرستد، خداوند بر وی ده بار درود می فرستد 

 (.از درود گفتن خدا فرستادن رحمت از جانب اوست
 

ِ صَلّى اللهُ - 1398  وعن ابن مسْعُودٍ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم قا ٌْ ًَّ صلاةً » : لعَلَ اسِ بً ٌوْمَ الْقٌِامةِ أكَْثَرُهُم عَل  «أوَْلى النَّ

 .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1398

نزدٌکترٌن مردم به من در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
من درود می  آنانی اند که از همه بٌشتر بر( برای شفاعت)روز قٌامت 

 .فرستند
 

قالَ رسولُ اللهَّ : وعن أوس بن أوس، رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1399
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ وْمَ الجُمُعة، فَؤكَْثرُِوا عل ٌَ امِكُمْ  ٌَّ إنَّ مِن أفَْضلِ أ
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 ًَّ ، ٌا رسول اللهَّ : فقالوا «مِنَ الصلاةِ فٌه، فإنَّ صَلاتَكُمْ معْرُوضَة  علَ
كَ وقدْ أرَمْت؟ ، ٌْ ؾَ تُعرضُ صلاتُنَا عل ٌْ إنَّ اللهَّ » : بَلٌِت، قالَ : ٌقول وكَ

 .رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحٌح . « حَرم على الأرْضِ أجْساد الأنْبٌِاءِ 
 

 :از اوس بن اوس رضی الله عنه رواٌت است که -1399

همانا روز جمعه از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
هترٌن روزهای شما است، پس در آن بر من زٌاده درود فرستٌد، زٌرا ب

ٌا رسول الله صلی الله علٌه : گفتند. درود شما بر من عرضه می شود
وسلم چگونه درود ما بر شما عرضه می شود، در حالٌکه 

 .استخوانهاٌت پوسٌده شده

ٌعنی )خداوند اجساد پٌامبران را بر زمٌن حرام کرده است : فرمود
 (.جسد شان پوسٌده نمی شود

 

رةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1400  ٌْ قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ » : اللهُ عَلَ ٌُصَلِّ علَ رواهُ  «رَؼِم أنْؾُ رجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ 
 .حدٌث  حسن: الترمذي وقال

 

 :کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است  -1400

خاک آلوده شود بٌنی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مردی که مرا پٌشش ٌاد کردند بر من درود نفرستاد

 

هِ : وعنهُ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1401 ٌْ قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ثُ لا تَجْعلوُا قَبْرِي عٌِدا، وَصلُّوا عَلًَ، فَإنَّ صَلاتَكُمْ تَ » : وسَلَّم ٌْ بْلؽُُنً ح
 .رواهُ أبو داود بإسناد صحٌح «كُنْتُمْ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1401

( طوافگاه)قبر مرا عٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نگردانٌد و برمن درود فرستٌد، زٌرا هر جائی که باشٌد، درود شما بمن 

 .می رسد

ٌا قبر . ٌعنی زٌارت قبر مرا عٌد مسازٌدلاتجعلوا قبری عٌداً : ش
 .مرا مظهر عٌد مسازٌد
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معنای آن نهی از اجتماع برای زٌارت آنحضرت صلی الله علٌه 
زٌرا عٌد روزٌست که در . وسلم است، مثلٌکه در عٌد اجتماع می نماٌند

آن لهو و تزٌٌن کردن جائز بوده و در آن برای اظهار فرحت و شادی 
 .می برآٌند

کتاب اٌن کار را با رفتن به زٌارت قبرهای پٌامبران شان و اهل 
انجام مٌدادند تا اٌنکه خداوند بر دلهای شان پردهء غفلت را نهاد و روش 
بت پرستان را در زٌارت کردن شٌطانان شان پٌروی نموده و قبرهای 

 .پٌامبران شان را مسجد ساخته بسوی آن نماز گزاردند

اللهم لا تجعل قبری : لٌه وسلم فرموداز اٌنرو آنحضرت صلی الله ع
 .اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبٌائهم مساجد. وثناً ٌعبد

و بعضی از علماء معنای دٌگری را به آن ذکر کرده اند که قبر 
مرا چون عٌدی مسازٌدکه در سالی ٌکبار ٌا دو بار بسراغ آن می روٌد 

زٌادت زٌارت آنحضرت  و به اساس اٌن توجٌه تشوٌق صورت گرفته به
 .صلی الله علٌه وسلم

 

هِ وسَلَّم قال- 1402  ٌْ ما مِنْ » : وعنهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
لامَ  ى أرُدَّ عَلٌهِ السَّ ًَّ رُوحً حَتَّ ًَّ إلاَّ ردَّ اللهَّ علَ ٌُسلِّمُ علَ رواهُ   .  «أحد 

 .أبو داود بإسناد صحٌح
 

 :الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره رضی -1402

هٌچ ٌک نٌست که بر من : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سلام کند، مگر اٌنکه خداوند روحم را بمن باز می گرداند تا جواب 

 .سلامش را بدهم
 

ًِّ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1403  ِ صَلىّ اللهُ : وعن علِ قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ الْبخٌِ» : عَلَ ٌُصَلِّ علَ رواهُ الترمذي .  «لُ من ذُكِرْتُ عِنْدَه، فَلمَ 

 .حدٌث  حسن  صحٌح: وقال
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که -1403

بخٌل آنست که پٌشش نامم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .برده شد و بر من درود نفرستاد
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د، رضً - 1404  ٌْ سمِع رسولُ : اللهَّ عَنْه، قالوعنْ فَضَالةََ بنِ عُبَ
دِ اللهَّ تَعالى ، وَلمَْ  ٌُمَجِّ هِ وسَلَّم رَجُلاً ٌدْعُو فً صلاتهِِ لَمْ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ
هِ  ٌْ هِ وسَلَّم، فقال رسولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ٌُصلِّ عَلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ

رِهِ  فقال لهُ ثمَّ دعَاهُ  ،« عَجِلَ هذا »  :وسَلَّم ٌْ إذا صلَّى أحَدُكُمْ :   أوْ لؽَِ
ٌُصلً عَلى النبً صَلىّ اللهُ  نَاءِ علٌه، ثُمَّ  هِ سُبْحانَهُ والثَّ فلٌبْدأْ بتَِحْمٌِدِ ربِّ

هِ وسَلَّم ثُمَّ ٌدْعُو بَعدُ بمِا شاءَ  ٌْ : رواهُ أبو داود والترمذي وقالا. « عَلَ
 .حدٌث  حسن صحٌح

 

 :ن عبٌد رضی الله عنه رواٌت است کهاز فضاله ب -1404

رسول الله صلی الله علٌه وسلم مردی را شنٌد که در نمازش دعا 
می کرد، نه ثنای حق تعالی را گفت و نه بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 

اٌن نفر شتاب : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود. درود فرستاد
هرگاه ٌکی از : ؼٌرش فرمودنمود و بعد او را خواست و برای او ٌا 

شما نماز گزارد، باٌد به حمد و ثنای پروردگارش شروع کرده و سپس 
بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم درود فرستد و بعد از آن هر چه خواست 

 .دعا کند
 

: وعن أبً محمد كَعب بن عُجرَة، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1405 
نَا النبً صَلّى اللهُ عَلٌَْ  ٌْ ٌْؾ : هِ وسَلَّم فقُلْناخَرج علَ ، قَدْ علمِْنَا كَ ٌا رسول اللهَّ

ك؟ قال ٌْ ؾَ نُصَلًِّ علَ ٌْ كَ فَكَ ٌْ د، : قوُلوُا» :نُسلِّمُ عل اللَّهمَّ صَلِّ على مُحمَّ
كَ حمٌِد  مجٌد تَ عَلى آلِ إبْرَاهٌِم، إنَّ ٌْ د، كَمَا صَلَّ اللهُمَّ بارِكْ . وَعَلى آلِ مُحمَّ

د، وَعَلى كَ حمٌد  مجٌد   عَلى مُحَمَّ د، كَما بَاركْتَ على آلِ إبْراهٌِم، إنَّ آلِ مُحَمَّ
 .متفق  علٌه.  «

 

از ابو محمد کعب بن عجره رضی الله عنه رواٌت شده که  -1405
 :گفت

ٌا رسول الله صلی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بر ما برآمد، گفتٌم
، پس چگونه بر الله علٌه وسلم دانستٌم که چگونه بر شما سلام کنٌم

 شما درود فرستٌم؟

درود فرست ! بار خداٌا... اللهم صل علی محمد: بگوئٌد: فرمود
بر محمد و بر آل محمد صلی الله علٌه وسلم چنانچه درود فرستادی بر 

برکت نه بر محمد ! بار خداٌا. آل ابراهٌم، همانا تو ستوده و با عظمتی
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 علٌه وسلم چنانچه برکت صلی الله علٌه وسلم و بر آل محمد صلی الله
 .نهادی بر آل ابراهٌم همانا تو ستوده و با عظمتی

 

أتَاناَ : وعنْ أبً مسْعُود الْبدْري، رضً اللهَّ عنْه، قال- 1406 
هِ وسَلَّم، وَنَحْنُ فً مَجْلسِ سعد بنِ عُبَادَةَ رضً  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ رسُولُ اللهَّ

، : سعد اللهَّ عنه، فقالَ لهُ بَشٌِرُ بْنُ  كَ ٌا رسولَ اللهَّ ٌْ أمرَنَا اللهَّ أنْ نُصلًِّ علَ
نَا  ٌْ هِ وسَلَّم، حتى تَمنَّ ٌْ ك؟ فَسكَتَ رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ لً علَ ؾَ نُصَّ ٌْ فَكَ

هِ وسَلَّم  ٌْ سْؤلَْه، ثمَّ قال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ه لمْ  اللَّهمَّ صلِّ  :، قولوُا أنَّ
تَ على آل إبْراهٌِم، وَبارِكْ عَلى عَلى مُ  ٌْ د، كما صل د، وَعَلى آلِ مُحمَّ حَمَّ

د، كما بَاركْتَ عَلى آل إبْراهٌِم، إنكَ حمٌِد  مجٌِد،  د، وعَلى آلِ مُحمَّ مُحَمَّ
 .رواهُ مسلم «والسلام كما قد عَلمِتم 

 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1406

ی الله علٌه وسلم نزد ما آمد، در حالٌکه ما در رسول الله صل
: بشٌر بن سعد بوی گفت. مجلس سعد بن عباده رضی الله عنه بودٌم

خداوند ما را امر نموده که بر شما درود فرستٌم، پس چگونه بر شما 
 درود فرستٌم؟

رسول الله صلی الله علٌه وسلم سکوت فرمود، تا اٌنکه آرزو 
 !ه بودٌمکردٌم کاش از او نپرسٌد

اللَّهمَّ صلِّ »: بگوئٌد: سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تَ على آل إبْراهٌِم، وَبارِكْ عَلى  ٌْ د، كما صل د، وَعَلى آلِ مُحمَّ عَلى مُحَمَّ

د، كما بَاركْتَ عَلى آل إبْراهٌِم، إنكَ حمٌِد  مجٌِد   د، وعَلى آلِ مُحمَّ و « .مُحَمَّ
 .د، بگوئٌدسلام را چنانچه دانستٌ

 

اعِدي، رضً اللهَّ عنه، قال- 1407   دٍ السَّ ٌْ قَالوُا ٌا  :وعَنْ أبً حُمَ
ك؟ قال ٌْ ؾَ نُصَلًِّ عَلَ ٌْ د، وعَلى : قولوُا»  :رسول اللهَّ كَ اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمِّ

د، وعَلى  تَ على إبْراهٌِم، وباركْ عَلى مُحَمَّ ٌْ تهِ، كما صَلَّ ٌَّ أزْواجِهِ وَذُرِّ
كَ حمٌِد  مجٌِد  أزَْ  تهِ، كما بارَكتَ على إبْراهٌِم، إنَّ ٌَّ  .متفق  علٌه« وَاجِهِ وذُرِّ

 

 :از ابو حمٌد ساعدی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1407

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم چگونه بر شما درود : گفتند
 فرستٌم؟
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ن و درود فرست بر محمد و همسرا! بار خداٌا: بگوئٌد: فرمود
و برکت ده بر محمد و . فرزندانش چنانچه بر اولاد ابراهٌم فرستادی

همسران و فرزندانش چنانچه بر اولاد ابراهٌم برکت نهادی، همانا تو 
 .ستوده و بزرگی
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 كتاب ذکرها
 باب در فضٌلت ذکر و تشوٌق بر آن -244

 

ِ أكَْبَرُ } : قال الله تعالی  ٘ٗ: العنكبوت {وَلَذِكْرُ اللهَّ

 ٕ٘ٔ: البقرة  {فَاذْكُرُونًِ أذَْكُرْكُمْ } : قال تعالیو 

عاً وَخٌِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ } : و قال تعالی كَ فًِ نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْؽَافلٌِِنَ   ٕ٘ٓ: الأعراؾ {مِنَ الْقَوْلِ بِالْؽُدُوِّ وَاخصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

َ }: و قال تعالی  ٓٔ: الجمعة { كَثٌِراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ وَاذْكُرُوا اللهَّ

: إلی قوله تعالی {إنَِّ الْمُسْلمٌِِنَ وَالْمُسْلمَِاتِ }: و قال تعالی
ؽْفرَِةً وَأجَْراً عَظٌِماً } ُ لَهُم مَّ اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثٌِراً وَالذَّ اكِرٌِنَ اللهَّ  {وَالذَّ

 ٖ٘: الأحزاب

ٌُّ } : و قال تعالی ا أَ َ ذِكْراً كَثٌِراً ٌَ { 41}هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَّ
حُوهُ بُكْرَةً وَأصٌَِلاً   ٕٗ – ٔٗ: الأحزاب {42{ }وَسَبِّ

 و اخٌات فی الباب کثٌرة معلومة
 

: عنکبوت. و همانا ذکر کنٌد خدا بزرگتر است: خداوند می فرماٌد
45 

 152: بقره. مپس مرا ٌاد کنٌد، شما را ٌاد کن: و می فرماٌد

و ٌاد کن پروردگارت را در ضمٌرت، به زاری و : و می فرماٌد
ترسکاری و ٌاد کن پروردگار خود را به کلامی آهسته تر از بلند 

 205: اعراؾ. آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از ؼافلان

: جمعه. و خدا را بسٌار ٌاد کنٌد، تا رستگار شوٌد: و می فرماٌد
10 

: تا فرموده اش..... همانا مردان و زنان مسلمان: دو می فرماٌ
مردان و زنانی که خدا را بسٌار ٌاد می کنند، خداوند بر اٌشان آمرزش 

 35: احزاب. و مزد عظٌمی را مهٌا فرموده است

ای آنانکه اٌمان آورده اٌد، خدا را بسٌار ٌاد کنٌد، : و می فرماٌد
  42 – 41: باحزا. و در صبح و شام تسبٌح وی را گوئٌد
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ِ صَلىّ : وعَنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1408 قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ كَلمِتَانِ خَفٌِفَتَانِ عَلى اللِّسان، ثَقٌِلتَانِ فً المٌِزَان، »  :اللهُ عَلَ

حْمن ِ وَبحَِمْدِهِ، سُبحانَ اللهَّ العظٌمِ : حَبٌِبَتَانِ إلى الرَّ متفق   « سُبْحان اللهَّ
 .علٌه

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1408

دو کلمه است که بر زبان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
: سبک بوده و در مٌزان گران و در نزد رحمان جل جلاله محبوب است

پاکٌست خداوندی را . پاکٌست خدا را و به ثناٌش ترزبانم... سبحان الله
 .استکه بزرگ 

 

هِ : وعَنْهُ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1409  ٌْ قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
، وَاللهَّ أكْبر، » : وسَلَّم ، ولا إلهَ إلاَّ اللهَّ ، وَالحَمْدُ للهَّ لأن أقَُولَ سبْحانَ اللهَّ

مْسُ  ا طَلَعَت علٌهِ الشَّ ًَّ مِمَّ  .رواه مسلم «أحَبُّ إل
 

 :رضی الله عنه رواٌت شده که از ابو هرٌره -1409

همانا اٌنکه بگوٌم سبحان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پاکٌست خدا را و ثنا مر خداوند راست و معبود برحقی جز الله ... الله

در نزدم محبوبتر است از آنچه بر آن آفتاب . نٌست و خدا بزرگتر است
 .طلوع نموده است

 

هِ وسَلَّم  وعنهُ أنَّ رسُولَ - 1410 ٌْ منْ قال »  :قال اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
لهُ المُلك، وَلهُ الحَمْد، وَهُوَ عَلى كُلِّ  لا إله إلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ لا شرٌِكَ لهَُ، 

ةٍ كانَتْ لهَُ عَدْل عَشر رقَابٍ وكُتبَِتْ لهَُ مِائَةُ  شًَءٍ قَدٌِر، فً ٌومٍ مِائةَ مَرَّ
ٌطَانِ ٌومَهُ ذلكَ حَسَنة، وَمُحٌِت عنهُ  ئَة، وكانت له حِرزاً مِنَ الشَّ ٌِّ مِائة س

ا جاءَ بهِِ إلاَّ رجُل  عَمِلَ أكَثَر مِنه  ٌُمسًِ، ولم ٌؤتِْ أحَد  بِؤفَضَل مِمَّ ،  «حتى 
تْ خَطَاٌاه، »: وقال ة، حُطَّ ِ وَبحمْدِه، فً ٌوْم مِائَةَ مَرَّ من قالَ سُبْحَانَ اللهَّ

 .متفق  علٌه «بَدِ البَحْر وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1410

آنکه در هر روز صد بار : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نٌست معبود بر حقی جز الله ... لا إله إلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ لا شرٌِكَ لهَُ : بگوٌد

اهی و حمد و ثنا تعالی که ٌگانه است و شرٌکی او را نٌست، پادش
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براٌش برابر آزاد کردن . اوراست و او بر هر چه خواهد، قدرتمند است
ده برده است و براٌش صد نٌکی نوشته می شود و از او صد گناه کم 
می گردد و برای او در آن روز تا شام حفظ و پناهی از شٌطان می باشد 

بٌش از  و هٌچٌک بهتر از آنچه که وی آورده نمی آورد، مگر مردٌکه
آنکه در روزی صد بار سبحان الله و : او عمل نموده است و فرمود

 .بحمده گوٌد گناهانش محو می شود، هرچند مانند کؾ درٌا باشد
 

وعَنْ أبً أٌوبَ الأنصَاريِّ رضً اللهَّ عَنْهُ عَن النبً صَلىّ - 1411 
هِ وسَلَّم قال ٌْ دهُ لا شَرٌِكَ له، لهَُ المُلْك، مَنْ قالَ لا إله إلاَّ اللهَّ وحْ » : اللهُ عَلَ

ات كان كَمَنْ أعَْتَقَ أرْبعةَ : ولهَُ الحمْد، وَهُو على كُلِّ شًَءٍ قَدٌِر، عشْر مرَّ
 .متفق علٌه «أنَفسٍُ مِن وَلدِ إسْماعٌِلَ 

 

 :از ابو اٌوب انصاری رضی الله عنه رواٌت است که -1411

لا إله إلاَّ : ار بگوٌدآنکه ده ب: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
مانند شخصی است که ... اللهَّ وحْدهُ لا شَرٌِكَ له، لهَُ المُلْك، ولهَُ الحمْدُ 

 .چهار کس از فرزندان اسماعٌل را آزاد کرده باشد
 

قالَ لً رسولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1412 
هِ وسَلَّم ٌْ ؟ إنَّ أحبَّ الكَلامِ إلى ألا أخُْبِ » : اللهُ عَلَ رُكَ بِؤحَبِّ الكَلامِ إلى اللهَّ

 .رواه مسلم «سُبْحانَ اللهَّ وبحَمْدِهِ : اللهَّ 
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -1412

آٌا خبر ندهم به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم به من فرمود
م در نزد خدای محبوبترٌن سخن در نزد خداوند؟ همانا محبوبترٌن کلا

 .تعالی سبحان الله و بحمده است
 

قال رسُولُ : وعَنْ أبً مالكٍ الأشْعَرِيِّ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1413
هِ وسَلَّم ٌْ ِ تَمْفُ »: اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ هُورُ شَطْرُ الإٌمان، والحمدُ للهَّ الطُّ

ِ والحمْدُ للهَّ تمْآنِ  زان، وسُبْحَانَ اللهَّ ٌْ مَواتِ  أو تَمْفُ  المِ نَ السَّ ٌْ ما بَ
 .رواهُ مسلم« والأرْضِ 

 

 :از ابو مالک اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -1413
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پاکی نصؾ اٌمان است و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
الحمد لله مٌزان را پر می سازد و سبحان الله و الحمد لله پر می کند ٌا 

 .ند، مٌان آسمانها و زمٌن راپر می ک: اٌنکه فرمود
 

جاءَ  :وعَنْ سعْدِ بنِ أبً وقَّاصٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1414 
هِ وسَلَّم فقال ٌْ . علِّمْنً كَلاماً أقَوُلهُ: أعَْرَابً إلى رسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ِ قُل لا إله إلاَّ اللهَّ وحدَهُ لا شرٌِكَ له، اللهَّ أكَْبَرُ كَبٌِرا»  :قال ، والحمْدُ للهَّ
ِ العَزٌز الحكٌمِ  ةَ إلاَّ باللهَّ كَثٌرا، وسُبْحانَ اللهَّ ربِّ العالمٌِن، ولا حوْل وَلا قوَُّ

. اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لً وارْحمنً: قُل»  :فَهإلاء لرَِبًِّ، فَما لً ؟ قال: قال،  «
 .رواه مسلم« واهْدِنً، وارْزُقْنً 

 

الله عنه رواٌت شده که  از سعد بن ابی وقاص رضی -1414
 :گفت

گفتاری : اعرابٌی خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده گفت
 .بمن بٌاموز تا آن را بگوٌم

نٌست معبود برحقی جز الله که ... بگو لا اله الا الله وحده: فرمود
خداوند بزرگ است به بزرگی ٌی و حمد . ٌگانه است و شرٌکی ندارد

د و پاکٌست مر خداوندی را که پروردگار جهانٌان زٌاد مر خداوند را با
است و گردٌدنی از معصٌت و قدرتی بر انجام طاعت بدون توفٌق 

 . خداوندی که ؼالب و با حکمت است، وجود ندارد

 اٌن برای پروردگار من است، پس براٌم چه؟: گفت

بار خداٌا مرا بٌامرز و برمن رحم ... اللهم اؼفرلی: بگو: فرمود
 .اٌتم نما و روزی ام عطا کنکن و هد

 

ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ ثوبانَ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1415 كان رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اللَّهُمَّ أنَْتَ »  :إذا انْصَرَؾ مِنْ صلاتهِِ اسْتَؽفَر ثَلاثا، وقال» : عَلَ

اذا الجلالِ والإكرام  ٌَ لام، تباركْتَ  لام، ومِنكَ السَّ لفوَْزاعً وهُوَ قٌِل  «السَّ
، أسَْتَؽْفرُِ اللهَّ : تقول: قال كٌؾَ الاستِؽفَار؟ :أحََد رُواةِ الحدٌث  .أسَْتَؽْفرُ اللهَّ

 .رواهُ مسلم
 

 : از ثوبان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1415

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم نمازش را تمام می نمود، سه 
 ...اللهم انت السلام: ودبار استؽفر الله گفته و می فرم
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تو سلامی و سلامتی از تست، بزرگی ای خداوند ! بار خداٌا
 .بزرگی واحترام

استؽفار : برای اوزاعی که ٌکی از راوٌان حدٌث است، گفته شد
 چگونه است؟

 .استؽفر الله، استؽفر الله: گفت
 

 صَلىّ وعَن المُؽٌِرةِ بن شُعْبةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُول اللهَّ - 1416 
لاة وسلَّم قال هِ وسَلَّم كَان إذا فَرغَ مِنَ الصَّ ٌْ لا إلهَ إلاَّ اللهَّ وحْدَهُ » : اللهُ عَلَ

اللَّهُمَّ لا مانِعَ . لا شَرٌِكَ لهَ، لهُ المُلْكُ ولهَُ الحَمْد، وهُوَ عَلى كُلِّ شًَءٍ قَدٌر
ًَ لما مَنَعْت، ولا ٌنْفَعُ ذا ت، وَلا مُعْط ٌْ متفق   «الجَدِّ مِنْكَ الجدُّ  لما أعْطَ

 .علٌه
 

 :از مؽٌره بن شعبه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1416

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم از نمازش فراؼت ٌافته و 
معبود بر حقی جز الله نٌست، ... لا اله الا الله: سلام می داد، می فرمود

از آن اوست و او بر شرٌکی او را نٌست و پادشاهی و سپاس خاصی 
مانعی برای آنچه دادی و دهنده ای برای ! بار خداٌا. همه چٌز تواناست

آنچه منع نمودی نٌست، و خداوند اقبال و نسب را اقبال و نسب نفع 
 .نمی رساند

 

هُ كان - 1417 رِ رضً اللهَّ تعالى عنْهُما أنََّ ٌْ بَ وعَنْ عبد اللهَّ بن الزُّ
ٌُسَلِّمٌقُول دُبُرَ كَلِّ صلاةٍ  لا إلهَ إلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ لا شرٌكَ له، لهُ الملكُ : ، حٌنَ 

، لا إله إلاَّ . ولهُ الحَمْد، وهُوَ عَلى كُلِّ شًءٍ قَدٌر ةَ إلاَّ بِاللهَّ لا حوْلَ وَلا قوَُّ
نَاءُ الحَسن، لا  اه، لهُ النعمة، ولهَُ الفضْلُ وَلهَُ الثَّ ٌَّ ، وَلا نَعْبُدُ إلاَّ إ إله إلاَّ اللهَّ

ٌنَ ولوْ كَرِه الكَافرُون ر.اللهَّ مُخْلصٌِِنَ لهَُ الدِّ ٌْ بَ وكَان رسولُ اللهَّ : قالَ ابْنُ الزُّ
ٌُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مكتوبة، هِ وسَلَّم  ٌْ  .رواه مسلم صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از عبد الله بن زبٌر رضی الله عنهما رواٌت شده که -1417

... لا اله الا الله وحده: هر نماز بعد از سلام دادن می گفتدر عقب 
معبود برحقی جز الله نٌست، شرٌک و انبازی او را نٌست، و پادشاهی 
و سپاس خاص از آن اوست و او بر همه چٌز توانا است، و حول و 
قوه ای جز بتوفٌق و ٌاری حق تعالی مٌسر نٌست، و نمی پرستٌم، جز 

ت و فضٌلت است و خاص اوراست ثنای نٌکو، اورا، او خداوند نعم
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معبود برحقی جز الله نٌست، در حالٌکه اعمال مان را خالص برای او 
ابن زبٌر رضی الله . انجام می دهٌم، هر چند کافران را ناخوش آٌد

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بعد از هر نماز فرٌضه آنرا : عنهما گفت
 .می گفت

 

رةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ فقَُرَاءَ المُهاجِرٌِنَ أتََوْا وعنْ أبً هُرٌ- 1418 
هِ وسَلَّم فقالوُا ٌْ رجَاتِ العُلى  :رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ثُورِ بالدَّ ذَهب أهْلُ الدُّ

عٌِمِ المُقٌم ، وٌَصُومُونَ كما نَصُوم، ولهمُ فَضْل  : ، وَالنِّ ٌُصَلُّونَ كَما نُصلًِّ
قوُنٌحجُّ : مِنْ أمْوال ٌُجاهِدُون، وٌتَصَدَّ عْتَمِرُون، وَ ٌَ ألا » : فقالَ . ون، و

ً تُدْرِكُونَ بهِِ مَنْ سبَقَكُم، وتَسبقُِونَ بهِِ منْ بَعْدكُم ئا ٌْ كُونُ . أعُلمُكُمْ شَ ٌَ ولا 
، :قالوُا «أحََد  أفَْضلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعِ مِثلَ ما صَنَعْتُم؟   بَلَى ٌا رسول اللهَّ

قال  «تُسبِّحُون، وتَحْمدُونَ وتُكَبِّرُون، خلْؾَ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثَلاثٌنَ »: قال
فٌِةِ ذِكْرِهن، قال ٌْ رة، لمَّ سئِل عنْ ك ٌْ اوي عنْ أبً هُرَ : ٌقول :أبُو صالحٍ الرَّ

، واللهَّ أكْبر، حتَّى ٌكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهنَّ ثلاثاً وثلاثٌن ، والحمْدُ للهَّ  .سُبْحان اللهَّ
فَرجع فقَُراءُ المُهَاجِرٌِنَ إلى رسُولِ : وزاد مُسْلم  فً رواٌتِه متفق  علٌهِ 

هِ وسَلَّم، فقالوا ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ سمِع إخْوانُنا أهلُ الأمْوال بمِا فعَلْنَا،  :اللهَّ
هِ وسَلَّم ففعَلوُا مِثْله؟ ٌْ ٌُإْتٌِهِ ذلكَ فَضْلُ اللهَّ » : فقالَ رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  
 . «منْ ٌشاءُ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1418

فقرای مهاجرٌن خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و 
ثروتمندان مرتبه های بلند و نعٌم ابدی را نائل شدند، مثل ما : گفتند

از نماز گزارده و روزه می گٌرند و برای آنها فضٌلتی است بر ما 
اموالی که دارند، حج می کنند و عمره می نماٌند و جهاد نموده و صدقه 

 .می دهند

آٌا بشما تعلٌم ندهم چٌزی را که بدان کسانی را که از شما : فرمود
پٌشی گرفته اند، درٌافته و از کسانٌکه بعد از شما اند، سبقت کنٌد و 

 !دهدهٌچکس بهتر از شما نباشد، مگر کسٌکه عمل شما را انجام 

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند

بار در عقب هر نماز سبحان الله و الحمد لله و  33اٌنکه : فرمود
 .الله اکبر بگوئٌد
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چون از : ابو صالح راوی از ابو هرٌره رضی الله عنه گفت
سبحان الله و الحمد لله : می گوٌند: چگونگی ذکر شان پرسٌده شد، گفت

 .بار پوره شود 33ا اٌنکه از هر کدام آن و الله اکبر ت

سپس فقرای مهاجرٌن خدمت : و مسلم در رواٌتش افزوده که
برادران ثروتمند ما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم باز گشته و گفتند

 . از کار ما خبر شده و مثل آن را انجام دادند

اٌن فضل خدا است بهر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .کسٌکه بخواهد آن را می دهد

 

هِ وسَلَّم قال- 1419  ٌْ مَنْ » : وعنْهُ عنْ رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
رَ  حَ اللهَّ فً دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثَلاثاً وثَلاثٌن، وَحمِدَ اللهَّ ثَلاثاً وثَلاثٌن، وكَبَّ سَبَّ

لاَّ اللهَّ وحْدَه لا شَرٌك له، لهَُ لا إلهَ إ: اللهَّ ثَلاثاً وَثَلاثٌنَ وقال تَمامَ المِائَة
المُلْكُ وَلهَُ الحمْد، وهُو على كُلِّ شًَءٍ قَدٌِر، ؼُفرِتْ خطَاٌاهُ وإن كَانَتْ مِثْلَ 

 .رواهُ مسلم «زَبدِ الْبَحْرَ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1419

 33از آنکه بعد از هر نم: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بار الله اکبر گفته و برای اتمام  33بار الحمد لله و  33بار سبحان الله و 

لا إلهَ إلاَّ اللهَّ وحْدَه لا شَرٌك له، لهَُ المُلْكُ وَلهَُ الحمْد، وهُو : صد بگوٌد
گناهانش آمرزٌده می شود، هر چند مثل کؾ درٌا . على كُلِّ شًَءٍ قَدٌِر  

 .باشد
 

عُجرْةَ رضً اللهَّ عَنْهُ عَنْ رسول اللهَّ صَلىّ  وعنْ كعْبِ بن- 1420
هِ وسَلَّم قال ٌْ خٌِبُ قَائِلهُُنَّ » : اللهُ عَلَ ٌَ دُبُرَ كُلِّ  أوَ فَاعِلهُُنَّ  مُعقِّبَات  لا 

ُِ مكتُوبة ثَلاثاً وثَلاثٌنَ تَسْبٌِحَة، وَثَلاثاً وَثَلاثٌِنَ تَحْمٌِدَة، وَأرَْبَعاً : صلاةٍ
 .رواه مسلم «بٌِرةً وثَلاثٌِنَ تَك

 

 :از کعب بن عجره رضی الله عنه رواٌت است که -1420

تسبٌحاتی است که انجام : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 33دهنده ٌا گوٌندهء آن در عقب هر نماز فرٌضه محروم نمی گردد، 

 .بار الله اکبر 34بار الحمد لله و  33بار سبحان الله و 
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دِ بن أبً وقاص رضً عنْهُ أنَّ رَسُول اللهَّ صَلىّ وعنْ سع- 1421 
لَواتِ بِهإلاءِ الكلمِات ذُ دُبُر الصَّ تَعوَّ ٌَ هِ وسَلَّم كانَ  ٌْ اللَّهُمَّ إنًِّ » : اللهُ عَلَ

أعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والْبُخلِ وَأعَوذُ بِكَ مِنْ أنْ أرَُدَّ إلى أرْذَل العُمُرِ وَأعُوذُ 
نٌْا، وأعَوذُ بِكَ مِنْ فتِْنَةِ القَبر بِكَ مِنْ فتِْ   .رواه البخاري «نَةِ الدُّ

 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که -1421

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در عقب هر نماز به اٌن سخنان 
بار خداٌا من از ترس و بخل و از اٌنکه به ... اللهم: پناه می جست

ردانده شوم و از فتنهء دنٌا و عذاب قبر بتو پناه پست ترٌن عمر باز گ
 .می جوٌم

 

هِ - 1422 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ وعنْ معاذٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ
دِهِ وقال ٌَ ِ إنًِّ لأحُِبُّكَ » : وسَلَّم أخََذَ ب ا مُعَاذ، وَاللهَّ ا » : فقال «ٌَ ٌَ أوُصٌِكَ 

اللَّهُمَّ أعِنًِّ على ذِكْرِك، وشُكْرِك، : لِّ صَلاةٍ تقُولمعاذُ لا تَدعَنَّ فً دُبُرِ كُ 
 .رواهُ أبو داود بإسناد صحٌح  .  «وَحُسنِ عِبادتِكَ 

 

 :از معاذ رضی الله عنه رواٌت است که -1422

ای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم دست وی را گرفته و گفت
ای : و فرمود معاذ سوگند به خدای جل جلاله که ترا دوست می دارم

: معاذ ترا سفارش می کنم تا در عقب هر نماز ترک ننمائی که بگوئی
مرا بٌاد خوٌش و سپاس و شکر و عبادت نٌکت ! بار خداٌا... اللهم

 !ٌاری فرما
 

ِ صَلّى اللهُ - 1423  رة رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ ٌْ عنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ اللَّهُمَّ : أحَدُكُمْ فَلٌسْتَعِذ بِاللهَّ مِنْ أرْبَع، ٌقول إذا تَشَهَّد»  :عَلَ

ا  ٌَ م، وَمِنْ عَذَابِ القَبرِ، وَمِنْ فتِْنةِ المحْ إنًِّ أعُوذُ بكَِ مِنْ عذَابِ جهَنَّ
الِ  جَّ  .رواه مسلم.  «والمَمات، وَمِنْ شَرِّ فتِْنَةِ المَسٌِح الدَّ

 

 :است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -1423

هرگاه ٌکی از شما در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اللهم : تشهد بنشٌند، باٌد از چهار چٌز به خداوند پناه جسته و بگوٌد

من از عذاب دوزخ و عذاب قبر ! خداٌا... انی اعوذ بک من عذاب جهنم
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و از فتنهء زندگی و مرگ و از شر فتنهء دجال مسٌح بتو پناه می 
 .جوٌم

 

ًِّ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1424 ِ إذا قام إلى : وعنْ عَلِ كانَ رَسُولُ اللهَّ
سْلٌِم شَهُّدِ والتَّ لاةِ ٌكونُ مِنْ آخِر ما ٌقولُ بٌنَ التَّ اللَّهمَّ اؼفرِْ لً ما » : الصَّ

رْت، وما أسَْرَرْتُ ومَا أعْلنَْت، وما أسَْرفْت، وما أنَتَ أعَْلمُ بهِِ  متُ وما أخََّ  قَدَّ
ر، لا إله إلاَّ أنْتَ  م، وَأنْتَ المُإَخِّ  .رواه مسلم «مِنًِّ، أنْتَ المُقَدِّ

 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت است که -1424

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم به نماز می اٌستاد، آخرٌن 
اللهم اؼفر لی : اٌن دعا بود که: چٌزی که در بٌن تشهد و سلام می گفت

ٌا بٌامرز براٌم آنچه را که در گذشته و آٌنده و پنهان و بار خدا... ما
و آنچه از حد گذری نمودم و آنچه تو از ( و می دهم)آشکار انجام دادم 
تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده . من به آن دانا تری

 .ای، و معبود برحقی جز تو وجود ندارد
 

كانَ النبً صَلّى اللهُ : ا قَالتَوعنْ عائشةَ رضً اللهَّ عنْهَ - 1425 
ٌُكْثرُِ أنْ ٌقولَ فً رُكُوعِهِ وَسُجُودِه هِ وسَلَّم  ٌْ نَا : عَلَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ

 .متفق  علٌه «وَبحَِمْدك، اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لً 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1425

جدهء خوٌش اٌن دعا را پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در رکوع و س
پاکٌست ترا ای خدا، پروردگار مان ... سبحانک اللهم: زٌاد می گفت که

 .ثنای ترا می گوٌم، پروردگارا براٌم آمرزش نما
 

هِ وسَلَّم - 1426  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قُولُ فً  وَعَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهَّ ٌَ كانَ 
وحِ  سُبُّوح  قدُّوس  ربُّ »  :رُكوعِهِ وسجودِه  .رواه مسلم «الملائِكةِ وَالرُّ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1426

: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در رکوع و سجدهء خوٌش می فرمود
رکوع و سجدهء من برای ذاتٌست که در منتهای پاکی و .. سبوح قدّوس

 .می باشد( جبرئٌل)طهارت است و پروردگار فرشتگان و روح 
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اسٍ رضً اللهَّ عنْهمُا أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1427  وعَنِ ابن عَبَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ جُودُ » : قال عَلَ ا السُّ ب،وأمَّ موا فٌهِ الرَّ كوعُ فَعَظِّ ا الرُّ فَؤمََّ

ٌُسْتَجَاب لَكُمْ  عاء فَقَمِنُّ أنْ   .رواه مسلم «فَاجْتَهِدُوا فً الدُّ
 

 :نهما رواٌت است کهاز ابن عباس رضی الله ع -1427

در رکوع پروردگار را به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بزرگی ٌاد کنٌد و در سجده به دعاء بکوشٌد، زٌرا سزاوار است که 

 .دعای شما در آن مورد، قبول قرار گٌرد
 

وعن أبً هرٌرةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1428 
هِ  ٌْ هِ وَهَو ساجد، فَؤكَثرُِوا » : قال وسَلَّم عَلَ ٌَكونُ العبْدُ مِن ربِّ أقربُ ما 
عاءَ   .رواهُ مسلم «الدُّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1428

حالتی که بنده به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پروردگارش نزدٌکتر است، حالت سجده است، پس در آن زٌاد دعا 

 .نٌدک
 

هِ وسَلَّم كانَ ٌقُولُ فً - 1429 ٌْ وعنهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
له وَآخِرَه، وعلانٌته : اللَّهُمَّ اؼفرِْ لً ذَنبً كُلَّهسُجُودِهِ  دِقَّه وجِلَّه، وأوََّ
ه   .رواهُ مسلم «وَسِرَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1429

اللهم :  علٌه وسلم در سجده اش می فرمودرسول الله صلی الله
همهء گناهان کوچک و بزرگ و اول و آخر ! پروردگارا... اؼفر لی ذنبی

 !و آشکارا و پنهانم را بٌامرز
 

افتَقدْتُ النبً صَلّى : وعنْ عائشةَ رضً اللهَّ عنْها قالَت- 1430 
سْتُ، فَإذَا لةَ، فَتَحَسَّ ٌْ هِ وسَلَّم ذَاتَ لَ ٌْ » : ٌقول أوْ سَاجد   هُو راكع   اللهُ عَلَ

دِي على بَطْنِ : وفً رواٌة« سُبْحَانكَ وبحمدِك، لا إلهَ إلاَّ أنْتَ  ٌَ فَوقَعَت 
قُول ٌَ اللَّهُمَّ إنًِّ أعَُوذُ »  :قَدمٌه، وهُوَ فً المَسْجِد، وهما منْصُوبتان، وَهُوَ 
وذُ بِك مِنْك، لا أحُْصًِ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وبمُعافاتكَِ مِنْ عُقوبتكِ، وَأعَُ 

 .رواهُ مسلم «ثَنَاءً علٌكَ أنَْتَ كما أثنٌتَ على نَفْسِكَ 
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 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1430

شبی پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را گم کردم، بعد اٌشان را 
: جستجو نمودم و دٌدم که رکوع ٌا سجده نموده و می فرمود

را و به حمد و ثنای تو مشؽولٌم، معبود برحقی پاکٌست ت... سبحانک
 .جز تو نٌست

دستم کؾ پاٌشان را لمس کرد، در حالٌکه : و در رواٌتی آمده که
اللهم : اٌشان در مسجد بودند و پاهای شان اٌستاده بود و می فرمود

من از خشمت به رضای تو و از عذابت به عافٌت ! بارخداٌا... انی اعوذ
تو به خودت پناه می جوٌم و ثناٌت را چنانچه و بخششت و از خشم 

 .خود بر خوٌشتن ثنا گفته ای شمارش نتوانم
 

ا عِنْد  :وعنْ سعدِ بن أبً وقاصٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1431 كُنَّ
هِ وسَلَّم فقال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أٌَعجِزُ أحَدُكم أنْ ٌكْسِبَ فً كلِّ »  :رسُولِ اللهَّ

كٌؾَ ٌكسِبُ ألَؾَ حَسنَة؟ : فَسَؤلَهَُ سائلِ  مِنْ جُلسَائهِ «ٌوْمٍ ألَؾ حَسنَة، 
ٌُحَطُّ عنْهُ ألؾُ »  :قال ٌُكتَبُ لهُ ألَؾُ حسَنَة، أوْ  حُ مِائةَ تَسْبٌِحة، فَ ٌُسَبِّ

 .رواه مسلم «خَطٌِئَةٍ 

  

از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت شده که  -1431
 :گفت

آٌا عاجز : ٌه وسلم بودٌم و فرمودما نزد رسول الله صلی الله عل
 می شود، ٌکی از شما که هزار نٌکی انجام دهد؟

چگونه ٌکی از ما : شخصی از همنشٌنانش پرسش نموده و گفت
 می تواند که هزار نٌکی انجام دهد؟ 

صد بار سبحان الله می گوٌد براٌش هزار نٌکی نوشته می : فرمود
 .ودشود، ٌا اٌنکه از او هزار گناه کم می ش

 

هِ - 1432 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنْ أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ
فكُلُّ تَسْبٌِحةٍ : ٌُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقة»  :وسَلَّم قال

، وَأمَْر  صدقَة، وكُلُّ تَحْمٌِدَةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلٌِلةٍَ صَدَقَة، وكُلُّ تَكْبٌِرةٍ صدقَة
ً  عَنِ المُنكَرِ صدقَة ٌُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ . بِالمعْرُوؾِ صَدقَة، وَنَهْ وَ

حَى  رْكَعُهُما منَ الضُّ  .رواه مسلم« ٌَ
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 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت شده که -1432

بر هر بند و مفصل شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
هر سبحان الله، هر الحمد لله و هر لا اله الا  پس. صدقه لازم می گردد

الله و هر الله اکبر صدقه است و امر به معروؾ و نهی از منکر صدقه 
است و کفاٌت می کند از جای اٌنها دو رکعتی که در چاشتگاه می 

 .گزارد
 

ةَ بنتِ الحارِثِ رضً اللهَّ عَنْها - 1433  ٌَ رِ ٌْ وعَنْ أمُِّ المإمنٌنَ جُوَ
بْحَ أنَّ الن هِ وسَلَّم خَرجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكرَةً حٌِنَ صَلَّى الصُّ ٌْ بً صَلّى اللهُ عَلَ

ًَ فً مسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجع بَعْد أنَْ أضَْحى وهًَ جَالسِة  فقال مازلْتِ » : وهِ
هَا؟  ٌْ هِ  :نَعم: قالَت «على الحال التً فارَقْتُكَ عَلَ ٌْ فَقَالَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ

ات، لَوْ وُزِنَتْ بمَا قُلْتِ مُنْذُ »  :موسَلَّ  لقََدْ قُلْتُ بَعْدِكِ أرْبَعَ كَلمَاتٍ ثَلاثَ مرَّ
ومِ لَوَزَنْتهُن ٌَ ِ وبحمْدِهِ عَدَدَ خَلْقهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ : الْ سُبْحَانَ اللهَّ

 .رواه مسلم «عرْشِه، ومِداد كَلمَاتهِ 

ِ : وفً رواٌةٍ له ِ رِضَاءَ نَفْسِه، سُبْحانَ اللهَّ  عددَ خَلْقهِ، سُبْحَانَ اللهَّ
ِ مِداد كَلماتهِِ  ِ زِنَةَ عَرْشِه، سُبْحَانَ اللهَّ  . «سُبْحانَ اللهَّ

ِ » : وفً رواٌةِ الترمذي  ألا أعُلِّمُكِ كَلماتٍ تَقُولٌِنَها؟ سُبْحانَ اللهَّ
ِ عَددَ خَلْقهِ، سُبْحانَ  اللهَّ عدد خَلْقهِ، سُبْحانَ اللهَّ رضا عَدَدَ خلْقهِ، سُبْحانَ اللهَّ

ِ رضا نَفْسِهِ، سُبْحانَ اللهَّ رضا نَفْسِه، سُبحَانَ اللهَّ زِنَةَ  نَفْسِه، سُبْحان اللهَّ
ِ مِدادَ  عرْشِه، سُبحَانَ اللهَّ زِنَةَ عرْشِه، سُبحَانَ اللهَّ زِنَةَ عرْشِه، سُبحَانَ اللهَّ

ِ مِدا ِ مِدادَ كَلماتهِ كَلماتهِ، سُبحَانَ اللهَّ  . «دَ كَلماتهِ، سُبحَانَ اللهَّ
 

از ام المإمنٌن جوٌرٌه بنت حارث رضی الله عنها رواٌت  -1433
 :است که

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم صبحدمی بعد از ادای نماز صبح از 
نزدش برآمد، در حالٌکه وی در مسجد خوٌش بود و بعد از چاشت 

هنوز بر حالی هستی که : بود و فرمودبازگشت، در حالٌکه وی نشسته 
 از تو جدا شدم؟

 !بلی: گفت

بعد از تو چهار کلمه را سه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بار گفتم که اگر وزن شود به آنچه که تا هنوز گفتی با آن برابری می 
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ِ وبحمْدِهِ عَدَدَ خَلْقهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَ : کند ةَ عرْشِه، ومِداد سُبْحَانَ اللهَّ
 .كَلمَاتهِ

ِ : و در رواٌتی از وی آمده که ِ عددَ خَلْقهِ، سُبْحَانَ اللهَّ سُبْحانَ اللهَّ
ِ مِداد كَلماتهِِ  ِ زِنَةَ عَرْشِه، سُبْحَانَ اللهَّ  .رِضَاءَ نَفْسِه، سُبْحانَ اللهَّ

آٌا بتو کلماتی را ٌاد ندهم که آنرا : و در رواٌت ترمذی آمده که
؟ پاکٌست خداوند را به عدد مخلوقاتش و پاکٌست خدا را به بگوئی

اندازهء که رضاٌت او حاصل گردد و پاکٌست خدا را هموزن عرشش و 
 .پاکٌست خدا را به اندازهء رنگ قلم کلماتش

 

وعنْ أبً مُوسَى الأشعري، رضً اللهَّ عنه، عن النبً - 1434 
هِ وسَلَّم  ٌْ هُ وَالذي لا ٌذكُرُه، مَثَل  مَثَلُ »: ، قال صَلّى اللهُ عَلَ ذكُرُ ربَّ ٌَ الذي 

تِ  ٌِّ ًِّ والمَ  .رواهُ البخاري «الح

ٌُذْكَرُ اللهَّ فٌِه، وَالبٌَتِ الذي لا » : ورواه مسلم فقال تِ الَّذي  ٌْ مَثَلُ البَ
تِ  ٌِّ ًِّ والمَ  .« ٌُذْكَرُ اللهَّ فٌِه، مَثَلُ الحَ

 

 :ٌت است کهاز ابو موسی اشعری رضی الله عنه روا -1434

صفت کسی که خدا را ٌاد می : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .کند، و آن که ٌاد نمی کند، مانند زنده و مرده است

و صفت خانه ای که در آن ذکر : و در رواٌت مسلم آمده که فرمود
خدا می شود، و خانه ای که در آن ذکر خدا نمی شود، مانند زنده و 

 .مرده است
 

عنْ أبً هُرٌرة، رضً اللهَّ عنْه، أنَّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ و- 1435 
هِ وسَلَّم قال ٌْ أنََا عِنْدَ ظَنِّ عبدي بً، وأنا مَعهُ إذا  :ٌقُولُ اللهَّ تَعالى » : عَلَ

ذَكَرَنً، فَإن ذَكرَنً فً نَفْسه، ذَكَرْتُهُ فً نَفسً، وإنْ ذَكَرَنً فً ملا، 
رٍ  ذكَرتُهُ  ٌْ  .متَّفق  علٌه «منْهُمْ فً ملٍإ خَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1435

من : الله تعالی می فرماٌد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در نزد گمان بنده ام به خوٌش می باشم، و من با وی هستم چون مرا 

گر مرا ٌاد کند، اگر مرا در پنهانی ٌاد کند، او را در پنهانی ٌاد کنم و ا
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در مٌان جمعی ٌاد کند، او را در مٌان گروهی ٌاد کنم که از آن گروه 
 .بهتر است

 

هِ وسَلَّم: وعَنْهُ قال- 1436 ٌْ سبقَ » : قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
دُونَ  ؟ قال: قالوا «المُفَرِّ دُونَ ٌا رسُول اللهَّ اكِرُونَ اللهَّ »  :ومَا المُفَرِّ الذَّ
اكِراتُ كَثٌراً و  .رواه مسلم« الذَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1436

دون: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود  !سبقت گرفتند مُفَرِّ

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم مفردون کٌانند؟: گفتند

 .مردان و زنانٌکه خداوند را زٌاد ٌاد می کنند: فرمود
 

سمِعْتُ رسُول اللهَّ صَلىّ : رضً اللهَّ عَنْهُ قالوعن جابر  -1437 
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ كر» : اللهُ عَلَ رواهُ الترمِذيُّ  . « لا إله إلاَّ اللهَّ : أفَْضَلُ الذِّ

 .حدٌث  حسن: وقال
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1437

هترٌن ب: از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .ذکر لا اله الا الله است

 

ٌا  :وعنْ عبد اللهَّ بن بُسْرٍ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رَجُلاً قال- 1438
ثُ بهِ  ، إنَّ شَرائعِ الإسْلامِ قَدْ كَثُرتْ علًَ، فَؤخبرْنً بِشًءٍ أتشَبَّ

رسُولَ اللهَّ
ِ » : قال ٌَزالُ لسَِانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللهَّ حدٌث  : رمذي وقالرواهُ الت «لا 

 .حَسَن
 

از عبد الله بن بسر رضی الله عنه رواٌت است که وی  -1438
 :گفت

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم قوانٌن اسلام بر من ٌاد شده، 
 مرا بچٌزی خبر ده که بدان چنگ زنم؟

 .که همٌشه بٌاد خداوند ترزبان باشی: فرمود
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هِ وعنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنه، عَ - 1439  ٌْ نِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ةِ : منْ قال» : وسَلَّم قال ِ وبحَمدِه، ؼُرِستْ لهُ نَخْلةَ  فً الجَنَّ  «سُبْحانَ اللهَّ

 .حدٌث حسن: رواه الترمذي وقال. 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1439

سبحان الله و : آنکه بگوٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ای او درختی از خرما در بهشت نشانده می شودبحمده بر

 

قال رسُول اللهَّ صَلىّ : وعن ابن مسْعُودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1440 
هِ وسَلَّم  ٌْ لةََ أسُْرِيَ بً فقال» اللهُ عَلَ ٌْ هِ وسَلَّم لَ ٌْ : لقٌَِتُ إبراهٌمَ صَلّى اللهُ عَلَ

لا تَكَ مِنًِّ السَّ دُ أقرِيءْ أمَُّ بةُ التُّرُبةِ، عذْبةُ ٌا مُحمَّ ٌِّ ةَ طَ م، وأخَبرِْهُمْ أنَّ الجنَّ
ها قٌِعان  وأنَّ ؼِرَاسَها ، ولا إله إلاَّ اللهَّ : الماءِ، وأنَّ ، والحمْدُ للهَّ سُبْحانَ اللهَّ

 .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال. «واللهَّ أكْبَرُ 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1440

ابراهٌم علٌه السلام را در :  صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله
ای محمد صلی الله علٌه وسلم به : اسراء ملاقات نمودم، فرمودشب 

امتت از من سلام برسان و خبر شان ده که بهشت دارای خاکی نٌکو، 
آبی شٌرٌن و جاٌگاه فراخی است و دانهء آن سبحان الله و الحمد لله و 

 .و الله اکبر استلا اله الا الله 
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قال- 1441  رداءِ ، رض ِ : وعنْ أبًَ الدِّ قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ رِ أَعْمَالكُِم، وأزَْكَاهَا عِند ملٌكِكم، » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ئُكُم بِخَ ألَا أنَُبِّ

هَبِ وا ر  لَكُمْ مِنْ إنِْفَاق الذَّ ٌْ ر  لَكُمْ مِنْ وأرَْفعِها فً دَرجاتِكم، وخَ ٌْ ة، وخَ لفضَّ
كم، فَتَضربُوا أعَْنَاقَهُم، وٌضرِبوا أعَْنَاقكُم؟ بلَى ، : قالوا «أنَْ تَلْقوْا عدُوَّ

ِ تَعالى »  :قال إسِناده : رواهُ الترمذي، قالَ الحاكمُ أبَو عبد اللهَّ  . « ذِكُر اللهَّ
 .صحٌح
 

 :از ابو الدرداء رضی الله عنه رواٌت است که -1441

آٌا شما را از بهترٌن و : سول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودر
پاکترٌن اعمالتان در نزد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه 
بٌشتر سبب ازدٌاد درجات شما گردٌده و از خرج کردن طلا و نقره و از 
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اٌنکه با دشمن تان روبرو شده گردنهای شان را بزنٌد و ٌا گردنهای 
 نند، بهتر است؟شما را بز

 !آری: گفتند

 .ٌاد خداوند تعالی: فرمود
 

هُ دَخَل مع - 1442 وعن سعْدِ بنِ أبًَ وقَّاصٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنََّ
هَا نَوىً  ٌْ نَ ٌد ٌْ هِ وسَلَّم على امْرأةٍَ وب ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  أوَْ حصىً  رسولِ اللهَّ

حُ بهِ فقال كِ مِنْ هذا ألَا أخُْبرُِك بما هُو » : تُسبِّ ٌْ سرُ عَل ٌْ  «أوَْ أفَْضَلُ  أَ
ِ عددَ ما خَلقََ » : فقال ماءِ ، وَسُبْحانَ اللهَّ ِ عددَ مَا خَلَقَ فً السَّ سُبْحانَ اللهَّ

ِ عدد ما هُوَ خَالقِ نَ ذلك، وسبْحانَ اللهَّ ٌْ ِ عددَ ما ب . فً الأرَْض، سُبحانَ اللهَّ
 ِ  مِثْل ذلك، ولا إلِه إلِا اللهَّ مِثْل ذلك، ولا واللهَّ أكَْبرُ مِثْلَ ذلك، والحَمْد للهَّ
ةَ إلِاَّ باللهَّ مِثْلَ ذلك   .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال.  «حوْل ولا قُوَّ

 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه رواٌت است که -1442

وی همراه با رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر زنی داخل شد، در 
او دانه ای خستهء خرما ٌا رٌگ بود که بدان تسبٌح  حالٌکه پٌش روی

 .می گفت

آٌا با خبرت نسازم بدانچه که براٌت بهتر و آسانتر باشد؟ : فرمود
پاکٌست خدا را عدد آنچه مٌان آن دو آفرٌد و ... سبحان الله: پس فرمود

پاکٌست خدا را عدد آنچه آفرٌننده است و الله اکبر مثل آن و الحمد لله 
 .و لا حول و لا قوة الا بالله همچنان و به همان اندازه همچنان

 

ِ  :وعنْ أبًَ مُوسى رضً اللهَّ عنْه قال- 1443  قالَ لً رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ بلى : فقلت «ألَا أدَُلُّك على كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجنَّة؟ »  :صَلّى اللهُ عَلَ
، قال ةَ إِ » : ٌا رسول اللهَّ ِ لا حول ولا قُوَّ  .متفق  علٌه« لاَّ باِللهَّ

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -1443

آٌا ترا به گنجی از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
 گنجهای بهشت راهنمائی نکنم؟

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

ِ : فرمود ةَ إلِاَّ بِاللهَّ  لا حول ولا قُوَّ
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باب فضٌلت ذکر و ٌاد خدای تعالی در حال اٌستاده، نشسته  -245
و به پهلو ؼلطٌده و بی وضوء و در حال جنابت و حٌض، جز قرآن 

 خواندن که برای جنب و حائض جائز نٌست
 

لِ  }: قال الله تعالی ٌْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاؾَِ اللَّ إنَِّ فًِ خَلْقِ السَّ
 ُ اتٍ لأِّ ٌَ هَارِ خ اماً وَقُعُوداً وَعَلىََ { 190}وْلًِ الألْبَابِ وَالنَّ ٌَ ذْكُرُونَ اّللهَ قِ ٌَ الَّذٌِنَ 

 ٢ٔٔ - ٢ٓٔ: آل عمران {191{ }جُنُوبِهِمْ 
 

همانا در آفرٌنش آسمانها و زمٌن واختلاؾ : خداوند می فرماٌد
شب و روز دلائل روشنی است برای خداوند خرد، آنانٌکه اٌستاده و 

  191 – 190: آل عمران. ا را ٌاد می کنندنشسته و در پهلو خد
 

ًَ اللهَّ عنْهَا قَالتَ- 1444 ِ صَلىّ  :وعنْ عائشة رض كانَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌذكُرُ اللهَّ تَعالى على كُلِّ أحٌَانهِ ٌْ  .رواه مسلم .اللهُ عَلَ

 

رسول الله : از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1444
 .وسلم در همهء اوقات ذکر خدا را می نمود صلی الله علٌه

 

ًِّ صَلّى اللهُ  -1445 بِ  عنْهما عن النَّ
اسٍ رضً اللهَّ وعن ابن عبَّ

هِ وسَلَّم قال ٌْ بْنَا : لو أنََّ أحََدكُمْ إذِا أتََى أهَلهَُ قال» : عَلَ ِ اللَّهُمَّ جَنِّ بِسْمِ اللهَّ
بِ الشٌَّطانَ ما رزَقْتَنَ  ٌطَانَ وَجنِّ نهُما ولَد، لم ٌضُرّهُ الشَّ ٌْ متفق   «ا، فَقُضًِ ب

  . علٌه
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1445

هرگاه ٌکی از شما با : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
بنام خدا بار خداٌا ما ... بسم الله، اللهم: همسرش هم بستر شود، بگوٌد

از شٌطان دور بدار، زٌرا ( دفرزن)را و آنچه را که بما روزی دادی 
هرگاه در مٌان شان به فرزند حکم شود، شٌطان به او ضرر نمی 

 .رساند

 

باب در مورد دعاهائی که در هنگام خواب شدن و بٌدار شدن  -246
 گفته می شود
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ًَ اللهَّ عَنْهُمَا قالا -1446 فَة، وأبًَ ذَرِّ رض ٌْ ِ : عن حُذَ كانَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذِا أوََى إلِى فرِاشِهِ قالصَلّى اللهُ عَلَ  ا » : ٌْ ٌَ بِاسمِكَ اللَّهُمَّ أحَْ

هِ » : وإذِا اسْتٌقَظَ قال« وَأمَُوتُ  ٌْ انَا بعد مَا أمَاتَنَا وَإلِ ٌَ ِ الذِي أحَْ الحمْدُ للهَّ
 .رواه الترمذي «النُّشورُ 

 

 :از حذٌفه و ابو ذر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفتند -1446

ون رسول الله صلی الله علٌه وسلم به بسترش قرار می گرفت، چ
. خداوندا بنامت می مٌرم و زنده می شوم... با سمک اللهم: می فرمود

ثنا باد خداوندی را ... الحمد لله الذی: و چون بٌدار می شد، می فرمود
 .که ما را پس از آنکه مٌراند، زنده کرد و بازگشت بسوی اوست

 

ٌلت حلقه های ذکر و دعوت به ملازمت و باب در فض -247
 پٌوستگی بر آن و منع از جدا شدن و دوری از آن بدون عذر

 

هُم بِالْؽَدَاةِ  }: قال الله تعالی دْعُونَ رَبَّ ٌَ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذٌِنَ 
نَاكَ عَنْهُمْ  ٌْ ٌُرٌِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَ  ًِّ  ٨ٕ: الكهؾ {وَالْعَشِ

 

و نگهدار خود را با کسانٌکه در صبح و شام، : د می فرماٌدخداون
پروردگار شان ار خوانده و رضای او را می طلبند و چشمت را از آنان 

 28: کهؾ. مگردان
 

ِ صَلىّ : وعنْ أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1447 قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ تَعالى ملائِ» : اللهُ عَلَ لْتَمِسُونَ أهَْلَ إنَِّ للهَّ ٌَ رُق  طُوفُونَ فً الطُّ ٌَ كَةً 

كْر، فإذِا وَجدُوا قَوْماً ٌذكُرُونَ اللهَّ عَزَّ وَجلَّ، تَـنَادَوْا وا إلِى : الذِّ هَلمُُّ
هُم  ٌَسؤلَهُم رَبُّ ا، فَ ٌَ نْ مَاء الدُّ حُفُّونَهم بِؤجَْنِحَتِهم إلِى السَّ ٌَ وَهُوَ أعَْلم  حاجتِكُم، فَ

قُولوُن: قال عِبَادِي ؟ ما ٌقولُ  :  ٌُكَبِّرونَك، وٌحْمَدُونَك، : ٌَ حُونَكَ وَ ٌُسبِّ
دُونَك، فٌقول ٌُمَجِّ قُول: فٌقولون هل رأوَْنً ؟ :و ٌَ ِ ما رأوَْك، فَ ؾَ  :لا واللهَّ ٌْ كَ

ٌقُولوُن لو رَأوَْكَ كانُوا أشََدَّ لكَ عِبادَة، وأشََدَّ لكَ تمْجٌِدا، : قال لو رَأوَْنً؟،
قُول. لكَ تَسْبٌِحا وأكَثرَ  ٌَ ٌَسؤلَوُن؟ :فَ قُولون: قال فماذا  ة: ٌَ . ٌسؤلَوُنَكَ الجنَّ
قُولوُن: قال وَهل رَأوَْهَا؟ :ٌقول: قال : قَال. لا وَاللهَّ ٌاربِّ مَا رأوَْهَا: ٌَ
قُول ؾَ لو رَأوَْهَا؟، :ٌَ ٌْ قُولوُن: قال فَكَ هَا : ٌَ ٌْ هُم رأوَْها كَانُوا أشََدَّ علَ لو أنََّ
ذُون؟ :قَال. رْصا، وَأشََدَّ لهَا طَلبَا، وَأعَْظَم فٌِها رؼْبةحِ  تَعَوَّ ٌَ : قَال فَمِمَّ 

ار، قال ذُونَ مِنَ النَّ تعَوَّ ٌَ لا : ٌقولونَ : قالَ  وهَل رَأوَْهَا؟ :فٌَقُول: ٌقولوُن 
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ِ ما رأوَْهَا ؾ لو رَأوْها؟، :فٌَقُول. واللهَّ ٌْ لو رَأوَْهَا كانوا : ٌقُولوُن: قال كَ
فَؤشُْهدُكم أنًَِّ قَد ؼَفَرْتُ  :فٌقُول: قَال. شَدَّ منها فرِارا، وأشََدَّ لها مَخَافَةأَ 

مَا جاءَ لحِاجَةٍ، : ٌقُولُ مَلَك  مِنَ الملائِكَة: قَال لهم، ٌْس مِنهم، إنَِّ فٌِهم فُلان  لَ
شْقَى بِهم جلٌِسهُم : قال ٌَ  .متفق  علٌه «هُمُ الجُلَسَاءُ لا 

ًِّ وفً رو         بِ  عنْهُ عَنِ النَّ
اٌةٍ لمسلمٍِ عنْ أبًَ هُرٌرةَ رضًِ اللهَّ

هِ وسَلَّم قال ٌْ عُونَ مجالسِ » : صَلّى اللهُ عَلَ ارةً فُضًلاءَ ٌتَتَبَّ ٌَّ ِ مَلائِكَةً سَ إنَِّ للهَّ
كر، فَإذِا وجدُوا مَجلسِاً فٌِهِ ذِكْر، قَعدُوا معهُم، وحؾَّ بعْضُهُم بعْضاً  الذِّ

قُوا عَرجُوا بِؤجَْنحَِ  ا، فَإذِا تَفَرَّ ٌَ نْ ماءِ الدُّ نَ السَّ ٌْ نَهُمْ وَبَ ٌْ مْفوُا ما ب ٌَ ى  تِهِم حتَّ
ُ عَزَّ وجلَّ  ماءِ ، فٌَسْؤلَهُمُ اللهَّ نَ جِئْتُم؟ : وهُوَ أعَْلَمُ  وصعِدوا إلِى السَّ ٌْ  مِنْ أَ

قُولوُن ٌَ رُونَك، ٌُسبحُو: جِئْنَا مِنْ عِندِ عِبادٍ لَكَ فً الأرَْض: فَ ٌُكَبِّ نَكَ، و
سْؤلَوُنَك ٌَ ٌُهَلِّلوُنَك، وٌَحْمَدُونَك، وَ سْؤلَوُنَكَ : قَالوُا وماذا ٌسْؤلَوُنً ؟ :قال. وَ ٌَ

تَك ؾَ لو رأوَْا  :قال: لا، أيَْ رب: قالوُا وهَلْ رَأوَْا جنَّتً ؟ :قال. جنَّ ٌْ فكَ
منْ نَارِكَ : قالوا ً ؟ومِمَّ ٌسْتَجٌِرُون: وٌسْتَجٌِرُونَكَ قال: قالوُا جنَّتً ؟
ؾَ لَوْ رَأوَْا نَارِي ؟،: لا، قال: قالوا وَهَلْ رَأوَْا نَارِي ؟: قال. ٌارب ٌْ  فَكَ
تُهُمْ ما سَؤلَوُا، : وٌسْتَؽْفرِونَك، فٌقول: قالوُا ٌْ قَدْ ؼفَرْتُ لهُم، وأعَطَ

ا اسْتَجارُوا مَا ربِّ فٌهمْ فلُان  عبْد  : فٌَقُولون: قال. وأجَرْتُهم مِمَّ اء  إنَِّ خَطَّ
شْقَى بِهِمْ جَلٌِسُهُمْ  ولهُ ؼفَرْت، :مَر، فَجلسَ معهُم، فٌقول ٌَ « هُمْ القَوْمُ لا 

. 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1446

برای خداوند فرشتگانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
وهی را بٌابند که است که در راهها در پی اهل ذکر می گردند و چون گر

به ذکر خدا مشؽول هستند، همدٌگر را صدا می کنند که بشتابٌد به آنچه 
که نٌازمند بودٌد و آنها را به بالهای خود تا آسمان دنٌا بدرقه می کنند 

بندگانم : و پروردگار شان از آنها سإال می کند در حالٌکه داناتر است
 چه می گوٌند؟ 

سبٌح و تکبٌر و حمد ترا گوٌند و ت: فرشتگان می گوٌند: فرمود
 . ترا به بزرگی ٌاد کنند

 آٌا مرا دٌده اند؟: می فرماٌد

 .نه، والله ترا ندٌده اند: می گوٌند

 چگونه است، اگر مرا ببٌنند؟: می فرماٌد
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اگر ترا دٌده بودند، بٌشتر براٌت عبادت نموده و : می گوٌند
 .ا می گفتندفزونتر ترا به بزرگی ٌاد نموده زٌاد تسبٌح تر

 چه می خواهند؟: باز می فرماٌد

 .از تو بهشت می خواهند: می گوٌند: فرمود

 آٌا آنرا دٌده اند؟: می فرماٌد: فرمود

 .نی والله ٌا رب آن را ندٌده اند: می گوٌند: فرمود

 چگونه است اگر آن را ببٌنند؟: می  فرماٌد: فرمود

بدان حرص ورزٌده  اگر آنرا دٌده بودند، بٌشتر: می گوٌند: فرمود
و بٌشتر بدان مٌل نموده و سخت تر در پی بدست آوردن آن تلاش می 

 .کردند

 از چه پناه می جستند؟: فرمود

 .از دوزخ پناه می جوٌند: می گوٌند: فرمود

 آٌا آن را دٌده اند؟: می فرماٌد: فرمود

اگر آن را ببٌنند از آن بٌشتر ترسٌده و فرار : می گوٌند: فرمود
 .ٌندمی نما

پس من شما را شاهد می گٌرم که برای : پس می فرماٌد: فرمود
 . شان آمرزٌدم

در اٌشان فلانی است که : فرشتهء از فرشتگان می گوٌد: فرمود
 .از آنها نٌست و برای ضرورتی آمده

آنها همنشٌنان اند و همنشٌن شان به اٌشان بدبخت نمی : فرمود
 .شود

ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  از: و در رواٌتی از مسلم آمده که
 :است که

همانا برای الله تعالی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
که  –بر حفظه  –فرشتگانی است که در زمٌن گردش نموده و زائد اند 

بدنبال مجالس ذکر می گردند و هرگاه مجلسی را بٌابند، که در آن ذکر 
ای خود احاطه می کنند، تا است در آن نشسته و برخی برخی را به باله

اٌنکه بٌن اٌشان و آسمان را پر می سازند و چون پراکنده شوند، 
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برآمده و به آسمان بالا می روند و الله عزوجل از آنها سإال می کند، 
 در حالٌکه دانا تر است، از کجا آمدٌد؟

از نزد بندگانی از بندگانت در زمٌن آمدٌم که تسبٌح و : می گوٌند
 حمٌدت را انجام داده و از تو درخواست می کردند؟تهلٌل و ت

 از من چه می طلبند؟: می فرماٌد

 .از تو بهشت را می طلبند: می گوٌند

 آٌا بهشت را دٌده اند؟: می فرماٌد

 !نی پروردگارا: می گوٌند

 چگونه است اگر آن را ببٌنند؟: می فرماٌد

 .از تو امان می خواهند: می گوٌند

 می خواهند؟از چه امان : فرمود

 !ٌا رب از دوزخت: می گوٌند

 آٌا دوزخ مرا دٌده اند؟: می فرماٌد

 .نه: می گوٌند

 پس چگونه است، هرگاه دوزخم را ببٌنند؟: می فرماٌد

 .و از تو آمرزش طلبند: می گوٌند

همانا برای شان آمرزٌدم ودادم برای شان آنچه را : پی می فرماٌد
 .ها را از آنچه که امان خواستندو امان دادم آن. که درخواست کردند

در اٌشان فلانی بندهء بسٌار خطاکاری است، ! ٌا رب: فرمود
 .همانا می گذشت و همراه شان نشست

آنها گروهی اند که . و برای او هم آمرزٌدم: پس می فرماٌد
 .همنشٌن شان به اٌشان بدبخت و شقی نمی شود

 

ِ : مَا قالاوعنهُ عنْ أبًَ سعٌدٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ - 1448 قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ َ إلِاَّ حفَّتْهُمُ الملائِكة، » : صَلّى اللهُ عَلَ قْعُدُ قَوْم  ٌذْكُرُونَ اللهَّ ٌَ لا 

كٌِنَة، وذكَرَهُم اللهَّ فٌِمن عِنْدَهُ  هِمْ السَّ ٌْ حْمةُ ونَزَلتَْ علَ رواه  «وؼشٌِتهُمُ الرَّ
 .مسلم
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سعٌد رضی الله عنهما مروی است که  از ابو هرٌره و ابو -1448
 :گفتند

هٌچ گروهی نمی نشٌنند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که ذکر خدا را نماٌند، مگر اٌنکه ملائکه آنان را احاطه نموده و رحمت 
آنها را می پوشاند و بر اٌشان آرامش و سکون فرود آٌد و خدای تعالی 

 .، ٌاد فرماٌدآنها را در کسانی که نزد اوٌند
 

ًَ اللهَّ عنْهُ أنََّ - 1449  وعن أبًَ واقِدٍ الحارِثِ بن عَوْؾٍ رض
اسُ  نَما هُو جَالسِ  فً المسْجِد، والنَّ ٌْ هِ وسَلَّم ب ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رسُولِ اللهَّ

ِ صَلّى اللهُ عَلٌَْ  هِ وسَلَّم معه، إذِ أقَْبلَ ثَلاثَةُ نَفَر، فؤقَْبَل اثْنَانِ إلِى رسولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ، فَوقَفَا على رسول اللهَّ ا أحَدُهُما . وذَهَب واحد  فَؤمََّ

ا  ا اخخَر، فَجَلسَ خَلْفَهُم، وأمََّ فرأىَ فرُْجَةً فً الحلْقَة، فجَلسََ فٌها وأمََّ
هِ . الثالثُ فَؤدَبر ذاهبا ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ا فَرَغَ رسُول اللهَّ ألَا  :وسَلَّم قال فَلمَّ

ا اخخرُ  ِ فآواه اللهَّ وأمََّ ا أحَدُهم، فَؤوَى إلِى اللهَّ لاثَة، أمََّ فَرِ الثَّ أخُبرُِكم عن النَّ
ُ عنْهُ  ا اخخر، فؤعَْرض، فؤعَْرض اللهَّ ُ مِنْهُ وَأمََّ « فَاسْتَحًٌْ فاستحًٌ اللهَّ

 .متفق  علٌه
 

 :ه رواٌت استاز ابو واقد حارث بن عوؾ رضی الله عن -1449

در اثنائٌکه رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مسجد نشسته بودند 
و مردم هم حضور داشتند، سه نفر جانب آنحضرت صلی الله علٌه وسلم 
روآوردند که دو نفر شان آمده و ٌکنفر رفت و آن دو بالای سر 

 .آنحضرت صلی الله علٌه وسلم اٌستادند

ه دٌده و در آن نشست و دٌگری ٌکی از آنان گشادگی ای در حلق
چون رسول . پشت سر شان نشست و اما سومی پشت گردانٌده و رفت

آٌا شما را از سه نفر خبر : الله صلی الله علٌه وسلم فارغ گشت، فرمود
ندهم؟ ٌکی از آنان به خدا بازگشت نموده و خداوند او را جای داد، و 

نمود و اما سومی اعراض اما دٌگر حٌاء کرد و الله تعالی از وی حٌاء 
 .نمود و الله تعالی از وی اعراض کرد

 

خَرج : وعن أبً سعٌد الخُدْريِّ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1450  
ٌَة رضً اللهَّ عَنْهُ علَى حَلْقَةٍ فً المسْجِد، فقال : ما أجَْلَسكُم؟ قالوُا: معاوِ

ِ ما أجَْلَسكُم إِ : قَال. جلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَّ 
ما أجَْلَسنَا إلِاَّ ذَاك، : لاَّ ذَاك؟ قالواآللهَّ

ِ : قال أمَا إنًِِّ لَمْ أسَْتَحْلفِْكُم تُهْمةً لَكُم وما كانَ أحَد  بمنْزِلتًَ مِنْ رسُولِ اللهَّ
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هِ وسَلَّم أقلَّ عنْهُ حَدٌِثاً مِنًِّ ٌْ هِ : صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ إنَِّ رسُول اللهَّ
جلَسْنَا : قالوا «ما أجَْلَسكُم؟ » : لىَ حَلْقَةٍ مِن أصَحابهِ فقالوسَلَّم خرَج ع

نا ٌْ ، ونحْمدُهُ علَى ماهَدَانَا للِِإسْلام، ومنَّ بهِِ عل ِ ما » : قَال. نَذكُرُ اللهَّ آللهَّ
أمَا إنًِِّ لمَْ »  :قال. واللهَّ ما أجَْلَسنا إلِاَّ ذَاك: قالوا أجَْلَسكُمْ إلِاَّ ذَاك؟

ٌُباهًِ بِكُمُ أسَْتَحْ   
هُ أتَانًِ جبرٌِلُ فَؤخَْبرنً أنََّ اللهَّ لفِْكُمْ تُهمةً لكُم، ولكِنَّ

 .رواهُ مسلم «الملائكَةَ 
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1450

په چٌز : معاوٌه رضی الله عنه به حلقهء در مسجد برآمده و گفت
 سبب نشستن شما شده؟

 .ر خدا را می کنٌمنشسته ذک: گفتند

شما را سوگند به خدا که جز آن چٌز دگری سبب نشستن : گفت
 شما نشده؟

 .ما را جز آن چٌز دٌگری نشانده: گفتند

من شما را به واسطهء هٌچ تهمتی سوگند ندادم و هٌچکس : گفت
مثل من به رسول الله صلی الله علٌه وسلم نزدٌک نبوده و هٌچٌک کمتر 

همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم در . ردهاز من حدٌث رواٌت نک
 چه چٌز شما را نشانده؟: حلقهء از ٌارانش برآمده و فرمود

نشستٌم و بواسطهء که خداوند تعالی ما را به اسلام هداٌت : گفتند
 .نموده و به آن بر ما منت گذاشته، ذکر و حمد او را می گوئٌم

 نشستن شما نشده؟شما را به خدا که جز اٌن چٌزی سبب : فرمود

اما من شما را سوگند ندادم بواسطهء که شما را متهم می دارم و 
لٌکن مطلب اٌن است که جبرئٌل علٌه السلام نزدم آمده و خبرم داد که 

 .خداوند تعالی به شما در برابر فرشتگان فخر می کند

 

باب اذکار و اورادی که در هنگام صبح و شام خوانده می  -248
 شود

 

عاً وَخٌِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ } :  تعالیقال الله كَ فًِ نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْؽَافلٌِِنَ   ٕ٘ٓ: الأعراؾ {مِنَ الْقَوْلِ بِالْؽُدُوِّ وَاخصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ
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مْسِ وَقَبْلَ ؼُرُوبِهَا}: و قال تعالی كَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ حْ بحَِمْدِ رَبِّ  {وَسَبِّ
 ٖٓٔ: طه

ًِّ وَالْإبِْكَارِ } : و قال تعالی كَ بِالْعَشِ حْ بحَِمْدِ رَبِّ  ٘٘: ؼافر {وَسَبِّ

حُ } : و قال تعالی ٌُسَبِّ ذْكَرَ فٌِهَا اسْمُهُ  ٌُ ُ أنَ تُرْفَعَ وَ ٌُوتٍ أذَِنَ اللهَّ فًِ بُ
ع  عَن ذِكْرِ رِجَال  لاَّ تُلْهٌِهِمْ تجَِارَة  وَلَا { 36}لهَُ فٌِهَا بِالْؽُدُوِّ وَاخْصَالِ  ٌْ  بَ

 ِ  ٣ٖ – ٖٙ: النور {37{ }اللهَّ

ًِّ وَالْإشِْرَاقِ  }: و قال تعالی حْنَ بِالْعَشِ ٌُسَبِّ رْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ  ا سَخَّ  {إنَِّ
 ٨ٔ: ص

 

و ٌاد کن پروردگارت را در ضمٌرت به زاری : خداوند می فرماٌد
از بلند  و ترسکاری، و ٌاد کن پروردگارت را با کلامی آهسته تر

 205: اعراؾ. آوازی، در بامداد و شبانگاه و مباش از ؼافلان

و تسبٌح گوی با حمد پروردگارت، پٌش از بر آمدن : و می فرماٌد
 130: طه. آفتاب و پٌش از فرو شدن آن

آمرزش طلب برای گناهت، و در صبح و شام : و می فرماٌد
 55: مإمن. ستاٌش و ثنای پروردگارت را بجای آر

در خانه هاٌی که خدا دستور داده تا در آن بلند : فرماٌد و می
کرده و ٌاد کرده شود، آنجا نام او به پاکی، خدا را ٌاد می کنند، آنجا در 
صبح و شام، مردانٌکه باز ندارد اٌشان را معامله و خرٌد و فروش از 

  37 – 36: نور. ٌاد خدا

اه او، که تسبٌح هر آئٌنه کوه ها را رام ساختٌم همر: و می فرماٌد
 18: ص. می گفتند بوقت شام و صبح

 

ِ صَلىّ : وعنْ أبًَ هرٌرة رضً اللهَّ عنهُ قال- 1451 قالَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُمسًِ»  :اللهُ عَلَ ٌُصْبِحُ وحٌنَ  ِ وبحمدِهِ : مَنْ قال حٌِنَ  سُبْحانَ اللهَّ

لِ مِما جَاءَ بهِ، إلِاَّ أحَد  قال مِثلَ مَا مِائَةَ مَرةٍ لَم ٌؤتِْ أحَد  ٌوْم القٌِامة بؤفَضَ 
 .رواهُ مسلم «قال أوَْ زَادَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1451

کسٌکه به هنگام صبح و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شام کردن صد بار سبحان الله و بحمده بگوٌد، هٌچکس در روز قٌامت 
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آورده نمی آورد، مگر آنکه مثل او گفته و ٌا افزوده بهتر از آنچه وی 
 .باشد

 

هِ وسَلَّم، : وعَنهُ قال- 1452  ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ جاءَ رجُل  إلِى النَّ
ِ ما لقٌَِتُ مِنْ عَقْربٍ لدَؼَتنً البارِحة، قال: فقال أمَا لوَ »  :ٌا رسُول اللهَّ

ِ : قُلتَ حٌِنَ أمْسٌت ك أعُوذُ بِكَلماتِ اللهَّ اتِ منْ شَرِّ ما خَلَقَ لم تَضُرَّ امَّ  « التَّ
 .رواه مسلم

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1452

چه رنج : مردی خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و گفت
 .بزرگی دٌدم دٌشب که عقربی مرا گزٌد

پناه ... أعوذ بکلمات الله: هرگاه چون شام کردی می گفتی: فرمود
می جوٌم به کلمات تامهء خدا از شر آنچه آفرٌد، نمی توانست گزندت 

 .رساند
 

هِ وسَلَّم أنََّه كان ٌقول إذَِا - 1453   ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ وعنْهُ عن النب
كَ : أصَْبَح ٌْ نَا وبِكَ نَحٌْا، وبِكَ نَمُوت، وَإلَِ ٌْ اللَّهُمَّ بِكَ أصَْبحْنَا وبِكَ أمَسَ

نَا، وبِكَ نَحٌْا، وبِك نمُوتُ » : وإذِا أمَْسى قال «النُّشُورُ  ٌْ اللَّهُمَّ بِكَ أمَْسَ
كَ المَصٌِر  ٌْ  .حدٌث حسن: رواه أبَو داود والترمذي وقال . «وإلَِ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1453

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در هنگامٌکه صبح می کرد، می 
به امر تو صبح کردٌم و شام ! بار خداٌا... ک اصبحنااللهم ب: فرمود

و . نمودٌم و به امر تو زندگی کرده و می مٌرٌم و بازگشت بسوی تست
به امر ! بار خداٌا... اللهم بک أمسٌنا: چون شام می نمود، می فرمود

 .تو شام کردٌم و زندگی کرده و می مٌرٌم و بازگشت بسوی تست
 

ًَ اللهَّ عنه، وعنهُ أنََّ أبَا - 1454  ٌق، رض دِّ ا رَسُولَ : قالبَكرٍ الصِّ ٌَ
ِ مُرْنًِ بِكَلمَاتٍ أقَُولهُُنَّ إذَِا أصَْبَحْتُ وإذَِا أمَْسٌَت، قال

اللَّهمَُّ » : قُل :اللهَّ
هَادة، ربَّ كُلِّ شًَءٍ وَمَلٌِكَه ب وَالشَّ ٌْ مَواتِ والأرضِ عَالمَ الؽَ . فَاطِرَ السَّ

طَانِ وَشِرْكهِ  أشَْهَدُ أنَ لاَ إلِه ٌْ  «إلِاَّ أنَت، أعَُوذُ بكَ منْ شَرِّ نَفسً وشَرِّ الشَّ
ت، وإذِا أخَذْتَ مَضْجِعَكَ »  :قال ٌْ رواه أبو « قلُْها إذِا أصَْبحْت، وَإذِا أمَْسَ

 .حدٌث  حسن  صحٌح: داود والترمذي وقال
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1454

ٌا رسول الله صلی الله علٌه : الله عنه گفت ابوبکر صدٌق رضی
 .وسلم مرا به کلماتی امر کن که چون صبح و شام می کنم، بگوٌم

! بار خداٌا... اللهم فاطر السماوات و الأرض: بگو: فرمود
آفرٌنندهء آسمانها و زمٌن، عالم به پٌدا و نهان، پروردگار و مالک همه 

ز تو نٌست و از شر نفس خود چٌز، گواهی می دهم که معبود بر حقی ج
 . و شٌطان و دعوت او بشرک، بتو پناه می جوٌم

چون صبح نمودی ٌا شام کردی و زمانٌکه در بسترت : فرمود
 .قرار گرفتی آنرا بگو

 

ِ صَلّى : وعَن ابْن مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1455 ًُّ اللهَّ كانَ نب
هِ وسَلَّم إذَِا أمَسى قال ٌْ ، لاَ إلِهَ أَ  :اللهُ عَلَ ، والحمْدُ للهَّ نَا وأمَْسى المُلكُ للهَّ ٌْ مْسَ
لهُ المُلكُ وَلهَ »  :أرََاهُ قال فٌهِن :قالَ الرواي« إلِاَّ اللهَّ وحْدَهُ لاَ شَرٌكَ لهَ 

رَ  ٌْ لةَ، وَخَ رَ مَا فً هذِهِ اللٌَّ ٌْ الحمْدُ وهُوَ عَلى كلِّ شًَءٍ قدٌِر، ربِّ أسَْؤلَكَُ خَ
لةَِ وشَرِّ ما بعْدَهَا، ربِّ أعَُوذُ مَا بَعْدَهَ  ٌْ ا، وأعَُوذُ بكَِ منْ شَرِّ مَا فً هذِهِ اللَّ

ار، وَعَذَابٍ فً  بِكَ من الكَسَل، وَسُوءِ الكِبْر، أعوذُ بكَِ منْ عذَابٍ فً النَّ
ضا «القبر  ٌْ ِ »  :وَإذَِا أصَْبحَ قال ذلك أَ رواه  «أصَْبحْنَا وَأصَْبَحَ المُلْك للهَّ
 .مسلم

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که -1455

امسٌنا : چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شام می کرد، می فرمود
ما و پادشاهی برای خدا شام کردٌم و ثنا باد ... و امسی الملک لله

خداوند را معبود برحقی جز او نٌست، ٌگانه است و شرٌکی وٌرا 
له الملک و له الحمد : ه در آن گفتگمان می کنم ک: راوی گفت. نٌست

پادشاهی و ثنا او راست، و او بر هر چٌز قادر است، از تو خٌر ... و
آنچه را که در اٌن شب است و خٌر آنچه را بعد از آنست می طلبم و از 
! شر آنچه در اٌن شب و بعد از آن است بتو پناه می جوٌم، پروردگارا

اه می جوٌم و چون صبح می کرد، من از تنبلی و زشتی کهنسالی بتو پن
 .اصبحنا و اصبح الملک لله: آن را همچنان می گفت

 

ب - 1456 ٌْ ِ بنِ خُبَ رضً اللهَّ  بضَمِّ الْخَاءِ المُعْجَمَةِ  وعنْ عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم: عَنْهُ قال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ قُلْ هوَ اللهَّ : اقْرا» : قال لً رَسُولُ اللهَّ
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اتٍ تَكْفٌِكَ مِنْ كلِّ أحََد، وال ن حٌِنَ تُمْسًِ وَحٌِنَ تُصبِح، ثَلاثَ مَرَّ ٌْ ذَتَ معوِّ
ءٍ  ًْ  .حدٌث  حسن صحٌح: رواهُ أبَو داود والترمذي وقال . « شَ
 

 :از عبد الله بن خبٌب رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1456

چون شب می کنی ٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
قل اعوذ برب الفلق )بح می نمائی، سه بار قل هو الله احد و معوذتٌن ص

 .را بخوان، ترا از هر چٌزی کفاٌت می کند( و قل اعوذ برب الناس
 

ًَ اللهَّ عنهُ قال- 1457  قالَ رَسولُ اللهَّ : وعنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رض
هِ وسَلَّم ٌْ قُولُ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ وْمٍ ومَسَاءٍ كلِّ  مَا مِنْ عَبْدٍ  ٌَ فً صَبَاحِ كلِّ 

لةَ ٌْ ضُرُّ مَع اسْمِهِ شًء فً الأرضِ ولا فً السماءِ : لَ ٌَ ِ الَّذِي لاَ  بِسْمِ اللهَّ
هُ شًَء   ٌَضُرَّ ات، إلِاَّ لَمْ  مٌِعُ الْعلٌِم، ثلاثَ مَرَّ رواه أبو داود،  «وَهُوَ السَّ

 .حدٌث حسن صحٌح: والتِّرمذي وقال
 

 :ان بن عفان رضی الله عنه رواٌت است کهاز عثم -1457

هٌچ بنده ای نٌست که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بنام ... بسم الله الذی لا ٌضر: هر صبح و هر شام سه بار بگوٌد

خداوندی که با نامش هٌچ چٌزی در زمٌن و آسمان ضرر نمی رساند و 
 .ضرر نمی کند او شنوا و داناست، مگر اٌنکه هٌچ چٌزی بوی

 

 باب دعاهائی که در هنگام خوابٌدن گفته می شود -249
 

ِ صَلىّ - 1458 وعنْ حُذٌفةَ وأبًَ ذرِّ رضً اللهَّ عنْهما أنََّ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم كانَ إذَِا أوََى إلَِى فرَِاشِهِ قال ٌْ ا وَأمَُوتُ » : اللهُ عَلَ ٌَ باسْمِكَ اللَّهُمَّ أحَْ

 .رواه البخاري . «
 

 :حذٌفه و ابو ذر رضی الله عنهما رواٌت است کهاز  -1458

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم به بستر شان قرار می 
زندگی می کنم و می ! بنام تو بار خداٌا... باسمک: گرفت، می فرمود

  .مٌرم
 

هِ - 1459 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ًِّ رضً اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ  وعَنْ عل
ًَ اللهَّ عنهما تُمَا إلِى فرِاشِكُما، أوَْ إذَِا » : وسَلَّم قالَ له وَلفَِاطِمةَ رض ٌْ إذَِا أوََ
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حَا ثَلاثاً وثَلاثٌِن، وَاحْمَدَا  أخََذْتُمَا مَضَاجِعَكُما  فَكَبِّرا ثَلاثاً وَثَلاثٌِن، وَسَبِّ
 « ثَلاثاً وَثَلاثٌِن 

سْبٌِحُ أرََبعاً وَثَ » : وفً رواٌة   «لاثٌِنَ التَّ

كبٌرُ أرَبعاً وَثَلاثٌِنَ » : وفً رواٌة  .متفق  علٌه «التَّ
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که -1459

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بوی و فاطمه رضی الله عنهما 
چون به بستر خوٌش قرار گرفتٌد، ٌا چون به خوابگاه خوٌش : فرمود

بار الحمد لله  33بار سبحان الله و  33و  بار الله اکبر 33قرار گرفتٌد، 
 .بگوٌد

 .بار آمده است 34و در رواٌتی سبحان الله 

 .بار آمده است 34و در رواٌتی الله اکبر 
 

ًَ اللهَّ عنه، قال- 1460  ِ : وعن أبًَ هُرٌرةَ رَضِ قال رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نْفُض فرِاشَهُ إذِا أوََى أحََدُكُم إلِى فرِاشِ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ه، فَلْ

قُول ٌَ ه، ثُمَّ  ٌْ دْرِي مَا خَلفََهُ عَلَ ٌَ هُ لاَ  بِاسْمِكَ رَبًِّ وَضَعْتُ : بداخِلةَِ إزَِارِهِ فإنَِّ
جَنْبً، وَبِكَ أرَْفَعُه، إنِْ أمَْسَكْتَ نَفْسًِ فَارْحَمْها، وإنِْ أرَْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا 

 .متفق  علٌه   «الحٌِنَ بمَِا تَحْفَظُ بهِ عِبادَكَ الصَّ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1460

هرگاه ٌکی از شما به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بسترش آٌد، باٌد بگوشهء ازارش بسترش را بروبد

: بعد بگوٌد. زٌرا نمی داند چه چٌزی در جاٌش قرار گرفته است
به نام تو پهلوى خود را بر ! ردگاراپرو...باسمک ربی وضعت جنبی

كنم، اگر در حالت  زمٌن نهادم، و به كمك تو آنرا از زمٌن، بلند می
خواب روح مرا قبض كردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او 

ء زندگى دادى، از آن محافظت فرما، همچنان كه از بندگان نٌكت  اجازه
 .محافظت كنى

 

هِ وعنْ عائشةَ رضً اللهَّ - 1461 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  عنْها، أنََّ رسول اللهَّ
ذاتِ ومَسح بِهمَا  ه، وَقَرَأَ بالْمُعَوِّ ٌْ وسَلَّم كان إذَِا أخََذَ مضْجعَهُ نَفَثَ فً ٌدَ

 .جَسَدَه، متفق  علٌه
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هِ وسَلَّم كَانَ إذَِا أوَى إلِى : وفً رواٌة لهما   ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ أنََّ النب
هِ فرَِاشِهِ كُ  ٌْ لةٍ جمَع كَفَّ ٌْ قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد، وقُلْ : ثُمَّ نفَثَ فٌهما فَقَرأَ فٌِهما لَّ لَ

أعَُوذُ برَِبِّ الفلَق، وَقُلْ أعَُوذُ برِبِّ النَّاس، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ما اسْتطاعَ مِن 
فْعَلُ ذلكَ ثَلاثََ جسَدِه، ٌبْدَأُ بِهما عَلىَ رَأْسِهِ وَوجهِه، وما أقَبلَ مِنْ جَسَدِه،  ٌَ

ات متفق  علٌه  .مرَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که -1461

چون پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در خوابگاه شان قرار می گرفت، 
در دستهاٌش دمٌده و معوذات را خوانده و با آنها بدن خوٌش را مسح 

 .می نمود

ٌامبر صلی الله و در رواٌتی از بخاری و مسلم آمده که چون پ
علٌه وسلم هر شب به بسترش قرار می گرفت، کؾ های دستهاٌش را 
جمع نموده و بعد در آن می دمٌد و در آن قُلْ هُوَ اللهَّ أحََد، وقُلْ أعَُوذُ 
اسِ را می خواند و بعد آنچه از بدنش را  برَِبِّ الفلَق، وَقُلْ أعَُوذُ برِبِّ النَّ

از سرو روٌش و پٌش روی بدنش  که می توانست، مسح می فرمود،
 .آؼاز نموده و اٌن کار را سه بار انجام می داد

 

ًَ اللهَّ عنْهمَا، قَال- 1462  قال لً : وَعنِ البرَاءِ بنِ عازِب،رَضِ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ؤْ وضُوءَكَ » :رسُولُ اللهَّ إذَِا أتٌََتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّ

لاة، ثُمَّ اضْطَجِ  اللَّهُمَّ أسَْلمَْتُ نفِسً إلٌَِك، : عْ عَلى شِقِّكَ الأٌَمَن، وقلللِصَّ
ك ٌْ هْتُ وَجْهًِ إلَِ ك، رؼبةً . وَوَجَّ ٌْ ك، وَألَجََؤتُْ ظَهرِي إلَِ ٌْ ضتُ أمَري إلَِ وَفَوَّ

ك، لامَلجؤَ ولا مَنجً مِنْكَ إلِاَّ إلٌِك، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أنَزَلْت،  ٌْ ورهْبَةً إلَِ
كَ الذِي أرَسَلت، فإنِْ مِتوَبنَِ  ٌِّ مِتَّ على الفطِرة، واجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ . بِ
 .مُتَّفق  علٌه «

 

 :از براء بن عازب رضی الله عنه مروٌست که -1462

چون به بسترت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
ده و رفتی مانند وضوی نمازت وضوء ساخته و به پهلوی راست خوابٌ

نفسم را بتو تسلٌم کردم و کارم را بتو ! پروردگارا... اللهم اسلمت: بگو
سپردم و بتو اتکاء نمودم از روی تماٌل به خٌر و ترس از عذابت، 

اٌمان آوردم به کتابی که . پناهگاه و نجاتگاهی از تو جز بسوٌت، نٌست
پس اگر مردی به . آنرا فرستادی و به پٌامبرت که مبعوثش کردی

 .طرت مرده ای و آن را آخر گفته ات بگردانف
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هِ وسَلَّم - 1463 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَنْ أنََسٍ رَضِ

ِ الَّذي أطَْعَمنَا وسقَانا، وكفَانَا »: كَانَ إذا أوََى إلِى فرَِاشِهِ قَال الحمْدُ للهَّ
ًَ لهَُ ولا نْ لا كاف  .رواهُ مسلم «مُإْوِيَ  وآوانَا، فكمْ مِمَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1463

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم می خواست، بخوابد، می 
ثنا باد خداوندی را که ما را طعام داد و سٌراب ... الحمد لله الذی: فرمود

نمود و کفاٌت کرد و جای داد و چه بسا افرادٌست که کفاٌت کننده و 
 .هنده ای نداردجای د
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1464  ًَ اللهَّ عَنْه، أَنَّ رسُول اللهَّ فَة، رضِ ٌْ وعنْ حُذ
ه، ثُمَّ ٌقُول ٌُمنَى تَحْتَ خَدِّ دهُ ال ٌَ هِ وسَلَّم كَانَ إذِا أرََاد أنَْ ٌرْقُد، وضَع  ٌْ : عَلَ

حدٌث  : الرواهُ الترمِذيُّ وق «اللَّهمَّ قنًِ عَذَابكَ ٌوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ » 
 .حَسن

هُ كَانَ  وَرَواهُ أبَو داودَ مِنْ رِواٌةِ حفْصة، رَضًِ اللهَّ عنْهُا، وَفٌهِ أنََّ
ات  .ٌقُولهُ ثَلاثَ مَرَّ

 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت است که -1464

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم می خواست بخوابد، دست 
اللهم : س می فرمودراست خود را زٌر رخساره اش گذاشته و سپ

مرا در روزٌکه بندگانت را بر می انگٌزی از عذابت ! پروردگارا... قنی
 .نگهدار

و ابوداود آن را از حفصه رضی الله عنها رواٌت نموده و در آن 
 .آمده که اٌن دعا را سه بار می نمود
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 كتاب دعاها
 باب فضٌلتت دعا – 250

 

كُمُ  }: قال الله تعالی  ٓٙ: ؼافر {ادْعُونًِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّ

ٌُحِبُّ الْمُعْتَدٌِنَ } : و قال تعالی هُ لاَ  ةً إنَِّ ٌَ عاً وَخُفْ كُمْ تَضَرُّ  {ادْعُواْ رَبَّ
 ٘٘: الأعراؾ

وَإذَِا سَؤلََكَ عِبَادِي عَنًِّ فَإنًِِّ قَرٌِب  أجٌُِبُ دَعْوَةَ } : و قال تعالی
اعِ إذَِا دَعَانِ   ٨ٙٔ: البقرة {الدَّ

وءَ } : و قال تعالی كْشِؾُ السُّ ٌَ ٌُجٌِبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَ ن  { أمََّ
 ٕٙ: النمل

 

و گفت پروردگار شما، مرا بخوانٌد تا شما را : خداوند می فرماٌد
 60: مإمن. اجابت کنم

بخوانٌد پروردگار خوٌش را به زاری و ترسکاری، : و می فرماٌد
 55: اعراؾ. ن را دوست نداردهمانا خداوند از حد گذرندگا

و چون از تو بپرسند، بندگانم از من پس من به : و می فرماٌد
. آنان نزدٌکم که اجابت می کنم دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخوانند

 186: بقره

آٌا کٌست که چون بٌچارهء او را بخواند، اجابت می : و می فرماٌد
 62: نمل. کند، و بدی را دور می سازد

 

ًِّ صَلىّ - 1465 ب عْمانِ بْنِ بشٌرٍ رضًِ اللهَّ عنْهُما، عَنِ النَّ وَعن النُّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ عاءُ هوَ العِبَادةُ » : اللهُ عَلَ رواه أبو داود والترمذي .  «الدُّ

 .وقالا حدٌث حسن صحٌح
 

از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما از پٌامبر صلی الله  -1465
 .دعاء همان عبادت است: که فرمودعلٌه وسلم رواٌت شده 

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا، قَالتَ- 1466 ِ صَلىّ : وعَنْ عَائِشَةَ رَضِ كَان رسُول اللهَّ
دَعُ ما سِوى ذلك ٌَ عاءِ ، و سْتَحِبُّ الجوامِعَ مِنَ الدُّ ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ رَوَاه  .اللهُ عَلَ

د ٌِّ  .أبَو داود بإسِنادٍ ج
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 :رواٌت است که گفتاز عائشه رضی الله عنها  -1466

رسول الله صلی الله علٌه وسلم دعاهای جامع را مستحب پنداشته 
 .و ماورای آن را ترک می نمود

 

ًِّ صَلىّ  :وعَنْ أنََسٍ رَضً اللهَّ عنْه، قَال- 1467 كانَ أكَْثَرُ دُعَاءِ النب
هِ وسَلَّم ٌْ ا حَسَنَة، وفً ا»  :اللهُ عَلَ ٌَ نْ خخِرةِ حَسنَة، وَقنَِا اللَّهُمَّ آتنَِا فً الدُّ

ارِ  فَق  علٌه «عَذابَ النَّ  .مُتَّ

دعُوَ بِدعوَةٍ دَعَا : زاد مُسلمِ  فً رِواٌتهِِ قَال ٌَ وكَانَ أنََس  إذِا أرََاد أنَْ 
دعُو بدُعَاءٍ دَعا بهَا فٌه ٌَ  .بها، وَإذِا أرََادَ أنَ 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1467

! پروردگارا... امبر صلی الله علٌه وسلم اللهم آتنازٌادتر دعای پٌ
 .ما را در دنٌا و در آخرت حسنه ده و ما را از عذاب دوزخ نگهدار

و چون انس رضی الله عنه می : مسلم در رواٌتش افزوده که گفت
 .خواست دعاٌی کند، اٌن دعا را می خواند

 

هِ وعَن ابنِ مسْعُودٍ رَضً اللهَّ عنْه، أنََّ ال- 1468 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ نَّ
قُول ٌَ اللَّهُمَّ إنًِِ أسَْؤلَكَُ الهدَُى ، وَالتُّقَى ، وَالعفَاؾ، والؽنَى » : وسَلَّم كَانَ 

 .رواهُ مُسْلمِ« 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1468

... دَىاللَّهُمَّ إنًِِ أسَْؤلَكَُ الهُ : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فرمود
من از تو هداٌت و تقوی و پاکدامنی و بی نٌازی را ! پروردگارا

 .درخواست می کنم
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قال- 1469 م، رضِ ٌَ جلُ إذِا  :وعَنْ طارِقِ بنِ أشَْ كَانَ الرَّ
دعُوَ ب ٌَ لاة، ثُمَّ أمََرَهُ أنَْ  هِ وسَلَّم الصَّ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب هَإُلاءِ أسَْلَمَ عَلَّمَهُ النَّ

 «اللَّهُمَّ اؼفرِْ لً، وَارْحمْنً، واهْدِنً، وعافنًِ، وارْزُقنً » : الكَلمَِات
 .رواهُ مسلم

هِ وسَلَّم وَأتَاهُ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ هُ سَمِعَ النَّ ةٍ لهَُ عَنْ طارقٍ أنََّ ٌَ وفً رِوا
ؾَ أقَوُلُ حٌِنَ أسَْؤلَُ . ٌا رَسُولَ اللهَّ  :رَجُل، فَقَال ٌْ اللَّهُمَّ : قلُ »: قَال رَبًِّ ؟ك
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اكَ  ٌَ اؼْفرِْ لً، وَارْحَمْنً، وَعَافنًِ، وَارْزُقنً، فَإنَِّ هَإُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْ
 . «وَآخِرَتَكَ 

 

 :از طارق نب اشٌم رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1469

چون مردی مسلمان می شد، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم براٌش 
: موخته و سپس امرش می نمود که به اٌن کلمات دعا کندنماز را آ

بمن بٌامرز و بر من رحم کن و هداٌتم نما ! پروردگارا... اللهم اؼفرلی
 . و مورد بخششم قرار ده

و در رواٌتی هم از مسلم آمده که او از آنحضرت صلی الله علٌه 
 ٌا رسول الله: وسلم شنٌد در حالٌکه مردی خدمت شان آمده بود، گفت

صلی الله علٌه وسلم چگونه بگوٌم زمانٌکه از پروردگارم سإال می 
 کنم؟

زٌرا اٌن کلمات براٌت دنٌا و ... اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لً: بگو: فرمود
 .آخرتت را جمع می کند

 

ًَ اللهَّ عنْهُمَا، قَال- 1470 ِ بنِ عمرو بن العاصِ رض : وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّمقَال رَسُولُ اللَّـهِ صَلّ  ٌْ ؾْ » : ى اللهُ عَلَ ؾَ القُلوُبِ صرِّ اللَّهُمَّ مُصَرِّ
 .رَوَاهُ مُسْلمِ «قُلوبَنَا عَلىَ طَاعَتِكَ 

 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما رواٌت  -1470
 :شده که

... اللهم مصرؾ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مان را بسوی طاعت خوٌش بگردانای گردانندهء دلها، دل! پروردگارا

 

هِ - 1471 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، عن النَّ
ًَ اللهَّ ٌَرةَ رَض وَعَنْ أبًَ هُر

قَاءِ ، وَسُوءِ »  :وسَلَّم قَال ِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ ، وَدَرَكِ الشَّ ذُوا بِاللهَّ تَعَوَّ
 .متفق  علٌه «الْقَضَاءِ ، وَشَماتَةِ الأعَْدَاءِ 

ان: فً رِوَاٌةو ٌَ  .أشَُكُّ أنًَِّ زِدْتُ وَاحِدَةً مِنها: قالَ سُفْ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1471
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پناه بجوئٌد به الله از مشقت و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
سختی بلاء و رسٌدن بدبختی و قضای بد و شماتت دشمنان که دشمنان 

 .بر ؼم شخص شادی کنند

 .شک دارم که ٌکی را خود افزوده ام: و در رواٌتی سفٌان گفت
 

هِ وسَلَّم ٌقُول: وَعَنْهُ قَال- 1472 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ » : كَانَ رَسُولُ اللهَّ
ايَ التً فٌِهَا  ٌَ اللَّهمَّ أصَْلحِْ لً دٌِنً الَّذي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي، وأصَْلحِْ لًِ دُنْ

اةَ زٌِادَةً لً فً  مَعَاشًِ، وَأصَْلحِْ لً ٌَ آخِرَتً الَّتً فٌِها معادي، وَاجْعلِ الح
ر، وَاجْعَلِ الموتَ راحَةً لً مِنْ كُلِّ شَرٍ  ٌْ  .رَوَاهُ مسلمِ «كُلِّ خَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1472

... اللهم اصلح لی: رسول الله صلی الله علٌه وسلم می فرمود
ٌنم را که در آن نگهداشت کار من است و دنٌاٌم را براٌم د! پروردگارا

که در آن زندگی و معٌشت من است و آخرتم ار که بازگشتم بدان است، 
اصلاح کن و زندگٌم را براٌم سبب ازدٌاد، کارهای خٌر و مرگ را 

 .وسٌلهء راحتی ام از تمام بدٌها بگردان
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1473 ِ صَلىّ  قال لً: وَعنْ علً رَضِ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ دْنً : قُل» : اللهُ عَلَ  . «اللَّهُمَّ اهْدِنً، وَسدِّ

دَادَ » : وَفً رِوَاٌة  .رواهُ مسلم «اللَّهُمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكَُ الْهُدى ، وَالسَّ
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1473

 ... اللَّهُمَّ اهْدِنً: ، بگورسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود

ً أسَْؤلَكَُ الْهُدى: و در رواٌتی آمده که از ! پروردگارا.... اللَّهُمَّ إنِِّ
 .تو هداٌت و استقامت و مٌانه روی را می طلبم

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1474 ِ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِ كَانَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ قُول: عَلَ ـً أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْعجْزِ والكَسَلِ وَالجُبْنِ : ٌَ اللَّهُمَّ إنِِّ

وَالهَرَم، وَالْبُخْل، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القبْر، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنَةِ المَحٌْا 
 . «وَالمَمَاتِ 

جَالِ » : وفً رِواٌة نِ وَؼَلبََةِ الرِّ ٌْ  .رَوَاهُ مُسْلمِ «وَضَلعَِ الدَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1474
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ـً أعَُوذُ بِكَ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم می فرمود ... اللَّهُمَّ إنِِّ
از ناتوانی و تنبلی و بزدلی و پٌری و بخل و عذاب قبر و ! پروردگارا

 .فتنهء مرگ و زندگی بتو پناه می جوٌم

نِ : و در رواٌتی آمده ٌْ گرانی بار قرض و ؼلبهء از ... وَضَلعَِ الدَّ
 .مردان
 

ه قَالَ لرَِسولِ اللهَّ - 1475 ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ ٌقِ رَضِ دِّ وَعن أبًَ بكْرٍ الصِّ
هِ وسَلَّم ٌْ اللَّهمَّ : قُل: قَال عَلِّمنً دُعَاءً أدَعُو بهِِ فً صَلاتً، :صَلىّ اللهُ عَلَ

ؽْفِ ٌَ نوبَ إلِاَّ أنَْت، فَاؼْفرِ لً مؽْفرَِةً إنًِِّ ظَلمَْتُ نَفْسًِ ظُلْماً كثٌِرا، وَلا  ر الذُّ
حٌِم  كَ أنَْتَ الْؽَفور الرَّ فَق  علٌه« مِن عِنْدِك، وَارحَمْنً، إنَِّ  .متَّ

تً » : وفً رِواٌة ٌْ » وروِيَ  «ظُلْماً كَثٌِراً » : وَرُوِي «وَفً ب
ٌُجْ  «كَبٌِراً  نْبؽًِ أنَ  ٌَ ٌُقَالبِالثاءِ المثلثة وباِلباءِ الموحدة، فَ نَهُمَا، فَ ٌْ : مَعَ بَ

 .كَثٌراً كَبٌرا
 

 :از ابوبکر صدٌق رضی الله عنه رواٌت است که -1475

بمن دعائی بٌاموز که : وی به رسول الله صلی الله علٌه وسلم گفت
 .بدان در نمازم دعا کنم

من به نفس خوٌش ظلم بسٌاری ! بار خداٌا... اللهم: بگو: فرمود
را جز تو کسی نمی آمرزد، پس بر من از نزد روا داشته ام و گناهان 

 .خوٌش آمرزش کن و بر من رحمت نما که تو آمرزنده و مهربانی

و  –ظلماً کثٌراً : و رواٌت شده –و در خانه ام : و در رواٌتی آمده
ظلماً  –کبٌراً و مناسب است که بٌن هر دو جمع شود : رواٌت شده
 .ستمی زٌاد و بزرگ. کثٌراً کبٌراً 

 

هِ - 1476 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَن أبًَ موسَى رضَ

عَاءِ  دعُو بهَذا الدُّ ٌَ ه كَانَ  اللَّهمَّ اؼْفرِ لً خَطٌِئَتً وجهْلً، »: وسَلَّم أنََّ
ي وَهَزْلً،  وإسِْرَافً فً أمَْري، وما أنَْتَ أعَلَم بهِِ مِنًِّ، اللَّهمَّ اؼفرِْ لً جِدِّ

رْت، وَخَ  مْتُ وَمَا أخََّ طَئً وَعمْدِي، وَكلُّ ذلكَِ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لً مَا قَدَّ
م، وَأنَْتَ  وَما أسَْررْتُ وَمَا أعَْلنَْت، وَمَا أنَْتَ أعَْلمَُ بهِِ مِنًِّ، أنَْت المقَدِّ

ءٍ قَدٌِر   ًْ رُ، وَأنَْتَ عَلى كلِّ شَ  .متفق  علٌه «المُإَخِّ
 

 :موسی رضی الله عنه رواٌت است که از ابو -1476
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اللَّهمَّ : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به اٌن دعاء، دعا می نمود
گناه و نادانی و از حد گذری ام در ! پروردگارا... اؼْفرِ لً خَطٌِئَتً

قصد ! کارهاٌم و آنچه را تو بدان از من دانا تری بمن بٌامرز، بار خداٌا
ٌا خطاء  مرتکب شده ام در حالٌکه  و شوخی و گناهی را که عمداً 

آنچه را پٌش و ! همهء اٌنها نزد من است، براٌم آمرزش کن، بار خداٌا
پس و پنهان و آشکارا انجام داده ام و آنچه تو از من بدان دانا تری 
 .بمن بٌامرز، تو پٌش کننده و واپس کننده ای و تو بر همه چٌز توانائی

 

1477 - ًَ هِ وعنْ عَائِشَةَ رَضِ ٌْ اللهَّ عَنهَا، أنََّ النَّبً صَلّى اللهُ عَلَ
اللَّهُمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ ما عمِلْتُ ومِنْ » : وسَلَّم كَانَ ٌقُولُ فً دُعَائهِ

 .رَوَاهُ مُسْلمِ. «شَرِّ ما لَمْ أعَْمَلْ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1477

... اللهم: م در دعاٌش می فرمودپٌامبر صلی الله علٌه وسل
از شر و زشتی آنچه که مرتکب شده ام و ٌا انجامش نداده ! پروردگارا

 .ام بتو پناه می جوٌم
 

ًَ اللهَّ عَنْهُما قَال- 1478 كانَ مِنْ دُعاءِ رسُولِ : وعَنِ ابنِ عُمَر رَضِ
هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ لِ اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بِ » اللهَّ كَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِك، وَتَحَوُّ

تِكَ وَفجُاءَةِ نقِْمَتِك، وَجمٌعِ سخَطِكَ  ٌَ  .روَاهُ مُسْلمِ «عَافِ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1478

اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بكَِ : از دعاء رسول الله صلی الله علٌه وسلم بود
زائل شدن نعمت و برگشت سلامتی و ناگهان  من از! بار خداٌا... مِنْ 

 .آمدن عذاب و همهء خشمت بتو پناه می جوٌم
 

دِ بنِ أرَْقَم رضًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1479 ٌْ كَانَ رَسُولُ اللهَّ : وَعَنْ زَ
هِ وسَلَّم ٌقَول ٌْ اللهُمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَل، »: صَلّى اللهُ عَلَ

هَا أنَْتَ خٌَرُ والبُخْ  لِ وَالهَرم، وعَذَاب الْقَبْر، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسًِ تَقْوَاهَا، وَزَكِّ
نْفَع، ومِنْ  ٌَ هَا وَموْلاهََا، اللَّهُمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلمٍ لا  ٌُّ اهَا، أنَْتَ ولِ مَنْ زَكَّ

رواهُ  «ٌُسْتجابُ لهَا  قَلْبٍ لاَ ٌخْشَع، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشبَع، ومِنْ دَعْوةٍ لا
 .مُسْلمِ

 

 :از زٌد بن ارقم رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1479
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اللهُمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم می فرمود
من از ناتوانی و تنبلی و بخل و پٌری و ! بار خداٌا... العَجْزِ وَالكَسَلِ 

به من تقوی نفسی عطا کن و ! پروردگارا عذاب قبر بتو پناه می جوٌم،
پاکش کن که تو بهترٌن کسی هستی که پاکش نموده، تو متصرؾ و 

من از علمی که نفع نمی رساند، و دلی ! پروردگارا. مولاٌش می باشی
نمی ترسد و نفسی که سٌر نمی شود، و دعائی که قبول نمی ( از تو)که 

 .گردد، بتو پناه می جوٌم
 

ِ صَلىّ اللهُ وَعنِ ا- 1480 ًَ اللهَّ عَنْهمَُا، أنََّ رَسُولَ اللهَّ اسٍ رَضِ بنِ عبَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم كَانَ  ٌْ لْت، » : عَلَ كَ تَوَكَّ ٌْ اللَّهُمَّ لكََ أسَْلمَْت، وَبِكَ آمَنْت، وعلَ

كَ حَاكَمْت ٌْ كَ أنََبْتُ وَبِكَ خَاصَمْت، وإلَِ ٌْ مْت، وما . وَإلَِ فاؼْفرِْ لً ما قَدَّ
ر، لا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ أخََّ  م، وَأنَْتَ المُإَخِّ رْت، وَمَا أسَْررْتُ ومَا أعَلنَْت، أنَْتَ المُقَدِّ
 ». 

وَاة ِ » : زادَ بعْضُ الرُّ ةَ إلِاَّ بِاللهَّ  .متفَقُ علٌه «ولا حَولَ ولا قوَّ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1480

بار ... اللَّهُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ : سلم می فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
بتو اسلام و اٌمان آورده و بر تو توکل و در همهء امورم رجوع ! خداٌا

( کتاب و سنت)دعوا کردم و بدستور تو ( با دشمن)کردم و برای تو 
پس بر من آنچه را پٌش و پس و آشکارا و نهان مرتکب . حکم کردم

و پس کننده و عقب اندازنده ای معبود آن شده ام بٌامرز، تو پٌش 
 . برحقی جز تو نٌست

ِ : بعضی راوٌان افزوده اند ةَ إلِاَّ بِاللهَّ  ولا حَولَ ولا قوَّ
 

هِ - 1481 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهَا، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَن عَائِشَةَ رَضِ

ٌَدعو بهإُلاءِ الكَلمَِات ار، اللَّهُمَّ إنِ»: وسَلَّم كَانَ  ً أعَوذُ بِكَ مِن فتِنةِ النَّ
ار، وَمِن شَرِّ الؽِنَى وَالفَقْر : رَوَاهُ أبَو داوَد، والترمذيُّ وقال .«وعَذَابِ النَّ

 .حدٌث حسن صحٌح، وهذا لفظُ أبًَ داود
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1481

لَّهُمَّ ال: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به اٌن کلمات دعاء می نمود
من از عذاب و فتنهء دوزخ و از شر ثروت و ! بار خداٌا... إنًِ أعَوذُ بِكَ 

 .بی نٌازی و هم از شر فقر و ناداری بتو پناه می جوٌم
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1482 - ًَ ه، وهو قطُبَةُ بنُ مالكِ، رَضِ وعَن زٌادِ بْن عِلاقَةَ عن عمِّ
هِ : اللهَّ عَنْه، قَال ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوذُ » : وسَلَّم ٌقُول كَانَ النَّ

: رواهُ الترمذي وقال «بِكَ مِن منْكَرَاتِ الأخَلاق، والأعْمَالِ والأهَْواءِ 
 .حدٌثُ حَسَن

 

از زٌاد بن علاقه از عموٌش قطبه بن مالک رضی الله  -1482
 :عنه رواٌت شده که گفت

... إنًِِّ أعَُوذُ بِكَ اللَّهمَّ : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فرمود
من از اخلاق و کارها و آرزوهای زشت و پلٌد بتو پناه می ! پروردگارا

 .جوٌم
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1483 دٍ رَضِ ٌْ تُ ٌا رَسولَ قُلْ : وعَن شكَلِ بنِ حُمَ
مِن اللَّهُمَّ إنًِ أعوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ سَمْعًِ، وَ : قُل» : قَال. عَلِّمْنً دُعاءً : اللهَّ 

ًٌِّ رواهُ أبو  «شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لسَانً، وَمِن شَرِّ قَلبً، وَمِن شَرِّ منِ
 .حدٌث  حسن: داودَ، والترمذيُّ وقال

 

 :از شکل بن حمٌد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1483

 !ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بمن دعائی بٌاموز: گفتم

من از شر و ! پروردگارا... نً أعوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِ : بگو: فرمود
 .بدی شنوائی و بٌنائی و زبان و دل و شرمگاهم بتو پناه می جوٌم

 

هِ وسَلَّم - 1484 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْه، أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَن أنَسٍ رَضِ

قُول ٌَ جُنُون، والجُذَام، وسًّءِ اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوُذُ بِكَ مِنَ الْبرَص، وَال» : كَانَ 
 .رَوَاهُ أبَو داود بإسِنادٍ صحٌح «الأسَْقامِ 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1484

... اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوُذُ بِكَ مِنَ : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فرمود
و مرضهای ( خوره)من از پٌسی دٌوانگی و بٌماری جزام ! پروردگارا
 .ناه می جوٌمبد بتو پ

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1485 رَةَ رَضِ ٌْ ِ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُرَ كانَ رَسُولُ اللهَّ
ٌَقول هِ وسَلَّم  ٌْ جٌع، : اللهُ عَلَ هُ بئِْسَ الضَّ اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُوع، فإنَِّ
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هَا بئْسَتِ البطِانَةُ  رواهُ أبو داودَ بإسِنادٍ . « وَأعَُوذُ بِكَ من الخٌِانَة، فَإنَِّ
 .صحٌح
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1485

اللَّهمَّ إنًِِّ أعَُوُذُ بكَِ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم می فرمود
من از گرسنگی بتو پناه می جوٌم، زٌرا آن همبستر ! پروردگارا... مِنَ 

 .مرکاب بدٌستبدٌست و هم از خٌانت، زٌرا خٌانت همراه و ه
 

ًَ اللهَّ عَنْه، أنََّ مُكَاتَباً جاءه، فَقَالَ - 1486 ًِّ رَضِ إنًِ وَعن عل
ِ : قال. فَؤعَِنًِّ. عجزتُ عَن كتابتً ألَا أعَُلِّمُكَ كَلمِاتٍ عَلَّمَنٌهنَّ رَسُولُ اللهَّ

 ُ اهُ اللهَّ ناً أدََّ ٌْ كَ مِثْلُ جبلٍ دَ ٌْ هِ وسَلَّم لوَ كانَ عَلَ ٌْ » :  عنْك؟ قُلصَلىّ اللهُ عَلَ
ن سِوَاكَ  رواهُ . «اللَّهمَّ اكْفنًِ بحلالكَِ عَن حَرَامِك، وَاؼْننًِ بفَِضلكَِ عَمَّ

 .حدٌث  حسن: الترمذيُّ وقال
 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت است که -1486

بنده ای که برابر قرارداد به خواجهء خود بدهکار است )مکاتبی 
من : نزد وی آمده و گفت( زاد می شودو پس از پرداخت بدهی خوٌش آ

 .از پرداخت اقساط بدهی ناتوان شده ام، پس مرا ٌاری کن

آٌا براٌت کلماتی را که رسول الله صلی الله علٌه وسلم آنها : گفت
را بمن آموخته تعلٌم ندهم که هرگاه مثل کوهی قرض داشته باشی، الله 

... اكْفنًِ بحلالكَِ عَناللَّهمَّ : تعالی آن را از جاٌت ادا کند؟ بگو
مرا با حلالت از حرامت بسنده کن و مرا به فضل خوٌش از ! پروردگارا

 .ماسواٌت بی نٌاز دار
 

ًَّ صَلىّ - 1487 بِ  عنْهُمَا، أنََّ النَّ
وعَنْ عِمْرانَ بنِ الحُصٌنِ رَضً اللهَّ

نِ ٌدعُو بهما ٌْ ناً كَلمِتَ ٌْ هِ وسَلَّم علَّم أبَاهُ حُص ٌْ اللَّهُمَّ ألَهِمْنً »  :اللهُ عَلَ
 .حدٌث  حسن: رواهُ الترمذيُّ وقَال . « رُشْدِي، وأعَِذنً مِن شَرِّ نفسً 

 

 :از عمران بن حصٌن رضی الله عنهما رواٌت است که -1487

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم برای پدرش دو کلمه آموخت که بدانها 
هداٌت و رفتنم برای راست را ! پروردگارا... اللَّهُمَّ ألَهِمْنً: دعا می کرد

 .بمن الهام کن و مرا از شر نفسم در امان بدار
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لبِِ رضًِ اللهَّ عنْه، - 1488 اسِ بنِ عَبْدِ المُطَّ وَعَن أبًَ الفَضلِ العبَّ
ئاً أسَْؤلَهُُ اللهَّ تَعَالى ، قَال: قُلْتُ ٌارسول اللهَّ : قال ٌْ سَلوُا اللهَّ »  :عَلِّمْنً شَ

اماً، ثُمَّ جِئتُ فَقُلْت .« العافٌِةَ  ٌَّ ئاً أسَْؤلَهُُ : ٌا رسولَ اللهَّ : فَمكَثْتُ أَ ٌْ علِّمْنً شَ
، سَلوُا اللهَّ العافٌةَ فً »  :اللهَّ تعالى ، قَالَ لً اسُ ٌا عمَّ رَسولِ اللهَّ ا عبَّ ٌَ

نٌْا واخخِرةِ   .حدٌث  حسن  صَحٌح: رَواهُ الترمذيُّ وقَال. « الدُّ
 

الفضل عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه از ابو  -1488
 :رواٌت شده که گفت

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم چٌزی بمن بٌاموز که آن : گفتم
 .را از خداوند طلبم

پس چند روزی درنگ کرده . از خداوند عافٌت طلب کن: فرمود
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم بمن چٌزی بٌاموز که : باز آمده و گفتم

 .از خدا آن را طلبم

از ! ای عباس ای عموی رسول الله صلی الله علٌه وسلم: فرمود
 .خداوند عافٌت دنٌا و آخرت را سإال کن

 

قلُْتُ لأمُِّ سَلمََة، رَضًِ اللهَّ  :وعنْ شَهْرِ بْنِ حوشَبٍ قَال- 1489
ِ صَ  هِ وسَلَّم عَنْهَا، ٌا أمَُّ المإمِنٌِن مَا كَانَ أكَْثَرُ دُعَاءِ رسُول اللهَّ ٌْ لّى اللهُ عَلَ

تْ قلْبً علىَ »  :كانَ أكَْثَرُ دُعائهِ: إذِا كانَ عِنْدك؟ قَالَت ٌا مُقلبَ القُلوبِ ثَبِّ
 .رَواهُ الترمذي، وقال حَدٌث  حسن «دٌِنِكَ 

 

 :از شهر بن حوشب رواٌت شده که گفت -1489

را  ای ام المإمنٌن کدام دعا: برای ام سلمه رضی الله عنها گفتم
 رسول الله صلی الله علٌه وسلم چون نزد تو بود، بٌشتر می خواند؟

ای ! پروردگارا... ٌا مُقلبَ القُلوبِ : زٌادتر دعاٌش اٌن بود: گفت
 !گردانندهء دلها، دلم را بر دٌنت ثابت و استوار بدار

 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1490 رداءِ رَض ِ : وعن أبً الدَّ قَالَ رَسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّمصَلّ  ٌْ هِ وسَلَّم» : ى اللهُ عَلَ ٌْ » : كانَ مِن دُعاءِ دَاوُدَ صَلّى اللهُ عَلَ

كَ اللَّهُمَّ  ٌُبَلِّؽُنً حُبَّ ٌُحِبُّك، وَالعمَل الذي  اللَّهمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكَُ حُبَّك، وَحُبَّ من 
ًَّ مِن نَفسً، وأهَْلً، ومِن الماءِ البارد  كَ أحََبَّ إلَِ روَاهُ  «اجْعل حُبَّ

 .حدٌث  حسن: الترمذيُّ وَقَال
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 : از ابو درادء رضی الله عنه رواٌت است که -1490

: از دعای داود بود که: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
كَ اللَّهمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكَُ  من از تو دوستٌت و دوستی آنرا که ! پروردگارا... حُبَّ

ه مرا به دوستی ات می رساند، دوستت می دارد، و دوستی کاری را ک
محبت خوٌش را از خود و خانواده و آب ! بار خداٌا. درخواست می کنم

 .خنک بر من دوست داشتنی تر بگردان
 

ًَ اللهَّ عَنْه، قَال- 1491 ِ صَلّى اللهُ : وعن أنََسٍ رضِ قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وا بٌِاذا الجَلالِ وَالإكِرامِ » : عَلَ رواه الترمذي وروَاهُ . « ألَظُِّ

حابً ًُّ مِن رِواٌةِ ربٌعةَ بنِ عامِرٍ الصَّ سَائ حدٌث  صحٌحُ : قَالَ الحاكم. النَّ
 .الإسِْنَاد
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1491

ای " ٌاذا الجَلالِ وَالإكِرامِ : "رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .دخداوند بزرگی و شکوه زٌاد بخوانٌ

 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1492 ِ صَلىّ  :وعن أبًَ أمُامةَ رض دَعا رسُولُ اللهَّ
ِ دعوت  ئا، قُلْنا ٌا رَسُولَ اللهَّ ٌْ هِ وسَلَّم بِدُعَاءٍ كَثٌر، لم نَحْفَظْ مِنْهُ شَ ٌْ اللهُ عَلَ

ئا، فقَال ٌْ جْمَعُ » : بِدُعاءٍ كَثٌِرٍ لم نَحْفَظ منْهُ شَ ٌَ  ذَلكَ كُلَّه؟ ألَا أدَُلُّكُم على ما 
د  صَلىّ اللهُ » : تَقُول كَ مُحَمَّ ٌُّ اللَّهُمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكُ مِن خٌَرِ ما سؤلَكََ مِنْهُ نب

هِ  ٌْ د  صَلّى اللهُ عَلَ كَ مُحمَّ ٌُّ هِ وسَلَّم، وأعَُوذُ بِكَ من شَرِّ ما اسْتَعاذَ مِنْهُ نَب ٌْ عَلَ
كَ البلا ٌْ ِ وسَلَّم، وَأنَْتَ المُسْتَعَان، وعل ةَ إلِاَّ بِاللهَّ رواهُ  «غ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّ

 .حدٌث  حَسَن: الترمذيُّ وقَال
 

 :از ابو امامه رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1492

رسول الله صلی الله علٌه وسلم دعای زٌادی خواند که ما از آن 
ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم دعای : گفتٌم. چٌزی حفظ نکردٌم

 .ی نمودی که از آن چٌزی حفظ نکردٌمزٌاد

آٌا شما را راهنمائی نکنم، بچٌزی که همهء آن را : پس فرمود
من از ! پروردگارا... اللَّهُمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكُ مِن خٌَرِ : جمع کند؟ اٌنکه بگوئی

بهترٌن چٌزٌکه پٌامبرت محمد صلی الله علٌه وسلم از تو درخواست 
شر آنچه محمد صلی الله علٌه وسلم از  نموده، درخواست می کنم و از

و تو مستعانی و رساندن مطالب و . آن بتو پناه جسته، پناه می جوٌم
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درخواست ها بوسٌلهء تو مٌسر است و گردشی از معصٌت و توانائی 
 .ای بر طاعت جز بکمک تو مٌسر نٌست

 

ًَ اللهَّ عنْه، قَال- 1493 اء كَانَ مِن دُعَ  :وَعَن ابْنِ مسْعُود، رضِ
هِ وسَلَّم ٌْ اللَّهُمَّ إنًِِّ أسَْؤلَكَُ مُوجِباتِ رحْمتِك،  :رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

لامَةَ مِن كُلِّ إثِم، والؽَنٌِمَةَ مِن كُلِّ برِ، وَالفَوْزَ  وَعزَائمَ مؽفِرتِك، والسَّ
ارِ  ، و. « بالجَنَّة، وَالنَّجاةَ مِنَ النَّ حدٌث  : قالرواهُ الحاكِم أبو عبد اللهَّ

 . شرط مسلمٍِ  صحٌح  على 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1493

ً أسَْؤلَكَُ : از دعای رسول الله صلی الله علٌه وسلم بود که اللَّهُمَّ إنِِّ
من موجبات رحمت و آمرزش و سلامتی از ! پروردگارا... مُوجِباتِ 

ری به بهشت و نجات از هرگناه وبهره مندی از هر طاعت و رستگا
 .دوزخ را از تو تمنا می کنم

 

 باب فضٌلت دعاء در پشت سر -251
 

نَا اؼْفرِْ لنََا }: قال الله تعالی قُولوُنَ رَبَّ ٌَ وَالَّذٌِنَ جَاإُوا مِن بَعْدِهِمْ 
 ٓٔ: الحشر {وَلِإخِْوَاننَِا الَّذٌِنَ سَبَقُونَا بِالْإٌِمَانِ 

 ٢ٔ: محمد {لذَِنبِكَ وَللِْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ  وَاسْتَؽْفرِْ }: و قال تعالی

قُومُ } : و قال تعالی ٌَ وْمَ  ٌَ نَا اؼْفرِْ لًِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُإْمِنٌِنَ  رَبَّ
 ٔٗ: إبراهٌم {الْحِسَابُ 

 

: و کسانٌکه پس از آنان آمدند گوٌند: خداوند می فرماٌد
آنانٌکه پش از ما اٌمان پروردگارمان ما را بٌامرز برادران ما را 

 10: حشر. آوردند

و برای گناهت آمرزش طلب کن و نٌز برای مردان : و می فرماٌد
 19: محمد. و زنان مإمن

من و پدر ومادرم و ! پروردگارا: و از ابراهٌم خبر داده می فرماٌد
 .41: ابراهٌم! مإمنان را در روزٌکه حساب بر پا می شود، بٌامرز
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ِ صَلىّ  وَعَن أبًَ- 1494 هُ سمِعَ رَسُولَ اللهَّ ردَاءِ رَضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ الدَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ بِ إلِاَّ قَالَ » : اللهُ عَلَ ٌْ دعُو لأخٌَِهِ بظَِهرِ الؽَ ٌَ ما مِن عبْدٍ مُسْلمٍِ 

 .رواه مسلم «المَلكُ ولَكَ بمِثْلٍ 
 

 :از ابو الدرداء رضی الله عنه رواٌت شده که -1494

هٌچ : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرموداو 
بندهء مسلمانی نٌست که برای برادرش در ؼٌاب وی دعا می کند، مگر 

 !اٌنکه فرشتهء می گوٌد و برای تو مانند آن باد
 

هِ وسَلَّم كانَ ٌقُول- 1495 ٌْ » : وعَنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ل  دَعْوةُ المرءِ المُ  بِ مُسْتَجَابة، عِنْد رأْسِهِ ملكَ  مُوكَّ ٌْ سْلمِِ لأخٌَهِ بظَِهْرِ الؽَ

لُ بهِ رواه  «آمٌِن، ولَكَ بمِثْلٍ : كلَّمَا دعا لأخٌَِهِ بخٌرٍ قَال المَلَكُ المُوكَّ
 .مسلم

 

 :از ابو درداء رضی الله عنه رواٌت است که -1495

ص مسلمان دعای شخ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در نزد سرش فرشتهء . برای برادرش و در ؼٌاب وی مستجاب است

مإظفی است که هرگاه برای برادرش دعای خٌر کند، فرشتهء مإظؾ 
 .آمٌن و برای تو مانند آن باد: بدان می گوٌد

 

 باب در مورد مسائلی از دعاء -252
 

ًَ اللهَّ عنْهُما قال- 1496 دٍ رضِ ٌْ لَ رسُولُ اللهَّ قا: عنْ أسُامَةَ بْنِ ز
هِ وسَلَّم ٌْ هِ معْرُوؾ، فقالَ لفَِاعِلهِ» : صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ جزَاك اللهَّ : مَنْ صُنعَِ إلََ

نَاءِ  را، فَقَد أبَْلػََ فً الثَّ ٌْ  .حَدٌِث  حسن  صَحٌِح: رواه الترمذي وقَال.  « خَ
 

 :از اسامه بن زٌد رضی الله عنه رواٌت است که -1496

کسٌکه بوی نٌکی شود و : الله علٌه وسلم فرمود رسول الله صلی
برای انجام دهندهء آن بگوٌد، جزاک الله خٌراً هر آئٌنه در دعاء مبالؽه 

 .کرده است
 

ًَ اللهَّ عَنْه قال- 1497  ِ صَلّى اللهُ : وَعَن جَابرٍ رَضِ قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ عُوا عَلى أوَلادِكُم، ولا تَدْعُوا لا تَدعُوا عَلى أنَْفُسِكُم، وَلا تدْ »  :عَلَ
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سْتَجٌبَ لَكُم  ٌَ ُ فٌِهَا عَطاءً ، ف ٌُسؤلَ ِ ساعة  على أمَْوَالكُِم، لا تُوافقُِوا مِنَ اللهَّ
 .رواه مسلم «

 

 : از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1497

بر نفس ها و بر اولاد و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ی بد نکنٌد تا موافق نشود به ساعتی که برای خداوند اموال خود دعا

 .است که چون از عطاٌی سإال شود، برای شما اجابت کند
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1498  وعن أبًَ هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنهُ أنََّ رَسولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ هِ وَهُوَ سَاجِد، فَؤَ » : عَلَ كُونُ العَبْدُ مِن ربِّ ٌَ كْثرُِوا أقَْرَبُ ما 

عَاءَ   .رواه مسلم «الدُّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1498

نزدٌکترٌن حالتی که بنده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
به پروردگارش است، حالتی است که او در سجده است، پس در آن 

 .بسٌار دعا نمائٌد
 

ِ صَلّ - 1499  هِ وسَلَّم قَالوَعَنْهُ أنََّ رَسُول اللهَّ ٌْ ٌُسْتجَابُ : ى اللهُ عَلَ
متفق  . « ٌقُولُ قَد دَعوتُ رَبًِّ، فَلم ٌسْتَجبْ لً : لأحََدِكُم ما لَم ٌعْجل

 .علٌه

ةٍ لمُسْلمِ  ٌَ ٌُسْتَجَابُ للِعَبْدِ مَا لَم ٌدعُ بإثِم، أوَْ » : وفً رِوَا لا ٌزَالُ 
سْتعْجِلْ  ٌَ ِ مَا الاسْتِعْجَال؟ ٌ :قٌِل «قَطٌِعةِ رَحِم، ما لمَْ  » : قَالا رسُولَ اللهَّ

قُول سْتَحْسِرُ عِنْد ذلك، : ٌَ ٌَ سْتَجٌِبُ لً، فَ ٌَ قَدْ دعَوْت، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أرََ 
عَاءَ  دَعُ الدُّ ٌَ  .« و

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1499

ی ٌکی اجابت می شود برا: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
از شما تا مادامٌکه شتاب نکند و بگوٌد به پروردگارم دعاء کردم و مرا 

 .اجابت نکرد

همٌشه برای بنده اجابت می شود، : و در رواٌتی از مسلم آمده که
تا به گناه و قطع صلهء رحم دعاء نکند، بشرطٌکه شتاب و عجله 

اهی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم شتاب خو: گفته شد. ننماٌد
 چٌست؟
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همانا دعاء کردم و دعاء کردم و ندٌدم که براٌم : می گوٌد: فرمود
 .اجابت شود، پس در اٌن اثناء خسته شده و دعاء را ترک می کند

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1500 ِ صَلىّ : وَعَنْ أبًَ أمُامَةَ رَض قٌِلَ لرَِسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ عَاءِ أَ : اللهُ عَلَ لِ اخخِر، وَدُبُرَ »  :سْمعُ؟ قَالأيَُّ الدُّ ٌْ جوْؾَ اللَّ

لَوَاتِ المكْتُوباتِ   .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال «الصَّ
 

 : از ابو امامه رضی ا لله عنه رواٌت است که گفت -1500

کدام دعاء : گفته شد برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم که
 بٌشتر از همه قابل شنٌدن و اجابت است؟

 .وسط و آخر شب و بدنبال نمازهای فرٌضه: دفرمو
 

 1501 - ِ امِتِ رضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ  تَعالى بِدَعْوَةٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ

دْعُو اللهَّ ٌَ مَا عَلى الأرَْضِ مُسْلمِ  
اهَا، أوَْ صَ  ٌَّ  إِ

وءِ مِثْلَهَاإلِاَّ آتَاهُ اللهَّ ما لمَ ٌدْعُ بإثِْم، أوَْ . رَؾ عنْهُ مِنَ السُّ
رواه . «اللهَّ أَكْثَرُ »  :قَال. إذِاً نُكْثرِ: فَقَالَ رَجُل  مِنَ القَوْم «قَطٌِعَةِ رحِمٍ 

وَرَواهُ الحاكِمُ مِنْ رِواٌةِ أبًَ سعٌدٍِ : الترمذي وقال حَدٌِث  حَسن  صَحٌِح
دَّ » : وَزَاد فٌِهِ  ٌَ  . «خر لهُ مِنَ الأجَْرِ مِثْلَها أوَْ 

 

 :از عباده بن صامت رضی الله عنه رواٌت است که -1501

بر روی زمٌن مسلمانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نٌست که دعائی به دربار خدا نماٌد، مگر اٌنکه خداوند آن را بوی می 

امٌکه به گناه و دهد، ٌا مثل آن از بدی را از وی دور می گرداند، ماد
ازٌن بعد زٌاد دعا : مردی از آن گروه گفت. قطع صلهء رحم دعا نکند

 .می کنم

ٌعنی احسان او تعالی از درخواست شما ) خداوند بٌشتر : فرمود
 (.زٌادتر است

 .حاکم دررواٌتش افزوده ٌا ذخٌره کند برای او مثل پاداش او را
 

اسٍ رضً اللهَّ ع- 1502  نْهمُا أنََّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ وعَنِ ابْنِ عَبَّ
هِ وسَلَّم كَان ٌقُولُ عِنْد الكرْب ٌْ لا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ العظٌِمُ الحلٌِم، لا إلِه إلِاَّ » : عَلَ

اللهَّ رَبُّ العَرْشِ العظٌِم، لا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ رَبُّ السمَواتِ، وربُّ الأرَْض، ورَبُّ 
 .علٌه متفق   «العرشِ الكرٌمِ 
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 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1502

لا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم در وقت مشکلات می فرمود
معبود برحقی جز الله بزرگ بردبار نٌست، ... إلِهَ إلِاَّ اللهَّ العظٌِمُ الحلٌِمُ 

معبود برحقی جز الله پروردگار عرش بزرگ نٌست، معبود برحقی جز 
 .وردگار آسمانها و زمٌن و پروردگار عرش بزرگ نٌستالله پر

 

 باب  در كرامات اولٌاء الله و فضٌلت شان -253
 

کرامات جمع کرامت است و آن ٌکی از امورٌست که بر خلاف 
 .عادت بوقوع می پٌوندد

ولی شخصی است مإمن و مطٌع خدای . اولٌاء جمع ولی است
، زٌرا اٌن شخص با عزوجل، ولی بر وزن فعٌل بمعنای فاعل است

پٌروی از دستورات رب الجلٌل  از وی اطاعت نموده و او را دوست 
 .ٌا بمعنای مفعول است، خداوند او را دوست داشته است. می دارد

کرامات اولٌاء زٌاد است که تاو الدٌن سبکی رحمه الله در طبقات 
 .بٌست و چند نوع آن را ذکر نموده است

 

حْزَنُونَ ألَا } : قال الله تعالی ٌَ هِمْ وَلاَ هُمْ  ٌْ اء اّللهِ لاَ خَوْف  عَلَ ٌَ إنِْ أوَْلِ
تْقوُنَ { 62} ٌَ ا وَفًِ { 63}الذٌِْنَ آمَنُواْ وَكَانُواْ  ٌَ نْ لَهُمُ الْبُشْرَى فًِ الْحٌَاةِ الدُّ

 ٗٙ – ٕٙ: ٌونس {64}الآخِرَةِ لاَ تَبْدٌِلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظٌِمُ 

كِ رُطَباً } : و قال تعالی ٌْ ِِ تُسَاقطِْ عَلَ كِ بِجِذْعِ النْخْلَ ٌْ ي إلَِ وَهُزِّ
ٌّاً   ٕٙ – ٕ٘: مرٌم {26}فَكُلًِ وَاشْرَبًِ { 25}جَنِ

ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً } : و قال تعالی ٌْ هَا زَكَرِ ٌْ كُلمَْا دَخَلَ عَلَ
مُ أنَْى لكَِ  ٌَ ا مَرْ ٌَ رِ  قَالَ  ٌْ شَاءُ بِغَ ٌَ رْزُقُ مَن  ٌَ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اّللهِ إنْ اّللهَ 

 ٥ٖ: آل عمران {37}حِسَابٍ 

عْبُدُونَ إلِْا اْللهَ فَؤوُْوا إلِىَ الْكَهْفِ  }: و قال تعالی ٌَ وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا 
ئْ لَ  ٌِّ هَ ٌُ كُم مِّن رْحمته و نشُرْ لَكُمْ رَبُّ رْفَقاً ٌَ نْ أمَْرِكُم مِّ وَتَرَى الشْمْسَ { 16}كُم مِّ

مٌِنِ وَإذَِا غَرَبَت تْقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  ٌَ إذَِا طَلعََت تْزَاوَرُ عَن كَهْفهِِمْ ذَاتَ الْ
 ٥ٔ – ٙٔ: الكهف {17}

 

آگاه باشٌد همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنان : خداوند می فرماٌد
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آنانٌکه اٌمان آورده و . ن اندوهگٌن شونداست و نه هم اٌشا
پرهٌزگاری می کردند، برای شان مژده است در زندگی دنٌا و آخرت، و 
. هٌچ تبدٌلی مر کلمات خدا را نٌست و آن است خود پٌروزی بزرگ

 64 – 62: ٌونس

و بسوٌت شاخهء درخت خرما را تکان ده بر تو : و مٌفرماٌد
  26 – 25: مرٌم. ر و بٌاشامخرمای تازه می افتد و از آن بخو

هرگاه زکرٌا بر مرٌم در مسجد داخل شدی، نزد او : و می فرماٌد
از نزد خدا : ای مرٌم اٌن را از کجا کردی؟ گفت: روزی می ٌافتی، گفت

آل . هر آئٌنه خدا روزی بٌشمار می دهد هر کرا که می خواهد. است
  37: عمران

د از اٌن کافران و از و چون ای ٌاران ٌکسو شوٌ: و می فرماٌد
آنچه می پرستند، بجز خدا، پس بسوی ؼار آرام گٌرٌد تا بر شما 
پروردگار شما فراخ کند بخشاٌش خود را و برای شما مهٌا سازد 
منفعت را در کارتان، و آفتاب را مشاهده می کنٌد که چون طلوع کند از 

اوز می ؼار آنان مٌل کند به جانب راست و چون ؼروب شود از آنان تج
  17 – 16: کهؾ. کند بجانب چز

 

ٌقِ رضً - 1503 دِّ حْمن بنِ أبً بكر الصِّ دٍ عَبْدِ الرَّ وعنْ أبً مُحَمَّ
هِ  ٌْ فَّةِ كانُوا أنَُاساً فقَُرَاءَ وأنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ عنْهُما أنَّ أصْحاب الصُّ

ةً  ن، فَلٌْذْهَبْ بثَِالث، ومَنْ كَانَ منْ كانَ عِنْدَهُ طَعامُ اثنٌَ» وسَلَّم قَالَ مرَّ
ذْهَبْ بخَامِسٍ وبسَِادِسٍ  ٌَ أوْ كَما قَال، وأنَّ أبَا بَكْرٍ  «عِنْدهُ طعامُ أرْبَعَة، فَلْ

هِ وسَلَّم بِعَشرَة،  ٌْ  عَنْهُ جاءَ بثَلاثَة، وَانْطَلَقَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
رضً اللهَّ

مَّ لبَِثَ حَتَّى صلَّى وَأنَّ أبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْد النب هِ وسَلَّم، ثُّ ٌْ ً صَلّى اللهُ عَلَ
لِ مَا شاءَ اللهَّ   :قَالتَْ امْرَأتَُه. العِشَاءَ ، ثُمَّ رَجَع، فَجَاءَ بَعْدَ ما مَضَى من اللٌَّ

ٌتهِم؟: قَال ما حبسَكَ عَنْ أضٌْافِك؟ أبوْا حَتَّى تَجًِءَ وَقدْ : قَالتَ أوَ ما عَشَّ
ا ؼُنْثَر، :فَقَال فَذَهَبْتُ أنَا، فَاختبؤتْ،: قَال هِمعرَضُوا عَلٌَْ  عَ وَسَبَّ  ٌَ فجدَّ

ا نَؤخْذُ منْ لقُْمةٍ : قال واللهَّ لا أطَْعمُهُ أبَدا، كُلوُا هَنٌِئا،: وَقَال ِ ما كُنَّ واٌمُ اللهَّ
ا كَانَتْ قَبْلَ إلاَّ ربا مِنْ أسَْفَلهَِا أكْثَرُ مِنْهَا حتَّى شَبِعُوا، وصَارَتْ أكثَرَ مِمَّ 

هَا أبُو بكْرٍ فَقَال لا مْرَأتَِه ذلك، ٌْ ا أخُْتَ بنً فرَِاسٍ مَا هَذا؟ :فَنَظَرَ إلَ : قَالَت ٌَ
ات،  فَؤكََل مِنْهَا أبُو لا وَقرُّةِ عٌَنً لهً اخنَ أكَثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلكَ بثَِلاثِ مرَّ

ٌطَان :بكْرٍ وَقَال مَا كَانَ ذلكَ مِنَ الشَّ مٌنَه، ثُمَّ أكََلَ مِنهَا لقٍمة، ثُمَّ  ،إنَّ ٌَ عنً  ٌَ
هِ وسَلَّم فَؤصَْبَحَت عِنْدَه ٌْ نَ . حَمَلَهَا إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ ننَا وبَ ٌْ وكانَ بَ
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قنَا اثنً عشَرَ رَجُلا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُم  قَومٍ عهْد، فَمَضَى الأجَل، فَتَفَرَّ
 .مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَؤكََلوُا مِنْهَا أجَْمَعُون أنَُاس، اللهَّ أعْلَم كَمْ 

ة          ٌَ طْعمُه، فَحَلفََتِ المرأةَُ لا : وفً روا ٌَ فَحَلَؾَ أبُو بَكْرٍ لا 
ٌؾُ  اؾُ  تَطْعِمَه، فَحَلَؾَ الضِّ ٌَ ٌَطعَمَه، أوْ ٌطعَمُوه حَتَّى  أوِ الأضَْ أن لا 
طَان،هذِهِ مِنَ الشَّ : ٌَطعَمه، فَقَالَ أبُو بَكْر عامِ فَؤكََلَ وَأكََلوُا،  ٌْ فَدَعا بالطَّ

رْفَعُونَ لقُْمَةً إلاَّ ربَتْ مِنْ أسَْفَلهَِا أكَْثَرَ مِنْهَا، فَقَال ٌَ ا أخُْتَ بَنً  :فَجَعَلوُا لا  ٌَ
نً إنهَا اخنَ لأكَْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أنْ نَؤكُْل،: فَقالَت فرَِاس، ما هَذا؟ ٌْ ةِ عَ  وَقرَُّ

ه أكََلَ مِنهَافَؤكََلُ  هِ وسَلَّم فذَكَرَ أنََّ ٌْ  .وا، وبَعَثَ بهَا إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ

حْمَن: وفً رواٌة     دُونَكَ أضٌَْافَك، فَإنًِّ : إنَّ أبَا بَكْرٍ قَالَ لعَِبْدِ الرَّ
هِ وسَلَّم، فَافْرُغْ مِنْ قرِاهُم قَبْلَ أنْ  ٌْ أجًِءَ ،  مُنْطَلقِ  إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ

حمَن، فَؤتََاهم بمَا عِنْده نَ رَبُّ : فقَالوُا اطْعَمُوا، :فَقَال. فَانْطَلَقَ عبْدُ الرَّ ٌْ أ
جٌِىء ربُ مَنْزِلنَا، :قَالوُا اطعموا،: قال مَنزِلنََا؟ ٌَ : قَال مَا نَحْنُ بآكِلٌِن حتَى 

ه إنْ جَاءَ ولَمْ تَطْعَمُوا لنََ  ا قرَِاكُم، فإنَّ نَّ مِنْه، اقْبَلوُا عَنَّ ٌَ ه لقَ فَؤبََوْا، فَعَرَفْتُ أنَّ
تُ عَنْه، فَقال ٌْ ا جاءَ تَنَحَّ جِد عَلًَ، فَلمََّ ا عَبْدَ فؤخَْبَروه، فقالَ  ماصنعتم؟ :ٌَ ٌَ

حمَنِ  ٌا ؼُنثَرُ أقَْسَمْتُ  :فسكت، فَقَال .ٌا عبد الرحمن :فَسَكَتُّ ثم قالالرَّ
كَ إن كُنْتَ تَسمَعُ صوتً لما جِئْ  ٌْ افِك، : فَخَرَجت، فَقُلْت ت،عَلَ ٌَ سلْ أضَْ

لةَ،: فَقَالَ  .صَدق، أتَانَا بهِ :فَقَالوُا ٌْ مَا انْتَظَرْتُمونً وَاللهَّ لا أطَعَمُه اللَّ فَقالَ  إنَّ
ِ لا نَطعَمُه حَتَّى تَطعمه،: اخخَرون ا : فَقَال وَاللهَّ لَكُم مَالَكُمْ لا تَقْبَلوُنَ عنَّ ٌْ وَ
دَه، فَقَالَ  امَك،هَاتِ طَعَ  قرَِاكُم؟ ٌَ ، الأولى مِنَ : فَجاءَ بهِ، فَوَضَعَ  بِسْمِ اللهَّ

ٌطَانِ فَؤكََلَ وَأكََلوُا  .متفق  علٌه. الشَّ
 

از ابو محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صدٌق رضی الله  -1053
 :عنهما رواٌت است که

اصحاب صفه مردمی فقٌر بودند و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
کسٌکه در نزدش طعام دو نفر است باٌد که سومی را ببرد : باری فرمود

و کسٌکه نزدش طعام چار نفر است باٌد پنجمی و ششمی را ببرد ٌا 
و ابو بکر رضی الله عنه سه نفر را آورد و پٌامبر : چنانچه که فرمود

ابو بکر رضی الله عنه نزد پٌامبر صلی . صلی الله علٌه وسلم ده نفر را
. نان شب را خورده و صبر نمود تا نماز عشاء را گزارد الله علٌه وسلم

 .بعد بازگشت و وقتی آمد از شب آنچه که خدا خواسته بود، گذشته بود

 چه چٌز ترا از مهمانهاٌت منع کرد؟: همسرش گفت

 آٌا هنوز نان شب را نخورده اٌد؟: گفت
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برای شان عرضه کردٌم، ولی آنها امتناع ورزٌدند تا خودت : گفت
 .یبٌائ

بسٌار ! ای نادان: گفت. من رفتم و پنهان شدم: عبد الرحمن گفت
بخورٌد نوش جان تان باد، والله هرگز از آن نمی : گفت. دشنام داد

 .خورم

سوگند بخدا که لقمه ای نمی گرفتٌم، مگر اٌنکه از زٌر آن : گفت
بٌش از آن زٌاده می شد، تا اٌنکه سٌر شدند و بٌش از آنچه که بود، 

ای : ابوبکر رضی الله عنه به آن نگرٌسته و به همسرش گفت .گردٌد
 خواهر بنی فراس اٌن چٌه؟

چٌزی نٌست و سوگند به روشنی چشمم که اخن سه برابر : گفت
سپس ابوبکر رضی الله عنه از آن خورد و . مقداری است که پٌشتر بود

 همانا اٌن کار شٌطان بود، ٌعنی سوگند خوردن ابوبکر رضی الله: گفت
سپس از آن لقمهء خورده و آن را خدمت پٌامبر صلی الله علٌه . عنه

مٌان ما و قومی دٌگر عهدی بود و . وسلم برد و تا صبح نزد شان بود
نفر از هم جدا شدٌم که با هر مردی از آنها عده  12ما . مدت آن گذشت

خداوند داناتر است که با هر نفر چقدر بودند وهمه از آن . ای بودند
 .دخوردن

پس ابوبکر رضی الله عنه سوگند خورد که : و در رواٌتی آمده که
از آن نخورد و همسرش سوگند خورد که از آن نخورد و مهمان سوگند 

بعد . خورد که از آن نخورد ٌا مهمانها سوگند خوردند که از آن نخورند
از شٌطان است، سپس طعام ( سوگند)اٌن : ابوبکر رضی الله عنه گفت

خورد و خوردند و لقمهء را بر نمی داشتند، مگر اٌنکه را خواسته 
ای خواهر بنی فراس اٌن : باز گفت. بٌش از آن از زٌر آن زٌاد می شد

 چٌست؟

سوگند به روشنی چشمم که آن اکنون از پٌش : همسرش گفت
پس خوردند و آن را خدمت پٌامبر صلی الله . آنکه بخورٌم زٌادتر است

ده که آنحضرت صلی الله علٌه وسلم از آن علٌه وسلم فرستاد و ذکر ش
 .خورد

و در رواٌتی آمده که ابوبکر رضی الله عنه برای عبد الرحمن 
به مهمانهاٌت رسٌدگی کن که من خدمت پٌامبر صلی الله علٌه : گفت

بعد . وسلم می روم و پٌش از آنکه بٌاٌم از مهمانداری شان فارغ شو
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. بخورٌد: بود، آورده و گفتعبد الرحمن رفته و آنچه که نزد شان 
 صاحب خانهء ما کجاست؟: گفتند

 !بخورٌد: گفت

 . تا صاحب خانهء ما نٌاٌد، نمی خورٌم: گفتند

مهمانی خود را از ما بپذٌرٌد، زٌرا اگر او بٌاٌد و شما نان : گفت
باز . نخورده باشٌد، ما با مقابلهء سختی از سوی او روبرو خواهٌم شد

دانستم که او بر من ؼضب می کند  وچون آمد از هم امتناع ورزٌدند و 
ای عبد : چکار کردٌد؟ باخبرش ساختند، وی گفت: او دور شدم و گفت

الرحمن من سکوت کردم باز گفت ای عبد الرحمن و من سکوت کردم، 
ای نادان ترا به خدا سوگند می دهم که اگر صداٌم را می : باز گفت

 .شنوی حتماً بٌا

راست گفت، : گفتند! از مهمانهاٌت بپرس: فتمبعد بٌرون آمده و گ
پس شما حتماً انتظار مرا کشٌدٌد، : وی گفت. طعام را برای ما آورد

قسم بخدا که : سوگند به خدا که امشب آن را نمی خورم، آنان نٌز گفتند
شما را ! وای بر شما: پس گفت. تا خودت نخوری ما از آن نمی خورٌم

ما نمی پذٌرٌد؟ نانت را بٌاور، سپس نان چه شده که مهمانی خود را از 
سوگند به )بسم الله، اولی : را آورده دست خود را در آن گذاشته و گفت

خود را حانث )کار شٌطان بود، پس خورد و خوردند، ( نخوردن
 (.ساخت

در حدٌث اشاره است به گوشه ای از لطف خداوند به : ش
 .دوستانش

زند و خانواده و مهمانانش زٌرا خاطر ابوبکر رضی الله عنه و فر
اندوهگٌن شد، تا اٌنکه ابوبکر رضی الله عنه مجبور شد، خود را حانث 
ساخت و خداوند در نتٌجه اندوهشان را به شادی بدل ساخت و با کرامتی 
که از ابوبکر رضی الله عنه به ظهور پٌوست، تشوٌش به صفا و محبت 

 .و صمٌمٌت بدل شد

بود که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آن ساٌبان و دانلانی : صفه: ش
را در آخر مسجد ساخته بودند و فقرای بی خانمان در آن زندگی می 

 .کردند
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رَة رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1504  ٌْ ِ صَلىّ : وعنْ أبً هُرَ قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ كُ فً لقََدْ كَان فٌِما قَبْلَكُمْ مِنَ الأمُمِ نَاس  مح»  :اللهُ عَلَ ٌَ ثون، فإن  دَّ

هُ عُمَرُ  تً أحََد، فإنَّ رواه البخاري، ورواه مسلم من رواٌةِ عائشة،  «أمَُّ
ثُونَ » : وفً رِواٌتِهما قالَ ابنُ وَهْب  .مُلهَمُون: أيَ «محدَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1504

ز شما در امت های پٌش ا: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردمی بودندکه بر اٌشان الهام می شد، واگر در امتم ٌکنفر از آنان 

. اٌن حدٌث را بخاری رواٌت نموده. باشد، آن عمر رضی الله عنه است
 .و مسلم آن را از عائشه رضی الله عنها رواٌت کرده است

 

شَكَا أهْلُ  :قَال. وعنْ جَابرِ بن سمُرَة، رضً اللهَّ عَنْهُمَا- 1505
عْنًِالكُ  ٌَ ابْنِ أبً وَقَّاص، رضً اللهَّ عَنْه، إلى عُمَرَ بنِ : وفَةِ سَعْدا، 

ارا، فَشَكَوْا حَتَّى ذكَرُوا  هِمْ عمَّ ٌْ اب،رضً اللهَّ عَنْه، فَعزَلهَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَ الخَطَّ
ه، فَقَالَ  ٌْ ، فَؤرْسَلَ إلَ ٌُصَلًِّ ٌُحْسِنُ  هُ لا  ٌزْعُمُونَ  ٌاأبَا إسْحاق، إنَّ هإُلاءِ : أنََّ

كَ لا تُحْسِنُ تُصَلًِّ ِ فَإنًِّ كُنْتُ أصَُلًِّ بِهمْ صَلاةَ رَسُولِ : فَقَال. أنَّ
ا أنََا واللهَّ أمَّ

هِ وسَلَّم لا أخَْرِمُ عَنْهَا أصَُلًِّ صَلاةَ العِشَاءِ فَؤرَْكُدُ فً  ٌْ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ن، قال ٌْ ٌَن، وَأخُِؾُّ فً الأخُْرٌَ ٌَ ا أبَا إسْحاق، وأرَسلَ  :الأوُلَ ٌَ ذَلكَِ الظَنُّ بكَ 

دَعْ مَسْجِداً  أوَْ رجَالاً  مَعَهُ رَجُلاً  ٌَ سْؤلَُ عَنْهُ أهَْلَ الكُوفَة، فَلَمْ  ٌَ إلَى الكُوفَةِ 
ٌُثْنُونَ مَعْرُوفاً، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لبَِنً عَبْس، فَقَامَ رَجُل   إلاَّ سَؤلََ عَنْه، وَ

ٌُكَنَّى أبا سَعْدَةَ، فَقَالمِنْهُم، ٌُ  أمََا إذْ نَشَدْتَنَا فَإنَّ : قَالُ لهَُ أسُامةُ بنُ قَتَادَة، 
ٌَّة، قَالَ  ٌَّة، وَلا ٌعْدِلُ فً القَضِ و قْسِمُ باِلسَّ ٌَ ةِ ولا  ٌّ رِ سَعْداً كانَ لا ٌسٌِرُ بِالسَّ

ِ لأدْعُوَنَّ بثَِلاث: سعْد آءً ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ : أمََا وَاللهَّ ٌَ عبْدكَ هذا كَاذِبا، قَام رِ
ضْهُ للفتَِن، وَكَانَ بَعْدَ ذلكَ إذا سُئلَِ  وسُمْعَة، فَؤطَِلْ عُمُرَه، وَأطَِلْ فَقْرَه، وَعَرِّ

قُول خ  : ٌَ ٌْ  .كَبٌِر  مَفْتُون، أصَابتْنً دَعْوةُ سعْد شَ

اوِي عنْ جَابرِ بنِ سَمُرَةَ  رٍ الرَّ ٌْ تُهُ بَعْدَ   قَالَ عَبْدُ الملكِِ بنُ عُم ٌْ فَؤنَا رَأَ
رقِ  ضُ للجوارِي فً الطُّ تَعَرَّ ٌَ هُ لَ هِ مِنَ الكِبَر، وَإنَّ ٌْ ن ٌْ قَدْ سَقَط حَاجِبَاهُ عَلى ع

 .متفق  علٌه .فٌَؽْمِزُهُن
 

 :از جابر بن سمره رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1505

رت مردم کوفه از سعد ٌعنی ابن ابی وقاص رضی الله عنه به حض
عمر رضی الله عنه شکوه کردند، او وی را عزل نموده، عمار رضی 
الله عنه را بر اٌشان گماشت، آنان از سعد شکاٌت کردند که او نمی 
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ای ابو اسحاق، : نفری نزد او فرستاده و گفت. تواند نٌکو نماز بخواند
: سعد گفت. اٌن مردم گمان می کنند که تو نمی توانی نٌکو نماز گزاری

من والله به آنها نماز رسول الله صلی الله علٌه وسلم را می گزاردم و اما 
نمازهای عشاء را می گزاردم، در دو رکعت اول . از آن کمتر نمی نمودم

ای : گفت. نماز را طولانی نموده و دو رکعت دوم را سبک می خواندم
ابو اسحاق اٌن گمان در موردت شده است و با او مرد ٌا مردانی از هل 

وفه را فرستاد، تا در مورد وی از مردم کوفه پرسش نماٌد و مسجدی ک
را نگذاشت، مگر اٌنکه در مورد وی سإال کرد و همه ثنای خٌر او را 

 .می گفتند

تا اٌنکه به مسجدی از بنی عبس داخل شد، مردی که بوی اسامه 
بن قتاده می گفتند و کنٌه اش ابو سعده بود، از مٌان شان برخاسته و 

اما چون مطلب را از ما پرسٌدٌد، من مٌگوٌم که سعد همراه : گفت
سرٌه ها خارج نمی شود و به تساوی تقسٌم نمی کرد و در حکومتش 

 .عدل نمی نمود

: به خدا سوگند که من سه دعاء می کنم: سعد رضی الله عنه گفت
اگر اٌن بنده ات از روی رٌاء و شهرت طلبی ! بار خداٌا... اللهم ان کان

وغ برخاسته، عمرش را با فقر طولانی و تنگدستٌش را دوامدار و در
کن و او را به فتنه ها روبرو نما و بعد از آن چون از آن شخص 

مرد کهنسالی ام که به فتنه گرفتار شده و : پرسٌده می شد، می گفت
 .دعای سعد رضی الله عنه بمن رسٌده است

و من بعداً او : عبد الملک بن عمٌر راوی از جابر بن سمره گفت
را دٌدم که ابروهاٌش بر چشمهاٌش از کهنسالی افتاده بود و او در 

 .راهها به دختران تعرض نموده و بدنشان را بناخن می گرفت
 

ٍِ بْنِ عمْرو بْنِ - 1506  دِ ٌْ ر أنَّ سعٌِدَ بنَ زَ ٌْ ب وعنْ عُرْوَةَ بن الزُّ
ل، رضً اللهَّ عَنْهُ خَاصَمتْهُ أرْوَى بنِْتُ  ٌْ أوْسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم، نُفَ

ئاً مِنْ أرْضِهَا، فَقَالَ سَعٌِد ٌْ هُ أخََذَ شَ عَتْ أنَّ أنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أرْضِها : وَادَّ
هِ وسَلَّم،؟ ٌْ ئاً بعْدَ الذي سمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ مَاذا  :قَال شَ

هِ وسَلَّم؟سمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ  ٌْ ِ صَلىّ : قَال  عَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ قَهُ إلى سبْعِ » : اللهُ عَلَ مَنْ أخََذَ شِبْراً مِنَ الأرْضِ ظُلْما، طُوِّ

نَةً بعْد هذا، :فَقَالَ لهَُ مرْوَان «أرضٌنَ  ٌِّ اللَّهُمَّ إنْ : فَقَال سعٌد لا أسْؤلَكَُ بَ
فَمَا ماتَتْ حَتَّى ذَهَبَ : قَال، فَؤعَْمِ بصرهَا، وَاقْتُلْهَا فً أرْضِهَا، كانَتْ كاذبةِ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 871 

نَما هًِ تمْشً فً أرْضِهَا إذ وَقَعَتْ فً حُفْرةٍ فَمَاتت ٌْ متفق   .بَصَرُهَا، وب
 .علٌه

د بن عبد اللهَّ بن عُمَر بمَعْنَاهُ  ٌْ دِ بن زَ وفً رواٌةٍ لمسلمٍِ عنْ مُحمَّ
هُ رآهَا عَ  تْ  :مٌْاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تَقُولوأنََّ ها مرَّ أصَابَتْنً دعْوَةُ سعًٌد، وَأنََّ

ارِ التً خَاصَمَتْهُ فٌِهَا، فَوقَعتْ فٌِها،  .وَكانَتْ قَبْرهَا عَلى بئِْرٍ فً الدَّ
 

 :از عروه بن زبٌر رضی الله عنه رواٌت است که -1506

و بن نفٌل اروی بنت اوس بر علٌه حضرت سعٌد بن زٌد بن عمر
رضی الله عنه نزد مروان بن حکم دعوای اقامه نمود و ادعا کرد که او 

 .بخشی از زمٌنش را گرفته است( سعٌد)

آٌا من از زمٌنش چٌزی را تصاحب می : سعٌد رضی الله عنه گفت
 کردم؟ بعد از اٌنکه از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم؟

 سلم چه شنٌدی؟از رسول الله صلی الله علٌه و: گفت

کسٌکه ٌک وجب از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: گفت
زمٌن مسلمانی را از روی ستم بگٌرد، تا هفتمٌن زمٌن بر گردنش طوق 

 .گردانٌده می شود

 .بعد از اٌن از تو شاهدی نمی طلبم: مردان گفت

اگر اٌن زن دروؼگو باشد، ! خداٌا: سعٌد رضی الله عنه گفت
آن زن : راوی گفت. ا کور کن و او را در زمٌنش هلاک سازچشمانش ر

نمرد، تا اٌنکه چشمانش کور شد و در اثنائٌکه در زمٌنش می رفت، در 
 .گودالی افتاد و مرد

و در رواٌتی از مسلم از رواٌت محمد بن زٌد بن عبد الله بن عمر 
و بمعناٌش آمده است و اٌنکه او وی را در حالی دٌد که کور شده بود 

دعای سعٌد بمن آسٌب رساند : بکمک دٌوارها راه می رفت و می گفت
و او از کنار چاهی در خانه ای که با وی در قسمت آن دعوا کرده بود، 

 .گذشته به آن افتاد و آن چاه گور وی شد
 

ِ رضً اللهَّ عَنْهُما قَال- 1507  ا حَضَرَتْ  :وَعَنْ جَابرِِ بنِ عبْدِ اللهَّ لمَّ
لِ فَقَالأحُُد  دَعا ٌْ قْتَلُ مِنْ : نً أبً مِنَ اللَّ ٌُ ل مَنْ  مَا أرَُانً إلاَّ مَقْتُولا فً أوَّ

ًَّ مِنْكَ  هِ وسَلَّم، وَإنًِّ لا أتَْرُكُ بعْدِي أعزَّ عَلَ ٌْ أصْحابِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ناً  ٌْ ًَّ دَ هِ وسَلَّم، وإنَّ علَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ رِ نَفْسِ رسُولِ اللهَّ ٌْ فَاقْض،  ؼَ
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را ٌْ ل قَتٌِل، ودَفَنْتُ مَعهُ آخَرَ فً : واسْتَوْصِ بِؤخََوَاتِكَ خَ فؤصَْبَحْنَا، فَكَانَ أوَّ
ةِ أشْهُر،  قَبْرِه، ثُمَّ لمَْ تَطِبْ نفسً أنْ أتْرُكهُ مع آخَر، فَاسْتَخْرَجته بعْدَ سِتَّ

ر أذُُنهِ، فَجَعَلتُهُ فً قَ  ٌْ وْمِ وَضَعْتُهُ ؼَ ٌَ  .رواه البخاري .بْرٍ عَلى حٍدَةفَإذا هُو كَ
 

 :از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1507

من : چون واقعهء احد در رسٌد، پدرم در شب مرا طلبٌده و گفت
خود را بجز کشته در مٌان اولٌن کسانٌکه از اصحاب پٌامبر صلی الله 

از خوٌش بجز  علٌه وسلم کشته می شوند، گمان نمی کنم و من بعد
وجود رسول الله صلی الله علٌه وسلم از تو عزٌزتری از خود باقی نمی 
گذارم و من دٌنی دارم آن را ادا کن و در مورد خواهرانت با مهربانی و 

پس صبح کردٌم و او اولٌن کسی بود که کشته شد و . خٌر رفتار کن
دٌگری بگذارم دٌگری را با وی دفن کردم، بعد دلم آرام نشد که او را با 

و پس از شش ماه او را از قبرش کشٌدم و دٌدم که او بمانند روزی 
و او را در قبری جداگانه . است که او را گذاشته ام، ؼٌر از گوشش

 .گذاشتم
 

نِ مِنْ أصْحابِ النبً - 1508 ٌْ وَعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَجُلَ
هِ وسَلَّم خَرَجا مِنْ  ٌْ هِ وسَلَّم صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ لةٍَ  عِنْدِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فً لَ

ا افتَرَقَا، صارَ مَعَ كلِّ  نَ أٌدٌهِما، فَلمََّ ٌْ مُظْلمَِةَ ومَعهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحٌَنِ ب
 .واحِدٍ مِنهما وَاحِد  حَتى أتَى أهْلهَ

دُ بنُ   ٌْ نِ أسُ ٌْ جُلَ حُضٌر،  رواه البخاري مِنْ طرُق، وفً بعْضِها أنَّ الرَّ
ادُ بنُ بِشْرٍ رضً اللهَّ عَنْهمُا  .وعبَّ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1508

دو مرد از ٌاران پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در شبی تارٌک از 
نزدش بٌرون آمدند ودو چراغ در پٌش روی شان بود و چون جدا 

. خود آمدند شدند، همراه هر ٌک از اٌشان ٌکی ماند تا اٌنکه به خانهء
اٌن حدٌث را بخاری از طرٌق های مختلؾ رواٌت نموده و در بعضی 
آمده که آن دو نفر اسٌد بن حضٌر و عباد بن بشر رضی الله عنهما 

 .بودند
 

رة، رضً اللهَّ عَنْه، قَال- 1509  ٌْ ِ  :وعنْ أبً هُرَ بَعثَ رَسُولُ اللهِّ
هِ وسَلَّم عَشَرَةَ رهْطٍ عَ  ٌْ هِم عَاصِمَ بنَ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ رَ عل ٌَّة، وأمَّ ناً سَر ٌْ
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نَ  ٌْ ثابِتٍ الأنصاري، رضً اللهَّ عنْه، فَانطَلقَُوا حتَّى إذا كانُوا بالهَدْاة، ب
ٌُقالُ لهُم لٍ  ٌْ ًِّ منْ هُذَ ة، ذُكِرُوا لحَِ ان، فَنَفَرُوا لهمْ : عُسْفانَ ومكَّ ٌَ بنُوا لحِ

ا أحَسَّ بهِمْ عاصِم  بقَرٌب منْ مِائةِِ رجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّ  وا آثَارَهُم، فَلمََّ
إَأصحابُه، لجَؤوا إلى مَوْضِع، فَؤحاطَ بهمُ القَوْم، فَقَالوُا انْزلوا، فَؤعَْطُوا 
دٌِكُمْ ولكُم العَهْدُ والمٌِثاقَ أنْ لا نَقْتُل مِنْكُم أحدا، فَقَالَ عاصم بن ثابت ٌْ : بؤ

ا أنََا فلا أنَْزِلُ عَلَ  كَ صَلّى اللهُ . ى ذِمةِ كَافرأٌها القوم، أمََّ ٌَّ ا نَبِ اللهمَّ أخْبرِْ عَنَّ
هِمْ ثَلاثَةُ نَفَرٍ على  ٌْ بْلِ فَقَتَلوُا عَاصِما، ونَزَل إلَ هِ وسَلَّم فَرمَوْهُمْ باِلنَّ ٌْ عَلَ
ا اسْتَمْكَنُوا  ثنِةِ ورَجُل  آخَر، فَلمََّ دُ بنُ الدَّ ٌْ ب،وزَ ٌْ العهدِ والمٌِثاق، مِنْهُمْ خُب

الثِمِنْ  جلُ الثَّ ٌِّهم، فرَبطُوهُمْ بِها، قَال الرَّ لُ : هُمْ أطْلقَُوا أوْتَار قِسِ هذا أوَّ
وهُ  ٌُرٌدُ القَتْلى ، فَجرُّ ِ لا أصحبُكمْ إنَّ لً بهإلاءِ أسُْوة،  الؽَدْرِ واللهَّ
ثنَِ  دِ بنِ الدَّ ٌْ ب،وَز ٌْ ٌَصْحبَهُم، فَقَتَلوُه، وانْطَلقَُوا بخُبَ ة، وعالجوه، فَؤبً أنْ 

ةَ بَعْد وَقْعةِ بدر، فَابتَاعَ بَنُو الحارِثِ ابنِ عامِرِ بن نوْفَلِ  حتى بَاعُوهُما بمكَّ
ب   ٌْ وْمَ بَدْر، فلبَِثَ خُب ٌَ با، وكانَ خُبٌَبُ هُوَ قَتَل الحَارِثَ  ٌْ بنِ عَبْدِ مَنَاؾٍ خُبَ

بنَاتِ الحارِثِ عِنْدهُم أسٌِراً حَتى أجْمَعُوا على قَتْلهِ، فَاسْتَعارَ مِنْ بعْضِ 
ًُّ لهَا وَهًِ ؼَافِلة  حَتى أتََاه، فَوَجَدْتُه  سْتحِدُّ بهَا فَؤعََارَتْه، فَدَرَجَ بُنَ ٌَ مُوسَى 
ب،فَقَال ٌْ : مُجْلسَِهُ عَلى فَخذِهِ وَالمُوسَى بٌِده، فَفَزِعتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَ

نَ أن أقْتُلهَُ ما كُنْتُ لأفْعل ذلك، قَالَت ٌْ راً مِنْ : أتَخْش ٌْ تُ أسٌِراً خَ ٌْ ِ ما رأ وَاللهَّ
ِ لقََدْ وَجدْتُهُ ٌوْماً ٌؤكَُلُ قطِْفاً مِنْ  هُ لمُوثَق   خُبٌب،فواللهَّ عِنبٍ فً ٌدِه، وإنَّ

ةَ مِنْ ثمَرَة، وَكَانَتْ تقُولُ  ا : بِالحدٌدِ وَما بمَكَّ هُ لرَزق  رَزقَهُ اللهَّ خُبٌَبا، فَلمََّ إنَّ
دعُونً أصُلً : لحَرمِ لٌِقْتُلوُهُ فً الحِل، قَال لهُم خُبٌبخَرجُوا بهِِ مِنَ ا

نِ، فقال ٌْ ن، فتَرَكُوه، فَركعَ رَكْعَتَ ٌْ ِ لَوْلا أنْ تَحسَبُوا أنَّ مابً : ركعتَ واللهَّ
 :وقال. اللَّهُمَّ أحْصِهمْ عددا، واقْتُلهمْ بَدَدا، ولا تُبْقِ مِنْهُم أحدا: جزَع  لزَِدْت

ِ مصْرعًِ        نَ أقُْتلُ مُسْلمِاً فلَسْتُ أبُالً حٌ  على أيِّ جنْبٍ كَانَ للهَّ

عِ         وذلكَِ فً ذَاتِ الإلهَِ وإنْ ٌشَؤْ  ٌُبَارِكْ عَلَى أوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّ
  

لاةَ وأخْبَر   ب  هُو سَنَّ لكُِلِّ مُسْلمٍِ قتُِلَ صبْراً الصَّ ٌْ ٌعنً  وكانَ خُب
أصْحَابهُ ٌوْمَ أصٌُِبُوا خبرهُم، وبعَثَ نَاس  مِنْ . هِ وسَلَّمالنبً صَلّى اللهُ عَلٌَْ 

ٌُإْتَوا بشًَءٍ مِنْهُ  هُ قتُِل أنْ  ثُوا أنَّ شٍ إلى عاصِم بن ثابتٍ حٌنَ حُدِّ ٌْ قرُ
لَّةِ مِنَ . ٌُعْرؾ وكَانَ قتَل رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِم، فبَعثَ اللهَّ لعَِاصِمٍ مِثْلَ الظُّ

بْر، فَحَمَتْ  ئاالدَّ ٌْ قْطَعُوا مِنهُ شَ ٌَ  .رواه البخاري .هُ مِنْ رُسُلهِِم، فَلَمْ ٌقْدِرُوا أنْ 

وفً الباب أحادٌث  كَثٌِرَة  صحٌِحَةُ سبقت فً مواضِعها مِنْ هذا  
احِرَ ومِنْهَا حَدٌثُ  اهِبَ والسَّ الكتاب مِنها حدٌثُ الؽُلام الذي كانَ ٌؤتً الرَّ
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خْرةُ، وحدٌثُ جُرٌَج، وحدٌثُ أصحَابِ الؽار ال همُ الصَّ ٌْ ذٌن أطَْبقَتْ علَ
حاب ٌقولُ  جُلِ الذي سَمِعَ صَوتاً فً السَّ اسْقِ حدٌِقة فلان، وؼٌرُ ذلك : الرَّ

وْفٌِق ِ التَّ لائِلُ فً الباب كثٌرة  مَشْهُورة، وبِاللهَّ  .والدَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1509

را به شکل سرٌه ( دسته)ه وسلم ده گروه رسول الله صلی الله علٌ
فرستاده و عاصم بن ثابت انصاری رضی الله عنه را امٌر شان گرداند و 
رفتند، تا اٌنکه به منطقهء هداه بٌن عسفان و مکه رسٌدند و برای 
قبٌلهء از هذٌل که بنی لحٌان خوانده می شد، و آنها هم نزدٌک به صد 

و چون . دمهای شان را تعقٌب کردندنفر تٌر انداز را گرد آورده و ق
عاصم و ٌارانش از تعقٌب شان اطلاع ٌافتند، به جاٌی پناه بردند و 

فرود آٌٌد و دستهای خود را بدهٌد : گروه آنها را محاصره کرده و گفتند
 .و عهد و پٌمان ما با شما اٌن است که هٌچکدام شما را نکشٌم

ان کافر فرود نمی اما من به پٌم! ای قوم: عاصم بن ثابت گفت
آٌم، بار خداٌا پٌامبرت صلی الله علٌه وسلم را از حال ما خبر ساز و 
آنها را به تٌر زدند و عاصم را کشتند و سه نفر به عهد و پٌمان آنها 
فرود آمدند که از جملهء شان خبٌب و زٌد بن دثنه و مردی دٌگر بود و 

سته و آنها را بسته چون بر آنها دست ٌافتند، تارهای کمان خود را گس
اٌن آؼاز نٌرنگ است والله، من با شما همراه : مرد سوم گفت. کردند

مرا به اٌن گروه اقتداٌی است و ارادهء شهادت را داشت و . نمی گردم
او را کشٌدند، ولی او امتناع ورزٌد که همراه شان برود، بعد او را 

 . کشتند

ند تا اٌنکه آن دو را خبٌب و زٌد بن دثنه رضی الله عنهما برده شد
بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن . بعد از حادثهء بدر در مکه فروختند

عبد مناؾ خبٌب را خرٌدند و خبٌب رضی الله عنه حارث را در واقعهء 
بدر کشته بود و خبٌب رضی الله عنه در نزد آنها اسٌر ماند، تا اٌنکه به 

حارث تٌؽی طلبٌد تا وی از بعضی از دختران . کشتن او همنظر شدند
 .موی زٌر بؽل را بزند

پسرکی از او در حالٌکه او بی خبر بود، نزد او آمد و زن او را 
در جاٌش بر زانوی خبٌب رضی الله عنه دٌد، در حالٌکه تٌػ در دستش 

آٌا می ترسی که او : بود و ترسٌد طوری که خبٌب آن را فهمٌده و گفت
والله من اسٌری بهتر : آن زن گفت. را بکشم؟ من اٌنکار را نمی کردم
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از خبٌب ندٌدم و والله روزی او را دٌدم که خوشهء انگوری در دستش 
بود و می خورد در حالٌکه او به ؼل و زنجٌر کشٌده شده بود و در 

آن روزی بود که : و آن زن می گفت. مکه هم مٌوه ای وجود نداشت
 .خداوند به خبٌب داده بود

ارج ساختند تا در منطقهء حل خارج حرم و چون او را از حرم خ
مرا بگذارٌد که دو رکعت نماز : بکشند، خبٌب رضی الله عنه،گفت

سوگند به : بگزارم و او را گذاشتند و او دو رکعت نماز گزارد و گفت
خداوند که اگر شما گمان نکنٌد اٌن کاری که می کنم از ترس مرگ 

! پروردگارا... احصهم عدداً اللهم : می افزودم و گفت( نماز)است بر آن 
آنان را ٌک، ٌک نموده و ٌکسره هلاک شان کن و احدی از آنان را 

 . مگذار

باک ندارم هنگامٌکه مسلمان کشته می شوم که در کدام : شعر
پهلو مرگم در راه خدا صورت گٌرد، زٌرا اٌنکار به خدا مربوط می شود 

 .هدو اگر بخواهد بر اعضای جسد پاره پاره برکت می ن

و خبٌب رضی الله عنه کسی بود که برای هر مسلمانی که 
 .صابرانه کشته می شود، نماز را سنت نمود

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در روزٌکه گرفتار شدند، اصحاب 
خوٌش را از حال شان با خبر ساخت و عدهء از قرٌش بعد از آگاهی از 

بٌاورند که بدان  قتل عاصم افرادی را فرستادند که چٌزی از بدنش را
شناخته شود، چون وی مردی از بزرگان شان را کشته بود و خداوند 
زنبورهای عسل را مثل ابر فرستاد و وی را از فرستادگان شان حماٌت 

 .نمود و نتوانستند که چٌزی از وی را قطع نماٌند

و در باب احادٌث صحٌحه بسٌاری است که در جاهای خود از اٌن 
آن جمله حدٌث بچه ای است که نزد راهب و ساحر کتاب گذشت که از 

 .می آمد

و از جمله حدٌث جرٌج است و حدٌث ٌاران ؼار است آنانٌکه 
سنگ بر در ؼار شان اٌستاد و حدٌث مردی است که صداٌی را در ابر 
شنٌد که می گوٌد، باؼچهء فلان را آبٌاری کن وؼٌر از آن و دلائل در 

 .ست و توفٌق از سوی بارٌتعالی استاٌنمورد بسٌار زٌاد و مشهور ا

قتل صابرانه آنست که شخص در حالتی کشته شود که قدرت : ش
 .دفاع از خود را ندارد
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ما سمِعْتُ عُمرَ  :وعَن ابْنِ عُمر رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1510
قُولُ لشًَِءٍ قط ٌَ ٌَظُن،: رضً اللهَّ عنْهُ  هُ كَذا إلاَّ كَانَ كَمَا  واهُ ر إنًِّ لأظُنَّ

 .البُخَاري
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1510

هرگز نشنٌدم که عمر رضی الله عنه برای چٌزی گفته باشد که من 
 .آن را چنٌن گمان می کنم، مگر اٌنکه مثل گمان او بود
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 كتاب اموری که در شرٌعت از آن منع بعمل آمده است
 

شت سرگوئی و امر به حفظ و باب در حرام بودن ؼٌبت و پ -254
 نگهداشت زبان

 

ؤكُْلَ لحَْمَ } :قال الله تعالی ٌَ ٌُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَ  عْضُكُم بَعْضاً أَ ؽْتَب بَّ ٌَ وَلَا 
حٌِم   اب  رَّ َ تَوَّ َ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ تاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ ٌْ  ٕٔ: الحجرات {أخٌَِهِ مَ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَلاَ تَقْؾُ مَ } : و قال تعالی سَ لَكَ بهِِ عِلْم  إنَِّ السَّ ٌْ ا لَ
 ٖٙ: الإسراء {وَالْفُإَادَ كُلُّ أوُلـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْإُولاً 

هِ رَقٌِب  عَتٌِد   }: و قال تعالی ٌْ لْفظُِ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لَدَ ٌَ  ٨ٔ: ق {مَا 
 

و ؼٌبت نکند بعضی شما بعضی را آٌا دوست : خداوند می فرماٌد
ی دارد کسی از شما که گوشت برادرش را که مرده باشد، بخورد، پس م

متنفر شوٌد از او پس از خدا بترسٌد همانا خدا توبه پذٌرندهء مهربان 
 12: حجرات. است

و مرو پس آنچه که به آن علم نداری، هر : خداوند می فرماٌد
  36: إسراء. آئٌنه از هر ٌکی از گوش چشم و دل پرسٌده خواهٌد شد

بزبان نمی آرد، شخصی سخنی را جز اٌنکه نزد او : و می فرماٌد
  18: ق. نگهبانٌست مهٌا

 

هِ - 1511 ٌْ رَةَ رضً اللهَّ عنْهُ عَنِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ وَعنْ أبً هُر
صْمُتْ » : قَال وسَلَّم  ٌَ را، أوْ ل ٌْ وْمِ اخخِرِ فَلٌقُلْ خَ ٌَ ِ وَال ٌُإْمِنُ بِاللهَّ  «مَنْ كَانَ 

 .تفق  علٌهم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1511

آنکه به خداوند و روز آخرت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .اٌمان دارد، باٌد سخن خٌر بگوٌد و ٌا خاموش باشد

اٌن حدٌث واضح است در مورد اٌنکه برای انسان مناسب : ش
وب باشد و آن عبارت است تا سخن نگوٌد، مگر اٌنکه سخن خٌر و خ

است از سخنی که مصلحت آن آشکار باشد و هرگاه در آشکار بودن 
 .مصلحت شک کند باٌد که آن را بر زبان نٌاورد
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ِ أيُّ  :وعَنْ أبً مُوسَى رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1512 قُلْتُ ٌا رَسُولَ اللهَّ
دِهِ مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِ » : قال المُسْلمٌِِنَ أفْضَل؟ُ ٌَ متفق  .« ن لسَِانهِِ وَ

 .علٌه
 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1512

 کدام مسلمان بهتر است؟! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

 .آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند: فرمود
 

ِ : وَعَنْ سَهْلِ بنِ سعْدٍ قَال- 1513 هِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
هِ أضْمنْ لهُ الجَنَّة » : وسَلَّم ٌْ نَ رِجْلَ ٌْ هِ وَمَا ب ٌْ ٌَ نَ لحَْ ٌْ ضْمَنْ لً ما ب ٌَ  «مَنْ 
 .متفق  علٌه. 

 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -1513

آنکه مٌان رٌش و مٌان دو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌم ضمانت کند، من بهشت را برای او ضمانت می را بر( فرج)پاٌش 
 .کنم

 

هُ سَمِعَ النبً صَلّى اللهُ - 1514 رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنََّ ٌْ وَعَنْ أبً هُرَ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ارِ : عَلَ زِلُّ بهَا إلى النَّ ٌَ نُ فٌهَا  ٌَّ تَب ٌَ تَكَلَّمُ بِالكَلمِةِ مَا  ٌَ إنَّ الْعَبْد لَ

ا ب نَ المشْرِقِ والمؽْرِبِ أبْعَدَ مِمَّ  .متفق  علٌه.  «ٌْ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1514

هر آئٌنه بنده : وی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌد که فرمود
ای کلمه ای را برزبان می آورد که در مورد آن نمی اندٌشد و به سبب 

ان مشرق و مؽرب آن به دوزخ می لؽزد و دورتر از آنچه که در مٌ
 .است

 

هِ وسَلَّم قال- 1515 ٌْ إنَّ الْعَبْدَ »  :وَعَنْهُ عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
رْفَعُهُ اللهَّ بهَا  ٌَ ٌُلقًِ لهَا بَالاً  ِ تَعَالى مَا  تَكَلَّمُ بِالكَلمِةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهَّ ٌَ لَ

تَكلَّمُ بالْكَلمَِةِ مِنْ سَ  ٌَ ٌُلْقً لهَا بالاً دَرَجات، وَإنَّ الْعبْدَ لَ ِ تَعالى لا  خَطِ اللهَّ
م   .رواه البخاري «ٌهِوي بهَا فً جَهَنَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1515
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هر آئٌنه بنده کلمه ای را از : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
رضای خداوند بر زبان می آورد که به آن اهتمام نمی ورزد و خداوند 

بدان کلمه به مرتبه ها بلند می برد و هر آئٌنه بندهء کلمهء از  وی را
قهر خداوند را بر زبان می آورد که به آن اهمٌت نمی دهد و بدان در 

 .دوزخ فرو می ؼلطد
 

ًِّ رضً اللهَّ - 1516 حمنِ بِلال بنِ الحارثِ المُزن وعَنْ أبً عَبْدِ الرَّ
هِ وسَلَّم عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَ   ٌْ تَكَلَّمُ بالْكَلمَِةِ » : قال لَ ٌَ جُلَ ل إنَّ الرَّ

ظُنُّ أنْ تَبْلػَُ مَا بلَؽَتْ ٌكْتُبُ اللهَّ اللهَّ بهَا  ٌَ ِ تَعالى ما كَانَ  مِنْ رِضْوانِ اللهَّ
تَكَلَّمُ بالكَلمِةِ مِنْ سَخَطِ اللهَّ  ٌَ جُلَ لَ وْمِ ٌلْقَاه، وَإنَّ الرَّ ٌَ مَا كَانَ رِضْوَانَهُ إلى 

وْمِ ٌلْقَاهُ  ٌَ رواهُ مالك . «ٌظُنُّ أن تَبْلػَُ ما بلَؽَتْ ٌكْتُبُ اللهَّ لهَُ بهَا سَخَطَهُ إلى 
إِ » فً   .حدٌث  حسن  صحٌح: والترمذي وقال «المُوطَّ

 

از ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه  -1516
 :رواٌت است که

همانا مرد کلمه ای از : فرمود رسول الله صلی الله علٌه وسلم
رضای خداوند را بر زبان می آورد، در حالٌکه گمان نمی کند که به 
آنچه رسٌده، برسد، خداوند به سبب آن براٌش رضای خود را تا روزی 

و همانا مرد کلمهء از قهر خدا را بر . که با وی روبرو شود، می نوٌسد
دانچه رسٌده، برسد و به زبان مٌراند، در حالٌکه گمان نمی کند که ب

سبب آن خداوند بر وی قهر و ؼضبش را تا روزی که وی را ملاقی 
 .شود، می نوٌسد

 

ِ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1517 قُلْتُ ٌا رسُولَ : وعَنْ سُفٌْان بنِ عبْدِ اللهَّ
ثنً بؤمْرٍ أعْتَصِمُ بهِِ قال ِ حَدِّ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ »  :اللهَّ ٌا : قُلْت «قُلْ ربًِّ اللهَّ

ًَّ ؟ فَؤخََذَ بِلسَِانِ نَفْسِه، ثُمَّ قَال ِ ما أخَْوؾُ مَا تَخَاؾُ عَلَ
« هذا »  :رسُول اللهَّ

 .حدٌث  حسن  صحٌح: رواه الترمذي وقال .
 

 : از سفٌان بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1517

و که بدان ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم کاری را بمن بگ: گفتم
 . چنگ زنم

 .الله تعالی پروردگار من است و سپس استقامت کن: بگو: فرمود
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ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از چه چٌز بٌشتر از همه : گفتم
 بر من می ترسی؟

از : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم زبان خود را گرفته و فرمود
 .اٌن

 

قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : ا قَالوَعَن ابنِ عُمَر رضً اللهَّ عنْهُمَ - 1518
هِ وسَلَّم ٌْ رِ » : اللهُ عَلَ ٌْ ، فَإنَّ كَثْرَة الكَلامِ بِؽَ

رِ ذِكْرِ اللهَّ ٌْ لا تُكْثرُِوا الكَلامَ بؽَ
ِ القَلبُ القَاسً  اسِ مِنَ اللهَّ .  «ذِكْرِ اللهَّ تَعالَى قَسْوة  للِْقَلْب،وإنَّ أبْعَدَ النَّ

 .رواه الترمذي
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1518

بدون ذکر خدا سخن را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
زٌاده مکنٌد، زٌرا بسٌار سخن گفتن بدون ذکر خدا سبب سنگ دلی 

 .و هر آٌٌنه دورترٌن مردم از خداوند انسان سنگ دل است. است
 

ِ صَلىّ : لوعنْ أبً هُرٌرَة رضً اللهَّ عَنهُ قَا- 1519 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هِ » : اللهُ عَلَ ٌْ نَ رِجْلَ ٌْ ه، وشَرَّ مَا بَ ٌْ نَ لحٌَْ ٌْ مَنْ وَقَاهُ اللهَّ شَرَّ مَا ب

ةَ   .حدٌث حسن  : رَوَاه التِّرمِذي وقال «دَخَلَ الجنَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1519

آنکه را خداوند از شر : م فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسل
حفظ نمود، به بهشت داخل می ( شرمگاه)و دو پاٌش ( زبان)مٌان رٌش 

 .شود
 

قُلْتُ ٌا رَسول  :وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عامِرٍ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1520
ِ مَا النَّجاة؟ قَال تُك، وابْكِ على » : اللهَّ ٌْ سَعْكَ ب ٌَ كَ لسِانَك، وَلْ ٌْ أمْسِكْ عَلَ

 .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال «خَطٌِئَتِكَ 
 

 :از عقبه بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1520

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم سبب نجات چٌست؟: گفتم

زبانت را محکم گٌر و باٌد که خانه ات براٌت بگنجد و بر : فرمود
 .گناهانت گرٌه کن
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رِيِّ رضً اللهَّ عَنْهُ عن النبً صَلىّ وعن أبً سَعٌدٍ الخُدْ - 1521
هِ وسَلَّم قَال ٌْ إذا أصَْبح ابْنُ آدم، فَإنَّ الأعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ » : اللهُ عَلَ

ما نحنُ بِك: اللِّسان، تَقُول قِ اللهَّ فٌنَا، فَإنَّ فَإنِ اسْتَقَمْتَ اسَتقَمْنا وإنِ : اتِّ
 .رواه الترمذي «اعْوججت اعْوَججْنَا 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1521

که چون فرزند آدم صبح کند، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
از خداوند در : همهء اعضاء در برابر زبان فروتنی کرده می گوٌند

مورد ما بترس، زٌرا ما در برابر آنچه که تو انجام می دهی مجازات 
مودی، ما راست می مانٌم و اگر تو کجی اگر تو راستی ن. می شوٌم

 .کردی، ما کج می شوٌم

اعضاء در برابر زبان فروتنی می کند ٌا کناٌه : تکفر اللسان: ش
است از آنکه اعضاء همگی زبان را به منزلهء کفران کنندهء نعمتها قرار 

 .می دهد
 

ِ أخ :وعنْ مُعاذ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1522  برنً قُلْتُ ٌا رسُول اللهَّ
ار؟ قَال ٌُبَاعِدُنً عن النَّ ٌُدْخِلنًُ الجَنَّة، و لقَدْ سَؤلَْتَ عنْ عَظٌِم، »  :بِعَمَلٍ 
رَهُ اللهَّ تَعَالى علٌَه سَّ ٌَ سٌِر  عَلى منْ  ٌَ هُ لَ ئا، : وإنَّ ٌْ تَعْبُد اللهَّ لا تُشْركُ بهِِ شَ

كَاة، وتصُومُ رمضَانَ وتَحُجُّ ا لاة، وتُإتً الزَّ تَ إن استطعت وتُقٌِمُ الصَّ ٌْ لبَ
لاً، ٌْ هِ سَبِ ٌْ وْمُ جُنَّة»  :ثُمَّ قَال إلَِ ر؟ الصَّ ٌْ دَقة  . ألا أدُلُّك عَلى أبْوابِ الخَ ،اَلصَّ

لِ  ٌْ جُلِ منْ جوْؾِ اللَّ ار، وصلاةُ الرَّ ٌُطْفًِءُ المَاءُ النَّ  «تطْفًِءُ الخَطٌِئة كما 
]   {ٌعْمَلوُنَ } حتَّى بلػََ   {تتجافى جُنُوبهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ }: ثُمَّ تَلا
ألا أخُْبرُِكَ بِرَأسِ الأمْر، وعمودِه، وذِرْوةِ » : ثُمَّ قال [ . 16: السجدة
رأْسُ الأمْرِ الإسْلام، وعَمُودُهُ »  :قَال: بَلى ٌا رسول اللهَّ : قلُت «سَنامِهِ 
لاة  «مِلاكِ ذلكَ كله؟ألا أخُْبرُِكَ بـِ »  :ثُمَّ قال «وذروةُ سنامِهِ الجِهَادُ . الصَّ
كَ هذا »  :فَؤخَذَ بِلسَِانهِِ قال. بَلى ٌا رسُولَ اللهَّ : قُلْت ٌْ ٌا : قُلْتُ  «كُؾَّ علَ

ا لمُإَاخَذون بمَا نَتَكلَّمُ بهِ؟ فقَال ِ وإنَّ كُبُّ  :رسُولَ اللهَّ ٌَ ك، وهَلْ  ثَكِلتْكَ أمُُّ
ارِ على وَجُوهِهِم إلاَّ حصَائِدُ ألْسِ  اسَ فً النَّ  . «نَتِهِم؟ النَّ

 .حدٌِث  حسن  صحٌح، وقد سبق شرحه: رواه الترمذي وقال
 

 :از معاذ رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1522

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از عملی با خبرم کن که : گفتم
 !مرا به بهشت داخل نموده و از دوزخ دور کند
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بر کسٌکه  از چٌز بزرگی سإال کردی و آن آسان است: فرمود
خداوند بر او آسان کند و آن اٌنکه خدا را پرستش نموده و به او چٌزی 
شرٌک نٌاوری و نماز بگذاری و زکات بدهی و روزهء ماه رمضان را 

سپس . بگٌری و حج خانه کنی، اگر توانستی که به آن دست ٌابی
آٌا ترا به دروازه های خٌر راهنمائی نکنم؟ روزه سپر است و : فرمود
. ه گناه را خاموش می کند، چنانکه آب آتش را خاموش می سازدصدق

تتجافى جُنُوبهُمْ عَنِ }: سپس تلاوت نمود. و نماز شخص در دل شب
آٌا ترا از اساس : بعد فرمود { ٌعْمَلوُنَ } تا اٌنکه رسٌد به  { المَضَاجِعِ 

 کار و ستونش و بلندی و قله اش باخبر نسازم؟

 !صلی الله علٌه وسلم آری ٌا رسول الله: گفتم

اسلام اساس کار است و ستونش نماز و بلندی قله اش : فرمود
آٌا ترا به اساس و زٌربنای همهء اٌنها خبر : باز فرمود. جهاد می باشد

 ندهم؟

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم

اٌن : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم زبان خود را گرفته و فرمود
 .نگهدار را بر خود

آٌا به آنچه سخن می ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم
 گوٌٌم، مإاخذه می شوٌم؟

مادرت به سوگ تو بنشٌند و آٌا مردم را بجز محصول : فرمود
 زبان های شان چٌز دٌگری در دوزخ سرنگون می سازد؟

 

اللهُ وعنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عنهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ - 1523
هِ وسَلَّم قال ٌْ »  :قال. اللهَّ ورسُولهُُ أعَْلَم: قَالوُا «أتََدْرُونَ ما الؽٌِبةُ؟»  :عَلَ

تَ إن كان فً أخًِ ما أقَُول؟ قَال: قٌِل «ذِكرُكَ أخََاكَ بما ٌكْرَهُ  ٌْ إنْ » : أفَرأ
هُ كانَ فٌِهِ ما تقُولُ فَقَدِ اؼْتَبْته، وإنْ لَمْ ٌكُن فٌِهِ ما تَقُولُ فَقَ  رواه  «دْ بهتَّ

 .مسلم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1523

آٌا می دانٌد که ؼٌبت، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 چٌست؟

 .الله تعالی و رسولش داناتر است: گفتند
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برادرت را به آنچه که از آن خوشش نمی آٌد، ٌاد آور : فرمود
 .شوی

 در برادرم آنچه می گوٌم، باشد؟چطور است هر گاه : گفت

اگر آنچه می گوئی در وی باشد، ؼٌبتش کرده ای و اگر : فرمود
 .نباشد، بوی بهتان بسته ای

 

وعنْ أبً بكْرةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1524
ةِ الودَاع هِ وسَلَّم قال فً خُطْبتهِِ ٌوْم النَّحر بِمنىً فً حجَّ ٌْ إنَّ  »: عَلَ

كُم كَحُرْمة ٌومِكُم هذا، فً شهرِكُمْ  ٌْ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرام  عَلَ
 .متفق  علٌه «هذا، فً بلَدِكُم هذا، ألا هَلْ بلَّؽْت 

 

 :از ابو بکره رضی الله عنه رواٌت است که -1524

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در خطبهء روز عٌد خوٌش در 
همانا خونهای شما و مالهای شما و آبروی : وداع فرمودمنی در حجة ال

تان بر شما حرام است، مانند حرمت اٌن روز شما در اٌن ماه و در اٌن 
 آٌا آنچه را که به تبلٌػ آن مؤمور شده بودم، رساندم؟. شهر شما

 

قُلْتُ للنبً صَلىّ اللهُ : وعنْ عائِشة رضًِ اللهَّ عنْها قَالتَ- 1525
هِ وسَ  ٌْ واةعَلَ ٌَّة كذا وكَذَا قَال بعْضُ الرُّ تعْنً قَصٌِرة، : لَّم حسْبُك مِنْ صفِ

تُ له : قَالَت «لقَدْ قلُْتِ كَلمِةً لو مُزجتّ بماءِ البحْر لمَزَجتْه، » : فقال ٌْ وحكَ
تُ إنْساناً وإنَّ لً كذا وَكَذَا »  :إنساناً فقال ٌْ رواه أبو  «ما أحِبُّ أنً حكَ

  . حدٌث  حسن  صحٌح :داود، والترمذي وقال
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1525

که از صفٌه اٌنقدر و : برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفتم
 .ٌعنی کوتاه است: بعضی از راوٌان گفته اند. اٌنقدر کافٌست

همانا کلمهء گفتی که اگر به آب درٌا خلطش کنی با آن : فرمود
 !مخلوط شود

و برای او نمونهء انسانی را در : ضی الله عنها گفتعائشه ر
 .آوردم

دوست ندارم که حرکت و فعل انسانی را تمثٌل کنم و : فرمود
 .براٌم اٌنقدر و اٌنقدر باشد
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ٌعنی آب درٌا را از نفسش بد بوی و متعفن و بد مزه می : ش
 .سازد

 

ِ : وَعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1526  صَلىّ اللهُ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌَخمِشُونَ » : عَلَ ا عُرِجَ بً مررْتُ بقَِوْمٍ لهُمْ أظْفَار  مِن نُحاسٍ  لمَّ

ا جِبْرٌِل؟ قَال: بهَا وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْت ٌَ هإلاءِ الَّذٌِنَ : منْ هإلاءِ 
قَعُون فً أعْراضِهم،  ٌَ ؤكُْلوُنَ لحُُوم النَّاس، و  .اودرواهُ أبو د« ٌَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1526

چون به معراج برده شدم، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
از کنار گروهی گذشتم که ناخنهاٌی مسٌن داشتند و بدان روٌها و سٌنه 

 .های شانرا می خراشٌدند

 ای جبرئٌل اٌنها کٌانند؟: گفتم

مردم را می خورند و اٌنان کسانی اند که گوشتهای : فرمود
 .آبروی شان را می رٌزند

 

رة رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1527 ٌْ وعن أبً هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ  «دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالهُُ : كُلُّ المُسلمِِ عَلى المُسْلمِِ حرَام»  :عَلَ

 .رواهُ مسلم
 

 :است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -1527

همهء چٌز مسلمان بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مسلمان حرام است، خونش، آبروٌش و مالش

 

باب در حرام بودن شنٌدن ؼٌبت و دستور دادن آنکه  -255
ؼٌبت حرامی می شنود که آن را رد کند و بر گوٌنده اش انتقاد نماٌد و 

از او نمی پذٌرد، در صورت هرگاه نمی توانست اٌن کار را بکند و ٌا 
 امکان آن مجلس را ترک گوٌد

 

 ٘٘: القصص {وَإذَِا سَمِعُوا اللَّؽْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ }: قال الله تعالً

 ٖ: المإمنون {وَالَّذٌِنَ هُمْ عَنِ اللَّؽْوِ مُعْرِضُون}: و قال تعالی
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مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفإَُادَ كُلُّ } :و قال تعالی أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ إنَِّ السَّ
 ٖٙ:الإسراء {مَسْإُولاً 

اتنَِا فَؤعَْرِضْ عَنْهُمْ }: و قال تعالی ٌَ ٌَخُوضُونَ فًِ آ تَ الَّذٌِنَ  ٌْ وَإذَِا رَأَ
كْرَى  طَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ٌْ كَ الشَّ نَّ ٌَ ٌُنسِ ا  رِهِ وَإمَِّ ٌْ خُوضُواْ فًِ حَدٌِثٍ ؼَ ٌَ ى  حَتَّ

المٌِِنَ مَعَ الْقَوْمِ ال  ٨ٙ: الأنعام {ظَّ
 

و چون سخن بٌهوده را شنوند، از آن : خداوند می فرماٌد
 55: قصص. اعراض کنند

. و کسانٌکه از بٌهوده اعراض کنندگان اند: و می فرماٌد
 3: مإمنون

همانا از هر ٌک از گوش و چشم و دل از اٌن ها : و می فرماٌد
 36: إسراء. پرسٌده خواهٌد شد

و چون ببٌنی آنان را که بحث شروع کنند در : و می فرماٌد
آٌتهای ما، پس روٌگردان از آنان تا که بحث کنند در سخنی ؼٌر وی، 
و اگر فراموش گرداند، ترا شٌطان پس، بعد از پند با قوم ستمگاران 

 68: انعام. منشٌن
 

هِ - 1528 ٌْ رْداءِ رضً اللهَّ عَنْهُ عنِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ  وعنْ أبً الدَّ
ارَ ٌوْمَ » : وسَلَّم قال منْ ردَّ عَنْ عِرْضِ أخٌهِ، ردَّ اللهَّ عنْ وجْههِ النَّ
امَةِ  ٌَ  .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال «القِ

 

 :از ابو الدرداء رضی الله عنه رواٌت است که -1528

آنکه از آبروی برادرش دفاع : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .امت آتش را از روٌش می گرداندکند، خداوند در روز قٌ

 

وٌلِ - 1529  ُ عنْهُ فً حدٌِثهِِ الطَّ وعنْ عِتْبَانَ بنِ مالكٍِ رضً اللهَّ
جاءِ قَال م فً باب الرَّ هِ وسَلَّم  :المشْهورِ الَّذي تقدَّ ٌْ قامَ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ

خْشُم؟ » : ٌُصلًِّ فَقال  نَ مالكُِ بنُ الدُّ ٌْ ٌُحِبُّ  ذلكَ : فَقَال رجل «أ مُنافِق  لا 
هِ وسَلَّم ٌْ لا تقُلْ ذلك، ألا تَراه قد »  :اللهَّ ورسُولهَ، فَقَال النبً صَلىّ اللهُ عَلَ

ارِ منْ قال: قَال مَ على النَّ ، وإن اللهَّ قدْ حَرَّ ٌُرٌدُ بذلك وجْه اللهَّ : لا إلهَ إلاَّ اًلله 
 ٌبْتَؽًِ بِذلكَ وجْهَ اللهَّ 

 .متفق  علٌه «لا إله إلاَّ اللهَّ
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 886 

از عتبان بن مالک رضی الله عنه در حدٌث دراز و  -1529
پٌامبر صلی الله : مشهوری که در باب امٌد گذشت، رواٌت شده که گفت

 مالک بن دخشم کجاست؟: علٌه وسلم برخاست، نماز گزارد و فرمود

 .او منافق است، خداوند و رسولش را دوست ندارد: مردی گفت

اٌن را مگو، آٌا نمی بٌنی که : لٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی الله ع
او لا اله الا الله گفته و از اٌن کار رضای خدا را می خواهد و همانا 

لا اله الا الله و بدان : خداوند کسی را بر آتش حرام نموده که بگوٌد
 .رضای خدا را طلب کند

 

وٌلِ فً وعَنْ كعْبِ بنِ مالكٍ رضً اللهَّ عَنْهُ فً حدٌِثِهِ - 1530  الطَّ
وْبة ةِ توْبَتهِِ وقد سبقَ فً باب التَّ هِ وسَلَّم  :قال. قصَّ ٌْ قال النبً صَلىّ اللهُ عَلَ

فقالَ رجُل  مِنْ  «ما فعل كَعْبُ بنُ مالك؟ »  :وهُو جَالسِ  فً القَوْم بتِبُوك
ه: بَنً سلمَِة ٌْ ظَرُ فً عِطْف هُ معاذُ فقَال لَ . ٌا رسُولَ اللهَّ حبسهُ بُرْداه، والنَّ

هِ : بنُ جبلٍ رضً اللهَّ عنْه ٌْ ِ ما عَلمِْنا علَ ِ ٌا رسُولَ اللهَّ بِئس ما قُلْت، واللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ را، فَسكَتَ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ  .متفق علٌه .إلاَّ خ

 

از کعب بن مالک رضی الله عنه در حدٌث درازش که در  -1530
 :ت، رواٌت شده که گفتقصهء توبه اش در باب توبه گذش

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در حالٌکه در تبوک در مٌان گروه 
 کعب بن مالک چه کرد؟: نشسته بود، فرمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم او را : مردی از بنی سلمه گفت
و نگرٌستن به راست و چپش از حضور با شما ( جامه اش)دو بردش 
 (.ی واستراحت طلبیٌعنی خوشگذران)باز داشت 

و الله ٌا ! چٌز بدی گفتی: معاذ بن جبل رضی الله عنه به او گفت
پس . رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما بر وی جز خٌر را ندانستٌم

 .رسول الله صلی الله علٌه وسلم سکوت فرمود

 

 باب ؼٌبتی که رواست -256
 

هِ اعْلَمْ أنَّ الؽٌِبَةَ تُبَاحُ لؽَِرَضٍ صَحٌحٍ شَرْ  ٌْ ٌُمْكِنُ الوُصُولُ إلَِ ًِّ لا  عِ
ةُ أسْبَاب  :إلِاَّ بِهَا، وَهُوَ سِتَّ
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ل لْطَانِ والقَاضًِ : الأوََّ تَظَلَّمَ إلَِى السُّ ٌَ جُوزُ للِمَظْلوُمِ أنْ  ٌَ ظَلُّم، فَ التَّ
ٌَة، أوَْ قُدْرَة  عَلَى إنْصَافهِِ مِنْ ظَالمِِه، فٌقول نْ لهَُ وِلاَ لمََنًِ ظَ : وؼٌَرِهِما مِمَّ

 .فُلانَ  بكذا
انً واب،فٌقولُ : الثَّ الاسْتِعانَةُ عَلَى تَؽٌٌِْرِ المُنْكَر، وَرَدِّ العَاصًِ إلَِى الصَّ

رْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إزالةَِ المُنْكَر ٌَ عْمَلُ كَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو : لمَِنْ  ٌَ فُلان  
لُ إلَِى إزالَ  وَصُّ قْصِدْ ذَلكَِ كَانَ ذَلكَِ وٌكونُ مَقْصُودُهُ التَّ ٌَ ةِ المُنْكَر، فَإنْ لَمْ 

 .حَرَاما
الثِ ظَلمََنًِ أبًَ أوَْ أخً، أوَْ زوجً، أوَْ : الاسْتفِْتَاءُ ، فٌقُولُ للِمُفْتًِ: الثَّ

فُلان  بكَذَا فَهَلْ لهَُ ذَلكِ؟ وَمَا طَرٌقً فً الخلاصِ مِنْه، وتَحْصٌلِ حَقًِّ، 
لْم؟ وَنَحْو ذَ  لكِ، فهذا جَائزِ  للِْحَاجَة، ولكِنَّ الأحْوطَ والأفضَلَ أنْ وَدَفْعِ الظُّ

هُ : ٌقول مَا تقولُ فً رَجُلٍ أوَْ شَخْص، أوَْ زَوْج، كَانَ مِنْ أمْرِهِ كذا؟ فَإنَّ
عٌٌْنُ جَائزِ  كَمَا سَنَذْكُرُهُ  حْصُلُ بهِِ الؽَرَضُ مِنْ ؼٌَرِ تَعٌٌْن، وَمَعَ ذَلكِ، فالتَّ ٌَ

 .دٍ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فً حَدٌِثِ هِنْ 
ابع رِّ وَنَصٌِحَتُهُم، وذَلكَِ مِنْ وُجُوه: الرَّ  :تَحْذٌِرُ المُسْلمٌِنَ مِنَ الشَّ

واةِ والشُّهُودِ وذلكَ جَائزِ  بإجْمَاعِ  مِنْهَا جَرْحُ المَجْرُوحٌنَ مِنَ الرُّ
مُصاهَرَةِ إنْسانٍ أو المُشَاوَرَةُ فً : ومنها. المُسْلمٌِن، بَلْ وَاجِب  للْحَاجَة

مُشاركتهِ، أوَْ إٌداعِه، أوَْ مُعامَلتَهِ، أوَْ ؼٌرِ ذَلكِ، أوَْ مُجَاوَرَتهِ، وٌجبُ عَلىَ 
ةِ النَّصٌحَةِ  ٌَّ ذْكُرُ المَسَاوِمَ الَّتً فٌِهِ بِنِ ٌَ ًَ حَالهَ، بَلْ  ٌُخْفِ  .المُشَاوَرِ أنْ لا 

دُ إلَِ : ومنها تَرَدَّ ٌَ ؤخَُذُ عَنْهُ العِلْم، إذَِا رأى مُتَفَقِّهاً  ٌَ ى مُبْتَدِع، أَوْ فَاسِقٍ 
هِ نَصٌِحَتُهُ بِبٌَانِ حَالهِ، بِشَرْطِ أنْ  ٌْ رَ المُتَفَقِّهُ بِذَلكِ، فَعَلَ تَضَرَّ ٌَ وخَاؾَ أنْ 

ٌُؽلطَُ فٌِه ا  صٌِحَة، وَهَذا مِمَّ قْصِدَ النَّ ٌَحمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذلكَِ الحَسَد، . ٌَ وَقَدْ 
لبَِّ  ٌُ نْ لذِلكَِ وَ ٌُتَفَطَّ هُ نَصٌِحَة  فَل هِ أنَّ ٌْ لُ إلَِ ٌْ ٌُخَ هِ ذَلكِ، و ٌْ  .سُ الشٌَّطانُ عَلَ

ة  لا ٌقومُ بِهَا عَلىَ وَجْهِها: وَمِنها ٌَ ا بِؤنْ لا ٌكونَ : أنْ ٌكونَ لهَُ وِلا إمَّ
ٌَجِبُ  ذِكْرُ ذَلكَِ  صَالحِاً لهََا، وإما بؤِنْ ٌكونَ فَاسِقا، أوَْ مُؽَفَّلا، وَنَحوَ ذَلكَِ فَ

عْلَمَ ذَلكَِ مِنْهُ  ٌَ ٌُصْلح، أوَْ  ًَ مَنْ  وَلِّ ٌُ ٌُزٌلهَ، وَ ة  لِ هِ ولاٌة  عامَّ ٌْ لمَِنْ لهَُ عَلَ
هُ عَلىَ  حُثَّ ٌَ سْعَى فً أنْ  ٌَ ؽْتَرَّ بهِ، وأنْ  ٌَ ٌُعَامِلهَُ بمُِقْتَضَى حالهِ، وَلاَ  لِ

سْتَبْدِلَ بهِِ  ٌَ  .الاسْتقَِامَةِ أوَْ 

كُونَ مُجَاهِراً بفِِسْقهِِ أوَْ بِدْعَتهِِ كالمُجَاهِرِ بِشُرْبِ  أنْ : الخامِس ٌَ
ةِ الأمْوَالِ ظُلْما، وَتَوَلًِّ  ٌَ الخَمْر، ومُصَادَرَةِ النَّاس، وأخَْذِ المَكْسِ، وجِبَا
رِهِ مِنَ  ٌْ حْرُمُ ذِكْرُهُ بِؽَ ٌَ ٌُجَاهِرُ بهِِ، وَ جُوزُ ذِكْرُهُ بمَِا  ٌَ الأمُورِ الباطِلةَ، فَ

ا ذَكَرْنَاه ٌُوب،إلِاَّ أنْ ٌكونَ لجَِوازِهِ سَبَب  آخَرُ مِمَّ  .العُ
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ادِس التعرٌِؾ، فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بِلقََب،كالأعْمَش، : السَّ
رِهِمْ جاز تَعْرٌِفُهُمْ بذلكِ،  ٌْ والأعرَج، والأصََم، والأعْمى ، والأحْوَل، وؼَ

حْرُمُ إطْلاقهُُ عَلَى جِهَةِ ال ٌَ نْقٌِص، ولو أمكَنَ تَعْرٌفُهُ بِؽٌَرِ ذَلكَِ كَانَ أوْلىَ وَ تَّ
ه، وَدَلائِلهَُا مِنَ  ٌْ ةُ أسبابٍ ذَكَرَهَا العُلمََاءُ وأكثَرُها مُجْمَع  عَلَ ، فهذه ستَّ

حٌحَةِ مشهورَة  :فمن ذَلكِ. الأحادٌِثِ الصَّ
 

ؼٌبت رواست جهت مصلحت شرعی اٌکه رسٌدن به آن جز بآن 
 :نبوده و آن شش سبب استامکان پذٌر 

برای مظلوم رواست که به پادشاه ٌا قاضی و : دادخواهی -1
دٌگر کسانی که والٌان اموراند ٌا قدرتی بر انصافش و گرفتن حق وی 

فلانی بمن چنٌن : از ظالم و ستمگر دارند، دادخواهی کند  و بگوٌد
 .ستم روا داشته است

عصٌانگر به  استعانت و ٌاری بر تؽٌٌر کار زشت و رهنمونی -2
مجاز است به کسٌکه امٌد به قدرت و توانائی او بر دور . راه حق

فلانی چنٌن می کند، او : کردن کار زشت و منکرات وجود دارد، بگوٌد
را از آن منع کن وامثال آن و قصد وی صرؾ رسٌدن به دور کردن 

 .اگر اٌن چٌز را قصد نداشت، حرام می باشد. منکر و کار زشت باشد

و به مفتی می گوٌد که پدرم، ٌا (: طلب فتوی)اء استفت -3
برادرم، ٌا شوهرم ٌا فلانی به من چنٌن ستم و ظلم نموده است، آٌا اٌن 
حق را دارد؟ و راه خلاصی من از او چگونه است و چطور حقم را از 

و اٌن جهت . وی گرفته و ظلم را از خوٌش دفع کنم و امثال اٌن
: احتٌاط نزدٌکتر آنست که بگوٌد ولی بهتر و به. ضرورت روا است

در مورد مرد ٌا شخص ٌا شوهری که از جملهء کارش چنٌن باشد، 
و . چه می گوئی؟ زٌرا بدون تعٌٌن کردن مقصود از آن حاصل می شود

که آن را بعداً ذکر " هند"با اٌن هم تعٌٌن روا است چنانچه در حدٌث 
 .خواهٌم نمود، خواهد آمد

شر و نصٌحت شان و آن از چند راه بٌم دادن مسلمانان از  -4
و اٌن . تجرٌح مجروحٌن، معٌوبٌن، از راوٌان و شاهدان. ممکن است

به اجماع مسلمٌن روا است، بلکه بواسطهء حاجت و نٌازمندی واجب 
 .هم هست
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از جمله مشورت با همدٌگر در مورد خوٌشاوندی با کسی ٌا 
با وی بجز اٌنها ٌا  شراکت با او ٌا ودٌعت گذاشتن نزد او و ٌا معامله

 .همساٌگی با وی

و بر مشاور لازم است که حالش را پوشٌده نگه دارد، بلکه بدی 
هائی را که در اوست بنٌت مصلحت ٌاد کند و از جمله هرگاه دانشجوئی 
را ببٌند که نزد بدعتکار ٌا فاسقی رفت و آمد نموده و از وی علم می 

رر می بٌند بر وی لازم است آموزد، و ترسٌد که دانشجو از اٌن کار ض
تا او را نصٌحت کند به اٌنکه حالش را بٌان کند، بشرطٌکه قصدش 

 .نصٌحت باشد

 .و اٌن از جملهء اموری است که در آن ؼلطی رخ می دهد

و گاهی حسد، گوٌنده را بدان وا می دارد و شٌطان موضوع را 
 .بوی دگرگون جلوه می دهد و بخٌالش مٌآٌد که آن نصٌحت است

 .از اٌن رو باٌد به اٌن امر توجه شود

و از آن جمله اٌن است که شخص وظٌفه دارد و به وجهی درست 
ٌا اٌنکه صلاحٌت آن را ندارد، ٌا اٌنکه فاسق . بدان رسٌدگی نمی کند

است و کند فهم و امثال آن پس واجب است که اٌن موضوع به کسٌکه 
دور نموده و کسی را به وی ولاٌتی تامه دارد، گفته شود تا وی را 

 .مإظؾ کند که صلاحٌت آن را دارد

ٌا اٌنکه به اٌن جنبهء نقص او متوجه شده با وی به مقتضای 
و اٌنکه بکوشد تا او را به . حالش رفتار کرده فرٌبش را نخورد

 .استقامت به وظٌفه اش وادارد ٌا بکوشد تا دٌگری بجاٌش مقرر گردد

فسق و بدعت شود، اٌنکه بشکل علنی و آشکار مرتکب   -5
مانند کسٌکه بطور آشکار شراب بنوشد ٌا از مردم زورگٌری نموده و 
ٌا مالٌات را بٌش از حق گرفته و مالها را به ستم اخذ کرده و سر 

 .پرستی امورٌکه باطل است

 .پس جائز است به چٌزٌکه به آن تجاهر می کند ٌاد شود

که برای و ٌاد کردن آن به عٌوب دٌگر روا نٌست، مگر اٌن
 .جوازش سبب دٌگری باشد از آنچه که ذکر نمودٌم

برای معرفی کردن، هر گاه انسان به لقبی معروؾ و مشهور   -6
و ( لنگ)اعرج ( آنکه از چشمش آب می رٌزد)باشد، مانند، اعمش 
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و ؼٌر آن، معرفی شان ( چشم کج)و احول ( کور)و اعمی ( کر)اصم 
 .بدان روا است

نمودن روا نٌست و اگر معرفی آن به و ذکر آن به جهت توهٌن 
 .ؼٌر اٌن صورت ممکن باشد، بهتر است

و اٌن شش سبب است که علماء ذکر نموده اند و اکثر آن به 
اجماع ثابت است و دلائل آن از احادٌث صحٌحه، مشهور است، از 

 :جمله
 

عَنْ عَائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا أن رَجُلاً استؤذَْن عَلى النبً - 1531 
هِ وسَلَّم  ٌْ متفق   «ائذَنُوا لهُ، بئس أخو العشٌِرَة؟ » : فقَال صَلّى اللهُ عَلَ

 .علٌه

ٌب  .احْتَجَّ بهِ البخاري فً جَوازِ ؼٌبةِ أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1531

مردی بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم اجازت خواست، آنحضرت 
به وی اجازت دهٌد، و او بد ترٌن فرد قوم :  علٌه وسلم فرمودصلی الله

 .است
 

هِ وسَلَّم: وعنْهَا قَالَت- 1532  ٌْ مَا » : قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ئاً  ٌْ قال اللٌثُ بنُ . رواه البخاري «أظَُن فُلاناً وفُلاناً ٌعرِفَانِ مِنْ دٌننا شَ

جُلانِ كَانَا مِنَ المُنَافقٌِِن: سعْدٍ أحدُ رُواةِ هذا الحَدٌِث  .هذَانِ الرَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1532

گمان نمی کنم که فلانی و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .فلانی از دٌن ما چٌزی بفهمند

که اٌن دو مرد از زمرهء : لٌث بن سعد ٌکی از راوٌان حدٌث گفت
 .منافقٌن بودند

 

سٍ رضً اللهَّ عَنْها قَالَت- 1533  ٌْ تُ النبً  :وعنْ فَاطِمةَ بنْتِ قَ ٌْ أتَ
هِ وسَلَّم، فقلت ٌْ إنَّ أبا الجَهْمِ ومُعاوٌِةَ خَطبانً ؟ فقال رسول : صَلّى اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ا أبو »  :اللهَّ ا مُعَاوٌِة، فَصُعْلوُك  لا مالَ له، وأمَّ أمَّ

 .متفق  علٌه «جَهْمِ فلا ٌضَعُ العَصا عنْ عاتقِهِِ ال
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ابُ للنِّساءِ »  :وفً رواٌةٍ لمسلم ا أبُو الجَهْمِ فضَرَّ وهو  «وأمَّ
ضَعُ العَصا عَنْ عاتقِهِِ » : تفسٌر لرواٌة ٌَ كثٌرُ : معناه: وقٌل «لا 

 .الأسفار
 

 :از فاطمه بنت قٌس رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1533

ابوالجهم و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده و گفتمخدمت 
 . معاوٌه از من خواستگاری کرده اند

معاوٌه فقٌر است و مال و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ثروتی ندارد، اما ابو الجهم عصا را از گردنش نمی گذارد

می و اما ابوالجهم زنان را بسٌار : و در رواٌتی از مسلم آمده که
 .زند

 .و آن تفسٌر رواٌتی است که عصار را از شانه اش نمی نهد

 .و گفته شده که معناٌش اٌن است که زٌاد سفر می کند
 

د بنِ أرْقَمَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1534  ٌْ خَرجْنَا مع رسولِ : وعن ز
هِ وسَلَّم فً سفَرٍ أصاب النَّاس فٌهِ شِدة، فقال عبدُ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ بنُ  اللهِّ

وا وقال: أبً لئَِنْ رجعْنَا إلى : لا تُنْفقُِوا على منْ عِنْد رسُولِ اللهَّ حتى ٌنْفَضُّ
هِ وسَلَّم،  ٌْ تُ رسول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ ٌُخرِجنَّ الأعزُّ مِنْها الأذَل، فَؤتََ المدٌِنَةِ ل

: ما فَعَل، فقالوا: د ٌمٌِنَهفَؤخَْبرْتُهُ بِذلك، فؤرسلَ إلى عبد اللهَّ بن أبً فَاجْتَهَ 
ة   ا قالوهُ شِدَّ هِ وسَلَّم، فَوقَع فً نَفْسًِ مِمَّ ٌْ كَذَب زٌد  رسولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ثم دعاهم النبً   {إذا جاءَك المُنَافقُِون } : حتى أنْزَل اللهَّ تعالى تَصْدٌِقً
سْتؽْفرَِ لهم فلَوَّ  ٌَ هِ وسَلَّم، لِ ٌْ  .متفق  علٌه .وْا رُإُوسَهُمصَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از زٌد بن ارقم رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1534

ما با رسول الله صلی الله علٌه وسلم در سفری آمدٌم که مردم در 
 .آن به سختی روبرو شدند

بر کسانٌکه نزد رسول الله صلی الله علٌه : عبد الله بن ابی گفت
اگر بمدٌنه باز گشتٌم : ده شوند و گفتوسلم هستند، نفقه ندهٌد تا پراکن

 .عزٌزتر، خوارتر را حتماً بٌرون خواهند نمود

من خدمت رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و او را از آن آگاه 
ساختم، و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم بدنبال عبد الله بن ابی فرستاد 
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ند که زٌد به و او قسم های مإکد خورد که چنٌن نگفته است و مردم گفت
و اٌن سخن شان بر . رسول الله صلی الله علٌه وسلم دروغ گفته است

من گران آمد تا اٌنکه خداوند برای تصدٌقم بر پٌامبرش فرو فرستاد 
و سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم آنها را ..( إذا جاءک المنافقون)

دانٌده خواست تا برای شان آمرزش طلبد، ولی آنها سرهای خود را گر
 .و اعراض کردند

 

قالت هِنْدُ امْرأةَُ أبً  :وعنْ عائشةَ رضً اللهَّ عنها قالت- 1535
هِ وسَلَّم ٌْ ٌْس : سُفٌْانَ للنبً صَلّى اللهُ عَلَ إنَّ أبا سُفٌانَ رجُل  شَحٌِحُ ولَ

كْفٌِنً وولَدِي إلاَّ ما أخَذْتُ مِنه، وهَو لا ٌعْلَم؟ قال ٌَ  خُذِي ما»  :ٌُعْطٌِنً ما 
 .متفق  علٌه «ٌكْفٌِكِ ووَلَدَكِ بالمعْرُوؾِ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1535

ابو : هند همسر ابو سفٌان برای پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گفت
سفٌان مردٌست بخٌل و بمن آنچه را که برای من و فرزندانم کفاٌت 

 .کند، نمی دهد، مگر اٌنکه بدون آگاهی او بگٌرم

آنچه را که برای تو و فرزندانت کفاٌت می کند، بوجهی : فرمود
 .پسندٌده بگٌر

باب تحرٌم نمٌمه و آن عبارت است از سخن چٌنی و نقل  -257
 سخن مردم برای اٌجاد فساد و فتنه

 

 ٔٔ: القلم {هَمْازٍ مْشْاء بنَِمٌِمٍ }: قال الله تعالی

لْفظُِ مِن قَوْلٍ إِ }: و قال تعالی ٌَ هِ رَقٌِب  عَتٌِد  مَا  ٌْ  ٨ٔ: ق {لْا لدََ
 

 11: قلم. هر عٌبجوی سخن چٌن را: خداوند می فرماٌد

بزبان نمی آورد، آدمی سخنی، مگر نزد او : و می فرماٌد
 18: ق. نگهبانٌست مهٌا

 

فَةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1536 ٌْ قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعَنْ حذَ
هِ وسَلَّم ٌْ ام  لا » : عَلَ دْخُلُ الجنةَ نمَّ  .متفق  علٌه «ٌَ

 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت است که -1536
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سخن چً به بهشت داخل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نمی گردد

 

ِ صَلّى اللهُ - 1537 وعَنْ ابن عَباسٍ رضً اللهَّ عَنْهُمَا أنَّ رَسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ نِ : عَلَ ٌْ بَانِ فً كَبٌر، بَلى »: فقال مرَّ بقَِبر ٌُعَذَّ بان، وَمَا  ٌُعَذَّ هُمَا  إنَّ
هُ كَبٌر ا اخخرُ فَكَانَ لا ٌسْتَتِرُ : إنَّ مٌِمَةِ، وأمَّ ا أحَدُهمَا، فَكَانَ ٌمشًِ بالنَّ أمَّ
 .متفق  علٌه، وهذا لفظ إحدى رواٌات البخاري. « مِنْ بولهِ 

بَ »: معْنَى: قالَ العُلمَاءُ   ٌُعَذَّ أيْ كبٌر فً زَعْمِهما  «انِ فً كَبٌرٍ وما 
 .كَبٌِر  تَرْكُهُ عَلٌَهما: وقٌلَ 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1537

: رسول الله صلی الله علٌه وسلم از کنار دو قبر گذشته و فرمود
آری آن ! آن دو عذاب می شوند و در چٌز بزرگی عذاب نمی شوند

آنها سخن چٌنی می کرد و دٌگری از بول اما ٌکی از : بزرگ است
 .پرهٌز نمی کرد( شاش)

علماء گفته اند که معنای . و اٌن لفظ ٌکی از رواٌات بخاری است
و در چٌز بزرگی عذاب نمی شوند، اٌن است که در گمان آنها بزرگ 

 .نٌست و گفته شده که ترک آن بر اٌشان بزرگ نبود
 

هِ  وعن ابن مسْعُودٍ رضً اللهَّ - 1538  ٌْ عنْهُ أنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
اسِ » : وسَلَّم قال نَ النَّ ٌْ مٌِمة، القَالةَُ ب ئكُم ما العَضْه؟ هً النَّ رواه  «ألا أنَُبِّ

 .مسلم
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1538

آٌا شمار را خبر ندهم که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
چٌنی و زٌاده گفتن و خصومت انداختن در مٌان عضه چٌست؟ آن سخن 

 .مردم است

 

باب نهی از نقل دادن و گفته های مردم و سخن گفتن  -258
مردم با والٌان امور هرگاه نٌازی بدان نباشد، مانند ترس از وقوع 

 مفسده و ؼٌره
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 ٕ: المائدة {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ }: قال الله تعالی
 

  2: مائده. بر گناه و تجاوز ٌاری منمائٌد: خداوند می فرماٌد
 

ِ صَلىّ : وعن ابن مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1539 قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ئا، فَإنًِّ أحُِبُّ » : اللهُ عَلَ ٌْ ٌُبَلِّؽْنً أحد  من أصْحابً عنْ أحَدٍ شَ لا 

كُمْ وأنا س ٌْ دْرِ أنْ أخَْرُجَ إلِ  . رواه أبو داود والترمذي   «لٌمُ الصَّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1539

هٌچٌک از اصحاب من از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دٌگری بمن چٌزی نرساند، زٌرا می خواهم بسوی شما برآٌم، در 

 .حالٌکه دلم سالم است

 

 (یدو روٌ)باب ذم ذي الوجهٌن  -259
 

سْتَخْفُونَ مِنَ اّللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ  }:قال الله تعالی ٌَ اسِ وَلاَ  سْتَخْفُونَ مِنَ النَّ ٌَ
عْمَلوُنَ مُحٌِطاً  ٌَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اّللهُ بمَِا  ٌَ تُونَ مَا لاَ  ٌِّ بَ : النساء {ٌُ

ٔٓ٨ 
 

نمی  از مردم پنهان می کنند و از خدا پنهان: خداوند می فرماٌد
آنگاه که در شب مشورت کنند در مورد آنچه . کنند، و او با اٌشان است

خدا نمی پسندد از تدبٌر و خدا به آنچه می کنند، محٌط و در برگٌرنده 
 108: نساء. است

 

ًِ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1540 ِ : وعن أبً هُرٌرةَ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اسَ معادِن تَجدُونَ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ةِ : النَّ ٌَّ خٌِارُهُم فً الجاهِل

هُمْ  ؤنِ أشدَّ اسِ فً هذا الشَّ خٌارُهُم فً الإسْلامِ إذا فَقُهُوا، وتجدُونَ خٌِارَ النَّ
ن، الذي ٌؤتً هإلاءِ بِوجْهِ  ٌْ اسِ ذا الوجْه لهُ كَراهٌِة، وتَجدُونَ شَرَّ النَّ

 .متفق  علٌه «وَهإلاءِ بِوَجْهِ 
 

 :رٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو ه -1540

مردم را همچون معدن ها : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
می ٌابٌد، بهترٌن و شرافتمند ترٌن شان در جاهلٌت، بهترٌن و 

و بهترٌن . شرافتمندترٌن شان در اسلام است  هرگاه دانشمند شوند
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بٌشتر از آن کسٌست که از همه ( امارت و خلافت)شان در اٌن مسئله 
را می بٌنٌد که به اٌن ( دو روي)بد می برد و بد ترٌن مردم ذوالوجهٌن 

 .گروه به چهرهء مٌآٌد و به آن گروه به چهرهء دٌگر
 

هِ عبدِ اللهَّ بنِ عُمْرو - 1541 دٍ أنَّ نَاسًا قَالوُا لجَدِّ ٌْ وعنْ محمدِ بن زَ
ا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطٌِننا: رضً اللهَّ عنْهما فنقولُ لهُمْ بخِلاؾِ ما نتكلَّمُ إذَا  إنَّ

كُنًا نعُدُّ هذا نِفَاقاً عَلى عَهْدِ رسولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ : خَرَجْنَا مِنْ عِندِهِمْ قال
هِ وسَلَّم ٌْ  .رواه البخاري .عَلَ

 

 :از محمد بن زٌد رواٌت است که -1541

ما عدهء از مردم برای پدر بزرگش عبد الله بن عمر رضی الله عنه
گفتند که ما بر پادشاهان وارد می شوٌم و به آنها چٌزی می گوئٌم، بر 

 .خلاؾ آنچه که چون از نزد شان برآئٌم، می گوئٌم

ما در زمان رسول الله صلی الله علٌه وسلم اٌن چٌز را نفاق : گفت
 .می شمردٌم

 

 باب حرام بودن دروغ گفتن -260
 

ٌْسَ }: قال الله تعالی  ٖٙ: الإسراء {لَكَ بهِِ عِلْم   وَلاَ تَقْؾُ مَا لَ

هِ رَقٌِب  عَتٌِد  }: و قال تعالی ٌْ لْفظُِ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لدََ ٌَ  ٨ٔ: ق{ مَا 
 

 36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: خداوند می فرماٌد

بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اٌنکه نزد وی : و می فرماٌد
 18: ق. نگهبان نٌست مهٌا

 

قالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : ابنِ مسعود رضً اللهَّ عنْهُ قال وعنْ - 1542
هِ وسَلَّم ٌْ دْقَ ٌهْدِي إلى الْبرِِّ وَإنَّ البرِّ ٌهْدِي إلى الجنَّة، » : اللهُ عَلَ ًِ الصِّ إنَّ

هْدِي إلى  ٌَ ِ صِدٌّقاً، وإنَّ الْكَذِبَ  ٌُكتَبَ عِنْدَ اللهَّ ى  صْدُقُ حتَّ ٌَ جُل ل وإنَّ الرَّ
ٌُكْتبَ عنْدَ  الفجُُورِ  ًِ ٌهْدِي إلى النار، وإن الرجلَ لٌكذبَ حَتى  وإنَّ الفجُُورَ

اباً  ِ كَذَّ  .متفق  علٌه «اللهَّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1542
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همانا راستی بسوی طاعت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
راست می  هر آئٌنه شخص. رهنمائی می کند و طاعت بسوی بهشت

 .نوشته می شود( بسٌار راستگو)گوٌد تا اٌنکه در نزد خداوند صدٌق 

رهنمائی می کند و معاصی ( گناه)و همانا دروغ بسوی معاصی 
بسوی دوزخ و هر آئٌنه شخص دروغ می گوٌد تا اٌنکه در نزد خدا 

 .نوشته می شود( بسٌار دروؼگو)کذّاب 
 

ِ بنِ عَمْرو بنِ - 1543  العاص رضً اللهَّ عنْهُما، أنَّ  وعن عبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ أرَْبع  منْ كُنَّ فٌِه، كان مُنافقِاً خالصِا، »: النبً صَلّى اللهُ عَلَ

دعَهَا ٌَ إذا : ومنْ كَانتْ فٌهِ خَصْلةَ  مِنْهُن، كَانتْ فٌِهِ خَصْلة  مِنْ نفِاقٍ حتَّى 
ثَ كَذَب،وإذا عاهَدَ ؼَ  متفق   «دَر، وإذا خَاصمَ فجَرَ اإتُمِنَ خَان، وَإذا حدَّ

 .علٌه

رَةَ بنحوهِ فً   ٌْ باب الوفاءِ » وقد سبقَ بٌانه مع حدٌثِ أبً هُرَ
 . «بالعهد 
 

 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1543
 :است که

چهار خصلت است که هرگاه : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
منافق خالص است و کسٌکه در او  در کسی جمع شوند، آن شخص

خصلتی از آن ها باشد، در او خصلتی از نفاق است تا اٌنکه آن را ترک 
چون امٌن شمرده نمی شود خٌانت کند، و چون صحبت کند دروغ : کند

گوٌد وچون پٌمان بندد، فرٌب بازی و ؼدر کند و چون دعوا کند دشنام 
 .دهد

 عنه که مانند اٌن حدٌث که بٌان آن با حدٌث ابوهرٌره رضی الله
 ...است در باب وفا به عهد گذشت

 

وعن ابن عباسٍ رضً اللهَّ عنْهُما عن النبً صَلّى اللهُ - 1544 
هِ وسَلَّم، قال ٌْ ن شَعٌِرتٌن، » : عَلَ ٌْ عْقِدَ ب ٌَ مَنْ تَحَلَّمَ بحُِلْمٍ لمْ ٌرَه، كُلِّؾَ أنْ 

هِ  ولَنْ ٌفْعَل، ومِنِ اسْتَمَع إلى حدٌثِ قَوْم ٌْ وهُمْ لهُ كارِهُونَ، صُبَّ فً أذُُنَ
وحَ  بَ وَكُلِّؾَ أنْ ٌنفُخَ فٌها الرُّ ر صُورة، عُذِّ وْمَ القٌِامَة، ومَنْ صوَّ ٌَ اخنُكُ 

ٌْس بنِافخٍ   .رواه البخاري «وَل
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از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1544
 :است که

آنکه از روی ساختگی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ادعا کند که خوابی دٌده در حالٌکه ندٌده است، مإظؾ می ( دروغ)

. گردد که دو دانه جو را بهم گره زند وهر گز اٌن کار را نمی تواند بکند
و آنکه به سخن گروهی گوش دهد، در حالٌکه آنان از وی بد می برند 

و کسٌکه در روز قٌامت به گوشهاٌش مس گداخته رٌخته می شود 
صورتی بکشد عذاب کرده می شود و مإظؾ می گردد که در آن روح 

 .را بدمد، در حالٌکه قدرت دمٌدن را هم ندارد
 

قال النبً صَلىّ اللهُ : وعن ابنِ عُمرَ رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1545 
هِ وسَلَّم ٌْ هِ ما لَمْ تَرٌَا » : عَلَ ٌْ نَ ٌْ ٌُرِيَ الرجُلُ ع رواهُ  . «أفْرَى الفِرَى أنْ 
 .البخاري

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1545

دروؼترٌن دروؼها اٌن است : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .که شخص به چشمانش دٌدن چٌزی را نسبت دهد که آن را ندٌده است

 

 كانَ رسُولُ اللهَّ  :وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1546 
ٌُكْثرُِ أنْ ٌقولَ لأصحابه هِ وسَلَّم مِما  ٌْ هَلْ رَأىَ أحدٌّ مِنكُمْ »  :صَلىّ اللهُ عَلَ

هُ قال لنا ذات ؼَدَاة . فٌقُصُّ علٌهِ منْ شَاءَ اللهَّ أنْ ٌقُص «مِن رإٌا؟ : وَإنَّ
هُما قالا لً»  لةََ آتٌان، وإنَّ ٌْ هُ أتَانً اللَّ ما، انطَلق، وإنًِّ انْطلقَْتُ معهُ : إنَّ

هِ بِصَخْرَة، وإذَِا هُوَ  ٌْ نَا عَلى رجُلٍ مُضْطَجِع، وإذَِا آخََرُ قَائِم  عَلَ ٌْ ا أتَ وإنَّ
ُِ الحَجَرُ هَاهُنَا تَدَهْدهُ ٌَ خْرَةِ لرَِأْسِه، فٌَثْلػَُ رَأْسه، فَ هْوي بالصَّ فٌتبعُ . ٌَ

صِحَّ رَأْسُهُ كما ك ٌَ ى  ه حَتَّ ٌْ ٌَرجِعُ إلَ ه، الحَجَرَ فٌؤخُْـذُه، فلا  ٌْ عُودُ عَلَ ٌَ ان، ثُمَّ 
ةَ الأولى، ، ما : قلتُ لهما: قال« فٌَفْعلُ بهِ مِثْلَ ما فَعَل المَرَّ سُبْحانَ اللهَّ

نَا عَلى رَجُل مُسْتَلْقٍ لقَفَاه  . انْطَلقِْ انْطَلقِْ، فانْطَلقَْنا: هذان؟ قالا لً ٌْ فؤتَ
ًْ وَجْهِهِ  وَإذا آخَرُ قائم  علٌهِ بكَلُّوبٍ مِنْ حَدٌد، وإذا هُوَ  ؤتْى أحَد شِقَّ ٌَ

ل  ٌُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلى قَفاه، ومنْخِرهُ إلى قَفَاه، وَعٌنَهُ إلى قَفاه، ثُمَّ ٌتَحوَّ ف
فْرُغُ مِنْ  ٌَ ًِ بالجانب الأول، فَما  فْعَل بهِ مثْلَ ما فعلَ ٌَ إلى الجانبِ اخخرِ فَ

فْعَل مِثْلَ ما ذلكَ الجانب حتَّى ٌصِحَّ ذلكَ الجانِبُ كما كان، ثُمَّ  ٌَ ه، فَ ٌْ عُودُ عل ٌَ
ةِ الأولى  ، ما هذان؟ قالا لً: قلتُ : قال. فَعلَ فً المَرَّ انْطلقِْ : سُبْحَانَ اللهَّ

نُّورِ  . انْطَلقِ، فَانْطَلقَْنَا نا عَلى مِثْل التَّ ٌْ فإذا فٌهِ لَؽَط، : فَؤحَْسِبُ أنهُ قال فَؤتَ
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لَعْنا فٌهِ فَإذَِا فٌِهِ  رجال  ونسِاء عُرَاة، وإذا هُمْ ٌؤتٌِهمْ لَهَب   وأصْوات، فَاطَّ
مِنْ أسَْفلِ مِنْهُم، فإذا أتَاهُمْ ذلكَ اللَّهَبُ ضَوْضَإُوا، قلتُ ما هإلاءِ ؟ قالا 

نَا على نهرٍ حسِبْتُ أنَهُ كانَ ٌقُول . انْطَلقِْ انْطَلقِ،فَانْطَلقْنَا: لً ٌْ » : فَؤتَ
م، وإذا فً النَّ  ًِ هْرِ أحَْمرُ مِثْلُ الدَّ سْبح، وَإذا على شَطِّ النَّ ٌَ هْرِ رَجُل  سابِح  

سْبَحُ، ثُمَّ  ٌَ ابِحُ ٌسبح ما  رجُل  قَد جَمَعَ عِندَهُ حِجارةً كَثٌِرَة، وإذا ذلكَ السَّ
لْقمُِهُ حجرا،  ٌُ فْؽَرُ لهَ فاه، فَ ٌَ ًْ ذلكَ الذي قَدْ جمَعَ عِنْدهُ الحِجارة، فَ ؤت ٌَ

 ًِ سْبَح، ثُمَّ ٌَ نْطَلقُِ فَ ٌَ ه، فَؽَر فاهُ له، فَؤلْقمهُ  فَ ٌْ رْجِعُ إلٌه، كُلَّمَا رجع إل ٌَ
نَا على . انْطلقِْ انطلقِ، فانْطَلقَنا: ما هذان؟ قالا لً: حَجَرا، قلت لهما ٌْ فَؤتََ

رَجُلٍ كرٌِهِ المَرْآة، أوْ كؤكَرَهِ ما أنت رَاءٍ رجُلاً مَرْأىَ ، فإذا هو عِندَه نار  
انْطَلقِْ انْطلقِ، : ما هذا؟ قالا لً: ا، قلتُ لهماٌحشُّها وٌَسْعى حَوْلَهَ 

نَ  . فَانْطَلقنا ٌْ بٌع، وإذا ب ةٍ فٌِها مِنْ كلِّ نَوْرِ الرَّ فَؤتٌَنا على روْضةٍ مُعْتَمَّ
ماءِ ، وإذا وضَةِ رَجل  طوٌل  لا أكادُ أرى رأسَهُ طُولاً فً السَّ  ظهْرِي الرَّ

تُ  ٌْ ما هذا؟ وما هإلاءِ ؟ قالا : هُمْ قط، قُلتُ حوْلَ الرجلِ منْ أكثر ولدان ما رَأَ
نَا إلى دَوْحةٍ عظٌِمَة لَمْ أر دَوْحةً قطُّ أعظمَ . انطَلقْ انْطَلقِْ فَانَْطَلقنا: لً ٌْ فَؤت

ةٍ بِلبَِنٍ : مِنها، ولا أحْسن، قالا لً ٌَّ ارْقَ فٌها، فَارتَقٌنا فٌها، إلى مدٌِنةٍ مَبْنِ
ة، فؤتٌَنَا باب  المَدٌنة فَاسْتفتَحْنَا، فَفتُحَ لنَا، فَدَخَلناهَا، ذَهبٍ ولبنٍ فضَّ

فَتَلقََّانَا رجال  شَطْر  مِن خَلْقِهِم كؤحْسنِ ما أنت راءٍ ، وشَطر  مِنهم كؤقَْبحِ ما 
هْر، وإذا هُوَ نَهر  معتَرِض  : أنتَ راءِ ، قالا لهم اذهبوا فقَعُوا فً ذلك النًّ

فذَهبُوا فوقعُوا فٌه، ثُمَّ رجعُوا إلٌنا ٌجْرِي كؤن ماءَهُ المحضُ فً البٌاض، 
وءُ عَنهم، فَصارُوا فً أحسن صُورة هذه : قالا لً: قال.قد ذَهَب ذلكَ السُّ

بابة  ةُ عدْن، وهذاك منزلكُ، فسمَا بصَرِي صُعدا، فإذا قصر مِثلُ الرَّ جَنَّ
ً بارك اللهَّ فٌكُما، فَذران: قلتُ لهما. هذاك منزِلكُ: قالا لً. البٌضاءِ 
لة : قلت لهُما  . أما اخن فلا، وأنتَ داخلهُ: قالا. فؤدخُلْه فَإنًِّ رأٌَتُ مُنْذُ اللٌَّ

لُ الذي . إنَا سَنخبرُِك: عجبا؟ فما هذا الذي رأٌت؟ قالا لً ا الرجُلُ الأوَّ أمَّ
جُلُ ٌؤخُذُ القرُْآنَ فٌرفُضُه، وٌنامُ  هُ الرَّ ٌُثلػَُ رأسُهُ بالحَجَر، فإنَّ  أتٌَتَ عَلٌه 

لاةِ الكتُوبة ٌُشرْشرُ شِدْقهُ إلى قَفاه، . عن الصَّ هِ  ٌْ ا الذي أتٌَتَ عَل وأمَّ
تِه فٌَكذبُ  ٌْ ؽْدو مِنْ بَ ٌَ جُلُ  نهُ إلى قفاه، فإنه الرَّ ٌْ ومَنْخِرُه إلى قَفاه، وعَ

جالُ والنِّساءُ العُراةُ الذٌن هُمْ فً مِثل بنِاءِ . الكذبةَ تبلػُُ اخفاق ا الرِّ وأمَّ
نُّ  وانًالتَّ ناةُ والزَّ هِ ٌسْبَحُ فً . ور، فإنَّهم الزُّ ٌْ ت عل ٌْ وأما الرجُلُ الَّذي أتَ

با هُ آكِلُ الرِّ جُلُ الكَرٌهُ المَرآةِ الذي عندَ . النَهْر، وٌلْقمُ الحِجارة، فإنَّ ا الرَّ وأمَّ
مَ  هُ مالكُِ خازنُ جَهنَّ حُشُّها وٌسْعى حَوْلهَا فإنَّ ٌَ ارِ  جُلُ . النَّ وٌلُ  وأما الرَّ الطَّ

وْضة، فإنه إبراهٌم، وأما الوِلدانُ الذٌنَ حوْله، فكلُّ مُوْلود  الَّذي فً الرَّ
فقال  .« وُلدِ على الفطِْرَةِ » : وفً رواٌة البَرْقَانًِ« ماتَ على الفطِْرَةِ 
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، وأولادُ المشرِكٌن؟ فقال رسولُ اللهَّ صَلىّ : بعض المسلمٌن ٌا رسول اللهَّ
هِ و ٌْ وأما القوم الذٌن كانوا شطر . « وأولادُ المشركٌنَ »: سَلَّماللهُ عَلَ

منهم حسن وشطر منهم قبٌح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سٌئاً 
 .رواه البخاري .تجاوز الله عنهم

لةََ رجُلٌَن أتٌَانً فؤخْرجانً إلى أرْضِ » : وفً رواٌة له رأٌتُ اللٌَّ
سةِ  ٌِّق  فانطَ » : وقال. ثم ذكَره «مُقدَّ لقَْنَا إلى نَقبٍ مثل التنُّور، أعْلاهُ ضَ

تَوَقَّدُ تَحتهُ ناراً، فإذا ارتَفَعت ارْتَفَعُوا حَتى كادُوا أنْ  ٌَ وأسْفَلهُُ وَاسع، 
خْرُجوا، وإذا خَمَدت، رَجَعوا فٌها، وفٌها رجال  ونساء عراة : وفٌها. ٌَ

م، ولم ٌشك  ًِ ائم  على وسط فٌه رجُل  ق حتى أتٌَنَا على نَهرٍ من دَ
جُلُ الذي فً  نَ ٌدٌهِ حجارة، فؤقبل الرَّ ٌْ هر، وعلى شطِّ النَّهر رجُل، وب ًِ النَّ
ثُ كان،  ٌْ هُ ح جُلُ بحِجرٍ فً فٌِه، فردَّ النَّهر، فَإذا أراد أنْ ٌخْرُج، رمَى الرَّ

ٌَرْمً فً فٌه بحجر، فٌرْجِعُ كما كان : وفٌهَا.فجعلَ كُلَّمَا جاءَ لٌخْرج جَعَلَ 
جَرة، فَؤدْخلانً داراً لَمْ أر قَطُّ أحْسنَ منْهَا، فٌها رجال  فص»  عدا بً الشَّ

ٌُوخ  وَشَباب  ثُ بالْكذبةِ » : وفٌِهَا. « شُ ٌُحدِّ اب، ٌُشَقُّ شِدْقهُُ فكَذَّ تهُ  ٌْ الَّذي رأ
تَ إلى ٌوْم الْقٌِامةِ  ٌْ ى تَبْلػَُ اخفاق، فٌصْنَعُ بهِ ما رأ . « فَتُحْملُ عنْهَ حتَّ

ٌُشْدَخُ رأسُهُ فرجُلُ علَّمهُ اللهَّ الْقرُآن، فنام عنهُ » : اوفٌه تهُ  ٌْ الَّذي رأ
ٌُفْعلُ بهِ إلى ٌوم الْقٌِامةِ  هَار، ف ل، ولمَْ ٌعْملْ فٌه بِالنَّ ٌْ ارُ الأولى . « بِاللَّ والدَّ

ارُ فدَارُ الشُّهَداءِ ، وأنا  ا هذه الدَّ ةِ المُإمنٌن، وأمَّ التً دخَلْتَ دارُ عامَّ
جِبْرٌل، وهذا مٌِكائٌل، فارْفع رأسَك، فرفعتُ رأْسً، فإذا فوقً مِثلُ 

حاب،قالا هُ بَقً لَكَ : دَعانً أدْخُلْ منزلً، قالا: ذاكَ منزلكُ، قلت: السَّ إنَّ
 .رواه البخاري «عُمُر  لَم تَستكمِلْه، فلوَْ اسْتَكْملته، أتٌت منْزِلَكَ 

 

 :واٌت است که گفتاز سمره بن جندب رضی الله عنه ر -1546

آٌا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم به اصحابش بسٌار فرمود
کدام ٌک از شما خوابی دٌده است؟ و قصه می کرد برای شان آنچه را 

 .که خداوند خواسته بود، قصه کند

در شب دو شخص : وی صلی الله علٌه وسلم صبحی به ما گفت
رفتم و ما بالای سر شخصی  برو و من با آنها: نزدم آمدند و بمن گفتند

آمدٌم که خوابٌده بود و دٌدٌم که دٌگری بالای سر او همراه با سنگی 
اٌستاده و ناگاه سنگ را بسرش می زند و سرش را شق نموده و سنگ 
به آنجا می ؼلطد و او بدنبال سنگ می رود تا آن را بگٌرد، ولی بوی 

از بر وی بازگشته ب. باز نمی گردد تا اٌنکه سرش مثل اول درست شود
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سبحان الله اٌن دو چه کاره : و مثل اول با او رفتار می کند به آنها گفتم
 هستند؟

برو، برو رفتٌم تا اٌنکه بر سر مردی آمدٌم که : هردو بمن گفتند
بر پشتش افتاده بود و دٌگری با ارهء آهنٌن بالای سرش اٌستاده بود و 

ٌش متوجه شده و کنارهء ناگهان دٌدٌم که وی به ٌکی از دو طرؾ رو
 .دهان و بٌنی و چشمش را تا پشت سر چاک می کند

باز جانب دٌگر روی آورده و همانطور که در جانب اولی کرد، 
انجام می دهد و از آن جانب فارغ نمی گردد، مگر اٌنکه جانب اولی 
کماکان بحال اولٌش بر می گردد، سپس به آن باز گشته هماطورٌکه در 

سبحان الله اٌن دو چکاره : گفتم: فرمود. مود، می نماٌدمرتبهء اول ن
 هستند؟

برو برو، پس رفتٌم تا اٌنکه به مثل تنوری رسٌدٌم : بمن گفتند
. ناگاه دٌدم که در آن سخنان نامفهوم و صداهائی است: گمانم که فرمود

و به آن سر زدٌم و دٌدٌم که در آن مردان و زنانی عرٌان اند و دٌدٌم 
. شان شعلهء می آٌد و چون می آمد چٌػ و فرٌاد می کشٌدند که از زٌر

 اٌنها کٌانند؟: گفتم

برو، برو و رفتٌم تا اٌنکه به جوٌی آمدٌم گمانم که : بمن گفتند
که مثل خون سرخ بود و در آن شناگری شنا می کرد و بر : می فرمود

کناره جوی مردی بود که سنگهای زٌادی نزدش جمع شده بود و 
ٌدٌم که آن شناگر به اندازهء که می خواست شنا کرده و باز ناگهان د

نزدٌک شخصی که سنگها نزدش گرد آمده بود آمده و دهانش را باز 
می کرد و آن شخص سنگها را همچون لقمه بدهانش می انداخت و او 
می رفت و شنا می کرد و دو باره بسوٌش باز می گشت و هر وقتٌکه 

باز می کرد و او سنگها را بدهانش  بسوٌش باز می گشت، دهانش را
 . می انداخت

 اٌن دو نفر کٌانند؟: به آنها گفتم

برو، برو و رفتٌم پس بر سر مردی زشت صورت : بمن گفتند
چون بدترٌن و زشت ترٌن مردی که مشاهده کنی و : فرمود. آمدٌم

دٌدٌم که در پٌشش آتشی بود که آنرا روشن می کرد و به اطرافش می 
 اٌن کٌست؟: دو گفتم گشت به آن
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برو، برو پس رفتٌم و به گلستان انبوهی رسٌدٌم که : بمن گفتند
در آن همه گونه گلهای رنگا رنگ بهاری وجود داشت و در مٌان 
. گلستان مرد بلند قدی بود که نمی شد درازی سرش را در آسمان ببٌنٌم

ندٌده و در اطراؾ آن مرد، بچه های زٌادی بودند که هرگز مثل شان را 
 اٌن کٌست و اٌنها کٌانند؟: گفتم. بودم

در آن بالا شو و بالا شدٌم به شهرٌکه از ٌک خشت : بمن گفتند
طلا و ٌک خشت نقره بناء شده بود به دروازهء شهر آمدٌم و 
درخواست باز کردن آنرا کردٌم و آن دروازه باز شده و ما به آن وارد 

می از وجود شان در خلقت شدٌم و مردانی بملاقات ما شتافتند که نٌ
شان مانند زٌبا ترٌن چهره هائٌکه دٌده ای و نٌمهء دٌگر مانند بدترٌن 

بروٌد و بدرٌا ؼوطه ور : آن دو به آنها گفتند. چهرهء که دٌده ای، بود
ناگهان دٌدٌم که آنجا جوٌی پهن و جاری  است گوٌی که آبش در . شوٌد

پس بسوی ما . وطه زدندسفٌدی شٌر خالص است و آنها رفته در آن ؼ
باز گشتند در حالٌکه آن بدی از اٌشان دور گشته و به زٌباترٌن صورت 

 .در آمده بودند

اٌن بهشت جاوٌد است و اٌن منزل تو : آن دو بمن گفتند: فرمود
است و چشمانم زٌاد بطرؾ بالا نگرٌست، ناگاه قصری را دٌدم که مثل 

 .ابری سفٌد بود

بارک الله فٌکما، من : به آنها گفتم. است اٌن منزل تو: بمن گفتند
اما حالا نه و تو به آن در آمدنی : گفتند. را بگذارٌد که به آن درآٌم

 .هستی

من در اٌن شب اموری را دٌدم که از آن به شگفت : به آنها گفتم
 ماندم، آنچه من دٌدم چه بود؟

 :با خبرت خواهٌم ساخت: بمن گفتند

شکافته می شد، او کسی بود که اما مرد اولٌکه سرش به سنگ 
قرآن را حفظ کرده و آن را ترک می کند و از نمازهای فرض می 

 .خوابد

و اما مردٌکه بالای سرش آمدی که کنارهء دهان و بٌنی و 
چشمش تا پشت سرش چاک می شد او مردی بودکه صبح از خانه اش 

 .برآمده و دروؼی می گفت که به آفاق می رسٌد
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ان لختی که در ساختمانی مثل تنور قرار و اما مردان و زن
 .داشتند، آنان زنان و مردان زنا کار اند

و اما مردٌکه بر سرش آمدی که در جوی شنا می کرد و سنگها 
 .به دهانش انداخته می شد، او سودخوار بود

و اما مرد زشت هٌکلی که در کنار آتش بوده آنرا می افروخت و 
 .دوزخ استبدورش می گشت، او مالک و خازن 

اما مرد بلند قامتی که در گلستان بود او ابراهٌم علٌه السلام است 
و بچه هاٌی که به اطراؾ او بودند، پس هر مولودٌست که بر فطرت 

 .مرده است

 .بر فطرت ولادت شده است: و در رواٌت برقانی آمده که

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم و : بعضی از مسلمٌن گفتند
 مشرکٌن چطور؟فرزندان 

 .و فرزندان مشرکان: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

و اما گروهی که نٌم شان زٌبا و نٌم شان زشت بود، آنها گروهی 
بودند که عمل نٌک و بد هر دو را انجام دادند و خداوند از اٌشان 

 .درگذشت

 :و در رواٌتی از وی آمده که

دم آمده و مرا بٌرون دو مرد را دٌدم که نز( در خواب)دٌشب 
بعد : کرده به زمٌنی قدس بردند و سپس آن را ٌاد آوری نمود و فرمود

رفتٌم تا اٌنکه به نقبی مانند تنور رسٌدٌم که بالاٌش تنگ و پاٌانش 
فراخ بود و به زٌرش آتشی در مٌگرفت چون آتش بالا می شد، آنها بالا 

ی گشتند و در می شدند و چون شعله اش فرو می نشست به آن باز م
 .آن مردان و زنانی لخت و عرٌان بودند

تا اٌنکه به جوٌی از خون رسٌدٌم و راوی در : در آن رواٌت آمده
آن شک نمود که در آن مردی در وسط جوی اٌستاده بود و در ساحل 
درٌا مردی بود که پٌش روٌش سنگهائی قرار داشت، سپس آن مردی 

سنگی بر دهنش می . ر آٌدکه در جوی بود می آمد و می خواست ب
 .انداخت و بحالت اولی و جای اولی اش باز می گشت

پس مرا بدرخت بالا کردند و مرا به : و در آن رواٌت آمده که
خانهء داخل نمودند که هرگز از آن زٌباتر ندٌده بودم که در آن مردان 
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آنمردی که دٌدم که کنارهء : پٌر و جوانی بودند و در آن رواٌت آمده
ش چاک کرده می شد، پس دروؼگوٌی است که دروغ را قصه می دهن

کند و اٌن دروؼش از وی گرفته شده و به آفاق می رسد و تا روز 
 .قٌامت بوی آن کار می شود

آن مردی که دٌدمش که سرش به سنگ : و در رواٌت آمده که
شکافته می شد، مردٌست که الله تعالی قرآن را بوی آموخته و در شب 

ابٌده و در روز به آن عمل نکرده و تا روز قٌامت به وی آن از آن خو
 .کار می شود

و خانهء اول که داخل شدم خانهء عموم مإمنان است و اما اٌن 
خانه، خانهء شهداء است و من جبرئٌلم و اٌن مٌکائٌل است، پس سرت 
را بالا کن وسرم را بالا نموده و بالای سرم چٌزی شبٌه ابر را دٌدم، 

 .مرا بگذارٌد که بخانه و منزلم داخل شوم: گفتم. او منزل تست: گفتند

برای تو عمرٌست که هنوز تمامش نکرده ای و چون : گفتند
 .تکمٌلش کردی، به منزلت می آئی

 

 باب در آنچه از دروغ رواست -261
 

جُوزُ فً بعْض             ٌَ ماً، ف إْعْلَمْ أنَّ الْكَذب، وَإنْ كَانَ أصْلهُُ مُحرَّ
ومُخْتَصَرُ ذلك أنَّ  «الأذْكارِ »: حْوالِ بشرُوطٍ قد أوْضَحْتُهَا فً كتابالأ

ر  ٌْ ٌُمْكِن تحْصٌلهُُ بؽَ الكلامَ وسٌلة  إلى المقاصد، فَكُلُّ مَقْصُودٍ محْمُودٍ 
ٌُمكِنْ تحصٌله إلاَّ بالكذبِ جاز الْكذِبُ  حْرُمُ الْكذِبُ فٌه، وإنْ لَمْ  ٌَ ثُمَّ . الْكَذِبِ 

حْصٌِلُ ذلك المقْصُودِ مُباحاً كَانَ الْكَذِبُ مُباحا، وإنْ كانَ واجِبا، إن كانَ تَ 
كان الكَذِبُ واجِبا، فإذا اخْتَفً مُسْلم  مِن ظالمٍ ٌرٌد قَتلهَ، أوْ أخْذَ مالهِ، 
وأخَفً مالهَ، وسُئلِ إنسان  عنه، وجب الكَذبُ بإخفائهِ، وكذا لو كانَ عِندهُ 

، وجب الْكَذِبُ بإخفائها، والأحْوطُ فً هذا كُلِّه أنْ ودٌعة، وأراد ظالمِ  أخذَها
وْرٌِة ي، ومعْنَى التَّ سَ هو كاذِباً : ٌُوَرِّ ٌْ أن ٌقْصِد بِعبارَتهِ مَقْصُوداً صَحٌحاً ل

سْبةِ إلى ما ٌفهَمهُ  فظ، وبِالنِّ
ه، وإنْ كانَ كاذِباً فً ظاهِرِ اللًّ ٌْ سّبةِ إلَ بالنِّ

ٌْس بحِرَامٍ فً هذا المُخَاطَبُ ولَوْ تَركَ التَّ  وْرٌِةَ وَأطْلَق عِبارةَ الكذِب،فل
 .الحَال

واسْتَدلَّ الْعُلمَاءُ بجَوازِ الكَذِب فً هذا الحَال بحدٌِث أمِّ كُلْثومٍ         
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ه صَلّى اللهُ عَلَ َِ ها سَمِعَتْ رسول اللْ » : رضً اللهَّ عنْهَا أنَّ
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ٌُصل ابُ الَّذي  ٌْس الكَذَّ راً لَ ٌْ راً أو ٌقولُ خَ ٌْ نَ النَّاس، فٌنمًِ خَ ٌْ متفق  « حُ ب
 .علٌه

صُ : أمُّ كُلْثُوم: قالت» : زاد مسلم فً رواٌة         ٌُرْخِّ ولَم أسْمعْهُ 
اسُ إلاَّ فً ثلاث ا ٌقُولُ النَّ ن : تَعْنً :فً شًَءٍ مِمَّ ٌْ الحَرْب،والإصْلاحَ ب

جُلَ امْرَأتََه، و  .حدٌث المرْأةَِ زوْجَهَاالنَّاس، وحدٌثَ الرَّ
 

بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حالات و 
ذکر نمودم که فشردهء آن " اذکار"روی شرطهائی رواست که در کتاب 

اٌن است که سخن وسٌله اٌست برای بٌان مقاصد و هر مقصد نٌکی که 
م رسٌدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرا

است و اگر رسٌدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و 
 .رواست

پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر 
 .واجب باشد، دروغ گفتن، واجب است

هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که می خواهد او را بکشد، ٌا 
ان نمود و از شخصی در مالش را بگٌرد، پنهان شد، ٌا مالش را پنه

 .بارهء وی سإال شد، واجب است که دروغ بگوٌد و آنرا مخفی بدارد

همانطور هرگاه نزد او مالی به ودٌعت نهاده شده باشد وظالمی 
 .بخواهد که آن را بگٌرد، واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد

تورٌه و محتاط تر در اٌن موارد اٌن است که تورٌه کند، و معنای 
اٌن است که از عبارتش مقصد صحٌحی را در نظر داشته باشد که 
نسبت به آن دروؼگو نٌست، هر چند در ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که 

و هرگاه تورٌه را گذاشته و . مخاطب آن را می فهمد، دروؼگو است
و علماء . عبارت دروؼی را ذکر نمود، در اٌن حال حرام نمی باشد

روغ گفتن در اٌن حال به حدٌث ام کلثوم استدلال برای روا بودن د
از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می : جسته اند، که گفت

کذّاب کسی نٌست که در مٌان مردم اصلاح می آورد، پس خبری : فرمود
 .را می رساند، ٌا خبری را می گوٌد

عنها و مسلم رحمه الله در رواٌتش افزوده که ام کلثوم رضی الله 
و نشنٌدم در چٌزی از آنچه مردم می گوٌند، رخصت داده باشد، : گفت

 :مگر در سه چٌز
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جنگ، و آشتی در مٌان مردم، و سخن مرد به : منظورش
 .همسرش و سخن همسر به شوهرش

 

باب تشوٌق نمودن به دقت کردن در آنچه که می گوٌد و ٌا  -262
 حکاٌت می کند

 

سَ لَكَ بهِِ عِلْم   وَلاَ تَقْؾُ }: قال الله تعالی ٌْ  ٖٙ: الإسراء {مَا لَ

هِ رَقٌِب  عَتٌِد  }: و قال تعالی ٌْ لْفظُِ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لدََ ٌَ  ٨ٔ: ق{ مَا 
 

 36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: خداوند می فرماٌد

بزبان نمی آرد آدمی سخنی را مگر اٌنکه نزد وی : و می فرماٌد
 18: ق. نگهبان نٌست مهٌا

 

هِ - 1547 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ رة رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ النب ٌْ وعنْ أبً هُر
ثَ بكُِلِّ ما سمعِ » : وسَلَّم قال ٌُحَدِّ  .رواه مسلم «كفً بالمَرءِ كَذِباً أنْ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1547

ه دروؼگوئی مرد همٌن بس ک: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .همهء آنچه را می شنود، می گوٌد

 

قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعن سمُرة رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1548
هِ وسَلَّم ٌْ هُ كذِب،فَهُو أحدُ الكَاذِبٌن » : عَلَ ث عنًِّ بحَِدٌِثٍ ٌرَى أنَّ  «منْ حدَّ
 .رواه مسلم

 

 :از سمره رضی الله عنه رواٌت است که -1548

آنکه سخنی را از من نقل : الله علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی 
کند که می بٌند آن دروغ است، پس ٌکی از دروؼگوٌان بشمار می 

 .رود
 

ٌا رَسُول اللهَّ  :وعنْ أسماءَ رضً اللهَّ عنْها أن امْرأة قالَت- 1549
ٌُعطٌِنً ؟  رَ الذي  ٌْ ًَّ جناح  إنْ تَشبعْتُ من زوجً ؼ ةَ فهل علَ إنَّ لً ضرَّ

هِ وسَلَّم فقال ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌُعْطَ كَلابسِ ثَوْبًَ »  :النب عُ بمِا لـم  المُتشبِّ
 .متفق  علٌه «زُورٍ 
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 :از اسماء رضی الله عنها رواٌت است که -1549

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم مرا زن شوهری : زنی گفت
وهرم به پس آٌا بر من گناه است که خود را از ش( هوو= همباغ)است 

 ؼٌر از آنچه که بمن می دهد، سٌر بنماٌانم؟

آنکه خود را به چٌزی که داده : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
( رٌا و دروغ)نشده سٌر بنماٌاند مانند کسٌست که دو لباس زور 

 .پوشٌده است

 

 

 باب در مورد دشوار بودن شهادت دروغ -263
 

ورِ وَاجْتَنبُِوا قَ  }: قال الله تعالی  ٖٓ: الحج {وْلَ الزُّ

سَ لَكَ بهِِ عِلْم  }: و قال تعالی ٌْ  ٖٙ: الإسراء {وَلاَ تَقْؾُ مَا لَ

هِ رَقٌِب  عَتٌِد  }: و قال تعالی ٌْ لْفظُِ مِن قَوْلٍ إلِاَّ لدََ ٌَ  ٨ٔ: ق{ مَا 

كَ لبَِالْمِرْصَادِ  }: و قال تعالی  ٗٔ: الفجر {إنَِّ رَبَّ

وا  وَالَّذٌِنَ لَا  }: و قال تعالی وا بِاللَّؽْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ شْهَدُونَ الزُّ ٌَ
 ٣ٕ: الفرقان {كِرَاماً 

 

 30: حج. از سخن دروغ بپرهٌزٌد: خداوند می فرماٌد

 36: إسراء!. دنبال آنچه علم نداری مرو: و می فرماٌد

بزبان نمی آرد، آدمی سخنی را مگر اٌنکه نزد وی : و می فرماٌد
 18: ق. نگهبانٌست مهٌا

 14: فجر. همانا پروردگار تو در کمٌنگاه است: و می فرماٌد

 72: فرقان. و آنانٌکه گواهی دروغ نمی دهند: و می فرماٌد
 

قالَ رسولُ اللهَّ صَلىّ : وعن أبً بكْرةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1550
هِ وسَلَّم ٌْ ئكُم بؤكبر الكَبائرِ؟» : اللهُ عَلَ »  :قَال. سول اللهَّ بَلَى ٌا ر: قُلنَا ألا أنُبِّ

نِ  ٌْ ، وعُقُوقُ الوالدِ كِئا فَجلسَ، فقال «الإشراكُ باللهَّ ألا وقَوْلُ »  :وكان مُتَّ
ور، وشهادةُ الزورِ  رُهَا حتى قلنا «الزُّ ٌُكَرِّ تَهُ سكَت: فما زال  ٌْ متفق  .لَ

 .علٌه
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 :از ابو بکره رضی الله عنه رواٌت است که -1550

آٌا شما را از بزرگترٌن : وسلم فرمود رسول الله صلی الله علٌه
 گناهان کبٌره خبر ندهم؟

 !آری ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتٌم

شرٌک آوردن به خدای متعال و نافرمانی پدر و مادر و : فرمود
و نشست و ( رسول الله صلی الله علٌه وسلم)در حالٌکه تکٌه کرده بود 

ادت دروغ و آن را پی در پی می آگاه باشٌد و سخن دروغ و شه: فرمود
 .گفت، تا که گفتٌم، کاش سکوت می فرمود

 

 

( مرکبی)باب تحرٌم لعنت کردن انسانی معٌن ٌا چارپائی  -264
 معٌن

 

حاكِ الأنصاريِّ رضً اللهَّ عنه، - 1551 دٍ ثابتِ بنِ الضَّ ٌْ عن أبً ز
ضوانِ قال عةِ الرِّ ٌْ ِ صَلّ : وهو من أهْل ب هِ وسَلَّمقَالَ رسُولُ اللهَّ ٌْ » : ى اللهُ عَلَ

داً، فهُو كما قَال، ومنْ  رٍ الإسْلامِ كاذباً مُتَعَمِّ ٌْ من حَلَؾ عَلى ٌمٌِنٍ بمِلَّةٍ ؼ
ٌْس على رجُلٍ نَذْر  فٌِما لا  ب بهِِ ٌوْم القٌِامة، وَل قَتَل نَفسهُ بشًءٍ ، عُذِّ

ملكِه، ولعنُ المُإْمِنِ كَقَتْلهِِ   .متفق  علٌه «ٌَ
 

ابو ثابت بن ضحاک انصاری رضی الله عنه که از اهل  از -1551
 :بٌعة الرضوان است، رواٌت است که

آنکه بر سوگندی بملتی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ؼٌر از اسلام از روی قصد و دروغ بخورد، او چنان است که گفته 

و کسٌکه که خود کشی کند در روز قٌامت به آن عذاب کرده می . است
ود و بر هٌچ مرد نذری در آنچه مالک آن نٌست، نمی باشد و لعنت ش

 .نمودن فرد مإمن مانند کشتن اوست
 

رةَ رضً اللهَّ عنهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1552 ٌْ وعنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم قال ٌْ اناً »  :عَلَ ٌقٍ أنْ ٌكُونَ لَعَّ  .رواه مسلم «لا ٌنْبؽًِ لصِِدِّ

 

 : هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو  -1552
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برای هٌچ صدٌقی نمی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .زٌبد که زٌاده لعنت فرستد

 

ردَاءِ رضً اللهَّ عَنْهُ قال -1553 ِ صَلىّ : وعنْ أبً الدَّ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ انُون شُفعَاءَ ، ولا» : اللهُ عَلَ  «شُهَدَاءَ ٌوْمَ القٌِامَةِ  لا ٌكُونُ اللَّعَّ

 .رواه مسلم
 

 :از ابو درداء رضی الله عنه رواٌت است که -1553

کسانٌکه بسٌار لعنت می : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .گوٌند، در روز قٌامت نه شفٌع می شوند و نه شاهد

 

ِ قالَ : وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال -1554 رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ارِ » : صَلّى اللهُ عَلَ ، ولا بِؽضبهِ، ولا بِالنَّ

 «لا تَلاعنُوا بلعنةِ اللهَّ
 .حدٌث  حسن  صحٌح: رواه أبو داود، والترمذي وقالا

 

 :از سمره بن جندب رضی الله عنه رواٌت است که -1554

لعنت  هٌچ ٌک از شما به: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خدا و ؼضبش و دوزخ بر دٌگری دعا نکند

 

ِ صَلىّ : وعن ابن مسعودٍ رضً اللهَّ عنهُ قال -1555 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ انِ ولا الفَاحِش، ولا » : اللهُ عَلَ ان، ولا اللَّعَّ عَّ ٌْس المإمِنُ بِالطَّ لَ

 .حدٌث  حسن: رواه الترمذي وقال «البذِيِّ 
 

 :سعود رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابن م -1555

مإمن بسٌار طعنه زننده و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .لعنتگر و بدگفتار و بدکردار نٌست

 

رْداءِ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1556 قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً الدَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ئا، صعِد :اللهُ عَلَ ٌْ ماء ، فتُؽْلقَُ إنَّ العبْد إذا لَعنَ شَ تِ اللَّعْنةُ إلى السَّ

مَّ تَؤخُذُ  ماءِ دُونَها، ثُمَّ تَهبطُِ إلى الأرْض، فتُؽلَقُ أبوابُها دُونَها، ثُّ أبْوابُ السَّ
ٌمٌناً وشِمالا، فإذا لمْ تَجِدْ مساؼاً رجعت إلى الذي لعُِن، فإنْ كان أهلاً 

 .درواه أبو داو «لذِلك، وإلاَّ رجعتْ إلى قائِلهِا 
 

 :از ابو درداء رضی الله عنه رواٌت است که -1556
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هرگاه بنده چٌزی را لعنت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کند، لعنت به آسمان بالا می گردد و دروازه های آسمان به روی آن 
بسته می شود، سپس به زمٌن فرود آمده و دروازه های زمٌن به روی 

ست و چز می رود و اگر راهی نٌافت به آن بسته می شود، باز به را
کسٌکه لعنت شده باز می گردد و اگر وی اهل آن بود خوب، ورنه به 

 .گوٌنده اش باز می گردد
 

نِ رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1557  ٌْ بٌنَما : وعنْ عِمْرَانَ بنِ الحُص
هِ وسَلَّم فً بعضِ أسْفَارِه، وامرأةَ   ٌْ مِنَ الأنصارِ  رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ عَلى نَاقَة، فضجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسمع ذلكَ رَسُولُ اللهَّ
ُِ »  :فقال ها ملعُونَة  فكَؤنًَِّ  :قالَ عِمرَان «خُذوا ما علٌها ودعُوها، فإنَّ

اسِ ما ٌعرِضُ لهَا أحد  .رواه مسلم. أرَاهَا اخنَ تمشً فً النَّ
 

 :عمران بن حصٌن رضی الله عنه رواٌت شده که گفت از -1557

در اثناٌٌکه رسول الله صلی الله علٌه وسلم در سفری از 
سفرهاٌش بود و زنی از انصار بر شتری بود اذٌت شده و او را لعنت 

 .کرد

بار شتر را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم آن را شنٌده و فرمود
عمران رضی الله . وی ملعون استگرفته و آن زن را بگذارٌد، زٌرا 

گوٌی من آن زن را می بٌنم که در مٌان مردم می رود و : عنه گفت
 .هٌچکس به وی التفات نمی کند

 

ًِّ رضً اللهَّ عنْهُ - 1558 دٍ الأسلمِ ٌْ وعن أبً برّزَةَ نَضلةََ بْنِ عُب
ًِّ  بٌنما جارٌة  على ناقَةٍ علٌَها بعضُ متَاع القَوْم، إذْ بَصُرَتْ  :قال بالنب

قَ بهمُ الجَبل، فقالت ٌَ هِ وسَلَّم وتَضا ٌْ حَل، اللَّهُم العنْها فقال : صَلىّ اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ  .رواه مسلم «لا تُصاحِبْنا نَاقَة  علٌها لعْنة  »  :النب

 

از ابو برزه نضله بن عبٌد اسلمی رضی الله عنه رواٌت  -1558
 :شده که گفت

اثناٌٌکه زن جوانی بر شتری سوار بود که بر آن مقداری در 
کالای قوم بود، ناگاه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را دٌد و کوه بر اٌشان 

 .هه، خداٌا لعنتش کن: تنگی کرد، گفت( مردم)
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همراهی نکند با ما شتری که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بر آن لعنت است

 

 

 لعنت کردن معصٌت کاران، بشکلی نامعٌن باب روا بودن -265
 

المٌِِنَ }: قال الله تعالی  ٨ٔ: هود {ألَاَ لَعْنَةُ اّللهِ عَلَى الظَّ

المٌِِنَ }: و قال تعالی نَهُمْ أنَ لَّعْنَةُ اّللهِ عَلىَ الظَّ ٌْ ن  بَ نَ مُإَذِّ  {فَؤذََّ
 ٗٗ: الأعراؾ

 

کاران آگاه باشٌد که لعنت خداوند بر ستم: خداوند می فرماٌد
 18: هود. است

پس در مٌان شان آواز دهنده ای آواز داد، که لعنت : و می فرماٌد
 44: اعراؾ. خدا بر ستمکاران است

 

هِ وسَلَّم قال ٌْ حٌحِ أن رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ لعَنَ » : وَثَبت فً الصَّ
هُ قال «اللهَّ الوَاصِلةََ والمُسْتَوصِلةَ  با لعَنَ اللهَّ آكِ » : وأنَّ هُ لَعَنَ  «لَ الرِّ وأنَّ

رٌن، وأنَّه قال ٌَّر منارَ الأرْض »  :المُصَوِّ حُدُودها، : أي« لعنَ اللهَّ مَنْ ؼَ
هُ قال ٌَسرِقُ البٌضَة »: وأنَّ ارِقَ  لَعنَ اللهَّ مَنْ » :وأنهُ قال «لَعنَ اللهَّ السَّ

هِ  ٌْ رِ اللهَّ « » لعن والدِ ٌْ منْ أحْدَثَ »  :وأنهُ قال «وَلعََنَ اللهَّ مَنْ ذبح لؽِ
اسِ أجْمعٌِنَ  ِ والملائِكَةِ والنَّ هِ لَعْنَةُ اللهَّ ٌّ  «فٌِها حدثاً أوْ آوى محدِثا، فَعل

هُ قال ٌَّة، عصَوا اللهَّ ورَسُولهَُ »  :وأنَّ  «اللَّهُمَّ العنْ رِعْلاً، وذَكوانَ وَعُص
 الٌهودَ اتخَذُوا قبُورَ لَعنَ اللهَّ » :وَهذِهِ ثلاثُ قبائِل مِنَ العَرَبِ وأنَّه قال

ائِهم مسَاجِدَ  ٌَ هُ  «أنب جالِ بِالنِّساءِ ، » وأنَّ لَعن المُتشبهٌِنَ مِنَ الرِّ
جالِ  سَاءِ بالرِّ هَاتِ مِنَ النِّ  .« والمتشَبِّ

وَجَمٌعُ هذِهِ الألفاظِ فً الصحٌح، بعْضُهَا فً صحٌحً البخاري 
ما قَ  هَا، ومسلم، وبعْضُها فً أحدِهِمَا، وإنَّ ٌْ صدْتُ الاختصَار بِالإشارةِ إل

 .وسؤذكرُ مُعظَمَهَا فً أبوابها مِنْ هذا الكتاب،إن شاءَ اللهَّ تعالى 
 

و در حدٌث صحٌح آمده است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
زنی را که موی زنان را بموی آدمی پٌوند می کند و زنی را که اٌنکار 

مود و هم سودخوار، و مصوران را نٌز را می خواهد انجام دهد، لعنت ن
 .لعنت نمود

(c) ketabton.com: The Digital Library



 911 

لعنت کند الله تعالی کسٌرا که حدود : و اٌنکه علٌه السلام فرمود
 (.زمٌن بٌگانه را داخل زمٌن خود کند)زمٌن را تؽٌٌر می دهد 

لعنت کند الله تعالی دزدی را که تخم را دزدی می : و اٌنکه فرمود
 .کند

ند الله تعالی آنکه پدر و مادرش را لعنت ک: و فرمود علٌه السلام
 .لعنت کند

لعنت کند الله تعالی کسٌرا که بنامی بجز نام الله : و اٌنکه فرمود
 .حٌوانی را ذبح می نماٌد

کسٌکه در مدٌنهء منوره کار زشتی : و اٌنکه علٌه السلام فرمود
کند، ٌا کسٌرا که مرتکب کار زشتی شده جای دهد، پس بر او لعنت 

 .تگان و همهء مردم بادخدا، فرش

خداٌا رعل و ذکوان و عصبه را که : و اٌنکه علٌه السلام فرمود
و اٌن هر سه از قبائل عرب . نافرمانی خدا و رسولش کردند، لعنت کن

الله تعالی ٌهود را لعنت کند که قبرهای پٌامبرانشان : وهم فرمود. بودند
 .را مسجد ساختند

که خود را به زنان و زنانی را که و اٌنکه علٌه السلام مردانی را 
خود را بمردان همانند می کنند، لعنت نمود و همهء اٌن الفاظ در صحٌح 
است، که برخی در صحٌح بخاری و مسلم است و بعضی در ٌکی از آن 
دو و مقصودم از اختصار اشاره به آنها بود که معظم آن را در بابهای 

 .آب در اٌن کتاب ذکر خواهم کرد

 
 

 باب تحرٌم دشنام دادن مسلمان بدون حق -266
 

رِ مَا  }:قال الله تعالی ٌْ ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ وَالَّذٌِنَ 
بٌِناً   ٨٘: الأحزاب {اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

 

 و آنانٌکه مٌرنجانند مردان وزنان مسلمان را: خداوند می فرماٌد
بدون آنکه گناهی کرده باشند، هر آئٌنه بار بهتان و گناه ظاهر را 

 58: احزاب. برداشته اند
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قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنِ ابنِ مَسعودٍ رضً اللهَّ عَنهُ قال -1559
هِ وسَلَّم ٌْ  .متفق  علٌه «سِباب المُسْلمِِ فُسوق، وقتَِالهُُ كُفْر  »  :اللهُ عَلَ

 

 :ود رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابن مسع -1559

دشنام دادن مسلمان فسق : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .و جنگ با وی کفر است

اٌنکه دشنام دادن مسلمان را در برابر کشت وکشتار با وی : ش
ذکر نمود، طبق گفتهء داودی برای آنست که احتمالًا گناه دشنام دهنده با 

 .کی استگناه جنگجوی با مسلمان ٌ

ذکر لعن و قتل با هم برای آنست که لعن دوری از : و طبری گفته
 .رحمت خدا است و قتال دوری از نعمت زندگی است

اٌن حدٌث احتمالًا برای تشدٌد و مبالغه گفته شده، ٌعنی دشنام دادن 
و کشتن او هر ٌک بذاته کفر است، ٌعنی اگر حلالش شمارد، ٌا مراد به 

 .اء نکردن حق برادری دٌنی استآن کفران نعمت و اد
 

هُ سمِع رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ  -1560 وعنْ أبً ذرِّ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ
هِ وسَلَّم ٌقول ٌْ ٌَرمً رجُل  رَجُلاً بِالفِسْقِ أو الكُفْر، إلاَّ ارتدت » : عَلَ لا 

كُن صاحِبُهُ كذلكَ  ٌَ  .رواه البخاري «علٌه، إنْ لمْ 
 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو ذر ر -1560

هٌچ مردی : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
دٌگر را به فسق ٌا کفر متهم نمی کند، مگر اٌنکه فسق وکفر بر او باز 

 .می گردد، هرگاه آنکه اٌن نسبت ها بوی داده شده همچنان نباشد
 

رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ وعنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ  -1561
هِ وسَلَّم  ٌْ عْتَدِي » : قال عَلَ ٌَ ى  المُتَسابانِ مَا قَالا فَعَلى البَادِي مِنْهُما حتَّ

 .رواه مسلم «المظلوُمُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1561

دو دشنام دهنده هر چه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ر آؼاز کنندهء شان است، تا اٌنکه مظلوم از حد تجاوز گفتند، گناهش ب

 .کند
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هِ وسَلَّم برِجُلٍ قَدْ شَرِب : وعنهُ قال -1562 ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ النب أتُ
رَة  «اضربُوهُ »  :قال ٌْ اربُ بنِعْلهِ، :  قال أبو هُرَ اربُ بٌِدِه، والضَّ ا الضَّ فَمِنَّ

ا انصَرؾ، ارِبُ بثوبه، فلمََّ ، قال: قال بعض القَوم والضَّ لا »  :أخزاكَ اللهَّ
ٌطَانَ   .رواه البخاري «تقُولوُا هذا، لا تُعٌِنُوا علٌهِ الشَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1562

مردی خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آورده شد که شراب 
ی از ما به دست برخ: ابوهرٌره گفت. او را بزنٌد: نوشٌده بود، فرمود

: برخی گفتند. و برخی به کفش و برخی به جامه اش وی را می زدند
 .خدا ترا خوار کند

اٌنطور مگوئٌد و : فرمود( رسول الله صلی الله علٌه وسلم)
 .شٌطان را بر او ٌاری ندهٌد

 

قُول: وعنْهُ قال- 1563 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : سمِعْتُ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
كُونَ كما من قَ »  ٌَ ٌُقامُ علٌهٍ الحَدُّ ٌومَ القٌِامَة، إلاَّ أنْ  نا  ذَؾ ممْلوُكَهُ باِلزِّ
 .متفق  علٌه «قالَ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1563

آنکه برده : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ی حد جاری شود، جز آنکه اش را به زنا متهم کند، در روز قٌامت بر و

 .چنانچه گفته است، باشد

 

باب تحرٌم دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحت  -267
 شرعی

 

حْذٌِرُ مِنَ الاقْتِدَاء بهِِ فً بِدْعَتهِ، وَفِسْقهِ، وَنَحْوِ ذَلكِ، وَفٌِهِ  ًَ التَّ وَهِ
ابقَِةُ فً البَابِ قَبْلهَ  .اخٌةُ والأحادٌثُ السَّ

 

شرعی اٌکه مراد به حق است همانگونه عطؾ آن و آن مصلحت 
بر آن برای مؽاٌرت صفت است، بٌم دادن است از پٌروی کردن وی در 

 .بدعت و فسقش و مانند آن

 .در اٌن مورد آٌهء مبارکه و احادٌثی است که در باب پٌش گذشت
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ِ صَلىّ : وعن عائِشةَ رضً اللهَّ عنها قالت -1564 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّماللهُ  ٌْ موا » : عَلَ هُمْ قد أفْضَوْا إلى ما قَدَّ  «لا تَسُبُّوا الأمواتَ، فَإنَّ

 .رواه البخاري
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1564

مردگان را دشنام ندهٌد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ام دادن شان فائده ای در دشن)زٌرا آنان به آنچه پٌش فرستادند، رسٌدند 

 (.نٌست

 

 

 باب منع از آزار رساندن و اذٌت کردن مردم -268
 

رِ مَا  }:قال الله تعالی ٌْ ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ وَالَّذٌِنَ 
بٌِناً   ٨٘: الأحزاب {اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

 

ٌرنجانند مردان و زنان مسلمان را و آنانٌکه م: خداوند می فرماٌد
بدون اٌن که گناهی کرده باشند، هر آئٌنه بار بهتان و گناه ظاهر را 

 58: احزاب. برداشته اند
 

: وعنْ عبدِ اللهَّ بنِ عَمرو بن العاص رضً اللهَّ عنْهُمَا قال- 1565 
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ لمَِ المُسْلمُِونَ مِنْ المُسْلمُِ منْ سَ » : قال رَسُولُ اللهَّ

 .متفق  علٌه« لسَِانهِِ وٌدِه، والمُهَاجِرُ منْ هَجَر ما نَهَى اللهَّ عنْهُ 
 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواي  -1565
 :است که

مسلمان کسٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنست که ( کامل)مهاجر  مسلمانان از دست و زبانش در امان بمانند و

 .آنچه را خداوند ممنوع قرار داده و از آن منع کرده، ترک کند
 

هِ وسَلَّم: وعنهُ قال- 1566  ٌْ مَنْ » : قال رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُإمِنُ باللهِ  تُهُ وهُوَ  ٌَّ دْخَل الجنَّة، فلتَؤتهِِ منِ ٌَ ار، و ٌُزَحْزحَ عن النَّ أحبَّ أن 

وْمِ اخ ٌَ هِ وال ٌْ ٌُإْتًَ إل ٌُحِبُّ أنْ  اسِ الذي  ؤتِ إلى النَّ ٌَ  .رواه مسلم «خِر، وَلْ

 .وهُو بعْضُ حَدٌثٍ طوٌلٍ سبقَ فً باب طاعةِ وُلاةِ الأمُور
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از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1566
 :است که

آنکه دوست می دارد از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خ دور گردانٌده شده و به بهشت داخل گردد، باٌد مرگش در رسد، دوز

در حالٌکه او به خدای تعالی و روز آخرت اٌمان دارد و باٌد با مردم 
رفتاری را انجام دهد که دوست می دارد از طرؾ مردم با او انجام 

 .شود
 

 

 باب در منع از دشمنی و قطع رابطه و پشت گرداندن به همدٌگر -269
  

مَا الْمُإْمِنُونَ إخِْوَة   }: الله تعالیقال   10: الحجرات {إنَِّ

رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دٌِنهِِ فَسَوْؾَ  }: و قال تعالی ٌَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ مَن  ٌُّ ا أَ ٌَ
ةٍ عَلىَ الْكَافِ ٌُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُإْمِنٌِنَ أعَِزَّ هُمْ وَ حِبُّ ٌُ ؤتًِْ اّللهُ بقَِوْمٍ  { رٌِنَ ٌَ

 ٗ٘: المائدة

اء عَلىَ الْكُفَّارِ  }: و قال تعالی ِ وَالَّذٌِنَ مَعَهُ أشَِدَّ سُولُ اللهَّ د  رَّ حَمَّ مُّ
نَهُمْ  ٌْ  ٢ٕ: الفتح {رُحَمَاء بَ

 

 10: حجرات. هرآئٌنه مسلمانان برادرند: خداوند می فرماٌد

متواضع اند برای مإمنان و درشت طبع اند بر : و می فرماٌد
 54: مائده .کافران

محمد صلی الله علٌه وسلم پٌامبر خدا است و : و می فرماٌد
. آنانٌکه با وی اند بر کفار سخت گٌران اند و در مٌان شان مهربان

  29: فتح
 

هِ وسَلَّم - 1567  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ وعنْ أنسٍ رضً اللهَّ عَنهُ أنَّ النب
دابَرُوا، ولا تَقَاطعُوا، وَكُونُوا لا تَباؼَضُوا، ولا تحاسدُوا، ولاَ تَ »  :قال

حِلُّ لمُِسْلمٍِ أنْ ٌهْجُرَ أخَاه فَوقَ ثلاثٍ  ٌَ ِ إخوانا، ولا   .متفق  علٌه «عِبادَ اللهَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1567

با همدٌگر دشمنی و حسد و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
ای بندگان خدا با هم برادر باشٌد و و . قطع رابطه ننموده و پشت نکنٌد
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برای هٌچ مسلمانی روا نٌست که بٌش از سه روز برادرش را ترک 
 .کند

 

ُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ  وعنْ - 1568 رَةَ رضً اللهَّ ٌْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم قال ٌْ وْمَ الخَ » : عَلَ ٌَ نِ و ٌْ وْمَ الاثنَ ٌَ ةِ  ٌُؽْفَرُ تُفْتَحُ أبْوابُ الجَنَّ مٌِس، فَ

نَ أخٌهِ شَحْناءُ فٌقال ٌْ نهُ وبَ ٌْ ِ شٌَئا، إلاَّ رجُلاً كانَت ب ٌُشْرِكُ بِاللهَّ : لكُِلِّ عبْدٍ لا 
ٌَصطَلحِا،  نِ حتَّى  ٌْ نِ حتَّى ٌصطَلحِا، أنْظِرُوا هذَ ٌْ  .رواه مسلم «أنْظِرُوا هذ

نِ تُعْرَضُ الأعْمالُ فً كُلِّ ٌومِ خَمٌسٍ وَ » : وفً رواٌةٍ له  ٌْ  «اثنَ
 .وذَكَر نحْوَه

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1568

درهای بهشت روز دو :  رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
شنبه و پنجشنبه باز می شود و برای هر بندهء که به خدا شرٌک نمی 
آورد، آمرزش می شود، مگر مردٌکه مٌان او و برادرش دشمنی و 

اٌن را بتؤخٌراندازٌد تا با هم صلح و آشتی : و گفته می شود عداوت باشد
 مسلم. نماٌند

و در رواٌتی از وی آمده که اعمال در هر روز دو شنبه و 
 .پنجشنبه عرضه می شود و مثل آن را ذکر نمود

 

 

باب تحرٌم حسد و آن عبارت است از آرزوی  -270
واه نعمت از صاحب و دارنده اش، خ( از مٌان رفتن)زوال 

 نعمت دٌن باشد ٌا نعمت دنٌا
 

اسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اّللهُ مِن فَضْلهِِ  }: قال الله تعالی حْسُدُونَ النَّ ٌَ  {أمَْ 
 ٗ٘: النساء
 

آٌا ؼبطه می خورند مردم بر آنچه که خداوند : خداوند می فرماٌد
 .آنان را از فضل شان داده است
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هِ وعَنْ أبً هُرٌَرة رضً اللهَّ عنْ - 1569  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ هُ أنَّ النب
اكُمْ والحسد، فإنَّ الحسدَ ٌؤكُلُ الحسناتِ كَما تَؤكُْلُ النًارُ » : قال وسَلَّم  ٌَّ إ

 . رواه أبو داود   «الحطب،أوْ قال العُشْبَ 
 

 :ا ز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1569

بپرهٌزٌد، زٌرا از حسد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
حسد نٌکی ها را می خورد، همانطور که آتش هٌزم ٌا علؾ را می 

 .خورد

 

باب منع از جاسوسی کردن و گوش دادن به سخن کسی  -271
 که از شنٌدن آن کراهٌت دارد

 

سُوا }: قال الله تعالی  ٕٔ: الحجرات {وَلَا تَجَسَّ

ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ  }:و قال تعالی رِ مَا اكْتَسَبُوا  وَالَّذٌِنَ  ٌْ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ
بٌِناً   ٨٘: الأحزاب {فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

 

 12: حجرات. تجسس و کنجکاوی مکنٌد: خداوند می فرماٌد

و آنانٌکه می رنجانند مردان و زنان مإمن را بدون : و می فرماٌد
ان و گناه واضحی را برداشته اٌنکه گناهی کرده باشند هر آئٌنه بار بهت

 58: احزاب. اند
 

رةَ رضً اللهَّ عنهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1570  ٌْ وعنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم قال ٌْ سُوا، »  :عَلَ نَّ أكذبُ الحدٌِث، ولا تحَسَّ ن، فإن الظَّ اكُمْ والظَّ ًٌ إ

سُوا ولا تنافَسُوا ولا تحَاسَدُوا، ولا تَباؼَضُ  وا، ولا تَدابَروُا، ولا تَجسَّ
ِ إخْواناً كَما أمركُم المُسْلمُِ أخُو المُسْلمِ، لا ٌظلمُِه، ولا . وكُونُوا عِباد اللهَّ

ٌُشٌر إلى صَدْرِه «ٌخذُلهُُ ولا ٌحْقرُه، التَّقوى ههُنا، التَّقوَى ههُنا  »  و
رِّ أن ٌحْقِر أخاهُ المسِلم، كُلُّ المُسلمِ عل ى المُسْلمِِ بحِْسبِ امريءٍ مِن الشَّ

نْظُرُ إلى أجْسادِكُمْ، وَلا إلى : حرَام ٌَ دمُه، وعِرْضُه، ومَالهُ، إنَّ اللهَّ لا 
نْظُرُ إلى قلُوُبِكُمْ  ٌَ  .«صُوَرِكُم، وأعمالكم ولكنْ 

سُوا ولا » : وفً رواٌة  لا تَحاسَدُوا، وَلا تَبَاؼَضُوا، وَلا تَجَسَّ
سُوا ولا تَنَاجشُوا وكُونُوا عِبَا ِ إخْوَاناً تحَسَّ  . «دَ اللهَّ
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لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاؼَضُوا ولا » : وفً رواٌة 
ِ إخْوَاناً   .« تحَاسدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهَّ

بعِْ بَعْضُكُمِ على بٌع بَعْضٍ »  :وفً رواٌة  ٌَ  .« لا تَهَاجَروا وَلا 

 .اري أكثَرَهابكلِّ هذه الرواٌات، وروى البخ: رواه مسلم 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1570

از گمان بپرهٌزٌد، زٌرا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گمان دروؼترٌن گفته ها است و جاسوسی همدٌگر را ننموده و 
همچشمی نکنٌد و هم با همدٌگر حسد و دشمنی نورزٌده و بٌکدٌگر 

 .پشت مکنٌد

 .شما را امر نموده، ای بندگان خدا برادر باشٌدو همانطورٌکه 

مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و ترک ٌاری اش 
نکرده و توهٌنش نمی نماٌد و در حالٌکه به سٌنه اش اشاره نمود و 

کافٌست در بدی . پرهٌزگاری اٌنجاست پرهٌزگاری اٌنجاست: فرمود
ند، همهء مسلمان بر شخص همٌن که برادر مسلمانش را خوار ک
همانا خداوند به تن ها . مسلمان حرام است، خونش و آبروٌش و مالش

 .و پٌکره های شما نمی نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما می نگرد

با هم دشمنی و حسد نکرده و جاسوسی : و در رواٌتی آمده که
رٌد بدون اٌنکه قصد خ)همدٌگر را ننمائٌد و هم قٌمت متاع را نٌفزاٌٌد 
و ای بندگان خدا با هم ( را داشته باشٌد، برای اٌنکه دٌگری را بفرٌبٌد

 .برادر باشٌد

با هم قطع رابطه نکرده و بهمدٌگر پشت : و در رواٌتی آمده که
نکنٌد و دشمنی و حسد با هم نکرده و ای بندگان خدا با هم برادر 

 .باشٌد

از شما بر همدٌگر را ترک نکنٌد و برخی : و در رواٌتی آمده که
مسلم آنرا ( ٌعنی معاملهء دو نفر را بهم نزند)فروض دٌگری نفروشد 

 .به همهء اٌن رواٌت کرده و بخاری هم زٌادتر آن را رواٌت نموده است

متؤسفانه امروز نظرات اکثرٌت ما مبتنی بر ظن و گمان است : ش
وبسٌاری از عقدهء حقارت رنج می برند برای خورد کردن دٌگران 

ٌکنند بهر ٌکی برچسبی بزنند تا فقط خود و خودشان پاک و کوشش م
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مقدس جلوه کنند و ٌکه تاز مٌدان باشند، در حالٌکه اٌن عمل از گناهان 
 .بزر  بحساب می رود

 

ِ صَلىّ : وعَنْ مُعَاوٌةَ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1571  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ كَ إ» : اللهُ عَلَ بعْتَ عَوْراتِ المُسْلمٌِنَ أفسَدْتَهُم، أوْ إنَّ ن اتَّ

 .رواهُ أبو داود بإسناد صحٌح    . حدٌث  صحٌح «كِدْتَ أنْ تُفسِدَهُمَ 
 

 :از معاوٌه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1571

هرگاه تو : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
وب مسلمٌن باشی، فاسد شان کرده به دنبال کشؾ و ظاهر ساختن عٌ

 .ای، ٌا نزدٌک است که فاسد شان کنی
 

هُ أتُِىَ برَِجُلٍ فَقٌلَ لهَ- 1572  : وعنِ ابنِ مسعودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ
تُهُ خَمرا، فقال ٌَ ا قَدْ نُهٌنَا عنِ التَّجَسُّس، ولكِنْ إن : هذَا فُلان  تَقْطُرُ لحِْ إنَّ

رواه أبو داود بإسْنادٍ  . حَدٌث  حَسَن  صحٌح ؤخُذْ بهِ،ٌظهَرْ لنََا شًَء  ، نَ 
 .عَلى شَرْطِ البخاري ومسلم

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1572

اٌن فلانی است که از : مردی را نزد او آورند و به او گفتند
ما نهی شدٌم از اٌنکه جاسوسی : او گفت. رٌشش شراب می چکد

 .چٌزی برای ما آشکار شود به آن تمسک می جوٌٌم نمائٌم و لٌکن اگر

 

 باب نهی از گمان بد به مسلمانها بدون ضرورت -272
 

نِّ إنَِّ  }: قال الله تعالی نَ الظَّ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثٌِراً مِّ ٌُّ ا أَ ٌَ
نِّ إثِْم    ٕٔ: الحجرات {بَعْضَ الظَّ

 

از کنٌد ازبسٌاری گمان بد، ای مسلمانان احتر: خداوند می فرماٌد
 12: حجرات. هر آئٌنه  بعضی بدگمانی گناه است

 

وعنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رَسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1573 
هِ وسَلَّم قال ٌْ نَّ أكذَبُ الحَدٌِثِ »  :عَلَ ن، فإنَّ الظَّ ًِ اكُمْ وَالظَّ ٌَّ  .متفق  علٌه «إ

 

 :ی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رض -1573
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از گمان بپرهٌزٌد، زٌرا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .گمان دروؼترٌن سخن هاست

 

 باب حرمت تحقٌر و خوار شمردن مسلمانان -273
 

ن قَوْمٍ عَسَى أنَ  }: قال الله تعالی سْخَرْ قَوم  مِّ ٌَ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا لَا  ٌُّ ا أَ ٌَ
كُونُوا خٌَْ  نْهُنَّ وَلَا ٌَ راً مِّ ٌْ كُنَّ خَ ٌَ ن نِّسَاء عَسَى أنَ  نْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّ راً مِّ

تَلْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألَْقَابِ بئِْسَ الاسِْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإٌِمَانِ وَمَن 
المُِونَ  تُبْ فَؤوُْلئَكَِ هُمُ الظَّ ٌَ  ٔٔ: الحجرات {لَّمْ 

ل  لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  }: عالیو قال ت ٌْ  ٔ: الهمزة {وَ
 

ای مسلمانان تمسخر نکند گروهی گروهی : خداوند می فرماٌد
دٌگر را شاٌد که آن گروه از اٌشان بهتر باشند، و زنان تمسخر نکنند 
زنان دٌگر را احتمالاً آن زنان بهتر از اٌشان باشند و عٌبجوئی نکنٌد 

ٌگر را به القاب بد مخوانٌد، بدنامی است فاسقی در مٌان خوٌش و ٌکد
. بعد از اٌمان آوردن، و آنکه توبه نکرد پس اٌشان ستمکاران اند

 11: حجرات

. وای بر هر عٌب جوئی کننده وؼٌبت کننده ای: و می فرماٌد
 1: همزه

ِ صَلّى اللهُ - 1574  وعنْ أبً هُرٌَرة رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قالَ عَلَ  رِّ أن ٌحْقِرَ أخَاهُ المُسْلمَِ » ٌْ رواه  «بحَِسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّ

 .مسلم، وقد سبق قرٌِباً بطوله
 

 :از ابوهرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1574

بدی شخص را همٌن بس : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .حدٌث بدرازی اش گذشت. مسلم. که برادر مسلمانش را خوار شمارد

 

هِ - 1575 ٌْ وعَن ابْنِ مسعُودٍ رضً اللهَّ عنه، عن النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ةٍ مِنْ كِبْر، » : قال وسَلَّم  ةَ منْ كَانَ فً قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ دْخُلُ الجَنَّ ٌَ فَقَالَ  «لا 
كُونَ ثَوْبُهُ حَسنا، ونَعْ : رَجُل ٌَ ٌُحِبُّ أنْ  جُلَ  إنَّ اللهَّ » : لهُُ حَسَنَة، فقالإنَّ الرَّ

اسِ  ٌُحِبُّ الجَمَال، الكِبْرُ بَطَرُ الحَق، وؼَمْطُ النَّ  .رواه مسلم «جَمٌِل  
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 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1575

آنکه به اندازهء ٌک ذره کبر : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .در دلش باشد، به بهشت داخل نمی گردد

هر آئٌنه شخص دوست می دارد که جامه و کفشش : مردی گفت
 !نٌکو باشد

کبر . خداوند زٌبا است و زٌبائی را دوست می دارد: فرمود
 .سرکشی در برابر حق و خوار شمردم مردم است

 .و توضٌحش پٌش از اٌن در باب کبر بنحوی بهتر گذشت
 

قالَ رسولُ : قالوعن جُنْدُبِ بن عبدِ اللهَّ رضً اللهَّ عنهُ - 1576 
هِ وسَلَّم ٌْ ؽْفرُِ اللهَّ لفُلان، فَقَالَ اللهَّ : قالَ رَجُل» : اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ِ لا  واللهَّ

ًَّ أنْ لا أؼفرَِ لفُلانٍ إنًِّ قَد ؼَفَرْتُ لهَ، : عَزَّ وَجَل تَؤلََّى عل ٌَ مَنْ ذا الَّذِي 
أحَْبَطْتُ عمَلَكَ  ًِ  .رواه مسلم «وَ

 

 :ندب بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت است کهاز ج -1576

سوگند به خدا : مردی گفت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کٌست که بر من سوگند : خداوند فرمود. که خداوند فلانی را نمی آمرزد

می خورد که فلانی را نمی آمرزم همانا من او را آمرزٌدم و عملت را 
 .ضاٌع نمودم

 

 عن إظهار الشماتة بالمسلم باب النهً -274
 

مَا الْمُإْمِنُونَ إخِْوَة   }: قال الله تعالی  10: الحجرات {إنَِّ

ٌُحِبُّونَ أنَ تَشٌِعَ الْفَاحِشَةُ فًِ الَّذٌِنَ آمَنُوا  }: و قال تعالی إنَِّ الَّذٌِنَ 
ا وَاخْخِرَةِ  ٌَ نْ  ٢ٔ: النور {لَهُمْ عَذَاب  ألٌَِم  فًِ الدُّ

 

 10: حجرات. همانا مسلمانان برادرند: اٌدخداوند می فرم

هر آئٌنه آنانکه دوست دارند تا که شاٌع شود : و می فرماٌد
تهمت بدکاری در مٌان مسلمانان اٌشانرا است عذاب دردناک در دنٌا و 

 19: نور. آخرت
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 922 

ِ : وعنْ وَاثِلةَ بنِ الأسْقَعِ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1577  قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّمصَلّى اللهُ  ٌْ ُ وٌَبتَلٌِكَ » :  عَلَ مَاتَة لأخٌك فٌَرْحمْهُ اللهَّ  «لا تُظْهِرِ الشَّ

 . حدٌث حسن   : رواه الترمذي وقال

كُلُّ » : وفً الباب حدٌثُ أبً هرٌرةَ السابقُ فً باب التَّجَسُّس 
 .الحدٌث «المُسْلمِِ على المُسْلمِِ حرَام  

 

 : عنه رواٌت است کهاز واثله بن اسقع رضی الله -1577

در برابر ؼم برادرت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اظهار شادی مکن، تا خداوند او را مورد رحمت قرار داده و ترا به آن 

 .مبتلا نسازد

و در اٌن باب حدٌث ابوهرٌره است که در باب تجسس گذشت که 
 الحدٌث. کل المسلم علی المسلم حرام

 

 طعنه زدن در نسب های ثابت در ظاهر شرٌعتباب منع  -275
 

رِ مَا  }:قال الله تعالی  ٌْ ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ وَالَّذٌِنَ 
بٌِناً   ٨٘: الأحزاب {اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

 

نند آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنجا: خداوند می فرماٌد
بدون اٌنکه گناهی کرده باشند، هر آئٌنه بار بهتان و گناه آشکاری را 

 58: احزاب. برداشته اند
 

رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1578  ٌْ قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وَعَنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم ٌْ اسِ هُمَا بِهِم كُفْر»  :اللهُ عَلَ عْنُ فً : اثْنَتَان فً النَّ الطَّ

ٌت النَّ  احةُ على المَّ ٌَ  .رواه مسلم «سَب،والنِّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1578

دو خصلت است که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردم وجود دارد که اٌن دو صفت در اٌشان از اعمال کفر و اخلاق 

 .هطعنه زدن در نسب ها و نوحه و زاری بر سر مرد. جاهلٌت است

 باب منع از دؼل کاری و نٌرنگ بازی -276
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رِ مَا  }:قال الله تعالی ٌْ ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ بِؽَ وَالَّذٌِنَ 
بٌِناً   ٨٘: الأحزاب {اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

 

انند آنانکه مردان و زنان مسلمان را می رنج: خداوند می فرماٌد
بدون اٌنکه گناهی کرده باشند، هر آئٌنه بار بهتان و گناه آشکاری را 

 58: احزاب. برداشته اند
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1579   وَعَنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عَنه أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ نَ »  :قَال عَلَ ا، ومَنْ ؼَشَّ سَ مِنَّ ٌْ لاح، فَلَ نَا السِّ ٌْ سَ منْ حمَلَ عَلَ ٌْ ا، فَلَ

ا   .رواه مسلم «مِنَّ

هِ وسَلَّم مرَّ عَلى صُبْرَةِ   ٌْ وفً رواٌةٍ لهَ أنَّ رَسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
مَا هَذَا ٌا صَاحِبَ : طَعام، فَؤدْخَلَ ٌدهُ فٌها، فَنالتَْ أصَابِعُهُ بَلَلا، فَقَال

عَام؟ ا رَسُولَ اللهَّ  قَالَ «  الطَّ ٌَ مَاءُ  أفَلا جَعلْتَه فَوْقَ » : قَالَ  أصَابتْهُ السَّ
ا  سَ مِنَّ ٌْ نَا فَلَ ٌَراهُ النَّاس، مَنْ ؼَشَّ ى  عَامِ حَتِّ  .« الطَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1579

آنکه بر ما سلاح کشد از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ما نٌست و آنکه به ما خٌانت کند از ما نٌست

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از : رواٌتی از او آمده که و در
کنار انبار طعامی گذشته و دستش را در آن داخل نمود، انگشتانش را 

 ای صاحب طعام اٌن چٌست؟: رطوبت رسٌد و فرمود

 .ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم باران به آن رسٌده: گفت

ن را مردم ببٌنند؟ چرا آن را بالای طعام نگذاشتی تا آ: فرمود
 .کسٌکه به ما خٌانت کند از ما نٌست

 

هِ وسَلَّم - 1580 ٌْ لا » : قَال وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه «تَنَاجشُوا 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1580

. با ٌکدٌگر نجش مکنٌد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نجش بدون اٌنکه قصد خرٌد داشته باشٌد، قٌمت را نٌفزائٌد تا دٌگری )

 (.را بفرٌبٌد
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هِ - 1581  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ وَعَنْ ابنِ عُمر رضً اللهَّ عَنْهُمَا، أنَّ النب
 .متفق  علٌه. وسَلَّم نَهَى عن النَّجَش

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -1581

 .الله علٌه وسلم از بٌع نجش نهی فرمودند پٌامبر صلی
 

هُ  :وعَنْهُ قَال- 1582  هِ وسَلَّم أنَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ذَكَرَ رَجُل  لرَِسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌُوع؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ عْت، »  :ٌُخْدعُ فً البُ ٌَ منْ با

 .متفق  علٌه« فَقُلْ لا خِلابَةَ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1582

در معاملاتش : مردی برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم گفت
 ! فرٌب می خورد

با آنکه خرٌد و فروش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نمودی، بگو فرٌبی در مٌان نباشد

 

رَةَ رضً اللهَّ عَنهُ قَال- 1583 ٌْ ِ صَلىّ : وَعَنْ أبً هُرَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ا »  :اللهُ عَلَ سَ مِنَّ ٌْ  «مَنْ خَبَّب زَوْجَة امْرِيءٍ ، أوْ ممْلوُكَه، فَلَ
 .رواهُ أبو داود

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1583

آنکه زن شخصی ٌا برده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ما نٌستاش را فرٌب دهد از 

 

 باب تحرٌم پٌمان شکنی -277
 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ أوَْفُواْ بِالْعُقُودِ  }: قال الله تعالی ٌُّ ا أَ  ٔ: المائدة {ٌَ

 ٖٗ: الإسراء {وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْإُولاً }: و قال تعالی
 

د و پٌمان ها ای آنانکه اٌمان آورده اٌد بر عق: خداوند می فرماٌد
 1: مائده. وفا نمائٌد
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وفا به عهد نمائٌد، چون از عهد پرسٌده خواهد : و می فرماٌد
 34: اسراء. شد

 

ِ بْنِ عَمْرو بْنِ العاص رضً اللهَّ عَنْهُمَا أنَّ - 1584  وعَنْ عبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ انَ مُنَافقِاً أرْبع  مَنْ كُنَّ فٌه، ك» : رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

فاقِ حتَّى  خالصا، وَمَنْ كانتْ فٌه خَصْلةَ  مِنْهُن، كانَ فٌِهِ خَصْلةَ  مِنَ النِّ
ثَ كَذَب،وإذا عاهَدَ ؼَدَر، وإذا خَاصَم فَجر : ٌدعها إذا أإتمِنَ خان، وإذا حدَّ

 .متفق  علٌه.  «
 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1584
 :است که

چهار خصلت است که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
هرگاه در کسی موجود باشند، منافق خالص است و آنکه در او خصلتی 
از اٌن خصلت ها باشد در او خصلتی از نفاق است تا آن را ترک کرده 

چون امٌن شمرده شود، خٌانت کند و چون صحبت کند، : و بگذارد
د، پٌمان شکنی کند و چون دعوا کند، دروغ گوٌد و چون پٌمان بند

 .دشنام دهد
 

وعن ابن مسْعُود، وابنِ عُمر، وأنسٍ رضً اللهَّ عنهُمْ - 1585 
هِ وسَلَّم: قَالوُا ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ لكُِلِّ ؼَادِرٍ لوَِاء  ٌوْمَ القٌِامة، » : قَالَ النب
 .متفق  علٌه «هذِهِ ؼَدْرَةُ فُلانٍ : ٌُقَال

 

بن مسعود و ابن عمر و انس رضی الله عنهم رواٌت از ا -1585
 :شده که گفتند

برای هر پٌمان شکن در روز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
قٌامت پرچمی است و گفته می شود، اٌن نشانهء پٌمان شکنی فلانی 

 .است
 

 وَعَنْ أبً سَعٌِدٍ الخُدْرِي رضً اللهَّ عَنهُ أنَّ النبً صَلّى اللهُ - 1586 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ٌُرْفَعُ لهَُ بقِدْرِ  :عَلَ وْمَ القٌِامةِ  ٌَ لكُِلِّ ؼَادِرٍ لوِاء  عِندَ إسْتهِ 

ةٍ   . رواه مسلم  «ؼدْرِه، ألا ولا ؼَادر أعْظمُ ؼَدْراً مِنْ أمٌر عامَّ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1586
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ای هر پٌمان شکن در روز بر: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
قٌامت پرچمی است که در برابر مقعدش قرار دارد و به اندازهء پٌمان 
شکنی اش براٌش بلند ساخته می شود و بدانٌد که هٌچ پٌمان شکنی 

 .پٌمان شکن تر از اولی الامر عامهء مردم نٌست

اٌن است که هر پٌمان شکن نشانه ای " لکل غادر لواء"معنی : ش
ان وسٌله در مٌان مردم تشهٌر می شود و عربها عادت داشتند دارد که بد

 .که پرچم ها را در بازارها برای تشهٌر پٌمان شکن نصب می نمودند
 

هِ - 1587  ٌْ وعنْ أبً هُرٌَرةَ رضً اللهَّ عنهُ عن النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
رَجُل  أعطَى بً : امَةثَلاثَة  أنا خَصْمُهُمْ ٌوْمَ القٌَِ  قَالَ اللهَّ تعالى :قال وسَلَّم 

ثُمْ ؼَدَر، وَرجُل  باع حُراً فؤكَل ثمنَه، ورجُل  استَؤجرَ أجٌِرا، فَاسْتَوْفً مِنه، 
ٌُعْطِهِ أجْرَهُ   .رواه البخاري« ولَمْ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1587

سه کس : خداوند فرمود: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مردی : من در روز قٌامت خصم و طرؾ دعوای آنها می باشم است که

که بنام من پٌمان داد و باز آن را شکست و مردی که انسان آزادی را 
فروخته و قٌمتش را خورد و مردٌکه کارگری را بمزد گرفت و کار خود 

 .را بر او تمام کرد، ولی مزدش را نداد

 

 ند آنباب  منع از منت گذاشتن در بخشش و مان -278
 

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ  }: قال الله تعالی ٌُّ ا أَ ٌَ
 ٕٗٙ: البقرة {وَالأذَى

تْبِعُونَ مَا  }: و قال تعالی ٌُ ٌُنفقُِونَ أمَْوَالَهُمْ فًِ سَبٌِلِ اّللهِ ثُمَّ لاَ  الَّذٌِنَ 
 ٕٕٙ: البقرة {أنَفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أذًَى

 

ای مإمنان تباه مکنٌد صدقات خود را به منت : خداوند می فرماٌد
 264: بقره. گذاری و آزرده کردن

آنانکه اموال خود را در راه خدا خرج می کنند و : و می فرماٌد
: بقره. پس از آن انفاق، نمی آرند منت نهادن را و نه اٌذا رسانٌدن را

262 
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هِ  وعنْ أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عنهُ - 1588 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ عنِ النب
هِم، ولا » : قَال وسَلَّم  ٌْ نْظُرُ إل ٌَ ٌُكلِّمُهُمْ اللهَّ ٌوْمَ القٌامة، ولا  ثَلاثة  لا 

ٌهِمْ وَلهُمْ عذاب  ألٌم   هِ وسَلَّم : قال «ٌُزَكِّ ٌْ فَقرأها رسولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ات ، قال خَابُوا وخَسِرو: قال أبو ذر. ثَلاثَ مَرَّ ا منْ هُمْ ٌا رسولَ اللهَّ

انُ، والمُنْفِقُ سلعتهُ بالحِلؾِ الكَاذبِ   .رواه مسلم« المُسبِل، والمَنَّ

المسْبِلُ إزَارهُ وثَوْبَهُ : ٌعْنً «المسبلُ إزارهُ »  :وفً رواٌةٍ له  
ٌَلاءِ  نِ للخُ ٌْ  .أسفَلَ مِنِ الكَعْبَ

 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -1588

سه کس اند که خداوند در : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
روز قٌامت با آنها سخن نگفته و نظر نکرده و تزکٌه شان ننموده و 

 .برای شان عذاب دردناکی است

ابو ذر . رسول الله صلی الله علٌه وسلم آنرا سه بار خواند: گفت
 صلی الله علٌه محروم و زٌانکار شدند، اٌنها کٌانند ٌا رسول الله: گفت

 وسلم؟

و منت گذارنده و کسٌکه ( متکبّر)کشان کنندهء لباس : فرمود
 .را به سوگند دروغ تروٌج دهد( کالاٌش)متاعش 

المسبل ازاره ٌعنی کسٌکه شلوار و : و در رواٌتی از وی آمده که
 .از روی کبر کشان کند( قوزک پا)جامه اش را پاٌٌنتر از شتالنگها 

 

 ز فخر فروشی و سرکشی و طؽٌانباب منع ا -279
 

قَى}: قال الله تعالی وا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّ  ٕٖ: النجم{ فَلَا تُزَكُّ

بْؽُونَ فًِ  }: و قال تعالی ٌَ اسَ وَ ظْلمُِونَ النَّ ٌَ بٌِلُ عَلىَ الَّذٌِنَ  مَا السَّ إنَِّ
رِ الْحَقِّ أوُْلئَِكَ لَهُم عَذَاب  أَ  ٌْ  ٕٗ: الشورى {لٌِم  الْأرَْضِ بِؽَ

 

پس ستاٌش مکنٌد خوٌشتن را خدا داناتر : خداوند می فرماٌد
 32: نجم. است به آنکه پرهٌزکاری کرد

بر آنانی است که بر مردم ( ملالت)هر آٌٌنه راه : و می فرماٌد
ظلم می کنند و در زمٌن بناحق فساد می طلبند و آنان راست عذابی درد 

 42: شوری. دهنده
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ِ  نْ عٌِاض بْنِ حمار رضً اللهَّ عنْهُ قَال وعَ - 1589 قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ًَّ أن تواضعُوا حَتى لا » : صَلىّ اللهُ عَلَ إن اللهَّ تَعالى أوْحَى إل

ًَ أحَد  على أحد، ولا ٌفْخرَ أحد  على أحدٍ   .رواه مسلم «ٌبْؽِ
 

 :از عٌاض بن حمار رضی الله عنه رواٌت که -1589

هر آئٌنه خداوند بمن وحی : الله صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول
 .نمود که فروتنی کنٌد تا کسی بر کسی ستم نکند و کسی بر کسی ننازد

 

وعن أبً هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1590 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ جُل»  :عَلَ رواه  «لَكُهُمْ هلَكَ النَّاس، فهُو أهْ : إذا قال الرَّ

 .مسلم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1590

هرگاه شخص بگوٌد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مردم هلاک شدند، در حقٌقت او هلاک شان کرده است

 

باب تحرٌم ترک مراوده با مسلمٌن بٌش از سه روز، مگر  -280
 ٌا تظاهر به فسق کند و امثال آن  اٌنکه مرد ترک شده بدعت کار باشد

 

كُمْ  }: قال الله تعالی ٌْ نَ أخََوَ ٌْ مَا الْمُإْمِنُونَ إخِْوَة  فَؤصَْلحُِوا بَ  {إنَِّ
 ٓٔ: الحجرات

قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإثِْمِ }: و قال تعالی وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّ
 ٕ :المائدة {وَالْعُدْوَانِ 

 

همانا مسلمانان برادرند، پس در مٌان برادران : می فرماٌدخداوند 
 10: حجرات. خوٌش صلح نمائٌد

 2: مائده. و برگناه و ظلم تعاون منمائٌد: و می فرماٌد

 

ِ صَلىّ اللهُ : وعنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1591 قال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ تباؼضُوا، ولا تحاسدُوا،  لا تَقَاطَعُوا، ولا تَدابروا، ولا» : عَلَ

ِ إخْوانا متفق   «ولا ٌحِلُّ لمُسْلمٍِ أنْ ٌهْجُرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ . وكُونُوا عِبادَ اللهَّ
 .علٌه
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1591

با ٌکدٌگر قطع رابطه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سد نورزٌد و ای بندگان خدا نکرده و پشت ندهٌد و با هم دشمنی وح

برادر باشٌد، روا نٌست برای مسلمان که بٌش از سه روز برادرش را 
 .ترک کند

 

وعنْ أبً أٌوبَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1592 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ هْجُرَ أخَاهُ فوْقَ ثَلاثِ لٌَال» : عَلَ ٌَ ٌان، ٌلتَقِ: لا ٌحِلُّ لمُسْلمٍِ أنْ 

لامِ  رُهُما الَّذِي ٌبْدأ بالسَّ ٌْ ٌُعرِضُ هذا، وخَ ٌُعرِضُ هذا و  .متفق  علٌه «ف
 

 :از ابو اٌوب رضی الله عنه رواٌت است که -1592

برای مسلمان روا نٌست : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که بٌش از سه شب برادرش را ترک کند که باهم روبرو شوند و از 

 .گردانند و بهتر شان کسی است که به سلام آؼاز می کندهمدٌگر روی 
 

قَال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنْه قَال- 1593
هِ وسَلَّم ٌْ تُعْرضُ الأعْمالُ فً كُلِّ اثنٌن وخَمٌس، فٌؽفِر اللهَّ لكُِلِّ »  :اللهُ عَلَ

ئا، إلا امْ  ٌْ ِ شَ ٌُشْرِكُ بِاللهَّ نَ أخٌِهِ شَحْناءُ ، امْريءٍ لا  ٌْ نَهُ وب ٌْ رءًا كَانَتْ ب
 .رواه مسلم «اتْرُكُوا هذٌَنِ حتَّى ٌصْطلحِا : فٌقُول

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1593

اعمال در هر روز دو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 شنبه و پنجشنبه پٌش می شود و خداوند هر شخصی را که به خدا
چٌزی شرٌک نمی آورد می آمرزد، مگر آنکه مٌان او و برادرش 

ای دو را بحال شان بگذارٌد تا با هم : دشمنی باشد، پس می فرماٌد
 .صلح نماٌند

 

سمِعْتُ رسُول اللهَّ صَلىّ : وعَنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1594 
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ طَانَ قَدْ ٌئ» : اللهُ عَلَ ٌْ عْبُدهُ المُصلُّون فً إنَّ الشَّ ٌَ سَ أنْ 

نهم  ٌْ حْرٌِشِ ب  .رواه مسلم «جَزٌرةِ العربِ ولكِن فً التَّ
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1594
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شٌطان نا : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
د امٌد شده که مسلمٌن در جزٌرة العرب او را بپرستند و لٌکن در افسا

 .و دگرگون ساختن دلها و اٌجاد ترک مراوده مٌان شان می کوشد
 

قال رسول اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً هرٌرة رضً اللهَّ عَنْه قَال -1595 
هِ وسَلَّم ٌْ لا ٌحِلُّ لمسْلمٍِ أنْ ٌهْجُرَ أخَاه فوْقَ ثَلاث، فمنْ هَجر فَوْقَ »  اللهُ عَلَ

 .و داود بإسْنادٍ على شرْطِ البخاريرواهُ أب .  «ثلاثٍ فمات دخَل النَار 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1595

برای مسلمان روا نٌست : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که بٌش از سه شبانه روز برادرش را ترک کند، آنکه بالاتر از سه 

 .شبانه روز ترک کند و بمٌرد، به دوزخ داخل می گردد
 

ٌُقَالُ - 1596  وعَنْ أبً خرَاشٍ حدْرَدِ بن أبً حدْردٍ الأسْلمً، و
هِ وسَلَّم  ٌْ هُ سَمِعَ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ حابًِ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ لمً الصَّ السُّ

رواه أبو داود بإسناد . « منْ هَجر أخاهُ سَنَةً فَهُو كَسفْكِ دمِهِ » : ٌقُول
 .صحٌح
 

ی حدرد اسلمی و گفته شده از ابو خراش حدرد بن اب -1596
 :سلمی رضی الله عنه رواٌت است که

آنکه : وی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
 .برادرش را ٌکسال ترک کند، اٌنکار مثل رٌختن خون اوست

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1597  ًِ رسُولَ اللهَّ رةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ ٌْ وعنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّ  ٌْ تْ »  :م قَالعَلَ حِلُّ لمُإْمِنٍ أنْ ٌهْجُرَ مُإْمِناً فَوْقَ ثَلاث، فَإنْ مرَّ ٌَ لا 

لام، فقَدِ اشْتَرَكَا فً  ه، فَإن رَدَّ علٌهِ السَّ ٌْ ٌُسَلِّمْ عَلَ لْقَه، ولْ ٌَ بهِِ ثَلاث، فَلْ
ه، فَقَدْ باءَ بالإثم، وخَرَجَ المُسلِّمُ مٍن الهجْ  ٌْ رُدَّ عَلَ ٌَ . «رةِ الأجْر، وإنْ لَمْ 

ِ تَعالى : قال أبو داود. رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن  إذا كَانَتِ الهجْرَةُ للهَّ
ٌْس مِنْ هذَا فً شًءٍ   .فَلَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1597

برای مإمن روا نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و اگر سه شبانه روز  مإمنی را بٌش از سه شبانه روز ترک گوٌد

گذشت باٌد با او دٌدار نموده و بر او سلام کند و اگر جواب سلامش را 
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داد همانا در مزد شرٌک گشتند ور نه به گناه بازگشته و مسلمان از 
 .مسئولٌت ترک مراوده که سبب حرمان اجر است، می برآٌد

 

باب منع از راز گفتن دو نفر در حضور نفر سوم بدون  -281
ه اش، مگر اٌنکه برای ضرورتی و آن اٌن است که طوری با هم اجاز

پوشٌده صحبت نماٌند که سخن شان را نشنود، همانگونه هرگاه به 
 زبانی سخن گوٌند که آن را نفهمد

 

طَانِ  }: قال الله تعالی ٌْ جْوَى مِنَ الشَّ مَا النَّ  ٓٔ: المجادلة {إنَِّ
 

کار شٌطان ( تندر گوشی گف)راز و نجوی : خداوند می فرماٌد
 10: مجادله. است

 

ِ صَلّى اللهُ - 1598 وعن ابْنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ الثِِ »  :قَال عَلَ تَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّ ٌَ متفق   «إذا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا 

  .علٌه

: فؤربعة؟ قَال: لابْنِ عُمر قُلْتُ  :قَالَ أبُو صالح: ورواه أبو داود وَزاد
كَ   .«لا ٌضرُّ

ِ بنِ دٌِنَارٍ قَال:  «المُوطؤ » ورواه مالك فً   كُنْتُ أنَا : عنْ عبْدِ اللهَّ
ٌُرٌدُ أنْ  وق، فَجاءَ رجُل   وَابْنُ عُمرَ عِند دارِ خالدِِ بن عُقبَةَ التً فً السُّ

ري، فَدعا اب ٌْ ٌْس مع ابنِ عُمر أحَد  ؼَ ٌَه، ولَ ى ٌُنَاجِ نُ عُمرَ رجُلاً آخر حتَّ
الثِِ الَّذي دَعا جُلِ الثَّ ا أرْبَعَة، فقال لً وللرَّ ئا، فإنًِّ سَمِعْتُ : كُنَّ ٌْ اسْتَؤخِرا شَ

قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ تَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ »  :رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ  .« لا 
 

 :که از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است -1598

هرگاه حاضرٌن مجلس : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .سه نفر بودند، باٌد دو نفر بدون نفر سوم با هم راز نگوٌند

برای ابن : ابو داود آن را رواٌت کرده و افزود، ابو صالح گفت
 چهار نفر چطور؟: عمر گفتم

 .براٌت ضرر نمی کند: گفت

ز عبد الله بن دٌنار رواٌت و آن را مالک رحمه الله در موطاء ا
من و ابن عمر رضی الله عنهما کنار خانهء خالد بن : نموده و گفت
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در )عقبه که در بازار است بودٌم، مردی آمد و خواست با او راز گوٌد 
ابن عمر رضی الله . و همراه ابن عمر کسی جز من نبود( کند گوشی

به من و مرد عنهما مرد دٌگری را خواست تا که چهار نفر شدٌم و 
کمی دور تر شوٌد، زٌرا من از رسول الله : دٌگری که خواست، گفت

در )دو نفر بدون ٌکنفر با هم : صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .(گوشی نکنند

سبحان الله، چقدر اصول ادبی و روانی و اخلاقی در اسلام : ش
ندارد با رعاٌت شده که در حضور نفر سوم دو نفر بدون ضرورت حق 

هم راز گوٌند که مبادا سومی از دٌدگاه روانی متؤثر گردد و بٌمناک شود 
 (مترجم. )و مبادا اٌن دو در حق او نظر بدی دارند

 

ِ صَلّى اللهُ - 1599 وَعن ابنِ مسْعُودٍ رضً اللهَّ عنهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ تَنَاج»  :قال عَلَ ٌَ ى اثْنَانِ دُونَ اخخَرِ حتَّى إذا كُنْتُمْ ثَلاثة، فَلا 

ٌُحزِنُهُ   .متفق  علٌه «تخْتَلطُِوا بالنَّاس، مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1599

چون سه نفر بودٌد، پس : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌنکه با تا ا( درگوشی نکنٌد)دو نفر بدون دٌگری با هم راز نگوئٌد 

 .مردم ٌکجا شوٌد، زٌرا اٌن کار او را ؼمگٌن و پرٌشان مٌسازد

 

باب منع از شکنجنه نمودن ؼلام و مرکب و زن و فرزند  -282
 بدون سبب شرعی، با زٌاده بر اندازهء ادب

 

تَامَى }: قال الله تعالی ٌَ نِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْ ٌْ وَبِالْوَالدَِ
احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ  وَالْمَسَاكٌِنِ  وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

ٌُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً  مَانُكُمْ إنَِّ اّللهَ لاَ  ٌْ بٌِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ : النساء {السَّ
ٖٙ 

 

و به پدر و مادر نٌکوکاری کنٌد و بخوٌشان : خداوند می فرماٌد
مساکٌن و همساٌهء خوٌشاوند و همساٌهء اجنبی و به هم و ٌتٌمان و 

نشٌن بر پهلو نشسته و به مسافر و بر آنکه مالک او هستٌد، هر آئٌنه 
 36: نساء. خداوند دوست ندارد کسی را که متکبر و خودستاٌنده باشند
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ِ صَلىّ اللهُ - 1600 َِ رسول اللهَّ وَعنِ ابنِ عُمر رضً اللهَّ عنْهُما أنّْ
ةٍ حبستها حَتَّى ماتَت، فَدَخلَتْ »  :قَال هِ وسَلَّم عَلٌَْ  بتِ امْرَأة  فً هِرَّ عُذِّ

ًَ أطْعمتْهَا وسقَتْها، إذ هً حبَستْهَا ولا هًِ تَرَكتْهَا تَؤكُلُ  ار، لا هِ فٌِهَا النَّ
 .متفق  علٌه «مِنْ خَشَاشِ الأرض 

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -1600

عذاب کرده شد زنی در :  صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله
برابر گربه اٌکه آن را زندانی نموده و نه طعامش و نه سٌرابش کرد و 
نه گذاشت که از حشرات وگزندگان زمٌن بخورد، تا اٌنکه مرد و در آن 

 .به دوزخ داخل شد
 

شٍ قَدْ نصبُوا طَ - 1601 ٌْ انٍ مِنْ قرُ ٌَ هُ مرَّ بفِتْ راً وهُمْ وعنْهُ أنَّ ٌْ
ا رأوُا ابنَ  رِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلهِِم، فَلمََّ ٌْ ٌرْمُونَهُ وقَدْ جعلوُا لصِاحبِ الطَّ

قُوا فَقَالَ ابنُ عُمَر لعَنَ اللهَّ مَن فَعلَ هذا، إنَّ رسُولَ  منْ فَعَلَ هذا؟: عُمرَ تفَرَّ
خَذَ شٌَْ  هِ وسَلَّم لعََنَ من اتَّ ٌْ وحُ ؼَرضااللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ متفق   .ئاً فٌِهِ الرُّ

 .علٌه
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1601

او از کنار جوانانی از قرٌش گذشت که مرؼی را اٌستاده کرده و 
او را به تٌر می زدند و برای صاحب مرغ از هر کدام که تٌرش به خطا 

 .می رفت از تٌرهاٌشان سهمی معٌن کرده بودند

ابن . ابن عمر رضی الله عنهما را دٌدند، پراکنده شدندو چون 
چه کسی اٌن کار را نمود؟ خدا لعنت کند : عمر رضی الله عنهما گفت
 .کسی که اٌن کار را نمود

همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم لعنت نمود، آنکه را که ذی 
 .روحی را نشانه و هدؾ قرار دهد

 

نَهَى رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ  :عنْهُ قَالوعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ - 1602
هِ وسَلَّم أنَّ تُصْبَرَ الْبَهَائم ٌْ  .تُحْبسَ للْقَتْل: متفق  علٌه، ومَعْنَاه .عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1602

رسول الله صلی الله علٌه وسلم نهی نمودند از اٌنکه حٌوانات 
 (.نشانه قرار داده شوند)ند برای کشتن محبوس گردانده شو
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ُ عنْه، قَال- 1603 نٍ رضً اللهَّ دِ بنِ مُقَرِّ ٌْ ًِّ سُوَ لقََدْ  :وَعَنْ أبً عَل
نٍ مَالنَا خَادِم  إلاَّ واحِدة  لطَمها أصْؽرُنَا  تُنً سابعَِ سبْعَةٍ مِنْ بنً مُقرِّ ٌْ رَأ

هِ وسَلَّم أنْ نُعْ  ٌْ  . رواه مسلم. تقَِهافؤمَرنَا رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

 . «سابعِ إخْوةٍ لً »  :وفً رواٌة
 

ن رضی الله عنه رواٌت است  -1603 از ابو علی سوٌد بن مقَرِّ
 :که گفت

خود را ٌاد می دهم که ٌکی از هفتمٌن نفر از بنی مقرن بودم و 
پس رسول الله . جز ٌک خدمتگار نداشتٌم که کوچکتر ما او را سٌلی زد

 .م ما را امر نمود که او را آزاد کنٌمصلی الله علٌه وسل

 .و در رواٌتی آمده که من برادر هفتمی بودم
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1604 كُنْتُ أضْرِبُ  :وعنْ أبً مَسْعُودٍ البدْرِيِّ رضِ
وطِ، فَسمِعْتُ صوتاً مِنْ خَلفً فَلمَْ  «اعلَمْ أبا مَسْعُودٍ »  :ؼلاماً لً بالسَّ

وْتَ مِ  هِ أفْهَمْ الصَّ ٌْ ا دنَا مِنًِّ إذا هُو رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ نَ الْؽَضب، فَلمََّ
قُول ٌَ كَ مِنْكَ عَلى هذا »  :وسَلَّم فَإذا هُو  ٌْ اعلَمْ أبا مسْعُودٍ أنَّ اللهَّ أقْدرُ علَ

 .لا أضْربُ مملوُكاً بعْدَهُ أبدا: فَقلُْت «الؽُلامِ 

وْطُ مِنْ  :وفً روَاٌة  بتهِ فَسَقَطَ السَّ ٌْ  .ٌدِي مِنْ ه

ا رسُول اللهَّ هُو حُرٌّ لوِجْهِ اللهَّ تعالى فَقَال :فقُلْت: وفً رواٌة ٌَ:  «
ارُ  تكَ النَّ ار، أوْ لمَسَّ بهذِهِ . رواه مسلم «أمَا لوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلفََحَتْكَ النَّ

 .الرواٌات
 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1604

رده ای داشتم و آن را به تازٌانه می زدم و ناگاه صداٌی از من ب
و از بسٌاری ؼضب صدا را نمی ! پشت سرم شنٌدم، بدان ابو مسعود

فهمٌدم و چون به من نزدٌک شد، ناگاه دٌدم که او رسول الله صلی الله 
همانا خداوند بر ! بدان ابو مسعود: علٌه وسلم است و دٌدم که می گوٌد

هرگز برده ای را بعد از او : گفتم. ر است از تو بر اٌن بچهتو قدرتمند ت
 .نمی زنم

: و در رواٌتی آمده که پس تازٌانه از هٌبتش از دستم افتاد و گفتم
و سپس . ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم او برای خداوند آزاد است
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ٌا . اما اگر تو اٌن کار را نمی کردی، دوزخ ترا می سوزانٌد: فرمود
 .همانا دوزخ ترا لمس می کرد: که فرموداٌن

 

هِ - 1605 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ وَعنِ ابْنِ عُمر رضً اللهَّ عنْهمَُا أنَّ النب
منْ ضرب ؼُلاماً له حَداً لم ٌؤتهِ، أو لطََمَه، فإن كَفَّارتَهُ أن » : وسَلَّم قَال
 .رواه مسلم «ٌُعْتقَِهُ 

 

 :اٌت  است کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رو -1605

کسی که برده ای را حدی زد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .که آن را انجام نداده بود، ٌا سٌلی اش زد، کفاره اش آزاد کردن اوست

 

هُ مرَّ - 1606 ُ عنْهُما أنَّ وعن هِشَام بن حكٌم بن حزامٍ رضً اللهَّ
امِ على أنَاسٍ مِنَ  ً الشَّمْس، وصُبَّ على الأنباط، وقدْ أقٌُِمُوا ف بالشَّ
ت، فَقَال ٌْ بُونَ فً الخَراج،: قًٌل ما هَذا؟ :رُإُوسِهِم الزَّ  :وَفً رِواٌة ٌُعَذَّ

هِ : فَقَال هِشَام .حُبِسُوا فً الجِزٌة ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أشْهَدُ لسمِعْتُ رسُول اللهَّ
ا» : ٌقُول وسَلَّم  بُونَ النَّ ٌُعذِّ بُ الذٌِنَ  ٌُعذِّ نٌْا إن اللهَّ  فَدَخَل على  «س فً الدُّ

ثَه، فَؤمر بِهم فخُلُّوا الفلاَّحُونَ مِنَ  «الأنبَاطُ »  رواه مسلم . الأمٌِر، فحدَّ
 .العجمِ 

 

از هشام بن حکٌم بن حزام رضی الله عنهما رواٌت شده  -1606
 :که

وی در شام از کنار مردمی از انباط گذشت، در حالٌکه او را در 
 .دند و بر سرهای شان روؼن زٌتون رٌخته شده بودآفتاب نگهداشته بو

 اٌن چه کار است؟: گفت

 .گفته شد که بواسطهء خراج تعذٌب می شوند

: هشام گفت. و در رواٌتی آمده که بواسطهء جزٌه زندانی شده اند
شهادت می دهم که از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می 

مردم را در دنٌا شکنجه و عذاب می هر آئٌنه خداوند کسانی که : فرمود
: و سپس نزد امٌر داخل شده وحدٌث را به او گفت. کنند، عذاب می کند

 .و وی امر نموده و آنها را رها کردند

 .آنان دهقانانی از عجم بودند: انباط
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اسٍ رضً اللهَّ عَنْهمُا قَال- 1607 رأى رسُولُ اللهَّ : وعنِ ابنِ عبَّ
هِ  ٌْ ِ لا  :وسَلَّم حِماراً مْوسُومَ الوجْه، فؤنَْكَر ذلك؟ فَقَالصَلىّ اللهُ عَلَ وَاللهَّ

ه، فهو  ٌْ أسِمُهُ إلا أقْصى شًَءٍ مِنَ الوجْه، وَأمرَ بحِِمَارِه، فَكُوِيَ فً جاعِرتَ
ن ٌْ لُ مَنْ كوى الجَاعِرتَ  .رواه مسلم .أوَّ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1607

صلی الله علٌه وسلم الاؼی را دٌد که روٌش داغ کرده رسول الله 
 . شده بود، و از اٌن کار بد برد

قسم به خدا که الاؼم را جز در : ابن عباس رضی الله عنهما گفت
جائی که از همهء اعضاء از روٌش دورتر است علامت گذاری نمی 
کنٌم و امر نمود تا خرش را در سرٌنهاٌش، اطراؾ مقعدش داغ کنند و 

 .را داغ نمود( اطراؾ دبر)او اولٌن کسی است که کنار ران 
 

هِ وسَلَّم- 1608 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ مَرَّ علٌَهِ حِمَار  قد : وعَنْهُ أنَّ النب
 .رواه مسلم« لعن اللهَّ الَّذي وسمهُ : وُسِم فً وجْهِه فقَال

هِ : وفً رواٌة لمسلم أٌضا ٌْ عن  وسَلَّم  نَهى رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
رْبِ فً الوجه، وعنِ الوسْمِ فً الوجه  .الضَّ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1608

الاؼی از کنار پٌامبر صلی الله علٌه وسلم گذشت که در روٌش 
خدا لعنت کند آنکه آن را علامت گذاری : نشان کرده شده بود و فرمود

 .کرده است

ده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم از و در رواٌتی از مسلم آم
 .زدن بصورت و علامت گذاری در روی نهی فرمود

 

باب تحرٌم شکنجه نمودن به آتش در هر زنده سر، هر  -283
 چند مورچه و امثال آن باشد

 

رة رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1609 ٌْ بعثنا رسُولُ اللهَّ صَلىّ  :عنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم فً ٌْ نِ مِنْ  «إن وجدْتُم فُلاناً وفُلاناً » :بعثٍ فَقال اللهُ عَلَ ٌْ لرِجُلَ
اهُمَا  ارِ » قرٌُش سمَّ هِ  «فؤحْرِقُوهُمَا بالنَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ثُمَّ قَال رسُولُ اللهَّ

ً كُنْتُ أمرْتُكمْ أن تُحْرقُوا فُلاناً وفُلانا، »  :وسَلَّم حٌِنَ أردْنا الخُرُوج إنِّ
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ار لا ، فَإنْ وجَدْتُموهُما فَاقْتُلوُهُما  وإنَّ النَّ رواه  «ٌُعَذبُ بهَِا إلا اللهَّ
 .البخاري

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1609

رسول الله صلی الله علٌه وسلم ما را همراه لشکری که می 
اگر فلانی و فلانی را دو مرد از قرٌش : فرستاد، اعزام نموده و فرمود

بعد هنگامی که قصد بٌرون . ن را گفت، ٌافتٌد، آتش شان زنٌدکه نام شا
من شما را امر کردم که : نمودٌم، رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

فلان و فلان را بسوزانٌد و جز خداوند کسی به آتش عذاب نمی کند، 
 .پس اگر آن دو را ٌافتٌد، آنان را بکشٌد

 

ا مع رسُولِ اللهَّ  : عنْهُ قَالوعن ابنِ مسْعُودٍ رضً اللهَّ - 1610  كُنَّ
رةً معَهَا  نَا حُمَّ ٌْ هِ وسَلَّم فً سفَر، فَانْطَلَقَ لحَاجتهِ، فَرأ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
هِ  ٌْ رةُ تَعْرِشُ فجاءَ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ها، فَجَاءتْ الحُمَّ ٌْ فَرْخَان، فَؤخَذْنَا فَرْخ

هَا منْ فَجع هذِهِ بِولَدِ »  :وسَلَّم فقال ٌْ وا وَلَدهَا إل ةَ نَمْلٍ  «هَا؟ رُدُّ ٌَ وَرأى قَرْ
قْنَاهَا، فَقال قَ هذِه؟ »  :قَدْ حرَّ هُ لا ٌنْبَؽًِ »  :قَال. نَحْن: قلُْنَا «مَنْ حرَّ إنَّ

ارِ  ارِ إلاَّ ربُّ النَّ ب بالنَّ ٌُعَذِّ  .رواه أبو داود بإسناد صحٌح.  «أنْ 
 

 :ٌت شده که گفتاز ابن مسعود رضی الله عنه روا -1610

ما در سفری همراه رسول الله صلی الله علٌه وسلم بودٌم و اٌشان 
را دٌدٌم ( نام مرؼی است)برای رفع ضرورت خوٌش رفتند و ما حمره 

که دو جوجه اش همراهش بود، و دو جوجه اش را گرفتٌم و حمره 
 .آمده و در بالای سر ما گشته و ساٌه می انداخت

چه کسی اٌن حٌوان را : وسلم آمده و فرمود پٌامبر صلی الله علٌه
و ! در مورد فرزندش به فرٌاد آورده؟ فرزندش را به او بازگردانٌد

چه کسی اٌن را : لانهء موری را دٌد که ما سوانٌده بودٌم و فرمود
 سوخته؟

 !ما: گفتٌم

همانا نمی سزد که جز پروردگار آتش، کسی به آتش : فرمود
 .عذاب نماٌد
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رٌم تؤخٌر کردن ثروتمند، حقی را که صاحبش باب تح -284
 درخواست نموده است

 

واْ الأمََانَاتِ إلَِى أهَْلهَِا }: قال الله تعالی ؤمُْرُكُمْ أنَ تُإدُّ ٌَ  {إنَِّ اّللهَ 
 ٨٘: النساء

ٌُإَدِّ الَّذِي اإْتُمِنَ أمََانَتَهُ }: و قال تعالی  {فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْ
 ٨ٖٕ: البقرة

 

هر آئٌنه خداوند شما را امر می نماٌد تا : خداوند می فرماٌد
 58: نساء. امانات را به اهلش بسپارٌد

هرگاه امٌن دارند گروهی از شما گروهی دٌگر را : و می فرماٌد
: بقره. پس باٌد که اداء کند، آنکس که امٌن دانسته شده، امانت خود را

283 
 

اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ وَعَنْ أبً هُرٌرَةَ رضً - 1611 
هِ وسَلَّم قال ٌْ تْبَعُ »  :عَلَ ٌَ ًِّ ظُلْم ، وَإذَا أتُبعَِ أحَدُكُمُ عَلى مَلًًءٍ فَلْ « مَطْلُ الؽَنِ

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1611

وتمند ظلم تؤخٌر کردن ثر: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و ستم است و هر گاه ٌکی از شما به توانگری حواله داده شود، باٌد 

 .حواله را بپذٌرد

 

باب کراهٌت پس گرفتن شخص بخششی را که آن را داده  -285
و تسلٌم نکرده و در آنچه به فرزندش بخشٌده و تسلٌمش کرده ٌا 
وی  نکرده و کراهٌت خرٌدن شخص چٌزی را که صدقه داده از آنکه به

صدقه داده ٌا اٌنکه آن را از زکات ٌا کفاره و ٌا امثال آن بٌرون نموده 
است و باکی نٌست، هرگاه آن را از شخص دٌگری که مالکٌت به وی 

 انتقال ٌافته خرٌداری نماٌد
 

اسٍ رضً اللهَّ عنْهُما أن رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1612  عَنِ ابنِ عَبَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ئهِِ »  :قَال عَلَ ٌْ متفق   «الَّذِي ٌعُودُ فً هِبَتهِ كَالكَلبِ ٌرجعُ فً قَ

 .علٌه
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ٌَقًءُ ، ثُّمَّ » : وفً رواٌة  ٌَرجِعُ فً صدقَتهِ، كَمَثلِ الكَلْبِ  مَثَلُ الَّذي 
ؤكُلهُُ  ٌَ ئهِِ فَ ٌْ  .« ٌعُودُ فً قَ

ئهِِ » : وفً رواٌة  ٌْ  .« العائِدُ فً هِبَتهِِ كالعائدِ فً قَ
 

 :ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که از -1612

آنکه در بخشش رجوع : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .کند، مانند سگی است که به قی خوٌش باز می گردد

و در رواٌتی آمده که صفت آن که در صدقه اش رجوع می کند، 
مانند سگ است که قئ می کند و سپس به قئ خوٌش بازگردٌده و آن 

 .خورد را می

و در رواٌتی آمده که باز گردنده به بخشش، مانند بازگردنده به 
 .خوٌش است( استفراغ)قئ 

ظاهر حدٌث افادهء تحرٌم را می کند و اٌن در صورتی است : ش
اما اگر پدر چٌزی به پسرش بخشٌد، می . که بخشش برای بٌگانه شود

، 3539ابو داود. تواند به آن رجوع کند، بدلٌل حدٌث وارده در اٌن مورد
و  1148: ، ابن حبان2377: ، ابن ماجه6/265، نسائی 2132ترمذی 
 2/46: حاکم

 

ابِ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1613  حَمَلْتُ عَلى : وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّ
ٌَه، وظَنَنْتُ  فَرَسٍ فً سبٌلِ اللهَّ فؤضََاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه، فَؤردتُ أنْ أشْتَر

بٌ ٌَ هُ  هِ وسَلَّم أنَّ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ لا تَشتَرِهِ »  :فَقَال عُهُ برُِخْص، فسَؤلتُ النب
وَلا تَعُدْ فً صدَقَتِكَ وإن أعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإنَّ الْعَائد فً صَدَقَتهِِ كَالْعَائِدِ فً 

ئهِِ  ٌْ  .متفق  علٌه «ق
 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1613

اسبی را در راه خدا صدقه دادم و کسی که اسب نزدش بود به آن 
اهتمام نکرده و خواستم آن را خرٌداری کنم و گمان کردم که او آن را 
به قٌمتی ارزانتر می دهد و از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم پرسٌدم و 

آن را خرٌداری مکن و به صدقه ات رجوع منما، هر چند آن را : فرمود
هم براٌت بدهد، زٌرا آنکه در صدقه اش باز می گردد، مانند به ٌک در

 .کسی است که در قئ خوٌش باز می گردد
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 باب تؤكٌد بر حرام بودن مال ٌتٌم -286
 

ؤكُْلوُنَ  }: قال الله تعالی ٌَ مَا  تَامَى ظُلْماً إنَِّ ٌَ ؤكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْ ٌَ إنَِّ الَّذٌِنَ 
ٌَصْ   ٓٔ: النساء {لَوْنَ سَعٌِراً فًِ بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَ

ًَ أحَْسَنُ  }: و قال تعالی تٌِمِ إلِاَّ بِالَّتًِ هِ ٌَ : الأنعام {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْ
ٕٔ٘ 

ر  وَإنِْ }: و قال تعالی ٌْ تَامَى قلُْ إصِْلاحَ  لَّهُمْ خَ ٌَ سْؤلَوُنَكَ عَنِ الْ ٌَ وَ
عْلَمُ  ٌَ  ٕٕٓ: البقرة {الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ  تُخَالطُِوهُمْ فَإخِْوَانُكُمْ وَاّللهُ 

 

هر آئٌنه کسانی که می خورند اموال ٌتٌمان : خداوند می فرماٌد
را از روی ظلم، در واقع می خورند در شکم خوٌش آتش را و بزودی 

 10: نساء. در آٌند در آتش دوزخ

: انعام. به مال ٌتٌم جز به نٌکوئی تصرؾ مدارٌد: و می فرماٌد
152 

سإال می کنند ترا از ٌتٌمان، بگو به صلاح آوردن : ی فرماٌدو م
کار اٌشان بهتر است و اگر مشارکت کنٌد با اٌشان پس آنان برادران 

 220: بقره. شما اند و خدا می داند مفسد را از صلاح کار
 

هِ - 1614  ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب رة رضً اللهَّ عَنْهُ عَن النَّ ٌْ وَعن أبً هُر
بْعَ المُوبِقَات،» : قَال وسَلَّم  :ٌا رَسُولَ اللهَّ ومَا هُن؟ قال: قَالوُا اجْتَنِبُوا السَّ

بَا،  ُ إلاَّ بِالحق، وَأكْلُ الرِّ
مَ اللهَّ فْسِ التً حرَّ حْرُ وَقَتْلُ النَّ ، وَالسِّ رْك بِاللهَّ الشِّ

حْؾ، وقذؾُ المُحْصنَاتٍ . وَأكْلُ مال الٌتٌِم ولًِّ ٌوْمَ الزَّ المُإمِنَات والتَّ
 .متفق  علٌه «الؽافِلاتِ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1614

از هفت چٌز مهلک : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . بترسٌد

 ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آنها کدام اند؟: گفتند

شرک آوردن به خداوند و سحر و کشتن نفس که خداوند : فرمود
م نموده، مگر به حق و خوردن سود و خوردن مال ٌتٌم و پشت حرا

گرداندن در روز جنگ و متهم کردن زن با عفت مسلمان و نا آگاه به 
 .زنا
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 باب سخت بودن حرمت سودخواری -287
 

قُومُ الَّذِي  }: قال الله تعالی ٌَ ٌَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا  بَا لاَ  ؤكُْلوُنَ الرِّ ٌَ الَّذٌِنَ 
تَخَبَّ  بَا وَأحََلَّ اّللهُ ٌَ عُ مِثْلُ الرِّ ٌْ مَا الْبَ هُمْ قَالوُاْ إنَِّ طَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بِؤنََّ ٌْ طُهُ الشَّ

هِ فَانتَهَىَ فَلهَُ مَا سَلَؾَ وَأمَْرُهُ  بِّ ن رَّ بَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَة  مِّ مَ الرِّ عَ وَحَرَّ ٌْ الْبَ
ارِ هُمْ فٌِهَا خَالدُِونَ إلَِى اّللهِ وَمَنْ عَادَ فَؤوُْلَـئِ مْحَقُ اّللهُ { 275}كَ أصَْحَابُ النَّ ٌَ
دَقَاتِ  ٌُرْبًِ الصَّ بَا وَ قُواْ اّللهَ }: إلی قوله تعالی {الْرِّ هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

إْمِنٌِنَ  بَا إنِ كُنتُم مُّ ًَ مِنَ الرِّ  ٣٨ٕ – ٣ٕ٘: البقرة {278}وَذَرُواْ مَا بَقِ
 

از ) آنانکه سود را می خورند بر نخٌزند : می فرماٌدخداوند 
مگر چنانچه بر می خٌزد کسی که او را شٌطان دٌوانه ساخت، به ( گور

همانا بٌع : سبب آسٌب رسانٌدن، اٌن بعلت آنست که سود خواران گفتند
مانند سود است، حال آنکه خداوند حلال کرده بٌع را و حرام نموده سود 

پندی از سوی پروردگارش آمد و باز ماند از اٌن  پس آنکه وی را. را
کار پس او را است آنچه گذشت و کارش به خدا مفوض است و آنکه 
بازگشت بسود خواری، پس آن گروه باشندگان دوزخ اند که در آن 
جاوٌدان اند، خداوند نابود می سازد سود را و افزون می گرداند برکت 

ای مإمنٌن از خدا حذر کنٌد و  :تا به فرمودهء خداوند... صدقات را
  275: بقره. ترک کنٌد آنچه مانده است از سود

 

وأما الأحادٌث فكثٌرة فً الصحٌح مشهورة، مِنْهَا حدٌث أبًَ 
 هرٌرة السابق فً الباب قبله

 

و اما حدٌث در اٌن مورد در صحٌح زٌاد و مشهور است از جمله 
 .حدٌث ابو هرٌره است که در باب پٌش گذشت

 

ِ » : وَعَن ابنِ مَسْعودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1615  لَعَنَ رسُولُ اللهَّ
باَ وموكِلهُ  هِ وسَلَّم آكِلَ الرِّ ٌْ   . رواه مسلم «صَلّى اللهُ عَلَ

 .« وَشَاهدٌه، وَكَاتبَهُ » : زاد الترمذي وؼٌره 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1615

 علٌه وسلم خورنده و دهندهء سود را لعنت رسول الله صلی الله
 .نمود
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 .و دو شاهدش و نوٌسنده اش را: و ترمذی و ؼٌره افزوده که

 

 باب تحرٌم  رٌاء و خود نمائی -288
 

ٌنَ  }: قال الله تعالی َ مُخْلصٌِِنَ لهَُ الدِّ عْبُدُوا اللهَّ ٌَ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لِ
 ٘: البٌنة {حُنَفَاء

هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى  }: و قال تعالی ٌُّ ا أَ ٌَ
اسِ  ٌُنفِقُ مَالهَُ رِئَاء النَّ  ٕٗٙ: البقرة {كَالَّذِي 

ذْكُرُونَ اّللهَ إلِاَّ قَلٌِلاً }: و قال تعالی ٌَ اسَ وَلاَ  : النساء {ٌُرَآإُونَ النَّ
ٕٔٗ 

 

دستور داده نشد، مگر اٌنکه و به اٌشان : خداوند می فرماٌد
عبادت کنند خدا را پاک و خالص ساخته برای او پرستش را متدٌن 

 5: بٌنه(. دٌن حضرت ابراهٌم) بدٌن حنٌؾ 

و تباه مکنٌد صدقات خود را بمنت نهادن و آزار : و می فرماٌد
رساندن مانند کسی که مال خود را برای نمودن به مردمان، در راه خدا 

 264: بقره. خرج می کند

می نماٌند بمردمان و ٌاد نمی کنند خدا را مگر : و می فرماٌد
 142: نساء. اندکی

 

رَةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1616  ٌْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وَعَنْ أبً هُر
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ رَكَاءِ عَنِ  :قَالَ اللهَّ تعَالى »  :صَلّى اللهُ عَلَ أنَا أؼْنى الشُّ

رِى ، تَركْتُهُ وشِرْكَهُ الشِّر ٌْ رواه  «ك، منْ عَملَ عَمَلا أشْركَ فٌهِ مَعِى ؼَ
 .مسلم

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه مروٌست که گفت -1616

خداوند : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
آنکه . من بی نٌازترٌن شرکاء از شرک می باشم: تعالی می فرماٌد

دهد که ؼٌرم را در آن با من در نظر داشته باشد، خودش و  عملی انجام
 .شرکش را فرو می گذارم
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قُول: وَعَنْهُ قَال- 1617 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
فَهُ »  هِ رجُل  اسْتُشْهِد، فَؤتُىَِ بهِ، فَعرَّ ٌْ ٌُقْضَى ٌوْمَ الْقٌِامَةِ عَل اسِ  لَ النَّ  إنَّ أوَّ

: قَاتَلْتُ فٌِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْت: فَمَا عَمِلْتَ فٌِها؟ قَال: نِعْمَتَه، فَعَرفَهَا، قال
ٌُقالَ جَرِيء ، فَقَدْ قٌِل، ثُمَّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ  كَ قَاتلْتَ لأنَ  قالَ كَذَبْت، وَلكِنَّ

ار ى ألُْقِىَ فً النَّ وعَلَّمَه، وقَرَأ الْقرُْآن،  وَرَجُل تَعلَّم الْعِلّمَ . عَلى وَجْهِهِ حَتَّ
فَهُ نِعَمهُ فَعَرَفَهَا تَعلَّمْتُ الْعِلْمَ : فمَا عمِلْتَ فٌِهَا؟ قال: قال. فَؤتِىَ بهِ، فَعَرَّ

ك تَعَلَّمْت الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُه، : وَعَلَّمْتُه، وَقَرَأتُ فٌِكَ الْقرُآن، قَال كَذَبْت، ولكِنَّ
قَارِىء  ، فَقَدْ قٌِل، ثُمَّ أمِر، فَسُحِبَ عَلى وَجْهِهِ هو : وقَرَأتُ الْقرآن لٌِقال

ه، وَأعْطَاه مِنْ أصنَاؾِ المَال،  ٌْ عَ اللهَّ عَلَ ار، وَرَجُل  وسَّ ى ألُْقِىَ فً النَّ حَتَّ
فَهُ نعمَه، فَعَرَفَهَا ما تركتُ مِن : فَمَا عَمِلْت فٌها؟ قال: قال. فَؤتُِى بهِِ فَعرَّ

كَ فَعَلْتَ : قَال. ٌُنْفَقَ فٌهَا إلاَّ أنْفَقْتُ فٌها لَكسَبٌلٍ تُحِبُّ أنْ  كَذَبْت، ولكِنَّ
ٌُقَال هو جَوَاد  فَقَدْ قٌل، ثُمَّ أمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلىَ وجْهِهِ ثُمَّ ألْقىَِ فً النار : ل
 .رواه مسلم «

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1617

اولٌن : علٌه وسلم شنٌدم که می فرموداز رسول الله صلی الله 
کسی که در روز قٌامت بر او حکم می شود، مردٌست که شهٌده شده و 
آورده می شود و نعمت های خود را به او می شناساند و او هم آن را 

 . می شناسد

 در برابر آن چه کردی؟: می فرماٌد

 .در راه تو جنگٌدم تا شهٌد شدم: می گوٌد

فتی و لٌکن جنگٌدی تا گفته شود که او با دروغ گ: می فرماٌد
پس در مورد وی دستور صادر شده و وی . جرأت است و گفته شد

 .بروٌش کشانده شده به دوزخ انداخته می شود

و مردٌست که علم آموخته و تعلٌمش داده و قرآن خوانده و او 
آورده می شود و نعمت هاٌش را به او می شناساند و او هم می شناسد 

 در برابر آن چه کردی؟ : فرماٌد و می

علم آموختم و آن را تعلٌم دادم و برای رضاٌت قرآن : می گوٌد
 .خواندم

دروغ گفتی، لٌکن علم آموختی تا گفته شود که : می فرماٌد
سپس در . عالمی و قرآن خواندی تا گفته شود، قاری هستی، گفته شد
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و به دوزخ  مورد وی دستور داده می شود و او بروٌش کشانده شده
 .انداخته می شود

و مردٌست که خداوند به وی روزٌی فراخ داده و از انواع مال به 
وی ارزانی داشته است و آورده می شود و او را به آن می شناساند و 

 . او هم می شناسد

 در برابر آن چه کردی؟: می فرماٌد

هٌچ راهی را که دوست داشتی در آن خرج شود، : می گوٌد
 .مگر اٌنکه در آن برای رضاٌت خرج کردمنگذاشتم، 

و لٌکن اٌن کار را کردی تا گفته شود ! دروغ گفتی: می فرماٌد
که جواد است و گفته شد و در مورد وی دستور صادر شده و بروٌش 

 .کشٌده شده تا به دوزخ انداخته می شود
 

ً قَالوُا - 1618  ا : لهَوَعَنْ ابنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عَنْهمُا أنَّ نَاسا إنَّ
نَدْخُلُ عَلى سَلاطٌِننا فَنَقُولُ لهُمْ بخِِلاؾِ مَا نَتَكَلَّمُ إذا خَرَجْنَا منْ عنْدِهم؟ 

ِ : قالَ ابْنُ عُمَرَ رضً اللهَّ عنْهُمَا ا نَعُدُّ هذا نفَِاقاً عَلى عَهْد رَسُولِ اللهَّ كُنَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ  .رواه البخاري.  صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :ن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است کهاز اب -1618

گروهی از مردم به او گفتند که ما بر پادشاهان مان وارد می 
شوٌم و چٌزهائی به آنان می گوٌٌم که مخالؾ است با آنچه که چون از 

 .پٌش شان بٌرون شوٌم، می گوئٌم

ما اٌن کار را در زمان رسول الله : ابن عمر رضی الله عنهما گفت
 .ٌه وسلم نفاق می شمردٌمصلی الله عل

 

: وعنْ جُنْدُب بن عَبْدِ اللهَّ بنِ سُفٌْانَ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1619 
هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌُرَائَِى اللهَّ »: قالَ النب عَ اللهَّ بهِ، ومَنْ  عَ سَمَّ مَن سَمَّ

 .متفق  علٌه« ٌُرَئِى بهِِ 

اسٍ رضً اللهَّ عَنْهُمَاوَرَواهُ مُسْلمِ  أٌضاً مِنْ رِ   ةِ ابْنِ عَبَّ ٌَ  .وَا
 

از جندب بن عبد الله بن سفٌان رضی الله عنه رواٌت  -1619
 :شده که
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کسی که برای شهرت طلبی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و کسی . عملی را انجام دهد، خداوند او را در روز قٌامت رسوا می کند

خداوند با ( تا مردم بزرگش دارند) که از روی رٌا عملی انجام دهد
اظهار نمودن رٌا کارٌش در برابر مردم در روز قٌامت شرمنده اش می 

 .سازد
 

رَةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1620   ٌْ ِ : وعَنْ أبً هُر قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُبْتَؽَى بِهِ وَجْهُ » : صَلّى اللهُ عَلَ ا  ِ عَزَّ وَجَلَّ لا  مَنْ تَعَلَّم عِلْماً مِمَّ اللهَّ

امَةِ  ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ ةِ  جِدْ عَرْؾَ الجَنَّ ٌَ ا، لَمْ  ٌَ نْ ٌُصٌِبَ بهِِ عَرَضاً مِنَ الدُّ تَعَلَّمُهُ إلاَّ لِ ٌَ» 
عْنى  والأحادٌثُ فً الباب كثٌرة  . رواه أبو داود بإسنادٍ صحٌح. رٌِحَهَا: ٌَ

 .مشهورة
 

 :ٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه روا -1620

آنکه عملی را بٌاموزد از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آنچه که مقصود از آن بدست آوردن رضای خداوند جل جلاله است و 
نٌاموزد آن را مگر بواسطهء که بدان به متاعی از دنٌا دست ٌابد، بوی 

 .بهشت را در روز قٌامت در نخواهد ٌافت

 .زٌاد و مشهور است و احادٌث وارده در اٌن باب

 

باب در مورد آنچه تصور می شود رٌاست، در حالی که  -289
 رٌا نٌست

 

قٌِل لرِسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ  :عنْ أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1621
هِ وسَلَّم ٌْ اسُ : عَلَ ر، وٌحْمدُه النَّ ٌْ جُلَ الذى ٌعْملُ الْعملَ مِنَ الخ تَ الرَّ ٌْ أرَأَ
 .، رواه مسلم« تِلْكَ عاجِلُ بُشْرَى المُإْمِنِ »  :علٌه؟ قال

 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1721

به رسول الله صلی الله علٌه وسلم گفته شد، در مورد مردی که 
ثنا می گوٌند، » عملی از اعمال خٌر را انجام می دهد ومردم او را بر آ

 چه می فرمائٌد؟

 .جل مإمن استآن مژدهء عا: فرمود
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باب تحرٌم نگرٌستن بسوی زن بٌگانه و نوجوان خوش  -290
 صورت، بدون ضرورت شرعی

 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ  }: قال الله تعالی ؽُضُّ ٌَ  ٖٓ: النور {قُل لِّلْمُإْمِنٌِنَ 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفإَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ }: و قال تعالی إنَِّ السَّ
 ٖٙ: الإسراء {إُولاً مَسْ 

كَ لبَِالْمِرْصَادِ  }: و قال تعالی  ٗٔ: الفجر {إنَِّ رَبَّ
 

بگو به مردان مسلمان که بپوشند چشمان : خداوند می فرماٌد
 30: نور. خود را

هر آئٌنه گوش، چشم و دل از هر ٌک پرسٌده می : و می فرماٌد
 36: اسراء. شود

و آنچه را دل ها پنهان  می داند نگاه های پنهان را: و می فرماٌد
 19: مإمن. می دارد

 16: فجر. هر آئٌنه پروردگارت در کمٌنگاه است: و می فرماٌد
 

هِ - 1622  ٌْ رةَ رضً اللهَّ عنْهُ عنِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ وَعَنْ أبً هُر
نَا مُدْرِك  ذلكَ لا محالةَ: وسَلَّم قَال  :كُتِبَ على ابْنِ آدم نَصٌِبُهُ مِنَ الزِّ

ظَر، والأذُُنَانِ زِنَاهُما الاستمِاع، واللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلام،  نَانِ زِنَاهُمَا النَّ ٌْ الْعَ
تَمنَّى ،  ٌَ هْوَى وَ ٌَ جْلُ زِنَاهَا الخُطَا، والْقَلْب  وَالٌْدُ زِنَاهَا الْبَطْش، والرَّ

بُهُ  ٌُكَذِّ قُ ذلكَ الْفرْجُ أوْ  ٌُصَدِّ مسلم، ورواٌةُ  وهذا لفَْظُ . متفق  علٌه.  «و
 .الْبُخاريِّ مُخْتَصَرَة

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1622

بر فرزند آدم بهره اش از زنا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
نوشته شده که خواهی نخواهی آنرا در می ٌابد، چشم زنای آن 
آن نگرٌستن است، و دو گوش زنای آن شنٌدن است، و زبان زنای 

سخن گفتن است، و دست زنانی آن به چنگ گرفتن است و پا زنای آن 
گام زدن است و دل امٌد و آرزو می کند و شرمگاه آن را راستگو و ٌا 

 .دروؼگو می سازد
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وعنْ أبً سعٌِدٍ الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عنْهُ عَنِ النبً صَلىّ - 1623 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ اكُمْ والجُ »  :اللهُ عَلَ ٌَّ رُقَات، إ ارَسُول اللهَّ : قَالوُا «لوُسِ فً الطُّ ٌَ

ثُ فٌها: مالنََا مِنْ مجالسِِنا بُد هِ وسَلَّم. نَتَحَدَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  :فَقالَ رسُولُ اللهَّ
رٌِقَ حَقَّهُ »  تُمْ إلاَّ المجْلسِ، فؤعَْطُوا الطَّ ٌْ رٌِق : قَالوُا «فإذا أبَ ومَا حَقُّ الطَّ

ارَسُولَ اللهَّ  لام، والأمْرُ »  :؟ قَالٌَ ؼَضَّ البصر، وكَؾُّ الأذَى ، وردُّ السَّ
 .متفق  علٌه «بِالمَعْرُوؾِ والنَّهىُ عنِ المُنْكَرِ 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1623

 .از نشستن در راهها بپرهٌزٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

الله علٌه وسلم ما چارهء از اٌن نشستن  ٌا رسول الله صلی: گفتند
 .های مان ندارٌم که در آن صحبت می کنٌم

پس هرگاه ناگزٌر از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نشستن شده اٌد، حق راه را بدهٌد

 حق راه چٌست، ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم؟: گفتند

ار و جواب دادن پوشٌدن چشم، خود داری از اذٌت و آز: فرمود
 .سلام و امر به کارهای پسندٌده و نهی از کارهای بد

 

دِ بنِ سهْلٍ رَضِىَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1624 ٌْ ا : وعَنْ أبً طلْحةَ ز كُنَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ثُ فٌها فَجَاءَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ فَقَامَ  قُعُوداً بالأفنٌِةِ نَتحَدَّ

عُدات؟ مالكُمْ وَ »  :علٌنا فقال ما قَعدنَا لؽٌَر ما : فَقُلنا «لمَجالسِِ الصُّ إنَّ
ث: بَؤس وا حَقَّهَا»  :قال. قَعدْنَا نَتَذاكر، ونتحدَّ ؼَضُّ البصر، : إما لا فَؤدُّ

لام، وحُسْنُ الكَلام   .رواه مسلم «ورَدُّ السَّ
 

از ابو طلحه، زٌد بن سهل رضی الله عنه رواٌت است که  -1624
 :گفت

. روی خانها نشسته بودٌم و در آن صحبت می کردٌمما در پٌش
: رسول الله صلی الله علٌه وسلم آمده و بالای سر ما اٌستاده و فرمود

 .چرا به راهها مجلس می کنٌد؟ از مجالس راهها بپرهٌزٌد

ما برای کاری ننشستٌم که باکی ندارد، نشستٌم مسائل : گفتٌم
 .کنٌمرا با هم بازگو نموده و صحبت می ( علمی)
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وقتی که آن را ترک نمی کنٌد، پس حق آن را ادا کنٌد، : فرمود
 .پوشٌدن چشم و جواب دادن سلام و نٌکوئی سخن

 

ِ صَلىّ : وَعَنْ جَرٌِر رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1625  سؤلْتُ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم عَنْ نَظَرِ الفجؤةِ فَقَال ٌْ  .لمرواه مس «اصْرِؾْ بصَرَك »  :اللهُ عَلَ

 

 :از جرٌر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1625

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مورد نگرٌستن ناگهانی 
 .چشمت را بگردان: پرسش نمودم، فرمود

 

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ  :وَعنْ أمِّ سَلمَةَ رضً اللهَّ عنْهَا قَالتَ- 1626
هِ وسَلَّم وعِنْ  ٌْ دَهُ مٌَمونهُ، فَؤقَْبَلَ ابنُ أمُّ مكتُوم، وذلكَ بعْدَ أنْ صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌا : فَقُلْنَا «احْتَجِبا مِنْهُ »  :أمُِرْنَا بِالحِجابِ فَقَالَ النب
ٌْس هُوَ أعْمَى  ِ ألَ ًُّ صَلّى اللهُ : رَسُولَ اللهَّ ٌُبْصِرُنَا، ولا ٌعْرِفنَُا؟ فقَال النب  لا 

هِ وسَلَّم ٌْ رواه أبو داود  «أفَعَمٌْاوَانِ أنْتُما ألَسْتُما تُبصِرانهِ؟ » :عَلَ
 .حَدٌِث  حسن  صَحٌِح  : والترمذي وقَال

 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1626

در نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم بودم و مٌمونه هم نزدش 
. عد از آن بود که به حجاب مؤمور شدٌمبود، ابن ام مکتوم آمد و اٌن ب

 .از وی روی بگٌرٌد: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آٌا او کور نٌست که ما : گفتٌم
 را نمی بٌند و نه هم ما را می شناسد؟

آٌا شما هر دو کور هستٌد؟ آٌا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 نمی بٌنٌد؟شما او را 

حدٌثی وجود دارد که بر روا  9/294در صحٌح البخاری : ش
حافظ ابن حجر رحمه . بودن نگرٌستن زن به مرد بٌگانه، دلالت می کند

استمرار عمل بر برآمدن زنان به مساجد و بازارها و : الله می گوٌد
سفرها با حجاب تا مردان آنان را نبٌنند، حدٌث جواز را تقوٌت می کند و 

دان مؤمور نشدند که از زنان روی بگٌرند، پس معلوم است که حکم مر
 .زنان و مردان با هم فرق دارد

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 949 

ِ صَلىّ اللهُ - 1627 وعنْ أبً سَعٌدٍ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ جُل، وَلا المَرْأةُ إلى عوْرَةِ » : عَلَ جُلُ إلى عوْرةِ الرَّ نْظُرُ الرَّ ٌَ لا 

جُلِ فً ثوبٍ واحِد، ولا تُفْضِى المَرْأةُ إلى المَ  جُلُ إلى الرَّ ٌُفْضِى الرَّ رْأة، ولا 
وْبِ الواحِدِ   .رواه مسلم «المَرْأةِ فً الثَّ

 

 :از ابو سعٌد رضی الله عنه رواٌت است که -1628

مرد به شرمگاه مرد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و مرد با مرد در ٌک جامه پٌوسته  ننگرد و نه زن به شرمگاه زن،

 .نخوابد و زن با زن پٌوسته در ٌک جامه نخوابد

اٌن در صورتٌست که هر دو ٌا ٌکی از آن دو لخت و برهنه : ش
 .باشند

 

 باب تحرٌم خلوت و تنها شدن با زن بٌگانه -291
 

 {رَاء حِجَابٍ وَإذَِا سَؤلَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْؤلَوُهُنَّ مِن وَ }: قال الله تعالی
 ٖ٘: الأحزاب

 

و چون از زنان چٌزی را طلب کنٌد، پس آنرا : خداوند می فرماٌد
 53: احزاب. از پس پرده بطلبٌد

 

وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ - 1628 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ خُولَ عَلىَ ا» : اللهُ عَلَ اكُمْ وَالدُّ ٌَّ سَاءِ إ ، فَقَالَ رَجُل  مِنَ  «لنِّ

تَ الْحمْو؟ قال ٌْ  .متفق  علٌه «الْحمْوُ المَوْت،»  :الأنْصَارِ أفَرأ
 

 :از عقبه بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که -1628

از وارد شدن بر زنان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 !وهرخبر ده از نزدٌکان ش: مردی از انصار گفت. بپرهٌزٌد

 . نزدٌکان شوهر مرگ است: فرمود
 

اسٍ رضً اللهَّ عنْهُما أنَّ رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1629  وَعَن ابنِ عبَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ًِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » : عَلَ خْلوَُنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاَّ ٌَ متفق   «لا 

 .علٌه
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 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1629

هٌچ مردی با زنی خلوت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نکند، مگر به حضور کسی که محرم است

 

دةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1630 ٌْ قَال رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعن بُر
هِ وسَلَّم ٌْ  حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدٌِنَ علىَ الْقَاعِدٌِنَ كَحُرْمةِ أمهاتِهم، ما»  :عَلَ

خُونُهُ فٌِهِم  ٌَ مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدٌِن ٌخْلؾُُ رجُلاً مِنَ المُجاهدٌنَ فً أهلهِ، فَ
ٌَرضً  وْم الْقٌِامة، فٌَؤخُذُ مِن حسَناتهِِ ما شَاءَ حَتَّى  ٌَ ثُمَّ  «إلاَّ وقَؾ لهُ 

هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ نَا رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ رواهُ  « ما ظَنُّكُم؟» : الْتَفت إل
 .مسلم

 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که -1630

حرمت زنان مجاهدٌن بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
مانند ( خانه نشٌنانی که روی معاذٌری با مجاهدان نرفته اند)نشستگان 

هٌچ مردی از نشستگان نٌست که سرپرستی . حرمت مادران شان است
ٌن را نموده وبا وی در مورد شان خٌانت می خانهء مردی از مجاهد

کند، مگر اٌنکه در روز قٌامت در برابر او اٌستاده کرده می شود و از 
بعد رسول الله . نٌکی هاٌش هر چه بخواهد، می گٌرد تا راضی شود

گمان شما : صلی الله علٌه وسلم به جانب ما التفات نموده و فرمود
 چٌست؟

 

ن مردان خود را به زنان و شبٌه باب تحرٌم شبٌه ساخت -292
 ساختن زنان خود را به مردان در لباس و طرز رفتار و جز آن

 

اسٍ رضً اللهَّ عنْهُما قَال- 1631 لَعَنَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ  :عن ابنِ عبَّ
لاتِ مِن النِّساءِ  جالِ، والمُتَرجِّ ثٌن مِنَ الرِّ هِ وسَلَّم المُخَنَّ ٌْ  .اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم المُتَشبِّهٌن مِن : وفً رواٌة  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ لَعنَ رسُولُ اللهَّ
جال سَاءِ باِلرِّ هَات مِن النِّ جالِ بِالنساءِ ، والمُتَشبِّ  .رواه البخاري .الرِّ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1631

رسول الله صلی الله علٌه وسلم مردانی را که خوٌشتن شبٌه زنان 
 .ند وزنانی که خود را شبٌه مردان سازند، لعنت فرمودکن
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و در رواٌتی آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم مردانی را 
که خود را به زنان همانند می سازند و زنانی که خود را به مردان 

 .همانند می سازند، لعنت نمود
 

رةَ رضً اللهَّ عنهُ قال- 1632  ٌْ اللهَّ  لَعنَ رسُولُ : وعنْ أبً هُر
جُل ٌلْبسُ لبِْسةَ المرْأةِ، والمرْأةِ تَلْبسُِ لبِْسةَ  هِ وسَلَّم الرَّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

جُلِ   .رواه أبو داود بإسناد صحٌح. الرَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1632

رسول الله صلی الله علٌه وسلم مردی را که لباس زن پوشد و 
 .س مرد پوشد، لعنت نمودزنی را که لبا

 

هِ وسَلَّم: وعنْه قَال- 1633 ٌْ صِنْفَانِ » : قَال رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ارِ لمْ أرَهُما ضْرِبونَ بِها : مِنْ أهلِ النَّ ٌَ قَوْم  معهم سٌِاط  كؤذْنَابِ الْبقَرِ 

، رُإُوسُهُنَّ  كَؤسْنمِةِ الْبُخْتِ النَّاس، ونِساء كاسٌات  عارٌِات  مُمٌِلات  مَائِلات 
ٌُوجَدُ مِنْ مسٌِرَةِ  لنَ الجنَّة، ولا ٌجِدْنَ رٌِحَهَا، وإنَّ رٌِحَهَا لَ دْخ  ٌَ المائِلةَِ لا 

 .رواه مسلم «كذَا وكَذَا 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1633

دو نوع از اهل دوزخ اند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گروهی که همراهشان تازٌانه هاٌی مانند دمهای : ندٌده ام که آنها را

گاو است و بوسٌلهء آن مردم را می زنند و زنانی اند نٌمه برهنه که 
سرهاٌشان . خود منحرؾ بوده و دٌگران را نٌز منحرؾ می سازند

تماٌل ٌافته ( نوعی شتر قوی و دراز گردن)مانند کوهان شتر بختی 
می گردند و نه بوی آن را در مٌابند، در است که نه به بهشت داخل 

 .حالٌکه بوی آن از مسٌر اٌنقدر و اٌنقدر درک کرده می شود

ٌعنی قسمتی از بدنش برهنه و قسمتی : کاسٌات، عارٌات: ش
 .پوشٌده است، ٌا لباس نازکی می پوشد که وجودش را نماٌان می سازد

 . از طاعت خدا منحرف اند: مائلات

 .را هم مثل خود گمراه و منحرف می سازندو دٌگران : ممٌلات
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ٌعنی موٌهای خود را جمع می کنند تا : رإوسهن کاسنمِ البخت
آنرا به دستمال و امثال آن می پٌچٌند تا موٌهای شان بزر  نماٌان شود 

 .و بر اٌشان زٌبائی و جاذبه بخشد و دٌگران را متوجه اٌشان گرداند

 

 ه شٌطان و کفارباب نهی از شبٌه ساختن خوٌش ب -293
 

قَال رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : عنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1634
هِ وسَلَّم ٌْ شْرَبُ بِشِمالهِِ »  :عَلَ ٌَ طَانَ ٌؤكُل و ٌْ مَال، فَإنَّ الشَّ  «لا تؤكُْلوُا بِالشِّ
 .رواه مسلم

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1634

بدست چز ؼذا مخورٌد، : ٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله عل
 .زٌرا شٌطان به دست چز ؼذا می خورد

 

وعَن ابنِ عُمر رضً اللهَّ عنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ - 1635
هِ وسَلَّم قَال ٌْ شْربَنَّ بِهَا» : عَلَ ٌَ ؤكُْلَنَّ أحدُكُمْ بِشِمالهِ، وَلا  ٌَ طَانَ . لا  ٌْ فَإنَّ الشَّ

ؤكُْلُ بِ   .رواهُ مسلم «شِمالهِِ وٌَشْربُ بهَِا ٌَ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1635

هٌچکدام شما بدست چز : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خوٌش ؼذا نخورد و نٌاشامد، زٌرا شٌطان بدست چز خود خورد و 

 .نوش می کند
 

رَسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ  وعَنْ أبً هُرٌَرَةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ - 1636
هِ وسَلَّم قَال ٌْ صْبِؽُون، فَخَالفِوهُمْ  :عَلَ ٌَ متفق   «إنَّ الٌْهُود والنَّصارى لا 

 .علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1636

همانا ٌهود و نصاری : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ائٌدرنگ نمی کنند، پس با آنها مخالفت نم

مراد رنش کردن موی سفٌد سرو رٌش به رنش سرخ وزرد : ش
 .است اما سٌاه کردن آن جواز ندارد
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باب نهً نمودن مردان و زنان از رنگ نمودن موی  -294
 هاٌشان به رنگ سٌاه

 

أتُِى بابً قحُافَةَ والدِِ أبً  :عنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنهُ قَال- 1637
ٌقِ رضً اللهَّ  دِّ ؽَامَةِ بكْرٍ الصِّ ةَ ورأسُهُ ولحٌِتُهُ كالثَّ  عنْهُما ٌوم فتْحِ مكَّ

هِ وسَلَّم ٌْ رُوا هَذا واجْتَنبُوا »  :بٌاضا، فَقَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌِّ ؼَ
وادَ   .رواه مسلم «السَّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1637

ر روز فتح مکه ابو قحافه پدر ابوبکر صدٌق رضی الله عنه د
ثؽامه نباتی )آورده شد، در حالٌکه سر و رٌشش از سفٌدی مثل ثؽامه 

 (.است که گل و مٌوه اش هر دو سفٌد است

اٌن سفٌدی را به رنگ : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .کردن تؽٌٌر داده و از رنگ سٌاه بپرهٌزٌد

 

ن بعضی و آن عبارت است از تراشٌد" قزع"باب منع از  -295
از سرو ترک نمودن برخی دٌگر و مباح بودن تراشٌدن همهء سر، 

 برای مردان نه برای زنان
 

نَهَى رسُولُ اللهَّ صَلىّ : عن ابن عُمر رضً اللهَّ عنهُما قَالَ - 1638
هِ وسَلَّم عنِ القَزعِ  ٌْ  .متفق علٌه. اللهُ عَلَ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که گفت -1638

بخشی از موی سر را )رسول الله صلی الله علٌه وسلم از قزع 
 .منع فرمود( تراشٌدن و برخی را نگهداشتن

 

هِ وسَلَّم صبٌِاً قَدْ : وعَنْهُ قَال- 1639 ٌْ رَأى رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
لقُِوهُ كُلَّهُ احْ »  :حُلقَِ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلكَِ وَقَال

رواهُ أبو داود بإسناد صحٌحٍ على شَرْطِ البُخَارِي  . « أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ 
 .وَمسْلمِ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1639
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم بچه ای را دٌد که بعضی سرش 
ه وسلم آنان وی صلی الله علٌ. تراشٌده شده و بعضی گذاشته شده است

همهء سرش را بتراشٌد و ٌا همه را : را از آن نهی نموده و فرمود
 .ترک کنٌد

 

وعنْ عبْدِ اللهَّ بنِ جعْفَر رضً اللهَّ عَنْهُما أنَّ النبً صَلىّ - 1640
هِ وسَلَّم أمْهَل آلَ جعْفَرٍ رضً اللهَّ عنه ثَلاثا، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَال ٌْ لا » : اللهُ عَلَ

ًَّ أخِى  ادْعُوا لً » : ثُمَّ قَال «على أخِى بَعْدَ الٌْوم  تَبْكُوا فجِىءَ بنَِا  «بَنِ
نا أفْرُخ  فَقَال رواه أبو . فَؤمَره، فَحَلَقَ رُإُوسنَا «ادْعُوا لً الحلاَّقَ »  :كَؤنََّ

 .داود بإسنادٍ صحٌح على شَرْطِ البخاري ومُسْلمِ
 

 :ا رواٌت است کهاز عبد الله بن جعفر رضی الله عنهم -1640

رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای خانوادهء جعفر رضی الله 
بعد از : عنه سه شبانه روز مهلت داده و بعد نزد شان آمده و فرمود

پسران برادرم را نزدم : امروز بر برادرم گرٌه مکنٌد و سپس فرمود
: ودبخوانٌد و ما آورده شدٌم که گوٌی جوجه های پرندگان بودٌم و فرم

 .سلمانی را نزدم بخوانٌد و او را امر کرد و سرهای ما را تراشٌد
 

نَهَى رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ  :وعَن عَلىِِّ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1641
هِ وسَلَّم أنْ تحْلقَِ المَرأةُ رَأسَهَا ٌْ  . رواهُ النِّسائى  .عَلَ

 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت است که -1641

صلی الله علٌه وسلم منع فرمود از اٌنکه زن سرش را  رسول الله
 .بتراشد

 

 باب پٌوند موی و خالکوبی و گشاده کردن مٌان دندانها -296
 

دْعُونَ إلِاَّ  }: قال الله تعالی ٌَ دْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنَِاثاً وَإنِ  ٌَ إنِ 
رٌِداً  طَاناً مَّ ٌْ ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصٌِباً لَّعَنَهُ اّللهُ وَقَالَ لَأتََّخِ { 117}شَ

فْرُوضاً  كُنَّ آذَانَ الأنَْعَامِ { 118}مَّ ٌُبَتِّ هُمْ فَلَ هُمْ وَخمُرَنَّ نَّ ٌَ هُمْ وَلأمَُنِّ وَلأضُِلَّنَّ
ن دُونِ اّللهِ فَقَدْ  اً مِّ ٌّ طَانَ وَلِ ٌْ خِذِ الشَّ تَّ ٌَ رُنَّ خَلْقَ اّللهِ وَمَن  ٌِّ ؽَ ٌُ هُمْ فَلَ وَخمُرَنَّ

بٌِناً خَسِرَ خُ   ٢ٔٔ – ٣ٔٔ: النساء  {119}سْرَاناً مُّ
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مشرکان نمی پرستند بجز خدا، مگر بتانی را : خداوند می فرماٌد
که بنام دختران مسمی کرده اند و نمی پرستند، مگر شٌطان دور رفته 

بگٌرم از بندگان سهمی : لعنت کرد او را خدا و گفت شٌطان. از حد را
ته گمراه کنم اٌشانرا ودر آرزوی باطل که در علم ازلی معٌن شده و الب

افگنم شان و هر آئٌنه بفرماٌم برای اٌشان تا بشکافند، گوش چارپاٌان 
 117: نساء. را و امر شان کنم، تا تؽٌٌر دهند آفرٌنش خدا را

 

ًَّ صَلىّ - 1642  وعَنْ أسْمَاءَ رضً اللهَّ عنْهَا أنَّ امْرأةًَ سؤلتِ النب
هِ وسَلَّم  ٌْ قَ : فَقَالتاللهُ عَلَ ٌا رَسُولَ اللهَّ إنَّ ابْنَتًِ أصَابَتْهَا الْحَصْبة، فتمرَّ

جْتُها، أفَؤصَِلُ فٌِه؟ فقال لَعَنَ اللهَّ الْواصِلة » : شَعْرُهَا، وإنًِّ زَوَّ
 .متفق  علٌه «والْمَوصولة 

 

 :از اسماء رضی الله عنها رواٌت است که -1642

ٌا رسول : إال نموده و گفتزنی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم س
گرفتار شده ( تٌفوئٌد)الله صلی الله علٌه وسلم دخترم به مرٌضی حصبه 

و موٌهاٌش رٌخته که اکنون او را به شوهر دادم آٌا موٌش را پٌوند 
 زنم؟

 .خداوند پٌوند کننده و پٌوند کرده شده را لعنت کرده است: فرمود
 

حْ - 1643  دِ بن عبْدِ الرَّ ٌْ ةَ رضً اللهَّ وَعَنْ حم ٌَ هُ سمع مُعاو من أنَّ
ًِّ فَقَال ةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فً ٌد حَرِس  :عنْهُ عامَ حجَّ علَى المِنْبَر وَتَنَاول قُصَّ

نْهَى  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ نَ عُلمََاإكُم؟ ، سمِعْتُ النب ٌْ ٌا أهْل المَدٌِنَةِ أ
مَ »  :عنْ مِثْلِ هَذِهِ وٌقُول ًِ خَذَهَا نِسَاإُهُمْ إنَّ  «ا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائٌِل حٌِنَ اتَّ

 .متفق  علٌه
 

 :از حمٌد بن عبد الرحمن رواٌت است که -1643

وی از معاوٌه رضی الله عنه در سالی که حج نمود، بالای منبر 
نبوی صلی الله علٌه وسلم شنٌد در حالٌکه او دستهء موٌی را بدست 

 ای مردم مدٌنه علمای شما کجاٌند؟ :نگهبانی بود گرفته و گفت

از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که از مثل اٌن منع نموده و 
همانا بنی اسرائٌل هلاک شد زمانی که زنان شان اٌن کار را : می فرمود

 .کردند
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وعَنِ ابنِ عُمر رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1644
هِ وسَلَّم لَ  ٌْ متفق  . عَنَ الْواصِلةََ وَالمُسْتوصِلةَ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمةعَلَ

 .علٌه
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -1644

رسول الله صلی الله علٌه وسلم زن پٌوند کنندهء موی و زنی که 
و زن ( خالکوبی بر صورت)موٌش پٌوند شود و زن سوزن زننده 

 .ودسوزن زده شده را لعنت نم
 

لعنَ اللهَّ الْواشِماتِ  :وعن ابنِ مَسعُودٍ رضً عنْهُ قَال- 1645 
 ، ٌِّراتِ خَلْقِ اللهَّ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات، والمُتَفلِّجات للِحُسْن، المُؽَ

وما لً لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : فَقَالَ . فَقَالتَْ لهَُ امْرأةَ  فً ذلك
؟ ، قَالَ اللهَّ تَعالى اللهُ عَلَ  هِ وسَلَّم وَهُو فً كتاب اللهَّ سُولُ } : ٌْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 .متفق  علٌه[ .  7: الحشر]   {فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1645

ه می خواهند خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زنانی را ک
سوزن زده شوند و زنانی را که از دٌگری می خواهند ابروٌشان را 
اصلاح کند و زنانی که مٌان دندانهاٌشان را گشاد نموده خلقت خدا را 

چرا : او گفت. زنی در اٌن مورد بر وی اعتراض نمود. تؽٌٌر می دهند
در  کسی را که رسول الله صلی الله علٌه وسلم لعنت کرده لعنت نکنم؟

هر آنچه پٌامبر : الله تعالی می فرماٌد! حالٌکه آن در کتاب الله است
برای شما بدهد، آن را بگٌرٌد و آنچه شما را از آن نهی کند از آن باز 

 .اٌستٌد و در گذرٌد

 

باب نهی و بازداشتن از کندن تار سفٌد از رٌش و سر و  -297
ٌشش را در اول ؼٌر آن و از کندن پسر تازه جوان و بی رٌش، موی ر

 سر زدن آن

  

هِ رضً اللهَّ عَنْه، - 1646 ب،عن أبٌه، عنْ جَدِّ ٌْ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ هُ نُورُ المُسْلمِِ » : عنِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ب،فَإنَّ ٌْ لاَ تَنْتفُِوا الشَّ
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ًُّ بؤَ  «ٌوْمَ الْقٌِامةِ  رْمِذِي، والنسائِ سَانٌِدَ حسنَة، قَالَ رواهُ أبو داودَ والتِّ
 .هُو حدٌث  حَسَن: الترمذي

 

از عمرو بن شعٌب از پدرش و جدش رضی الله عنه  -1646
 :رواٌت شده که

تار سفٌد را نکنٌد، زٌرا که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .آن نور مسلمان در روز قٌامت است

 

الَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ قَ : وعنْ عائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1647 
هِ وسَلَّم ٌْ ٌْس علٌهِ أمْرُنَا فهُو رَدُّ » :اللهُ عَلَ  .رواه مسلم« منْ عمِل عملاً لَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1647

آنکه عملی را انجام دهد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .که کار مان بر آن مبتنی نٌست، پس آن مردود است

 

باب كراهٌت استنجاء و لمس کردن شرمگاه بدست راست بدون  -298
 عذر

 

هِ - 1648 ٌْ عنْ أبً قَتَادةَ رضً اللهَّ عَنْهُ عنِ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
مٌِنهِ، وَلاَ ٌسْتَنْجِ بٌِمٌِنهِ، . إذَا بال أحدُكُم» : وسَلَّم قَال ٌَ فَلاَ ٌؤخُْذَنَّ ذَكَرهُ بِ

 . «نَاءِ ولاَ ٌتنَفَّسْ فً الإ

 .وفً الْباب أحادٌث  كَثٌِرة  صحٌِحة. متفق  علٌه 
 

 :از ابو قتاده رضی الله عنه رواٌت است که -1648

هرگاه ٌکی از شما بول نماٌد، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
باٌد آلت خود را بدست راست نگٌرد و نٌز به دست راستش استنجاء 

 .نفس نکشد( آشامٌدن در هنگام)نکند و باٌد داخل ظرؾ 

 

باب نا پسند بودن رفتن به ٌک لنگه کفش، ٌا موزه و  -299
 کراهٌت پوشٌدن کفش ٌا موزه در حالت اٌستاده، بدون عذر
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ًِ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1649 عنْ أبً هُرٌرةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ
هِ وسَلَّم  ٌْ ة، لٌِنْعَلْهُما جمٌِعا، أوْ لا ٌمْشِ أحدُكُم فً نَعْلٍ واحِدَ » : قَال عَلَ

 . «لٌِخْلَعْهُمَا جمٌِعاً 

ٌُحْفِهِما جمٌعاً » وفً رواٌةٍ   هِ « أوْ لِ ٌْ  . متفق  عل
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1649

هٌچٌک از شما به ٌک : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .و ٌا هردو را با هم بکشدکفش راه نرود و باٌد هر دو را با هم بپوشد 

 .و در رواٌتی آمده که ٌا باٌد هر دو را بکشد

رفتن و حرکت کردن با ٌک کفش درست نٌست، چون اٌن : ش
کار مخالف وقار بوده و از طرفی حرکت کردن با ٌک لنگه کفش دشوار 

 .است
 

قُو: وعنه قَال -1650 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : لسمِعتُ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌُصْلحَِهَا »  ى   «إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُم، فلا ٌمْشِ فً الأخْرى حتَّ

 .رواهُ مسلم
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1650

هرگاه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ود، تا اٌنکه کفش ٌکی از شما قطع شد، باٌد با کفش دٌگر راه نر( بند)

 .آن را اصلاح کند
 

هِ  -1651 ٌْ وعَنْ جابرٍِ رضً اللهَّ عنْهُ أن رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
جُلُ قَائما  .رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسن. وسَلَّم نَهَى أنْ ٌنْتَعِلَ الرَّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1651

ی فرمود از اٌنکه شخص کفش رسول الله صلی الله علٌه وسلم نه
نهی ارشادٌست برای آنکه نشسته بپا کردن . )را اٌستاده بپای کند

 (.آسانتر است

کراهت فقط در صورتٌست که شخص در پوشٌدن کفش : ش
مجبور شود از دست خود کمک طلبد که در اٌن صورت حالت بدی 
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 و اگر در پوشٌدن آن بکمک دست نٌازی نداشت، باکی. بخود می گٌرد
 .ندارد

 

باب  منع از روشن گذاشتن آتش در خانه، در هنگام  -300
 خواب و امثال آن، خواه در چراغ باشد ٌا در ؼٌر آن

 

هِ  -1652 ٌْ عنِ ابْنِ عُمرَ رضً اللهَّ عنْهُمَا عنِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُوتِكُمْ حٌِن تَنامُونَ » : وسَلَّم قَال ار فً بُ  .ق علٌهمتف «لا تَتْرُكُوا النَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت شده که -1652

هنگامی که می خوابٌد، آتش : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .را در خانه های تان روشن نگذارٌد

 

احْتَرَقَ  :وعَنْ أبً مُوسَى الأشْعريِّ رضً اللهَّ عنْهُ قَال -1653
ت  بِالمدٌنةِ على أهْلهِِ مِنَ اللٌَّْ  ٌْ هِ . لب ٌْ ثَ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ا حُدِّ فَلمََّ

ار عدُوٌّ لكُم، فَإذَا نمِْتُمْ فؤطْفئُِوها »  :وسَلَّم بِشَؤنِْهِمْ قَال متفق  «إنَّ هَذِهِ النَّ
 .علٌه

 

از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که  -1653
 :گفت

گرفت و چون  خانه ای در مدٌنه شب هنگام بر سر افرادش آتش
: در مورد شان به رسول الله صلی الله علٌه وسلم صحبت شد، فرمود

همانا اٌن آتش دشمن شما است و چون خواب شدٌد، آن را خاموش 
 .کنٌد

 

هِ  -1654 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنْ جابرِ رضً اللهَّ عنْهُ عنْ رسُول اللهَّ
وا الإنَاء ، وأوْكِئُوا ا» : قَال وسَلَّم  قَاءَ ، وَأؼْلقُِوا الْباب،وَأطفئُِوا ؼَطُّ لسِّ

طَانَ لا ٌحِلُّ سِقَاءً ، ولاَ ٌفتَحُ بابا، ولاَ ٌكْشِؾُ إنَاءً ،  ٌْ راج، فإنَّ الشَّ السِّ
ِ فَلٌْفْعَل،  عْرُضَ على إنَائهِِ عودا، وٌذْكُر اسْمَ اللهَّ ٌَ فإنْ لَمْ ٌجِدْ أحَدُكُمْ إلا أنْ 

سِقَةَ تُضْرِمُ  ٌْ تَهُمْ  فَإنَّ الفُو ٌْ  .رواهُ مسلم «على أهْلِ البٌتِ ب
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1654
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سر ظرؾ را بپوشٌد و سر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
زٌرا . مشک آب را ببندٌد و درها را ببندٌد و چراغ را خاموش نمائٌد

موده و سر شٌطان سر مشک آبی را باز نکرده و دروازه ای را باز نن
ظرفی را باز نمی کند، و اگر ٌکی از شما نٌافت، مگر اٌنکه بر ظرفش 
چوبی بگذارد و اسم خدا را ٌاد کند، باٌد که اٌن کار را بنماٌد، زٌرا 

 .موش بر اهل خانه، خانه شان را آتش می زند

اٌن حدٌث هم مشتمل بر سلسلهء از آداب شرعی است که سهل : ش
سبب بسا فسادهای عظٌمی می شود، زٌرا در  انگاری در انجام آن چه

صورت باز بودن ظرف آب احتمال رٌختن زهر حشرات و ورود 
چنانچه با روشن نمودن چراغ، احتمال آتش . مٌکروبها در آن می رود

سوزی رفته و با باز بودن درب خانه احتمال دزدی و هجوم دشمن بر 
 .اهل خانه می رود

 

و تکلؾ و آن، کار و سخنی  باب منع از ساختگی کاری -301
 است که در آن مصلحتی نٌست و با دشواری انجام داده می شود

 

هِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفٌِنَ  }: قال الله تعالی ٌْ  {قُلْ مَا أسَْؤلَكُُمْ عَلَ
 ٨ٙ: ص

 

بگو من از شما مزد رسالت نمی خواهم و من : خداوند می فرماٌد
 86: ص. الهی وحی و رسالت را بر خود نمی بندم بی حجت و برهان

 

كلُّؾ :وعنْ ابن عُمر، رضً اللهَّ عنهُما، قَال- 1655 . نُهٌنَا عنِ التَّ
 .رواه البُخاري

 

 : از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1655

 .ما از تکلؾ منع شده اٌم
 

ِ  :وعنْ مسْرُوق قَال- 1656  بن مسْعُودٍ رضً دخَلْنَا على عبْدِ اللهَّ
هَا النَّاس منْ عَلمِ شٌَئاً فَلٌْقُلْ به، ومنْ لَمْ ٌعْلَم، فلٌْقُل: اللهَّ عنُهُ فَقَال ٌُّ : ٌا أَ

هِ . اللهَّ أعْلَم: اللهَّ أعْلَم، فإنَّ مِنَ الْعِلْمِ أن تَقُولَ لمَِا لا تَعْلمَ ٌِّ قَال اللهَّ تَعالى لنَِب
هِ وسَلَّم ٌْ هِ مِنْ أجْرٍ وما أنا مِنَ المُتَكَلِّفٌِن } : صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ قلْ ما أسؤلْكُُمْ عَل

 .رواهُ البخاري{ 
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 :از مسروق رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1656

 :بر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وارد شدٌم و گفت

ای مردم آنکه چٌزی را می داند، باٌد آن را بگوٌد و آنکه نمی 
 .وٌد خدا داناتر استداند، باٌد بگ

بگو من از : خداوند برای پٌامبرش صلی الله علٌه وسلم فرمود
شما مزد رسالت نمی خواهم و من بی حجت و برهان الهی وحی و 

 .رسالت را بر خود نمی بندم

 

باب تحرٌم داد و فرٌاد کشٌدن بر سر مرده و زدن بر  -302
شٌدن آن و دعا به رخسارها و چاک کردن گرٌبان ها و کندن موی و ترا

 وٌل گفتن و هلاکت
 

ابِ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1657 ًُّ صَلىّ : عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّ قَال النب
هِ وسَلَّم ٌْ هِ » : اللهُ عَلَ ٌْ بُ فً قَبرِهِ بمِا نٌِح علَ ٌُعذَّ تُ  ٌِّ  . «الم

هِ »  :وفً رواٌة  ٌْ  .متفق  علٌه «ما نٌِحَ علَ
 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز عمر بن خطاب ر -1657

مرده در گور به سبب ناله و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .موٌه ای که می کنند، شکنجه می شود

 .مدتی که بر او ناله و زاری می شود: و در رواٌتی آمده که
 

قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعن ابْنِ مسعُودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1658
هِ وسَلَّماللهُ  ٌْ ٌُوب،ودَعا »  :عَلَ ا مَنْ ضَرَبَ الخُدُود، وشَقَّ الجُ سَ مِنَّ ٌْ لَ

 .متفق  علٌه «بِدَعْوَى الجَاهِلٌةِ 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1658

آنکه بر روٌش زده و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .ند از ما نٌستگرٌبان چاک نموده و دعاهای جاهلٌت را بخوا

 

وَجِعَ أبُو مُوسَى الأشعريُّ رضً اللهَّ  :وَعنْ أبً بُرْدةَ قَال- 1659
ةٍ  هِ، وَرَأْسُهُ فً حِجْرِ امْرأةٍَ مِنْ أهْلهِ، فَؤقَْبلتَْ تَصٌِحُ برِنَّ ٌْ ًَ علَ عنه، فَؽُشِ

ا أفَاق، قَال ئا، فَلمََّ ٌْ هَا شَ ٌْ رُدَّ عَلَ ٌَ سْتَطِعُ أنْ  ٌَ نْ بَرِيءَ مِنْهُ أنَا : فَلَمْ  بَرِيء  مِمَّ
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اقَّة،  القَِة، والحَالقَة، والشَّ هِ وسَلَّم بَرِيءَ مِنَ الصَّ ٌْ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه

 

 :از ابو برده رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1659

ابو موسی اشعری رضی الله عنه مرٌض شد و بٌهوش گشت، در 
آن زن شروع به داد . ان زنی از خانواده اش بودحالٌکه سرش در دام

و فرٌاد کرد و ابو موسی نتوانست بر وی اعتراض کند و چون بهوش 
من بٌزارم از آنکه رسول الله صلی الله علٌه وسلم از او : آمد گفت

همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم از زنی که به . بٌزاری نموده است
ند، و زنی که سرش را می تراشد و زنی صدای بلند نوحه خوانی می ک

 .که جامه اش را چاک می کند، بٌزاری جسته است
 

سَمِعْتُ رَسُولَ : وعَن المُؽٌِرةِ بنِ شُعْبَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1660
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ بُ بمَِا نٌِحَ علٌَْ » : اللهَّ ٌُعَذَّ هُ  ه، فَإنَّ ٌْ هِ مَنْ نٌِحَ عَل

وْم الْقٌِامةِ   .متفق  علٌه «ٌَ
 

 :از مؽٌره بن شعبه رضی الله عنه مروٌست که -1660

آنکه بر : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
وی نوحه شود، با نوحه ای که بر او می شود روز قٌامت عذاب می 

 .گردد

بر اٌن  جمهور: علماء در مورد اٌن احادٌث اختلاف کرده اند: ش
عقٌده اند که هرگاه مٌت وصٌت کند که بر او گرٌه و نوحه صورت 
گٌرد و وصٌت او اجرا شود، اٌن شخص بگرٌستن خانواده اش شکنجه 
می شود، زٌرا اٌن گرٌه و نوحه به سبب او صورت گرفته و بوی نسبت 

 .داده می شود

و اما هرگاه خانوادهء شخصی بدون دستور و وصٌت او بر او 
و نوحه کنند، خود مرده تعذٌب نمی شود، بدلٌل فرمودهء خداوندی گرٌه 
ٌا اٌنکه بستگانش مشغول وعٌد خدا . و لا تزروا وازرة وزر اخری: که

 .می شوند، رنج می برد
 

بَةَ - 1661 ٌْ ةَ نُس ٌَّ ونِ وَفَتحِهَا  وعَنْ أمِّ عَطِ رضً اللهَّ  بِضَمِّ النُّ
عة أنْ لا أخَذَ عَلٌَنَا رَ  :عَنْهَا قَالَت ٌْ هِ وسَلَّم عِنْدَ البَ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ سُولُ اللهَّ

 .متفق  علٌه .نَنُوح
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 :از ام عطٌه نسٌبه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1661

رسول الله صلی الله علٌه وسلم هنگام بٌعت از ما عهد گرفت تا 
 .نوحه نکنٌم

 

عْمانِ بنِ بشٌرٍ رضً اللهَّ - 1662 أؼُْمًِ علىَ  : عنْهُمَا قَالوَعَنِ النُّ
واجبلاهَ، : عبْدِ اللهَّ بنِ رَواحَةَ رضً اللهَّ عنْه، فَجَعَلتَْ أخُْتُهُ تبكً، وتَقُول

ه: واكذَا، واكَذَا ٌْ دُ علَ ئاً إلاَّ قٌِل لً: فقَال حٌِنَ أفَاق. تُعدِّ ٌْ أنْتَ : ما قلُْتِ ش
 .، رواهُ البُخَارِي كَذَلكِ؟

 

 :بن بشٌر رضی الله عنهما رواٌت شده که گفتاز نعمان  -1662

عبد الله بن رواحه رضی الله عنه بٌهوش شد و خواهرش شروع 
وای کوه من، وای چنان وای چنان و : به گرٌه نموده و می گفت

: اوصافش را بر طرٌق جاهلٌت بر می شمرد، و چون بهوش آمد گفت
 ن بودی؟هٌچ چٌزی نگفتی، مگر اٌنکه به من گفته شد، آٌا چنا

 

اشْتَكَى سعْدُ بنُ : وَعَن ابن عُمر رضً اللهَّ عنْهُمَا قَال- 1663
 ٍِ هِ وسَلَّم  عُبادَةَ رضً اللهَّ عنْهُ ٌْ شَكْوَى ، فَؤتََاهُ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

حْمنِ بنِ عوْؾ، وسَعْدِ بنِ أبً وقَّاص، وعبْدِ اللهَّ بن  ٌعُودُهُ معَ عبْدِ الرَّ
ه، وجدهُ فً ؼَشٌْةٍ فَقالمسْعُودٍ  ٌْ  أقَُضَى؟» :رضً اللهَّ عنْهم، فلما دخَلَ عل
هِ وسَلَّم. لا ٌا رسُولَ اللهَّ : قَالوُا ٌْ ا رَأى . فَبَكَى رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ فَلمَّ

هِ وسَلَّم بَكَـوْا، قَال ٌْ ُ ألاَ تَسْمعُون؟ إنَّ »  :الْقَوْمُ بُكاءَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ اللهَّ
بُ بِهذَا  ٌُعذِّ ن، ولا بِحُزْنِ الْقَلْب،ولكَِنْ  ٌْ بُ بِدمْعِ الْعَ ٌُعَذِّ وَأشَارَ إلى  «لا 

رْحَمُ » لسِانِهِ  ٌَ  .متفق  علٌه «أوْ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1663

سعد بن عباده به بٌمارٌی گرفتار شد و رسول الله صلی الله علٌه 
مراه عبد الرحمن بن عوؾ و سعد بن ابی وقاص و عبد الله بن وسلم ه

وقتی بر وی داخل شد او را بٌهوش ٌافت و . مسعود نزدش آمدند
 آٌا مرده؟: فرمود

و رسول الله صلی ! نی ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند
الله علٌه وسلم گرٌست و چون گروه گرٌهء رسول الله صلی الله علٌه 

 .دٌدند، گرٌستند وسلم را
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آٌا نمی شنوٌد؟ همانا خداوند تعالی به اشک چشم و اندوه : فرمود
عذاب می کند و ( به زبانش اشاره نمود)دل عذاب نمی کند، ولی به اٌن 

 .ٌا رحم می نماٌد
 

قَالَ رَسُولُ : وعَنْ أبً مالكٍِ الأشْعَريِّ رضً اللهَّ عنْهُ قالَ - 1664
ائحَِةُ إذَا لَمْ تتُبْ قَبْل مَوْتِهَا تُقَامُ ٌوْمَ الْقٌِامةِ »: هِ وسَلَّماللهَّ صَلّى اللهُ عَلٌَْ  النَّ

ها سِرْبَال  مِنْ قَطِرَانٍ، ودَرْع  مِنْ جرَبٍ  ٌْ  .رواهُ مسلم «وعَلَ
 

 :از ابو مالک اشعری رضی الله عنه رواٌت شده که -1664

رده اگر نوحه گر پٌش از مرگش توبه نکند روز قٌامت اٌستاده ک
می شود، در حالٌکه بر او پٌراهنی از قٌر و جامه ای که در آتش زود 

 .مشتعل می گردد، پوشانده می شود
 

ًِّ عَنِ امْرَأةٍَ مِنَ المُباٌعات - 1665  ابِعِ وعنْ أسٌُدِ بنِ أبً أسٌُِدِ التَّ
هِ وسَلَّم: قَالَت ٌْ نَا رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ ، فً المعْرُوؾِ كَانَ فٌِمَا أخذ علَ

هُ فٌِه ٌَ نَا أنْ لا نَعْصِ ٌْ لا، ولا : الَّذِي أخذَ علَ ٌْ أنَْ لا نَخْمِشَ وَجْهاً، ولاَ نَدْعُوَ و
با، وأنْ لا نَنْثُر  ٌْ  .رَواهُ أبو داوُدَ بإسْنادٍ حسن .شَعْرا نَشُقَّ ج

 

از اسٌد بن اسٌد تابعی از زنی از آنانی که به پٌامبر  -1665
 :وسلم بٌعت کرده بودند، نقل شده که گفت صلی الله علٌه

از جملهء چٌزهای پسندٌده ای که رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
از ما پٌمان گرفت که در آن نا فرمانً اش را نکنٌم، اٌن بود که صورت 
های خوٌش را نخراشٌده و دعاء به وٌل ننموده و گرٌبان چاک نکرده 

 .و موٌی را پراکنده نسازٌم
 

ِ صَلّى اللهُ - 1666  وعَنْ أبً مُوسَى رضً اللهَّ عنْهُ أن رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ قُول» : عَلَ ٌَ قُومُ باكٌهم، فَ ٌَ مُوتُ، فَ ٌَ تٍ  ٌِّ وَاجبلاه، : ما مِنْ م

ل بهِِ مَلَكَانِ ٌلْهَزَانِه داهُ أوَ نَحْو ذَلكِ إلاَّ وُكِّ ٌِّ رَوَاهُ  «أهَكَذَا كُنت؟ ، : واسَ
رْ   .حدٌث  حَسَن: مِذي وقالالتِّ

 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت شده که

هٌچ مردهء نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
وای کوه ما، واه آقای ما ٌا مثل آن، : بمٌرد و گرٌه کننده اش بگوٌد
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مگر اٌنکه دو فرشته بر وی مإظؾ می شوند که بر سٌنه اش زده 
 ر بودی؟آٌا همٌنطو: گوٌند

 

رةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1667 ٌْ قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌْ اسِ هُمَا بِهِمْ كُفْر» : اللهُ عَلَ عْنُ فً : اثْنتَانِ فً النَّ الطَّ

تِ  ٌِّ ٌاحَة عَلى المَ  .رواهُ مسلم «النَّسَب،والنِّ
 

 :ت کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت اس -1667

دو کار است که در مردم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
طعنه در نسب و نوحه . وجود دارد و اٌن دو خصلت در اٌشان کفر است

 (.ٌعنی از خصال و صفات کفار است)بر مرده 

 

باب منع از رفتن نزد کاهنان و ستاره شناسان و فال بٌنان  -303
 دانه جو می اندازند و امثال آنو زمل اندازان و آنان که رنگ ٌا 

 

سَؤلََ رسُولَ اللهَّ صَلىّ  :عنْ عائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1668
هِ وسَلَّم أنَُاس  عنِ الْكُهَّان، فَقَال ٌْ سُوا بِشًَءٍ »  :اللهُ عَلَ ٌْ ا رَسُولَ : فَقَالوُا لَ ٌَ
اناً بشًْءٍ فٌكُونُ  ٌَ ثُونَنَا أحْ ٌُحَدِّ هُمْ  حقّا؟ فَقَالَ رَسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ  اللهَّ إنَّ

هِ وسَلَّم ٌْ ٌِّه، . تِلْكَ الْكَلمةُ مِنَ الْحَقِّ ٌخْطَفُهَا الجِنًِّ»  :عَلَ هَا فً أذُنِ ولِ قرُُّ ٌَ فَ
ه «فٌَخْلطُِونَ معهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ  ٌْ فَق  عل  .مُتَّ

هَا سَمِعَت رَسُول وفً رواٌةٍ للبُخَارِيِّ عنْ عائِشَةَ رضً اللهَّ عنْهَا أ نَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ إنَّ الملائكَةَ تَنْزِلُ فً العَنانِ وهو » : اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

حابُ  مْع،  السَّ طَانُ السَّ ٌْ مَاءِ ، فٌسْتَرِقُ الشَّ ًَ فً السَّ فَتَذْكُرُ الأمْرَ قُضِ
ٌُوحٌِهِ إلى الْكُهَّان، فٌكْذِبُونَ معَهَا ما سْمعُه، فَ ٌَ  «ئَةَ كَذْبةٍ مِنْ عِنْدِ أنفُسِهِمْ فَ

. 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1668

عده ای از مردم از رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مورد 
 چٌزی نٌستند؟: کاهنان پرسش نمودند، فرمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم آنها گاهی به ما در بارهء : گفتند
 . می کنند که آن ثابت می شود چٌزی صحبت
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آن کلمهء حق را جن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
القاء می کند و آنا با وی صد دروغ ( کاهن)ربوده و به گوش دوست 

 .خلط می سازند

و در رواٌتی از بخاری از عائشه رضی الله عنها آمده که وی از 
فرشتگان در عنان : رمودرسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می ف

فرود می آٌند و کاری را که در آسمان به آن حکم ( که آن ابر است)
شده ٌاد می کنند و شٌطان استراق سمع نموده و آن را می شنود و به 

 .کاهنان القاء می کند و همراه آن صد دروغ را از پٌش خود می گوٌند
 

ةَ بنْتِ أبً عُبٌد، عَنْ بَعْضِ - 1669 ٌَّ ًِّ صَلىّ  وعنْ صف أزْواجِ النب
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم ورضً اللهَّ عنْهَا عَنِ النب ٌْ »  :اللهُ عَلَ

قَه، لمَْ تُقْبلْ لهَُ صلاة  أرْبَعٌِنَ ٌوْماً  افاً فَسؤلَهَُ عنْ شَىْءٍ ، فَصدَّ  «مَنْ أتَى عَرَّ
 .رواهُ مسلم

 

عضی از زنان پٌامبر صلی از صفٌه بنت ابی عبٌد از ب -1669
: الله علٌه وسلم از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم رواٌت نموده که فرمود

عراؾ کسی است که جای گم شده و مال )آنکه به نزد عرافی بٌاٌد 
و در بارهء چٌزی از وی پرسش نموده و ( دزدی شده را نشان می دهد

 .آن را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول نمی شود
 

سمِعْتُ : وعنْ قَبٌِصَةَ بن المُخَارِقً رضً اللهَّ عنْهُ قَالَ - 1670
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ رْقُ، مِنَ  :رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌرَةُ، والطَّ افَةُ، والطَّ ٌَ الْعِ

   رواهُ أبو داود بإسناد حسن . «الجِبْتِ 

 :از قبٌصه بن مخارق رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1670

و ( خط)عٌافت : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .بدسگالی و پرواز دادن مرغ از عادات کفار بشمار می رود

 

اسِ رضً اللهَّ عنْهُما قَال- 1671 قَال رَسُولُ اللهَّ : وعنْ ابْنِ عبَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ  من اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُوم،»  :صَلىّ اللهُ عَلَ
حْرِ زَادَ ما زَاد   .رَوَاهُ أبو داود بإسناد صحٌح «السِّ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1671
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کسی که از ستاره ها : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و . علمی را درٌافت نماٌد، همانا شاخهء از سحر را درٌافت کرده است

 .که از علم ستاره شناسی بٌاموزد، از سحر انباشته است هر اندازهء

 .تحرٌم در موردٌست که شامل اخبارٌهء غٌب باشد: ش
 

ةَ بنِ الحَكَم رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1672 ٌَ قُلْتُ ٌا رسُول  :وعَنْ معاو
ٌَّة، وقدّْ جَاءَ اللهَّ تعالى بالإسْلام، وإنَّ مِ  ا رجالاً اللهَّ إنَّى حَدٌِث  عهْدٍ بجِاهِل نَّ

ٌَّرُون؟ قال: قُلْت« فَلا تَؤتِْهِم » : ٌؤتُونَ الْكُهَّان؟ قَال ا رجال  ٌتَطَ »  :وَمِنَّ
هُمْ  ٌُصُدُّ ون؟ : قلُْت« ذلكَ شَىْء  ٌجِدُونَه فً صُدُورِهِم، فَلاَ  خُطُّ ٌَ ا رِجَال   وَمِنَّ

خُط، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّ » : قَال ٌَ اءِ  ٌَ ًٌّ مِنَ الأنْبِ  .رواه مسلم «ه، فَذاكَ كَانَ نب
 

 :از معاوٌه بن حکم رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1673

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم من به دورهء جاهلٌت : گفتم
نزدٌکم و خداوند اسلام را آورده است و از مٌان ما مردمی اند که نزد 

 .کاهنان می روند

 .نزد آنها مرو: فرمود

 .هستندکه بدفالی می کنند از ما کسانی: گفتم

اٌن چٌزی است که در دلهای خوٌش می ٌابند و چٌزی : فرمود
 .آنان را از آن باز نمی دارد

 .در مٌان ما مردمی هستند که خط می کشند: گفتم

پٌامبری از پٌامبران خط می کشٌد و کسی که خطش با : فرمود
 .واقع برابر افتد پس همان است

 

ِ وعَنْ أبً مسعْو -1673 ًَ اللهَّ عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ دٍ الْبدرِي رَض
هِ وسَلَّم  ٌْ ًِّ وحُلْوانِ الْكاهِنِ  صَلّى اللهُ عَلَ « نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب،ومهْرِ الْبَؽِ

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو مسعود بدری رضی الله عنه رواٌت  است که -1673

ت سگ و پول زنا و از قٌم: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .پولی که به کاهن داده می شود، منع فرمود

 باب منع از بدفالی و بد شگونی -304
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قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1674
هِ وسَلَّم ٌْ عْجِبُنى الفؤلُ » : عَلَ ٌُ رَةَ و ٌَ ومَا الْفَؤل؟ : قالوا «لا عَدْوَى ولا طِ

بَة  »  :قَال ٌِّ  .متفق  علٌه« كَلمِة  ط
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1674

هر بٌماری سراٌت کننده : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نبوده و بدفالی کار پسندٌده ای نٌست و از فال خوشم می آٌد

 فال چٌست؟: گفتند

 .سخن نٌکو: فرمود

 .اب پٌش گذشتدر اٌن مورد احادٌثی است که در ب
 

قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عَنْهُما قَال- 1675
هِ وسَلَّم ٌْ رَة، وإنْ كَان الشُّإمُ فً شَىْءٍ ، فَفً  :اللهُ عَلَ ٌَ لا عَدْوى وَلا طِ

ار، والمَرْأةِ وَالفَرَسِ   .متفق  علٌه «الدَّ
 

 :ٌت  است کهاز ابن عمر رضی الله عنهما روا -1675

سراٌت بٌماری )که عدوی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و بدفالی نٌست و هر گاه در چٌزی باشد، پس در سرای و ( به دٌگری

 .زن و اسب است

شومی سرای در تنگی آن و بدی همساٌگان و شومی زن در : ش
 .بداخلاقی و شومی اسب در سرکش بودن و رام نشدن آنست

 

هِ وسَلَّم وعَ - 1676 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ًَ اللهَّ عَنْهُ أنَّ النب دةَ رضِ ٌْ نْ بُر
ٌَّر ُِ أبُو داود بإسنادٍ صحٌح. كَانَ لا ٌتطَ  .رَواهُ

 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1676

 .پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بدفالی نمی نمود
 

رَةُ :  عَنْهُ قَالوَعنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرِ رضً اللهَّ - 1677 ٌَ ذُكِرتِ الطَّ
هِ وسَلَّم فقَال ٌْ أحْسَنُهَا الْفَؤل، وَلا تَرُدُّ مُسْلمِا،  :عِنْد رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

كْرَه، فَلٌْقُل ٌَ دْفَعُ : فَإذا رأى أحَدُكُمْ ما  ٌَ ؤتى بالحَسَناتِ إلاَّ أنت، وَلا  ٌَ اللَّهُمَّ لا 
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ئاتِ إلاَّ أ ٌِّ ةَ إلاَّ بك السَّ رَوَاهُ أبو داودُ  حدٌث  صَحٌح   «نْت، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّ
 . بإسنادٍ صَحٌحٍ 

 

 :از عروه بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1677

از بدفالی در نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم ٌاد شده و 
( لشبدفالی از انجام عم)نٌکوتر آن فال است و مسلمان را : فرمود

متردد نمی سازد و هرگاه ٌکی از شما چٌزی را ببٌند که از آن بد می 
نٌکی ها را جز تو کسی بمٌان نٌاورده و ! پروردگارا: برد، باٌد بگوٌد

بدی ها را جز تو کسی دفع نمی کند و نٌست گردٌدنی از معصٌت و 
 .قدرتی بر طاعت جز به توفٌق تو

 

ده جان بر فرش ٌا باب تحرٌم کشٌدن عکس و تصوٌر زن -305
سنگ ٌا جامه ٌا دٌنار ٌا بالش و ؼٌر آن و حرمت گرفتن عکس بر 

و جامه و امثال آن و امر به از ( لنگی)دٌوار و سقؾ و پرده و عمامه 
 بٌن بردن آن

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1678 عَن ابْنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عَنْهمُا أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ امَة،  إنَّ » : عَلَ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ بُونَ  ٌُعَذَّ ورَ  صْنَعونَ هذِهِ الصُّ ٌَ الَّذٌِن 

ٌُوا مَا خَلقَْتُمْ : ٌُقَالُ لهُم  .متفق  علٌه «أحْ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1678

آنهائی که اٌن عکسها و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
امت عذاب می شوند و به آنان گفته تصاوٌر را می سازند، در روز قٌ

 .می شود که اٌنها را زنده کنٌد
 

ِ صَلىّ  :وعَنْ عَائِشَةَ رضً اللهَّ عنهَا قَالتَ- 1679 قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ
ا رَآهُ  هِ وسَلَّم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لً بقِِرَامٍ فٌهِ تماثٌل، فَلمََّ ٌْ اللهُ عَلَ

نَ وجْههُ وقَالرسُولُ اللهَّ صَ  هِ وسَلَّم تَلوَّ ٌْ ٌا عَائِشَةُ أشدُّ الناسِ  :لّى اللهُ عَلَ
 ، ٌُضَاهُون بخَلْقِ اللهَّ وْم الْقٌِامةِ الَّذٌِنَ  ٌَ فَقَطَعْنَاه،  :قَالتَ« عَذاباً عِنْدَ اللهَّ 

ن ٌْ  .متفق  علٌه .فَجَعَلنا مِنْهُ وِسادةً أوْ وِسادَتَ
 

 :ها رواٌت شده که گفتاز عائشه رضی الله عن -1679
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم از سفری آمدند، در حالٌکه دالان 
( جانداری بود)خانه ام را به پرده ای پوشانده بودم که در آن عکسهای 

و چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم آن را دٌد، چهره اش دگرگون 
از روی ای عائشه رضی الله عنها سخت ترٌن مردم : شد و فرمود

: گفت. عذاب آنانی هستند که به آفرٌنش و خلقت خدا شبٌه می سازند
 .سپس آن را برٌده و از آن ٌک ٌا دو بالش ساختٌم

 

اسٍ رضً اللهَّ عنْهُمَا قَال- 1680 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وَعَن ابْنِ عَبَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ا» : صَلّى اللهُ عَلَ رٍ فً النَّ ٌُجْعَلُ لهَُ بِكُلِّ صُورَةٍ كُلُّ مُصَوِّ رِ 

م  بُهُ فً جهَنَّ ٌُعَذِّ رَهَا نَفْس  فَ لا، : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  «صَوَّ ٍِ فَإنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِ
جَرَ وَما لا رُوح فٌِه  .متفق  علٌه .فَاصْنَعِ الشَّ

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1680

هر : ه وسلم شنٌدم که می فرموداز رسول الله صلی الله علٌ
صورتگر در دوزخ است و در برابر هر عکسی که کشٌده موجودی 

 .براٌش ساخته شده و او را در دوزخ شکنجه و عذاب می کند

اگر حتماً اٌن کار را می کنی، پس درخت و آنچه : ابن عباس گفت
 .که روح ندارد، بساز

 

هِ وسَلَّم سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وَعَنْهُ قَال- 1681 ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
قُول امَةِ » :ٌَ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ وحَ  نْفُخَ فٌها الرُّ ٌَ ا، كُلِّؾَ أنْ  ٌَ نْ رَ صُورة فً الدُّ مَنْ صَوَّ

سَ بنَِافخٍ  ٌْ  .متفق  علٌه «وَلَ
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1681

کسی که : رموداز رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می ف
در دنٌا تصوٌری درست کند، در روز قٌامت مکلؾ می شود که در آن 

 .روح بدمد، در حالٌکه توان آن را ندارد
 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وعَن ابن مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1682 
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ اسِ عَذَاباً ٌَ » : صَلّى اللهُ عَلَ امَةِ إنَّ أشَدَّ النَّ ٌَ وْمَ الْقِ

رُونَ   .متفق  علٌه« المُصَوِّ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1682
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سخت : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .ترٌن مردم از روی عذاب در نزد خداوند صورتگران هستند

 

رَة رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1683  ٌْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : وَعَنْ أبً هُرَ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ خْلقُُ  :قَالَ اللهَّ تَعَالى » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ نْ ذهَب  ومَنْ أظْلَمُ مِمَّ

خْلقُُوا شَعٌِرَةً  ٌَ خْلقُُوا حَبَّة، أوْ لِ ٌَ ةً أوْ لِ خْلقُُوا ذَرَّ ٌَ  .متفق  علٌه «كَخَلْقِى ، فَلْ
 

 :ه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عن -1683

خداوند : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
و کدام کس ستمکار تر است از آنکه رفته تا مخلوقی مثل : فرمود

 .پس مورچهء ٌا دانهء و ٌا جوی بٌافرٌنند! مخلوق من بٌافرٌند
 

1684 - ِ صَلّى اللهُ وَعَنْ أبً طَلْحَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ٍِ كَلْب  وَلا صُورَة  » : عَلَ تاً فٌِهِ ٌْ متفق   «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَ

 .علٌه
 

 :از ابو طلحه رضی الله عنه رواٌت است که -1684

فرشتگان به خانه ای که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .در آن سگ و صورت باشد، داخل نمی شوند

 

ِ : وعن ابن عُمرَ رضً اللهَّ عَنْهمَُا قال- 1685  وَعَدَ رَسُولَ اللهَّ
هِ حتَّى اشْتَدَّ عَلى رَسُول  ٌْ هُ، فَرَاثَ عَل ٌَ هِ وسَلَّم جِبْرٌِلُ أنْ ٌؤتِ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ه ٌْ هِ وسَلَّم، فَخَرَجَ فَلقٌَِهُ جبْرٌِل  فَشَكَا إلَ ٌْ ا: فقَال. اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ لا نَدْخُلُ  إنَّ
تاً فٌهِ كَلْب  وَلا صُورَة ٌْ  .رواه البخاري .ب

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که گفت -1685

جبرئٌل علٌه السلام به رسول الله صلی الله علٌه وسلم وعده نمود 
که نزدش بٌاٌد و زٌاد تؤخٌر نمود و اٌن امر بر رسول الله صلی الله 

و بٌرون شد و جبرئٌل علٌه السلام با او ملاقات علٌه وسلم گران آمده 
ما به : نمود و پٌامبر صلی الله علٌه وسلم به او شکوه نمود و او گفت

 .خانه ای که در آن سگ و تصوٌر باشد، وارد نمی شوٌم
 

وَاعَدَ رَسُولَ اًلله صَلىّ : وَعَنْ عَائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1686 
هِ وسَ  ٌْ ٌَه، فَجَاءَتْ تلِْكَ اللهُ عَلَ لامُ فً سَاعَةٍ أنْ ٌؤتِ هِ السَّ ٌْ لَّم جبْرٌِلُ عَلَ
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اعةُ ولم ٌؤتهِ، قَالتَ قُول: السَّ ٌَ دِهِ وَهُوَ  ٌَ دِهِ عصا، فَطَرَحَهَا مِنْ  ٌَ »  :وَكَانَ ب
ٌُخْلؾُِ اللهَّ وَعَدَهُ وَلا رُسُلهُُ  . ٌرهثُمَّ الْتَفَت، فَإذا جِرْوُ كَلْبٍ تحْتَ سَر «مَا 

تُ بهِ، فؤمر به : فَقُلْت «مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْب؟ »  :فَقال ٌْ وَاللهَّ مَا دَرَ
لام هِ السَّ ٌْ هِ وسَلَّم: فَؤخُْرِجَ، فَجَاءَهُ جبْرٌِلُ عَلَ ٌْ  :فَقَال رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

الذى كَانَ فً مَنَعنى الْكلْبُ : فقال« وَعَدْتَنى ، فَجَلسَْتُ لكَ ولَم تَؤتنِى» 
تًا فٌِهِ كَلْب  وَلا صورَة   ٌْ ا لا نَدْخُلُ بَ تِكَ و إنَّ ٌْ  .رواه مسلم «ب

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1686

جبرئٌل علٌه السلام به رسول الله صلی الله علٌه وسلم وعده داد 
! دکه به ساعتی معٌن به دٌدنش آٌد، ولی آن لحظه در رسٌد و وی نٌام

و در دست شان عصاٌی بود که آن را به زمٌن انداخت در حالٌکه : گفت
خدا و پٌام آورانش به وعدهء شان خلاؾ نمی کنند، و : می فرمود

اٌن : متوجه شده دٌدند که چوچهء سگی زٌر تخت شان است و فرمود
 سگ چه وقت داخل شد؟

ه و الله من از آمدنش خبر نشدم و دستور فرمود و از خان: گفتم
بٌرون کرده شد و بعد جبرئٌل علٌه السلام خدمت شان آمد و رسول الله 

 بمن وعده نمودی و نشستم، ولی نٌامدی؟: صلی الله علٌه وسلم فرمود

سگی که در خانه ات بود، مانع ورودم شد، همانا ما به : گفت
 .خانه ای که در آن سگ و تصوٌر باشد، داخل نمی گردٌم

 

1687 - ٌَّ انَ بنِ حُصٌَنٍ قَالوعَنْ أبً الهَ ٌَّ ًُّ بن  :اجِ حَ قال لً عَل
هِ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : أبً طَالبٍِ رضً اللهَّ عَنْه ٌْ ألا أبَعَثُكَ عَلى ما بَعَثَنً عَلَ

تَه ٌْ هِ وسَلَّم؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمسْتَهَا، ولا قَبْراٍ مُشْرِفاً إلاَّ سَوَّ ٌْ  .اللهُ عَلَ
 .رواه مسْلمِ

 

 :از ابو هٌاج حٌان بن حصٌن رواٌت شده که گفت -1687

آٌا نفرستم ترا به آنچه رسول الله : علی رضی الله عنه براٌم گفت
 صلی الله علٌه وسلم مرا بر آن فرستاد؟

اٌنکه هٌچ تصوٌری را نگذاری، مگر اٌنکه محوش کنی و قبر 
 .بلندی را نٌابی، مگر اٌنکه هموارش گردانی
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ام بودن نگهداری سگ جز برای شکار ٌا باب حر -306
 (کشاورزی)گوسفندان و زراعت 

 

قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللهَّ : عنِ ابْنِ عُمَر رضً اللهَّ عَنْهُما- 1688
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ هُ » : صَلّى اللهُ عَلَ دٍ أوْ مَاشٌِةٍ فإنَّ ٌْ من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَ

نْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ   .متفق  علٌه «ٌوْمٍ قٌِراطَانِ  ٌَ

 . «قٌِرَاط  » : وفً رواٌة 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  شده که -1688

آنکه : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
سگی را جز سگ شکار ٌا سگ گله نگهدارد، روزانه دو پٌمانهء 

 .بزرگ از مزدش کم می شود

 .ک پٌمانه آمده استو در رواٌتی ٌ
 

رَةَ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1689 ٌْ قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وعَنْ أبً هُرَ
هِ وسَلَّم ٌْ وْمٍ مِنْ عملهِِ قٌِرَاط  »  :اللهُ عَلَ ٌَ هُ ٌنْقُصُ كُلَّ  مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّ

ة  ٌَ ًِ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِ  .متفق  علٌه «إلاَّ

د، ولا مَاشٌِةٍ » : موفً رواٌة لمسل ٌْ سَ بِكَلْبِ صَ ٌْ ً لَ مَنِ اقْتَنى كَلْبا
ومٍ  ٌْ نْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قٌِراطَانِ كُلَّ  ٌَ هُ   . «ولا أرْضٍ فَإنَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1689

آنکه سگی را نگهدارد هر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .هء بزرگ کم می شود، جز سگ زراعت ٌا گلهروز از عملش ٌک پٌمان

و در رواٌتی آمده کسی که سگی را نگه دارد، که سگ شکار و 
 .گله و زمٌن نباشد، هر روز دو پٌمانهء بزرگ از مزدش کم می شود

 

باب ناپسند بودن آوٌزان کردن زنگ بر شتر و ؼٌره و  -307
 کراهٌت همراه بودن سگ و زنگ در سفر

 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال عَنْ أبً- 1690 رَةَ رضِ ٌْ قال رسُولُ اللهَّ صَلىّ : هُرَ
هِ وسَلَّم ٌْ رواه  «لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فٌهَا كَلْب  أوْ جَرَس  » : اللهُ عَلَ

 .مسلم
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1690

نمی فرشتگان همراهی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 (.ٌعنی بدون ضرورت)کنند جماعتی را که در آن سگ ٌا زنگ باشد 

 

هِ وسَلَّم قَال- 1691 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ الجرسُ من » : وعَنْهُ أنَّ النب
طَانِ  ٌْ رواه أبو داود بإسناد صحٌح على شرط . رَواهُ مُسْلمِ «مزَامٌِر الشَّ

 .مسلم
 

 :است کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت  -1691

زنگ از آهنگهای شٌطان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .است

 

باب کراهٌت سواری بر جلاله و آن شتر نر ٌا ماده اٌست  -308
که نجاست می خورد و اگر بعد از آن علؾ پاکی خورد و گوشتش خوب 

 شد، کراهٌت دور می شود
 

ًَ اللهَّ عنْهُما قَ - 1692 نَهى رسُولُ اللهَّ صَلىّ : العَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِ
هَا ٌْ ٌُرْكَب عَلَ هِ وسَلَّم عنِ الجَلاَّلةَِ فً الإبلِ أنْ  ٌْ رواهُ أبو داود . اللهُ عَلَ

 . بإسناد صحٌح
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت است که -1682

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از سوار شدن بر شتر جلاله منع 
 .فرمود

 

از انداختن آب دهان در مسجد و امر به دور  باب منع -309
کردن آن، از مسجد، هرگاه در آن دٌده شد و امر به پاک نگهداشتن 

 مسجد از پلٌدی ها

  

هِ - 1693 ٌْ عَنْ أنسٍ رضً اللهَّ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
، وَكَفَّارَتُ » : قَال وسَلَّم   .متفق علٌه «هَا دَفْنُهَا البُصَاقُ فً المسْجِدِ خَطٌِئَة 
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1693

آب دهان انداختن در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مسجد گناه است و کفارهء آن دفن کردن است

 .هدف از بٌن بردن آنست به هر نحوی که شود: ش
 

هِ وعَنْ عائِشَةَ رضً اللهَّ عنْهَا أنَّ رسُو- 1694 ٌْ لَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ه متفق  . وسَلَّم رَأى فً جِدَارِ الْقبِْلةَِ مُخَاطا، أوْ بُزَاقا، أوْ نُخَامة، فَحكَّ

 .علٌه
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1694

رسول الله صلی الله علٌه وسلم آب دهن ٌا آب بٌنی ای را در 
 .نمود دٌوار قبلهء مسجد دٌده و آن را پاک

 

هِ - 1695 ٌْ وعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
إنَّ هذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلحُُ لشِْىءٍ مِنْ هذا الْبوْلِ ولا القَذَر، » : قَال وسَلَّم 

ًَ لذِِكْرِ اللهَّ تَعَالى ، وقَراءَةِ الْقرُْآنِ  مَا هِ لُ اللهَّ صَلىّ أوْ كَمَا قالَ رسُو «إنَّ
هِ وسَلَّم ٌْ  .رواه مسلم. اللهُ عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1695

همانا اٌن مساجد برای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
چٌزی از اٌن بول و پلٌدی مناسب نٌست، بلکه برای ذکر خدا و خواندن 

 .وسلم فرمودقرآن است، ٌا چنانچه رسول الله صلی الله علٌه 

 

باب کراهٌت دعوا و صدا بلندی و جستجوی گمشده و  -310
 خرٌد و فروش اجاره و معاملات دٌگر در مسجد

 

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ - 1696 رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ ٌْ عَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ قُلمِنْ سمِعَ رَجُلاً ٌنْشُدُ ضَالَّةً فً المسْ : اللهُ عَلَ ٌَ لا : جِدِ فَلْ

ك، فإنَّ المساجدَ لمَْ تُبْنَ لهذا  ٌْ  .رَواهُ مُسْلمِ «رَدهَا اللهَّ علَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1696

(c) ketabton.com: The Digital Library



 976 

آنکه از : او از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
او  مردی بشنود که گم شده ای را در مسجد جستجو می کند، باٌد به

بگوٌد، خداوند آن را به تو باز نگرداند، زٌرا مساجد، برای اٌنکار 
 .ساخته نشده است

 

هِ وسَلَّم قَال- 1697 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ إذِا رأٌَتم » : وَعَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
بٌِعُ أوَ ٌبتَاعُ فً المسجد، فَقُولوُا ٌَ تُمْ لا أرَْبَحَ اللهَّ تجَِارتَك، وَإذِا رأَ : مَنْ  ٌْ

هَا اللهَّ عَلٌَكَ : مِنْ ٌنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولوُا حدٌث : رواه الترمذي وقال .«لا ردَّ
 .حسن

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1697

هرگاه دٌدٌد کسی را که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
جارتت فاٌده مسجد خرٌد و فروش می کند، به او بگوئٌد، خداوند بر ت

ای مرتب نسازد و هرگاه کسی را دٌدٌد که گم شده ای را در مسجد 
 .جستجو می کند، به وی بگوئٌد خداوند آن را به تو باز نگرداند

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَجُلاً نَشَدَ فً المَسْجِدِ فَقَال- 1698 دَةَ رضِ ٌْ : وعَنْ بُر
ًَّ الجَملَ الأحَْمر؟ هِ وسَلَّم فَقَا منْ دَعَا إلِ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ لا » لَ رَسُولُ اللهَّ

تْ لهَُ  ٌَ تِ المَسَاجِدُ لمَِا بُنِ ٌَ مَا بُنِ  .رواه مسلم «وَجَدْتَ إنَِّ
 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که -1698

کدام کس : مردی گم شده ای را در مسجد جستجو کرده و گفت
 شتر سرخی را شناسائی کرده؟

او را نٌابی، مساجد برای : صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله 
 (.عبادت)چٌزی که برای آن بناء گردٌده، ساخته شده است 

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ   -1699 هِ رَضِ ب،عَنْ أبٌَِه، عَنْ جَدِّ ٌْ وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَ
رَاءِ  هِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ بعِ فًِ المسْجِد،  أنََّ رَسُولَ اللهَّ ٌْ وَالبَ

ٌُنْشَدَ فٌِهِ شِعْر : رواهُ أبَُــو دَاود، والتِّرمذي وقال. وَأنَْ تُنْشَدَ فٌهِ ضَالَّة، أوَْ 
 .حَدٌث  حَسَن

 

از عمرو بن شعٌب از پدرش از جدش رضی الله عنه  -1699
 :رواٌت است که
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 رسول الله صلی الله علٌه وسلم از خرٌد و فروش در مسجد نهی
نمود و هم از اٌنکه در آن گمشدهء جستجو گشته ٌا در آن شعری 

 .سروده شود
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قال- 1700 حَابً رَضِ ائِبِ بْنِ ٌزٌدَ الصَّ كُنْتُ  :وَعَنِ السَّ
ًَ اللهَّ عَنْهُ  ابِ رَضِ فً المَسْجِدِ فَحَصَبنً رَجُل، فَنَظَرْتُ فَإذَِا عُمَرُ بنُ الخَطَّ

نِ فَجِئْتُهُ بِهمَا، فَقَالاذهَبْ : فَقَال ٌْ نَ أنَْتُمَا؟ فَقَالا: فؤتْنًِ بِهَذ ٌْ مِنْ أهَْلِ : مِنْ أَ
ائِؾ، فَقَال لوَْ كُنْتُمَا مِنْ أهَْلِ الْبَلدَ، لأوَْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أصَْوَاتَكُمَا فًِ : الطَّ

هِ وسَلَّم؟ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  .البُخَارِيرَوَاهُ  مسْجِدِ رَسُولِ اللهَّ
 

از سائب بن ٌزٌد صحابی رضی الله عنه رواٌت است که  -1700
 :گفت

در مسجد بودم مردی مرا به سنگرٌزه زد و نگرٌستم دٌدم او 
برو و اٌن دو نفر را نزدم : گفت. عمر بن خطاب رضی الله عنه است

 شما دو نفر از کجائٌد؟: آن دو را نزدش آوردم و گفت! بٌاور

 .طائؾ از مردم: گفتند

اگر شما از مردم اٌن شهر می بودٌد، شما را دردناک : پس گفت
می ساختم، صداهای تان را در مسجد رسول الله صلی الله علٌه وسلم 

 بلند می کنٌد؟

 

باب منع نمودن از آنکه پٌاز، ٌا سٌر، ٌا کراث و ٌا جز آن  -311
بسوی را بخورد که بوی بد دارد، از داخل شدن به مسجد پٌش از رفتن 

 آن، مگر برای ضرورتی
 

هِ - 1701 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُمَا أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ

جَرَةِ  :وسَلَّم قَال عْنً الثُّومَ  منْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ  «فلا ٌقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا  ٌَ
 .متفق  علٌه

 .« مَسَاجِدَنَا »  :وفً رواٌةٍ لمسلم 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1701

آنکه از اٌن درخت ٌعنی : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بخورد، به مسجد ما نزدٌک نگردد( سٌر)
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ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1702 هِ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ قَالَ النب
نَّ مَعنَا مَنْ أكََلَ مِنْ ه»  :وسَلَّم ٌُصَلٌِّ ا، وَلا  قْربنَّ ٌَ جَرَةِ فَلا  متفق   «ذِهِ الشَّ
 .علٌه

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1702

آنکه از اٌن درخت بخورد، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .باٌد که به ما نزدٌک نشده و با ما نماز نگذارد

 

ًَ اللهَّ عَنْ - 1703 هِ : هُ قَالوَعَنْ جَابرٍِ رَضِ ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ب قَالَ النَّ
عْتَزلْ مَسْجدَنَا » : وسَلَّم ٌَ عْتَزلْنَا، أوَْ فَلْ ٌَ متفق   «مَنْ أكََلَ ثُوماً أوَْ بَصَلا، فَلْ
 .علٌه

قْرَبَنَّ  : وفً رواٌة لمُسْلمِ ٌَ مَنْ أكََلَ الْبَصَل، وَالثُّوم، وَالْكُرَاث، فَلا 
ى مِنْهُ بَنُو آدمَ مسْجِدَنَا، فَإنَِّ ا ا ٌتؤذََّ ى مِمَّ  . «لمَلائِكَةَ تَتَؤذََّ

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1703

کسی که پٌاز، ٌا سٌر بخورد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .باٌد از ما دوری جوٌد، ٌا باٌد از مسجد ما دوری جوٌد

سٌر و کراث و در رواٌتی از مسلم آمده که کسی که پٌاز و 
بخورد، باٌد به مسجد ما نزدٌک نشود، زٌرا ( ترکاری معروفٌست)

 .فرشتگان اذٌت می شوند از آنچه که فرزند آدم اذٌت می شود
 

وْمَ - 1704 ٌَ هُ خطَبَ  ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ ابِ رَضِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّ
ٌُّ  :الجُمُعَةِ فَقَالَ فًِ خُطْبَتِه كُمْ أَ نِ ما أرَُاهُمَا إلِاَّ ثُمَّ إنَِّ ٌْ اسُ تَؤكُْلوُنَ شَجَرَتَ هَا النَّ

ن ٌْ هِ وسَلَّم إذَِا : خَبٌِثَتَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُ رَسولَ اللهَّ ٌْ الْبَصَل، وَالثُّوم، لقََدْ رَأَ
جُلِ فًِ المَسْجِدِ أمََرَ بهِ، فَؤخُْرِجَ إلِى الْبَقٌِعِ، فَمَنْ  وَجَدَ رٌحَهُمَا مِنَ الرَّ

ٌُمِتْهُمَا طبْخا  .رواه مسلم .أكََلَهُمَا، فَلْ
 

 :از عمر بن خطاب رضی الله عنه رواٌت است که -1704

پس شما : وی در روز جمعه خطبه خوانده و در خطبه اش گفت
ای مردم از دو درختی می خورٌد که آن را جز خبٌث نمی دانم، پٌاز و 

دم که چون بوی آن را همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌ. سٌر
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از کسی در مسجد احساس می کرد، امر می نمود و به بقٌع بٌرون کرده 
 .می شد، پس هر که از آن بخورد، باٌد که با پختنش بوٌش را گم کند

 

پشت و ساقهای پا را به جامهء بسته )باب منع از احتباء  -312
اٌن کار در روز جمعه در حالٌکه امام خطبه می خواند، زٌرا ( نشستن

خواب آورده، شخص را از شنٌدن خطبه محروم ساخته و ترس 
 شکستن وضوء هم وجود دارد

 

ًَّ صَلىّ - 1705 بِ ه النَّ  عَنهُ أنََّ
ًَ اللهَّ عنْ مُعَاذِ بْنِ أنَسٍ الجُهَنً، رَضِ

خْطُب ٌَ وْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَِامُ  ٌَ هِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ  ٌْ أبو  رواهُ . اللهُ عَلَ
 .حدٌِث  حَسَن: داود، والترمذي وَقَالا

 

 :از معاذ بن انس جهنی رضی الله عنه رواٌت است که -1705

در روز ( بستن ساق پا)پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از حبوه 
 .جمعه، در حالٌکه امام خطبه می خواند، نهی فرمود

 

باب منع آنکه، دههء ذوالحجه بر او داخل شود و بخواهد  -313
 قربانی کند، از گرفتن چٌزی از موی ٌا ناخنهاٌش تا اٌنکه قربانی نماٌد

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1706 ِ صَلىّ : عَنْ أمُِّ سَلمَةَ رضِ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ة، فَلا » : اللهُ عَلَ ذْبَحُه، فَإذِا أهُِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّ ٌَ مَنْ كَانَ لهَُ ذِبْح  

ؤخُْ  ٌَ ًَ ٌُضَحِّ ئاً حتى  ٌْ  .رَواهُ مُسْلمِ «ذَنَّ مِنْ شَعْره وَلا منْ أظَْفَارهِ شَ
 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت است که -1706

آنکه بر وی ذبحی باشد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که آن را ذبح می نماٌد، چون ماه ذی الحجه آؼاز شود، باٌد که چٌزی 

 .نهاٌش را نگٌرد، تا اٌنکه قربانی کنداز موی و ناخ

 

باب منع نمودن از سوگند خوردن به مخلوق مانند پٌامبر  -314
و کعبه و فرشتگان و آسمان و پدران و زندگی و روح و سر و نعمت 
 پادشاه و خاک فلان و امانت و اٌن از همه بٌشتر ممنوع شده است
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ًَ اللهَّ عنْهُ - 1707 هِ عَنِ ابْنِ عُمَر، رضِ ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ مَا، عَنِ النَّ
إنَِّ اللهَّ تَعالى ٌنْهَاكُمْ أنَْ تَحْلفُِوا بابائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالفِا، » : وسَلَّم، قَال

صْمُتْ  ٌَ ، أوَْ لِ حْلؾِْ بِاللهَّ ٌَ  .متفق  علٌه «فلْ

حْلؾِْ إلِاَّ » :  وفً رواٌة فً الصحٌح   ٌَ ،  فمنْ كَانَ حَالفِا، فَلا  بِاللهَّ
 «أوَْ لٌِسْكُتْ 

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1707

خداوند شما را منع می کند از : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌنکه به پدران تان سوگند بخورٌد، پس کسی که باٌستی سوگند ٌاد کند 

 .باٌد به خداوند سوگند خورد، ٌا خاموش شود

ر صحٌح آمده که پس آنکه سوگند ٌاد می کند، باٌد و در رواٌتی د
 .جز به خدا سوگند نخورد و ٌا سکوت نماٌد

 

قَالَ : وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَة، رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1708
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ واؼًِ، ولا بابائِكُمْ »: رسُولُ اللهَّ  «لا تحْلفِوا بِالطَّ

 .رواه مسلم
 

 :از عبد الرحمن بن سمره رضی الله عنه رواٌت است که -1708

به بتها و پدران تان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .سوگند مخورٌد

و در رواٌت ؼٌر مسلم آمده که بالطواؼٌت جمع طاؼوت و آن 
 .عبارت از شٌطان و بت است

 

دة رضًِ اللهَّ عنهُ أنََّ رسُول اللهَّ - 1709 ٌْ هِ وعنْ بُر ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
ٌْس مِنا » : وسَلَّم قال حدٌِث  صحٌح، رواهُ أبَُو  . «من حلؾَ بِالأمَانَةِ فل

 .داود بإسِنادٍ صحٌِح
 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که -1709

آنکه سوگند به امانت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خورد از ما نٌست
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مانت جواز ندارد، زٌرا سوگند خوردن به سوگند خوردن به ا: ش
اسماء و صفات جواز دارد و امانت از صفات خداوندی نمی باشد، بلکه 
امری از اوامر و فرضی از فرضهای خداست و نهی از آن سبب 

 .صورت گرفته که توهم مساوات آن با صفات خدا نشود

عده ای هستند که سوگند می خورند کار خٌری را انجام ندهند، 
ثلًا با فلان شخص صحبت نکنند و ٌا به خانهء ٌکی از ذوی الارحام م

خود رفت و آمد ننماٌند و بر آن اصرار هم می ورزند در حالٌکه باٌد 
شخص اولًا از همچو سوگندی بپرهٌزد و اگر چنٌن سوگندی خورد باٌد 
کفاره دهد و خود را حانث کند و صلهء رحم را فرٌضه اٌست الهی 

 .پٌوسته بدارد
 

هِ وسَلَّم: وعنْهُ قال- 1710 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ منْ »  :قال رسُولُ اللهَّ
إنًِ برِيء  مِنَ الإسِلامِ فإنِ كانَ كاذِبا، فَهُو كما قَال، وإنِْ كَان : حلؾ، فقال

 .رواه أبو داود. «صادِقا، فلنَْ ٌرْجِع إلِى الإسِلامَِ سالمِاً 
 

 :ست کهاز برٌده رضی الله عنه رواٌت ا -1710

آنکه سوگند خورده و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
من از اسلام بٌزارم، پس اگر دروؼگو باشد، او چنان است که : گفت

 .گفته و اگر راستگو باشد، پس هرگز به اسلام سلامت باز نمی گردد
 

قُول- 1711 ٌَ هُ سمِعَ رَجُلاً  لاَ : وَعنِ ابْن عمر رضًِ اللهَّ عنْهُمَا أنََّ
ِ صَلىّ  :فقالَ ابْنُ عُمر والْكعْبة، ، فإنًِ سَمِعْتُ رسُولَ اللهَّ رِ اللهَّ ٌْ لا تَحْلؾِْ بِؽَ

هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ ، فَقدْ كَفَر أوَْ أشَرْكَ »  :اللهُ عَلَ رِ اللهَّ ٌْ رواه  «منْ حلؾَ بِؽَ
 .حدٌِث  حسَن: الترمذي وقال

 

 :ست کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  ا -1711

 .نه و سوگند به کعبه: او مردی را شنٌد که می گفت

به ؼٌر خدا سوگند مخور، زٌرا : ابن عمر رضی الله عنهما گفت
آنکه به ؼٌر : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .خدا سوگند خورد، همانا کافر شده ٌا شرک آورده است

ٌکه بدان سوگند می هرگاه کس. نهی بر سبٌل تحرٌم است: ش
پس اگر مقصود از تعظٌم آن مثل . خورد ارادهء تعظٌم او را داشته باشد

 .تعظٌم خدا باشد، کافر می شود
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 .و اگر بر زبانش سوگنند آمد به جهت ادغام سخن کراهٌت دارد

 .و هرگاه بدون قصد بر زبانش آمد، کراهٌتی هم ندارد

 

ه از روی قصد باب دشوار بودن جزای سوگند دروؼی ک -315
 باشد

 

هِ - 1712 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُ أنََّ النَّ
عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ رضًِ اللهَّ

رِ حقِّه، لقًِ اللهَّ وهُو » : وسَلَّم قال ٌْ منْ حلؾَ علَى مَالِ امْريءٍ مُسْلمٍِ بؽ
هِ ؼَضْبانُ  ٌْ نَا رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَ : قَال «علَ ٌْ هِ وسَلَّم مِصَداقَه ثُمَّ قرأَ عل ٌْ لَ

ِ عَزَّ وَجَلَّ  مانِهِمْ ثَمناً قَلٌِلاً } : منْ كتاب اللهَّ ٌْ ِ وأَ شْتَرُونَ بِعهْدِ اللهَّ ٌَ إنَِّ الَّذٌِنَ 
ه: إلى آخِرِ اخٌةِ [  77: آل عمران]  { ٌْ فَق  عل  .مُتَّ

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1712

آنکه بر مال شخص مسلمان : سلم فرمودپٌامبر صلی الله علٌه و
بدون حق سوگند خورد با خدا روبرو می شود، در حالٌکه بر وی 

 . خشمناک است

سپس رسول الله صلی الله علٌه وسلم مصداق آن را از کتاب : گفت
آنانکه عهد خدا و سوگندهای خوٌش را به بهای اندک : الله بر ما خواند

 77: آل عمران. فروشند
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ وعَ - 1713 ًِّ رضِـــ نْ أبًَ أمُامةَ إٌِاسِ بْنِ ثعْلبَةَ الحَارِثِ
هِ وسَلَّم قال ٌْ منِ اقْتَطعَ حَقَّ امْرِيءٍ مسْلمٍِ » : أنَ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ار ةَ . بٌِمٌِنهِ، فَقَدْ أوَْجَب اللهَّ لهَُ النَّ هِ الْجـنَّ ٌْ م عَلَ وإنِْ  :الَ لهَُ رَجُلفَق «وحرَّ
؟ قَال ئاً ٌسٌِراً ٌا رسُولَ اللهَّ ٌْ رواهُ  «وَإنِْ كان قَضٌِباً مِنْ أرَاكٍ »  :كَانَ شَ

 .مُسْلمِ
 

از ابو امامه اٌاس بن ثعلبه حارثی رضی الله عنه رواٌت  -1713
 :است که

کسی که حق شخص : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نا خداوند دوزخ را بر او واجب مسلمانی را به سوگندش قطع نماٌد، هما
و اگر چه : مردی براٌش گفت. ساخته و بهشت را بر او حرام می کند

 چٌز کمی هم باشد، ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم؟
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 .هر چند شاخهء اراکی هم باشد: فرمود
 

ِ بْنِ عمرِو بْنِ الْعاصِ رضًِ اللهَّ عَنْهُمَا عن - 1714 وعنْ عبْدِ اللهَّ
 ًِّ هِ وسَلَّم قال النب ٌْ ، وَعُقُوقُ : الْكَبَائِر» : صَلّى اللهُ عَلَ الإشِْرَاكُ بِاللهَّ

مٌِنُ الْؽَمُوسُ  ٌَ ن، وَقتْلُ النَّفْس، والْ ٌْ  .رواه البخاري «الْوَالدَِ

هِ وسَلَّم : وفً رواٌةٍ له  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ا جاءَ إلِى النَّ ًٌّ أنَ أعَْرَابِ
ا رَسُول  :فَقال ِ »: قالاللهَّ ما الْكَبَائرِ؟ ٌَ : قال ثُمَّ ماذا؟ :قَال «الإشِْراكُ بِاللهَّ
مٌِنُ الْؽَمُوسُ »  ٌَ قْتَطِعُ مَالَ » : وَمَا الٌْمٌِنُ الْؽَمُوس؟ قال: قلُْت «الْ ٌَ الَّذِي 

 .ٌعْنًِ بٌِمٌِنٍ هُوَ فٌِها كاذِب «امْرِيءٍ مسلم، 
 

الله عنهما  رواٌت از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی  -1714
 :است که

شرٌک آوردن : گناهان کبٌره: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
اٌن . به خدا و نافرمانی پدر و مادر و کشتن نفس و سوگند ؼموس است

 .حدٌث را بخاری رواٌت نموده است

و در رواٌتی از وی آمده که اعرابٌی خدمت پٌامبر صلی الله علٌه 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم گناهان کبٌره کدام ٌا : وسلم آمده وگفت

 اند؟

 .شرٌک آوردن بخدا: فرمود

 باز کدام؟: گفت

 .ٌمٌن ؼموس: فرمود

 ٌمٌن ؼموس چٌست؟: گفتم

سوگندی که مال شخص مسلمانی را بگٌرد، ٌعنی به : فرمود
 .سوگندی که او در آن دروؼگو است

 

و ؼٌر آن را باب استحباب آنکه بر چٌزی سوگند بخورد  -316
از باب بهتر بٌند، اٌنکه آنچه را سوگند خورده، انجام دهد و سپس از 

 جای سوگندش کفاره دهد
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 984 

حْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضًِ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1715 قَالَ لً : عَنْ عبْدِ الرَّ
هِ وسَلَّم ٌْ مٌِن، فَرَ ... »: رسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ ت وَإذَِا حَلفَْتَ علىَ  ٌْ أَ

مٌِنك  ٌَ ر، وكفِّرْ عن  ٌْ راً مِنهَا، فؤتِْ الَّذِي هُوَ خَ ٌْ رَها خَ ٌْ  .متفق  علٌه «ؼَ
 

از عبد الرحمن بن سمره رضی الله عنه رواٌت است که  -1715
 :گفت

و هرگاه بر چٌزی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم براٌم فرمود
ه بهتر است سوگند خوردی و ؼٌر آن را بهتر از آن دٌدی، آن را ک

 .انجام داده و به جای سوگندت کفاره بده
 

ِ صَلىّ اللهُ - 1716 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ رَةَ رضِ ٌْ وعَنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم قال ٌْ ٌُكَفِّرْ » : عَلَ راً مِنْهَا، فَلْ ٌْ رَهَا خَ ٌْ مٌِنٍ فَرأىَ ؼَ ٌَ منْ حلَؾ عَلَى 

فْعَلْ الَّ  ٌَ مٌِنهِ، ولْ ٌَ ر  عَنْ  ٌْ  .رواهُ مسلم «ذِي هُوَ خَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1716

آنکه بر چٌزی سوگند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خورد و ؼٌر آن را بهتر از آن بٌند، باٌد از جای سوگندش کفاره داده و 

 .آنی را که بهتر است، انجام دهد

خورند کار خٌری را انجام  عده ای هستند که سوگند می: ش
ندهند، مثلًا با فلان شخص صحبت نکنند و ٌا بخانهء ٌکی از ذوی 

در . الارحام خود رفت و آمد نکنند و بر آن اصرار هم می ورزند
حالٌکه باٌد شخص اول از همچو سوگندی بپرهٌزد و اگر چنٌن سوگندی 

فرٌضه  خورد، باٌد کفاره دهد و خود را حانث کند وصلهء رحم راکه
 (.مترجم. )اٌست الهی پٌوسته بدارد

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1717 وَعَنْ أبًَ مُوسَى رضِ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ مٌِن، ثُمَّ أرََى » : عَلَ ٌَ ِ إنِْ شَاءَ اللهَّ لاَ أحَلؾُِ عَلىَ  إنًِِّ واللهَّ

مٌِ ٌَ راً مِنهَا إلِاَّ كَفَّرْتُ عَنْ  ٌْ تُ الَّذِي هُوَ خٌَر  خَ ٌْ  .متفق  علٌه« نً، وأتَ
 

 :از ابو موسی رضی الله عنه رواٌت است که -1717

من والله اگر خدا بخواهد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بر چٌزی سوگند نمی خورم که سپس چٌزی را ببٌنم که از آن بهتر 
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را که خٌر است،  است، مگر اٌنکه از جای سوگندم کفاره داده و آنچه
 .انجام می دهم

 

رَةَ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1718 ٌْ ِ صَلىّ : وَعَنْ أبًَِ هُرَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ تَعَالى » : اللهُ عَلَ مٌِنِهِ فً أهَْلهِِ آثَمُ لهَُ عِنْدَ اللهَّ ٌَ لَجَّ أحََدُكُمْ فً  ٌَ لأنَْ 

ًَ كَفَّارَتَهُ ا ٌُعْطِ هِ مِنْ أنَْ  ٌْ  .متفق  علٌه «لَّتً فَرَض اللهَّ عَلَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1718

اگر ٌکی از شما بر : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
سوگندش در مٌان خانواده اش پافشاری کند، گناهش در نزد خدا فزونتر 

 .دهداز آنست که کفارهء آن را که خدا بر وی فرض گردانٌده ب

و اٌنکه کفاره ( بٌهوده)باب عفو و گذشت از سوگند لؽو  -317
ای در آن نٌست و آن سوگندٌست که بدون قصد بر زبان آٌد، مانند گفته 

 اش بر اساس عادت نه والله و آری والله و امثال آن
 

مَانِكُمْ وَلَـكِن  }: قال الله تعالی ٌْ ٌُإَاخِذُكُمُ اّللهُ بِاللَّؽْوِ فًِ أَ ٌُإَاخِذُكُم لاَ 
ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكٌِنَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ  مَانَ فَكَفَّ ٌْ مُ الأَ بمَِا عَقَّدتُّ
امٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ  ٌَّ امُ ثَلاثََةِ أَ ٌَ جِدْ فَصِ ٌَ أهَْلٌِكُمْ أوَْ كِسْوَتُهُمْ أوَْ تَحْرٌِرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ 

مَانِكُمْ إذَِ  ٌْ اتهِِ لَعَلَّكُمْ أَ ٌَ نُ اّللهُ لَكُمْ آ ٌِّ بَ ٌُ مَانَكُمْ كَذَلكَِ  ٌْ ا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَ
 ٨٢: المائدة {89}تَشْكُرُونَ 

 

باز خواست نمی کند خدا به لؽو در : خداوند می فرماٌد
سوگندهای شما و لٌکن بازخواست می کند از شما بسبب محکم کردن 

مٌن منعقده طعام دادن ده مسکٌن راست پس کفارهء ٌ. سوگندها بقصد
از جنس مٌانه از آنچه می خورانٌد اهل خود را ٌا پوشش دادن اٌشان 
. را ٌا آزاد کردن برده، پس هر که نٌابد لازم است روزه داشتن سه روز

ٌعنی و حانث )اٌنست کفارت سوگندهای شما چون سوگند خوردٌد 
 89: همائد. و نگاهدارٌد سوگندهای خود را( شوٌد

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1719 ٌَة: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِ لا }  : أنُْزِلَتْ هَذِهِ اخ
مَانِكُمْ  ٌْ  بِاللَّؽْو فً أَ

جُل  {ٌُإَاخِذُكُمْ اللهَّ ، وَبَلى واللهَّ : فً قَوْلِ الرَّ  .لا واللهَّ
 .رواه البخاري

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1719
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خداوند شما را به سوگندهای لؽو و بٌهوده ( 89: مائده)ن آٌه اٌ
نه به خدا و بلی به : در بعضی سخن مرد که می گوٌد. مجازات نمی کند
 .خدا، نازل شد

 

باب کراهٌت سوگند خوردن در معامله، هر چند راستگو  -318
 باشد

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1720 رَةَ رَضِ ٌْ ِ  سَمِعْتُ : عَنْ أبًَ هُرَ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ لْعَة، مَمْحَقَة  للْكَسْبِ »: صَلّى اللهُ عَلَ  «الحَلؾُِ منْفَقَة  للسِّ

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1720

سوگند، : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .هء کسب استرواج دهندهء متاع و محو کنند

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1721 ِ : وَعَنْ أبًَ قَتَادَةَ رضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ٌُنَفِّقُ ثُمَّ » : صَلىّ اللهُ عَلَ هُ  ع، فَإنَِّ ٌْ اكُمْ وَكَثْرَةَ الحلؾِِ فً الْبَ ٌَّ إِ

مْحَقُ   .رواه مسلم« ٌَ
 

 :واٌت است کهاز ابو قتاده رضی الله عنه ر -1721

از زٌاد : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
سوگند خوردن در فروش بپرهٌزٌد، زٌرا اٌن کار تجارت را رواج می 

 .دهد و سپس محو می کند

 

باب کراهٌت اٌنکه انسان به وجه الله تعالی چٌزی جز  -319
ی را درخواست بهشت را طلبد و کراهٌت ندادن به آنکه بنام خدا چٌز
 کند ونام الله تعالی را شفٌع آرد

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1722 ِ صَلىّ اللهُ : عَنْ جابرٍ رضِ قالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ةُ »  :عَلَ ِ إلِاَّ الجَنَّ ٌُسْؤلَُ بوَجْهِ اللهَّ  .رواه أبو داود «لا 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1722
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به وجه الله بجز بهشت، : لی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله ص
 .چٌزی خواسته نشود

به جزم بر نهی تنزٌهی حمل می شود و به رفع : لاٌسؤل: ش
اٌن دلٌل است بر آنکه : حلٌمی گفته است. لاٌسؤل خبربه معنای نهی است

سإال و درخواست کردن بنام خدا اختلاف دارد، پس هرگاه سإال کننده، 
سإال شده با نام خدا به حرکت آمده و بر وی اثر می  می دانست که

سإال او بنام خدا جواز دارد، هر چند اولی و برتر آنست که اٌن . گذارد
کار را ترک کند، زٌرا ٌاد کردن نام خدا در غرض دنٌوی مناسب 

 .نٌست

با درخواست سائل بنام خدا : ولی در مورد، مسئول باٌد گفت که
ته و با وی مساعدت نماٌد و او را با خوشی و هدف او را برآورده ساخ

 .خوشحالی بازگرداند
 

ًَ اللهَّ عنْهُما قَال- 1723 ِ صَلىّ : وَعَن ابْن عُمَرَ رضِ قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ، فَؤعَْطُوه، »  :اللهُ عَلَ ، فؤعٌَِذُوه، ومنْ سَؤلَ باللهَّ مَنِ اسْتَعَاذَ باِللهَّ
كُمْ معْرُوفاً فَكَافئُِوه، فَإنِْ لمْ تَجِدُوا مَا وَمَنْ دَعَاكُم، فَؤَ  ٌْ جٌِبُوه، ومَنْ صنَع إلَِ

ى تَرَوْا  كُمْ قَدْ كَافَؤتُْموهُ  تُكَافئُِونَهُ به، فَادَعُوا لهَُ حَتَّ حدٌِث  صَحٌِح،  «أنََّ
 .رواهُ أبَُو داود، والنسائً بؤسانٌد الصحٌحٌن

 

 :ت  است کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌ -1723

آنکه بنام خدا به شما پناه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و آنکه بنام خدا چٌزی را طلب کرد، به وی . جست، او را پناه دهٌد

بدهٌد و کسی که شما را دعوت کرد، او را اجابت کنٌد و آنکه به شما 
احسانی نمود، او را مکافات دهٌد و اگر چٌزی نٌافتٌد که به وی 
مکافات دهٌد، به حق وی دعا کنٌد تا ببٌنٌد که شما مکافاتش را داده 

 .اٌد

 

باب تحرٌم اٌنکه برای پادشاه و ؼٌر او شاهِنشاه گفته  320
شود، زٌرا معناٌش پادشاه پادشاهان است وجز الله تعالی کسی به اٌن 

 صفت موصوؾ شده نمی تواند
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ًَ اللهَّ عَنْ - 1724 رَةَ رضِ ٌْ هِ عَنْ أبًَ هُر ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ هُ عن النَّ
ى مَلكَِ الأمَلاكِ »  :وسَلَّم قال ِ عزَّ وجَلَّ رَجُل  تَسَمَّ  «إنَِّ أخَْنَعَ اسمٍ عندَ اللهَّ
 .متفق عَلٌَه

نَةَ   ٌْ ٌَ انُ بن عُ ٌَ  .مِثْلُ شاهِنشَاه «مَلكُِ الأمَْلاكِ » قال سُفْ
 

 :ت کهاز ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت اس -1724

پس ترٌن نامها نزد : پٌامبر شان صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .خداوند مردٌست که خود را شاهنشاه بنامد

 

باب منع مخاطب کردن فاسق و بدعتکار و امثال شان به  -321
 آقا و امثال آن

 

ًَ اللهَّ عنهُ قَال- 1725 دَةَ رَضِ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ : عن بُرَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
دا، فَقَدْ أسَْخَطْتُمْ » : هِ وسَلَّمعَلٌَْ  ٌِّ هُ إنِْ ٌكُ سَ د، فَإنَِّ ٌِّ لا تَقُولوُا للْمُنَافقِِ سَ

كُمْ عزَّ وَجَلَّ   .رواه أبو داود بإسِنادٍ صحٌح «رَبَّ
 

 :از برٌده رضی الله عنه رواٌت است که -1725

برای منافق آقا نگوئٌد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .اگر وی آقا باشد، پروردگار خود را به خشم آورده اٌد زٌرا

ٌعنی هرگاه بلند مرتبه تر از دٌگران باشد، همانا : ان ٌک سٌداً : ش
 .خدای تان را با بزر  شمردن و تعظٌم دشمنش بخشم آورده اٌد

 

 باب کراهٌت دشنام دادن تب -322
 

1726 - ِ ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ هِ عنْ جَابرٍ رَضِ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
بِ فقَال ٌَّ ائب،أوَْ أمُِّ المُسَ ائبِ »  :وسَلَّم دخَلَ على أمُِّ السَّ أوَْ  مَالكَِ ٌا أمَُّ السَّ

بِ  ٌَّ ا أمُِّ المُس ى لا بارَكَ اللهَّ فٌِهَا،: قَالتَ «تُزَفْزِفٌن؟  ٌَ لا » : فَقَال الحُمَّ
هَا تُذْهِبُ  ى ، فَإنَِّ ٌُذْهِبُ الْكٌِرُ خَبثَ الحدٌِدِ  تَسُبًِّ الحُمَّ خَطَاٌا بَنً آدم، كَما 

 .رواه مسلم «
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1726
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر ام سائب ٌا ام مسٌب وارد شده 
 چه ات شده چرا می لرزی؟! ای ام سائب ٌا ام مسٌب: و فرمود

 .هاتبم شده لا بارک الله فٌ: گفت

تب را دشنام مده که تب گناهان فرزند آدم را می برد : فرمود
 همانطور که کورهء آهنگر چرک و زنگار ورٌم آهن را می برد

 

باب منع از دشنام دادن باد و دعاٌی که در هنگام وزٌدن  -323
 آن گفته می شود

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ - 1727 ًِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِ قَالَ : قَالعَنْ أبًَ المُنْذِرِ أبََ
هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُمْ ما » : رَسُولُ اللهَّ ٌْ ٌح، فَإذَِا رَأَ لا تَسُبُّوا الرِّ

رِ : تَكْرَهُون، فَقُولوُا ٌْ رِ مَا فٌِهَا وخَ ٌْ ٌحِ وخَ رِ هذِهِ الرِّ ٌْ ا نَسْؤلَكَُ مِنْ خَ اللَّهُمَّ إنَِّ
ٌحِ وَشَرِّ ما فٌها وشرِّ ما أمُِرَتْ بهِِ ما أمُِرَتْ بهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِ  هِ الرِّ

 .حَدٌث  حسن  صحٌح: رواه الترمذي وقَال «
 

 :از ابو المنذر ابی بن کعب رضی الله عنه رواٌت است که -1727

هرگاه . باد را دشنام مدهٌد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
از ! پروردگارا: ترجمه: چٌزی را دٌدٌد که از آن کراهٌت دارٌد، بگوئٌد

خٌر اٌن باد و خٌری که در آن است و خٌری که او را بدان دستور داده 
اي می طلبٌم و از شر اٌن باد و شری که در آن است و شری که او را 

 .بدان مؤمور ساخته اٌی بتو پناه می جوٌٌم
 

رةَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1728 ٌْ ِ سَمِعْتُ رَسُو: وعنْ أبًَ هُرَ لَ اللهَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ حْمَة، وَتَؤتًِْ : صَلّى اللهُ عَلَ ِ تَؤتًِْ بِالرَّ

ٌحُ مِنْ رَوْحِ اللهَّ الرِّ
ِ مِنْ  رَهَا، واسْتَعٌِذُوا باللهَّ ٌْ تُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا، وَسَلوُا اللهَّ خَ ٌْ بالعَذَاب،فَإذِا رَأَ

هَا   .رواه أبو داود بإسِناد حسن« شَرِّ

       

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1728

باد رحمت : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
خدا بر بندگانش است که رحمت و عذاب را با خود می آورد، پس هر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 990 

گاه آن را دٌدٌد، دشنامش ندهٌد و از خداوند خٌر آن را درخواست کنٌد 
 .ناه جوئٌدو به خداوند از بدی آن پ

 

ًَ اللهَّ عنْهَا قَالتَ- 1729 ًُّ صَلّى اللهُ : وعنْ عَائِشَةَ رَضِ بِ كَانَ النَّ
ٌح قال هِ وسَلَّم إذِا عَصِفَتِ الرِّ ٌْ رِ مَا » :عَلَ ٌْ رَهَا، وَخَ ٌْ اللَّهُمَّ إنًِ أسَْؤلَكَُ خَ

هِا، وَشَرِّ  ر ما أرُسِلَتْ بهِ، وَأعَُوذُ بك مِنْ شَرِّ ٌْ ما فٌِها، وَشَرِّ ما فٌِهَا، وخَ
 .رواه مسلم «أرُسِلَت بهِِ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1729

: چون باد شدت می ٌافت، پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فرمود
من خٌر آنرا و خٌری را که در آن است و خٌری که ! پروردگارا

و شری که در آن  بوسٌلهء آن فرستاده شده از تو می طلبم و از شر آن
 .است و شری که بوسٌله اش فرستاده شده به تو پناه می جوٌم

 

 باب کراهٌت دشنام دادن خروس -324
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1730 ًِّ رَض دِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَن ٌْ قَالَ رَسُولُ : عنْ ز
هِ وسَلَّم ٌْ هُ ٌُ » : اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌك، فَإنَِّ رواه « وقظُِ للصلاةِ لا تَسُبوا الدِّ
 .أبو داود بإسِنادٍ صحٌح

 

 :از زٌد بن خالد جهنی رضی الله عنه رواٌت است که -1730

خروس را دشنام مدهٌد، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .زٌرا او برای نمازتان بٌدار می کند

 

باب منع از اٌنکه شخص بگوٌد، بواسطهء وقت فلان ٌا  -325
 بر ما باران بارٌد ستارهء فلان

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1731 دِ بْنِ خَالدٍِ رَضِ ٌْ ِ  :عَنْ زَ صلَّى بنَِا رَسُولُ اللهَّ
ةِ فً إثِْرِ سَمَاءٍ كَانتْ مِنَ  ٌَ بِ ٌْ بْحِ بِالحُد هِ وسَلَّم صَلاةََ الصُّ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

ا انْصرَؾَ أقَْبَلَ عَلى النَّاس، فَقَال ل، فَلمََّ ٌْ كُم؟  :اللَّ « هَلْ تَدْرُون مَاذَا قَالَ رَبُّ
ُ وَرَسُولهُُ أعَلمَ: قَالوُا أصَْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُإمِن  بً، : قَال»  :قَال. اللهَّ

ِ وَرَحْمتهِ، فَذلكَِ مُإمِن  بً كَافرِ   ا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهَّ وَكَافرِ، فؤمََّ
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ا مَنْ قال رْنا بِنَوْءِ كَذا وَكذا، فَذلكَ كَافرِ  بً مُإمِن  مُطِ : بالْكَوْكَب،وَأمََّ
 .متفق  علٌه «بالْكَوْكَبِ 

 

 :از زٌد بن خالد رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1731

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در حدٌبٌه در عقب بارانی که از 
طرؾ شب بارٌده بود، بر ما نماز گزارد و چون نماز را تمام کرد به 

 آٌا می دانٌد که پروردگار شما چه فرمود؟: روی آورده و فرمود مردم

 .خدا و رسولش داناتر اند: گفتند

و . صبح نمود از بندگانم مإمن به من و کافر به من: گفت، فرمود
اما کسی که گفت به فضل و رحمت خدا بر ما باران نازل شد، آن کس 

که گفت بواسطهء و اما کسی . به من مإمن بوده و به ستاره کافر است
ستاره فلان ٌا طالع فلان بر ما باران بارٌد، پس او به من کافر بوده و 

 .زٌرا مإثر در همه اشٌاء خداوند است و بس. به ستاره اٌمان دارد

آنکه مثل مشرکٌن که : می گوٌد" أم"امام شافعی رحمه الله در : ش
بنوء کذا و  باران را به وقت فلان وفلان نسبت می دادند، بگوٌد مطرنا

کذا و حقٌقتاً بدان اعتقاد کند، اٌن عمل کفر بحساب می رود، زٌرا نوء 
 .وقت است و وقت مخلوق بوده برای خود و دٌگران مالک چٌزی نٌست

مطرنا بنوء کذا و مراد اٌن باشد که فلان وقت بر ما : و آنکه بگوٌد
ٌن سخن باران بارٌدن گرفت، اٌن جمله کفر شمرده نمی شود، ولی اگر ا

 .را نگوٌد، بهتر است

 برای مسلمان، ای کافر( مکلؾ)باب تحرٌم گفتهء شخص  -326
 

ًَ اللهَّ عَنْهُمَا قَال- 1732 قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِ
هِ وسَلَّم ٌْ جُـلُ لأخٌَِه» : اللهُ عَلَ ا كَافرِ، فَقَدْ بَاءَ بهَِا أحََدُهُ : إذِا قَالَ الرَّ ما، ٌَ

هِ  ٌْ  .متفق  علٌه« فَإنِْ كَان كَمَا قَالَ وَإلِاَّ رَجَعَتْ عَلَ
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1732

هرگاه شخصی به برادرش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
به ٌکی از آنها بازگشت می ( کفر)ای کافر همانا کلمهء مذکور : بگوٌد

 .فته بود، خوب ورنه به وی باز می گرددکند، اگر چنانچه گ
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ِ صَلىّ اللهُ  وعَنْ أبًَ ذَرِّ  -1733 هُ سمِعَ رَسُولَ اللهَّ رَضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ
هِ وسَلَّم ٌْ قُول عَلَ ،: رَجُلاً بالْكُفْر، أوَْ قَال منْ دَعَا » :ٌَ ٌْس كَذلكَ  عَدُوَّ اللهَّ ولَ

هِ  إلِاَّ حَارَ  ٌْ   » .متفق  علٌه « علَ
 

 :از ابو ذر رضی الله عنه رواٌت است که -1733

آنکه : وی از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
مردی را کافر خواند، ٌا بگوٌد، دشمن خدا و چنان نٌست، مگر اٌنکه 

 .بر وی باز می گردد

 

 باب منع از کردار بد و گفتار بد -327
 

ًَ اللهَّ - 1734 ِ صَلىّ :  عَنْهُ قَالعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِ قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ان، وَلا الْفَاحِش، وَلا »  :اللهُ عَلَ ان، وَلا اللَّعَّ عَّ ٌْس المُإْمِنُ بالطَّ لَ

 .حدٌث  حسن  : رواه الترمذي وقال «الْبَذِيء 
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1734

مإمن زٌاد طعنه دهنده و : لم فرمودرسول الله صلی الله علٌه وس
 .زٌاد لعنت کننده و بدکردار و بدگفتار نٌست

 

ِ صَلىّ اللهُ : وعِنْ أنََسٍ رضً اللهَّ عَنهُ قَالَ- 1735 قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ اءُ فً » : عَلَ ٌَ ءٍ إلِاَّ شانَهُ، ومَا كَانَ الحَ ًْ مَا كَانَ الْفحُْشُ فً شَ
ءٍ إلِاَّ  ًْ  .حدٌث  حسن: رواه الترمذي، وقال «زَانَهُ شَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1735

گفتار و کردار بد در چٌزی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نبود، مگر اٌنکه زشتش ساخت و حٌاء در چٌزی نبود، مگر اٌنکه 

 .زٌنتش داد

 

ر سخن و باب کراهٌت اظهار فصاحت نمودن با تکلؾ، د -328
استعمال کردن کلمات نا آشنا و اعراب های دقٌق، در خطاب با مردم 

 عوام و امثال شان
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هِ - 1736 ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُ أنََّ النَّ
ًَ اللهَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِ

عُون » : وسَلَّم قَال  .رَوَاهُ مُسْلمِ. قَالَهَا ثَلاثا «هَلَكَ المُتَنَطِّ
 

 :ز ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است کها -1736

عون : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود ( از حد گذرندگان)مُتَنَطِّ
 .هلاک شدند و آن را سه بار تکرار نمود

 

ًَ اللهَّ عنْهمَُا أنََّ - 1737 ِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِ وَعَنِ عَبْدِ اللهَّ
ِ صَلىّ اللهُ عَلٌَْ  جَالِ » :هِ وسَلَّم قَالَ رَسُولَ اللهَّ ٌُبْؽِضُ الْبَلٌِػَ مِنَ الرِّ إنَِّ اللهَّ 

تَخَلَّلُ بِلسَِانهِِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ  ٌَ رَواه أبَو داود، والترمذي، .  «الَّذي 
 .حدٌث  حسن: وقال

 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1737
 :است که

همانا خداوند دشمن می :  علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله
پٌچ می ( در دهان شان)دارد مردان بلٌؽی را که زبان خود را مانند گاو 

 .دهند
 

ًَ اللهَّ عَنْهُما أنََّ رَسُولَ اللهَّ - 1738 ِ رَضِ وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ كُمْ : صَلّى اللهُ عَلَ وْمَ  إنَِّ مِنْ أحََبِّ ٌَ ً مَجْلسِاً  إلًِ، وَأقْرَبِكمْ مِنِّ

امَة،  ٌَ الْقٌِامة، أحََاسِنُكُمْ أخَْلاقا، وَإنَِّ أبَْؽَضَكُمْ إلًِ، وَأبَْعَدَكُمْ مِنًِّ ٌوْمَ الْق
هِقُونَ  ٌْ قُونَ وَالمُتَفَ رْثَارُون، وَالمُتَشَدِّ حدٌث  : رواه الترمذي وقال «الثَّ

 .سْنِ الخُلقحسن، وقد سبق شرحُهُ فً باب حُ 
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1738

از دوستدارترٌن و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نزدٌکترٌن شما به من از روی هم نشٌنی در روز قٌامت خوش 
اخلاقترٌن شما است و همانا بٌشترٌن شما از روی دشمنی و دورترٌن 

ن و به کنج لب سخن گوٌان و شما از من در روز قٌامت بسٌار گوٌا
 .پرگوٌان تکبر پٌشه اند

 

 شده( پلٌد)باب کراهٌت گفتهء شخص، نفسم خبٌث  -329
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هِ - 1739 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهَا عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ عَنْ عَائِشَة رَضِ

قُل» : وسَلَّم قال ٌَ قُولنََّ أحََدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسً، وَلكِنْ لِ ٌَ  «سَتْ نَفْسًِ لقَِ: لا 
 .متفق  علٌه

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که فرمود -1739

نفسم پلٌد شده، بلکه بگوٌد، نفسم : هرگز کسی از شما نگوٌد که
 .بد شده است

هرچند معنای هردو کلمه ٌکٌست، ولی آنحضرت صلی الله : ش
 .علٌه وسلم اطلاق لفظ خبٌث و پلٌدی را ناپسند داشته اند

 

 "کرم"باب نادرست بودن نامٌدن تاک انگور به  -330
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1740 رَةَ رضَ ٌْ ِ صَلىّ : عَنْ أبًَ هُرَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ وا الْعِنَبَ الْكَرْم، فإنَِّ الْكَرْمَ المُسْلمُِ »  :اللهُ عَلَ متفق   «لا تُسَمُّ

 .وهذا لفظ مسلم. علٌه

مَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُإْمِنِ »  :وفً روَاٌة  وفً رواٌة للبخاري  «فَإنَِّ
مَا الْكَرْمُ قلْبُ المُإْمِنِ »  :ومسلمِ قُولوُنَ الْكرْمُ إنَِّ ٌَ ». 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1740

معدن )تاک انگور را کرم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . مٌد، زٌرا کرم مسلمان استننا( کرم و جوانمردی

همانا کرم دل " کرم: "و در رواٌتی از بخاری آمده که می گوٌند
 .مسلمان است

رسول الله صلی الله : ابن الجوزی در جامع المسانٌد می گوٌد: ش
علٌه وسلم از اٌن اطلاق نهی فرموده اند، زٌرا عربها تاک انگور را 

 .جوانمردی اٌجاد می کند می گفتند، زٌرا در دل آشامندگانش" کرم"

و نهی فرموده از نامگذاری آن به آنچه که بدان مدح و ستاٌش می 
 .شود، برای تؤکٌد قبح و تحرٌم آن

است، برای اٌنکه در آن نور اٌمان " معدم کرم"و دل مإمن کرم 
 .است و دل مإمن سزاوار است که بدٌن نام نامگذاری و توصٌف شود
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ًِّ صَلّى اللهُ  وَعَنْ وَائِلِ بْنِ - 1741 بِ  عَنْهُ عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ حَجرٍ رَضِ

هِ وسَلَّم قَال ٌْ رواه  «الْعِنَب،وَالحبَلةَُ : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولوُا: لا تَقُولوُا»  :عَلَ
 .مسلم

 

 :از وائل بن حجر رضی الله عنه رواٌت است که -1741

بگوئٌد  مگوئٌد کرم، ولی: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 (.درخت انگور)عنب و حبله 

  

باب منع ا زتوصٌؾ زٌبائی های زن برای مردی که بدان  -331
نٌاز ندارد، مگر اٌنکه برای منظوری شرعی باشد، مانند نکاح و امثال 

 آن
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1742 ِ صَلىّ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَ  ٌْ نْظُرُ » : لَّماللهُ عَلَ ٌَ هُ  لا تُبَاشِرِ المرْأةَُ المَرْأَة، فَتَصِفَهَا لزَِوْجِهَا كَؤنََّ

هَا  ٌْ  .متفق  علٌه «إلَِ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1742

زنان باٌکدٌگر در ٌک : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ن را تعرٌؾ کنند تا به شوهرهای شان آ( لخت و برهنه)بستر نشوند 

 .گوئی که بسوٌش می نگرد

و حکمت اٌن منع آنست که مبادا خوش شوهر از توصٌف : ش
مذکور بٌاٌد و اٌن کار سبب شود، همسرش را طلاق دهد ٌا به فتنه و 

  .محبت توصٌف شده گرفتار شود

 

بار خداٌا اگر می "باب کراهٌت سخن انسان در دعاء که  -332
 که باٌد طلب و درخواست او قاطع باشد، بل"خواهی بمن بٌامرز

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1743 ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ رَةَ رَضِ ٌْ عنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ قُولَنَّ أحََدُكُم»: عَلَ ٌَ اللَّهُمَّ : اللَّهُمَّ اؼْفرِْ لً إنِْ شِئْت: لا 

هُ لا مُكْرِهَ لهَُ ارْحَمْنً إنِْ شِئْت، لٌِعْزِمِ المَسْؤلَةَ، ف  .متفـــق  علٌه «إنَِّ

ؼْبَة، فَإنَِّ اللهَّ تَعَالى »: وفً رواٌةٍ لمُسْلمِ  مِ الرَّ ٌُعْظِّ عْزِمْ وَلْ ٌَ وَلكن، لِ
ء  أعَْطَاهُ  ًْ  .«لا ٌتَعَاظَمُهُ شَـ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1743

ٌکی از شما  هٌچگاه: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
نگوٌد بار خداٌا، اگر می خواهی مرا بٌامرز، بلکه باٌد جدی سإال 

 .نماٌد، زٌرا مکره و وادار کنندهء برای او تعالی نٌست

و در رواٌتی از مسلم آمده که پس باٌد سإال را از روی جزم 
نماٌد و رؼبت را زٌاد کند، زٌرا برای خداوند مهم نٌست که چٌزی را 

 .عطاء نماٌد
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1744 ِ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ قُولنَ» : عَلَ ٌَ عْزِمِ المَسْؤلَةَ، وَلا  ٌَ اللَّهُمَّ إنِْ : إذِا دعا أحََدُكُم، فَلْ

هُ لا مُسْتَكْرهَ لهَُ   .متفق  علٌه «شِئْت، فَؤعَْطِنً، فَإنَِّ
 

 :ضی الله عنه رواٌت است کهاز انس ر -1744

هرگاه ٌکی از شما دعا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بار خداٌا اگر می : کرد، باٌد سإال را بطوری قاطع نموده و نگوٌد

 .خواهی مرا بده، زٌرا همانا مکرهی برای او تعالی نٌست
 

 "آنچه خدا و فلانی بخواهد"باب ناپسندٌده بودن گفتهء  -333
 

ًِّ صَلّى اللهُ - 1745 بِ  عَنْه عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ مَانِ رَضِ ٌَ فَةَ بْنِ ال ٌْ عنْ حُذَ

هِ وسَلَّم قال ٌْ مَا : ماشاءَ اللهَّ وشاءَ فلُان، ولكِنْ قوُلوا: لا تَقُولوا» : عَلَ
، ثُمَّ شَاءَ فلُان    .رواه أبو داود بإسِنادٍ صحٌح «شَاءَ اللهَّ

 

 :الله عنه رواٌت است که از حذٌفه بن ٌمان رضی -1745

مگوئٌد، آنچه خدا و فلانی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .بخواهد، بلکه بگوئٌد آنچه که خداوند بخواهد و سپس فلانی بخواهد

مگوئٌد آنچه خدا و فلانی بخواهد، زٌرا او تقاضای مشارکت : ش
مشٌت بنده را می کند، در حالٌکه مشٌت و ارادهء خدا قدٌم وازلی و 

 .حادث است

 .آنچه خدا بخواهد، و باز فلانی اراده نماٌد: بلکه بگوٌد
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 (خفتن)باب کراهٌت گفتگو بعد از نماز عشاء  -334
 

كُونُ مُبَاحاً فً ؼٌَرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعْلهُُ  ٌَ والمُرادُ بهِِ الحَدٌثُ الذي 
مُ أو ال. وَتَرْكُهُ سواء   ا الحَدٌثُ المُحَرَّ مَكرُوهُ فً ؼٌر هذا الوقت، فَهُوَ فَؤمََّ

ا الحَدٌثُ فً الخٌَرِ كَمُذَاكَرَةِ العِلْمِ . فً هذا الوقت أشَدُّ تَحرٌماً وَكَرَاهَة وأمََّ
ٌؾ، ومع طالبِ  الحٌِِن، وَمَكَارِمِ الأخْلاقَ، والحَدٌث مع الضَّ اتِ الصَّ ٌَ وَحِكا

حَب،وكَذَا الحَدٌثُ لعُِذْرٍ حَاجَة، ونحو ذلك، فلا كَرَاهَة فٌه، بل هُوَ مُسْتَ 
حٌحةُ على كُلِّ ما . وعَارِضٍ لا كَراهَةَ فٌِه وقد تظاهَرَتِ الأحَادٌثُ الصَّ

 .ذَكَرْتُه
 

و مراد صحبتی است که در ؼٌر اٌن وقت مباح می باشد و کردن 
اما سخن حرام ٌا مکروه در ؼٌر اٌن وقت، . و نکردن آن مساوی است

 .آن بٌشتر استدر اٌن وقت حرمت و کراهت 

اما گفتگوی خٌر مانند مباحثهء علم وداستان صالحان و مکارم 
اخلاق و گفتگو با مهمان و نٌازمند و امثال آن کراهٌتی ندارد، بلکه 
مستحب و پسندٌده است و همچنٌن صحبت از روی عذر و وجود 

 .عارضی کراهٌت ندارد

ار ذٌل و احادٌث صحٌحه در مورد همهء آنچه که ذکر نمودٌم، قر
 :است

 

هِ - 1746 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ عَنْ أبًَ بَرْزَةَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
كرَهُ النومَ قبْلَ العِشَاءِ وَالحَدٌِثَ بعْدَهَا ٌَ  .متفق  علٌه. وسَلَّم كَانَ 

 

 :از ابوبرزه رضی الله عنه رواٌت است که -1746

و ( خفتن)اب پٌش از عشاء رسول الله صلی الله علٌه وسلم خو
 .صحبت و گفتگوی بعد از آن را زشت می شمردند

 

ِ صَلّى اللهُ - 1747 ًَ اللهَّ عَنْهُمَا أنََّ رَسُولَ اللهَّ وعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِ
ا سَلَّم، قَال اتهِِ، فَلمَّ ٌَ هِ وسَلَّم صَلَّى العِشَاءَ فً آخِرِ حَ ٌْ لتََكُمْ »  :عَلَ ٌْ تَكُمْ لَ ٌْ أرََأَ

وْمَ هَ  ٌَ نْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأرَْضِ ال بْقَى مِمَّ ٌَ ذِه؟ فَإنَِّ على رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لا 
 .متفق  علٌه «أحَد  

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1747
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رسول الله صلی الله علٌه وسلم در آخر زندگی خوٌش نماز خفتن 
ن شب تان شما را خبر بدهم؟ از اٌ: را گزارده و چون سلام داد، فرمود

زٌرا برسر صد سالی از کسانی که امروز در روی زمٌن اند، ٌکی باقی 
 .نمی ماند

 

ًَّ صَلّى اللهُ - 1748 بِ  عَنْهُ أنََّهم انْتَظَرُوا النَّ
ًَ اللهَّ وَعَنْ أنََسٍ رَضِ

لِ فصلَّى بِهِم، ٌع ٌْ هِ وسَلَّم فَجاءَهُمْ قرٌباً مِنْ شَطْرِ اللَّ ٌْ : نً العِشَاءَ قَالعَلَ
اسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا » : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَال كُمْ لَنْ تَزَالوُا فً « ألَا إنَِّ النَّ وَإنَِّ

لاةَ   .رواه البخاري« صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُ الصَّ
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1748

ا کشٌدند و آنحضرت آنان انتظار پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ر
صلی الله علٌه وسلم نزدٌک نٌمه های شب آمده و بر آنان نماز عشاء 

با خبر باشٌد که مردم نماز گزاردند : بعد خطبه خوانده فرمود. را خواند
 .و رفتند  و شما در نماز بودٌد تا زمانی که انتظار نماز را کشٌدٌد

 

هرش باب حرام بودن خودداری زن از اٌنکه با شو -335
 همبستر گردد، هرگاه وی را طلب کند و او نٌز عذر شرعی نداشته باشد

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1749 رةَ رَضِ ٌْ ِ صَلىّ : عَنْ أبًَ هُر قَالَ رَسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ جُلُ امْرَأتََهُ إلِى فرِاشِهِ فؤبََت، فَباتَ ؼَضْبانَ » : اللهُ عَلَ إذِا دَعَا الرَّ

هَا، لَ  ٌْ  .متفق  علٌه «عَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتى تُصْبِح علَ

 . «تَرْجِع » حَتَّى : وفً رواٌة 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1749

هرگاه مردی زنش را به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بر او ( شوهر)بستر خوٌش خواست و او از آمدن ممانعت ورزٌد و وی 

 .را گذرانٌد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می کنندخشمناک شب 

 .تا اٌنکه باز گردد: و در رواٌتی آمده که

 

باب حرمت گرفتن زن روزهء نافله را در حالٌکه شوهرش  -336
 حاضر است، مگر به اجازهء او
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ًَ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ - 1750 رةَ رضِ ٌْ عنْ أبًَ هُر
هِ وسَ  ٌْ حِلُّ للمَرْأةَِ أنَْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِد  إلِاَّ بإذِْنهِِ ولا »  :لَّم قَالعَلَ ٌَ لا 

تهِِ إلِاَّ بإذِْنهِِ  ٌْ  .متفق  علٌه «تَؤذَْنَ فً بَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1750

برای زن روا نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
حالٌکه شوهرش حاضر است، مگر به اجازهء وی و  روزه گٌرد، در

 .اٌنکه برای کسی اجازهء ورود به خانه اش را بدون اجازه اش دهد

 

آنکه پشت سر پٌشنماز نماز )باب تحرٌم بلند کردن مقتدی  -337
 (پٌشنماز)سر خوٌش را از رکوع ٌا سجده پٌش از امام ( می گزارد

 

ًَ اللهَّ - 1751 رَةَ رَضِ ٌْ هِ عنْ أبًَ هُر ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُ أنََّ النَّ
ال َِ جْعلَ اللهَّ » : وسَلَّم قَ ٌَ خْشَى أحََدُكُمْ إذِا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإمَِامِ أنَْ  ٌَ أمََا 

جْعلَ اللهَّ صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ  ٌَ  .متفق  علٌه «رأْسَهُ رأْسَ حِمار، أوَْ 
 

 :ه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله عن -1751

آٌا نمی ترسد ٌکی از شما : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
هرگاه سرش را پٌش از امام بالا کند از اٌنکه خداوند سرش را سر الاغ 

 .گرداند، و ٌا اٌنکه شکل او را شکل الاغ سازد

مراد آنست که خداوند او را همچون الاغ نفهم و نادان می : ش
 .سازد

 کراهٌت گذاشتن دست بر تهٌگاه در نمازباب  -338
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ أن رسول الله صَلىّ اللهُ - 1752 رةَ رَضِ ٌْ عَنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم ٌْ لاةِ : عَلَ  .متفق  علٌه .نهً عنِ الخَصْرِ فً الصَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1752

ذاشتن دست بر تهٌگاه از گ: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 (.چون نشانهء کبر است)در نماز منع فرمود 
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باب کراهٌت نماز گزاردن در هنگام حاضر شدن طعام، در  -339
 (بول و ؼائط)حالٌکه به آن اشتٌاق هم دارد، ٌا وقت آمدن اخبثان 

 

ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالَت  -1753 ِ صَ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِ لىّ سَمِعْتُ رَسُول اللهَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ دَافِعُهُ الأخَْبَثَانَ »  :اللهُ عَلَ ٌُ لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَام، وَلا وَهُوَ 

 .رواه مسلم «
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1753

نمازی در : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
( بول و ؼائط)انی که اخبثان وقت حاضر شدن طعام نٌست و نه هم زم

 .بر شخص فشار آورند

 

 باب منع از نگرٌستن بسوی آسمان در نماز -340
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1754 ِ : عَنْ أنَسِ بْنِ مَالكٍ رَضِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ رْفَعُونَ أبَْصَارَهُمْ إلِىِ السَّ » : صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ماءِ فً مَا بالُ أقَْوَامٍ 

نْتَهُنَّ عَنْ ذلك، أوَْ لتَُخْطَفَنَّ »  :فَاشْتَدَّ قَوْلهُُ فً ذلك حَتَّى قَال «صَلاتِهِم،  ٌَ لَ
 .رواه البخاري «أبَْصارُهُم، 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1754

چٌست حال آنانی که در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بسوی آسمان بالا می نماٌند؟ و سخنش در  نماز شان چشمهای خود را

هر آئٌنه از اٌن کار خود را باز : اٌن مورد شدٌد شد تا اٌنکه فرمود
 .خواهند داشت و ٌا اٌنکه چشمهای شان ربوده خواهد شد

 

 باب کراهٌت اٌنسو و آنسو دٌدن در نماز بدون عذر -341
 

ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1755 ِ صَلىّ س: عَنْ عَائِشَةَ رضِ ؤلَْتُ رَسُولَ اللهَّ
لاةِ فَقَال هِ وسَلَّم عَنِ الالْتفَِاتِ فً الصَّ ٌْ خْتَلسُِهُ » : اللهُ عَلَ ٌَ هُوَ اخْتِلاس  

طَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ  ٌْ  .رواهُ البُخَاري «الشَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1755
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ر مورد التفات در نماز از رسول الله صلی الله علٌه وسلم د
 .ربودنی است که شٌطان از نماز بنده می رباٌد: پرسٌدم، فرمود

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1756 ِ صَلّى اللهُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِ قَالَ لً رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لاةِ هَ » : عَلَ لاة، فَإنَِّ الالْتفَِاتَ فً الصَّ اكَ وَالالْتفَِاتَ فً الصَّ ٌَّ ، إِ لَكَة 

عِ لا فً الْفَرٌِضَةِ  طَوُّ ، فَفً التَّ : رواه التِّرمذي وقال    .«فإنِْ كَان لابُدَّ
 .حدٌث  حسن  صَحٌِح

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1756

از التفات و نگرٌستن در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
است و اگر از روی نماز بپرهٌزٌد، زٌرا التفات در نماز سبب هلاکت 

 .ضرورت بود، پس در نافله نه در فرٌضه

 

 باب منع از ادای نماز بسوی قبرها -342
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال  -1757 نِ رَضِ ٌْ ازِ بْنِ الحُصَ : عَنْ أبًَ مَرْثَدٍ كَنَّ
قُول ٌَ ه وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ور، وَلا لا تُصَلُّوا إلِى القبُُ »  :سمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ها  ٌْ  .رواه مُسْلمِ «تَجْلسُِوا علَ
 

از ابو مرثد کناز بن حصٌن رضی الله عنه رواٌت است  -1757
 :که گفت

بسوی : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .قبرها نماز نگزارده و بر آنها ننشٌنٌد

هرگاه شخصی در نماز روٌش را بطرف قبر بگرداند و قصد : ش
ی آوردن بدان را بکند، اٌن کار حرام قطعی است و اگر بدون قصد رو

 .بطرف قبر رو کند، کراهٌت دارد

حرام می دانم که قبر هموار شده و : امام شافعی رحمه الله می گوٌد
 .بر آن مسجد ساخته شود ٌا هموار نشود و بر آن نماز گزارده شود

اللهم لا : فرماٌد از اٌنروست که رسول الله صلی الله علٌه وسلم می
 .تجعل قبری وثناً ٌعبد
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 باب حرام بودن رد شدن و گذشتن از پٌش روی نماز گزار -343
 

ةِ الأنَْصَارِيِّ   -1758 مَّ ِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّ مِ عَبْدِ اللهَّ ٌْ عَنْ أبًَ الجُه
ًَ اللهَّ عَنْهُ قَالَ  هِ : رَضِ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ عْلَمُ المَارُّ » : وسَلَّمقَالَ رَسُولُ اللهَّ ٌَ لوَْ 

نَ  ٌْ مُرَّ بَ ٌَ راً لهَُ مِنْ أنَْ  ٌْ قِؾَ أرَْبَعٌِنَ خَ ٌَ هِ لَكَانَ أنَْ  ٌْ نَ ٌدي المُصَلًِّ مَاذا عَلَ ٌْ بَ
هِ  ٌْ دَ اوي «ٌَ ٌَوما، أوَ أرَْبَعٌِنَ شَهْرا، أَوْ : لا أدَْرِي: قَالَ الرَّ قَالَ أرَْبَعٌِن 

 .ق  علٌهمتف. .أرَْبَعٌِنَ سَنَة
 

از ابو الجهٌم عبد الله بن حارث بن صمه انصاری رضی  -1758
 :الله عنه رواٌت است که

اگر مرور کننده از پٌش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
روی نماز گزار، بداند که چقدر گناه دارد، همانا اگر چهل باٌستد برای 

 .او بهتر است از اٌنکه از پٌش روی او بگذرد

 .سال 40ماه ٌا  40روز ٌا  40: نمی دانم که گفت: وی گفترا

 

باب کراهٌت آؼاز نمودن مقتدی به نماز نافله پس از آنکه  -344
مإذن شروع به اقامت نماٌد، خواه نماز نافلهء مذکور سنت آن نماز و 

 ٌا ؼٌر آن باشد

  

ًِّ صَ - 1759 بِ  عَنْه عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ رَةَ رَضِ ٌْ هِ عَنْ أبًَ هُرَ ٌْ لّى اللهُ عَلَ

 .رواه مسلم «إذِا أقٌُِمتِ الصلاةَ، فَلاَ صَلاةََ إلِا المكتوبَةَ »  :وسَلَّم قَال
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1759

آؼاز شد، ( فرض)چون نماز : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .پس نمازی جز فرض نٌست

 

وز جمع به روزه گرفتن ٌا باب کراهٌت خاص ساختن ر -345
 شب جمعه برای نماز شب از مٌان شب ها

 

هِ - 1760 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهُ عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ رة رضَ ٌْ عَنْ أبًَ هُرَ

وا »  :وسَلَّم قَال الً، وَلا تَخُصُّ ٌَ ن اللَّ ٌْ امٍ مِنْ بَ ٌَ لةََ الجُمُعَةِ بِقِ ٌْ وا لَ لا تَخُصُّ
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وْمَ الجُمُعَة  صُومُهُ أحََدُكُمْ ٌَ ٌَ ٌَكُونَ فً صَوْمٍ  امِ إلِاَّ أنَْ  ٌَّ نِ الأَ ٌْ امٍ مِنْ ب ٌَ « بِص
 .رواه مسلم

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1760

از مٌان شبها شب جمعه را به : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
مگر نماز و از بٌن روزها روز جمعه را به روزه اختصاص ندهٌد، 

 .اٌنکه روزه ای باشد که ٌکی از شما آن را روزه می گٌرد
 

قُول: وَعَنْهُ قَال- 1761  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
وْماً قَبْلهَُ أوَْ بَعْدَهُ »  ٌَ وْمَ الجُمُعَةِ إلِاَّ  ٌَ ٌَصُومَنَّ أحََدُكُمْ   .متفق  علٌه «لا 

 

 :ره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌ -1761

هٌچکدام شما : از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
روز جمعه را روزه نگٌرد، مگر همراه روزی که پٌش از آن است و ٌا 

 .بعد از آن
 

ادٍ قَال- 1762 دِ بْنِ عَبَّ ًَ اللهَّ عَنْه :وَعَنْ مُحَمَّ : سَؤلَْتُ جَابرِاً رَضِ
هِ وسَلَّم عَنْ صَوْمِ الجُمُعَة؟ قَالأنََهَى النَّ  ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ  .متفق  علٌه .نَعَم: بِ

 

 :از محمد بن عباد رواٌت است که گفت -1762

از جابر رضی الله عنه پرسٌدم که آٌا پٌامبر صلی الله علٌه وسلم 
 از روزهء روز جمعه منع فرمود؟

 .بلی: گفت
 

ًَ اللهَّ عَنهَا وَعَنْ أمُِّ المُإْمِنِ- 1763  ةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِ ٌَ ر ٌْ ٌنَ جُوَ
ًَ صائمَة، فَقَال هَا ٌوْمَ الجُمُعَةَ وَهَ ٌْ هِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ ب  :أنََّ النَّ

 :قَالَت «تُرٌِدٌنَ أنَْ تَصُومًِ ؼدا؟ » : قَاللا، : قَالَت «أصَُمْتِ أمَْس؟ » 
 .رَوَاهُ البُخاري «ي فَؤفَْطِر» : قَال لا،

 

از ام المإمنٌن جوٌرٌه بنت الحارث رضی الله عنها  -1763
 :رواٌت است که

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم روز جمعه بر وی داخل شد، در 
 .حالٌکه روزه داشت
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 آٌا دٌروز روزه گرفتی؟: فرمود

 .نه: گفت

 آٌا می خواهی که فردا روزه بگٌری؟: گفت

 .نه: گفت

 .روزه ات را بگشاپس : فرمود

 

و آن اٌن است که ( پی در پی)باب تحرٌم روزهء وصال  -346
شخص دو روز ٌا بٌش از آن روزه گرفته و در بٌن آن نخورد و 

 نٌاشامد
 

ًَّ صَلىّ - 1764 بِ  عنْهُمَا أنََّ النَّ
رَةَ وَعَائِشَةَ رَضًِ اللهَّ ٌْ عَنْ أبًَ هُر

هِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْوِ  ٌْ  .متفق  علٌه. صالاللهُ عَلَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1764

 .پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از روزهء پی در پی منع فرمود
 

ِ صَلىّ : وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضًِ اللهَّ عَنْهُما قال- 1765 نَهَى رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم عَنِ الْوِصال ٌْ كَ تُ : قَالوُا. اللهُ عَلَ إنًِِّ لَسْتُ مِثْلَكُم، »  :واصِل؟ قَالإنَِّ

 .متفق  علٌه، وهذا لفَْظُ البُخاري «إنًِ أطُْعَمُ وَأسُْقَى 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که گفت -1765

. رسول الله صلی الله علٌه وسلم از روزهء پی در پی منع فرمود
 شما روزهء پی در پی می گٌرٌد؟: گفتند

مثل شما نٌستم، هر آئٌنه من طعام داده می شوم و  من: فرمود
 .سٌراب می گردم

  

 باب تحرٌم نشستن بر سر قبرها -347
 

رَةَ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1766 ٌْ ِ صَلىّ : عَنْ أبًَ هُرَ قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ابَه، :اللهُ عَلَ ٌَ فَتَخْلصَُ إلِى  لأنَْ ٌجْلسَِ أحَدُكُمْ على جَمْرَة، فَتُحْرِقَ ثِ

 .رواه مسلم« جِلْدِهِ خٌَر  لهَُ مِنْ أنَْ ٌجْلسَِ على قَبْرٍ 
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1766

اگر ٌکی از شما بالای شعلهء : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آتش بنشٌند و جامه اش را سوزانٌده و به پوستش برسد، براٌش بهتر 

 .بر قبری بنشٌند از آنست که

 

 باب منع از گچ کردن قبرها و بنای ساختمان بر آن -348
 

ِ صَلّى اللهُ  :عَنْ جَابرٍِ رضًِ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1767 نَهَى رَسُولُ اللهَّ
ه ٌْ ٌُبْنَى عَلَ ٌُقْعَدَ عَلٌَه، وأنَْ  صَ الْقَبْر، وَأنَْ  ٌُجَصَّ هِ وسَلَّم أنَْ  ٌْ رواه  .عَلَ

 .مسلم
 

 :ز جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفتا -1767

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از اٌنکه قبر گچ کاری شود و ٌا 
 .بر آن نشسته شود و ٌا بر آن تعمٌر ساخته شود، منع فرمود

 

 باب تؤکٌد حرمت گرٌتن برده از نزد آقاٌش -349
 

ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1768 ِ صَلىّ اللهُ  قَالَ رَسُولُ : عَنْ جَرٌِرِ رَضِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ةُ »  :عَلَ مَّ مَا عَبْدٍ أبََق، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّ ٌَّ  .رواه مسلم أَ

 

 :از جرٌر رضی الله عنه رواٌت است که -1768

هر بردهء که گرٌخت همانا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .عهد و امان وی از مٌان رفته است

 

هِ وسَلَّموَعَنْ - 1769 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب إذِا أبََقَ الْعبْد، لَمْ » : هُ عَنِ النَّ
 .رواه مسلم «تُقْبَلْ لهَُ صَلاة  

 .« فَقَدْ كَفَر » : وفً روَاٌة 
 

 :از جرٌر رضی الله عنه رواٌت است که -1769

هرگاه بردهء گرٌخت نمازی از : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نمی شودوی پذٌرفته 

 .و در رواٌتی آمده که همانا کافر شده است
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 .ٌعنی کفران نعمت کرده است: ش

 

 باب تحرٌم شفاعت در حدود -350
 

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ }: و قال تعالی انًِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ ةُ وَالزَّ ٌَ انِ الزَّ
ِ إِ 
وْمِ اخْخِرِ وَلَا تَؤخُْذْكُم بِهِمَا رَأْفَة  فًِ دٌِنِ اللهَّ ٌَ ِ وَالْ ن كُنتُمْ تُإْمِنُونَ بِاللهَّ
نَ الْمُإْمِنٌِنَ  شْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِة  مِّ ٌَ  {2}: نور {وَلْ

 

زن زنا کننده و مرد زنا کننده پس بزنٌد هر : خداوند می فرماٌد
ٌکی را از اٌشان صد دره و باٌد که در نگٌرد شما را شفقت بر اٌشان 

: نور. شرع خدا اگر اٌمان آورده اٌد، بخدا و روز آخرتدر جاری کردن 
2 

 

هُمْ شَؤنُْ - 1770 شاً أهََمَّ ٌْ ُ عَنْهَا، أنََّ قرَُ ًَ اللهَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رضِ
ةِ الَّتً سَرَقَتْ فَقَالوُا ٌَّ ٌُكَلِّمُ فٌها رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ : المرْأةَِ المخْزُومِ منْ 

هِ وسَلَّم، فَقَ  ٌْ هِ إلِاَّ أسَُامَةُ بْنُ زٌَدٍ، حِبُّ رسولِ : الوُاعَلَ ٌْ جْتَريءُ عَلَ ٌَ وَمَنْ 
هِ  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم، فَكَلَّمَهُ أسَُامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اللهَّ

ِ تَعَالى ؟ » : وسَلَّم  :ب ثُمَّ قَالثم قام فاحتط «أتََشْفَعُ فً حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ
رٌِؾُ تَرَكُوهُ، وَإذِا »  همْ كَانُوا إذِا سَرَقَ فٌِهم الشَّ مَا أهَلَكَ الَّذٌنَ قَبْلَكُمْ أنََّ إنَِّ

دٍ  ِ لَوْ أنََّ فاطِمَةَ بنِْبتَ مُحَمَّ مُ اللهَّ ٌْ هِ الحَد، وَا ٌْ عٌِؾ، أقَامُوا عَلَ سَرَقَ فٌِهِمُ الضَّ
دَهَا  ٌَ   . علٌه متفق   «سَرَقَتَ لقََطَعْتُ 

هِ وسَلَّم : وفً رِوَاٌة ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ نَ وَجْهُ رسولِ اللهَّ : ، فَقَال فَتَلَوَّ
ِ،؟»   .اسْتَؽْفِرْ لً ٌا رسُولَ اللهَّ  :قَالَ أسَُامَة «أتََشْفَعُ فً حَدِّ مِنْ حُدودِ اللهَّ
دُهَا :قَال ٌَ  .ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأةَ، فقطُِعَتْ 

 

 :ائشه رضی الله عنها رواٌت است کهاز ع -1770

: کار زن مخزومی اٌکه دزدی کرد بر قرٌش گران آمد و گفتند
کدام کس در مورد وی با رسول الله صلی الله علٌه وسلم سخن می زند؟ 

جز اسامه بن زٌد رضی الله عنه محبوب رسول الله صلی الله : وگفتند
مه رضی الله عنه با علٌه وسلم که می تواند بر وی جرئت نماٌد و اسا

 .وی صحبت کرد

آٌا در حدی از حدود خدا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
همانا هلاک : شفاعت می کنی؟ سپس برخاسته و خطبه خواند و فرمود
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ساخت کسانی را که پٌش از شما بودند که چون شرٌؾ و بلند مرتبه در 
اتوان در آنها آنها دزدی نمودی ترکش می کردند و چون ضعٌؾ و ن

دزدی کردی، حد را بر او جاری می ساختند و سوگند به خدا که اگر 
 .فاطمه بنت محمد دزدی می کرد، هر آئٌنه دستش را قطع می کردم

چهرء رسول الله صلی الله علٌه وسلم : و در رواٌتی آمده که
 آٌا در حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟: دگرگون شده و فرمود

ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم به :  عنه گفتاسامه رضی الله
سپس در مورد آن زن امر نمود و دستش : گفت! من آمرزش طلب فرما

 .برٌده شد

 

باب ممانعت از نجاست کردن در راه مردم و ساٌهء شان و  -351
 نهرهای آب و امثال آن

 

ًَ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسُول- 1771 رَةَ رَضِ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ  وَعَنْ أبًَ هُرَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ن » : عَلَ ٌْ قُوا الَّلاعِنَ الَّذِي »  :قَال ومَا الَّلاعِنَان؟ قَالوُا «اتَّ

اسِ أوَْ فً ظِلِّهِمْ  تَخَلَّى فً طَرٌقِ النَّ  .رواه مسلم «ٌَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1771

ز دو کاری که سبب لعنت می ا: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 و اٌن دو کاری که سبب لعنت می شود چٌست؟: گفتند. شود بپرهٌزٌد

 .کسی که در راه مردم ٌا ساٌه شان نجاست می کند: فرمود

 

 باب ممانعت از بول کردن و امثال آن در آب اٌستاده -352
 

ٌُإْذُونَ الْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَ  }: و قال تعالی رِ مَا وَالَّذٌِنَ  ٌْ اتِ بِؽَ
بٌِناً   {58}: احزاب {اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّ

آنانکه می رنجانند مردان و زنان مسلمان را : و خداند می فرماٌد
بؽٌر گناهی که کرده باشند، هر آئٌنه برداشتند بار بهتان وگناه آشکاری 

 .را
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ًَ اللهَّ - 1772 هِ : عَنْه عَنْ جَابرٍِ رَض ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أنََّ رسُولَ اللهَّ
اكد ٌُبَال فً المَاءِ الرَّ  .رواهُ مسلم. وسَلَّم نَهَى أنَْ 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1772

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از بول کردن در آب اٌستاده منع 
 .فرمود

 

فرزندانش را بر  باب کراهٌت برتری دادن پدر بعضی از -353
 بعضی دٌگر در بخشش

 

ًَ اللهَّ عنْهُمَا أنََّ أبََاهُ أتََى بهِِ - 1773 عْمَانِ بْنِ بَشٌِرٍ رضِ عَنِ النُّ
هِ وسَلَّم فَقَال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ  إنًِِّ نَحَلْتُ ابْنً هذا ؼُلاماً كَانَ لً، :رَسول اللهَّ

ِ صَلّى اللهُ عَلٌَْ   «أكَُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» : هِ وسَلَّمفَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم لا، :فَقَال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ  . «فؤرَْجِعْهُ »  :فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ٌَة  هِ وسَلَّم: وفً رِوَا ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ أفََعَلْتَ هَذا » : فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
قُوا اللهَّ وَاعْدِلوُا فً أوَْلادِكُمْ » : قَال ،لا: قَال« بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟  فَرَجَعَ  «اتَّ

دَقَة  .أبًَ، فَردَّ تلْكَ الصَّ

ة ٌَ هِ وسَلَّم: وفً رِوَا ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ا بَشٌِرُ ألََكَ »  :فَقَال رسُولَ اللهَّ ٌَ
 لا، :قَال «هَذا؟  أكَُلَّهُمْ وَهَبْتَ لهَُ مِثْلَ » : قَال نَعَم،: قَال وَلَد  سِوَى هَذا؟

 .« فَلا تُشْهِدْنً إذِاً فَإنًِِّ لا أشَْهَدُ عَلى جَوْرٍ »  :قال

ة  ٌَ  . «لا تُشْهِدْنً عَلى جَوْرٍ » : وَفً رِوَا

رِي، »  :وفً رواٌة  ٌْ كَ أنَْ » : ثُمَّ قَال «أشَْهدْ عَلى هذا ؼَ سُرُّ ٌَ أَ
كَ فً الْبرِِّ سَوَاءً ؟  ٌْ كُونُوا إلَِ  .متفق  علٌه «فَلا إذِاً » : ، قَاللى ب :قَال «ٌَ

 

 :از نعمان بن بشٌر رضی الله عنهما رواٌت است که گفت -1773

: پدرش او را نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم آورده و گفت
 .من به اٌن پسرم برده ای را که از من است داده ام

مثل  آٌا به همهء فرزندانت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 اٌن داده ای؟

 .نه: گفت
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پس من او را به تو باز : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .می گردانم

آٌا : و در رواٌتی آمده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 اٌن کار را در مورد همهء فرزندانت نموده ای؟

 .نه: گفت

و . الت کنٌداز خداوند ترسٌده و در مٌان فرزندان تان عد: فرمود
 .سپس پدرم باز گردٌده و آن صدقه به وی بازگشت

ای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: و در رواٌتی آمده که
 آٌا فرزند ؼٌر از اٌن داری؟! بشٌر

 .بلی: گفت

 آٌا به همه مثل اٌن دادی؟: فرمود

 .نه: گفت

 .پس مرا شاهد مگٌر، زٌرا من به ظلم گواهی نمی دهم: فرمود

 .در رواٌتی آمده که مرا به ظلم شاهد مگٌر و

. ؼٌر از من کسی را بر اٌن شاهد گٌر: و در رواٌتی آمده که
آٌا خوشت می آٌد که در نٌکی نمودن همه با تو برابر : سپس فرمود

 باشند؟

 !آری: گفت

 .پس اٌن کار را مکن: فرمود

بدون عذر برتری دادن ٌک فرزند بر دٌگری در عطا و : ش
از ندارد، زٌرا اٌن امر سبب می شود که حسادت و رقابت بخشش جو

منفی در مٌان برادران بوجود آمده و در نتٌجه بغض و کٌنه توزی و 
 .حس انتقام جوئی و عداوت در مٌان شان پدٌدار شود

ولی هرگاه نٌازمند و نٌکوکار به خود را بر غنی ٌا عصٌانگر ٌا 
 (.مترجم. )عاق فضٌلت دهد باکی ندارد

 

باب تحرٌم عزاداری و سوگواری زن بر مرده بٌش از سه  -354
 روز جز بر شوهرش که چهار ماه و ده روز است
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ًَ اللهَّ عَنْهُمَا قَالَت- 1774 نَبَ بنِْتِ أبًَ سَلمََةَ رَضِ ٌْ دَخَلْتُ : عَنْ زَ
هِ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ  عَنْهَا زَوْجِ النَّ

ًَ اللهَّ وسَلَّم حٌِنَ تُوُفًِّ  عَلَى أمُِّ حَبٌِبةَ رَضِ
انَ بْنُ حَرْبٍ رَضًِ اللهَّ عَنْه، فدَعَتْ بطٌِِبٍ فٌِهِ صُفْرَةُ خَلوُقٍ  ٌَ أبَُوها أبَُو سُفْ

ها ٌْ تْ بِعَارِضَ ٌَة، ثُمَّ مَسَّ رِه، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِ ٌْ ِ مَالً : ثُمَّ قَالَت. أوَْ ؼَ وَاللهَّ
رَ أنَِّ  ٌْ ٌبِ مِنْ حَاجَة، ؼَ هِ وسَلَّم ٌقُولُ بِالطِّ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ ً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ٌِّتٍ » : عَلى المِنْبرِ  وْمِ اخخِرِ أنَْ تُحِدَّ عَلىَ مَ ٌَ ِ وَالْ لا ٌحِلُّ لامْرأةٍَ تُإْمِنُ بِاللهَّ
ال، إلِاَّ عَلى زَوْجٍ أرَْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً  ٌَ نَب «فَوْقَ ثَلاثِ لَ ٌْ ثُمَّ  :قَالَتْ زَ

ًَ أخَُوهَا، فَدَعَتْ  ًَ اللهَّ عَنْهَا حٌِنَ تُوُفِّ نَبَ بنْتِ جَحْش رَضِ ٌْ دَخَلْتُ عَلى زَ
تْ مِنْه، ثُمَّ قَالَت رَ أنًَِّ : بطٌِِبٍ فَمَسَّ ٌْ ٌبِ مِنْ حاجَة، ؼَ ِ مَالً بِالطِّ

أمََا وَاللهَّ
قُولُ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ حِلُّ »  :عَلى المِنْبَر سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ لا 

تٍ فَوْقَ ثَلاثٍَ إلِاَّ عَلى زوجٍ  ٌِّ وْم اخخِرِ أنَْ تُحِدَّ عَلى مَ ٌَ ِ وَال لامْرَأةٍَ تُإْمِنُ بِاللهَّ
 .متفق  علٌه. «أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً 

 

از زٌنب بنت ابی سلمه رضی الله عنها رواٌت شده که  -1774
 :گفت

ضی الله عنها همسر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم من بر ام حبٌبه ر
هنگامی که پدرش ابو سفٌان بن حرب وفات ٌافت، وارد شدم وی 

ٌا جز ( مادهء خوشبو)خوشبوئی را طلبٌد که در آن زردی بود، خلوق 
آن بود و دختری را از آن چرب نموده و به رخسارهای خود دست 

زی ندارم، مگر از رسول والله من به خوشبوئی نٌا: و سپس گفت. کشٌد
روا : الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم در حالٌکه بر منبر بود می فرمود

نٌست برای زنی که به خدا و روز آخرت اٌمان دارد، اٌنکه بر مردهء 
. بٌش از سه روز، عزاداری کند، مگر بر شوهر  چهار ماه و ده روز

که برادرش سپس بر زٌنب بنت جحش وارد شدم هنگامی : زٌنب گفت
والله من : او خوشبوئی خواسته و از آن مالٌد و سپس گفت. وفات ٌافت

به خوشبوئی نٌازی ندارم، جز اٌنکه از رسول الله صلی الله علٌه وسلم 
برای زنی که به خدا و : در حالٌکه بر منبر بود شنٌدم که می فرمود

روز آخرت اٌمان دارد، روا نٌست که بر مردهء بٌش از سه روز 
 .عزاداری کند جز بر شوهر که چهار ماه و ده روز عزاداری می نماٌد

 

باب تحرٌم فروختن شهری برای صحرائی و رفتن پٌشا  -355
پٌش سوارها و فروختن بر فروختن و خواستگاری کردن بر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 1011 

خواستگاری برادرش، مگر اٌنکه خود اجازه دهد ٌا درخواست او رد 
 گردد

 

ًَ اللهَّ - 1775 ِ صَلىّ اللهُ  : عَنْهُ قَالعَنْ أنََسٍ رَضِ نَهَى رَسُولُ اللهَّ
ه بٌِعَ حَاضِر  لبَِادٍ وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لأبٌَِه وَأمُِّ ٌَ هِ وسَلَّم أنَْ  ٌْ  .متفق علٌه. عَلَ

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1775

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از فروش شهری به صحرائی 
 .هر چند که برادر نسبی او باشد، منع فرمود( ائیبٌابانی و روست)

در مورد تحرٌم فروش شهری مال اطرافی را و آن اٌنکه : ش
روستاٌی و بدوی متاعی را بٌاورد که مورد نٌاز مردم است و بخواهد 
آنرا بقٌمت وقت بفروشد، ولی شهری بگوٌد، آنرا نزدم بگذار تا گرانتر 

 .ای تحرٌم است، اگر بدان علم داشتفروشم، جمهور گفته اند که نهی بر
 

هِ وسَلَّم: وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال- 1776 ٌْ : قالَ رَسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُهْبَطَ بِهَا إلى الأسَْواقِ »  ى   .متفق  علٌه «لا تَتَلقَُّوُا السلعَ حَتَّ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1776

به استقبال امتعه نروٌد تا : لٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله ع
 .اٌنکه به بازارها فرود آٌد

 

اسٍ رَضًِ اللهَّ عَنْهمُا قَال- 1777 ِ »  :وَعَنِ ابْنِ عَبَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ كْبَان، وَلا ٌبعِْ حَاضِر لبَِادٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ فَقَالَ  ، «لا تَتَلقََّوُا الرُّ

بعِْ حَاضِر  لبِاد؟ » ما : اووسلهَُ طَ  ٌَ متفق   .لا ٌكُونُ لهَُ سَمْسَارا: قال« لا 
 .علٌه

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1777

به استقبال سوارها نروٌد : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .و شهری به بادٌه نشٌن نفروشد

 ٌه نشٌن نفروشد؟چه چٌز را شهری به باد: طاووس به وی گفت

 .که دلال او نباشد: فرمود
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ًَ اللهَّ عَنْهُ قَال- 1778 رَةَ رَضِ ٌْ ِ صَلىّ  :وَعَنْ أبًَ هُرَ نَهَى رَسُولُ اللهَّ
ع  ٌْ جُلُ عَلى بَ بٌِعَ حَاضِر  لبَِادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا ٌبع الرَّ ٌَ هِ وسَلَّم أنَْ  ٌْ اللهُ عَلَ

خٌِه، ولا تسْؤلِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لتَِكْفَؤ مَا أخٌَه، ولا ٌخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَ 
 .فً إنَِائِهَا

ةٍ قَال  ٌَ لقًِّ  :وفً رِوَا هِ وسَلَّم عَنِ التَّ ٌْ نَهَى رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
سْتَام  ٌَ بْتَاعَ المُهَاجِرُ لأعَْرابً، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأةَُ طَلاقَ أخُْتِهَا، وَأنْ  ٌَ وأن 

جَشِ والتَّصْرٌةِ الرَّ   .متفق  علٌه .جُلُ عَلى سوْمِ أخٌه، ونَهَى عَنِ النَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1778

رسول الله صلی الله علٌه وسلم منع کردند از اٌنکه شهری برای 
بدون اٌنکه قصد خرٌد )بادٌه نشٌن بفروشد، و قٌمت افزائی مکنٌد 

رد بر فروش برادرش نفروشد و بر خواستگاری و م( داشته باشٌد
برادرش خواستگاری نکند و زن طلاق خواهرش را بخواهد تا آنچه را 

ٌعنی تا خود با طلاق او با شوهرش )که در طرؾ اوست، دگرگون سازد 
 .(ازدواج کند

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از : و در رواٌتی آمده که گفت
برای بدوی ( شهری)از اٌنکه مهاجر  و( قافله ها)استقبال کردن 

بفروشد و اٌنکه زن طلاق خواهرش را درخواست کند و اٌنکه شخص 
قصد خرٌدن چٌزی را کند که برادرش قصد آن را نموده و از قٌمت 

 .منع فرمود( بدون قصد خرٌد)افزائی 

به اٌنکه برای خرٌدار بعد از عقد معامله ٌا ": علی بٌع اخٌه: "ش
شرط گذاشته بگوٌد، معامله ات را بهم زن من به قٌمت  در مدتی که او

کمتری عٌن متاع را بتو می دهم ٌا بهتر از آن را به عٌن قٌمت بتو می 
معامله ات را بهم زن من به : دهم و همچنان هرگاه به فروشنده بگوٌد

ٌعنی ": لتکفا ما فی انائها. "قٌمت بٌشتری آنرا از تو خرٌداری می کنم
 .دٌنی اش با شوهرش ازدواو نماٌد در عوض خواهر

 

ِ صَلىّ اللهُ - 1779 وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضً اللهَّ عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ خْطُبْ على خِطْبة »  :عَلَ ٌَ عِ بعْض، ولا  ٌْ لا ٌبعِْ بَعْضُكُمْ عَلى بَ

ؤذَْنَ لهَُ  ٌَ  .مسلم متفق  علٌه، وهذا لفَْظُ « أخٌِهِ إلاَّ أنْ 
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1779
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بعضی از شما بر فروش : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بعضی دٌگر نفروشد و بر خواستگاری برادرش خواستگاری نکند، 

 .مگر اٌنکه براٌش اجازه دهد
 

ِ صَلىّ  وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ - 1780 اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ المُإْمِنُ أخُو المُإمِن، فَلاَ ٌحِلُّ لمُِإمِنٍ أنْ ٌبْتَاعَ » : اللهُ عَلَ

ذَر  ٌَ ى  خْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخٌِه حتَّ ٌَ عِ أخٌِهِ وَلاَ  ٌْ  .رواهُ مسلم «عَلَى بَ
 

 :از عقبه بن عامر رضی الله عنه رواٌت است که -1780

مإمن برادر مإمن است، :  علٌه وسلم فرمودرسول الله صلی الله
پس برای مإمن روا نٌست که بر فروش برادرش بفروشد و ٌا بر 

 .خواستگاری برادرش خواستگاری کند تا اٌنکه ترکش نماٌد

 

 باب منع از بٌهوده خرج کردن در راههای نا مشروع -356
 

رةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1781 ٌْ ِ صَلىّ قَال رَ : عَنْ أبً هُر سُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ كْرَه لَكُمْ ثَلاثا إنَّ اللهَّ تَعَالى » : اللهُ عَلَ ٌَ : ٌَرضً لَكُمْ ثلاثا، وَ

 ِ ئا، وَأنْ تَعْتَصِموا بحَِبْلِ اللهَّ ٌْ ٌَرضً لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه، وَلا تُشركُوا بهِِ شَ فَ
كْرهُ لَكُم ٌَ قُوا، و إال، وإضَاعَةَ المَالِ قٌِلَ وَقَ : جَمٌِعاً وَلا تَفَرَّ ال، وَكَثْرَةَ السُّ

م شرحه «  .رواه مسلم، وتقدَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1781

خداوند سه چٌز را برای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
برای شما می . شما پسندٌده و سه چٌز را برای شما زشت داشته است

ده و به وی چٌزی را شرٌک نگردانٌده و همه به پسندد که او را پرستٌ
رٌسمان خدا چنگ زده و پراکنده نشوٌد و برای شما گفتگوی بسٌار و 

 .زٌاد سإال نمودن و ضاٌع کردن مال را زشت می دارد

 .شرحش قبلا گذشت
 

ادٍ كَاتِبِ المُؽٌِرَةِ بن شُعْبَة قال- 1782 ًَّ المُؽٌِرَةُ : وَعَنْ وَرَّ أمْلَى عَلَ
هِ  بنُ  ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ةَ رضً اللهَّ عنْه، أنَّ النب ٌَ شُعبةَ فً كتاب إلى مُعَاو

قُول فً دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَة ٌَ لاَ إلهََ إلاَّ اللهَّ وَحدَهُ لاَ شَرٌِكَ » : وسَلَّم كَانَ 
مَّ لاَ مانعَِ لمَِا لهَ، لهَُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شًَءٍ قَدٌِر، اللَّهُ 
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ًَ لمَِا مَنَعْت، وَلاَ ٌنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ  ت، وَلاَ مُعْطِ ٌْ هِ  «أعْطَ ٌْ وَكَتَبَ إلَ
هُ  إَال، وَكَانَ » أنَّ نْهَى عَنْ قٌِل وقَال، وإضَاعَةِ المَال، وَكَثْرةِ السُّ ٌَ كَانَ 

اتِ، ووأْدِ الْبَنَ  نْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّ ه،  «اتِ، وَمَنْعٍ وهَاتِ ٌَ ٌْ متفق  عَلَ
 .وسبق شرحه

 

 :از ورّاد کاتب مؽٌره رواٌت شده که گفت -1782

مؽٌره بن شعبه در نوشتهء برای معاوٌه رضی الله عنه بر من 
املاء نمود که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم بعد از هر نماز مفروضه می 

وی نوشت که وی صلی الله و به ... لا اله الا الله وحده لا شرٌک: گفت
علٌه وسلم از بگومگو و ضاٌع ساختن مال و زٌاد سإال کردن منع می 
نمود و هم از نافرمانی مادران و بگور کردن دختران و منع کردن حق 

 .و طلب کردن بدون حق منع می فرمود

 

باب ممانعت اشاره کردن مسلمان بسوی مسلمان به سلاح  -357
مزاح باشد و ٌا راستی و منع از دست بدست  و امثال آن خواه از روی

 کردن شمشٌر از ؼلاؾ کشٌده
  

رَة رضً اللهَّ عَنْه عَنْ رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ  -1783 ٌْ عَن أبً هُرَ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ دْرِي لَعَلَّ » :عَلَ ٌَ هُ لاَ  لاحَ، فَإنَّ لاَ ٌشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخٌِهِ بِالسِّ

نْ  ٌَ طَانَ  ٌْ ارِ الشَّ قَعَ فً حُفْرَةٍ من النَّ ٌَ دِه، فَ ٌَ  .متفق  علٌهِ  «زِعُ فً 

هِ وسَلَّم: وفً رِوَاٌةٍ لمُِسْلمٍِ قَال  ٌْ » : قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صَلىّ اللهُ عَلَ
نْزِع، وإنْ كَان أخَاهُ  ٌَ ى  مَنْ أشارَ إلَى أخٌهِ بحَِدٌِدَة، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّ

 . «هِ لأبٌِهِ وأمُِّ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1783

هٌچکدام شما با سلاح : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بسوی برادرش اشاره نکند، زٌرا وی نمی داند شاٌد شٌطان در دست او 

 .فساد بوجود آورده و در نتٌجه در گودالی از دوزخ بٌفتد

بو القاسم صلی الله علٌه وسلم ا: و در رواٌتی از مسلم آمده که
کسی که بسوی برادرش به کاردی اشاره کند، هر آئٌنه : فرمود

 .فرشتگان او را لعنت می کنند، هر چند برادر اعٌانی اش باشد
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نَهَى رسُولُ اللهَّ صَلىّ » : وَعَنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1784
 ٌْ ٌُتَعَاطَى السَّ هِ وسَلَّم أنْ  ٌْ رواهُ أبو داود، والترمذي  . «ؾُ مَسْلوُلاً اللهُ عَلَ

 .حدٌث  حسَن: وقال
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1784

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از اٌنکه شمشٌر کشٌده از ؼلاؾ 
 .دست بدست شود، منع فرمود

 

باب منع از بٌرون آمدن از مسجد بعد از اذان تا نماز  -358
 ادا نماٌد، مگر آنکه عذری داشته باشدفرٌضه را 

 

عْثاءِ قال- 1785 رةَ رضً اللهَّ : عَنْ أبً الشَّ ٌْ ا قُعُوداً مع أبً هُر كُنَّ
مْشًِ، فَؤتْبعهُ أبُو  ٌَ ن، فَقَام رَجُل  مِنَ المسْجِدِ  نَ المإَذِّ عنهُ فً المسْجِد، فَؤذََّ

رةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أ ٌْ رَةهُر ٌْ ا هَذَا فَقَدْ عصَى : بُو هُر أمَّ
هِ وسَلَّم ٌْ  .رواه مسلم .أبَا الْقَاسِمِ صَلىّ اللهُ عَلَ

 

 :از ابو الشعثاء رواٌت شده که گفت -1785

همراه ابو هرٌره رضی الله عنه در مسجد نشسته بودٌم، سپس 
ابو . مإذن اذان داد و مردی از مسجد برخاسته و شروع به رفتن کرد

رضی الله عنه چشمش را به وی دوخت تا اٌنکه از مسجد بٌرون هرٌره 
اما اٌن شخص ابوالقاسم : برآمد، سپس ابوهرٌره رضی الله عنه گفت

 .صلی الله علٌه وسلم را نافرمانی نمود

 

 بدون عذر( نازبو)باب کراهٌت رد کردن رٌحان  -359
 

رَةَ رضً اللهَّ عَنْه، قَال- 1786 ٌْ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ قَالَ : عَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌْ هُ خَفٌؾُ »  :اللهُ عَلَ ه، فَإنَّ رُدَّ ٌَ حَان، فَلا  ٌْ هِ ر ٌْ مَنْ عُرِضَ عَلَ

ٌحِ  بُ الرِّ ٌِّ  .رواهُ مسلم «المَحْمل، طَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1786

به هر کس که رٌحان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .نباٌد آن را رد کند، زٌرا بردن آن سبک و بوی آن خوش استدهند، 
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ًَّ صَلىّ اللهُ - 1787 وَعَنْ أنَسِ بنِ مَالكٍِ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ النب
هِ وسَلَّم  ٌْ ٌب عَلَ رُدُّ الطِّ ٌَ  .رواهُ البُخاري. كَانَ لا 

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1787

 .سلم خوشبوٌی را رد نمی نمودرسول الله صلی الله علٌه و

 

باب کراهٌت ستاٌش در روبروی شخصی که بر او از  -360
فسادی مثل خود بٌنی و ؼٌره هراس شود و روا بودن آن در مورد 

 کسی که از اٌن موضوع در امان باشد
 

ُ عَنْهُ قَال- 1788 ًُّ : عَنْ أبً مُوسى الأشْعرِيِّ رضً اللهَّ ب سَمِعَ النَّ
ٌُطْرٌِهِ فً المدْحَة، فَقَالصَلّى اللهُ  ٌُثْنً عَلَى رَجُلٍ وَ هِ وسَلَّم رَجُلاً  ٌْ »  :عَلَ

جُلِ   .متفق  علٌه« أهْلَكْتُم، أوْ قَطعْتُمْ ظَهرَ الرَّ
 

از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که  -1788
 :گفت

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌد که مردی، مردی را ثنا نموده و 
 .وصٌفش مبالؽه می کنددر ت

 .کمر مرد را برٌدٌد: نابود ساختٌد، ٌا فرمود: فرمود
 

وَعَنْ أبً بَكْرَة رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رجُلاً ذَكِرَ عِنْدَ النبً - 1789
هِ  ٌْ را، فَقَالَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ هِ رَجُل  خَ ٌْ هِ وسَلَّم، فَؤثَْنَى عَلَ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ

حَكَ قَطَعْت عُنُقَ صَاحِبكَ » : وسَلَّم ٌْ إنْ كَانَ أحَدُكُمْ » ٌقُولهُُ مِرَاراً  «و
قُل ٌَ هُ كَذَلكِ، وَحَسٌِبُهُ : مَادِحاً لا مَحَالةَ، فَلْ ٌَرَى أنَّ أحَْسِبُ كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ 

ِ أحَد   ى علىَ اللهَّ ٌُزَكَّ ، ولاَ   .متفق علٌه «اللهَّ
 

 :ه رواٌت است کهاز ابوبکره رضی الله عن -1789

مردی در حضور پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ٌاد کرده شد و 
 . مردی بر وی ثنای خٌر گفت

وای بر تو گردن رفٌقت را : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
هرگاه ٌکی از شما خواهی نخواهی : آن را بار بار می گفت. برٌدی

. و چنٌن و چنان استگمان می کنم که ا: ستاٌش کننده است، باٌد بگوٌد
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اگر می دٌدکه او همچنان است و خداوند محاسبه کنندهء اوست و 
 .هٌچکس بر خداوند تزکٌه نمی شود

 

امِ بنِ الْحَارِث، عنِ المِقْدَادِ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ - 1790 وَعَنْ هَمَّ
مْدَحُ عُثْمَانَ رضً اللهَّ عنه، فَعَمِدَ المِقْداد، فَجَ  ٌَ ه، رَجُلاً جعَل  ٌْ ثَا عَلىَ رُكْبَتَ

حْثُو فً وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لهَُ عُثْمَان ٌَ إنَّ  :فَقَال مَا شَؤنُْك؟: فَجَعَلَ 
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ احٌِن، فَاحْثُوا فً » : رَسُولَ اللهَّ تُمُ المَدَّ ٌْ إذَا رَأَ

 .رَوَاهُ مسلم «وَجُوهِهِمُ التُّرابَ 

هًْ، وَجَاءَ فً الإبَاحَةِ أحَادٌِثُ كثٌِرَة  فَهَذِ   هِ الأحَادٌِثُ فً النَّ
 .صَحٌِحَة

َِ العُلمََاءُ            ٌُقَال: قَالً نَ الأحَادٌِثِ أنْ  ٌْ إنْ : وَطرٌقُ الجَمْعِ بَ
ة   اضَةُ نَفْس، وَمَعْرِفَة تَامَّ ٌَ قٌِن، وَر ٌَ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إٌمَانٍ وَ

سَ بحَِرَامٍ وَلا بِ  ٌْ ؽْتَرُّ بِذَلكِ، وَلا تَلْعَبُ بهِِ نَفْسُه، فَلَ ٌَ فْتَتِن، وَلا  ٌَ ثُ لا  ٌْ حَ
هِ شًَءٍ منْ هَذِهِ الأمُورِ كُرِهَ مَدْحُهُ  ٌْ فً وَجْهِهِ  مَكْرُوه، وإنْ خٌِؾَ عَلَ

لُ الأحادٌثُ المُختَلفَ  فْصٌِلِ تُنزَّ ا . ة فً ذَلكِكَرَاهَةً شَدٌِدَة، وعَلَى هَذَا التَّ وَمِمَّ
ه عَنْه ًِ هِ وسَلَّم لأبً بَكْرٍ رضً اللَّ ٌْ » : جَاءَ فً الإبَاحَةِ قَوْلهُُ صَلّى اللهُ عَلَ

ةِ : أي «أرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ  دْعَوْنَ مِنْ جَمٌِعِ أبْوابِ الْجَنَّ ٌُ مِنَ الَّذٌِنَ 
لَسْتَ مِنَ الَّذٌِنَ : أي « لَسْتَ مِنْهُمْ » : لدُِخُولهَِا، وفً الحَدٌثِ اخخَر

لاءَ  ٌَ هِ وسَلَّم لعُِمَرَ رضً اللهَّ عَنْه. ٌُسْبِلوُنَ أزُُرَهُمْ خُ ٌْ : وَقَالَ صَلىّ اللهُ عَلَ
ك »  رَ فَجِّ ٌْ طَانُ سَالكِاً فَجّا إلاَّ سلكَ فَجّا ؼَ ٌْ ، وَالأحَادٌِثُ فً « مَا رَآكَ الشَّ

 .« الأذْكَار » : جُمْلةًَ مِنْ أطْرَافِهَا فً كتاب الإبَاحَةِ كَثٌِرَة، وَقَدْ ذَكَرْتُ 
 

از همام بن حارث از مقداد رضی الله عنه رواٌت است که  -1790
 :گفت

مقداد رضی الله . مردی آؼاز به ستاٌش عثمان رضی الله عنه کرد
 . عنه دو زانو نشسته و شروع به پاشٌدن سنگرٌزه به روٌش نمود

 چکار می کنی؟: گفتعثمان رضی الله عنه به او 

چون مداحان و : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود: گفت
 .ستاٌشگران را دٌدٌد به روٌشان خاک بپاشٌد

اٌن احادٌث وارده در منع است و در اباحت مدح احادٌث 
 . صحٌحهء زٌادی آمده است
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راه جمع کردن بٌن احادٌث اٌن است که گفته : علماء می گوٌند که
مدح شده دارای کمال اٌمان و ٌقٌن و رٌاضت نفس و  شود، هرگاه

شناخت کامل باشد، بنحوی که به فتنه نٌفتاده و بدان مؽرور نشده و 
نفسش با او بازی نکند، پس نه حرام است و نه مکروه و اگر بر وی 
از چٌزی از اٌن امور ترسٌده شود و مدح و ستاٌش او روبروٌش 

 .دارای کراهٌتی شدٌد است

 .ن تفصٌل احادٌث مختلفه در اٌن مورد توجٌه می شودو به اٌ

و از جملهء آنچه که مورد اباحت آمده، فرمودهء آنحضرت صلی 
 :الله علٌه وسلم برای ابوبکر رضی الله عنه است

امٌدوارم که تو از جملهء آنها باشی، ٌعنی از جملهء کسانی که از 
 .ندهمهء دروازه های بهشت برای ورود به آن دعوت می شو

تو از آنها نٌستی، ٌعنی از جملهء : و در حدٌث دٌگر آمده که
 .کسانی که از روی تکبر شلوار شان را می کشانند، نٌستی

: و هم صلی الله علٌه وسلم برای عمر رضی الله عنه فرمود
هٌچگاه شٌطان ترا ندٌد که به راهی روانی، مگر اٌنکه به راه دٌگری 

 .ؼٌر از راهی که تو می روی رفت

و احادٌث در مورد اباحت زٌاد است و گوشهء از آن را در کتاب 
 .ذکر نمودٌم" اذکار"

 

باب در مورد اٌنکه بٌرون شدن از شهری که در آن وبا  -361
آمده، مکروه است، چنانچه داخل شدن در آن، در اٌن حالت نٌز کراهٌت 

 دارد
 

مُ الْمَ }: و قال تعالی ٌُدْرِككُّ نَمَا تَكُونُواْ  ٌْ وْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فًِ بُرُوجٍ أَ
دَةٍ  ٌَّ شَ  {78}: النسآء {مُّ

هْلكَُةِ }: قال تعالی دٌِكُمْ إلَِى التَّ ٌْ  {195}: البقره {وَلاَ تُلْقُواْ بِؤَ
 

هرجا باشٌد، درٌابد شما را مرگ، اگر چه : خداوند می فرماٌد
 78: نساء. باشٌد در محلهای محکم

. با دستهای خوٌش به هلاکتو مٌندازٌد خود را : و می فرماٌد
 .195: بقره
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ابِ - 1791 ًِ اسٍ رضً اللهَّ عَنْهُمَا أنَّ عُمَر بْنِ الْخَطَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّ
هُ أمَُراءُ الأجْنَادِ  ٌَ امِ حَتَّى إذَا كَانَ بِسَرْغَ لقَِ  عَنْهُ خَرَجَ إلَى الشَّ

أبُو  رضً اللهَّ
احِ وَأصْحَابُهُ  دَةَ بْنُ الجَرَّ ٌْ ام، قَالَ ابْنُ   عُبَ فَؤخَْبَرُوهُ أنَّ الْوبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّ

اس لٌِنَ : فَقَالَ لً عُمَر :عَبَّ فَدَعَوتُهم، فَاسْتَشَارهم،  ادْعُ لً المُهاجرٌِن الأوَّ
ام، فَاخْتلفَوا، فَقَالَ بَعْصُهُم خَرَجْتَ لأمَْر،  :وَأخَْبرَهُم أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّ

اسِ وَأصْحَابُ رسُولِ  :وَقَالَ بَعْضُهُم .لا نَرَى أنْ تَرْجِعَ عَنْهو ة النَّ ٌَّ مَعَكَ بَقِ
هِ وسَلَّم، وَلا نَرَى أنْ تُقْدِمَهُم عَلَى هذا الْوَبَاءِ ، ٌْ : فَقَال اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

سْتَشَارهم، فَسَلَكُوا ادْعُ لً الأنَْصَار، فَدعَوتُهُم، فَا: ثُـمَّ قَال ارْتَفِعُوا عَنًِّ،
ادْعُ : ارْتَفِعُوا عَنًِ، ثُمَّ قَال :فَقَالسَبٌِلَ المُهاجرٌِن، وَاختَلفَوا كَاخْتلافهم، 

شٍ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُم، فَلمَْ  ٌْ خَةِ قرَُ ٌَ لً مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْ
خْتَلؾِْ علٌه مِنْهُمْ رَجُلان،  اسِ وَلاَ تُقْدِمَهُم عَلىَ : فَقَالوُاٌَ نَرَى أنْ تَرْجِعَ بِالنَّ

اسِ هَذَا الْوَبَاءِ ،  إنًِّ مُصْبِح  عَلىَ : فَنَادى عُمَرُ رضً اللهَّ عَنْهُ فً النَّ
ه ظَهْر، ٌْ ُ عَنْه: فَؤصَْبحُِوا عَلَ احِ رضً اللهَّ دَةَ ابْنُ الجَرَّ ٌْ أَفِرَاراً : فَقَال أبُو عُبَ

دَة،: فَقَالَ عُمَرُ رضً اللهَّ عَنْه ؟مِنْ قَدَرِ اللهَّ  ٌْ ا أبَا عُب ٌَ رُكَ قَالهََا  ٌْ   لَوْ ؼَ
كْرَهُ خِلافَه،  ٌَ تَ لَوْ كَانَ وكَانَ عُمَرُ  ٌْ ، أرأَ نَعَمْ نَفرُِّ منْ قَدَرِ اللهَّ إلى قَدَرِ اللهَّ

سَ لَكَ إبِل، فَهَبَطَتْ وَادٌِاً لهُ عُدْوَتَان، إحْدَاهُمَا خَصْبة، والأخْ  ٌْ رَى جَدْبَة، ألَ
 ، تَهَا بقَِدَر اللهَّ ٌْ تَ الجَدْبَةَ رعَ ٌْ ، وإنْ رَعَ تَهَا بقَدَرِ اللهَّ ٌْ تَ الخَصْبَةَ رعَ ٌْ إنْ رَعَ

باً فً بَعْضِ : قَال ٌِّ حْمَنِ بْنُ عَوْؾٍ رضً اللهَّ عَنْه، وَكَانَ مُتَؽَ فجَاءَ عَبْدُ الرَّ
هِ إنَّ عِنْدِي مِنْ هَ : حَاجَتهِ، فَقَال ٌْ ذَا عِلْما، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
قُول ٌَ ه، وإذَا وَقَعَ بِؤرَْضٍ »  :وسَلَّم  ٌْ إذَا سَمِعْتُمْ بهِِ بِؤرْض، فلاَ تَقْدمُوا عَلَ

فَحَمِدَ اللهَّ تَعَالى عُمَرُ رضً اللهَّ عَنْهُ  «وَأنَْتُمْ بِهَا، فَلا تخْرُجُوا فرَِاراً مِنْهُ 
 .رَؾَ، متفق  علٌهوَانْصَ 

 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت است که -1791

عمر بن خطاب رضی الله عنه برای سفر شام بٌرون آمدند تا که 
رسٌدند و در آنجا سرداران لشکرها " سرغ"به منطقه ای 

( شهرهای شام، فلسطٌن، اردن، دمشق، حمص و قنسرٌن)
ودند و به وی خبر ابوعبٌده بن جراح و ٌارانش، با وی ملاقات نم

ابن عباس رضی الله عنهما  می . دادند که در شام وبا آمده است
مهاجرٌن اولٌن را برای : عمر رضی الله عنه براٌم گفت: گوٌد

مشورت بحضورم بخوان و من آنان را خواندم و با اٌشان 
در اٌن . مشورت کرد و به آنان خبر داد که در شام وبا آمده است

برخی می گفتند که برای امر . لاؾ نظر داشتندباره مهاجرٌن اخت
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مهمی سفر نمودی و ما بر اٌن نظر نٌستٌم تا از آن برگردی و 
برخی دٌگر را بر اٌن عقٌده بود که با شما باقی مردم و ٌاران 

ما را مصلحت بر اٌن . رسول الله صلی الله علٌه وسلم هستند
ت عمر رضی الله در اٌن وق. نٌست تا آنان را با وبا روٌا رو کنی

براٌم انصار را برای : از نزدم برخٌزٌد وبه من گفت: عنه گفت
مشورت دعوت کن و من دعوت شان کردم و بعد از مشورت و 
دعوت شان آنان نٌز همان نظری را داشتند که مهاجرٌن داشتند و 

 .در اٌن موضوع مٌان شان اختلاؾ نظر بود

ه از بزرگان قرٌش که کسانی را ک: بعداً عمر رضی الله عنه گفت
بعد از فتح مکه هجرت نموده اند و اٌنجا هستند را برای مشورت 
دعوت کن و در اٌن وقت جز دو نفر شان باقی به ٌک نظر بودند 

عقٌده بر اٌن است تا مردم را واپس برگردانٌد و بر وبا : و گفتند
پٌش نسازٌد، عمر رضی الله عنه فرٌاد برآورد، ما بر می گردٌم، 

 .هء شما آمادهء بازگشت شوٌدهم

آٌا از : ابوعبٌده بن جراح رضی الله عنه با شنٌدن اٌن حرؾ گفت
 تقدٌر الهی فرار و گرٌز می کنٌد؟

کاش ؼٌر از تو ای ابوعبٌده : عمر رضی الله عنه در پاسخ گفت
اٌن سخن را می گفت، و عمر مخالفت با ابوعبٌده را نمی پسندٌد 

بسوی تقدٌر خدا می گرٌزٌم، آٌا چگونه بلی از تقدٌر خدا : و گفت
می بٌنی اگر ترا شتری باشد و در وادٌی قرار ٌابد که دو طرؾ 
داشته باشد در ٌکی علؾ تازه و فراوان در دٌگری علؾ خشک 
و کم، آٌا چنٌن نٌست که هرگاه وی را بطرؾ علؾ های تازه و 
فراوان برانی بسوی تقدٌر الهی رانده ای و اگر او را بسوی 

 خشکی و کم علفی برانی باز هم بسوی تقدٌر الهی رانده ای؟

در اٌن وقت بود که عبد : ابن عباس رضی الله عنهما می گوٌد
الرحمن عوؾ رضی الله عنه آمده و جهت ضرورتی در آنجا نبود 
و ؼائب شده بود وگفت راجع به اٌن مسئله معلوماتی دارم که 

اگر در باره ای : مودشنٌدم پٌامبر صلی الله علٌه وسلم می فر
مرض وبا در سرزمٌنی شنٌدٌد، جلو نروٌد و گر در آنجا بودٌد، 

در اٌن وقت عمر رضی الله عنه . پس به قصد گرٌز بٌرون نشوٌد
 .ثنای خداوندی را نموده و از سفر بازگشت
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منع از خروو از سرزمٌنٌکه وباء در آن واقع شده برای : ش
و تسلٌم قضا و قدر الهی شود و آنست که مسلمان باٌد توکل نموده 

منع از دخول در شهرٌکه  وبا واقع شده برای احتٌاط و دور 
 .اندٌشی و دوری گزٌدن از اسباب هلاکت است

 

ًِّ صَلّى اللهُ - 1792  بِ  عَنْهُ عنِ النَّ
دٍ رضً اللهَّ ٌْ وَعَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَ

هِ وسَلَّم قَال ٌْ اعُونَ »  :عَلَ بؤِرَْض، فَلاَ تَدْخُلوُهَا، وَإذَا وقَعَ  إذَا سمِعْتُمْ الطَّ
 .متفق  علٌه« بِؤرَْض، وَأنَْتُمْ فٌِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا 

 

 :از اسامه بن زٌد رضی الله عنه رواٌت است که -1792

وقتی راجع به مرض طاعون : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
گاه در در سرزمٌنی اطلاع ٌافتٌد، در آن داخل نشوٌد و هر

 .سرزمٌنی بودٌد که در آن طاعون آمد، پس از آنجا بٌرون نشوٌد

 

 باب حرمت شدٌد جادوگری و سحر -362
 

هِ - 1793 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ عَنِ النب ٌْ وَعَنْ أبًِ هُرَ
بْعَ المُوبقَِاتِ » : وسَلَّم قَال ِ : قَالوُا «اجْتَنبُِوا السَّ ا رسُولَ اللهَّ  وَمَا هُن؟ ٌَ

 إلاَّ بِالْحَق، وَأكَْلُ » : قَال
مَ اللهَّ فْسِ التً حرَّ حْر، وَقَتْلُ النَّ ، السِّ رْكُ بِاللهَّ الشِّ

حْؾ، وقَذؾُ المُحْصنَات المُإمِناتِ  وْمَ الزَّ ٌَ وَلًِّ  بَا، وَأكْلُ مَالِ الٌتٌم، والتَّ الرِّ
 .متفق  علٌه «الْؽَافِلات 

 

 : عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله -1793

از هفت چٌز هلاک کننده : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 سإال شد که آنها چٌست؟ . بپرهٌزٌد

شرک به الله، سحر و : آنحضرت صلی الله علٌه وسلم فرمود
جادو، کشتن نفسی را که خداوند جز به حق حرام ساخته است، 

گ در روز خوردن سود، خوردن مال ٌتٌم، فرار از صؾ جن
هجوم مسلمٌن بر دشمن، و متهم ساختن زنان پاکدامن عفٌفهء 

 .مإمنه، بر زنا
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باب منع از مسافرت با قرآن بسوی شهرهای کفار، هرگاه  -263
 بٌم آن رود که بدست دشمنان افتد

 

ٌُعَلِّمُونَ } :قال الله تعالی اطٌِنَ كَفَرُواْ  ٌْ مَانُ وَلَـكِنَّ الشَّ ٌْ  وَمَا كَفَرَ سُلَ
حْرَ  اسَ السِّ  {102}البقرة { النَّ

 

و سلٌمان کافر نشده است و لٌکن شٌاطٌن : خداوند می فرماٌد
 102: بقره. کافر شدند که جادو را برای مردم تعلٌم می دادند

 

نَهَى رَسُولُ اللهَّ » : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضً اللهَّ عَنْهُمَا قَال- 1794
هِ وسَلَّم أنْ  ٌْ  .متفق  علٌه «ٌُسَافَرَ بالقرآن إلىَ أرْضِ الْعَدُوِّ صَلّى اللهُ عَلَ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما مروٌست که گفت -1794

رسول الله صلی الله علٌه وسلم از مسافرت با قرآن به سرزمٌن 
 .دشمنان اسلام منع داشته اند

 

باب تحرٌم استعمال ظروؾ طلا و نقره در خوردن و  -364
 تن و مسائل دٌگرآشامٌدن و وضوء ساخ

 

هِ - 1795 ٌْ عَنِ أمِّ سَلمََةَ رضً اللهَّ عنها أنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
مَ » : وسَلَّم قَال ٌُجَرْجِرُ فً بَطْنهِِ نَار جَهَنَّ مَا  ةِ إنَّ ةِ الْفِضَّ ٌَ شْرَبُ فً آنِ ٌَ الَّذِي 

 .متفق  علٌه «

ؤكُلُ » : وفً رواٌةٍ لمُسْلم  ٌَ ةِ  إنَّ الَّذِي  شْربُ فً آنٌةِ الْفِضَّ ٌَ أوْ 
هَب   .« وَالذَّ

 

 :از ام سلمه رضی الله عنها رواٌت است که -1795

کسی که در ظرؾ نقره، : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .آب می آشامد در واقع در شکمش آتش دوزخ را جرٌان می دهد

می آنکه در ظرؾ طلا و نقره : در رواٌتی از مسلم چنٌن است
 .خورد، ٌا می آشامد
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فَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1796 ٌْ هِ  :وعنْ حُذَ ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ إنَّ النب
ة،  هَبِ وَالْفِضَّ ةِ الذَّ ٌَ ٌباج، وَالشُّرْب فً آنِ وسَلَّم نَهَانَا عَنِ الحَرٌِر، والدِّ

ًَ لَكُمْ فً اخخِرةِ »  :وقال ا وَهِ ٌَ نْ  .ق  علٌهمتف «هُنَّ لهُمْ فً الدُّ

فَةَ رضً اللهَّ عَنْه ٌْ نِ عَنْ حُذَ ٌْ حٌِحَ سَمِعْتُ : وفً رواٌةٍ فً الصَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ٌبَاج، » : رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ لا تَلْبِسُوا الحَرٌِرَ وَلا الدِّ

ةِ وَلا تَؤكُْلوُا فً صِحَافِهَا هَبِ والْفِضَّ ةِ الذَّ ٌَ  . «ولا تَشْرَبُوا فً آن
 

 :از حذٌفه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1796

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم ما را از ابرٌشم ضخٌم و نازک و 
آشامٌدن در ظروؾ طلا و نقره منع داشته است، و فرموده اٌن چٌزها 

 .برای کفار در دنٌا و برای شما در آخرت است

از  :در رواٌتی در صحٌحٌن از حذٌفه رضی الله عنه آمده که
ابرٌشم و دٌباج را : رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود

نپوشٌد، و در ظروؾ طلا و نقره نٌاشامٌد و همٌن گونه در آن چٌزی 
 .نخورٌد
 

كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك رضً  :وعَنْ أنس بن سٌِرٌنَ قال- 1797
ة، فَلمَْ المجُوس، فَجًِءَ بفَالوُ اللهَّ عنْهُ عِنْد نَفَرٍ مِنَ  دَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّ

لهَ عَلى إنَاءٍ مِنْ خَلنَْج، وجًِءَ بهِِ فؤكََلهَ لهُ فحوَّ رواه  .ٌؤكُلْه، فَقٌِلَ لهَُ حوِّ
 .البٌهقً بإسْنادٍ حَسن

 

 :از انس بن سٌرٌن مروٌست که گفت -1797

همراه انس بن مالک رضی الله عنه نزد شخصی از مجوس بودٌم 
در ظرؾ دٌگر : ر ظرؾ نقره آورد و وی نخورد و گفتکه فالودهء ب

خلنج، . )برٌز، چنانچه وی بر ظرؾ خلنج رٌخته و آورد و وی خورد
 (.نام درختٌست که از چوب آن ظروؾ را می ساختند

 

 باب حرمت پوشٌدن لباسی که زعفران مالی شده باشد -365
 

هِ نَهَى النبً صَ  :عَنْ أنسٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1798 ٌْ لّى اللهُ عَلَ
جُل تَزَعْفَر الرَّ ٌَ  .متفق  علٌه .وسَلَّم أنْ 
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 :از انس رضی الله عنه رواٌت شده که فرمود -1798

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم از اٌنکه مرد به بدنش زعفران بمالد، 
 .منع داشته است

 

: وعنْ عبدِ اللهَّ بنِ عَمْرو بن العاص رضً اللهَّ عَنْهُمَا قال- 1799
نِ مُعَصْفَرٌن فَقَال ٌْ ًَّ ثَوْبَ هِ وسَلَّم عَلَ ٌْ كَ »  :رأىَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ أمُّ

 .«بلْ أحْرقْهُما»  :أؼْسِلهُمَُا؟ قال: قلت «أمَرَتْكَ بهذا؟ 

ابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا » : وفً رواٌة، فقال  ٌَ رواه  «إنَّ هذا منْ ث
 .مسلم

 

بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  از عبد الله بن عمرو -1799
 :شده که گفت

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم مرا دٌد، در حالٌکه دو لباس زرد 
 آٌا مادرت ترا به اٌن امر کرده؟ : پوشٌده بودم و فرمود

 .جواب دادم که شستوٌش می دهم

 .بلکه آن را آتش زن: فرمود

ای کفار اٌن لباسها از لباسه: و در رواٌت دٌگر آمده که فرمود
 .است، پس آن را نپوشٌد

 

 باب منع از سکوت در روز تا شب -366
 

ًِّ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1800 ِ صَلىّ  :عَنْ عل حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لِ »  :اللهُ عَلَ ٌْ وْمٍ إلى اللَّ ٌَ ٌُتْمَ بَعْدَ احْتِلام، وَلا صُمَاتَ  رواه أبو « لا 

 .داود بإسناد حسن

ابً فً تفسٌرِ هذا الحدٌث  ٌَّة : قالَ الخَطَّ كَانَ مِنْ نُسُكِ الجاهِلِ
ر ٌْ كْرِ وَالحَدٌِثِ بالخَ  .الصّمَات، فَنُهُوا فً الإسْلامِ عَنْ ذلك، وأمُِرُوا بِالذِّ

 

 :از علی رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1800

ٌتٌمان  :از رسول الله صلی الله علٌه وسلم بٌاد دارم که می فرمود
پس از احتلام و بلوغ ٌتٌم بشمار نمی روند، و نه هم مجاز است سکوت 

 .روزانه تا شب
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در زمان جاهلٌت از جمله : خطابی در تفسٌر اٌن حدٌث می گوٌد
مناسک سکوت بود، که در اسلام از اٌن منع شده است و در اسلام امر 

 .شده به ذکر و سخن نٌکو گفتن
 

ٌقُ »  :حازِمٍ قالوعَنْ قٌس بن أبً - 1801  دِّ دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّ
قَالُ لهَا ٌُ نَب،فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم: رضً اللهَّ عَنْهُ على امْرَأةٍَ مِنَ أحْمَسَ  ٌْ . زَ

تْ مُصْمِتَة، فقالَ لهَا: ؟ فقالوُا« مَالهَا لا تَتَكَلَّمُ » : فقال تَكَلَّمًِ فَإنَِّ » : حَجَّ
حِل، هذا منْ عَمَ  ٌَ  .رواه البخاري .، فَتَكَلَّمَت« لِ الجَاهِلٌِةهذا لا 

 

 :از قٌس بن ابی حازم رواٌت است که گفت -1801

ابوبکر صدٌق رضی الله عنه نزد زنی از قبٌلهء احمس که اسمش 
چه شده که : پرسٌد. زٌنب بود و وارد شد، در حالٌکه سخن نمی گفت

 سخن نمی گوٌد؟

 (. قصد سکوت نموده. )به سکوت متوسل شده است: جواب دادند

چون اٌن کار ! حرؾ بزن: ابوبکر رضی الله عنه براٌش گفت
جواز ندارد، اٌن عملکرد دورهء جاهلٌت است، پس آنزن به سخن 

 .درآمد

 

باب تحرٌم نسبت دادن شص خود را به ؼٌر پدرش و ولی  -367
 قرار دادن ؼٌر ولی خود را

 

ًَّ صَلّى اللهُ  عَنْ سَعْدِ بن أبً وقَّاصٍ رضً اللهَّ - 1802 عَنْهُ أنَّ النب
هِ وسَلَّم قال ٌْ ةُ  :عَلَ رُ أبٌِهِ فَالجَنَّ ٌْ هُ ؼَ عْلَمُ أنَّ ٌَ رِ أبٌِهِ وَهُوَ  ٌْ عَى إلى ؼَ مَن ادَّ

 .متفق  علٌه. « عَلٌَهِ حَرام  
 

 :از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه مروٌست که -1802

ؼٌر پدرش خود را آنکه به : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
نسبت دهد، ٌا اٌنکه می داند که آن پدرش نٌست، جنت بر وی حرام 

 .است
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هِ - 1803 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب رَة رضً اللهَّ عنْهُ عَن النَّ ٌْ وعن أبً هُر
متفق   «لا تَرْؼَبُوا عَنْ آبَائِكُم، فَمَنْ رَؼِبَ عَنْ أبٌهِ فَهُوَ كُفْر  » : وسَلَّم قَال

 .علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1803

از پدران خوٌش روی : پٌامبر اسلام صلی الله علٌه وسلم فرمود
مگردانٌد، چون کسی که از پدرش روی می گرداند، در واقع اٌن کارش 

 .بشمار می رود( کفران نعمت)کفر 
 

ا رض :وَعَنْ ٌزٌدَ شرٌك بن طارقٍ قالَ  -1804 ًٌّ تُ عَلِ ٌْ ً اللهَّ عَنْهُ رَأَ
قُول ٌَ خْطُبُ، فَسَمِعْتهُ  ٌَ ِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرإهُ إلاَّ : عَلى المِنْبَرِ  لا واللهَّ

اءُ  ٌَ حٌِفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فٌِهَا أسْنَانُ الإبل، وَأشَْ ، وَمَا فً هذِهِ الصَّ كتاب اللهَّ
هِ وسَلَّمقَالَ رَسولُ اللهَّ صَ : مِنَ الجِرَاحات، وَفٌهَا ٌْ المدٌِنَةُ حَرَم   :لىّ اللهُ عَلَ

هِ لَعْنَةُ  ٌْ رٍ إلى ثَوْر، فَمَنْ أحْدَثَ فٌهَا حَدَثا، أوْ آوَى مُحْدِثا، فَعَلَ ٌْ نَ عَ ٌْ مَا بَ
امَة صَرْفاً وَلا  ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ قْبَلُ اللهَّ مِنْهُ  ٌَ اسِ أجْمَعٌِن، لا  ِ والمَلائِكَة وَالنَّ اللهَّ

هِ عَدْلا، ذِمَّ  ٌْ سْعَى بِهَا أدْنَاهُم، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلمِا، فَعلَ ٌَ ةُ المُسْلمٌِِنَ وَاحِدَة، 
وْم الْقٌِامَةِ صَرفاً ولا  ٌَ قْبَلُ اللهَّ مِنْهُ  ٌَ اسِ أجْمَعٌِنَ، لا  لَعْنَةُ اللهَّ والمَلائِكَةِ وَالنَّ

رِ . عدْلا ٌْ رِ أبٌه، أو انتَمَى إلى ؼَ ٌْ عَى إلى ؼَ هِ لَعْنَةُ اللهَّ  وَمَنِ ادَّ ٌْ مَوَالٌه، فَعلَ
امةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً  ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ اسِ أجْمَعٌِن، لا ٌقْبَلُ اللهَّ مِنْهُ  النَّ ًِ وَالملائِكَةِ وَ

 .متفق  علٌه. « 
 

 :از ٌزٌد بن شرٌک بن طارق مروٌست که گفت -1804

علی رضی الله عنه را بالای منبر دٌدم که خطبه می خواند و 
نه سوگند به الله ما کتابی را برای خواندن ؼٌر از کتاب : شنٌدم می گفت

الله و آنچه که در اٌن صحٌفه است، ندارٌم و آن را باز نمود که در آن 
دندانهای شتر بود و احکامی راجع به جراحات، و در آن نٌز بود که 

 مدٌنه حرمی است در مٌان عٌر: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پس آنکه در آن کار زشتی را اساس نهد و ٌا (. دو کوه کوچک)و ثور 

بدعتکاری را پناه دهد، بر وی لعنت خدا و ملائکه و همهء مردم باد و 
عهد . در روز قٌامت، الله از وی توبه و فدٌهء را قبول نمی کند

مسلمانان ٌکی است که پائٌن ترٌن شان بر دادن آن توانائی دارد، پس 
مانی را توهٌن نموده و سبک کند، لعنت خدا و ملائکه و آنکه مسل

و از وی خداوند در روز قٌامت توبه و فدٌهء را . همهء مردم بر او باد
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قبول نمی کند، و آنکه خود را به ؼٌر پدرش نسبت دهد، و ٌا به ؼٌر 
و خداوند . موالی اش، پس بر وی لعنت خدا و ملائکه و همهء مردم باد

 .به و فدٌهء از او نمی پذٌرددر روز قٌامت تو
 

هُ سَمِعَ رسولَ اللهَّ صَلّى اللهُ - 1805  وَعَنْ أبً ذَرِّ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ عْلمَُهُ إلاَّ كَفَر، » : عَلَ ٌَ  ًِ ر أبٌهِ وَهُوَ ٌْ عَى لؽَِ سَ منْ رَجُلٍ ادَّ ٌْ لَ

ا،  سَ مِنَّ ٌْ سَ له، فَلَ ٌْ عَى مَا لَ ار، وَمَنْ دَعَا وَمَنِ ادَّ ًِ النَّ أُ مَقْعَدَهُ مِنَ تَبوَّ ٌَ وَل
هِ : رَجُلاً بِالْكُفْر، أوْ قال ٌْ سَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَ ٌْ ، وَلَ متفق  علٌه،  «عدُوَّ اللهَّ
 .وَهَذَا لفْظُ رواٌةِ مُسْلمِ

 

 :از ابو ذر رضی الله عنه مروٌست که -1805

آنکه خود : لم می فرمودوی شنٌد که رسول الله صلی الله علٌه وس
را به ؼٌر پدرش نسبت دهد، بداند که کافر شده است و آنکه بنام کس 

و . دگری خود را بخواند، از ما نٌست وجاٌگاهش را در دوزخ بجوٌد
آنکه شخصی را به کفر بخواند، و ٌا اٌنکه او را دشمن خدا بخواند و 

 .وی چنٌن نباشد، حرفش بر خودش بر می گردد

 

بٌم از ارتکاب آنچه خدا و رسول الله صلی الله علٌه   باب -368
 وسلم از آن منع کرده است

 

ٌُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تُصٌِبَهُمْ فتِْنَة  أوَْ }:قال الله تعالی حْذَرِ الَّذٌِنَ  ٌَ فَلْ
 {63}:النور {ٌُصٌِبَهُمْ عَذَاب  ألٌَِم  

رُكُمُ اّللهُ نَفْسَ } : و قال تعالی ٌُحَذِّ  {30}: آل عمران {هُ وَ

كَ لَشَدٌِد  }: و قال تعالی  {12}: البروج {إنَِّ بَطْشَ رَبِّ

ًَ ظَالمَِة  إنَِّ أخَْذَهُ }: و قال تعالی كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِ وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
 {102}: هود {ألٌَِم  شَدٌِد  

 

می  پس باٌد بترسند آنانکه خلاؾ حکم پٌؽمبر: خداوند می فرماٌد
. کنند از آنکه برسد به اٌشان بلاٌی و ٌا برسد به اٌشان عذابی دردناک

 63: نور

 30: آل عمران. و می ترساند شما را خدا از خود: و می فرماٌد
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: بروج. هر آئٌنه گرفتگی پروردگارت سخت است: و می فرماٌد
12 

و همچنٌن است گرفتن پروردگار تو چون بگٌرد، : و می فرماٌد
آنان ستمگر باشند، هرآئٌنه گرفت وی درد دهنده و سخت  دهات را و

 .102: هود. است
 

هِ - 1806 ٌْ رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وَعَنْ أبً هُرَ
مَ اللهَّ » : وسَلَّم قَال ًَ المَرْءُ مَا حَرَّ ؤتْ ٌَ ِ أنْ  رَةُ اللهَّ ٌْ ؽَار، وَؼَ ٌَ إنَّ اللهَّ تَعَالى 

 .متفق  علٌه «عَلٌهِ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1806

خداوند تعالی ؼٌرت می کند، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
و ؼٌرت خداوندی در آن وقت است که شخص محرمات خدا را انجام 

 .دهد

 

باب در مورد آنکه مرتکب کار حرامی شود، که چه بگوٌد  -369
 و چه کند

 

 

هُ هُوَ }: تعالیقال الله  ِ إنَِّ طَانِ نَزْغ  فَاسْتَعِذْ بِاللهَّ ٌْ كَ مِنَ الشَّ نزَؼَنَّ ٌَ ا  وَإمَِّ
مٌِعُ الْعَلٌِمُ   {36}: فصلت {السَّ

طَانِ }: و قال الله تعالی ٌْ نَ الشَّ هُمْ طَائِؾ  مِّ قَواْ إذَِا مَسَّ إنَِّ الَّذٌِنَ اتَّ
بْصِرُونَ  رُواْ فَإذَِا هُم مُّ  {201}: اؾالاعر {تَذَكَّ

وَالَّذٌِنَ إذَِا فَعَلوُاْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اّللهَ }: و قال تعالی
واْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ  ٌُصِرُّ نُوبَ إلِاَّ اّللهُ وَلَمْ  ؽْفرُِ الذُّ ٌَ فَاسْتَؽْفَرُواْ لذُِنُوبِهِمْ وَمَن 

عْلمَُونَ  ٌَ ات  تَجْرِي مِن أوُْلَـئِكَ جَزَ { 135}وَهُمْ  هِمْ وَجَنَّ بِّ ن رَّ ؽْفِرَة  مِّ آإُهُم مَّ
 135: آل عمران{ 136{}تَحْتِهَا الأنَْهَارُ خَالدٌِِنَ فٌِهَا وَنِعْمَ أجَْرُ الْعَامِلٌِنَ 

– 136 

هَا الْمُإْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ } : و قال تعالی ٌُّ ِ جَمٌِعاً أَ وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
 {31}: النور {تُفْلحُِونَ 
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شٌطان بر تو رنج و ( وسوسهء)و هر گاه از : خداوند می فرماٌد
( و باحوال همه)شنوا ( بدعای خلق)فسادی رسد، بخدا پناه بر که او 

 36: فصلت. داناست

هر آٌٌنه متقٌان چون برسد به اٌشان وسوسهء از : و می فرماٌد
: اعراؾ. شٌطان، خدا را ٌاد می کنند، پس ناگهان اٌشان بٌنا می شوند

201 

و آنانکه چون کار زشت کنند ٌا ستم نماٌند بخود، : و می فرماٌد
ٌاد کنند خدا را پس آمرزش خواهند برای گناهان خود و کٌست که 
بٌامرزد گناهان را مگر خدا  و نباشند بر آنچه کردند و اٌشان می دانند، 
 پاداش شان آمرزش است از پروردگار شان و بوستانهائی که در زٌر
آن می رود جوی ها جاوٌدان اند در آنجا و نٌک است، اجر اطاعت 

  136 – 135: آل عمران. کنندگان

و همه ای شما بخدا توجه کنٌد، ای مإمنٌن تا که : و می فرماٌد
 31: نور. رستگار شوٌد

 

هِ - 1807 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ عَن النَّ ٌْ وعَنْ أبً هُرَ
ى ، فَلٌْقُل: مَنْ حَلَؾ فَقَالَ فً حلفهِِ » : قال وسَلَّم لا إلهََ إلاَّ : بِالَّلاتِ والْعُزَّ

ق  .متفق  علٌه.  «اللهَّ ومَنْ قَالَ لصَِاحِبهِ، تَعَالَ أقَامِرْكَ فَلٌتَصَدَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1807

ٌاد کند و در آنکه سوگند : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
سوگندش به لات و عزی گوٌد، باٌد حتماً لا اله الا الله بگوٌد و آنکه به 

 .دوستش بگوٌد، بٌا تا با هم قمار زنٌم، باٌد صدقه دهد
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 باب احادٌث متفرقه و لطائؾ -370
 

ِ  :عَن النَّواس بنِ سَمْعانَ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1808 ذَكَرَ رَسُولُ اللهَّ
الَ ذَاتَ ؼَدَاة، فَخَفَّض فٌِه، وَرَفَع حَتَّى ظَنَناه فً  صَلّى اللهُ  جَّ هِ وسَلَّم الدَّ ٌْ عَلَ

ه، عَرَؾَ ذلكَ فٌِنَا فقال ٌْ ا رُحْنَا إلَ خْل، فَلمََّ : قلُْنَا «ما شؤنكم؟ »  :طَائفَِةِ النَّ
ال الْؽَدَاة، فَخَفَّضْتَ فٌِهِ وَرَفَعْت جَّ ِ ذَكَرْتَ الدَّ ارَسُولَ اللهَّ اه فً ٌَ ، حَتَّى ظَنَنَّ

خْلِ فقال كُم، إنْ ٌخْرجْ وأنآ فٌِكُم، »  :طَائفِةِ النَّ ٌْ جَالِ أخْوفَنً عَلَ رُ الدَّ ٌْ ؼَ
خْرجْ وَلَسْتُ فٌِكُم، فكلُّ امريءٍ حَجٌجُ نَفْسِه،  ٌَ فَؤنَا حَجٌِجُه دونَكُم، وَإنْ 

هُه بعَبْدِ إنَّه شَاب  قَطَط  عٌَْ . واللهَّ خَلٌفَتً عَلى كُلِّ مُسْلمِ ً أشَبِّ ٌَة، كؤنََّ نُهُ طَافِ
هِ فَوَاتِحَ سُورةِ الْكَهْؾ، إنَّه  ٌْ قْرَأْ عَلَ ٌَ ى بن قَطَن، فَمَنْ أدْرَكَه مِنْكُم، فَلْ الْعُزَّ
ا عبَادَ اللهَّ  ٌَ امِ وَالْعِرَاق، فَعَاثَ ٌمٌِناً وَعاثَ شمالا،  خَارِج  خَلَّةً بٌَنَ الشَّ

وْما»  :ٌا رسول اللهَّ ومَالبُْثُه فً الأرْض؟ قال قُلْنَا . «فَاثْبُتُوا  ٌَ : أرْبَعُون 
امِكُم  ٌَّ امِهِ كؤَ ٌَّ وْم  كَشَهْرٍ، وٌَوْم  كجُمُعَة، وَسَائرُِ أ ٌَ وْم  كَسَنَة، وَ ٌا : قُلْنَا  .« ٌَ

وْم؟ قال ٌَ وْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أتكْفٌِنَا فٌِهِ صلاةُ  ٌَ ، فَذلكَ الْ  لا،»  :رَسُول اللهَّ
ِ وَمَا إسْراعُهُ فً الأرْض؟ قال: قُلْنَا .« اقْدُرُوا لهَُ قَدْرَهُ  ارَسُولَ اللهَّ ٌَ:  «

دْعُوهم، فٌَإْمنُونَ بهِ،  ٌَ ؤتًْ على الْقَوْم، فَ ٌَ ٌح، فَ ث استَدبَرَتْه الرِّ ٌْ كَالْؽَ
ماءَ فَتُمْطِر، والأرْضَ فَتُنْبِت، فَتَرُوحُ عَ  ؤمُرُ السَّ ٌَ سْتجٌبون لهَُ فَ ٌَ همْ و ٌْ لَ

ؤتًْ  ٌَ هُ خَواصِرَ، ثُمَّ  سارِحتُهُم أطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرى ، وَأسْبَؽَه ضُرُوعا، وأمَدَّ
ٌُصْبحُون مُمْحِلٌنَ  نْصَرؾ عَنْهُم، فَ ٌَ ون عَلٌَهِ قَوْله، فَ رُدُّ ٌَ دْعُوهم، فَ ٌَ الْقَوْمَ فَ

ٍِ فَ  مُرُّ بِالخَربَةِ ٌَ دٌِهم شًَء  منْ أمْوالهِم، وَ ٌْ سَ بؤ ٌْ أخْرجًِ : ٌقول لَهَالَ
مَّ ٌدْعُو رَجُلاً مُمْتَلئِاً شَباباً  حْل، ثُّ عَاسٌِب النَّ ٌَ كُنُوزَك، فَتَتْبَعُه، كُنُوزُهَا كَ
ٌُقْبِل،  دْعُوه، فَ ٌَ ةَ الْؽَرَض، ثُمَّ  ٌَ ن رَمْ ٌْ قْطَعه، جِزْلتََ ٌَ ؾ، فَ ٌْ فٌَضْربُهُ بالسَّ

ضْحَك ٌَ تَهلَّلُ وجْهُهُ  ٌَ ذلكَ إذْ بَعَثَ اللهَّ تَعَالى المسٌِحَ ابْنَ مَرٌْم فَبٌَنَما هُو كَ . وَ
نَ  ٌْ ًَّ دِمَشْقَ بَ ضـآَءِ شَرْق ٌْ نْزِلُ عِنْد المَنَارَةِ الْبَ ٌَ هِ وسَلَّم، فَ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
ن، إذا طَؤطَْؤَ رَأسه، قَطَرَ وإذا  ٌْ هِ عَلى أجْنحِةِ مَلَكَ ٌْ ن، وَاضعاً كَفَّ ٌْ مَهْرُودتَ

جِدُّ رٌحَ نَفَسِه إلاَّ مات، رَفَعَهُ تَحدَّ  ٌَ حِلُّ لكَِافرِ  ٌَ ر مِنْهُ جُمَان  كَاللُّإلإُ ، فَلا 
قْتُلهُ ٌَ دْرِكَهُ بَباب لدُِّ فَ ٌُ ى  طْلبُُه حَتَّ ٌَ نْتَهًِ طَرْفهُ، فَ ٌَ ثُ  ٌْ نْتَهًِ إلى حَ ٌَ . ونَفَسُهُ 

ً قَدْ عَصَمَ  هِ وسَلَّم قَوْما ٌْ مْسَحُ ثُمَّ ٌؤتً عٌِسَى صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ هُمُ اللهَّ مِنْه، فَ
ة ثُهُم بِدرَجاتِهم فً الجنَّ فَبٌَنَما هُوَ كَذلكَِ إذْ أوْحَى اللهَّ . عنْ وُجوهِهِم، وٌحَدِّ

هِ وسَلَّم أنًِّ قَدْ أخَرَجتُ عِبَاداً لً لا ٌدانِ  ٌْ تَعَالى إلى عٌِسى صَلىّ اللهُ عَلَ
زْ عِبادي إلى الطُّ  ؤجُْوجَ ومَؤجوجَ وَهُمْ لأحَدٍ بقِتَالهم، فَحَرِّ ٌَ بْعَثُ اللهَّ  ٌَ ور، وَ

شْرَبون مَا فٌهَا،  ٌَ ةَ فَ ٌَّ رةِ طَبرِ ٌْ مُرُّ أوَائلهُُم عَلى بُحَ ٌَ نْسلوُن، ف ٌَ مِنْ كُلِّ حَدِبٍ 
ةً ماء  : وٌَمُرُّ آخِرُهُمْ فٌقولوُن ِ عٌِسَى  . لقََدْ كَانَ بهَذِهِ مرَّ ٌُحْصَرُ نبً اللهَّ وَ
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راً منْ صَلّى اللهُ عَلَ  ٌْ وْرِ لأحدِهمْ خ هِ وسَلَّم وَأصْحَابُهُ حَتَّى ٌكُونَ رأْسُ الثَّ ٌْ
هِ وسَلَّم  ٌْ وْم، فٌَرْؼَبُ نبً اللهَّ عٌِسَى صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ مائَةِ دٌِنَارٍ لأحَدِكُمُ الْ

ٌُرْسِلُ اللهَّ تَعَالى عَلٌَْ  ِ تَعَالى، فَ ؽَؾَ وأصَْحَابُه، رضً اللهَّ عَنْهُم، إلى اللهَّ هِمْ النَّ
ٌُصبحُون فَرْسى كَموْتِ نَفْسٍ وَاحِدَة، ثُمَّ ٌهْبِطُ نبً اللهَّ عٌسى  فً رِقَابِهِم، فَ
جِدُون  ٌَ هِ وسَلَّم وَأصْحابهُ رضً اللهَّ عَنْهُم، إلى الأرْض، فَلاَ  ٌْ صَلىّ اللهُ عَلَ

رْؼَبُ نبً اللهَّ عٌِسَى  فً الأرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلاَّ مَفهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ  ٌَ ، فَ
ٌُرْسِلُ اللهَّ  هِ وسَلَّم وَأصْحابُهُ رضً اللهَّ عَنْهُمْ إلى اللهَّ تَعَالَى ، فَ ٌْ صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُرْسِلُ  ، ثُمَّ  تُ شَآءَ اللهَّ ٌْ راً كَؤعْنَاقِ الْبُخْت، فَتحْمِلهُُم، فَتَطرَحُهم حَ ٌْ تَعَالى ط

ؽْسِلُ الأرْضَ حَتَّى  اللهَّ عَزَّ وجَلَّ مـطَراً  ٌَ تُ مَدَرٍ ولا وَبَر، فَ ٌْ كِنُّ مِنْهُ بَ ٌَ لا 
لقََة تْرُكَهَا كالزَّ ٌُقَالُ لفِرْض . ٌَ وْمئِذٍ : ثُمَّ  ٌَ ي برَكَتَك، فَ أنْبتًِ ثَمرَتَك، ورُدِّ

سْلِ حَ  ٌُبارَكُ فً الرِّ انَةِ، وٌَسْتظِلون بقِحِْفِهَا، وَ مَّ تَّى إنَّ تؤكُلُ الْعِصَابَة مِن الرُّ
اللَّقْحَةَ مِنَ الإبِلِ لتََكْفً الفئَامَ مِنَ النَّاس، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لتََكْفً الْقَبٌِلَةَ 

اس نَمَا هُمْ كَذَلكَِ إذْ .مِنَ النَّاس، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْؽَنمِ لتََكْفً الفَخِذَ مِنَ النَّ ٌْ فَبَ
 ٌِّ بَة، فَتؤخُْذُهم تَحْتَ آبَاطِهِم، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُإمِن بَعَثَ اللهَّ تَعالىَ رٌِحاً طَ

هِم تَقُومُ  ٌْ تهَارجُون فٌِهَا تَهَارُج الْحُمُرِ فَعَلَ ٌَ اسِ  وكُلِّ مُسْلمِ، وٌَبْقَى شِرَارُ النَّ
اعَةُ   . رواهُ مسلم «السَّ
 

 :از نواس بن سمعان رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1808

لی الله علٌه وسلم صبحگاهی دجال را ٌاد آوری کرده رسول الله ص
و فتنه اش را بزرگ شمرد و سپس کارش را بی ارزش جلوه داد تا 
اٌنکه گمان کردٌم شاٌد در پٌش انبوهی از درختان خرما موجود است و 

 چه کار دارٌد؟: چون نزدش رفتٌم اٌن مطلب را از ما درٌافته و فرمود

صبح از دجال ٌاد آوری ! الله علٌه وسلمٌا رسول الله صلی : گفتٌم
کرده و کوچک و خوار و بزرگش شمردی تا اٌنکه گمان کردٌم که او 

 .در  پٌش انبوهی از درختان خرما وجود دارد

ؼٌر  دجال مرا بر شما ترسانده است، زٌرا اگر برآٌد و : فرمود
در من در مٌان شما باشم من با او ستٌز می کنم نه شما، و اگر برآٌد 

حالٌکه من در مٌان شما نٌستم، پس هر شخص از جای خود با او 
 .مخاصمه می کند

جوانی ( دجال)او . خداوند تعالی خلٌفهء من بر هر مسلمان است
گوئی من او را . است که موی بس مجعد دارد و ٌک چشمش کور است

به عبد العزی بن قطن تشبٌه می کنم، و آنکه از شما وی را درٌابد، 
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او در راهی مٌان . ه بر او آٌات نخستٌن سورهء کهؾ را بخواندباٌد ک
ای . شام و عراق می برآٌد و در راست و چز فساد اٌجاد می کند

 .بندگان خدا ثابت قدم باشٌد

چقدر در زمٌن درنگ ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتٌم
 می کند؟

ی روزی مثل سال و روزی مثل ماه و روز. چهل روز: فرمود
 .مثل هفته و روزهای دٌگرش مثل روزهای ماست

پس آن روزی که مثل ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتٌم
 سال است، آٌا نماز ٌک روز ما در آن کافی است؟

 .آن روز را اندازه کنٌد. نه: فرمود

شتاب و تٌزی او در ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتٌم
 زمٌن چطور است؟

مانند ابری که باد در عقبش باشد، پس بر سر گروهی : دفرمو
آمده و آنها را دعوت می کند و به او اٌمان می آورند و دعوت او را 

وی آسمان را امر می کند و می بارد و زمٌن را امر می کند . می پذٌرند
و می روٌاند، و مالهای رها شده شان به آنها به نحوی بزرگتر وچاقتر 

ر حالٌکه پستانهای آنها پرتر بوده و سرٌنهای آنها باز می گردد، د
 .چاقتر است

باز نزد گروهی آمده و آنها را دعوت می کند، سخنش را رد می 
کنند و از آنها روی می گرداند و به آنها خشکسالی رسٌده و در نزد 
شان چٌزی از مالهای شان نمی ماند و او از کنار وٌرانه ای گذشته می 

گنجهاٌش همچون زنبورهای عسل بدنبال . ا بٌرون کنگنجهاٌت ر: گوٌد
سپس مردی را که در عنفوان جوانی است می خواند و به . وی می افتد

شمشٌرش زده دو پاره می کند، مثل اٌنکه تٌر به نشانه بخورد و باز او 
از شادی روشن شده ( دجال)را می خواند و او روی می آورد و روٌش 

 .و می خندد

او به اٌن حال قرار دارد، خداوند عٌسی علٌه السلام در اثنائی که 
را می فرستد و وی در کنار منارهء سفٌد در شرق دمشق بٌن دو 
جامهء رنگ شده فرود می آٌد، در حالٌکه کفهای دو دستش بر بالهای 
دو فرشته نهاده شده است و هر گاه سرش را پاٌٌن کند، قطرات آب از 

کند، دانه های نقره ای مانند لإلإ از آن می چکد و چون سرش را بالا 
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پس (. مقصود آب زلال و روشن نقره مانند است)آن تراوش می کند 
 .برای هٌچ کافری که بوی او را  می ٌابد روا نٌست جز اٌنکه بمٌرد

شهری )و دجال را جستجو می کند تا اٌنکه او را به باب لد 
عٌسی علٌه السلام باز . درٌافته و او را می کشد( نزدٌک بٌت المقدس

حفظ نموده آمده و ( دجال)نزد گروهی می آٌد که خداوند آنان را از او 
روی شان را دست کشٌده و از مراتب شان در بهشت با آنها صحبت 

در حٌنٌکه وی به اٌن کار مشؽول است، خداوند تعالی به . می کند
کسی عٌسی علٌه السلام وحی می رساند که من بندگانی را برآوردم که 

خداوند . ٌارای مقابله را آنان را ندارد، تو بندگانم را به طوری جمع کن
ٌؤجوج و مؤجوج را بر می انگٌزد که از هر گوشه می شتابند که اولٌن 
دستهء شان از کنار درٌاچهء طبرستان گذشته و همهء آب آن را می 
آشامند و آخرٌن دسته شان می گذرد و می گوٌند که روزی در اٌن 

آب بوده است و پٌامبر خدا عٌسی علٌه السلام و ٌارانش ( اچهدرٌ)
محاصره می شوند تا اٌنکه کلهء گاوی برای شان بٌشتر از صد دٌنار 

 .برای شما امروزه ارزش دارد

و پٌامبر خدا عٌسی علٌه السلام و ٌارانش رو به خدا می آورند و 
ٌک نفر همه خداوند کرمهائی را در گردنهای شان پدٌد می آورد و مثل 

باز پٌامبر خدا عٌسی علٌه السلام و ٌارانش فرود می . به قتل می رسند
آٌند و ٌک وجب جاٌی را نمی ٌابند که از بوی بد شان متعفن نشده 
باشد و او و ٌارانش بخدا روی می آورند و خداوند هم پرندگانی را مثل 

ی که گردنهای شترهای بختی می فرستد و آنان را برداشته و به جائ
بعد از آن خداوند بارانی را می فرستد که در  . خدا بخواهد می اندازند

برابر آن هٌچ خانهء کلوخی و پشمی نمی ماند که زمٌن را شسته و 
سپس به زمٌن گفته می شود که مٌوه ات را بروٌان و . لؽزنده می سازد

برکتت را بٌرون کن، پس در آن هنگام گروهی از ٌک انار می خورند و 
 .ر ساٌهء پوست آن قرار می گٌرندد

و در شٌر برکت می نهد، بگونهء که شتر شٌرده برای ٌک گروه 
بسنده است و گاو شٌرده برای ٌک قبٌله بسنده است و گوسفند شٌرده 
برای ٌک دسته از مردم بسنده است تا خداوند باد خوشی را فرستد و 

. قبض می کنداز زٌر بؽل های شان گرفته و روح مإمن و مسلمان را 
و بد ترٌن مردم می مانند که چون خران با هم می لولند و بر آنان 

 .قٌامت برپا شود
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ًِّ بْنِ حِرَاشٍ قَال- 1809 انْطَلقَْتُ مَعَ أبً مسْعُودٍ  :وَعَنْ رِبْع
مَانِ رضً اللهَّ عنهم فَقَالَ لهَُ أبُو مسعود،  ٌَ فَةَ بْنِ الْ ٌْ الأنْصارِيِّ إلى حُذَ

ثْنً  ال قالحَدِّ جَّ هِ وسَلَّم، فً الدَّ ٌْ »  :مَا سمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
اسُ ماءً فَنَار   رَاهُ النَّ ٌَ ا الَّذِي  خْرُجُ وَإنَّ مَعَهُ ماءً وَنَارا، فَؤمََّ ٌَ الَ  جَّ إنَّ الدَّ

ا  اسُ نَارا، فَمَاء  بَارد  عذْب،فَ  تُحْرِقُ، وَأمَّ رَاهُ النَّ ٌَ مَنْ أدْرَكَهُ مِنْكُم، الَّذِي 
بُ  ٌِّ هُ ماء  عَذْب  طَ راهُ نَارا، فَإنَّ ٌَ قَعْ فً الذي  ٌَ وَأنَا قَدْ  :فَقَالَ أبُو مَسْعُود «فَلْ

ه .سَمِعْتُه ٌْ فَق  عَلَ  .متَّ
 

 :از ربعی بن حراش  رواٌت است که گفت -1809

ابو . من با ابی مسعود انصاری نزد حذٌفه رضی الله عنه رفتم
در بارهء آنچه که از رسول الله صلی الله علٌه : به وی گفتمسعود 

دجال می برآٌد : گفت. وسلم در بارهء دجال شنٌدی به من صحبت کن
وهمراهش آب و آتش است و آنچه را که مردم آب می بٌنند، آتشی 
است که می سوزاند و آنچه را که مردم آتش می بٌنند، آب سرد شٌرٌن 

درٌابد که خود را در آنچه که آن را آتش می آنکه از شما وی را . است
: سپس ابو مسعود گفت. بٌند، بٌندازد، زٌرا که آب شٌرٌن پاکی است

 .من هم آنرا شنٌده ام
 

ِ بن عَمْرو بن العاص رضً اللهَّ عَنْهُما قال- 1810 : وعَنْ عَبْدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ مْكُثُ ٌخْرُجُ » : قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ تً فَ الُ فً أمَّ جَّ الدَّ

وْما، أو أرْبَعٌِنَ شَهْرا، أوْ أرْبَعٌِنَ عَاما، فٌَبْعثُ  ٌَ أربَعٌِن، لا أدْري أرْبَعٌِنَ 
مْكُثُ  ٌَ مَّ  ٌُهْلكُِه، ثُّ طْلبُُهُ فَ ٌَ هِ وسَلَّم فَ ٌْ اللهَّ تَعالى عٌِسَى ابْنَ مَرٌْمَ صَلّى اللهُ عَلَ

اسُ سبْعَ سِنٌِنَ لٌَْ  نَ اثْنٌْنِ عدَاوَةالنَّ ٌْ  .سَ بَ

ام، فَلا ٌبْقَى على  ، عزَّ وجَل، رٌحاً بارِدَةً مِنْ قبِلِ الشَّ ٌُرْسِلُ اللهَّ مَّ  ثُّ
ى  رٍ أوْ إٌمَانٍ إلاَّ قَبَضَتْه، حتَّ ٌْ ةٍ مِنْ خَ وَجْهِ الأرْضِ أحَد  فً قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

ى تَقْبِضَهلَوْ أنَّ أحَدَكُمْ دخَلَ فً كَبدِِ جَبل، لَ  هِ حَتَّ ٌْ بْقَى شِرَارُ  . دَخَلتَْهُ عَلَ ٌَ فَ
ٌُنْكِرُونَ  عْرِفُون مَعْرُوفا، وَلا  ٌَ باعِ لا  ر، وأحْلامِ السِّ ٌْ اسِ فً خِفَّةِ الطَّ النَّ

طَان، فٌَقُول ٌْ لَ لهُمُ الشَّ تَمَثَّ ٌَ قُولوُن: مُنْكَرا، فَ ٌَ فَما تؤمُرُنَا؟ : ألا تسْتَجٌِبُون؟ فَ
ؤمرُ  ٌَ شُهُمفَ ٌْ ٌُنْفَخُ . هُم بِعِبَادةِ الأوْثَان، وهُمْ فً ذلكَ دارٌّ رِزْقُهُم، حسن  عَ ثُمَّ 

لُ منْ ٌسْمعُهُ  سْمعُهُ أحَد  إلاَّ أصْؽى لٌِتاً ورفع لٌتا، وَأوَّ ٌَ ور، فَلا  فً الصَّ
ٌُرْسِلُ اللهَّ  اسُ حوله، ثُمَّ  ٌُصْعقُ وٌسعق النَّ أوْ  رَجُل  ٌلوُطُ حَوْضَ إبِله، فَ

ل، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أجْسَادُ النَّاس ثُمَّ ٌنفخ  ٌُنْزِلُ اللهَّ : قال لُّ أو الظِّ هُ الطَّ مَطَراً كؤنََّ
نْظُرُون ٌَ كُم،  . فٌِهِ أخْرَى فإذا هُمْ قٌِام   اسُ هَلمَُّ إلى رَبِّ ٌُقَالُ ٌا أٌهَا النَّ ثمَّ 
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ٌُقَال هُمْ مَسْإولون، ثُمَّ  قَالأخْر: وَقفُِوهُمْ إنَّ ٌُ ارِ فَ مِنْ كَم؟ : جُوا بَعْثَ النَّ
ٌُقَال وم ٌجْعَلُ الْوِلْدانَ : فَ ٌْ مِنْ كُلِّ ألْؾٍ تِسْعَمِائة وتِسْعةَ وتسِْعٌن، فذلكَ 

ٌُكْشَؾُ عنْ ساقٍ  وْمَ  ٌَ  .رواه مسلم «شٌِبا، وذَلكَ 
 

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما  رواٌت  -1810
 :است که

دجال در امتم برآمده و : صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله 
بعد از . چهل درنگ می کند نمی دانم که چهل روز است، ٌا چهل سال

آن خداوند عٌسی علٌه السلام را می فرستد و آن را جستجو کرده می 
باز مردم هفت سال طوری زندگی می کنند که مٌان دو نفر دشمنی . کشد

م سردی را از سوی شام می فرستد و نٌست باز خداوند تعالی نسٌ
هٌچکسی که در دلش به اندازهء ذرهء خٌر ٌا اٌمان است بر روی زمٌن 

حتی اگر ٌکی از . قبض می نماٌد( روح او را)نمی ماند، مگر او را 
شما در مٌان کوهی درآٌد حتماً بر وی داخل شده آن را قبض می کند و 

. می شناسند و نه منکری رامردم بد باقی می مانند که نه معروفی را 
چرا اجابت : باز شٌطان بصورت شخص خود را درآورده و می گوٌد

ما را به چه امر می کنی؟ و آنان را به عبادت : نمی کنٌد؟ می گوٌند
بتها امر می کند و در آن حالت رزق شان آمده و زندگی خوبی دارند باز 

ر اٌنکه ٌک در صور دمٌده می شود و هٌچکسی آن را نمی شنود، مگ
 .می نهد( از هول و ترس)طرؾ گردنش را بالا نموده و جانب دٌگر را 

و اولٌن کسی که آن را می شنود، مردٌست که حوض شترش را 
 .گل می کند و وی بٌهوش می گردد و دٌگر مردم هم بٌهوش می شوند

بارانی نازل می کند که ( ٌا گفت)باز خداوند بارانی می فرستد 
باز دٌگر در . و از آن اجساد مردم می روٌد. اٌه استگوئی شبنم ٌا س

: باز گفته می شود. آن دمٌده می شود که ناگهان آنها اٌستاده می نگرند
ای مردم بسوی پروردگار تان بشتابٌد و آنها را اٌستاده کنٌد، که آنها 

 .مورد سإال قرار می گٌرند

بٌرون  کسانی را که به دوزخ روان می شوند،: باز گفته می شود
 از چقدر؟: و گفته می شود! کنٌد

از هر هزاری نهصد و نود و نه و آن روزٌست که : گفته می شود
کودکان را پٌر می کند و آن روزٌست که از شدت ترس ساق برهنه می 

 .شود
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قَال رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وَعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1811
هِ وسَلَّم ٌْ سَ لَ »  :عَلَ ٌْ ةَ والمَدٌنة، ولَ الُ إلاَّ مَكَّ جَّ طَإُهُ الدَّ ٌَ سَ مِنْ بَلدٍَ إلاَّ سَ ٌْ

بَخَة،  نْزِلُ بالسَّ ٌَ هِ المَلائِكَةُ صَافٌِّنَ تحْرُسُهُما، فَ ٌْ نَقْب  مِنْ أنْقَابِهما إلاَّ عَلَ
ٌُخْرِجُ اللهَّ مِنْهَا كُلَّ كَافرٍِ وَمُ  رواه  «نَافِقٍ فَتَرْجُؾُ المدٌنةُ ثلاثَ رَجَفَات، 

 .مسلم
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1811

هٌچ شهری نٌست که : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دجال در آن گام ننهد، جز مکه و مدٌنه و هٌچ نقبی از نقب های آن 
نٌست، مگر اٌنکه ملائکه بر آن صؾ کشٌده و از آن پاسداری می 

گزاری که گٌاه در آن نمی روٌد، فرود می و به زمٌن شور و رٌ. کنند
آٌد و در مدٌنه سه بار خبر آمدنش پخش شده و خداوند از آن هر کافر 

 .و منافق را بٌرون می سازد
 

هِ وسَلَّم - 1812 ٌْ وعَنْهُ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ال مِنْ ٌهُودِ أصْبهَانَ » : قَال جَّ تْبعُ الدَّ السِة ٌَ ٌَ هم الطَّ ٌْ « سَبْعُونَ ألْفاً علَ

 .رواهُ مسِلم
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1812

هفتاد هزار از ٌهودٌهای : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .اصفهان که جامهء اطلس دارند از دجال پٌروی می کنند

 

عتِ النبً صَلّى اللهُ وعَنْ أمِّ شَرٌكٍ رضً اللهَّ عَنْهَا أنَّها سمِ - 1813
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ الِ فً الجِبَالِ »  :عَلَ جَّ اسُ مِنَ الدَّ نْفرَِن النَّ ٌَ  .رَوَاهُ مُسْلمِ« ل

 

 :از ام شرٌک رضی الله عنها رواٌت است که -1813

مردم حتماً : وی از پٌامبر صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
 .اه خواهند برددجال به کوهها پن( شر فتنهء)از 

 

نٍ رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1814 ٌْ سَمِعْتُ : وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصَ
قُولُ  ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ اعةِ »  :رَسُولَ اللهَّ نَ خَلْقِ آدَم إلى قٌِامِ السَّ ٌْ مَا بَ

الِ  جَّ  .رواه مسلم« أمْر  أكْبرُ مِنَ الدَّ
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 عنه رواٌت است که از عمران بن حصٌن رضی الله -1814
 :گفت

مٌان : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
آفرٌنش آدم علٌه السلام و برپا شدن قٌامت امری بزرگتر از دجال 

 .نٌست
 

وعنْ أبً سَعٌِدٍ الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عَنْهُ عَنِ النبً صَلىّ - 1815
هِ وسَلَّم قال ٌْ ه قبَِلهَ رَجُل  منَ المُإمِنٌن ٌخْرُجُ » : اللهُ عَلَ الُ فٌَتَوَجَّ جَّ الدَّ

تَلقََّاهُ المَسالح ٌَ ال، فٌَقُولوُنَ له: فَ جَّ قُول: مسالحُ الدَّ ٌَ نَ تَعمِد؟ ف ٌْ أعْمِدُ : إلى أ
نَا؟ فٌقول: إلى هذا الَّذي خَرَج، فٌقولوُن له ما بِرَبنَا : أو ما تُإْمِن برَِبِّ

كُمْ أنْ : ه، فٌقُول بعْضهُمْ لبعضاقْتُلوُ: خَفَاء ، فٌقولوُن ٌْس قَدْ نَهاكُمْ رَبُّ ألَ
ال، فَإذا رآه المُوْمِنُ قال جَّ هَا : تقتلوا أحداً دونَه، فٌَنْطَلقُِونَ بهِِ إلى الدَّ ٌُّ ا أ ٌَ

هِ وسَلَّم فٌَؤمُرُ  ٌْ الُ الَّذي ذَكَر رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ جَّ اسُ إنَّ هذا الدَّ النَّ
جَّ  ٌَقولالدَّ ٌُشْبَح، فَ ٌُوسَعُ ظَهْرُهُ وبَطْنُهُ ضَرْبا، : الُ بهِِ فَ وه، فَ خُذُوهُ وَشُجُّ
قُول: فٌقول ٌَ ٌُإمرُ به، فٌَإْشَرُ : أوما تُإمِنُ بً ؟ فَ اب،فَ أنْتَ المَسٌِحُ الْكَذَّ

الُ  جَّ مْشًِ الدَّ ٌَ ه، ثُمَّ  ٌْ نَ رِجْلَ ٌْ ٌُفْرقَ بَ ى  نَ  بالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرقهِِ حتَّ ٌْ بَ
ن، ثُمَّ ٌقولُ لهَ ٌْ سْتَوي قَائما: الْقطِْعتَ ٌَ أتُإمِنُ بً ؟ : ثُمَّ ٌقولُ لهَ. قُم، فَ

قُول: فٌقول ٌَ  ًِ هُ لا ٌفْعَلُ : مَا ازْددتُ فٌِكَ إلاَّ بصٌِرة، ثُمَّ اسُ إنَِّ هَا النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ذْبَحَه،  ٌَ الُ لِ جَّ نَ رقَبَتهِِ إلى بعْدِي بؤحََدٍ مِنَ النَّاس، فٌَؤخُذُهُ الدَّ ٌْ جْعَلُ اللهَّ مَا ب ٌَ فَ

قْذِؾُ بهِ،  ٌَ هِ فَ ٌْ هِ ورجْلَ ٌْ دَ ٌَ ؤخُْذُ ب ٌَ هِ سَبٌلا، فَ ٌْ سْتَطٌِعُ إلَ ٌَ تَرْقُوَتهِِ نُحَاسا، فَلا 
ةِ  ًَ فً الجنَّ ما ألْقِ ار، وإنَّ ما قَذَفَهُ إلى النَّ فقالَ رسُولُ  «فٌَحْسَبُ الناسُ أنَّ

هِ وسَلَّماللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ  اسِ شَهَادَةً عِنْد رَبِّ الْعالمٌَِنَ »  :ٌْ  «هذا أعْظَمُ النَّ
 .رواه مسلم

هُمْ الخُفَرَاءُ : « المَسَالح » . وروى البخاريُّ بَعْضَهُ بمعْنَاه
لائع  .وَالطَّ

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1815

ٌرون شده و مردی از دجال ب: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
نگهبانان دجال با او روبرو می شوند . مإمنان بسوٌش متوجه می گردد

 قصد کجا داری؟: و به او می گوٌند

 .بسوی اٌن کسی که برآمده است: می گوٌد

 آٌا به خدای ما اٌمان داری؟: به او می گوٌند
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 .در مورد پروردگار ما خفاٌی نٌست: می گوٌد

آٌا : و بعضی به بعضی دٌگر می گوٌند او را بکشٌد،: می گوٌند
پروردگار شما، شما را منع نکرد که بدون اجازه اش کسی را نکشٌد؟ و 

ای : چون مإمن او را می بٌند، می گوٌد. او را نزد دجال می برند
اٌن همان دجالی است که رسول الله صلی الله علٌه وسلم ٌاد ! مردم

را به شکم بخوابانٌد و می  آوری کرده است و دجال امر می کند که او
بگٌرٌد و او را شق کنٌد و به پشت و شکمش تا جا دارد می زند : گوٌد

 و می گوٌد آٌا به من اٌمان نداری؟

تو مسٌح کذاب هستی و در مورد وی امر می شود، از : می گوٌد
فرق سرش اره کرده می شود، تا اٌنکه از مٌان دو پاٌش می برآٌد و 

برخٌز و راست : پاره اش می رود و به او می گوٌددجال در مٌان هردو 
ای مردم او بعد از من به کسی از مردم : باز به او می گوٌد. می اٌستد

دجال او را می گٌرد تا بکشدش، ولی خداوند . نمی تواند کاری بکند
مٌان گردن و استخوان بالای گودی نحر از گلوی او مس قرار می دهد 

تواند و بعد دست و پای او را گرفته او را و او بر وی چٌره شده نمی 
دور می اندازد و مردم گمان می کنند که او را به آتش انداخته است، در 

بعداً رسول الله صلی الله علٌه وسلم . حالٌکه به بهشت انداخته شده است
اٌن بزرگترٌن مردم از روی شهادت در پٌشگاه رب العالمٌن : فرمود
 .است

 

ما سَؤلَ أحَد   :ٌرَةِ بنِ شُعْبةَ رضً اللهَّ عَنْهُ قَالوعَنِ المُؽِ - 1816
هُ قالَ لً ا سؤلْتُه، وإنَّ الِ أكْثَرَ ممَّ جَّ هِ وسَلَّم عَنِ الدَّ ٌْ  :رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

ك؟ »  ضُرُّ ٌَ هُمْ ٌقُولوُن: قلت «ما   :إنَّ معَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ ، قالَ : إنَّ
ِ مِنْ ذلكَِ هُوَ أ»   .متفق  علٌه «هْوَنُ عَلى اللهَّ

 

 :از مؽٌره بن شعبه رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1816

هٌچکس پٌش از من از رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مورد 
به تو : دجال سإال ننمود و آنحضرت صلی الله علٌه وسلم به من فرمود

 .ضرر نمی رساند

 . ه همراه او کوهی نان و جوی آب استک: آنها می گوٌند: گفتم
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او در نزد خداوند خوارتر از اٌن است که خداوند با : فرمود
استدراجاتش او را سبب گمراهی مإمنان کند، بلکه او و کارهاٌش سبب 

 .زٌادت اٌمان مإمنان می شود
 

قالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ : وعَنْ أنَسٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1817
هِ وسَلَّمعَلَ  هُ أعْوَر، : ٌْ اب،ألا إنَّ تَهُ الأعْوَرَ الْكَذَّ مَا مِنْ نَبًٍِ إلاَّ وَقَدْ أنْذَرَ أمَّ

هِ ك ؾ ر  ٌْ نَ ٌْ نَ عَ ٌْ سَ بؤعْور، مكْتُوب  بَ ٌْ كُمْ عَزَّ وجلَّ لَ متفق  «وإنَّ ربَّ
 .علٌه

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1817

هٌچ پٌامبری نٌست که : م فرمودرسول الله صلی الله علٌه وسل
ٌک )آگاه باشٌد که او اعور . امتش را از اعور کذاب بٌم نداده باشد

است و همانا پروردگار شما اعور نٌست و در بٌن چشمهاٌش ( چشم
 (.کافر شده است)نوشته است که ک ؾ ر 

 

رَة رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1818 ٌْ ِ : وَعَنْ أبً هُرَ صَلىّ قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ هُ »  :اللهُ عَلَ ًٌّ قَوْمَه، إنَّ ثَ بهِِ نَب الِ مَا حَدَّ جَّ ثُكُمْ حَدٌِثاً عنِ الدَّ ألا أحَُدِّ

ار ًَ النَّ ةُ هِ هَا الجنَّ قُولُ إنَّ ٌَ ار، فالتً  ةِ والنًّ هُ ٌجئُ مَعَهُ بمِثَالِ الجَنَّ  .أعْوَرُ وَإنَّ
 .متفق  علٌه

 

 : عنه رواٌت است کهاز ابو هرٌره رضی الله -1818

آٌا به شما در مورد دجال : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
صحبتی نکنم که هٌچ پٌامبری به قومش صحبت نکرده است؟ همانا او 
ٌک چشم است و او چٌزی را مانند بهشت و دوزخ می آورد و آنچه را 

 .که می گوٌد، بهشت است در واقع دوزخ است
 

ِ صَلّى اللهُ  وعَنْ ابنِ - 1819 ُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهَّ عُمَرَ رضً اللهَّ
نَ ظَهْرَانً النَّاس فَقَال ٌْ الَ بَ جَّ هِ وسَلَّم ذَكَرَ الدَّ ٌْ سَ بؤعَْوَر، »  :عَلَ ٌْ إنَّ اللهَّ لَ

ة   ٌَ نَهُ عِنَبة  طَافِ ٌْ ٌُمْنى ، كَؤنََّ عَ نِ الْ ٌْ الَ أعْوَرُ الْع جَّ متفق   « ألا إنَّ المَسٌِحَ الدَّ
 .علٌه

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1819

رسول الله صلی الله علٌه وسلم در مٌان مردم دجال را ٌاد آوری 
همانا خداوند ٌک چشم نٌست، آگاه باشٌد که مسٌح : نموده و فرمود
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دجال اعور است از چشم راست، گوٌی که چشمش دانهء انگور برآمده 
 .اٌست

 

ِ صَلىّ اللهُ وعَ - 1820 رَةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهَّ ٌْ نْ أبً هُر
هِ وسَلَّم قال ٌْ هُودَ حتَّى »  :عَلَ ٌَ ٌُقَاتِلَ المُسْلمُِونَ الْ لا تَقُومُ الساعَةُ حَتَّى 

جَر قُولُ الحَجَرُ والشَّ ٌَ هُوديُّ مِنْ وَراءِ الحَجَر والشَّجَر، فَ ٌَ خْتَبًِءَ الْ ا : ٌَ ٌَ
هُودِ مُسْلِ  ٌَ هُ منْ شَجَرِ الْ هُودِيٌّ خَلْفً تَعَالَ فَاقْتُلْه، إلاَّ الْؽَرْقَدَ فَإنَّ ٌَ  «مُ هذا 

 .متفق  علٌه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1820

قٌامت برپا نمی شود، تا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ٌهودی به عقب سنگ ٌا  اٌنکه مسلمانها با ٌهود برزمند، تا هرگاه که

ای مسلمان اٌن ٌهودٌست که : درخت پنهان شود، سنگ و درخت بگوٌد
پشت سرم قرار دارد، بٌا و او را بکش، بجز ؼرقد که آن درخت ٌهود 

 .است

نام درخت خاردار مشهورٌست که در بٌت المقدس : غرقد: ش
 .بسٌار پٌدا می شود

 

هِ قا: وعَنْهُ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1821 ٌْ ل رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
جُلُ بالْقَبْر، » : وسَلَّم مُرَّ الرَّ ٌَ ى  ا حَتَّ ٌَ نْ دِه لا تَذْهَبُ الدُّ ٌَ والذِي نَفْسًِ بِ

ه، وٌقول ٌْ غَ عَلَ ٌن : فٌتمَرَّ ٌْس بهِِ الدَّ تَنً مَكَانَ صَاحِبِ هذا الْقَبْر، وَلَ ٌْ الَ ٌَ
 .لٌهمتفق  ع.  «وما به إلاَّ الْبَلاءَُ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1821

سوگند به ذاتی که وجودم : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در اختٌار اوست که دنٌا از مٌان نمی رود تا که شخص از کنار قبر 

کاش جای صاحب اٌن قبر می : گذشته و حالش دگرگون شود و بگوٌد
رضداری انجام نمی دهد، بلکه بواسطهء بودم و اٌن کار را بواسطهء ق

 .رنجهای دنٌائی که به آن مبتلا است، می گوٌد
 

هِ : وعَنْهُ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1822 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ قالَ رَسُولُ اللهَّ
ٌُقْتَتَلُ » : وسَلَّم حْسِرَ الْفرَُاتُ عَنْ جبَلٍ منْ ذَهَبٍ  ٌَ ى  اعَةُ حَتَّ لا تَقُومُ السَّ
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قُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمعلٌَْ  ٌَ ٌُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائةٍ تِسْعَة  وتِسْعُون، فَ لَعَلًِّ أنْ : ه، ف
 .« أكُونَ أنَا أنْجُو

حْسِرَ الْفرَُاتُ عَن كَنْزٍ مِنْ ذَهَب،فَمَنّْ » وفً رواٌةٍ  ٌَ ٌوُشِكُ أنْ 
ئاً  ٌْ  .متفق  علٌه «حَضَرَهُ فَلا ٌؤخُذْ منْهُ شَ

 

 :هرٌره رضی الله عنه رواٌت است کهاز ابو  -1822

قٌامت برپا نمی شود، تا : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که آب فرات خشک شده و کوهی از طلا در آن نمودار گردد که بر آن 

نفر ( 99)کشت وکشتار صورت گٌرد، چنانچه از هر صد نود و نه 
 .جات ٌابمشاٌد من فقط ن: کشته شود و هر مرد از آنها می گوٌد

و در رواٌتی آمده که نزدٌک است که فرات از روی گنجی از طلا 
خشک شود وکسی که به آن صحنه حاضر شود، باٌد از آن چٌزی 

 .نگٌرد
 

قُول: وعَنْهُ قال- 1823 ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
رٍ مَا كَانَت،»  ٌْ تْرُكُونَ المَدٌنَةَ عَلى خَ ؽْشَاهَا إلاَّ الْعوَافً  ٌَ ٌَ : ٌُرٌِد لا 

رِ  ٌْ باعِ وَالطَّ ٌُرٌدَانِ المَدٌنَةَ  عَوَافً السِّ نَةَ  ٌْ ٌُحْشَرُ رَاعٌِانِ مِنْ مُزَ وَآخِر مَنْ 
ٌَجدَانها وُحُوشا ا على . ٌنْعِقَانِ بِؽَنَمها فَ ةَ الْودَاعِ خَرَّ ٌَّ حتَّى إذا بَلَؽَا ثنِ

 .متفق  علٌه« وَجوهِهمَا 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1823

مدٌنه را به بهترٌن حالی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
که بوده می گذارند و جز عوافی کسی به آن داخل نمی گردد و مراد از 
آن درندگان و پرندگان است و آخرٌن کسی که حشر می شود دو شبان 

ا نموده بر گوسفندان شان داد می کشند و اند از مزٌنه که قصد مدٌنه ر
مدٌنه را پر از حٌوانات وحشی می ٌابند تا به ثنٌة الوداع می رسند و 

 .بر روی هاٌشان می افتند
 

وعَنْ أبً سَعٌدٍ الخُدْرِيِّ رضً اللهَّ عَنْهُ أنَّ النَّبً صَلّى اللهُ - 1824
هِ وسَلَّم قَال ٌْ كُونُ خَلٌِفَة  مِنْ خُ » : عَلَ حْثُو المَالَ ٌَ ٌَ مَان  ًِ لفََائِكُمْ فً آخِرِ الزَّ

هُ  عُدُّ ٌَ  .رواه مسلم «وَلا 
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1824
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در آخر الزمان خلٌفه اٌست که از خلفای شما که مال را به مشت 
 (.دانه دانه)حساب می کند و نمی شمارد 

 

ًَّ صَلىّ وعَنْ أبً مُوسى الأشْعَ - 1825 ب رِيِّ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ النَّ
هِ وسَلَّم قال ٌْ جُلُ فٌِهِ » : اللهُ عَلَ طُوؾُ الرَّ ٌَ اسِ زَمَان   نَّ عَلى النَّ ٌَ لٌؤت

تْبَعُهُ  ٌَ جُلُ الْوَاحِدُ  ٌُرَى الرَّ ؤخُْذُهَا مِنْه، وَ ٌَ جِدُ أحَداً  ٌَ هَب،فَلا  دَقَة مِنَ الذَّ بِالصَّ
سَاءِ أرْبَعُونَ امْرأةً ٌَ  جالِ وَكَثْرَةِ النِّ  .رواه مسلم «لذُْنَ بهِِ مِنْ قِلَّةِ الرِّ

 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -1825

همانا بر مردم زمانی خواهد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
آمد که شخص صدقه اش از طلا را گرفته می گرداند و کسی را نمی 

د و ٌک مرد دٌده می شود که از زٌاد شدن زنان و ٌابدکه آن را بگٌر
 .کمی مردان که چهل زن بدنبال وی افتاده و به وی پناه می آورند

 

هِ - 1826 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ عَن النَّ ٌْ وعَنْ أبً هُرَ
رَى الْعَقَارَ اشْتَرَى رَجُل  مِنْ رَجُلٍ عقَارا، فَوَجَد الذي اشْتَ » : قَال وسَلَّم 

، فقالَ لهُ الذي اشْتَرَى الْعَقَارُ  ةً فٌِهَا ذَهَب  مَا : فً عَقَارِه جَرَّ خُذْ ذَهَبَك، إنَّ
هَب،وقالَ الَّذي لهَُ الأرْض تُ مِنْكَ الأرْض، وَلَمْ أشْتَرِ الذَّ ٌْ مَا بعْتُكَ : اشْتَرَ إنَّ

هالأرضَ وَمَا فٌِهَا، فَتَحاكَما إلى رَجُل، فقالَ الَّذ ٌْ ألََكُمَا وَلَد؟ : ي تَحَاكَمَا إلَ
ٌَة، : وقالَ اخخر. لً ؼُلام: قَالَ أحدُهُمَا لً جَارٌِة، قالَ أنْكٍحَا الْؽُلامَ الجَار

قَا   .متفق  علٌه «وَأنْفقَِا عَلى أنْفُسهمَا مِنْهُ وتصَدَّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1826

شخصی از دٌگری زمٌنی : سلم فرمودرسول الله صلی الله علٌه و
را خرٌداری کرد، آنکه زمٌن را خرٌده در آن کورهء طلاٌی ٌافت و 

طلای خود را بگٌر من : شخصی که زمٌن را خرٌده بود به او گفت
و آنکه زمٌن از وی بود، . زمٌن را از تو خرٌداری کردم نه طلا را

ر دو نزد شخصی زمٌن و آنچه را در آن است به تو فروختم، و ه: گفت
آٌا شما : برای حکمٌت آمدند و آنکه برای حکمٌت نزدش رفتند، گفت

من : من پسری دارم و دٌگری گفت: فرزند دارٌد؟ ٌکی از آن دو گفت
دختر را به پسر به نکاح دهٌد و برای آن دو خرج : گفت. دختری دارم

 .کنٌد و آن کار را کردند
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هُ - 1827 هِ  وعنْهُ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ
قُول ٌَ ئْبُ فَذَهَبَ بابنِ » : وسَلَّم  كانَتْ امْرَأتَان مَعهُمَا ابْناهُما، جَاءَ الذِّ

مَا ذهَبَ بابنِك، وقالت الأخْرى : إحْداهُما، فقالت لصاحِبتهَا مَا ذَهَبَ : إنَّ إنَّ
هِ وسَلَّم، فَقَضًِ بهِِ للْكُبْرَى ،  بابنِك، فَتَحَاكما إلى داوُودَ صَلّى اللهُ  ٌْ عَلَ

هِ وسَلَّم، فؤخبرتَاه، فقال ٌْ مانَ بنِ داودَ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌْ : فَخَرَجتَا على سُلَ
نَهُمَا ٌْ كٌنَ أشَقُّهُ بَ ؽْرى . ائْتُونً بِالسِّ ، هُو : فقالت الصُّ لا تَفْعَل، رَحِمكَ اللهَّ

ؽْرَى   .متفق  علٌه «ابْنُهَا فَقَضَى بهِِ للصُّ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1827

دو زن : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌد که می فرمود
بودند که بچه های شان را همراه داشتند، گرگ آمد و بچهء ٌکی از آن 

بچهء ترا برد و دٌگری گفت که : ٌکی به همراهش گفت. دو را برد
برای حکمٌت نزد داود علٌه السلام آمده وحکم  بچهء ترا برده است و

و بر سلٌمان بن داود علٌهما السلام . کرد که بچه از آن بزرگ است
کاردی براٌم بٌاورٌد که آن را در : گفت. برآمده و وی را خبر نمودند

خدا بر تو رحمت کند اٌن کار را : کوچک آنها گفت. مٌان شان شق کنم
 .ود که فرزند از آن کوچکتر استاو بچهء اوست و حکم نم! مکن

 

ًُّ صَلىّ - 1828 ب ًِّ رضً اللهَّ عَنْهُ قالَ قالَ النَّ وعَنْ مِرْداسٍ الأسْلمَِ
هِ وسَلَّم ٌْ لُ فالأول، وتَبْقَى حُثَالةَ  كحُثَالةَِ » : اللهُ عَلَ الحُونَ الأوَّ ذْهَبُ الصَّ ٌَ

ٌُبالٌِهمُ اللهَّ بالةًَ  مْر، لا  عٌِرِ أوْ التَّ  .، رواه البخاري«  الشِّ
 

 :از مرداس اسلمی رضی الله عنه رواٌت است که -1828

نٌکوکاران بدنبال همدٌگر می : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
روند و مردمی ناسره مانند ناسرهء جو و خرما می مانند که خداوند به 

 .آنها اهمٌتی نمی دهد
 

ًِّ ر- 1829 جاء  :ضً اللهَّ عنْهُ قالوعنْ رِفَاعَةَ بنِ رافعٍ الزُرق
هِ وسَلَّم قال ٌْ ونَ أهْلَ بَدْرٍ فٌكُم؟ قال: جِبْرٌلُ إلى النبً صَلّى اللهُ عَلَ  :مَا تَعُدُّ

وَكَذَلكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ » :أوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا قال «مِنْ أفْضَلِ المُسْلمٌِِن » 
 .رواه البخاري. « المَلائِكَةِ 

 

عه بن رافع زرقی رضی الله عنه رواٌت شده که از رفا -1829
 :گفت
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: جبرئٌل علٌه السلام خدمت پٌامبر صلی الله علٌه وسلم آمده گفت
 اهل بدر را در مٌان تان چه می شمارٌد؟

 –ٌا کلمهء مثل آن را گفت  –از برترٌن مسلمانان : فرمود
 .و همچنان اند فرشتگانی که در بدر حضور ٌافتند: فرمود

 

ِ صَلىّ : وعن ابنِ عُمَر رضً اللهَّ عنْهُما قال- 1830 قال رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ إذا أنْزل اللهَّ تَعالى بقَِوْمٍ عَذَاباً أصََابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ » : اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه« ثُمَّ بُعِثُوا على أعمَالهِمْ . فٌِهم
 

 :ت کهاز ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  اس -1830

هرگاه خداوند بر قومی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
عذابی فرستد، شامل همهء شان شود، و باز برحسب اعمال خود 

 .برانگٌخته شوند
 

هِ النبً  :وعَنْ جابرٍ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1831 ٌْ كانَ جِذْع  ٌقُومُ إلَ
هِ وسَلَّم، ٌعْنً فً الخُطْبَة، ٌْ فَلمَا وُضِعَ المِنْبر، سَمِعْنَا للِْجذْعِ  صَلّى اللهُ عَلَ

هٍ  ٌْ هِ وسَلَّم فَوضَع ٌدَه عل ٌْ ى نَزَلَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ مثْل صوْتِ العِشَارِ حَتَّ
 .فسَكَن

هِ وسَلَّم  :وفً رواٌة ٌْ ومُ الجمُعة قَعَدَ النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ ا كَانَ  فَلمََّ
خْلةَُ   .التً كَانَ ٌخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أنْ تَنْشَق على المِنْبَر، فصاحتِ النَّ

بً :وفً رواٌة هِ . فَصَاحَتْ صٌاح الصَّ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب فَنَزَلَ النَّ
ى  تُ حَتَّ ٌُسكَّ ًِّ الَّذي  ب ه، فَجَعلَتْ تَئِنُّ أنٌِنَ الصَّ ٌْ هَا إلَ وسَلَّم، حتَّى أخذَهَا فَضَمَّ

ت، قال كْرِ  بكت»  :اسْتَقرَّ  .رواه البخاري «عَلى ما كَانَتْ تسمعُ مِنَ الذِّ
 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1831

تنهء درخت خرمائی بود که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در خطبه 
روی آن می اٌستاد وچون منبر نهاده شد از تنهء درخت خرما صداٌی 

شنٌدٌم تا ( ماه رسٌده ماده شتری که حملش به ده)مثل صدای عشار 
 .اٌنکه پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرود آمده و دستش را بر آن گذاشت

 .و در رواٌتی آمده که پس دست خود را بر آن نهاد و آرام گرفت
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و در رواٌتی منقول است که چون روز جمعه شد و پٌامبر صلی 
می  الله علٌه وسلم بر منبر نشست، درخت خرماٌی که در کنارش خطبه

 .خواند، صداٌی نمود که نزدٌک بود شق شود

و در رواٌتی آمده که پس مانند بچه چٌػ کشٌد و پٌامبر صلی الله 
علٌه وسلم فرود آمد تا آن را به آؼوشش گرفت و مانند نالهء بچهء که 

 .آرام ساخته می شود به ناله آؼاز نمود تا آرام گرفت

 .گرٌستبواسطهء آنچه که از ذکر می شنٌد، : فرمود
 

ًِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضً اللهَّ عَنْهُ  -1832 وعنْ أبً ثَعْلبََةَ الخُشَن
هِ وسَلَّم قال ٌْ إن اللهَّ تعالى فَرَضَ فَرائِضَ فلا  :عنْ رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

م أشٌْاءَ فَلا تَنْتَهِكُوه عُوهَا، وحدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّ ٌِّ ا، وَسكَتَ تُضَ
رَ نِسٌْانٍ فَلا تَبْحثُوا عنها  ٌْ حدٌث  حسن، رواه « عَنْ أشٌْاءَ رَحْمةً لَكُمْ ؼَ

رَه ٌْ ارقطُْنً وَؼَ  .الدَّ
 

از ابو ثعلبهء خشنی جرثوم بن ناشر رضی الله عنه از  -1832
 :رسول الله صلی الله علٌه وسلم نقل کرده که فرمود

س آن را ضاٌع مکنٌد همانا خداوند احکامی را فرض نموده پ
وحدودی وضع نموده، پس از آن تجاوز ننمائٌد و چٌزهائی را حرام 
ساخته حرمت آن را پاٌمال نکنٌد و بواسطهء مهربانی بر شما بدون 
اٌنکه فراموش کرده باشد، از چٌزهائی سکوت کرده، پس از آن 

 .جستجو و سإال مکنٌد
 

ِ بن أبً أوْفً رضً - 1833 ؼَزَوْنَا : اللهَّ عَنْهُمَا قالوعنْ عَبدِ اللهَّ
هِ وسَلَّم سَبْعَ ؼَزَوَاتٍ نَؤكُلُ الجراد ٌْ  .مع رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

 .نَؤكُْلُ معهُ الجَراد، متفق  علٌه: وفً رواٌة
 

از عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنهما رواٌت است که  -1833
 :گفت

هفت جنگ نمودٌم که در  همراه رسول الله صلی الله علٌه وسلم
 .آن ملخ می خوردٌم

 .و در رواٌتی آمده که همراه وی ملخ می خوردٌم
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 1046 

هِ - 1834 ٌْ رةَ رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ النبً صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ وعَنْ أبً هُر
نِ »  :وسَلَّم قَال ٌْ تَ لْدغُ المُإمِنُ مِنْ جُحْرٍ مرَّ ٌُ  .متفق  علٌه «لا 

 

 :الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره رضی -1834

مإمن از ٌک سوراخ دو : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .مرتبه گزٌده نمی شود

 

هِ وسَلَّم: وَعنْهُ قَال- 1835 ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ثَلاثَة  »  :قَال رسُولُ اللهَّ
هِمْ وَلا  ٌْ امةِ وَلاَ ٌنْظُرُ إلَ ٌَ وْمَ الْقِ ٌَ كَلِّمُهُمُ اللهَّ  ٌُ ٌهِمْ ولَهُمْ عذاب  ألٌِملاَ  : ٌُزَكِّ

ٌَع رجُلاً سِلْعَةً  بٌِل، ورَجُل  بَا رجُل  علىَ فَضْلِ ماءٍ بِالْفَلاةِ ٌمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّ
رِ ذَلكِ،  ٌْ قَهُ وَهُوَ عَلى ؼ ِ لأخَذَهَا بكَذَا وَكَذا، فَصَدَّ بعْد الْعَضْر، فَحَلَؾَ بِاللهَّ

ٌُبا ٌُعْطِهِ ورَجُل  بَاٌع إمَاماً لا  ا، فَإنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وفً، وإنْ لَم  ٌَ ٌِعُهُ إلاَّ لدُِن
ؾِ  ٌَ  .متفق  علٌه «مِنْهَا لَمْ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1835

سه کس است که خداوند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تزکٌه شان  در روز قٌامت با آنان سخن نگفته و به اٌشان ننگرٌسته و

 :نکرده و برای شان عذاب دردناکی است

مردی که در بٌابان آب زائدی دارد و آن را از مسافران باز می 
 .دارد

و مردی که متاعی را با کسی بعد از عصر معامله نمود و به خدا 
سوگند خورد که آن را به اٌن قدر و اٌنقدر گرفته و او هم راستگوٌش 

 .شمرد در حالٌکه چنان نبود

و مردی که بواسطهء دنٌا به امام بٌعت کرد که هر گاه از دنٌا به 
 .وی دهد، وفا می کند و اگر ندهد، وفا نمی کند

 

هِ وسَلَّم قَال- 1836 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب نَ »  :وَعَنْهُ عن النَّ ٌْ بَ
نِ أرْبعُونَ  ٌْ فْخَتَ وْما؟ قَال «النَّ ٌَ رة، أرْبَعُونَ  ٌْ ت، قالوُا :قَالوُا ٌا أبَا هُر ٌْ : أبَ
ت: أرْبعُونَ سَنَة؟ قَال ٌْ تُ : أرْبَعُونَ شَهْرا؟ً قَال: قَالوُا. أبَ ٌْ بْلَى كُلُّ » أبَ ٌَ وَ

لُ اللهَّ مِنَ  ٌُنَزِّ بُ الْخَلْقُ، ثُمَّ  ٌُرَكَّ نَب،فٌِهِ  شًَءٍ مِنَ الإنْسَانِ إلاَّ عَجْبَ الذَّ
نْبُتُ  ٌَ نْبُتُونَ كَمَا  ٌَ مَآءِ مَاءً ، فَ  .متفق  علٌه «الْبَقْلُ السَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1836
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 . بٌن دو صور چهل است: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود

 چهل روز؟! ای ابو هرٌره رضی الله عنه: گفتند

 .نمی توانم چٌزی بگوٌم: گفت

 چهل سال؟: گفتند

 .نمی توانم چٌزی بگوٌم: گفت

 چهل ماه؟: گفتند

نمی توانم چٌزی بگوٌم و همهء انسان پوسٌده می شود، : گفت
باز خداوند . جز بٌخ دمش که در آن مخلوقات دوباره ترکٌب می گردند

 .از آسمان آبی فرو می فرستد و مانند سبزه می روٌند
 

هِ وسَلَّم - 1837 ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب نَمَا النَّ ٌْ فً مَجْلسٍِ  وَعَنْهُ قَالَ ب
ًُّ فَقَالٌُحَدِّ  اعَة؟ فَمَضَى رسُولُ اللهَّ صَلىّ  :ثُ الْقَوْم، جاءَهُ أعْرابِ مَتَى السَّ

ثُ، فقَال بَعْضُ الْقَوْم ٌُحَدِّ هِ وسَلَّم  ٌْ سَمِعَ مَا قَال، فَكَرِه ما قَالَ، وقَالَ : اللهُ عَلَ
سْمَع، حَتَّى إذَا قَضَى حَدٌِثَهُ قَال: بَعْضُهم ٌَ نَ ال»  :بَلْ لَمْ  ٌْ ائِلُ عَنِ أ سَّ

اعَة؟  ، قَال: قَال «السَّ ا رسُولَ اللهَّ ٌَ عَتِ الأمََانةُ فانْتَظِرِ »  :ها أنَا  ٌِّ إذَا ضُ
اعةَ  ؾَ إضَاعَتُهَا؟ قَال: قَالَ  «السَّ ٌْ رِ أهْلهِِ فَانْتَظِرِ  :كَ ٌْ د الأمْرُ إلى ؼَ إذَا وُسِّ
اعة   .رواهُ البُخاري «السَّ

 

 :عنه رواٌت است که گفت از ابو هرٌره رضی الله -1837

در اثنائی که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم در مجلسی نشسته و با 
قٌامت چه وقت : مردم صحبت می کرد، اعرابٌی نزدش آمده و گفت

 است؟

برخی . رسول الله صلی الله علٌه وسلم صحبت خود را ادامه داد
ر را و برخی دٌگ. گفتند که گفته اش را شنٌد، ولی آن را زشت شمرد

: تا اٌنکه صحبتش را تمام نمود، فرمود. عقٌده بر اٌن شد که نشنٌدش
 کجاست کسی که از قٌامت پرسش نمود؟

 ! من حاضرم ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفت

 . چون امامت ضاٌع ساخته شد، انتظار قٌامت را بکش: فرمود

 ضاٌع شدن آن چگونه است؟: گفت

 .ن سپرده شود، انتظار قٌامت را بکشچون کار به نا اهلا: فرمود
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هِ وسَلَّم - 1838 ٌْ ٌُصَلُّونَ »  :قَال وعنْهُ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
هِمْ  ٌْ  .رواهُ البُخاري «لَكُم، فَإنْ أصَابُوا فَلَكُم، وإنْ أخْطئُوا فَلَكُمْ وَعَلَ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1838

برای شما نماز می گزارند : صلی الله علٌه وسلم فرمود رسول الله
و هرگاه . است( اجر)اگر به حق برابر شدند، پس برای شما ( ائمه)

 .است و بر آنها ضرر( اجر)خطا کردند، پس برای شما 
 

اسِ } : وَعَنْهُ رضً اللهَّ عنْه- 1839 ةٍ أخْرِجَتْ للِنَّ رَ أمَُّ ٌْ  {كُنْتُمْ خَ
رُ النَّ  :قَال ٌْ دْخُلوُا خَ ٌَ ى  لاسِل فً أعْنَاقِهمْ حَتَّ ؤتُْونَ بِهِمْ فً السَّ ٌَ اسِ  اسِ للِنَّ

 .فً الإسْلام
 

از ابو هرٌره رضی الله عنه در تفسٌر قول خداوند رواٌت  -1839
 :است

اسِ }  ةٍ أخْرِجَتْ للِنَّ رَ أمَُّ ٌْ بهترٌن مردم برای مردم : ، گفت{كُنْتُمْ خَ
ر گردن شان است می آورند تا به اسلام داخل آنها را با قٌدهاٌی که د

 .گردند

 (.شما بهترٌن امتی بودٌد که برآورده شد برای مردم)
 

هِ وسَلَّم قَال- 1840 ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب عَجبَ اللهَّ »  :وَعَنْهُ عَن النَّ
لاسِلِ  ةَ فً السَّ دْخُلوُنَ الْجَنَّ ٌَ معناها . اريرواهُما البُخ «عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ 
 .ٌإسرون وٌقٌدون ثم ٌسلمون فٌدخلون الجنة

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1840

خداوند عزوجل به شگفت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .می آٌد از گروهی که در زنجٌرها به بهشت وارد می شوند

م می آورند معناٌش اٌن است که اسٌر و مقٌد گردٌده باز اسلا: ش
 .و به بهشت داخل می شوند

 

هِ وسَلَّم قَال- 1841 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ ب أحََبُّ الْبِلادَِ »  :وَعنْهُ عَنِ النَّ
 .روَاهُ مُسلم «إلى اللهَّ مَساجِدُهَا، وأبَؽضُ الْبِلادَِ إلى اللهَّ أسواقُهَا 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1841
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محبوبترٌن سرزمٌنها نزد :  صلی الله علٌه وسلم فرمودرسول الله
 .خدا مساجد است و زشت ترٌن سرزمٌنها بازارها است

بهترٌن جاٌها مساجد است که در آن ذکر و ٌاد خدا صورت : ش
می گٌرد و بدترٌن جاٌها بازارها است که در آن فرٌب و سود و 

راض از ٌاد خدا سوگندهای دروغ و سخنان ناسزا و مخالفت و عده و اع
 .صورت می گٌرد

 

ًِّ رضً اللهَّ عَنْهُ منْ قَولهِِ قَال- 1842 لاَ  :وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِس
هَا  خْرُجُ مِنْهَا، فَإنَّ ٌَ وق، وَلا آخِرَ مَنْ  دْخُلُ السُّ ٌَ لَ مَنْ  تَكُونَنَّ إن اسْتَطعْتَ أوَّ

تَه ٌَ طَان، وَبهَا ٌنْصُبُ رَا ٌْ  .اهُ مسلم هكذارو. مَعْرَكَةُ الشَّ

قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : ورَوَاهُ البرْقَانًِ فً صحٌحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ 
هِ وسَلَّم ٌْ وقَ، وَلا آخِرَ منْ ٌخْرُجُ »  :اللهُ عَلَ دْخُلُ السُّ ٌَ لَ مَنْ  لا تَكُنْ أوَّ

خَ  طَانُ وَفَرَّ ٌْ  .« مِنْهَا، فٌِهَا بَاضَ الشَّ
 

 :ی الله عنه نقل شده که گفتاز سلمان فارسی رض -1842

اگر می توانی بکوش، اولٌن کسٌکه به بازار داخل می شود، 
نباشی  و نه هم آخرٌن کسی که از آن بٌرون می شود، زٌرا بازار 

 .مٌدان کار و زار شٌطان است که در آن پرچم خود را می افرازد

مسلم آن را چنٌن رواٌت نموده و برقانی در صحٌحش از سلمان 
: الله عنه رواٌت نموده که رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودرضی 

مباش اولٌن کسی که به بازار در می آٌد و نه آخرٌن کسی که از آن می 
 .برآٌد، زٌرا شٌطان در آن تخم نهاده و جوجه کرده است

 

وعَنْ عاصِم الأحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بنِ سَرْجِسَ رضً اللهَّ - 1843
هِ وسَلَّم :العَنْهُ قَ  ٌْ ا رَسُولَ اللهَّ ؼَفَرَ اللهَّ لك، : قُلْتُ لرَِسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ
هِ : فَقلْتُ لهَ: قَالَ عَاصِم «وَلَكَ »  :قَال ٌْ اسْتَؽْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

لذَِنْبِكَ وللِْمُإمِنٌِنَ  واستؽفرِْ }  :ثُمَّ تَلاَ هَذه اخٌة نَعَمْ وَلَك، :وسَلَّم؟ قَال
 .، رَواهُ مُسلم[ 19: محمد]   {والمُإْمِناتِ 

 

از عاصم احول از عبد الله بن سرجس رضی الله عنه  -1843
 :مروٌست که گفت

ٌا رسول الله صلی الله : برای رسول الله صلی الله علٌه وسلم گفتم
 .علٌه وسلم خداوند برای شما آمرزٌده است
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 .و همو برای ت: فرمود

آٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم برای : عاصم گفت، به وی گفتم
 تو استؽفار نمود؟

و آمرزش طلب برای گناه : و سپس اٌن آٌه را خواند. بلی: گفت
 .خوٌش و برای مردان و زنان مإمن

 

ًُّ : وَعَنْ أبً مسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1844 ب قَالَ النَّ
هِ وسَلَّم صَلىّ ٌْ ةِ الأولىَ »  :اللهُ عَلَ بُوَّ ا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّ إذَا : إنَّ مِمَّ

 .رواهُ البُخَاري «لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعْ مَا شِئْتَ 
 

 :از ابی مسعود انصاری رضی الله عنه رواٌت است که -1844

ز اولٌن همانا از آنچه مردم ا: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
کلام نبوت درٌافته اند، اٌنست که چون حٌا نداری هر چه می خواهی 

 .بکن

براستی حٌاء از خدا و بندگان خداست که انسان را از ارتکاب : ش
مناهی باز می دارد و هرگاه حٌاء از وجود شخصی رٌشه کن شد، هرچه 
د را انجام می دهد، زٌرا مانعی برای انجام اٌن کارها در وجودش موجو

 (.مترجم. )نٌست
 

ًُّ صَلّى اللهُ : وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1845 ب قَالَ النَّ
هِ وسَلَّم ٌْ مَاءِ » : عَلَ امةِ فً الدِّ ٌَ اسِ ٌوْمَ الْقِ نَ النَّ ٌْ ٌُقْضَى بَ لُ مَا  فَق   «أوَّ مُتَّ

ه ٌْ  .علَ
 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1845

اولٌن چٌزی که در روز : مبر صلی الله علٌه وسلم فرمودپٌا
 .قٌامت در مٌان مردم بدان حکم می شود، خون ها است

 

قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ : وَعَنْ عَائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا قَالتَ -1846
هِ وسَلَّم ٌْ نْ مَارِجٍ منْ خُلقَِتِ المَلائِكَةُ مِنْ نُور، وَخلقَِ الجَانُّ مِ » : اللهُ عَلَ

ا وُصِؾَ لَكُمْ   .رواهُ مسلم «نَار، وخُلقِ آدمُ ممَّ
 

 :از عائشه رضی الله عنها مروٌست که -1846
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فرشتگان از نور و جنٌان : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
از مخلوطی از آتش و آدم از آنچه به شما توصٌؾ شده، آفرٌده شده 

 .اند
 

كَانَ خُلقُُ نبً اللهَّ صَلىّ » :  عَنْهَا قَالَتوَعنْهَا رضً اللهَّ  -1847
هِ وسَلَّم الْقرُْآنَ  ٌْ  .رواهُ مُسْلمِ فً جُمْلةَِ حدٌِثٍ طوٌل «اللهُ عَلَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده است که گفت -1847

 .اخلاق پٌامبر خدا صلی الله علٌه وسلم قرآن بود

وسلم در پندار و گفتار و کردار براستی پٌامبر صلی الله علٌه : ش
و انک لعلی خلق عظٌم، . شان نمونه و الگوی عملی احکام قرآنی بودند

. ندای ربانی است که نماٌانگر اخلاق نبوی صلی الله علٌه وسلم است
 (.مترجم)

 

هِ وسَلَّم: وَعَنْهَا قَالَت- 1848 ٌْ مَنْ »  :قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
ِ أحبَّ اللهَّ لقَِاءَه، وَمنْ كَرِهَ لقِاءَ اللهَّ كَرِهَ اللهَّ لقَِاءَهُ أحَبَّ لِ  : فَقُلْت «قاءَ اللهَّ

ةُ الموْت؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الموْت، قَال ٌَ ، أكَرَاهِ ا رسُولَ اللهَّ ٌْس كَذَلكِ، »  :ٌَ لَ
، فَؤحََبَّ وَلَكِنَّ المُإمِنَ إذَا بُشِّر برَِحْمَةِ اللهَّ وَرِضْوانهِِ وَجنَّ  تهِِ أحَبَّ لقَِاءَ اللهَّ

، وَكَرِهَ اللهَّ  رَ بعَذابِ اللهَّ وَسَخَطِه، كَرِهَ لقَِاءَ اللهَّ اللهَّ لقَِاءَهُ وإنَّ الْكَافرَِ إذَا بُشِّ
 .رواه مسلم. «لقَِاءَهُ 

 

 :از عائشه رضی الله عنها مروٌست که -1848

دٌدار خدا را دوست  آنکه: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بدارد، خداوند دٌدار او را دوست می دارد و کسی که دٌدار خدا را 

 .نپسندد، خداوند دٌدار وی را نمی پسندد

آٌا نپسندٌدن مرگ است؟ ! ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتم
 .پس همهء ما مرگ را نمی پسندٌم

بهشت  اٌن نٌست، ولی مإمن چون به رحمت و رضوان و: فرمود
خدا مژده داده شود، دٌدار خدا را دوست می دارد و چون کافر از عذاب 
و خشم خدا خبر داده شود، دٌدار خدا را نمی پسندد و خدای تعالی و 

 .تقدس هم دٌدارش را نمی پسندد
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ًَ اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1849 ًِّ رَضِ ٌَ ةَ بنْتِ حُ ٌَّ : وَعَنْ أمُِّ المُإْمِنٌِنَ صَفِ
لاكَانَ ا ٌْ تُهُ أزُورُهُ لَ ٌْ هِ وسَلَّم مُعْتَكِفاً، فَؤتََ ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب ثْتُهُ ثُمَّ قمُْتُ . لنَّ فَحَدَّ

ا  قْلبَِنً، فَمَرَّ رَجُلانً مِنَ الأنْصارِ رضً اللهَّ عَنْهُما، فَلمَّ ٌَ لأنْقَلبِ،فَقَامَ مَعًِ لِ
هِ وسَلَّم أسْ  ٌْ ًَّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ا النَّ ٌَ هِ وسَلَّم. رعَارَأ ٌْ »  :فَقَالَ صَلىّ اللهُ عَلَ
 ًِّ ٌَ ةُ بنتُ حُ ٌَّ هَا صَفِ ، فَقَال: فَقالا «عَلَى رِسْلكُُمَا إنَّ ارسُولَ اللهَّ ٌَ  :سُبْحَانَ اللهَّ 

قذِؾَ فً »  ٌَ م، وَإنًِّ خَشٌِتُ أنْ  جْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ ٌَ طَانَ  ٌْ إنَّ الشَّ
ئاً : أوْ قَال را قُلوُبِكُمَا شَ  ٌْ  .متفق  علٌه«  شَ

 

از ام المإمنٌن صفٌه بنت حٌی رضی الله عنها مروٌست  -1849
 :که گفت

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم معتکؾ بودند و من شب به دٌدار 
با من . شان آمدم و با اٌشان صحبت نموده و بعد برخاستم تا بازگردم

ز انصار گذشتند و چون پٌامبر برخاست که مرا باز گرداند و دو مرد ا
 .صلی الله علٌه وسلم را دٌدند، شتافتند

 –بحال عادی تان راه روٌد : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
  –اٌن زن صفٌه بنت حٌی است 

 !سبحان الله ٌا رسول الله صلی الله علٌه وسلم: گفتند

 شٌطان از مجرای خون انسان می گذرد و من ترسٌدم که: فرمود
 .در دل شما شری را بٌندازد

اٌن حدٌث دلٌل آنست که انسان باٌد از مواضع تهمت بگرٌزد : ش
و برای اٌنکه گمان بد را از خود دفع کند تا مردم به غٌبتش گرفتار 

 (.مترجم. )نشوند، لازم است که تشوٌش و وسوسهء مردم را دفع کند
 

اسِ بنِ عَبْدِ ال- 1850 لبِ رضً اللهَّ عَنْهُ وَعَنْ أبً الفَضْل العبَّ مُطَّ
وْمَ حُنٌَن فَلزَمْتُ أنَا وَأبُو : قَال ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ شَهِدْتُ مَعَ رسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم لمَْ  ٌْ لبِِ رَسُولِ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ انَ بنُ الحارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّ ٌَ سُفْ
ضَاءَ نفَارِقْه، ورَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ  ٌْ هِ وسَلَّم علَى بؽْلةٍَ لهَُ بَ ٌْ  . عَلَ

ا الْتَقَى المُسْلمُِونَ وَالمُشْركُونَ وَلَّى المُسْلمُِونَ مُدْبرٌِِن، فَطَفقَِ  فَلمََّ
رْكُضُ بَؽْلتََهُ قبِل الْكُفَّار، وأنَا آخِذ  بِلجَِامِ  ٌَ هِ وسَلَّم،  ٌْ رسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم أكَُفُّهَا إرادَةَ أنْ لا تُسْرِع، وأبو بَؽْلةَِ رَسُ  ٌْ ولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
هِ وسَلَّم ٌْ  .سُفٌْانَ آخِذ  برِكَابِ رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
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هِ وسَلَّم ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ اسُ نادِ أصْحَابَ »  :فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ أيْ عبَّ
مُرةِ  ٌِّتاقَالَ العبَّ « السَّ ن : فَقُلْتُ بِؤعْلىَ صَوْتًِ: اس، وَكَانَ رَجُلاً صَ ٌْ أ

مُرَة، فَو اللهَّ لكََؤنَّ عَطْفَتَهُمْ حٌِنَ سَمِعُوا صَوْتًِ عَطْفَةَ الْبقَرِ  أصْحابُ السَّ
عْوةُ فً : عَلىَ أوْلادِهَا، فَقَالوُا ك، فَاقْتَتَلوُا هُمْ والْكُفَار، والدَّ ٌْ البََّ ٌَ كَ  ٌْ ٌالبََّ

عْوةُ : لأنْصَارِ ٌقُولوُنا ا مَعْشَرَ الأنْصار، ٌا مَعْشَر الأنْصَار، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّ ٌَ
 .عَلَى بنًِ الْحَارِثِ بن الْخزْرَج

هِ وسَلَّم وَهُوَ علىَ بَؽْلتَهِِ كَالمُتَطَاوِل  ٌْ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
هَا إلَى قتَِالهِمْ فَقَال ٌْ ًَ الْوَطٌِسُ هَذَ » : علَ ثُمَّ أخَذَ رَسُولُ اللهَّ  «ا حٌِنَ حَمِ

هِ وسَلَّم حصٌات، فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوه الْكُفَّار، ثُمَّ قَال ٌْ : صَلّى اللهُ عَلَ
دٍ » ئَتهِِ فٌِما أرَى ،  «انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّ ٌْ فَذَهَبْتُ أنْظُرُ فَإذَا الْقتَِالُ عَلىَ هَ

هُمْ كَلٌلا، وأمْرَهُمْ فَواللهَّ ما هُو  اتهِ، فَمَازِلْتُ أرَى حدَّ ٌَ إلاَّ أنْ رمَاهُمْ بحَِصَ
 .رواه مسلم .مُدْبرِا

 

از ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه  -1850
 :مروٌست که گفت

روز حنٌن با رسول الله صلی الله علٌه وسلم حضور ٌافتم، من و 
ٌوسته با وی بودٌم و از وی جدا ابوسفٌان بن حارث بن عبد المطلب پ

چون . رسول الله صلی الله علٌه وسلم بر قاطر سفٌد خوٌش بود. نشدٌم
مسلمانان و مشرکان با هم روبرو شدند و مسمانان پشت گرداندند، 
رسول الله صلی الله علٌه وسلم شروع به دواندن قاطر خود بطرؾ کفار 

ٌه وسلم را گرفته بازش نمود و من لگام قاطر رسول الله صلی الله عل
می داشتم تا تٌز نرود، در حالٌکه ابو سفٌان رکاب رسول الله صلی الله 

 .علٌه وسلم را گرفته بود

اصحاب سمره ! ای عباس: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
عباس رضی الله عنه مردی بلند صدا بود و . را بخوان( بٌعة الرضوان)

پس و الله گوئی که من آنها را برگشت اصحاب سمره کجاٌند؟ : گفتم
دادم، هنگامی که صدای مرا شنٌدند، مثل اٌنکه گاو بطرؾ اولادهاٌش 

ٌا لبٌک، و آنها و کفار جنگٌدند و دعوتگر : برمی گردد، برگشته، گفتند
ای گروه انصار ای گروه انصار و بعد فقط : در مٌان انصار می گفت

شد و رسول الله صلی الله علٌه دعوت بر بنی الحارث بن خزرج منحصر 
وسلم در حالٌکه بر قاطر شان بوده مانند کسی که گردن فرازد، تا 

 .جرٌان جنگ را مشاهده کند، می نگرٌستند
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باز رسول الله . اٌن زمانی است که جنگ گرم شده است: و فرمود
صلی الله علٌه وسلم چند دانه سنگرٌزه را گرفته و آن را بطرؾ کفار 

بنام خدای محمد صلی الله علٌه وسلم که شکست : فرمود انداخته و
سوگند . من رفتم و مشاهده کردم که جنگ به همان شکلش بود! خورٌد

به خدا به مجردی که آنها را به سنگرٌزه زد، بشکل مستمر دٌدم که 
 .توانائی شان ضعٌؾ وکارشان منتهی به شکست است

 

رَةَ رضً اللهَّ عنْ - 1851 ٌْ قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : هُ قَالوعَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم ٌْ با، وَإنَّ اللهَّ أمَر »  :اللهُ عَلَ ٌِّ ٌِّب  لا ٌقْبلُ إلاَّ ط اسُ إنَّ اللهَّ ط هَا النَّ ٌُّ أ

سْلُ كُلوُا مِنَ }: المُإمِنٌِنَ بمَِا أمَر بهِِ المُرْسلٌِن، فَقَال تَعَالى  ٌُّها الرُّ ا أ ٌَ
باتِ واعملوا صَ  ٌِّ هَا الَّذٌِنَ آمنُوا } : وَقَال تَعالىَ { الحاً الطَّ ٌُّ ا أَ كُلوُا مِنَ  ٌَ
بَات مَا رزَقْنَاكُمْ  ٌِّ هِ إلىَ  ثُمَّ ذَكَرَ  {طَ ٌْ فَر أشْعَثَ أؼْبر ٌمُدُّ ٌدَ ٌُطٌِلُ السَّ جُلَ  الرَّ

مَاءِ  ارَب،وَمَطْعَمُهُ حَرام، ومَشْرَبُه حرَام، ومَلْبسُهُ حرام، : السَّ ٌَ اربِّ  ٌَ
ٌُسْتَجابُ لذَِلكَِ؟  ى   .رواه مسلم «وؼُذِيَ بِالْحَرامِ، فَؤنََّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه مروٌست که -1851

ای مردم خداوند تعالی : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
پاکٌزه است و بجز پاکٌزه را نمی پذٌرد و خداوند مإمنان را مانند 

 .فرستادگانش مؤمور ساخته است

ای مإمنان بخورٌد وبنوشٌد از چٌزهای : داوند تعالی فرمودخ
 .پاکٌزه که بشما روزی داده اٌم

باز مردی را ٌاد نمود که سفرشرا دراز نموده ؼبار آلوده و 
: پراکنده موی است و دستهاٌش را به آسمان بلند کرده می گوٌد
 پروردگارم، پروردگارم، در حالٌکه خوردنی اش حرام و آشامٌدنی اش
حرام بوده و پوشٌدنی اش حرام بوده و به حرام تؽذٌه شده است، پس 

 .چگونه دعای همچو شخصی پذٌرفته می شود

اٌن حدٌث بهترٌن دلٌل است برای کسانٌکه در قبول دعای : ش
شان دچار تشوٌش گردٌده می گوٌند، چرا اٌنقدر مردم دعاء می کنند و 

هم اٌن است که اٌن خداوند دعای اٌشان را قبول نمی کند؟ علتش 
مردمٌکه دعاء می کنند، شرط اجابت و قبول دعاء در وجود شان پدٌدار 

 .نٌست
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آری در صورتٌکه طبق فرمودهء رسول اکرم صلی الله علٌه وسلم 
خوردنی و آشامٌدنی و پوشٌدنی شخص حرام باشد، تغذٌه اش بحرام 

ء می صورت گرفته باشد، چگونه اٌن شخص امٌدوار اجابت و قبول دعا
 .تواند باشد

براستی اگر مسلمٌن عصر حاضر بخواهند سعادتمند دنٌا و آخرت 
شوند، باٌد به خدا باز گردند و از حرام و محرمات اجتناب نماٌند، تا 

 (.مترجم. )باشد که خداوند ٌار و معٌن و ناصر شان شود
 

هِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ : وَعنْهُ رضً اللهَّ عَنْهُ قَال- 1852 ٌْ  عَلَ
هِم، » : وسَلَّم ٌْ ٌهِم، وَلا ٌنْظُرُ إلَ ٌُزَكِّ امة، وَلاَ  ٌَ كَلِّمُهُمْ اللهَّ ٌوْمَ الْقِ ٌُ ثَلاثَة  لاَ 

، وَعَائِل مُسْتَكْبرِ  : ولَهُمْ عذَاب  ألٌم اب  خ  زَان، ومَلكِ  كَذَّ ٌْ . رواهُ مسلم «شَ
 .الْفَقٌِر: « الْعَائِلُ »   

 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره -1852

سه کس است که خداوند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
در روز قٌامت پاک شان نکرده به آنها نمی نگرد و برای آنها عذاب 

پٌر زنا کار، و پادشاهی که بسٌار دروغ گوٌد و گدای : دردناکی است
 .متکبر

 

هِ قَا: وَعَنْهُ رضً اللهَّ عنْهُ قَال- 1853 ٌْ لَ رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
ةِ » : وسَلَّم ٌلُ كُلٌّ مِنْ أنْهَارِ الْجنَّ حَانُ وَالْفرُاتُ والنِّ ٌْ حَانُ وجَ ٌْ رواهُ  «س
 .مسلم

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1853

سٌحون و جٌحون و فرات : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .های بهشت استونٌل همه از جوی 

معناٌش اٌن است که در اٌن نهرها برکت نهاده و اٌمان عام : ش
می شود در سرزمٌن هائی که اٌن نهرها در آن جرٌان دارد، همه اسلام 

 .مٌآورند و با هداٌت بسوی اسلام از اهل بهشت می گردند

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم نهرهائی را که اصول : وگفته شده که
اند، به اٌن اسم نامٌده تا دانسته شود که اٌن نهرها در  نهرهای بهشت

 .بهشت مانند نهرهای چهارگانه در دنٌا است
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ٌا اٌنکه در بهشت چهار نهر بدٌن اسم وجود دارد و اشتراک از 
سٌحون درٌای هند، و جٌحون درٌای . اٌنرو در مٌان آن پدٌد آمده است

 .آمو و فرات درٌای بغداد و نٌل درٌای مصر است
 

دِي : وَعَنْهُ قَال- 1854 ٌَ هِ وسَلَّم بِ ٌْ  صَلىّ اللهُ عَلَ
أخَذَ رَسُولُ اللهَّ

وْمَ الأحَد، وخَلقََ »  :فَقَال ٌَ بْتِ، وخَلقََ فٌِهَا الْجِبَالَ  رْبَةَ ٌوْمَ السَّ خَلَقَ اللهَّ التُّ
وْمَ الثُّلاثَاءِ ،  ٌَ ن، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ  ٌْ وْمَ الإثْنَ ٌَ جَرَ  وْمَ الشَّ ٌَ وَخَلقََ النُّورَ 

هِ  ٌْ وْمَ الخَمٌِس، وخَلَقَ آدَمَ صَلىّ اللهُ عَلَ ٌَ وَابَّ  الأرْبَعَاءِ ، وَبَثَّ فٌِهَا الدَّ
هَارِ  ٌَوم الجُمُعَةِ فً آخِرِ الْخَلْقِ فً آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّ وسَلَّم بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ 

نَ الْعَصْرِ إلى الَّلٌلِ  ٌْ  . رواه مسلم .  «فٌِمَا بَ
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1854

خداوند : رسول الله صلی الله علٌه وسلم دست مرا گرفته و فرمود
خاک را در روز دوشنبه آفرٌده و کوهها را در روز ٌکشنبه و درخت را 

روز سه شنبه و نور ( مثل آهن و ؼٌره)روز دوشنبه و اشٌای گران را 
و . چهار شنبه آفرٌده و هم خزندگان را روز پنجشنبه خلق نمود را روز

آدم علٌه السلام را بعد از عصر روز جمعه در ساعت اخٌر روز مٌان 
 .عصر تا شب آفرٌد

 

مَانَ خَالدِِ بنِ الْولٌِدِ رضً اللهَّ عَنْهُ قال- 1855 ٌْ » : وعنْ أبً سُلَ
دِي ٌوْمَ مُإتَةَ تِسْ  ٌَ ًَ فً ٌدِي إلا صَفٌِحة  لقََدِ انْقَطَعَتْ فً  عَةُ أسٌْاؾ، فَمَا بقِ

ة   ٌَّ مَانِ  .رواهُ البُخاري.  «ٌَ
 

از ابو سلٌمان خالد بن ولٌد رضی الله عنه رواٌت است  -1855
 :که گفت

در روز موته نُه شمشٌر در دستم شکست و در دستم بجز 
 .نماند( پهناوری)شمشٌر ٌمانی 

 

هُ سَمِع رسُولَ اللهَّ وعَنْ عمْرو بْنِ الْعَاص ر- 1856 ضً اللهَّ عنْهُ أنَّ
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ إذَا حَكَمَ الْحَاكِم، فَاجْتَهَد، ثُمَّ أصاب،فَلهَُ »  :صَلّى اللهُ عَلَ

ه «أجْرانِ وإنْ حَكَم وَاجْتَهَد، فَؤخَْطَا، فَلهَُ أجْر   ٌْ    . متفق  عَلَ
 

 :از عمرو بن عاص رضی الله عنه رواٌت است که -1856
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چون : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
حاکم حکم نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب بود، براٌش دو مزد 

و هرگاه حکم نموده و اجتهاد ( مزد اجتهاد و مزد به حق رسٌدن)است 
 (.مزد اجتهاد بس)کرد و نظرش صائب نبود، برای وی ٌک مزد است، 

 

هِ وَعَنْ عائِشَ - 1857 ٌْ ه عَنْهَا أنَّ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ ًِ ةَ رضً اللَّ
م فؤبْرِدُوهَا بِالماءَِ » : وسَلَّم قَال حِ جَهَنَّ ٌْ ى مِنْ ف  .متفق  علٌه «الْحُمَّ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1857

تب از شرارهء دوزخ است، : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .پس به آب سردش کنٌد

 

هِ وسَلَّم - 1858 ٌْ وَعَنْهَا رضً اللهَّ عَنْهَا عَنِ النبً صَلّى اللهُ عَلَ
ٌُّهُ » : قَال هِ صَوْم، صَامَ عَنْهُ وَلِ ٌْ ه «مَنْ مَاتَ وَعَلَ ٌْ  .متفق  عَلَ

 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که -1858

 آنکه بمٌرد و بر او روزهء: پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 .باشد، ولی او باٌد از جاٌش روزه بگٌرد

 

لِ أنَّ عَائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا - 1859 ٌْ فَ وَعَنْ عَوْؾِ بنِ مَالكِِ بنِ الطُّ
عٍ أوْ عَطَاءٍ  ٌْ ر رضً اللهَّ عَنْهُمَا قَالَ فً ب ٌْ بَ ثَتْ أنَّ عَبْدَ اللهَّ ابنَ الزَّ حُدِّ

نَّ عَائِشَة، أوْ لأحْجُرَنَّ : نْهاأعْطَتْهُ عَائِشَةُ رضً اللهَّ تَعالَى عَ  ٌَ وَاللهَّ لتََنْتَهِ
هَا، قَالت ٌْ ًَ نَذْر  أنْ لا أكَُلِّم : قَالَت نَعم، :قَالوُا أهُوَ قَالَ هَذَا؟: علَ ِ علَ هُو، للهَّ

رِ أبَدا،  ٌْ ب رِ إلٌها حٌِنَ طالَتِ الْهجْرَةابْنَ الزُّ ٌْ ب لاَ : فَقَالتَ. فَاسْتَشْفَع ابْنُ الزُّ
ثُ إلَى نَذْريوَ  ِ لا أشَُفَّعُ فٌِهِ أبَدا، ولا أتَحَنَّ ا طَال ذَلكَِ علىَ ابْنِ   .اللهَّ فلمََّ

حْمنِ بْنَ الأسْوَدِ بنِ عبْدِ ٌؽُوثَ  رِ كَلَّم المِسْورَ بنَ مخْرَمَة، وعبْدَ الرَّ ٌْ ب الزُّ
هَا  أنْشُدُكُما اللهَّ لمَا أدْخَلْتُمَانً علىَ عائِشَةَ رضً: وقَال لهُما اللهَّ عَنْهَا، فَإنَّ

حِلُّ لَهَا أنْ تَنْذِر قَطٌِعَتً، ٌَ حْمن حَتَّى  لاَ  ًِ فَؤقَْبَل بهِ المِسْور، وعَبْدُ الرَّ
كِ ورَحمةُ اللهَّ وبرَكَاتُه، أنََدْخُل؟: اسْتَؤذَنَا علَى عائِشَة، فَقَالا ٌْ لامَُ علَ  السَّ

ولاَ تَعْلمَُ أنَّ  نَعمْ ادْخُلوُا كُلُّكُم، :قَالَتْ  ؟كُلُّنَا: قَالوُا. ادْخُلوُا :قَالتَْ عَائِشَة
رِ الْحِجَاب،فَاعْتَنَقَ عائِشَةَ  ٌْ ب ا دخَلوُا، دخَلَ ابْنُ الزُّ ر، فَلمَّ ٌْ بَ معَهُما ابْنَ الزُّ
حْمنِ  ٌُنَاشِدُهَا وٌبْكًِ، وَطَفِقَ المِسْور، وعبْدُ الرَّ رضً اللهَّ عنْهَا، وطَفِقَ 

هِ وسَلَّم  :لاَّ كَلَّمَتْهُ وقبَلتَْ مِنْه، وٌقُولانٌُنَاشِدَانِهَا إ ٌْ إنَّ النبً صَلىّ اللهُ عَلَ
ا قَدْ علمِْتِ مِنَ الْهِجْرة ًِ . نَهَى عَمَّ ٌَحلُّ لمُسْلمٍِ أنْ ٌهْجُر أخَاهُ فَوْقَ وَلاَ 
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ال ٌَ حْرٌِج،   .ثَلاثِ لَ ذْكِرةِ والتَّ ا أكْثَرُوا علَى عَائِشَةَ مِنَ التَّ طَفقَِتْ فَلمََّ
رُهُما وتَبْكًِ، وتَقُول ذْرُ شَدٌِد، :تُذَكِّ ً نَذَرْتُ والنَّ زَالا بَهَا حتَّى كَلَّمتِ  إنِّ ٌَ فَلَمْ 

ر، وَأعْتَقَتْ فً نَذْرِهَا أرْبعٌِنَ رقَبةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بعْدَ ذَلكَِ  ٌْ ب ابْنِ الزُّ
ى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمارَهَ   .رواهُ البخاري. افَتَبْكًِ حتَّ

 

 :از عوؾ بن مالک بن طفٌل رواٌت است که  -1859

ابن زبٌر در فروش ٌا : به عائشه رضی الله عنها گفته شد که
بخششی که آن را داده بود، سوگند خورد که ٌا حتماً عائشه رضی الله 
عنها از اٌن کار خود را باز خواهد داشت، ٌا حتماً او را از اٌن کار منع 

 .نمود خواهد

 آٌا او اٌن سخن را گفته است؟: عائشه رضی الله عنها گفت

 .بلی: گفتند

و چون . بر من نذر است که هرگز با ابن زبٌر حرؾ نزنم: گفت
مدت دوری طولانی شد، ابن زبٌر شفاعت خواه فرستاد و عائشه رضی 

نی سوگند به خدا هرگز شفاعت کسی را در مورد وی : الله عنها گفت
 .رفت و خود را در نذرم گناهکار نخواهم کردنخواهم پذٌ

چون باز اٌن مدت بدرازا کشٌد ابن زبٌر با مسور بن مخرمه و 
شما : عبد الرحمن بن اسود بن عبد ٌؽوث صحبت نموده و به آنها گفت

را بخدا سوگند می دهم که حتماً مرا خدمت عائشه رضی الله عنها داخل 
 .طع رابطه با من نذر نماٌدکنٌد، زٌرا براٌش جائز نٌست که به ق

مسور و عبد الرحمن وی را با خود گرفته و رفتند تا اٌنکه از 
السلام علٌک و رحمة : عائشه رضی الله عنها اجازت خواستند و گفتند

 الله و برکاته، آٌا داخل گردٌم؟

 .داخل شوٌد: عائشه رضی الله عنها گفت

 همهء ما؟: گفتند

و نمی دانست که ابن زبٌر  .بلی همهء شما داخل شوٌد: گفت
چون داخل شدند ابن زبٌر به عقب پرده داخل شده با . همراه آندوست

و مسور . وی معانقه کرده و شروع به گرٌستن و سوگند دادن وی نمود
و عبد الرحمن هم وی را سوگند داده و از وی می خواستند که حتماً با 

صلی الله علٌه وسلم  پٌامبر: و می گفتند. وی حرؾ زده و از وی بپذٌرد
از ترک مراودهء که کردی نهی فرموده و برای مسلمان روا نٌست که 
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و چون او را زٌاد موعظه نموده . برادرش را بٌش از سه شب ترک کند
و دشواری اٌن امر را به وی گوشزد کردند، وی گرٌسته و شروع به 

و . استمن نذر کردم و نذر کار سختی : پند دادن شان نموده و می گفت
همانطور او را به راضی شدن ملزم می کردند، تا اٌنکه با ابن زبٌر 

و بعد از آن نذر . حرؾ زد و در همٌن نذر خود چهل برده را آزاد نمود
 .می شد( خٌس)خود را ٌاد کرده و طوری می گرٌست که چادرش تر 

 

 صَلىّ وعَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر رضً اللهَّ عنْهُ أنَّ رسُولَ اللهَّ - 1860
هِ وسَلَّم خَرجَ إلَى قَتْلَى أحُُد ٌْ ع . اللهُ عَلَ هِمْ بعْد ثَمان سِنٌِن كالمودِّ ٌْ فَصلَّى علَ

دٌِكُمْ فَرَط  وأنَا  :لفحٌْاءِ والأمْوات، ثُمَّ طَلعََ إلى المِنْبر، فَقَال ٌْ نَ أ ٌْ إنًِّ ب
كُمْ وإنَّ موْعِدَكُمُ الْحوْض، وَإنًِّ لأنْظُرُ إل ٌْ ٌه مِنْ مَقامًِ هَذَا، شهٌد علَ

نٌا أنْ  كُمْ الدُّ ٌْ كُمْ أنْ تُشْركُوا، ولَكِنْ أخْشَى عَلَ ٌْ وإنًِّ لَسْتُ أخْشَى عَلَ
هِ  :قَالَ « تَنَافَسُوهَا ٌْ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إلَى رَسُولِ اللهَّ صَلىّ اللهُ عَلَ
 .متفق  علٌه وسَلَّم،

ا أنْ تَنَافَسُوا فٌِهَا، وَلَكِنًِّ أخْ »  :وفً رواٌة ٌَ ن كُمْ الدُّ ٌْ شَى علَ
ًِ منْ كَان قَبْلكُمْ  فَكانَ آخِر ما  :قَالَ عُقبة «وتَقْتَتِلوُا فَتَهْلكُِوا كَما هَلَكَ

هِ وسَلَّم عَلىَ المِنْبر ٌْ تُ رَسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ  .رَأ

كُم، وَإنًِّ واللهَّ  إنًِّ فَرط  لَكُمْ وأنَا شَهٌِد  »  :وفً روَاٌةٍ قال ٌْ علَ
ً أعُْطٌِتُ مَفَاتٌِحَ خَزَائِن الأرض، أوْ مَفَاتٌِحَ  لأنْظُرُ إلَى حَوْضًِ اخن، وإنِّ
كُمْ  ٌْ كُمْ أنْ تُشْرِكُوا بعْدِي ولَكِنْ أخَاؾُ علَ ٌْ ِ مَا أخََاؾُ علَ الأرْض، وَإنًَّ واللهَّ

 . «أنْ تَنَافَسُوا فٌِهَا 
 

 :مر رضی الله عنه رواٌت است کهاز عقبه بن عا -1860

رسول الله صلی الله علٌه وسلم بعد از هشت سال بر کشتگان احد 
آمده و مانند وداع کنندهء زنده ها و مرده ها بر آنها نماز گزاردند، بعد 

من در پٌشاپٌش راهگشائی شماٌم و من بر : به منبر برآمده و فرمودند
ن از اٌن جاٌگاهم بسوی شما گواهم و مٌعادگاه شما حوض است و م

شما می نگرم و من از شما نمی ترسم که شرٌک می آورٌد، ولی می 
و اٌن آخرٌن نگاه های بودکه : گفت. ترسم که بر دنٌا با هم رقابت کنٌد

 .بر پٌامبر صلی الله علٌه وسلم انداختم

و در رواٌتی آمده که ولی بر شما از اٌنکه در دنٌا مسابقه کنٌد و 
عقبه می . ٌد و مثل اقوام پٌشٌن به هلاکت رسٌد، بٌم دارمبا هم بجنگ
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و اٌن آخرٌن باری بود که پٌامبر صلی الله علٌه وسلم را بر منبر : گوٌد
 .دٌدم

من راهگشای : و در رواٌتی دٌگر چنٌن آمده است که فرمود
شماٌم و بر شما گواهم و قسم بخدا بسوی حوضم هم اکنون می نگرم و 

. جٌنه های زمٌنی ٌا کلٌدهای زمٌن داده شده استبه من کلٌدهای گن
قسم بخدا که نمی ترسم بعد از من مشرک می شوٌد، اما می ترسم که 

 .بر سر دنٌا با هم رقابت کنٌد

فرط آنست که قبل از سواران بخانه آٌد، " انی بٌن اٌدٌکم فرط: "ش
اه تا برای شان مقدمات خدمتگذاری را فراهم کند و همچنٌن من در پٌشگ
امتم مصالح اخروی شان را فراهم می کنم، به اٌنکه برای گنهگاران 

 .شان شفاعت نموده و بر اطاعت مطٌعان شهادت می دهم
 

دٍ عمْرُو بنِ أخْطَبَ الأنْصَارِيِّ رضً اللهَّ عَنْهُ - 1861 ٌْ وعَنْ أبً زَ
هِ وسَلَّم الْفَجْر،: قَال ٌْ وَصعِدَ المِنْبَر،  صلَّى بنا رَسُولُ اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ

هْر، فَنَزَل فَصَلَّى  ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَر فخطب حَتَّى . فَخَطَبنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّ
مْسُ،  ًِ صعِد المنْبر حتى ؼَرَبتِ الشَّ حَضَرتِ العصْر، ثُمَّ نَزَل فَصَلَّى ، ثُمَّ

 .واهُ مُسْلمِر .فَؤخْبرنا مَا كان ومَا هُوَ كِائنِ، فَؤعَْلمَُنَا أحْفَظُنَا
 

از ابو زٌد عمرو بن اخطب انصاری رضی الله عنه نقل  -1861
 : شده که فرمود

رسول الله صلی الله علٌه وسلم نماز صبح را با ما گزارده و بر 
منبر برآمد و تا ظهر بر ما خطبه گزارد، سپس فرود آمده و نماز گزارد 

فرود آمده نماز و باز بر منبر بالا شده و تا عصر خطبه نمود و سپس 
گزارد و باز بر منبر برآمده تا ؼروب آفتاب و ما را از آنچه که بوده و 

 .خواهد بود، خبر داد، پس عالم ترٌن ما حافظ ترٌن ما بود
 

قال النبً صَلىّ اللهُ : وعنْ عائِشَةَ رضً اللهَّ عَنْهَا قَالتَ- 1862
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُطٌِع اللهَّ فَ » : عَلَ ، فلا مَنْ نَذَرَ أن  ًَ اللهَّ ٌُطِعْه، ومَنْ نَذَرَ أنْ ٌعْصِ لْ

 .رواهُ البُخاري «ٌعْصِهِ 
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت شده که گفت -1862
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آنکه نذر کند که اطاعت خدا : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
را نماٌد، پس اطاعتش را بکند و آنکه نذر کند به آنچه معصٌت 

 .ی حق تعالی را ننماٌدخداست، پس نافرمان
 

ٍِ شَرٌِكٍ رضً اللهَّ عنْهَا أن رسُول اللهَّ صَلّى اللهُ - 1863 وَعنْ أمُِّ
هِ وسَلَّم أمرَهَا بقَِتْلِ الأوزَاغ، وقَال ٌْ متفق   «كَانَ ٌنْفُخُ علَى إبْراهٌمَ » : عَلَ

ه ٌْ  .عَلَ
 

 :از ام شرٌک رضی الله عنها رواٌت شده که -1863

چلپاسه ) علٌه وسلم وی را به قتل اوزاغ رسول الله صلی الله
ابراهٌم علٌه السلام پؾ می ( آتش)بر : امر نموده فرمود( کلپاسه=
 .کرد

 

ُ عنْهُ قَال- 1864 قَالَ رسُولُ اللهَّ صَلىّ : وَعنْ أبً هُرٌرةَ رضً اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ لِ ضَرْبة، فَلهَُ كَذَ » : اللهُ عَلَ ا وَكَذَا حسنَة، منْ قَتَلَ وزَؼَةً فً أوَّ

انٌِة، فَلهَُ كَذَا وكَذَا حَسنَةً دُونَ الأولَى ، وإنَّ  رْبَةِ الثَّ وَمَنْ قَتَلَهَا فً الضَّ
الثَِة، فَلهَُ كَذاَ وَكَذَا حَسَنَةً  رْبةِ الثَّ  . «قَتَلَهَا فً الضَّ

لِ ضَرْبة، كُتِبَ لهَُ مائةُ حسَنَ » : وفً رِوَاٌة ة، مَنْ قَتَلَ وزَؼاً فً أوَّ
الثَِةِ دُونَ ذَلكَِ  ةِ دُونَ ذَلكِ، وفً الثَّ ٌَ انِ  .رواه مسلم. « وَفً الثَّ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1864

آنکه چلپاسه را در اولٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ضربت بکشد، برای او چنٌن و چنان پاداش است و آنکه در ضربهء 

شد، چنٌن و چنان پاداش است و اگر در ضربهء سوم بکشد، دومٌن بک
 .چنٌن وچنان پاداش است

را در اولٌن ( چلپاسه)آنکه مارمولک : و در رواٌتی نقل شده که
ضربه بکشد برای او صد حسنه نوشته شود و در دومی کمتر از اٌن و 

 .در سومی کمتر از اٌن
 

رَةَ رضً اللهَّ عَنْهُ - 1865 ٌْ أنَّ رسُول اللهَّ صَلىّ اللهُ  وَعَنْ أبً هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ قَال رَجُل  لأتَصدقَنَّ بصَِدقَة، فَخَرجَ بِصَدقَته، فَوَضَعَهَا » : عَلَ

ثُون دِ سَارِق، فَؤصْبحُوا ٌتَحدَّ ٌَ قَ اللٌلة علَى سارِقٍ، فَقَال: فً  اللَّهمَُّ : تَصَدِّ
قَنَّ بِصَدَقَة، فَخَ  رَجَ بِصَدقَتهِ، فَوَضَعَهَا فً ٌدِ زانٌةٍ، لَكَ الْحَمْدُ لأتَصَدَّ
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ثُونَ  ة، فَقَال فَؤصْبَحُوا ٌتَحدَّ ٌَ لةََ عَلىَ زَانِ ٌْ ق اللَّ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلىَ : تُصُدِّ
قَنَّ بِصدقة، فَخَرَجَ بِصَدقَتهِ، فَوَضَعهَا فً ٌد ؼَنًِ، فؤصْبَحُوا  ة؟، لأتَصَدَّ ٌَ زانِ

ثون دِّ : ٌتَحدَّ  ِ قَ علَى ؼَنًِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ علَى سارِق، وعَلىَ تُصُ
ا صدَقَتُكَ علىَ سَارِقٍ فَلعََلَّهُ أنْ : زَانٌِة، وعلَى ؼَنًِ، فَؤتًِ فَقٌِل لهَُ  أمَّ

 ًُّ انٌِةُ فَلَعلَّهَا تَسْتَعِؾَّ عَنْ زِنَاهَا، وأمًا الْؽنِ ا الزَّ سْتِعؾَّ عنْ سرِقَتهِ، وأمَّ ٌَ
ُ فَ  ا آتَاهُ اللهَّ ٌُنْفِقَ مِمَّ رَواهُ البخاري بلفظِه، وَمُسْلمِ   «لَعلَّهُ أنْ ٌعْتَبرِ، فَ

 .بمعنَاه
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت شده که -1865

حتماً صدقه : مردی گفت: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
دزدی ای را می دهم و با صدقه اش بٌرون شده و آن را در دست 
پس . گذاشت و مردم صبح حرؾ زدند که به دزدی صدقه داده است

بار خداٌا ترا سپاس باز حتماً صدقه ای را می دهم و بٌرون شده : گفت
آن را در دست زانٌه ای گذاشت و صبح سخن گفتند که دٌشب به زانٌه 

خداٌا ترا سپاس حتماً صدقه ای دهم و : پس گفت. ای صدقه داده است
آن را در دست سرماٌه داری نهاد و صبح همچنٌن سخن بٌرون شده 

خداٌا ترا : پس گفت. گفتند که به سرماٌه داری صدقه داده شده است
پس . سپاس بر صدقه ای که بر دزد و زنا کار و سرماٌه داری داده ام

اما صدقه ات بر دزد شاٌد او : آن شخص احضار شده براٌش گفته شد
زناکار او را از زناٌش باز دارد و بر  را از دزدی اش باز دارد و بر

سرماٌه دار تا شاٌد او را عبرتی باشد، تا از آنچه خدا براٌش داده نفقه 
 .کند

 

هِ وسَلَّم فً وعنه قال » - 1866 ٌْ كنا مع رسول اللهَّ صَلّى اللهُ عَلَ
أنا سٌد  :دعوة فرفع إلٌه الذراع وكانت تُّعجبه فَنَهسَ منها نَهَسةَ وقال

لٌِنَ واخخِرٌِنَ فً الناس  ٌَجْمعُ اللهَّ الأوَّ امَة، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاك؟  ٌَ ٌوم الْقِ
اعًِ، وتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْس،  ٌُسمِعُهُمُ الدَّ اظِر، وَ نْظُرُهمُ النَّ ٌَ صعٌِدٍ وَاحِد، فَ

ٌُطٌقُونَ وَلاَ ٌحْتَمِلُ  اسُ مِنَ الْؽَمِّ والْكَرْبِ مَالاَ  بْلػُُ النَّ ٌَ اسفَ قُولُ النَّ ٌَ : ون، فَ
ألَاَ تَروْنَ إلِى مَا أنَْتُمْ فٌِه، إلَِى ما بَلَؽَكُم؟ ألَاَ تَنْظُرُونَ مَنْ ٌشْفَعُ لَكُمْ إلِى 

كُم؟  رَبَّ

اسِ لبَِعْض قُولُ بعْضُ النَّ ٌَ قُولوُن: ف ٌَ ا أدَمُ : أبُوكُمْ آدَم، وٌؤتُونَهُ فَ ٌَ
 بٌِ 

دِه، ونَفخَ فٌِكَ مِنْ رُوحِه، وأمََرَ المَلائِكَةَ أنَْتَ أبَُو الْبَشر، خَلقََك اللهَّ
فَسَجَدُوا لَكَ وَأسَْكَنَكَ الْجَنَّة، ألَا تَشْفعُ لنََا إلَِى ربِّك؟ ألَاَ تَرى مَا نَحْنُ فٌِه، 
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ؽْضَبُ . إنَِّ رَبًِّ ؼَضِبَ ؼضَباً لمَْ ٌؽْضَبْ قَبْلهَُ مِثْلهَ: ومَا بَلَؽَنَا؟ فَقَال ٌَ وَلاَ 
ت بَعْدَهُ  ٌْ جَرة، فَعَصَ هُ نَهَانً عنِ الشَّ اذهَبُوا . نَفْسًِ نَفْسًِ نَفْسً. مِثْلهَ، وَإنَِّ

رِي، اذْهَبُوا إلَِى نُوح ٌْ ؤتُْونَ نُوحاً فٌَقُولوُن. إلَِى ؼَ ٌَ لُ : فَ ا نُوح، أنَْتَ أوََّ ٌَ
اك اللهَّ عَبْداً شَكُورا، ألَا تَ  سُل إلِى أهَْلِ الأرْض، وَقَدْ سَمَّ رَى إلَِى مَا نَحْنُ الرُّ
قُول ٌَ كَ؟ فَ إنَِّ ربًِّ ؼَضِبَ : فٌِه، ألَاَ تَرَى إلَِى مَا بَلَؽَنَا، ألَاَ تَشْفَعُ لنََا إلَِى رَبِّ

هُ قدْ كانَتْ  ؽْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهَُ، وَأنََّ ٌَ ؽْضَبْ قَبْلهَُ مِثْلهَ، وَلنَْ  ٌَ الٌْوْمَ ؼَضَباً لمْ 
رِي لًِ دَعْوة  دَعَوْتُ بهَِا  ٌْ عَلىَ قَوْمًِ، نَفْسًِ نَفْسًِ نَفْسًِ، اذْهَبُوا إلِىَ ؼَ
قُولوُن . اذْهَبُوا إلَِى إبِْرَاهٌِم ٌَ ؤتُْونَ إبِْرَاهٌِمَ فَ ٌْ ِ : فَ ًُّ اللهَّ ا إبِْرَاهٌِمُ أنَْتَ نَبِ ٌَ

حْنُ فٌِه؟ وَخَلٌِلهُُ مِنْ أهَْلِ الأرْض، اشْفَعْ لنََا إلَِى رَبِّك، ألَاَ تَرَى إلَِى مَا نَ 
قُولُ لَهُم ٌَ ؽْضَبْ قَبْلهَُ مِثْلهَ، وَلنَْ : فَ ٌَ وْمَ ؼَضَباً لَمْ  ٌَ ً قَدْ ؼَضِبَ الْ إنَِّ ربِّ

ؽْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهَُ وَإنًِِّ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثََ كَذْبَاتٍ نَفْسًِ نَفْسًِ نَفْسًِ،  ٌَ
رِي، اذْهَبُوا إلَِى مُوسَى  ٌْ ٌا : ٌؤتُْونَ مُوسَى ، فٌَقُولوُنفَ  . اذْهَبُوا إلَِى ؼَ

لكََ اللهَّ برِِسالاتَهِِ وبكَلامَِهِ على النَّاس، اشْفعْ  ، فَضَّ مُوسَى أنَْت رسُولُ اللهَّ
وْمَ  ٌَ ٌَقول إنَِّ ربًِّ قَدْ ؼَضِبَ الْ لنََا إلَِى رَبِّك، ألَاَ تَرَى إلِى مَا نَحْنُ فٌِه؟ فَ

ؽْضَبْ قَبْلهَُ مِثْ  ٌَ ؽْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهَُ وَإنًِِّ قَدْ قتَلْتُ نَفْساً لمَْ ؼَضَباً لَمْ  ٌَ لهَ، وَلنَْ 
رِي، اذْهَبُوا إلَِى عٌِسى . أوُمرْ بِقْتلهَِا ٌْ . نَفْسًِ نَفْسًِ نَفْسًِ، اذْهَبُوا إلَِى ؼَ

ؤتُْونَ عٌِسَى  ٌَ ِ وَكلمتُهُ ألَْقَاهَا إلَِ : فٌَقُولوُن. فَ ى ٌا عٌِسى أنَْتَ رَسُولُ اللهَّ
اسَ فً المَهْد ألَاَ تَرَى مَا . اشْفَعْ لنََا إلَِى رَبِّك. مَرٌم ورُوح  مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّ

ٌَقول ؽْضَبْ قَبْلهَُ مِثْلهَ، : : نَحْنُ فٌِه، ف ٌَ ً لمَْ  وْمَ ؼَضَبا ٌَ إنَِّ ربًِّ قَدْ ؼَضِبَ الْ
ذْكُرْ ذنْبا، نَفْ  ٌَ ؽْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهَ، وَلمْ  ٌَ سًِ نَفْسًِ نَفْسًِ، اذْهَبُوا إلَِى وَلَنْ 

هِ وسَلَّم ٌْ د صَلّى اللهُ عَلَ رِي، اذْهَبُوا إلَِى مُحمَّ ٌْ فٌؤتْون محَمداً صَلىّ اللهُ . ؼَ
هِ وسَلَّم ٌْ  .عَلَ

قُولوُن» : وفً رواٌة ٌَ ؤتُْونً ف ٌَ ، وَخاتَمُ : فَ دُ أنَْتَ رسُولُ اللهَّ ا مُحَمَّ ٌَ
ر، اشْفَعْ لنََا إلِىَ ربِّك،  الأنَْبٌِاءَ ، وقَدْ ؼَفَرَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَؤخَّ  لكََ ما تَقَدَّ

اللهَّ
ألَاَ تَرَى إلَِى ما نَحْنُ فٌِه؟ فَؤنَْطَلقِ، فَآتً تَحْتَ الْعَرْش، فؤقََعُ سَاجِداً لرِبًِّ 

هِ شٌَْ «  ٌْ نَاءِ عَلَ ًَّ مِنْ مَحَامِدِه، وحُسْن الثَّ فْتَحُ اللهَّ عَلَ ٌَ فْتَحْهُ عَلىَ ثُمَّ  ٌَ ئاً لمِْ 
قَال ٌُ دُ ارفَع رأْسك، سَلْ تُعْطَه، وَاشْفَعْ تُشَفَّع، فَؤرَفَعُ : أحََدٍ قَبْلًِ ثُمَّ  ا مُحَمَّ ٌَ

ٌُقَال ارَب،فَ ٌَ تًِ  ارَب،أمَُّ ٌَ تًِ  تك مَنْ لاَ : رَأْسًِ، فَؤقَُولُ أمَُّ دُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ ٌامُحمَّ
هِمْ مِنَ الْ  ٌْ اسِ فٌِمَا حِسَابَ عَلَ ةِ وهُمْ شُركَاءُ النَّ مَنِ مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّ ٌْ باب الأَ

نَ » : ثُمَّ قال «سِويَ ذَلكَِ مِنَ الأبَْوَابِ  ٌْ وَالَّذِي نَفْسًِ بٌِدِهِ إنَِّ مَا بَ
ةَ  نَ مَكَّ ٌْ ةَ وَهَجَر، أوَْ كَمَا بَ ن مَكَّ ٌْ ةِ كَمَا بَ نِ مِنْ مَصَارٌِعِ الْجَنَّ ٌْ المصراعَ

 .متفق  علٌه« بُصْرَى وَ 
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1866

 نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم در دعوتی بودٌم که پٌش شان
پاچک پخته شده ای آوردند که آنحضرت صلی الله علٌه وسلم دوستش 

من در روز قٌامت : می داشت و از آن با دندانهاٌش کنده و فرمود
مردمم آٌا می دانٌد اٌن چگونه است؟ خداوند در ٌک زمٌن اولٌن  سردار

و آخرٌن را جمع می سازد که بٌننده آنان را می بٌند و داعی آنان را 
می شنواند و بر اٌشان آفتاب نزدٌک ساخته شود و مردم را اندوه و 

آٌا : مشقت آنچه که طاقت تحمل آنرا ندارند، فرا می گٌرد و می گوٌند
د در چه حالی هستٌد آنچه به شما رسٌده آٌا به کسی که نمی بٌنٌ

شفاعت شما را به پروردگار تان نماٌد رو نمی نمائٌد؟ برخی مردم برای 
دٌگران گوٌند پدر شما آدم و نزد وی می آٌند و می گوٌند، ای پدر، تو 
پدر بشری خداوند ترا با دست قدرتش آفرٌد و در تو از روحش دمٌد و 

نموده براٌت سجده نمودند و ترا به جنت جای داد آٌا نزد  ملائکه را امر
پروردگارت شفاعت ما را نمی کنی آٌا نمی بٌنی در چه حالٌم، و به چه 

پروردگارم امروز به گونه ای : وضعی رسٌده اٌم؟ پس او می گوٌد
خشمگٌن است که قبل از آن مثلش نشده است و بعد از آن نٌز چنٌن، و 

داشته پس نافرمانی کردم خودم خودم خودم،  وی مرا از درخت باز
پس نزد نوح می آٌند و براٌش می . بروٌد نزد دٌگری، بروٌد نزد نوح

تو اولٌن پٌامبر روی زمٌنی وخداوند ترا بندهء شکر : گوٌند ای نوح
گزار نامٌده است آٌا نمی بٌنی در چه حالٌم آٌا نمی بٌنی بر ما چه آمده 

:  ت شفاعت نمی کنی؟ پس نوح می گوٌدآٌا برای ما نزد پروردگار
خداٌم امروز بگونه ای ؼضبناک است که نه قبل و نه بعد مثل آن 
خشمگٌن شده است و براٌم دعوتی بود که بدان برای هلاکت قومم دعا 
کردم خودم خودم خودم، بروٌد نزد دٌگری، بروٌد نزد ابراهٌم علٌه 

می گوٌند ای ابراهٌم تو  پس نزد ابراهٌم علٌه السلام  آمده و. السلام
پٌامبر خدا و دوستش در زمٌن هستی برای ما نزد پروردگارت شفاعت 

: ابراهٌم علٌه السلام می گوٌد! کن، آٌا نمی بٌنی که در چه حالٌم
پروردگارم امروز به گونه ای خشمگٌن شده که قبل و بعد از آن نشده 

ٌگری بروٌد، است و من سه دروغ گفته ام، خودم، خودم، خودم نزد د
پس نزد موسی علٌه السلام می آٌند و می . نزد موسی علٌه السلام

ای موسی تو رسول خدائی که تو را خداوند به رسالتش کلامش : گوٌند
آٌا نمی بٌنی ! بر مردم فضٌلت داده، ما را پٌش پروردگارت شفاعت کن

ل پروردگارم امروز به گونه ای است که قب: در چه حالٌم؟ پس می گوٌد
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و بعد از اٌن چنٌن نبوده است و من کسی را که امر به قتل آن نشده ام 
کشته ام خودم خودم خودم نزد دٌگری بروٌد، نزد عٌسی علٌه السلام 

ای عٌسی : پس نزد عٌسی علٌه السلام می روند و می گوٌند. روٌد
علٌه السلام تو رسول الله و کلمهء خدائی که بر مرٌم القاء فرمود و 

ز آن هستی، و با مردم در گهواره سخن گفتی برای ما نزد روحی ا
نمی بٌنی که در چه حالٌم، عٌسی علٌه السلام ! پروردگارت شفاعت کن

پروردگارم امروز طوری خشمگٌن است که قبل و بعد از اٌن : می گوٌد
نزد دٌگری : نشده است و گناهی را ذکر نکرده خودم خودم خودم گفت

 علٌه وسلم روٌد پس نزد محمد صلی الله علٌه روٌد نزد محمد صلی الله
 .وسلم می آٌند

پس می آٌند می گوٌند ای  محمد صلی الله علٌه وسلم : در رواٌتی
تو رسول الله و خاتم النبٌٌن هستی حقا که خداوند برای تو گناهان ما 
تقدم و ما تؤخر را آمرزٌده است برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن آٌا 

ر چه حالٌم پس می روم و زٌر عرش می آٌم و برای نمی بٌنی د
پروردگار خود در سجده می افتم و بسان خداوند زبانم را به چٌزی از 
ستاٌش و حسن ثناء برای خوٌش باز می کند که برای هٌچکس قبل از 
اٌن باز ننموده است، سپس گفته می شود ای محمد صلی الله علٌه 

داده شوی وشفاعت کن تا شفٌع وسلم سرت را بلند کن سإال کن تا 
امتم، ! پروردگارا: گردانده شوی و سرم را بلند کرده می گوٌم

کسانی ! امتم، وگفته می شود ای محمد صلی الله علٌه وسلم! پروردگارا
از امتت را که بر آنها حسابی نٌست از دروازهء راست دروازه های 

های دٌگر بهشت با مردم در دروازه ( بقٌهء امتت)بهشت داخل ساز، و 
سوگند به ذاتی که جانم : ؼٌر از اٌن دروازه شرٌک اند، سپس فرمود

در دست اوست که مٌان دو پلهء دروازه از پله های دروازه های بهشت 
مٌان مکه وهجر است، ٌا به اندازهء فاصله مٌان  –فاصلهء  –چون 

 .مکه و بصری است

من : دٌان گفتاٌنکه ابراهٌم علٌه السلام در روز جشن نمرو: ش
بزر  شان اٌن کار را : بٌمارم و به آنان بعد از شکست بت ها گفت

اٌن خواهر من : نموده و هم برای شاه در مورد همسرش ساره گفت
اٌن سخنان از جملهء کناٌه است، : است، بٌضاوی رحمه الله می گوٌد

ولی صورت اٌن سخنان چون بصورت دروغ بود از آن ترسٌد، زٌرا 
 .بخدا نزدٌکتر است، بٌشتر استخوف آنکه 
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ًَ اللهَّ عَنْهُمَا قَال- 1867 اسٍ رَضِ جاءَ إبِْرَاهٌِمُ صَلىّ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّ
هِ وسَلَّم بِؤمُِّ إسِْمَاعٌِل وَبابنِهَا إسِْمَاعٌِلَ وَهًِ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا  ٌْ اللهُ عَلَ

تِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فوْقَ زَمْ  ٌْ إْمئذٍ عِنْدَ الْبَ ٌَ ةَ  سَ بمكَّ ٌْ زَمَ فً أعَْلىَ المسْجِد، وَلَ
سَ بِهَا مَاء  ، فَوضَعَهَمَا هُنَاك، وَوضَع عِنْدَهُمَا جِرَاباً فٌِه تَمر،  ٌْ أحََد  وَلَ

ٌا : ثُمَّ قَفً إبِْرَاهٌِمُ مُنْطَلقِا، فتَبِعتْهُ أمُُّ إسِْماعٌِل فَقَالَت . وسِقَاء فٌه مَاء  
سَ فٌِهِ أنٌَس  ولاَ شًَء  ؟ فَقَالتَْ إبِْراهٌِمُ أٌَْ  ٌْ نَ تَذْهَبُ وتَتْرُكُنَا بهَذا الْوادِي ل

هَا، قَالَتْ لهَ ٌْ ُ أمَركَ بِهذَا؟ قَال: لهَُ ذَلكَ مِرارا، وجعل لاَ ٌلْتَفِتُ إلَِ
. نَعَم: آللهَّ

عُنا، ثُمَّ رجعت: قَالَت ٌِّ ٌُضَ هِ وسَلَّم، حَتَّى فَانْطَلقَ إبِْراهٌِمُ صَلّى اللهُ .إذًِا لا  ٌْ عَلَ
ٌَروْنَه ثُ لا  ٌْ ةِ ح ٌَّ نِ تَ، ثُمَّ دعا بهَإُلاءِ . إذِا كَانَ عِنْدَ الثَّ ٌْ اسْتَقْبل بِوجْههِ الْب

ه فقَال ٌْ عوات، فَرفَعَ ٌدَ رِ ذِي } : الدَّ ٌْ ٌَّتً بِوادٍ ؼَ نَا إنًِِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ بَّ رَّ
وجعلَتْ أمُُّ إسِْمَاعٌِل تُرْضِعُ إسِْماعٌِل،  .{ ٌشْكُرُونَ } حتَّى بلػََ  {زَرْعٍ 

قَاءِ عطشت وعَطِش  ى إذَِا نَفِدَ ما فً السِّ وتَشْربُ مِنْ ذَلكَِ المَاءِ ، حتَّ
ى  هِ ٌتَلوَّ ٌْ طُ فَانْطَلقََتْ كَراهٌِةَ أنَْ تَنْظُر : أوَْ قَال ابْنُهَا، وجعلَتْ تَنْظُرُ إلَِ ٌتَلبََّ

فَ  ه، فَوجدتِ الصَّ ٌْ ه، ثُمَّ إلَِ ٌْ ا أقَْرَبَ جبَلٍ فً الأرْضِ ٌلٌِهَا، فَقَامتْ علَ
فَا حتَّى . استَقبَلَتِ الْوادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرى أحَدا؟ فَلَمْ تَر أحَدا فهَبطَتْ مِنَ الصَّ

إذَِا بلَؽَتِ الْوادِي، رفَعتْ طَرؾَ دِرْعِهِا، ثُمَّ سَعتْ سعًْ الإنِْسانِ المجْهُودِ 
هَا، فنَظَرتْ هَلْ تَرى  حتَّى جاوزَتِ  ٌْ الْوَادِي، ثُمَّ أتََتِ المرْوة، فقامتْ علَ

اتٍ  اسٍ رَضًِ اللهَّ  . أحََدا؟ً فَلَمْ تَر أحََدا، فَفَعَلَتْ ذَلكَِ سَبْع مرَّ قَال ابْنُ عبَّ
هِ وسَلَّم: عنْهُمَا ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب نَهُما »  :قَال النَّ ٌْ اسِ ب ًُ النَّ  . «فَذَلكَِ سعْ

ا أشَْرفَتْ علىَ المرْوةِ سَمِعـتْ صوتا، فَقَالَت ثُمَّ  تُرٌِدُ نَفْسهَا  صهْ : فلمََّ
ضاً فَقَالت ٌْ . فؤؼَِث.قَدْ أسَْمعْتَ إنِْ كَانَ عِنْدكَ ؼَواث: تَسمَعَت، فَسمِعتْ أَ

حَتَّى  هِ أوَْ قَال بجِنَاحِ  فَإذَِا هًِ بِالملكَِ عِنْد موْضِعِ زمزَم، فَبحثَ بِعقبِهِِ  
ضُهُ وَتَقُولُ بٌِدِهَا هَكَذَا، وجعَلتَْ تَؽْرُؾُ المَاءَ فً  ظَهَرَ الماءُ، فَجعلتَْ تُحوِّ

قَال ابْنُ  . بقَِدرِ ما تَؽْرِؾ: سِقَائِهَا وهُو ٌفُورُ بَعْدَ ما تَؽْرؾُ وفً رواٌة
ًَ اللهَّ عَنْهُمَا اسٍ رضِ هِ : عبَّ ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ ب رحِم اللهَّ أمَُّ » : وسَلَّمقالَ النَّ

لوْ لَمْ تَؽْرِؾْ مِنَ المَاءِ ، لكََانَتْ زَمْزَمُ : أوَْ قَال إسِماعٌِل لوَْ تَركْت زَمزَم 
ناً معٌِناً قَال  ٌْ  .فَشَرِبت، وَأرَْضَعَتْ وَلَدهَاع

ِ ٌبن: فَقَال لهََا الملَك تاً للهَّ ٌْ عَة فَإنَِّ هَهُنَا بَ ٌْ ٌه هَذَا الْؽُلامَُ لاَ تَخَافُوا الضَّ
ابٌِةِ  تُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأرَْضِ كَالرَّ ٌْ عُ أهَْلهَ، وَكَانَ الْب ٌِّ ٌُض وأبَُوه، وإنَِّ اللهَّ لا 

ٌُول، فتَؤخُْذُ عنْ ٌمٌِنهِِ وَعَنْ شِمالهِ تْ بِهِمْ  . تؤتٌِْهِ السُّ فَكَانَتْ كَذَلكَِ حتَّى مرَّ
تٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلٌن مِنْ طَرٌقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلوُا رُفْقَة  مِنْ جُرْهُم، أو أهَْلُ بٌْ 

دُورُ عَلى ماء : فً أسَْفَلِ مَكَة، فَرَأوَْا طَائراً عائفاً فَقَالوُا ٌَ ائرِ ل إنَِّ هَذا الطَّ
ن، فَإذَِا هُمْ بِالماءِ  ٌْ ٌَّ اً أوَْ جَرِ ٌّ لَعهْدُنَا بِهذا الوادي وَمَا فٌِهِ ماءَ فَؤرسَلوُا جِر
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أتََؤذَْنٌِنَ لنََا : رَجَعُوا فَؤخَْبَرُوهم فَؤقْبلوُا، وَأمُُّ إسِْماعٌِلَ عند الماءَ ، فَقَالوُا، فَ 
قَال   .نَعَم: نَعَم، ولكِنْ لا حَقَّ لَكُم فً الماءِ ، قَالوُا: أنَْ ننزِلَ عِنْدك؟ قَالتْ 

هِ وسَلَّم: ابْنُ عبَّاس ٌْ ًُّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ ؤلَفً ذلكَ أمَُّ إسِماعٌِل، فَ » : قَالَ النَّ
فَنزَلوُا، فَؤرَْسلوُا إلِى أهَْلٌِهِم فنَزَلوُا معهُم، حتَّى إذِا  . وَهًِ تُحِبُّ الأنُْس

ةَ مِنهُمْ وأنَْفَسَهُم وأعَجَبهُمْ  ٌَّ كَانُوا بِهَا أهَْل أبٌَات، وشبَّ الؽُلامُ وتَعلَّم العربِ
جُوهُ ام ا أدَْرك، زَوَّ  .رأةًَ منهُم، ومَاتَتْ أمُُّ إسِمَاعٌِلحٌِنَ شَب،فَلمََّ

ٌُطالعُِ تَرِكَتَهُ فَلم ٌجِدْ  جَ إسماعٌِلُ  فَجَاءَ إبراهٌِمُ بعْد ما تَزَوَّ
ٌصٌِدُ : وفً رِواٌة خَرَجَ ٌبْتَؽًِ لنََا : إسِْماعٌِل، فَسؤلَ امرأتََهُ عنه فَقَالت ْ

ئَتِهِم فَقَ  لنََا ٌْ شِهِمْ وهَ ٌْ نَحْنُ بَشَر، نَحْنُ فً ضٌِقٍ : التَْ ثُمَّ سؤلَهَا عنْ ع
ه، قَال ٌْ ة، وشَكَتْ إلِ لام، وقوُلً لهَُ : وشِدَّ هِ السَّ ٌْ فإذا جاءَ زَوْجُك، اقْرئى عَلَ

رْ عَتبةَ بابه ٌِّ ؽَ ئاً فَقَال . ٌُ ٌْ هُ آنَسَ شَ ا جاءَ إسْماعٌلُ كَؤنََّ هَلْ جاءَكُمْ منْ : فَلمََّ
خ  كَذا وكَذا، فَسؤلَنََا عنْك، فَؤخْبَرْتُه، فَسؤلنً نَعَم، جاءَنَا شٌَْ : أحََد؟ قَالتَ

ةٍ  ا فً جَهْدٍ وشِدَّ شُنا، فَؤخْبرْتُهُ أنََّ ٌْ ؾ ع ٌْ ءِ ؟ : قَال. كَ ًْ فَهَلْ أوَْصاكِ بشَ
قُول: قَالَت ٌَ لامَ و كَ السَّ ٌْ رْ عَتبة بابك: نَعمْ أمََرنً أقَْرَأ علَ ٌِّ ذَاكِ أبًَ : قَال. ؼَ

ج مِنْهُمْ أخُْرى  .فَارِقَك، الْحَقًِ بؤهَْلكِوقَدْ أمَرنً أنَْ أُ  فلبَِث . فَطَلَّقَهَا، وتَزَوَّ
عَنْهُمْ إبِْراهٌم ما شَاءَ اللهَّ ثُمَّ أتََاهُم بَعْد، فَلَمْ ٌجدْه، فَدَخَل على امْرَأتهِ، 

شِهِ : قَال. خَرَج ٌبْتَؽًِ لنََا: قَالَت. فَسَؤلَ عنْه ٌْ ؾَ أنَْتُم، وسؤلهَا عنْ ع ٌْ مْ كَ
ئَتِهِمْ فَقَالَت ٌْ ِ تَعالى ، فَقَال: وهَ رٍ وَسعةٍ وأثَْنتْ على اللهَّ ٌْ ما : نَحْنُ بِخَ
اللَّهُمَّ بَارِكْ : قَال. الماءُ : فَما شَرابُكُم؟ قَالَت: قَال. اللَّحْم: طَعامُكُم؟ قَالتَ

هِ وسَلَّملهُمْ فً اللَّحْم والماءِ ،  ٌْ ًُّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب وَلَمْ ٌكنْ لهُمْ »: قَال النَّ
هِما أحَد   :قَال «ٌوْمَئِذٍ حُبٌّ وَلَوْ كَانَ لهُمْ دَعَا لَهُمْ فٌهِ  ٌْ فَهُما لاَ ٌخْلوُ علَ

ٌُوافقِاه ةَ إلِاَّ لَمْ  رِ مكَّ ٌْ  .بؽَ

نَ إسِْماعٌِل؟ فَقَالتَِ امْرأتُه :وفً رواٌةٍ فَجاءَ فَقَال ٌْ صٌِد، : أَ ٌَ ذَهبَ 
وما طعامُكمْ وما شَرابُكُم؟ : لا تَنْزِل، فتَطْعَم وتَشْرب؟ قَالأَ : فَقَالَتِ امْرأتَُهُ 

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فً طَعامِهمْ : قَال. طَعَامُنا اللَّحْـم، وشَرابُنَا الماءُ : قَالَت
هِ وسَلَّم: وشَرَابِهِمْ قَال ٌْ بركَةُ دعْوةِ »: فَقَالَ أبَُو القَاسِم صَلىّ اللهُ عَلَ

هِ وسَلَّم إبِراهٌِم  ٌْ هِ  :قَال «صَلّى اللهُ عَلَ ٌْ فَإذِا جاءَ زَوْجُك، فاقْرئً علَ
تْ عتَبَةَ بابه ثَبِّ ٌُ لامَ وَمُرٌهِ  ا جاءَ إسِْماعٌِل، قَال . السَّ هَلْ أتََاكُمْ منْ : فَلمََّ

ه، فَسَؤلَنًَ عنْك،: أحَد؟ قَالت ٌْ خ  حَسَن الهٌَئَةِ وَأثَْنَتْ عَلَ ٌْ  نَعَم، أتََانَا ش
ا بخٌَر شُنَا فَؤخَبَرْتُهُ أنََّ ٌْ ءٍ ؟ : قَال. فَؤخَْبرتُه، فَسؤلَنًَ كٌؾَ عَ ًْ فؤوَْصَاكِ بِشَ

تَ عَتَبَة بابكَ : قَالَت لام، وٌؤمُْرُكَ أنَْ تُثَبِّ كَ السَّ ٌْ قْرَأُ عَلَ ٌَ ذَاكِ أبًَ : قَال. نَعَم، 
، ثُمَّ جَاءَ بعْد ذلكَ  ثُمَّ لبَِثَ عنْهُمْ . وأنتِ الْعَتَبةُ أمَرنً أنَْ أمُْسِكَك ما شَاءَ اللهَّ

ه،  ٌْ ا رآه، قَامَ إلَِ وإسِْماعٌِلُ ٌبْرِي نَبْلاً لهَُ تَحْتَ دَوْحةٍ قرٌباً مِنْ زَمْزَم، فَلمََّ
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ٌا إسِْماعٌِلُ إنَِّ اللهَّ : فَصنعَ كَمَا ٌصْنَعُ الْوَالدِ بِالْولدَُ والوالد بالْوالد، قَال
وأعٌُِنُك، : وتُعٌِنُنً، قَال: اصْنعِْ مَا أمَركَ ربُّك؟ قَالفَ : أمَرنً بِؤمَْر، قَال

تاً ههُنَا، وأشََار إلِى أكََمَةٍ مُرْتَفِعةٍ على ما  فَإنَِّ اللهَّ أمَرنًِ أنَْ أبَْنً: قَال ٌْ ب
ت، فَجَعَلَ إسِْماعٌِل ٌؤتً بِالحِجارَة،  ٌْ حَوْلهَا فَعِنْد ذلك رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْب

راهٌِمُ ٌبْنً حتَّى إذِا ارْتَفَعَ الْبنَِاءُ جَاءَ بِهَذا الحجرِ فَوضَعَهُ لهَُ فقامَ وَإبْ 
ٌُنَاوِلهُُ الحِجَارَة وَهُما ٌقُولاَن ه، وَهُو ٌبْنً وإسْمَاعٌِلُ  ٌْ لْ »  :عَلَ نَا تَقَبَّ ربَّ

مٌِعُ الْعَلٌِمُ  كَ أنَْتَ السَّ ا إنَِّ  .« مِنَّ

خَرَج بِإسِْماعٌِل وأمُِّ إسْمَاعٌِل، معَهُم شَنَّة  إنَِّ إبْراهٌِم : وفً رواٌة
هَا  ٌِّ دِرُّ لبَنُهَا على صبِ ٌَ ة، فَ نَّ فٌِهَا ماء  فَجَعلتَْ أمُ إسِْماعٌِلَ تَشْربُ مِنَ الشَّ

ة بعَتْهُ أمُُّ . حَتَّى قَدِم مكَّ فَوَضَعهَا تَحْتَ دَوْحة، ثُمَّ رَجَع إبِْراهٌمُ إلِى أهَْلهِ، فاتَّ
ا بلؽُوا كَداءَ نادَتْه مِنْ ورائِــهإسِْمَ  ا إبِْرَاهٌمُ إلِى منْ : اعٌِلَ حَتَّى لمَّ ٌَ

، قَالَت: تَتْرُكُنَا؟ قَال فَرَجعت، وَجعلَتْ تَشْرَبُ مِنَ  . رضٌِتُ بِاللهَّ : إلِى اللهَّ
ا فَنى الماءُ قَالتَ هَا حَتَّى لمَّ ٌِّ درُّ لبََنُهَا عَلى صَبِ ٌَ نَّة، وَ ذَهبْت، لَوْ : الشَّ

فا: فَنَظَرْتُ لعَلًِّ أحِسُّ أحََدا، قَال فَنَظَرتْ وَنَظَرَتْ هَلْ . فَذَهَبَتْ فصعِدت الصَّ
ا بلَؽَتِ الْوادي، سعت، وأتَتِ المرْوةَ،  تُحِسُّ أحَدا، فَلَمْ تُحِسَّ أحدا، فَلمََّ

بً، فَذَهَبتْ لو ذهَبْتُ فنَظرْتُ ما فَعلَ الصَّ : وفَعلَتْ ذلكَ أشَْواطا، ثُمَّ قَالتَ
هَا نفْسُهَا نْشَػُ للمَوْت، فَلَمْ تُقرَِّ ٌَ هُ  : فَقَالَت. ونَظَرَت، فإذَِا هُوَ على حَالهِ كؤنََّ

فَا، فَنَظَرتْ  لَوْ ذَهَبْت، فَنَظَرْتُ لعلً أحَِسُّ أحَدا، فَذَهَبَتْ فصَعِدتِ الصَّ
تْ سَبْعا، ثُمَّ  لَوْ ذَهَبْت، فَنَظَرْتُ مَا : قَالَت ونَظَرت، فَلَمْ تُحِسُّ أحََداً حتَّى أتَمَّ

ًَ بِصوْت. فَعل ر  فإذِا جِبْرٌِلُ صَلىّ : فَقَالَت. فَإذِا هِ ٌْ أؼَِثْ إنِْ كان عِنْدَكَ خ
هِ وسَلَّم  ٌْ فقَال بِعَقبِهِ هَكَذَا، وؼمزَ بِعقبِه عَلى الأرْض، فَانْبثَقَ الماءُ  اللهُ عَلَ

 .وذكَرَ الحَدٌِثَ بطُِولهِ تْ تَحْفِنُ فَدَهِشَتْ أمُُّ إسْماعٌِلَ فَجعلَ 

 .رواه البخاري بهذِهِ الرواٌاتِ كلها
 

 :از ابن عباس رضی الله عنهما رواٌت شده که گفت -1867

ابراهٌم علٌه السلام مادر اسماعٌل و فرزندش اسماعٌل را در 
در کنار ( کعبه)حالٌکه مادرش وی را شٌر می داد آورد و در کنار خانه 

بزرگ که بالای زمزم بود در بلندی مسجد گذاشت و در حالٌکه  درختی
در آن هنگام در مکه کسی نبود و آب هم نداشت آن دو را در آنجا نهاده  
نزد شان کٌسه ای از خرما و مشکی آب گذاشت، سپس ابراهٌم به عقب 

مادر اسماعٌل بدنبالش دوٌده فرٌاد زد ای ابراهٌم کجا . برگشته و رفت
ا را در اٌن بٌابان که در آن مونس و چٌزی نٌست تنها می می روی؟ م
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آٌا : گفت. گذاری؟ چندٌن بار اٌن را گفت و ابراهٌم بر وی التفاتی نکرد
 خدا ترا به اٌن دستور داده است؟

 .بلی: فرمود

 .پس ما را ضاٌع نمی کند و بازگشت: گفت

 نزدٌک منطقهء)ابراهٌم علٌه السلام رفت تا که در کنار ثنٌه 
رسٌد، جائی که وی را نمی دٌدند به خانه روی آورده ( حجون

من ! پروردگارا: دستهاٌش را بلند نموده و اٌن دعاها را خواند و گفت
عدهء از فرزندانم را در اٌن بٌابان بی آب و علؾ در کنار خانهء حرامت 

 .جای دادم

مادر اسماعٌل علٌه السلام وی را شٌر داده و از آن آب می 
هاجر . تا آب مشک تمام شد و وی و فرزندش هر دو تشنه شدندآشامٌد 

به فزندش نگرٌسته دٌد که بخود می پٌچد و رفت در حالٌکه تاب دٌدن 
فرزندش را نداشت و صفا را نزدٌکترٌن کوهی دٌد که در کنارش قرار 
دارد بر آن بالا شده و بطرؾ بٌابان دٌد که آٌا کسی را نمی بٌند ولی 

رسٌد ( مکه)از از صفا پائٌن آمد تا به مجرای سٌل کسی را ندٌد، ب
دامان خود را بلند کرده و همانند انسانی که به سختی روبرو شده تلاش 
نمود، تا از وادی گذشته باز به مروه رسٌد و بر آن اٌستاده دٌد که آٌا 
کسی را می بٌند؟ ولی کسً را ندٌد، و اٌن عمل را هفت باز تکرار 

 .نمود

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم : ی الله عنهما گفتابن عباس رض
انجام ( صفا و مروه)و اٌن همان سعی است که در مٌان آن دو : فرمود

 .می شود

و چون به مروه نزدٌک شد صدائی را شنٌد که وی را مخاطب 
ساکت شو و او خوب گوش گرفت و باز آن صدا را : قرار داده می گوٌد

جبرئٌل )ناگهان فرشتهء . نی کمکم کنشنواندی اگر می توا: شنٌده گفت
که وی به پاشنه : را دٌد که در کنار زمزم است و گفت( علٌه السلام

 .اش ٌا بالش جستجو نمود تا که آب آشکار شد

و هاجر علٌها السلام آن را مثل حوض درست نموده و آن را به 
چنگ هاٌش گرفته و در مشک می انداخت و بعد از چنگ زدنش آب دو 

 .فوران می نمودباره 
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و در رواٌتی آمده که آب به اندازهء که بر می داشت، فوران می 
 .نمود

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم : ابن عباس رضی الله عنهما گفت
خدا مادر اسماعٌل علٌه السلام را رحمت کند، اگر زمزم را بحال : فرمود

ء اگر از آب چنگ نمی زد، زمزم، چشمه: خود می گذاشت، ٌا فرمود
 .جارٌی می بود

پس از آن آشامٌده و پسرش را شٌر داد و فرشته به وی : فرمود
از هلاک نهراسٌد، زٌرا در اٌنجا خانه اٌست برای خداوند که : فرمود

اٌن پسر و پدرش آن را بنا می کنند و خداوند مردم آن را ضاٌع نمی 
 .گذارد

ده و از و خانهء متبرکه مانند تپهء از زمٌن بلند بود که سٌل آم
 .جانب راست و چپش جرٌان داشت

ٌا خانوادهء از ( قبٌلهء جرهم)و چنٌن بود تا همسفری چند از 
جرهم از راه کداء از مکه گذشته و در پائٌن مکهء مکرمه فرود آمده 

با . مرؼی را دٌدند که به اطراؾ خانه می گردد و از آن دور نمی شود
دد، در حالٌکه ما از زمانه ها اٌن پرنده حتماً بر آب می گر: خود گفتند

از اٌنرو . با اٌن بٌابان سرو کار دارٌم و در آن آب وجود نداشته است
آن دو همراه آب واپس آمده و آنها را با . ٌک ٌا دو نفر را فرستادند

آنها آمده و مادر اسماعٌل علٌه السلام را در کنار آب دٌده . خبر ساختند
بلی، : ی که در کنارت فرود آئٌم؟ گفتآٌا به ما اجازه می ده: و گفتند

 .ولی در آب شما حقی ندارٌد

 .بلی: گفتند

پٌامبر صلی الله علٌه وسلم : ابن عباس رضی الله عنهما گفت
مادر اسماعٌل علٌه السلام اٌن موضوع را دٌد در حالٌکه انس : فرمود

 .را دوست می داشت

د و خانواده آنها فرود آمده و برای آوردن خانه های شان فرستادن
های شان هم آمده با آنا فرود آمدند تا که صاحب خانه هاٌی شدند و 
پسر هم جوان شده و زبان عربی را از آنها آموخت و چون جوان شد، 

و چون بالػ شد زنی از خودها را به عقد . سخت به وی علاقمند شدند
 .نکاح وی در آوردند و مادر اسماعٌل علٌه السلام وفات ٌافت
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ابراهٌم علٌه السلام آمد تا از حال شان جوٌا شود، ولی  و چون
. اسماعٌل علٌه السلام را نٌافته و از همسرش در مورد وی سإال نمود

 (. رزق)او برآمده تا برای ما چٌزی جستجو کند : وی گفت

باز از وی در . تا برای ما شکار کند: و در رواٌتی آمده که گفت
ما در . ما به بدحالی قرار دارٌم: فتگ. مورد زندگی و حال شان پرسٌد

 .تنگی و سختی بسر می برٌم و به وی شکوه نمود

چون شوهرت آمد به وی سلام برسان و بگو که : فرمود
چون اسماعٌل علٌه السلام آمد . چارچوب دروازه اش را تؽٌٌر دهد
 آٌا کسی نزد شما نٌامد؟: گوٌی چٌزی را احساس نمود و گفت

ی چنٌن وچنان نزد ما آمده و از ما در باره ات پٌرمرد. بلی: گفتند
پرسش نمود و من آگاهش کردم و از من پرسٌد که زندگی ما چطور 

: فرمود. است، آگاهش ساختم که ما در سختی و مشقت بسر می برٌم
بلی مرا امر نمود که بر تو سلام : آٌا به تو چٌزی توصٌه ننمود؟ گفت

ٌعنی همسرت را )ت را تؽٌٌر ده چارچوب دروازه ا: گوٌم و می گفت که
 (.طلاق ده

پس نزد . او پدرم بوده و مرا امر کرده که از تو جدا شوم: فرمود
 .خانواده ات برو و او را طلاق داده با زنی دٌگر از آنها ازدواج نمود

ابراهٌم علٌه السلام مدتی درنگ نموده و باز نزد شان آمده 
: از وی پرسش نمود و گفت اسماعٌل را نٌافت و بر همسرش وارد شده

شما چه حال : فرمود. جستجو کند( روزی)برآمده تا برای ما چٌزی 
ما در خٌر و فراخی بسر : دارٌد؟ و از زندگی و ضع شان پرسٌد، گفت

 . می برٌم و بر خداوند ثنا گفت

 نان شما چٌست؟: فرمود

 .گوشت: گفت

 آشامٌدنی شما چٌست؟: فرمود

 .آب: گفت

 .گوشت و آب شان برکت ده خداٌا در: فرمود

که آنها در آن روزگار دانهء : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
. نداشتند و اگر می داشتند برای شان در آن دعا می نمود( کشت شدنی)
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که آن دو چنانچه در مکه به وفور پٌدا می شود در جاٌی دٌگر : فرمود
 .نمی شود

 سماعٌل کجاست؟ا: پس آمده و گفت: و در رواٌتی آمده که

آٌا فرود نمی : همسرش گفت. برای شکار برآمده: همسرش گفت
 .آئی تا نانی خورده و آبی بٌاشامی

 خوردنی و آشامٌدنی شما چٌست؟: فرمود

 .طعام ما گوشت و آشامٌدنی ما آب است: گفت

 .بار خداٌا در طعام و آشامٌدنی شان برکت ده: فرمود

برکت دعای ابراهٌم : لم فرمودابو القاسم صلی الله علٌه وس: گفت
چون همسرت آمد به وی سلام گوی و به وی : علٌه السلام و فرمود که

دستور ده که چارچوب دروازه اش را محکم دارد، و چون اسماعٌل 
بلی، مرد : آٌا کسی نزد شما آمد؟ گفت: علٌه السلام آمده، فرمود

در مورد  و از من. کلانسال خوش هٌکلی آمده و او را توصٌؾ نمود
و باز پرسٌد که زندگی ما چطور است و . سإال نمود و خبرش ساختم

آٌا ترا به چٌزی : فرمود. آگاهش ساختم که ما در خٌر بسر می برٌم
 توصٌه نمود؟ 

برتو سلام گفته و امرت نمود که چارچوب دروازه ات . بلی: گفت
زه او پدرم می باشد و تو چارچوب دروا: فرمود. را محکم نگه داری

از آنها . هستی مرا امر نموده که ترا نگه دارم باز مدتی که خدا می داند
درنگ نموده و بعد از آن ابراهٌم علٌه السلام آمد در حالٌکه اسماعٌل 
علٌه السلام تٌری از آن خود را زٌر درخت بزرگی نزدٌک زمزم درست 
می کرد و چون وی ابراهٌم علٌه السلام را دٌد براٌش برخاسته و 
چنانچه پدر در برابر فرزند و فرزند در برابر پدر انجام می دهد، عملی 

 .ساختند

ای اسماعٌل خداوند مرا به کاری امر نموده است، ٌا : فرمود
با من : آنچه را که پروردگارت دستور داده انجام ده، فرمود: فرمود

 همکاری می کنی؟

 .با تو همکاری می کنم: گفت

 .داده که اساس خانه را بگذارمخداوند مرا دستور : فرمود
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و اسماعٌل به آوردن سنگ شروع نموده و ابراهٌم علٌه السلام 
اٌن سنگ را آورده براٌش . می ساخت و چون ساختمان آن بلند شد

گذاشت و ابراهٌم علٌه السلام بر آن اٌستاده بنائی می کرد و اسماعٌل 
ربنا تقبل منا : علٌه السلام سنگ ها را به وی داده و هر دو می گفتند

 .انک انت السمٌع العلٌم

و در رواٌتی آمده که ابراهٌم علٌه السلام همراه اسماعٌل و 
مادر اسماعٌل از آن . مادرش در حالٌکه با اٌشان مشک آبی بود، برآمد

مشک می آشامٌد و شٌرش برای پسرش تراوش می کرد تا اٌنکه به 
س ابراهٌم علٌه السلام سپ. مکه آمده و آن را زٌر درخت بزرگی گذاشت

بسوی خانواده اش بازگشت و مادر اسماعٌل هم بدنبال وی آمد تا به 
رسٌدند از عقبش صدا نمود که ابراهٌم ( منطقهء نزدٌک حجون)کداء 

 ما را به کی می گذاری؟

 .به خدا: فرمود

و باز گشت و از آن مشک آب می . به خدا راضی شدم: گفت
اوش می کرد تا اٌنکه آب تمام شد با آشامٌد و شٌرش برای پسرش تر

: چه می شود که بروم و بنگرم شاٌد کسی را درٌابم، و گفت: خود گفت
و چون . پس رفته و بر صفا بر آمده و نگرٌست که آٌا کسی را می ٌابد

به مجرای آب سٌل رسٌد سعی و کوشش نمود و به مروه آمد و چندٌن 
می شود که بروم و ببٌنم که  چه: باز گفت. بار اٌن کار را تکرار نمود

بچه چه کار نموده است و رفت و دٌدکه او بر وضع خود است که گوٌی 
چه : برای مرگ ناله می کند و دلش او را نگذاشت تا آرام گٌرد و گفت

باز رفته به صفا بر . می شود اگر بروم و ببٌنم آٌا کسی را در می ٌابم
. که هفتم را تمام نمودآمده نگرٌست و نگرٌست و کسی را نٌافت تا 

چه می شود که بروم و ببٌنم طفل  چه کرد؟ ناگاه صدائی : سپس گفت
ناگهان جبرئٌل علٌه السلام را . اگر اهل خٌری کمک کن: شنٌد و گفت

و از آن آب . دٌد و به پاشنه اش اٌن چنٌن نموده و بر زمٌن کوبٌد
پرکردن  مادر اسماعٌل علٌه السلام متحٌر گردٌده وشروع به. جست

و حدٌث را به درازٌش . دستهای خود از آب نموده در مشک می رٌخت
 .ذکر نمود

 .و بخاری اٌن حدٌث را به همهء رواٌات آن نقل کرده است
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دٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1868 ٌْ ِ : وعنْ سعٌِدِ بْنِ ز سمِعتُ رسول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ  «المن، وماإُهَا شِفَاء  للْعٌَنِ الْكَمؤةَُ مِنَ »: صَلّى اللهُ عَلَ

 .متفق  علٌه
 

 :ازسعٌد بن زٌد رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1868

از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود که کماه 
از جملهء منٌّست که بر بنی ( نوعی گٌاهی خود رو بنام سٌماروغ)

 .اسرائٌل نازل شده و آب آن شفای چشم است

 

 باب  استؽفار و آمرزش طلبٌدن از درگاه پروردگار -371
 

: محمد{ وَاسْتَؽْفرِْ لذَِنبِكَ وَللِْمُإْمِنٌِنَ وَالْمُإْمِنَاتِ }: قال الله تعالی
{19} 

حٌِماً }: و قال تعالی : النساء{ وَاسْتَؽْفرِِ اّللهَ إنَِّ اّللهَ كَانَ ؼَفُوراً رَّ
{106} 

حْ بحَِ }: و قال تعالی اباً فَسَبِّ هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَؽْفرِْهُ إنَِّ { مْدِ رَبِّ
 {3}:النصر

ات  تَجْرِي} : و قال تعالی هِمْ جَنَّ قَوْا عِندَ رَبِّ إلی قوله { للَِّذٌِنَ اتَّ
 {17}: آل عمران{ وَالْمُسْتَؽْفِرٌِنَ بِالأسَْحَارِ } : عزّوجل

ظْلمِْ نَ }: و قال تعالی ٌَ عْمَلْ سُوءاً أوَْ  ٌَ جِدِ وَمَن  ٌَ سْتَؽْفرِِ اّللهَ  ٌَ فْسَهُ ثُمَّ 
حٌِماً   {110}: النساء{ اّللهَ ؼَفُوراً رَّ

بَهُمْ }: و قال تعالی بَهُمْ وَأنَتَ فٌِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ ٌُعَذِّ وَمَا كَانَ اّللهُ لِ
سْتَؽْفرُِونَ  ٌَ  {33}: الانفال{ وَهُمْ 

اْ فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اّللهَ وَالَّذٌِنَ إذَِا فَعَلوُ}: و قال تعالی
واْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ  ٌُصِرُّ نُوبَ إلِاَّ اّللهُ وَلَمْ  ؽْفرُِ الذُّ ٌَ فَاسْتَؽْفَرُواْ لذُِنُوبِهِمْ وَمَن 

عْلمَُونَ  ٌَ   {135}: آل عمران{ وَهُمْ 

 و اخٌات فی الباب کثٌرة
 

ی گناهانت آمرزش بخواه و برای برا: خداوند تعالی می فرماٌد
 19: محمد. مردان مسلمان و زنان مسلمان

آمرزش بخواه از خدا همانا خداوند آمرزندهء : و می فرماٌد
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 106: نساء. مهربان است

در آنوقت حمد و ستاٌش پروردگار خود را کن و : و می فرماٌد
 3: نصر. آمرزش طلب از وی هر آئٌنه اوست بسٌار پذٌرندهء توبه

برای کسانی که تقوی نماٌند نزد پروردگار شان : می فرماٌد و
و استؽفار : تا فرمودهء خداوندی... بوستان هاٌی است که جاری شود

  17 – 15: آل عمران: کنندگان در سحرگاهان

آنکه عمل بدی نماٌد و ٌا ظلم کند بخود بعداً از خدا : و می فرماٌد
 110: نساء. می ٌابداستؽفار بجوٌد، خداوند را ؼفور و رحٌم 

و خداوند عذاب شان نمی کند، حال آنکه تو در : و می فرماٌد
مٌان شان هستی و عذاب کننده نٌست اٌشان را، در حالٌکه آنان 

 33: انفال: استؽفار می جوٌند

و آنانکه عملی زشت نمودند و ٌا بر خود ظلم : و می فرماٌد
ؽفار نمودند و نٌست کردند، خدا را ٌاد نموده و از گناهان شان است

آمرزندهء مگر خدا و اصرار نورزٌدند بر آنچه کرده اند در حالی که 
 135: آل عمران. آنان می دانند

 

ِ صَلّى اللهُ   1869  ًِّ رضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ وَعن الأؼََرِّ المُزَن
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ٌُؽَانُ على قَلْبً، وَإنًِ  »: عَلَ هُ لَ لأسَْتؽْفِرُ اللهَّ فً الٌْوْمِ مِئَةَ إنَِّ

ةٍ   .رواهُ مُسلمِ «مرَّ
 

 :از اؼر مزنی رضی الله عنه رواٌت شده که -1869

همانا بر دلم از ذکر فتور : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و من روزی صد بار ( در لحظه های گرفتاری)و سستی پٌدا می شود 

 .استؽفرالله می گوٌم

مراد به عٌن سستی هائٌست از ذکری که : می گوٌدخطابی : ش
باٌست بر آن مداومت شود وچون بواسطهء کار و گرفتاري از آن باز 

 .می ماند، آنرا گناه شمرده و آمرزش می طلبد
 

رة رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1870  ٌْ ِ : وعنْ أبًَ هُر سمِعْتُ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌقُول ٌْ وْمِ »  :صَلّى اللهُ عَلَ ٌَ هِ فً الْ ٌْ ِ إنًِِّ لأَسْتَؽْفرُِ اللهَّ وأتَُوبُ إلَِ واللهَّ

ةً   .رواه البخاري «أكَْثَرَ مِنْ سبْعٌِنَ مَرَّ
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 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1870

سوگند به : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
 .بار استؽفرالله و اتوب الٌه می گوٌمخدا که من در روز بٌش از هفتاد 

 

هِ : وعنْهُ رَضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1871  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ قَال رسُولُ اللهَّ
 تَعَالى بِكُم، ولجاءَ » : وسَلَّم

والَّذي نَفْسًِ بٌِدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا، لَذَهَب اللهَّ
سْتَؽْفرُِونَ اللهَّ  ٌَ ٌُذْنبُِونَ فَ  .رواه مسلم «تَعالى فٌَؽْفرُِ لهمْ بقَوْمٍ 

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1871

سوگند به ذاتی که جانم در : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
اختٌار اوست که اگر گناه نکنٌد حتماً خداوند شما را از مٌان برده و 

طلبند و برای  گروهی رامی آورد که گناه نماٌند و از خداوند آمرزش
 .شان بٌامرزد

 

ِ : وعَنِ ابْنِ عُمر رضًِ اللهَّ عَنْهُما قَال- 1872 ا نَعُدُّ لرَِسُول اللهَّ كُنَّ
ة هِ وسَلَّم فً المجلسِ الْواحِدِ مائَةَ مرَّ ٌْ ربِّ اؼْفرِْ لً، وتُبْ » : صَلّى اللهُ عَلَ

حٌِمُ  وابُ الرَّ كَ أنَْتَ التَّ ًَ إنَِّ حدٌث : والترمذي، وقال رواه أبو داود، «عل
 .صحٌح
 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که گفت -1872

ما می شمردٌم که رسول الله صلی الله علٌه وسلم در ٌک نشست 
مرا بٌامرز و توبه ام بپذٌر که تو پذٌرندهء توبه و ! پروردگارا: صد بار

 .مهربانی، می گفت
 

اسٍ رضًِ اللهَّ - 1873  ِ :  عنْهمُا قَالوعنِ ابْنِ عَبَّ قالَ رَسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ منْ لزَِم الاسْتِؽْفَار، جعل اللهَّ لهَُ مِنْ كُلِّ ضٌِقٍ » : صَلّى اللهُ عَلَ

حْتَسِبُ  ٌَ ثُ لا  ٌْ رواه أبو داود   «مخْرجا، ومنْ كُلِّ هَمِّ فَرجا، وَرَزَقَهُ مِنْ ح
 . 

 

 :ت است کهاز ابن عباس رضی الله عنهما رواٌ -1873

کسی که استؽفار را پٌشه : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کند، خداوند برای او از هر دشواری خلاصی و از هر ؼمی گشادگی 

 .پدٌد آورده و او را از جاٌی روزی می دهد که گمان نمی کند
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ى قال رسُولُ اللهَّ صَلّ : وعنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ قال- 1874
هِ وسَلَّم ٌْ ٌُّومَ : منْ قال» : اللهُ عَلَ ًَّ الْقَ أسَْتَؽْفرُِ اللهَّ الذي لا إلِهََ إلِاَّ هُو الح

حْؾِ  رواه أبو داود  «وأتَُوبُ إلٌَِه، ؼُفرَِتْ ذُنُوبُهُ وإنِْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّ
 .سلمحدٌِث  صحٌح  على شَرْطِ البُخَارِيِّ ومُ : والترمذي والحاكِم، وقال

 

 :از ابن مسعود رضی الله عنه رواٌت است که -1874

... استؽفر الله: آنکه بگوٌد: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
آمرزش می طلبم از خداوندی که معبودی بحق جز او نٌست، او زنده و 
پاٌدار است و بسوٌش توبه و بازگشت می کنم  گناهانش آمرزٌده می 

 .جنگ فرار کرده باشد شود، هرچند از مٌدان
 

ًِّ صَلّى اللهُ - 1875  بِ  عنْهُ عن النَّ
ادِ بْنِ أوَْسٍ رضً اللهَّ وعنْ شَدَّ

هِ وسَلَّم قال ٌْ دُ الاسْتِؽْفار أنَْ ٌقُول الْعبْد» : عَلَ ٌِّ اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبًِّ، لا إلَِه : س
ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْت، أعَُوذُ  إلِاَّ أنَْتَ خَلقَْتَنً وأنََا عَبْدُك، وأنََا على عهْدِكَ 

بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْت، أبَوءُ لكََ بنِِعْمتِكَ علًَ، وأبَُوءُ بذَنْبً فَاؼْفرِْ لً، 
نُوبِ إلِاَّ أنَْت هُ لا ٌؽْفرُِ الذُّ هَارِ مُوقنِاً بِهَا، فَمـاتَ مِنْ . فَإنَِّ منْ قَالهََا مِنَ النَّ

ٌُمْسًِ، فَهُ  لِ وهُو مُوقنِ  ٌوْمِهِ قَبْل أنَْ  ٌْ و مِنْ أهَْلِ الجنَّة، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ
ةِ  ٌُصْبِح، فهُو مِنْ أهَْلِ الجنَّ  .رواه البخاري «بها فَمَاتَ قَبل أنَْ 

 

 :از شداد بن اوس رضی الله عنه رواٌت است که -1875

سٌد استؽفار اٌن است که : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
تو خدای منی، معبود بحقی جز تو ! پروردگارا... م انت ربیالله: بگوٌد
مرا آفرٌدی و من بندهء تو ام و بر عهد و پٌمان تو بقدر توان . نٌست

اٌستاده ام، از شر و زشتی آنچه انجام داده ام و بتو پناه می جوٌم، به 
نعمتت بر خوٌش و هم بر گناهم اعتراؾ دارم، پس مرا بٌامرز، زٌرا 

 .جز تو نمی آمرزدگناهان را 

آنکه در روز آن را بگوٌد، در حالٌکه به آن ٌقٌن دارد و در 
همان روز پٌش از آنکه شب کند، بمٌرد، او از اهل بهشت است و آنکه 
در شب آن را بگوٌد در حالٌکه به آن ٌقٌن دارد و پٌش از آنکه صبح 

 .کند، بمٌرد، او از اهل بهشت است
 

ِ صَلىّ اللهُ  : عنْهُ قَالوعنْ ثوْبانَ رضًِ اللهَّ - 1876  كَانَ رسولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم إذِا انْصرؾَ مِنْ صلاتهِِ، استَؽْفَر اللهَّ ثَلاثاً وقَال ٌْ اللَّهُمَّ أنَْتَ »  :عَلَ
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لام، تَباركْتَ ٌاذَا الجلالِ والإكِْرامِ  لام، ومِنْكَ السَّ ًِّ  «السَّ وهُوَ  قٌلَ لفِوزاعِ
ؾَ الاسْتِؽْفَار؟ قَال:  أحَدُ رُوَاتِهِ  ٌْ ، أسَْتَؽْفرُِ اللهَّ : ٌقُول: كَ رواه . أسَْتَؽْفرُِ اللهَّ

 .مسلم
 

 :از ثوبان رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1876

چون رسول الله صلی الله علٌه وسلم از نماز باز می گشت، سه 
تو ! پروردگارا... اللهم انت السلام و: بار استؽفرالله گفته و می فرمود

 .سلامی و سلامتی از توست، بزرگی ای خداوند جلال و بزرگی

استؽفار : برای اوزاعی گفته شد، و او ٌکی از راوٌان آنست
 چگونه است؟

 .می گوٌد، استؽفر الله، استؽفر الله: گفت
 

ِ صَلىّ : وعَنْ عَائِشَةَ رَضً اللهَّ عنْهَا قَالتَ- 1877 كَانَ رَسُولُ اللهَّ
هِ  ٌْ قُولَ قَبْل موْتهِ اللهُ عَلَ ٌَ ٌُكْثرُِ أنَْ  ِ وبحمْدِه، أسَْتَؽْفرُِ »  :وسَلَّم  سُبْحانَ اللهَّ

هِ  ٌْ  .متفق  علٌه «اللهَّ وأتَُوبُ إلَِ
 

 :از عائشه رضی الله عنها رواٌت است که گفت -1877

رسول الله صلی الله علٌه وسلم پٌش از مرگ خوٌش بسٌار می 
خدا را و ثنای او را می گوٌم، از خدا پاکٌست ... سبحان الله: فرمود

 .آمرزش می طلبم و بسوی او توبه می کنم
 

سمِعْتُ رسُولَ اللهَّ صَلىّ : وَعَنْ أنَسٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ قال- 1878 
قُول ٌَ هِ وسَلَّم  ٌْ كَ ما دَعَوْتَنً  :قالَ اللهَّ تَعَالى » : اللهُ عَلَ ٌا ابْنَ آدَمَ إنَِّ
على ما كَانَ منْكَ وَلا أبَُالًِ، ٌا ابْنَ آدم لَوْ بلَؽَتْ  ورجوْتَنً ؼفرتُ لَكَ 

كَ لوَْ  ماءِ ثُم اسْتَؽْفَرْتَنً ؼَفرْتُ لَكَ وَلا أبُالً، ٌا ابْنَ آدم إنَِّ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّ
تُكَ بقِرُابِ  ٌْ ئا، لأتََ ٌْ ا، ثُمَّ لقٌَِتَنً لا تُشْرِكُ بً شَ ٌَ تَنً بِقُرابٍ الأرَْضِ خطا ٌْ ها أتََ

 .حَدٌِث  حَسَن: رواه الترمذي وقَال «مَؽْفرَِةً 
 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که گفت -1878

خداوند : از رسول الله صلی الله علٌه وسلم شنٌدم که می فرمود
ای فرزند آدم، هرگاه تو مرا خواندی، و از من امٌد : تعالی می فرماٌد

ای فرزند . ی و باکی ندارمنمودی ترا می آمرزم بر هر عملی که باش
اگر گناهانت به آسمان برسد و بعد از من آمرزش طلبی، ترا می ! آدم
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اگر به فاصله و وسعت زمٌن از ! ای فرزند آدم. آمرزم و باکی ندارم
گناهان نزدم بٌاٌی، سپس با من روبرو شوی، در حالٌکه به من چٌزی 

 .نزدت می آٌم را شرٌک نٌاورده ای، همانا به پری زمٌن از آمرزش
 

هِ - 1879  ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ ب وَعنِ ابنِ عُمَرَ رضًِ اللهَّ عنْهُما أنََّ النَّ
قْنَ، وأكَْثرِْنَ مِنَ الاسْتِؽْفَار، فَإنًِِّ » : وسَلَّم قَال ٌا معْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّ

ارِ  تُكُنَّ أكَْثَرَ أهَْلِ النَّ ٌْ ار؟ قَالم: قالَتِ امْرَأةَ  مِنْهُن «رَأَ »  :النََا أكَْثَرَ أهَْلِ النَّ
تُ مِنْ نَاقِصَاتِ عقْلٍ ودٌِنٍ أؼَْلبَ لذِِي  ٌْ تُكْثرِْنَ اللَّعْن، وتَكْفرُْنَ العشٌِرَ مَا رأَ

ٌن؟ قال: قَالَت «لبُِّ مِنْكُنَّ  نِ »  :ما نُقْصانُ الْعقْل والدِّ ٌْ شَهَادَةُ امرأتََ
ا ٌَّ  .رواه مسلم «مَ لا تُصَلًِّ بِشهَادةِ رجُل، وتَمْكُثُ الأَ

 

 :از ابن عمر رضی الله عنهما رواٌت  است که -1879

ای گروه زنان صدقه دهٌد و : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
 . استؽفار زٌاد کنٌد، زٌرا من شما را اکثر اهل دوزخ دٌدم

 چرا ما اکثر اهل دوزخ باشٌم؟: زنی از آنها گفت

د گفته و کفران نعمت شوهر را می شما لعنت را زٌا: فرمود
نمائٌد، ندٌدم از ناقصات عقل و دٌنی که زود تر از ٌکی از شما عقل 

 . انسان عاقل را از مٌان ببرد

 نقصان و عقل دٌن ما چٌست؟: گفت

شهادت دو زن برابر شهادت ٌک مرد است و روزهای : فرمود
 .ی گزارددرنگ کرده و نماز نم( عادت ماهانهء حٌض و نفاس)متعددی 

 

باب در مورد نعمت هائی که خداوند بزرگ در بهشت برای  -372
 متقٌان و پرهٌزگاران مهٌا کرده است

 

ٌُونٍ }: قال الله تعالی اتٍ وَعُ قٌِنَ فًِ جَنَّ ادْخُلوُهَا بِسَلامٍَ { 45}إنَِّ الْمُتَّ
نْ ؼِلِّ إخِْوَاناً عَلَ { 46}آمِنٌِنَ  ى سُرُرٍ وَنَزَعْنَا مَا فًِ صُدُورِهِم مِّ

تَقَابِلٌِنَ  نْهَا بمُِخْرَجٌِنَ { 47}مُّ هُمْ فٌِهَا نَصَب  وَمَا هُم مِّ مَسُّ ٌَ . {48{}لاَ 
  48 – 45: الحجر

وْمَ وَلَا أنَتُمْ تَحْزَنُونَ  }: و قال تعالی ٌَ كُمُ الْ ٌْ ا عِبَادِ لَا خَوْؾ  عَلَ ٌَ{68 }
اتنَِا وَكَانُوا مُسْلمٌِِنَ  ٌَ ةَ أنَتُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ { 69}الَّذٌِنَ آمَنُوا بِآ ادْخُلوُا الْجَنَّ
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ن ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفٌِهَا مَا تَشْتَهٌِهِ { 70}تُحْبَرُونَ  هِم بِصِحَاؾٍ مِّ ٌْ ٌُطَاؾُ عَلَ
ٌُنُ وَأنَتُمْ فٌِهَا خَالدُِونَ  ةُ الَّتًِ أوُرِثْتُمُوهَا { 71}الْأنَفُسُ وَتَلَذُّ الْأعَْ وَتِلْكَ الْجَنَّ

 {73{ }لَكُمْ فٌِهَا فَاكِهَة  كَثٌِرَة  مِنْهَا تَؤكُْلوُنَ { 72}كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  بمَِا
  73 – 68: الزخرؾ

قٌِنَ فًِ مَقَامٍ أمٌَِنٍ  }: و قال تعالی اتٍ { 51}إنَِّ الْمُتَّ فًِ جَنَّ
ٌُونٍ  تَقَابِلٌِنَ { 52}وَعُ لْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ مُّ كَذَلكَِ { 53}ٌَ

جْنَاهُم بحُِورٍ عٌِنٍ  دْعُونَ فٌِهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنٌِنَ { 54}وَزَوَّ لَا { 55}ٌَ
ذُوقُونَ فٌِهَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتَةَ الْأوُلَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحٌِمِ  فَضْلاً { 56}ٌَ

كَ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظٌِمُ  بِّ ن رَّ   57 – 51: الدخان{ 57{}مِّ

عَلىَ الْأرََائِكِ { 22}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفًَِ نَعٌِمٍ  }: قال تعالی و
نظُرُونَ  عٌِمِ { 23}ٌَ حٌِقٍ { 24}تَعْرِؾُ فًِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّ ٌُسْقَوْنَ مِن رَّ
خْتُومٍ  تَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ { 25}مَّ ٌَ وَمِزَاجُهُ { 26}خِتَامُهُ مِسْك  وَفًِ ذَلكَِ فَلْ
بُونَ { 27}تَسْنٌِمٍ  مِن شْرَبُ بهَِا الْمُقَرَّ ٌَ ناً  ٌْ   28 – 22: المطففٌن{ 28{}عَ

 و اخٌات فی الباب کثٌرة
 

هر آئٌنه پرهٌزگاران در بوستان ها و چشمه : خداوند می فرماٌد
در آئٌد در اٌنجا سلامتی اٌمن شده، و : ها باشند، به اٌشان گفته شود

برادر ٌکدٌگر شده بر . ن از کٌنهبٌرون کنٌم آنچه در سٌنه های شا
تخته ها روبروی ٌکدٌگر نموده و بر اٌشان در آنجا هٌچ رنجی نرسد و 

  48 – 45: حجر. آنان از آنجا بٌرون کرده نمی شوند

ای بندگانم هٌچ ترسی بر شما نٌست : گفته شود: و می فرماٌد
به  امروز و نه شما اندهگٌن شوٌد آن بندگان من که اٌمان آورده اند

آٌت های ما و مسلمان بودند، گفته شود در آئٌد به بهشت  شما و زنان 
بر اٌشان کاسه های پهن و دراز از طلا و . شما خوشحال گردانٌده شده

کوزه ها نٌز، در بهشت باشد آنچه خواهش کند نفس و لذت گٌرد از 
دٌدن او چشم ها و شما اٌنجا جاودانه هستٌد، و اٌن آن بهشتی است که 

ا کرده شد شما را بسبب آنچه عمل می کردٌد اٌنجا برای شما هست عط
  73 – 68: زخرؾ. مٌوه های بسٌار که از آن می خورٌد

هر آئٌنه متقٌان در جاٌگاه با امن باشند در بوستان : و می فرماٌد
ها و چشمه ها بپوشند از حرٌر نازک و حرٌر لک روبروی ٌکدٌگر 

سازٌم با حورگشاده ( ازدواج)ی شان شده، اٌن چنٌن باشد حال و ٌکجا
بطلبند آنجا هر مٌوهء را اٌمن شده، نچشند مرگ، مگر مرگ . چشم
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نخستٌن را و حفظ شان نمود خداوند از عذاب دوزخ بسبب بخشاٌش و 
 – 51: دخان. فضل از جانب پروردگار تو، اٌن فٌروزی بزرگ است

57  

بر تخت ها  هر آئٌنه نٌکوکاران در نعمت باشند: و می فرماٌد
نشسته، نظر می کنند بهر جانب بشناسی در روی های شان تازگی 

نوشانٌده شود اٌشان را از شراب خالص سر به مهر، مهر او . نعمت
و آمٌختنی . مشک باشد و بهمٌن شراب پاک رؼبت کنند، رؼبت کنندگان

آن را از آب تسنٌم باشد، چشمه ای که از آن مقربٌن خداوندی می 
  28 – 22: فٌنمطف. نوشند

 

ِ صَلّى اللهُ : وعنْ جَابرٍِ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1880 قَالَ رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ طُون، ولا » : عَلَ تَؽَوَّ ٌَ ةِ فٌِهَا وٌشْرَبُون، ولا  ؤكُْلُ أهَْلُ الجنَّ ٌَ

ٌُلهَ  مُونَ ٌمْتَخِطُون، ولا ٌبُولوُن، ولكِنْ طَعامُهُمْ ذلكَ جُشَاء كَرشْحِ المِسْكِ 
فَسَ  لْهَمُونَ النَّ ٌُ  .رواه مسلم« التَّسبٌِح وَالتكْبٌِر، كَما 

 

 :از جابر رضی الله عنه رواٌت شده که -1880

اهل بهشت در آن می : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
خورند و می آشامند، و نجاست ننموده و آب بٌنی نداشته و بول نمی 

رشح مشک از بدن شان خارج می گردد و نماٌند، ولی طعام شان مانند ت
همانطور که نفس می کشند تسبٌح گفتن و تکبٌر گفتن برای شان الهام 

 .می شود

 .ٌعنی به همان آسانی نفس کشٌدن بذکر خدا اشتغال ورزد: ش
 

ًَ اللهَّ عنْهُ قَال- 1881 رةَ رضِ ٌْ ِ صَلىّ : وعَنْ أبًَ هُر قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّ  ٌْ ن   :قَال اللهَّ تَعالَى» : ماللهُ عَلَ ٌْ الحٌِنَ مَا لاَ ع أعَْددْتُ لعِبادِيَ الصَّ

فَلا } : واقْرإُوا إنِْ شِئتُمرَأتَ، ولاَ أذُُن  سَمِعتْ ولاَ خَطَرَ علىَ قَلْبِ بَشَر، 
ٌُنٍ جزَاءً بمِا كَانُوا ٌعْملوُنَ  ةِ أعَْ ًَ لَهُمْ مِنْ قرَُّ ] { تَعْلَمُ نَفْس  ما أخُْفِ

 .متفق  علٌه[  17: جدةالس
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1881

من برای : خداوند فرمود: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
بندگان نٌکوکار خوٌش چٌزی را مهٌا نمودم که نه چشمی دٌده و نه 
گوشی شنٌده و نه در دل کسی خطور نموده است و اگر می خواهٌد 
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چکس نمی داند که چه نعمت های بی نهاٌت که سبب هٌ. )بخوانٌد
 17: سجده(. روشنی چشم است برای شان ذخٌره گردٌده است

 

هِ وسَلَّم: وعَنْهُ قَال- 1882 ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ لُ » : قال رسُولُ اللهَّ أوََّ
لةََ الْبدْرِ  ٌْ ةَ على صُورَةِ الْقَمرِ لَ ٌنَ ٌلوُنَهُمْ علىَ ثُمَّ الَّذِ . زُمْرَةٍ ٌدْخُلوُنَ الْجنَّ

مَاءِ إضَِاءَة يِّ فً السَّ طُونَ، ولاَ : أشََدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ ٌُبولوُنَ ولاَ ٌتَؽَوَّ لاَ 
هَبُ، ورشْحهُمُ المِسْكُ، ومجامِرُهُمُ . ٌتْفُلوُنَ، ولاَ ٌمْتَخِطُون أمْشاطُهُمُ الذَّ

ٌبِ أزَْواجُهُم الْحُورُ الْعٌِنُ، علَ  ةُ عُودُ الطِّ ى خَلْقِ رجُلٍ واحِد، علىَ الألُوَُّ
ماءِ   .متفق  علٌه  «صُورَةِ أبٌَِهِمْ آدم سِتُّونَ ذِراعاً فً السَّ

هَبُ، ورشْحُهُمْ المِسْكُ، : وفً رواٌةٍ للبُخَارِيِّ ومُسْلمِ آنٌتُهُمْ فٌِهَا الذَّ
ٌُرَى مُخُّ سُوقِهما مِنْ وراءِ اللَّحْمِ  مِنَ الْحُسْنِ،  ولكُِلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ 

حُونَ اللهَّ بُكْرةَ : لاَ اخْتِلاؾََ بٌنَهُمْ، ولا تَبَاؼُض ٌُسَبِّ قُلوُبهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ واحِدٍ، 
اً  ٌّ  . «وَعَشِ

 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1882

اولٌن گروهی که به : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
ل ماه شب چهارده هستند، سپس کسانی به شک بهشت وارد می شوند

که در مرتبه به آنها نزدٌک اند، مانند روشن ترٌن ستارهء که در 
بول و نجاست ننموده و آب بٌنی و دهان هم . آسمان پرتو افگنی می کند

ندارند، شانه های شان طلا و بوی شان مشک، و مجمرهای شان چوب 
رد، به شکل پدر عود و همسران شان حور عٌن، همه به شکل ٌک م

 .گز در آسمان می باشند( 60)شان آدم علٌه السلام شصت 

و در رواٌتی از بخاری و مسلم آمده است که ظرفهای شان در آن 
طلا و بوی شان مشک است و برای هر کدام شان دو همسر است که از 

در مٌان شان . زٌبائی مؽز ساق پای شان از پشت گوشت دٌده می شود
با همدٌگر نبوده و دلهای شان ٌک دل است و در  اختلاؾ و دشمنی

  .صبح و شام تسبٌح خداوند را می گوٌند
 

1883 - ِ وَعَن المُؽٌِرَةِ بْن شُعْبَة رَضًِ اللهَّ عَنْهُ عنْ رسُولِ اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ هُ، ما » : صَلّى اللهُ عَلَ هِ وسَلَّم ربَّ ٌْ سؤلَ مُوسَى صَلّى اللهُ عَلَ

ةِ مَنْزلةًَ؟ قَالأدَْنَى أَ  ةِ : هْلِ الْجنَّ هُو رَجُل  ٌجًِءُ بعْدَ ما أدُْخِل أهَْلُ الْجنَّ
ٌُقَالُ لَه ةَ، فَ اسُ : فٌَقُول. ادْخِلِ الْجنَّة: الْجَنَّ ؾَ وقَدْ نَزَل النَّ ٌْ أيَْ رَبِّ كَ

ٌُقَالُ له لُ مُلْكِ مَلكٍِ أتََرضً أنَْ ٌكُونَ لكََ مِثْ : منَازِلَهُمْ، وأخََذُوا أخََذاتِهِم؟ فَ
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نٌْا؟ فٌَقُول ، فٌَقُول: مِنْ مُلوُكِ الدُّ لَكَ ذَلكَِ ومِثْلهُُ ومِثْلهُُ ومِثْلهُُ : رضٌِتُ ربِّ
قُول: ومِثْلهُُ، فٌَقُولُ فً الْخَامِسَةِ  ٌَ ، فَ هَذَا لَكَ وعشَرةُ أمَْثَالهِِ، : رضٌِتُ ربِّ

نُكَ  ٌْ تْ عَ قُولفَ . ولَكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، ولَذَّ ، قَال: ٌَ ربِّ : رضٌِتُ ربِّ
أوُلئَكِ الَّذٌِنَ أرَدْتُ، ؼَرسْتُ كَرامتَهُمْ بٌِدِي وخَتَمْتُ : فَؤعَْلاهَُمْ منْزِلةًَ؟ قال

، ولَمْ ٌخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بشَرٍ  نُ، ولَمْ تَسْمعْ أذُُن  ٌْ هَا، فَلَمْ تَر ع ٌْ رواهُ  «علَ
 .مُسْلم 

 

 :الله عنه رواٌت است کهاز مؽٌره بن شعبه رضی  -1883

موسی علٌه السلام از : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 پروردگارش سإال نمود که پائٌن مرتبه ترٌن اهل بهشت کدام است؟

آن مردٌست که بعد از وارد شدن اهل بهشت به بهشت : فرمود
 ! می آٌد و به وی گفته می شود که به بهشت وارد شو

وردگارم چگونه وارد شوم که مردم به ای پر: وی می گوٌد
 جاٌگاههای خوٌش فرود آمده و جا گرفته اند؟ 

آٌا راضی می شوی که مانند پادشاهی از : گفته می شود
 پادشاهان دنٌا براٌت داده شود؟

 .راضی شدم! پروردگارا: می گوٌد

برای تو آن است و مانند آن و مانند آن و مانند : پس می فرماٌد
سپس می . راضی شدم! پروردگارا: ن و در پنجم می گوٌدآن و مانند آ

برای تو آنست و ده برابرش و برای تست آنچه که دلت آرزو : فرماٌد
 . نموده و به چشمت لذتبخش آٌد

 !راضی شدم پروردگارا: می گوٌد

 پس بالا مرتبه ترٌن شان؟: گفت

آنها کسانی اند که نهال کرامت شان را بدست خوٌش : فرمود
پس چشمی ندٌده و گوشی نشنٌده و در دل . و بر آن مهر نمودم نشاندم

 .بشری خطور ننموده است
 

ِ صَلىّ : وعن ابْنِ مسْعُودٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ قال -1884 قَال رسُولُ اللهَّ
هِ وسَلَّم ٌْ ار خُرُوجاً مِنهَا، وَآخِرَ أهَْل » : اللهُ عَلَ إنًِِّ لأعَْلَمُ آخِرَ أهَْل النَّ

ةِ  ة الْجنَّ ارِ حبْوا، فٌَقُولُ اللهَّ عزَّ وجَلَّ لهَ. دُخُولاً الْجنَّ : رجُل  ٌخْرُجُ مِنَ النَّ
رْجِع، فٌَقُول ٌَ هَا مَفىَ، ف هِ أنََّ ٌْ لُ إلَِ ٌَّ ٌُخ ٌاربِّ : اذْهَبْ فَادخُلِ الْجنَّة، فٌَؤتٌِْهَا، ف
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قُولُ اللهَّ عزَّ وجلَّ له ٌَ ل اذْهَبْ فَادْخُلِ : وجدْتُهَا مَفى،  ٌَّ ٌُخَ الجنَّة، فٌؤتٌِْها، فَ
هَا مفى، فٌَرْجِعُ  هِ أنََّ ٌْ قُول. إلَِ ٌَ ٌاربِّ وجدْتُهَا مَفى، فٌَقُولُ اللهَّ عزَّ وجلَّ : ف

نٌْا وعشَرةَ أمَْثَالهِا، أوَْ إنَِّ لَكَ مِثْل . اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة: له فإنَِّ لكََ مِثْلَ الدُّ
نْ   :قَال «أتََسْخَرُ بًِ، أوََ أتََضحكُ بًِ وأنَْتَ الملكُِ : ٌا، فٌَقُولعَشرَةِ أمَْثَالِ الدُّ

هِ وسَلَّم ضَحِكَ حَتَّى بدت نَوَاجذُهُ فَكَانَ  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ تُ رَسُول اللهَّ ٌْ فَلقََدْ رأَ
ةِ منْزِلةًَ »  :ٌقُول  .متفق  علٌه  «ذَلكَِ أدَْنَى أهَْلِ الْجَنَّ

 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابن مسعود -1884

همانا من می دانم آخرٌن : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
کسی را که از دوزخ بٌرون می شود و آخرٌن کسی را که از اهل 
بهشت که به آن داخل می شود، کسٌست که از دوزخ خزٌده بٌرون می 

و به  .برو به بهشت داخل شو: شود و خدای عزوجل به وی می فرماٌد
: پر است و باز گشته می گوٌد( دوزخ)آن آمده و تصور می کند که آن 

 .آن را پر ٌافتم! پروردگارا

همانا برای . برو به بهشت داخل شو: خداوند عزوجل می فرماٌد
تو مثل دنٌا و ده برابر آنست، ٌا هر آئٌنه برای تو مانند ده برابر دنٌا 

 .است

آٌا به من می : ٌا می گوٌدآٌا مرا مسخره می کنی؟ : می گوٌد
 خندی، در حالٌکه پادشاهی؟

همانا رسول الله صلی الله علٌه وسلم را دٌدم که خندٌد تا : گفت
اٌن کسی : دٌده شد و می فرمود( دندانهای آخر دهان)اٌنکه نواجذ شان 

 .است از اهل بهشت که مرتبهء او از همه پائٌن تر است
 

هِ وَعَنْ أبًَ مُوسَى رَضًِ - 1885 ٌْ ًَّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ  عنْهُ أنََّ النَّ
اللهَّ

فَةٍ طُولهَُا » : وسَلَّم قَال مةً مِنْ لإُْلإُةٍ وَاحِدةٍ مُجوَّ ٌْ ةِ لخََ إنَِّ للْمُإْمِنِ فً الْجَنَّ
ماءِ سِتُّونَ مٌلا هِمُ المُإْمِنُ فَلاَ . فً السَّ ٌْ طُوؾُ عَلَ ٌَ للْمُإْمِنِ فٌِهَا أهَْلوُنَ، 

هِ  . «هُمْ بَعْضاً ٌَرى بعْضُ  ٌْ  متَّفق  علَ
 

 :از ابو موسی اشعری رضی الله عنه رواٌت است که -1885

همانا برای مإمن در بهشت : پٌامبر صلی الله علٌه وسلم فرمود
خٌمه اٌست از ٌک لإلإ مٌان تهی که درازی آن در آسمان شصت 
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ر مٌل است، برای مإمن در مٌان آن خانواده هائٌست که شخص ب( 60)
 .آنها گردش می کند که بعضی بعضی دٌگر را نمی بٌنند

 

ًِّ صَلىّ - 1886 بِ  عَنْهُ عَنِ النَّ
ًَ اللهَّ وَعَنْ أبًَِ سَعٌِدٍ الْخُدْرِيِّ رضِ

هِ وسَلَّم قَال ٌْ رَ » : اللهُ عَلَ اكِبُ الْجوادَ المُضَمَّ ةِ لَشَجرَةً ٌسٌِرُ الرَّ إنَِّ فً الْجنَّ
رٌِعَ ماِئَةَ سنَةٍ  قْطَعُهَا  السَّ ٌَ  .متفق  علٌه  «مَا 

نِ » وَرَوٌَاهُ فً  ٌْ حٌِحَ رَةَ رَضًِ اللهَّ  «الصَّ ٌْ ةِ أبًَِ هُر ٌَ ضاً مِنْ روَا ٌْ أَ
قْطَعُهَا » : عنه قال ٌَ اكِبُ فً ظِلِّهَا ماِئَةَ سَنَةٍ مَا  سٌِرُ الرَّ ٌَ» . 

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1886

همانا در بهشت درختی است : الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی 
که در آن شخص سوار بر اسب تٌز رفتار تربٌت شده صد سال می رود 

 .و آن را تمام نمی کند

و آن در صحٌحٌن همچنان از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت 
سوارکار در ساٌهء آن صد سال می رود و آن را تمام : گردٌده که گفت

 .نمی کند
 

هِ وسَلَّم قَال- 1887  ٌْ ًِّ صَلىّ اللهُ عَلَ بِ إنَّ أهَْلَ » : وَعَنْهُ عَن النَّ
يَّ الْؽَابرَِ  رَّ تَرَاءُوْنَ أهَْلَ الْؽُرَؾِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّ ٌَ ةِ لَ الْجنَّ

نَهُمْ  ٌْ ا : قَالوُا « فً الأفُُقِ مِنَ المشْرِقِ أوَِ المَؽْربِ لتَفَاضُلِ ما بَ رَسُولَ اللهَّ ٌَ
رُهُمْ؟ ٌْ اءِ لاَ ٌبْلؽُُهَا ؼَ ٌَ دِهِ »  :قَال ، تلْكَ مَنَازلُ الأنَْبِ ٌَ بلَى وَالَّذِي نَفْسًِ بِ

قُوا المُرْسلٌِنَ  ِ وصَدَّ  .متفق  علٌه  «رجَال  أمََنُوا بِاللهَّ
 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1887

همانا اهل بهشت مردم ؼرفه : الله علٌه وسلم فرمودپٌامبر صلی 
را که بالای سر شان است به همدٌگر نشان می دهند، ( بالا خانه)هاٌی 

چنانچه شما ستارهء روشنی را در کنارهء آسمان به همدٌگر نشان می 
دهٌد که آن را از طرؾ مشرق ٌا مؽرب ترک می کند، بواسطهء برتری 

 . هائی که دارند

آن منازل پٌامبران است ! ا رسول الله صلی الله علٌه وسلمٌ: گفتند
 که دٌگران به آن نمی توانند برسند؟
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نه خٌر، و سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، آنان : فرمود
 .مردانی اند که به خداوند اٌمان آورده و رسولان را باور داشته اند

 

رةَ رضًِ اللهَّ عنْهُ أَ - 1888  ٌْ ِ صَلّى اللهُ وعنْ أبًَ هُر نَّ رسُول اللهَّ
هِ وسَلَّم قَال ٌْ هِ الشمْسُ أوَْ »  :عَلَ ٌْ ا تَطْلعُُ علَ ر  مِمَّ ٌْ ةِ خَ لقََابُ قَوْسٍ فً الْجَنَّ

 .متفق  علٌهِ  «تَؽْربُ 
 

 :از ابو هرٌره رضی الله عنه رواٌت است که -1888

ه و همانا اندازه مٌان قبض: رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
گوشهء کمان در بهشت از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و ؼروب می 

 .کند، بهتر است
 

هِ - 1889  ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ وعنْ أنََسٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ةِ سُوقاً ٌؤتُْونَهَا كُلَّ جُمُعة»  :وسَلَّم قَال مالِ، . إنَِّ فً الْجنَّ فتَهُبُّ رٌِحُ الشَّ

ابِهِمْ ، فٌَزْدادُونَ حُسْناً و جَمالافَتحثُ  ٌَ رْجِعُونَ إلِىَ . و فً وُجُوهِهِمْ وثِ ٌَ فَ
ِ لقََدِ ازْدَدْتُمْ : أهَْلٌِهِمْ، وقَدْ ازْدَادُوا حُسْناً و جمالا، فٌَقُولُ لَهُمْ أهَْلوُهُم وَاللهَّ

ِ لقََدِ ازْددْتُمْ : حُسْناً و جمالا، فٌَقُولوُنَ   «بعْدَنَا حُسناً وَ جمالا،وأنَْتُمْ وَاللهَّ
 .رواهُ مُسلمِ  

 

 :از انس رضی الله عنه رواٌت است که -1889

همنا در بهشت محل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
تجمعی است که مردم به مقدار هر جمعه به آن می آٌند و باد شمال 
وزٌده و در روٌها و جامه های شان می خورد و حسن و جمال شان 

زوده می گردد و به خانواده های خوٌش باز می گردند در حالٌکه اف
: حسن و زٌبائی شان زٌاد شده و خانواده های شان به آنها می گوٌند

سوگند : سوگند به خدا که زٌبائی و جمال شما افزوده شده و آنها گوٌند
 .به خدا که بعد از ما زٌبائی وجمال شما افزون شده است

 

بْنِ سعْدٍ رضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُولَ اللهَّ صَلّى اللهُ وعنْ سَهْلِ - 1890
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ »  :عَلَ تَراءَوْنَ الْؽُرؾَ فً الْجنَّ ٌَ ةِ لَ إنَِّ أهَْلَ الْجنَّ

ماءِ   .متفق  علٌه  «الْكَوْكَبَ فً السَّ
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت است که -1890
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همانا اهل بهشت ؼرفه ها : ول الله صلی الله علٌه وسلم فرمودرس
را در بهشت به همدٌگر نشان می دهند، چنانچه شما ستاره را در 

 .آسمان به همدٌگر نشان می دهٌد
 

هِ  :وَعنْهُ رضًِ اللهَّ عنْهُ قَال- 1891 ٌْ ًِّ صَلّى اللهُ عَلَ بِ شَهِدْتُ مِنَ النَّ
ةَ حتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَال فً آخِرِ حدٌِثِهوسَلَّم مجْلسِاً وَصؾَ فٌِ فٌِهَا »  :هِ الْجَنَّ

ن  رأتَْ، ولا أذُُن  سمِعَتْ، ولاَ خَطَر عَلى قَلْبِ بشَرٍ  ٌْ }  ، ثُمَّ قَرأَ ما لاَ ع
فَلاَ تعْلَمُ نَفْس  ما }  :إلِى قَوْلهِِ تَعالَى {تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضَاجِعِ 

ًَ لَهُمْ مِ  ةِ أعٌَْنٍ أخُْفِ  .رواهُ البخاري . {نْ قرَُّ
 

 :از سهل بن سعد رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1891

در مجلسی از رسول الله صلی الله علٌه وسلم حاضر شدم که در 
آن بهشت را توصٌؾ نمود تا اٌنکه به نهاٌت رسٌد و سپس در آخر 

ٌده و در آن چٌزٌست که نه چشمی دٌده و نه گوشی شن: سخنش فرمود
دور می شود پهلوهاٌشان از : سپس خواند. نه در دل بشری راه ٌافته

هٌچکس نمٌداند که چه نعمت هاٌی : تا فرمودهء او تعالی. خوابگاهها
 .بی نهاٌت که سبب روشنی چشم است برای شان ذخٌره گردٌده است

 

رةَ رضًِ اللهَّ عنْهُما أنََّ رسُ - 1892  ٌْ ول وعنْ أبًَِ سعٌِدٍ وأبًَ هُر
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ٌُنَادِي مُنَاد»  :اللهَّ ةَ  ةِ الجنَّ إنَِّ : إذَِا دخَلَ أهَْلُ الْجنَّ

وا، فَلاَ تَسْقَمُوا أبَدا، وإنَِّ  وْا، فَلا تَمُوتُوا أبَداً وإنَِّ لكُمْ أنَْ تَصِحُّ ٌَ لَكُمْ أنَْ تَحْ
رواهُ  «وإنَِّ لَكُمْ أنَ تَنْعمُوا، فَلا تبإسوا أبََداً  لَكُمْ أنَْ تَشِبُّوا فَلا تهْرَمُوا أبَداً 

 .مسلم 
 

از ابو سعٌد و ابوهرٌره رضی الله عنهما رواٌت است  -1892
 :که

چون اهل بهشت به بهشت : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
همانا برای شما است که زندگی نموده : درآٌند، منادٌی اعلان می کند که

مٌرٌد و همانا برای شما است که تندرست بوده و هرگز و هرگز ن
مرٌض نشوٌد و برای شما است که در آن جوان شده و هرگز پٌر 
نشوٌد و برای شما است که از نعمت ها برخوردار شده و هرگز محروم 

 .نشوٌد
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ِ صَلّى اللهُ - 1893  رَةَ رضًِ اللهَّ عَنْهُ أنََّ رَسُول اللهَّ ٌْ وعَنْ أبًَ هُر
هِ وسَلَّم قَالعَلَ  ةِ أنَْ ٌقولَ لَه» : ٌْ تَمنَّ : إنَِّ أدَْنَى مقْعَدِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجنَّ

تَمنًَّ وٌتَمنًَّ ٌَ قُولُ لهَ. فَ ٌَ قُول: فَ ٌَ ت؟ فَ ٌْ فَإنَِّ لكََ ما : نَعمْ فٌَقُولُ لهَ: هلْ تَمنَّ
تَ ومِثْلهَُ معهُ  ٌْ  .رَواهُ مُسْلمِ   «تَمنَّ

 

 :رضی الله عنه رواٌت است که از ابو هرٌره -1893

همانا پائٌن ترٌن منازل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
و ! ٌکی از شما در بهشت اٌن است که به وی گفته شود، آرزو کن

 آٌا آرزو کردی؟: آرزو کند و آرزو کند، پس به او می گوٌد

همانا برای تست آنچه که : سپس براٌش می گوٌد. بلی: می گوٌد
 .زو کردی و مانند آنآر

 

وعنْ أبًَِ سعٌِدٍ الْخُدْرِيِّ رضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ - 1894
هِ وسَلَّم قَال ٌْ ٌا أهَْلَ : إنَِّ اللهَّ عزَّ وجلَّ ٌقُولُ لأهْل الْجنَّة» : صَلىّ اللهُ عَلَ

كَ، والْخٌرُ فً ٌدٌْ : الْجنَّة، فٌَقُولوُنَ  ٌْ نَا وسعْد كَ ربَّ ٌْ هَلْ رَضٌِتُمْ؟ : ك فٌَقُوللبََّ
تَنَا ما لمْ تُعْطِ أحَداً مِنْ خَلْقكَِ : فٌَقُولوُنَ  ٌْ نَا وقَدْ أعَْطَ وما لنََا لاَ نَرْضًَِ ٌا رَبَّ
ءِ أفَْضلُ مِنْ ذلكَِ؟ : ألَاَ أعُْطٌِكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلَكَ؟ فٌَقُولوُنَ : ، فٌَقُول ًْ وأيَُّ شَ
كُمْ رضْ : فٌقُول ٌْ كُمْ بَعْدَهُ أبََداً أحُِلُّ عل ٌْ  .متفق علٌه « وانًِ، فَلا أسَْخَطُ عل

 

 :از ابو سعٌد خدری رضی الله عنه رواٌت است که -1894

خدای عزوجل برای اهل : رسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمود
 !ای اهل بهشت: بهشت می فرماٌد

ك: می گوٌند ٌْ كَ، والْخٌرُ فً ٌد ٌْ نَا وسعْد كَ ربَّ ٌْ  .لبََّ

 آٌا راضی شدٌد؟: می فرماٌد

چرا راضی نشوٌم در حالٌکه به ما دادی ! پروردگارا: می گوٌند
 !آنچه که به هٌچٌک از مخلوقات ندادی

 آٌا بهتر از اٌن به شما ندهم؟: پس می فرماٌد

 چه چٌز بهتر از آنست؟: می گوٌند

حلال شده برای شما رضای من و بعد از آن : پس می فرماٌد
 .خشم نمی کنمهرگز بر شما 
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ِ رضً اللهَّ عنْهُ قال- 1895 ا عِنْدَ رَسُولِ  :وعنْ جرٌِرِ بْنِ عبْدِ اللهَّ كُنَّ
لةََ الْبدْرِ، وقَال ٌْ هِ وسَلَّم فَنَظَرَ إلَِى الْقَمرِ لَ ٌْ ِ صَلىّ اللهُ عَلَ كُمْ ستَرَوْنَ » : اللهَّ إنَِّ

كُمْ عٌِاناً كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمرَ، لاَ تُ  هِ  .ضامُونَ فً رُإٌْتهِِ رَبَّ ٌْ فَق  علَ  .مُتَّ
 

 :از جرٌر بن عبد الله رضی الله عنه رواٌت شده که گفت -1895

ما نزد رسول الله صلی الله علٌه وسلم بودٌم و به ماه شب چهارده 
شما بزودی آشکارا پروردگار تان را خواهٌد دٌد، : نظر نموده و فرمود

 .ه در دٌدن آن ازدحام نمی کنٌدچنانچه اٌن مهتاب را می بٌنٌد ک
 

هِ - 1896  ٌْ ِ صَلّى اللهُ عَلَ ٌْب رَضًِ اللهَّ عنْهُ أنََّ رسُول اللهَّ وعنْ صُهَ
ةَ ٌقُولُ اللهَّ تَباركَ وتَعالىَ»  :وسَلَّم قَال ةِ الجنَّ تُرٌِدُونَ : إذَِا دَخَل أهَْلَ الْجنَّ

ئاً أزٌَِدُكُمْ؟ فٌَقُولوُنَ  ٌْ ٌِّضْ : شَ نَا مِنَ  ألَمَْ تُب ةَ وتُنَجِّ وُجُوهَنَا؟ ألَمَْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّ
هِمْ  ظَرِ إلَِى رَبِّ ئاً أحَبَّ إلٌَِهِمْ مِنَ النَّ ٌْ ارِ؟ فٌَكْشِؾُ الْحِجابَ، فَما أعُْطُوا شَ  «النَّ

 .رواهُ مُسْلمِ  
 

 :از صهٌب رضی الله عنه رواٌت است که -1896

چون اهل بهشت به بهشت : درسول الله صلی الله علٌه وسلم فرمو
آٌا چٌزی می خواهٌد که برای : در آٌند خدای تبارک و تعالی می فرماٌد

 شما بٌفزاٌم؟

آٌا روٌهای ما را سفٌد نکردی؟ آٌا ما را به بهشت : می گوٌند
داخل نکرده و از دوزخ نجات ندادی؟ و حجاب و پرده برداشته می 

ت داشتنی تر از دٌدن شود، پس داده نشدند چٌزی که برای شان دوس
 .پروردگار شان عزوجل باشد

 

هُمْ } : قَالَ تَعالىَ  الحِاتِ ٌهْدٌِهِمْ ربُّ إنَِّ الَّذٌِنَ آمنُوا وعمِلوُا الصَّ
عٌِم، دعْوَاهُمْ فٌِهَا اتِ النَّ : بِإٌِمانِهِمْ تَجْري مِنْ تَحْتِهِمُ الأنَْهَارُ فً جنَّ

تُهُمْ  ٌَّ ، وتَحِ ِ رَبِّ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ فٌِهَا سلام  وآخِرُ دعْواهُمْ أنَِ الْحمْدُ للهَّ
 [.9: ٌونس]  {العالمٌِنَ 

 

همانا آنانکه اٌمان آورده و کارهای شاٌسته : خداوند می فرماٌد
کرده اند راهنمائی کند اٌشان را پروردگار شان بسبب اٌمان شان، به 

مت، دعای بهشت ها که می رود از زٌر آن جوٌها در بوستانهای نع
شان در آنجا سبحانک اللهم باشد ٌعنی پاکی ترا است بار خداٌا و دعای 
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خٌر اٌشان با ٌکدٌگر سلام بود و نهاٌت دعای شان اٌن است که حمد و 
   10 – 9: ٌونس. ثنا خداٌراست که پروردگار عالمٌان است

 

ا لنَهْتَدِيَ لَ   ِ الَّذِي هَدانا لَهَذَا وما كُنَّ اللَّهُمَّ : وْلاَ أنَْ هَدَانَا اللهَّ الْحَمْدُ للهَّ
تَ عَلىَ إبِْراهٌِم وعلَى آلِ  ٌْ دٍ، كَمَا صلَّ دٍ وعلىَ آلِ مُحمَّ صلِّ عَلىَ سٌدِنَا مُحَمَّ

دٍ وعلَى آلِ . إبِْراهٌِمَ  دٍ ، كَمَا باركْتَ علىَ إبِْرَاهٌِمَ  وبارِكْ علَى مُحَمَّ مُحمَّ
كَ حمِ   .ٌد  مجٌِد  وعلىَ آل إبِْراهٌِمَ ، إنَِّ

ن » : قَال مُإلِّفهُُ ٌحٌى النوَاوِيُّ ؼَفَر اللهَّ لَه ٌْ فَرؼْتُ مِنْهُ ٌوْمَ الاثْنَ
 . «رابعَِ عَشرَ شهر رمضَانَ سَنَةَ سبْعٌنَ وَستِّمائة بدمشق 

 

ثنا باد مر خداوندی را که ما را بدٌن راه هداٌت نمود ... الحمد لله
خداوندا بر . ، هداٌت نمی شدٌمو اگر خداوند ما را هداٌت نمی نمود

محمد و آل محمد صلی الله علٌه وسلم درود فرست، چنانچه درود 
فرستادی بر ابراهٌم و آل ابراهٌم علٌه السلام و برکت ده بر محمد و آل 
محمد صلی الله علٌه وسلم، چنانچه برکت نهادی بر ابراهٌم و آل 

 .تیابراهٌم علٌه السلام، همانا تو ستوده و با عظم

 

ماه رمضان سال  14در روز دوشنبه : مإلؾ رحمه الله گفت
 .هـ ق در دمشق از آن فراؼت ٌافتم 670

 --------------------------------------

 به کمک الله و توفٌق وی کتاب تمام گردٌد
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